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بی اختیار دستش روی شیشه کشیده میشه غرق در افکار نگران 

کننده بود که دستی رو شانه اش حس کرد.ناگهان برگشت و با 

خانمی که با روپوش سفید و لباس پزشکی با نگاه شاکی و 

 اخمهای درهم ایستاده بود روبرو شد:

 

 هیچ معلومه تو اینجا چیکار رویا؟کی بهت اجازه داد بیای اینجا؟_

 

 ب سختی دهان گشود:

 

 پریسا خانم.من می خواستم حال مانی رو بپرسم._

 

رویا خواهش میکنم دیگه اینجا نیا .خانواده اش اگه تو رو اینجا _

 ببینن خیلی بد میشه.
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 با ناراحتی سرش رو پایین انداخت و به راه افتاد.

 

ی به پریسا ایستادو با پوز خندی به رفتنش نگاه میکرد . نگاه

پشت شیشه انداخت به نامزدش که بین مرگ و زندگی آرام و بی 

 صدا خوابیده بود و آهی کشید.

 

از در خروجی بیمارستان گذشت .سردی هوا مجبورش کرد که با 

آژانس به خونه برگرده. از پله ها بالا رفت و وارد خانه شد، طبق 

به  معمول خانه غرق سکوت بود و کسی در خانه نبود .مستقیم

سمت اتاقش رفت و بدون اینکه لباسش و عوض کنه دراز کشید 

 و چشمایش و بست .
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 در اتاقش به صدا درآمد و مادرش وارد شد:

 

 رویا جون چقدر میخوابی عزیزم بیا بریم وقته شامه._

 

با بی میلی نشست رو تختش نمیخورم مامان جون اشتها ندارم _

 خسته ام میخوام استراحت کنم.

 

 ای بابا.باشه دخترم حداقل لباساتو عوض کن _

 

 چشم._

 

مادرش رفت و دوباره دراز کشید و خیره شد. به سقف .حال و 

روز خوشی نداشت دلش میخواست الان بیمارستان بود حس 
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دلشوره و نگرانی امانش رو بریده بود تا صبح خواب به چشماش 

 نیومد.

 

اده بود و منتظر بود مریض پریسا پشت در اتاق دکتر شاکر ایست

داخل اتاق بیرون بیاد، بعد خروج بیمار با زدن چند ضربه وارد 

 اتاق شد .

 

 دکتر شاکر سرش را بلند کرد و بادیدنش گفت:

 

 بفرمایین بنشینین خانم رسولی . _

 

اقای دکتر حال همسرم چطوره؟خواهش می کنم واضح _

ش نداریم.از طرفی ام بگین.خودتون میبینین که چند روزه آرام
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خانوده اش خیلی نگرانن مدام از من سوال میکنن جوابی ندارم 

 بگم بهشون.

 

ارام باشین خانم دکتر .شما باید صبورباشین عمل سختی داشتن _

الان وضعیت چندان مطلوبی ندارن ولی بازم باید امیدوار باشیم و 

 نیم دخترم.براش دعا کنیم .ما هم کنار شماییم همه تلاشمونو میک

 

 باشه دکتر مزاحمتون نمیشم .فعلا با اجازه تون._

 

 

از اتاق بیرون رفت و سمت راهرویی ک مانی بستری بود و راه 

 افتاد .
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جلوی اتاق  مادر مانی با چهره ی نگران و چشمانی ک هر چند  

 لحظه قطره اشکی می چکید و برادرش هومن نشسته بودن .

 

 ا بلند شد و گفت:با دیدن پریسا از ج

 

 چی گفت عروس گلم حالش خوب میشه؟مگر نه دخترم؟_

 

 پریسا لبخند مصنوعی زد و گفت:

 

 انشالله ک خوب میشه مادر جون_

 من برم به کارام برسم .

 

 باشه عزیزم برو _
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 دوباره نشست رو صندلی و سرش رو پایین انداخت.

 

و شال مشکی و و کوله ای رو  لحظاتی نگذشته بود ک رویا با پالتو

 دوشش وارد سالن شد.

هومن با دیدنش تعجب کرد نگاهی به مادرش کرد ک حواسش 

نبود با اشاره و اخم به رویا گفت اینجا چیکار میکنی، رویا اهمیتی 

 نداد و نزدیک تر شد .

هومن مضطرب به مادرش نگاه کرد و با اشاره به رویا گفت 

 سریع رد شه .
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ا سر تایید کرد و زود رد شد و دوباره رفت پشت شیشه ی رویا ب

 اتاق ایستاد .

 

با ناراحتی نگاه کرد و اشک هایش سرازیر شد دلش از اونجا 

کنده نمیشد اما ناچارا برای اینکه کسی نبینه برگشت برود ک 

 مادر مانی با صورت قرمز و عصبی جلویش گرفت:

 

 تو اینجا چه غلطی می کنی !؟_

 

 یا به تته پته افتاد:رو

 

 من ..من _
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 تو چی ..هان؟_

 

سیلی محکمی به صورت رویا زد . رویا دستش رو صورت 

 گذاشت چشمهایش گرد شده و با حالت تعجب نگاه کرد.

 

 هومن جلو امد و دست مادرشو کشید و گفت:

 

 مامان جان این چه کاره ایه کردین .اروم باش عزیزه من!_

 

 به هومن نکرد و دوباره به صورت رویا زل زد و گفت:اعتنایی 

 

چی از جون پسرم میخوای..زندگیشو به آتیش کشوندی ..هر _

 بلایی که خواستی سرش آوردی ..به کشتنش دادی..
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 به هق هق افتاد گفت:

 

دختره ی عوضی تو ک به کشتنش دادی ،حداقل انقدر انسان _

 ن به این روز نمی افتاد.بودی ک زنگ میزدی به اورژانس الا

 

 دستشو به حالت تهدید بالا گرفت :

 

 فقط خدایی نکرده بلایی سر پسرم بیاد ،من رهات نمی کنم._

 

 پریسا شتابان به سمتشون اومد .
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چخبره اینجا چیکار می کنید چرا انقدر سر و صداست.مادر _

جون اینجا محل کار منه خواهش می کنم رعایت آبروی من 

 نید.ک

 

رویش سمت رویا کرد که با صورت خیس و گونه ی سرخ 

 نگاهش میکرد . با عصبانیت نگاهش کرد:

 

 تو ک باز اینجایی نگفتم اینورا نیا همینو میخواستی._

 

 هومن که با حرص به پریسا نگاه میکرد به رویا گفت:

 

رویا خانم خواهشا از اینجا برین،  تو این وضعیت مانی باعث _

 ر نشین.ش



12 

 

رویا نا امید نگاهش کرد و رفت و پریسا هم پشت سرش به 

 حرکت در آمد.

 

 هومن خودشو به اونا رسوند و به پریسا گفت:

 

 کجا میری چیکار داری باهاش؟_

 

 فکرنمی کنم به تو ارتباطی داشته باشه._

 

بالاخره که مانی به هوش میاد و دروغ های تو رو میشه اونوقت _

 چه حرفی واسه گفتن داری؟ببینم 

 

 پریسا روبرویش ایستاد ولبخند کجی زد و گفت:
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 بله .اگر به هوش بیاد!_

 

 امیدوارم ک به زودی به هوش بیاد._

 

عزیزمن  اگه به هوش اومد شما هر چی دوست داشتین بهش _

 بگین.

 

 رویا ک پشت به اون دو ایستاده بود، عصبی برگشت و گفت:

 

دیگه چجور آدمایی هستین..چه راحت در مورد مردن و شماها _

 زنده بودنش حرف می زنید.
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 سرش با ناراحتی تکان داد و گفت:

 

 متاسفم ...متاسفم برای مانی که خانواده ای مثل شما داره._

 

 پریسا با تمسخر نگاهش کرد و گفت:

 

خانم کوچولو حد خودت و بدون .تو که خوبی چرا این بلارو _

 سرش آوردی .دیگه اینورا نبینمت آفرین دختر خوب.

 

با ناراحتی و بغض به سمت حیاط رفت روی نیمکتی نشست و 

 سرش رو به سمت آسمان گرفت و اشکاشو از چشماش رها کرد.
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تا نزدیکای صبح بیدار بود و  به هفت ماهه گذشته فکر 

اش میکرد.همه روزایی ک تو چند ماه گذرونده بود ،جلوی چشم

می اومد .به خودش به سادگی ایش، به رویاهای که ساخته بود 

 می اندیشید و به خودش و زودباوریش لعنت میفرستاد .

 

با صدای ساعت گوشیش از خواب بلند شد و چشماشو ک قرمز 

شده بود و مالید .چندین بار تصمیمی که با خودش گرفته بود 

 سبک و سنگین کرد.

 

مقنعه اش را به تن کرد و بافت سفیدش را  مصمم بلند شد مانتو و

روی مانتوش پوشید.کیفش و برداشت و به سمت آشپزخانه 

 رفت.
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 مادرش با دیدنش لبخند زد و گفت:

 

 صبح بخیر عزیزم بشین ._

 

 نون و پنیر و مربا جلویش گذاشت.

 

 نمیخورم مامان جون فقط یه لیوان چای میخورم._

 

 باشه عزیزم ._

 

 حالی قوری رو برمیداشت و گفت: در

 

 کجا به سلامتی امروز ک کلاس نداری؟ _
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 یه کلاس دارم باید برم._

 

 با شک به دخترش نگاه کرد و گفت:

 

ببین رویا راستشو بگو .نکنه میخوای بری بیمارستان.میخوای _

 بازم بابات عصبانی شه.کم آبرومون رفته .

 

 ت:رویا از جایش بلند شد و گف

 

 نخیر مامان جان گفتم ک کلاس دارم._

 

 خب باشه کجا میری تو ک چایتم نخوردی._
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 دیرم شده باید برم._

 

 بیا این شالتم دور گردنت بنداز هوا سرده مریض میشی عزیزم._

 

 باشه.خداحافظ_

 

از در خانه بیرون امد و به سمت خیابان راه افتاد و سوار تاکسی 

 ارستان به راننده گفت.شد و آدرس بیم

 

پریسا بالا سره بیماری ایستاده بود و نکاتی رو کاغذ یادداشت 

 میکرد پرستاری سمتش اومد و گفت:
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 دکتر رسولی یه خانمی تو اتاقتون هستن میخوان شما رو ببینن._

 

 باشه کارم تموم شه میرم._

 

 خستگی چند روزه به شدت کسلش کرده بود .سمت اتاق کارش

 رفت و وارد شد

با دیدن رویا پوف عمیقی کشید و با اخم در سکوت به صورتش 

 نگاه کرد.

 

سلام پریسا خانم .میدونم نمیخواین منو اینجا ببینین .ولی یه _

حرفای مهمی دارم که باید بدونین ،قسم میخورم آخرین باریه ک 

 منو میبینین.
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لین بار بود که به نشست پشت صندلی و خیره به رویا نگاه کرد او

دقت نگاهش میکرد. با دقت شروع به بررسی و مقایسه با 

 خودش کرد.

 

صورت سفیدی داشت.با چشم های درشت و مژه های بلند .رنگ 

چشمهایش توسی تیره و بینی کوچک و لبهایی خوش فرم و 

سرخ.با موهایی که با اینکه بخشی از آن از مقنعه بیرون بود به 

 یبایشو تشخیص بده .راحتی میتونست ز

 قد متوسط و اندام ظریف و خوش فرم دخترانه داشت.
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خودشو در نظر گرفت قدی بلند داشت و با قیافه ی که زیبا بود، 

اما معمولی . هیکل متوسطی داشت با موهایی که بلوند رنگ کرده 

بود، هر چه حساب کرد قابل مقایسه نبودن.با نگاه حسد واره 

ریست با این که سنش کم به نظر میرسد ولی زنانه به رویا نگ

جذابیت صورتش قدری بود که هر مردی رو به راحتی جذب کنه 

 .تو دلش به مانی حق داد که رویا رو ترجیح داده باشه.

 بی مقدمه شروع به حرف زدن کرد:

 

یه مدتی بود زیاد با پدر و مادرم کنار نمی اومدم .بابام برای  _

تصمیم گرفت منو کلاس موسیقی ثبت نام  اینکه سرمو گرم کنه

 کنه.اموزشگاه برای پسر یکی از همکارای قدیمی پدرم بود .
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بدون اینکه با من مشورت کنه برای کلاس خصوصی ثبت نامم 

 کرد .این کارش باعث شد به اجبار به کلاس برم .

برای همین بود سر کلاس به حرفای استادش اهمیتی نمیدادم و 

 میگفت انجام نمیدادم. کارهایی که

 

اما انگاری استادش یعنی مانی بو برده بود که من از سر لج و 

 لجبازی عمدا این کارو می کنم .

 

هر چی من ناسازگاری میکردم اون با آرامش ادامه میداد و 

بیشتر وقت ها با خنده و شیطنت مثل کسی ک به یه بچه درس 

 میده رفتار میکرد.
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دم هر طور شده روشو کم کنم ،اما هر چی تصمیم گرفته بو

 میکردم عین خیالش نبود.

 

یه ماهی به این منوال گذشت دیدم فایده نداره تصمیم گرفتم 

 بدون اینکه پدرم بفهمه سر کلاس نرم .

 

از بخت بد من فهمیدم که مانی تو دانشگاه ماست و دانشجوی 

ا کلاس عمومی با ترم بالایی بود.و بدتر از اون زمانی بود که چنت

 هم داشتیم.

 

یه روز اون کنفرانس داشت و زل زده بودم بهش و به تسلطش 

وکنترل توی حرف زدنش نگاه میکردم، خیلی راحت ارائه میداد 
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و بچه های دیگه رو جذب میکرد به حرفاش گوش بدن .با خودم 

فکر کردم اونقدرام که تصور میکنم بد نیست و جذابیتی داره ک 

توجه نکرده بودم .و اجباری که پدرم واسه کلاس رفتنم  تا الان

 داشت باعث شده نسبت بهش بدبین باشم.

 

از اون روز به بعد توجه و حواسم بهش بیشتر شده بوده و کم کم 

حس میکردم به دیدنش عادت کردم از اینکه آموزشگاه رفتنمو 

 ترک کرده بودم به شدت پشیمون شده بودم.

 

دانشگاه جلوشو گرفتم و گفتم میخوامم برگردم  یه روز تو حیاط

کلاس، اونم با همون شیطنت همیشگی گفت منت سرمون 

 میزارین، هر موقع دوست داشتین برگردین .
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این بار با میل و علاقه میرفتم و سعی میکردم همه ی کارایی که 

 میگه اجرا کنم 

کم کم حس میکردم علاقه اش روز ب روز تو دل من بیشتر 

شه.اولین بار بود تو زندگی دچار این حس میشدم به شدت از می

این حس جدید و فکر یکطرفه بودن این احساس و تنها شدنم 

 میترسیدم.

 

شادابیه گذشته رو نداشتم و مدام در فکر بودم حتی چنتا از 

 دوستامم متوجه تغییر رفتارم شده بودن.
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صدام کرد و گفت یه روز بعد کلاس داشتم میرفتم خونه که مانی 

یه کاری باهام داره و میخواد بعد از ظهر برم آموزشگاه .دوست 

 نداشتم برم دلشوره داشتم به اجبار قبول کردم.

 بعد از ظهر آماده شدم و رفتم آموزشگاه .

  

 مانی روبرویم نشست و به صورتم نگاه کرد و گفت :

 

 خب بگو._

 چیو بگم؟_

.چرا انقدر افسرده و ساکت بگو چی شده انقدر عوض شدی_

 شدی .مثل روزای اول شاد و سرحال نیستی.
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 با حرص از جام بلند شدم و گفتم:

 

 کارتون همین بود ؟واسه این منو کشوندین اینجا؟_

 

 خواستم برم بیرون ک دستمو کشید و منو انداخت رو صندلی

 با حرص و عصبانیت نگاهش کردم.

 

  رویا خواهش می کنم بگو_

 

 سرمو و تو دستام گرفتم و گفتم:

 

چیو میخوای بدونی..چی میخوای بگم...بگم که عاشق یه نفر _

 شدم..که نمیدونم منو دوست داره یا نه...منو میخواد یا نمیخواد...
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 من مطمنم که دوست داره رویا..._

 

 با تعجب سرمو بالا اوردم و گفتم:

 

 تو از کجا میدونی؟_

 

 ینکه...برای ا_

 

 چی؟_

 

 من دوست دارم رویا...._
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حرفی رو که شنیدم و نمیتونستم باور کنم ..یعنی اونم به من فکر 

میکرد.این علاقه یک طرفه نبود...چطور تاالان نتونسته بودم 

 بفهمم که دوستم داره..

 

 انقدر شوکه بودم که نتونستم بیشتر از  اون اونجا بمونم .و رفتم.

 

اه گذشت و من و مانی یک روز بدون هم نمیتونستیم سر هفت م

 کنیم .فکر یه لحظه با هم نبودن عین مرگ بود.

روزای آخر حس میکردم مانی زیاد حال خوبی نداره ولی هر چی 

میپرسیدم میگفت یکم کسالت داره .رفتارش یکم عوض شده 

 بود ولی از عشق تو چشاش کم نشده بود.
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ینکه اون روز شما اومدی به دیدنم پریسا همه چی خوب بود تا ا

 خانم .دنیام زیر و رو شد...

 

اون روزی که اومدی گفتی زن مانی هستی..دنیام جلوی چشام 

تیره و تار شد...گفتی مانی نتونسته بهت بگه از من خواسته به تو 

 بگم دست از سرش ورداری..از زندگیش بری بیرون..

 

 اون عکسارو نشون دادی .. حرفاتو باور نکردم.اما وقتی

 

اون روز عصر با مانی قرار داشتم.سوار ماشینش شدم هر دو بی 

صدا به روبرو خیره شده بودیم، بالاخره مانی سکوت و شکست و 

 گفت رویا چرا حرف نمیزنی
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 رویا با توام..

 

به صورتش خیره شده شده بودم باورم نمی شد این همه مدت 

 دروغ گفته بود.

 استه سیلی ای به صورتش زدم و گفتم متنفرم ازت.نا خو

صورت مانی هر لحظه سرخ تر میشد فریاد زدم نگه دار میخوام 

 پیاده شم

 بعد چند لحظه ماشین متوقف شد و پیاده شدم .

 

پریسا خانم گویا بعد اینکه من پیاده شدم حالش بد شده و 

ن راننده تصادف کرده.من روحمم خبر دار نشد.نمی دونم چرا او

 گفت منم اونجا بودم...
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پریسا از جا برخاست و جلوی پنجره ایستاد و به نقطه ای خیره 

 شد و شروع به سخن کرد:

 

ما خارج از ایران زندگی میکردیم و فقط در تعطیلات و عیدهای _

 نوروز به ایران میومدیم.

 

ه من دو سال از مانی بزرگتر بودم.همیشه لحظه شماری میکردم ب

ایران بیایم بتونم ببینمش .از دیگرون شنیده بودم که مادر زادی 

 بیماری قلبی داره .

 

 لبخند کوتاهی زد و گفت:
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از همون موقع تو عالم بچگی تصمیم گرفتم وقتی بزرگ شدم 

دکتر شم.هم به مانی کمک کنم هم انقدر موفق شم که به 

 چشمش بیام.

 

 قطره اشکی از چشمش چکید و گفت:

 

ببین منو حالا به خواسته های بچگیم رسیدم.اما نمی تونم واسه _

 مانی کاری کنم .جلوی چشام داره از بین میره..

 

 رویا با ناراحتی از جا بلند شد و کنار پریسا ایستاد:

 

پریسا خانم همه چی تقصیر من بود..من ناخواسته زندگی شما _

 رو نابود کردم..
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ببخشین .چون چیزی و عوض نمی کنه ..اما ازتون نمیخوام که منو 

قول میدم که همه چی و درست کنم..من برای همیشه از زندگی 

 شما بیرون میرم..قول میدم دفعه ی آخری که منو میبین..

 

فقط برای آخرین بار یه خواسته ای ازتون دارم، بزارین از 

 نزدیک ببینمش.؟

 

 نه امکان نداره_

 

 خانوم فقط واسه یه دقیقهخواهش میکنم پریسا _

وارد اتاق مانی شد .روی صندلی کنارش نشست به صورت کسی 

که نفس کشیدن بدون او برایش بی معنی بود نگاه کرد سرش با 
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باند بسته بود و دستگاه هایی به بدنش متصل بود.با اشک به 

 صورتش که تو خواب عمیق بود نگاه کرد و گفت:

 

م باشیم..قرار بود هیچ موقع از هم جدا قرار بود تا آخر عمر باه_

نشیم..همیشه از تنها شدن میترسیدم ..از ادامه ی زندگی بدون تو 

میترسیدم...اما حالا مجبورم که برم...رفتن برای سخته..زدن زیر 

قولم سخته...اما مجبورم عزیزم..فقط واسه خودت..واسه اینکه 

ی همیشه عشق بدون من زندگی بهتر داشته باشی...خداحافظ برا

 من..همه هستی من...

بدون که برای همیشه تا آخر عمر رو قولم هستم..همیشه 

 دوستت خواهم داشت...

 مواظب خودت باش...
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خواست بوسه ای به روی دستش بزند اما متوجه نگاه پریسا از 

 پشت پنجره شد و منصرف شد.

 

 بود .از اتاق بیرون اومد .تمام صورتش از نم اشک خیس شده 

 

پریسا خانم اگه در مورد من پرسید بهش نگین که اینجا اومده _

 بودم .

 

 با هق هق گفت:

 

 بگین اصلا حالشو نپرسیدم._
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 خواست بره که چیزی یادش اومد.

 

راستی پریسا خانم میشه گاهی تا وقتی که حالش خوب شه _

 بهتون زنگ بزنم و حالش بپرسم؟

 

 پریسا با اکراه گفت:

 

 اگه تونستم باشه._

 

 آه بلندی کشیدی و گفت:

 

 مواظبش باشین._
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و راه افتاد باید از اون به بعد زندگی جدید و تلخی شروع 

میکرد..دست تقدیر مسیر زندگی اش را عوض کرده بود و تمام 

 رویاهایی که بافته بود را نابود کرده بود....

 

 

 

 ائم در منیمی روم! اما نه دور از تو که د

 

 گرچه گور خاطراتم را به توفان می کًنی!

 

 می روم! تا آن من ِ من ، آن من دیگر شوم

 

 خسته ام از این من ِ با چشم هایت ناتنی!
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 می روم! تا مردنــــم را دوره ای دیگــر کنم

 

 شاید این نوبت جنون کاسه ام را بشکنی!

 

 ــــر روزگاررفته ام از یــــاد تقویمت به قه

 

 ای در عمق خاطراتم تا همیشه ماندنی!

 

 می مزم طعم عسل از شور لب چرخانی ات

 

 ترُد و شیرین و خنک می ریزد از این منحنی!

 

 زندگــی یعنـــی تنیدن بر مدار عــاشقی
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 سوختن در بغض ماندن با غروری آهنی!

 

 زندگی یعنی همین! ای با جنونم متصل

 

 وه برگ برگ آسمـانت خواندنی!ای شک

 

 تــو! درون اشتیاق زخمی و توفانـی ام

 

 شور را در اوج با ساز مخالف می زنی

 

 

 

 ای تمـــام آرزویم چشم هایت ، ناگهــــان
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 می روم ! اما نه دور از تو که دائم با منی! 

 عصر پنج شنبه سرد آبان بود .آرامگاه با وجودی سرما و سوز هوا

به خاطر شب جمعه بودن شلوغ بود و پر رفت وآمد و هر کسی 

 پی عزیزی بود که دیگر نبود.

گلایل های سفیدش در دستش بود و به جست و جوی سنگ قبر 

مورد نظرش پرداخت به راحتی تونست پیدا کنه آرامگاه بزرگی 

 نبود .

 

 'غزل عظیمی  'روی سنگ بزرگ نوشته

کی کشید و عینک دودی اش را از کنار قبرش نشست و آه سوزنا

 چشمانش برداشت 
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به اسم غزل هک شده رو سنگ زل زد و افکارش رو پرواز داد به 

گذشته ها .شناور شد در خاطرات تلخ و سوزناک و گاه شیرین 

 گذشته.

 

با خودش فکر کرد یعنی الان غزل در چه حالیه از اومدن من بعد 

 الان چشم انتظارم بوده....چند سال چه احساسی داره ..یعنی تا 

 

با خودش تکرار کرد ؛غزلی که من میشناسم حتما منتظر 

بوده..حتما صورت مهربونش الان پر لبخند شده..امشب بعد سال 

 ها شاید کمی به آرامش برسه.

 

 دستی آرام روی سنگ یخ زده کشید و گفت: 
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.تاخیرمو سلام خانمم .میدونم دیر اومدم.ولی بالاخره اومدم  .._

ببخش دست خودم نبود..دلم همیشه اینجا بود ولی امکان اومدنم 

 نبود..ولی تو همیشه با من بودی..

 

سرشو آروم خم کرد و گذاشت رو گل های رو قبر و چشماشو 

 بست.

 

 با صدای بلندی از جا پرید :

 

به به پویا خان واقعا مفتخر کردین مارو به فقیر فقراها سرکشی _

 شما کجا اینجا کجا آقازاده؟کردین 
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سرشو بلند کرد و به صورت آرزو نگاه کرد.آرایش کم رنگی 

روصورتش بود روسری مشکی بزرگ و یه کت کرم ساده از رو 

مانتوش پوشیده .صورتش نسبت به چهارسال پیش کمی پخته تر 

شده بود .چقدرهمیشه از این چهره متنفربود .یاد آور روزهای 

 زجر آورش بود.

 

چیه قیافه حق به جانب گرفتی.شنیدم خب کارو کاسبی زدی _

اونور دنیا و واسه خودت کسی شدی.فقط گدا گشنگی ایت و 

بدبختیت واسه ما بود.خوب سر ابجیه مارو کردی زیر آب و 

 زندگی ساختی واس خودت.
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صورت پویا پر خشم شده بود با اخم خیره شده به آرزوکه بقیه 

 نطقشو بگه.

 

لا بعد چند سال با این ژست و تیپ اومدی اینجا که چی حا_

؟میخوای چیو ثابت کنی؟هان؟اومدی به خواهرم نشون بدی که 

 چقدر با کلاس و مایه دار شدی.؟

 

 گل های رو قبر با دستش هل داد اونور و گفت:

 

ببین آقا زاده ما نیاز به صدقه نداریم.فکر نکن چون مدرک _

بت کنم جواب خون خواهرمو نمیگیرم.هر نداشتمو و نتونستم ثا

 کی یادش بره من یادم نمیره. 
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 انگشت اشاره شو بالا برد و گفت:

 

به خاک غزل قسم حتی یه روزم به مردنم بمونه انتقام جونیشو _

 ازت میگیرم.حالا پاشو از اینجا برو خوش گذشت!

 

تغییر روبروی خونشون ایستاد نگاه کلی به خونه انداخت به نظر 

چندانی نکرده بود جز اینکه کمی سنگ های نما کدر تر شده 

 بود.

سر درد عجیبی داشت همیشه بعد دیدن آرزو تا چند روز دچار 

 سردرد عصبی میشد.
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وارد آپارتمان شد .مریم با دیدنش ذوق زده جیغ کوتاهی کشید 

 و پرید بغلش .

 

 اداشم برم .وای پویا بالاخره برگشتی خونه .الهی قربون د_ 

 

پدر و مادرش متعجب از جا بلند شدن و به استقبالش رفتن 

 .مادرش او را در آغوشش کشید و گفت:

 

 عزیزدلم توروخدا دیگه هیچ موقع نرو ._

 

 پدرش جلو اومد و گفت:

 

 به خونه خودت خوش اومدی _
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 پویا صورتش سمت دیگر گرفت وباسردی گفت:

 

ن مریضه اومدم .مگرنه هیچ تمایلی ندارم فقط چون گفتین ماما_

 اینجا باشم الانم خسته ام میرم استراحت کنم .

 مریم دستشو کشید و گفت :

 

 بیا بریم اتاقت داداش جونم._

 

 با هم وارد اتاق شدن .مریم با خوشحالی گفت :

 

 میبینی هیچ چی عوض نشده .مثل همون موقع هاست._
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تاق انداخت وتو دلش گفت کاش نگاه تمسخر آمیزی به ا

 دکوراسیونش تغییر کرده بود تا کمتر یاد گذشته ها می افتاد.

 

 رو تختش دراز و کشید و گفت:

 

 مریم برو بیرون میخوام بخوابم._

 

 مریم اومد بالا سرش موهاشو و بوسید و گفت:

 

چشم قربان.ولی قول بده حالت خوب شد باهم صحبت کنیم _

 رات تنگ شده بود..دلم خیلی ب
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بعد رفتن مریم از جا بلند شد و روبروی کمد قدیمی اش ایستاد 

.نشست روی زمین و دستشو زیر کمد برد و کتابی که توش 

عکس غزل و جاساز کرده بود بیرون کشید و کتاب را ورق زد و 

عکس غزل و برداشت .عکس و جلوی چشمش نگه داشت و 

س با موهای عسلی روشن دستی روش کشید .چقدر تو اون عک

 قشنگ بود .چه لبخند مهربونی داشت.

 

 آه بلندی کشید و رو به عکس گفت:

 

نمی دونم اومدنم به اینجا درست بود یا غلط .شایدم از اینکه _

اینجام حس خوبی نداشته باشی .این آدما نقش کمی تو مرگ تو 

ی و نداشتن.ولی باور کن دیگه موندن تو غربت با اون همه سخت
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تنهایی و غم برام غیر تحمل شده بود.دلم با این ها صاف نیست 

 ولی به خاطر مریضی مادرم برگشتم .امیدوارم منو ببخشی.

 

 عکس درون کتاب گذاشت و دوباره زیر کمد هل داد.

 

چشمانش و بست و سعی کرد ذهنش را از اتفاقات اون روز خالی 

یز نبود همه زندگیش کنه.موندن واسه همیشه تو ایران واسش جا

اونور بود چقدر واسه شرکتش زحمت کشیده بود .نمی تونست به 

یکباره رها کند .در آخر با خودش تصمیم گرفت نباید زیاد اینجا 

 بمونم بعد چند روز با یه عذر و بهونه ای باید برم.

قهوه ای که روی میزش را برداشت و نوشید.کش و قوسی به 

ازم آرایشی اش رو از کیفش برداشت بدنش داد و برخاست و لو
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.و آینه رو دست گرفت صورتش کمی بی رنگ شده بود خستگی 

یک هفته رو صورتش نمایان بود.شروع به آرایش مختصر وکم 

رنگی کرد ک کسلی صورتش از بین بره.مقنعه اش را مرتب کرد 

 و برخاست.

 

با حوصله به تک تک مریض هاش سر کشی کرد.امروز خبر از 

حوصلگی نبود بالاخره بعد چند روز مانی چشماشو باز کرده بی 

 بود.ته دلش احساس خوشحالی توام با کمی ترس داشت.

 

بالاخره نوبت به مریض آخر شد .فارغ از کار و وظیفه به سمت 

 اتاق مانی رفت.
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کنارش نشست و با علاقه بهش نگاه کرد.دستشو رو سرش به 

 آرامی گذاشت و گفت:

 

 جان عزیزدلم چشاتو باز کن گلم.مانی _

 مانی جان؟!

مانی آروم چشماشو باز کرد و به پریسا نگاه کرد.پریسا با لبخند 

 گفت:

 

 سلام عزیزم خوبی؟_

 

 جوابی نشنید. !

 

 درد داری گلم؟_
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 مانی آروم گفت خوبم و صورتشو سمت دیگری برد.

 

به بخش منتقل  بعد از ظهر دکتر معاینه اش کرد و گفت میتونن

 کنن فقط تاکید کرد که خیلی مواظب باشن .

 

هومن خواست دیدن مانی برد که مادرش آروم دستشو کشید و 

 رو صندلی کنار خودش نشوند گفت:

 

ببین هومن اگه بری پیشش از اون دختره بگی و آمارشو بدی و _

خبر ببری و بیاری مدیونی حلالت نمیکنم هر چی دیدی از چشم 

دیدی .هر چی پرسید میگی رویا اینجا نیومده .بگو خبری  خودت

 ندارم .باشه پسرم؟
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 باشه مادرم_

 

 وارد اتاق شد مانی خواب بود.نشست و گفت :

 

 تنبل خان چقدر میخوابی خسته نشدی!؟_

 

چشماشو باز کرد و با دیدن هومن لبخند ضعیفی زد و با نگرانی 

 پرسید:

 

 رویااا؟!_

 

 ی؟رویا چ_
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 رویا حالش خوبه؟اون که تو تصادف نبود؟مگه نه؟_

 

 نخیر نبود._

 

 کجاست ؟خبری داری ازش؟_

 

 مانی جان خبری ندارم ازش._

 

 دروغ میگی.!چیه اونا نمیزارن چیزی بگی؟_

 

 نه برادر من .من چیزی نمی دونم._

 

 با نا امیدی نگاهش و به سمت دیگری برد.
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هتره تو این موقعیت فکره خودت باشی.اون مانی جان تو ب_

حالش خوبه خیالت راحت .نگرانی و ناراحتی واسه قلبت خوب 

 نیست.

شب بعد تمام شدن شیفت  و خداحافظی با همکارا سمت بخشی 

 که مانی بستری بود رفت.

 

 در را گشود و وارد شد:

 

سلام عزیزم .ببخشید امروز کم سر زدم بهت سرم شلوغ بود _

 ضش اومدم الان جبران کنم تا صبح پیشت میمونم.عو

 

 مانی تو سکوت به حرفاش گوش میداد:
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خب خدارو شکر دکترت میگفت وضیعتت کمی بهتر شده ولی _

اینبار باید خیلی مواظب باشی هر ناراحتی هر فشار عصبی ای 

 واست خیلی خطرناکه.

 

ادامه نده مانی برای اینکه پریسا بیشتر از این به حرف زدن 

 سرشو به نشونه ی تاکید تکون داد و نگاهشو سمت دیگر برد.

 

 پریسا ابرویی بالا انداخت و گفت:

 

حالا چرا حرف نمیزنی .نکنه این اتفاق ها و تصادفتم از چشم _

 من میبینی !
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 دستشو آروم در دستاش گرفت و گفت:

 

ی من به خاطر دعوا اون روز دلخوری؟حق داری ناراحت باش_

خیلی تند باهات حرف زدم .اما خودتو بزار جای من چند ماهه 

دارم زجر میکشم و صبوری میکنم فقط به خاطر تو ،فقط به امید 

اینکه یه روز پشیمون شی.بدونی کی واقعا دوستت داره و کی 

 فقط هدفش....

 

درسته اون روز من تهدیدت کردم ،گفتم که پیش اون دختره 

 نکردم .یعنی دلم نیومد ناراحتت کنم..میرم ولی اینکارو 
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دستش رو از دست پریسا بیرون کشید وپوزخندی زدو به این 

فکر میکرد که پریسا چه راحت دروغ میگه .بالاخره کار خودشو 

کرده بودو چقدر بدبخت بود از بد روزگار دوباره تو حریمش 

 گرفتار شده بود.

یده اس رفت روی پریسا که دید اصرارش برای حرف زدن بی فا

صندلی نشست و لم داد تا کمی از خستگیش در بره .به حال 

خودش تاسف میخورد که چقدر امیدوار بود حداقل با این 

اتفاقات کمی تغییر تو رفتار مانی ایجاد بشه و از سردی رفتارش 

کم بشه .انگار این اتفاقم اون معجزه ای نبود که منتظرش بودو 

بود که تو دلش نثار رویا میکرد که دست آخرم نفرین و فحشی 

چطور به راحتی عشق تمام عمرش را که با هزار سختی و ترفند 
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بهش رسیده بود را ازش ربوده بود .فکر میکرد با رفتن رویا از 

زندگیشون شاید فرجی بشه، ولی انگار حالا حالاها باید با سایه ی 

 منحوس رویا سر میکرد.

 

گذشته بود که متوجه صدای مانی غرق افکارش و بررسی حال و 

 شد:

 

 پریسا _

 

از شنیدن نام خودش از زبان مانی بعد مدت ها ذوق شیرینی بر 

 قلبش نشست و با تمام احساسی که داشت گفت:

 

 جااانم عزیزم_
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جوابش طوری بود که مانی یه لحظه حس عذاب وجدان گرفت و 

 از حرفی که میخواست بزنه منصرف شد.

 

 ی بیخیال!هیچ_

 

 پریسا صندلی ایش را کمی جلوتر کشید و گفت:

 

 چی میخواستی بگی عزیزم بگو راحت باش._

 

در گفتنش تردید داشت .نگاهش را با نگرانی چرخاند و  دلش و 

 به دریا زدوگفت:
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 رویا اینجا اومده بود؟مگه نه ؟!_

 

بعد انگار سطل آب یخ رو سرش خالی کردن به شدت جا خورد. 

اون همه حرف و معذرت خواهی انتظار هر حرفی و داشت جز 

 این سوال.

 

 با حرص نفسش را به بیرون فرستاد و گفت :

 

 نخیر نیومده بود._

 

 آخه چطور شده؟حتما خبر نداشته ._

 

 لبخند بلندی زدو گفت:_
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هه !!خبر نداشته .مثل اینکه که شما دیگه خیلی خواب تشریف _

 ا!!داشتین آق

نه تنها که خبر داشتن بلکه حتی بعد پیاده شدنش از ماشینت 

تصادف تو رو دیده حتی به خودش زحمت نداده بیاد ببینه چه 

بلایی سرت اومده!حداقل زنگ نزده به اورژانس .اگه زودتر 

 میرسوندنت وضیعتت به این حد نمیرسید !

 

زحمتی  خانم راهشو گرفته رفته .بیمارستانم که نیومد هیچ یه

نداد به خودش حداقل یه زنگی بزنه حالتو بپرسه. زندگیمونو به 

هم زدی هر جور خواستی باهام رفتار کردی ،جلوی دیگرون 

تحقیرم کردی.اونو به منی که یه عمره عاشقت بودم ترجیح دادی 
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،وضیعت قلبتو به خاطره اون بدتر کردی ! دیدی حتی واسش 

 نداشتی!!! ارزش یه زنگ زدن معمولی و کوتاهم

 

 پوزخندی زد و گفت:

 

حتی وقتی که داداش عزیزت بهش زنگ زده و خبر تصادفتو _

داده بود گفته بود حال اون و مرگ و زندگیش به من هیچ 

 ارتباطی نداره!!دیدی چه راحت تو رو فروخت؟!

 

 صدای بلند شبیه فریاد کشید و گفت:

 

 خفه شو ...پریسا خفه شو!_
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 افتاد .و به سرفه 

 

 باشه .چته آروم باش الان باز حالت بد میشه._

 

 بریده بریده وبا سرفه گفت:

 

تک تک حرفات دروغه!!...یک کلمه شو باور نمی کنم...من چه _

بدبختی ایم حتی تو حال مردنمم باید تو رو تحمل کنم...نمیخوام 

 هیچ موقع ببینمت...

 

 گمشووو بیرون پریسا..!
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نست چیزی بگه با هق هق بی صدا از اتاق بیرون و پریسا نتو

 رفت و در و کوبوند.

 آژانسی گرفت و به خونه رفت .

تصمیشو گرفت دیگه تا وقتی تو بیمارستانه بهش سر نزنه 

..تحمل این همه بی تفاوتی و بد رفتاری براش غیر ممکن 

بود.درست بود عشقش به اون بی انتها بود و آدمی نبود به این 

تیا پا پیش بکشه ،ولی نمیتونست بیشتر از شاهد خرد شدن و راح

 تزلزل شخصیتش باشه .باید مدتی مثل خودش رفتار میکرد.

 

صبح بعد تعویض لباساش و پوشیدن مانتوی سفید کارش به 

سمت بخش رفت تا به بیمارها سرکشی کنه .کلنجار رفتنش با 

آخر  خودش برای نرفتن به پیش مانی بی فایده بود .دست
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خودشو راضی کرد که فقط نگاهی کوتاه به اتاقش میکنه و بر 

 میگرده.

 

بی اختیار بازم به سمت اتاقش کشیده شد و در اتاقشو و کمی باز 

کرد و مانی دید که خواب بود.در و بست و آهی کشید .و روی 

نیمکت آهنی جلوی اتاقش نشست و زل زد به در بسته ی اتاقش 

شمانش چکید و شعری با خودش زمزمه وچند قطره  اشک از چ

 کرد.

 

 مى شود عاشق شوى از عشق سیرابم کنى؟

 یا که آغوشم شوى  بر سینه ات خوابم کنى؟

 مى شود گاهى مرا عشقم بخوانى در غزل؟
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 یا نوازش موى من یا بوسه اى نابم کنى؟

 

 مى شود هر جا که رفتى ذکر لبهایت شوم؟

 ز خود قابم کنى؟عکس هایم تک به تک ؛ بر می

 مى شود دستت پر از گل بى دلیل و بى خبر

 مثل دختر بچه ها هر روز بى تابم کنى؟

 

 مى شود رویا نبافی جاى آن خندان شوى؟

 لا اقل فکرى به حال ضعف اعصابم کنى؟

 پریسا جون .!عزیزم مادر چرا اینجا نشستی؟_

 

 اک کرد.از دیدن مادر مانی جا خورد و به سرعت اشکاشو پ
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ببینمت دخترم چی شده؟!گریه کردی؟خدا مرگم بده پری، _

 نکنه حال مانی بد شده!؟

 

 نه مادر جون حالش خوبه .یکم دلم گرفته بود._

 

چرا دختر گلم.حتما بازم بد رفتاری کرده .اینجوری نمیشه اون _

 نمیتونه هر جور که دلش میخواد با تو صحبت کنه.

 

 بره سمت اتاق. از جاش بلند شد که
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کجا مامان جون ؟خواهش میکنم الان وقتش نیست .دیشبم _

کمی با من جر و بحثش شد.میترسم خدایی نکرده حالش بد 

 شه.این تنش ها اصلا براش خوب نیست.

 

خیالت راحت دخترم .میدونم چجوری باهاش حرف _

بزنم،نگران مانی ام نباش .بهش زمان بده ،وقتی ببینه از اون 

تره خبری نیست کم کم عقلش میاد سر جاش و فرق خوب و دخ

بد میفهمه.تو نامزد عقدی ایش هستی ولی اون دختره کاره ای 

نیست .تو دختر محکم و صبوری هستی ازت میخوام یکمم 

 صبوری کنی ،بهت قول میدم همه چی درست میشه.

 

 بوسه ای مادرانه به صورت پریسا زد و گفت:
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 بی به صورتت بزن و برو به کارات برس.پاشو دخترم  آ_

 

 فعلا با اجازه ات مادر جون._

 

در اتاق و باز کرد و وارد اتاق شد با دیدن پسرش لبخندی زد و 

 گفت:

 

سلام عزیزدلم .بیدار شدی؟دیشب چطور بود پسرم تونستی _

 بخوابی یا درد داشتی؟

 

 بد نبود_
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ن که تا صبح فکرم الهی قربون اون صورت کبودت برم .م_

 پیشت بود.

 

 پریسا کجاست مامان؟امروز نیومده ؟_

 

چرا عزیزم اومده الان دیدمش کار داشت.خیلیم گرفته و _

 ناراحت بود .مانی جان عزیزم بازم چیزی بهش گفتی.؟

 

من نمیخوام عذابش بدم. از همون روزای اولم بهش گفتم من _

هش گفتم که با من بودن واسش کمم .گفتم که لیاقتشو ندارم.ب

جز عذاب و ناراحتی واسش نیست.اما اون خودش کنار نرفت 
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حالا هم دیر نشده اگه میخواد بیشتر از این ناراحتی پیش نیاد 

 بزار بره .بزاره تو تنهایی به درده خودم بمیرم.

 

خدا نکنه عزیزم.میدونی چقدر دعا و گریه و التماس کردم تا _

داد.مادر جون تو واسه زندگیت خودت  خدا تو رو دوباره بهم

مختاری الانم وقت زدن این حرف ها نیست ولی من به عنوان 

مادرت وظیفمه یه حرفایی بهت بزنم.وقتی به ما خبر تصادفتو 

دادن و رسیدیم بیمارستان تازه از اتاق عمل بیرون آورده بیرون 

و ،نمی دونی پریسا رو توچه وضعیتی با رنگ و روی پریده و تن 

 بدن لرزون دیدیم.
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تمام این چند و روز صبح و شب حتی یه لحظه هم خونه شون 

 نرفت ،همش بالاسر تو بود.صبح تا شب کارش گریه و بیتابی بود. 

یکساله با همه جور رفتار سرد و بدت ساخته حتی تا همین اواخر 

ما هم خبر نداشتیم رابطتتون در چه حالیه.  توی هیچ وضیعت و 

تو رو تنها نزاشته.همیشه با صبوری کنارت بوده ولی  موقیعتی

هیچ موقع به چشمت نیومد.اما عوض پری اون دختره که به 

خاطرش زندگیتو به تاراج گذاشتی خودشو نشون دادو جواب این 

همه عشق و دلداگیتو به اون شکل داد. داشت تو رو به کشتن 

 میداد!!

 

امه بدی ،ولی جواب اون من نمیگم حتما باید با پری بمونی و اد

همه عشق و آبرو داری که برات کرده ،جواب اون همه فداکاری 
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و خستگی این همه بی مهری و بد رفتاری نیست!هنوز خستگی 

این یه هفته تو تنشه ،انصاف نیست پسرم انقدر قلبشو بشکونی و 

 غرورشو بشکنی .

 

ه این انتخاب آدما واسه اینکه تو زندگیمون باشه صرفا تنها ب

نیست که چقدر ما دوسشون داریم !بلکه باید تو موقعیت های 

سخت و بحرانی بشناسیم .پریسا از این امتحان سر بلند بیرون 

اومد ولی دختره اقای جاوید خوب خودشو نشون داد.همش به 

خودت و خواست خودت فکر نکن.سعی کن یکم تو رفتارات 

پریسا روشن  تجدید نظر کنی.تو باید تکلیف زندگی خودت و

 کنی.
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 چشم مامان جون.سخته ولی سعیمو می کنم._

چهار روز از قولی که به پریسا داده بود گذشته بود.کتابش را 

گشود و تا برای امتحانی که پس فردا داشت خودشو آماده کنه 

.بعد خوندن چند ورق با بی حوصلگی کتاب را بست و روی میز 

 ی را نداشت.گذاشت.این روزها حوصله ی هیچ کار

ساعت شش صبح را نشان میداد.بلند شد و از پنجره بیرون را 

نگاه کرد، طلوع خورشید صحنه ی زیباو قرمز رنگ قشنگی در 

آسمان به نمایش گذاشته بود،خیابان خلوت و سکوت بود، جز 

چند مرد عابری که با چشم های خواب آلود ولرزان از سرمای 

ن صحنه های آرام و زیبای صبح سرکار میرفتن .حتی دیدن ای

اول صبح کمکمی نمیکرد تا از اضطراب و قلیان درونی ایش کم 
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بشه.مدام از خودش میپرسید یعنی الان مانی بهوش آمده یا 

 نه؟!درد میکشه یا حالش خوبه؟شایدم خدای نکرده تا الان...

 

با این همه استرس درس خوندن فایده ای نداشت.دراز کشید تو 

سرش کشید و سعی کرد به اتفاقای بد فکر نکنه و  تخت و پتوشو

 حداقل تا ساعت هفت و نیم یکم بخوابه.

 

با صدای مادرش از خواب بیدار شد و بعد آماده شدن و پوشیده 

 لباس ها به آشپزخانه رفت که صبحانه بخورد .

 چایی برای خودش ریخت روبروی پدرش نشست وگفت:

 

 سلام بابا جونم صبحت بخیرر._
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 پدرش درحالی که با قاشق چایش را هم میزد با اخم نگاش کرد.

به مادرش نگاه کرد وبا اشاره پرسید قضیه چیه.؟مادرش شانه 

 هاشو به علامت بی خبری بالا انداخت.

 

 چیزی شده بابا جون .از دستم ناراحتین._

دختر، من از دسته تو چکار کنم.چرا اینجوری با آبروی من _

 ی؟!بازی میکن

 

 چشاش از تعجب گرد شد:

 

 مگه چی شده باباجون؟چکار کردم من؟_
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چیکار میخواستی بکنی؟همین مونده بود آقای شمس دیروز _

توجلسه جلوی دیگرون به من بگه دست مریزاد سهراب جان 

داشتیم؟دخترت داشت پسره منو به کشتن میداد!چه بدی در 

 مارستان ؟!حقتون کردیم پسرمو انداختین گوشه ی بی

 

 با عصبانیت از جا بلند شد و گفت:

 

چرت گفته بابا !تصادف پسرش به من چه ربطی داره ؟زن _

دروغگوش میخواد به من بچسبونه قضیه تصادفشو به من چه 

 تقصیری دارم.
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ته دلش کمی خوشحال بود حداقل نتیجه ای که میشد گرفت این 

 بود که مانی زنده اس!

 

مگه بهت نگفته بودم حق نداری بری بیمارستان با  رویا اونروز_

چه حقی رفته بودی بیمارستان که خانم اقای شمس شاکی بشه 

.!دختر چرا انقدر سرخود شدی تو ؟مگه بی ارزشی تو؟اونا کین 

که هر چی دلشون خواست پشت سرت بگن .تو تک دختر  

ه خاندان جاوید هستی .من جنازتم رو دوش اونا نمیزارم چه برس

 که بخوان پشت سرت حرفم درست کنن.

 

بابا جون ببخشید همون یه سری بود.بعد اون دیگه نرفتم _

 بیمارستان .دیگه ام کاری به کارشون ندارم.
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من اینارو نمیدونم رویا این سری کوچکترین اشتباه کنی درس _

و دانشگاه ول میکنی میشینی خونه .گوشیتم میگیرم ازت !بدون 

ونه ای.در ضمن واسه اخر هفته پسر عموت اینا هیچ بحث و چ

 میاین واسه خواستگاری و نشون.

 

 ای بابا.گفتم که اون قضیه تموم شده اس .بعدشم..._

 

 بعدش چی ؟_

 

سرمم بره زن شهاب نمیشم.من علاقه ای بهش ندارم.با اون _

 مادر عصا قورت داده اش.
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ما رو همه .بعدشم که الکی عیب و ایراد نزار .اولا که  اسم ش_

 وصیته عموته .

کی بهتر از اون.؟ هم میشناسیمش هم مودب و برازنده اس .لب 

تر کنی واست همه کار می کنه .هم اینکه پولداره دیگه چی 

 میخوای.؟

 

 آهسته گفت:

 

 همه ی آیتماش بخوره تو سرش._

 

  

تو آشپزخانه مشغول کمک به مادرش برای آماده کردن شام 

د.متوجه صدای پدرش از حیاط شد .از پنجره بیرون را نگاه بو
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کرد .پدرش با شهاب در مورد مشکل ماشینش صحبت 

 میکرد.کمی خودش به پایین خم کرد و شهاب را صدا کرد:

 شثشب

 سلام پسر عمو خوبی؟_

 

 سلام رویا جان .ممنون._

 

 چرا اونجا واستادی بیا بالا شام آماده اس._

 

 مزاحم نمیشم دیر وقته.برم خونه مادر منتظرمه. نه ممنون_

 

 بیا بالا میخوام باهات صحبت کنم._
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شام چهار نفره رو کنار هم خوردن .بعد شام پدرش و شهاب 

روی کاناپه جلوی تلویزیون نشستن و مشغول تماشای تلویزیون 

 بودند .

 

مادرش بعد شستن ظرفها به جمع اون دو ملحق شد.سینی را 

 رداشت و چهار تا استکان چای ریخت و به پذیرایی رفت.ب

روی مبلی نزدیکی شهاب نشست. رو کرد سمت شهاب و بی 

 مقدمه پرسید:

 

 پسر عمو تو منو دوس داری؟یعنی میخوای با من ازدواج کنی؟_

 



86 

 

شهاب از سوال بی مقدمه رویا اونم جلوی عمو و زن عموش جا 

بحال انقدر صریح از ازدواج و  خورد .اما بدشم نیومده بود .تا

 دوست داشتنشون حرفی به میان نیومده بود.

 

 خب معلومه رویا.این چه سوالیه.؟_

 

 

اما من تو رو دوست ندارم .نمی خوامم هیچ موقع با تو ازدواج _

 کنم!

 

 پدرش با عصبانیت گفت:

 رویا!!!_
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 شهاب سمت عمویش برگشت و دستشو بالابرد و گفت:

 

 آروم باشین لطفا._

 

 سمت رویا برگشت سعی کرد با آرامش حرف بزنه:

 

این حرفا چیه.من تموم برنامه ریزی برای آینده ام برای بودن _

کنار تو بوده.هیچ موقع ام برای ازدواج به جز تو به کسی فکر 

نکردم.هم خواسته ی پدر خدا بیامرزم بوده و هم خواست 

 ید از کجا اومده.خودم.نمی دونم این حرفای جد

 

به هر حال وظیفه ی خودم دونستم این حرفا رو بگم. بعدا جای _

 شکوه و شکایتی نباشه .
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آینده و تصمیماتتو به خاطر من خراب نکن.البته جسارت نباشه 

نه اینکه تو عیب و ایرادی داشته باشی تو خیلیم خوب و ایده 

م وهمچنین اگه آلی.اما متاستفم من دوست ندارم زیر بار زور بر

روزی خواستم ازدواج کنم دوست دارم با کسی ازدواج کنم که 

 انتخاب خودم باشه .

 

 اینبار پدرش با خشم از جا بلند شد و گفت:

رویا کافیه دیگه .هیچ میفهمی داری چی میگی.؟پاشو برو اتاقت _

 تا بیشتر از این آبروی مارو نبردی.

 

ند سمت اتاقش رفت.شهاب هم از جایش بلند شد و با قدم های ت

 بلند شد که به دنبالش به اتاقش بره .ولی پدر رویا مانع اش شد.
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 تو کجا شهاب جان؟_

 

 میرم باهاش حرف بزنم._

 نه لازم نکرده.الان عصبیه چرت و پرت میگه بمونه فردا پسرم._

 

 باشه با اجازه تون فعلا مرخص شم._

 

امشبش چیزی به مادرت نگو  به سلامت شهاب جان.از حرفای_

.این روزا عقلش پاره سنگ برداشته .من درستش میکنم پسرم 

 تو نگران نباش .

 

 بعد رفتن شهاب پدرش اتاق رویا رفت و با خشم فریاد کشید:
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این حرفها چی بودی گفتی دختر؟چرا آبروی مارو _

میبری؟میدونی به گوش زن عموت برسه چه جنجالی به پا 

 تو چرا اینقدر گستاخ شدی؟میشه؟آخه 

 

به گوششون برسه .بالاخره باید یه روزی بدونن.من تا آخر _

 عمرمم با شهاب ازدواج نمی کنم.

 

ازدواج نمی کنی به درک ! دیگه چرا جلوش دری وری _

 میگفتی؟بد کرده این همه منتظرت بوده؟

 

اغ اتفاقا باید از من ممنونم باشه .حالا راحت میتونه بره سر_

 زندگی خودش.
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بالا بری پایین بری اونا آخر هفته میان خواستگاریت و تو هم _

 زنش میشی.

 

چند قدم جلوتر رفت و روبروی پدرش ایستاد وبا صدای بلند و 

 لرزان گفت:

 

پس من چی میشم ؟احساساتم چی میشه؟چطوری میتونم یه _

عمر با کسی که دوسش ندارم زندگی کنم؟شما فقط فکر 

دتون و افتخارتتون هستی.من براتون مهمم یا آبرو داری خو

 جلوی خانواده عمو؟چرا انقدر خودخواهین؟
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دستای پدرش محکم روی صورتش فرود اومد.اولین بار بود تو 

زندگیش از پدرش سیلی میخورد.از اتاق رویا بیرون رفت.صدای 

 کل کل پدر و مادرش از بیرون میومد .

احساس گر گرفتگی رو صورتش دستشو رو صورت گرفت .

 داشت.

گوشه ی تخت نشسته بود و بیصدا اشک میریخت. مادرش با 

 قطعه ای کمپرسور یخ تو دستش وارد شد و گفت:

 

ببین چیکار کرده با صورتت .بیا اینو بزار رو صورتت پفش _

 بخوابه.

 

 نمیخوام .خبر مرگم بیاد همه شما راحت شین  هم من._
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ه دخترم.درسته اخلاقای خانواده عموت خوب این چه حرفی_

نیست و دارن زور میگن ولی شهاب پسر خوبیه تو نباید به خاطر 

لج و لجبازی هم آینده خودتو خراب کنی و هم میونه این فامیل 

 و به هم بزنی.

 

مامان جون میشه تنهام بزارین بخدا حالم خوب نیست حوصله _

 ی هیچ حرفیو ندارم.

 

م .فردا یادت نره از پدرت معذرت بخواهی.حتی با باشه عزیز_

منم جرو بحث کرده باهام حرف نمیزنه.ببین تو باعثش شدی 

 بین ما اینجور حرکتا نبود.
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بالش و گرفت تو دستش و آروم گریه میکرد.نگرانی و 

استرسش واسه مانی کم بود.حالا این ماجرای ازدواج و پسر 

و مادرش با اینکه جوون بودن و عموشم قوز بالاقوز شده بود.پدر 

اختلاف سنی زیادی با رویا نداشتن ولی هیچ موقع اون ارتباط 

دوستانه ای که همیشه انتظار داشت باهاش نداشتن و مبنای 

رفتارشون همیشه روی سختگیری بود. مادرش که همیشه 

چشمش به دهان پدرش بودو اغلب  بی چون و چرا موافق 

هیچ اتفاقی باعث بشه رابطه اش  تصمیماتش بود.دوست نداشت

 با همسرش کدر بشه. 

خواهر و برادری ام نداشت باهاشون حرف بزنه و درد دل کنه. 

همیشه درد تنهایی عذابش میداد .یکی از دلایل دلبستگی بیش از 
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حدش به مانی پر کردن این خلا بود.به خاطر توجهی که همیشه 

این رابطه بیش از  از سمتش احساس میکرد.حال با از بین رفتن

 بیش احساس تنهایی و بی کسی میکرد.

تا نزدیکای ظهر خواب بود.امروز کلاس نداشت ولی باید برای 

امتحان فردا درس میخوند .از جایش بلند شد و روبروی آینه 

ایستاد گوشه ی صورتش پف کرده بود یاد اتفاقای دیشب افتاد . 

شت حتی یه خبر حس دلشوره به سینه اش چنگ میزد. دوست دا

 کوچک ام شده از مانی داشته باشد .

 

عصر پدرش به خونه زنگ و زد و گفت برای یه ساعت دیگه میاد 

دنبالشون برای شام خونه ی عموش دعوتن.هر چه بهونه ی 

درس و امتحان آورد مادرش قبول نکرد.مانتو و شال مشکی رنگ 
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بود کمی  ساده ای بیرون کشید و پوشید.موهاشم همون شکلی که

از شال بیرون ریخت. هیچ تلاشی برای خوش حالت نشون 

دادنشون نکرد.دوست داشت از همیشه زشت تر باشه شاید از 

چشم شهاب بیافته.تصمیم گرفته بود  طوری رفتار کنه تا شهاب 

خودش بیخیال بشه.با سرد شدن شهاب پدرو مادرشم برای 

 ازدواج اصرار نمی کردن. مادرش با دیدنش گفت:

 

رویا این چه وضعیه مگه داری میری مجلس ختم ؟چرا آرایش _

 نکردی؟

 

 همینجوری راحتم ._
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 باشه بابات اومد بیا بریم ._

 

 آماده رفتن شدن که چشم پدرش به صورتش افتاد :

 

 اینجوری میخوایم بریم؟برو یه کرم یه چیزی به صورتت بزن؟_

 

 چیه بابا جون خجالت میکشی؟_

 

زم نکرده دیگرون از اختلافات و مشکلات خانوادگیه ما مطلع لا_

 باشن.

 

با مادرش به اتاق برگشت و مادرش  بر حسب شغلش استادانه 

 جای پف و قرمزی را محو کرد و به راه افتادن.  
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همگی سر میز شام نشسته بودند .سرش پایین بود و به بشقاب 

ه فکرش هجوم خالی خیره شده بود.خاطرات مانی بی هوا ب

آورده بود روزای خوبی که کنارش داشت .بغض گلوش به شدت 

آزارش میداد و مهار کردنش غیر ممکن بود.وقتی متوجه نگاهای 

دیگرون شد.به بهونه ی شستن دستها به سمت دستشویی رفت 

در و بست به آینه خیره شد به دختر سیاهپوش زل و زد و با 

به گریه کرد .صورتشو  خیال راحت نفسش را رها کرد وشروع

 شست و خارج شد .جلوی دستشویی با شهاب روبرو شد.

 

 تو اینجا چیکار می کنی؟_

 

 دیر کردی اومدم دنبالت._
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 باشه صبر کن یه لحظه نرو ._

 

 جانم بگو._

 

شهاب ...ببین  حرفای دیروزم از رو عصبانیت و لجبازی _

هیچ موقع با تو ازدواج  نبود..من اون حرفا رو از ته دل زدم..من

 نمی کنم.

 

 میشه بپرسم علتش چیه؟_
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نمیخوام یه عمر زندگیه هر دومون نابود شه.چه میدونم اصلا تو _

فکر کن من کسی  دیگه رو دوست دارم.خواهش میکنم پسر 

 عمو اگه مامان و بابام بفهمن تو هم منو نمیخوای بیخیال میشن.

 

اری مثل فیلم و داستان ها واست چه انتظاری داری .انتظار د_

 فداکاری کنم و خودمو کنار بکشم.

 خب چی میشه به نفع خودتم هست._

 

متاسفم من اهل فداکاری نیستم .بعدشم اسم من رو تویه همه _

میدونن من و تو مال همیم تو با چه حقی رفتی عاشق یکی دیگه 

 شدی .با چه رویی داری جلو من این حرف و میگی؟
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 شو با کلافگی روی صورتش گذاشت و گفت:دست

 

ای بابا .شهاب دست از سرم بردار من به  درده تو نمیخورم .اگه _

خانواده ها مجبورم کنن با تو ازدواج می کنم کاری میکنم سر یه 

 ماه از دستم عاصی شی و خودت طلاقم بدی .

 

 دست رویا رو تو دستش گرفت و گفت :

 

 داری بکن.مهم اینکه کنار تو باشم. باشه هر کار که دوست_

 

 دستشو با حرص از دستش بیرون کشید و گفت :

 

 محاله بزارم این اتفاق بیفته._
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با هم سر میز شام رفتن و سر جاشون و نشستند.شهاب چند 

شاخه گل سرخ از گوشه ی میز برداشت وروبروی رویا گرفت و 

 گفت:

 

 رویا جان اینا مال تویه._

 

مگی به رویا نگاه میکردن و با شوق منتظر گرفتن گل ها ه

بودند.بعد چند لحظه مکث  زحمتی برای گرفتن گل ها نکشید و 

 گفت ممنون و به کنار بشقابش اشاره کرد و گفت بزار اینجا.
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شهاب برای اینکه از کنف شدن جلوی جمع فرار کنه بحث و 

 عوض کرد و گفت :

 

 بکشم.بشقابتو بده برات غذا _

 

بقیه ی مهمونی با رفتارهای سردش و نزدیک شدن شهاب به 

رویا و حرفها و خنده های مادر و پدرش برای عوض کردن فضا 

گذشت .ولی رفتارهای رویا از نگاه های تیز بین زن  عموش و 

دختر عموش دور نبود و تا حدودی متوجه بی میلی رویا به این 

زن عمو به شدت در هم  وصلت شدند.به خاطره همین اخم های

بود و باعث سنگینی مجلس شده بود.پدرش که شرایط رو دید 
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رفتن و به ماندن ترجیح داد و به بهونه ی امتحان رویا خداحافظی 

 و کردن و منزل رفتند.

تو تاریکی اتاق به فکر فرو رفته بود از رفتارای امروزش تو خونه 

 ی عمویش احساس رضایت میکرد.

قول و قسم خورده بودن که تا آخرین لحظه ی عمر یاد روزی که 

کنار هم بمونن و هیچ موقع به هم خیانت نکنند افتاد.درست بود 

که مانی رفیق نیمه راه بود و پایه ی رابطه شون با دروغ و پنهون 

کاری بنا کرده بود، ولی رویا به قولشان پایبند بود و با اینکه دیگه 

 تو زندگی خیانت کنه . نبود دوست نداشت به تنها عشقش

تصمیمشو گرفته بود تا آخر عمر روی این قسمش بمونه و  

 پایداری کنه.
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 و چه تفاوت عمیقی ست ؛ 

 

 بین تنهایی، قبل از نبودنت 

 

 و تنهایی، پس از نبودنت...!

 

بعد جمع کردن برگه های امتحان صدای همهمه و حرف زدن 

 بچه ها بلند تر شد .

 

 بود؟ خب چطور

 

 چی چطور بود؟_
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 عمه ی من!کجایی رویا خب امتحان دیگه ؟_

 

 بد بود.بازم گند زدم تینا! _ 

 

 به به تو چت شده رویا؟_

 

 حالم بده استرس دارم هیچی نمیفهمم از درس و کتاب ._

 

 ای بابا .خبری نگرفتی ازش؟_
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بح دلشوره نه از کجا باید بگیرم.چند روزه بیخبرم.امروز از ص_

شدید دارم .حس میکنم یه اتفاقی افتاده.نکنه بلایی سرش 

 اومده؟ای وای چیکار کنم تینا؟

 دستشو گرفت و گفت:

 

 آروم باش رویا .الان همه میفهمن.انشالله که حالش خوبه _

 

 نمیتونم.میگم زنگ بزنم به زنش؟_

 

 اولا که عمرا جواب بده.بعدشم همین الان وسط کلاس؟؟_

 

نمیتونم تا آخر کلاس سر کنم تا اون موقع از دلشوره _

 میمیرم.یواش صحبت می کنم.
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موبایلش و برداشت و شماره پریسا رو گرفت بعد خوردن چند 

 بوق رد تماس خورد.نگرانیش بیشتر شد .

 دوباره شمارشو گرفت این بار بعد چند بوق صدای پریسا آمد:

 

 بله بفرمایین _

 

انم.رویام ببخشید مزاحمتون شدم خواستم ببینم سلام پریسا خ_

 حال مانی خوبه؟

 

 پریسا با خشم و صدای بلند گفت:

 

 نخیر خوب نیست._
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 با نگرانی  وترس پرسید:

 چرا خوب نیست ؟طوری شده ؟_

 

 پریسا بعد چند ثانیه سکوت گفت:

 مانی مرد!_

 از جایش بلند شد با چهره هراسان وصدای بلند گفت:

 

 چی؟_

 

 گفتم که.....مرد ._

 

 همه بچه های کلاس به صدای رویا برگشتن و نگاهش کردن.

 استاد سرشو از برگه ها بلند کرد و گفت :
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خانم جاوید هیچ معلومه چکار می کنی ؟با موبایل صحبت _

میکنی وسط کلاس؟چرا نظم کلاس و میزنی بهم؟بفرمایین بیرون 

 خانم.

 

 فت:رویا دستپاچه گ

 

ببخشید استاد من...من حالم خوب نیست و از کلاس بیرون _

 رفت .

 

تینا کیف رویا و برداشت با گفتن ببخشید استاد پشت سرش 

 دوید و از کلاس بیرون رفت.
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پشت سرش در حیاط دانشگاه دوید و خودش را به رویا رسوند و 

 دستش را محکم نگه داشت :

 

 کن. کجا داری میری اخه رویا صبر_

 

 با صورتی که از ناراحتی رنگ پریده و خیس اشک گفت:

 

 شنیدی تینا مانی مرده؟!مانی مرد._

 

آروم باش رویا جون .خودتو کنترل کن .خب تو داری کجا _

 میری الان؟

 

 دارم میرم پیشش._
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 آخه اونجا میری چیکار .اونا الان تو رو ببینن عصبی میشن._

 

 با هق هق گفت :

 

 به جهنم !من باید برم پیشش!_

 

خیلی خب با این حالت که نمیتونی تنهایی بری .یه لحظه صبر _

 کن من برم کیفمو بیارم با هم بریم .باشه عزیزم؟

 

 زودباش._
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تینا با عجله رفت کلاس و کیفیشو برداشت و با گفتن ببخشید 

ت جلوی نگاه متعجب دیگرون به رفتار اون دو خارج شدو سم

حیاط دوید و هر سمتی و نگاه کرد رویا و ندید سمت در خروجی 

 رفت خبری از رویا نبود.با حرص وبغض فریادکشید.

 

رویا ..رویا آخه از دست تو چکار کنم ..با اون حالت کجا _

 رفتی...وای خدا بلایی سرش نیاد.

 

هر چی شمارشو گرفت بی فایده بود جواب نمیداد .قبل رفتن 

 کلاس به حالت سایلنت در آورده بود. گوشیشو تو
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رویا با عجله  و هراسان در حالی که دست و پاش به شدت می 

لرزید از خیابان رد شد و اون سمت خیابان رفت دستشو بالا 

گرفت تا تاکسی بگیرد .یه دقیقه طول کشید ولی ماشینی نایستاد 

. 

ونده بود با ناراحتی وبیحواسی چند قدم جلوتر رفت ماشینی کم م

 بهش برخورد کنه با صدای بوق و ترمز ایستاد.

 چته خانم حواست کجاست؟_

 

 رویا در ماشینش را باز کرد و نشست و در و بست و گفت:

 

 آقا توروخدا حرکت کن._
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برو پایین خانم. یه نگاه به من بنداز من به مسافرکشا میخورم یا _

 ماشینم؟

 

 آقا توروخدا برو دیره _

 و بیمارستان.بر

 

 اا خدا بد نده خانم ؟چیزی شده ؟الان میرم._

 

 ماشین با سرعت به راه افتاد .

 

 از آینه به پشت نگاه کرد و گفت :

 

 کدوم بیمارستان برم؟_
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آخه آخه... من قول دادم نرم ...من نباید تنهاش میزاشتم...ای _

 خدا همش تقصیر من بود.!

 سری تکان داد و گفت :

 

 طفلی خدا شفاش بده.انگار عقلشم سرجاش نیست. _

 

خیابان تقریبا ترافیک بود .دستش رو دستگیره ماشین بود .و 

فکرش مشغول.حرفای مادر مانی به ذهنش میومد..پسرمو 

کشتی..اگه بلایی سرش بیاد خودم می کشمت...تو پسرمو به 

 کشتن دادی....

 دتر میرسیم!؟خانم بخدا اگه بگی کدوم بیمارستان زو_
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در حالی که ماشین حرکت میکرد دستگیره را پایین کشید و 

 خودش را پرت کرد بیرون.

 

ماشین با صدای وحشتناک ترمز کرد .از ماشین بیرون پرید و 

 دوید به سمت دختر دستاشو بالا برد و آروم به سرش زد:

 

 دختره ی احمق!چیکار کردی بدبختم کردی ._

 

ش و کرد و  روی صندلی عقب خواباند .شانس اورد از زمین بلند

سرعت ماشین زیاد نبود.به نظر که آسیب شدید ندیده بود جز 

 چنتا خراش تو دست و پیشونیش.
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تو راهرو بیمارستان با عصبانیت قدم میزد .سمت پرستاری رفت 

 و گفت:

 

 خانم من عجله دارم میتونم برم؟_

 

 بعد برو. نخیر کجا بری؟اول پلیس بیاد_

 

پلیس برای چی آخه دیگه .مثل اینکه من رسوندمش بیمارستان _

 !خانم من چند ساعت دیگه پرواز دارم.

 

میگی چیکار کنم آقای محترم جای اینکه چونه بزنی برو کیفشو _

 بگرد موبایلشو پیدا کن به خانواده اش زنگ بزنیم.
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     *        *          *         *      *   * 

 رویش را سمت هومن گرداند و گفت:

 

تو رو که نمی دونم چجوری ترسوندن آمار نمیدی حداقل اون _

 موبایلتو بده به رویا زنگ بزنم.

 

 مانی واسه من دردسر درست نکن.بیخود پای منو وسط نکش._

 

بده من اون موبایلتو زیاد حرف نزن خودتم برو جلو در وایستا _

 اد.یه وقت پریسا نی

 

 هه هه با خانم دکتر جون چیکار کردی اینورا دیگه نمیاد._

 



120 

 

 برو وایستا هومن ._

 

 موبایل هومن را برداشت و شماره رویا رو گرفت .

 

 بعد چند بوق جواب داده شد.

 

 بله بفرمایین؟_

 

 از صدای شنیدن صدای پسری جوان متعجب شد و گفت:

 

 رویا رو جواب دادی.؟ببخشید شما کی هستی موبایل _

 

 شما نسبتی با رویا خانوم داری؟_
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 نه._

 

 پس به تو ربطی نداره من کیم .حرفتو بزن؟_

 

 خب من باید بدونم شما کی هستی؟_

 

آقای محترم من از آشناهشون هستم.ایشون دستشون بنده _

 .اگه کاری نداری قط کنم؟

 هومن اشاره کرد زودتر الان کسی میاد.

 

 باشه شما پیام منو به رویا میرسونی؟_
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 بله بفرمایین._

 

بهش بگین مانی گفت حرفایی که دیگرون پشت سرت زدن و _

باور نمیکنم !بگین میدونم که اینجا بودی .هر طور شده بیا پیشم 

باید ببینمت.بهش بگین اگه تا فردا ظهر اومد ثابت می کنه همه 

 ه نیومد همه چی تمومه.حرفایی ک پشتش میگن دروغه ولی اگ

 

 باشه بهش میگم._

 

 تلفن و قط کرد و پوزخندی زد و گفت:

 

 منتظر باش !حتما فردا میاد._
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مادر و پدر رویا با عجله از راه رسیدن و هراسان حال رویا را 

پرسیدن .پرستار گفت صبر کنید الان جواب سی تی اسکن و ام 

 لشون راحت شد.آر آی میاد .با دیدن رویا کمی خیا

 دکتر از اتاق بیرون اومد .سمتش رفتن و پدرش پرسید :

 

 آقای دکتر حال دخترم چطوره؟_

 

 خوشبختانه شکستی و آسیب چندانی ندیدن فقط.._

 

 فقط چی آقای دکتر؟_

 

سرشون ضربه دیدن خوشبختانه خونریزی نکردن ولی احتمال _

 داره آسیب دیده باشن.
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 نی و گریه پرسید :مادرش با نگرا

 

 چه آسیبی آقای دکتر؟_

 

الان بهوش میاد و جواب آزمایش ها هم میاد اون موقع جواب _

قطعی و میدم ولی احتمالا یکی از حواس پنجگانه شو از دست 

 بده.

 

 روبه همسرش و کرد و گفت:

 

 وای خدا چکار کنم.بدبخت شدیم سهراب یعنی چی میشه ؟_
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 باش فعلا باید دعا کنیم.نمیدونم آروم _

 

 در همین حین مامور و اومد و گفت :

 

 با راننده چیکار میکنین؟رضایت میدین بره؟_

 

نخیر چه رضایتی زده دختر جوونمو ناقص کرده، شکایت داریم _

 ازش.

 

 پویا جلو اومد و گفت:

 

چه شکایتی بد کردم نجاتش دادم؟.خوب میکردم نمی رسوندم _

 میمرد؟
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 جناب سروان من تحت هیچ شرایطی رضایت نمیدیم._

 

ای بابا آقای محترم هر چقدر خسارتشه همین الان بدم؟من _

چند ساعته دیگه پرواز دارم.پس فردا چنتا قرار دارم باید برم 

 نرم بدبخت میشم کل زندگیم میره هوا !

 

 به جهنم. ما به پول نیاز نداریم زدی دخترمو ناقص کردی !_

 

 مامور دست پویا گرفت و از بیمارستان خارج شدند.

 تینا خودشو پیش مادر و پدر رویا رسوند و گفت:

 



127 

 

سلام .دختره دیوونه چه بلایی سر خودش اورده.من هر کار _

 کردم بهش برسم رفته بود.

 

 مگه چی شده بود تینا؟_

 

نمی دونم کدوم آشغالی بهش گفت مانی مرده .اونم سراسیمه _

منتظره منم نموند با هم بریم.ساناز خانم زنگ زدم  رفت

بیمارستان مانی حالش خوب بود.نمی دونم هدف کسی که اون 

 حرفارو گفته چی بوده؟

 

 ای وای .آخر سر به خاطره اون پسره عوضی سرشو به باد داد._

 

 خدا نکنه خاله جون.مگه چی شده حال رویا خوبه؟؟_
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 با گریه گفت:

 

م تینا جان.شکستگی نداره ولی به مغزش ضربه خورده نمی دون_

 دکتر گفته احتمالا آسیب ببینه !حالا فعلا دارن معاینه میکنن.

 

 خدا نکنه خاله .انشالله طوری نمیشه خودتو ناراحت نکن._

 

اگه چیزیش بشه بدبخت میشیم تینا جون اخر این هفته پسر _

.اونا همینجوریم عموش میخواست بیاد خواستگاریش نشون کنن 

روی دختره دست گلم ایراد میزاشتن چه برسه که عیبی ام پیدا 

 کنه .
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ای بابا .ساناز خانم این حرفها چیه طوریش نمیشه.شما تو این _

شرایط جای اینکه فکر خودش باشین دعا کنین ،فکر 

 خواستگارشی؟

. 

چیکار کنم خاله جون دختر داشتن سخته خدایی نکرده یه _

 پیدا کنه هیچکی تا آخر عمر نمی گیرتش.ایرادی 

 

 تینا با حرص فوت کرد و گفت:

 

 بسه خاله جون._

 

 دکتر از اتاق خارج شد و گفت :
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 خوشبختانه سالمه ،وضعیت عمومیشم خوبه._

 

 خداروشکر آقای دکتر آسیبی که ندیدن؟_

 

 متاسفانه بله._

 

 مادرش با بی حالی گفت:

 

 شده؟ آقای دکتر چی_

 

 متاسفانه قدرت تکلمشو از دست دادن!!_

 

 مادرش جیغی کوتاه زد.تینا سریع بازوشو گرفت .پدرش پرسید :
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 یعنی چی آقای دکتر!؟_

 

 

 یعنی فعلا دیگه نمیتونه صحبت کنه._

 

 موقته آقای دکتر؟_

 

نمیشه گفت.شایدم دوباره برگرده ولی احتمال زیاد تا آخر عمر _

حبت کنه .مگر اینکه روش های درمانی خوب باشه فعلا نتونه ص

 که مقدور نیست.
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الانم مشکلی نداره میتونین ببرین خونه ولی به خاطر از دست 

دادن گویایشون ممکنه یکم تو شوک باشه مواظبش باشین اگه 

 لازم شد پیش روانپزشکم ببرین.

از مادرش بی اختیار روی صندلی ولو شد دیگه نمیتونست بیشتر 

این حرف های دکتر و آنالیز کنه .تک فرزندش بود هزار تا فکر 

 و خیال و آرزو براش داشت.

 

 تینا جلو آمد و گفت :

 

من باید برم جایی ساناز خانم .یه کار مهمی هست که باید انجام _

 بدم.
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کجا میری دخترم؟یکم بمون الان رویا بیدار میشه من که اصلا _

 کی باید باهاش حرف بزنه.حال ندارم بالاخره ی

 

 شما برین خونه .من میام اونجا کارم مهمه زودی برمیگردم._

 

سمت بیمارستان مانی رفت .بعد از پرس و جو متوجه شد پریسا 

حیاط بیمارستانه .خودشو بهش رسوند واز مشخصاتی که رویا 

بهش تعریف کرده بود حدس زد باید پریسا باشه .یه خانمی با 

ا بلند و مانتوی زرشکی و شال مشکی و موهای بلوند و قد تقریب

 عینک آفتابی که روی صورتش بود .جلو رفت و گفت:

 

 خانم رسولی؟؟؟_
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 بله عزیزم خودم هستم کاری داشتین.؟_

 

 با صورتی که از خشم قرمز شده بود صدایش را بالا برد و گفت:

 

 اشی؟چطور میتونی انقدر آشغال باشی؟اینقدر عوضی ب_

 

 پریسا عینک رو از صورتش برداشت و گفت:

 

چی میگی خانم محترم؟با کی اشتباه گرفتی ؟برین کنار لطفا من _

 کار دارم باید برم .

 

 نه بدبختانه اشتباه نگرفتم.خوده عوضیت هستی._
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 صداتو بیار پایین ببینم.میری یا بگم از حراست بیاین._

 

دامم پایین نمیارم اصلا جیغ میزنم هر کی و میخوای خبر کن .ص_

 تا همه بدونن چه پست فطرتی هستی !

 

 برو خانم خدا شفات بده._

 

 اینو و گفت به سمت پارکینگ راه افتاد .

 

هیچ میدونی به خاطره خبر دروغ و خالی کردن عقده ات سر _

 دوستم رویا چی اومده؟
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 با شنیدن اسم رویا ایستاد و سمت تینا برگشت.

 

 در حالیکه صداش از خشم می لرزید گفت:

 

چطور میتونی انقدر بی وجدان باشی .وقتی اون خبر کذایی بهش _

گفتی خودشو از ماشین پرت کرده بیرون میدونی چی سرش 

اومده؟؟دکترش گفته لال شده  برای همیشه !تا آخر 

عمر...!میدونی به خاطر مردم آزاری تو کل زندگیش به باد 

 نی باید تا آخرعمر با این درد سر کنه؟هان ؟رفت؟میدو

چرا جواب نمیدی عوضی؟هنوز بیست سالشم نشده بود.خیلی 

 جوون بود خیلی!

 با خشم یقیه ی مانتوی پریسا رو تو دست گرفت و فریاد کشید:
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چطوری میتونی وجدان خودتو آروم کنی ؟چطوری راضی شدی _

 دتو گذاشتی پزشک؟به ناقص شدن یه دختر تا آخر عمر.اسم خو

 

 دستهای تینا رو از لباساش کندو گفت:

 

اولا که دوستت احمق بود خریت کرده به من چه.ثانیا در مقابل _

بلاهایی که سر من و زندگیم آورده عذاب هایی که به من داد 

کمترین مجازات بود.این جور موقع هاست که میگن چوب خدا 

 صدا نداره !
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ب نداره چوب خدا بوده . من برم  با شوهر ااا اینجوریاست عی_

عزیزت در مورد اخبار دروغ تو و بلایی که سر رویا اومده صحبت 

 کنم .ببینم اون نظرش در مورد چوب و مجازات چیه؟

 

 پریسا جلوشو گرفت و مانع اش شد و گفت:

 

دختر جون بیا برو تا مجبور نشدم جور دیگه ای باهات برخورد _

 کنم.

 

ندگی رویا بازی کردی با آینده اش بازی کردی, مادر و با ز_

پدرش دارن سکته می کنن.هر دروغ و دری و وری  که خواستی 
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بهش چسبوندی.مطمئن باش جواب این همه بدی بی جواب 

 نمیمونه .یه روزی ام میرسه یه چشمت آه باشه و یه چشت خون.!

شده  تو اتاق خودش روی تخت نشسته بود و به گوشه ای خیره

بود.از مادرش شنیده بود چه بلایی سرش اومده.با خودش فکر 

میکرد چه اهمیتی داره حالا که مانی مرده چه فرقی میکنه بتونم 

حرف بزنم یا نه.شایدم اینجوری بهتر باشه با خیال راحت تا آخر 

عمر سکوت می کنم بدون اینکه کسی بخواد ازم واسش صحبت 

مرده بود و این شب و روزهای کنم.آرزو میکرد کاش تو تصادف 

 پر کابوسش تموم میشد.

 

در اتاق باز شد و تینا خودشو انداخت رو تخت و محکم رویا رو 

 بغل گرفت .بغضش شکست و باگریه گفت:
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چیکار کردی رویا..دیوونه با خودت چه کردی...اخه چرا یه _

دقیقه منتظر من نموندی..اگه من باهات میومدم این بلا سرت 

 یومد.نم

 

 رویا بی واکنش سرش شونه ی تینا بود و به حرفاش گوش میداد.

 

 رویا مانی نمرده!!!حالش از من و تو بهتره..._

 

 رویا سرشو بلند کرد و با تعجب به صورت تینا نگاه کرد.
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به جون رویا راست میگم.حالش خوبه من الان از بیمارستان _

ون زن عوضی ایش گفتم.بهت میام .هر چی از دهنم در اومد به ا

 دروغ گفته بود رویا.تو رو به بازی گرفته .خواست آزارت بده.. 

 دوباره بغلش کردوبا گریه ادامه داد:

 

رویا زندگیتو به خاطره کی نابود کردی.؟مانی رفته پی زندگیش _

فردا پس فردا هم مرخص میشه .یعنی از اولشم پی زندگیش 

قشنگ و داشتی که  یه مدت  بود.تو براش حکم یه عروسک 

بازیش بده.حالا تو موندی با این نقص  تا آخر عمر .تو موندی و 

غصه و خون دل یه عمره پدر و مادرت.اخه کی باورش میشه تو 

 به این جوونی به این زیبایی  همچین عیبی پیدا کرده باشی؟
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ایندفعه رویا هم تو بغل تینا گریه میکرد و به سادگی خودش 

میخورد چطور به این راحتی گول پریسا رو خورده بود  افسوس

چطور با دستهای خودش باعث بدبختیش شده بود.چیزی که 

براش عجیب بود، راننده ای که رسونده بود به خانواده اش نگفته 

بود که رویا خودشو پرت کرده بیرون.تو دلش خدارو شکر 

رنه میکرد که پدر و مادرش نمی دونن مقصر اصلی خودشه و گ

 باید تا سالیان سال شاهد سرزنش و غر و لند شون بود.

 

رویا جون الهی فدات بشم.باورم نمیشه چرا اینکارو کردی _

..دیگه نمی تونم هیچ موقع صداتو بشنوم...دیگه نمی تونیم واسه 

هم درد و دل کنیم.بگیم بخندیم .بچه های کلاس و سوژه کنیم.  
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رف نزنی دق می کنم رویا تلفنی صحبت کنیم.اگه تو باهام ح

 ..چجوری باور کنم دیگه صدای قشنگتو نمیشنوم..

 

ساعت ها کنار هم نشستن و با هم گریستن .تا آخر شب  پیشش 

 موند. آخر شب بعد خوابیدن رویا رفت .

 

پدر و مادرشم حال و روز خوشی نداشتن  دکتر هم ناامیدشان 

تن .تحمل دیدن تنها کرده بود.جرات رفتن به اتاق رویا رو نداش

 فرزندشون تو اون وضعیت غیر قابل تحمل بود.

 چشم هاشو باز کرد و هراسان پرسید:

 

 ساعت چنده هومن؟_
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 ساعت سه  نیم.چند بار ساعت و میپرسی؟_

 

 دیدی نیومد؟_

 

 مگه قرار بود بیاد؟_

 

 دیروز که بهش پیام فرستادم.قرار بود امروز تاظهر بیاد._

 

 صدای گرفته گفت:با 

 

فکرشم نمیکردم که امروز نیاد.نمی دونم چرا  همش احساس _

 میکردم  که میاد.انگار انتظارم بیهوده ای بود.
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نمی دونم چی بگم مانی.شاید شرایطش مساعد نبوده،شاید _

خانواده اش نزاشتن بیاد.ولی هر چی کی هست، تو این شرایط 

و رویا ادامه دادنه این رابطه که همه با خبر شدن از ماجرای تو 

بیشتر از این درست نیست.تو باید فکر خودت باشی،به سلامتیت 

 فکر کنی.

 

این که دیگرون چی فکر میکنن و چه واکنشی دارن برام مهم _

نیست هومن.مهم رویا بود که فکر میکردم با بقیه فرق می کنه 

نکنه  ،ولی با نیومدنش نا امیدم کرد.دارم کم کم شک می کنم

حرفهای پریسا و مامان درست بود؟اگه ذره ای واسش مهم بودم 

تحت هر شرایطیم میشد حداقل برای چند لحظه میومد.یعنی 
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انقدر کینه ای هست که به خاطر یه پنهون کاری منو تو این 

 وضعیت تنها بزاره؟

 

از اینکه رویا بیگناه مجازات میشد از درون عذاب میکشید،دلش 

باز کنه و حقیقت و افشا کنه.اما جز دلخوری  میخواست زبان

خانواده و بدتر شدن حال برادرش  ودرست کردن دردسر برای 

 رویا هیچ فایده ای نداشت.

 

 آه دردناکی کشید و با چشمان غمزده به هومن نگاه کرد و گفت:
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دیگه  همه چی تموم شد هومن!شاید از این لحظه به بعد اونجور _

نکنم، ولی دوست ندارم بیش از این باعث  که میخوام زندگی

 ناراحتی و عذاب دیگران باشم.

 

امشبم از اون شب هایی بود که شیفت داشت،بالا سری مریضی 

که به خاطر تنگی کانال نخاع جراحی شده بود ایستاده بود و با 

پزشک دیگه ای مشورت میکرد پرستاری سمتش و رفت و 

 گفت:

 

 شما کار داشت ،گفت که برین اتاقش.خانم دکتر همسرتون با _

 

 باشه.برو به کارت برس._
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به خواسته ی مانی اعتنایی نکرد و مشغول سر کشی به بیماران 

 شد .

 بعد چند ساعت مجددا همان پرستار اومد و گفت :

 

 همسرتون گفت کارشون مهمه ،میخواد شما رو ببینه. _

 

 باشه کار داشتم الان میرم._

 

 

د نیم ساعت سمت بخش رفت و در را باز کرد  واز همان بع

 جلوی در به حالت دست به سینه  گفت:
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امشب شیفت دارم.کار داشتم نتونستم زودتر بیام ،کاری داری _

 با من؟

 

 الان کارت تموم شده؟_

 

 فعلا که بله .اگه موردی پیش نیاد._

 

 به صندلی کنار تخت اشاره کرد و گفت:

 

 ا بیا اینجا بشین،میخوام باهات صحبت کنم.پریس_
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همه ی حرفاتو از حفظم ! عزیزم نیاز به زحمتت نیست.قضیه _

رفتن من از زندگیتو و نداشتن لیاقت تو و زیاد بود من از سرتو و 

 رفتن من دنبال خوشبختی و ادامه داستان...

ی مانی بخدا دیگه حالم از این حرفا به هم میخوره .اون روز گفت

گمشم بیرون ،منم رفتم و کاری به کارت نداشتم .الانم خسته ام 

 حوصله حرفای تکراری و ندارم.

 

پریسا خواهش میکنم بیا بشین .نه این سری نمیخوام دوباره _ 

 اون حرفهارو تکرار کنم.

 

چند قدم جلوتر آمد روی صندلی نشست در حالی که سمت 

 دیگری رو نگاه میکرد گفت:
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 رمایید.گوشم با شماست.امر بف_

 

پریسا من روزی که خواستم باهات ازدواج کنم،واقعا دوستت _

داشتم و بهت علاقه مند شده بودم .اما این علاقه تند و آتشین 

نبود ،یه دوست داشتن ساده بود.ضمن اینکه دنیای ما خیلی از هم 

 دور بود.

 سرش پایین آورد و گفت:

 

م شد.حس من به اون همون عشق تا اینکه رویا وارد زندگی_

 سوزنده ای بود که همیشه تو زندگی منتظرش بودم.
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.امتحان سختی بود مبارزه ی سختی بین عقل و احساسم بود .از 

طرفی دوست نداشتم در حق تو خیانت کنم ،از طرفی ام هر چی 

سعی به فریب خودم کردم که تب تند این عشق زود قط میشه 

ه به خودم اومدم و دیدم خیلی وقته قافیه اوضاع بدتر شد.تا اینک

رو باختم.میدونم این عشق از اول غلط بود.این وسط تو بیشتر از 

 همه آسیب دیدی پریسا !

 

انقدر کور شده بودم که هیچ موقع، بودن تو کنارمو و آب شدنت 

 و حمایت هاتو ندیدم!

 

ف و وقتی به رفتارامم با تو ،توی این چند ماه ،روز قبل تصاد

بعدش فکر می کنم جز حس خجالت و شرمندگی هیچ حرفی 
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ندارم.توی هر شرایطی کنارم بودی.اما واست هیچ کاری نکردم 

 جز عذاب و اذیت و ناراحتی.

حق داری از دستم ناراحت باشی ،رفتار اون روزم خیلی بد 

بود،ولی میخوام باور کنی که دست خودم نبود ،حال خوشی 

 نداشتم.

 

 رو تو دستش گرفت و گفت: دست پریسا

 

من نمیگم از این به بعد عوض میشم.نمیگم که عشق رویا رو از _

دلم بیرون کردم ولی تمام سعیمو میکنم که هر طور که شده 

 فراموشش کنم ،تو هم باید کمکم کنی پریسا.
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اگه زنده موندم تمام تلاشمو میکنم که سختی های و رفتارای بد 

 م .این مدت و جبران کن

 

پریسا به من نگاه کن خواهش میکنم،منو میبخشی؟کنارم _

 میمونی؟

 

پریسا رویش را سمت مانی برگردوند و با چشم های خیس 

 گفت:

 

این چه سوالیه دیوونه.معلومه که میمونم .تو کی دیدی تا حالا _

تنهات بزارم.بعدشم تو هیچیت نمیشه کم از مرگ و میر حرف 

 بزن.
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بعد اینکه مرخص شدم و حالم بهتر شد با هم بریم دوست دارم _

مسافرت و بعدش زندگی جدیدمونو کنار هم شروع کنیم ،بدون 

هیچ سر و صدایی ! میخوامم همه چی تو آرامش باشه.میخوام از  

هر چی که من یاد رویا می اندازه دور باشیم.اون برای من دیگه 

 واسه همیشه مرد. 

 

 .هر چی تو بخوای عزیزدلم_

 

 همه چی و از نو شروع میکنیم مثل روزای اول._

 

 پریسا لبخند مهربانی زد و با سر تایید کرد.
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 پریسا!_

 

امشب این جا میمونی پیش من؟حس خوبی ندارم.دوست ندارم _

 تنها باشم.

 

 حتما عزیزم.چشاتو ببند دیگه باید استراحت کنی._

 

 کی مرخص میشم؟_

 

معاینه ات میکنه ،اگه مشکلی نباشه فردا فردا دکتر شاکر _

 مرخصی .
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خوبه .فردا از دست مریض عنق و بد اخلاقی مثل من خلاص _

 میشی.

 

 آره واقعا هم .چجورم!_

 

 بیخود دلتو خوش نکن .حالا حالاها از دست من خلاصی نداری._

 

 عیب ندارم عزیزم.ما راضیم به رضای خدا._

 

 ب کرد و در آپارتمان را گشود.روسری را روی سرش مرت

 

شهاب و مادرش وارد شدند ،دسته گل را از دستشان گرفت و 

 روی میز گذاشت .
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چی شده ساناز جان؟سهراب میگفت رویا تصادف کرده حالش _

 خوبه ؟آخه  حواسش کجا بود؟طوریش که نشده؟

 

سخت ترین سوالی بود که باید جواب می داد،اونم به سیمین که 

سوال پرسیدنش طوری بود که یعنی اگه طوریش شده  لحن

باشه، بزنه تو سر مال.وقتی ام که میگه حواسش نیست ،یعنی 

 خیلی گیج تشریف داره!

 

 چی بگم سیمین جان.خوبه حالش .فقط یکم سرش آسیب دیده._

 

 ای وای خدا مرگم بده !پس باید اوضاعش خیلی بد باشه._
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یزم.فقط به خاطر ضربه ای که تو نه گفتم که حالش خوبه عز_

 تصادف خورده ،دکتر گفته فعلا نمیتونه حرف بزنه.

 

 یعنی لال شده دیگه!_

 

شهاب که تا این لحظه ساکت بود با چشم به زن عموش اشاره 

 کرد وگفت:

 

 مامان جان این چه طرز حرف زدنه.انشالله خوب میشه._

 

سته بود،به بهانه ی ساناز که از طرز حرف زدن سیمین دلش شک

 آوردن چای با گفتن با اجازه به آشپزخانه رفت.

 شهاب با صدای آروم به مادرش گفت:



160 

 

 

 مامان چرا اونجوری حرف زدی؟زن عمو ناراحت شد._

 

اون که باید ناراحت بشه ماییم ،دختره چند ساله هر جور ناز و _

عیب و ادایی که خواسته درآورده،حالا هم که خدا زده تو سرش 

 ایراد پیدا کرده،نمیتونن مستقیم بگن چه مرگش شده .

 

 مامان خواهش میکنم!زشته میشنون._

 

 البته بگما بدم نشد یه جورایی حقش بود.زبونش دراز بود._

 

مامان رویا آخر هفته عروستون میشه میشه،درست نیست _

 درموردش اینجوری صحبت کنید.
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جنازه ی من رد شی.شاید تو این  محاله شهاب!مگر اینکه از رو_

اتفاق حکمتی بوده.رویا به درد تو نمیخوره ،رفتارای اون روزش 

 که تو خونمون یادت نرفته.

 

اولا که وصیت آقا جونه.بعدشم جا زدن ما الان تو این وضعیت _

 درست نیست،فکر می کنن به خاطر مشکلش منصرف شدیم. 

 

ی رودروایسی نداریم، من دقیقا هم واسه همینه! ماکه با کس_

 دوست ندارم همه بگن عروس خانواده ی جاوید لاله! 

 

 بسه مامان جون ،انتظار شنیدن این حرف هارو ازت نداشتم._
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خواست جواب شهاب رو بده که ساناز با سینی چای آمد و 

 بحثشون نیمه ماند.

 سینی را مقابلشان روی میز گذاشت و روی مبلی نشست.

 

 ه میمونین ؟ سهرابم تا یه ساعت دیگه میاد.شام ک_

 

آره عزیزم می مونیم شب دور هم باشیم.تو هم دیگه خودتو _

انقدر ناراحت نکن.اتفاقیه که افتاده،چه میشه کرد؟حتما تو 

 تقدیرش بوده همچین بلایی سرش بیاد،باید سوخت و ساخت!

 

ظاهر شهاب که دیگه حوصله اش از نیش کلام و دلداری های به 

 دلسوزانه ی مادرش سر رفته بود. رو به زن عموش گفت:
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 با اجازه تون من میرم پیش رویا میخوام باهاش حرف بزنم._

 

نه پسرم بشین خوابه،دکتر یه سری قرص داده خواب _

 آوره،بیدار که شد صداش می زنم بیاد.

 

چند ضربه به در اتاقش خورده شد و مادرش و وارد شد .کنارش 

 تخت نشست . روی

 

 سلام عزیزم بیدار شدی؟شامم که نیومدی.بهتری عزیزم._

 

 لبخندی زد و با سر اشاره کرد که خوبم.
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 بوسه ای رو گونه اش زد و گفت:

 

من مطمئنم که خوب میشی عزیزم.دوست ندارم هی بشینی _

 اینجا غصه بخوری.

 

ی دلش به حال میسوخت.انقدر مادرش ازش دور بود که نم

دونست غصه و ناراحتیش واسه حرف زدنش نبود.بلکه از این 

مشکل جدیدش چندانم هم ناراضی نبود.حتی مادرش نمیدونست 

که این ناراحتی بحث امروز و دیروز نبود، اما هیچ موقع نتونسته 

 بود غم تو چشمهای دخترشو ببینه.

 

 بازوشو گرفت و گفت:
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با شهاب اومدن میخوان تو پاشو بیا بریم بیرون.زن عمو سیمین _

رو ببینن .زن عموتو که میشناسی یه کلمه حرف درست حسابی 

از دهنش بیرون نمیاد،اگه حرف ناخوشایندی زد به دل نگیر،هر 

چی پیرتر میشه عقلشم زایل تر میشه،می خوام جلو اونا قیافه ی 

 مادر مرده ها رو نگیری.هر چی گفتن لبخند بزن،باشه دخترم؟

 

 ایید کرد و بلند شدن که برن که مادرش گفت:با سر ت

 

یه لحظه وایستا .اینجوری که نمیشه صبر کن لباساتو عوض _

 کنیم بعد بریم .
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لباساشو با یه تونیک نخودی و شال کرم عوض کرد و گفت یه 

 لحظه بشین.

از کشو لوازم آرایشیش را برداشت . رویا با اخم نگاه کرد و با 

 اش شد. اشاره ی دست مانع

 

 لجبازی نکن عزیزم.الان تموم میشه._

 

آرایش کمرنگی روی صورتش زد ،از حالت کسلی و بیحالیه 

صورتش کم شد ،فقط جای چنتا خراش کوچیک تو صورتش تو 

 ذوق میزد.

 

 باهم از اتاق خارج شدند و پیش بقیه رفتن.
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 پدرش با دیدنش لبخند و زد و گفت:

 

 زم.بیا بشین پیش من عزی_

 

 زن عمویش رویش را به سمت رویا کرد و گفت:

 

 چطوری دختر گلم.حالت خوبه؟_

 

 با یه لبخند تصنعی سرش را تکون داد.

 

 موشکافانه نگاهش کرد و سعی کرد قیافشو غمگین نشون بده.
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بمیرم برات مادر جون .انگارفقط مشکل حرف زدنت _

ا بود نیست.صورتتم که داغون شده.آخه حواست کج

دخترم.صدبار بهت گفتم کمتر سر به هوا باشی و یکم تو زندگیت 

جدی باش ،اما کو گوش شنوا! آخر سر هم که این شد عاقبتت 

 هم خودتو بدبخت کردی و هم خانوادتو.

 

 با صدای اهسته تری گفت:

 

 حالا شهابم که جای خود دارد._

 

د شد و با شهاب هر چی دندون رو جگر گذاشت،فایده نکرد.بلن

 اخم های در هم گفت:
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بسه دیگه مامان.یکم شرایط و درک کن مگه نمی بینی حال رویا _

خوب نیست.جای اینکه کمکشون کنیم ،یه دردی ام به درداشون 

 اضافه میکنی؟

 

صداتو واسه من بالا نبر.من اگه چیزی میگم هم واسه خوده _

 رویاست و هم واسه تو و آیندته.

 

یه که یه عمر باید کنار یه زنی زندگی کنی که نتونه گناه تو چ 

حرف بزنه.والا قصد ناراحت کردن کسی و ندارم،ولی باید واقع 

 گرا باشیم .
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من یه مادرم، تو کل دنیا همین دوتا بچه واسم مونده،دخترمم که 

سر خونه زندگیشه ، فقط همین شهاب واسه من مونده،باید.به 

تم دلخور نشین ،ولی اون موقع که صلاح پسرم فکر کنم،از دس

رویا سالم بود بیست و چهار ساعته واسه شهاب ادا و اطفار و ناز و 

غمزه داشت.خودتون که مشاهده میکردین چه طرز برخوردی با 

 پسرم داشت؟

 

پسر من مرد بود ،هم احترام پدر خدا بیامرزشو نگه داشت ،هم 

 کنار اومد و دم نزد. به خاطر علاقه ای که داشت با اخلاقای رویا

حالا حقش باید این باشه که تا آخر عمرش با این نقص رویا سر 

 کنه؟
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 رویا سرشو پایین انداخت و صورتش از نم اشک خیس شد.

 

پدرش با ناراحتی نگاهش کرد و قلبش از دیدن اشک های 

دخترش از به درد اومد.از جایش و بلند و شد باصدای عصبی 

 گفت:

 

دیگه زن داداش !هر چی دلت خواست امروز  کافیه _

 گفتی،رعایت حال رویا رو هم  نکردی.

اگه تا همین الان جوابتو ندادم فقط به احترام داداش مرحومم بود 

 و احترام موی سفیدتون.
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ولی بیش از این دیگه نمیتونم اجازه بدم اینجا بشینی وهر چی 

ین  این ازدواج دلت میخواد به زن و بچه ی من بگی .نمی خوا

صورت نگیره خب بگین ،کسی که شما رو مجبور نکرده ،چرا 

نمک به زخممون میپاشی؟اصلا دیگه شما هم بخواهین ما راضی 

 به این وصلت نیستیم.

 

 سیمین از جایش برخاست و از خدا خواسته گفت:

 

هر جور که میلتونه.فقط یادتون باشه که خودتون نخواستین و _

 ابیامرزه و گذاشتین زمین.وصیت صالح خد

 

 پدرش پوزخندی و زد و گفت :
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 بله ما نخواستیم._

 سیمین رو به شهاب کرد و با آه و ناله مصنوعی گفت:

 

واسه چی نشستی،پاشو بریم دیگه،مگه نمی بینی چجوری با ما _

 برخورد میکنن.تو این شرایطم بازم زبونشون درازه.

 

 دنبال مادرش راه افتاد.شهاب به اجبار بلند شد و 

 

 پدر رویا گفت:
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صبر کن شهاب.تو باید همین الان تصمیمتو بگیری ،اگه میخوای _

بری برو.ولی بدون دیگه واسه همیشه باید.فکر رویا رو از سرت 

 بیرون بندازی.

 همین الان جوابتو بده تکلیف همه مشخص شه؟

 

رو مادرش آروم به پسرش گفت اگه سمت این دختره 

بگیری.واسه همیشه قید مادرتو بزن حتی حق اومدن سر قبرمم 

 نداری،شیرمو حرومت میکنم.

 

شهاب مردد تو صورت تک تکشون نگاه کردو نگاهش روی 

صورت رویا متوقف شد،اولین بار بود چشم های رویا رو بیقرار و 

 منتظر می دید.
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 بعد چند لحظه ای مکث سرشو پایین و انداخت و گفت:

 

 شبتون بخیر .ما دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمیشیم._

 

برق شادی و تو نگاه سیمین به راحتی میشد حس کرد.دست 

 پسرشو گرفت و گفت بریم عزیزم.

 

از در بیرون رفتن و سوار ماشینشون شدن.شهاب در حالی که 

 دستش روی فرمون بود گفت:
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نو در مقابل کار انجام مامان اصلا کارتون درست نبود .نباید م_

شده میزاشتین.اصلا نباید تو این شرایط این حرف هارو پیش 

 میکشیدین ،ما امروز فقط واسه عیادت اینجا اومده بودیم.

 

 مشتش رو آروم رو فرمون کوبوند و گفت:

 

 هیچ وقت نمی بخشمت مامان._

 

حال اتفاقا بهترین کار و کردم .مطمئن باش اگه رویا سالم بود م_

بود پنج شنبه جواب مثبت بهت میداد. وقتی سالم بودنش واسه 

 تو نبود ،پس حالا هم که مورد پیدا کرده نباید مال تو باشه.
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نمی تونم بزارم جوونیتو پای این دختره حروم کنی.لب تر کنی 

بهترین دخترا واست آماده اس،این دختره که هیچ هنر و اخلاقی 

د.خدا هم خوب گذاشت تو کاسه نداشت فقط مغرور قیافش بو

 اش.

 

شهاب که دید حرف زدن با مادرش فایده ای نداره،ترجیح داد 

 سکوت کنه و ماشین و روشن کرد و حرکت کرد.

 

ساناز در حالیکه بشقاب های میوه ی روی میز رو جمع میکرد رو 

 به همسرش گفت:
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پسره ی بی غیرت.دیدی چجوری رویا رو فروخت و سمت اون _

 مادر افریته شو گرفت.

 

 من سرم داره از درد منفجر میشه میرم بخوابم. رویا کجا رفت؟_

 

 کجا میخواستی باشه.طفلی بچه ام تو اتاقشه._

 

 

کنج اتاقش نشسته بود و بی صدا زار میزد،با اینکه همیشه منتظر 

این لحظه بود تا این عشق و علاقه مسخره شهاب تموم شه .ولی 

ال نبود،انتظار این برخورد و از شهاب نداشت.کسی الان خوشح

که همیشه ادعای علاقه و مردونگی میکرد ،چه زود جا زده بود و 
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راحت این خاطرخواهی و فروخته بود.حتی جالب بود که مثل  

 همیشه مغرورانه بحث وصیت پدرشم پیش نکشید.

 

عمق برای اولین بار ترس و با تمام وجود به جونش افتاد و تازه 

 ماجرای بیماریشو درک کرد.

 

زانویش را به بغل گرفت و آهی کشید وتو دلش گفت ؛این بود 

 حاصل عشق تو مانی!

 

 کجایی ای رفیق نیمه راهم! 

 که من در چاه شبهای سیاهم..

 نمی بخشد کسی جز غم پناهم!



180 

 

 نه تنها از تو نالم کز خدا هم...

بود.پریسا از اتاق مانی  مشغول کار تو آشپزخونه و تهیه ی شام

 بیرون اومد ووارد آشپزخونه شد و گفت:

 

 سلام مامان جون عزیزم.کمک نمیخوای ؟_

 

 دو استکان چای ریخت و پشت میز نهار خوری نشست و گفت:

 

نه دختر گلم .تو خسته ای بیا بشین چایی تو بخور.بعدش یکم _

 با هم گپ بزنیم.

 

 بخواد. چشم هر چی مادرشوهر عزیزم_
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 اول بگو ببینم.حال مانی خوب بود؟_

 

 خوبه خواب بود.نگرانش نباشین حالش خوبه.بهترم میشه._

 

خب الحمدالله.دخترم روزای خیلی سختی و گذروندیم .اصلا _

امید نداشتیم که مانی حالش خوب شه و دوباره پیش ما 

هر  برگرده.پریسا تا آخر عمرم مدیونتم دخترم.تو این چند وقت

کاری که تونستی واسه برگشت سلامتیش انجام دادی.همیشه 

 افتخار میکنم عروس خوبی مثل تودارم.

 

 پریسا لبخندی و زدو گفت:
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من هر کاری که کردم وظیفه ام بوده.مطمئن باشین از اینجا به _

 بعدم هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم.

 

لش خوب شده و پای اون پریسا جان حالا که شکر خدا مانی حا_

دختره از زندگیمون کوتاه شده،تو باید تمام تلاشتو بکنی که 

دوباره رابطه تون مثل اول شه.از این فرصت استفاده کن و خودتو 

 بیشتر بهش نزدیک کن.

 

مامان جون شما نگران نباشین از پسش برمیام.در ضمن یه _

 سورپرایز دارم براتون.

 

 چه سورپرایزی دخترم؟_
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 الان که نمیشه.صبر کن همه جمع بشن وقت شام میفهمین._

 

 باشه دخترم ._

 

وقت شام همگی دور میز شام جمع بودند.پریسا آروم به مانی که 

 کنارش نشسته بود گفت:

 

 میگی یا من بگم عزیزم؟_

 

 خودت بگو._

 

 چشمکی زد و گفت باشه پس من میگم و رو به جمع گفت:
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 ی یه تصمیمی گرفتیم.من و مان_

 

 پدر مانی گفت:

 

 بگو دخترم انشالله که خیره._

تصمیم گرفتیم چند روزی صبر کنیم .حال مانی که یکم بهتر _

 شد با هم مسافرت میریم و بعدش زندگیمونو شروع می کنیم.

 

هومن به سرفه افتاد و مادرش لیوان آبی دستش دادو رو به 

 پریسا و مانی گفت:

 

 ن که خیلی عالیه عزیزم.امیدوارم که خوشبخت شید.ای_
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 مانی لبخند تلخی زد و گفت ممنونم.

 

 هومن  روبه پریسا گفت:

 

مبارکه عروس خانم تبریک میگم .امیدوارم که به پای هم _

 پیرشید.

 

سپس برخاست و به آشپزخانه رفت و از آشپزخانه صدا زد 

 پریسا خانم یه لحظه تشریف میارین.

 

 با اکراه بلند شد و به آشپزخانه رفت.
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 چیکارم داری ؟_

 

هیچی خواستم که تبریک بگم، بالاخره به آرزوت رسیدی حالا _

 به هر قیمتی که شده.

 

حوصله ی شنیدن مضخرفاتتو ندارم.رک و رو راست بگو _

 حرفتو.

 

چند قدمی جلوتر رفت و در یک قدمی پریسا ایستاد تن صداشو 

 آورد و گفت:پایین 

 

ببین پریسا.اگه تا الان هر کاری که کردی و صدامو در نیاوردم _

و چشامو بستم نخواستم که تو زندگیتون دخالت کنم.اما وقتی 
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شاهکاره اخیرت به گوشم رسید از تعجب کم مونده بود شاخ 

درآرم.میدونستم ذاتا آدم عوضی ای هستی ولی نمی دونستم تا 

 این حد.

فهمیدم چی میخوای بگی.حتما اون دوسته مشنگ رویا اهان حالا _

خانوم بهت زنگ زده.مزاحم منم شده بود دوستاشم مثل خودش 

 یه تخته شون کمه.

 

نگو که اینقدر بیشعور هستی که نفهمیدی با دختر مردم چیکار _

کردی، تو و مادرم نشستین و جلوی روی من هر دروغ و تهمتی 

 و چیزی نگفتم.که خواستین پشت رویا گفتین 
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ولی به خاطر بلایی که سرش آوردی و به بازیش گرفتی محاله 

کوتاه بیام.من نمیزارم داداش ساده و بیخبر من با ابلیسی مثل تو 

 زیر یه سقف بره.

 

ازم چی میخوای هومن؟میخوای که برم به دست و پای اون _

م و دختره بیافتم،بگم غلط کردم.من نمیخواستم ازش انتقام بگیر

 بلایی سرش بیارم.

اگه همچین آدمی بودم این همه سکوت نمیکردم و صبر 

نمیکردم خودش از زندگیمون بره بیرون.همون موقع یه بلایی 

 سرش میاوردم.
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من حتی تا همین چند وقت پیش  نزاشتم مادر و پدرتم بدونن 

 رویایی وجود داره.

،تو همون گیر و اون روز حالم بد بود از دست مانی عصبانی بودم 

ویرم اون دختره ول نمیکرد،یه ریز به گوشیم زنگ میزد منم از 

رو عصبانیت گفتم مانی مرده که دست از سرم برداره،چی 

 میدونستم عقلش کمه و اون بلا رو سر خودش میاره.

 

چطور یه عمره اون خون به دل ما کرده هیچکی از حقوق من 

ث مشکل براش شدم .همه دفاع نکرد حالا که من ناخواسته باع

 واسه من مدافع حقوقش شدن.



190 

 

ببین پریسا من این حرف ها حالیم نیست.با کارای گذشته ات _

کاری ندارم ولی به خاطر بلایی که سر رویا آوردی عمرا کوتاه 

 بیام.خودت این قضیه رو به مانی میگی وگرنه من میگم.

 

 اما ..هومن.._

 

وقت میدم .مانی باید همه ی پریسا فقط تا آخر هفته بهت _

واقعیتو بدونه .اگه خودت بگی شاید  از گناهت بگذره و ببخشه 

 تورو ،اما اگه من بگم همه چی تمومه.

 

 مانی وارد آشپزخونه شد و گفت :

 

 معلومه شمادو تا سه ساعته چی بهم میگین._
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پریسا گفت ؛هیچی یکم درد و دل میکردیم.و از آشپزخانه خارج 

 شد.

 

 مانی رو به هومن که هنوز قیافش در هم بود گفت :

 

 چی شده هومن؟_

 

 هیچی .همون کل کل همیشگی._

 

 هومن منو ببین تو چیزی از من پنهون میکنی؟_

 

 هومن سکوت کرد و جوابی نداد.
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من تو رو میشناسم هومن.اگه چیزی و بدونی و نگی _

 نمیبخشمت.

 

 ی کرد و صورتشو پایین آورد.هومن نگاهی به صورت مان

 

بعدشم نمیخواد تو کاسه داغ تر از آش شی و بیفتی پی رویا. _

من نمی خوامم هیچی در موردش بدونم.به اندازه کافی خودشو 

 به من ثابت کرد.

 

بهتره دیگه دست از لجبازی و کل کل ام با پریسا برداری ،قراره 

شما دوتا هی به جون ما یه عمر با هم زندگی کنیم دوست ندارم 

 هم بیفتین.
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 چشم .برادر من._

صدای زنگ در سکوت خانه را در هم شکست .ساناز  دکمه ی 

 آیفون را زدو درآپارتمان رابازکرد. بعد چند لحظه تینا وارد شد.

 

 سلام خاله خوبین.رویا خوبه؟_

 

آره تینا جان خوب شده حالش .ولی خیلی ناراحته.زن عموشو _

پریشب شام اینجا بودن ،نبودی تینا چه حرفایی که مادر  وشهابم

شهاب نزد .دست آخرم که قرار نامزدی و بهم زدن .دیدی بهت 

 گفته بودم اینا بفهمن رویا دیگه نمیتونه حرف بزنه دبه در میارن.
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وا خاله جون دبه درآرن.خیلیم خوب شد.از خداتونم باشه.اونا _

ن .همون بهتر که اولش شناختین هیچ جوره لیاقت رویا رو نداشت

چه آدمای تو زردی هستن.تازه اشم دختر عمو پسر عمو بودن 

بچه هاشون عقب مونده میشد.حتی اگه سالمم بودن فکر کن 

 خاله نوه هات شبیه اون شهاب نخاله میشدن .

 

نگو تینا جان.درسته رویا چندان تمایلی به ازدواج با شهاب _

اون حرفارو بارمون کردن و نامزدی و نداشت ،ولی از پریشب که 

بهم زدن.رویا خیلی ناراحته و تو خودشه.تاثیر بدی تو روحیه اش 

 گذاشته.

 

 قطره ای اشکی از چشمش چکید و گفت:
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بیچاره دخترم.الهی بمیرم براش.از این به بعد باید با این جور _

ن ماجراها  روبرو شه.دخترم تو زیبایی تک بود حالا به خاطر ای

عیب همه پسش میزنن.باباشم بدتر از اون ،مشکل رویا کم 

بود،نامردیه برادرزاده شم اضافه شد.البته تقصیر سهرابم بود زود 

 جا زد،اونا هم سواستفاده کردن.

 

اوه خاله تا کجاها پیش رفتی،شما با این روحیه میخواین به رویا _

کمک کنید.شما که بدتر اعتماد به نفسشو ضعیف تر می 

 کنید.اصلا بهتره شما فعلا به آینده و ازدواجش فکر نکنید.

 خب حالا چرا پالتوتو در نمیاری؟بزار برم چیزی بیارم بخوری._
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نه نمیخواد خاله جون همین الان صبحانه خوردم.گفتم قبل _

کلاسم بیام یه سر به رویا بزنم.اگه اجازه بدین با رویا بریم همین 

 بزنیم هواشم عوض میشه.پارک سر خیابون یکم قدم 

 

باشه عزیزم برین.فقط تا ساعت یازده برگردین .باباش میاد _

 دنبالمون بریم کلانتری.

 

 خدا بد نده.کلانتری واسه چی؟_

 

واسه همون قضیه تصادف ، گفتن یا بیاین رضایت بدین یا اون _

 یاروهه با وثیقه بیاد بیرون.
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ن روزا رویا به خاطر مانی خب به نظر من رضایت بدین بره.او_

 زیاد حال روحیش خوب نبوده ،شاید بی حواسی از خودش بوده.

 

نه دخترم.محاله رضایت بدیم .باعث شد دخترم تا آخر عمر _

 ناقص بشه،باید حالا حالاها ادب شه و تاوان بده.

 

 راستی خاله رانندهه پیر بود یا جوون؟_

 

 دقیقا یادم نیست._

 

 باشه عیب نداره ،مایه دار بود دیگه؟حالا پیرم _

 

 فکر کنم جوون بود ،چطور مگه؟_
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 خب حله دیگه. _

 

 چی حله؟_

 

خب میتونیم رویا رو قالبش کنیم، هم از ترشیدگی نجات پیدا _

 می کنه ،هم میتونیم ازش انتقام بگیریم.

 

برو گمشو دیوونه .دست انداختی منو !ببین  دو ساعته با کی _

 م درد و دل می کنم!دار

 

 تینا خندید و به اتاق رویا رفت.
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دست رویا رو گرفته بود و باهم توی پارک قدم میزدن.با اینکه 

 هوا آفتابی بود ولی سوز سردی داشت.

 

 میگم رویا خسته شدم بیا یکم رو نیمکت بشینیم._ 

 

 روی نیمکتی نشستند و تینا گفت:

 

و که به خاطره این اتفاق کوچیک رویا چرا نمیای دانشگاه؟نگ_

میخوای زحماتتو هدر بدی ؟فقط سه ترم مونده فارغ التحصیل 

 شیم.حیفه عزیزم.

 

 سپس ادامه داد:
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به نظر من تو نباید زیاد این قضیه رو جدی بگیری و زندگیتو _

 تعطیل کنی.به حرفای مادرتو و بقیه ام توجهی نکن.

 

 پ نگاهش کرد:خنده ی بلندی کرد و رویا چپ چ

 

 خب چیه چرا اونجوری نگاه میکنی.یه لحظه یاد چیزی افتادم._

 

 مشتی به بازوی رویا زدو خندیدوگفت:

 

میگما رویا، تو اون موقع هم که سالم بودی و سرحال ،مامانت _

همیشه توهم این و داشت که ترشیدی و رو دستش موندی.وای 

وردم  من دخترش نبودم به حال الان.تو که حالا خوبی ،شانس آ
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مگرنه با این قیافه درب و داغون و دماغ عملی حتما  منو میزاشت 

 سر راه !

 

شنیدم شهاب خان هم کولاک کرده و رگشو واسه خاطر تو پاره 

کرده.خب دختر میمردی خودتو از اول میزدی به لالی که دست 

 از سرت برداره؟

 

 این بار رویا هم میخندید.

 

یچاره مادرت ،که نشسته عزا گرفته دخترم بدبخت میخندی؟ب_

شد،شهاب فرار کرده ،هیچکی نمیگیرتش باید ترشی بگیرم.تو 

 اینجا نشستی به ریش شهاب میخندی ؟
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ولی خودمونیم عجب عاشقای وفادار رو سینه چاکی داری! بهت _

حسودیم شد.یکیش که از عشقت رفته کما و قطع امید کردن و 

عشقت سر به کوه و بیابون گذاشته .خدا به داد اون یکیم که از 

سومی برسه که مامانت نشسته داره واسش نقشه های شیطانی 

 میکشه!

 

 رویا با کنجکاوی نگاهش کرد.تینا خندید و گفت:

 

 حالا بماند._

 

 راستی یه خبر داغ._
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 صورتشو کمی جدی تر کرد و گفت:

 

یخوان چند روز دیگه هومن میگفت،خانم دکتر و آقا مانی م_

زندگیه مشترکشونو شروع می کنن!دیدی رویا چه راحت زندگی 

 تو رو بهم ریخت و رفت پی زندگیش.

 

 

 نگاه غمگینشو به زمین دوخت و گریست.

 

 رویا نمیخواستم ناراحتت کنم عزیزم،پاشو بریم دیرت نشه._

 

 هر دو در سکوت قدم زدن و از پارک خارج شدند.
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جلوی کلانتری پارک کرد و با هم وارد ساختمان  ماشین را

 کلانتری شدند.راهروی کلانتری شلوغ و پر ازدحام بود.

 

به افسری در مورد پرونده شون توضیحی دادن و گفت که منتظر 

باشن. گوشه ای از راهرو به انتظار ایستادن .کمی آنطرف تر دو 

بلندی بحث مرد میانسال و با یه پسر جوون و مادرش با صدایی 

میکردند و هر کدام با صدای بلند حرف خودشونو میزدند و به 

 حرفهای اون یکی توجه ای نمیکردن.

 

عاقبت زن میانسال دست پسر جوانشو کشید وگفت: بیا اینور 

پسرم بحث کردن با این از خدا بیخبرا فایده نداره،اخرشم این 

 ماییم که باید به این نامسلمونا دیه بدیم. 
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ر سه غرق در مشاهده درگیری بودند که متوجه صدای خانمی ه

شدند و به سمت صدا برگشتن.دختر جوانی بود با قدی بلند و 

هیکل تقریبا لاغر و رو فرم ،چهره ی جذاب و با لباس های شیک 

 و آراسته.

 

 سلام آقای جاوید؟_

 

 بله خودم هستم بفرمایین._

 

نده ای که با دخترتون من مریم پیشوایی هستم.خواهر ران_

تصادف کرده .اگه میشه بریم بیرون تو حیاط صحبت کنیم.اینجا 

 دیگه کاری نداریم.
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 مشکلی نداره بریم._

 

 

روی نیمکتی نشستند و مریم با فاصله ی کمی کنارشون نشست و 

 شروع به صحبت کرد:

 

 

یه سند آوردم فعلا برادرم و از بازداشت بیارم بیرون.دارن _

کاراشو انجام میدن.ازتون خواهش می کنم رضایت بدین کار به 

دادسرا نکشه.پدر و مادرم خبر ندارن برادرم اینجاست.هر چقدر 

 خسارت و دیه باشه پرداخت میکنیم.
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خانم محترم من اون روزم به برادرتون گفتم ما نیازی به دیه و _

 خسارت نداریم.متاسفانه نمیتونیم رضایت بدیم.بلایی که

 برادرتون سر دخترم آورده غیر قابل جبرانه.

 

 مریم نگاهی به رویا انداخت و گفت:

 

بله شنیدم چی شده،بابت اتفاقی که برای دخترتون افتاده واقعا _

 متاسفم.ولی با شکایتم که چیزی درست نمیشه.

 

شما جای ما بودین چیکار میکردین؟انتظار دارین یه نفر بزنه _

دخترم اونم تو این سن بیاره ،منم بزارم بره همچین بلایی سر 
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دنبال زندگیش .شرمنده اتم دخترم ولی توقعی از من نداشته 

 باشین و بزارین روال قانونی طی بشه.

 

رویا از درون عذاب می کشید ، مقصر اصلی خودش بود ولی نه 

میتونست زبان باز کنه و بگه خودش گناهکاره و نه جرات این 

 کار و داشت.

 مریم کمی جلوتر آمد و گفت:

 

ببینین آقای جاوید برادر من ساکن ایران نیست،روز تصادفم _

پرواز داشت که به خاطر اون اتفاق از پروازش جا موند .چند روز 

پیشم چنتا قرار داد مهم داشت که چند سال براش زحمت کشیده 

بود، به خاطر نرفتنش کمپانیشون کلی ضرر کرده.اگه تا آخر 
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خودشو نرسونه دوستش شراکتش و بهم میزنه.کل  هفته

 زندگیش، اونور میره هوا.

 اینبار مادر رویا جواب داد:

 

خب خوشبختانه تمام ضررهای برادرتون فقط مالی بوده.دختره _

من و چی میگید که دکتر گفته تا آخر عمر نمی تونه صحبت کنه 

 معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظارشه.

 

ا هم مالی بود ،کل دار و ندارمون می ریختیم به کاش مشکل م

پاش،بلکه سلامتیش برگرده.همین چند روز پیش پسر عموش به 

 خاطر این قضیه  قرار نامزدیشونو بهم زد.
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من واقعا متاستفم.ولی بازم ازتون خواهش میکنم کوتاه _

بیاین.برادر من واسه اینکه به جایی برسه خیلی زحمت کشیده 

د مشکلات روحی که داشت.تازه خوشحال بودیم که بود با وجو

دوباره روحیه ی سابقشو پیدا کرده،اگه همه چی خراب شه 

 برادرم نابود میشه.

 

ببین دخترم ما حرف خودمونو میزنیم شما هم حرف خودتونو _

 .اینجوری فایده نداره .بهتره که فعلا ما بریم.

 

 مریم به اون سمت حیاط نگاه کرد و گفت:
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مثل اینکه برادرم بیرون اومد.اگه میشه یه لحظه صبر کنین الان _

 میام.

 

 بلند شد و سمت پویا رفت.

 

 چی شد رضایت دادن؟_

 

 نه هیچ رقمه کوتاه نمیاین._

 

یعنی چی که کوتاه نمیاین!زندگی من که دست اونا بازیچه _

نیست.دخترشونو نجات دادم جای اینکه بیاین تشکر کنن،بازی 

 در میارن.
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اولا که انگار خانواده اش نمی دونن خودشو پرت کرده _

بیرون.بعدشم اون پدرو مادری که من دیدم حتی اگه بدونن تو 

اصل قضیه فرقی نداره،بیخود واسه اون طفلی دردسر درست 

نکن.اونا میگن این تصادف باعث شده دخترمون قدرت تکلمشو 

 از دست بده،برادرت باید تاوان بده .

 

هه !جالبه .بگو چشم در اولین فرصت.برو بگو این دختره بیاد _

 باهاش کار دارم.

 

 چیکار داری باهاش؟_

 



213 

 

بگو یه پیامی از طرف کسی داره،به این بهونه بیاد یه چشم _

 زهری ازش بگیرم .

 

 داداش آخه با اون زبون بسته چیکار داری،اذیتش نکن._

 

 برو بگو بیاد.تو دخالت نکن._

 

 سمتشون رفت و گفت:

 

ببخشید معطل شدین.اگه میشه یه لحظه برادرم با رویا خانم کار _

 دارن.

 

 چه کاری داره؟_
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 نمی دونم والا انگار یه پیامی از طرف کسی داشت._

 

 با تعجب به هم نگاه کردند و پدرش گفت:

 

 باشه.فقط زود می خواهیم بریم._

 

س سمت  پویا رفت و جلویش ایستاد رویا برخاست و با کمی تر

 و نگاهش کرد.

 

سلام .یه پیامی از طرف یه نفر براتون داشتم ،البته الان واسه _

 شنیدنش خیلی دیره ،ولی بازم شاید بهتر باشه بدونید.
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 با کنجکاوی به دهانش چشم دوخت.

 

 اسمش فکر کنم مانی بود!_

 باتعجب نگاهش کرد.

 

مانی بود.صدای گرفته ای داشت و مدام آره درسته ،اسمش _

سرفه میکرد.همون روزی که تصادف کردین به موبایلتون زنگ 

زد وگفت که حرفایی که دیگرون پشت سرت میگن و باور نمی 

 کنه و تا فردا ظهر بیا دیدنم.

 

گفت اگه بیای معلوم میشه که حرفایی که پشت سرت میزنن 

 شه.دروغه ولی اگه نیای همه چی تموم می
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کاغذی از تو کیفش درآورد و چیزایی روش نوشت و دست پویا 

 داد.

 

واسه چی نجاتم دادی؟مگه من ازت خواستم به زندگی منو '

برگردونی.حقت بود که چند روز بازداشتگاه موندی و کارات رو 

زمین موند.سری بعد یادت میمونه کسی و از مرگ نجات دادی 

رده یا نه ،بعد جنتلمن بازی در ،اول مطمئن بشی دوست داره برگ

آری.بعدشم یه سوالی ذهن منو مشغول کرده ،چرا به خانواده ام 

گفتی که تو با ماشین به من زدی؟چرا نگفتی که خودمو پرت 

 'کردم بیرون؟ 
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 سرشو با اخم از رو کاغذ بلند و کرد و گفت:

 

ه مثل اینکه خصلت خانوادگیتونه عادت به تشکر ندارین.فقط یق_

می گیرین.من اگه به خانواده ات نگفتم واس این بود که وقتی 

اومدن  بیمارستان  و حرفای دکتر و شنیدن هر دو شون ناراحت 

و عصبانی بودن ،گفتم تو اون شرایط اگه بدونن خودتو انداختی 

بیرون داغون تر میشن و می افتن به جونت ،کف دستمو بو نکرده 

 بودم که بخوان بازداشتم کنن .

 بعد اونم اگه میگفتم هم باور نمیکردن.

 گندیه که خودت زدی خودتم جمع میکنی!
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خودت میری یه جوری راضیشون می کنی که رضایت بدن.من 

اعصاب اینو ندارم که به خاطر ندونم کاریه تو همه برنامه هام به 

 هم بریزه.

 

خودت راضیشون میکنی رضایت بدن.مگر نه پا میزارم رو 

و به قول خودت جنتلمن بازی و اصل قضیه رو به فداکاری 

خانواده ات میگم و بعدشم هر چی دیدی از چشم خودت دیدی 

و با چهره ی واقعی ایم آشنا میشی.حالا برو ببینم چیکار می 

کنی.دختر خوبی باش بزار همون چهره ی خوب و فداکار از من 

 تو خاطرت بمونه.اوکی؟
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ید تکان داد و سمت خانواده اش و سرش با ناراحتی به علامت تای

 رفت و از کلانتری خارج شدند.

 

 مریم پیشش رفت و گفت:

 

 چی شد ؟چی گفتی؟_

 

 گفتم خانواده شو راضی کنه رضایت بدن._

 

 بعید می دونم به این سادگیا رضایت بدن._

 

 باید رضایت بدن مریم!فقط  دو روز وقت دارم._
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امروز و صبر میکنیم اگه خبری نگران نباش داداش جون._

 نشد.من میرم سراغشون هر طور شد رضایتشونو جلب می کنم.

 

 بازوشو گرفت و گفت:

 

 حالا بیا بریم خونه.استراحت کن .از قیافه ات خستگی میباره._

 

 نه حوصله ندارم،اونجا نمیام .میرم آپارتمان خودم ._

 

 باشه.میخوای بیام پیشت تنها نباشی؟_

 

لازم نکرده،تو فقط سعی کن راضیشون کنی بیاین شکایتشونو _

 پس بگیرن.
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 باشه حتما.پس من میرم خونه .نهار بخوریا .فعلا خداحافظ ._

 

جزوه درس ایستایی مقابلش بود و غرق در مطالعه بود.تینا عصر 

زنگ زده بود و راضیش کرده بود که ،وقتی کسی از مشکلش تو 

ت ،حداقل تا آخر این ترم سر کلاس بیاد و دانشگاه با خبر نیس

 واسه ترم های بعدی مرخصی بگیره.

 

عصر دلگیر آبان بود و مثل همیشه تو خونه تنها.به ساعت 

برگشت مادرش از سالن زیبایی کم مونده بود.سمت آشپزخانه 

رفت و کتری را روی گاز گذاشت و صبر کرد به جوش بیاد و 

 شت.چایی دم کرد و به اتاقش برگ
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چند روزی بود که دانشگاه نرفته بود و حسابی از درس ها عقب 

افتاده بود.بعد یک ساعت که از  درس خوندن فارغ شد ،چشمش 

به پیانوی گوشه ی اتاقش افتاد .بلند شد و روی صندلی 

 روبرویش نشست و دستی روی پیانو کشید .

 

که دیگه خیلی وقت بود دست به پیانو نمیزد .تقریبا از زمانی 

مانی رو ندیده بود.شروع به زدن قطعه ای کرد که همیشه با هم 

 کار میکردن.
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هر کلید پیانو رو که میفشرد،قطره اشکی از چشمش می چکید و 

روحش به روزهایی که باهم بودن دور از هر غم و دغدغه ای 

 ،پرواز میداد.

 عاشقم، عاشق به رویت، گر نمیدانی بدان

 

 

 زویت، گر نمیدانی بدانسوختم در آر

 

 

 با همه زنجیر و بند و حیله و مکر رقیب

 

 

 خواهم آمد من به کویتَ، گر نمیدانی بدان
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 مشنو از بد گو سخن، من سُست پیمان نیستم

 

 

 هستم اندر جستجویت، گر نمیدانی بدان...

 

 گر پس از مردن بیائی بر سر بالین من

 

 

 یت، گر نمی دانی بدانزنده می گردم به بو

 

 

 اینکه دل جای دگر غیر از سر کویت نرفت
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 بسته آن را تار مویت گر نمی دانی بدان

 

 

 گر رقیب از غم بمیرد، یا حسرت کورش کند

 

 

 بوسه خواهم زد به رویت، گر نمیدانی بدان.

 

 

تک تک روزها و اتفاق هایی که برای هر دو افتاده بود، جلوی 

مش میامد .از روزی که پریسا پیشش اومد ،گرفتن قلب مانی چش

و قولی که بر خلاف خواسته ی دلش ،به پریسا داده بود و عاقبت 

 جدایی اجباری.
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دلش از مانی شکسته بود.حق نداشت به خاطر اینکه فکر میکرد 

به ملاقاتش نرفته،نتیجه بگیرد که عشق و احساسش به او دروغ 

 عشقش بگزارد. بود و پایانی برای

حداقل حتی اگر این عشق را تمام شده می دانست،چقدر بی 

انصاف بود که به همین زودی،در حالی که قلب رویا عزادار از این 

 غم بود ،مانی فکر بساط عروسی و زندگی جدید بود.

 

هیچگاه فکر نمیکرد،کسی که عشقش را همیشه در قلبش با تمام 

رحم باشد و خبر از حال خرابش وجود ستایش میکرد ،انقدر بی

نگیرد.عاقبت باز هم عشق و وابستگی اش بر خشم و ناراحتیش 
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غلبه کرد ، فکر اینکه مانی چقدر چشم انتظار رفتنش بود و 

 نتونسته بره دل شکسته اش را آتش زد .

 

صدای باز شدن در نشان از آمدن مادرش میداد .به سرعت اشک 

جلوی آینه رفت و صورتش را هایش را از صورتش پاک کرد و 

 چک کرد.

 

یادداشتی که آماده کرده بود را برداشت و از اتاقش خارج شد و 

 وارد آشپزخانه شد وچایی برای مادرش ریخت.

 

مادرش لباس هاشو عوض کرد و پیش دخترش رفت.گونه اش را 

 بوسید و گفت:
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 سلام دختر گلم،خوبی؟_

 

 :پشت میز نهار خوری نشست و گفت

 

 تونستی درساتو بخونی؟_

 

رویا لبخندی زد و سرش را تکان داد.کاغذ کوچکی که در 

دستش بود را جلوی مادرش گذاشت.ساناز کاغذ را برداشت و 

 گفت:

 

 بده ببینم دختر خشگلم چی نوشته!_
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ازتون خواهش میکنم رضایت بدین و شکایتتونو از راننده پس _' 

مقصر من بودم که اصلا حواسم به بگیرین.اون که مقصر نبود،

 'خیابون نبود،گناه داره به خاطر من نباید از زندگیش بمونه

 

آخه رویا جان،درسته خودتم حواست نبود،ولی قبول کن که _ 

برای من و پدرتم سخته،به هر حال اون خسارت جبران ناپذیری 

 به زندگی ما زده.

 

 داشت و گفت: توی چشمهای رویا نگاه کرد که حالت التماس

 

باشه عزیزدلم.با پدرتم صحبت میکنم راضی شه،ولی قول _

 نمیدم،اخلاق باباتو که میشناسی.
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 لبخندی زد و استکان چای رو جلوی مادرش گذاشت.

 

تو کلاس روی صندلی نشسته بود و نکاتی از جزوه تینا وارد 

 جزوه خودش میکرد.

 

ول با هم بودند .بیشتر با مرجان وارد کلاس شد .تقریبا از ترم ا

تینا صمیمی بود ،اما رویا از همون اولم رابطه ی درست حسابی 

باهاش  نداشت و هیچ موقع دوست نداشت باهاش صمیمی 

بشه.مخصوصا که یکی از اقوام نزدیک مانی بود و از وقتی که 

جدیدا از بچه ها شنیده بود با مانی ارتباط داره ،مدام به پر و پاچه 

 ید.اش می چ
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 به به ببین کی اینجاست!چند روزی نبودی؟نگرانت شدیم._

 وقتی سکوت رویا را دید خندید و دوباره ادامه داد.

 

گفتم حتما یا داری واسه عروسی آماده میشی،یا عروس و داماد _

 تو رو هم ماه عسل بردند.

 

 با ناراحتی و بغض تو صورتش نگاه کرد.

 

داشته باش،  اونجوری نگاه نکن،حالا  خب بابا شوخی کردم،جنبه_

 چرا جواب نمیدی؟زبونتم موش خورده.

 

 تینا که تازه وارد کلاس شده بود،جای رویا جواب داد:
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تو نگران خودت باش.این ترمم بازم مشروط نشی که شوهر _

 جونت این سری دیگه نمیزاره بیای دانشگاه.

 

ه میرسوندی،مشروط اگه اون روز خودتو نمیگرفتی و چهار کلم_

نمیشدم،تا وقتی که با خرخون خسیسی مثل تو دوستم همینه 

 دیگه.

 

 تینا با جزوه ی تو دستش ،کوبوند پشتش و خندید و گفت:

 

جای یکم خوابیدن بیشتر،توهم بشین یکم درس بخون که هر _

روز گردتر نشی و این مشکلات پیش نیاد،در ضمن دفعه ی 

 ،رویا میپلکی. آخرتم میشی که دور و ور
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 با حالت تمسخر گفت:

 

 چشم امر دیگه ._

 

 تینا صندلی کنار رویا نشست و گفت:

 

این بچه پر رو، بسپار به من.حواستم باشه زیاد پیشش آتو _

 ندی،همه چیو میبره میزاره کف دست خانم شمس.

 

 لبخند تلخی زدو دوباره مشغول نوشتن شد.

 

 ویا رو بست و گفت:تینا جزوه های مقابل ر
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پاشو.میرزا نویسی بسه.هنوز دو ساعته تا تاریک شدن هوا وقت _

 داریم .بریم یه دوری بزنیم .از کیه با هم دور دور نرفتیم.

 

تینا از کیفش آینه ای در آورد و آرایشش را تجدید و کرد و 

 کمی موهایش را بیرون ریخت و گفت :

 

 حالا شد.پاشو بریم._

 

لبخندی زد و وسایلش را جمع کرد و بافت آجری رنگش از رویا 

 روی مانتویش پوشید و به راه افتادند.

عصر ساناز تو خانه تنها بود و مشغول تهیه ی شام بود.زنگ 

 آیفون به صدا در آمد.جواب دادو در را باز کرد.
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 مریم با دسته گلی کوچک وارد شد و گفت:

 

 سلام مزاحم که نشدم؟_

 

 عزیزم بفرمایین بنشینین. نه_

 

 تنها هستین؟دخترتون نیستن؟_

 

 بله تنهام،دخترم دانشگاهه.یه ساعت دیگه میاد._

 

 خب پس بهتر.راستش اومد یکم با هم حرف بزنیم._
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ساناز به بهانه ی پذیرایی به آشپزخانه رفت و مریم حرفایی که 

با ظرف میخواست بزنه رو تو ذهنش مرور کرد.از آشپزخانه 

 میوه و پیش دستی برگشت.مقابلش گذاشت و گفت:

 

 خب عزیزم،بفرمایین._

 

فردا آخر روزیه که برادرم پویا،فرصت داره.اگه شکایتو پس _

نگیرین نمی تونه بره و برنامه هاش به هم میریزه و شراکتش به 

 هم میخوره ،از من خواسته بیام اینجا رضایت بگیرم.
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کردم ،تا حدودی  نظرش عوض  من با همسرم صحبت_

شد،نگران نباشین هر طور شده تا فردا صبح راضیش 

 میکنم،شکایتو پس بگیره.

 

 مریم مردد نگاهش کرد و گفت:

 

راستش من تا صبح خیلی فکر کردم،اومدم اینجا ازتون _

 درخواست کنم تحت هیچ شرایطی رضایت ندین.حداقل فعلا.

 

 :ساناز متعجب نگاهش کرد و گفت

 

مطمئن هستی؟آخه نمی فهمم،شما که مدام اصرار می _

 کردین،اگه نره کلی خسارت میخوره.
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بله درسته،همینطوره.با نرفتنش زندگیش اونور نابود میشه.ولی _

خواهش می کنم تا یه مدت رضایت ندین و این موضوع بین 

 خودمون بمونه و کسی با خبر نشه.

 

بدونم چرا به این زودی تغییر باشه سعیمو می کنم.ولی میشه _

 عقیده دادین؟

 

توضیحش یکم سخته.ولی اینجوری واسه همه بهتره.مطمئن _

 باشین این لطفتونو جبران میکنم.

 

 باشه دخترم.دوست نداری بگی اصراری ندارم .هر جور راحتی._
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نه خانم جاوید.نخواستم با گفتنش وقتتونو بگیرمو و سرتونو _

 درد بیارم.

 

راستی حال دخترتون چطوره؟هیچ راهی نداره سلامتیش برگرده 

 پیش متخصص های دیگه نشون دادی؟

 

آره دخترم.پیش چنتا متخصص رفتیم.همشون همون حرف و _

زدن،گفتن فعلا راه درمانی وجود نداره.پیش خودش به روش 

نمیاریم،ولی وقتی نیست کارم غصه خوردن و گریه کردنه،تنها 

 و داشتیم،تحمل همچین قضیه ای خیلی سخته.همین یه بچه ر
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آره واقعا منم خیلی ناراحت شدم،حیفه رویا جون،هیچ کمبودی _

نداره ،ولی تو این سن دچار همچین اتفاقی شد.حالا غصه نخورین 

با برادرم صحبت میکنم،یکی دو تا دوست پزشک اونور داره،تو 

ون مشورت کانادا مراکز درمانی پیشرفته ای هست،میگم باهاش

 کنه ،انشالله که یه راهی پیدا میشه.

 

ممنونم دختر گلم،امیدوارم .راستی چرا پدر و مادرت از قضیه _

 ی تصادف خبر ندارن؟

 

چی بگم .خواست پویا ست .رابطه ی خوبی با خانواده نداره.تنها _

کسی که تو خانواده یکم باهاش ارتباط داره منم .اونم یک خط 

 ه.در میون محل مید
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 که اینطور._

 

چهار پنج سال پیش به خاطر راضی نشدن پدرم با ازدواج با یه _

دختری ،  درس و دانشگاه و ول کرد و از ایران رفت.اونم چه 

دختری داداشاش همه قاچاقچی و خلاف کار بودن.اوضاع 

 زندگیشونم داغون بود.

 

به  پدرمم از رو ناراحتی از ارث محرومش کرد و باعث شد کلی

مشکل بربخوره و  زندگی خیلی سختی داشته باشه.حالا چند سال 

گذشته،پدرم پشیمون شده از کارش،ولی فایده ای نداره.هر کار 

 کردیم دوباره برنگشت پیشمون.
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مامانم از غصه دوریش مریض شد و هر روز یه مدل بیماری 

اعصاب میگیره.حتی عروسی برادر بزرگم که چند ماه پیش بود 

 ی اصرار کردیم نیومد.هر چ

 

تا اینکه دو هفته پیش مادرم بد جور مریض شد .فقط به خاطر 

 مادرم مرخصی گرفت و اومد.الانم که میخواد دوباره برگرده.

 

ولی هیچ کدومون نمیخواهیم برگرده.پدر و مادرم دیگه پیر 

شدن ،طاقت این همه ناراحتی و دوری رو ندارن.از طرفی ام 

 نگران خودشم.
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تنهایی تو غربت،زندگی خوبی نداره.تو یه حادثه آتش سوزی ریه 

هاش مشکل پیدا کرده.انقدر صبح تا شب سیگار کشیده ریه 

 هاش داغون شده.

 

درسته اگه نره زحماتی که چند سال با سختی کشیده به باد 

میره،ولی اگه ایران بمونه ، من پدرمو راضی میکنم سهمشو بده و 

 بزنه.بتونه یه شرکتی 

 

خانم جاوید تنها راهی که نتونه بره و بمونه.اینکه که رضایت 

 ندین.خب من برم دیگه؟پس امیدوار باشم که رضایت نمیدین؟

 

 باشه دخترم.پس تو هم به برادرت بگو راضی نشدن._ 
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 بعد تشکر و خداحافظی بیرون رفت و شماره ی پویا رو گرفت.

 

 سلام داداش خوبی؟_

 

 شد؟ سلام چی_

 

 هیچی،همین الان از خونشون در اومدم،باهاشون صحبت کردم._

 

 فردا میان دیگه؟_

 

 نمی دونم.چیزی نگفتن.احتمالا بیاین._
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مریم.رفتی اونجا چیکار کردی؟احتمال و شاید نداریم.اگه نمی _

 تونی کاری کنی بگو خودم یه فکری کنم.

 

راضی شدن .میان  من تلاش خودمو کردم.اونا هم تا حدودی_

 نگران نباش.

 

حتما میاین.اگه نیاین منم خوب میدونم چیکار کنم .بعدش _

 دیگه هر چی دیدن از چشم خودشون دیدن.

 

پویا بسه.نمی تونیم که چاقو بزاریم زیر گردنشون الا بلا امضا _

 کنین.
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اصلا از تو بخاری در نمیاد،اون دختره که قرار بود خانواده شو _

 کنه،پس چی شد مثل اینکه تن اونم میخاره. راضی

 

با اون کاری نداشته باش،میخوای یه دردسر دیگه درست _

کنی.چه انتظاری ازش داری ،حرفای عادی ام نمیتونه بزنه،چه 

 برسه بره خانواده شو راضی کنه.

 

به هر حال مریم.من رو حرف تو حساب کردم.اگه فردا نیان _

 تو میشه. ،بعد حسابرسی اونا نوبت

 

باشه ای گفت و تماس و رو قط کرد .کف دستانش خیس عرق 

بود.به تصمیمی که گرفته بود ،شک کرد و لحظه ای پشیمون 
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شد.استرس و تشویش داشت .باید فردا هر طور که شده 

 برادرشو آروم کنه،تا مشکلی واسه خانواده جاوید ایجاد نکنه.

 

 تنظیم کرده بود. از شب ساعت گوشی اش را واسه هشت صبح

زنگ ساعت گوشی اش را قط کرد.هنوز دلش میخواست 

بخوابد.طبق معمول هر روزه صبح، رختخوابش به شدت جذبش 

میکرد و دل کندن از آن گرمای دوست داشتنی  برایش سخت 

 بود،مخصوصا با سرما و هوای بارانی بیرون.

 

ا چشم بالاخره تونست با تختش وداع کنه و مثل هر روز اول ب

های خواب آلود صورتش را در آینه بررسی کرد.بعد آن نوبت 

 به اندام رسید،از روبرو و نیم رخ چک کرد.
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بعد اینکه اطمینان حاصل کرد همه چی مرتبه ،لبخندی زد.ولی با 

یادآوری تنها نقصش که چندانم کوچک نبود و این روزها برایش 

بخندی تلخ و آزار دهنده شده بود،لبخند شادش جای خود به ل

غمگین داد و ته دلش اقرار کرد دیگه مثل روزهای اول نسبت به 

حرف نزدنش بی تفاوت نیست،این روزها از این حس به شدت 

 احساس خستگی میکرد.

 

پنجره را باز کرد،شاید با یکم هوا خوردن از غم درونش کم 

میشد.باران دیگه بند آمده بود،ولی هنوز عطر مرطوبی و تازگی 

هوا بود.دم و بازدم عمیقی کرد و لبخندی زد. همیشه عاشق تو 

 این هوا بود.
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پالتوی مشکی و مقنعه اش را پوشید و موهایش را مرتب کرد ، 

کیف و موبایلش  را برداشت و از اتاق خارج شد.بر خلاف 

انتظارش کسی تو آشپزخانه و پذیرایی نبود.به اتاق مادرش 

با تعجب نگاه کرد و سرک کشید.مادرش غرق خواب بود.

کنارش نشست.با تکان دادنش سعی کرد بیدارش کنه.مادرش 

 تکانی خورد و چشمهایش را باز کرد.

 

 سلام رویا. تویی؟ داری میری دانشگاه؟_

 

 سرش به علامت منفی تکان داد.

 

 کجا میری پس؟_
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از اینکه نمیتونست بگه کجا عصبی شد . حوصله ی پیدا کردن 

م را نداشت.قفل گوشی اش را باز کرد و تو قسمت کاغذ و قل

 یادداشت نوشت:

 

مگه قرار نبود بریم دادسرا شکایت و پس بگیریم.نکنه بابا _'

 'خودش تنهایی رفته؟

 ساناز چشمهاشو مالید و ریز کرد تا بتونه بخونه و گفت:

 

راضی  نه نرفتیم ،باباتم نرفت.من خیلی باهاش صحبت کردم_

 نشد دخترم.توهم برو بخواب زوده هنوز.

 

 با کلافگی دوباره یادداشت کرد:
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ولی باید امروز میرفتیم دادسرا.امروز آخرین روز بود که باید _'

میرفتیم.خواهش می کنم مامان،انقدر لجبازی نکنین،کاریه که 

 'شده.من نمیخوام یه نفر دیگه تو آتیش سهل انگاری من بسوزه.

 

 تم نمیشه رویا جان.بیشتر از این اصرار نکن که فایده نداره.گف_

 

ملتمسانه نگاهش کرد و دستهایش را به علامت خواهش جلوی 

 صورتش گرفت.

 

عزیز دلم برو بگیر بخواب،بزار منم بخوابم.میخواست حواسش _

به رانندگیش باشه که سر تو هم همچین بلایی نیاد.یعنی ذره ای 

نمیسوزه،که داری این مدلی با  کاغذو دلت به حال خودت 
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یادداشت با من حرف میزنی،بخدا که من دلم آتیش 

میگیره.باعث و بانی این اتفاق  خودشه،پس الکی واسش دل 

نسوزون،دلت به حال خودت بسوزه.حالا پاشو برو بزار بخوابم یه 

 ساعت دیگه باید برم.

 

دانست در این  با نا امیدی نگاهش کرد و از اتاق خارج شد . می

شرایط التماس و اصرار فایده نداره،مخصوصا که وقتی پدرش 

 راضی به انجام کاری نباشد،مادرش هیچ رقمه همکاری نمیکنه.

به اتاق خودش رفت و با حرص  لباسهایش را کند و مجددا لباس 

 ی قبلی را پوشید.ها
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استرس به جانش افتاده بود،اگه به خاطر نرفتنشان پویا به پدر و 

 مادرش اصل قضیه را میگفت؟

 

اگه پدر و مادرش میفهمیدن مقصر اصلی خودش هست و پویا 

گناهی نداره؟تصورشم برایش وحشتناک بود.با شناختی که از 

میگرفت  پدر و مادرش داشت تا عمر داشت مورد سرزنش قرار

و قطعا اجازه ی رفتن دانشگاهم نداشت و حالا حالاها باید تو 

 خونه این زندگی کسل بار  رو تحمل کنه.

 

تا ظهر طول و عرض اتاقش را با استرس طی کرد.از اتاقش خارج 

شد و تلفن خونه را چک کرد که شاید تماسی خورده بوده و 

 متوجه نشده،ولی خبری نبود.
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نشان میداد .دلش میخواست میتونست  ساعت هفت شب را

حرف بزنه و به تینا زنگ بزنه.اونم طبق معمول اولش موضوع رو 

بزرگ کنه و آخرشم اطمینان خاطر بده که هیچ اتفاقی 

نمیافته.یادش افتاد که فعلا خدا نعمت مسیج دادن و ازش 

نگرفته.با خوشحالی گوشیشو برداشت و مختصر ماجرا را نوشت 

 و سند کرد .

 

برای اینکه تینا زودتر جواب بده،محض اطمینان تک زنگی ام 

 زد.بعد دقیقه ای تینا جواب بفرست:
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اوه اوه دختر چقدر حرف داشتی و نمی دونستم .فکر میکردم _

چون ساکتی حرفی ام نداری.تو مورد تهدید قرار گرفتی و 

نشستی اینجا قصه حسین کرد شبستری و تعریف میکنی واسه 

 من؟!

 

 خب الان چیکار کنم تینا؟_

 

پرسیدن نداره که گلم.یه ساک کوچیک بردار و لباسای _

گرم.من میتونم کسی و جور کنم با قیمت مناسب از مرز ردت 

 کنه.

 جدی باش تینا.دارم از استرس میمیرم._
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شوخی ندارم که باهات عزیزم.فکر کن ساناز جون بفهمه عامل _

یده موندن دخترش و فرار کردن شهاب خان اصلی ترش

بزرگ،خودت بودی.من که اصلا نمیخوام به بقیش فکر کنم.البته 

 یه راهی ام وجود داره؟

 

 چه راهی._

 

یه غلط کردم ساده.برو پیش آقا شهاب و بگو تا آخر عمر _

کنیزی تو می کنم. بهش پیله کن،بگو اسم تو روی منه.بگو عقد 

ا تو آسموناست.چه میدونم بگو کی بهتر از دختر عمو پسر عموه

زن عمو سیمین.بگو چند روزه عموی خدابیامرز هی میاد تو 
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خوابم و میگه تو تنها عروس این خاندانی.بالاخره اون لنده هورم 

 که از سنگ نیست.آخر سر خر میشه تو رو میگیره.

 

 مثل اینکه تو نمیتونی جدی حرف بزنی! برو به جهنم._

 

ن بابا.چرا زود عصبی میشی.نمی دونستم تا این حد رو صبر ک_

شهاب حساسی.برو با خیال راحت به زندگیت برس .هیچ غلطی 

نمیتونه بکنه.اگه میخواست کاری کنه تا الان میکرد .تهدیدش تو 

 خالی بود.

 

خدا کنه!کاش صبح میرفتن رضایت میدادن و طرف میرفت _

 حت میشد.ومن خیالم واس همیشه از این بابت را
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طوری نمیشه،ولی بازم واسه محکم کاری رو پروژه عقد دختر _

عمو و پسر عمو و آسمونا کار کن.البته قول نمیدم بچه هاتون تو 

 آینده سالم باشن.مخصوصا که باباشون همینجوریم ژن معیوبه.

 

 

نه عزیزم.من کلا رد صلاحیت شدم ،ولی بدمم نمیاد عروس _

 باشم.عمویی مثل تو داشته 

 

 وای چه حالی بده من باشمو و سیمین جون._

 

باشه اگه از این تهدید جان سالم به در بردم، در موردت با ژن _

 معیوب صحبت میکنم.فعلا بای.
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گوشی را کناری انداخت و از تصور کل کل تینا با سیمین خنده 

 اش گرفت.تا حدودی خیالش راحت شد و اتاق را ترک کرد.

ماشین رو پارک کرد و در ماشین را باز کرد و پیاده شد.مریم هم 

 پشت بندش پیاده شد و دنبالش دوید.

 

 کجا میری پویا؟یه لحظه وایستا._

 

 نفس زنان خودشو بهش رسوند و محکم دستشو نگه دار.

 

نم زنگ و نزن.یه لحظه وایستا باهات صحبت خواهش می ک_

 کنم.
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دستمو ول کن.مگه صحبتی ام مونده.اگه به تو امیدوار نبودم  که _

زندگیم به باد نمی رفت.چرا باید همیشه از اعتمادم به شماها 

 پشیمون شم؟

 

 باشه حق با تویه.توروخدا بیا بریم._

 

دختره ی احمق محاله من حرف مفت نمی زنم، اول حساب اون _

 و میرسم ،بعدشم حساب تورو.

 

دست مریم و به زور از دستش کندو دست روی زنگ در 

 گذاشت و پشت سر هم زد.
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با صدای ممتد زنگ آیفون از خواب پرید و شالی سرش انداخت 

 و شتابان به بیرون از اتاقش رفت.

 

و  پدرش در و باز کرد و جلوی در منتظر ایستاد، با دیدن پویا

 مریم گفت:

 

 سلام شما این وقته شب اینجا چیکار میکنید؟!_

 

مریم با نگرانی نگاه کرد و پویا با بی اعتنایی،در حالیکه صداشو 

 بالا برد گفت:

 

 به اون دختره بگین بیاد بیرون._

 



262 

 

 اولا که صداتو بالا نبر،بعدشم اون دختره ،کیه؟_

 

زه افتاد.با استرس بیرون رنگ و روی رویا پرید،و دستاش به لر

 رفت و پیش پدرش و مادرش ایستاد.پویا با دیدنش گفت:

 

ببینم مگه قرار نبود امروز رضایت بدین ،مگه نگفته بودم امروز _

 آخرین روزیه که وقت دارم اقدام کنم واسه رفتن!

نکنه فکر کردی حرفام شوخی بود،هیچ فهمیدین سر زندگیم چه 

 بلایی اومد.

 

 با عصبانیت گفت:پدرش 
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آقای محترم با دختره من چیکار دارین؟با چه حقی تو خونه ی _

من داد و بیداد میکنی؟رضایت ندادیم و نخواهیم داد.الانم اگه 

 نری زنگ میزنم صد و ده بازم برگردی همونجایی که بودی.

 

 اتفاقا با دختر تو کار دارم._

 

 رو به رویا کرد و گفت:

 

ق بد کردم نجات دادم،حق من این بود که آتیش دختریه احم_

 بکشی به زندگی ایم! بد کردم نزاشتم کسی بفهمه ...

 

 مریم نزاشت ادامه بده و با صدای بلند فریاد کشید:
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 بس می کنی یا نه! رویا که تقصیری نداره.مقصر منم._

 

 بسه مریم اعصاب ندارم.دوباره فردین بازی و شروع نکن._

 

ه جون مامان و بابا،من نزاشتم رضایت بدن.من ازشون نه ب_

 خواهش کردم امروز نرن دادسرا.

 

 با تعجب نگاهش کرد و گفت:

 

 تو چه غلطی کردی مریم؟_

 

 با اشک نگاهش کرد و گفت:
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 بخدا همش واسه خاطر خودت بود._

 

با خشم نگاهش کرد و با تمام قدرت سیلی محکمی به صورتش 

 غ کوتاهی کشید .و شروع به هق هق کرد.زد.مریم جی

 

 ساناز دست مریم را گرفت و رو به پویا گفت:

 

 چته وحشی.ببین چیکار کردی با خواهرت._

 

پویا نگاهی به مریم انداخت و از پله ها پایین رفت و در و محکم 

 کوباند.
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مریم با شرمندگی نگاهشان کرد و خجل زده آروم زمزمه 

 به دنبالش رفت.کرد،ببخشید و 

 

 وارد خانه شدند و در و بستند.ساناز گفت:

 

اینا دیگه کین!چقدر وحشی بود پسره.بیچاره خواهرش به اون _

 محترمی، چجوری جلوی ما خجالت زده اش کرد.

 

تا شب خبری از پویا نگرفت.با اینکه بار اولی نبود که از برادرش 

ده جاوید سیلی کتک میخورد،ولی از اینکه دیروز جلوی خانوا

 خورده بود به شدت ناراحت بود و دلش شکسته بود.
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انتظار داشت با اتفاق دیشب، حداقل برای یه باره ام که شده، 

 اینبار برادرش سراغش را بگیرد و معذرت خواهی کند.

 ولی توقع بیجایی بود.

آهی کشید.و شماره ی پویا رو گرفت ،ولی خاموش بود.بارها 

 بی فایده بود. تماس گرفت،ولی

 با نگرانی لباسهایش را پوشید و پایین رفت و سوار ماشینش شد.

 

کلید را از کیفش بیرون کشید و در را باز کرد.کل فضای خانه را 

از نظر گذروند.جز چراغی در گوشه ی سالن همه ی چراغ ها 

 خاموش بودند.
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سته سمت نور رفت و پویا را دید که روبروی میز روی صندلی نش

و به قاب عکس غزل زل زده بود.جلوتر رفت و از بوی دود 

 سیگار بینی اش را جمع کرد.

 

 سلام. چه خبره این همه ته سیگار رو میزه،خفه نشدی؟_

 

برگشت و نیم نگاهی به مریم انداخت و دوباره سرش را 

برگرداند و لیوان نیمه ی مشروب را سر کشید و به روبرو خیره 

 شد.
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ر داشتم حداقل یه خبری ازم میگرفتی!یه ببخشیدی،یه انتظا_

معذرتی.ولی انگار دست پیش و گرفتی! مثل اینکه من باید بیام 

 واسه معذرت خواهی.

 

بلند شد و درست روبروی مریم ایستاد.با چشم های خون آلود و 

 خمار نگاهش کرد.

 

 میدونی غزل واسه چی مرد؟.....واسه فقر من!...واسه نداریه_

من...واسه اینکه بابا جونت پولاشو سفت چسبید و یه قرون کمکی 

 نکرد...

میدونی چی باعث شد بعد دو سال فلاکت و فقر دوباره انگیزه 

 بگیرم و سر پاشم...
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 واسه خاطر این نبود که غزل به خاطر بی پولیم مرد.... نه!

 

نادرستی که بود صبح تا شب جون کندم،به هر طریق درست و  

تلاش کردم که خودمو نشون بدم و قرار دادهای بزرگ  

ببندم...تمام این سالها فقط یه انگیزه داشتم...میخواستم انقدر سر 

پای خودم بایستم که یه روز با بابات هم سطح شم...بعدشم 

نابودش کنم...بفهمه نداری چه طعمی میده...درسته وقتی که چند 

اول اون دختره ی آشغال،بعدشم تو کمر  قدمی خواسته ام بودم

به نابودیه من بستین..اعتباره منو خراب کردین...دیگه هیچ موقع 

کسری به من اعتماد نمیکنه...دوباره شدم همون آدم آس و پاس 

 سه سال پیش...
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 اما داداش...!_

 

خفه شو من دیگه خواهری ندارم.از اولشم اشتباه کردم بهت رو _

 م با اونا فرق داری!نگو که تو کثیف تر از همشونی!دادم.فکر کرد

 

تو فکر میکردی داری راه درست و میری!تو این زندگیه که _

 واسه خودت درست کردی تنها کسیکه نابود میشه،خودتی!

 

میدونم چقدر سختی کشیدی به جایی برسی،ولی راهش درست 

 نبود.

 من خواستم که نری،بمونی دوباره پیش هم باشیم.
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هه!زیادم باهوش نبودی.درسته که دیگه نمیتونم برگردم _

 شرکت.ولی برمیگردم ، من از صفر شروع کردن و خوب بلدم.

 

 چند قدم عقب تر رفت و با صدای لرزان گفت:

 

تو هیچ موقع نمی تونی برگردی،تمام مدارک و ویزا و پاسپورت _

تکم بزن و گرین کارتتو سوزوندم.حالا هر چقدر دوست داری ک

 ولی من نمیزارم برگردی.

 

چشمهای به خون نشسته اش را با تعجب گرد کرد و سمت میز 

برگشت و تمام وسایل میز را با دست هل و دادو صدای ناهنجار 

 شکسته شدن کریستال ها آمد.
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 مریم رفت،شانه هایش را گرفت و گفت:چند قدم سمت 

 

 میکشمت مریم!_

 

 مریم خودش را درآغوش پویا انداخت و هق هق زد.

 

من نمیخوام نابود شی! یه نیگاه به خودت بنداز.تو همون آدم _

 پنج سال پیشی؟

فکرت،خیالت،هدفت!از خودت چی ساختی!فقط دنبال کینه و 

 انتقامی.

 نتقام بگیری،روح غزل به آرامش میرسه؟فکر میکنی اگه از بابا ا
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خودتو تو دود خفه کردی،ریه هات دارن نابود میشن،سری پیش 

 یادت نیست حالت بد شد،من نمیخوام دوباره به اون روز بیفتی.

 

حداقل یکم فکر مامان باش.صبح تا شب غصه ی تورو 

 میخوره.قول میدم بابا رو راضی کنم،سهمتو بده دوباره یه زندگی

 جدید و اینور شروع کنی.

 

 از بغلش جداش کرد و گفت:

 

من هیچ نیازی به پول اون ندارم،البته چرا!همه دار و ندارش مال _

من میشه،ولی کاسه گدایی دستم نمیگیرم.طوری ازش میگیرم که 

 روحشم خبر دار نشه.
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 حالا از اینجا برو تا نزدم بلایی سرت بیارم.

 

 ی رفت.مایوسانه سمت در خروج

 

در ضمن در مورد پیشنهادت فکر میکنم،ولی حالا که خودت _

 خواستی بمونم،توام باید تا تهش باشی،تحت هر شرایطی.

 

 تا آخرش باهات هستم.ولی نه تحت هر شرایطی..._

 

 فردا شب آماده باش،میام دنبالت،باهم میریم جایی._

 

 کجا؟!_
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 کنجکاوی بیخود و سوال نداریم._

 بعد زدن چند ضربه ی کوتاه وارد اتاق هومن شد.

هومن که در حال پوشیدن لباسهایش بود،روبروی آینه ایستاد و 

 کمی با موهایش ور رفت و گفت:

 

 به !آقا مانی از اینورا._

 

 لبه ی تختش نشست و گفت:

 

 هومن از رویا خبر نداری؟_
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د،واسه جنابعالی همه چی تموم شده جانم!!!تا جایی که یادم میا_

بودو قرار نبود بنده پیک خبررسان باشم.شرمنده ام از من هیچ 

 حرفی نمیتونی بکشی.

 

هنوزم نمی خوام خبری ازش بشنوم.ولی نمی دونم چرا انقدر _ 

نگرانم.راستش برام یکم عجیبه یدفعه بی خبر رفت و پشتشم 

 نگاه نکرد.

 

ه؟فکر کن خوبه یا بده.به تو که بد به حال تو چه فرقی میکن_

 نمیگذره.در هر صورت که تنها نمیمونی!
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فکر میکنی به میل خودم تن به این زندگی دادم،یا به خاطر _

 عشق و هوس بود؟

نه!من فقط از روی شرمندگی و ادای دینم به پری و جبران 

 گذشته وارد این زندگی شدم.

 

 چقدر مطمئنی؟_

 

 به چی؟_

 

 به اینکه شرمنده ای در برابر پریسا؟_

 

 منظورت چیه هومن؟_
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منظور خاصی نداشتم،ولی انقدرم ساده لوحانه به همه چی نگاه _

 نکن،کسی چه میدونه!

 ؟شایدم پریسا باید نسبت به تو حس شرمندگی داشته باشه!

 

پریسا یه زنه.هر کار خوب و بدی که تو گذشته کرده،واسه _

نجات زندگیش بوده،شایدم منم جای اون بودم همین کار و 

 میکردم.

 

 هه جالبه!!!_

 

 بالاخره نگفتی خبری داری ازش یا نه؟_
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نه من خبری ندارم،ولی برو از خانم دکتر بپرس،شاید اون _ 

 چیزی بدونه.

 

ی این لج و لجبازی و تموم کنی.از روزی که من و هومن نمیخوا_

 پریسا عقد کردیم،این بگو مگو های شما دو تا تمومی نداره.

 

چرا اتفاقا میخوام تموم کنم،زیاد طول نمیکشه،نهایتا یکی دو _

 روز دیگه.بعدش دوباره همه چی مثل سابق میشه.

 

 کت اسپرتش را پوشید و گفت:

 

مورد تشخیص فرشته ی زندگیت یکم  من باید برم.توام در_

 بیشتر حساسیت به خرج بده.
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از اتاق خارج شد و وارد پذیرایی شد.مادرش و پریسا رو مبل 

 کنار هم نشسته بودندو مشغول صحبت بودند.

 

 روی مبلی تو نزدیکشون لم دادو روبه مادرش گفت:

 

مامان شنیدی دختر آقای جاوید لال شده و دیگه نمیتونه _

 صحبت کنه.

 

رنگ و روی پریسا پرید و نگاهش روی صورت هومن قفل 

 شد.مادرش متعجبانه پرسید:

 

 وا ! واسه چی آخه؟مگه میشه،یدفعه ای؟_
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 هومن نگاه خونسردانه ای به پریسا انداخت و گفت:

 

 فعلا که شده.برای منم عجیبه.ناگهانی همچین اتفاقی افتاده.._

از این مسائل در نمیاریم،پریسا خانم البته من و تو که سر 

 پزشکن،حتما باید یه دلیل علمی داشته باشه.مگه نه خانم دکتر؟

 

 پریسا با صدای ضعیفی گفت:

 

 من نمیدونم،حتما حادثه ای بوده..._

 

آفرین دقیقا ،حتما یه حادثه ای بوده.اما دلیلش به زودی _

 مشخص میشه.
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 احتی گفت:مادرش با نار

 

 بیچاره.دختره طفلی.باورشم عجیبه._

 

ناراحت شدی مامان جون!!! فکر میکردم خوشحال شی از این _

 خبر.آه و نفرین خودت بود،مگه همینو نمی خواستی؟

 

معلومه که نمیخواستم.من اون موقع ها حالم بد بود،از رو _

ه دلم ناراحتی و عصبانیت یه حرفی زدم،ولی خدا شاهده که از ت

 نبود.

دوست نداشتم سر جوون مردم همچین بلایی بیاد.خیلی براش 

 ناراحت شدم.
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 از اون دختره تینا بپرس ببین،آخه علتش چی بوده؟

 

 چه فرقی میکنه علتش چی بوده ،خدا باعث و بانیشو لعنت کنه._

 

 با بدجنسی رو به پریسا گفت:

 

 مانی اگه بفهمه خیلی ناراحت میشه._

 

الا تو نمیخواد بری چیزی بهش بگی.دوباره روز از نو بشه ح_

 روزی از نو.
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اولا که عشق این دو تا مستحکم تر از این حرفاست که با یه _

خبر ویرون بشه.بعدشم من چرا بگم مادر جون.خانومش اینجا 

 نشسته لازم شد حتما خودش میره میگه.

پریسا با حرص نگاهش کرد،همه موانع رو با هر سختی بود از 

 سر راهش برداشته بود ولی حریف این یکی نمیشد.

اگه کاری نمیکرد همین روزا ،همه چی علنی میشد.تصمیم گرفت 

قبل اینکه هومن چیزی بگه،خودش قضیه رو اونجور که خودش 

 ا اضافه کردن چاشنی آه و ناله و گریه.میخواد تعریف کنه ب

 

بیشتر از اون تحمل حضور هومن را نداشت،ببخشیدی و گفت و 

 رفت.
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 مادرش گفت:

 

هومن میتونستی بعدا این حرفا رو هم بگی.چرا جلوی پریسا از _

 اون دختره حرف میزنی؟ناراحت میشه خب.

 

 مهم نیست._

 

سری به ما نزدند،ولی یه  درسته خودشون سر قضیه ی مانی یه_

روز باید با پدرت بریم خونشون.نمیخوام فکر کنن ما هم مثل 

 خودشون بی تفاوتیم.
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نخیر لازم نکرده.رفتن شما اونجا درست نیست.اولا که کسی از _

مشکل رویا خبر نداره ،منم از تینا شنیدم.ثانیا اگه اونجا 

 تین.برین،شاید برداشت کنن، واسه تحقیر کردنشون رف

 

 باشه نمی ریم._

 

 با صدای آهسته ای زمزمه کرد:

 

مانی بفهمه خیلی داغون میشه.همین الانشم رابطه اش با پریسا _

 زیاد گرم نیست،حس میکنم بیشتر از روی تظاهره.

 

بالاخره که اول و آخر میفهمه.بعدشم فکر میکنی همچین رابطه _

 ای چقدر دووم داشته باشه.
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گذره مانی ام از تک و تا می افته.پریسا هم دختر یکم که ب_

 زرنگیه.بلده چجوری گلیمشو از آب بکشه بیرون.

 

 زیادم امیدوار نباش.فعلا._

 

از خانه خارج شد.و شماره تینا رو گرفت.تینا گفت که با رویا تو 

پارکه نزدیکه دانشگاهه.بیشتر وقتها وقتی بین زمان دو کلاس 

پارک دنجی که نزدیک دانشگاه بود با هم چند ساعت فاصله بود،

 میرفتن.

 

تینا با هیجان مشغول صحبت با رویا در مورد اتفاقات پریشب و 

 اعلام نظراتش بود.
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از دور متوجه اومدن هومن شدند،هر دو متعجب نگاه 

 کردند.هومن نزدیکشون اومد و سلام داد.

 

.تو بیمارستان بود.از دیدنش آخرین بار که هومن رو دیده بود

خوشحال نشدو معذب شد.از جاش بلند شد که اون مکان و ترک 

 کنه.اما صدای هومن مانع اش شد.

 

صبر کن رویا،چرا میری،نمی خوای منو ببینی؟بشین باهات کار _

 دارم.

 

 با بی میلی نشست گوشه نیمکت و سرشو پایین انداخت.
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 هومن رو به تینا گفت:

 

 خوام یه لحظه با رویا تنها صحبت کنم.اگه میشه؟می_

 

تینا نگاه کوتاهی به رویا انداخت که با چشماش التماس میکرد که 

 نره.

 

 لبخندی زد و گفت:

 

میشه منم یه گوشه بشینم،قول میدم صدام در نیاد،نظری ام _

نمیدم.یعنی همون موقع نمیگم،بعدا نظرمو میگم.صدایی از این 

 م در اومد،از من در نمیاد.دار و درخت
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 هومن خندید و گفت:

 

 فقط به شرط اینکه اظهار نظر نکنی._

 

 رویش سمت رویا برگردوند و گفت:

 

به خاطر رفتار اون روز مادرم ازت معذرت میخوام.بعد اون  _

وقت نشد ببینمت،یه مدت در گیر بودیم.رویا اینکه میدون واسه 

 ن اصلا جالب نبود.پریسا خالی کردی به نظر م

 

نمی دونم پریسا بهت چی گفته،قضیشونو چجوری برات تعریف 

کرده،ولی تو هیچی از زندگیشون نمیدونی.پریسا از اولشم تو 

 زندگی مانی سربار بود.
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انقدر رفت و اومد و به هر بهونه ای خودش بهش چسبوند.جالبه 

ه میشناسی حتی خودشم پیشنهاد ازدواج و به مانی داد.مانی ام  ک

سر رو دروایسی موندن،هر کاری میکنه،مقابل کار انجام شده 

 موند و قبول کرد.

 

انقدرم خانواده از خودش ذوق نشون دادن تو تصمیمش مصمم 

تر شد.نمی دونم چه سحری خونده بود هر چی بهش میگفتم این 

دختر به درد نمیخوره و ازت بزرگتره،داری هیجانی به این قضیه 

 کنی،گوشش بدهکار نبود.نگاه می 

بعد یه ماه خودشم فهمید پریسا اونی که میخواست نبود.از این 

 طرفم اخلاقای قشنگ پریسا یکی یکی رو شد.
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به شدت از انتخابش پشیمون شده بود.ولی وقتی پریسا فهمید 

 ت کردو مادرمم پشتش  ایستاد.مقاوم

 

اونا هیچ موقع رابطه ی خوبی با هم نداشتن.پریسا همیشه مانی رو 

از لحاظ روحی عذاب میداد،دنبال هر بهونه ای بود از دستش 

 خلاص بشه.حتی گاهی یکی دو ماه جوابشو نمیداد.

 

اما این قضیه ی خراب شدن حال مانی باعث شد،از آب گل آلود 

ه و ادای یه همسر دلسوز و فداکارو در آره.انقدر تو ماهی بگیر

نقشش ماهر بود و مامانم تو گوشش از خوبیای این ابلیس فرشته 

نما خوند و بدگویی تو رو کردن که دوباره مانی خامش شد و 

 حس عذاب وجدانش بیدار شد.
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 تینا با حرص گفت:

 

 نم.وای پریسا پریسا!!!کی میشه با این دستام خفه ات ک_

 

 هومن با اخم شاکیانه نگاهش کرد.

 

 لب پاینش و گاز گرفت و گفت:

 

 وای ببخشید.نمیخواستم دخالت کنم .یه لحظه بلند فکر کردم._

 

 با پوزخند گفت:

 



295 

 

نگو این حرفا دختر.دیدی یه دفعه مدرک جرم شد.تو دردسر _

 افتادی.

 

نگاهی ام به  دوباره رو به رویا که سرش پایین بود و حتی نیم

 هومن نمیکرد،ادامه داد:

اینارو گفتم بدونی اگه تو هم به خاطر اینکه زندگیشون بهم _

زدی ناراحت بودی و کنار کشیدی،بهتره بگم اونا در واقع هیچ 

 زندگی جالب و عاشقانه ای با هم نداشتن.

 

شد که  یه زندگی یه طرفه ای بود که انقدر پریسا سوهان روحش

عاقبتش اون شد.اگر هم مانی در مورد ازدواجش به تو چیزی 

 نگفته بود ،حتما یه سری دلایلی واسه خودش داشت.
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کاش انقدر صبور بودی و میموندی که خودش علتشو میگفت.تو 

اگه واقعا دوسش داشتی نباید ترکش میکردی و با دستای 

 خودت اون به ملکه ی عذابش میسپردی.

شیش تو زندگیش تو بودی ولی انقدر پشتت گفتن و تنها دلخو

گفتن که نه به میل خودش،بلکه از روی رفع تکلیف تن به اون 

 زندگی داد.

 

الانم اگه از این و اون شنیدی که با هم خوشبختن و خوشن باور 

نکن.تظاهر میکنه که دیگه واسش مهم نیستی ولی از درون داره 

 ره.نابود میشه و به روی خودش نمیا
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رویا با خودش فکر میکرد؛گفتن و شنیدن این حرفا دیگه چه 

فایده ای داره؟ چی و عوض میکنه؟حتی مانی ام یه روز از 

مشکلش با خبر شه اونم مثل شهاب بادش میخوابه و میره و 

 پشتشم نگاه نمیکنه.

 

 با تردید گفت:

 

 م.رویا من به خاطر  مشکلی که برات پیش اومده واقعا متاسف_

وقتی فهمیدم به خاطر دروغ پریسا اون اتفاق برات افتاد،از شدت 

 عصبانیت داشتم منفجر میشدم.

 

 م به تینا نگاه کرد.رویا برگشت و با اخ
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 تینا دستپاچه گفت:

 

بخدا نمی خواستم بهش بگم ،اون روزی یدفعه از دهنم _

 پرید.ولی غیر هومن به کسی نگفتم.

 

 هومن گفت:

 

خیالت راحت مطمئن باش به هیچ کس نمیگم.منم اتفاقی _

فهمیدم،ولی خوب شد که دونستم.باعث شد ذات اصلی اون پری 

 سم.رو بیشتر بشنا
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تا همینجاشم اشتباه کردم در برابر کاراشون سکوت کردم،اگه 

 من واقعیت و میگفتم شاید الان اینطوری نمی شد.

 

ولی به خاطره کاری که با تو کرد کوتاه نمیام.مانی باید همه چیو 

بدونه.بعدشم تصمیم با خودشه که راهشو چطور میخواد ادامه 

دروغش چه بلایی سر تو آورده  بده،ولی قطعا اگه بدونه پریسا با

 محاله پریسا رو ببخشه.

 

به هومن نگاه کرد و با نگرانی سرشو به علامت نه تکون داد و 

 بعدش به تینا نگاه کرد که چیزی بگه.تینا گفت:
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نه هومن!! رویا یه بار قبلا تصمیشو گرفته،خودش از پریسا _

 خواسته واقعیت و پنهون کنه.تازه ...

 

 به رویا کرد و آروم گفت:نگاهی 

 

 دوست نداره مانی از مشکلش با خبر بشه._

بغضی که گلوشو آزار میداد بیشتر از اون نتونست تحمل کنه و 

بلند شد و کیفشو برداشت و سری تکون داد به سمتشون،تینا هم 

 برخاست و گفت:

 

 کجا عزیزم.صبر کن منم میام.با هم بریم._
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دشو بهش رسوند و دستشو گرفت.با ناراحتی تو صورتش نگاه خو

 کرد و دستشو پس زد. 

 

رویا از دستم ناراحتی بخدا از رو عمد نگفتم ،اتفاقی _

بود.خواهش می کنم نرو بمون با هم صحبت می کنیم.بعد میریم 

 کلاس.

 

 دستشو به علامت نفی جلوش گرفت و راهشو گرفت و رفت.

گلوش گیر کرده اجازه داد اشک را مهمان و به بغضی که تو 

صورتش کند.از دست تینا ناراحت بود،اگه کسی دیگه ای از 

مشکلش با خبر میشد تا این حد ناراحت نمی شد،ولی دوست 

 نداشت هومن بدونه.
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عصبی و کلافه بود بین این همه غم و درد،این مشکل از کجا 

 پیداش شده بود.

 

از کرد و مشتی آب سرد به صورتش زد شیر آب داخل پارک را ب

و نفس بلندی کشید و سمت خانه رفت و از خیر کلاس بعدی 

 گذشت،دوست نداشت تینا رو ببینه.

اصلا دوست داشت جایی باشه که هیچ کدوم از آدمایی قبلی که 

میشناخت نبودن،این قضیه باعث شده بود که اطرافیانشو بیشتر 

 از قبل بشناسه.

 

 هومن با نگاه نگران گفت:تینا رو به 
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خیلی بد شد هومن کاش نمی گفتی میدونی.دیگه به من اعتماد _

 نمی کنه.حق داره از دستم ناراحت بشه.

 

نمی دونستم تا این حد حساسه رو این موضوع.خب حالا کاریه _

 که شده بعدا میری از دلش در میاری.

 

ه،به ظاهر کنار براش خیلی سخته،هنوز با این قضیه کنار نموند_

اومدن با این مشکل ساده اس، ولی خیلی اذیت میشه.بعدشم من 

 اخلاقشو میشناسم ، حالا حالاها منو نمیبخشه.

 

همش تقصیر اون پریسای عوضیه ،اول که آتیش به زندگی ما و _

برادرم انداخت،بعدشم رویا،حقش نبود باهاش اینجوری تا 
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ت،وقتی ام فهمید پاشو از کنه،اون که از ازدواج مانی خبر نداش

 زندگیشون کشید بیرون.همین روزاست که..

همین روزاست که دستش رو بشه،من اجازه نمیدم،بیشتر از این _

 پیش بره.

 

زها هر چی ام بشه،نزار واسه رویا درد سری درست بشه.این رو_

 اصلا حال و حوصله اتفاق جدیدی و نداره.

 

سعیمو می کنم.ولی انتظار نداشتم که رویا هم مثل مادرم کمک _

 کنه،پریسا این بازی و هر جور که دوست داره پیش ببره.
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نمی دونم علتش چیه،ولی اینو میدونم که صلاح هر دوشونو در _

 نظر گرفته.

 

 خانه را باز کرد و بدون هیچ حرفی وارد شد.در 

 مادرش که مشغول شستن ظرفها بود با دیدنش گفت:

 

 تویی؟ پویا جان.مگه نرفتی؟_

 

 چیه دوست نداشتی بمونم!_

 

 نه آخه گفته بودی اول هفته برمیگردم._

 

 حالا که هستم.فعلا هم قصد رفتنم ندارم._
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صورتشو بوسید و باذوق کفهای دستشو شست ونزدیکش رفت،

 گفت:

 

 راست میگی پسرم؟واقعا میخوای بمونی._

 

آره چرا که نه.خواست مریم جون بوده.منم فکرامو کردم دیدم _

 بدم نمیگه حیفه واقعا شما رو تنها بزارم.

 

الهی قربونت برم. پس منم برم شام بزارم،بالاخره بعد چند _

یاسمن ام میگم  وقت شام همه دور هم باشیم.به امید و

 بیاین.راستی چی دوست داری بپزم؟
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لازم نکرده ،زحمت نکشین.من دوست ندارم با اون شوهرت _

 سر یه میز بشینم.

 

 در مورد پدرت درست صحبت کن پویا._

 

 چشم.مریم کجاست؟_

 

 حموم بود فکر کنم تا الان بیرون اومده باشه._

 

 زد و وارد شد. سمت اتاق مریم رفت ،چند ضربه به در

 

 مریم در حالیکه موهاشو خشک میکرد گفت:
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 سلام چه عجب.آفتاب از کدوم طرف در اومده؟_

 

 علیک.هنوز تو آماده نیستی؟دیر میشه یکم عجله کن._

 

 مگه قرار بود جایی بریم؟_

 

تازه میپرسه لیلی زنه یا مرد؟قرار شد امشب با هم بریم _

 کاری کنی با من!بجنب دیگه.جایی.اینجوری میخوای هم

 

چشم اطاعت میشه.فقط میشه پرسید کجا می ریم؟من باید _

 بدونم واسه کجا آماده بشم.
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نه نمیشه پرسید،تا ده دقیقه ی دیگر بر میگردم اتاقت،تا اون _

 موقع آماده ای.

 

 شرمنده،تا من ندونم کجا میخوای بریم.نمی تونم همراهت بیام._

 

 ه ی آقای جاوید.می ریم خون_

 

 اونجا واسه چی؟من عمرا همراهت بیام!!_

 

اتفاقا میایی،یادم نمیاد حق انتخاب بهت داده باشم.هنوز یادم _

 نرفته چه گندی  زدی.پس چونه زدن نداریم.
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روز راه انداختی،من که اصلا روم  با اون آبروریزی که اون_

 نمیشه بیام.در ضمن اول باید بدونم تو سرت چی میگذره؟

 

 بلند شد و سمت در رفت و گفت:

 

 به درک نیا!!خودم تنهایی میرم._

 

صبر کن پویا.اصلا دوست ندارم برم خونشون،ولی نمیتونم بهت _

ازم جار و اعتماد کنم ،بزارم تنهایی بری،فقط قول بده دوباره ب

 جنجال به پا نکنی!

 

واسه من شرط و شروط نزار! تو مقصر بودی که زیرآبی رفتی و _

واسه خودت بریدی و دوختی و همه رو به جون هم انداختی،من 
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که مثل تو بی شخصیت نیستم،به عنوان یه فرد محترم واسه 

جبران کار اون روزم میرم.حالا اگه میری بدو زود آماده 

 ارم سه ساعت منتظرت باشم.شو،حوصله ند

 

 با بهت نگاهش و کرد:

 

من که تورو میشناسم،از این عادتهای تیریپ محترمی _

 نداشتی،بازم حتما نشستی دو دو تا چهار تا کردی.

 

جعبه ی عطر خالی که روی عسلی بود و برداشت و سمتش پرت 

 کرد و گفت:
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ینی.بعدشم زیادی اولا از اولشم محترم بودم تو چشم نداشتی بب_

 فضولی نکن خیلی زود میفهمی تو سرم چی میگذره.

مریم چنتا فحش زیر لبی نثارش کرد و با دقت شروع به آرایش 

 و انتخاب لباسهایش کرد.

 

اووه بسه دیگه.عروسی که نمیریم.اینقدر سرخاب سفیدآب _

 میزنی؟

 

روز شما به عنوان یه چیکار کنم والا! با اون تئاتری که اون _

شخص محترم انجام دادی.میگم یه خورده خودمونو ترگل ورگل 

 نشون بدیم وحشت نکنن.
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 میرم پایین تو ماشینم.تا پنج دقیقه نیومدی،میرم._

 

سوار ماشین شدند و به راه افتادندو جلوی یه مغازه گل فروشی 

ریم ماشین را متوقف کرد و از کیف پولش مبلغی درآوردو به م

 گفت:

 

 بپر پایین.یه دسته گل خوب به سلیقه ی خودت بخر._

 

 دسته گل دیگه واسه چی؟_

 

ببخشید واسه درست کردن گندای شما میریم.دست خالی که _

 واسه عذرخواهی نمیرن.
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با شک پیاده شد و وارد مغازه گل فروشی شد ،ته دلش نسبت به 

ازش بعید نمی  همراهیش با پویا دودلی داشت،هیچ کاری و

 دونست.

 

سفارش یه دسته گل با رزهای صورتی داد و برگشت و سوار 

 ماشین شد.گل رو سمتش گرفت و گفت:

 

 چطوره قربان؟!_

 

 بدک نیست._

 

 دلتم بخواد.خیلیم عالیه._
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جلوی درشون ماشین و متوقف کرد و دسته گل رو برداشتن و 

 به مریم گفت: پیاده شدند.زنگ خونه رو فشرد و رو

 

 بیا جلو تو حرف بزن._

 

 ای بابا من چرا!خودت بگو._

 

 باهوش .اگه من حرف بزنم که درو باز نمی کنن._

 

با حرص و چشم غره جلو رفت و دوباره زنگ رو فشردو پس از 

 شنیدن جواب گفت:
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سلام خانم جاوید.پیشوایی هستم با برادرم اومدیم واسه _

روز پیش اومده بود .ببخشید که بازم  سوتفاهمی که اون

 مزاحمتون شدیم اگه میشه در و باز کنید.

 

 پدر رویا از ساناز پرسید :

 

 کی بود؟_

 

 اون دختره ی و داداشش که اون روز اومده بودن._

 

از رو مبل بلند شد روزنامه ی تو دستشو بست و گذاشت رو میز 

 و گفت :
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ی بیاین؟یه جوری ردشون میکردی خب واسه چی در و باز کرد_

 برن.

 

 دیگه فهمیدن خونه ایم .زشت میشد.من برم رویا رو صدا کنم._

 چراغ اتاقش را روشن کرد و با تعجب گفت:

 

 رویا خوابی؟چرا انقدر زود خوابیدی؟_

 

 ت،آروم صداش کردو گفت:جلوتر رف

 

پاشو مهمون داریم.اون دختره مریم و برادرشه.زود آماده شو _

بیا بیرون.از شنیدن اسمشون قیافه اش در هم شد و نشست رو 

 تخت.
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نگاهی به گوشیش انداخت چهارده تا تماس بی پاسخ از تینا،با 

 چند تا مسیج.

 

رفت.اول چنتا پیام پیام های تینا رو باز کرد و خوند.خنده اش گ

ببخشید و غلط کردم و بعدش منت کشی و آخر سرم فحش و 

 دری و وری.

 

تصمیم گرفت چند روز جوابشو نده،قیافه تینا وقتی جدی میشد و 

 منت کشی میکردخنده دارتر میشد.
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با یادآوری کسی که بیرون بود،دوباره ترس به جانش افتاد.نکنه 

کنه.دستشو رو قلبش گذاشت که به کار نا تمام اون روز و تموم 

 تپش افتاده بود.

 

جرات بیرون رفتن و روبرو شدن و نداشت .در اتاق و به اندازه 

 یک وجب باز گذاشت تا صداشون بیاد.

 

ساناز تعارف کرد که بشینن.هر دو روی یه مبل سه نفره کنار هم 

 نشستند.

 

 ساناز گفت:

 

 چرا زحمت کشیدین.ممنون به خاطر دسته گل زیباتون،_
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 پویا  رو به هر دو گفت:

 

راستش من و مریم اومدیم به خاطره رفتار این مدت و _

 مخصوصا اون روز ازتون معذرت بخواهیم.

 

 مریم که تا الان سرش پایین بود گفت:

 

برادرم راست میگه.واقعا رفتار اون روزمون زشت بود.من که از _

رار برادرم اومدم.آشنایی ما هم با خجالت روم نمیشد بیام به اص

شما خیلی بد شد.بخدا ما تا اون حد که فکر می کنید آدمای بی 

 ملاحظه ای نیستیم.اون روز برادرم خیلی عصبانی بود.
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 ساناز گفت:

 

خواهش میکنم.این حرفا چیه.حالا کاری بود که شده و تمام _

 شده،بهتره فراموش کنیم.

 

 ت:پویا ادامه بحث و گرف

 

البته بگم مقصر اصلی مریم جانه.از این اداها که همه رو به جون _

هم بندازه زیاد داره.خواهرم هر کاری که فکر میکنه درسته 

 بدون معطلی اجرا میکنه.

 

مریم بدون اینکه کسی متوجه بشه با آرنجش محکم کوبوند تو 

 پهلوی پویا و رو به جمع لبخند زد.
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 ه داد:پویا با بی خیالی ادام

 

من روحمم خبر نداشت مریم جان خواسته که شما رضایت _

ندین.مگر نه محال بود مزاحم شما میشدم و جسارت میکردم و 

 صدامو بالا میاوردیم.

وقتی فهمیدم شما مقصر نبودین واقعا شرمنده شدم.البته 

عصبانیت غیر طبیعی و بیش از حد اون روزم به خاطره از دست 

 یم بود.دادن جایگاه کار

 

مریم با تعجب فقط نگاه میکرد. اینکه که پویا از کسی به این 

شدت عذرخواهی کنه و با این لفظ قلم صحبت کنه،کمترین 
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حالتی بود که ازش دیده بود.دلش گواهی میداد حتما بازم فکری 

 تو سرشه.

 

ساناز به آشپزخانه برای ریختن چای رفت.اینبار سهراب جواب 

 داد:

 

خب شما هم تا حدودی حق داشتین که عصبی باشین، ولی  البته_

 قبول کنید که کمی رفتارتون دور از انتظار بود.

 

 بله حق باشماست.بازم معذرت.راستی دخترتون کجاست؟؟_

کلاس زیاد داشت.خسته کاری باهاش داشتی؟تو اتاقشه.امروز _

 بود.زود خوابیده.
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 بله.با اجازه تون میخواستم از ایشونم عذر خواهی کنم. _

 

 ساناز بعد پذیرایی چای و میوه نشست .سهراب گفت:

 

من فردا اگه فرصت داشته باشم،یه سر به دادسرا میرم شکایتو _

 پس میگیرم.

 

نیومدیم،فقط  نه آقای جاوید ما امروز برای گرفتن رضایت_

قصدمون معذرت خواهی بود.راستی حال رویا خانم چطوره؟دکتر 

 گفته مشکلش حل میشه؟

 

 بد نیست.نه گفته فعلا امیدی نیست._
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امیدوارم سلامتیشون زودتر برگرده.از مریمم شنیدم پسر _

عموش سر این مسئله قرار نامزدی و به هم زده واقعا متاسف 

 شدم.

مریم با اخم نگاهش کرد و لب پاینش را گاز گرفت و با اشاره 

 فهموند نباید میگفتی.

 

رویا با شنیدن حرفاش هر لحظه عصبی ترمی شد.فقط همین کم 

 بود که اینا همه چیو بدونن و تاسف بخورن .

از جاش بلند شد و با ناراحتی در و بست که دیگه صداشونو 

نگی و پلی کرد تا کمی آروم نشنوه.روی تخت دراز کشید و آه

 بشه.
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 پویا ادامه داد:

 

به نظر من همچین مشکل مهم و بزرگی نبود که به خاطرش _

قرار ازدواجشونو بهم بزنه.ایشون حتما زیاد تو تصمیمش مصمم 

 نبودن.

 

 مریم رو به پویا گفت:

 

داداش جون میشه بحث و عوض کنی.ما که واسه این حرفا _

 م.اینجا نیومدی

 

 چرا عزیزم اتفاقا واسه این حرفا هم اومدیم ._
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مریم با تعجب نگاهش کرد.هر لحظه از اومدنش بیشتر پشیمون 

 میشد و به خودش لعنت میفرستاد که همراهیش کرده.

 

 پویا گفت:

 

آقای جاوید.متاسفانه تو این مدت کم آشنایی برخوردهای _

ث بشه ذهنیت بد از من تو خوبی با هم نداشتیم.اینه که شاید باع

 خاطرتون ایجاد بشه.

 

 به هر حال هر چی بوده گذشته._
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من و مریم امروز اومدیم ضمن اینکه عذرخواهی کنیم،هم با _

اجازه تون بگم،من به دخترتون علاقه مند شدم و با مشکلی که 

براش پیش اومده کنار میام و برام مهم نیست.فعلا که دیگه 

از ایران برام مقدور نیست،قصد دارم همینجا به اقامت تو خارج 

کارم ادامه بدم.از نظر مالی اطمینان میدم هیچ مشکلی نباشه.اگه 

 موافق باشین اجازه بدین یه روزی با خانواده خدمت برسیم.

 

مریم که از تعجب کم مونده چنتا شاخم درآره،آب دهنش به 

تا کجا پیش  سختی قورت دادو برگشت به پویا نگاه کرد ببینه

 میره،انتظار نداشت رویا هم به بازی جدیدش دعوت کنه.

 

 سهراب گفت:
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والا چی بگم .پیشنهاد شما ناگهانی بود یکم متعجب شدم.به نظر _

 من که دخترم فعلا تو این شرایطی که داره، بهتره ازدواج نکنه.

 

آقای جاوید نمیشه که منتظر باشین تا مشکلش حل شه.شاید _

یی نکرده چندین سال طول بکشه.بالاخره باید برای خدا

 زندگیشم تصمیم بگیره.

 

 با تردید به ساناز نگاه کرد و گفت:

 اخه اینجوری یهویی که نمیشه پسرم ،ما شناختی از شما نداریم!_

 

ن.اگه شما موافقت کنید یه چند وقت خانواده ها بله درست میگی_

 رفت و آمد می کنیم همدیگرو بیشتر می شناسیم.
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رویا باید خودش رضایت بده،اگه راضی نباشه که من نمیتونم _

 قولی بده.

 

 نگران نباشین .هر طور شده من رضایتشو جلب می کنم._

 

 بود،گفت:مریم که از فرط ناراحتی صورتش مثل لبو قرمز شده 

 

 خب ببخشید که زحمت دادیم.فعلا ما رفع زحمت کنیم._

 

بلند شدو ایستاد.پویا به دنبالش بلند شد و پس از خداحافظی 

 رفتند.

 سهراب از ساناز پرسید:
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 خب حالاچیکار کنیم ؟به نظرت به رویا بگیم._

 

 یشنید.احتمالا الان خودش میدونه، فکر کنم صداشونو م_

 

پسره بدی نیست،ولی هم نمی دونیم چجور آدمایی هستن،از _

طرفی ام امکان داره یه تصمیمی هیجانی گرفته باشه،بعدا نتونه 

مشکل رویا رو تحمل کنه و از ازدواجش پشیمون بشه.به هر حال 

 تصمیم گیری با این وضعیت رویا خیلی حساسه.

 

از فکر اون پسره بیرون من که بعید میدونم قبول کنه.فعلا که _

 نیومده.
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سر قضیه ی شهابم که دیدی هیچ جوره راضی نمیشد،انقدر تندی 

 و بد اخلاقی کرد که اونا هم تا تقی به توقی خورد،گذاشتن رفتن.

 

حالا که این پسره راضی شده با شرایطش کنار بیاد،بد نیست رو _

و پیشنهادش فکر کنه.اگه راضی بشه ما هم میتونیم خودش 

 خانواده شم بیشتر بشناسیم.

 

باشه من میرم باهاش صحبت میکنم.ولی خودت که خوب _

 میشناسی دخترتو تحت هر شرایطی کله اش باد داره.

 

 یه بشقاب میوه برداشت واتاق رویا رفت.

 

 چرا نیومدی بیرون؟سراغتو میگرفتن.شنیدی حرفاشونو؟_
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 سرش به علامت بله تکون داد.

 

 داداش مریم ازت خواستگاری کرد؟شنیدی _

 

یه لحظه از شنیدن حرف مادرش جا خورد و با تعجب نگاه کرد و 

با خودش گفت،وای خدا اینو دیگه کجای دلم بزارم.پسره ی از 

می کشید.حالا  خود راضی تا دیروز تهدید میکرد و خط نشون

اومده خواستگاری.همینجوریم میبینمش چهار ستون بدنم می 

 لرزه ،چجوری یه عمر تحملش کنم.چقدر پر رو هم هست.

خجالت نمی کشه سری پیش جلو ما خواهرشو قتل عام 

 میکرد.انتظار داره به این زودیا فراموش کرده باشیم.
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خاطره من نکنه فکر کرده چون یه فداکاری کوچیک کرده و به 

 زندگیش به هم خورده،منم شرمنده میشم و بله رو میگم.

 

 ساناز خندید و گفت:

 

چیه اینجوری نگاه می کنی.مثل اینکه این یکی و نشنیده _

 بودی.به بابات گفته با حرف نزدنت مشکلی نداره و کنار میاد.

 کرده!!!!آرزو کرد کاش الان میتونست حرف بزنه و بگه؛غلط 

 

به هر حال پسر بدی نیست،تحصیل کرده ام هست،وضعیت _

مالیشون هم خوبه.قیافه و ظاهرشم که خیلی عالیه، به صدتای اون 

 شهاب می ارزه.
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تصمیم گیری با خودته،باز یه مدت بشین فکراتو بکن،حالا که با 

 این همه شرایط خوبش با مشکلت کنار اومده سرسری نگذره.

 

 

تحمل جواب ندادن و نداشت و دستشو دراز کرد و از لای دیگه 

 کتابش کاغذی در آورد و نوشت:

 

تا وقتیکه تو به هر کی میرسی درد ودل میکنی و قصه ی فرار _'

شهاب و تعریف می کنی.هر کسی ترحم می کنه و به خوش 

 'اجازه ی خواستگاری میده.
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ادرش حرص مادرش کاغذ و خوند و بلند خندید.از خنده ی م

 خورد و اخم کرد.

 

میگم رویا ول کن این حرفارو.بد کردم مفتی مفتی واست شوهر _

پیدا کردم.یه لحظه تصور کردم تو به این زودیا با این پسره 

ازدواج کنی قیافه ی شهاب و سیمین دیدن داره.کارد بزنی خون 

 سیمین در نمیاد.

 

 روی کاغذ نوشت؛به همین خیال باش!!!!

 

 دراز کشید و پتو رو سرش کشید که مادرش ترکش کنه.و  

 

 ساناز بلند شد و گفت:
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از ما گفتن بود.لگد به بختت نزن.البته تا ندونیم چجور آدمایی _

 هستن نمیتونیم قبول کنیم.

 

پفی کشید و تو دلش گفت؛ای خدا از دست مامانم.هی من میگم 

 تی میشه!!!نره ،این هی میگه بدوش!!!!چقدر زود احساسا

کاش الان با تینا قهر نبودم ،یه سوژه داغ دستش بود تا یه هفته 

 به مامانم بخنده و منو مسخره کنه و حرص بده.

 به اتاقش هدایتش کرد و در و بست وجدی گفت:

 

 بت کنم.بشین میخوام باهات صح_

 

 چه صحبتی دیره میخوام برم._
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پویا اون حرفا چی بود که میگفتی،چرا بدون هماهنگی بحث _

 مسخره ی ازدواج و پیش کشیدی؟؟

 

 نشست و گفت:

 

به نکته ی خوبی اشاره کردی.بدون هماهنگی!!! تا جایی که یادم _

میاد کسی که این بازی و بدون هماهنگی شروع کرد تو بودی نه 

 من!!!پس جای گله ای نیست!

 

من که داشتم زندگی خودم میکردم.کاریم به کاره کسی 

نداشتم.این تو بودی که به هر بهونه ای کشوندی منو اینجا!و 

 مدارکم سوزوندی و مانع رضایت دادنشون شدی.
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بعدشم اون دختره،با اون کار احمقانه و پرت کردنش بیرون و 

من و آخرشم مقصر نشون دادن  رضایت ندادنشو وبدبخت کردن

 من واسه لال شدنش.

 

من با هیچکدومتون کاری نداشتم ،ولی شما دو تا کمر به نابودیه 

من بستین.حالا که هیچ کدومتون بی گناه نیستین ،پس باید وارد 

 این بازی بشین.من دعوتتون نکردم خودتون اومدین.

 

 به چی برسی!!پویا التماست می کنم تمومش کن .آخه میخوای _

 

 پوزخندی زد و گفت:
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 چی و تموم کنم .هنوز که شروع نشده!!!_

 

 خیلی خب باشه،من کمکت می کنم _

 ولی با رویا کاری نداشته باش.آخه اون چه گناهی داره.

 

تو فکره اون نباش.اتفاقا گناهکاره اصلی اون بود که جواب _

د و یه زحمتی ام به خودش نداد خانواده فداکاریه منو با نفهمی دا

 شو راضی کنه رضایت بدن.

 

 

فکره ازدواج و از سرت بنداز بیرون.تصمیمه که از رو عصبانیت _

 گرفتی.میخوای با دستهای خودت دوباره خودتو بدبخت کنی.
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شما هیچ کدومو همدیگرو دوست ندارین،از همدیگه کینه 

ست،همینجوریم با اون دارین.نیازی به درس ادب دادنش نی

 وضعیتش داره عذاب میکشه تو اون زندگی.

 

تو داری اشتباه میکنی.من این تصمیم و از رو عصبانیت _

نگرفتم،اتفاقا خیلیم فکر کردم.بعدشم برای درس ادب و عذاب 

دادن ازدواج نمیکنم.بر خلاف تصور تو این ازدواج فقط از رو 

 عشق و علاقه اس.

 

 و بلند شد و چند قدم زد و گفت: خنده ی عصبی کرد

 

 واقعا مسخره اس.این حرفا رو به کسی بزن که تو رو نشناسه.!!_
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ببین مریم بهتره تو کارای من دخالت نکنی که خودتم میدونی _

 که بد میبینی.

در مورد رویا هم بگم اگه به این ازدواج رضایت بده ،منم از 

 گناهش میگذرم و کاری به کارش ندارم.

اگه هر دو تون با من کنار بیاین و جفتک نندازین،هیچ ضرری 

 نمی کنین واتفاقی ام نمی افته و منم به خواسته ام میرسم.

 

 

محاله رویا قبول کنه.منم هر کاری از دستم بیاد،انجام میدم که _

 به خواسته ات نرسی.
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هه!!!پس بشین و تماشا کن.اونقدری هم که فکر میکنی هنوز _

 نشناختی..... !!! منو

 

امروز کلاس زبان تخصصی داشتند.این روزها خیلی دیر کلاس 

میرفت.تا کمتر با کسی برخورد داشته باشه،حداقل تا پایان این 

 ترم کسی از مشکلش با خبر نشه.

 

ده دقیقه از از حراست دانشگاه گذر کرد و به ساعت نگاه کرد .

 وقت کلاس گذشته بود،استادشم حسابی سخت گیر بود.

با عجله وارد سالن شد.و با دو پله ها رو بالا رفت.کمی جلوی در 

 ایستاد تندی نفسش آروم بشه و در را زد.
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استاد با دیدنش اخمش را را در هم کشید و گفت 

 بفرمایید.سرش رو به حالت سلام تکون داد و وارد شد.

 

ینا  که کنار مرجان نشسته بود،با دیدنش ذوق کرد و صندلیه ت

بغلیشو نشون داد که بشینه.ولی به تینا اعتنایی نکرد و رفت رو 

صندلی آخر کلاس نشست.تینا برگشت با چشم و ابرو فحشی 

 نثارش کرد و پشت چشمی نازک کرد.

انشجویان به استاد شروع به درس دادن و کرد و سوالاتی از د

 زبان انگلیسی پرسید.نوبت به رویا رسید.

 

یه لحظه مات به صورت استاد نگاه کرد.نمی دونست چیکار 

 کنه،با وجود مرجان در کلاس،می ترسید همه چی رو بشه.
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 استاد با تعجب گفت:

 

خانم جاوید،چرا جواب نمی دین؟ازتون بعید بود!!شما که زبانت _

 خوب بود.

 

 نگرانی نگاه کرد و گفت: تینا با

 

استاد یک هفته اس سرما خورده.نمیتونه صحبت کنه.صداش _

 ناجور گرفته.

 

 مرجان آروم با شیطنت گفت:
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 ااا واقعا خدا شفاش بده،نکنه به تیر غیب گرفتار شده._

 

 تینا آروم گفت:

 

 خفه!!مرجان._

 

و از کلاس بعد تموم شدن کلاس با ناراحتی وسایلشو جمع کرد 

 زد بیرون وطبقه ی اول رفت.

در گوشه ای از سلف دانشگاه روی میزی نشست و کتابشو باز  

 کرد.نیم ساعت تا کلاس بعدی وقت داشت.

 

تینا از پشت محکم کوبوند رو شونه هاش،از ترس چند سانت 

 پرید و به پشتش نگاه کرد.
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 تینا خندید و روی صندلی کنارش نشست و گفت:

 

 به..! تنها تنها میگردی واسه خودت.حقت بود...به _

اهمیتی ندادو دوباره سرش را تو کتاب فرو برد.کتاب را از زیر 

 دستش کشید بیرون وگفت:

 

 هوی با تواما...چرا ژست میگیری._

 

 زیر دستش نوشت:با کلافگی تو کاغذ 

 

تینا خواهش میکنم،حالم خوب نیست .اعصابم خورده.تنهام _

بزار.من که گفتم دیگه دانشگاه نمیام.تو همش اصرار کردی،کم 

 مونده بود همه بفهمن.
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به خاطر کلاس قبلی میگی.خب حق داری.ولی حالا که _

گذشت.عیب نداره بابا یکماه مونده ترم تموم شه.هر کی چیزی 

 میگم خروسک گرفته.گفت 

 

 دوباره نوشت:

 

آره چقدرم راز داری تو...!!حتما نشستی به مرجانم تعریف _

 کردی همه چیو...؟

 

 شاکیانه کاغذ و هل داد سمتش و گفت:
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تو درمورد من چی فکر کردی رویا.این همه حرف بین _

ماست!!کی تابحال به کسی گفتم.اونروزم که گفتم از رو ناراحتی 

دهنم پرید به هومن گفتم.اونم دهنش قرصه میدونم به کسی از 

 نمیگه...

خجالت نمی کشی انگار حالا چی شده؟؟به خاطر یه اشتباه 

 کوچیک چند روزه تو قیافه ای!!جواب زنگ و پیامم که نمیدی.

 

 تو کاغذ نوشت:

 

جالبه ! من نمی دونم چرا همه این روزا  میخوان به من ترحم _

 نخوام کسی به من ترحم کنه کی و باید ببینم.....کنن ....من 
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تو هم دست از سرم بردار،برو با اون مرجان جونت بپر،با هومن 

ام فامیله به دردت میخوره..من جز دردسر و خجالت کشیدن 

 هیچ فایده ای برات ندارم...

 

همیشه خودخواه بودی..باشه بابا ترحم نمی کنیم.همچین میگی _

بل این قضیه ولت کرده بودیم به امون ترحم !!انگار ق

 خدا...نمیخوای منو ببینی بیشتر از این دیگه اصرارت نمیکنم...

خسته شدم به خاطر یه سوتی انقدر غلط کردم گفتم و دنبالت راه 

افتادم....لوسی دیگه ..چون تو به همه قیافه میگیری و از بالا نگاه 

گردم...گند اخلاقیه می کنی ،انتظار داری منم مثل تو با کسی ن

 خودتو گردن من ننداز..!!
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جزوه و کتابش و برداشت و بلند شد و به سمت کلاس رفت.این 

بار دیگه تینا هم محلش نمی داد.تینا مقصر نبود،این روزها فقط 

 دنبال کسی بود که عقده و ناراحتی درونشو سرش خالی کنه.

لاس تموم شد.بلند شد و تنها از استاد خسته نباشید گفت و ک

 کلاس خارج شد.

با قطع رابطه با تینا از قبل تنها تر شده بود.تنها کسی که این 

مدت از احساساتش خبر داشت و درکش میکرد تینابود.به خاطر 

 مغرور بودنش با کمتر کسی تو کلاس گرم میشد.

 

د شد و باید امروز تنها میرفت خونه ،با بی حوصلگی از خیابان ر

منتظر تاکسی شد.یه لحظه یادش افتاد که حالا که تینا نیست 

چجوری با راننده صحبت کنه،کمی احساس ترس کرد ،ولی به 
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خودش دلداری داد که باید به این نوع زندگی عادت کنه  و یاد 

 بگیره .

 ته دلش گفت خدا لعنتت کنه پریسا!!!

 

هی به ماشین کرد ماشینی جلوی پایش ترمز و کرد و ایستاد.نگا

به شیشه های دودی که به تاکسی نمیخورد با دست اشاره کرد 

 که بره.

 ولی ماشین حرکت نکرد.

چند  قدم جلوتر رفت.ماشینم کمی جلوتر اومدو تک بوقی زد.  

 رویا با حرص نگاه کرد.

 

 شیشه ی ماشین را پایین کشید و خندید و گفت:
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 ا دختر دزد نیستم..قیافه رو..اخم ها رو..نترس باب_

 

 کمی خم شد و در و باز کرد و گفت:

 

 بیا بالا._

 

 نگاهی به  راننده کرد و چشاش از تعجب گرد شد...

 

 بیا بالا رویا! کار دارم میخوام باهات حرف بزنم._

 

با دودلی و ناچاری از همون دری که باز بود،سوار شد و جلو 

 نشست.ماشین به راه افتادو
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ه حرکت تمام درهای ماشین قفل شد.رنگش پرید و احساس با ی

 کردچیزی در قلبش فرو ریخت وبا ترس و بهت نگاه کرد...

 

 از قیافه ی ترسان رویا خنده اش گرفت و  گفت:

 

تو اعتباری نیست.محظ نترس قصد ندارم بدزدمت.فقط به _

 احتیاط درهارو قفل کردم.

 

 دید فایده ای نداره و هنوز میترسه قفل درهارو باز کرد.و گفت:

 

باشه باز میکنم.فقط تو یکم عقلت درست حسابی نیست،قول _

بده به دستگیره ها دست نزنی،بازم وسوسه میشی خودتو پرت 
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ز دستم بر میکنی بیرون.منم شرمنده این سری دیگه کاری ا

 نمیاد.

چون بار آخری که کسی و از مرگ نجات دادم.قول دادم دیگه 

 تحت هر شرایطی فردین بازی درنیارم.

 

از شوخی ها و کنایه های بی نمکش حوصله اش سر رفت با 

 کلافگی نگاهش کرد.

 

خب فکر کنم یه عذرخواهی بزرگ به من بدهکاری،قرار بود _

 ی که رضایت بدن.که کاری نکردی.بری با خانواده ات صحبت کن

البته در حق تو عذرخواهی افاقه نمی کنه،چون کارت کوچیک و 

 قابل بخشش نبود خودتم میدونی...
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 منم یه آدم کینه ای!!!

 فقط باید جبران کنی...اوکی؟

 

 نگاهش به بیرون بود و توجهی نکرد.

 

دستشواز روی فرمون برداشت و برد سمتشو باشدت صورتش 

 سمت خودش برگردوند و گفت:

 

وقتی دارم باهات صحبت می کنم به من نگاه کن... عین _

گوسفند بیرون و نگاه نکن.دفعه ی آخریه که این حرف و بهت 

 می زنم.

 با ناراحتی و حرص نگاهش کرد و پویا ادامه داد:
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م چیزه زیادی ازت نمی خوام.تو خودتو انداختی بیرون و من_

نجات دادم،ولی تو و خانواده ات شعور نداشتین جای تشکر و 

دست بوسی شکایت کردین،بعدش که لال شدنت و انداختین 

 گردن من.

بماند که قبل تصادفتم عقل درست و حسابی نداشتی..یادم نمیره 

 چه دری وری ای می گفتی..

 

 پوزخندی زدو گفت:

 

ت درمانگاه چه اتفاقایی حالا خدا عالمه اگه من زود نمی رسوندم_

 دیگه ام قرار بود بیفته..!
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حتما این سری شل و پل و چلاغم میشدی..!!من بدبخت باید 

 حبس ابد هم میخوردم...

 

بگذریم از این حرفها برام جالبه بدونم اگه مامان و بابات بدونن 

من نزدم بهت و خودت میخواستی خود کشی کنی و اون همه 

 ، چه حالی میشن؟؟سرکوفت به من زدن

 

نگاهی به رویا انداخت ،دستش می لرزید و نگران نگاهش میکرد 

 و گفت:
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نترس عزیزم.من نیومدم ،تهدیدت کنم،اصلا همچین آدمی _

نیستم.تو هم اینقدر بیخود از من نترس و طرز تفکرت در مورد 

 من عوض کن و یکم ملایم تر باش..

 

 داخت و گفت:نگاهی به خودش تو آینه ماشین ان

 

من نمی دونم کجای من ترس داره،مگه تابحال جز مهربونی و _

از خودگذشتگی چیزی از من دیدی....آخه تو چرا اینقدر  نفهم 

 وقدر نشناسی ...

 

 دستی تو موهاش کشید و گفت:
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رو راست باهات حرف بزنم، سخته !ولی من میخوام  بزار رک و_

 از گناهت بگذرم و ببخشمت.ولی شرط داره!!!

من میخوام با هم ازدواج کنیم.پدرت شرط گذاشته که اول باید 

 تو راضی باشی،منم دوست ندارم تو رو مجبور به این ازدواج کنم.

 

ه اجباری تو کار نیست،بلکه در حقت لطف می کنم و کارایی ک

کردی و فراموش می کنم و از این مشکلی که داری چشم پوشی 

 می کنم و باهاش کنار میام..

 

مثل دو تا آدم با فرهنگ چند جلسه با هم میایم و میریم،اگه به 

درد هم خوردیم ازدواج می کنیم،منم سعی می کنم اگه دختر 

 خوبی باشی و کنار بیایی به خانواده ات چیزی نگم.
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 ز کیفش درآورد و نوشت:برگه ای ا

 

اگه من به این ازدواج رضایت ندم؟چی...حتما میری همه چی و _

 میگی؟

 

 کاغذ و از دستش گرفت خوند و گفت: 

 

نه عزیزم این چه حرفیه !!باج گیری که نیست.اگه تو این چند _

وقت فهمیدیم که به درد هم نمیخوریم.هر کی میره سراغ 

 راموش می کنیم.زندگیه خودش و همه چیو ف
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فقط ازت یه خواهشی دارم تو این چند روزه که میخواهیم 

همدیگه رو بشناسیم،عین یه دختر مودب و سر به راه و مخصوصا 

عاقل رفتار کن.بخوای جفتک بندازی،مجبور میشم بزنم زیر 

 قولم،دست خودم نیست، کنترل اعصابمو ندارم.

 

ه چشمه شو اخیرا نشون مورد بعدی از این دیوونه بازیای که ی

 دادی در نیار ...مثل یه خانوم رفتار کن،متانت داشته باش.

 دوباره  تو کاغذ نوشت:

 

آخه از چی من خوشت اومده میخوای باهام ازدواج کنی؟؟چی _

 دیدی از من که فکر می کنی همسر مناسبی میتونم برات باشم؟
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 فت:برگه خوند و بلند خندید.و گ

 

ببخشید خانم محترم چرا خودتو تحویل میگیری ..کی گفته من _

 از تو خوشم اومده؟؟

 

ببین رویا خانم من قبلا از یکی خوشم میومد که خواستم باهاش 

 ازدواج کنم هزار تا بلا سرم اومد و بدبخت شدم..

حالا سر فرصت میشینم  واست صحبت میکنم.این سری تصمیم 

اج کنم که ازش خوشم نیاد واسه همین تو رو گرفتم با یکی ازدو

 انتخاب کردم..
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بعدشم چرا توهم زدی کی گفته تو میتونی واسه من همسر 

مناسبی باشی..اتفاقا من برعکس فکر می کنم با شناختی که از تو 

 دارم ،میدونم راه سختی در پیش دارم و باید کلی روت کار کنم.

 

ی چه کنم که من روحیه ی عیب و ایرادتم که از این ور.ول

فداکارانه ای دارم،حالا که خانواده ات میگن که  من باعث شدم 

 لال شی و پسر عموت ولت کرده،مجبورم من جورتو بکشم .

نفر پیدا ازشدت عصبانیت میسوخت و دم نمیزد.اولین بار که یه 

 شده بود،کنفش کنه. 

یه لحظه یاد شهاب افتاد و تو دلش گفت؛شهاب کجایی که قدرتو 

 ندونستم.
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 جلوی در خونه شون نگه داشت و گفت:

 

فعلا حرف خاصی به ذهنم نمیاد بگم.بهتره توهم بری فکراتو _

کنی.فردا همین موقع میام دنبالت دانشگاه، بریم یه دوری 

 انواده محترم برسون.بزنیم.سلام به خ

 

در ماشین رو باز کرد و پیاده شدو با آخرین قدرت، محکم 

 کوبوند.

 

 پویا در حالیکه می خندید سرشو از پنجره بیرون آورد و گفت:
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مثل اینکه عیب و ایرادت یکی دو تا نیست.حافظه تم _

ضعیفه.مگه همین الان قول ندادی وحشی بازی در نیاری و خانم 

 باشی.

 

ادبم که نداری حداقل یه تعارف میکردی بیام بالا.عیب نداره اگه 

باهات ازدواج کردم درستت می کنم.رو آداب اجتماعی ایت 

 بیشتر کار می کنم.

 

یه لحظه برگشت خیره نگاه کرد.در حالیکه صورتش از خشم و 

 غضب قرمز و داغ شده بود.

 

 حبت کنه.تابحال کسی جرات نکرده بود این مدلی باهاش ص
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خواست دهنشو باز کنه،هر چی که لایقشه بارش کنه.اما وقتی دید 

خواسته ی محالیه بیخیال شد و در باز کرد و وارد خونه شد و در 

 و بست و نفسشو با حرص فوت کرد.

گوشیش ویبره رفت،از کیفش بیرون کشید و پیامی که از طرف 

 تینا بودو باز کرد و خوند:

 

خانم خانما میخوای منو بپیچونی و بری با از ما بهترون _

بگردی..چرا کاسه کوزه ها رو سر من خورد می کنی و بهونه ی 

ترحم و خجالت و فضولی من و مرجان و کوفت و...میاری. هنوز 

نمی دونی هر خبری تو دانشگاه باشه اول دست من میرسه.نمی 

اقعا سورپرایزم دونستم کارای زیر زیرکی ام داری..ممنون و

 کردی.بای.
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دیگه واقعا کشش نداشت.حرفها و تحقیرای پویا کم بود،تینا هم 

 از این ور.

 

 کوتاه نوشت:

 

 تینا فقط برو بمیر..حال و حوصله تو ندارم._

 

 سند کرد و یه دقیقه بعد جوابش اومد:

 

بله بایدم حوصله مو نداشته باشی.فقط وقتای آه و ناله یاد من _

 می افتی.موقع دو در کردن و گشت و گدار با کس دیگه ای.
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دیگه واقعا موند جواب تینا رو چی بده،فقط تونست گوشیشو 

 خاموش کنه.

لیست بیمارهایی که امروز باید سر میزد و نگاه کرد و یکی یکی 

 سرشون رفت و معاینه کرد. بالا

 بعد حدود دو ساعت کارش به اتمام رسید.

 

 اتاق دکتر رسولی رفت و برای چند روز مرخصی گرفت.

 

با خوشحالی به اتاق کارش برگشت و وسایلشو جمع کرد و بلیط 

ها رو از میز برداشت.هومن واسه دو روز ماموریت سمت همدان 

 رفته بود.
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که دور از چشم هومن ماجرا رو با کمی بهترین موقعیت بود 

 سانسور تعریف کنه و تا از مسافرت برگردن مانی آروم بشه.

 

سوار ماشینش شد و حرکت کرد.بعد چهل و پنج دقیقه 

 رسید.وارد خانه شد و بعد احوال پرسی سراغ مانی رو گرفت.

 

بعد اینکه فهمید اتاقشه،طبقه ی بالا رفت و  بی صدا وارد اتاقش 

 د.ش

مانی گوشه ی اتاقش روی میز کارش مشغول نوشتن نت برای 

قطعه ی جدید بود،آروم سمتش رفت و از پشت بغلش کرد و 

 بوسه ای روی موهاش زد و گفت :
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 سلام همسر هنرمند خودم.خوبی عزیزم؟_

 

مانی با دیدنش دستپاچه شد و عکس رویا رو که رو میز بود 

ذای زیر دستش هل داد.ولی از چشم پریسا دور ،آروم زیر کاغ

 نموند.

 

 سلام این وقته روز اینجا چیکار میکنی؟مگه سرکار نرفته بودی؟_

 

 خنده ی کوتاهی کرد و گفت:

 

 چرا رفته بودم عزیزم،مرخصی گرفتم،یه سورپرایز برات دارم._

 

 بلیطارو از کیفش در آورد و جلوش گرفت .
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 سه چیه پریسا؟این بلیط ها وا_

 

 واسه یه مسافرت دو نفره و عاشقونه عزیزم.._

 

 حالا چرا یهویی،بدون هماهنگی._

 

 خب مثلا سورپرایزه عزیزم._

 

 ممنونم.ولی بمونه واسه یه وقت دیگه._

 

جلوتر رفت و گردنشو در آغوش گرفت و با لحنی آروم و عشوه 

 آمیزی گفت:
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قی آخه،گناه من چیه؟با کلی زحمت مانی تو چرا اینقدر بی ذو_

این بلیطا رو واسه امروز تهیه کردم،دکتر رسولی ام مرخصی 

 نمیداد.چون گفتم میریم ماه عسل راضی شد.

 

مگه قرار نبود با هم بریم مسافرت،قرار خودت بود...منم کلی 

 حرف دارم بهت بزنم ولی الان نمیگم..تو مسافرت میگم.

 

 خنده ی دندون نمایی کرد و گفت:موهاشو به هم ریخت و 

 

 بگو باشه عزیزم؟_

 خنده ی تلخی کرد و باشه ای گفت.
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 پریسا با ذوق گفت:

 

ممنونم عزیزم.پس تو برو دوش بگیر.منم میرم چمدونتو جمع _

 داریم.کنم.بعد از ظهر پرواز 

 بعدشم یه سر میرم خونه،آماده میشم و وسایلامو میارم.

 

 بعد گذشت سه ساعتی و آماده شدند و پایین رفتن.

 

مادرش با یک سینی که توش قرآن و آب و گل محمدی 

 بود،استقبالشون اومد و گفت:

 

 کاش از قبل می گفتین امروز میرین،پدرت و هومنم بودند._
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 پریسا گفت:

 

دیگه مرخصیه من یکدفعه ای شد .از طرف ما به هر دو شون _

 سلام برسونین.

 

 صورت هر دو را بوسید و گفت:

 

باشه عزیزم.امیدوارم که خوش بگذره.مواظب همدیگه _

 باشین.پریسا جون دیگه سفارش نکنم مادر،مواظب مانی باش.

 

چمدان ها رو برداشتن و سمت حیاط رفتن و پشت ماشین 

 و بعد خداحافظی از مادر مانی ،پریسا گفت: گذاشتن
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تا فرودگاه من رانندگی میکنم عزیزم.تو بهتره فعلا رانندگی _

 نکنی.

 

 مانی با لحن بی تفاوتی گفت:

 

 هر جور راحتی!_

 

سوار ماشین شدند و پریسا پشت فرمون نشست و از حیاط 

 گذشت و بیرون رفت.

 

من که درست روبروی ماشینش اما جلوی در خانه با ماشین هو

 پارک کرده بود، روبرو شد.
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هومن از ماشین پیاده شد و نزدیکشان اومد .پریسا از دیدنش جا 

خورد وشیشه ی ماشین و پایین کشید و با استرس و ترس به خر 

 مگس معرکه نگاه کرد.

 

 هومن گفت:

 

 سلام به سلامتی انگار عازم سفرید!!_

مادر شنیدم میرین ماه عسل..منم گفتم بی ادبی میشه من از 

نباشم..یه وقت از دستم دلخور میشین.. از کار زدم و هر جور 

 شده خودمو رسوندم..

 

 مگه بدون خداحافظی با برادر داماد هم میشه رفت ماه عسل؟؟!
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مانی که بیخیال تو فاز خودشه،ولی واقعا از تو انتظار نداشتم خانم 

 دکتر!!

 

 پریسا گفت:

 

هومن جان ،پرواز داریم دیر میشه جا میمونیم.بمونه یه وقت _

 دیگه با هم حرف میزنیم.

 

نه زن داداش جان.من این همه راه و کوبوندم اومدم الان _

صحبت کنیم.انشالله  اگه به تفاهم رسیدیم من واسه صبح  فردا 

 واستون بلیط جور می کنم،نگران نباش.

 مانی با بی حوصلگی گفت:
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این مسخره بازیا چیه باز شما دو تا شروع کردین.هومن ممنون _

 که اومدی...

ولی الان دیره ما باید بریم...برگشتیم میایم هر چقدر دوست 

 داشتین حرف می زنین.

 

شین.پریسا میخواد یه حرفهایی بهت  نه برادر من.پیاده_

 بزنه.شاید اون موقع که برگشتی خیلی دیر بشه..!

 

 مانی با شک به پریسا نگاه کرد و گفت:

 

پریسا جان باز چیکار کردی؟؟حتما بازم رفتی سراغ رویا..اون _

 که دیگه کاری به کاره ما نداره،چرا نمیزاری زندگیشو بکنه.
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 رد و گفت:هومن به هر دو نگاه ک

 

 نه بحث مفصل تر از این حرفاست.پیاده شین لطفا.!_

 

هر دو از ماشین پیاده شدند و روی سنگ فرشهای حیاط به راه 

 افتادند.مانی و پریسا جلوتر راه می رفتند .

پریسا سرعت قدم هاشو کم کرد که فاصله اش از مانی بیشتر 

 بشه و کنار هومن ایستاد و زمزمه وار گفت:

 

هومن خواهش می کنم،مانی تازه یکم بهتر شد.الان ظرفیت این _

 حرفها رو نداره،ممکنه بازم حالش بد شه.
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 پوزخندی زد و آروم گفت:

 

 یعنی باور کنم که الان فقط فکره مانی هستی؟؟_

 

اتفاقا من خودم خواستم که این مسافرت و زودتر بریم که _

 که طوریش نشه. آروم آروم خودم همه چیو تعریف کنم

هومن بزار ما بریم.من خودم قول میدم همه چی و با آرامش و 

 سر فرصت واسش تعریف کنم.

 

شرمنده ام پریسا.تو به اندازه ی کافی فرصت داشتی!!!ضمنا _

 باهات تعارف ندارم که من بهت اعتماد ندارم...
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از کجا معلوم که نری ماجرا رو این ور انور تعریف کنی؟؟کم 

 ستت تو تهمت و شایعه سازی که نیست!!د

 

بعدشم اگه تو مسافرت بگی و حال مانی خراب شه..چی من نمی 

 تونم بشینم اینجا برادر بیمارم و دست تو بسپارم!!

 

دستت درد نکنه هومن!!!همچین حرف میزنی که انگار دست _

 قاتلش میسپاری..

دری نمیزدم اگه تلاشهای شبانه روزی من نبود و خودمو به هر 

شاید اصلا الان برادرت زنده نبود،که تو واسه من قد علم کنی و 

 خط و نشون بکشی.

 تو اگه مانی و دوست داشتی،این همه عذابش نمیدادی._
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انقدر خودخواهی که میبینی با اون حالش به خاطر دروغهای تو،  

که هر بلایی  از غم دوری رویا میسوزه و درد میکشه،ولی حاضری

 سرش بیاد ولی پیش خودت باشه.

 

فکر می کنی واسه چی کنار تو مونده ،چون عاشقته...؟یا اینکه 

 همدم و مونس خوبی واسش هستی....؟

 

نه فقط تحملت میکنه..!از عشقش گذشته...هر روز و هر شب تو 

غم دوری میسوزه..این همه درد و به جون خریده و کنارت 

ر میکنه بهت مدیونه...چون از گندات خبر مونده...چون فک
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نداره...چون دلش نمیاد قلب تو رو بشکنه و بره پی عشق و علاقه 

 ی خودش..

 

من نمیگم باید میزاشتی مانی بری سراغ کسی که واقعا دوستش 

 داره..چون از اول تو بودی...

ولی حرفم اینکه تو حق نداشتی از سادگی و مهربونیش سو 

استفاده کنی وهر دروغی میخوای بهش بگی و عذاب و دردش و 

 بیشتر کنی!!!

 

پریسا قطره اشکی که روی گونه اش چکیده بود و پاک کرد و 

 گفت:
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هومن تو هیچ وقت جای من نبودی...هیچ وقت عشق و علاقه ی _

نکردی...هر کی جای من بود تا الان هزار بار رفته بود و من درک 

 پشتشم نگاه نکرده بود...

تو این یکساله کی دیدی من روز خوشی داشته باشم...؟؟همه 

 جوری سردی و بد رفتاری و تحقیر رو تحمل کردم..

تو فکر می کنی من لذت میبرم که مانی صبح تا شب،تو خواب و 

 ونه بره پیشش..بیداری فکر رویاست و نمیت

آره درست !!! داره عذاب میکشه...ولی منم همراهش عذاب 

 میکشم ،شایدم بیشتر...!!

 

تو یه مردی..حال یه زن و هیچ موقع نمی تونی درک کنی...آقا 

 هومن من هیچ کمبودی ندارم که موندم و تن به این زندگی دادم.



386 

 

 

تی دارم اگه من دوسش نداشتم پای یه کسی نمی موندم که وق

باهاش حرف می زنم ،مطمئنم که هیچ کدوم از حرفامو و نمی 

 شنوه و توی یه عالمه دیگه ای... 

که وقتی حرفها و رفتارای عاشقونه داریم ،میدونم که داره یکی 

 دیگه رو جای من تصور میکنه تو خاطرش..

و تو بهترین و حساس ترین نقطه های رابطه مون از نشست 

برخاست عادی بگیر و تا اوج مسایل زناشویی ام همیشه رد پای 

 رویا بوده...!
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هیچ زنی نمیتونه این شرایط و تحمل کنه...یه زن هر چقدر سفت 

و سخت و استوار باشه، تو مقابل احساساتش مخصوصا از طرف 

 شریک زندگیش،فرو میریزه ،میشکنه...

 

،که مثل رویا یه شبه ولش ولی من مانی یه شبه به دست نیاوردم 

 کنم و برم پی خودم ..

 

 از زمانی که یادم میاد،تنها خواسته ی زندگیم بوده...

 

شاید تو هیچ موقع اندازه من عاشق نبودی،تا برای نگه داشتن 

کسیکه دوسش داری به هر کار درست و غلطی متوسل بشی،هیچ 
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صحیح موقع اسیر یه عشق یک طرفه نبودی که بدونی واکنش 

 کدومه...

 

چرا یه بار هم نخواستی عذاب هایی که من به دست مانی و رویا 

 کشیدمو ببینی و حس کنی...

اگه بخوای منصفانه قضاوت کنی،باید همه ی جوانب و در نظر 

بگیری،نه فقط کورکورانه از رویا دفاع کنی که اونم به این دلیل 

 که دوست صمیمی تینا خانمه!!

 

م آسون بود،اگه دل کندن از مانی آسون بود.مطمئن اگه رفتن برا

باش نیازی به نصیحت تو نداشتم..شاید تا الان هزار بار رفته 

بودم،ولی من با این عشق بزرگ شدم،لحظه ای که مانی تو 
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زندگیم نباشه،همه چی برام بی معنی میشه و دوست ندارم این 

 زندگی مسخره و کذایی و ادامه بدم...

 مانی از ایوان اتاقش کمی خم شد پایین گفت:

 

هومن وقتمونو گرفتی،از مسافرت موندیم،وایستادید اونجا دو _

 ساعته چی به هم میگین؟؟بیاین بالا دیگه!!

و  ببین به جفت تونم میگم اگه همون چرت پرت های همیشگی

بگید و به جون هم بیافتین،دیگه با هیچ کدومتون کاری 

 ندارم.شورشو در آوردین.

 

هر دو به هم شاکیانه نگاه کردند و وارد خانه شدند.مادرش با 

 تعجب جلو آمد و گفت:
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هومن تو اینجا چیکار میکنی مگه ماموریت نبودی؟پریسا تو _

 چرا برگشتی!!

 

 هومن گفت:

 

م مامان.میخواهیم صحبت کنیم.تو هم بیا بالا فکر بالا کار داری_

 کنم به توام مربوط باشه!!

 

مادرش و هومن از پله ها بالا رفتن و پریسا به بهونه آوردن قرص 

 به آشپزخانه رفت تا کمی آمادگی پیدا کنه.
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یه لیوان آب پر کرد و قرص و برداشت و از پله ها بالا 

ده میشد،از روبروی شدن با مانی رفت.پاهایش به زور از زمین کن

می ترسید،حضور هومنم اضطرابش را تشدید میکرد.اینبار اگه 

 خودش را نجات نمیداد،هیچ راهی براش نمی موند..

با ناامیدی وارد اتاق شد و قرص و لیوان آب را دست مانی 

 داد،مانی با تردید از دستش و گرفت و گفت:

 

 این قرص واسه چیه؟_

 

 د قدم دور شد و گوشه ای ایستاد و گفت:پریسا چن

 

 بخور،لازمه.فشار عصبی برات خوب نیست._
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هیچ معلومه اینجا چه خبره!!!خب هومن خان منتظرم شروع _

 کن.امیدوارم که حرف جدیدی باشه.

 

پریسا باید شروع کنه.مانی از کارایی که پریسا قبل تصادفت _

ن یه اتفاقایی بوده که کرد،خودت تا حدودی مطلعی ولی بعد او

 تو از همشون بی خبری....

 مادرش با غضب به هومن نگاه کرد و گفت:

 

 هومن بس کن دیگه.مگه قرار نبود چیزی نگی._

 

 مانی پوزخندی زد و گفت:
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جالبه واقعا.مثل اینکه غریبه تون منم...اینجا همه یه چیزایی _

 نامحرم بودم..میدونن که انگار من فقط 

 

 سمت پریسا رفت و گفت:

 

میخواهم از دهن خودت بشنوم...با اینا کاری ندارم...بگو _

 میشنوم.

 

پریسا با ترس نگاهش کرد و با صدایی که به زور از گلوش خارج 

 میشد گفت:

 

مانی من یه سری دروغ بهت گفتم...ولی میخواستم خودم همه _

 ولی هومن نزاشت...چی و تو مسافرت بهت بگم....
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 طفره نرو...حرفتو بزن._

 

اولیش اینه که وقتی تصادف کردی رویا اونجا نبود....یعنی اصلا _

خبر نداشت تصادف کردی...من دروغ گفتم که اونجا بود و 

 براش مهم نبود.

 

 فریاد کشید:

 

 جالبه.اونوقت دومیش؟؟_

 

 لکنت گفت:پریسا با ترس دستشو جلوی صورتش گرفت و با 
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دومیش اینکه تمام وقتی که بیهوش بودی بیمارستان بود و _

 نگران بود...

 

 هومن بلند شد و گفت:

 

سومیشم اینکه به خاطر نگرانیش و سر زدن به تو،مامان هر چی _

از دهنش در اومد بهش گفت و یه سیلی زیر گوشش خوابوند و 

 از بیمارستان بیرونش کرد....

 رو به مادرش گفت:

 

 دستت درد نکنه مامان._
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و با بهت رو تختش نشست.پریسا نزدیکش رفت و با هق هق 

 گفت:

 

مانی بخدا من نمیخواستم بهت دروغ بگم،رویا خودش ازم _

 ه دنبالش نری...خواهش کرد اون حرفا رو بزنم.که تو دیگ

 

 خفه شو پریسا...نمی خواهم صداتو بشنوم._

 رو به هومن گفت:

 

 خب دیگه چی و پنهون کردین؟_

 

 اینایی که گفت چندان مهم نیست مانی..._
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مهم بلایی که پریسا سر رویا آورده...متاسفانه من نمی تونم بگم 

 مانی،چون به رویا قول دادم به کسی نگم. 

 

ره خودت بره ببینی و ازش بپرسی،اگه گناه پریسا قابل ولی بهت

بخشش بود،می تونی دوباره برگردی و بهش فرصت بدی و 

باهاش زندگی کنی...ولی اگه قابل جبران نباشه،که نیست...اون 

 موقع باید یه فکره دیگه کنی.

 

 مادرش با حرص به هومن گفت:

 

طی  داره مشکل هیچ معلومه چی میگی هومن...به پریسا چه رب_

 رویا...چرا زندگی این دو تا رو به هم میریزی..؟
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مانی بلند شد و توی چند سانتی پریسا ایستاد و با خشم فریاد 

 کشید.

 

 بگو با رویا چیکار کردی...بگو لعنتی...حرف بزن._

 پریسا با گریه گفت:

 

 تو روخدا آروم باش.الان حالت بد میشه._

 

 توی آشغال نمیخواد فکر من باشی.فقط بگو خلاصم کن._

 

 پریسا فقط با ترس گریه می کرد و حرفی نمیزد.
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 مانی با حرص چند ضربه سیلی پیاپی به صورتش زد و داد زد:

 

 دهنتو باز کن عوضی ...بگو چیکار کردی.._

 

 هومن جلو رفت و مانی از پریسا جدا و کرد و گفت:

 

مانی...به اعصاب خودت مسلط باش...من این حرفارو  آروم باش_

 نزدم که به جون پریسا بیفتی و کتکش بزنی..

 

خفه شو ...فقط خفه شو...فکر نکن با این دو تا فرق _

داری...ادعای جوون مردی نکن...تو از پریسا و مامان هم 

بدتری...تو که ادعای خوب بودن میکنی،چرا این همه مدت این 



400 

 

فتی...چقدر بهت التماس کردم اگه چیزی میدونی حرفارو نگ

 بگو...

 

من مجبور بودم مانی.اولا که مامان قسمم داد چیزی نگم،منم _

اجبارا به خاطر حال خودت قبول کردم ،بعدشم خواستم به پریسا 

 فرصت بدم خودش همه چی و بگه.

 

سمت پریسا رفت که روی زمین افتاده بود و تمام سر و صورتش 

 و خونی شده بود.بلندش کرد و گفت: کبود

 

اما در مورد تو پریسا...دیگه از این لحظه به بعد،هیچ موقع نمی _

 خوام ببینمت...اا 
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امایه عمر با خودت نگو که چون فهمید رویا بی گناهه ترکم  

 کرد...

ه همین الانم میدونستم که رویا بی گناهه و همه ی حرفای اگ

پشتش دروغه و ولی تو دستت تو این ماجرا نیست،بازم پا رو 

عشق و علاقه ام میزاشتم و رو قولم می موندم و همیشه کنارت 

 می موندم...

 

ولی تو با من رو راست نبودی پریسا..تو که از همه به من نزدیک 

ا میکردی عاشقی ...چجوری تونستی بشینی و تر بودی...تو که ادع

ببینی من با اون حال داغونم دروغاتو باور کنم و اون همه درد 

 بکشم...
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تو که می دیدی من مثل شمع دارم آب میشم و به روی خودم 

نمیارم...نگو که عاشق بودی،اگه ذره ای منو میخواستی چشاتو باز 

به خاطر وجدانم...به میکردی و می دیدی چقدر کوتاه اومدم...

خاطر ناراحت نشدن تو...این همه سختی و به جون خریدم و پای 

 قولم موندم...

 ولی همه چی تموم شد..فقط به خاطر دروغهای تو...

 

پریسا فقط بلایی سر رویا اومده باشه.مطمئن باش خودم با این 

 دستام میکشمت...

 

 زمین ولو شد.پریسا و رها کرد و رفت و دوباره پریسا رو 
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 مادرش دنبالش رفت و با التماس گفت:

 

 کجا میری مانی،تو روخدا نرو...حالت خوب نیست مادر._

 

میرم جایی که چشمم به هیچ کدوم از شماها نیفته...از تک _

تکتون متنفررم...هیچ کدومتون جرمتون سبک تر از اون یکی 

 نیست.

 

 :مادرش به هق هق گفت و از هومن پرسید

 

آخه لال شدن رویا چه ربطی به پریسا داره هومن،چرا همه چی _

 و بزرگ می کنی؟
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 نگاهی به پریسا کرد و گفت:

 

چرا اتفاقا به پریسا ربط داره،پریسا به دروغ بهش گفته بود که _

 مانی مرده،اونم خواسته خودکشی کنه اون بلا سرش اومده.

مانی بگم.ولی به خاطر  منم رو حرفم بودم چیزی نمی خواستم به

 این قضیه نتونستم کوتاه بیام.

 مادرش با تعجب به پریسا گفت:

 

خدا مرگم بده پری،هومن راست میگه؟؟تو باعث شدی لال شه _

 دختر مردم؟؟

 

 پریسا سرشو پایین آورد و به گوشه ای نگاه کرد و پاسخی نداد.
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 اشی پریسا...آخه چطور تونستی...فکر نمیکردم انقدر بی رحم ب_

 

 با ناراحتی از اتاق خارج شد.پریسا به هومن گفت:

 

الان خلاص شدی...همینو میخواستی آره...امشب و راحت _

 میخوابی ...برو به تینا خانم مژده بده..

 

 هومن از زمین بلندش کرد و گفت:

 

می به مرگ مادرم من نمیخواستم اینجوری شه...من فقط ن_

 خواستم مانی عذاب بکشه...
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بیا بریم صورتتو بشور پر خونه...صبر کن یه چند وقتی طول 

میکشه به خودش بیاد و حرصش بخوابه...به هر حال ،کاری که با 

 رویا کردی، سبک نبود...

بعدش منم باهاش صحبت می کنم،همه چی و فراموش کنه و یه 

 فرصت دیگه بده...

 

 دستشو پس زد و گفت:

 

دست کثیفتو به من نزن...من نیازی به ترحم تو یکی _

ندارم...مگه راهی ام واسه بازگشت گذاشتی...در ضمن حتی یه 

روزم مانی بدونه که رویا به دردش نمیخوره و پشیمون بشه از 

رفتاراش...من دیگه هیچ موقع نمی خوام برگردم به این 
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...بیا این زندگی،مانی راست میگفت واقعا لیاقت منو نداره

 برادرت ارزونی خودت...من دادخواست طلاق میدم...

بعد تمام شدن آخرین کلاسش،تو محوطه ی حیاط دانشگاه روی 

نیمکت نشسته بود.تینا هم کمی آنطرف تر روی نیمکتی دیگه با 

 و و بخند بود.مرجان مشغول بگ

 

به صداهاشون اهمیتی ندادو ساعت گوشیشو نگاه کرد.نیم ساعت 

بود که کارش همین بود.دو دقیقه از وقتی که پویا قرار بیاد 

 گذشته بود.تصمیم گرفت پنج دقیقه ام صبر کنه اگه نیومد بره.

 

سرشو میون دست هاش گرفت و چشم هاش و بست و دعا کرد 

 تموم بشه.با صدایی به خودش اومد: که نیاد و این کابوس
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 چشماتو باز کن خانم.شاهزاده ی سوار بر اسب سفیدت اومد._

 

چشم هاشو باز کرد و متوجه تینا شد که با حرکت چشم و ابرو به 

 ماشین پویا اشاره میکرد.

 

 دستپاچه بلند شدوکوله شو برداشت و راه افتاد.

 

 تینا متعجب گفت:

 

 م و ببین،چه عجله ای داره زودتر برسه.اوه اوه خان_

 

 به کنایه تینا اهمیتی نداد و به راهش ادامه داد.
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 تینا خودشو بهش رسوند و آستینشو گرفت و گفت:

 

رویا با تواما،چه معنی ای داره هر روز با این یارو میری؟اصلا _

میدونی کیه ،چیکاره اس؟از کجا پیداش شده،به این راحتی بهش 

 اد می کنی!!اعتم

 من نمیزارم باهاش بری.

 

با بی حوصلگی به تینا نگاه کرد.نمی تونست جوابشو بده.در 

همین حین گوشی تینا زنگ خورد.از فرصت به دست آمده برای 

رهایی از دست گیر دادن بیخودش استفاده کرد و قدم هاشو تند 

 کرد و دور شد.
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 ین آورد و گفت:تینا یه لحظه گوشیشو،پای

 

رویا صبر کن .. یه کار خیلی مهم دارم.رویا صبرکن...باشه _

 برو...دستم میرسه دیگه بهت...

 

پویا تک بوقی زد وبدون مخالفتی در ماشین رو باز کرد و سوار 

 شد.می دونست مقاومت کردن فایده ای نداره.

 

 سلام خانم جاوید.انشالله که امروز بهترین؟_

 

 روم تکون داد.سرشو آ
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خب خدارو شکر.امروز اگه دختر خوبی باشی،منم  قول میدم _

 همینجوری مهربون بمونم.

 

گوشی رویا زنگ خورد.به صفحه اش نگاه کرد.تینا بود.گوشی رو 

 به حالت ویبره گذاشت.

 

 کی بود.خب جواب میدادی دیگه._

 

لرزه  تینا ول کن نبود.پشت سر هم تماس می گرفت و گوشی به

در میومد.چند بار رد تماس داد که بیخیال بشه.بعد چند لحظه 

 متوجه پیامکی شد و باز کرد.
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بیشعور چرا جواب نمیدی.کار مهم دارم باهات.هومن زنگ زده _

بود.میگفت مانی همه چیو و فهمیده و بازنش درگیر شدن و 

میخوان جدا شن.ولی در مورد مشکلت چیزی بهش نگفتن.مانی 

ن به من زنگ زده بود .خیلی آتیشی بود،مدام منو سوال و ام الا

 جواب میکرد.

منم گفتم چیزی نمی دونم. اصرار میکرد که هر جور شده میخواد 

تو رو ببینه و باهات صحبت کنه،منم گفتم شاید نخوای بدونه چی 

سرت اومده،دست به سرش کردم ،ولی بی خیال نمیشه چیکارش 

 کنم؟؟

 

 شی و از دستش کشید بیرون و گفت:پویا با حرص گو
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بده من ببینم تو اون بی صاحابت چه خبره،از اون موقعی که _

 نشستی تو ماشین حواست اون تویه!

مثلا ما داریم با هم آشنا میشیم،گوشی بازی و بعدا هم میتونی 

 انجام بدی.

 

 ماشین و گوشه ای از خیابان پارک کرد و پیامک تینارو خوند...

چه خبره رویا...!هومن کیه؟مانی کیه؟ به به !چشم و دلم روشن _

! 

 چقدر سرت شلوغ بود و خبر نداشتم.

 

 گوشیشو سمتش پرت کردو دوباره به راه افتادو گفت:
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درمانگاه بودی به آهان یادم اومد..مانی همونی نبود که تو _

 گوشیت زنگ زد و پیغام واست فرستاد....

 الدنگ و ببین !!

 پس زنم داره!!عجب... چه آدمایی پیدا میشن...

 

آقا فعلا زنشو خوابونده تو آب نمک و افتاده در به در دنبال 

 سوگلیش...!

 

 نشونش میدم یه من ماست چقدر کره داره..!

 

 غرق تو افکارش بود و گفت:به رویا نیم نگاهی کرد،که 
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بهت بگما احساساتی نشی و واسه خودت رویا پردازی کنی...من _

خوشم نمیاد همسر آینده ام،سر و گوشش بجنبه و مدام بیفتی پی 

 اش ببینی چه غلطی می کنه و با کی میاد و با کی میره...

 

 دختر باید سرسنگین و با وقار باشه...

 

ی بازی که داشتی،واسه گذشته ات بوده،از دیگه تا اینجا هر قرت

 الان به بعد حق نداری جلف بازی در آری...اوکی؟

حس انزجار و مشمئز کننده ای  'همسر آینده'از شنیدن کلمه 

داشت.تو دلش گفت؛خدایا این دیگه کی بود سر راه من 

 گذاشتی!!
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ه،منم حتما باید بگم نه به داره،نه به بار،چه تعیین و تکلیفی میکن

 چشم حتما سرور من!!

 

 پویا ادامه داد:

 

خب بیخیال این حرفها.همش که نمیشه تو ماشین در مورد _

زندگی آینده مون حرف بزنیم،بریم یه کافی شاپی 

 ،رستورانی،جایی...چهار کلمه با هم اختلاط کنیم.

ت ببینیم شایدم تو راست گفته باشی و به دردم نخوری و قبول

 نکنم.

والا فعلا اینجور  که بوش میاد ،هر لحظه بیشتر از انتخابم نا امید 

 میشم...
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بعد حدود یک ربع پویا با یاد آوری چیزی با کف دست کوبوند 

 رو پیشونیش و گفت:

 

 آخ آخ...دیدی یادم رفت..حواس نمیزاری که واسه آدم._

 

 رویا با کنجکاوی نگاهش کرد و پویا گفت:

 

رار بود برای شرکت جدید واسه فردا یه نسخه بک آپ از ق_

 کارام آماده کنم...پاک یادم رفته...ای بابا...

چاره ای نیست یه لحظه میریم،سمت خونه،فلش و بر میدارم و 

 هر کجا خواستی میریم.
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 رویا بی رغبت نگاهش کردوابرویی بالا انداخت.

 رفت. تو اولین بریدگی دور زد و سمت آپارتمانش

 جلوی ساختمان مسکونی پارک کرد و گفت:

 

 یه نیم ساعت کار داره.زود تموم میکنم._

 

 پیاده شد و با حیرت به رویا نگاه کرد و گفت:

 

 چرا نشستی پیاده شو دیگه!!_

 

 نفی تکون داد . رویا سرشو به علامت
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پیاده شو.کارم نیم ساعت طول میکشه.نگو که میخوای تو این _

 سرما بشینی تو ماشین.

 

 رویا نگاهی از تردید به صورتش انداخت و پویا گفت:

 

 چیه نکنه به من اعتماد نداری؟_

 

با بی میلی و ناچاری پیاده شد و با هم وارد ساختمان شدند 

تم ایستاد.کلید رو داخل قفل انداخت و در وآسانسور در طبقه هف

 را باز کرد و گفت:

 

بفرمایید رویاخانم .به منزل درویشانه من خوش اومدی.از قدیم _

 گفتن نه چک زدیم نه چونه عروس اومد به خونه.
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 رویا چپ چپ نگاهش کرد و پویا خندید و گفت:

 

 ناراحت نشو،شوخی کردم.گفتم نگی غرب زده اس،یه ضرب_

 المثلی سنتی واسه خالی نبودن عریضه،گفته باشم.

 

 

هردو وارد شدند.یه آپارتمان صد و هشتاد متری دوخوابه بود.با 

چیدمان معمولی و مبل های راحتی چرمی که وسط سالن به چشم 

 میخورد.همه جا تمیز و با سلیقه بود.

 باورش نمیشد واقعا یه خونه مجردی باشه.
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اش قاب عکسهای ریز و درشت یه دختر تقریبا دور تا دور خونه 

زیبا با موهای عسلی،با یه لبخند ساده و بی آلایش، خودنمایی 

 میکرد.

 

پویا نگاهی به رویا کرد که مشغول آنالیز خونه اش بود،خندید و 

 تعارف کرد بشینه و گفت:

 

اینجا رو دو سال پیش که اومده بودم ایران خریدم،که هم یه _

داشته باشم،کسی کاری به کارم نداشته باشه و هم  جای دنجی

 زیاد چشمم به اون بابای بی همه چیزم نیفته...
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بلند شد و سیگاری روشن کرد و لپ تاپ شو آورد و روی میز 

 گذاشت و روی مبل کناری نشست و مشغول کپی فایل ها شد.

 

 از دود سیگار که اذیت نمیشی؟؟_

 

بوی سیگار متنفر بود،ولی حوصله جواب رویا با اینکه همیشه از 

 دادن نداشت و سرسری سرشو به علامت نه تکون داد.

 

خوبه...فکر نکن منم مثل خودت آداب برخورد و معاشرت _

 حالیم نیست.الان کارم تموم شه،پذیرایی میکنم.

تو دلش گفت؛پذیرایی ایت بخوره تو سرت،زود تموم کن بریم 

 خلاص شم.از شرت 
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 بعد گذشت ده دقیقه ای گفت:

 

 خب اینم از این...این فایلم تموم شه میریم._

 

 بلند شد و سمت آشپزخانه رفت و با دو لیوان شربت برگشت._

شربت ها تعارف کرد و مجددا پشت لپ تاپش نشست و مشغول 

 شد .

لیوان شربتش و سر کشید و سرشو از مانیتور بالا آورد با 

 اش به شربت اشاره کرد و گفت :چشمه

 

 بخور گرم میشه._
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رویا دستشو به علامت نمیخورم تکون داد.بلند شد و نزدیکش 

 رفت:

 

 بخور بی ادبیه ناراحت میشم عزیزم._

نمی دونستم میای اینجا تو خونه جز این چیزی برای پذیرایی 

 نداشتم.

 

 با شیطنت خندید و گفت:

 

 تم.نترس توش سم نریخ_

 

دید رویا واکنشی نشون نمیده،لیوان شربت و برداشت و جرعه 

 ای از سرش نوشید و گفت:
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 دیدی سم نداره،نمردم.!!_

 

لیوان رودست رویا داد.با ناچاری شربت رو نوشید که بی خیالش 

 بشه.

 

 پویا خیره نگاهش کرد و گفت:

 

آینده آفرین دختر خوب.من هیچ موقع دوست ندارم به همسر _

 ام دروغ بگم.
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همونطور که گفتم توش سم نبود.فقط یه کمی ودکا بود،البته 

غلظتش زیاد بود،امیدوارم بهت بسازه و رودل نکنی که حوصله ی 

 نعش کشی ندارم.....

دستش افتاد. باصدای شکستن  وحشت زده ،بی اختیار لیوان از

 لیوان به خودش اومد و با حالت بهت به پویا زل زد.

 

پویا که تمامی حرکات رویا رو زیر نظر گرفته بود،با صدای 

 بلندی خندید.

 

از صدای خنده اش اینبار دچار حالت هیستریک نشدو ته دلش 

آروم گرفت که بازم دست انداخته و مثل همیشه قصد اذیت و 

 ر داره.آزا
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ترجیح داد بیشتر از این تو خونه ی این روانی نمونه،تو جاهای 

 عمومی ام ازش وحشت داشت،چه برسه تو خلوت و جای بسته.

 

 کیفشو و برداشت و بلند شد که سمت در بره.

 پویا هم به دنبالش راه افتادو نزدیکش رفت وگفت:

 

بدون باز تو آداب صحیح رفتار اجتماعی یادت رفت!!!_

خداحافظی و تشکر کجا میری؟واقعا که آدم به تربیتت شک 

 میکنه.

 

دستشو روی دستگیره در رفت که باز کنه ،اما یه لحظه چشم 

 هاش سیاهی رفت و سرش سنگین شد.
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به سختی چشم هاشو و باز کرد و سعی کرد تعادلشو حفظ کنه،اما 

 فایده ای نداشت و تصویر خونه دور سرش میچرخید.

پویا که تا این لحظه تو سکوت نگاهش میکرد .بازوهاشو گرفت 

 و گفت:

 

 چی شدی تو!!بیا بریم بشین._

 

 سمت پذیرایی برد و روی مبل سه نفره نشوند.

 رویا روی مبل رها شد و بلند نفس می کشید.

 

پویا نزدیکش رفت و تو آغوشش گرفت و با دست صورتشو باد 

 ندی زد وگفت:زد و نیش خ
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چته تو!! نمیدونستم انقدر پاستوریزه ای که با دو سه پیک ودکا _

 اینجوری به هم بریزی!!!

 اه..اه..چقدر بی جنبه ای تو..!

 

با حرص و گریه تلاش کرد،خودشو از آغوشش بیرون بکشه،ولی 

 رمق و توانی نداشت.

 

 هر چه سعی کرد جیغ بزنه، فایده ای نداشت.

ز گلویش بیرون نمی آد.بدنش به لرزه افتاده بود و فقط صدایی ا

تونست بی صدا هق هق بزنه.با چشم های خیس التماس وار به 

 پویا نگاه کرد.پویا لبخندی زد وگفت:
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آروم باش عزیزم،هر چی تقلا و بی تابی کنی حالت بدتر _

میشه.پس سعی کن آروم باشی و لذت ببری،مگه جات بده؟من 

به کسی افتخار نمیدم عزیزدلم، شانس بهت رو حالا حالاها 

 آورده.!!

 

روی مبل درازش کرد و سر رویا رو پاهاش گذاشت.رویا نیم 

خیز شد که بلند شه ولی بدنش هر لحظه بی حس تر و کرخت تر 

 شدو دوباره بی جون رو پای پویا رها شد و نفس نفس زد.

 

کرد و آروم پویا کمی سرشو بالاتر آورد و شروع به نوازشش 

 آروم دستش به سمت لباساش رفت...
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با آخرین توانی که تو بدنش مونده بود،دستهای پویا رو محکم 

 گرفت که مانعش بشه..

 لبخند شیطنت آمیزی زد و دست رویا رو پس زد.

ماره رویا گرفت.ولی بازم خاموش بود.برگشت و برای بار آخر ش

 رو به مانی گفت:

 

بازم خاموشه.شاید خونه اس.تو یه لحظه اینجا وایستا،من برم _

 بالا، ببینم اومده یا نه؟

 

مانی باشه ای گفت و تینا زنگ خونشون و فشرد.در باز شد و بالا 

 رفت  و وارد خونه شد.ساناز به استقبالش اومد و گفت:
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 سلام تینا جان خوش اومدی.رویا پس کو؟_

 

 تینا با ترس نگاهش کرد و گفت:

 

 مگه خونه نیومده؟من اومده بودم اینجا باهاش یه کاری داشتم._

 

 نه عزیزم.مگه با هم نبودین._

 

نه خاله،امروز خودش برگشت.باید تا الان میومد.دو سه ساعت _

 پیش از من جدا شد.

 

 رو دستش کوبوند وگفت: ساناز با وحشت
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تینا چرا گذاشتی تنها بره؟اون که نمیتونه با راننده ها صحبت _

کنه،من به حساب تو میزارم بره دانشگاه.شماره شو بگیر ببینیم 

 کجاست.

 

 تینا با تردید گفت:

 

من خیلی وقت شماره شو میگیرم همش خاموشه.خاله بخدا من _

 ه،ولی به من محل نداد و رفت.دنبالش افتادم خواستم نزارم بر

چند روزه با من حرفش شده و باهام قهره ،میشناسیش که چقدر 

 لجبازه...
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وای خدا ...تینا یعنی کجاست؟بزار زنگ بزنم به باباش بیاد _

 بریم دنبالش.

 

نمیخواد خاله.نگران نباشین.راستش چجوری بگم...مانی با زنش _

میخوان جدا بشن،رویا هم فهمید میگم شاید  به مشکل خوردن و

 به خاطر اون به هم ریخته و میخواد تنها باشه.

 یه ساعتی ام صبر کنیم خبری نشد به آقا سهراب زنگ میزنی.

 

 باشه دخترم.از دست این کارای رویا ،آخرش منو سکته میده._
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ول خاله.مانی ام پایینه.من هر چی سعی کردم اینجا نیاد،اما قب_

نکرد.به گوشش رسیده یه بلایی سر رویا اومده.میخواد رویا رو 

 ببینه و باهاش صحبت کنه.

 

 بیخود کرده،تینا چرا گزاشتی بیاد جلو درمون؟_

 

ای بابا.من چیکار کنم خاله،موندم بین شماها.اونم نگران _

 بود.برم پایین بگم رویا نیست.

 

 ه.باشه.نگو که من میدونم پایینه.بد میش_

 

از پله ها پایین رفت.استرس به جونش افتاده بود و نمی تونست 

 به کسی چیزی بگه.
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با خودش فکر کرد،رویا هر جا بود،باید تا الان بر میگشت،نکنه 

 اون پسره...وای نه خدا...جواب خانواده شو چی بدم.

 

 بیرون رفت و مانی پرسشگرانه نگاهش کرد و تینا گفت:

 

کجاست،نگرانم.خیلی وقته از دانشگاه خارج  نبود.نمی دونم_

 شده.

 

 بهش گفتی که میخوام ببینمش؟_

 

تلفنشو که جواب نمیداد،ولی پیامم به دستش رسید.حتما _

 دونسته دیگه.
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باشه.همینجا منتظر باشیم،بالاخره میاد دیگه.تینا دارم از ناراحتی _

 دق میکنم،حداقل تو بگو چش شده؟

 

یکنم.الان خودش میاد ازش میپرسی دیگه.سر مانی خواهش م_

دفعه ی پیش که از دهنم پرید و به هومن گفتم،چند روزه با من 

 حرف نمیزنه و سر سنگینه.

 

 حداقل اینو بگو،اوضاعش خیلی بده ؟_

 

 چی بگم والا!_

 

 با ناراحتی و خشم به ماشین تکیه داد و زمزمه کرد:

 



438 

 

 ه چیکار کرده باهاش....بخدا،میکشمت پریسا...عوضی آخ_

 

در خونه باز شد و ساناز بیرون اومد.مانی جلو رفت و سلام 

 کرد.ساناز به سردی سلام داد و گفت:

 

خوبی پسرم،بهتر شدی؟ببخشید که ما نتونستیم بهت سر _

بزنیم،خودمونم یه سری مشکلات داشتیم درگیر بودیم.خانواده 

 خوب هستن؟

 

 بله ممنونم.سلام دارن._

 

 تینا چی شد؟خبری نشد._
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 نه هنوز._

 

خیلی خب.بیاین بالا منتظر باشین.تو این سرما چرا اینجا _

 ایستادین.سرما میخورین.

وای بسه دیگه!!چقدر آبغوره میگیری،خسته ام کردی،سه _

 الکی تو این خیابونها میچرخیم،بهتر نشدی؟ ساعته داریم

 

دستشو سمت داشبورد برد و بطری آب معدنی رو بیرون کشید و 

 سمتش گرفت و گفت:

 

بیا اینو بگیر،یکم آب به صورتت بزن ،سر دردت کم تر _

 میشه،سرحال میشی.
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 بطری رواز دستش گرفت و با حرص کف ماشین پرت کرد.

 

 پوزخندی زد و گفت:

 

هه !به درک.هر جور که راحتی.اصلا حالا که اینطور شد،میریم _

سمت خونه تون.در مورد حالت مستی ایت هم خودت توضیح 

 میدی،منو باش دارم واست دل میسوزونم.لیاقت هیچی و نداری.

 

با یادآوری خونه و جوابی که باید بده،دوباره داغ دلش تازه شد و 

لوی دهنش گرفت و هق هق گریه رو از سر گرفت و دستشو ج

 زدوتمام صورتش خیس اشک شد.

 پویا با کلافگی گفت:
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من نمی دونم گریه کردن چی و حل میکنه؟چه کمکی بهت _

 میکنه!

 اصلا واسه چی گریه میکنی،مگه چی شده!!

چرا انقدر قضیه رو بزرگ میکنی.مگه قرار نیست چند وقت دیگه 

م،منم که قول دادم با همه عیب و ایرادتت کنار با هم ازدواج کنی

 بیام و قبولت کنم.پس این همه استرس واسه چیه؟

 

غضبناک نگاهش کرد و با حرص و بیتابی با مشت هاش بی امان 

 به بازوهاش میکوبید.

پویا بی اینکه واکنشی نشون بده به روبرو زل زده بود و اجازه داد 

 حرص درونش و خالی کنه.
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بت به خاطر توان بدنش که تحلیل رفته بود،خسته شد و با عاق

صورت سرخ و خیس، بی حال سرشو به شیشه ی سرد ماشین 

 تکیه داد،تاکمی از التهاب صورتش کم بشه.

 

تا رسیدن به مقصد هر دو ساکت بودند.پویا در حالیکه یه دستش 

رو فرمون بود،با دست آزادش پشت سر هم سیگار می کشید و 

 بی صدا اشک می ریخت.رویا 

 

جلوی در خونشون ماشین و متوقف کرد و سمت رویا 

 چرخیدوگفت:
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از طرف من به خانواده ات بگو،وقتی اون روز که تو رو نجات _

دادم،جای تشکر کردن، منو به گناه ناکرده انداختن گوشه ی 

بازداشتگاه و زندگیمو به آتیش کشیدن و چپ و راست تو گوشم 

و مقصر بودی که دختر دسته گلمون ناقص شد،خیلی خوندن که ت

 بهم برخورد که آش نخورده و دهنم سوخته باشه.

 

خواستم کاری کرده باشم،که هم بیخودی چند روز از عمرمم تو 

حبس هدر نرفته باشه و هم هر موقع یادم می افته که به خاطر تو 

 زحمات چند ساله ام به باد رفته ته دلم احساس کنم که بی

 حسابیم.
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الکی ام قیافه ی آدمای تو سری خور و واسه من در نیار،اگه یه 

کم به خودت زحمتی میدادی و خانواده تو متقاعد میکردی 

 رضایت بدن،حال و روزت الان این نبود.

 

پس تو خلوتت نشین ،منو آدم ظالم و بی وجدان در نظر بگیری و 

 خودتو یه مظلومه بی گناه...

ه ی اول خودت مقصر بودی،خودت خواستی که بدون که درج

سرنوشتت این باشه،من نمی دونم دیگرون چجوری باهات تا 

کردن،ولی من آدمی نیستم که بایستم یه نفر حق منو بخوره و 

 واسه خودش همینجوری پیش بره...
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اینجوری خانواده ات یه روز بفهمن که من واقعا بی گناه 

 ن درد نمی گیرن....بودم،زیاد اذیت نمیشن و وجدا

به صورتش زل زده بود و غرق تفکر بود.دلش میخواست می 

 تونست حرف بزنه.تموم نفرتشو فریاد بزنه.

 

 پویا با لبخند گفت:

 

رفی که چیه چرا اونجوری نگاه می کنی،بگو دیگه!!بگو اون ح_

 دارت خفه ات می کنه!!!

 

 با ناراحتی ساختگی گفت:
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آخ آخ شرمنده عزیزم،یادم نبود.صبر کن واست یه کاغذی پیدا _

 کنم، حرفای دلتو مکاتبه کنی.

 

خم شد و توصندلی عقب به جست و جو مشغول شد.کاغذ و 

 خودکاری از کیفش پیدا کرد و سمتش گرفت.

ش کرد و کاغذ و از دستش گرفت و با رویا با نفرت و کینه نگاه

دستهای لرزان و بی جون شروع به نوشتن کرد و برگه رو گرفت 

سمت پویا و بدون اینکه نگاهش کنه،برگه محکم به قفسه ی 

 سینه اش کوباند.

 

 پویا برگه رو برداشت و گفت:
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آفرین خوشم اومد،رفتارهای توام مثل خودم خاصه.حالا بزار _

 تی عزیز دلم.ببینم چی نوش

 

ازت متنفرم عوضی...جز یه آشغال هرزه ی روانی هیچی _'

نیستی...دلم میخواد فقط بمیرم،هیچ موقع روی تو حیوون صفت و 

 نبینم.!!! 

 آرزو میکنم فقط خبر مرگتو برام بیارن.!

 'حالم ازت بهم میخوره... 

 برگه و خوند و خونسردانه تبسمی زد و گفت:

 

ممنونم عزیزم...منم عاشقتم...منم بی قرارتم...منم بی تو _

 میمیرم...
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ولی خدایی دیگه  این همه وابستگی و علاقه ی شدید واسه اول 

 زندگی خوب نیست...سعی کن یکم متعادل باشی...

 

دوباره خندید و درحالیکه پوزخندی کنج لبش بود، سیگاری 

 روشن کرد و گفت:

 

امروز اولین روز زندگی مشترکمون بود...این حرفا رویا خانم _

 چیه که اول زندگی میزنی...شگون نداره...

ولی حالا که دارم فکر می کنم،واقعا بخت با من یار بود که تو لال 

 شدی..!

 

 مگرنه چه حرفای عاشقونه و رمانتیکی که بلد نبودی بزنی...
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داشت.چوب خطش بیشتر از اون تحمل حرفهای آزار دهنده شو ن

واسه امروز بیش از حد پر شده بود،در رو باز کرد که پیاده شه 

 که پویا گفت:

 

بازم که خدافظی یادت رفت...اینبارو چون شرایطت خاصه و _

 حالت طبیعی نداری از بی ادبیت می گذرم.

 شب تو هم بخیر.مواظب خودت باش عشقم...

 

بست .دلش میخواست با حرص پیاده شد و وارد خونه شد و در و

 از دست حرفهاش و کاراش سرشو بکوبونه به دیوار.
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آینه کوچکشو از کیفش پیدا کرد و صورتشو بررسی کرد که چیز 

غیر طبیعی نباشه.یکم صورت و لباساشو مرتب کرد و بالا رفت و 

 وارد شد.

 

نیم نگاهی به پذیرایی انداخت...وای خدا بازم تینا..کی الان 

 نو داره...حوصله ی او

 

سلام سرسری داد و راه اتاقشو در پیش گرفت.ولی با صدای 

 سلام آشنایی میخکوب شد.

 

با بهت برگشت .صورت سرخ و چشم های به خون نشسته اش 

 تو دو تا چشم آشنا و بی قرار قفل شد.
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 چقدر دلتنگ این نگاه بود....

 اه بود....تنها مرهم این درد کشنده تو این لحظات شاید همین نگ

 

 بی تابانه گم شد تو نگاهش و زمان و مکان از دستش رفت.....

 

هردو خسته...بی قرار...تن رنجور از این دوری و مصائب 

دنیا،روزهای پر کابوس...جدایی اجباری و روح هایی که پیوند 

 ناگسستنی داشت...

 

پری کرده بود،فقط از خدا تمام اون شب و روزهای سختی که س

یه خواسته ای داشت.با ذوق و تحسین به آرزوش که برآورده 

 شده بود نگاه میکرد...
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 یه باره دیگه مانی...سرپا،سالم،سرحال !!

 

دیگه از اون صورت بیحال و زخم هایی که آزارش میدادو قلبشو 

 مچاله میکرد خبری نبود...

هربون و غم پنهون تو دوباره همون صورت دوست داشتنی و م

 نگاهش...

 

 یه باره دیگه زندگی...یه باره دیگه نگاه های پر از عشقش...

 

ته دلش خدارو شکر کرد که آرزو به دل نموند و قبل مرگش یه 

 باره دیگه این صحنه رو دید.
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بازم یاد قول و قسم هاشون افتادو خوشحال بود که مانی هنوزم 

 شون بود.که هنوز پای قول و قرار

 

همیشه ته دلش یه اطمینان عجیبی داشت،که مانی اهل در جا 

زدن نیست و این وسط دست های بیرحم پریسا بود که مانع اش 

 میشدکه دوباره برگرده...

 دوباره اون روزهای زیبا و پر آرامش تکرار بشه.

 

برای لحظاتی به خودش فکر کرد،چقدر تو این عشق ثابت قدم 

 بود؟

ورده که هیچ موقع نه تو فکرشو و نه تو واقعیت بهش قسم خ

 خیانت نکنه...
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 خیانت...خیانت...!

 

واژه ی خیانت تو مغزش جولان داد و مثل آواری روی باورهاش 

 و اعتقاداتش،

 روی عهدش،پیمانش،خراب شد.

اتفاقات چند ساعت پیش جلوی چشمش،بی رحمانه و تلخ به 

 د...رقص در اوم

 

زجه های بی صداش..خواهش و التماس هایی  که با تمام 

وجودش تو چشم هاش ریخته بودکه شاید دل سنگ پویا به رحم 

 بیاد...

 



455 

 

تقلای جسم بی جونش و ناکام موندن از فرار از اون برزخی که 

 هستیشو سوزونده بود ...

 معصومیتی که لگد مال شده بود...

 

ند شد...کاش این اتفاق شوم و منحوس آهی از اعماق نهادش بل

 امروز نبود...

شاید امروز قشنگترین روز عمرش بود و خیالش آسوده از این 

غم به رقص و پایکوبی میپرداخت...شاید امروز پایان این کابوس 

 چند وقته دوری بود...

 

چرا باید بدترین و بهترین اتفاق زندگیش تو یه روز اتفاق می 

 افتاد.



456 

 

 

گرفت و بی صدا شکست از تضاد دو حادثه،ظرف چند دلش 

 ساعت.....!

 

 و به قساوت و شقاوت سرنوشت بیشتر پی برد...

 

با اینکه بیگناه وارد این بازی کثیف شده بود و نامردانه قربانی 

 این کینه سوزنده بود و

 ناخواسته کلمه ی وفاداری رو زیر سوال برده بود... 

 

ای چند لحظه پیش تبدیل به غمی غمناک و اما تمام سرخوشی ه

دردی جانسوز شدو قالب تهی کرد و نگاهشو از چشم های مانی 

 گرفت و دیگه نه جراتشو و نه توان نگاه کردنشو و داشت....
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شرمنده سرشو پایین انداخت و با قدم های تند سمت اتاقش 

 رفت.

 

کسری از ثانیه مانی که ناباورانه به حرکات رویا نگاه میکرد ،در 

 از اون حالت در اومد و دنبالش راه افتاد.

 

درستی در چند قدمیش بود که این فاصله برای همیشه تموم شه 

و قلب بی قرار و ناسازگارش آروم بشه که رویا وارد اتاقش شد و 

 در رو به رویش بست و قفل کرد.

 

ه به با حیرت به در بسته که جلو دیدش بود نگاه کرد و چند ضرب

 در زد و گفت:



458 

 

 

 رویا...باز کن،خواهش می کنم.میخوام باهات صحبت کنم._

 

رویا این سمت اتاق به در تکیه داد و با اون حالت به سختی روی 

زمین نشست ،بند بند وجودش از درد تیر میکشید،ولی دوست 

داشت ساعتها پشت در بشینه و چشم هاشو ببنده وفارغ از دردو 

 زیبای صداشو بشنوه و آروم بشه.... غم روزگار،طنین

 

 با بغض و غم تو صداش گفت:

 

حق داری که نخوای منو ببینی...من در حق تو بدی کردم...هیچ _

 موقع نمی تونم خودمو ببخشم...
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و حفظ می کردم...هر روز تو اون چند ماه هر روز حرفام

 میخواستم حقیقت و بگم...

اما وقتی که می دیدمت،همه ی حرفهامو فراموش میکردم...می 

 ترسیدم رویا!!

 می ترسیدم با فهمیدن واقعیت بری ...بری و تنهام بزاری...

 

من از پریسا نخواسته بودم که بهت بگه از زندگیم بری 

رده بود...وقتی فهمیدم اومده بیرون...اون حرفارو از خودش درآو

 پیش تو ...باهاش در گیر شدم و حالم بد شد..

بعدشم که تو گفتی نمیخوای من و ببینی...همه چی برام تموم 

 شد...دنیا جلوی چشمام تیره و تار شدو هیچی دیگه نفهمیدم...
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 با خستگی روی زمین و نشست و ادامه داد:

 

انت بودم،فکر کردم توهم تو وقتی که چشمهامو باز کردم،نگر_

 ماشین بودی...

ولی بعدش فهمیدم که قبلش پیاده شده بودی،خیالم آسوده 

 شد...

 

انتظار داشتم اولین کسی که تو بیمارستان ببینم تو باشی...ولی 

نبودی...اما حسم میگفت که بودی ...بوی تو رو احساس 

 میکردم...

 

 ر و چشم به راه موندن...تو اون چند روزه کارم شده بود،انتظا
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اما وقتی که اون دروغ ها رو شنیدم و هومن هم ازت دفاع 

نکرد...تو هم نیومدی ...تصمیم گرفتم که دیگه بیشتر از اون 

باعث عذاب و آزار دیگرون نباشم...تصمیم گرفتم تو فقط تو 

قلب و ذهنم باشی...خودمو فریب میدادم که میتونم،زندگی بدون 

 کنم... تو رو شروع

 اما هر روز بیشتر از دیروز داغون تر ودلتنگتر میشدم ...

 

رویا من مقصرم که به عشق تو شک کردم و حرفهای اون شیاد و 

باور کردم...ولی چرا تو نیومدی و منو از اون جهنم نجات 

 بدی....چرا خواستی با دشمن من همکاری کنی...

 



462 

 

 اری کنی!!خواستی واسه من فداک

 فکر کردی که تو نباشی و من با پریسا بمونم ،خوشبخترم؟؟؟

 اما تو تیشه به ریشه هر دو مون زدی...

 هر دو مونو نابود کردی...

 

 من اینجا نیومدم که گناهامو توجیه کنم و گذشته هارو زنده کنم..

 

 فقط امروز اومدم اینجا ببینم که پریسا سرت چه بلایی آورده؟؟!

 تا نفهمم چی شده آروم و قرار ندارم....
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رویا در حالیکه سرشو به دیوار تکیه دادواشکهای صورتشو پاک 

میکرد،به این فکر میکرد،کجایی که رفتی و تنها جفای پریسا 

 نبود..

 هر کسی که از راه رسید هر بلایی که خواست سرم آورد..

 

عمر بی بهونه کاش فقط دردم،حرف نزدن بود.اون موقع تا آخر 

کنار هم می موندیم...اصلا مگه ما واسه حرف زدن با هم نیاز به 

 ابزار زبان داشتیم...

 افسوس که کنارمی وهزاران سال نوری از هم دوریم...

 

 

 چند ضربه مجددا به در زد و گفت:



464 

 

 

رویا التماست میکنم ...نمی خواهی با من حرف بزنی و منو ببینی _

 باشه...

 کلمه..یه کلمه بگو،چی سرت اومده؟؟ فقط یه

 

تینا که گوشه ای بیصدا ایستاده بود و نگاه میکرد،بیشتر از اون 

نمی تونست عذاب کشیدن دوستشو تحمل کنه،جلو اومد و 

 گفت...

 م در اومد،پاشو برو ته صف.پاشو،فیلم هندی و جمع کن،اشک_

این دختر ما دست به بخشش زیاد خوب نیست...قبل تو من تو 

 صف بودم.
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من که جرمم سبکه یه هفته اس منتظرمم...تو باید حالا حالاها 

 منتظر باشی.

 

 تینا باید امروز باهاش صحبت کنم._

 

یه چند روزی بهش فرصت بده،منم باهاش صحبت میکنم.فعلا _

 تره.الان زیاد آمادگیشو نداره.بری به

 

مانی خداحافظی کرد و رفت.ساناز خواست اتاقش بره و واسه دیر 

کردنش توضیح بخواد که تینا نزاشت و گفت خودم باهاش 

 صحبت میکنم.

 در اتاق زد و گفت:
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 رویا در و چرا قفل کردی.باز کن میخوام  ببینمت.مانی رفته._

 

ق باز شد و تینا وارد شد و هر دو روتخت کنار هم در اتا

 نشستند.تینا موشکافانه صورت رویا نگاه کرد و گفت:

 

رویا چت شده،چرا انقدر گریه کردی،چشات صورتت قرمزه،به _

 خاطر اومدن مانی به هم ریختی؟

 

رویا خودشو تو آغوش تینا رها کرد و هق هق زد.تینا با دستش 

 داد و پتویی دورش پیچیدو گفت:آرام پشتشو وماساژ 

 

 رویا تو یه مرگت شده،نمی خوای بگی؟_
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دارم از نگرانی می میرم.نگو که فقط به خاطر اومدن مانی به این  

 روز افتادی.

 

یه نیگاه به قیافه ی خودت بنداز،رنگ و رویی به صورتت 

 نیست.داری میلرزی!

 

م ببینی چشات قرمز دستات چرا انقدر سرده،تو قبل اینکه مانی ا

 بود،تابحال تو رو اینجوری ندیده بودم.

 

رویا..! اون پسره کی بود؟چرا انقدر اومدنت طول کشید،حدس 

میزنم یه ماجرایی این وسط هست که به خاطرش به این روز 

 افتادی؟
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منو نگاه کن رویا؟؟این پسره همونی نبود که باهاش تصادف 

 کرده بودی؟؟؟

 قطره اشکی از صورتش چکید و سرشو به علامت تایید تکون داد.

 

تینا با تعجب نگاهش کرد و دستشو جلوی دهنش گرفت وبا 

 ترس گفت:

 

 وای خدا .....!!_

 پس خودشه؟؟انوقت تو واسه چی دو روزه باهاش میری و میای؟ 

 یادم میاد که تهدیدت کرده بود.
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رویا دوباره شروع به هق هق زدن کرد.و تینا شانه هاشو گرفت و 

 با عصبانیت گفت:

 

رویا دارم سکته می کنم..بگو چیکار کرده باهات؟چرا اومدنت _

 طول کشید...

 گوشیت واسه چی خاموش بود...

 

 با بغض و ناراحتی گفت:

 

 این روز افتادی؟قیافت...صورتت چرا به _

 

 بلند شد و با عصبانیت رو به رویا گفت:
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میمردی یه کلمه بیای به من بگی چه خاکی تو سرت _

شده؟؟یعنی انقدر اون غرورت برات با ارزش بود که نتونستی 

 بیای و با من مشورت کنی و با دستهای خودت تو چاه بری!!!

 

 ده یا نه؟؟رویا برای بار آخر میپرسم توضیح میدی چی ش

 

 رویا با صورت گریان فقط نگاهش کرد.

 

 باشه نگو...مرتیکه ی عوضی فکر کرده شهر هرته..._

 

 با حرص و غضب سمت در رفت و گفت:

 

 مادرشو به عزاش میشونم...بشین و ببین!!_
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 تو فقط آدرسشو بده...آبرو واسش نمیزارم...

 پریسا رو دیدی؟؟؟

دم که با سرنوشتت بازی کرده،خونشونو انقدر تو گوششون خون

به جوش آوردم و عاقبتش اون شد،مثل یه زباله پرتش کردن 

 بیرون..!

 

 جالبه دیگه حتی مادر هومنم پشتش نایستاد...

این یکیم بسپر به من...خوب میدونم چه درسی به اون عوضی 

 بدم....

 کثافت،گردن کلفت زورش به یه دختر زبون بسته رسیده...
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رویا با ناراحتی جلوشو گرفت و انگشت اشاره شو به علامت 

سکوت جلوی دهنش گرفت و به بیرون اشاره کرد که صداشو 

 بیاره پایین و دوباره بغلش کرد و گریه کرد.

 

 تینا از بغلش جداش کرد و با جدیت گفت:

 

گریه بسه...!!اگه میخوای بیرون نرم..باید همه چی و مو به مو _

 نی....تعریف ک

 

 کاغذی جلو رویش گذاشت و گفت:
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رویا سعی کن اول یکم آروم باشی،بعدش همه چی و بنویس _

اینجا؟من اگه بخوام برم سراغش باید اول همه چی و بدونم. 

 عزیزدلم بزار کمکت کنم؟

 

 نگاهش کرد و نوشت:با تردید 

 

تینا خواهش میکنم،بخدا الان اصلا حالم خوب نیست،برای _

 خودمم سخته گفتنش، توضیح دادنش،سرم داره از درد میترکه... 

 

 بزار حالم خوب شه،سعی میکنم همه چی توضیح بدم....

 

 تینا بغلش کرد و سرشو بوسید و گفت:
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وضاع رو از این که هست باشه عزیزم،ولی با دیر گفتن حقیقت ا_

بدتر نکن.شاید اون موقع که بخوای بگی دیگه کاری از دستمون 

 بر نیاد.

 

 بلند شد و آماده شد و گفت:

 

من میرم فعلا مواظب خودت باش عزیزم،فردا هم بهتره _

 دانشگاه نیایی،یکم استراحت کن.

تمنا میکنم ازت رویا ،تا یه تصمیمی نگرفتیم،نه جواب تلفنشو 

 بده،نه همراهش جایی نرو...
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بعد رفتن تینا با حرص و نفرت و گریه همه ی لباسهاش درآورد 

وپرت کرد تو سطل زباله  و یک دست لباس راحتی از کمدش 

 درآورد و پوشید.

 

بعد از اینکه اطمینان حاصل کرد چراغها خاموشن و مادر و 

و پدرش خواب هستند،پاورچین پاورچین به آشپزخانه رفت 

برای فرار از دردی که امانش را بریده بود،دنبال قرص مسکن 

 میگشت،که چشمش به قرص خواب افتاد.

قرص مسکن و همراه دو عدد قرص خواب و با یک لیوان آب 

 برداشت و سمت اتاقش رفت.
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قرص ها رو دهانش گذاشت و لیوان آب رو سر کشید و دراز 

کشید و بعد گذشت بیست دقیقه بعد کشید و پتویش را سرش 

 کلی افکار پریشان و درهم، به خواب عمیق رفت.

در آپارتمان و باز کرد و وارد شد.همه چای پذیرایی به هم ریخته 

 بود و کف پارکت ها پر از خرده شیشه های شکسته.

 

پوفی کشید و لباسهایش رو تعویض کرد وشروع به مرتب کردن 

پذیرایی و تمیز کردن مبل ها کرد و جارو و خاک اندازی آوردو 

 خرده شیشه های روی زمین و جمع کرد.

 

بعد تمام شدن کارهایش جلوی میز ایستاد و قاب عکس غزل رو 

 که بر عکس کرده بود،برگرداند و بطری گیلاسش و رو آورد و
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جرعه ای نوشید و صندلی را جلو کشید و نشست و به عکس 

 خیره شد. 

 

بغض تو گلویش را همراه با جرعه ای دیگر فرو داد پایین و رو 

 به قاب عکس گفت:

 

می دونم از دستم ناراحتی...خجالت می کشم به چشات نگاه _

 کنم...بد کردم غزل...

ش کردم...دلم رضا نمیداد به این رویا مثل گلی بود که پرپر

 کار...صد بار پشیمون شدم...خواستم رهاش کنم که بره   ...
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درسته که خودشم مقصر بود...با پای خودش وارد این بازی شده 

 بود...

 

 ولی سنش هنوز کم بود...اما میخوام بدونی که من مجبور بودم....

 به خاطره تو...

 

 دم،رویا هم باید باشه...واسه گرفتن حق تو،حق خو

 اینجوری این بازی طبیعی تره...

دوست ندارم اذیتش کنم...ولی با من راه نمیاد...کمکم کن غزل 

 ...کمک  کن تا آخره این راه،بیشتر از این آسیب نبینه....
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بعضی اوقات میخوام قید همه چی و بزنم و بی خیال گرفتن انتقام 

 بشم....

 

به لبم رسونده،پا گذاشته رو گردنم....هر روز ولی آرزو جونمو 

 تهدید...

 هر روز فشار عصبی....

 

 چند ساله که یه روز خوش ندارم...

 

درسته آرزو هم دستش تو خون تو بود،ولی گاهی فکر می 

کنم،اونم حق داره،غیر تو که کسی تو دنیا نداشت...حق داره منو 

 مقصر بدونه...
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قطره اشک سمج گوشه ی چشمش و پاک پکی به سیگارش زد و 

 کرد و با صدای دو رگه ای گفت:

 

 یه نگاه به من بنداز...چی از من مونده...

ببین تا کجا پیش رفتم...شدم یه آشغالی  که خودم حالم از 

 خودمم به هم میخوره....

 

 شاید اگه تو بودی...میموندی...همه چی عوض میشد...

 

آدم عوضی فقط به خاطره  ولی من عوض شدم،شدم یه

 تو...کوتاهم نمیام.،هیچ موقع..تا به خواسته ام برسم...

 یک هفته از اون روز سخت و پر تنش میگذشت.
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تو این روزها فقط کارش خوردن قرص خواب آور و خوابیدن 

 بود.

 

قعی که بیدار بود ،انقدر فکر میکرد و اتفاق های این چند وقته موا

رو مرور می کرد و که در نهایت مغزش سوت می کشید و دست 

 به دامان قرص های خواب آور میشد.

 

هر بار که از خواب بیدار میشد،آرزو میکرد تمام این حوادث،فقط 

نه یه خواب  باشه، ولی افسوس که این کابوس نه تو خواب و 

 بیداری تمومی نداشت....

 



482 

 

از ترس اینکه پویا بهش زنگ بزنه،جرات نمیکرد موبایلشو 

 روشن بکنه،حتی از ترس دیدنش به دانشگاه هم نمی رفت.

هر بار با شنیدن صدای زنگ آیفون مثل مرغ پرکنده از جاش  

 می پرید.

ده بودو مصمم از مانی خبری نبود،تینا هم چند باری بهش سر ز

بود ،هر طور شده از زیر زبونش حرفی بکشه بیرون،ولی فایده 

ای نداشت،حالش خراب از اونی بود که بتونه چیزی تعریف 

کنه،دست آخرم به خاطر بیقراری و تب و لرزهاش کمی 

 دلداریش میدادو می رفت.
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امروز طبق معمول این چند روزه ،ماشین و جلوی در 

رک کرد و همونجا روی صندلیش به در دانشگاه،گوشه ای پا

 دانشگاه خیره شد.

 

ولی باز هم از رویا خبری نبود.عصر آذر ماه بود و هوا کم کم رو 

به تاریکی میرفت،تعداد کسایی که از دانشگاه خارج 

 میشدن،انگشت شمار شده بود.

 

 تینا از دور ماشین و نشون داد و گفت:

 

 ا میشه.این همونی که میگم مزاحم روی_
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نا امیدخواست ماشین و روشن کنه وحرکت کنه که با صدای 

 کوباندن چند ضربه به شیشه،برگشت و شیشه رو پایین کشید.

 

 با دیدن خانم و آقای جوانی در رو باز کرد و پیاده شد.

 

 هر دو داد.مرد جوان جواب سلام رو داد و گفت:سلامی به 

 

ببخشید شنیدم شما هر روز اینجا به خاطر دیدن رویا _

 میاین!میشه بپرسم علتش چیه؟

 

 بله میشه.ولی اولش بگین چه نسبتی باهاش داری؟_

 

 من مانی شمس هستم.از آشناهاشون._
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 پوزخندی زد و گفت:

 

م درجه یک نیستی که بخوام پس از آشناهاشون هستین.زیاد_

 بهت توضیح بدم.

بینید من و این خانم از دوستای نزدیکش هستیم،هر موضوعی _

که به رویا مربوط باشه،به ماهم ربط داره،پس بهتره با زبون 

 خوش بگی با رویا چیکار داری.

 

 پویا یک قدم جلو رفت و دستی رو شانه اش زد و گفت:

 

که دوست عزیز،با زبون ناخوشت بگو ببینم ،مثلا میخوای اولا _

 چیکار کنی...
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بعدشم شما اگه زیادی مسئولیت پذیری ،بهتره بری دنبال زن و 

 زندگیت و نیفتی پی دختر مردم.در ضمن...

 

 نگاهی تمسخر آمیز به هر دو کرد و گفت:

 

شما چجوری دوست نزدیکش هستین،که نمی دونین،رویا نامزد _

 ن و همسر آینده منه و قرار همین روزها با هم  ازدواج کنیم...!!م

 

 هر دو به هم نگاه کردند و چشم هاشون از تعجب گرد شده بود.

 

 مانی بلند خندید و گفت:

 

 شوخی بانمکی بود.نگفتم از آرزوهات حرف بزن....!_
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 گفتم  مودبانه علت مزاحمتو بگو؟

 

 

ببین خوش تیپ من هیچ اصراری ندارم که حرفامو باور _

 کنی،اصلا شایدم به قول تو توهم زدم و از آرزوهام میگم...

 

 ولی من معمولا زیاد عادت ندارم،آرزو به دل بمونم... 

 

ایی که با دو تو هم بهتره زیاد حرفهای منو جدی نگیری،فقط چیز

 چشمت میبینی و باور کنی...

 

حالا چند روز دیگه که کارت دعوت عروسی من و رویا جون به 

 دستت رسید،اون موقع میای،با هم صحبت می کنیم.
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البته قول میدم اگه بچه های خوبی باشین و بی کلاس بازی در 

 نیارین شما دو تا رو هم دعوت کنم...

 غضبناک  جلو رفت و یقه ی پیرهنشو گرفت و گفت: مانی

 

ببین عوضی...دفعه ی آخرت باشه که اسم رویا رو به اون دهن _

 کثیفت میاری...

 

اگه یه باره دیگه ام تو رو این ورا ببینم و واسه رویا مزاحمت 

ایجاد کنی،منم کاری می کنم که ،تو هم با دو چشمات ببینی دنیا 

 دست کیه...

 

 یا دستهاشو از یقه ی لباسش کند وگفت:پو
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اولا که برو کنار بزار باد بیاد،بعدشم فکر نکن نمی دونم کی و _

 چیکاره ای...،

هر کی ندونه من که میدونم تو یه هوس بازی که با یکی 

 دوتا،سیرمونی نداری...!

 

اصلا از خانمت اجازه گرفتی اومدی اینجا گرد و خاک بلند 

 کردی...؟

 

انی خواست دوباره سمتش حمله کنه که تینا دستشو گرفت و م

 گفت:
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مانی واسه چی با این روانی دهن به دهن میکنی؟جوابش و ادب _

 کردنش بمونه بعدا که خیلی باهاش کار داریم.

 

یه لحظه منو با این آقای به ظاهر محترم تنها بزار باهاش کار 

 دارم.

 

با حرکت دست و چشم و ابرو  مانی همچنان ایستاده بود،تینا

اشاره کرد که بره،ناچارا در حالیکه هنوز با حرص و غضب به پویا 

 نگاه میکرد و رفت و کمی دورتر ایستاد.

 

 پویا در حالیکه به ساعت مچی اش نگاه میکرد،گفت:

 

 وم..!فقط یکم زودتر....وقت منو هدر نده.می شن_
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اوهوو..آقارو..مثلا جز اینجا ایستادن و دید زدن چه کاره مهمی _

 داری که ما نمی دونیم....

 

 پویا جلو رفت و تو چند سانتی ایش ایستادو گفت:

 

 کوچولو...،تو هم واسه من شاخ نشو...حرفتو میزنی یا برم..._

 

و به مانی که میخواست بیاد جلو اشاره کرد تینا قدمی عقب رفت 

 که فعلا نیاد.برگشت و گفت:
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ببین اگه به رفیق من که از قضا هم یکم ساده اس و زبون بسته _

اس زور گفتی وهر بلایی که خواستی سرش آوردی و صداش در 

 نیومد،فکر نکن بقیه ام مثل اونن...

 

 پویا با تمسخر گفت:

 

ترسیدم و مو به تنم سیخ شد...!بقیه خب فکر کنم  یکم  _

 اش؟؟؟

 تینا با حرص گفت:

 

بقیه شم اینه که،درسته رویا نمی تونه حرف بزنه،ولی من _

 اخلاقاشو مثل کف دستم میشناسم،فکر نکن نمی دونم چه خبره...
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یه بوهایی بردم...فقط برو شبانه روزی دعا کن که شک ام تبدیل 

 شه...مگرنه روزگارت سیاهه...به یقین ن

 

خدایی دیگه این سری ترسیدم،این نزدیکیا مسجدی جایی نمی _

 شناسی برم دخیل ببندم دستم رو نشه...

 

ببین کاری نکن که همین امروز برم همه چی و کف دست _

 خانواده اش بزارم،ببینم اون موقع ام انقدر زبونت درازه...

 

 پویا خندید و گفت:
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یزدلم مرده رو از قبرستون میترسونی...مثلا میخوان تهش عز_

 چیکار کنن؟شکایت کنن؟؟؟

 

خوب دختر خوب من که پرونده ام با این خانواده همینجوریشم 

 بازه،اینم روش ...!

 تو نمی خواد دلشوره ی منو داشته باشی..!

 

جدا....!حتی دلشوره ی اینو هم نداشته باشم که بیام جلو در _

 خونه تون و جلوی خانواده ات آبرو واست ندارم.

 

 پویا چپ چپ نگاهش کرد و گفت: 

 

 که میخوای آبروی منو ببری.. !_
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برگشت سمت ماشین و خم شد داخل ،دنبال چیزی گشت.تینا از 

 .ترس چند قدم عقب رفت.

 

کاغذی پیدا کرد و روش یادداشتی نوشت و دست تینا داد و 

 گفت:

 

بیا دختر گلم،اینم آدرس خونمون خوشحال میشم _

 بیای،دیگه؟؟؟

تینا با بهت نگاه کرد و پویا سوار ماشین شد و روشن کرد و رو به 

 تینا گفت:

 



496 

 

ای جلو درمون راستی دختره...اسمتم نمی دونم...کی قراره بی_

 آبرومو ببری.. آخه خیلی هیجان دارم زودتر بیای...

 

وای قیافه ی بابام دیدن داره،وقتی بفهمه گل پسرش چه کارایی 

 که نمیکنه...

 ببینم چی کار میکنیا...

 

اگه بتونی چهارتاهم بزاری روش و سکته اش بدی که نوره علی 

پاداش خوبی پیش من نوره...کار منم راحت میکنی...قول میدم یه 

 داشته باشی...

 

 خندید و تک بوقی زد و گفت:
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 منتظرما..._

 

راستی ببخشید که تعارف نزدم برسونمت،فکر نکن پرستیژ _

ندارم،گفتم شاید توام مثل رویا خل و چل باشی و تا چشمت به یه 

پسر خوش تیپ بیفته،هول بشی و خودت بخوای پرت کنی 

 تو رو هم بگیرم...بیرون،منم مجبور بشم 

 

 با چشم اشاره ای به مانی کرد و گفت:

 

آخه،من مثل اون رفیقت نیستم که همزمان با چنتا بپرم،کلا _

 تریپم وفاداری و تک پریه.شرمنده ام عزیزم...
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 تینا در حالیکه از حرص قرمز شده بود،گفت :

 

 گمشووو عوضی...._

 

بشه،منم به عنوان شوهر چشم. در ضمن رویا میخواهد متاهل _

آینده اش خوشم نمیاد زنم اهل رفیق بازی باشه،از این به بعد 

 کمتر دور و ورش بپلک...!

 

خندید و دستشو به علامت بای بالا برد و پاشو رو گاز گذاشت و  

 با سرعت حرکت کرد.

 

تینا با شنیدن حرفهای پویا دیگه کاملا مطمئن شد که قضیه از چه 

 قراره !!
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 و با حرص آروم گفت:

 

خدا لعنتت کنه رویا.. آخه دختر تو چرا انقدر ساده ای..ببین با _

کی در افتادی...هیشکی حریف این یاغی نمیشه ...چه برسه به تو 

 که، نمیتونی دماغتم بالا بکشی...با اون وضعیتت...

 مانی ماشین رو مقابلش پارک و گفت:

 

 به کجا زل زدی،بیا سوار شو تا یه جایی برسونمت._

 

 سوار ماشین شد و گفت:

 

 تو واسه چی رانندگی میکنی؟مگه دکتر فعلا ممنوع نکرده بود؟_
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میخواستم به حرف دکتر اهمیت بدم،الان باید گوشه ی خونه _

 می خوابیدم.

 

ی چرا خونه نمیری،هومن میگفت،خانوادت نگرانن،الان وقت مان_

خوبی برای لج و لجبازی و ترک کردن خونه نیست،هنوز کاملا 

 حالت خوب نشده؟

من با کسی لج نکردم ،به خانواده هم گفتم،هر موقع برن از رویا _

 به خاطر کاراشون معذرت بخوان،منم بر میگردم خونه.

 

 که میدونی محاله،پریسا چی؟با اون میخوای چیکار کنی؟اونم _

 



501 

 

دادخواست طلاق داده،مهریه شم بخشیده،میگه میخوام از ایران _

 برم،عجله داره

 زودتر بره،پس فردا دادگاه داریم،قراره تفاهمی جدا شیم.

 

 که اینطور.فکر نمیکردم به این زودی قبول کنه._

 

خیال این موضوع،تو برو با رویا آره برای خودم هم عجیبه،بی _

 حرف بزن ،ببین قضیه ی این یارو چیه؟

 

 باشه فردا میرم باهاش صحبت میکنم._

 

رویا که نمیخواد منو ببینه،تو هم که حرفی نمیزنی،من میخوام  _

 تا قبل اینکه پریسا بره  بدونم چی شده.
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 تینا آهی کشید گفت:

 

شده،همه چی و تموم کنه،تو هم ای بابا.. حالا که خودش راضی _

 بیخیال شو بره.

کاریه که شده،از دست کسی ام کاری بر نمیاد.موندن پریسا هم 

 دردی و درمون نمیکنه.

 

تینا با این حرفها بیشتر نگران میشم،از اون موقع که دیدمش _

 حس دلشوره ی شدید دارم.
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اون روز وقتی دیدمش همون رویا ی همیشگی نبود،احساس 

میکردم از چیزی داره رنج میبره،اما هر چی فکر میکنم نمی دونم 

 چیه...؟

 نکنه واقعا اون پسره مزاحمشه و اذیتش میکنه؟

 

نمی دونم مانی،این روزا با منم درست حسابی صحبت نمی _

 کنه،حالا وقت کنم فردا پس فردا میرم میبینمش،ببینم قضیه چیه!

 

این مزاحمت نباشم.یکمم میخوام خب همینجاها نگه دار،بیشتر از 

 پیاده روی کنم.
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زیر سوپ را خاموش کرد و مقداری تو بشقابی ریخت و داخل 

 سینی گذاشت و وارد اتاق رویا شد.

 

جایش رویا که دراز کشیده بود،با دیدن ساناز،برخاست و سر

 نشست.

 

 ساناز دستشو روی پیشونیش گذاشت و گفت :

 

 هنوزم یکم تب داری._

 

 سینی را مقابلش گذاشت و گفت:
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حداقل یکم از این سوپ بخور،یک هفته اس هیچی نخوردی،یه _

نگاه به خودت تو آینه بنداز،شدی پوست استخوان.کارت شده 

 فقط خوابیدن،نه کلاسی،نه درسی..

 

ای اینکه مادرش بیشتر از این سرزنشش نکنه،بشقاب را رویا بر

 جلویش کشید و دو سه قاشقی به اجبار قورت داد.

 

ساناز نگاهی با نا امیدی به سر و وضع اش انداخت و بلند شد از 

روی عسلی،شانه اش را آورد و شروع کرد به آرامی به شانه زدن 

و در  موهایش و دستی تو موهای بلند و خوش حالتش کشید

 حالیکه که موهایش را می بافت،گفت:
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آخه دخترم،این چه زندگیه واسه خودت ساختی،یه اتفاق _

 کوچیک که نباید انقدر تو زندگیت تاثیر بزاره....

 

تو هنوز اول جوونیته،باید پر انرژی باشی،یه جا بند نباشی،شدی 

مثل این مریضای افسرده،بعضی اوقات میزنه به سرم ببرمت 

 یه مشاوری ،روانشناسی.. پیش

هر چی بهت میگم ،بعضی اوقات بیا بشین تو سالن زیبایی،حداقل 

 یکم روحیه ات عوض بشه،اونم قبول نمی کنی...

 

دلم خوش بود به تینا،حداقل اون یکم تو رو از این حالت در 

 میاورد،که اونم جدیدا اصلا نمی بینی...
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رک یا زل میزنی به یه گوشه،یا اتاق تاریک مثل مرده های متح

 می کنی میخوابی.

 

رویا که پشتش به مادرش بود،به آرومی چند قطره اشکی که 

روصورتش بودپاک کرد.ساناز سرشو سمت خودش برگردوند و 

 گفت:

 

ببینمت رویا داری گریه می کنی،نمی خوای به مادرت بگی چی _

 شده..

 ..؟به خاطره مانی هست مگه نه.
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از اون روزی که اومده اینجا،تو این شکلی شدی،نمی دونم چی 

ازش دیدی که زندگیتو،جونتو گزاشتی براش،اون از رفتن 

مکررت به بیمارستان و ریختن آبروی ما،بعدشم که به خاطره آقا 

 تصادف کردی و بدبختمون کردی،الانم که حال و روزت اینه...

 

 بینه.دیگه محاله اجازه بدم تو رو ب

 

 جز شر و بدبختی هیچی واسمون نداره..

فردا هم حتما مامانش میخواد بیاد اینجا بگه،پسرمو از راه به در 

 کردی....

 

 با صدای زنگ آیفون حرفاشو نصفه موند..
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سهراب در و باز کرد و صدای سلام واحوال پرسی آقایی از بیرون 

 میومد.

 

به ظاهرش تو آینه قدی  ساناز با کنجکاوی بلند شد و نگاهی

 انداخت و گفت:

 

 برم ببینم کیه!!_

 

رویا نفسی از روی آسودگی کشید و بشقابشو گذاشت روی میز و 

 چراغ و خاموش کرد و دوباره دراز کشید...

 

صداهایی گنگی از بیرون می شنید،اما نه حوصله داشت و نه 

 براش مهم نبود بدونه کی بیرونه.
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قیقه ای یه نفر چند ضربه کوتاه به در زدو وارد بعد گذشت ده د

 شد و چراغ اتاقشو روشن کرد.

 

چشم هاشو کمی ریز کرد به روشنایی عادت کنه،با دیدنش با 

حیرت بلند شد رو تخت نشست و آب دهنشو به سختی قورت 

 داد...

 

با دست به جست و جویش شالش پرداخت و پیدا کرد و 

 دستپاچه روی سرش انداخت.

 

 با خنده گفت:
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ای وای ببخشید باید یالا میگفتم،ذوق زده بودم بعد چند وقت _

 دیدمت،یادم  رفت.ببخشید عزیزم.

 

 حالا چرا از الان خوابیدی،تنبل خانوم..._

 

نری نداری،فقط خوردن و مثل اینکه تو کارهای خونه ام ه

 خوابیدن..

 

باز هم با دیدن مامور عذابش دچار تپش قلب شد و حس کرد 

دمای بدنش رو به پایین اومدنه ودستهایش شروع به لرزیدن 

 کرد.
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نزدیکش رفت و گوشه ای از تختش نشست.رویا با وحشت کمی 

 خودش را عقب تر کشید.

 

لا خوشم نیومده،آه و ناله از این لوس بازیای چند وقته ات اص_

 وزاری فقط واسه یکی دو روزه....!

که چی که،یه هفته اس موبایلت خاموشه و مثل جغد چپیتی گوشه 

 خونه...

 

نگاهی به صورت رنگ پریده اش انداخت،تبسمی زد و با کنایه 

 گفت:
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حاج خانم محجبه!!با بدبختی بابا جونتو راضی کردم رضایت بده _

 یه چرخی بزنیم وبا هم بیشتر آشنا شیم...بریم بیرون 

با شنیدن اسم بیرون و آشنا شدن دوباره، اتفاقات وحشتناک 

هفته ی پیش جلوی چشمهاش زنده شد وبا حرص بغضشو قورت 

 داد.

 

 پویا خندید و ادامه داد:

 

 البته من و تو قبلا مفصل با هم آشنا شدیم،ولی خب خانواده ات_

 که نمی دونن باید یکم ظاهر سازی کنیم...
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ببین باید منطقی باشیم ما قرار بود یه دو سه جلسه ای با هم آشنا 

 بشیم و اگه رضایت بدی،با هم ازدواج کنیم..

 

در مورد رضایت تو که بعید می دونم مشکلی باشه،در مورد 

 آشنایی ام...

 

 گفت:نگاه شیطنت آمیزی به سر تا پاش انداخت و 

 

 که اوکی شده.اونم چه جورم...._

 

می مونه بحث ازدواجمون که فکر می کنم،این قضیه دیگه خیلی 

 کش دار شده و داره ماجراش لوس میشه...

 بهتره زودتر تکلیفمون روشن بشه...
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حالا پاشو مثل دخترای خوب،خیلی شیک آماده شو که امروز 

 وقتمون کمه و کارمون زیاد...

 

رویا واکنشی نشون نداد و بدنشو منقبض کرد و سرشو پایین 

 انداخت.

 

 پویا عصبی گفت:

 

با تواما الحمدالله،لالی ...نا شنوا هم که نیستی ...میگم پاشو آماده _

 شو،عجله دارم.

 

 ت و نوشت:با حرص کتابشو برداش
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 من با تو دیگه هیچ جا نمیام،هر کاری دوست داری بکن..._

 دست از سرم بردار عوضی...، حالم ازت بهم میخوره...

 

 پویا خونسردانه بلند شد و گفت:

 

 باشه،نیا عزیزدلم..._

 

من از روز اولم بهت گفتم هیچ اجباری تو کار نیست و دوست 

م اهمیت بدم،میخوام که همه چی به دارم به نظرات همسر آینده ا

 میل خودت باشه...

 بلند شد و گفت:
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 خب فعلا عزیزم._

 

رویا ناباورانه نگاه کرد و دعا کرد که واقعا این سری شرشو کم 

 کنه.

 

 سمت در رفت و گفت:

 

 من برم به بابات بگم که دخترت نخواست با من آشنا شه._

 

 رویا و گفت: برگشت سمت

 

البته اینم بگم بهش که ،چون مقصر اصلی تصادفش من نبودم و _

 خودش میخواست خودکشی کنه و منو بیگناه تو زندان انداختین،
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 رویا جان خیلی ناراحت بود و عذاب وجدان داشت..

 

واسه همین یه روز سر زده اومد آپارتمانمو و هی معذرت و غلط 

 کردم...

اه نمیام،واسه اینکه از دلم در آره،یه حالی ام این دید که من کوت

 وسط داد...

 

منم که چشم و گوش بسته،نخواستم دلش و بشکنم و دستش و 

رد کنم،چه میدونستم خانم نیت کثیفی داره و واسم تور پهن 

 کرده...
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رویا در حالیکه چشمهاش از تعجب گرد شده بود ،غضبناک بلند 

تشو با ناراحتی جمع کرد و خواست با شد و جلوش ایستاد و صور

حرص یقشو بگیره که،پویا دستاشو تو هوا گرفت و لبخندی زد و 

 با صدای آروم گفت:

 

 اگه تو نخوای که این حرفارو نمیگم..._

 

 آفرین خشگلم برو آماده شو ...

 

رویا دست هاشو با حرص بیرون کشید و سرشو پایین انداخت و 

 یره شد.با بغض به گوشه ای خ

 

 پویا جدی گفت:
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 برو آماده شو...نترس کاری به کارت ندارم..._

 

وقتی دید رویا تکون نمیخوره،با لحنی جدی و صدای آرومی 

 گفت:

 

اذیتم نکن رویا...به اروح خاک غزلم قسم،امروز فقط میخوام _

 راجبه یه سری مسائل مهم باهات صحبت کنم،همین....

 

 ت کمدش رفت که لباسی انتخاب کنه.رویا ناچارانه سم

 

 پویا چشمکی زد و گفت:
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آفرین،دختر حرف گوش کن خودم،من میرم بیرون آماده شو _

 ،زیاد طول نکشه.. 

 

ا کرد و یه شال نخی ساده سورمه ای و با یه مانتوی همرنگش پید

پوشید و نگاهی گذرا تو آینه به خودش انداخت و بیخیال روی 

صندلی روبروی میز نشست و دستش زیر سرش تکیه گاه قرار 

 داد.

 

 بعد گذشت یک ربع،پویا بدون اینکه در بزنه،وارد شد و گفت:

 

 خب آماده ای بریم._
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رویا بلند شد که همراهش بره،پویا نگاهی ناراضی به تیپش 

 نداخت و گفت:ا

 

 صبر کن ببینم،این چه تیپه ی آخه؟_

 

بعد کاملا ریلکس و بی پروا سمت کمدش و رفت و باز کرد و 

 نگاهی به لباسهاش انداخت و با پوزخند گفت:

 

با اون تیپی که تو زده بودی،یه لحظه دلم سوخت،فکر کردم _

 مستضعف هستین،خواستم برم یه چند دست برات لباس بخرم...

 

آخه دختر اینجا که کلکسیونه لباسه...فقط نمیخوای تو هیج زمینه 

 ای یکم سلیقه و ذوق به خرج بدی..!
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 بعد در حالیکه که در حال انتخاب  لباس بود گفت:

 

 اونجایی که می خواهیم بریم سرده،لباس گرم بپوشی بهتره...،_

ا هم باید بعد اونم می خواهیم بریم خونه ی پدری من،بالاخره اون

 عروس آینده شونو ببین...

 

رویا که تا الان نشسته بود و با حرص به کاراش نگاه میکرد،بلند 

شد و روبروش ایستاد و چپ چپ نگاش کرد،پویا شاکیانه نگاه 

 کرد و گفت:
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چیه بابا....یه جلسه معارفه ساده اس،البته قول نمیدم زیاد ذوق _

من حال نمیکنن،ولی من چندان  کنن،کلا پدر و مادرم با تصمیمات

 اهمیتی به نظرشون نمیدم،راه خودمو میرم...

یه پالتوی خوش دوخت نسکافه ای روشن،با یه شال بافت 

شکلاتی تیره و شلوار کرم رنگ ونیم پوت و کیف همرنگی 

 مقابلش رو میز گذاشت و گفت:

 

اره که تو زمینه ی اینارو بپوش...،خدارو شکرم خانمی وجود ند_

رنگ روغن تخصص نداشته باش،بقیه اشم با خودت،یکم خودت 

شیک و برازنده کن،خانواده ام نگن،این کیه انتخاب کردی،اصلا 

 به خودت نمیاد!!!

 من میرم پایین، تو ماشین منتظرم.
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از اتاق بیرون رفت و رویا با دهن کجی اداشو و درآوردو تو دلش 

 عتماد به سقفی.گفت؛از خود راضیه ا

 

نگاهی با کینه به لباسهایی که انتخاب کرده بود انداخت و با 

 تعجب یه ابروشو بالا دادو با خودش گفت؛

 نه واقعا انگاری سلیقه اشم خوبه،فقط حرف مفت نمیزنه.!!

 

لباساشو با لباس هایی که پویا انتخاب کرده بود تعویض کرد و 

ر از گیر دادنش،با بی میلی کمی روبروی آینه ایستاد و برای فرا

کرم پودر و ریمیل و یه رژ کم رنگ زد و کمی به موهاش حالت 
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داد و شالشو سر کرد و پوت هاشو پوشید و کیفش و برداشت و 

 از اتاق خارج شد.

 

مادرش با خوشحالی و تحسین نگاهی به سر تا پاش انداخت و با 

 کنایه گفت:

 

دختر به خودت برس،شبیه ارواح  والا ما که هر چی میگیم،یکم_

شدی،گوشش بدهکار نیست مگر اینکه به خاطره این یارویه یکم 

 به خودش برسه.شیطون رو نکرده بودیا...

 

من میگما این دختره چرا یه مدت هی زل میزنه به یه گوشه و از 

 آب و خوراک افتاده،نگو بچه ام عاشق شده...
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جوری که پدرش نشنوه  رویا خواست رد شه که مادرش آروم

 گفت:

 

رویا جان درسته که پسر خیلی خوب و مودبیه،ولی بازم زیاد تا _

 نشناختی بهش اعتماد نکن،سعی کنید زود برگردید.

 

 رویا آه سوزناکی کشید و ته دلش گفت:

 

برو کنار مامان جون که این سری همه ی محاسباتت اشتباه در _

ادی و سرخوشی ایم نیست،بلکه اومده و این رنگ و لعابم از ش

این پسر به نظر مودب و محترم،ظاهر دختر عزیزتو رنگ 

 کرده،تا به چشم نیاد درونشو چندین روزه که سیاهپوش کرده...
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منم پی خوشبختی و برآورده کردن آرزوت نمیرم،دارم با یه 

 قالب شیک و دلفریب به قربانگاه میرم... 

 

در ماشین و باز کردو سوار ماشینی شد که هیچ خاطره ی خوشی 

 درونش نداشت...

از روزی که شنید مانی مرده و با دستهای خودش،از چاله تو چاه 

 افتاد...

از همه ی نیش زبان و تحقیرهای تلخ و دردناکی که از پویا 

 شنیده بود...
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و اون روز شوم که چند ساعت داخل همین ماشین نه سردرد 

 وحالت تهوع اش و نه بیقراری و ناراحتیش تمومی نداشت.

 

 شروع همه ی بدبختیاش از همین ماشین لعنتی بود....

 

با صدای سوتی کوتاهی که پویا کشید، از افکارش بیرون کشیده 

 شد و بی اختیار تو صورتش خیره شد.

 

...این و ببین...خانم قیافت آشناست ولی نمی دونم کجا  اوه اوه_

 دیدمت...!

 

 با خنده ماشین روشن کرد و گفت:
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بزار یه اعترافی کنم،البته از این اعترافها کمتر از زبون من _

 میشنوی،اینو میگم،بعدیش موند واسه ده،پونزده ساله دیگه..

 

هم خشگل  برای اولین بار از انتخابم پشیمون نیستم،تو

بودیا...،ولی لامصب از روزی که دیدمت مثل ننه مرده ها یا در 

حال زار زدنی،یا تریپت درویشانه اس،هیچ موقع نکردی،یکم به 

 خودت برسی،امید به زندگیه منم بالا بره...

 

 رویا سرشو به علامت تاسف از کمبود عقل پویا تکون داد.

 

ه و بی رو دروایسی ایش دیگه مثل اولا از شنیدن حرفهای گزند

 زیاد خم به ابرو نمیاورد،مطمئن شده بود که یه تخته اش کمه.
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ولی یکم تو خلوت با خودش فکر کرد،به این نتیجه رسید پویا 

زیادم بیراه نمیگه،درست بود که بعد تمام شدن رابطه اش با مانی 

دگی و زنده و اتفاقات این چند وقته،هیچ انگیزه ای برای زن

موندن نداشت،ولی باید یکم روی ظاهر و آراستگیش تجدید نظر 

 میکرد.

 

قبلا این حرفها رو از تینا و ساناز شنیده بود،ولی نه با این لحن تند 

 و کوبنده.

 

یه نگاه کنجکاوانه زیر پوستی به خودش تو آینه ماشین انداخت 

واستنی و متعجب شد،بعد چند وقت خیلی فرق کرده بود و خ

 شده بود.
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همیشه ساده پوش بود و اهل پوشیدن لباسهای رنگین و مارک و 

 ست نبود.

 

آرایشم در حد خیلی کم و محو بود و به خاطره تعاریف زیبایی 

ایش که همیشه از زبون دیگرون میشنید،نیاز به رسیدگی بیشتر 

 و تو خودش احساس نکرده بود.

 

ست سال اختلاف سنی بر عکس اون ساناز با اینکه بی

داشت،همیشه اهل مد و باشگاه و آرایش روز و رنگ موهای 

 مختلف و جدید بود.
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و تمام تلاششو میکرد لباسهای رویا رو با وسواس انتخاب کنه و تا 

جایی که میتونست سلیقه های خودشو رو دخترش تحمیل 

 میکرد.

 

قمه ولی وقتی رویا میرفت تو حس افسردگی و لجبازی هیچ ر

 نمی تونست،تاثیری بزاره.

 

تا رسیدن به مسیر پویا حرفی نزد و ساکت بود و رویا غرق در 

افکارش و خدارو شکر میکرد،حداقل برای یه نیم ساعتی که شده 

 پویا ساکته و میتونه راحت تر این قرار اجباری و تحمل کنه.
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ای  یه نگاه مشکوکی به نیم رخ پویا انداخت، تو یه دنیای دیگه

بود و انگار همون آدم یه نیم ساعت پیش که پشت سر هم نیش 

 و کنایه میزد و میخندید نبود...!

ماشین رو متوقف کرد و در گوشه ای پارک کرد و آهسته و 

 گرفته گفت:

 

 پیاده شو رسیدیم._

 

ماشین پیاده شد.با تعجب به محیط اطراف نگاه کرد.ولی به  از

 خاطر تاریک بودن،چیزی قابل تشخیص نبود.

 

 پویا نزدیکش رفت و گفت،بیا از اینور..
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دوشادوشش حرکت کردوبه خاطره سردی هوا کمی شالشو 

 بالاتر جلوی دهانش کشید.

 

تعجب بعد پنج دقیقه پیاده روی با دیدن صحنه ی روبرویش م

 شد و ایستاد و با  تحیر به پویا نگاه کرد.

 

 پویا بازوی خودشو تو بازوی رویا قفل کرد و گفت:

 

بیا نترس من اینجا هستم،تقصیره خودته اگه جواب تلفنم _

میدادی و گوشیت خاموش نبود،روز میومدیم و مجبور نبودیم 

 شبانه بیایم.
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لش گفت،اتفاقا چون با رویا با ترس به اطرافش نگاه کرد و تو د

 توام میترسم....

صدای خوف انگیز طوفان و تاریکی هوا و بخاری که به خاطر 

سردی هوا از دهانشان بیرون میومد،باعث شد بر ترسش بیشتر 

 دامن بزنه...

 

با ناراحتی و وحشت دست پویا رو کشید که بیشتر از این ادامه 

 ردند.پویا متعجب نگاهش کرد و گفت:نده و حرکت نکنه و برگ

 

چته تو....چرا داری میلرزی...گفتم که نترس...من نمی دونم _

 چیه اینجا ترس داره...!
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صبر و تحملش تموم شده بود و بیشتر از محیطی که بود،از پویا و 

اینکه چه هدفی داره این وقت شب همچین مکانی اومده می 

 ترسید.

 

د نمیدونست. کم کم به گریه کردن افتاد و هیچ کاری و ازش بعی

دوباره با ترس و لرز تضرع دستشو کشید وبرگشت و به سمت 

 ماشین راه افتاد.

 

 

 پویا دنبالش رفت و گفت:

 

عزیزه من بیا میخوام با یه نفر آشنات کنم،زیاد طول _

 نمیکشه،قول میدم زود برگردیم.
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ند . سعی کرد اینبار فقط دست رویا رو گرفت و دوباره راه افتاد

 به زیر پاش نگاه کنه وچشمش به روبرو نیفته.

 

پویا نگاهی به رویا انداخت که دستشو  گرفته بود و محکم بهش 

 چسبیده بود،خندید و گفت:

 

 من که بهت گفته بودم،دوست دارم خاص باشم،متفاوت باشم...._

اصلا چرا باید همه برای زدن حرفهای عاشقانه اول 

 زندگی،مکانهای رمانتیک برن..؟

 

 یه نگاه به روبرو بنداز،مگه قبرستون چشه!!!!!
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رویا تو دلش گفت؛خبر مرگت تنها ایرادش اینه که من روزها 

 هم جرات ندارم این ورا بیام،چه برسه این وقت شب.....

تو تاریکی قبرستانی راه میرفتند.با دیدن سنگ قبرها و عکس 

 هاشون وحشتش لحظه به لحظه بیشتر میشد.

 

 نزدیکی یه سنگ قبری توقف کرد و گفت:

 

 همینجاست،بشین._

 

روی سنگ قبر مجاور که بیست سانتی از زمین بلند تر بود کنار 

ت به نقاط دیگه به هم با فاصله نشستند.این قسمت قبرستان نسب

 علت نزدیکی به امام زاده روشن تر بود.
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نگاهی به صورت پویا که ناراحت و متفکر بود انداخت،به نظر 

نمیومد،فکر خطرناکی تو سرش باشه،ضمن اینکه روشنایی نسبی 

محیط باعث شده بود،کمی به احساس ترسش مسلط بشه.ولی 

 همچنان هوا سرد و طوفانی بود...

 

د دقیقه ای از فکر و خیال در اومد و به رویا نگاه کرد و بعد چن

 گفت؛غزله!!!

 

 قبلا هم یکبار این اسم و از زبونش شنیده بود

 ولی تابحال کنجکاو نشده،بدونه کیه!!
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بعد در حالیکه به سنگ قبر زل زده بود و بدون اینکه سرشو بلند 

 کنه،گفت:

 

 

،یه اکیپ پنج نفره تو دانشگاه من و سامان و آرزو و مهسا و امیر_

بودیم،یه رابطه دوستانه و بی غل و غش بین مابود،که از همون 

 روز اول تو یه کلاس و یه رشته بودیم.

 

بیشتر وقت ها با هم بودیم.اون موقع ها یعنی پنج سال پیش،تازه 

 سال اول بودیم.

 

 ولی آرزو همیشه بیشتر از همه حواسش به من بودو سعی میکرد

 ارتباطش از بقیه پر رنگ تر باشه.
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یه روز از سامان شنیدم،که بهش گفته بود که به من علاقه 

داره.اولش باورم نمیشد،ولی بعدها تقریبا بدمم نمی اومد ازش،تا 

اینکه یه روز با هم بام تهران رفته بودیم،به خاطره اینکه دیر 

خونشون وقت بود،من و سامان،مهسا و آرزو رو سوار کردیم تا 

 برسونیم،آرزو اما با اکراه قبول کرد که همراهمون بیاد.

 

بعد پیاده شدن مهسا،آدرس خونشونو ازش پرسیدیم،اولش 

 گفت که میخواد پیاده شه و بقیه مسیر رو خودش بره،

اما به خاطره دیر وقت بودن من و سامان قبول نکردیم و آرزو به 

 ناچار آدرس خونشونو داد.
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عت به محله شون رسیدیم،سر خیابونشون آرزو گفت بعد یه سا

 که میخواد پیاده شه.

 

سامان قبول نکرد و گفت؛حالا که تا اینجا اومدیم درست نیست 

 اینجا پیاده شی و تا جلوی درشون رسوند.

صحنه ای که از خونشون دیدم و هیچ موقع فراموش نمی کنم،یه 

قه شاید پنجاه شصت متری،تو یکی از خونه درب داغون دو طب

فرسوده ترین قسمت های شوش بود،اوضاع کوچه شون و آدمای 

 که تو کوچه ایستاده بودنم که قابل گفتن نبود.

 

با با ناباوری به آرزو که صندلی عقب نشسته بود،نگاه کردم و 

 گفتم:
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 واقعا خونه ی شما اینجاست؟_

 

 آرزو با ناراحتی و حرص گفت:

 

 بله موردی داره؟_

 

نه ای گفتم و بعد پیاده شدنش سمت منطقه ی خودمون 

 برگشتیم،این موضوع برای من و سامان،علامت سوال بزرگ بود.

 

آرزویی که تیپش،برخوردش،حرف زدنش و همه ی رفتاراش به 

یه دختر متعلق به یه خانواده ای مرفع و اعیونی وبا اصل و نسب 

 مچین محلی زندگی میکرد.میخورد،چه جوری تو ه
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حرفهایی که بعدها سامان در مورد خانواده اش و خودش شنیده 

 بود،برای بار دوم باعث شد ما تو یه ناباوری عمیق فرو بریم....

 

و چهارتا برادر و یه  سامان گفت که فهمیده،بابای آرزو معتاده

 خواهر کوچک تر داره...،

 

برادراش یکیشون به جرم چاقو کشی و قتل عمد حبس ابد 

خورده بود،  سه تای باقی ام ساقی مواد بودند،که بیشتر اوقات یا 

تو زندان بودند،یا وقتایی که بیرون بودند، دنبال هر نوع قاچاق 

 وخلافی بودند.
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ه گناهی نداره تو همچین خانواده ای منم بهش گفتم خب آرزو ک

 متولد شده،اون که دختر خیلی خوبیه...

 

 ولی سامان گفت:

 

 کاش اونطوری که تو  میگفتی باشه._

 درسته که آرزو دستش تو قاچاق و مواد نیست،ولی اونم...

 

 میونه کلامش پریدم و حیرت زده گفتم:

 

 اون چی سامان...._
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که آرزو اینقدری سفت و سخت هست که ببین پویا،درسته _

برادراشش جرات نکنن،قاطیه کثافت کاریاشون کنن،ولی تا جایی 

که من شنیدم،آرزو هم همچین پاک نیست،گاهی واسه گذروندن 

امورات و دخل و خرجش،با مشتریای پولدار داداشاش، هم 

 خواب میشه...

 

 اشه...باورم نمیشد،آرزویی که من میشناختم،همچین شخصیتی ب

 

توقع داشتم وقتی بدونه پی به ماهیت اصلیشو بردیم،رفتارش سر 

 سنگین تر باشه و از ما دوری کنه...

 ولی بر خلاف انتظارم،خیلی راحت با این قضیه کنار اومد،
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و رفتارش به مراتب بیشتر و بیش از قبل گرم تر و صمیمی تر 

تر نزدیک شدو علنا از علاقه اش صحبت میکرد و خودشو بیش

 میکرد.

 

 دیگه مثل قبل زیاد تو جلد دختر محترم و با اصالت نبود ..

 و رفتارهای و تیپ و آرایش جلف و زننده شو رو کرد..

دیگه  برام روشن شده بود،پول این لباسها و بریز و بپاش ها از 

 کجا میاد..

 

نسبت به قبل از چشمم افتاده بود و سعی میکردم تا جایی که 

 ه سرد برخورد کنم و ازش دوری کنم..میش
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یه روز عصر جمعه تو خونه بیکار بودم،زنگ زد و گفت،خواهرش 

 قراره از شهرستان بیاد،کسی نیست همراهیش کنه،بره دنبالش.

 

کلی عذر و بهونه آوردم که دستم بنده و نمیتونم بیام،ولی بیخیال 

 نشدوچندین بار تماس گرفت..

 

اقبت از سر ناچاری دنبالش همون محله و کوچه درب داغون ع

 رفتم و با هم رفتیم ترمینال جنوب..

 

وقتی رسیدیم،هنوز اتوبوسشون نیومده بود.بی هدف تو محیط 

 اونجا پرسه زدم...
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بعد نیم ساعت آرزو همراه یه دختر با تیپ و ظاهر خیلی ساده و 

 وچیک و کهنه، اومدند.رنگ و رو رفته ای و با یکی دو تا ساک ک

 

جلو رفتم،سلامی دادم و ساکهاشون از دستشون گرفتم و به 

 سمت ماشین هدایتشون کردم.

 

 هر دو صندلی عقب نشستند و آرزو گفت:

 

پویا جان،بیزحمت بخاریه ماشین و روشن کن که غزل جون یخ _

 کرده.

 

ل چشمی و گفتم و از آینه به عقب نگاه کردم ، هر دو مشغو

 حرف زدن با لهجه ی خاص و بگو بخند بودن.
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 بعدش آرزو زمزمه وار گفت:

 

 آجی جون این همونیه که تعریفشو کرده بودم._

 

غزل ریز خندید و آرزو سقلمه ای به پهلوش زد و قه قهه آرومی 

 زد و گفت:

 

 همونی که میگفتم،خیلی همدیگرو دوست داریم._

 

 فت که منم بشنوم.جمله ی آخر روعمدا جوری گ
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زیر لب با غیض استغفرالهی گفتم،نمی دونم من کی با این دختره 

ی همه کاره پیمان عشق و دوست داشتن بسته بودم،که به هر کی 

 از راه می رسید،شروع به داستان سرایی و خیال بافی میکرد..!!

 

بعد گذشت نیم ساعت رانندگی آرزو به بهونه ی خرید دارو از 

 نه،گفت که نگه دارم .زدم رو ترمز و آرزو پیاده شد..داروخو

 

 یه آهنگ ملایم گذاشتم تو پخش تا اومدنش حوصلمون سر نره..

 

 غزل از صندلی پشت ،با کلی خجالت و سرخ و سفید شدن گفت:

 

ببخشید آقا مزاحم شما هم شدیم. امروز  زحمتمون افتاد گردن _

 شما.
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مم پویاست از دوستای آرزو خواهش میکنم غزل خانم،اس_

 هستم.

 

 بله خوشبختم آقا پویا._

 

انقدر قشنگ اسممو تلفظ کرد که برگشتم سمتشو لبخند زدم و 

 برای اولین بارصورتشو دقیق دیدم...

جالب ترین پارادوکسی  آرزو و غزل،با وجود خواهر بودنشون

 بودن که دیده بودم.

 

حتی ته چهره شون به هم نمیخورد.هر چقدر که آرزو صورت 

دستکاری شده و پر رنگ و لعاب و آرا بیرا شده ای داشت،به 
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همون نسبت غزل چهره ی ساده و کاملا طبیعی و دست نخورده 

 ای نداشت.

 

موها و چشم های قهوه یه دختر با قیافه ی معمولیه تقریبا زیبا با 

ای روشن،ابروهایی صاف و ساده ای که معلوم بود تا بحال دستی 

 توشون نبرده بود،بینی و لبهایی که به فرم صورتش میومد.

نکته جالب و نمکین صورتش لپ های قرمزش بود که به 

معصومیتش بیشتر دامن میزد،مخصوصا وقتی که میخواست 

 حرفی بزنه.

 

و تو یه سطح بودولی از نظر برخورد و رفتار تو زیبایی با آرز

 ،تفاوتشون زمین تا آسمون بود.
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 متانت و پختگی و سرسنگینی رفتار غزل ،

دله بازی و رفتار هیجانی و کنترل نشده و جلف آرزو رو زیر 

 سوال میبرد.

 

نی از نظر تیپ و ظاهرم که اصلا قابل مقایسه نبودن،لباسهای آنچنا

 و رنگ وارنگ آرزو کجاوتیپ غزل کجا..

 

یه دست لباس تیره ورنگ رو رفته ی، نه چندان گرون قیمتی 

 تنش بود،ولی همون تیپ ساده اش باسلیقه و باوقار بود.

 

 آرزو سوار ماشین شد و حرکت کردیم .
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وارد کوچه ی باریکشون شدم و جلوی در خونشون پارک کردم 

 شتم.و ساک ها رو پایین گذا

اول آرزو پیاده شد ودر و باز کرد و لگد کوتاهی به در زنگ زده 

 زد، در بازشد و صدا زد:

 

 محمود بپر پایین یه دست بنداز ساکهای غزل ببریم بالا._

 

 بعد لحظاتی صدای خش دار و نعشه ای مردی اومد که گفت:

 

 غزل دیگه کیه باو.._

 

 

 خند تصنعی زدو گفت:آرزو نگاهی به صورتم انداخت ولب
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 وا محمود باز جنس نامرغوب زدی.. غزل دیگه ،آجی کوچیکه.._

 

پله های تنگ و پیچ در پیچ خونشونو پایین اومد و با چشمهای 

 خمار گفت:

 

 هان...غزل...!_

 

ساله با ریش های نامرتب و بلند و یه رکابی و  35یه پسر شاید 

محکم گرفت و به خودش  زیر شلواری سفید و چرک مرده ،غزل

 چسبوند.

نگاهش از غزل گرفت و به سمت من سوق داد.با حرکت سر 

 سلامی دادم.
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 با چشم های گرد به آرزو نگاه کرد و گفت:

 

 ایشون دیگه کی باشن؟ _

ام هست.زحمت آوردن مارو از ترمینال داداش از هم کلاسیه_

 کشیدن.

 

با نگاه های تیزبینانه، اول ماشینمو که اون موقع یه ام دبلیوی 

مشکی بود،بعد سرتاپای منو برانداز کردو چشماش برقی زدو 

 گفت:

 

 آفرین آرزو،نگفته بودی دوستای سانتی مانتالم داری!!!_
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 آرزو نیشخندی زد و با لودگی تمام گفت:

 

 خدا رو چه دیدی،شاید با هم فامیلم شدیم.!_

 

برادرش خنده ای بلندی کرد،که باعث شد دندونای کج و ماوج و 

سیاه شده اش به راحتی نمایش گذاشته شه و به سمت خونه 

 اشاره کرد وگفت:

 

 حالا بفرمایید آقا داماد،یه پذیرایی مختصری داشته باشیم،،!_

 

 رو کرد به آرزو و گفت:
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بینم این دوستت که اهل بخیه مخیه هست،یه تک پا تشریف _

 بیاره بالا،یه عرق ناقابلی،چیزی ..از خجالتش درآیم...

 

آرزوچشم غره ای حواله برادرش کردو نگاه هراسانی به اوضاع 

 نامرتب حیاط کوچکشان انداخت و گفت:

 

این  حالا انشالله سر فرصت،الانم آقا پویا خسته ان،بیشتر از_

 مزاحمشون نباشیم.

 

 بعد تشکر خواهرا و خداحافظی سمت خونمون رفتم.
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دو سه روز بعدش آرزو منو به یه مهمونی تو خونه ی یکی از 

آشناهاشون، به بهونه اومدن غزل دعوت کرد، ولی عجیب بودکه 

 به بقیه ی بچه ها نگفت.

 

زو باشه،ولی به خاطر حضور زیاد دوست نداشتم جایی باشم که آر

 غزلم که شده قبول کردم و آدرسو گرفتم و رفتم.

 

یه خونه ی ویلایی بزرگ تو جنت آباد بود،بعد طی کردن حیاط 

 بزرگ و پر دارو درختش ماشین و پارک کردم و وارد شدم.

 

باور همچین خونه زندگیو و آدمایی که توش بودن کمی دور از 

 آشنا و نزدیکای آرزو باشن.تصور بود که ربطی به 
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یه سالن بزرگ ،پر بود از دختر پسرهای جوونی که با موزیک 

 تندی که درحال پخش بود،مشغول رقص بود.

 

دنبال جایی برای نشستن بودم که با صدای آشنایی برگشتم و با 

 دیدن آرزو یک آن جا خوردم!!

 

باری سنگ  تیپش از همیشه متفاوت تر بودو بازم توی بی بند و

 تموم گذاشته بود.

موهاشو دودی روشن رنگ کرده بود.چتری های یکدست روشنو 

روی پیشونی ریخته بود و بقیه موهاشو لخت لخت رو شونه هاش 

رها کرده بود،یه پیراهن دکلته ی مشکی براق پوشیده بود که 



563 

 

بلندیش تا زانوش بود و رانها و سرشانه های لخت و سفیدشو 

ه نمایش گذاشته بود و چکمه های بلند همرنگ سخاوتمندانه ب

 لباسش تیپشو کامل کرده بود.

 

بازومو گرفت و سمت چنتا دختر و پسری که مشغول نوشیدن 

جام های کوچک ویسکی بودن برد و به تک تکشون با افتخار 

 معرفی کرد.

 

نگاهمو تو سالن گذروندمم شاید غزل به چشمم بخوره ،ولی 

 خبری ازش نبود.
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آرزو کنار من ایستاده بود و مشغول صحبت با کسایی بود که با 

 یه نظر میشد فهمید،هیچ سنخیتی با سطح خانوادگی آرزو ندارن.

 

در همین حین یه پسر جوون خوش پوش حدود سی ساله اومد 

 سمت آرزو دراز کرد و به رقص دعوتش کرد.جلو و دستشو 

 

آرزو یه نگاه نا مطمئنی به من انداخت و با چهره ی ساختگی 

 بظاهر ناراضی دستشو گرفت و به وسط سالن رفت.

 

 

از چهره ی تصنعی ناراضی چند لحظه پیش خبری نبودو نیشش 

تا بناگوش باز بود و تو بغل پسره با ذوق مرگی خاصی می 

 رخصید.
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پوز خندی زدم و تو دلم گفتم،اینجوری ابراز عشق می کنه،از 

هیچ کیس نون و آبداری نمی گذره،البته آرزویی که این مدت 

شناخته بودم، پر رو تر از این حرفا بود،شک نداشتم بعد تموم 

شدن مهمانی،دوباره تو قالب نقش عاشق و دلداده ی بی چشم 

 داشت،فرو بره.

 

ول تماشای شاهکارهای آرزو بودم که برای لحظه ای نگاهم مشغ

با نگاهش تلاقی کرد،لبخند به نظر خودش پسر کشی نثارم کرد 

و منم یه لبخند زورکی زدم و با اشاره دست و لب پرسیدم که 

 غزل کجاست؟؟؟
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در حالیکه سرشو تو گردن پسره فرو میکرد و چشماش خمار 

 ن اشاره کرد.میشد،به اتاق های سمت چپ سال

 

 بی معطلی بلند شدم و به سمت

انتهای سالن رفتم،به یکی دو تا اتاق سرک کشیدم،از دیدن 

 صحنه ی مقابل چشمم

 هم تعجب کردم،هم خنده ام گرفته بود.

 

تو هر اتاقی چنتا دختر پسربرهنه تو هم لولیده بودند و تو دنیای 

 دیگه ای سیر میکردن.
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ام وجودمو گرفت و با بیقراری چنتا اتاق در یک آن نگرانی تم

کناری ام برانداز کردم،صدای شومی توی ضمیر نا خودآگاهم 

 پیچید؛

 یعنی غزلم..... 

 

 

بالاخره به اتاق آخری رسیدم،در کمی نیمه بازبود،نگاهی به داخل 

 داختم،غزل تنها روی مبلی نشسته بود.ان

 

 نفسی از سر آسودگی کشیدم و تقه ای به در زدم و وارد شدم.

 

با دیدن من کمی خودش جمع و جور کرد و سرشو پایین 

 انداخت.نزدیکش رفتم و گفتم:
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 چرا اینجا تنها نشستی؟_

 

 با خجالت اشاره ای به سر و وضع و لباساش کرد و گفت:

 

و مجبورم کرده آرایش کنم و این لباس هارو بپوشم،روم آرز_

نمیشه بیام بیرون،آخه تا بحال این جوری تیپ نزده بودم و 

همچین مهمونی هایی نرفته بودم،آرزو اول مجلس منو برد تو 

جمع،ولی خجالت کشیدم دوباره برگشتم اینجا، نمی دونم بیام 

 بیرون باید چیکار کنم.
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دلم گفتم حق داری، منم که همیشه یه پام تو انواع اقسام تو 

مهمونی و پاتوقاست،همچین جایی ندیده بودم،چه برسه به توی 

 آفتاب مهتاب ندیده!!!

 

 لبخندی به صورتش پاشیدم و تیپ جدیدشو از نظر گذروندم.

 

آرزو دست به ابروهای طفلی برده بود و صفاش داده بود،یه 

و صورتش پیاده کرده بود،موهای قشنگ و آرایش لایتی ام ر

 لطیفشو اتو کشیده بود وبا کش بالای سرش بسته بود.

 

با اینکه قیافه ی ساده و بی آلایش خودشو بیشتر دوست 

 داشتم،ولی از همیشه قشنگتر و نفس گیرتر شده بود.
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یه پیرهن سفید از جنس حریرم تنش کرده بود که بلندیش تا 

 روی ساق پاش بود.

در کل در این مورد بخصوص آرزو سلیقه اش خوب شده بود،اما 

دلم نمیخواست بیشتر از این پیشروی کنه و غزلو شبیه خودش 

 کنه.

 

انقدر با اون پیرهن سفید و چهره ی جدید خواستنی شده بود،که 

 دلم نمیخواست لحظه ای چشم ازش بردارم.

 

 دستمو سمتش گرفتم و گفتم:
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ریم بیرون،من تا آخر مهمونی کنارت پاشو با هم ب_

 میمونم،خیالت راحت.

 

نگاهی از سر تردید بهم انداخت و آروم دستای لطیف و گرمشو 

 تو دستام گذاشت.

 

 باهم سمت سالن رفتیم و گفتم:

 

 نظرت چیه با هم دوتایی برقصیم._

 

 باشرم نگاهی کرد و گفت:

 

 .؟وای نه..اگه یه آشنایی کسی ببینه چی._
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 نتونستم جلوی خنده مو بگیرم و گفتم:

 

آخه دختر خوب،اولا که کی مارو اینجا میشناسه،بعدشم مگه _

 میخواهیم جرم کنیم!

 

تا نزدیکی پیست رقص رفتیم که غزل دستمو با تردید کشید و 

 گفت:

 

 اصلا بیا برگردیم،پشیمون شدم._

 

 شاکیانه نگاهی کردم و گفتم:
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 را؟باز دیگه چ_

 

 نگاهشو به سمت دیگه سوق دادو گفت:

 

 آخه من بلد نیستم برقصم،یعنی مثل اینا بلد نیستم.._

 

 خندیدمو و فشار خفیفی به دستش آوردم و گفتم:

 

 بیا بریم مگه من اینجا چیکاره ام،خودمم رات می اندازم..._

 

همراهم اومد وسط و نگاهی به صورتش انداختم،که انگار داشت 

استخاره یا ذکری زیر لب میگفت،همه حرکاتش برام جذاب و با 

 نمک بود....
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دست راستمو روی کمرش گذاشتم ودست چپمو روی شونه ی 

ظریفش و سعی کردم آروم تکون بخورم که غزلم بتونه همراهی 

 زدم تو چشمهای بیقرارش.... کنه و زل

 

 تو که خیره میشی یه وقتا تو چشام...

 به جز عطر موهات که چیزی نمیخوام...

 

 آخه دست من نیست،دلم دیگه گیره...

 تموم وجودم به سمته تو میره...

 

 گره خورده با تو همه تار و پودم...

 که انگار از اول اسیر تو بودم..
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ون،نگاهشو ازم دزدید و سمت دیگه ای سوق با تلاقیه چشمهام

 داد. 

 

 دلم با نگاهت،با چشمات رفیقه..

 علاقه ام به موهات،یه حس عمیقه...

دستشو گرفتم و محکم فشردم،سرشو بالا آورد و زل زد تو 

چشام و ضربان قلبم دیوانه وار شدت گرفت و سرشو به سینه ام 

 بدنش در حال داغ شدنه...چسبوندم و حس کردم 

 

 روزا فکرت هستم،شبا گیج و بیدار...

 یه چیزی تو قلبم فروریخته انگار...
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 بگو که مثل من،همین حس و داری..

 چه خوبه سرت رو،رو قلبم میزاری..

 

آروم سرشو بالا آوردم،نگاه غم زده شو،به چشم های به غم 

ا شد رو گونه نشسته ام دوخت و قطره اشکی از چشماش ره

 اش...

 

 با سر انگشتم اشکشو پاک کردم و دوباره با هم چرخیدیم...

 

 

آرزو در حالیکه کماکان با اون یارو در حال رقص بود،نگاهی از 

 سر رضایت به سمتون انداخت و دوباره مشغول شد.
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 چه نازه که پلک هاتو آروم میبندی...

 همه چیمو میدم،همیشه بخندی...

 

 با تو داغه داغم،شبیه آتیشم...

 ️❤تو قانون جذبی حریفت نمیشم...

 

 

با صدای کف زدن جمع ،متوجه شدیم که آهنگ تموم شده،هر 

 دو به سختی از هم جدا شدیم و سمت بقیه رفتیم.

 

 آرزو به سمت دی جی اشاره کرد که فعلا آهنگی نزنه. 
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ساله که کت و  در همین حین یه آقای حدودا سی و هشت ،چهل

شلوار سرمه ای به تن داشت و موهای جلو سرش تا حدودی 

 ریخته بود،وارد شد.

 

سمت ما اومد و سلام کرد و دست داد.متقابلا ما هم  دست دادیم 

 وسلام کردیم.

 

 آرزو مخاطبش قرار داد و گفت:

 

معرفی می کنم آقای کوروش سماع،امروز افتخار داده به بهونه _

خواهرم غزل جان ،ما رو دور هم تو خونه شون جمع ی اومدن 

 کرده.
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 لبخندی سمتش زدم و سری تکون دادم.

 

 آرزو ادامه داد:

 

 و یه سورپرایز هیجانی.._

 

 قراره کوروش جان به زودی داماد ما و همسر غزل بشه...

 

 لبخند رو لبام ماسید و با بهت برگشتم سمت غزل...

آرزو بازوی غزل و گرفت و در مقابل نگاه ناباور من سمت 

 کوروش برد و دستشو تو دستش گذاشت.
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 برگشت سمت من و کنارم ایستادو لیوان گیلاس و داد دستم.

 

 کوروش لیوانشو بالا گرفت و رو به جمع گفت:

 

 تی غزل و زندگیه جدید..به سلام_

 

بقیه به پیروی ازش کارش و تکرار کردند.لیوان گیلاس تو 

 دستمو فشردم و آروم روی میز کنار دستم کوبوندم.

 

 آرزو با تعجب نگاه کرد و گفت:

 

از دست من ناراحتی؟؟وای پسره سیریش سه ساعته ولم _

 نمیکرد،تو رودروایسی باهاش اون وسط هی وول میخوردم.
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 چشمکی زد و گفت:

 

 این سری با هم می رقصیما.._

 

تو دلم یه خر خودتی نثارش کردم و رفتم کمی دورتر روی 

 کاناپه ی چرمی نشستم .

 موزیک دوباره شدت گرفت و همه ریختن وسط.

 

نگاهمو از اونا گرفتم و غزل و زیر نظر گرفتم و دلم براش خون 

 شد..

 

 به رخساره نداشت،به سختی کنار کوروش ایستاده بود.رنگ 
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کوروش مدام دستاشو تکون میدادو یه حرفایی زیر گوشش 

 میخوند.

 غزلم هی خودشو کنار میکشید ومعذب نگاهش میکرد.

 

دلم میخواست برم جلو و یه کشیده نر و ماده زیر گوش کوروش 

جمعی که می خوابوندم و دست غزل میگرفتم و میبردم از این 

 فقط مایع عذاب و ناراحتیش بود.

 

 بالاخره کوروش سیر شد و رهاش کرد و از مجلس خارج شد.

 



583 

 

غزل مثل گنجشکی که از قفس رها شده باشه،فضا رو از نظر 

گذروند و چشمش به من افتاد و با قدمهای تند خودشو به من 

 رسوند و کنارم رو مبل نشست و نفسشو با کلافگی فوت کرد.

 

 بغصمو فرو خوردم و گفتم:

 

 تبریک میگم غزل خانم،به زودی راهی خونه ی بخت میشی..._

 

نگاهش رنگ غم گرفت و سرشو پایین انداخت و به سرامیکها 

 زل زدو صدا زد:

 

 آقا پویا.._
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 با صدایی که انگار از ته چاه درمیومد گفتم:

 

 جااانم...._

 

مامانم خیلی پیر و مریضه،اینا هم که فقط اذیتش می کنن،من _

 اومدم تهران که خودم بهش برسم.

 

اون روز اون آقاهه..منظورم همون آقا کوروش اومده بود 

خونمون،با داداشام عرق میخوردن،محمود منو صدا زد که برم 

و جمع کنم،همون جا چشم کوروش به من افتاد و بساط جلوشون

هیزبینانه سر تا پامو برانداز کرد و به داداشم گفت؛کلک موردای 

 آس تو، رو نمیکنیا..



585 

 

 

یکی دو روز بعدم آرزو اومد و گفت؛شانس بهت رو کرده و 

بختت بلنده،کوروش یکی از کله گنده های شهره تو رو پسندیده 

 میخواد زنش شی.

 

ول نکردم،چون هم ازش خوشم نمیومده بود و هم خیلی از ولی قب

من بزرگتر بود،ولی انقدر تو گوشم خوند و خوند،که منم با خودم 

گفتم،من با این خانواده قرار نیست که با یه آدم درست حسابی 

 یا با کسی که دوسش دارم ازدواج کنم.

هتر از اینم نمیشه،حداقل شاید بدتر و پاپتی تر از این بشه ولی ب

به خاطره من خانواده ام به یه نون نوایی میرسن و منم از شر 

 داداشام راحت میشم و بعدا مادرمم پیش خودم میبرم.
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چاره ی دیگه ام نداشتم،چون کوروش به خاطره ازدواج با من 

 کلی پول و پله به داداشام داده و سفته ازشون گرفته.

 

ا این موضوع کنار می اومدم و خودم آماده داشتم یه جورایی ب

 میکردم که این زندگی تحمیلی رو باید یه جوری تحمل کنم..

 

تا اینکه یه روز وقتی محمود و آرزو با هم حرف میزدن فالگوش 

وایستادم و فهمیدم که کوروش زن داره و با هم خوبن،ولی بچه 

 دار نمیشن..،
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براش یه بچه بیارمو بعدم کوروش میخواست که صیغه اش شم،تا 

رها کنه،تازه بازم کلی وعده پول  و مال و اموال به داداشام داده 

 که بعد بچه دار شدن من،بهشون برسه.

 

بی هوا پریدم وسط و داد و قال راه انداختم که من هیچ رقمه زن 

 کوروش نمیشم،مگه من ماشین جوجه کشیم..

 

جونم و سه روز انداخت  محمود کمر بندشو در آورد و افتاد به

من تو انباری کنار آبگرمکن و هر روز یه وعده کتکم میزد و فقط 

 یکم نون خشک و آب واسم میاوردن..

 

 بعد سه روز من و کشید بیرون گفت؛بازم نمی خوای زنش شی؟
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 منم گفتم تا آخر عمرمم شکنجه ام بدی بازم زنش نمیشم.

 

م سر مامان میبرمو میزارم گفت اگه راضی نشی هم سر تو رو ه

 لب طاقچه..

 

محمود آدمی بود که به خاطر پول هر کاری میکرد،میدونستم که 

 یه تهدید پوچ نیست و ازش هر کاری برمیاد..

 

به ناچار قبول کردم،قراره فردا بریم محضر صیغه بشیم و من برم 

 خونه اش...

 سیل اشکاشو روی گونه هاش رها کرد و به هق هق افتاد...
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دیگه نتونستم بقیه ی حرفای غزل تحمل کنم ،اشکاش آتیشم 

میزد،سرم به شدت داغ کرده بود،نگاه کلافه به جمعیت که در 

 حال رقص انداختم و آرزو پیدا کردم..

 

خستگی از الواتی توش معنی نشده  وای خدا ..این بشر ،انگار

 بود..

 

با غیض رفتم وسط جمع و بازوی آرزو کشیدم و کشون کشون 

 سمت اتاقی بردم و پرتش کردم روی تخت.

آرزو غرولندکنان بلند شد و در حالیکه بازوشو ماساژ میداد 

 گفت:
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ب زیادی هووو چته وحشی.. افسار پاره کردی...مثل اینکه امش_

 زدی،رم کردی...

 

 فریاد کشیدم:

 

 دهن گالتو ببند آرزو ....بفهم با کی داری صحبت می کنی.._ 

 

 زهر خندی زدم و گفتم:

 

چیه..دیگه مشتریای خرد خرد داداشات و دلبری کردن _

براشون کفافتونو نمیده...میخواین با فروختن خواهرتون یه شبه 

 ره صد ساله طی کنید..!!
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 با غیض گفت:

 

 هیچ معلومه چی داری میگی پویا؟!!_

 منظورت از این حرفا چیه؟؟

 

منظورم کاملا روشنه آرزو...اون عوضی چقدر وعده داد؟سفته _

 هاتون کلش چقدرن؟؟

 

من دو برابرشو پرت میکنم جلوتون..ولی تا زنده ام نمیزارم 

 دست اون بی ناموس به غزل برسه...

 

 دم و گفتم:پیرهنشو چسبی
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 فقط بگو چند؟؟بگو چند آرزو..._

 

 صدام داشت از خشم می لرزید،تکونش دادم و گفتم:

 

د..لامصب ..حرف بزن..بگو روی خواهر  مثل  برگ گلتون  چه _

 قیمتی  گذاشتین..!!!

 

نگاهم به غزل که تو چهار چوب در ایستاده بود و هاج و واج 

اره کردم و با بغضی که سعی نگاهمون میکرد،افتاد و بهش اش

 کردم مهارش کنم ،گفتم:

 

 آخه اصلا مگه میشه روی همچین جواهری، قیمت گذاشت...!!!_
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 آرزو به سختی لبخند زد و دستاشو روی بازوهام لغزوند و گفت:

 

تو نمیخواد نگران غزل باشی،اون جاش خوبه و از فردا خانمی _

 میکنه... میشه واس خودشو مارو از بالا نگاه

 

 با حالت اغواکننده ی زیر گوشم زمزمه کرد:

 

من و تو بهتره فکر خودمونو آینده مون باشیم،غزل و با آژانس _

میفرستم خونه،یه نگاه به من بنداز،ببین به خاطره تو سنگ تموم 

 گذاشتم...

 

با چشم اشاره ای به تخت کنار دستمون کرد و دوباره پچ پچ 

 کنان گفت:
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 روز خیلی عصبی شدی...میخوای خستگی و از تنت در آرم...؟ام_

 

ریز خندید و خواست لبهاشو رو لبهام فرود بیاره،که با خشم و 

 نفرت از آغوشم کندمش و هلش دادم سمت دیوار..

 

 

خواستم بیرون برم که آرزو عصبی خیز برداشت سمت غزل و 

 گفت:

 

 باز تو دهن لقی کردی..؟_

 

 شون انداختم و راهشو سد کردم و گفتم:خودمو بین
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 دستت به غزل بخوره،اینجا رو رو سرت خراب میکنم._

 

 دست غزل و گرفتم و گفتم:

 

من غزل و میرسونم خونه تون،توام هر موقع از هرزه گری _

 خسته شدی برگرد خونه.

 

در مقابل نگاه خشمناک آرزو هر دو خارج شدیم و رفتیم حیاط و 

 اد کردیم.نفسی آز

 

نم نم بارون شروع به باریدن کرده بود.در و باز کردم و غزل 

 سوار شد و ماشین روشن کردم و از اون جهنمی زدیم بیرون...
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زل تو سکوت رانندگی میکردم و غزل هم به هوای بارونی بیرون 

زده بود،از اون محله ای که بودیم تا خونشون حدود یه ساعتی 

 مسافت بود.

 

 بالاخره غزل لب به سخن باز کرد و گفت:

 

 آقاپویا،چرا اون حرفا رو به آرزو گفتین؟_

 

 کدوم حرفا؟_

 

لحن تند حرف زدنتون با آرزو،بعدا میخواد عقده شو، سر من _

 خالی کنه!!
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 ه،جرات نداره کاری باهات داشته باشه.آرزو بیخود میکن_

 

 چرا میخواهین مانع ازدواج من و کوروش بشین؟_

 

 تک خنده ای کردم و گفتم:

 

 انگار زیادم بدت نیومده از این موضوع!!_

 

 گول زرق و برق خونه زندگیشون و نخور،

 من جنس این جور آدما رو خوب میشناسم.

یشه بخار زده ی ماشین کشید و با صدای غم زده انگشتش به ش

 ای گفت:
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 نه اشتباه نکنید آقا پویا!!بحث خواستن و نخواستن من نیست._

 

شما داداشای منو نمیشناسین،فکر نکنید با چهار تا چک و تراول 

میتونین حریفش بشین،من نمی خوام پای شما به این ماجرا باز 

 بشه..

 

 با صدای لرزونی گفت: تن صداشو آروم کرد و

 

 من نمی خوام به خاطره من بلایی سر شما بیاد..._

 

سرشو بلند کرد و تو چشمام نگاه کرد،هرم نگاه گرمش تا عمق 

 وجودم رسوخ کرد و بی اختیار گفتم:
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غزل ، من جونمم برات میدم..!برای خوشبختی تو..خوشحالیه _

 تو...تا ته دنیا هم میرم...

 

 و بریده بریده گفتم: به سختی 

 

 غزل..چجوری بگم که بفهمی..._

 من اولین بار تو زندگیم معنای عشقو فهمیدم...

جونم به نفسهات وابسته اس...اونوقت تو منو ،از گزندای ناچیزه 

 برادرات میترسونی.!!

 

 غزل...غزل من...

 با تمام وجودم دوست دارم...
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 ید و گفت:غزل هینی کشید و لب پایینشو گز

 

 آقا پویا..توروخدا دیگه این حرفا نزنین..!!_

 

 در حالیکه به شدت جا خورده بودم،با تعجب پرسیدم:

 

 چرا..؟؟؟؟_

 

به گوش آرزو برسه منو خفه میکنه،فکر میکنه از من خطایی _

 سر زده که شما این حرفا رو میزنی...

 

 ین..من فکر میکردم شما و آرزو همدیگرو دوست دار
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آخه میدونین آرزو از شما واسه من زیاد حرف زده،اون شما رو 

 خیلی دوست داره..

اگه بفهمه خیلی میشکنه..من که بختم سیاه شد رفت،حداقل 

 بزارین آرزو به کسی که دوست داره برسه...

 ردم آرامشمو حفظ کنم و گفتم:سعی ک

 

من هیچ موقع قولی به آرزو ندادم،من دوسش ندارم غزل...،نمی _

 دونم ریشه ی این خیالبافی های آرزو از کجا میاد..!

 

 رابطه ی من و آرزو در حد دو تا دوسته..

بعدشم عزیزه من...،تو پاک تر و صاف و ساده تر از اونیکه که 

 رو بشناسی..هنوز ذات واقعی آرزو 
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همه رو به چشم خودت نبین،واسه کسی ام ایثار و فداکاری 

 نکن،شاید کسه دیگه ای خواهرت بود،سعی میکردم درکت کنم..

 

ولی آرزو نه...آرزو کسی که تو رو داره به این سرنوشت تلخ هل 

 میده...

 

به هر حال تو اصل قضیه ام فرقی نداره،فردا همه چی تموم _

 دگی من از خانواده ام جدا میشه...میشه و زن

به همین راحتی میخوای تسلیم خواسته شون شی؟؟دو قدم _

 جلوترو نگاه کردی؟میدونی آینده ات چی میشه؟

 

 بعد یکی دو سال تورو از اون قصرشون می اندازن بیرون!!
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 تو میمونی و حسرت دیدن بچه ات..

 

یی که به خاطر فروختن تو نصیبشون حتی نمیزارن رنگ اون پولا

 شده رو ببینی!!

 

دوباره بر میگردی تو همون خرابه و اسمت میشه،یه زن 

بیوه...!!که بعد از اون راه باز میشه،راحت ازت هر جوری که 

 دوست دارن سواستفاده کنن....

 

 عصبی دستاشو روی شقیقه هاش گذاشت و با عجز و ناله گفت:

 

 ا بس کنید آقا پویا...نمیخوام بقیه شو بشنوم...وای تو رو خد_

 حتی از شنیدنشم تنم میلرزه...
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 دلم نمیخواد،به اون موقع ها فکر کنم..

چه میدونم التماسشون می کنم،به پاشون می افتم،منو فقط واسه 

 کلفتی ام که شده،تو خونه شون نگه دارن...

 اصلا اولش شرط میبندم!!

 

ر از اون جلوی عصبانیتمو بگیرم،گوشه ای دیگه نتونستم بیشت

 ترمز کردم و  نا خواسته تن صدام شدت گرفت و گفتم:

 

 لامصب،یه نیگاهی به خودت بنداز..._

 آخه به تو میخوره بری کلفت شی...حیف تو نیست...

 

 حیف این صورت و این دستای قشنگ نیست...
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 د گفت:در حالیکه اشک تمام پهنای صورتشو پوشانده بو

 

شما نفستون از جای گرم بلند میشه...چی فکر کردین پیش _

 خودتون..

 

فکر می کنید اگه زن اون یارو نشم...منو داداشام میبرن تو 

عمارت دو هزار متری مونو و بالا سرشون جا میدن و نمیزارن 

 دست به سیاه و سفید بزنم؟؟!!

 

 ن چی ام...؟سرنوشت من همینه بوده و هست،فکر می کنی الا

 من همین الانشم حکم یه کلفت و دارم تو اون خونه..
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ولی بازم دلم خوشه که همین کلفتی و رفتن تو خونه کوروش 

 برام هزاری بیشتر ارزش داره،تا اینکه منم بندازن تو راه آرزو...

 

 میدونی آقا پویا من بین بد و بدتر...،بد و انتخاب کردم..!!

 

اسم،من مثل آرزو نیستم،اگه زبانم لال منم چون خودمو میشن

بخوان مثل آرزو از بغل این به اون یکی پاس بدن..بدون شک 

 خودمو میکشم..

صورتشو با گوشه ی شالش چند ثانیه ای سکوت کرد و اشکهای 

 پاک کرد و پیاده شد.
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زیربارش تند بارون تکیه شو به ماشین داد و ایستاد.دنبالش  

 رفتم و کنارش ایستادم.

 

 نگاهی بهم انداخت و گفت:

 

شما هنوز اول راهی،التماست می کنم فکر این عشق و علاقه رو _

 داشته..از سرت بنداز بیرون،فکر کن هیچ موقع غزلی وجود ن

 

دارم هشدارت میدم آقا پویا این راهی که میخوای پا بزاری 

 توش،عاقبت خوشی نداره...

 

 برگرد به زندگی گرم و نرم خودت و درگیر من نباش...
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 من به بدبختی عادت دارم،از پس این زندگیه نکبتی ام بر میام...

 

 تمنا می کنم آقا پویا...

 بکشی... فراموشم کن..نمیخوام عذاب

 

دستمو بردم زیر چونه اشو و صورتشو بالا گرفتم،اشک های 

صورتش با قطرات بارون آمیخته شده بود،تو چشم های غم زده 

اش خیره شدم،حیای که تو صورتش بود،نمیزاشت اونم مستقیم 

 تو چشمام خیره شه،آروم گفتم:

 

 تو هم منو دوست داری؟!مگه نه غزل..!!_

 م ها نمیتونه دروغ بگه..!نگو نه که،این چش
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 به سختی سرشو پایین برد و زمزمه کرد:

 

 نظر و احساس من مهم نیست..._

 

چرا مهمه غزل..،واسه من همه ی دنیا تو احساس تو خلاصه _

 میشه...

 

دیگه دیر شده پویا...خیلی دیر...دونستنش دردی و از تو _

 درمون نمیکنه...!

یار به آغوش کشیدمش و حصار آغوشمو تنگ تر کردم و بی اخت

 آروم و ملتماسانه گفتم:
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 بگو که تو هم دوستم داری...بگو غزل..._

 

 دستاشو دور گردنم حلقه کرد و با هق هق تلخی گفت:

 

دوست دارم پویا...بخدا قسم که دوست دارم..واسه همینم میگم _

 که برو،نمون..

 

نسوز...تو نمی تونی دووم بیاری..از جنس ما نمون...تو آتیش من 

 نیستی...

 

 نابود میشی،نمیخوام نابودیتو ببینم..

 

 میخوام همیشه همین قدر محکم و سر پا باشی...
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 زیر بارون هر دو تو آغوش هم گم شده بودیم...

 آروم زیر گوشش گفتم:

 

 تو هم منم نشناختی غزل...خودمو بهت ثابت می کنم...._

به جون خودت قسم میخورم،تن به مرگ میدم،ولی اجازه نمیدم 

 هیچ موقع غم و ناراحتی مهمون این چشمها باشه...

 

 

 

نتونست خودشو کنترل کنه،حتی متوجه اشکای مردونه اشم 

نبود،در حالیکه می لرزید،خودشو رها کرد رو سنگ قبر و سرشو 

 روی سنگ یخ زده گذاشت و ناله زد:
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 یگفتی غزل...تو اون آتیش من سوختم،تو سوختی...!!راست م_

تو خاکستر شدی و نتوستم واست کاری کنم...رو قولم 

 نموندم...نتونستم غم و از چشمهات پاک کنم...

 

ببین دیگه اون پویای محکمی که همیشه دوست داشتی 

 نیستم...ببین که چقدر شکستم...

 

 

شد ودست انداخت رو سر  رویا در حالیکه متحیر زل زده بود،خم

 شونه هاشو از روی سنگ قبر بلندش کرد.
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با چشمهای خون آلود نگاهی به رویا انداخت و متوجه موقعیت 

 شد و سعی کرد  به خودش بیاد.

و سرشو سمت دیگه ای برد و آروم صورتشو پاک کردو چنتا دم  

و بازدم عمیق کشید و پاکت سیگار و از جیبش بیرون کشید و 

 شن کرد.رو

 

دوباره به نقطه ای نامعلوم تو تاریکیه قبرستون خیره شد و تو 

 گذشته ها غرق شد...

 

 بالاخره رسوندمش به محله شون،وقتی خواست پیاده شد گفت:_
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حرفای من جدی بود پویا،خواهش می کنم،خودتو قاطیه این _

 مسئله نکن،بزار همه چی،فردا بدون دردسر تموم شه.

 

 خواه غزل...نمیتونم بیخیال باشم..ازم ن_

 

 غزل پیاده شد و رفت.منم سمت خونمون رفتم.

تموم شب و بیدار موندم و کلافه طول و عرض اتاقمو طی 

 کردم،چند ساعت بیشتر وقت نداشتم...

 

اون زمون، فقط کار مهمم درس خوندن بود،دستم تو جیب خودم 

 نبود،که راحت بتونم اقدامی کنم...
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ای بستن دهان برادرای غزل،باید مبلغی که من میدادم رقمش بر

 بالاتر از سفته های کوروش میشد..

 

کم پولی نبود،جور کردنش برام سخت نبود،ولی نمیدونستم باید 

چه توضیحی به پدرم میدادم راضی میشد،تازه از کجا معلوم که 

ر اصلا داداشاش با گرفتن اون پول کوتاه میومدن و کاری به کا

 غزل نداشتن...!!

 

هر چه اون روز با خودم کلنجار رفتم و پی راه چاره ای 

شدم،عقلم به جایی قد نداد و تنها کاری که از دستم براومد این 

 بود که عصری برم سر کوچه اشون بایستم و سر و گوشی

 بجنبونم،ببینم چه خبره..؟!
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دو سه ساعتی گذشت،جز چند نفری که به نظر مشتری بودندوبا 

 احتیاط میومدن و میرفتن،هیچ رفت و آمدی نبود.

 

بالاخره ساعت پنج شد و با باز شدن در خونه شون،محمود که 

یکم به خودش رسیده بود و زیر کت و شلوار نه چندان تازه 

هون کرده بود و با یکی دیگه از برادراش اش،اوضاع داغونش پن

شهروز که از محمود جوون تر و هیکلی تر بود و روی صورتش 

جای چنتا بریدگی تیره شده عمیق بود،و آرزو که مثل همیشه 

هفت قلم آرایش کرده بود و مانتوی فسفری کوتاه و یه شال 

 نصفه نیمه ی یشمی سرش بود،بیرون اومدن.
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،حسابی خودشونو با ادکلن دوش گرفته بودن سه تا خواهر برادر

 که کسی شک نکنه...!

 

آروم رفتم تو ماشین نشستم و کمی پایین تر خزییدم که صورتم 

 نمایی نداشته باشه.

 

بالاخره غزلم بیرون اومد،یه مانتوی ساده ی کرم رنگ و شال 

سفید و شلوار سفید پوشیده بود،کمی هم آرایش محو داشت که 

ناراحتی و غم بیشتر پوستش به تیرگی میرفت و اجازه به خاطر 

 نمی داد،آرایش صورتش به چشم بیاد.
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آرزو و برادراش جلوتر حرکت کردند و غزل عقب تر از اونا به 

 سختی،انگار که پاهایش به زور از زمین کنده میشد،راه میرفت.

 

 د لحظاتی غزل رد شد.اول اون سه تا از کنار ماشینم گذشتن و بع

 

ماشین روشن کردم و از کنارش رد شدم و شیشه رو پایین دادم 

 و آروم صداش زدم.

 

با صدای من بهت زده برگشت سمتم و انگار برق سه فاز 

گرفتش،رنگ از رخساره اش پرید و با ترس و لرز اول به 

 داداشاش نگاهی انداخت و بعد به من نگاه کرد.

 

 آروم گفتم:
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 غزل سوار شو ...خواهش میکنم..._

 

مردد ایستاد و بی صدا با اشاره التماس کرد که برم،اهمیتی ندادم 

 و دوباره ازش خواستم سوار شه.

 نگاهشو از من گرفت و چند قدم جلوتر به راه افتاد.

 

 از ماشین پیاده شدم و بازوشو گرفتم.

اشت که یک آن با بهت برگشت عقب و دستشو روی دهانش گذ

 صدایی در نیاد.

 

بی صدا کشوندمشو و سوار ماشین کردم و روشن کردم و پامو رو 

 گاز گذاشتم و ماشین به سرعت از جا پرید....
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ه صدای  بلندکشیده شدن لاستیک ها ،باعث شد آرزو و محمود ب

 عقب برگردن و ما رو ببین.

 

اول بی واکنش در حین بهت و ناباوری نگاهی کردند و بعد کمی 

مکث محمود و برادرش شهروز بی اختیار دویدن و دنبال ماشین 

 افتادند.

 

 محمود نفس کم آورد و به سرفه افتاد و ایستاد..

 

ولی شهروز بیخیال نشد و تا سر کوچه ای که به خیابون ختم 

یشد دنبالمون دوید و درحالیکه چاقوشو از جیبش در می آورد، م

 انواع فحش و ناسزای ناجور،با فریاد حواله ام کرد و نعره زد:
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 وایستا عوضی... وایستا حروم زاده..._

 مادر نزاده کسی تو این محل رو دست شهروز بلند بشه...

شهروز تو روز ناموس مردم و بلند میکنی،اونم ناموس کی...؟! 

 کله خره ..!!

دستم بهت برسه به مرگ مادرم با همین تیزی قیمه قیمه ات می 

 کنم....

 

بالاخره تونستیم وارد خیابون اصلی شیم.غزلم فقط بی امان، جیغ 

 میزد و گریه میکرد و میگفت:

 

 چرا بی عقلی کردی...فکر کردی خاله بازیه... _
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 و میبره،میزاره رو سینه مون...محمود سر هر دو م

 فکر می کنی تا کجا میتونیم از دستش فرار کنیم...

همه جای این شهر واسه خودش آدم داره...فکر می کنی کوروش 

 راحتشون میزاره،می افته به جونشون...

توی هر سوراخ موشی قایم شیم،بالاخره پیدامون می کنه و تیکه 

 تیکه مون می کنه...

 

داشتم بهش بدم،نسنجیده عمل کرده بودم،راه دیگه ام تو جوابی ن

اون لحظه به ذهنم نمیرسید،می دونستم عواقبش واسه من و غزل 

شاید به قیمت جونمون تموم شه،ولی نمی تونستم بایستادم و 

 ببینم غزلم داره،عروس میشه...
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 غزل بی خیال نمیشد،یه بند با وحشت گریه میکرد و حرف میزد:

 

 بار بهت گفتم،خودتو قاطیه این ماجرا نکن...صد _

تو انگار داداشای منو به شوخی گرفتی،فکر کردی میتونی 

 حریفشون شی...

 هر جا گیرت بیارن بدون معطلی سرتو میبرن...

 

 دوباره هق هق کردنش شدت گرفت و گفت:

 

وای پویا....تو رو میکشن...من چیکار می کنم...چه خاکی تو _

 نم...سرم می ک
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بیشتر از اون نتونستم حرفاشو تحمل کنم،انقدر ناله وزاری 

کرد،کم کم استرس به جونم افتادو حرصی و عصبی شدم و بدون 

 اختیار صدامو بردم بالا و فریاد کشیدم:

 

 بس کن دیگه غزل.....خفه شو.... بس کن...دیوونه ام کردی...._

 

دا به گریه کردن غزل کمی مات شد و روشو ازم گرفت و بی ص

 ادامه داد...

 

از دیدن حالتش،دلم به درد اومد و دست راستمو رو شونه اش 

 گذاشتمو و گفتم:
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معذرت میخوام غزل...یه لحظه کنترل خودمو از دست _

 دادم...من نمی خواستم...

 

با صدای زنگ موبایلم،ادامه ی حرفم نصفه موند و گوشی رو از 

ه آرزو رو صفحه ی گوشی هک شده جیبم بیرون کشیدم،شمار

 بود،رد تماس زدم،چندین بار تماس گرفت،ولی جوابی ندادم...

 

جلوی در خونه ی سامان ترمز کردم و پیاده شدم و غزل هم به 

 دنبال من پیاده شد.
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و سه روز بود که مسافرت بودن،تا برگشتنشون خانواده سامان د

یکی دو روز فرصت داشتم که تصمیمی میگرفتم،تا اون موقع باید 

 غزل اونجا میموند.

 

 وارد خونه شون شدیم و روی مبلی نشستیم.

سامان از غزل عذرخواهی کردو منو گوشه ای کشوند و حرصی 

 زمزمه کرد:

 

 آخه این چه خریتی بود پویا..._

 را تو این قضیه انقدر پیش رفتی...چ

 تو مددکاری....!!

 مدافع حقوق بانوان بی سر پناهی..!!! چی هستی؟؟؟هان!!
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 چرا هم خودتو ،هم این دختر طفلی رو بدبخت کردی...

حتی فکرشم وحشتناکه دست اون داداش بی سر و پاش بهتون 

 برسه،چه فاجعه ای بشه...

 

دادنش این کارو نکردم،سامان...من من به خاطر کمک و نجات _

 دوسش دارم...نخواستم از دستش بدم...!!

 

 سامان پوزخند عصبی زد و گفت:

 

چی فکر کردی،فکر کردی یه ماشینی، ابزاری هست که _

 بدستش بیاری...
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به خودت نگاه کردی...تو، نه سن مناسب ازدواج  داری ..نه شغل 

 .و درآمد مستقل..

 نه میتونی با داداشاش در بیافتی...

 

تو یه دانشجوی ساده ی بیست پنج ساله ای،که تو زندگیت تا 

 بحال جز کیف و حال و خرج کردن پولای بابات کاری نداشتی...

 

ولی خانواده ی غزل به خاطر یه تومنم سر میبرن،تو که دیگه 

 جای خود دارد...!!
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یدن این حرفا دیر شده سامان..،باید دیگه واسه این گفتن و شن_ 

پدرمو راضی کنم وپول سفته های اون کوروش بی پدره رو جور 

 کنم،شاید در اون صورت،داداشش بیخیال بشه...

 

هه جالبه....حتما باباتم میگه،چشم پسر گلم...چقدر مبلغ چک و _

 بنویسم که زودتر بتونیم عروس دسته گلمونو ببینیم...!!

 

عارف، خلاصه ات کنم،خانواده ی تو دختر همچین پویا بی ت

خانواده ای رو حتی به عنوان کلفتم نمیزارن کیلومتری خونه تون 

 نزدیک شن...!!
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بعد خوردن شام سه نفره،غزل تو یکی از اتاق های خونه ی 

 سامان موند و من سمت خونه مون رفتم.

 

م میاد،منو وارد حیاط شدم که دیدم مریم تو تاریکی هراسان سمت

 کشوند پشت درختی و در حالی که نفس نفس میزد،گفت:

 

پویا نرو بالا،اوضاع به هم ریخته اس،بابا بدجور از دستت _

 شکاره..

 

 چرا مگه چی شده؟؟_

 

 اون دختره،دوستت آرزو الان پیش پای تو اینجا بود.._
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شو  با شنیدن اسم آرزو،قالب تهی کردم.میتونستم به راحتی ادامه

 حدس بزنم..

 

 مضطرب پرسیدم:

 

 چی میگفت؟؟!!_

 

 

 وای پویا...کاش بودی،ببینی چیا میگفت..!!_

 

میگفت پسرتون خواهر منو دزدیده،ازش شکایت کردیم،اگه 

 این خواستگاری!!دختر می خواهین،مثل بچه ی آدم بی

 این ادا و اصولا چیه پسرتون درآورده..
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میگفت،برادرام میخواستن بیا اینجا پسرتونو تیکه تیکه کنن من 

 مانع شدم و..

 

بعدشم،در مورد شرایط خانواده شو،جرم هایی که برادرش کردن 

 و شغلشون گفت...

 

ل سکته کارد میزنی خون بابا در نمیومد..کم مونده بود،زبونم لا

 کنه...

 

بعدشم میگفت،اگه پسرتون،خواهرمو میخواد،از الان اتمام حجت 

میکنم که باید مهریه ی سنگین داشته باشه و مال و اموالی به 

 نامش بزنن،میگفت چشم خواهرم فقط و فقط به پول شماست و...
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چه میدونم ،بعد ازدواج هم خانواده اش به اینجا رفت و آمد می 

 کنن..

 کلی شرط و شروط..!!!و 

 

 هر دری و وری که از دهنش در میومد میگفت...

 

پویا امشب اینجا نمون،یکی دو روز اصلا این ورا آفتابی نشو،تا 

 یکم بابا آروم تر شه..

 

بعدشم تا شری درست نشده،اون دختر رو ببر بزار 

خونشون،همین مونده که با یه عده دزد و قاچاقچی و معتاد و 

 دم خور شیم و نشست و برخاست کنیم...!!!قاتل،
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در همین حین موبایلم به صدا در اومد،سامان بود،دکمه سبز و 

 زدم و جواب دادم:

 

 

 چی شده سامان؟؟_

 

پویا زود خودتو برسون اینجا،آرزو اومده اینجا رو گذاشته _

روسرش،به غزلم حمله کرد،کتکش بزنه،فعلا من مانع شدم،ولی 

 برسون،من از پس این بی حیا بر نمیام... زود خودتو
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سریع خونه رو ترک کردم و پشت فرمون نشستم و با آخرین 

سرعت ممکن رانندگی کردم و زیر لب ،از لای دندون های کلید 

 شده گفتم:

 

خدا لعنتت کنه آرزو...هر جا پا بزارم قبل من طوفان به پا _

 کردی...آتیش بیار معرکه..

 

د آرزو پول و کوروش نبود...دردش حسادت میدونستم در

 بود...!!!
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به غزل حسادت میکرد،جایگاهی که با هزار تا دوز و کلک و 

رنگ و لعاب و عشوه گری نتونسته بود بدست بیاره،غزل با 

 سادگی و یکرنگی و صداقتش به راحتی بدست آورده بود...

 

ل نمی و این وسط تا آرزو ،غزل و کیش و مات نمیکرد،بیخیا

 نشست..!!!

ماشین پارک کردم و با عجله با حالت دو از پله ها بالا رفتم و 

 مستقیم سمت اتاق غزل رفتم و پشت در نیمه باز ایستادم.

 

آرزو که پشتش به من بودو متوجه من نبود،بی ملاحظه داد و 

 فریاد می کشید و غزل گریه میکرد:
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 وضی...دختره ی هرزه ی ع_

 کارت به جایی رسیده که رو دست خواهرت بلند میشی...

 

 منو بگو گفتم غزل پپه اس!!!

 بهت اعتماد کردم و گذاشتم، چون غریبی راحت با پویا بچرخی...

 

 نگو مار تو آستینم پرورش میدادم...!!

 خانم درسایی که من داده بودمو پس میداد..!!

 

کوره بپوسی،دستتو گرفتم آوردم بد کردم نزاشتم تو اون ده 

اینجا،دور و ورت چهار تا آدم ببینی،چشت باز شه،دنیا ندیده 

 نمونی...
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 تو مثل اینکه واست جا نیفتاده آرزو کیه..!!!هنوز ملتفت نشدی...

 

 ببین منو....،غربتی...!

آرزو کسی که محمودو شهروز و مشتبی رو  با همه ادعا  

 ی چرخونه و افسارشونو گرفته دستش...لاتیشون،تو یه انگشت م

 

اگه الان تو و اون پویای حرومی زنده این،فقط و فقط واسه این که 

فعلا راضیشون کردم،تو به بهونه ی زدن مخ پویا اینجا میمونی و 

یه پول هنگفت از خانواده اش میکشی،چه میدونم زار میزنی،ننه 

 من غریبم بازی در میاری...
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یم ازشون،بی سر و صدا دمتو میزاری رو کولتو پاتو پولو که گرفت

 از زندگی من میکشی بیرون...افتاد..؟؟ 

 

من نمیزارم یه نفر از راه نرسیده،اونم کی بی دست و پایی مثل تو 

که تو دست خودم به ثمر رسیدی ،واسه من شاخ شی و پویا رو از 

 چنگم در آری...!!

 

 علم کرد و گفت:غزل غضبناک بلند شد و مقابلش قد 

 

آرزو هر کاری از من بخواهی انجام میدم...اما محاله منم تو _

 کلاهبرداریه شما شریک شم..!!

 اونم کی پویا...!!من نمیزارم یه قرون پولم از اون به شما برسه...!!
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 آرزو سیلی محکمی زیر گوشش خوابوند و با نفرت گفت:

 

ن پویا پویا نکن که میزنم تو بیجا می کنی چشم سفید..،واسه م_

 این دهنتو جر میدم..

 

مثل آدم کاری و که گفتم می کنی،مگر نه اصلا نمیزارم حساب 

کارت به محمود برسه،خودم همینجا خفه ات می کنم و خاکت می 

 کنم..

 

 

تم و پشتش ایستادم،متوجه من شد و سمتم داخل اتاق رف

 برگشت.
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 سیلی محکمی تو صورتش فرود آوردم و گفتم:

 

 اینم جواب سیلی که به غزل زدی..._

 در ضمن بیخود جلز و بلز نکن،هیچ غلطی نمی تونی بکنی..

 

 

 بلند شد و مغرورانه انگشت اشاره شو بالا گرفت وگفت:

 

 یا فقط دو روز!!عه..که اینطوریاست..!! پو_

 

دو روز بهت وقت میدم،سفته ی های کوروش و پر کنی،هفصد 

 میلیونه،نه یه قرون کم تر،نه یه قرون بیشتر میخواهیم...
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تونستی تا  دو روز جور کنی،کاری می کنم که محمود از خیرت 

 بگذره و غزل خونه ی کوروش نمیره..

 

 نی می کنم...ولی اگه نتونستی،اون غلط کردن و واست مع

 

 کشوندمش سمت در و گفتم:

 

 هررری..!!! خوش گذشت! گورتو گم کن.._

 

بعد رفتن آرزو ،رفتم کنار غزل رو تخت نشستم،غزل لبخند 

 غمگینی زد و گفت:

 

 همه ی حرفاشو شنیدی؟؟_
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اوهوم..اگه جوابی که دادی و با گوشای خودم نمی شنیدم،شاید _

 م..به تو و نیتت شک میکرد

 

 

پویا من خیلی میترسم،دلشوره ی شدید داره..،نمی دونم چی _

 میشه آخرش..

 

 آروم سرشو رو سینه ام گذاشتم و زمزمه کردم:

 

غزل به من اعتماد کن،ما نباید تحت هیچ شرایطی پشت هم _

خالی کنیم،هر اتفاقی ام بیفته،من دیگه نمیزارم برگردی تو اون 

 م تا آخرش باهام بمونی...خونه،ازت میخوام عزیزدل
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تو چشمام نگاه کرد و باشه ای گفت،لبخندی به صورتش پاشیدم 

 و دستاشو نوازش کردم. 

 

بعد اینکه خوابید، اتاقش و ترک کردم و رفتم طبقه ی  

پایین،روی کاناپه ای دراز کشیدم و تا نیمه های شب ذهنم درگیر 

 بود...،

 

محمود میدادم،شاید تا یه مدتی کاری به کار غزل اگه پول و به 

 نداشت که اونم فقط یه احتمال بود...

خانواده ی قابل پیش بینی نبودن،غزل تو اون خانواده امنیت 

 نداشت...
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تنها راهی که برام وجود داشت این بود که پول و به خانواده اش 

 میدادم و بعدش باهم ازدواج میکردیم...

 

که اون زمون،شرایطم برای ازدواج مهیا نبود،ولی درست بود 

 برای نگه داشتن غزل تنها راه چاره بود..

 

عزمم و جزم کردم،هر طور شده خانواده مو به این وصلت راضی 

کنم،راه خیلی سختی در پیش داشتم،ولی در نهایت برای به دست 

 آوردن غزل می ارزید...
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فردا شبش برای صحبت کردن ،رفتم خونه مون،اما به محض 

دیدن من یه قیامتی به پاش شد که حتی مجال حرف زدن هم 

 ندادند.

 

مادرم،پدرم،حتی امید برادرم که دو سالی از من بزرگتر بود،همه 

ود که سعی به جونم افتادن و سر زنش کردن،این وسط مریم ب

 میکرد گاهی میونه ی منم بگیره.

 

عکس غزل و نشونشون دادم وهر چی در مورد غزل و اینکه با 

 خانواده اش خیلی فرق داره توضیح دادم،افاقه نکرد..
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آرزو اینقدر بد بینشون کرده بود،که حتی با شنیدن اسمشونم 

 وحشت میکردن ...

 

و با زبون نرم و خوش، در خودم و نباختم و سعی کردم با آرامش 

مورد اینکه غزل و میخوان به زور صیغه ی یه مرد زن دار،به 

بهونه ی بچه دار شدن کنن ،توضیح دادم و ازشون درخواست 

 کردم کمکم کنن،بتونم اون پول و جور کنم...

 

حتی گفتم غزل و به چشم یه دختری که پسرتون دوسش داره 

وت به یه دختر بیگناه و جوون که نبینید، فکر کنید از این همه ثر

 نیاز به کمک  داره،فقط یه قسمت کوچیکی می خواهین بدین...
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به پدرم پیشنهاد کردم اون پول فقط یه طلب باشه ،چند سال تو 

 شرکتش کار می کنم و خرد خرد از حسابم کم میکنه...

 

حتی فرصت خواستم و گفتم که یه مدت غزل زیر نظر 

خورد داشته باشن و ببین که واقعا از جنس اون بگیرن،باهاش بر

 خانواده نیست و به آتیش اونا نسوزه...

 

گفتم و گفتم و ...ولی پدر و مادرم انقدر کفری و عصبی بودن،که 

هیچ حرفی تو گوششون نمی رفت و هر حرفی که من میزدم 

 انگاری که مرغشون فقط یه پا داره...

 



649 

 

به هیچ صراطی مستقیم نیستن،رخ به رخ پدر و  عاقبت دیدم

 مادرم ایستادم و گفتم:

 

من غزل و دوست دارم و تا پای مرگمم باهاش میمونم و هر _

طور شده باهاش ازدواج می کنم و از اون نکبت خونه میکشم 

 بیرون...

 

 حتی اون پولم به من ندید،از زیر زمینم شده جور می کنم...

 

 ومد و دستمو و گرفت و گفت:مادرمم سمتم ا

 

پسرم تو الان داغی ،ما هر چی بگیم تو گوش تو فرو نمیره،تب _

 این عشق زود میاد پایین...
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خیلی خب!!! تو اگه میخوای ازدواج کنی،دور و اطرافت پر گزینه 

 های خوب و خانواده دار هست...

 

قبت این خانواده خطرناکن،چرا نمی خوای بفهمی گرگ زاده ،عا

 گرگ میشود...

 

 شک نکن اون دختره هم دستش با خانواده اش تو یه کاسه اس...

 

 میخوای آبروی یه عمره ما رو چند روزه به باد بدی...
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بعدشم حتی متعلق به یه  خانواده ی محترمی ام بود، چه از لحاظ 

موقعیت مالی و سطح فرهنگ و حتی چهره اش و ...در سطح ما 

 نیست...!!

 

 با تاسف نگاهش کردم و گفتم:

 

 شما ارزش یه انسان و فقط تو اینا می بینین..._

 

مهم درون و انسانیت و شخصیته غزله که من تو کمتر کسی 

 دیدم،حداقل در مقایسه با آدمایی که دورم دیدن...

 

 مطمنئم که غزل دنبال پول و موقعیت خانواده ی ما نیست..
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 اعتماد دارم،به خودم اعتماد ندارم..من انقدری که به غزل 

 

 پدرمم بر آشفت و گفت:

 

اگه فکر اون دختر و از سرت بیرون نندازی و تحویل خانواده _

 اش ندی،دیگه تو این خونه جایی نداری...!!

 

 من با خونسردی گفتم:

 

عالیه...منم ترجیح میدم تو خونه و خانواده ای نباشم، که حتی _

ت کمک به یه دختر بی پناه و پاک دراز کنن و حاضر نیستن دس

 به راحتی در موردش قضاوت می کنن...
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 و انسانیتو با سطح مالی و ظاهر افراد میسنجن..

 

و به من که پسرتونم و تو زندگیم شاید تابحال بهتون انقدر نیاز 

 نداشتم،کمکی نمی کنید...

 

 پدرمم چشماشو ریز کرد و گفت:

 

 ..خوب فکراتو کن...باشه پویا._

بدون اگه بری سمت اون دختره،دیگه پسر من نیستی و از این 

 پس،نه با مرده ات کاری دارم و نه زنده ات...

 

و تا عمر داری هیچ موقعی یه پاپاسی از این ثروت بهت 

 نمیرسه....
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 با تمسخر دستی دور خونه چرخوندم و گفتم:

 

 نی خودتون....تمام این زندگی و پولاتون ارزو_

 

 داشتم میرفتم سمت در که پدرم صدام زد:

 

 صبر کن،سوییچ ماشینتو و کارت های بانکیتم بزار روی میز..._

 

در حالیکه تو چشاش خیره بودم،محتویات جیبم در آوردم و 

پرت کردم کف سالن و با جیب خالی و شناسنامه و یه دست 

 ...لباس که تو تنم بود از خونه زدم بیرون
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 تنها کسیکه ککش گزید و پشتم دوید و گریه کرد،مریم بود..

 

بقیه اعتنایی نکردن و به حساب اینکه،به زودی به خاطر مشکلات 

 مالی از صرافت این تصمیم می گذرم،واکنشی نشون ندادن....

 

وقتی برگشتم پیش غزل،از اوضاع و احوالم فهمید که خبرای 

 خوبی ندارم..

 

کلی اصرار کرد که بگم تو خونمون چی گذشته،ناچارا همه چی و 

 براش توضیح دادم..

 

 با ناراحتی و درموندگی گفت:
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به خاطر من پشت پا به اون زندگی و خانواده ات نزن،من یه _

 .جوری با سرنوشتم کنار میام

 

 دستمو به نشونه ی هیس جلوی دهانش گرفتم و گفتم:

 

دفعه ی آخری باشه که این حرف و میشنوم،قولی که دیروز به _

 من دادی و به همین زودی فراموش کردی...

 

 هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه،تصمیمو عوض کنه....

 خندیدم و یکم سر به سرش گذاشتمو گفتم:

 

 

 بیخ ریش خودمی...خانمی تا عمر داری _
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فرداش افتادم در به در دنبال جور کردن پول از دوست و 

آشنا،ولی به هر کی رو زدم،به خاطر پدرم دست رد به سینه ام 

 زد.

 

 بیشتر از یه روز فرصت نداشتمو کاری از پیش نبرده بودم..

 

 بالاخره دست از پا درازتر و درمونده برگشتم خونه ی سامان.

 

همینجوری پیش میرفت،هیچ راهی نمی موند جز اینکه ،غزل اگه 

دو دستی تقدیم میکردم به داداشاش و کوروش و به غرامت این 

 چند روزه،منتظر چشم زهری ازشون بودم....
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چاره ای نداشتم جز اینکه تا آبا از آسیاب بیفته، دست غزل و 

 بگیرم برم یه جای دور که دست کسی بهمون نرسه...

 

 میمو با سامان در میون گذاشتم.تص

 

اول کلی حرف زد که نظرمو عوض شه،دید هیچ رقمه کوتاه  

نمیام،یه پانزده میلیونی که تو حسابش بود جور کرد و تونستیم 

یه نفرو پیدا کنیم که غیر قانونی ما رو از مرز سمت ارومیه، رد 

 کنه.

 

ناراحتی غزل  با هر سختی که بود بار و بندیل بستیم و با اشک و

 بالاخره شبونه راهی شدیم.



659 

 

 

بعد یکی دو روز سختی به استانبول رسیدیم و یه اتاقی تو یکی از 

هتلای درجه ی سه کرایه کردم که با خیال راحت برم یه جایی 

 پیدا کنم واسه زندگی.

 

از پولی که سامان داده چیزه زیادی نمونده بود ،بیشترش صرف 

 ر از کشور شده بود.عبو

 

بعد دو روز  تو یکی از محله های پایین و درب وداغون جایی و 

 پیدا کردیم. 

 

یه اتاق بیست متری بود و با یه آشپزخونه ی سه متری و یه 

 حموم و دستشویی مشترک.
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با باقی مونده پول هم یه گاز کهنه و یکم وسایل آشپزخونه و 

یاز و یه تلویزیون کوچیک و قابلمه و ظرف و ظروف مورد ن

 یخچال خریدیم.

 

صاحبخونه هم که یه پیرزن خوش برخورد  بود، وقتی فهمید،تازه 

اول زندگیمونه یکی دو دست، لحاف و تشک و بالش و یکم 

 خرت و پرت بهمون داد..

 

با هر زحمتی که بود اون دخمه ی کوچیک و شبیه یه خونه واسه 

و دوش گرفتیم  ووسایلمونو جمع  زندگی کردیم و برگشتیم هتل

 و جور کردیم.
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عصری گشتی تو شهر زدیم و رفتیم خرید،یکم خورد و خوراک 

واسه خونه خریدیم و یکی دو دست واسه غزل لباس و دو حلقه 

 ی سبک و ارزون قیمت و ساده خریدیم .

 

بعد کلی پرس و جو،یه عاقد ایرانی پیدا کردیم و چون  برای  

 پدر لازم بود،فقط میتونستیم ازدواج موقت کنیم......غزل اجازه 

 

 واسه فردا ظهر برای عقد وقت گرفتیم.

 

غزل تونیک سفید حریری با شکوفه های برجسته ای که براش 

ی بزرگ سفیده سنتی، خریده بودمو پوشید بود ،همراه با روسر
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که گلای ریزه رنگی،خوش نقش نگاری داشت و تو اونجا زیاد از 

 این مدل روسری ها استفاده میشد.

 

دسته ای از موهای قشنگ و خوش حالتشم یه وری از روسری 

بیرون ریخته بود و با همون چند قلم لوازم آرایشی ای ساده ای 

 بود.که داشت،یه آرایش ملیح و خانومانه کرده 

 

منم یه بلوز بافت سفید و جین آبی روشن پوشیدم و موهامم کمی 

حالت دادم،از ادکلن های مارک و گرون قیمتم خبری نبود،بی 

 خیال زدن عطر و ادکلن شدم.
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غزل روبروم ایستاد،تو چشم هاش علامت سوالی خاصی موج 

 میزد،که نظرمو بدونه.

 

مو براندازش کردم و با لبخند و تحسین عروس قشنگ و ساده 

 دلم براش ضعف رفت..

 

 با اون لباس ها و آرایش بی نهایت قشنگ و تو دل برو شده بود.

 

 غزل همه ی زیبایش به ساده گیشو و خاکی بودنش بود.

 

دید که خیره خیره نگاهش می کنم،مثل همیشه اول گونه هاش 

 سرخ شد و بعد با شرم سرشو انداخت پایین...
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آخ که با اون کاراش بیشتر شیفته ام میکرد و این جور مواقع 

هوس میکردم بیشتر سر به سرش بزارم،تا گونه هاش مثل لبو 

 سرخ سرخ بشه...

 

تو همون حالت که سر به زیر بود،به سختی و نامطمئن،با صدای 

 ضعیفی پرسید:

 

 چطور شدم؟؟_

 

فشارخفیفی  دادم و با  ذوق زده بازو هاشو به دست گرفتمو

 شیطنت گفتم:
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الان که نمیتونمم احساساتمو تو قالب کلمات بگنجونم آخه _

 خانومم...

 

 چشمکی زدم و گفتم:

 

 انشالله بعد برگشتمون از محضر احساستمو عملی شرح میدم..._

 

 لبشو گزید و دوباره سرخ و سفید شد و غر زنون گفت:

 

 دم و از سوال کردن پشیمون می کنی..خاک بر سرم...واقعا آ_

 

خنده ی بلندی کردم و بوسه ای رو گونه اش کاشتم و با خودم 

گفتم ،واقعا همچین دختر خجالتی چرا باید زن پر رویی مثل من 
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باشه،که بیست و چهار ساعته تحت تنش باشه و من از خجالت 

 کشیدنش لذت ببرم...

 

 م وپرسیدم:با حرکت دست اشاره ای به تیپم کرد

 

 حالا تو بگو،آقاتون چطور شده؟؟_

 

 

سرش و بالا آورد و نگاهش با نگاهم تلاقی کرد و برق تحسین و 

 تو چشاش خوندم...

 

 شما که عالی هستی..._
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بعضی موقع ها از خودم سوال می کنم،تو با این تیپ و قیافه و 

 خانواده چطور عاشق من شدی...

 

 ابل تو هیچ ویژگی چشم گیری ندارم..آخه میدونی من در مق

 

همش فکر می کنم اگه بعد یه مدت دلتو بزنم و دلت به زندگیه 

 راحت و بی دردسرت تنگ بشه،اونوقت چی؟؟

 

 موهای خوش عطرشو بوییدم ونوازش کردم و گفتم:

 

 ین حرفا چیه غزل،تو مگه به عشق من شک داری!!ا_
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غزل تو بهترین هدیه ی کل زندگیم بودی...هیچ موقع از انتخابت  

 پشیمون نمیشم...

 

 من از روزی که تو رو دیدم فهمیدم

 زیبایی زندگی تو تجمل و رفاه و برازندگی نیست..

 

خلاصه  برای من قشنگیه دنیا تو سادگی و عطر حضور بی ریای تو

 میشه..

 

با این که، تو این چند وقته کوتاه آشناییمون هر لحظه پر اتفاق و 

چالش بوده،ولی وقتی تو پیشمی،وقتی که تو آغوشمی آرومه 

 آرومم...
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 من این آرامشو با کل زرق و برق و تجملات دنیا عوض نمیکنم...

 

تا  لبخند مهربونی زد و دسته گل ساده ی عقدمونو که شامل سه

 رز سفید بود، از روی طاقچه برداشتم و دست غزل دادم.

 

 تاکسی ای گرفتیم و سمت محضر رفتیم .

 

 بعد گذشت نیم ساعتی،عاقد اومد که صیغه ی محرمیت بخونه.

 

از اینکه هر دو بیکس بودیم و تنها تو غربت و بدون هیچ مراسم 

ناراحت  و ریخت و پاشی ازدواج میکردم،باید دلمون میگرفت و

 میشدیم ،اما اینطور نبود...
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 هر دو خانواده هایی داشتیم که نبودشون بیشتر شرف داشت!!!

 

از طرفی ام این رابطه ی کوتاه مدتمون انقدر عمیق و تکمیل بودو  

از داشتن هم خوشحال بودیم ولذت میبردیم،مجال هیچ غم و 

 غصه ای و فکر کردن به اشخاص ثانی ای نبود. 

 

ط غزل دوست داشت مادرشم باشه.بالاخره به هم محرم شدیم فق

 و با شادی غیر قابل وصفی از اون مکان زدیم بیرون.

هر دو از ته دل،با تمام وجودمون،شاد بودیم..غافل از اینکه 

 شادیای زندگی زودگذره و عمر غم و اندوه تمام نشدنی..!!

 

 مکان تفریحی رفتیم.تا شب تو شهر گشتیم و چنتا 
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 بعد غروب آفتابم سمت دریا رفتیم کنار ساحل کمی قدم زدیم...

 

اولین باری نبود که ترکیه میومدم .بیشتر اوقات تو تعطیلات 

واسه تفریح میومدیم و به خاطر اینکه مادرمم یه رگ اصالتش به 

این کشور برمیگشت،با زبونشون آشنا بودم و مشکلی نداشتم و 

 راه انداختن کارم،میتونستم مکالمه کنم. در حد

 

وقتی سفرایی که قبلا به استانبول اومده بودم ،با این سری مقایسه 

 میکردم خنده ام میگرفت..،

رفتن به بهترین هتل های چند ستاره و رستوران های و مراکز 

 خرید و دیسکوهای گرون قیمت سری های قبل کجا و...
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ریح های بدون هزینه و رستوران های و الان که فقط دنبال تف 

 وسیله های حمل و نقل، کم خرج بودن کجا..!!!

 

واسه شام یه رستوران زیبایه ساحلی انتخاب کردم و دست تو 

 دست غزل وارد شدیم،غزل دستمو کشید و آروم گفت:

 

 بیا برگردیم._

 

در حالیکه به سمت میزی از دور در نظر گرفته بودمش و یه 

 ی دنجی بود،هدایتش میکردم: گوشه

 

 واسه چی؟!از اینجا خوشت نیومد._



673 

 

 

 صندلی رو کشیدم و غزل نشست و گفت:

 

نه.اینجا خیلی ام قشنگه..ولی معلومه که غذاهاش گرونه،پول _

زیادی واسمون نمونده نباید ولخرجی کنیم،باید فکر روزای دیگه 

 مونم باشیم.

 

 خندیدم و گفتم:

 

 این شام عروسیمونه مثلا...اولا که _

 یه امشب و خوش بگذرونیم،واس فردا هم خدا بزرگه...

بعدشم شوهرت که نمرده،قرار نیست که بشینم ور دلت،از فردا 

 میرم دنبال کاری که خرجمون درآد...
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 نگاهم کرد و گفت: غزل شاکیانه

 

 خدا نکنه پویا..این چه حرفیه،زبونتو گاز بگیر._

 

 دستاشو گرفتم و گفتم:

 

تو نمیخواد نگران این مسائل باشی،قول میدم تموم سعیمو کنم _

 یه زندگی ای واست بسازم که لایق تو باشه...

 

باشه،ولی من به همین زندگی ساده و بودن در کنار توام راضی _

دوست ندارم زیاد خودتو اذیت کنی،تو به سختی عادت ام،

 نداری...!!
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 اخم تصنعی کردم و گفتم:

 

 تو امور مربوط به من دخالت نکن،باشه؟فضول خانم...!!_

 

در حالیکه چشاش از تعجب گرد شده بود،خنده ی کوتاه و 

 قشنگی کرد.

 تو چشاش زل زدم و گفتم:

 

 !سنی سوی یوروم ان گوزلیم..!_

 

 با حیرت گفت:
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 چی بود گفتی..فحش بود؟؟!_

نخیر عزیزم،من چرا باید به خانم ماهم فحش بدم..ابراز عشق _

 ترکی بود،یواش یواش باید توهم راه بیفتی...

 

یاد حلقه هامون افتادم و آخی گفتم و از جیبم بیرون کشیدمو و 

 گفتم:

 

 یم،اینا یادمون رفت..!!انقدر ذوق زده و هول بود_

 

 غزل خندید و گفت:

 

 ما دیگه چجور عروس و دومادی هستیم..نوبرشو آوردیم.._

 مگه آدم انداختن حلقه ام فراموش می کنه!!
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 دستمو سمتش گرفتم و گفتم :

 

 افتخاری میدی سوگیم)عشقم(؟؟_

 

د حلقه رو که رینگ ساده ای بود،مقابل غزل گرفتم ، دستشو آور

جلو و حلقه رو داخل انگشت ظریفش انداختم و دور انگشتش با 

 زیبایی تمام، جا خوش کرد و بوسه ای به دستش زدم.

 

نوبت به انداختن حلقه ی من شد،دستامو باز کردم سمتشو و 

اشاره کردم بیاد بغلم،غزل نگاهی معذبی به افراد سر میزهای 

 نداخت.دیگه انداخت و نگاه مرددی دیگه ای به من ا

 شاکیانه گفتم:
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غزل جون مادرت بیخیال شو..اینجا که ایران نیست کسی چپ _

 چپ نگاهت کنه،واسه اینا، این جور مسائل حل شده اس..

 

میدونستم از این حالت چقدر عذاب میکشه،ولی واسه دیدن اون 

ژست خجالتیش هم که شده، رو خواسته ام پافشاری کردم،به 

ب اومد تو بغلم و رو پاهام نشست و حلقه سختی بلند شد و معذ

رو انداخت تو دستم و شتابزده خواست بلند شه بره جاش که 

محکم گرفتمشو و اجازه ندادم بلند شه،با کلافگی و صورت قرمز 

نگاهی به صورتم انداخت،نفس بلندی کشیدم وزیر گوشش با 

 تبسم آروم زمزمه کردم:
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 ..آخه..، تو منو دیوونه میکنی،غزلم_

 

لبامو رو لبهای داغش گذاشتم و بوسه ی گرمی گرفتم ،دو سه  

دقیقه ای تو اون حالت بودم،میدونستم که الانا دیگه تو اون جای 

عمومی ،تو مرز سکته اس،دلم نیومد بیش از اون، اذیتش کنم و 

 رهاش کردم و غزل سر جاش برگشت.

 

سر به سر شام رو که غذای دریایی بودسفارش دادیم و با کلی 

گذاشتن غزل و شوخی و خنده خوردیم و بیرون اومدیم و تو اون 

هوای قشنگ معتدل تقریبا سرد،قدم زنون سمت محله مون به 

 راه افتادیم.
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در حالیکه دست تو دست هم بودیم،آهنگی با ریتم، زیر گوش 

 غزل زمزمه میکردم و غزل ریز میخندید: 

 

 

وقفه شرم تو،این قلب عاشق و دستای نرم تو،آغوش گرم تو،بی 

 دیوونه میکنه..

 

 

رنگ صدای تو،لحن چشای تو،با رقص پای تو،غم خونه ی منو 

 ویرونه میکنه..
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با مهربونیات،شیرین زبونیات،سهم خوش نگات،روزای تلخ من 

 مثل عسل شده..

 

 

شورو نشاط من،روز نجات من،شاخه نبات من،با تو کلام من مثل 

 غزل شده..

 

 

من کوکه کوک کوک،از تار موی تو،من عشق می کنم،با رنگ و 

 بوی تو...

 

بالاخره به خونه ی کوچیکمون رسیدیم،کلید و انداختم و درو باز 

 کردم.
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 غزل رفت،داخل آشپزخونه و گفت:

 

چایی دم کنم،بعد اون همه راه رفتن تو سرما حسابی من میرم _

 میچسبه.

 

سری تکون دادم وکفشامو در آوردم و چراغ اتاق روشن کردم و 

با دیدن صحنه ی وسط اتاق  با صدای بلند زدم زیر خنده،غزل از 

 آشپزخونه صدا زد: 

 

 چی شده؟؟نصفه شبی به چی میخندی؟!_

 

کاشته...بیا ببین چه دیزاینی هیچی عززیزم!! آزرا خانم گل _

 وسط اتاق کرده!!!
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غزل با کنجکاوی از آشپزخونه بیرون اومد و با حیرت نگاهی به 

 اتاق انداخت.

 

یه تشک دو نفره،متکای بزرگ و لحاف دو نفره ی سفید و که با 

دوخت های کج و ماوجی که از وسطش رد شده بود،مثلا تزیین 

که توش یه سری خنزر پنزر بود که شده بود،با یه بقچه ی سفید 

طبق سنت قدیمی استانبول به عنوان جهیزیه به عروس 

 میدادن،وسط اتاق چشم نوازی میکرد.
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غزلم با من همراهی کرد و هر دو آروم قهقه میزدیم ،به جرات 

میشد گفت،که دم و دستگاه آزرا بیشتر از نصف خونمونو گرفته 

 انتخاب کرده بود.بود،بیچاره چه رختخواب نویی هم 

واسه تکمیل کردن کارش و انگشت به دهن کردن ما چنتا گل 

 مصنوعی کوچیک هم انداخته بود گوشه به گوشه رختخواب.

 

لباسای بیرون و با لباسهای راحت خونگی تعویض کردیم و از 

سردی فضا وبادی که داخل اتاق می وزید، تازه یادم افتاد بخاری 

 نداریم.باید فکری ام به حال اون میکردم.ام 

 

بدبخت آزرا خانم یه چیزی میدونست،که لحافهای به اون 

 سنگینی و قطوری انتخاب کرده بود.
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نیم ساعت کارمون این بود که خونه  زندگی جدیدمونو سوژه 

کنیم و به در و دیوارای نمور گرفته و جرز دیوار و گوشه به 

 سخره کنیم.گوشه اش بخندیدم  و م

واسه من که واقعا عجیب بود کل این خونه اندازه یک سوم 

 اتاقمم نبود.

 

بعد اینکه از مسخره کردن خونمون فارغ شدیم،هر دو نشستیم 

روی تشک و سرمو به نشانه ی افسوس،به سمت چپ و راست 

 تکون دادم و گفتم:

 



686 

 

هی غزل خانم...دلت خوش بود که یه شوهر پولدار پیدا _

 دی..کر

فکر کنم الان داری تو دلت میگی،دست به طلا هم بزنم پودر 

 میشه..،آخه اینم شانسه من دارم!!!!!

چی میخواستیم،چی شد!!خونه ی محمود که دو برابر این بود،اینم 

 از شوهر مایه دار من...!!

 

غزل با صدای بلندی خندید و موهامو به هم ریخت و زیر لب 

 گفت:

 

 دیوونه!!_
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 پوزخند مرموزی زدم و گفتم:

 

 که من دیوونه ام...الان نشونت میدم..._

 

غزل جیغ کوتاهی کشید و منم به جونش افتادم و چون میدونستم 

 قلقلکیه،تا ده دقیقه، ول کنش نبودم.

 

انقدر خندیدیم که هر دو خسته وبیحال افتادیم روی رخت 

 خواب،چشمکی زدم و گفتم:

 

که فوق العاده و بینظیربود،بیا بریم زیر لحاف نمای روی لحاف _

 آزرا جون ،ببین اون زیر ویوش چطوره؟
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 غزل خودشو کمی کشید،عقب و با شیطنت گفت:

 عمراا !!!_

 

خیز برداشت که فرار کنه،چنگ انداختم به بلوزشو وگرفتم و زیر 

 اون  لحاف بزرگ اسیرش کردم و گفتم:

 

حساساتم به طور عملی یه توضیحاتی خب قرار بود که در مورد ا_

 بدم...

 البته اصرار خودت بود،یادت که نرفته؟!!

 

 غزل با ترس لبشو گزید و سرخ شد.
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در حالیکه یه لبخند،توام با بدجنسی گوشه ی لبم بود،دمپایمو که 

کنار دستم بود،پرت کردم به کلید برق و تو کسری از ثانیه لامپ 

 خاموش شد.

 

 دم کشیدم و محکم به خودم فشردمش...غزل سمت خو 

 

 و با صدای کاملا جدی گفتم:

 

 خب ..!که در مورد احساستم بگم!!!_

 عرضم به حضور شما....

 

 گاز کوچیکی از لپش گرفتم و گفتم:

 



690 

 

 که من خیلی احساساتی هستم!!!_

 

 غزل دوباره جیغ خفه ای کشید و زیر لبی بد و بیراه گفت.

 

 زدم و گفت:قهقهه ای 

 

خانم جون،زیاد جیغ جیغ نکن،الان اون پیرزنه میاد دستتو _

میگیره میبره بالا،شب و بدون غزل می مونم!!دلت میاد تنها 

 بمونم..

و با تعجب صبح با صدای ضربه خوردن به در چشامو باز کردیم 

به اطراف نگاه کردیم و یکم طول کشید تا موقعیت جدید اطرافو 

 درک کنیم.
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 با چشم های خواب آلود بلند شدم و صدا زدم:

 

کیه؟؟باشنیدن صدای آزرا عصبی به حالت مسخره،دستامو مشت 

 کردمو و گفتم:

 

 وای...وای..دهنت سرویس آزرا.._

اون لحاف خشگلم خوش  الان اومده حتما بپرسه،دیشب زیر 

گذشت!! کم و کسری که نبود..سر لحافم نازنینم که بلایی 

 نیاوردین!!

 

تیشرت و شلوارمو تن کردم و موهامو مرتب کردم و در و باز 

 کردم.
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سلام و علیکی به زبون ترکی کردیم . طفلی  یه سینی بزرگ 

 شامل ،بساط صبحونه و بورک دستم داد .

 نی بود.واقعا پیرزن مهربو

 

 لپشو کشیدمو و گفتم:مرحابا گوزلیم.

 

چشم غره ای کرد و سرشو به علامت تاسف تکون داد و در 

 حالیکه زیر لب غر غر میکرد از پله ها بالا رفت.

 

 نیش خندی زدم ودرو با پا بستم.

 

 غزل که سر جاش نشسته بود،لبخندی زد و گفت:
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نگران لحافشه..بیچاره ببین چقدر بدجنسی تو..الکی گفتی _

 چقدر بهمون میرسه..

 

 حق با تویه،یه کوچولو شرمنده شدم._

 

صبحانه رو خوردیم و تو اون حموم دستشویی مشترک،به سختی 

دوش گرفتم.غزلم کمی اتاق رو مرتب کرد و واسه تدارک نهار 

 به آشپزخانه رفت..

تیم با حوله نم موهام لباس هامو پوشیدم و چون سشوار نداش

 خشک کردم و با برس حالت دادم.
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تا وقت نهار یک دو ساعتی وقت بود،ترجیح دادم تا غزل نهار و 

آماده کنه،برم یه گشتی تو اون حوالی بزنم و پی شغلی باشم،از 

 غزل خداحافظی کردم

 

و یکی دو ساعتی تو خیابونهای اطراف پرسه زدم،ولی پیدا کردن 

سب،واسه شخصی مثل من که،اون زمون،نه مدرک یه شغل منا

داشتم،نه تخصص و نه تجربه ای به اون راحتیا که تصور میکردم 

 نبود.

 

از طرفی ام ،اتباع بیگانه بودنم تو این کشور،به عدم وجود شغل و 

 حقوق مناسب بیشتر دامن میزد.
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فقط تنها جایی که نیرو میخواستن،یکی دو تا رستوران بود که 

رگری واسه شستن ظروفش میخواستن،که اونم حاضر بودم از کا

 گشنگی بمیرم،ولی تن به همچین کاری ندم.،

 

واقعا واسه منی که همیشه تو خونمون یکی دوتا پیشخدمت و 

کلفت بود و همیشه جزئی ترین کارها به دست اونا انجام 

 میشد،سخت بود به عنوان یه کارگر تو رستوران مشغول باشم.

 

ی عزمم و جزم کردم،به خاطر غزل هم که شده تحت هیچ ول

شرایطی ناامید نشم و هر طور که شده یه درآمدی داشته 

باشم،علاوه بر هزینه های خورد و خوراک و خرجهای روزه مره، 
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که تقریبا دو برابر کشور خودمون بود،کرایه اتاقم بود،که با 

 د...وجود محقر بودنش،اجاره ماهیانه ی ناچیزی ام نبو

خسته از جست و جوی بی نتیجه ی کار مناسب،سر راه چنتا نون 

 باگت داغ خریدم وسمت خونمون رهسپار شدم .

 

وارد ساختمان خونه شدم،عطر خوش غذایی که غزل پخته بود تو 

د،دمی کشیدم و بوی غذا رو استشمام تمام راهرو پیچیده بو

 کردم،به راحتی میشد حدس زد،شامی کباب بود.

 

در و باز کردم و با صدای بلند سلام دادم.غزل استقبالم اومد و 

 گفت:
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خسته نباشی عزیزم،برو دست و صورتتو بشور منم سفره رو _

 آماده می کنم.

 

و صورتمو نون ها رو دستش دادم و سمت دستشویی رفتم،دست 

شستم و لباسای بیرونمو با لباس راحتی عوض کردم و سر سفره 

 رفتم.

 

یه سفره ی کوچیک دو نفره وسط اتاق پهن کرده بود،که در حین 

 سادگی،بسیار زیبا و اشتها برانگیز بود.

شامی ها خوش رنگ و یه دستش که رسما به آدم چشمک 

 میزدند.
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 بر انگیزی به سفره انداختم:نگاهی تحسین 

 

 قربون خانمیه خودم...ببین چه کرده..!!_

 

غزل لبخندی از سر ذوق زد و در حالیکه غذای منو تو بشقابم می 

 کشید،گفت:

 

میدونم به خوبی غذاهایی که قبلا میخوردی ودست پخت _

 مادرت نیست،ولی امیدوارم دست پختمو دوست داشته باشی.

 

 ادامه داد:و با شیطنت 

 

 و همچنین مسموم نشی!!_
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لقمه ای که گرفته بودم وسمت دهانم بردم و به حالت شکاکانه 

 ای گفتم:

 

ببینمت غزل خانم،نکنه واقعا قصد داری مسمومم کنی که امشب _

 مثل شب پیش زیاد احساساتی نشم!!!

 

 لبخند دندون نمایی زد و گفت:

 

ره...تویی که منو میبینم،تو هر نه نترس بادنجون بم آفت ندا_

 شرایطی احساسات خودتو از دست نمیدی!!!
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گازی به لقمه ام زدم،واقعا دست پخت غزل بینظیر بود،با همون 

 دهن نیمه پر گفتم:

 

آفرین خوشم اومد،مثل اینکه یواش یواش اخلاقای شوهرت _

 میاد دستت،در ضمن دستپختت حرف نداره.

 

 ذوق زده گفت:

 

اقعا.؟!! آخه  از بچه گی همیشه ،تو خونمون آشپزی و کارای و_

 خونه با من بود.

 

 از صبح همش استرس داشتم،دستپختم دوست نداشته باشی. 
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 با حرص ساختگی گفتم:

 

 ای آرزوی تن پرور!!!_

 

 

 با یاد آوری موضوعی گفتم:

 

 اوه اوه..گفتم آرزو یادم افتاد،موبایلت که خاموشه؟؟_

 

 آره،یه هفته اس خاموشه._

 

 فعلا تا یه مدت روشن نکنی بهتره._

 



702 

 

بعد خوردن نهار از غزل تشکری کردم و موبایلمو روشن کردم و 

 به نیت گرفتن اخبار اونورشماره ی سامان گرفتم.

 

 بعد خوردن چند بوق جواب دادم.سلامی دادم و سامان گفت:

 

نت میشدم،چرا چند روزه کجایی توپسر،دیگه یواش یواش نگرا_

 یه خبری ندادی؟الان کجایین؟اوضاعتون خوبه؟

 

 اووه،چه خبرته بابا،یکی یکی بپرس!!_

دو سه روزه رسیدیم استانبول،درگیر بودم،نتونستم زنگ بزنم،یه 

خونه کوچیک کرایه کردیم ومستقر شدیم،فعلا که اوضاع 

 شتنت؟؟خوبه.بیخیال اینور،تو بگو اونور چه خبره؟زنده گذا
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از اینور نپرس که آمار تلفات بالاست،این چند روزه فحش _

خورت حسابی رفته بالا،داداشت امید چند باری اومد سراغم،ولی 

 گفتم،با منم قطع ارتباط کرده،خبری ازش ندارم.

 

مریم خانمم چند باری اومد ودیروزم انقدر گریه و زاری کرد که 

نگرانش نباش،کلی ام قول  در نهایت گفتم فقط بدون جاش خوبه

 و قسم گرفتم به کسی چیزی نگه.

 

 آرزو و اون داداش قلدره اش اسمش چی بود؟؟

 

 شهروز و میگی؟؟_
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آره خودش،چند سری اومدن اینجا  وداد و بیداد راه _

خرم زنگ زدم صد و ده،دمشونو گذاشتن رو انداختن،سری آ

 کولشون و رفتن،فعلا که خبری ازشون نیست.

 

 واقعا شرمنده اتم سامان،واسه تو هم دردسر درست کردم.._

 

نه بابا این حرفا چیه،خبر اصلیه مونده،اون خواستگاره غزل _

سفته هاشونو اجرا گزاشته و محمود و دادن زندون،انگار یه چند 

ید حبس بخوره،خلاصه داداش بد جوری به خونت تشنه سالی با

 ان..

 

 بمیری تو رو که یه خبر خوب تو بساطت نداشتی.._
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خبرای خوب که فعلا پیش تویه!!!یه مملکت و بهم زدی و دست _

 خانم و گرفتی و رفتی واسه خودت عشق و حال..

س بلندی از سر خندیدم و بعد خداحافظی و پایان مکالمه نف

آسودگی،فوت کردم،واقعا چقدر خوب بود که آرزو و داداشاش 

 کیلومترها ازمون دور بودن.

 

 

 غزل دو تا چایی آورد کنارم نشست و گفت:

 

 انگار اسم شهروز و گفتی،خبری شده؟_
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حرفهای سامان و مو به مو براش تعریف کردم.غزل  از اینکه 

 راحت و گرفته شد.محمود زندان افتاده، کمی نا

 

برای اینکه حال و هواش عوض بشه،دستی دور گردنش انداختمو 

 و گفتم:

 

پاشو برو عزیز دلم آماده شو، گشتی بیرون بزنیم،تا شب که _

نمیشه تو این چهار دیواری بمونیم،من بعدم با اونور تماسی 

نمیگیرم،هر چی از اونا دورتر و بیخبرتر باشیم،آرامش بیشتری 

 .دارم
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تا دیر وقت مشغول گشت و گدار بودیم و همون بیرون شام 

سبکی خوردیم و نیمه شب خسته و کوفته به خونه بر 

گشتیم،غزل رختخوابمونو پهن کرد و بازم فضای اتاق سرد 

بود،دو تا لحاف کلفت سرمون کشیدمو به قدری خسته بودیم 

 سرمون به بالش نرسیده هر دو خوابمون برد.

 

 

دو سه روز جست و جو ،تو یه باشگاهی که چندان هم از بعد 

 خونمون دور نبود،موفق شدم مشغول بشم.

 

نسبت به جاهای دیگه که سر زده بودم کارش سبک تر 

 بود،بیشتر مرتب کردن وسایل ورزشی و میز بیلیارد و ..بود.
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ساعت کاریش به نسبت زیاد بود از شش صبح تا هشت شب 

چنگی به دل نمیزد،اجاره ماهیانه خونه و  بود،حقوقشم همچین

مایحتاج زندگی رو تا آخر ماه اگه صرفه جویی میکردیم به 

 سختی جواب میداد،ولی تو اون شرایط بهتر از هیچی بود...

 

وشحال شد و فردا غزل وقتی فهمید مشغول شدم حسابی خ

 صبحش با بدرقه ی غزل، روز اول کاریمو شروع کردم.

 

چون باشگاه شلوغی بود و رفت و آمد زیادی داشت،کارم از اون 

 چیزی که تصور میکردم ،واقعا سخت تر بود.
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بعضی اوقات ته دلم حرص میخوردم،حقوقی که من میگرفتم یک 

بود،باید تحمل پنجم کاری که میکردمم نبود،ولی چاره ای ن

 میکردم.

 

شب وقتی رسیدم خونه به قدری خسته بودم که نای نشستنم 

نداشتم،ولی چون غزل شام آماده کرده بود،دلم نیومد دستشو رد 

کنم،یه چند قاشقی غذا خوردم و بلافاصله بعد شام تو رختخوابم 

رفتم،تمام استخوانام درد میکرد و کف پام ذوق ذوق میکرد،ولی 

که غزل ناراحت نشه،به روی خودم نیاوردم،یه عمر با واسه این

بهترین امکانات واسه خودم گشته بودم و حتی مثل امید، زحمت 

 کمک کردن به کارای پدرمم به خودم نداده بود.
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ولی انگار خودش از سر و روی خسته ام پی برد و اومد کنارمو 

 کتفامو ماساژ داد.سرمو رو پاهاش گذاشت و با مهربونی 

 نفهمیدم کی روی پاهاش خوابم برد.

 

کار هر روزمون این بود،غزل از شب غذایی که آماده 

میکرد،صبح ها دستم میداد و بعد خداحافظی باهاش راهی 

 میشدم.

 

حتی بیشتر شبها واسه اینکه واسه فردا نهار من غذایی باشه،خیلی 

کردم ،راست یا دروغ کم غذا میخورد،وقتی ام بهش اعتراض می

میگفت عصرونه خورده،شب ها که خسته و کوفته بر میگشتم،با 

 مهربونی ازم استقبال میکرد.
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هیچ موقع نشد،واسه یه بارم که شده،به کم و کسری که تو اون 

زندگی بود، سر سوزن اشاره ای کنه و خم به ابرو بیاره،حتی تو 

 دور نمیشد. بدترین حالت هم اون لبخند رضایت از لبهاش

 

 اشکهای صورتش و پاک کرد و با صدای بغض آلود گفت:

 

غزل انقدر خوب بود،که همه سختیای که تو روز می کشیدم،با 

 دیدن صورت مهربونش،به یکباره فراموش میکردم.

 

بالاخره حقوق ماه اولو گرفتم.اول کرایه خونه رو جدا کردم و یه 

 باشه تا آخر ماه. مقداری ام کنار گذاشتم پس اندازی

 



712 

 

 یه ساعت زودتر از همیشه از محل کارم بیرون زدم.

 

با بقیه ی پولی که مونده بود، یه بخاری کوچیک خریدم وسر 

راهم یکم خوراک و مواد غذایی واسه خونه خریدم،یکی دو دستم 

 لباس گرم و بافت هم واسه غزل گرفتم.

 

و خریدامو دستش رسیدم خونه زنگ و زدم،غزل در و باز کرد 

 دادم .

 

 

بخاری رو نصب کردم و دست و صورتمو شستم و شام و کنار هم 

خوردیم و لباسهایی که واسه غزل خریده بودم و مقابلش گذاشتم 

 و گفتم:
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ببخشید که زیاد گرون قیمت نیست،دلم میخواست که _

بهترینارو واست بخرم،ولی فعلا بیشتر از این در توانم نیست 

 .عزیزم

 

غزل قطره اشکی که رو صورتش چکیده بود رو پاک کرد وبا 

 دلخوری گفت:

 

آخه اینکارا چیه میکنی پویا؟؟مگه من به لباس نیاز _

 داشتم،همونایی که اول خریده بودی و استفاده میکردم،

صبح تا شب به اون سختی کار می کنی،پولاتو واسه لباس من 

به لباس گرم ندارم،حداقل  حروم نکن،من که تو خونه ام،نیازی 
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واسه خودت میخریدی صبحای زود که میری سرکار سردت 

 نشه.

 

دلم براش خون شد،از صبح تا شب بدون هیچ تفریحی،بدون هیچ 

هم صحبتی،تو اون خونه ی کوچیکی که توش باد می 

وزید،مشغول بود،یه بارم به روش نیاورد که تو اون خونه یخ می 

 ری صحبت میکرد.کنه،حالا هم که اینجو

 

مثلا من میخواستم از اون زندگی سختی که داشت نجاتش 

بدم،انگار تو بخت اون دختره طفلی خوشی و آسایش ننوشته 

 بودن..
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 بینیشو کشیدم و گفتم:

 

کم غرغر کن ،جای این حرفا پاشو لباساتو بپوش ببینم تو تنت _

 چجوریه!

ه ی کمد واسه روز از فردا هم میپوشی ها،نبینم گذاشتی گوش

 مبادا!

 

 لباس هاشو رو پوشید و مقابلم ایستاد و گفت و چطوره؟؟

 

بلند شدم،بغلش کردم و قربون صدقه اش رفتم و صورتشو 

 بوسیدمو گفتم:

 

 مثل همیشه ماهی،عشق من..._
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بعد چند وقت خوابیدن تو سرما،اون شب بالاخره تو گرمای 

 ه خواب عمیقی فرو رفتیم...دلچسب اون اتاق تو آغوش هم، ب

 

دو سه ماهی از اقامتمون تو اون کشور می گذشت،به هر سختی 

که بود، اموراتمونو می گذروندیم و اوضاع مالیم چندان پیشرفتی 

و هزینه ها بر می نداشت و به سختی از عهده ی پرداخت کرایه 

 اومدم،کارمم تو باشگاه هر روز سنگین تر و طاقت فرساتر میشد.

 

یه شب وقتی برگشتم خونه،دیدم غزل به خودش رسیده و یه 

پیرهن صورتی خوشرنگ پوشیده بود و موهاشم لخت شونه 
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کرده بود و یه آرایش ملایم قشنگی ام داشت و حسابی خونه رو 

 مرتب کرده بود.

 متفکرانه نگاهش کردم و پرسیدم :

 

 چی شده عزیزم؟مهمونیه؟_

 

 بله.یه مهمونی دو نفره!!_

 

 مناسبتش؟؟_

 

 به مناسبت تولد همسر عزیزم._

 

 راست میگفت،تولدم بود.شاید اولین
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باری بود که تو زندگیم تولدمو فراموش کرده بودم،همیشه به 

وهی داشتیم،اما حالا تو این شرایط بهونه ی تولدم،مراسم با شک

 سخت زندگی،گاهی خودمم فراموش میکردم..

 

رفتم حموم دوشی گرفتم و لباسی که غزل آماده کرده بود و 

 پوشیدم و سر سفره رفتم.

 

بعد خوردن ماکارانی خوشمزه ای که غزل پخته بود،غزل سفره 

رو جمع کرد و روی میز کوچک سی سانتی که روی زمین 

 ،بساط تولد و چید.بود
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با چنتا بادکنک قرمز اطراف تزیین کرده بود و روی میز یکم 

تخمه و میوه و یه جعبه ی کوچیک که کادو شده بود و یه کیک 

اسفنجی ساده،اما خوشرنگ ،روشم یه شمع ساده سفید روشن 

 بود.

 

کنار غزل نشستمو ودستمو رو شونه اش گذاشتم وبا تبسم به میز 

 و گفتم: نگاه کردم

 

به به ..خانمی من بازم گل کاشته..،میشه اول اون کیکتو _

 بخوریم..ظاهرش که با آدم حرف میزنه..
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باشه عزیزم اول باید شمع و فوت کنی..!ببخشید که کیکم ساده _

اس،میخواستم روشو با خامه تزیین کنم،ولی ابزارش نبود،انشالله 

 سال دیگه.

 

 دم و گفتم:بوسه ای به دستای نرمش ز

 

همینه عالیه عشقم،اصلا من خامه دوست ندارم..حالا بده اون _

 شمع فوت کنم،که دیگه طاقتم طاق شد..

 

 با لبخند کیک مقابلم گرفت و گفت:

 

 هول نکنی،سرسری فوت کنی،اول باید آرزو کنی.._
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 با بی صبری گفتم:

 

 اسم آرزو رو نیار که اصلا ازش خوشم نمیاد..._

 

 خندید و گفت:

 

 آخه چه ربطی داشت!!دیوونه..._

 

 شمع و فوت کردم . غزل در حالیکه کیک وبرش میدادگفت:

 

 حالا بگو چه آرزویی کردی؟؟_

 

 یه برشی از زیر دستش کش رفتم و گفتم:
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 ود خانمم....خصوصی!!خصوصی ب_

 حریم شخصی میدونی چیه..

 

 ضربه ی آرومی رو دستم کوبوند و با اخم گفت:

 

اولا که دست درازی نکن،بعدشم اینجا ما مسئله ای به اسم _

 خصوصی نداریم،میگی یا با همین کارد،ازت اعتراف بگیرمم.

 

 قهقهه ای زدم و گفتم:

 

م خشگلی،اون کارد و بزار قربون اون اخمات برم که با اخم_

 زمین،فهمیدم نسبتی با محمود و شهروز داری...
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غزل از شوخیم دلخور شد و صورتشو ازم گرفت و آروم زمزمه 

 کرد:

 

 لوس...!!! _

 

 با خنده با یه حرکت کشیدمش تو آغوشمو و آروم گفتم:

 

 من باشی...آرزو کردم،تو تموم تولدای عمرمم تو، کنار _

 

 و هیچ موقع خنده از اون لبای قشنگت دور نشه .. 

وهمچین یه کم وضع مالیمون بهتر شه ،که اون جوری که دوست 

 داری زندگی کنی..
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 صدام کمی رنگ ناراحتی گرفت و گفتم:

 

چه میدونم..واسه انجام هر کاری انقدر محدودیت  نداشته _

 .باشی،غزل دوست ندارم سختی بکشی..

 

 برای اولین بار تو این چند ماهه،دواطلبانه صورتمو بوسید و گفت:

 

 تا کی میخوای این حرفا رو بزنی...._

من خیلیم خوب و راحتم،همینکه تو رو دارم،واسه من بهترین 

 زندگیه...

 

 خودشو بهونه داد،دستش بندازم،با شیطنت گفتم:
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شیطون نگه داشته  از این کارا هم بلد بودی نمی دونستم،ای_

 بودی،واسه روزای خاص..

پاشم برم یکم اونورتر بشینم،احساساتت تازه سر ریز شده،دیگه 

قابل اعتماد نیستی!!!خطرناک شدی...الان میزنی یه بلایی سرم 

 میاری...

 

با خنده و اخم آروم مشتی کوبید پشتم،به حالت مظلوم نمایی 

 گفتم:

 

 همسایه ها بریزن!!دست به من بزنی،جیغ میزنم _

 

 معترضانه گفت:
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اه.. پویا بسه دیگه...یه حرکتی اومدم...آبرومو بردی...اصلا دفعه _

 اول و آخرم میشه...

 

 صورتشو به صورتمو چسبوندم و ملتمسانه گفتم:

 

 اصلا غلط کردم خوبه!!! حالا یبار دیگه از اون حرکتا برو..._

 

کادو شده کوچیک رو میز  بوسه ای به گونم زد و جعبه ی

 برداشت و مقابلم گرفت و گفت:

 

اینم کادوی تولد،واقعا ناقابله،اما در حد یه یادگاری کوچیک _

 میتونه باشه...



727 

 

 

 از کردم.جعبه رو از دستش گرفتم و با احتیاط کاغذ کادوش رو ب

یه ساعت دور مشکی شیک بود،متعجب خیره شدم،به نظر ساعت 

 ارزونی نمیومد.

 

 غزل ذوق زده پرسید:

 

چطوره دوست داشتی؟البته من از مارک و مدل سر  در _

 نمیارم،به اندازه پولی که داشتم خریدم.

 

 با تردید گفتم:
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همچین قشنگه غزل،اما...پولش از کجا اومده؟بعید میدونم _

 ارزونم باشه.

 

ای بابا چه اهمیتی داره،مهم اینکه تو خوشت بیاد،دستتو بیار _

 بندازم دور مچت.

 دستمو عقب کشیدم و گفتم:

 

شرمنده ام غزلم !تا ندونم با چه پولی خریدی،نمی تونم دستم _

 بندازم.

 

 بعد چند ثانیه ای مکث،سر به زیر و شرمنده گفت:

 



729 

 

وضع پسر آزرا خانم خیلی خوبه،خانمش دنبال یه نفر میگشت _

که گهگاهی دستی به خونه اش بکشه،هفته ای دو سه بار میرم 

 خونه ی عروسش و ....

 

دیگه نزاشتم ادامه ی حرفاشو بزنه،عصبی و بر آشفته ساعتو از 

دستش گرفتم و کوبوندم به دیوار و شیشه ی ساعت تکه تکه 

 شد...

 

 صدای لرزان گفت: غزل با

 

 پویا من فقط خواستم یه کمک حالی برات باشم..._

 

 با صدای بلندی فریاد کشید:
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 خفه شووو غزل،خفه شو..!!!_

 

 صبح تا شب کارگری می کنم،فقط و فقط واسه راحتی تو!!!!

واسه اینکه آب تو دلت تکون نخوره،اگه کمه خب بگو،شیفت 

 کلی ندارم!!شبم وایستم،بخدا قسم که مش

 

من از زندگیه نکبتی ایت ،کندمت که کلفت نباشی،خانم رفته 

 واسه من...

 

 عصبی دستی تو موهام فرو کردم و گفتم:

 

 من ازت کادو خواستم..هان؟؟_
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 من ازت ساعت خواستم؟

 اصلا میومدی میگفتی،پول لازم دارم...!!

 این پنهون کاریا چی بود،لامصب!!

 

و دیوونه میکنه،انقدر زندگیه غیر قابل تحملی حتی فکرشم من

 واسه زنم ساختم،که مجبور بشه پنهون از من بره پی کلفتی...

 

 غزل هق هق کنان دستمو و کشید و با صدای لرزونی گفت:

 

 من اشتباه کردم پویا..نمی خواستم اینجوری ناراحتت کنم..._

عضای خانواده فقط...با خودم گفتم،امسال تولدت هیچ کدوم از ا

 ات کنارت نیستن،یه کاری کنم که دلت نگیره.. 
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 منو ببخش پویا...تو رو خدا دیگه ازم عصبانی نباش!!

 

 دستشو و پس زدم و با سردی گفتم:

 

 نا امیدم کردی غزل!!_

 

 جامو بنداز حوصله ندارم،میخوام بخوابم!!

 

در حالیکه عصبی زانوهام به دست گرفته بودم،با حرص زیر 

 چشمی غزل و نگاه میکردم.
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خرده های شیشه ی ساعت و از زمین جمع کرد و بساط روی میز 

 رو، آشپزخونه برد .

 

جارویی به اتاق کشید و با ناراحتی پیرهن صورتیشو از تنش در 

س قبلی تعویض کرد و دستمالی برداشت،آرایش آوردو با لبا

 صورتشو پاک کرد.

 

رختخواب دو نفره ی مشترکمونو وسط اتاق پهن کرد ،چراغ و 

 خاموش کرد و  زیر لحاف خزید.
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با حرص بلند شدم و چراغ و روشن کردم و یه دست رختخواب 

برای خودمم آوردم و با فاصله ازش پهن کردم،غزل با ناباوری 

 کرد و لحافشو رو سرش کشید . نگاهم

 

چراغ و خاموش کردم و طاق باز تو جام دراز کشیدم،انقدر از 

دست کاراش عصبی و دلخور بودم،که هیچ جوره نمیتونستم 

 خودمو آروم کنم.

 

یه ساعتی تو اون حالت بودم،تازه چشام گرم شده بود که 

 بخوابم،باصدای هق هق خفه ی غزل سمتش برگشتم .
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ه ی گوشیمو روشن کردم وبا نور ضعیفی که تو اتاق نمایان صفح

 شد،متوجه لرزش و تکون خوردن شونه هاش شدم.

 

با همون حالت غلتی زدم رو تشک غزل و از پشت بغلش کردم و 

 صورتشو بر گردوندم.

 

 اشک پهنای صورتشو پوشونده بود،با همون صدای گرفته گفت:

 

ی پولی مثل منو چه به کادو مقصر من بودم..آدم فقیر و ب_

 خریدن!!!

 مثلا خواستم خوشحالت کنم،شب تولدتو خراب کردم..

 اصلا من کل زندگیتو خراب کردم!!
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اگه من نبودم،نیازی نبود انقدر سختی بکشی،الان همچین شبی، 

 تو جمع خانواده ات بودی..

 من هر جا برم،بدبختیام همراهم  هست...

 

شک نشستیم،بوسه ای به اشکای صورتش بلندش کردنم و روی ت

 زدم و گفتم:

غزلم عزیزدل من،اولا که خانواده ی من تویی..بعدشم این حرفا _

چیه میزنی،چرا آتیشم میزنی،یعنی من حق ندارم،به خاطر اینکه 

 زنم رفته تو خونه ی غریبه کار کنه،دلخور باشم؟؟

 

 ،اسم بدبختی و به زبون بیاری..دیگه هیچ موقع ام دوست ندارم
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دفعه ی آخریم میشه پنهون کاری می کنی،این سری بفهمم خونه 

 ی عروس پیرزنه رفتی،دیگه تو روت نگاه نمی کنم..

 

هر موقع ام به پول احتیاج داشتی،بدون خجالت و رودروایسی به 

 خودم بگو،سعیمو می کنم واست جور کنم..

 

کردم و بوسه ای به موهاش زدم و  اشکای صورتشو با دستم پاک

 گفتم:

 

در ضمن خانم خانما،اون ساعت بهترین کادویی بود که تو تموم _

زندگیم گرفتم،فقط به خاطره اینکه پولشو از جیب خودت دادی 

 دلگیر بودم،حالا دیگه بخند،فردا میدم شیشه شو تعمیر کنن...
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ام گرفتمو و غزل لبخندی زد و نفس بلندی کشید.صورتشو با دست

 گفتم:

 

 منو بخشیدی نفسم؟؟_

 

 پلکاشو آروم تکون داد.سرشو به سینه ام چسبوندم و گفتم:

 

آخر سر کار خودت کردی،منو تو کف،اون کیک خوشمزه ات _

 گذاشتی..

 

سرشو بالا آورد و آروم خندید،چشم غره ای  واسش رفتم و 

 گفتم:
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ک و بیار که نخورم شب خوابم نیشتو ببند بابا...پاشو برو اون کی_

 نمیبره..

در ضمن کی بهت اجازه داد سرخود اون لباس خشگله رو 

 درآری!!

 سر رات اونم بپوش،که امشب بدجور احساساتم لبریز شده..

صورتتم بشور،یه دستی ام بهش بکش،با اون آبغوره ها آبیاریش 

 کردی...

 

گوشیم  غزل بلند شد و سمت آشپزخونه رفت،در همین حین

 زنگ خورد،شماره ی سامان بود.
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بعد حال و احوال و تبریک تولدم،گفت یه نفر میخواد باهات 

 صحبت کنه.

دوست نداشتم باکسی صحبت کنم،ولی سامان منو در مقابل کار 

 انجام شده قرار داده بود.

 

 بعد چند ثانیه ای صدای آشنایی تو گوشی پیچید.

 

 سلام داداش نامردم!!_

 

صدای مریم بود،با شنیدن صداش دلم گرفت،چقدر دلم براش 

 تنگ شده بود.

 

 مریم با صدای گریانی گفت:
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پویا خیلی بی معرفتی!!ازت انتظار نداشتم،ما که از کوچیکترین _

جیک و پیک هم خبر داشتیم،چرا حداقل با من خداحافظی 

نکردی،میدونی این چند وقته چی کشیدم،چی ازت کم 

 قل یه زنگی تو این مدت بهم میزدی!!میشد،حدا

 

مریم جون،عزیزم،حق با توئه..همه چی یدفعه ای شد،منو _

 ببخش،شرایطم مساعد نبود.

 

 حالا گذشته پویا راستشو بگو حالت خوبه؟؟غزل خوبه؟؟_

 

 آره عزیزم ما خوبیم نگران نباش،تو چطوری آبجی جونم؟_
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نگین بود،همه به هی بد نیستم،امشب خونه فضاش خیلی س_

نوعی یاد تو بودن،ولی به روشون نمی آوردن،مامان که تو خفا 

انقدر گریه کرده بود چشاش کاسه ی خون بود..امید و بابا هم 

 حسابی کلافه بودن..

 

منم به یاد سالهای گذشته، واست هدیه گرفتم و دو سه ساعتی تو 

 دم....اتاقت نشستم،لباسهاتو بو کردم و یه دل سیر گریه کر

 

 مریم منم ..دلم برات خیلی تنگ شده!!_

 

الهی قربون داداشیم برم،خب من دیگه باید برم،مواظب خودت _

 باشیا،به غزل جونم سلام برسون.
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غرور ببش از حد  مکالمه رو قطع کردم و آه بلندی کشیدم،علت 

 پدرمو نمیتونستم درک کنم...

 فرداش ساعتی که غزل خریده بود،بردم تعمیرش کردند.

اشاره به ساعت مچی ای که دور دستش بود،کرد و با نگاه 

 حسرت آمیزی گفت:

 

درسته اون شب خاطره ی بدی واسه غزل شد،ولی هیچ موقع _

دم،هر موقع نگاهش می کنم،غم یادگاریشو از خودم دور نکر

سنگینی ته دلم میشینه،هم یادم می افته واسه خریدنش چقدر تو 

خونه مردم کار کرده بود،هم یاد رفتاری که باهاش داشتم می 

 افتم ...
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با اون همه ذوق و خوشحالی هدیه شو به من داد،ولی من چیکار 

 کردم...!!!

 

ضشو مهار کرد و دوباره دستی به سنگ سیاه گور کشید و بغ

 ادامه داد:

 

 دو هفته ای از اون روز می گذشت،_

یه روز چون هوا بیش از حد سرد و برفی بود و باشگاه تقریبا 

خلوت بود،زودتر تعطیل شدیم،طبق معمول هر روزه راه برگشتو 

 پیاده می اومدم،که هزینه ها کمتر شه.
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رده بود و وارد ساختمان شدم،سرما تا مغز استخونمم نفوذ ک

حسابی قندیل بسته بودم،در و چند باری زدم ولی غزل باز 

نکرد،دست یخ زدمو داخل جیبم انداختمو و کلیدمو کشیدم 

 بیرون و در و باز کردم.

 

با کمال تعجب دیدم چراغای خونه خاموشه،کلید زدم و اتاق 

 روشن شد.

 

از چند باری غزل و صدا زدم ولی جوابی نداد،حدس زدم شاید ب

خونه ی آزرا خانم رفته،نزدیک بخاری رفتم و شعله هاشو بیشتر 

 کردم و دستامو بالاش گرفتم.
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یکم که دستام گرم شد، لباسامو در آوردم و سمت حمام رفتم که 

 تا غزل بیاد،یه دوشی بگیرم.

 

بعد گرفتن یه دوش گرم و بیست دقیقه ای ،حوله رو دورم 

 بازم از غزل خبری نبود!! پیچیدم و از حموم بیرون اومدم

 

کلافه و بیحوصله سمت آشپزخونه رفتم تا زیر کتری روشن 

کنم،اما با دیدن صحنه ی مقابل روم،نفس تو سینه ام حبس 

شد،غزل با سر و صورت خونی و کبود،بیهوش وسط آشپزخونه 

 دراز به دراز افتاده بود....
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سرشو بلند کردمو رو پام گذاشتم،چند بار سیلی آرومی به  

 صورتش زدم و صداش کردم،ولی جوابی نداد.

 

سراسیمه بلند شدم و پالتوشو پیدا کردم و تنش کردم و با 

 دستپاچگی لباس های خودمم برداشتم و پوشیدم.

 

ا یه تاکسی گیر آوردم و بعد به هر مصیبتی که بود،تو اون سرم

 بیست دقیقه به کلینیکی رسیدیم.

 

 

 غزل رو رو تختی خوابوندن و پرستاری منو صدا زد و گفت:
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اول باید هزینه ی درمان وپرداخت کنید،تا دکتر معاینه اش _

 کنه.

 

هزینه شو از پرستاره پرسیدم،اون مبلغی که میگفت پول پیشم 

 ش پول قرض بگیرم.نبود،کسی ام نداشتم از

 

یاد موبایلم افتادم،تنها یادگار از روزگار رفاهم بود،به پرستار 

 گفتم،تا من بیام دکتری بالا سرش ببره.

از کلینیک بیرون اومدم و یه چنتا خیابون اطراف و گشتم و 

بالاخره یه مغازه ای پیدا شد که گوشیمو ازم بخره،تقریبا پنج 

اه پیش گوشیمو از بهترین مارک چند میلیون خریده شش م

 بودم،ولی اون یارو به یه قیمت خیلی ناچیزی ازم خرید..
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با عجله و قدم های تند به درمانگاه رسیدم و هزینه رو پرداخت 

کردم و سمت دکتر رفتم و حال غزل رو پرسیدم ،دکتر 

و گفت،چیزه مهمی نیست و فقط چند نقطه از بدنش جای ضرب 

 شتم هست و بعد تموم شدن سرمش مرخص میشه.

 

 سمت تخت غزل رفتم،هنوز بیدار نشده بود .

روی چند نقطه از صورتش چسب خورده بود و یکم ملتهب شده 

 بود.

 

 حال خوبی نداشتم و عصبی و بی اختیار پاهامو مدام تکون میدادم.
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بعد تموم شدن سرمش مرخص شد.تو تاکسی آروم ازش  

دم،کی این بلارو سرت آورده،ولی بیحال تر از اونی بود که پرسی

 جواب بده.

 

رسیدیم خونه ،لباسهای خونی شو تعویض کردم و جایی براش 

 کنار بخاری پهن کردم .

 غزل تو جاش دراز کشید و به دقیقه نرسیده خوابش برد.

 

نفسمو با کلافگی فوت کردم وسمت آشپزخونه رفتم،باید یه 

 ش درست میکردم.غذایی برا
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ولی پختن هیچ غذایی ام بلد نبودم،یه سری مواد از یخچال بیرون 

 آوردم و یه چیزی شبیه سوپ سر هم کردم.

 

فکرم به شدت مشغول بود،اون خونه ی نقلی دیگه امنیت 

نداشت،آروم در اتاق بستم و از پله ها بالا رفتم و  آزرا خانم رو 

 سوال پیچ کردم.

 نگرانی به زبون ترکی گفت: آزرا خانم با

 

عصر صدای جیغ و داد و بیداد از پایین میومد،من فکر کردم _

شاید شما و خانمت با هم حرفتون شده،واسه همین دخالت 

 نکردم...
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اب ریختم و یکم دو ساعتی گذشت.مقداری سوپ داخل بشق

تست کردم ،مزه اش بد نشده بود،غزل آروم صدا کردم،بیدار 

 شد و کمکش کردم سرجاش بشینه.

 

گوشه ی لبش زخم شده بود،به سختی تونست دو سه قاشقی 

بخوره،باقی مونده شو بردم تو آشپزخونه و یه قرص مسکن واسه 

سردردش پیدا کردم و لیوانی آب پر کردم و رفتم کنارش 

 ستم.نش

 

 موهاشو آروم نوازش کردم و گفتم:

 

 غزل نمیخوای بگی،کی اومده بود اینجا._
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کمی خودشو پایین تر کشید و در حالیکه نگاهش روی لیوان آب 

 تو دستش بود،گفت:

 

پویا الان حالم خوب نیست،سرم از درد داره منفجر میشه بزار _

 واسه فردا.

 

 :سعی کردم با آرامش جوابشو بدم

 

عزیزدلم من تا همین الانم،زیادی تحمل کردم،دارم دیوونه _

میشم،آخه کی جرات کرده وارد خونه ام بشه و زنمو کتک 

 بزنه.اگه امروزم مثل هر روز دیر می اومدم چی؟؟
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غزل با کلافگی نگاهشو سمت دیگه ای سوق داد،احساس کردم 

 موضوعی رو از من پنهون میکنه.

صورتشو گرفتمو سمت خودم برگردوندم،به سختی نگاهم کرد و 

 شروع به گریه کردن کرد.

 

 برای لحظه ای ته دلم خالی شد و با تردید پرسیدم:

 

 غزل چی شده؟!!توروخدا حرف بزن.._

 

 هق هق کنان با صدای خش داری گفت:

 

 همش تقصیر من بود..._
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 با حرص و بیقراری گفتم:

 

 باز چیکار کردی!!!!غزل _

 

 میون گریه هاش بریده بریده گفت:

 

 شهروز....کتکممم...زددده.._

 

 عرق سرد روی پیشونی ایم نشست و شک زده پرسیدم:

 

 شهروز اینجا چیکار میکرد!!!_

 

 جوابی نداد و بازم گریه کرد.
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 دیگه واقعا عصبی شدم ،بی هوا فریاد کشیدم:

 

 هروز اینجا چیکار میکرد؟؟با توام لعنتی ش_

 

غزل از صدای فریادم با ترس از جا پرید و دستاشو گرفت جلوی 

 صورتش وملتماسانه گفت:

 

 خیلی خب...الان میگم...ولی اول آروم باش...اینجوری میترسم.._

 

 

 از لای دندونای کلید شده گفتم:

 

 بگو غزل..دیوونه ام نکن.._
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 گفت:چنباری بینیشو کشید و 

 

اون شبی تا صبح،همش تو خواب می دیدم،مامانم و داداشام _

اذیت می کنن،کتکش میزنن،آخرشم از اون خونه انداختن بیرون 

 و از سرما مرد!!

 دلشوره افتاده به جونم،هر کاری میکردم نمی تونستم آروم بشم.

 

تحملم تموم شد و نا خودآگاه شماره ی آرزو رو گرفتم،آرزو 

مو شنید کلی گریه کرد و باهام درددل کرد،گفت که وقتی صدا

نگرانمه،گفت که از اون موقعی که رفتی حال مامانم بد شده،جون 
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مادرمو قسم داد که فقط بگم کدوم شهرم،تا خیال مادرم راحت 

 بشه.

 

 با ناله ادامه داد:

 

من خررره ساده،حرفاشو باور کردم،فکر کردم واقعا _

ودت پویا،آدرس و نگفتم،فقط گفتم نگرانمه،ولی به جون خ

استانبولیم،نمی دونم اینجا رو از کجا پیدا کرد،آرزو قسم خورد 

 که به شهروز نگه،چه میدونستم....

 

دستم به معنای سکوت مقابلش گرفتم و عصبی با صدای بلند 

 گفتم:
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بسه غزل...بسه...!!واقعا خسته نباشید..!!آخه من چی بگم به تو _

 ت انقدر.......چرا عقل

 

 ادامه ی حرفمو خوردم و گفتم:

 

 تو بعد یه عمر زندگی اون مار خوش خط و خال و نشناختی..._

 منو نیگا غزل،من و تو اون روز،سر چی باهم درگیر شدیم؟؟

 مگه قرار نبود چیزی و از من پنهون نکنی؟؟

 

 به سر و صورتش اشاره کردم و گفتم:

 

 ؟همینو میخواستی دیگه؟_
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 غزل با لحن مظلومی گفت:

 

 این قضیه واسه چند هفته پیش بود.._

 

 با تمسخر گفتم:

 

خفه شو غزل،کارتو از اینی که هست بدتر نکن...دارم یواش _

 یواش به عقلت شک میکنم..

 

عصبی بلند شدم و چندین بار طول اتاق کوچک طی کردم و 

 گفتم:

 



761 

 

 ا خودش نبرد؟حالا حرفش چی بود؟؟چرا تو رو ب_

 

گفت به اون شوهرت بگو دو هفته بهش وقت میدم،از زیر _

زمینم که شده،یه پولی جور کنه،محمود و از زندون بیاریم بیرون 

،مگر نه سری بعد یا تو رو میبرم دستتو میزارم تو دست 

 وروش،یا جنازه تو وسط همین اتاق میزارم..ک

 

 

وای خدا بدتر از این نمیشد،تصورشم نمیکردم غزل مسبب لو 

رفتن مکان ما باشه،ولی بیشتر از اون نتونستم سرزنشش کنم و 

 مراعات حال مریضشو کردم.
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و کمکش کردم تو جاش دراز بکشه،یه نیم ساعتی بالا سرش 

 نشستم تا خوابش ببره.

بعد یکی دو ساعت سر و کله زدن با افکار در همم به جایی 

نرسیدم و کنار غزل دراز کشیدم و تا صبح فکرم درگیر 

 بودونتونستم چشم رو هم بزارم..

 

صبح صبحانه ی غزل و همراه با داروهاش دادم و سیم کارتمو 

داخل گوشی نوکیای ساده غزل انداختم و برای گرفتن مرخصی 

به باشگاه زنگ زدم و وضعیت زنمو توضیح دادم،عاقبت به ،

 سختی مرخصی بدون حقوق گرفتم..
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دکتر سفارش کرده بود برای بهتر شدن جای زخم های صورت و 

 بدن غزل،روزی یکبار حمام بره.

 

غزل بردم حمام و کمک کردم دوش بگیره،لباس هاشو تنش 

کردم و با ملایمت به پوشاندم و با حوصله  موهاشو با حوله خشک 

موهای پر پشت و بلندش شانه زدم که سرش درد نگیره و به 

 صورت ناشیانه ی خنده داری موهاشو بافتم.

 

غزل وقتی جلوی آیینه موهای تقریبا بافته شده و دید،انقدر 

خندید که با درد گرفتن زخم های صورتش آخی کشید و از 

 خندیدن دست کشید.
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خاطر زنگ زدنش به آرزو کم و بیش باهاش  منم که از دیشب به

سرسنگین بودم،نتونستم بیشتر از اون ادای آدمای دلخور و در 

 آرم و از خنده های غزل به خنده افتادم و معترضانه گفتم:

 

 

به جای خندیدن و تمسخر کردن،خب درستش یاد بده،ما _

 یدفعه ای عاشق شدیم و فرار کردیم،وقت نشد،ننه ام  این جور

 چیزا رو بهم یاد بده!

 

 غزل نیشخندی زد و گفت:

 

باشه از فردا با هم تمرین میکنیم،ولی هر چی باشه از سوپ _

 افتضاح دیروزت بهتر بود.
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 لبخندمو جمع کردم و اخمی کردم و گفتم:

 

یعنی واقعا سوپم خوب نبود؟؟پس چرا خودم فکر میکردم مزه _

 اش خوبه؟

 

 ست بندی نمیگه ،ماست من ترشه!!برای اینکه هیج ما_

 

نکنه به خاطر اینکه مزه اش بد بود،زخم لبتو بهونه کردی و _

 زیاد نخوردی؟!

غزل با خنده دستاشو به نشونه ی خجالت جلو صورتش گرفت و 

 گفت:
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ی افتضاح بود،مزه ی هر چی میداد الا سوپ،فقط تو خدایی خیل_

اون شرایط هم ازت میترسیدم و هم نمیخواستم دلت بشکنه،چند 

 قاشق به زور قورت دادم...

 

 لب و لوچه امو کج کردم و گفتم:

 

 خب چه فرقی می کنه،الان که گفتی دلم شکست!!_

 

 دستاشو دور گردنم حلقه کرد و گفت:

 

برم،خودم رات می اندازم،ازت یه شوهر خونه  الهی قربونت_

داره تمام عیار میسازم،شاید یه روزی من نباشم،باید بتونی گلیم 

 خودتو از آب بیرون بکشی..
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 شاکیانه نگاهش کردم و گفتم:

 

 تو غلط میکنی،یه روز نباشی،انقدر گشنه میمونم تا بمیرم..!!_

 

 خدا نکنه،عزیزم._

ا من از تهدیدای شهروز میترسم،اون مثل محمود نیست که پوی

حواسش باشه بی گدار به آب نزنه،شهروز کله ی نترسی داره،هر 

کاری ازش برمیاد،از خودم نمی ترسم،میترسم تو این کشور 

 غریب بلایی سر تو بیاره..
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نمی دونم چیکار کنم،هیچ راه حلی به ذهنم نمیرسه،مطمئنا تا _

ولی رو نمی تونم جور کنم،شاید بهتر باشه خونه رو اون موقع پ

 عوض کنیم،یا بریم یه شهره دیگه.

 

اولا که اون پیرزنه باهامون کنار اومده و کرایه رو نسبت به _

جاهای دیگه کمتر میگیره،بعدشم اینجا که شهر بزرگیه،وضعیت 

 کار و حقوقت اونه..

 

تونیم دوباره از وای به حال شهرای دیگه،تو این شرایطم نمی 

صفر شروع کنیم الان با گذشت چهار ماه هنوزم که هنوزه 

 هشتمون گروی نه مونه!!
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حق با غزل بود،بعد از ظهرش از غزل خواستم که در و از داخل 

قفل کنه و تا شب تو محله های دورتر دنبال یه خونه ای که هم 

تر از سطح پول ما باشه،چندین جا سر زدم،ولی یا اوضاع داغون 

 خونه ی ما داشتن،یا کرایه های خیلی بالایی داشتن.

 

 

از گزینه ی عوض کردن خونه بیخیال شدم،تصمیم گرفتم زنگ 

بزنم به برادرم امید که دور از چشم پدرمم یه پولی به عنوان 

 قرض به من بده.

 

هیچ موقع یادم نمیره چقدر سخت خودمو راضی کردم و پا رو 

 آقا زنگ زدم، غرورم گذاشتم و به
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اما در کمال ناباوری و بی شرمی،امید بدون هیچ رودروایسی 

 گفت:

 

شرمنده پویا جان،بابا از تک تک گردش حسابهای مالیم خبر _

داره،فقط در یه صورت میتونم راضیش کنم و کمکت کنم،اونم 

 وقتی که اون دختر رو طلاق بدی و ازش جدا بشی.

 

 دم بود گفتم:با تمام نفرتی که تو وجو

 

 اولا که اون دختره اسم داره و اسمش غزل خانومه._

در ضمن من این پول واسه نگه داشتنش میخوام،نه واسه جدا 

 شدن.
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شما هم همچنان سرتو فرو کن تو آخور بابات و اون پولارو سفت 

 بچسبین که سر قبر بابا بعد فوتش، میخوام حلوا حلوا کنم!! 

 

 انه ای گفت:با لحن خودشیرین

 

زبونتو گاز بگیر،هم نشینی با اون خانواده ی فرهیخته،تو رو _

 انقدر گستاخ کرده؟؟

 

حوصله ی حرفای مغرورانه و بی سر و تهشو نداشتم،بدون 

 خداحافظی تماس قطع کردم.
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هیچ چیزی از خودش نداره رویا،نه ایده ای،نه جربزه ای،نه  امید

 جنمی،همیشه مثل یه بچه دبستانی به بابام وصله..!!

 

الانم که مثلا از گذشته ها پشیمونه و ادای برادرای دلسوز و واسه 

من در میاره،ولی اگه کل دنیا رو به پام بریزه،دیگه فایده ای 

 نداره،غزل دوباره زنده نمیشه...

 مشتشو به کف دست دیگه اش زد و گفت:

 

آخ که نزاشتی رویا.. نزاشتی به هدف چند ساله ام برسم،فقط یه _

 قدم مونده،پوزه ی اون دو تا مال دوست به خاک بمالم...!!

به اون امید بی عرضه نشون بدم،استقلال مالی بدون پشتوانه و 

 ی..آویزون شدن به مال بابا یعنی چ
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 انگشت اشاره شو سمتش گرفت و گفت:

 

 شما دو تا لعنتی نزاشتین..تو و مریم!!_

 

رویا از ترس خودشوکمی عقب تر کشید،دیگه از چشمهای پر از 

حسرت چند دقیقه پیش خبری نبود،دوباره امواج بدجنسی به 

صورتش برگشته بود،تمام وجودش پر نفرت بود،پر از زخم های 

 ده انتقام.!!عمیق و حس کشن

 

برای اونکه از حالت بیرونش بیاره،قفل گوشیشو باز کرد و تو 

 قسمت یادداشت نوشت:
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 خب بقیه شو تعریف کن!!_

 

و مقابل پویا گرفت،پویا لبخند کجی زد و پک عمیقی به سیگارش 

 زد و گفت:

 

چیه خوشت اومده؟؟ولی خانم خانما فکر نکنی این وقت شب تو _

 قبرستون 

 ارم واست قصه میگم که خوابت ببره!!د

 

نه عزیزم.. قصه ی دردامو...میخوام از فردا که پاتو گذاشتی تو 

اون خونه،نری طرفشونو بگیری،بدونی این آدما با من چیکار 
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کردن،آخه اونا مهارت خاصی تو ابراز پشیمونی و درآوردن نقش 

 آدمای دلسوز و با فرهنگو دارن...

 

 ونو نخوری...اوکی؟؟؟میخوام که فریبش

 

 رویا مضطرب سرشو به نشونه ی تایید تکون داد.

 

 

 آفرین دختر خوب..._

یه از همکارامم تو باشگاه ،محمد که پسر خیلی خوبی بود،وقتی 

مشکلمو باهاش در میون گزاشتم پیشنهاد داد از شهروز شکایت 

 کنم.
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خروج غیر  ولی بعد کلی تحقیق فهمیدم،به خاطر دزدیدن غزل و

قانونی از کشور و ازدواج بدون اجازه ی خانواده اش پای خودم 

 بیشتر گیر بود..

 

یه دو هفته ای گذشت،هیچ خبری از شهروز نبود،کم کم داشت 

 ترس تو وجودمون پر میکشید...

 

ی از روز های تعطیل با غزل تو شهر قدم میزدیم،که تا اینکه،یک

متوجه یه موتوری شدم که با تموم سرعتش سمت ما اومد و 

 خواست غزل و زیر بگیره..
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غزل که کلا حواسش سمت دیگه ای بود،منم بهت زده نگاه 

میکردم،تو کسری از ثانیه تونستم،به خودم بیام و  واکنشی نشون 

 بدم .

 

ت کشیدم و سمت دیگه ای هلش دادم و دست غزل به شد

موتوری ناکام مسیرشو منحرف کرد و به سرعت از اون مکان 

 دور شد.

 

 غزل شوکه روی زمین افتاده بود و متحیر نگاهم میکرد ..

بلندش کردم و محکم تو آغوشش گرفتم ،به نفس نفس افتاده  

بود،سمت سکویی کوتاهی بردم و روش نشستیم و کمی نوازشش 

 دم تا آروم بشه...کر
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بعد منظم شدن ضربان قلب غزل،یه تاکسی گرفتیم و سمت خونه 

رفتیم،تو ماشین بودیم که با ویبره رفتن گوشیم،متوجه پیامی 

 شدم که نوشته بود:

 

دو هفته ات تموم شد،ولی خبری از پول نشد،کوروش هم _

تو واسه ما هیچ بیخیال ازدواج با غزل شده،موندن غزل کنار 

منفعتی نداره،مثل بچه ی آدم غزل وردار بیار،سری بعد مطمئن 

 باش جنازه اش رو دستته!!

 

پس اون موتوری از طرف شهروز بود،میدونستم با گرفتن یه 

فرصت دیگه ام نمی تونم کاری بکنم ،ولی برای دست به سر 

 کردنش و خریدن زمان براش نوشتم:
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بده،مطمئن باش اون پولو برات جور یکم دیگه بهم زمان  _

 میکنم.

 

 بعد ده دقیقه ای جواب فرستاد:

 

فقط یک هفته دیگه وقت داری،حواست باشه با دم شیر بازی _

 نکنی که بد میبینی،همیشه انقدر صبور نیستم..

 

 

شب موقع خوابیدن،هر دو جلوی تلویزیون، به دیوار تکیه داده 

ی پیامک شهروز و واسه غزل بودیم و نشسته بودیم،ماجرا

تعریف کردم و دلم به دریا زدم وحرفی که یکساعت بود، تو 
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ذهنم باهاش ور میرفتم و آماده میکردم وبه غزل بالحن نا 

 مطمئنی گفتم:

 

غزل،خودت که دیدی تو این چند ماه،یه روزم سعی کردم بیکار _

ستم نمونم ولی اون پولی که داداشات میخوان من هیچ جوره نتون

جور کنم،حتی اون روزی به امیدم زنگ زدم و بهش رو 

 انداختم،ولی اونم دست رد به سینه ام زد!!

 

حتی نمی تونیم مکانمونو عوض کنیم،دیدی شهروزم 

گفته،کوروش از ازدواج با تو منصرف شده،فقط پولشو 

میخواد،اونا فعلا مشکلشون با من اینکه از ارث پدری محروم 
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موندن تو، کنار من حساس شدن،میگم بهتر  شدم،واسه همین رو

 نیست...

 

غزل تو صورتم نگاه کرد و کنجکاوانه به دهانم چشم دوخت،این 

 حرکتش باعث شد جرات گفتن بقیه ی حرفمو از دست بدم.

 ابرویی بالا انداخت و پرسید:

 

 بهتر نیست،چی؟؟_

 

پاک مردد نگاهمو از صورتش گرفتم و عرق روی کنار شقیقه مو 

 کردم و گفتم:
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غزل من هر کاری که تو توانم بود انجام دادم،ولی میترسم با _

بودنت کنار من بلایی سرت بیاد،حالا که کوروش هم 

نمیخواد،باهات ازدواج کنه،بهتره یه مدت پیش داداشات 

 برگردی....

 غزل که صورتش از ناراحتی سرخ شده بود،با غیض گفت:

 

محاله پویا،واقعا که ازت انتظار نداشتم،به این زودی قافیه رو _

 باختی...!!

 

نه اشتباه نکن غزل،بودن کنار داداشات هر چقدرم سخت _

 باشه،بهتر از اینکه خدایی نکرده زنده نباشی..
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ی تو رو تنها بزارم برم بعد این اتفاق های اخیر،من چجور

سرکار،باور کن تا برگردم خونه تا شب صدبار تن و بدنم 

میلرزه،بعدشم نگفتم که برای همیشه،فقط یه مدت کوتاه که هم 

از حساسیتشون نسبت به تو کم بشه،همم من تو این مدت یه راه 

 حلی پیدا کنم،از شرشون خلاص بشیم..

 بغض وناراحتی می لرزید،زمزمه کرد:درحالیکه لبهاش از 

 

نه پویا..تمنا میکنم ازم نخواه که برم،از کجا معلوم بازم دروغ _

 نگن و دست منو تو دست کوروش بزارن..

 

بعدشم پویا به خدا قسم من میترسم..!!میترسم از اینجا برم و 

 دیگه هیچ موقع نتونم پیش تو برگردم و ببینمت..!!
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 نجا پیش تو بمیرم،ولی ازت جدا نشم...من راضی ام همی

 

 بیشتر از اون نتونستم خودداری کنم و با عجز و بغض گفتم:

 

ولی غزل من نمیخواهم..نمیخواهم یه تار مو از سرت کم _

بشه،حتی به دوریتم راضی ام،ولی اگه تو خونه ی من،کنار من یه 

 اتفاقی برات بیفته،تا آخر عمر خودمو نمی بخشم...

 

پویا واسه این حرفها دیر شده،حتی اگه خودمم بخواهم ، دیگه _

 نمیتونم برم، دیروز آزمایش دادم،یک ماهه باردار هستم.
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 با تعجب بلند گفتم:

 

چی؟!!!! وای نه غزل !تو این شرایط گرگ و میش واقعا همینو _

 کم داشتیم!!

 

 با دلخوری پرسید:

 

 یعنی خوشحال نشدی؟؟_

 

 ند گفتم:با پوزخ

 

 معلومه که خوشحال نشدم،غزل!_

 تو مگه نمیبینی،خودمون لنگ در هواییم.
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 به هر حال فکر بچه دار شدنو از سرت بنداز بیرون!!

 

نه!!خواهش می کنم پویا،من نمیتونم با دستهای خودم بلایی سر _

 بچه ام بیارم.

 

 با لحن عصبی ای گفتم:

 

 ودتو زدی به  نفهمیدن!!!غزل تو واقعا نمیفهمی، یا خ_

 نمیبینی داریم تو فقر و فلاکتمون دست و پنجه نرم می کنیم!!

از اونورم تهدیدای داداشات،میخوای از این به بعد به جای نگران 

 بودن واسه یه نفر،نگران دو نفر باشم!!!
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سرشو رو پاهام گذاشت و همراه با گریه هاش آروم دردودل 

 کرد:

 

ست داشتم یه دختر خشگل و تپلی من همیشه دو_

داشتم،موهاشو شونه میکردم..،واسش شعر میخوندم..،لباسهای 

 خشگل تنش میکردم...،

 

پویا قول بده  مسخرم نکنیا،من حتی تو همین یه روزه واسش 

 'آیسو'اسمم انتخاب کردم...،دوست داشتم اسمشو بزارم،
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کوچولو نازنازی اسم استانبولیه،اون روز تو پارک اسم یه دختر 

بود،منم تصمیم گرفتم،وقتی بچه دار شدم این اسمو براش 

 انتخاب کنم.

 

 اشکهاشو با سرانگشتش از صورتش پاک کرد و گفت:

 

من که تابحال تو زندگیمون ازت خواسته ای نداشتم،اما اینبارو _

 ازت خواهش می کنم...

برآورده شاید دیگه هیچ موقع تو زندگیم فرصت نشه،این آرزوم 

 شه..
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با اینکه ته دلم اصلا راضی نبودم،اما نتونستم با خواسته اش 

مخالفت کنم،آروم دستامو تو موهاش فرو کردم و لغزوندم و 

 گفتم:

 

 باشه،فقط چون تو میخوای.._

 

 غزل آروم خندید و دستمو بوسید.

تصمیم گرفتم،فردا با رییس باشگاه صحبت کنم که یه چند 

یفت کاریم اضافه کنه،که حقوقم بیشتر شه،باید یه ساعتی به ش

 فکری ام برای راضی کردن اون شهروز در به درم میکردم...
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رییس باشگاه درخواستم و قبول کرد و من از فرداش به جای 

رکار برمیگشتم و  مقداریم به ساعت هشت،ساعت یازده از س

 حقوقم اضافه شده بود.

 

هنوز دو روزی به پایان وقتی که شهروز داده بود مونده 

بود،محمد همکار و دوست صمیمی ایم پیشنهاد داد،تا مادرش از 

ده برگرده،یه مدتی،برای دور موندن از گزند شهروز، تو 

 خونشون بمونیم.

 م .بدون معطلی پیشنهاد شو قبول کرد

شب دیر وقت وسایل های مورد نیازمون رو توی یه ساک جمع 

کردیم و یکی از چراغارو روشن گذاشتیم،که شهروز شک نکنه، 

 در خونه رو قفل کردیم و سمت خونه ی محمد رفتیم.
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خونه ی محمد تو یکی از محله های با صفا،  که بیشتر شبیه روستا 

 صله داشت،قرار داشت .بود و تا شهر کمی فا

 

از این بابت واقعا خوشحال بودیم،اینجوری دست شهروز به این 

 سادگیا به ما نمی رسید.

 

یه خونه ی هشتاد متری،دو خوابه سنتی ،که یکی از اتاق ها رو  

 واسه ما آماده کرد.

 

بعد خوردن شامی که محمد آماده کرده بود،غزل ظرفهارو جمع 

کمی با هم صحبت کردیم و سمت اتاق ها کرد و من و محمد 

 واسه خواب رفتیم.
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محمد فوق العاده پسر مومن و چشم پاکی بود،واسه همین از 

 اینکه با هم تو یه خونه بودیم،هیچ دلواپسی ای نداشتم.

 دوستی با محمدحتی به مرور رو خلق و خوی منم اثر گذاشته بود.

 

جود زندگی ابتدایی و وقتی محمد و غزل رو می دیدم که با و

بدون هیچ امکاناتی،چنین وجود و سرشت پاک و قلب ساده و پر 

مهری داشتن،واقعا به حالشون غبطه میخوردم و به این نتیجه می 

رسیدم،داشتن یه حس خوب و خوشایند تو زندگی،هیچ ربطی به 

 ثروت و اصل و نسب دهن پر کن،نداره.
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و من و محمد صبح ها با هم یه دو هفته ای به این منوال گذاشت 

سرکار می رفتیم،شبها هم خسته و کوفته با اتوبوس به خونه 

 برمیگردیم و غزل هم شام و آماده میکرد.

 

مادر محمد هم از شهرستان برگشت،ولی هر چه اصرار کردیم،به 

 خونه ی خودمون برگردیم،قبول نکرد.

 

 ود.انگاری محمد اونم در جریان مشکلمون قرار داده ب

واسه غزل هم خوب شده بود و از تنهایی در اومده بود و حسابی 

 با مادر محمد اخت شده بود.
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منم به حساب اینکه غزل دیگه تنها نیست،شبها تا دیر وقت تو 

باشگاه شیفت میموندم و گاهی بین کار که سرم خلوت تر بود،دو 

 سه ساعتی میخوابیدم و استراحت میکردم.

 

ریا باعث شده بود،بتونم یه مقدار جزئی پول پس این اضافه کا

 انداز کنم.

 

به جبران محبت های محمد و مادرش،گهگاهی وقت برگشت از  

سرکار،واسه خونه خرید میکردم و همیشه با اعتراض و دلخوری 

 محمد مواجه میشدم..
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یه روزی مادر محمد به باشگاه زنگ زد و گفت،میخواد شهر 

 اد دیر نکنید،غزل تو خونه تنهاست.عروسی بره،امشب زی

 

اون شب شیفت نموندم و با محمد خداحافظی کردم و سمت خونه 

 شون رفتم.

 

 اما با دیدن دو جفت کفش مردونه جلوی درشون متعجب شدم.

 م و وارد شدم.با نگرانی کفشامو درآورد

 

با دیدن شهروز و مجتبی وسط خونه ی محمد،یه لحظه خون تو 

 رگهام به تلاطم افتاد.
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شهروز با یه ژست بیخیالی ای به پشتی تکیه داده بود و پاهاشو 

 دراز کرده بود.

  

مجتبی هم غزل رو تو یه صندلی نشونده بود و بالا سرش با یه 

 ایستاده بود.چاقو تو دستش 

 

 واقعا اسم برادر واسه این دو تا حیوون زیادی بود!!

 

با دیدن من شهروز پوزخندی زد و چشماش برقی زد و رو به 

 غزل گفت:

 

 بیا شوهر بی عرضه اتم اومد!!!_
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نگاهی به غزل انداختم که از ترس رنگی به سر و صورتش 

 نمونده بود.

 

 لش دادم اون ور و گفتم:سمت مجتبی رفتم و با نفرت ه

 

خجالت نمی کشید،احمقا زورتون به یه زن رسیده ،اونم _

 خواهرتون!!!

 

مجتبی خواست سمتم حمله ور شه که شهروز سد راهش شد و با 

 طعنه گفت:

 

 فکر کردی میتونید از دست شهروز در برین؟!_

 حساب اونجا رو نکردی که آدرس محل کارتو میدونیم!!
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 اتم مشخصه که پولی جور نکردی!!از چهره 

 

 روبه مجتبی گفت:

 

مجی یالا دست غزل بگیر بریم،از اولشم اشتباه کردیم،انقدر _

 دست دست کردیم،باید همون اول کار و یکسره میکردیم.

 

مجتبی دست غزل رو گرفت و کشون کشون پشت سر شهروز به 

شدم و غزل  راه افتادن،با شتاب جلوی در رفتم و مانع خروجشون

 از بین دستهای مجتبی بیرون کشیدم و گفتم:

 

 من اجازه نمیدم زنمو با خودتون ببرین._
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 شهروز پوزخندی زد و گفت:

 

یادم نمیاد ازت اجازه گرفته باشیم،اگه خاطره زنتو میخواستی تا _

 الان واسش یه کاری میکردی!

 

 گفتم:نگاهی به چشمهای ملتمس و گریان غزل انداختم و 

 

شما که آدرس خونه و محل کارمو دارین،یه چند روز دیگه ام _

 بهم مهلت بدین،از پدرم پولی که میخواهین و میگیرم..

 

 شهروز بی حوصله گفت:

 



800 

 

ز خونه پرتت نمیکرد برو کنار بینم!!بابات اگه پول بده بود،ا_

 بیرون ، اسیر و آواره بشی..!!

 من نمیزارم آبجیم پاسوزه آدم

 یلاقبایی مثل تو شه..

 حداقل تو خونه باشه به یه دردی میخوره..

 

 این سری ازش می گیرم،مطمئن باش._

 

 شهروز نگاه مشکوکی بهم انداخت و چشماشو ریز کرد و گفت:
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زم صبر میکنم،بخوای این سری زیرآبی ببین تا آخر هفته ام با_

بری،به مرگ مادرم،چشممو می بندم و غزل با تیزی خلاصش می 

 کنم...

این سری اگه نتونم پول جور کنم،خودم غزل و پیشتون _

 میفرستم..

 

باش..فکره فرارم از سرت بنداز بیرون..می دونی که هر جا دنیا _

 م..بری،سه سوت پیدات می کن

 

سری تکون دادم و شهروز و مجتبی در حالی که لبخند کثیفی 

 میزدن از خونه بیرون رفتند.
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غزل بیحال روی زمین نشست و سرشو میون دستاش گرفت و 

 شروع به هق هق زدن کرد وبانفس های بلند  گفت:

 

 دیگه خسته شدم...از این همه استرس خسته شدم..._

..دو روزم که دلم خوش میشه،از دیگه نمی تونم تحمل کنم.

 دستشون خلاص شدم،باز سر و کله شون پیدا میشه...

 کاش امروز کارمو تموم میکردن،راحت میشدم...

 حالم خیلی بده پویا...

حتی دیگه نفس کشیدنم برام سخت شده،دلم میخواد به یه 

خواب بلند و بدون درد و نگرانی برم و هیچ موقع دیگه بیدار 

 نشم....
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 یه عمره دارم از دستشون عذاب میکشم..

فقط و فقط گناهم اینکه مثل آرزو،تن به خواسته های کثیفشون 

 ندادم...

 

 

 کنارش نشستم و کمرشو آروم ماساژ دادم و گفتم:

 

این حرفا چیه ...من که هنوز نمردم...من تصمیمو گرفتم،میخوام _

 ش بگیرم..زنگ بزنم به بابام،هر طور که شده پول و از

 

محاله بابات دست کمک به سمتمون دراز کنه،اگه میخواست _

 همون اول این کارو میکرد،انقدر بدبختی نمی کشیدیم..
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غزل،حتی شده به دست و پاش می افتم،التماسش می کنم،ولی _

 تو رو از این برزخ در میارم...

 

 اگه پول و گرفتن و بی خیال نشدن چی؟_

 

 کردم،قبل دادن پول ازشون سفته میگیرم. فکره اونجاشم_

 

 بازوهاشو گرفتم و گفتم:

 

 پاشو عزیزم..پاشو بریم سرجات دراز بکش._

 

همراه غزل وارد اتاق شدیم،غزل تو آغوشم دراز کشید و بوسه 

 ی نرمی رو موهاش زدم و گفتم:
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از فردا باید بریم خونه ی خودمون،بیشتر از این درست نیست _

ن بنده خداها هم دردسر بدیم،ما که هر جا بریم،اول و آخر به ای

 سر و کله ی شهروز پیدا میشه...

 

 باشه،ولی از فردا زود بیا خونه،من تنهایی تو اون خونه میترسم.._

 

باشه ای گفتم و تو فکر زنگ زدن به پدرم،نفهمیدم کی خوابم 

 برد.

روز بعد ،شب کمی زودتر از سرکار برگشتیم و همراه محمد به 

 خونه شون رفتیم.
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بعد تشکر و دست بوسی از مادر محمد،ساکمون و برداشتیم و 

سمت خونه ی خودمون راه افتادیم و سر راه دو تا نون داغ 

 خریدیم.

 

 

و بخاری رو روشن کردم،غزل خواست  وارد خونمون شدیم

 سمت آشپزخونه بره،مانع اش شدم و گفتم:

 

تو برو لباسهاتو عوض کن،بعدشم وسایل داخل ساک و سر _

 جاش بزار،تا تو جمع و جور کنی،منم یه نیمرویی ردیف میکنم.

 

غزل سمت کمد کوچیک و کهنه ی گوشه ی اتاق رفت و با سلیقه 

 ه داخل کمد جای داد.لباسها رو دونه به دون
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منم به آشپزخونه رفتم و ماهی تابه رو از داخل تک کابینت فلزی 

 برداشتم و روی اجاق گذاشتم و چنتا تخم مرغ داخل روغن زدم .

 

در حالیکه از داخل آشپزخونه بلند بلند با غزل صحبت 

میکردم،ماهی تابه رو و همراه نونی که خریده بودم و سفره ی 

و برداشتم و وسط اتاق نشستم و پهن کردم و غزل و کوچیکمون 

 صدا زدم.

 

 غزل هنوزم در حال جمع کردن لباس ها بود...

من نمیدونم یه ساک کوچیک مگه چقدر لباس داشت!!حواسش 

 کلا به من نبود و متوجه صدام نشد.
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 با خنده فریاد کشیدم:

 

 غززززل خانومی!!_

 

 شاکیانه گفت:با بهت سرشو سمتم چرخوند و 

 

 وای چته !!ترسیدم._

 

 خسته نباشی من سه ساعته با کی دارم صحبت میکنم؟! _

 

بلند شد و سر سفره اومد.در حالیکه به لقمه ای که گرفته بودم  

 نمک می پاشیدم،پرسیدم:
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 حالا کجا سیر میکردی؟_

 

لباس کوچکی که داخل دستش مچاله کرده بود و نشون داد و 

 گفت:

 

داشتم به اینا نگاه میکردم،مادر محمد خریده.ببین چه لباس _

 کوچولو و قشنگیه،یعنی یه روزی میرسه اینارو تنش کنم!

 

با کلافگی سرمو تکون دادم و نونی که تو دستم بود پرت کردم 

گوشه ی سفره،اشتهام دیگه کورشده بود،با جدیت و لحن تندی 

 گفتم:
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فی و بزار کنار،یه نگاه  به اوضاع غزل خواهش می کنم خیالبا_

زندگیمون بنداز،هیچی ما به خیال بافتن نمیخوره،انگار متوجه 

 موقعیتی که هستیم،نیستی!!

 

دو روز از وقتیکه که خان داداشت داده مونده!!خودتم میدونی که 

 این سری دیگه شوخی نداره..

 

توام  چشماش رنگ غم گرفت و با ناراحتی تو صورتم نگاه کرد و

 با دلخوری گفت:

 

اما بچه ی من تو خیال نیست،تو واقعیته،واقعیه، وجود _

 داره،یعنی در حد فکر کردن به آینده اش هم حقی ندارم...
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از لحن تند حرف زدنم وحالت غم زده اش دلم ریش شد،همیشه 

همین بودم،مواقع ناراحتی کنترل خودمو از دست میدادم و به 

 ون میشدم!!دقیقه نکشیده پشیم

 

 آروم شرم زده گفتم:

 

 ببخشید عزیزم...منظوری نداشتم.-

 

 با رنجشی که در نگاهش هویدا بود،گفت:
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تو چه تقصیری دارم..اشتباه از من بود که یادم رفته بود،آدمایی -

چ حقی واسه تصمیم گیری و برنامه ریزی واسه آینده مثل من هی

 شون ندارن...

تو اگه دو روزه،وارد همچین زندگی فلاکت باری شدی،من یه 

 عمره که درگیرشم..

 

خواست بلند شه بره،که مچ دستشو نگه داشتم و مانع شدم 

 ،عصبی پوفی کشیدم و با بی تابی گفتم:

 

 ...غزل خواهش می کنم ...کافیه دیگه_
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چرا من هر حرفی بهت میزنم،هزار تا سوتعبیر میکنی و زندگی 

 سخت گذشته تو روی سرم چماغ می کنی..

 

 تو نمی دونی درد شرمندگی چیه!!

من از این اینکه همچین خونه و زندگی ای واست ساختم و 

اوضاعت با زندگی قبلیت هیچ فرقی نکرده،هیچ بدترم شده و 

ی و اشکهای تو رو میبینم ، روزی هزار بار خودمو نفرین ناراحت

 میکنم...

 پس انقدر عذابم نده....

 

در حالیکه چشاش هنوز تر بود،خودشو تو آغوشم رها کرد و 

 گفت:



814 

 

 

پویا من نمیخواهم عذابت بدم..شاید اگه روزای اول بود،واسه _

 راحتی و نجات تو میزاشتم میرفتم..

 

می تونم،بخدا قسم خیلی وابسته ات ولی الان دیگه ن

شدم،میدونم،خودخواهیه،ولی من دیگه نمیتونم بدون تو زندگی 

 کنم...

 

 صورتشو پاک کردم و با تبسم گفتم:

 

فعلا که داری عذابم میدی،ببین چه نیمرویی پخته بودم،بعد چند _

وقت میخواستم پیشرفتمو تو آشپزی نشون بدم،کوفتمون کردی 

 رفت..
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 گونی از گونه اش گرفتم و گفتم:نیش

 

ببینمت،نکنه تو باز من آشپزی کردم،کولی بازی در آوردی که _

 لب به غذام نزنی...

 

 با خنده از از بغلم بلند شد و دستاشو بالا آورد و گفت:

 

نخیر آقا...اصلا من تسلیمم...حاضرم فداکاری کنم و از اون _

 نیمروهات بخورم...

 

 راش گرفتم و دستش دادم و گفتم:لقمه بزرگی ب

 دلتم بخواد..._
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 گازی به لقمه زد و با لحن آروم پرسشگری گفت:

 پویا....

 

 غزل جون مادرت باز شروع نکن،بزار یه لقمه کوفت کنیم..._

 

 خواستم بپرسم،نمیخوای به بابات زنگ بزنی؟_

 

 سرمو تکون دادم و گفتم:

 

 زنگ میزنم._

 

 بازم عصبی نشی میخواهم یه چیزی بگم؟ پویا اگه_
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صبر کن همین یه لقمه ای که تو دستمه رو قورت بدم،بعدش _

برو اون دستمال کاغذی بیار،تا خود صبح از مصیبت نامه ات بگو 

 و منم ناله بزنم و گریه کنم..

 

 خنده ای کرد و پشت چشمی نازک کرد و گفت:

 

 مسخرررره..._

زار تا صلوات نذر کردم بابات قبول کنه و خواستم بگم که ده ه

 اون پولو به ما بده..

 

 نفس صدا داری کشیدم و گفت:
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امیدوارم که قبول کنه،پاشو این سفره رو جمع کن که جای _

 نیمرو،غمباد خوردیم...

 

 با بیخیالی گفت:

 

نخیر شرمنده ام،میخوای نخورم بعدا پشتم حرف درست _

 کنی..!!

 کن غذام تموم شه،باید ظرفارم بشوری...بعدشم صبر 

 

 با قیافه ی درمونده ای گفتم:

 

نمیدونستم یه نیمروی ساده انقدر مکافات داره...اصلا غزل _

 بیخیال من شو،از من آشپز در نمیاد...
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یمو برداشتم و انگشتمو روی شماره پدرم بعد شام،رفتم گوش

لغزوندم که شماره شو بگیرم،ولی برای لحظه ای از اینکه در 

حضور غزل باهاش حرف بزنم و احتمال واکنش نا 

خوشایندش،پشیمون شدم و تصمیم گرفتم فردا بیرون از خونه 

 باهاش تماس بگیرم...

م مثل سیر و سرکه می روز بعدش تا شب استرس داشتم و دل

 جوشید،پدرم آخرین امیدم بود،برای نگه داشتن غزل..

 

بالاخره ساعت هشت شد و از باشگاه زدم بیرون همینجوری که 

داشتم پیاده برمیگشتم،چشمم به نیمکتی کنار فضای سبزی 

افتاد،رفتم روش نشستم و یه پنج دقیقه ای صبر کردم که 

 آمادگی مو به دست بیارم.
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گوشیم و نگاه کردم هشت و نیم شب بود،تو تهران باید  ساعت

الان ساعت هفت باشه و حتما پدرم تا الان از شرکتش برگشته 

 بود.

 

به تقلید از غزل زیر لب بسم الله ای گفتم و عزمم جزم کرد و 

 نفس بلندی کشیدم  وشماره شو گرفتم.

 

 ظر بود!!هنوز دو سه تا بوق نخورده،جواب داده شده،انگاری منت

 پدرمم هنوز حرفی نزده بود،با تردید زمزمه کردم:

 سلام_

 

 بعد چند ثانیه ای مکث پدرم پاسخ داد:
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 سلام شما؟؟!_

 

هه!!جواب خنده داری بود،شماره ی من که تو گوشیش ذخیره 

بود،حتی اگه پاکم کرده بود،شماره امو که میشناخت،دلمو به دریا 

 م:زدم و بالحن استواری گفت

 

 منم پویا!!پسررتون!_

 

 پدرم پوزخندی زد و گفت:

 

 یادم نمیاد،پسری به این اسم داشته باشم..!!_

 بعد چند ثانیه ای تعلل گفت:
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 چرا..چرا داشتم،ولی متاسفانه چند ماه پیش مرد!!!_

 

جوابی که داد برای من مغرور ،به شدت تو ذوقم خورد و رگهای 

بیرون زده بود،خواستم تلفن رو ،روش صورت و گردنم از خشم 

قط کنم،ولی پلکام هامو روی هم گذاشتم و چهره ای بیگناه و 

معصوم غزل رو تجسم کردم و یادم افتاد بهش قول داده 

 بودم،حتی شده به خاطرش به دست و پای پدرمم بیافتم...

 

دم و بازدمی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط بشم و به اجبار 

 تنها عشقم تو زندگیم،به حالت دلجویانه ای گفتم: به خاطر

 



823 

 

بابا جون..درسته من اشتباه بزرگی کردم...من از خواسته هات _

 سرپیچی کردم،باهات بد تا کردم..

 

ولی حداقل انتظار داشتم،یکمم به احساسم و انتخابم احترام 

 میزاشتین..

 

ارم،ولی خانواده ی غزل ناجورن،درست و حسابی نیستن،قبول د

به جون مادرمم قسم غزل زمین تا آسمون با اونا فرق داره،اصلا 

 از جنس اونا نیست..

 

 بیخود به خاطر اون دختره ی بی بته،جون مادرتو قسم نخور...._

 

 باشه هر چی شما بگی..._
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 نمیخواهین ما رو حمایت کنین؟هنوزم 

 

 صد در صد نمیخواهم،نه الان،نه هیچ موقع.._

فقط زمانی که بفهمم اون دختره و خانواده اش برای همیشه از 

زندگیت بیرون رفتن،در اون صورت میتونم تنها به عنوان پسرمم 

قبولت کنم،ولی حمایت مالی از سمت من رو تا آخر عمرت از 

 !فکرت بنداز بیرون!

 

خواستم دهنم و باز کنم و بگم،آخه تو که هیچ موقع تو زندگیم 

 پشتم نایستادی،پولتم نباشه که ،به چه دردم میخوری؟!

 

 اما بازم غزل ...غزل ...
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 با ملایمت گفتم:

 

بابا جان،قول میدم تا آخر عمرمم هیچ خواسته ای ازت نداشته _

کت نیاز دارم،حتی اگه بخواهین میام و باشم،ولی الان واقعا به کم

 دست و پاتونو میبوسم و معذرت میخوام...!!

 

بابا،اگه من پولی رو جور نکنم و به داداشاش ندم ،یا غزل از من 

 میگیرن یا می کشنش..

 

 میون حرفم پرید و گفت:

 

 بهتر...!!من باید از همچین برادرایی تشکر کنم!!_
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ای،فکر کردین با یه بار پول  پسر تو چرا انقدر ساده

 گرفتن،سرشون رو می اندازن پایین و میرن پی خودشون..

 نخیر تا عمر داری،تلکه ات میکنن...

 

من نمیزارم کار به اونجاها برسه،اگه این پول و به من بدین،تا _

 آخر عمرمم مدیونتم..

 قول میدم هر طور شده یه روزی، اون پول و برگردونم...

 

 

پول لازم شدی،به این زودیا یاد پدرت افتادی،با اون منم  پس_

 منم هایی که موقع رفتن راه انداختی،حالا حالاها منتظرت نبودم..
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به چه زبونی بگم..من اشتباه کردم،تاوانشم میدم،جون مریم و _

 قسم میدم،دستمو رد نکن..

 !بابا شما دارین نوه دار میشین،نمی خواهین نوه تونو ببینین؟

 

 پدرم صداشو بالا برد و با لحن تندی گفت:

 

واقعا که پویا...اولا که تو خودت هنوزم بچه ای و عقلت رشد _

 نکرده..

 

بعدشم یکمم عقلتو به کار بگیر و چشم هاتو باز کن و ببین که 

اون خانواده، تو نقشه هاشون چقدر خوب دارن پیش میرن،با 
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رو گیرتر کنن و راحت تر  پس انداختن یه بچه میخوان پای تو

 بتونن اخاذی کنن..

 

دیگه واقعا تحمل توهین هاشو نداشتم،اگه غزل نبود،صد سال 

 سیاه به همچین آدمی رو نمی انداختم،با قاطعیت  گفتم:

 

 بابا بالاخره میخوای به ما کمک کنی یا نه؟!_

 اونم به تبعیت از من، با همون لحن گفت:

 

 معلومه که نه..!_

تو فکر کردی اون داداشای در به درش با چه پولی تونستن بیان 

 تو اون کشور و راحت اونجا بمونن و دنبالت بیافتن؟؟



829 

 

 هوم؟!

 

 با تحیر پاسخ دادم:

 

 شما؟!_

 

به اونجا رو دادم و یه پولی ام بله من..! من هزینه ی اومدنشون _

 بهشون دادم تا تو و اون دختره رو از هم جدا نکردن،برنگردن!

 

 شک زده گفتم:

 

خیلی پستی بابا،خیلی...،منو باش که آخرین امیدم تو بودی،شما _

که ادعای عاقل بودن دارین،یعنی حاضرین پولاتونو،واسه ناراحتی 
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،ولی برای گرفتن دست  و عذاب من، حروم داداشای غزل کنید

 پسرتون ریالی ام خرج نکنید..

حتی برات مهم نیست که،جون یه آدم و یه بچه ی بی گناهی که  

 هنوز دنیا نیومده،به خطر بیافته؟

 

سرنوشت اون گدازاده ها برام مهم نیست،من فقط به تو و _

 آبرومون فکر می کنم.

 

 و بیشتر آبروتون...!!_

و ببخش اشتباهی مزاحمت شدم،فکر کردم یکم انسانیت تو من

وجودت هست و اینم بدونین اگه به خاطر غزل تنها فرد تو 
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زندگیم نبود،عمرا به آدمی مثل تو زنگ میزدم،من هنوزم روی 

 حرفای اون روزم هستم.

 

در ضمن آقای پیشوایی،اگه میگین پسری به اسم من نداری،باید 

 که این ننگ و از روی من برمیداری.. بگم که باعث افتخاره

منم یتیمم..!  پدری ندارم،فقط در یه حالت یادم میاد که پدری 

داشتم،اونم بعد مرگت ،پولاتو پخش میکنم رو قبرت میگم و 

 دیدی دنیا ارزش سفت چسبیدن و نداشت....

 

دیگه نتونستم ادامه بدم،از تحکم تو صدام خبری نبود و یه بغض 

خنجری درد آور، مهمون گلوم شده بود،منتظر نشدم سنگین مثل 
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جوابی بده،تماس و قط کردم و سرمو رو به آسمون بلند کردم و 

 از ته دل نالیدم..

 

آخرین امیدمم سوخت و خاکستر شد،دوست داشتم تو اون لحظه  

 دعا کنم،ولی کار من از دعا کردن گذشته بود.

 

یب خالی و هیچ پشتوانه نمی تونستم خودم و فریب بدم ،من با ج

ای تو اون کشور غریب،بیش از اون نمیتونستم مقاومت کنم و 

 غزل امیدوارتر و وابسته تر کنم!!
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باید پای روی احساسم،روی وجدانم،روی خواسته های 

قلبیم،میزاشتم،باید این قلب بی قرارم و از سینه می کندم و از 

 سنگ میشدم...

 

هایی که برای ساختن آینده ای بهتر عشق بی نهایتم به غزل،قول

بهش داده بودم،احساسات لطیف و دست نخورده 

اش،آرزوهاش،اون خونه ی کوچیک که با وجود هم ،برامون قصر 

آرزوهام بود،حتی بچه ای که تنها خواسته ی غزل تو این زندگیه 

کوتاه مدتمون،از من بود،همه و همه ...باید فدای زنده موندن و 

 ل میشد!!زنده بودن غز
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با خودخواهی و نگه داشتن غزل کنارم، برای منی که به هر دری 

زدم،برای موندنش،ولی هربار نا امیدتر،از سری پیش،فقط قدم به 

 قدم بیشتر به مرگ نزدیک تر میشد...

 

برای آخرین بار تصمیمی که عقلم با بی رحمی تمام به قلبم نهیب 

های محکم سمت خونمون میزد رو از ذهنم گذروندم و با قدم 

 روانه شدم..

از این به بعد تنها دلخوشیم تو زندگیم نفس کشیدن و زنده 

 بودنش بود..

 باید غزل رو از زندگیم حذف میکردم!!.
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که غزل پخته جلوی در ورودی خونه ایستادم،بازم بوی غذایی 

بود،تو فضای راهرو پیچیده بود،به سختی بغض تو گلوم و مهار 

کردم و بی اختیار دستم سمت در چوبی رفت و چند ضربه ای 

کوباندم،چند ثانیه ای نگذشت که در باز شد و غزل با لبخند 

 مهربونی در را باز کرد .

 وارد شدم و چند قدم جلوتر رفتم و همانجا ایستادم.

 

 م رو از دستم و گرفت و گفت:وسایل

 

خسته نباشی،عزیزدلم،برو سر وصورتت بشور،منم برم شام و _

 بکشم،واست قرمه سبزی پختم.

 سمت آشپزخونه رفت و گفت:
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نمی دونی به چه سختی ای سبزی هاشو تو اینجا ،گیر _

 آوردم،ولی ارزششو داشت،میدونستم دوست داری...

 

 ادامه داد: با خنده

 

 گفتم،هوای قرمه سبزیای مامانت به کله ات نزنه..._

 

باورم نمیشد،پرونده ی این زندگی بی نهایت ساده و زیبا باید 

بسته میشد،شاید هر کسی اون خونه ی کوچیک مستعمل و محقر 

 می دید،حس رخوت میکرد.
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ولی ما ،تو اون اتاق بیست متری،با اون گرمای دلپذیرش، 

بخت بودیم،حتی دوست داشتم غزل می موند و تا آخر خوش

 عمرم،به همون شکل،تو اون خونه زندگی میکردم...

 

ولی افسوس که هر چی سطح توقعات و خواسته های آدمی تو 

 زندگی پایین تر میاد،زمونه همونم واسه آدم زیادی میبینه..!!

 

 از آشپزخانه بیرون اومد و با تعجب گفت:

 

 و چرا هنوز اینجا وایستادی؟وا ..! ت_

 

 نگاه موشکافانه ای به اجزای صورتم انداخت و گفت:
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 پویا...خوبی تو؟؟_

 چت شده؟..چرا اینقدر گرفته ای..

 صورتمم قرمزه!

 توروخدا جواب بده دیگه!داری نگرانم میکنی؟

 با کسی دعوات شده؟

 نه!_

 

 خب خدارو شکر._

 

 انداخت وگفت:دوباره نگاه مشکوکی بهم 

 

 پویا،به بابات زنگ زدی،درسته؟_
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 سرم رو به نشونه ی تایید تکون دادم.

 

 با شک پرسید:

 

 چی شد؟کمکمون می کنه؟_

 

 پوزخندی زدم و گفتم:

 

آره چه جورم،خیلی وقته داشت کمک میکرد و خبر نداشتم،به _

هم جدا داداشات پول داده که بیان اینجا هر طور شده ما رو از 

 کنن!!
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دستشو جلوی دهنش گرفت و با نگرانی شدیدی که تو چهره 

 اش موج میزد، گفت:

 

 وای خدا..باورم نمیشه،حالا چی میشه پویا؟؟_

 

میخوای چی بشه،همه چی تموم شد،اون داداشات همینجوری ام _

کسی جلودارشون نبود،چه برسه به زمانی که پولی ام گرفته 

 ن به هر دری زدم،اما..باشن،خودتم دیدی م

 

نگاهی به صورتش انداختم که با دلواپسی منتظر بود،بازم راه 

حلی، امیدی بهش میدادم،آب دهنم و قورت دادم و نگاهم ازش 

 گرفتم و به حالت خشکی گفتم:
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 بیشتر از این نمیتونیم ادامه بدیم..غزل باید بری،_

 

 برآشفته چنگی به بلوزم انداخت و ناله وار گفت:

 

 هیچ معلوم هست چی داری، میگی پویا...!!_

 کجا برم؟؟میخوای با دست های خودت منو به داداشام بسپری؟

تو رو دست داداشات بسپارم،بهتر از اینکه به کام مرگ _

 .بسپارم.

 

 با صدای لرزونی توام با بغض گفت:
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من قبلا بهت گفتم،به مرگ راضیم،ولی ازم نخواه که برم،نخواه _

 که تنهات بزارم..

 

 اما من راضی نیستم،نمیخوام غزل!!_

 نمیخوام به خاطر من بلایی سرت بیاد...

مخصوصا الان که پدرمم پشتشون هست و هر لحظه جیبشونو پر 

 میکنه...

 ماست می کنم،غزل،برو...الت

 

بخدا قسم گفتن این حرف برام راحت نیست،یه نگاه به زانوهام 

 بنداز،ببین دارن میلرزه،عذابم نده،برو بزار به درد خودم بمیرم..
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چند قدم عقب تر رفتم تا دستهای غزل از  لباسم جدا بشه و رومو 

 سمت دیوار برگردوندم،تا اشکامو نبینه...

 

 تی سکوت گفت:بعد لحظا

 

اما اگه برم پیش داداشام،بچه مو می کشن،پویا تو به من قول _

 دادی؟!

 

 کلافه سمتش برگشتم و با صدای دو رگه ای فریاد کشیدم:

 

 بمیره به درک!!...میگی من چیکار کنم؟هان!_

 اصلا اشتباه کردم،بهت قول دادم!
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،اون بچه رو بعدشم قبلا رفتن به اونجا، همین فردا خودت میری

 سقط می کنی.

 

دوباره بهم نزدیک شد و به سختی خودش و تو آغوشم جای داد 

 و گریه کنان گفت:

 

نه پویا التماست میکنم،من هیچ جا نمیرم،نمیزارمم سر این بچه _

 بلایی بیاد...

 

 از آغوشم بیرون کشیدم و با چشم های به خون نشسته ای گفتم:

 

قدر چونه نزن،مگه با التماس کردن به غزل همین که گفتم،ان_

 من چیزی عوض میشه؟
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یادت نیست چند روز پیش و مجتبی بالا سرت با چاقو ایستاده 

 بود،مثل بید میلرزیدی!

 

 قیافه اش جدی شد و گفت:

 

اما من ترکت نمی کنم،تو همین خونه ام می مونم،از کسی ام _

 نمی ترسم...!

 

 ش خیره شدم وعصبی گفتم:قدمی جلوتر رفتم و تو صورت

 

 نشنیدم چی گفتی؟!_

 

 غزل با همون حالت جدی گفت:
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 گفتم جایی نمیرم..!_

 

دستمو بالا بردم و چشم هامو بستم و سیلی محکمی به صورتش 

تم با گونه اش خودمم جا خوردم و زدم،از صدای بلند برخورد دس

 چشم هامو باز کردم..،

 

غزل در حالیکه از گوشه ی لبش باریکه ای خون جاری شده بود، 

بدون حرکت،میخکوب ایستاده بود و مات و مبهوت نگاهم 

 میکرد.

 به سختی خودمو جمع و جور کردم و زمزمه کردم:

 

 دوباره بگو حرفتو..._
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زل با همون حالت هنگ کرده اش،بینی شو بالا کشید وبا صدای غ

 لرزونی گفت:

 

 گفتم ترکت نمی کنم،بزن .._

 اگه آروم میشی بزن..

 انقدر بزن که بمیرم...

 ولی نخواه که برم..!

 

خوب میدونست با حرفهاش چجوری روانی ایم کنه،دوباره 

 جراتی به دست بی جونم دادم و غریدم:

 

 میری..هان..؟!پس ن_
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شروع کردن به زدن،ضربه های پیاپی به سر و صورتش،غزل 

بدون هیج صدایی زیر مشت و لگدهام گریه میکرد،منم 

همراهش گریه میکردم و بی اختیار دستم به قصد زدنش،روی 

 جسم ضعیفش فرود میومد.

به یکباره،بدنم به شدت به رعشه افتادو پاهام سست شد و بی 

 ای افتادم.رمق به گوشه 

 

 غزل هراسون سمتم اومد و نفس نفس زنان تکونم داد و گفت:

 

 پویا...پویا...چت شد...چرا تکون نمی خوری..._

 

 گریه اش شدت گرفت و جیغ زد:
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 پویا التماس میکنم،یه چیزی بگو،دارم سکته می کنم.._

 

رهام کرد و شتابان سمت آشپزخانه رفت و با یه لیوان آب قند 

برگشت و با دستهای لرزان و به خون آلوده اش جرعه ای از آب 

 قند رو به زور تو حلقم ریخت.

 

بعد چند ثانیه ای قادر شدم تکانی به خودم بدم و بی حوصله 

 دستشو پس زدم و با صدایی که انگار از ته چاه در میامد گفتم:

 

 برو کنار ببینم..!_
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م و سمت در رفتم،غزل به سختی با زانوهای سستم بلند شد

 دنبالم راه افتاد و جلو در ایستاد و سد راهم شد و گفت:

 

کجا داری میری با این حالت...من نمیزارم جایی بری،سرت _

 گیج میره،خدایی نکرده میری خیابون ،تصادف می کنی...

 

با خشم نگاهش کردم و از جلوی در هلش دادم اینور و خارج 

 شدم و در و محکم بستم.

 

از خونه بیرون زدم و بی هدف تو خیابان به راه افتادم ،بعد اینکه 

حسابی از خونه دور شدم و به جای خلوتی رسیدم،دو تا کف 
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دست هامو بالا آوردم و نگاه کردم،خونی بودن،خون غزل رو 

 دست هام...

 

 اشکام هامو رها کردم و با ناله شروع به فریاد کشیدن کردم.

 

ده مو با تمام قدرتم به دیواری می کوباندم و دستهای مشت ش

خودم و پدرم و آرزو و داداش هاشو و سرنوشت و زمین و زمان 

 رو نفرین میکردم.

انقدر این عمل و تکرار کردم که دستهام پر زخم و زیلی شد و به 

 شدت میسوخت..
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از بخت بدم بارونم شروع به باریدن کرد،شایدم داشت به حال 

 داغونم می بارید..

 

دو سه ساعت بود که تو اون هوای سرد بارونی،با همون بلوز 

آستین بلنده نه چندان ضخیمی که تو تنم بود،تو خیابون ها قدم 

 میزدم و از سرما به خودم مچاله شده بودم..

حوالی ساعت چهار صبح بود که دیگه جونی به پاهام نمونده بود و 

تمام استخوانهام از شدت سرما تیر میکشید و کرخت شده بود و 

 لباس هامم خیس خیس بود.

 

با قدم های سستی سمت خونه به راه افتادم،از جیب شلوار جینم 

 کلید خونه رو بیرون کشیدم و در و باز کردم.
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ه هنوز روشن بود،داخل اتاق رفتم،غزل گوشه ای، چراغ های خون

در حالیکه سرش رو به دیوار تکیه داده بود، نشسته خوابش برده 

 بود.

 

سمت کمد رفتم و لباس هامو از تنم کندم و با حوله موهامو 

خشک کردم و یه بلوز بافت و شلوار راحتی تنم کردم و رخت 

بلند کردم و روی خوابی کنار بخاری پهن کردم و آروم غزل و 

 تشک گذاشتم و لحافی روش کشیدم.
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انقدر خوابش عمیق بود،که متوجه من شد.چراغ اتاق و خاموش 

کردم .نوری که از بیرون به داخل اتاق می تابید،فضارو نیمه 

 روشن کرده بود.

 

رفتم کنار غزل روی زمین خشک دراز کشیدم و دستم را زیر 

 سرم حائل قرار دادم .

 

دیدن کبودی ها و زخم های صورتش،دلم ریش شد،دستم و  با 

لای موهاش فرو کردم و از بین دیدگان ترم به صورتش زل 

 زدم،مثل کسی که برای آخرین بار عزیزی رو نگاه می کنه...
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آه عمیقی کشیدم و اجزای صورتش را جز به جز در ذهنم ثبت 

که نمی  کردم،برای روزهایی که دیگه نیست....برای روزهایی

 تونم ببینمش...

 

لرز مزاحمی به شدت به جونم افتاده بود،به سختی از جا بلند 

شدم و برای خودم بالشت و پتویی آوردم و دراز کشیدم و از 

 سرما زیر پتو خزیدم و چشمانم رو بستم.

 

تصویر کتک زدن غزل مدام پشت پلک های بسته ام به تصویر 

باز و بسته کردم و بالاخره بعد کشیده میشد،چند بار پلک هامو 

 لحظاتی چشام گرم شد و خوابم برد.

 



856 

 

فرداش با بدن درد شدیدی از خواب بیدار شدم،گلوم به شدت 

 میسوخت،حتی قادر به قورت دادن آب دهانمم نبود.

 

به ساعت دیواری انداختم،ساعت دو بعد از ظهر یه نگاه گذرایی 

بود،خواب مونده بودم،خواستم از جا بلند شم،که متوجه غزل 

شدم که بالا سرم نشسته بود،کبودی های صورتش تیره تر شده 

 بود و بیشتر تو ذوق میزد،دستی رو پیشونی ایم کشید و گفت:

 

ردم،چند پویا حالت خوبه؟دیشب تا صبح از نگرانی داشتم می م_

باری تا سر کوچه رفتم و امدم ولی خبری ازت نبود،وقتی ام بیدار 

شدم از تب داشتی میسوختی،آخه چرا خودتو نابود می 

 کنی؟دستات چرا زخمی ان؟
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 وقتی جوابی از سمت من نشنید،بلند شد و گفت:

 

 الان میرم برات یه سوپ می پزم،واسه ضعفت خوبه._

 

 ز شدم و نشستم وبا صدای گرفته ای گفتم:نیم خی

 

 بشین....،تو بازم که اینجایی..!!_

 من میگم نره،تو میگی بدوش..

 میگم نمیخوام تو این خونه باشی،میخوای واسه من سوپم بپزی!!

 

 از جام بلند شدم و سمت حمام رفتم و گفتم:

 

 من میرم حمام تا برگردم،رفتیا.._



858 

 

 شتم،اینجا باشی..نمی خوام وقتی برگ

 

 اشک صورتش و پاک کرد و با لبهای لرزانی گفت:

 

باشه ولی امروز نه!!خواهش می کنم...تو حالت خوب نیست،نمی _

 تونم تو رو با این حال مریضت بزارم و برم...

 

 پاسخی ندادم،دوباره با التماس گفت:

 

ا خواهش میکنم،پویا بزار امشبم بمونم،یکم بهتر شدی فرد_

 میرم..
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نگاهم رنگ ترحم گرفت،به تکان دادن کوتاه سرم اکتفا کردم و 

وارد حمام شدم و دوش آب گرم رو باز کردم و زیر امواج آب 

 بغضم شکست...

 

حمام داغ باعث شد کمی استخوان دردم تسکین پیدا کنه،بعد 

بیست دقیقه ای بیرون اومدم،غزل جلوی در حمام لباس هامو 

 ود.آماده کرده ب

 

موهامم خشک کردم و لباس هام و همراه کاپشنم پوشیدم و 

خواستم از در خونه بیرون برم که غزل از آشپزخانه بیرون اومد 

 و گفت:
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 کجا پویا،بیا اول سوپتو بخور بعد برو._

 

 کلافه نگاهش کردم و گفتم:

 

 چیزی نمیخورم دست از سرم بردار!!_

 

 شپزخانه هل دادو گفت:دستمو گرفت و به زور سمت آ

 

فقط چند قاشق بخور،از دیروز هیچی نخوردی،فشارتم _

پایینه،اینجوری تو باشگاه نمی تونی کار کنی،زبونم لال پس 

 میافتی..
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به زور یه چند قاشقی زیر نگاه های سنگین غزل خوردم و موقع 

 خروج از خونه گفتم:

 

م،منتظرم امشب واسه تاخیرم ،تا نیمه شب شیفت میمون_

 نباش،دیر میام.

 

 مقداری ام پول از جیبم در آوردم مقابلش گرفتم و گفتم:

 

تو هم به جای پخت و پز،برو بالا همراه آزرا خانم،تا شب کار _

 این بچه رو تموم کن...

 

 خواست پول از دستم بگیره،دوباره با تاکید گفتم:
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 میدی..غزل منو کفری نکنیا،کاری رو که گفتم انجام _

 

 نگاه تلخی کرد و آروم باشه ای گفت..

 

نیمه شب ساعت سه و نیم به خونه برگشتم،غزل خواب 

بود،ساعت گوشیم برای هفت صبح تنظیم کردم و در گوشه ای از 

 اتاق خوابیدم.

 

شدن و پوشیدن لباس هام،کنار غزل رفتم و با  صبح بعد بیدار

 تکانی بیدارش کردم،بیدار شد و سر جایش نشست.

 بی مقدمه پرسیدم:

 

 چی شد؟دیروز بچه رو سقط کردی؟_
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سرشو به نشانه ی تایید تکان داد و نگاهش را سمت دیگه ای 

 سوق داد.

 

 بلند شدم و جلوی در ایستادم و گفتم:

 

فکر کنم دیگه نیازی به تکرار کردن نیست،تا عصر بمون اینجا _

 استراحت کن،شب وقتی برمیگردم،میخواهم که ...

 

سرشو بالا آورد به دهانم خیره شد،صورتم رو سمت دیگه ای 

 برگردونم و به سختی زمزمه کردم:

 

 میخواهم که رفته باشی..._
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ه شهروز اقامت یه پاکتی گذاشتم تو طاقچه،آدرس جایی ک

داره،زنگ میزنی به آژانس میری به اون آدرس،یه مقدار نا 

چیزی ام پس انداز داشتم،داخل پاکت گذاشتم،زیاد نیست،ولی 

 لازمت میشه،ببخشید بیشتر از این نداشتم..

 

دوست داشتم برگردم و یکبار دیگه صورتشو می دیدم،ولی از 

 رویارویی با نگاه پر رنجش،واهمه داشتم..

 

در همون حالتی که صورتم سمت در بود،آروم با لبهای لرزانی 

 گفتم:

 

 مواظب خودتم باش..._
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 ��فقط میتونم بگم به خاطر همه چی،شرمنده ام...!!

 

از خانه خارج شدم و سمت باشگاه رفتم،تا شب تمرکز درست 

حسابی نداشتم،چند بار کارهایی که وظیفه امم بود رو به اشتباه 

ادم،اگه محمد سوتی هامو جمع و جور نمیکرد،حتما جریمه انجام د

 میشدم.

 

بالاخره شب شد و کارم به پایان رسید،دوست نداشتم اون شب 

به خونه برگردم،تحمل خونه ی بی غزل،برام فاجعه ای تلخ 

 بود،اما از شانسم کار زیادی تو باشگاه نبود.

 



866 

 

،تا رسیدن به با اکراه از باشگاه خارج شدم و سمت خونه رفتم

خونه مثل کودکی که بی منطق آرزویی می کنه،خدا خدا میکردم 

غزل نرفته باشه وحتی شده برای یک روزم،عطر حضورش و با 

 تمام وجودم احساس میکردم...

 

دقیقه ای بعد دوباره پشیمان میشدم و از خدا میخواستم که رفته 

 باشه و از این مخمصه ی برزخی رهایی پیدا کنم ..

 

بالاخره جلوی در رسیدم،گوشم رو به در چوبی سفید رنگ خونه 

چسباندم،هیچ صدایی از داخل اتاق نمی آمد،با اندوه بی 

 وصفی،کلیدم را داخل انداختم و در رو باز کردم..
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خونه از تمیزی برق میزد،از دست کاراش باز حرصم گرفت،من 

 ساب بشور.!!به خانم گفته بودم،استراحت کن،بازم بلند شد پی ب

 

از بویی که تو فضای کوچک اتاق پیچیده بود،به راحتی میشد 

 حدس زد،دستی  به پخت و پزم برده بود...

 

همنطور در حال بر انداز کردن خونه بودم  که غزل از آشپزخانه 

یر لب سلامی داد،با صدای سلامش یکه خوردم و بیرون آمد و ز

 سمتش برگشتم.

 

نمی تونم توصیف کنم از دیدن دوباره اش،چقدر ته دلم ذوق 

کردم، چند ثانیه ای بدون حرکت بهش زل زده بودم،دوست 
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داشتم سیرابه سیراب میشدم از دیدنش،دلم میخواست به 

 آغوشم میفشردمش و زمان متوقف میشد.

به هر سختی ای که شده،از اون خلسه بیرون اومدم و اخم تصنعی 

کردم و جلوتر رفتم و قدرتی به تن صدام بخشیدم و بازوهاشو 

 گرفتم وتکان دادم و فریاد کشیدم:

 

 غزل تو هنوز که اینجایی....چرا دیوونه ام میکنی..چرا لعنتی....!_

ابوس های هر شب من میخوای هی امروز و فردا کنی،تا بالاخره ک

 تبدیل به واقعیت بشه...
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با صدای زنگ گوشیم،بازوهاشو رها کردم و گوشی رو از جیبم 

بیرون کشیدم،از شدت خشم نفس نفس میزدم،با دیدن نامی که 

 روی صفحه ی گوشیم افتاده بود،میخکوب شدم..

 

 گوشی رو مقابل صورت غزل گرفتم و نعره زدم:

 

 آره..؟!همین و میخواستی _

 انقدر دست دست کردی که آخرش این بشه...

 

دکمه ی اتصال زدم،صدای نحس داد و بیداد و تهدیدای شهروز 

پشت گوشی پیچید،فقط به گفتن،همین الان خودم میارمش اکتفا 

 کردم و تماس رو قط کردم.
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 خشک و جدی رو به غزل گفتم:

 

 یش شهروز..!!سریع وسایلتو جمع کن،خودم میخوامم ببرمت پ_

 

 سرشو بالا گرفت و بی اعتنایی گفت:

 

 من از جام تکون نمیخورم..._

 

 با خشم فریاد کشیدم:

 

 تو بیجا میکنی،بازم هوس کتک خوردن کردی..._

 

 غزل ککش نگزید و تو همون حالت همچنان ایستاده بود!!
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غضبناک دستم سمت کمر بندم رفت و دندان هامو روی هم 

 م و گفتم:فشرد

 

کتک های پریروزت چون با ملایمت بود،روت ثاتیر _

 نذاشته،امشب حالیت می کنم چشم گفتن یعنی چی..

 

غزل دستهاشو روی صورتش گذاشت و به دیوار تکیه داد و 

 مچاله شد..

 

زید،دلم از دیدن این حالتش به رحم اومده بود،ولی دستم می لر

 میدونستم تا جبر شدیدی تو کار نباشه،غزل کوتاه نمیاد.



872 

 

بی اختیار دستم بالا رفت و کمربند روی سر و صورت و بدن غزل 

 فرود میومد.

 

لعنتی بازم جیغ نمیزد،التماس نمیکرد،فقط گاهی ناله ی خفیفی 

 میکرد...

 

پویا دست هاشو روی گوش هاش گذاشت وبا بغض سنگینی 

 گفت:

 

هنوزم که هنوزه،صدای بیرحم اصابت شلاق کمربند به _

 بدنش،تو سرمه،هر روز،هر شب،تو خواب بیداری...
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کاش اون موقع گریه میکرد،جیغ می کشید،اعتراض میکرد،روشو 

 ازم میگرفت،

 شاید الان انقدر عذاب نمی کشیدم..

 

در با کمربند زدمش که جای سالمی تو بدنش نموند،وقتی از انق

 کتک زدنش فارغ شدم،

سمت کمد رفتم و ساکشو بیرون کشیدم و بی تمرکز لباس های 

و وسیله هاش و همراه پاکت رو طاقچه، درون ساک جای دادم و 

 پالتوشو برداشتم و سمتش رفتم.

 

،بلندش بی رمق با سر و صورت خونی گوشه ای افتاده بود

 کردم،از دردی که تو بدنش پیچید،فقط صورتشو جمع کرد.
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پالتوشو تنش پوشاندم و ساکشو به دست گرفتم و از خونه بیرون 

 رفتیم..

 

جلوی در خونه با التماس به چشمهام نگام کرد،اعتنایی نکردم به 

زور سمت در خروجی ساختمان هلش دادم،میانه ی راه بالاخره 

 هق هق افتاد و بی حال روی پام افتاد و نالید: زبون باز کرد و به

 

التماست می کنم پویا..منو جایی نبر...اگه برم دیگه هیچ موقع _

نمی بینمت...من بدون تو این زندگی و نمیخواهم،بزار به دست 

 شهروز بمیرم ولی کنار تو باشم...
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هیچ رقمه نمی تونستم حریف غزل بشم،باور نمیکردم یه آدم تا 

ن حد عاشق باشه و تو اون زندگی جهنمی ای که من براش ای

 ساخته بودم عاشق بمونه.. 

 

 از خودم جداش کردم و کیفش و کنارش انداختم و گفتم:

 

دیگه خود دانی،نمی ری نرو،ولی دیگه تو خونه ی من جایی _

 نداری...!

 

 با بی رحمی داخل رفتم و در و بستم.
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ه بلند شدم و از لای در نگاه کردم دو سه ساعتی گذشت.بی تابان

هنوز تو گوشه ای از راهرو تو اون سرما، بدون حرکتی نشسته 

 بود..

 

تمام وجودم آتش گرفت..آه جگرسوزی کشیدم و در رو باز 

کردم،بدن نیمه جونش بلند کردم و داخل آوردم و بالشتی زیر 

 سرش گذاشتم و درازش کردم..

 

م سیخ شد.جای کمربند زخم های پیرهنشو بالازدم ،مو به تن

 عمیقی تو پوستش به جا گذاشته بود.
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از آشپزخانه باند و بتادین و پماد برداشتم و داخل سینی گذاشتم 

و کنارش نشستم و بوسه ای به صورتش زدم،شوری اشکی از 

 چشمم به روی زخم صورتش چکید،باعث شد آخ کوتاهی بکشه.

 

ش با بتادین و بستن شروع کردم به شست و شوی زخما 

زخماش .روشو با پتو کشیدم وگوشه ای بالا سرش نشستم و 

 زانوهامو به دست گرفتم وخودمو نفرین کردم...

 

تو همون حالت بودم،که به یکباره صدای بلند و ناجور کوباندن 

 شخصی به در خونه اومد.
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بلند شدم و در و باز کردم،شهروز با قیافه ی برآشفته و همراه 

 مجتبی تو میانه ی در ظاهر شدن.

غزل از خواب پرید و بادیدن شهروز جیغ بلندی کشید،هراسان 

سمتش رفتم،تلو تلو خوران بلند شد و پشتم پناه گرفت و با 

 استرس و بریده بریده شروع به التماس کرد.

 

 پویا تو روخدا نزار منو ببرن...نزار ..._

 

از پشت دستشو دور کمرم حلقه کرد،سرمو به  پشت چرخوندم 

 وآروم گفتم:
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باشه عزیزم..آروم باش..نمیزارم دستشون بهت برسه...آروم _

 باش...

 

 با نگاه گریانش ازم تشکر کرد و محکم تر از قبل بهم چسبید.

 

 اومد و بی حوصله خطاب به من گفت: شهروز چند قدمی جلو 

 

برو کنار بینم..غزل بیا اینور کاریت ندارم،میخوام ببینم صورتت _

 چی شده..

 

 با دیدن صورت غزل عصبی به من نگاه کرد و گفت:
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عوضیه بی غیرت...اینجوری آبجی مو نگه داشتی..یتیم گیر _

 آوردی؟؟

 

 یقه مو سفت چسبید و گفت:

 

حرف بزن،از زندگی مرفه کوروش بیرون  د..آشغال_

 کشیدی،آوردی این بیغوله سلاخی ایش می کنی...

 

 

 غزل نزدیکمون اومد و دست شهروز کشید و گفت:

 

داداش به قرآن تقصیر پویا نیست،خواست من و پیش تو _

 بیاره،من قبول نکردم،مجبور شد کتکش بزنه..کاریش نداشته...
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بگه ،رنگ صورتش تیره شد و خواست بقیه ی حرفشو نتونست 

 بیحال نقش زمین بشه،شهروز تو هوا گرفتش و فریاد کشید:

 

 غزل چه مرگته...پاشو فیلم بازی نکن.._

 

غزل از دست شهروز بیرون کشیدم و با پا لگدی نثار شهروز 

 کردم و غریدم:

 

 گمشو اونور عوضی.._

 

 سر غزل کمی بالاتر آوردم و گفتم:
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 غزل خوبی..چی شده؟؟_

 

 آروم گفت:

 

 خوبم..نگران نباش..یکم سرم گیج رفت.._

 شهروز که یه گوشه عصبی ایستاده بود گفت:

 

م ،یه ماهه ای بابا...خسته ام کردی شما دوتا...غزل جمع کن بری_

 به خاطر یه الف بچه اسیر شدیم...

 

 غزل با التماس به صورتم زل زد و آروم گفت:

 

 پویا خواهش می کنم.._
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 رو به شهروز گفتم:

 

مگه نمی بینی حالش داغونه...با این حال کجا می بریش..تو که _

تا الان صبر کردی،دو روزم صبر کن،یکم زخماش خوب 

 شه،خودم میارمش..

 

شهروز چشام هاشو ریز کرد و انگشت اشاره اش به حالت تهدید 

 سمتم گرفت و گفت:

 

ببین نه واس خاطره حرف تو..فقط و فقط،چون حوصله ی آه و _

 ناله و نعش کشی ندارم..دو روزه دیگه ام صبر می کنم..
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 چاقو شو از جیبش بیرون کشید و گفت:

 

 انتخاب با خودتونه...روز سومش این منتظره هر جفتتونه!!_

 

سمت در رفت و گفت،بریم مجی،لحظه ی آخر سمت من 

 برگشت و گفت:

 

هووی یابو..سری آخرته، دست رو خواهره شهروز بی کله بلند _

 می کنی...

 

 بالاخره شرشونو کندن .
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دوباره پالتوی غزل رو تنش کردم و زنگ زدم به آژانس و به 

پایینش،دکتر براش یه سری سرم  درمانگاه رفتیم،به خاطر فشار

 و آمپول نوشت.

 

بعد تمام شدن سرمش به خونه برگشتیم و لباس هاشو تعویض 

کردم و کمک کردم تو جاش دراز بکشه،چراغ و خاموش کردم 

وبعد دو سه روز دوباره کنارش دراز کشیدم و غزلم از خدا 

 خواسته به آغوشم پناه آورد و آروم زمزمه کرد:

 

ات خیلی تنگ شده بود،توروخدا پویا هر بلایی دلم بر_

 میخوای،سرم بیار،ولی ازم دوری نکن...
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 با بغض موهاشو بوسیدم و زیر گوشش گفتم:

 

منو ببخش غزل..به جون خودت قسم میخورم دیگه هیچ موقع _

 کتکت نزنم،ببخش غزلم...

 تو از درونم خبر نداری،هر لحظه با دیدنت آتیش می گیرم...

با شهروزه شاید الان زن کوروش بودی،اوضاعت خیلی بهتر  حق

 بود...

 

 دستشو جلوی دهانم گرفت و گفت:

 

 نه پویا... من فقط کنار تو خوشبختم،به هر وضعیتی که شده.._
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تمام این بیست و سه سال زندگیم،فقط این چند ماه و خوشبخت 

لفظی بودم،کسی و داشتم که واسش مهم بودم،مثل بقیه با هر 

باهام صحبت نکردی،من حتی کتک هاتم دوست دارم،چون حتی 

 تو اوج خشمتم،عشق و تو چشات میخوندم...

 میدونم همه ی کارات از سر ناچاریه...

 

زار زدنم به برای اولین بار تو حضورش به هق هق افتادم و میون 

 سختی گفتم:

 

 غزل بخدا قسم منم فقط کنار تو خوشبخت بودم.._

 تو دنیا هیشکی برام از جنس تو نبود...

 هیچ کس مثل تو درکم نکرد...
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غزل کاش میشد،کاش میشد از دستت نمی دادم...من بدون تو 

 دیوونه میشم...

 

و از کاش خدا معجزه ای میکرد و یه راهی میزاشت جلوم،تو ر

دست اونا نجات میدادم،ولی حتی پول رفتن به یه شهره دیگه ام 

 نداریم،تازه تو این کشور هر جا بریم پیدامون می کنن...

 

 هیچ راهی برامون نمونده،شبهای آخریه که کنار همیم...

 

غزل میخوام بهم قول بدی،اگه مجبورت کردن با کوروش ازدواج 

 ی،حداقل اون شکنجه ات نمی کنه..کنی،مقاومت نکن

 حداقل تو خونه ی اون خبری از فقر و
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 نداری نیست... 

 

 خدا رو چه دیدی،شاید یه روزی دوباره بهم رسیدیم..

 

 شاید یه روز دوباره، اوضاع من مثل سابق درست شد ..

قول میدهم هر جا بودم،میام پیدات می کنم و دستتو می گیرم و  

 ه دست هیچ کس نرسه...میبرم جایی ک

 

از شدت هق هق نفسم بالا نمی اومد،نتونستم بقیه ی حرفامو 

 ادامه بدم..

 

حتی با وجود اون حال نزار و زخم هایی که تو بدنش بود،جای 

 اینکه من دلداریش بدم،شروع به دلداری ایم کرد و گفت:
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پویا دیگه این حرفها رو تکرار نکن،من هیچ موقع از پیشت _

نمیرم،شاید مجبور بشم نزدیکت نباشم،ولی مرگ ترجیح میدم و 

 بهت خیانت نمی کنم...

 

تا خود صبح با هم درددل کردیم و از خاطرات این چند ماهه می 

گفتیم و گاهی ام بین حرفامون غیر مستقیم با هم وداع می 

 کردیم،دمدمای صبح بود که بالاخره به خواب رفتیم...

 

ون روز گذشت و رسیدیم به اون روزی که قرار یه روز هم بعد ا

 بود،غزل برگرده..
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شب وقتی برگشتم خونه،غزل اصلا به روی خودش نیاورد که باید 

بره و مثل همیشه برخورد کرد،منم نتونستم اشاره ای 

 کنم،آخرین شام با هم بودنمون و کنار هم خوردیم.

 زخم های غزل کمی بهتر شده بودن.. 

 

ه دریا زدیم و دوباره کنار هم خوابیدیم،این بار اما واقعا دل رو ب 

آخرین باری بود که کنار هم میخوابیدیم،فرداش بالاخره اون 

حادثه ی شومی که ازش فرار میکردیم، اتفاق افتاد و تنهایی 

 نصیب روز و شبهام شد...
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صبح ساعت شش ازخواب برخاستم و بعد پوشیدن لباس هام، 

صورت غزل و بوسیدم و یادداشتی براش نوشتم که در و از داخل 

 قفل کنه و کنار سرش گذاشتم.

 

از خونه بیرون زدم،هوا هنوز تاریک بود،تو گرگ و میش هوا 

سمت باشگاه به راه افتادم،نزدیکی باشگاه وارد کوچه ای 

دم،احساس کردم کسی پشتم حرکت می کنه،سریع برگشتم و ش

 پشتم را نگاه کردم.

 

 مجتبی بود،با یه چاقو تو دستش!!
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تو اون هوای تاریک هم لبه ی چاقوش برق میزد،سمتم خیز  

برداشت،خواست چاقوشو به بدنم فرو کنه که مچشو محکم 

 چسبیدم و فشار آوردم و با هم درگیر شدیم.

اعتیاد باعث شده بود که توان زیادی تو بدنش نباشه،به هر 

سختی ای بود مهارش کردم،ولی غافلگیرم کرد و با دست 

آزادش چاقوی کوچکتره دیگری از جیبش بیرون کشید و سمت 

پهلوم نشونه گرفت، فقط تونستم کمی خودم را عقب بکشم،ولی 

مان متحیرم قسمتی از چاقو تو پهلوم فرو رفت و در مقابل چش

 خون فواره کرد...

 

خواستم بگیرمش که با حالت دو چند قدم ازم دور شد و چاقو 

 خونی رو بالا گرفت و داد زد:
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 تا ظهر غزل نیاد پیشمون،همین چاقو تو بدن اونم فرو میره.._

 

و به سرعت از محل دور شد.بیخیال درد و حال داغونم 

سرعت تمام با اون پهلوی شد،دستمو روی محل زخم گذاشتم وبا 

 زخمی سمت خونه به راه افتادم..

 

به خونه رسیدم و خواستم وارد بشم،که یک لحظه پشیمون 

شدم.اگه غزل منو با این حالت می دید،هم وحشت میکرد،هم 

محال بود به رفتن رضایت بده،شماره ی محمد رو گرفتم و ماجرا 

 گه دنبالم بیاد.رو براش تعریف کردم،قرار شد تا نیم ساعت دی
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سمت پارکینگ رفتم و دست و صورتم و شستم و با کاپشنم روی 

 زخم و بلوز خونیمو پوشاندم و وارد خونه شدم.

 

 غزل رو صدا زدم،بیدار شد و گفت:

 

 تو هنوز سرکار نرفتی؟_

 

از درد به خودم می پیچیدم،ولی تمام سعیمو کردم،حالت طبیعی 

 داشته باشم و گفتم:

 

ه نرفتم،منتظر بودم تو بیدار شی،غزل وسیله هاتو جمع ن_

 کن،باید برگردی،دیشب باید برمیگشتی،خیلی دیر شده..
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 کلافه گفت:

 

 پویا بازم که شروع کردی!_

 هزار بارم بگی،من جایی نمیرم!

 

درد شدیدی که تو پهلوم پیچید،باعث شد خشمم و تشدید 

 کنه،فریاد زدم:

 

 .خسته ام کردی غزل.بیخود می کنی.._

 چی میخوای از جونم...

 رهام کن برو..
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من حوصله ندارم به خاطر تو به دردسر بیافتم و دوباره سر و کله 

 ی اون داداشات پیدا بشه...

بابا، به چه زبونی بگم،اصلا من اشتباه کردم با تو ازدواج 

 کردم...خوب شد راضی شدی...

 .چقدرر به خاطر تو بلا سرم بیاد.

 برو بزار راحت زندگی کنم..

 

 غزل از تعجب چشاش گرد شدو با ناباوری نگاهم کرد و گفت:

 

 پویا تو این حرفها رو از ته دلت نمیگی،میدونم!!_

 دوباره نعره زدم: 
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 باور کنی... ای بابا به چی قسم بخورم_

آقا درست من اول دوست داشتم،ولی دیگه نمی تونم،به خاطر تو 

 این همه سختی و تحمل کنم..

 

اصلا من به این مدل زندگی عادت ندارم،اگه تو نباشی،شاید بابام 

 دوباره باهام آشتی کنه و بتونم تو اون خونه برگردم..

 تو جز بدبختی و در به دری واسم هیچی نداشتی..!!

 برو راحتم کن...!!

 عشق تو دیگه تو قلبم جایی نداره..!

خسته شدم از این زندگی نکبتی،از اشک و ناله های تو..،از اون 

 داداشای لات و لوتت...

 تا همینجاشم فقط بهت ترحم کردم..



899 

 

 ولی بیشتر از این دیگه نمی تونم،خودمو تو دردسر بندازم.

 

 و اشک نگاهم کرد و گفت:غزل با دلخوری 

 

باشه میرم...من اگه کنارت موندم چون فکر میکردم تو هم _

 دوستم داری.. 

 حالا که منو نمی خوای،عذابت نمیدم میرم..

فقط تا ظهر بهم وقت بده،خودم میرم،اصلا نمیخواد توام همراهم 

 بیای و با داداشای لاتم روبرو شی!

 

 نمیگردم خونه،خداحافظ!!باشه،من میرم بیرون،دیگه بر_

 

 دستم سمت دستگیره در رفت که با صدای غزل ایستادم:
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پویا یه باره دیگه برگرد تو چشمام نگاه کن و بگو که دیگه _

 دوستم نداری!!

 

برای اینکه شکی تو دلش نزارم،برگشتم سرد و خشک نگاهش 

 کردم و گفتم:

 

 دیگه دوست ندارم غزل..!!_

 از هر لحاظ برام بهتره.. زندگی بدون تو

 

 صورتش از غم و ناراحتی جمع شد و با گریه گفت:

 

 منو ببخش به خاطر این مدت._
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.حلالم کن که باعث عذابت بودم،اما بدون که نا خواسته باعث 

 ناراحتیت شدم،هیچ موقع دوست، نداشتم که تو...

 

 به هق هق افتاد و گفت:

 

 ودت باش.. پویا قسم ات میدم مراقب خ_

 

باز کردن در ،برایم مثل جان کندن سخت شد،عاقبت از خونه 

 بیرون اومدم .

محمد منتظرم بود،سوار موتورش شدیم و سمت درمانگاه 

رفتیم،باد سردی که روی موتور به پهلوم میخورد،سوزش و دردم 

 و غیر قابل تحمل کرده بود.
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ت،شروع به بخیه دکتر معاینه ام کرد،زخمم نیاز به بخیه داش 

 زدن و من تونستم بغضم و بشکنم...

 

 دکتر با تعجب نگاهم کرد و به زبان ترکی گفت:

 

من که بی حسی زدم،یعنی انقدر درد داره که گریه می کنی.. _

 اصلا مگه مرد  هم به خاطر یه زخم کوچیک گریه می کنه..!!

 

که  دکتر خبر نداشت ،زخمای من عمیق تر از اون چیزی بود

 تصور میکرد..

خبر نداشت مرد هم ،اگه بی پشت و پناه باشه،دستاش خالی 

باشه،از عزیزترین  و نزدیک ترین افراد زندگیش زخم خورده 
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باشه، کسی که همه ی دنیاش بود، جلوی چشماش پر پر شه ،از 

 مردونگیش شرمنده میشه و گریه می کنه..

 

یه چند ساعتی کارم تو درمانگاه طول کشید،یه سری آنتی 

بیوتیک و مسکن ام دکتر برام نوشت و همراه محمد سمت خونه 

 برگشتم،محمد پیاده ام کرد و به باشگاه برگشت.

 

 وارد خانه شدم،خونه ی بی غزل..!!

وهاش دلشکسته ،رفته برای همیشه از اون خونه ی کوچیک آرز

 بود..

 هنوز بوی عطر تنش تو خونه بود و تازگی داشت..
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فضای کوچیک خونه رو از نظر  گذروندم،فرشته ی زندگیم حتی 

تو این دو ساعته آخر حضورش تو خونه بیکار نمونده بود،همه 

جارو برق انداخته بود،پولی که واسش گذاشته بودم هنوز روی 

زل طاقچه بود،چقدر بی رحم بودن خانواده ام که فکر میکردن غ

 به خاطر پولم منو میخواست...

 

حتی با وجود اینکه لهش کرده بودم،بازم دلش نیومده بود به پس 

 انداز ناچیزم دست بزنه.!

 

سمت کمد رفتم،همه ی لباس هایی که براش خریده بودم،سر 

جاشون بودن،به هیچ کدومشون دست نزده بود،لباس هاشو 
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به صورتم چسبوندم که برداشتم و با تمام وجودم بوییدم،انقدر 

 خیس شدن...

 سمت آشپزخانه رفتم،کاغذی به در یخچال چسبانده بود.

 

 برام نوشته بود:

 

یه سری غذا برات آماده کردم،ببخشید وقتم کم بود،هول _

هولکی شد،اما برای چند روزت  که خسته از سرکار برمیگردی 

 کافیه.

 

 گذاشته بود. در یخچال باز کردم .چند نوع غذا تو ظروف

 

 با اندوه درشو بستم و سرمو تکیه دادم به در یخچال و نالیدم:
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آخه این کارا چی بود غزل..منکه گفته بودم اگه یه روز _

 نباشی..انقدر گشنگی میکشم بمیرم..

 

دلشوره ی عجیبی داشتم .موبایل ساده مو که مال غزل بود پیدا 

 کردم و شماره ی شهروز رو گرفتم.

 عد لحظاتی جواب داد:ب 

 

 سلام خواستم بپرسم غزل اومده پیشتون؟؟_

 

 خندید و گفت:

 

 تو هنوز زنده ای..!!_
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الحق که سگ جونی...آره اومده،فرمایش دیگه ای نداری قط 

 کنم..

 

 صبر کن شهروز..تا کی تو ترکیه اید؟_

 

فعلا که به لطف شما غزل مدارکش ناقصه،تا مدارکش درست _

 و بتونیم برگردیم ایران یه سه چهار هفته ای طول میکشه.. بشه

 

 با طعنه گفتم:

 

 خوبه..!! با پولای بابای من خوش بگذرونین..!_

 

 شهروز قهقهه ای زد و گفت:
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 خدایی هر چقدر خودت ،خیری برامون نداشتی و گدا بودی.._

 در عوضش اون بابات حسابی لارج بود و  بهمون حال داد..

 

دوباره با یاد آوری خیانت هایی که پدرمم در حقم کرد بود، تمام 

 وجودم آتیش گرفت،با لحن آرومی گفتم:

 

شهروز مواظب غزل باشین،تورو جون مادرت،قسم،اذیتش _

 نکنید..

 

اولا که ما هر جور باهاش برخورد کنیم از تو بهتریم که یه جای _

م که صبح نوش جان سالم تو بدنش نزاشتی،اون ضرب چاقویی ا

 کردی واسه همین بود..
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بعدشم هر جا باشه از اون طویله ای که تو برده بودی صد در صد 

 بهتر میشه..

 

ضمنا منو جون مادرمم قسم نده،که مادرم دیگه جونی نداره،یکی 

 دو روز پیش از غصه ی غزل دق کرد و عمرش داد به شما..

 

خبرشو به غزل دادم،الانم داره اتفاقا همین الان قبل زنگ زدنت ،

 ناله و شیون و خود زنی میکنه..

خب من باس قط کنم،برم ببینم این دختریه جیغ جیغو چه 

 مرگشه...
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تماس و قط کرد،از شنیدن خبر فوت مادر غزل وا رفتم.بین این 

همه ناراحتی عزادارم شدیم،بدبخت غزل الان باید غصه ی چیو 

 میخورد،؟؟

 تو خانواده اش دوسش داشت هم از دست داد..تنها کسی که 

 کاش کنارش بودم و دلداریش میدادم..

 

روزهای بدون غزل بیرحمانه پشت سر هم سپری میشدن،درد 

قتی پهلوم بهونه کرده بودم و یک خط در میون باشگاه میرفتم،و

 غزل نبود،با چه انگیزه ای مثل قبل با جدیت کار میکردم؟

شب هایی که از سرکار برمیگشتم،بدون هیچ شور و انگیزه ای 

سمت خونه ی تاریک و سردم میرفتم،بدون اینکه کسی تو خونه 

 منتظرم باشه.
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هر شب کارم این شده بود،بدون اینکه غذایی بخورم،ساعتها تو 

ه گوشه ای،لباس های غزل رو به آغوش می گرفتم و به در و ی

دیواری اون خونه ی ماتم زده زل میزدم،شاید ردی از 

 خاطراتش،خنده هاش،گریه هاش پیدا کنم..

انقدر غرق گم شدن تو خاطرات میشدم که دست آخر با شکم 

 گرسنه سر بر بالین میگذاشتم.

 

از اون آشپزخانه ی کم کم عطرش از لباس هاش،از اون خونه،

کوچیک که حتی تو بدترین حالتشم،بدون دریغ وظایفشو انجام 

 میداد،کم و کم تر شد و محو شد..
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حالم خیلی داغون شده بود،محمد،مادرش،حتی آزرا خانم گاه 

گداری دلداریم می دادن،ولی بی فایده بود،هیچ چیزی نمی 

 تونست حالم و بهتر کنه..

 

رفته بودم،حتی تو باشگاهم عذرم خواستن و انقدر تو خودم فرو 

خانه نشین شدم،از طرفی ام به خاطر رسیدگی نکردن به 

 زخمم،عفونت شدیدی کرده بود و سوهان روحم شده بود..

 

از اون خونه ای که تا وقتی غزل بود،همیشه تر و تمیز بود و برق 

میزد،چیزی نمونده بود،همه ی ظرف و ظروف ها تو آشپزخانه 

هم انبار شده بود،اوضاع لباس هامم ناجور، همه شون وسط  روی

 خونه پلاس بودن...
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خوراکی های و غذاهایی که غزل تو یخچال گذاشته بود،تک به 

 تکشون کپک زده بودن...

 

یه روز عصر بازم هوای غزل زد به سرم و طاقتم طاق شد،بلند 

رو شدم لباس پوشیدم وکاغذی که آدرس محل اقامتشون بود،

 پیدا کردم و به اون منطقه رفتم.

 

از دور کشیک وایستادم،اگه غزل بیرون بیاد،حتی واسه ثانیه ام از 

دور ببینمش،شاید یکم حالم بهتر میشد،دو سه ساعت اونجا 

ایستادم ولی خبری نشد،تنها چیزی که نصیبم شد،درد شدید پهلو 

 م..به خاطر سرما شد و با حال داغون روانه ی خونه ام شد
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روزهای بعدشم کارم همین بود،شهروز و مجتبی چند باری بیرون 

اومدن،ولی خبری از غزل نبود،هر روز دست از پا درازتر به خونه 

 برمیگشتم..

 

یک هفته ای گذشت،اونجا ایستادن و دید زدن بی فایده بود،کم 

 کم داشتم،نگران میشدم،دلم گواهی بد میداد..

 

غزل از خونه ام می گذشت،واسم جای سوال  یه ماه ونیم از رفتن

بود،چرا هنوز تو ترکیه ان،حتی به خاطر مدرک هم منتظر بودن 

باید تا الان میرفتن،با شناختی از پدرم داشتم،میدونستم آدمی 

نیست که انقدر بهشون پول داده باشه که بعد جدا کردن غزل از 
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کشور اجاره منم،به همین راحتی بتونن یه خونه ی بزرگی تو اون 

 کنند و بمونن.!

 

قضیه ی به شدت مشکوک بود،این وسط هم ،نبود هیچ ردی از 

 غزل آرامش و قرار و از من گرفته بود..

 

یه شب تا صبح خواب غزل رو می دیدم که حالش خیلی بد 

زد،کمک میخواست،صبح هراسان از خواب بود،جیغ می

پریدم،عرق سر و صورتم و پاک کردم،بعد پوشیدن لباس هام 

سمت اون خونه رفتم،واقعا دیگه خون به مغزم نمی رسید،دیگه 

 هیچی واسم مهم نبود.
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جلوی درشون رسیدم و به صورت ممتد در و کوبوندم،مجتبی در 

 متعجب پرسید:و باز کرد و با دیدن من 

 

 تو اینجا چه غلطی می کنی؟؟_

 

 با نفرت نگاهش کردم و مشت محکمی وسط صورتش کاشتم.

 

 داخل خانه رفتم و فریاد زدم:

 

 غزل ...غزل کجایی..میخوام ببینمت..غزل خواهش می کنم..._

 

شهروز با سر و وضع داغونی،که انگار از سر بساطش بلند شده 

 ون اومد و نعره زد:بود،از اتاقی بیر
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چته مثل الاغ سرتو انداختی پایین و وسط خونه ی من جفتک _

 می اندازی...

 

 یقه شو محکم گرفتم و چسبوندمش به دیوار فریاد زدم:

 

 غزل کجاست.._

 

 جوابی نداد،با خشم چند بار محکم به دیوار کوباندمش و گفتم:

 

 عوضی تا نکشتمت بگو،غزل کجاست.._

 

 



918 

 

یقه ام رو ول کن،روانی..من چه میدونم کجاست..د همین الان _

 این دور و ورا بود..

 

 بعد با همون حالت نعشه گیش فریاد زد:

 

 غزل ...غزل بیا ببین این وحشی از جون ما چی میخواد..._

 

 بعد خنده ی کثیفی کرد و گفت:

 

دونی نیست دیگه...اگه می بود که دریغش نمیکردیم،تو که می_

 اون دختره چقدر سر به هواست،حالا ببین کجا جیم زده..

 فریاد کشیدم:
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 چرت نگو ..شهروز...بخدا میکشمت.._

 

خون جلوی چشم هامو گرفته بود،گرفتمش زیر مشت و لگد 

انقدر زدمش که خالی شدم،تمام عقده های این چند وقته رو 

اش  سرش خالی کردم،می دونستم وقتی از این حالت نعشه

بیرون بیاد،تلافی می کنه،ولی جز سلامتی غزل هیچی برام مهم 

 نبود..

 

چند نقطه  اون خونه  رو سر زدم ولی خبری از غزل نبود،با حرص 

و ناراحتی خودم و سر زنش میکردم،چرا باید مثل کبک سرمو 

زیر برف میکردم و سهل انگار بودم که ندونم سر غزل چی 

 اومده...
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بخاری در نمیومد و سمت مجتبی حمله کردم و از شهروز که 

دوباره یه چنتا مشت روی سر و صورتش فرود آوردم و فریاد 

 زدم:

 

 حرف بزن لعنتی..حرف بزن،غزل کجاست..._

 

 مجتبی با چهره ی مضطرب گفت:

 

باو..به قرآن،تا نیم ساعت پیش همینجا بود،نمی دونم کدوم _

 گوری رفته..

 

 ی کلید شده ام غریدم:از لای دندون ها
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دری وری تحویلم نده،غزل یه هفته اس پاشو از این خونه _

 بیرون نزاشته..

 شما دو تا عوضی چه بلایی سر زن من آوردین؟

 

به ارواح خاک مادرم هیچی،غزل از من و تو سر حال تره،اصلا _

 بزار برگرده خونه،میگم یه سر میاد پیش تو..

 

می بهش زدم و گوشه ای پرتش کردم و با زانوم یه لگد محک

 سمت در خروجی رفتم و هر دو شونو مخاطب قرار دادم و گفتم:

 

فقط یه مو ،یه تار مو از سر غزل کم بشه،هر دوتونو به درک _

 واصل می کنم..
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برگشتم سمت خونه،تا شب آروم و قرار نداشتم و مجددا یکی 

ب به محمد زنگ دوباری تا جلوی درشون رفتم،خبری نبود،ش

 زدم بیاد خونه ام..

 

فکرامونو روی هم گذاشتیم،محمد هم مثل من حدس میزد،بلایی 

 سر غزل آوردن،تو اون کشور جای دیگه ای نبود که غزل بره..

 

قرار شد فرداش همراه محمد بریم  اداره پلیس تقاضا کنیم 

 پیگیری کنن.
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پلک روی هم محمد سر شب رفت و دوباره تنها شدم،تا صبح 

نزاشتم واز استرس شدید،دچار معده دردم شده بودم،حتی 

نمیتونستم بشینم،آروم و قرار نداشتم عصبی طول و عرض اون 

 اتاق بیست متری رو طی میکردم...

 

بالاخره سپیده ی صبح،شوم ترین روز زندگیم از راه رسید ،دقیقه 

بریم اداره ها رو میشماردم ساعت چهار بعد از ظهر بشه،با محمد 

 پلیس..

 

صدای زنگ خونه بلند شد،یه نگاهی به ساعت انداختم،ساعت سه 

بود،یه ساعتی تا اومدن محمد مونده بود،بلند شدم و بدون اینکه 

 گوشی آیفون و بردارم دکمه رو زدم در باز شد.
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بعد لحظاتی تقه ای به در خورده شد،سمت در رفتم و باز کردم 

بل چشم هام خون تو رگهام منجمد شد و وبا دیدن صحنه ی مقا

 میخکوب شدم و نفسم به شماره افتاد..

 

غزل بود...غزلم بود که با یه کیفی بزرگی روی دوشش تو 

چارچوب در ایستاده بود،زبونم بند اومده بود،فقط تونستم با 

 دای ضعیفی بگم:ص

 

 بیا تو..!!_

 

 غزل پوزخندی زدو گفت:
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نه..!!تو اون خونه، من دیگه جایی ندارم...یادت رفته!!خودت _

 بیرونم کردی..

 با درماندگی گفتم:

 

 غزل خواهش می کنم،اینجا خونه ی خودته._

 

 با همون حالت سرد و خشکش گفت:

 

 ا التماس کردن،چیزای ام عوض میشه..به قول خودت مگه ب_

 بیا بریم تو پارکینگ میخواهم باهات صحبت کنم..

 

 سمت پارکینگ رفت و منم بدون هیچ حرفی دنبالش راه افتادم.
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وسط پارکینگ نسبتا بزرگ اون خونه،در چند قدمی من ایستاد و 

 گفت:

 

 از داداشای لاتم، دیروز شنیدم که چه گرد و خاکی بلند_

کردی،از اولشم حدس میزدم که حرفای اون روزت دروغ بود،به 

 خیال خودت میخواستی ازت بیزار شم..هه..!

 

 حتما واست جای سواله که من این یکی دو هفته کجا بودم؟؟

 

وقتی پولی که از بابات گرفته بودن ته کشید،شهروز زنگ زد به 

 رکیه.کوروش و انقدر وسوسه اش کرد که بلند شد و اومد ت
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این دو هفته پیش کوروش و زنش بودم،مقدمات مهاجرتمون به 

هلند انجام دادن،قراره فردا من رسما زن کوروش بشم و از این 

 کشور بریم.

 ولی من نمی تونم با کوروش ازدواج کنم،میدونی چرا ؟؟؟

 دستی رو شکمش گذاشت و گفت:

 چون باردارم!!_

 با بهت و ناباوری گفتم:

 

 غزل تو که گفته بودی .. اما_

 

نتونستم پویا..نتونستم..،این بچه تنها یادگار من از اون زندگی _

 بود.
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چند قدم جلو اومد و تو فاصله ی چند سانتی ایم ایستاد،دم عمیقی 

 کشیدم و عطرشو با تمام وجودم وارد ریه هام کرد.

 

 غزل لبخند تلخی زد و گفت:

 

نه رفتم،حسرت آغوشت برای آخرین اون روز وقتی از این خو_

 بار،تو دلم موند،اما الان میخوام برای آخرین بار...

 

خودشو پرت کرد تو آغوشم و محکم فشارم داد،منم به تبعیت از 

اون دستمو دور شونه هاش حلقه کردم و نفس های عمیقی 

کشیدم ، یاد اولین باری که تو آغوشم اومد،تو تهران زیر اون 

 م، زمزمه کردم:بارون افتاد
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غزل من دیگه نمیخوام هیچ موقع از دستت بدم،حتی بچه مونم _

نمی خوام از دست بدم،من بدون تو نمی تونم زندگی کنم،منو 

 ببین،ببین که هیچی ازم نمونده...

 

 از آغوشم جدا شد و دو سه متری عقب عقب رفت و گفت:

 

 خیلی دیر شده،خیلی...!_

تن به مرگ میدم،ولی هیچ موقع در حقت یادته اون روز گفتم،

 خیانت نمی کنم..

 

کیفش از رو زمین برداشت و یه بطری بزرگ بنزین بیرون کشید 

و در مقابل چشمان بهت زده من دور و اطرافش ریخت و کبریتی 
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روشن کرد،تو یه آن به خودم اومدم و تونستم واکنشی نشون بدم 

. 

یت روشن از دستش سمتش خیز برداشتم و هلش دادم ،کبر

 زمین افتاد و به دقیقه نرسیده،شعله های آتش زبانه کشید.

 

غزل وسط شعله های آتیش گرفتار شده بود،به سختی بیرون 

کشیدمش،بیهوش شده بود،انقدر چوب و تخته تو اون پارکینگ 

بود،که توی یکی دو دقیقه آتیش شدت گرفت و مهار نشدنی شد 

. 

 

مونده بود،برای بیرون رفتن باید از بین هیچ راهی واسه خروج ن

 شعله های بلند عبور میکردیم،اونم امری محال بود.
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غزل رو به گوشه ای که اثری از آتیش نبود  کشیدم و سمت 

شعله ها برگشتم تا یه راهی برای فرار پیدا کنم،دود غلیظ تو ریه 

هام پر شده بود،به سختی نفس می کشیدم و به خس خس افتاده 

ودم،هیچ راه برای بیرون اومدن نبود،با استرس و دلواپسی دور ب

 و اطراف نگاه کردم،چشمم به یه پنجره خورد.

 

غزل رو از روی زمین بلند کردم.خواستم سمت پنجره برم که 

سرم گیج رفت و چشام سیاهی رفت،سعی کردم نفس بکشم،ولی 

رین قفسه ی سینه ام سنگینی میکرد،با هر سختی که بود با آخ

توانی که تو بدنم بود سمت پنجره رفتم ،نگاهی به بیرون 

انداختم،از سطح زمین دو متری فاصله داشت،فقط تونستم غزل 
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رو از پنجره بیرون پرت کنم،بعدشم برای لحظاتی نفس تو سینه 

ام بالا نیومد و نقش زمین شدم و دیگه هیچی نفهمیدم،سیاهی بود 

 و سیاهی..

بعد سه روز،با احساس درد شدید بالاخره  تونستم چشم هامو باز 

کنم و احساس کردم دستم تو دستای ظریف شخصیه،اصلا حال 

خوبی نداشتم ماسک اکسیژن روی صورتم بود،سرم به شدت 

م،حس درد میکرد و سنگین بود،به سختی نفس می کشید

میکردم یه وزنه ی ده کیلویی رو قفسه ی سینه ام سنگینی 

میکنه،با هر سختی بود  پلک ها چند بار تکون دادم و متوجه 

 شخصی که دستم گرفته بود شدم.
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در کمال ناباوری مریم و دیدم که بالای سرم نشسته بود وانقدر 

 گریه کرده بود،چشاش کاسه ی خون بود..

 

ه مغزم فشار آوردم تا موقعیتی که هستم و تحلیل کنه،مریم ب

اونجا چیکار میکرد،سوزش شدید تو سینه ام و نتونستم تحمل 

 کنه و دوباره از فرط درد چشم ها بستم.

 

اینبار وقتی بیدار شدم شب شده بود . مریم سرشو روی تختم 

 گذاشته بود و خواب بود و دستم و به دست گرفته بود.
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سختی فشار خفیفی تو دستش دادم که بیدار شه،تکون کوچکی  به

به خودش داد و سرش رو بلند کرد و نگاهش روی چشم های 

 من ثابت موند.

 

لبخند کم جونی روی لبش نقش  بست و کمی خودش را جلوتر 

 کشید و با صورت خیسش ،بوسه ای روموهام زد و گفت:

 

 ،تو که دق دادی منو..الهی قربون اون چشات برم داداش جونم_

 

گریه اش شدت گرفت و دستاشو جلوی صورتش 

گرفت،احساس گیج کننده ای داشتم،اصلا نمی دونستم چی سرم 

 اومده،کجام؟
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فقط اون لحظه اینو میفهمیدم از بودن مریم کنارم حس خوبی 

 داشتم.

 

 مریم موهامو نوازش کرد و گفت:

 

 شی.سعی کن بخوابی عزیزم،کمتر درد میک_

 

منم از خدا خواسته،مطیعانه پلک های سنگینمو بستم و به خواب 

 عمیقی فرو رفتم.

 

فردا صبحش وقتی بیدار شدم جای مریم،امید بود،داشتم دیگه 

 یواش یواش کلافه میشدم،واقعا چه خبر بود..
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 امید لبخند تلخی زد و آروم گفت:

 

 بهتری؟_

 

،نگاهم روی صورت امید قفل امااز دیدن امید حس خوبی نداشتم

شد و احساس ناخوشایندی سراغم اومد و کشیده شدم به اتفاق 

 های چند ماهه اخیر،زنگ زدنم به امید!!

 دست رد زدن به سینه ام..

 نا امیدی ایم!!

 ناچاری ایم!

 آتش سوزی تو پارکینگ!! غزل...غزل...پرت کردنش از پنجره..
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دو انگار برق سه فاز گرفت بکیباره، اسم غزل تو ذهنم پیچی

منو..با تمام توانم خواستم نیم خیز شم،ولی موفق نشدم و نفس 

 هام نا منظم و صدا دار شد.

 

 امید با نگرانی شانه هام  گرفت و گفت:

 

 آروم باش نباید تکون بخوری._

 

با حرکت مردمک چشمم دنبال مریم گشتم،امید منظورم و فهمید 

 و گفت:

 

 لان صداش میکنم.صبر کن ا_
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از اتاق بیرون رفت و دقیقه ای بعد مریم وارد شد و دستمالی رو 

خیس کرد و ماسک رو از صورتم برداشت و روی لب های 

خشک شده ام گذاشت،تو چشم هاش زل زدم و تقلا کردم اسم 

 غزل رو تلفظ کنم.

 

مریم همزمان که لب هامو تر میکرد،سرشو پایین انداخت و 

 گفت:

 

 تو فکره خودت باش،ریه هات داغون شده،غزل هم خوبه!!_

 

 خواستم بپرسم،اگه خوبه چرا نیست؟؟
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ولی قادر به گفتن کلمه ای نبودم،از طرفی دردهای کشنده ای که 

امانم رو میبرید و مسکن های قوی که هر کدام باعث میشد،بیش 

 تر روز و شب ها در عالم بیخبری باشم..

 

دو سه روزی از بهوش اومدنم میگذشت،نمی دونستم خوابم یا 

بیدار،فقط اینو میدونستم کابوس پارکینگ و می دیدم،با بی 

قراری تکانی به خودم دادم و بالاخره از اون برزخ بیرون کشیده 

داشتم و مریم و صدا شدم،کلافه ماسک از صورتم بر

 زدم،پرستاری متوجه صدام شد و از بیرون اتاق مریم رو صدا زد.

 بلافاصله مریم داخل اومد و نشست کنار تختم و گفت:

 

 خوبی عزیزم،چیزی میخواستی؟_
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 با صدای گرفته و خش داری گفتم:

 

 آره،غزل رو میخوام..کجاست میخوام ببینمش!!_

 

یم نگاهش رنگ ترحم گرفت و نگاهی به سر تا پام انداخت و مر

 گفت:

 

با این وضعیت میخوای بری ببینیش؟!تو که اصلا نمیتونی تکون _

 بخوری.

 

 بریده بریده گفتم:
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 پس اونو بیار اینجا ببینمش.._

 

 دستمو به نرمی نوازش کرد و گفت:

 

ه اونم تو حادثه باشه داداش گلم..چقدر عجولی تو...مثل اینک_

 بوده ها!!

 حالش که بهتر شد میارمش تو بخواب فعلا.

 

 با لحن نگرانی گفتم:

 

 مریم دروغ گفته باشی،زنده ات نمیزارم،الکی امیدوارم نکنیا!_

 

 عاجرانه نگاهم کرد و سرشو تکون داد.
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یه روز دیگه ام به ناچار صبوری کردم،چند باری ام خواستم از 

پرستارا حرف بکشم ولی فقط گفتن،تو این بخش زیر زبون 

 نیست،خبری نداریم..

 

دمدمای عصر بود،با اینکه از شدت درد بیشتر تمایل داشتم 

بخوابم ولی نگرانی غزل خواب به چشمام حروم کرده بود،طاقتم 

تموم شد و دوباره مریم و صدا زدم،خواست  آرومم کنه،اعتنایی 

 م:نکردم و صدامو بالا بردم گفت
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من وعده ی سر خرمن نمیخوام،دوباره چرت و پرتاتو شروع _

نکن،برو غزل رو بیار،اگه نمیتونی حرف مفتم نزن،من اعصاب 

 ندارم..

 

 از صدای داد و بیدادم دکتر و پرستاری داخل اومدن.

 

 دکتر که مرد جوانی و خوش برخوردی بود گفت:

 

 ایت مناسب نیست.شما اصلا نباید حرف بزنید،اوضاع تنفسی _

 

 غضبناک گفتم:

 

 برام مهم نیست چه مرگمه،فقط میخوام زنمو ببینم._
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پرستار پچ پچ کنان از پرستاری که کنارش ایستاده بود،سوالاتی 

 پرسید و سپس با اشاره دست گفت:

 

خیلی خب.آروم باش،اگه قول بدی حرفهایی که میزنیم رو _

م،فعلا پرستار یه آرام گوش بدی،منم سعی میکنم کمکت کن

 بخش بهت میزنه،بیدار که شدی یه کاری برات میکنم.

 

به حرکت دادم سرم اکتفا کردم،چاره ی دیگه ام نداشتم و دوباره 

 ی اون سرنگ لعنتی فرو کرد تو سرمم و دوباره خواب عمیق.
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صبح شده بود،بازم با صدای آزار دهنده ی گریه های آشنایی 

بیدار شدم،دستم تو دستای مهربون و گرمی بود.به مغزم فشار 

 آوردم صاحب این دست و بشناسم..

سرمو سمت راستم حرکت دادم و دو تو چشم گریان ونگران رو 

 بالای سرم دیدم.

شد و مثل فنر از جا پریدم و روی درد و وضعیتم برام بی اهمیت 

تخت نشستم و به آغوش کشیدمش،انقدر محکم فشارش 

 دادم،که صدای آخش بلند شد..

 

 میون هق هق و نفس زدنام نالیدم:

 

 غزل....غزلم....نفس من.._
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احساس کردم بازم دارم خواب می بینم،عطر تنش وارد ریه های 

 داغونم کردم...

 لی بود..واقعی تر از هر خیا

 با صدای غزل که میون گریه هاش گفت:

 

 پویا منو ببخش...!_

 

نفسی از سر آسودگی کشیدم و فهمیدم بیدارم و دستم سمت 

موهاش رفت که نوازشش کنم، ولی بیش از نیمی از موهاش 

سوخته بود،بهت زده از بغلم بیرون کشیدمش و نگاهش کردم و 

 .!غم تمام عالم رو قلبم سنگینی کرد.
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یه قسمت از صورت قشنگش،یکی از دستاش و بیشتر قسمت 

 های بدنش سوخته بود و سرشم شکسته بود!!!

 

با لب های لرزان و نگاه خیسم فقط تونستم با دلخوری زمزمه 

 کنم:

 

چرا آخه ...چرا با خودت اینکارو کردی.؟؟هر بلایی که سر من _

نمی بخشمت  اومده،فدای یه تار موت،ولی واسه خاطر خودت

 غزل...هیچ موقع نمی بخشمت ...!!

 

شرمنده سرشو پایین انداخت و شونه هاش لرزید،خواست حرفی 

 بزنه که فریاد زدم:
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برو بیرون غزل...برو بیرون...!!برو نمیخوام ببینمت..نابودم _

 کردی غزل..اگه بلایی سرت میامد من چیکار میکردم..؟

 

ر گذاشت و به سختی از اتاق بیرون بلند شد و دستاشو روی دیوا 

 رفت.

 

انقدر نالیدم و گریه کردم که به نفس نفس افتادم و بازم از حال 

رفتم و نزدیکای ساعت هشت شب بیدار شدم،کسی تو اتاقم 

نبود،دوباره یاد حماقت غزل افتادم و از یاد آوری سر و صورتش 

 بغض بدی به گلوم چنگ انداخت..
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،امشب خبری از مریم نبود،از بی حوصلگی یکی دو ساعت گذشت

 سرم و کشیدم و خوابیدم.

 

ساعت دو نیمه شب بود که بیدار شدم ،اتاق تاریک بود،بازم یه 

نفر سرشو گوشه تختم بود و خوابیده بود،لبام خشک شده بود و 

 میسوخت،آروم گفتم:

 

 مریم پاشو اونو دستمال بردار خیس کن بیار._

 

م روی سرش گذاشتم و تکون دادم و سرشو تکون نخورد،دست

بالا آورد و چراغ رو روشن کرد ،نور چشام و زد وساعد دستمو 

 روی سرم گذاشتم و پلکامو بستم .
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شیر آب و باز کرد و دستمال خیسی رو آورد،چند بارمرتبا روی 

 لبم گذاشت و تر کرد و لبهاشو روی لبهام گذاشت و بوسید!!

 

دستم از روی پیشونی ایم برداشتم و  به شدت جا خوردم و

 چشامو باز کردم،مریم نبود،

 غزل بود..!!

 

 اخم غلیظی کردم و گفتم:

 

 تو اینجا چیکار می کنی؟_
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امشب کلی به دکترم التماس کردم که اجازه بده،بیام اینجا،شب _

 پیش تو بمونم.

 

 اشتباه کردی!!حالا هم پاشو برو اتاق خودت..._

 

ش تکون نخورد،با دلخوری نگاهم و ازش گرفتم و سرم رو از جا

 سمت دیگه ای چرخوندم.

 

اهمیت نداد و دست راستم و تو دستش گرفت و با صدای بغض 

 آلودی گفت:

 

 پویا بچه مون مرد...!_

 قراره فردا پس فردا ،عملم کنن،ورش دارن.
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 تو همون حالت گفتم:

 

 ره،خانم!!  قصه ی شاهکاری شما سر دراز دا_

 

 به هق هق افتاد و گفت:

 

پویا من نمیخواستم،بلایی سر تو بیاد،میخواستم فقط خودمو _

 نابود کنم،آخه چرا تو خودت قاطی کردی؟؟

از روزی که تو رو ،تو این حال و اوضاع دیدم دارم از غصه دق می 

 کنم...
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دستت تو چقدر احمقی،فکر میکنی به خاطر خودم یا اون بچه از _

 دلخورم؟!

 نه فقط و فقط به خاطره خودت از دستت شاکیم..!!

 

غزل تا یکی دو ساعت حرف زدو گریه کرد و عذرخواهی کرد 

ولی حتی یه کلمه ام جوابشو ندادم و دیگه حرفی نزد.منم 

 خوابیدم وتا صبح کنارم موند.

 

فرداش تا شب خبری از غزل نبود،از مریم سراغشو 

ر آزمایش و عکس و..بود،نتونسته بهت سر گرفتم،گفت،در گی

 بزنه.

 



954 

 

 با نا امیدی باشه ای گفتم و اون شب مریم کنارم موند.

 

صبح حدود ساعت نه صبح بود و تو اتاقم تنها بودم،از روزهای 

وراحت تر  میتونستم  تکون  پیش کمی حالم بهتر شده بود

 بخورم. 

 در باز شد پرستاری داخل اومد و برگه ای دستم داد و گفت:

 

خانمتون امروز عمل دارن،باید این برگه رو امضا کنید،برگه رو _

خوندم،زیر لب اسم خدارو صدا زدم و پای ورقه رو امضا زدم و 

پرسیدم،هزینه اش چقدره،پرستاره هم گفت،خانواده اش 

 رداخت کردن فقط رضایت مونده بود.پ
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برام جای سوال بود،کدوم خانواده اش،تازه اونا که اهل این جور 

ولخرجیا نبودن،باید از مریم میخواستم آمارشو درآره،نیم ساعت 

گذشت،با افکاری درهم و مشوشی از پنجره بیرون و تماشا 

میکردم که تقه ای به در اتاق خورد و غزل روی صندلی 

خداری همراه با یه پرستاری که کمکش میکرد داخل چر

 اومدن،اومد کنار تختم نشست.

 

 با دیدنش بازم رومو ازش گرفتم و نگاهش نکردم.

 

 دستم و گرفت و آروم با صدای لرزانی گفت:

 

 پویا عزیزم،منو نگاه کن خواهش می کنم.._
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من نیم ساعت دیگه عمل دارم،خواستم قبلش بیام تو رو 

 نم،اذیت نکن پویا یه لحظه اینور رو نگاه کن.ببی

 

هم از دست کاری که کرده بود دلخور بودم،از طرفی ام دوست  

نداشتم تو اون موقعیت برگردم و اشکهای صورتم و ببینه،به 

التماساش اهمیتی ندادم و تمام سعیمو کردم که صدای گریه هامو 

 خفه کنم.

 

 اینبار با هق هق گفت:

 

کترم گفته،به خاطر خونریزی زیادعمل خطرناکیه،از پویا د_

 مردن نمی ترسم،از اینکه دیگه تو رو نبینم میترسم..
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یه چیزی درونم فرو ریخت و شکست،تحمل شنیدن حرفهاشو 

 نداشتم،چقدر میتونستم ظرفیت داشته باشم..

 

 دوست دارم یه بار دیگه ام صورتتو ببینم،پویا.._

 اشقتو..نه نگاه دلخور و رنجورتو..اون نگاه مهربون و ع

 التماست میکنم برگرد..

 

 پرستار با بی رحمی صندلیشو سمت در هل داد و گفت:

 بریم وقت نداریم،خیلی دیر شده.._

 

 سرم و برگردوندم و صداش زدم:
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غزل...خیلی دوست دارم..همیشه دوست داشتم،هیچ کدوم از _

 اون دروغ هامو باور نکن.

 

جا جلوی در لبخند مهربونی رو صورت خیس اشکش نشست همان

 و گفت:

 

 بخشیدی منو؟!_

 

 لبخند گرمی به صورتش پاشیدم و گفتم:

 

مگه میشه از دست تو ناراحت بود،تو باید منو ببخشی، زندگی با _

 من جز رنج و عذاب و درد، چیزی نبود..
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دوباره صدا  پرستار در و باز کرد و خواست از در بیرون برن که

 زدم:

 

غزل تو خوب میشی،مگه نه؟!قول بده که تنهام نزاری!مثل _

 همیشه کنارم بمونی.

 

 سرشو آروم تکون داد و اشکهای صورتشو پاک کرد و گفت:

 

 قول میدم،پویا..هیچ موقع تنهات نمیزارم.._

 

 از پس اشک های مزاحمی که مانع میشد،درست ببینمش گفتم:
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زل،تا برگردی واست آیت الکرسی میخونم،خودت منتظرتم غ_

 یادم دادی،یادته صبحا که میرفتم سرکار میخوندی..

 

 لبخندی زد و گفت:

 

 مواظب خودت باش.._

 

پرستار با بی رحمی تمام از اتاقم بیرونش برد،حتی اجازه 

 نداد،جوابشو بدم.

 

آشوب و دلواپسی بی حدی شروع به خواندن آیت  با

الکرسی،کردم،به حدی تشویش داشتم،حتی نفهمیدم درست 

 خوندم یا غلط!!
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فقط چیزی که یادم مونده، این بود که پشت سرش فوت کردم و 

 بخدا سپردمش..

 

دو سه ساعتی گذشت،تو این چند ساعت هیچ کس بهم سر 

اه میکردم،احساس نزد،هر چند دقیقه یکبار ساعت و نگ

میکردم،عقربه های ساعت و در و دیوار اون اتاق به سمتم دهن 

کجی میکردن،هر لحظه بی تاب تر میشدم،دستم سرد شد و عرق 

کرده بود،تپش قلبم هم گرفته بودم،دستم رو سینه ام گذاشتم 

سعی کردم نفسهای بلندی بکشم،در همین لحظه پرستاری داخل 

ست دراز بکشم و ماسک اکسیژن رو اومد و بر پرخاش ازم خوا

صورتم گذاشت،اما یه لحظه با هجوم موادی به حلقم ماسک کنار 
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زدم و نیم خیز شدم،دستم و جلوی دهانم گرفت،خون بالا 

 میاوردم.

 

پرستار از اتاق بیرون دوید و دکتر رو صدا زد و داخل 

اومدن،دکتر یه سوالاتی ازم می پرسید،متوجه صداهاشون 

 حساس میکردم هر لحظه سبک و سبک تر میشم..نمیشدم،ا

 

بازم خوابیدم و اینبار وقتی بیدار شدم،دو روز گذشته بود و با 

احساس تکان خوردن شدید از سمت کسی،چشامو باز کردم و با 

 دیدن آرزو بالا سرم چشام کم مونده از حدقه بیرون بزنه..
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نگاه تحقیر آمیزی بهم انداخت و با صورت برافروخته و قرمزی 

 فریاد زد:

 

پاشو..خودتو نزن به موش مردگی..روزگارتو سیاه میکنم _

 آشغال...

خواهرم و به خاک سیاه نشوندی..فرستادیش زیر خروارها خاک 

 راحت شدی...

 

 یه لحظه خون به مغزم نرسید،عصبی بهش توپیدم:

 

 برو گمشو بیرون عوضی..دری وری نگو..!_
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از صدای داد و بیداد ما مریم و امید داخل اومدن و امید از گوشه 

ی لباس مشکی آرزو گرفت و بلندش کرد و سمت در هلش داد 

 و گفت:

 

 برو بیرون خانم محترم..کی بهت حق داده بیایی اتاق برادر من.._

 

 محکم از لباسش کند و گفت: آرزو دست امید و

 

 خب بابا توام دور ورنداره!!_

واسه منم داداش دادش نکن...تو اگه برادر بودی،دستشو 

میگرفتی،کمکش میکردی،خواهر من راهی سینه ی قبرستون 

 نکنه...
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بعد رو کرد به من و انگشتشو به حالت تهدید به سمتم نشونه 

 گرفت و گفت:

 

به روح غزل قسم  نمیزارم تا زنده ای یه آب پویا به روح مادرم ،_

 خوش از گلوت پایین بره..

من مثل داداشام بی عرضه نیستم،زندگی رو واست جهنم می 

 کنم..

 

امید و مریم نگاه مشکوکی بهم انداختن و امید بی معطلعی آرزو 

 هل داد بیرون در وبست.
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دم روی تخت نشستم وبا چشم های گرد شده و پرسشگر زل ز

 به مریم و با صدایی که از انگار از ته چاه در میومد زمزمه کردم:

 

 این چی میگفت مریم،_

 روح..خاک!!

 

مریم با وحشت نگاهم کرد و خواست حرفی بزنه،اما نتونست و 

 به امید نگاه کردو تا چندین لحظه سکوت حاکم بود.

 

 امید نفس عمیقی کشید و سرشو پایین انداخت گفت: 

 

 تسلیت میگم،پویا..!_

 خدا بهت صبر بده..غزل دو روزه که مرده!!
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 یعنی چطور بگم...

 از اتاق عمل زنده بیرون نیومد..!!

 

به قدری از آرزو و امید متنفر بودم که حرفهاشونو باور نکنم.بی 

اراده از روی میز کنار تختم لیوانی برداشتم و عصبی سمت امید 

 پرت کردم و غریدم:

 

رو بیرون کثافت..کسی از تو سوالی نپرسید..گورتو گم ب_

 کن،دیگه هیچ موقع نمی خوام ببینمت.

 

یکی از دلایلی که هیچ موقع ته دلم با امید صاف نمیشه،واسه 

 اینکه خبر فوت غزل رو اول از دهن نحس اون شنیدم..
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 امید با ناراحتی نگاهم کرد و بدون حرفی بیرون رفت.

 

شه ای معذب وبا یه ترسی تو چشماش ایستاده مریم اما گو

 بود،بدش نمی اومد اونم همراه امید بیرون میرفت.

 

چند ثانیه ای با چشای به خون نشسته بهش زل زدم.طفلی به 

وضوح داشت می لرزید و زیر نگاه زخمی من داشت ذوب 

 میشد.با دندون های قفل شده ای گفتم:

 

 ...واس چی اونجا ایستادی بیا جلو_

 

 سرشو به زحمت بالا آورد و با گریه نگاهم کرد.
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تمام بدنم داغ بود،احساس میکردم تو کوره ای از آتیش دارم 

 میسوزم،با تمام قدرتم نالیدم:

 

 مگه...با ..تو..نیستم..میگم ..بیا..جلو.._

 

هراسان جلو اومد و سرم رو به آغوش گرفت و با صدای گریانی 

 گفت:

 

 آروم باش...توروخدا آروم باش.._
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تنها کسی که تو اون شرایط به حرفش اطمینان داشتم مریم 

بود،نمی دونم چرا ته دلم امید داشتم،مریم حرفهای اون دوتا رو 

 تایید نمی کنه.

 

اشکام راه خودشونو پیدا کردن و مثل پسر بچه  بغضم شکست و

ای پریشان،سرم رو بیشتر تو آغوش مریم فرو بردم و نفس زنان 

 گفتم:

 

 اون دو تا دروغ گفتند.!!مگه نه آبجی جون.._

 غزل زنده اس،می دونم...

 

 مریم هق هق بلندی زد و گفت:
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.تو به خاطر نه پویا..نه داداشم...غزل رفته...دو روزه که رفته._

آرام بخش و مسکن خواب بودی..نفهمیدی...پویا دیگه غزلی 

 نیست..تموم شد..!

 

به شدت سرم و از آغوشش بیرون کشیدم.گلوم به شدت درد 

میکرد،با ناراحتی و دلخوری نگاهش کردم،صدام به شدت می 

 لرزید،با همون حال نالیدم :

 

دارین،دروغ دروغ نگو مریم...غزل جایی نرفته...همتون _

 میگین...

 اون هیچ جا بدون من نمیره...اصلا جایی رو نداشت که بره..
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 اون به من قول داده بود..قول داده بود که تنهام نزاره...

 غزل هیچ موقع دروغ نمی گفت.!

 

 مریم رو تکون دادم و با صدای بی حالی گفتم:

 

آخه چطور میتونه رفته باشه...منم واسش کلی دعا _

وندم...دیشب تو خواب دیدمش حالش خوبه خوب بود...همه خ

 زخم هاش خوب شده بود...از همیشه قشنگ تر بود...

غزل تحت هر شرایطی منو تنها نمیزاشت..فقط یه بار رفت..اونم 

چون منه لعنتی بهش گفتم دوسش ندارم که بره..که زنده 

 بمونه...
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فتم که اما دفعه ی آخر که بهش گفتم دوسش دارم،بهش گ

 بمونه...

 

 مریم بازوهامو گرفت و با صدای بلندی گفت:

بسه پویا...بسه...باید باور کنی..غزل مرده..چرا میخوای خودتو _

 آزار بدی...

 

باور نمیکنم مریم..باور نمیکنم...فقط تو یه حالت باور می _

کنم...خودم باید ببینمش..ببینم که دیگه نفس نمی کشه...ببینم 

قشنگش دیگه باز نیست،دیگه مثل هر روز منتظرم  که چشای

 نیست...
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 مریم سرشو پایین انداخت و تکون داد و گفت:

 

نمیشه پویا دیگه..دیر شده...یه روز منتظر تو شدن،وقتی بیدار _

نشدی، خانواده اش جنازه شو از بیمارستان تحویل گرفتن و 

 نند..دیروز راهی تهران شدن،میخوان کنار مادرش خاکش ک

 

 با آخرین صدایی که از خودم سراغ داشتم فریاد میزدم:

 

غلط کردن...چطور تونستن بدون اجازه ی من ببرنش...من _

شوهرش بودم...اونا قاتلای جونش بودن...چرا نزاشتن واسه 

آخرین بار ببینمش..چرا نزاشتن باهاش خداحافظی کنم...پس تو 

 ...!!و امید بی عرضه به چه دردی میخوردین
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 این چند وقته فقط رومو ازش گرفته بودم..

حداقل میزاشتین قبل اینکه بره زیر خاک یه دل سیر نگاهش 

 میکردم...

 

 مریم دوباره بازوهام گرفت،هلش دادم و گفتم:

 

از همتون متنفرررم ...از تک به تکتون...همه تون در حقم _

گی غزل خیانت کردین...لهم کردین ..همه ی کس من تو زند

بود.. برو به اون بابای عوضی ایت مژده بده...بگو امشب و راحت 

 بخوابه،به هدفش رسید،بگو غزلم و ازم گرفت....

 بهش بگو منم همراهش مردم..!!
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از صدای داد و بیداد های من پرستارها و دکتر داخل اومدن،حتی 

 امیدم داخل اومد...

زدمش که خالی دلم میخواست از جام بلند شدم،انقدر می

میشدم،دیگه کم کم نفس کم آوردم،دو تا پرستار  دستامو نگه 

داشتن و آمپولی تزریق کردن و به زور خوابوندم رو تخت و 

 ماسک و به صورتم زدن...

 

 لالا کن دختر زیبای شبنم

 لالا کن روی زانوی شقایق..

 

 بخواب تا رنگ بی مهری نبینی..

 .تو بیداری که تلخه حقایق..
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 تو مثل التماس من می مونی..

 که یک شب روی شونه هاش چکیدم..

 

 سرم گرم نوازش های اون بود..

 که خوابم برد و کوچش رو ندیدم..

 

 حالا من موندم و یه کنج خلوت..

 که از سقفش غریبی چکه کرده..

 

 تلاطم های امواج جدایی 

 زده کاشونه مو صد تکه کرده..
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ت پس از اون خواب شیرین دیگه چشمم به دنیا وا دلم میخواس

 نمیشد..

 میون قلب متروکه ام ،نشونی دیگه از خاطره پیدا نمیشد..

 

 صدام غمگینه از بس گریه کردم..

 ازم هیچ اسم و هیچ آوازه ای نیست..

 

 نمیپرسه کسی،هی در چه حالی..

 خبر از آشنای تازه ای نیست..

 

 ته بودم..به پروانه صفت ها گف

 که شمعم میل خاموشی من نیست..
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 پرنده روی درختم آشیون کن..

 حالا وقت فراموشی من نیست..

 

اون روزها تموم زندگی ایم خلاصه شد بود،بیداری و مثل جنازه 

ای چسبیدن به تخت،بی قراری و فریاد..آمپول آرام بخش و 

 خواب..

 ،چند روز خوابیدم..بعضی اوقات حتی نمی دونستم،چقدر خوابیدم

و این چرخه ی بی رحم و وحشی،ذره ذره منو میکشت و هر روز 

 تکرار میشد و سپری میشد..

ده روزی که از اون حادثه میگذشت،بعد اینکه دکتر معاینه ام 

ب ریه ام باشم،تو جاهای آلوده و در کرد،کلی اخطار داد که مواظ
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معرض دود و دم و..نباشم،و تا آخر عمرم باید تحت درمان 

 باشم،بالاخره ترخیص شدم،بدون غزل..

 غزلی که حتی هیچ موقع نفهمیدم کجا جاش گذاشتم..

تمام هزینه های بیمارستان و امید پرداخت کرد.برادرم دیگه 

شده بود،حتما باید بحث مرگ و میر میشد خسیس نبود،ولخرج 

 که سر کیسه اش شل میشد.

 

سوار تاکسی شدیم و امید آدرس هتلی رو به راننده داد.با لحن 

 خشکی امید و مخاطب قرار دادم و گفتم:

 

 تو هر جهنمی میری برو،ولی من خونه دارم، میرم خونه خودم!!_
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 مریم که کنارم نشسته بود،آروم گفت:

 

پویا لج نکن دیگه،با این حال خرابت که نمیشه اون خونه ی _

درب و داغون بری،یکی دو هفته بریم هتل بهتر که شدی یا 

میری خونه ی خودت،یا با هم برمی گردیم ایران،نمی دونی 

مامان چقدر دلتنگته،هر روز زنگ میزنه،کلی گریه و زاری می 

سعیشو کرد کنه،وقتی دوستت خبر داد حالت خوب نیست،تمام 

همراه من و امید بیاد،ولی لحظه ی آخر بابا بهش اجازه نداد،خیلی 

 دوس داره صداتو بشنوه،ولی ازت خجالت میکشه..

 

 با یه لحنی که بیشتر طرف حسابم امید بود مصمم گفتم:
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 من هیچ خانواده ای ندارم..بیکس و کارم!!_

 به کسی ام ربط نداره میخوام کجا برم..

 

ای که سعی میکردم لرزششو جلوی امید مخفی کنم،ادامه با صد

 دادم:

 

کل خانواده ی من فقط یه نفر بود که چنتا عوضیه نامرد،هر _

 کاری که از دستشون بر می اومد کردن و ازم گرفتنش..

از الان به بعدم فقط به یه هدفی زنده ام،تا هست و نیست شونو به 

 آتیش نکشونم آروم نمیشم..!

 

 مو به سینه ام کوبوندم و گفتم:دست
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 فقط در اون صورت، داغ دلم خنک میشه.._

 

امید از صندلی جلو برگشت سمتم و یه نگاه پر از حرف و 

ناراحتی بهم انداخت،خواست حرفی بزنه،اما منصرف شد و دوباره 

 برگشت و به جلو خیره شد.

 

زوم و جلوی در خونه تاکسی نگه داشت و پیاده شدیم،مریم با

گرفت،با قدم های سست و لرزان وارد ساختمان شدم،خواستم 

سمت پارکینگ برم،ولی مریم مانع ام شد و بازومو به سختی به 

 سمت مخالفی کشید.
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برگشتم و نیم نگاهی به سمت پارکینگ انداختم،همه جا سیاه 

 شده بود و اوضاع ناخوشایندی داشت..

یرون پرت کرده نگاهم به سمت پنجره ای که غزل رو ب

بودم،کشیده شد و آهی کشیدم و غمی سنگین به دلم چنگ 

 انداخت..

 

سمت خونه ام رفتم وکلید رو داخل انداختم و وارد شدم و چند 

لحظه ای میخکوب ایستادم و تمام خاطرات خوب و بدی که 

 باغزل با داشتم، به یکباره به ذهنم هجوم آورد.

 

م و دیدم که با نگاه های مات و برگشتم و پشت سرم امید و مری

مبهوتی به خونه ام نگاه میکردن،امید هنوز داخل نیومده بود و تو 
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چارچوب در ایستاده بود،به یاد غزل که آخرین بار همونجا 

ایستاده بود،تمام نفرت و انزجارم از امید دوباره تو ذهنم قوت 

 گرفت و جلو رفتم و مقابلش ایستادم و گفتم:

 

که چون لطف کردی و در حقم صدقه دادی،فراموش فکر نکن _

کردم تو هم یکی از کسایی هستی که دستت به خون زنم آلوده 

 هست.!!

دفعه ی آخریه که میبینمت،دیگه هیچ موقع نمیخوام چشمم به 

 ریخت نحست بیفته..

 

امید بدون حرفی،بدون واکنشی نگاهم میکرد،انتظار نداشت این 

شنوه،هیچ موقع ذاتا آدم بدجنسی حرفها رو از زبون من ب
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نبود،ولی من نمی تونستم کینه ای که تو دلم بود و فراموش 

 کنم،دوست داشتم آزارش بدم..

 

در ضمن ممنونم که سری به فقرا زدی،می دونم اینجا واسه تو _

زیادی آلوده اس،اون پولی ام که منت گذاشتی رو سرم و خرج 

 قرضه.. بیمارستان و دادی،فقط به عنوان یه

زیاد به خاطرش فکرتو به هم نریز..مطمئن باشن یه روز پسش 

 میدم!!

 

هلش دادم بیرون و در و بستم.مریم با دلخوری نگاهم کرد و 

 گفت:
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 پویا واقعا که !!اون چه برخوردی بود با برادر بزرگترت داشتی؟_

 بین اختلاف تو و بابا،گناه امید چیه؟؟

هم،بابا مخالف بود،تو روش ایستاد واسه اومدنشم به اینجا 

وهمراه من اومد پیش تو،تمام این مدتم مثل من،نگران و ناراحت 

 بود..

 

 در و نیمه باز کردم و گفتم:

 

اگه میخوای اینجا بمونی و ازش دفاع کنی،تو هم بیا _

 برو،همراهش حوصله تو ندارم..!

که باید در  من نیازی به ناراحتی و نگرانی کسی ندارم،اون موقعی

حقم ترحم میکرد،سمت باباشو سفت چسبید،حالا که بوی حلوا به 
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مشامش رسیده،این ادا و اطواراش دردی رو از من درمون 

 نمیکنه..

 

 مریم با حرص در و بست و گفت:

 

باشه بابا..هر بلایی ام سرت بیاد،از درجه ی گند اخلاقیت یه _

 درصدم کم نمیشه!!

 

 و پرسیدم:مشکوک نگاهش کردم 

 

 خرج عمل و هزینه ی بیمارستان غزل رو ،امید داده بود؟_

 

 نه!_
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 پس کی پرداخت کرده بود؟_

 

نمی دونم والا داداشاش که کلا بیمارستان نیومدن،یه آقای _

تقریبا مسن و خوش تیپی مدام کنار اون خواهرش بود،انگار اون 

 پرداخت کرد.

 

 دم وبا بغض آزار دهنده ای گفتم:مشتم و با حرص به دیوار کوبان

 

 لعنتی...لعنتی...!!_

 خرج عمل زن منو کوروش داده...به هیچ دردی نمیخورم من...!

 

 مریم دستشو رو شونه ام گذاشت و گفت:
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 پویا چت شد؟خوبی تو؟_

 

نه حالم خوب نیست،برو یه پتو و بالشتی پیدا کن میخوام _

 بخوابم..

 

مریم برام جایی پهن کرد،گرفتم  خوابیدم و ساعت هشت شب 

بود، با سر و صدایی که مریم راه انداخته بود،چشامو نیمه باز 

 کردم و آروم زمزمه کردم: 

 

 چته مریم،چرا غر غر میکنی.؟_

 

خونه گیج میزنم،واقعا شما اینجا  وای پویا سه ساعته دارم تو این_

چه جوری زندگی میکردین،من واقعا تو کار تو موندم تو خونه ی 
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خودمون با اون همه امکانات،سر نمیکردی،اینجا چطوری چند 

 ماهه زندگی می کنی؟

خواستم یه غذایی واست سر هم کنم،نه ظرف و ظروفی پیدا 

هم که  کردم و نه تو یخچالت چیزی پیدا میشه،آشپزخونه

قربونش برم،انگاری بمب ترکیده،بگما من فقط اومدم اینجا ازت 

مراقبت کنم،ازم نخواه که دست به این خونه ی کثیف بزنم و 

تمیز کاری کنم،محض رضای خدا یه دست لباس تمیزم پیدا 

 نشد،لباس های تنتو عوض کنم..

 من نمی دونم غزل تو این خونه چیکار میکرده؟
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زل و سلیقه اش توهین میکرد،جری شدم و از رسما داشت به غ

جام برخاستم و بازوشو گرفتم و محکم فشار دادم و کشیدمش 

 سمت در و غریدم:

 

 برو بیرون مریم،زنگ بزن به امید بیاد دنبالت._

 

 رنگش پرید وبا قیافه ی محزونی گفت:

 

پویا ببخشید..به خدا از دهنم یکدفعه پرید،حواسم جای دیگه _

 ود..!ای ب

 

 با چشم های غمزده نگاهی به گوشه به گوشه ی خونه انداختم.
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 مریم دستم و گرفت و گفت:

 

الهی بمیرم پویا...ناراحتت کردم...من  احمق جای زخم زبون _

 زدن باید الان دلداریت میدادم..

 داداشیم منو ببخش.،باور کن منظوری نداشتم..

 

 غمگینی گفتم: دلخوریمو فراموش کردم و با لحن

 

 مریم،غزل خیلی وقت بود که نبود،من تنها اینجا سر میکردم.._

 

 واقعا؟چرا آخه؟_

 

 رفتم یه گوشه ای کز کردم و نشستم و گفتم:
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 به خاطر پدرت،پول داده بود به داداشاش از من جداش کنن.._

 غزل طاقت این جدایی رو نیاورد و دست به خودکشی زد..

 

ناباوری نگاهم کرد و اومد کنارم روی زمین نشست و مریم با 

 گفت:

 

باورم نمیشه پویا،آخه بابا چرا باهات اینجوری تا کرد،هنوزم _

خنک نشده،حتی یه بارم زنگ نزده حالتو بپرسه،من نمی دونم 

 غرور و اسم و رسم چرا انقدر براش ارزش داره؟

 

 بی توجه به بحث مریم غمگین گفتم:
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 چ موقع سلیقه و خونه داری غزل رو زیر سوال نبر..دیگه هی_

اگه می بینی اوضاع اینجا تا این حد،درهمه،به خاطر تنها 

 موندنمه...

 

سرم رو رو شونه ی مریم گذاشتم و اشکامو رها کردم،تو یه حال 

غریب و زجر آوری بودم،حتی برام مهم نبود که دارم جلوی 

مغرور بودم،گریه می مریمی که همیشه تو ذهنیتش یه آدم 

کنم.با جملات نا مفهومی شروع به دردل کردم و مریم آروم 

 پشتمو نوازش میکرد:
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مریم تو نمی دونی،به خاطره اینکه بلایی سرش نیاد،چقدر ازش _

خواستم بره،ولی نمیرفت،مجبور شدم با همین دستام کتکش 

 بزنم..

ه..ولی بازم انقدر زده بودمش یه جای سالم تو بدنش نمونده باش

ترکم نکرده بود...!!به روش نمیاورد که درد میکشه،اعتراض 

 نمیکرد..

 وقتی که گفتم،بودنت برام آزاره،فقط اون موقع رفت...!

 

 ساعتی که به دستم بسته بودم و نشونش دادم و گفتم:
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به خاطره این ساعت که کادوی تولدم بود،چند وقت تو خونه ی _

بود،من نفهم حتی اون موقع ام دلشو همسایه ها کار کرده 

 شکوندم..

. 

 چنتا سرفه ی خشک کردم و ادامه دادم:

 

همین خونه ای که میگی گند بسته،میگی هیچی توش پیدا _

نمیشه،تا وقتی که تو این خونه حضور داشت،برام مثل بهشت 

بود،همیشه تر و تمیز بود،همیشه برق میزد،حتی تو روزهایی که 

نداشتیم،نشد یه بار بیام ببینم غذاش آماده  هیچی تو خونه

 نباشه..مریم اون همه ی خوبی،مهربونی،پاکی،کجا رفت..؟؟

 چرا بیدارم نکردی،چرا نزاشتین بدرقه اش کنم..



998 

 

 

 مریمم با من همراهی میکرد و هق هق میزد.

 

من خواستم از اون زندگی سختش بیرون بکشمش،خواستم که _

 کنم.. آرزوهاشو براش برآورده

 کاش رهاش میکردم..کاش با خودم تا اینجا نمی کشوندمش..

حداقل زندگی ای که داشت هر چقدر سخت بود،بهتر از این بود 

 تو اوج جوونی بره زیر خاک..

کاش منم باهاش می رفتم،واسه چی موندم؟موندم که تا عمر 

 دارم شرمنده باشم و بسوزم...

 

 نوزشرمم کشد که بی تو نفس میکشم ه
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 تا زنده ام بس است همین شرمساری ام!

 

 مریم آروم با صدای گرفته ای گفت:

 

پویا با سرزنش کردن خودت که چیزی درست نمیشه...انقدر _

 خودتو آزار نده..سرنوشت غزل هم این بوده..

 

 چنتا سرفه کردم و گفتم:

 

مریم داشتیم بچه دار میشدیم،چقدر آرزو داشت بچه شو _

 چقدر ذوق داشت..ببینه،

 حتی یه باره ام به ذوق و شوقش اهمیت ندادم..
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با اینکه حقوق من حتی کفاف خودمونم نمیداد،ولی چون تنها 

خواسته اش تو این چند ماهه بودم، بهش قول داده بودم،که بزارم 

بچه به دنیا بیاد،حتی نتونستم به اون قولمم عمل کنم و آرزو به 

 دل از این دنیا رفت...

 

سینه ام از درد میسوخت،هق هق و گریه هامم اوضاعش بدتر 

میکرد،سرفه های خشک و درد آورمم تمومی نداشت،مریم 

 کمک کرد تو جام دراز بکشمم و صورتمو پاک کرد و گفت:

 

پویا خواهش می کنم...انقدر به خاطر گذشته خودتو مجازات _

.حتی غزل هم راضی نیست خودآزاری کنی..دیگه واسه نکن.

 امروز بسه..یکمم مراعات حال مریضتو کن..



1001 

 

 

بلند شد و شربت و یه لیوان آب آورد و یه قاشقی تو حلقم 

 ریخت و گفت:

 

تو استراحت کن،منم برم از سوپر مارکت یه سری خرید کنم _

 .واسه شام،بعدشم قول میدادم اینجاها رو ترتمیز کنم

 

زحمت نکش،من اشتها ندارم،ولی اگه میخوای برو واسه خودت _

 خرید کن.

 

مریم رفت و من سرمو کشیدم و خوابیدم،هر چقدرم واسه شام 

 صدام کرد،اهمیتی ندادم و بیدار نشدم.
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ارم موند و امید هم دورا دور جویای حالم از مریم یه ده روزی کن

مریم بود،پدرم بیشتر از اون اجازه نداد مریم کنارم بمونه و با 

 امید راهی تهران شدن.

 

بعد رفتن مریم،بعضی شب ها محمد می اومد و خونه ی من می 

موند.بعضی اوقاتم مادرش یه سری غذا و مواد خوراکی 

 میفرستاد.

 

و سه ماهی از مرگ غزل میگذشت،دیگه سرکارم نمی د

رفتم،شانس آورده بودم،امید وقت رفتن،کرایه چند ماهه و 

خسارتی که به خاطر آتش سوزی به ساختمان وارد شده بود، 



1003 

 

یکجا به صاحبخونه ام داده بود،مگر نه با اون حال و احوالم باید 

 لنگ کرایه ام می موندم.

 

تنها بدون هیچ هدفی ،بدون هیچ هم  بیشتر روزها صبح تا شب

صحبتی،تنها تو اون خونه سر میکردم،شاید روزی یه بار هم به 

 سختی از خونه بیرون میزدم.

 

یه روز،رم گوشی قبلیم که نگهش داشته بودم،به یه عکاسی بردم 

و تمام عکس های غزل رو چاپ کردم و به تمام در و دیوار خونه 

یوونه ها مدام یا با عکس ها حرف ی کوچیکم چسبوندم و مثل د

 میزدم،یا بدون حرفی دو سه ساعتی خیره میشدم.

 



1004 

 

با اینکه به کلی روحیه ی خودم و باخته بودم،ولی از کثیفی ام 

متنفر بودم.یه روز که اوضاع خونه خیلی نامرتب بود،دستی به سر 

و روش کشیدم و متوجه شدم یه سری خرت و پرت تو خونه کم 

 دارم.

 

گاهی به پولی که برام باقی مونده بود،انداختم،خیلی کم ن

بود.نهایتش میتونستم،تا یکی دو هفته ی دیگه با اون سر کنم،از 

طرفی ام باید از ماه بعدش از جیب خودم کرایه خونه رو 

میدادم،آزرا خانم هم به خاطر غزل کرایه بیشتری از ما نمی 

ده بود،خانواده خواست،ولی بعد مرگ غزل،مخصوصا هم که فهمی

 ام وضع مالی خوبی دارن،کرایه ی خونه رو بیشتر کرده بود.

 



1005 

 

همون پول باقی مونده رو برداشتم و به فروشگاه کوچیکی 

نزدیکی خونه رفتم،وسایلی که لازم داشتم و خریدم در حال 

بیرون رفتن بودم که چشمم به پاکت های رنگ و وارنگ و مارک 

اراده دستم و دراز کردم و یه مارکشو های متنوع سیگار افتاد،بی 

انتخاب کردم و بین کیسه ی خریدم جای دادم و پولشو حساب 

 کردم و به خونه برگشتم.

 

شب موقع خوابیدن پاکت رو همراه با کبریتی آوردم و نشستم 

 کنار بخاری.

 

هیچ موقع سیگار و دوست نداشتم،یعنی تو خانواده ی ما افراد 

ن و این مسئله برای من تو ضمیر سیگاری،جایی نداشت



1006 

 

ناخودآگاهم یه ذهنیتی ساخته بود،که کسایی که سیگار 

میکشن،آدمای بی کلاسی هستن،همین حس هم بود، که باعث 

شد بیشتر ترغیب بشم به امتحان کردنش..چون برخلاف 

 خواست خانواده ام بود و چی بهتر از این..!!

 

ردم و ناشیانه روی یه نخ از پاکتش بیرون کشیدم و روشن ک

لبهایم گذاشتم و یه پکی زدم و گلوم به شدت سوخت و به سرفه 

 افتادم..

 

در حین سرفه کردنام چشمم به عکس غزل افتاد و آخرین جمله 

 اش تو سرم پیچید،ازم خواسته بود مواظب خودم باشم..

 قطره اشکی از چشمم چکید و پوزخندی زدم و بیشتر ادامه دادم.



1007 

 

 

یه هفته شده بودم یه سیگاری تمام عیار،هر روز یکی دو  تو ظرف

تا از روزای قبلی بیشتر میکردم و یه آرامش کاذبی بهم میداد و 

غم نبود غزل یه کم راحتر تحمل میکردم..اون زمون بدمم نمی 

 اومد چیزای دیگه ام امتحان کنم،ولی پولشو نداشتم..

 

ن خفه کردن خودم بعضی روزها انقدر سیگار می کشیدم که میو

تو دود و دم حتی دیگه ، نگاه های غمگین غزل تو عکساش هم 

برام بی اثر شده بود،بعد تمام کردنش تنها چیزی که نصیبم 

میشد سرفه های خشک و بی امان بود،حتی گاهی سرفه های 

شدیدم باعث شده بود،که بعضی اوقات خلط های خونی ناجوری 

 داشته باشم ..



1008 

 

 

ابود کردن زندگیش به دست خودم از یک سو و رفتن غزل  ون

همچنین حرص و کینه ی شدیدی که خانواده داشتم و اوضاع 

داغون مالی ایم از سوی دیگر،باعث شده بود اون روزها از آزار 

 دادن خودم لذت ببرم.

 

قرص هایی که دکتر داده بود بعد رفتن مریم دور ریخته بودم،با 

سرفه هام از دهنم بیرون می  دیدن خونی که گاه گاهی میون

 ریخت،احساس لذت میکردم.

 

یه روزی که خودم با سیگار خفه کرده بودم و چند قطره ای خون 

مرده و خشک شده روی تی شرت سفیدم ریخته بود،محمد سر 
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رسید و برای اولین بار تو اون مدت رفاقتمون،صداشو بالا برد و از 

میکرد و سر زنشم هر چی از دهنش بیرون می اومد نثارم 

 میکرد..

 

فرداش هم دنبالم اومد و گفت با رییس باشگاه صحبت کرده و 

اونم به خاطر اوضاع زندگی ایم و مرگ زنم،در حقم ترحم کرده 

 بود و قرار شد از فرداش دوباره سرکارم برگردم.

دوست نداشتم دوباره به باشگاه برگردم و خاطرات تلخ اون 

روزها دوباره برام زنده بشه،اما به خاطر کرایه خونه و خرج 

سیگار هم که شده به اکراه قبول کردم و مثل سابق باید از ساعت 

 شش صبح تا هشت شب میرفتم.
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ر بشم،هیچ شب کمی زودتر خوابیدم تا صبحش بتونم راحتر بیدا

 موقع اون روز تلخ از ذهنم پاک نشد.

 

صبح با یه غم سنگینی راهی شدم،غزلی نبود که بیدارم کنه و 

غذایی که از دیشب آماده کرده بود و به دستم بده و با لبخند 

 مهربون و دعای زیر لبش راهی ایم کنه..

 

بعد چند وقت استراحت حسابی پشتم باد خورده بود و اون توان 

ابقم دیگه تو بدنم نبود به هر سختی که بود اون روز و به شب س

رسوندم و نهارم با غذای محمد شریک شدم،شب وقتی برگشتم 

خونه،طبق معمول اون دو سه ماهه اول نگاه تلخی به پارکینگ 

 انداختم و جلوی در ورودی خونه ام ایستادم و بو کشیدم..
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ود که این خونه دیگه هیچ بویی تو راهرو نپیچیده بود..مدتها ب

 بوی زندگی نمیداد..

 کلید رو داخل در انداختم.

وارد خونه تاریکم شدم،چه توقع بیجایی بود،دوست داشتم بازم 

مثل قبل می اومد استقبالم و شامش آماده بود،با مهربونی کنارم 

مینشست و کتف هامو ماساژ میدادو انقدر حرف میزد و به مسایل 

 که خستگی از تنم پر می کشید..بی نمک می خندیدیم 

 

 از خواب شیرین ناگه پریدم،او را ندیدم دیگر کنارم ..

 جانم رسیده از غصه بر لب،هر روز و هر شب در انتظارم..

 



1012 

 

از توهم ذهنم بیرون کشیده شدم و نگاهی به عکس رو دیوارش 

 انداختم و زیر لب گفتم:

 

خوب نبودی که الان  خیلی بی معرفتی غزل خانم!!کاش اون قدر_

 این همه عذاب بکشم..

 

با تن خسته بدون اینکه لباس هامو عوض کنم،تو همون رخت 

خوابی که از صبح هنوزم اون وسط پهن بود دراز کشیدم و چنتا 

 نخ سیگار کشیدم و خوابم برد.

 

 روزهای غم بار و کسلم به همون شکل در حال سپری شدن بود.
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مشغول بود و درحال مرتب کردن میز یه روز سرم به شدت 

بیلیارد بودم،متوجه نگاه های سنگین یه نفر که پشت میزی 

 نشسته بودم،شدم.

 

یه نگاه مشکوکی سمتش انداختم،چهره اش از دور قابل تشخیص 

 نبود،بی خیال دوباره سمت دیگه ای رفتم و مشغول شدم.

 

با یه صدای بعد گذشت نیم ساعتی،از کنار اون میز رد شدم که 

 نیمه آشنایی به زبون ایرانی نیمه راه ایستادم:

 

 پویا باورم نمیشه خودتی؟؟_
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برگشتم و تو صورتش خیره شدم و خیلی زود شناختمش،کسری 

بود،صمیمی ترین و بهترین رفیق دبیرستانیم وهمسایه ی قدیمی 

 مون.

تر همیشه با هم بودیم،حتی با وجود اینکه پنج سالی از من بزرگ

بود اما زبر و زرنگیش و جذبه ی خاصی که همیشه داشت ، 

نظرمو به سمت خودش جلب میکرد و تو هر شرایطی بین 

دوستای اون دوره هوامو داشت،اما بعد تمام شدن درسش با 

خانواده اش  ایران رو ترک کرده بودن و به کشور دیگه ای 

 مهاجرت کرده بودن.

 

نمی دونستم تو اون موقعیتم بدون هیج واکنشی نگاهش میکردم،

 باید از دیدنش خوشحال باشم یا ناراحت!!
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کسری پیش قدم شد و برخاست و با خوشحالی بازوهامو فشرد و 

 با لبخند گفت:

 

دو ساعته زیر نظرت گرفتم،شک نداشتم که خودتی اما باورم _

نمیشد تو همچین کشوری کارگری کنی،همین مسئله باعث 

ه بیام جلو،پویا نمیفهم شما که دستتون به تردیدم شده بود ک

 دهنتون میرسید،تو کجا و کارگری تو همچین باشگاهی کجا..

 

 شرم زده سرم رو پایین انداختم و گفتم:

 

 داستانش مفصله..!_

 



1016 

 

 کسری لبخندی زد و گفت:

 

پس برو مرخصی بگیر و بریم یه گشتی بزنیم،میدونی چقدر _

یه ماموریتی به استانبول اومدم،یه هفته دلم برات تنگ شده،واسه 

ای هنوز وقت دارم ،فعلا وقتم آزاده هر چقدر دوست داشتی 

 میتونی برام صحبت کنی..

 

با هم بیرون رفتیم و گشتی تو شهر زدیم و شام بیرون خوردیم و 

آخرای شب بود که روم نشد کسری رو به خونه ام دعوت کنم،به 

شت رفتیم و تا نیمه های شب با همون هتلی که کسری اقامت دا

هم از خاطرات خوب و شیطنت های گذشته صحبت کردیم و 
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بحث به ازدواجم با غزل و مخالفت پدرم کشوندم و تمام ماجرا 

 براش تعریف کردم..

 

کسری اولش کلی ناراحت شد و ولی رو بسته بهم گفت که،مقصر 

یه سطحی   اصلی خودم بودم،نباید به خاطر ازدواج با کسی که تو

 با هم نبودیم،به خانواده ام و ثروتشون پشت پا می انداختم..

 

از کسری بیشتر ازاونم انتظار نداشتم،همیشه یه آدم اقتصادی 

بود،حتی یادم می اومد اون زمون وقتی به یه دختری توجه میکرد 

 بیشتر برای اذیت کردن و دست انداختنشون بود..

یکی دو روز بعدشم سرکار نرفتم و تمام وقتمو با کسری 

 گذروندم،یه روز کسری خیلی مستقیم بهم گفت:
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تا کی میخوای مثل این بدبخت بیچاره ها تو این کشور بمونی و _

 با حقوق ناچیزی کارگری کنی؟یادمه همیشه ارتباط عمومی قوی

 بود،منم تو شرکتم به یه همچین آدمی نیاز دارم!!

کی بهتر از تو که هم قابل اعتمادی،هم میدونم با اون زبون چرب 

 و نرمت از عهده ی این کار به راحتی برمیای؟

 

منم گفتم که من فقط یه دیپلم ساده دارم،دانشگاه نصفه نیمه رها 

ی تو کانادا از اول شروع به کردم،کسری هم گفت دوباره میتون

درس خوندن کنی،تازه اونجا دانشگاه های معتبر و سطح 

 آموزشی بالایی داره!!
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پیشنهاد کسری بینظیر بود ولی به شدت دلم گرفته بود،چرا نباید 

چند ماه پیش پاش تو زندگیم پیدا میشد،شاید غزل زنده می 

 موند و سرنوشت جور دیگه ای رقم میخورد..

دونستم بعد غزل پیشرفت تو زندگی و درست شدن شرایط نمی 

زندگیم به چه دردم میخورد،ولی از زندگی تو اون کشور به 

 شدت بیزار شده بودم.

 

پیشنهاد کسری رو قبول کردم و یه هفته طول کشید تا مدارکم 

درست بشه،بالاخره رسید روز آخری که تو اون خونه بیست 

 شیرینش اقامت داشتم..متری با تموم خاطرات تلخ و 
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دوست داشتم تک تک اون وسیله هایی که با غزل با هزار امید و 

 آرزو خریده بودیم، رو همراه خودم ببرم،ولی امکانش نبود..

 

به گوشه به گوشه اش خیره شدم و سعی کردم تصویرشو به 

 ذهنم بسپارمش..

 

اه همه ی عکس های غزل رو با احتیاط از در و دیوار کندم و همر

لباسهاش که هنوز تو کمد بود،برداشتم مرتب تا کردم داخل 

 چمدانم گذاشتم.
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سری به آشپزخونه ی نقلی مون زدم،به یاد غزل که همیشه 

داخلش مشغول بود و  وقتایی که تو اتاق بودم،از همانجا بلند بلند 

 باهام صحبت میکرد آهی کشیدم..

 

خرین بار نگاهی به داخلش چمدانم رو به دست گرفتم و برای آ

 انداختم،دو نفره وارد این خونه شده بودیم و تنها خارج میشدم..

 

تمام خاطراتم مثل فیلمی از جلوی دیدگانم رد شد،روزی اول، که 

با غزل این خونه رو مسخره میکردیم،لحاف بزرگ آزرا خانم که 

تا خود صبح زیرش چقدر خندیده بودیم..،شب تولدم..قهر کردن 

 اجباریمون،آشتی کردنمون ..کتک های که غزل خورده بود...

 نگاه های نا امیدش...نگاه های شرمسارم..
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شبی که با کمر بند زدمش و تو سرما تو راهرو مونده بود...تنهایی 

هام...اومدن دوباره اش و بلایی که تو پارکینگ سر خودش 

 آورده بود....

 

اتاق رو خاموش کردم  اشکهای صورتم و پاک کردم و چراغ

 ..خیلی وقت بود که اون اتاق خاموش شده بود،آروم گفتم:

 

غزل تو همیشه بامنی..هر جا دنیا که برم،با تمام وجودم حست _

 می کنم...

 

در و بستم و کلید به آزرا خانم تحویل دادم و بعد خداحافظی به 

هی به پارکینگ رفتم و دستم و به اون پنجره لعنتی کشیدم و نگا
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بیرون انداختم و تو ذهنم فاصله اش رو با کف زمین حساب 

 کردم  و قلبم آتش گرفت..

 

با هر سختی بود بالاخره از اون خونه دل کندم و راهی مسیری 

 شدم که تقدیر برام رقم زده بود...

 

همراه کسری به شهر پرجمعیت تورنتو رفتیم و تو خونه ی 

 ن شدم.بزرگ و شیک کسری ساک

 

بلافاصله تو دانشگاه ثبت نام کردم و درس رو شروع کردم و تو 

 شرکت کسری  به عنوان یه کارمند ساده،مشغول شدم.
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اوایل انگیزه ام از کار کردن،فقط نجات از اوضاع بی پولی چند 

وقته اخیر بود،اما به مرور تو کارم پیشرفت چشمگیری پیدا کردم 

 دا کنه .و باعث شد،پستم ترفیع پی

 

بعد اینکه ترفیع گرفتم،اعتماد به نفسم زیاد شد و به فکر انتقام 

گرفتن از پدرم افتادم...دوست داشتم از نظر مالی باهاش برابری 

 داشته باشم..

 

این فکرو انقدر در خودم پرورش دادم و انگیزه ی قوی ای برام 

 شد،که

قرادادهای حتی جز پایه های اصلی اون شرکت شدم و تونستم  

 خوب و رضایت بخشی داشتم..
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اوضاع درس و دانشگاهم خوب پیش میرفت،بعد یکی دو سال به 

بهونه ی رفتن به مزار غزل به ایران برگشتم،اما هر چی پرس و 

جو کردم،کسی نمی دونست کجا دفنش کردن،حتی سراغ آرزو 

 هم رفتم،اونم کلی تهدیدم کرد و منو مقصر مرگ غزل دونست...

 

همون موقع ام با پس اندازی که تو این یه سال جمع کردم بودم 

اون آپارتمان رو تونستم بخرم،خانواده ام خبر نداشتن که من 

برگشته بودم،بعد یکی دو هفته دست از پا درازتر دوباره به 

 کانادا برگشتم.
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تازه داشتم روی آرامش رو میدیدم که تهدید و اذیت و آزارهای 

راه دورم شروع شده بود،خوب می دونست از چه آرزو حتی از 

طریقی منو آزار بده،شماره شرکت و خونه و موبایلمم پیدا کرده 

 بود..

 حتی گاهی از طریق خط کسری هم پیغاماشو میفرستاد..

 

چهار سالی از فوت غزل میگذشت،تو کارمم حسابی پیشرفت 

 کرده بودم حتی تو چهل در صد سهام شرکت با کسری شریک

شده بودم و خونه ی کسری رو که بی نهایت زیبا و دنج بود 

 تونستم ازش خریداری کنم.
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برای موفق شدن تو اون شرکت دست به هر کار درست و نا 

درستی میزدم.از قالب آدم صاف و ساده ای که با غزل زندگی 

میکرد،کاملا دور شده بودم و وقتمو با سیگار و مشروب و مهمونی 

آنچنانی و رابطه با دخترهای که حتی ته قلبم ذره ای و پارتی های 

 بهشون احساسی نداشتم،پر میکردم..

بعضی اوقات تو اوج تنهایی و غربتم با عکسهای غزل درد ودل 

 میکردم .

 

درست بود که از نظر مالی کاملا به استقلال رسیده بودم ولی از 

ی بشم زندگیم راضی نبودم،دوست داشتم دوباره همون آدم پاک

که با غزل زندگی میکرد، ولی فاصله ام با اون شخصیت خیلی 

 زیاد شده بود..
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مادرم و پدرمم گاه گاهی بهم زنگ میزدن و حالم میپرسیدن ولی 

 بیشتر مواقع با سردی جوابشونو میدادم..

با دخترخاله ام یاسمن ازدواج کرده بود،برای  امید هم

عروسیشون منم دعوت کردن و امید زنگ زد و کلی التماس کرد  

 که تو عروسیشون حضور داشته باشم...

 

از صمیم قلبم دوست داشتم برگردم و تو عروسیشون شرکت 

 کنم،حسابی ام دلم هوای ایران و خونمونو کرده بود،از تنهایی

زندگی کردن واقعا خسته شده بودم،اما غرورم اجازه نداد 
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برگردم و دوست داشتم با نرفتنم یه جورایی عروسی رو 

 کوفتشون کنم..

 

به خاطر نرفتنم همشون از دستم دلخور شده بودن،بعد دو سه 

ماهی ام مریم زنگ زد و خبر داد حال مادرمم بد شده و 

جور شد و بدون معطلعی  بیمارستانه،از خدا خواسته بهونه ای

 واسه دو هفته ای مرخصی گرفتم و به ایران برگشتم.

 

بعد برگشتنم فهمیدن حال مادرمم چندانم وخیم نبوده ومریم 

 عمدا پیاز داغشو زیاد کرده بود که برگردم..
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فقط یک دوبار به خونه ی پدری ایم سر زدم،دوست نداشتم با 

باهاش رو در رو شم که  بابام روبرو شم،دلم میخواست وقتی

 دستم پر باشه..

 

ترجیح میدادم بیشتر تو آپارتمان خودم بمونم،این بار مصمم 

شدم هر طور شده قبر غزل رو پیدا کنم،به خونه قدیمشون تو 

شوش رفتم و اما آدمای اون خونه عوض شده بودن،از یکی از 

همسایه هاسون پرس و جو کردم و دستگیرم شد که یکی دو 

پیش یه روز پلیسا میریزن خونه شون،با کلی مواد هر سه سال 

شونو دستگیر می کنن و حکم اعدام برای محمود و شهروز صادر 

 میشه و مجتبی هم حبس طولانی مدت میخوره..
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آه غزل ناجور دامنشونو گرفته بود،آرزو هم یه خونه مجردی 

به اجاره کرده بود و تنهایی زندگی میکرد،اخلاق وتیپش نسبت 

 گذشته پخته تر شده بود..

 ولی هنوزم همون نگاه کثیف گذشته شو داشت.

 

بازم هر چی از آرزو آدرس مزار غزل رو پرسیدم نم پس 

نداد،حتی از این طریقم میخواست عذابم بده،یه روز رفتم زندان 

سراغ مجتبی،اول گفت چیزی نمی دونه،ولی وقتی مقداری پول 

بیا آدرسشو واست گیر میارم،دو  بهش دادم،گفت چند روز دیگه

سه روز بعد رفتم و آدرسشو ازش گرفتم وبه سمت آرامگاهش 

 پر کشیدم..
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بالاخره سنگ قبرشو پیدا کردم،اما چیزی که برام عجیب بود این 

بود که مادرش تو اون قبرستون دفن نشده بود،تازه داشتم با 

ر و کله غزل درد دل میکردم و بعد چهار سال سبک میشدم که س

 ی آرزو پیدا شد و به ناچار برگشتم...

 

بعدشم که قضیه ی پرت کردن تو از ماشین و کلانتری باعث شد 

چنتا قرار داد مهمی که یکسال براش زحمت کشیده بودم رو از 

دست بدمم و بیشتر سهامم رو از اون شرکت و همراه خونه ای 

ه شرکت که از کسری خریده بودم برای تسویه ضرر و زیان ب

 بدم.
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از دست دادن اون اموال برام مهم نبود،چیزی که داغونم کرد این 

بود که یه قدم فاصله داشتم که به هدف این چند ساله ام برسم و 

بتونم پدرم و ورشکست کنم..اما به خاطر تو ورق برگشت و من 

 چنتا پله عقب تر رفتم..

 

غزل بر می اومد تو این چند ساله تنها کاری که از دستم برای 

این بود،تا جایی که بتونم براش خیرات کنم و پول بدم براش 

 قرآن و دعا بخونن...

 

یاد غزل هیچ موقع تو ذهنم کمرنگ نشد،هر روز خاطرات شش 

 ماهه ای که باهاش داشتم و مرور می کنم...
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هر روز دلتنگشم...هر روز با عکساش صحبت می کنم..حتی 

 ساس می کنم..بعضی اوقات حضورشو اح

 

 من به غزل قول دادم که اذیتت نکنم..

 تو قسمتی از زندگیمو نابود کردی،باید تاوان بدی!!

 ازت میخواهم که کمکم کنی،حقم و از خانواده ام پس بگیرم...

 حق جوونی پرپر شده ی غزل رو..

 

اگه با من همکاری کنی،منم قول میدم،که بعد اینکه به خواسته ام 

 رهات کنم بری هر جور که دوست داری زندگی کنی...رسیدم،

 

 نگاهی به ساعت انداخت و گفت:
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خب حالا پاشو بریم که خیلی دیر شده،باید بریم خونه ی _

 پدرمم...

یه حرفهایی ام باهات دارم بقیه اش بمونه داخل ماشین تو مسیر 

 صحبت می کنیم..

 

برخاستن و تا دستی روی سنگ قبر سرد کشید و نوازش کرد و 

رسیدن به محلی که ماشین پارک شده بود،رویا دوباره با ترس 

 بهش چسبید و سعی کرد نگاهش به سنگ قبرها نیفته..
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هر دو سوار ماشین شدند.گرمای مطبوع فضای ماشین،بعد چند 

در سرما واقعا دلچسب بود،بعد گذشت نیم  ساعت نشستن

 ساعت سکوت،پویا لب به سخن گشود و گفت:

 

دوست ندارم،خانواده ات یا خانواده ی خودم، از رابطه ی بین ما _

 بویی ببرن!!

 قهقه ی بلندی زدو گفت:

 

یعنی در واقع،تحت هر شرایطی باید مثل دو تا کبوتر عاشق _

 !رفتار کنیم!

 البته واسه من واقعا سخته،اما مجبورم چه کنم..!
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 رویا نگاهی به صورتش انداخت و چشم غره ای حواله اش کرد.

 

در ضمن تا وقتی که با من هستی،خوشم نمیاد پای اون پسره ی _

 چلغوز و به زندگیمون باز کنی!!

 نمیخوام به ریشم بخندن و پشت سرم بگن بی غیرته...اوکی؟؟

 

 ا جوابی نداد،با آرنجش به بازوش کوبید و گفت:روی

 

 با تواما؟؟نبینما زیر آبی بری؟!_

 

 رویا اخم غلیظی کرد وبه ناچار سرشو تکون داد.
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به احتمال زیاد بعد ازدواجمون،میریم تو خونه ی پدرم،تو سوژه _

ی خوبی هستی واسه جلب ترحم و دلسوزیش و آزار روحی 

 ایش..

 ا خانواده ام زیادی گرم نگیری..حواست باشه،ب 

 

 نگاه تلخی کرد و به منظره ی بیرون خیره شد.

 

بعد گذشت نیم ساعتی ماشین رو جلوی در خونشون نگه داشت 

 و زنگ رو زدو  با صدای تیکی در باز شد و داخل رفتند.

 

مسیر حیاط رو طی کردند و پویا روی پله جلوی در ورودی 

 گفت:ایستاد و رو به رویا 
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دفعه ی آخری که دارم گوشزد می کنم،نبینم ،جلوی اونا هم _

 ژست مظلوم نمایی بگیری..!!

 

وارد خانه شدند.از سر و صداشون فهمید تو آشپزخانه ان،سمت   

 آشپزخانه رفتند و دست رویا رو رها کرد و گفت:

 

 تو یه لحظه اینجا وایستا._

 

مریم دور میز نشسته بودن و وارد آشپزخانه شد،پدر و مادرشو و 

مشغول خوردن شام بودند،پدرش با دیدن پویا متعجب شد و 

 نگاهش روش ثابت موند.

 پویا خونسردانه لبخندی زد و گفت:



1040 

 

 

مزاحم نوش جان کردن شامتون نمیشم،به کارتون ادامه _

بدین،فقط اومدم اینجا همسر آینده مو معرفی کنم،البته دچار 

وامم که با شما مشورت کنم یا اینکه نظرتونو سوتفاهم نشید،نمیخ

 بدونم..

چون هم من،هم خودتون می دونید که نظرتون سر سوزن برام 

 اهمیتی نداره!!

 

فقط خواستم بعدا جای گله و شکایت نباشه که رسم و رسوم و به 

 جا نیاوردم..

 

 مادرش لقمه تو دهنش با یه لیوان به پایین فرو داد و گفت:
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 ن؟!! این وقته شب؟!الا_

 

 شلیک خنده ی پویا به هوا رفت و گفت:

 

 تشکیل خانواده و جفت گیری که زمان و مکان حالیش نیست!!_

من خودم عمدا گذاشتم واسه این وقت شب،که پدرم هم حضور 

خره هر چی ام نباشه،پدرمه به گردنم حق داشته باشه،بالا

 داره،مگه نه پدر جون؟!

 

 پدرش با یه اخم غلیظ بدون حرفی به پویا زل زده بود.
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پویا به سمت رویا که بیرون آشپزخانه مضطرب ایستاده 

 بود،اشاره کرد که داخل بیاد.

 

لبخندی به رویا با قدم های لرزانی وارد آشپزخانه شد،پویا 

 سمتش زد و دست رویا رو تو دست گرفت و گفت:

 

 معرفی می کنم همسر آینده ام رویا جان...._

دختر خوبیه،با اصل و نسبه،اگه باور نمی کنین میتونم بگم سری 

 بعد شجره نامه شو بیاره!!

تو پایین شهرم زندگی نمی کنند،چنتا محل اونورترن،خونه شونم 

بزرگتر از خونه ی ما نباشه،کوچیک ترم پنجاه شصت متر نیست،

 نیست...
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 داداشاشم قاچاقچی و خلافکار نیستن..!!

 

 کف دستشو با خنده کوبوند به پیشونیش گفت:

 

آخ آخ..اصلا حواسم نبود..رویا اصلا داداش نداره..یعنی از اون _

 خانواده های بی کلاس و پر جمعیت نیستن..!!

 

 رو نشون داد و گفت: با اشاره دست صورت رویا

 

چهره اشم عالیه...می تونید بدون هیچ خجالتی تو مهمونی ها و _

 مراسم های خانوادگی به فک و فامیل نشونش بدین..
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لباس هاشم رنگ و رو رفته نیست،همشون برند و گرون قیمت 

 ان!!

 

از قبلم واسه ثروت این خانواده نقشه نکشیدن،چون شکر خدا 

 به دهنشون میرسه..خودشون دستشون 

خلاصه این سری گشتم و گشتم و یه مورد همه چی تموم پیدا 

 کردم...

 

نیم نگاهی سمت پدرش انداخت و نگاهش رو صورت رویا قفل 

 شد و گفت:

 

 فقط یه ایراد کوچیک داره...._
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 شاید باعث بشه نتونین تمام و کمال به عروستون افتخار کنید!

 !!!!فقط یکم طفلی لال هستش

 

رویا سرشو بلند کرد و نگاه رنجوری به پویا انداخت،با ناراحتی 

دستشو به زور از دست پویا بیرون کشید و نگاه نا مطمئنی رو به 

جمع انداخت و با احساس حقارت شدید سرشو پایین انداخت و با 

 تمام وجودش سعی کرد مانع اشکهاش بشه..

 

یه کنار پدرشو جلو کشید و پویا بی اهمیت به ناراحتی رویا،صندل

روش نشست ،با خونسردی سیگارشو روشن کرد و دودش سمت 

 پدرش فوت کرد وادامه داد:
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البته من با این موضوع مشکلی ندارم،خودتون میدونید زیاد _

 حوصله ی سر و صدا ندارم،اینجوری به نفع منم شد..

بیاین،این  اما اینکه شما چقدر بتونید با داشتن یه عروس لال کنار

 مشکل خودتونه...یه جوری بین خودتون حل و فصلش کنید..

 

 نگاهی به سمت رویا انداخت و گفت:

 

تو چرا اونجا ایستادی همسر عزیزم،بیا بشین،اینا مهمون نوازی _

بلد نیستن یه تعارفی نمیزنن،ما که قرار نیست از گشنگی 

 بمیریم..
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شده بود و بلند شد و  پدرش که صورتش از فرط عصبانیت قرمز

 آروم زیر لب گفت:

 واقعا که..!! _

 

 آشپزخانه رو ترک کرد،پویا نیش خندی زد و رو به رویا گفت:

 

 بیا بشین،یه جا به نفع تو خالی شد!!_

 

 پدرش از بیرون آشپزخانه صدا زد:

 

 به اون دختر خانم بگین بیاد اتاقم میخوام باهاش صحبت کنم.._

 

 ترس به صورت پویا زل زد،پویا لبخندی زد و گفت: رویا با



1048 

 

 

 پاشو عزیزم..پاشو برو ببین پدر شوهرت چیکارت داره!!!_

 

 رو به مریم گفت:

 

 مریم پاشو رویا رو به اتاق بابا راهنمایی کن._

 

 و همراه رویا از آشپزخانه بیرون رفتند. مریم بلند شد

 

 مادرش با غیظ گفت:
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پویا خیلی کله شقی،خجالت نکشیدی جلوی بابات اون کوفتی _

رو روشن کردی؟!چرا این وقت شب دست دختر مردم رو 

 گرفتی آوردی اینجا..

هدفت چیه از این کارا؟میخوای سر لج و لجبازی با پدرت دختر 

 ؟مردم رو آزار بدی؟

 بلند شد و یه استکان برای خودش چای ریخت و نشست و گفت:

 

نه مادر من ..اذیت و آزار چیه..ما همدیگرو دوست داریم و _

 تصمیم داریم، با هم ازدواج کنیم..

اگه شما هم همراه با من به خواستگاری بیاین،منم به این خونه 

هم سواس..بعدا هی پیغام برمیگردم،در غیر این صورت راه ما از 

 پسغام نفرستین..
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دختر قشنگی بود،اگه واقعا سرت به سنگ خورده باشه و _

 قصدت تشکیل زندگی باشه،خیلیم عالیه..

ولی اگه هدف دیگه ای تو اون سرت باشه،من ترجیح میدم همون 

 رابطه مون مثل سابق باشه،تا اینکه دختر مردم رو بدبخت کنیم..

لال بودنش دیگه چیه؟یعنی واقعا نمیتونه صحبت حالا قضیه ی 

 کنه؟

 

 خنده ی کوتاهی کرد و گفت:
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نه شمارو دیده بود زبونش بریده بود..خب واقعا لاله _

دیگه،شوخی ندارم که..البته مادرزادی لال نبوده،چند وقت پیش 

 تصادف کرده و آسیب دیده..

 

 چی بگم والا..ولی بازم بیشتر فکر کن!_

 

 یم رویا رو طبقه ی بالا برد و اتاقی رو نشون داد و گفت:مر

 

 اتاق پدرم اینجاست.._

 

 رویا خواست سمت اتاق بره که مریم مانع اش شد و گفت:

 

 یه لحظه صبر کن رویا.._
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 من واقعا به خاطر رفتارای پویا متاسفم..!

اگه من اصرار نمیکردم که رضایت ندین،شاید پای تو رو به این 

 ماجرا باز نمیکرد،ولی بازم در برابر خواسته هاش کوتاه نیا..

من می دونم که دوست نداره..!! تو نباید باهاش ازدواج کنی !پویا 

اخلاقای آزار دهنده و ضد و نقیض زیادی داره.،هر کسی نمیتونه 

کنارش دووم بیاره..هر چه زودتر خودتو از این مخمصه نجات 

 بدی بهتره..

رویا به تکان دادن سرش اکتفا کرد و جلو رفت و چند ضربه ای 

به در اتاق کوباند و پس از کسب اجازه،وارد شد و درو پشت 

 سرش بست.

 

 پدرش به صندلی ای مقابلش اشاره کرد و گفت:
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 بشین دخترم.._

رویا با تردید جلو رفت و نشست.پدرش نفس عمیقی کشید و 

 گفت:

 

من نمیدونم پسرم در مورد من چه چیزایی بهت گفته،ولی از _

 رفتارش با من مقابل تو حتم ندارم که از گذشته اش با خبری...

 

از خودم دفاع نمی کنم،ولی شاید هر پدری در اون موقعیت جای 

 نشون میداد.من بود،همون واکنش رو 
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پویا اون زمون یه جوون خام و احساساتی بود..البته قبول دارم که 

منم زیادی تند رفتم و در حق اون دختر خدا بیامرز خیلی بدی 

 کردم..

حس عذاب وجدان هیچ موقع رهام نمیکنه...بیشتر شب ها تا 

صبح کابوسشو می بینم...تو این چند ساله انواع و اقسام بیماری 

 اب گرفتم..های اعص

 اما به هر حال گذشته ها گذشته..!!

برای اون دختر که کاری از دستم برنمیاد..ولی تا زنده ام و 

فرصت دارم،باید پسرم و از این منجلابی که به دست من،توش 

 اسیره،نجات بدم..

 

 روبروی رویا ایستاد و گفت:
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 بیزحمت بلند شو دخترم.._

 

ر رویا ایستاد،نگاه موشکافانه ای به رویا بلند شد و روبروی پد

 رویا انداخت و بدون مقدمه پرسید:

 

 تو پسرمو دوست داری؟؟_

 

رویا تو شرایط بدی گیر کرده بود،درمانده و مستاصل بود،نمی 

 دونست چه جوابی بده،اگه میگفت آره،که دروغ بود..

اگر هم نه میگفت،از واکنش پویا میترسید..سکوت رو ترجیح 

 .داد.
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 پدرش چشماشو ریز کرد و گفت:

 

 چرا جواب نمیدی..سوال سختی نیست..!_

 اما این سکوتت معنیه خوبی نمیده... 

 ببینمت دخترم تو به اجبار میخوای با پسرم ازدواج کنی؟

 

رویا هراسان سرشو بالا آورد و سرشو به علامت نفی تکون 

 داد.پدرش لبخندی زد و گفت:

 

 ؟!پس دوسش داری_

 

لبخند تصنعی زد و با سر تایید کرد.پدر پویا چونه ی رویا رو به  

 نرمی گرفت و بالا آورد و گفت:
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تو چشام نگاه کن دخترم،میخوام که مطمئن بشم،که از ته دلت _

 میخوای که باهاش ازدواج کنی!!

 

دلش میخواست بتونه بگه؛انقدر دوسش دارم که صبح تا شب 

 یخوام!! اما صد حیف که امکانش نبود..خبر مرگشو از خدا م

 

 تو صورتش نگاهی کرد و لبخند کشداری زد.

 

خوبه...اگه واقعا دوسش داشته باشی و بخوای زندگیشو نجات _

بدی،منم حاضرم برای ازدواجتون پیشقدم بشم و برای 

خواستگاری همراهش بیام،ولی هر زمان که بو ببرم،نیتتون از این 
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ه ای هست،مطمئن باشین پا پس می کشم و اون ازدواج چیزه دیگ

 وقت دیگه توقعی ام از من نداشته باشین..  

 

رویا مردد نگاهش کرد و خواست از اتاق خارج بشه،که پدر پویا 

 گفت:

 

 صحبت کنی؟؟ صبر کن دخترم...تو واقعا نمیتونی_

 

 رویا لبخند غمگینی زد و سرشو تکون داد.

 باشه دخترم میتونی بری..._

من با همسرم صحبت میکنم قرار مدار مراسم خواستگاری رو با 

 خانواده ات هماهنگ کنه..
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فقط یه مسئله ی دیگه..میدونم که پویا از من برات یه اژدهای 

 هفت سر ساخته..

 هم مثل دخترم مریم هستی..ولی تو 

دلم میخواد اگه یه روز پسرم تو رو اذیت کرد و ناراحتت 

کرد،منم مثل پدر خودت بدونی و اول بیای پیش خودم و درمیون 

 بگذاری..!

هنوزم که هنوزه به خاطر اون دختره خودمو نتونستم 

ببخشم،دوست ندارم یه نفر دیگه ام تو آتیش اختلاف من و 

 پسرم بسوزه.

 

از اتاق بیرون اومد،امروز از نظر روحی حسابی خسته بود و 

کسالت اخیرش باعث شده بود،دیگه واقعا گنجایش نداشته 
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باشه،سمت در خروجی رفت و به حیاط رفت و هوای تازه به 

 صورتش خورد و نفس عمیقی کشید..

 

حس خوبی نداشت..هیچ موقع تو زندگی تا این حد غرورش 

 لگدمال نشده بود،

 حتی نمیتونست با کسی درد و دل کنه...

به نقطه ای خیره شد و نفس هاش به شماره افتاد و سیل اشکاشو 

 رها کرد..

 پویا از پشت سر نزدیکش شد و پرسید:

 

 رویا اینجا چیکار میکنی..؟!_
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فوری صورتشو ازش گرفت و سمت دیگه ای رو نگاه کرد. 

 و  گفت: نزدیکش شد و دستشو به صورت رویا زد

 

 منو نیگا کن رویا...داری گریه می کنی؟؟_

 

متفکر بهش خیره شد و اخماش در هم گره خورد وبا غیظ 

 دندوناشو به هم سایید وگفت:

 

 رویا نکنه پدرم چیزی به تو گفته؟؟_

 حدس میزدم اذیتت کنه!!

لعنتی...الان میرم نشونش میدم...اجازه نمیدم هر جور که دلش 

 اهات رفتار کنه..!میخواد ب
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خواست ازش جدا بشه که رویا آستین لباسشو نگه داشت و مانع 

 شد وبه ماشین اشاره کرد که برگردن .

 

هر دو سمت ماشین به راه افتادن و رویا با خودش گفت؛جالبه 

 اذیت و آزارهای خودش اصلا به چشمش نمیاد..!

 

شده  سوار ماشین شدند و حرکت کردند.ساعت یازده شب

بود،که جلوی در خونه شون رسیدن،ماشین رو متوقف کرد و 

 سمت رویا چرخید و نگاهی کرد وبا لحن آرومی گفت:

 

اگه به خاطر حرفهایی که جلوی خانواده ام زدم،ناراحت _

 شدی،واقعا ازت معذرت میخواهم..
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 نمیخواستم ناراحتت کنم..

از دست میدم و  اما وقتی که چشمم به پدرم میافته کنترل خودم و

 متوجه حرفهایی که میزنم نمیشم.

قول میدم از این به بعد سعی کنم زیاد ناراحتت نکنم،به شرطی  

 که توهم حرفهای منو گوش کنی و لجبازی نکنی..

 

رویا سرشو بالا آورد و به صورتش خیره شد وبرای اولین بار تو 

 این چند وقته اجزای صورت پویا رو کنکاش کرد.

 

 رت گرد و ابروهای مشکی و کشیده ای داشت..صو

چشم هایی به رنگ  خاکستری خوش رنگ و با بینی و لبهای 

 متناسب و خوش فرم..
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موهای مشکی و پر  و خوش حالتی ام داشت،در کل ترکیب 

صورتش جذاب وبی نقص بود،ولی هیچ کس تو قلبش جای مانی 

های تند و رو نمی تونست پر کنه،مخصوصا پویا با اون اخلاق

 گزنده اش!!

 

 پویا مشکوک نگاهش کرد و گفت:

 

چرا اینجوری نگام میکنی..این یعنی چی؟یعنی منو بخشیدی یا _

 نه؟
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رویا نفس صدا داری زد وبدون خداحافظی پیاده شد و در باز کرد 

و بالا رفت،به محض ورودش ساناز عصبی به استقبالش اومد و 

 ت:موارد مواخذه قرارش داد وگف

 

رویا خانم یه نیگاه به ساعت بنداز..هیچ معلومه تا این وقت شب _

 کجا بودین..؟

 برو اتاقت دیر وقته بگیر بخواب..

 دفعه ی دیگه تکرار نشه..!

 

سمت اتاقش رفت و لباس هاشو عوض کرد،دلش گرفته بود،از 

 آینده به شدت میترسید.
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به نواختن  سمت پیانوی گوشه ی اتاقش رفت و دوباره شروع

قطعه ای کرد و چشم هاشو بست و سعی کرد به یاد مانی،غم 

های امروز رو فراموش کنه ،ترس مبهمی از آینده تباه شده اش 

و سرنوشتی که در انتظارش بود،تمام وجودش رو فرا گرفته بود 

 و هیچ راه گریزی نداشت..

 

ساعت دوازده بعد از ظهر بود،که با صدای ممتد زنگ 

آیفون،چشم هاشو نیمه باز کرد و به سختی از تختش دل کند و 

از اتاق بیرون رفت و آیفون رو برداشت و با حالت خواب و 

 بیداری خواست بگه؛کیه؟

زد و دوباره به  اما زبانش در دهان نچرخید و درمانده دکمه رو

 اتاقش برگشت.
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نگاهی به خودش تو آینه انداخت،یه بلوز آستین بلند سفید رنگ 

و شلوار راحتی به تن داشت، موهاشو کمی مرتب کرد و سمت 

 سرویس بهداشتی رفت.

 

دوباره به اتاقش برگشت و با دیدن تینا روی تختش، لبخند کم 

 جونی رو لبهاش نشست.

 از اون لبخند مرموزی زد و گفت: تینا هم به تبعیت

 

 به به ستاره ی سهیل!_

 مگر اینکه بیا تو خونه خانم و زیارت کنیم..!

 نبودی رویا دیروز چه جنجالی بود،جلوی دانشگاه..
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 اگه گفتی کیا بودن؟

 

رویا لبخند بی تفاوتی زد و منتظر پاسخ تینا به دهانش چشم 

 دوخت.

 

 تینا چشمکی زد و گفت:

 

باشه میگم،بین مانی و اون پسره ی نکبت که باهات تصادف _

 کرده بود..!!

جون تو زده بود، به سرم زنگ بزنم شهابم بیاد،یه مثلث مرگی 

 ازشون درآد..!
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رویا از تصور اینکه پویا چه حرفی به مانی زده،صورتش رنگ به 

 رنگ شد و با کنجکاوی توام با وحشت به تینا زل زد.

 

 چی کرد و گفت:تینا نو

 

 فعلا حس فضولیتو سرکوب کن خانم!_

 بخوای از دهن من حرف بیرون بکشی،شرط داره..!!

 

بلافاصله زیپ کیفشو باز کرد و کاغذ و خودکاری بیرون کشید و 

 مقابل رویا گذاشت و گفت:

 

اعترافات خود را در این ورقه،با خط خوش و خوانا در یک _

 صفحه بگنجانید!
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 ا رو کاغذ نوشت؛چه اعترافی؟!روی 

 

 تینا چپ چپ نگاهش کرد و گفت:

 

همون اعترافی که یه هفته اس خانم خانما به بنده وعده سر _

 خرمن میدی و هی امروز و فردا می کنی!!

 بگو بین و تو اون پسره چه اتفاقی افتاده؟! 

البته خودم حدس میزنم چی شده،ولی خدا خدا می کنم که اشتباه 

 رده باشم!!ک

 با حرص به تینا نگاه کرد و نوشت:

 

 اولا که فضولیش به تو نیومده.._
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بعدشم چرا بیخود قضیه ی رو بزرگ می کنی؟!قرار بود چه 

 اتفاقی بیافته؟!

 فت:تینا پوزخندی زد و گ

 

 رویا به هر کی دروغ میگی به من دروغ نگو..!!_

من دیروز با اون پسره ی که خیلیم پر رو تشریف داره،صحبت 

 کردم،از زیر زبونش یه حرفهایی هم بیرون کشیدم!

 اما دلم میخواد از زبون خودت بشنوم،مطمئن شم..

 

 رویا حرف تینا رو باور نکرد و نوشت:

 

 وسط مو رو از ماست بیرون بکشی!!تینا سعی نکن،این _
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درسته، پویا یه چند سری منو تهدید کرد،ولی بعدش پشیمون 

شد و از من خواستگاری کرده،یه دو سه باری ام با هم بیرون 

رفتیم و همدیگرو پسندیدیم،خانواده هامونم به این وصلت راضی 

 ان،قراره به زودی با هم ازدواج کنیم،کل قضیه همینه!!

 

کاغذ رو مچاله کرد وپرت کرد سمت رویا و بلند شد و عصبی تینا 

 بهش توپید:

 

 چرررت نگو رویا!!_

 این دری ورای ها رو  هم،اون عوضی تو سرت کرده..؟!

 آشنایی و ازدواج و خانواده ها..واقعا مسخره اس رویا...!

 فکر کردی با یه احمق طرفی!
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یه روز عاشق د لامصب ..اون  دله یا کاروان سراست که  

 بشی،فرداش فارغ..

 میدونی مانی تو چه حالیه؟!

 میدونی به خاطره تو زندگیشو دستی دستی نابود کرده؟!

یه ثانیه آروم و قرار نداره بدونه چی سرت اومده،اما از شرمش 

 حتی نمی تونه بیاد سراغت..

رویه که اون وقت جواب این همه عشق و علاقه اش اینکه،با یه یا

نمی دونی از کجا پیداش شده،ننه اش کیه باباش کیه،بری دنبال 

 عشق و حالت؟!!

 

رویا نگاه غمگینی به سمتش انداخت و کاغذ مچاله شد را صاف 

 کرد و نوشت:
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 تینا تو از هیچی خبر نداری،پس لطفا خفه شو..!!_

 

 تینا لحنشو و آرومتر کرد و گفت:

 

 م،آبجی گلم..!چرا خبر ندارم،عزیزدل_

نباید بزاریم این پسره بیشتر از این پاشو از گلیمش درازتر 

کنه،باید هر طور شده جلوش بایستیم،رویا دارم بهت میگما،این 

 ماجرا رو به شوخی نگیر،فکر نکن قضیه ی به همین سادگیه..

این آدمی که من دیروز دیدم،به خانواده ی خودشم رحم 

 نمیکنه،چه برسه به تو!!
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اگه تن به ازدواج با همچین آدمی بدی،شک نکن قطعا نابود 

 میشی..

 

یه کاری نکن فردا روزی که هیچ راهی پس و پیشی برات باقی 

 نمونه و کاسه چه کنم چه کنم بگیری دستت!

 

رفهای تینارو نداشت،پوفی کشید و حوصله ی شنیدن بقیه ی ح

 روی کاغذ نوشت:

 

به هر حال من راهمو انتخاب کردم،قصد صرف نظر کردنم از _

 تصمیمم ندارم..

 تینا مرموز نگاهش کرد و گفت:
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 از چی ترسوندتت؟؟شک ندارم بازم تهدید کرده...؟!_

نکن برم به با این حرفها بیشتر منو میترسونی رویا!مجبورم 

مادرت قضیه رو تعریف کنم و کار به شکایت و پزشکی قانونی 

 برسه..!!

 

 حالش از عصبانیت منقلب شد و روی کاغذ نوشت:

 

تو بیجا میکنی بری سراغ مادرم،مسائل خصوصی زندگی ایم به _

 خودم مربوطه!

 اصلا من میخوام با سر بپرم تو چاه!

 این وسط به تو چه ارتباطی داره؟
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تینا سرشو به علامت تاسف تکون داد و کیفش رو برداشت و 

 سمت در رفت و گفت:

 

 اصلا به درک برو بمیر...!!_

 حیفه مانی که برگرده پیش تو،لیاقت تو همون پسره دریده اس..

 فقط خواهشا بعدا ننه من غریبم بازی و فین فیناتو پیش من نیار..

پسره تو رو  به خاک سیاه  امروز باهات اتمام حجت کردم..اون

 می نشونه،حالا بشین و تماشا کن..!!

 

تینا از اتاق خارج شد و رویا عصبی و کلافه کمی عقب رفت و به 

 دیوار تکیه داد و دستشو تو موهاش فرو کرد.
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انقدر از دست تینا و حرفهای نیش دارش،حرص خورده گلوش 

 خشک شده بود،بلند شد و سمت آشپزخانه رفت.

 

با کمال تعجب تینا رو تو آشپزخانه دید که در یخچال و باز کرده 

 و با کله فرو رفته داخلش و به شدت مشغول جست و جویه.

 

خندید و تو دلش گفت؛این بشر حتی قهر کردنشم به آدمیزاد 

 نرفته!!

 

پاورچین پاورچین سمتش رفت و برای ترسوندش انگشتاشو از 

 پشت تو پهلوهاش فرو کرد.

 



1079 

 

 تینا بدون هیچ واکنشی،برگشت سمت رویا گفت:

 

یخچالتونم مثل خودتون مضخرفه،هیج کوفتی توش پیدا _

 نمیشه!!

 

سرشو تکون دادو با پررویی تمام ،از کشویی تراکت رستورانی 

رو پیدا کرد و زنگ زد و سفارش دو پرس باقالی پلو با ماهیچه با 

ایستاده بود و نگاهش مخلفاتش رو داد و رو به رویا که مات 

 میکرد،گفت:

 

 چیه ..نکنه باید پولشم من حساب کنم؟!_

 تو که هر چی از دهنت در اومد بارم کردی..



1080 

 

سر ظهری مهمون گشنه تشنه تو خونتون هست،یه ظهرماری 

 جلوش نزاشتی،حداقل پول نهار و حساب کن باهات آشتی کنم!!

 

 لا برد.رویا خندید و دستاشو به علامت تسلیم با

 

بعد گذشت نیم ساعتی تینا برای تحویل گرفتن غذاها به پایین 

رفت و رویا میز دو نفره شونو چید و مشغول خوردن غذاهاشون 

 شدند و تینا در حالیکه غذاشو با اشتها میخورد،از ماجراهایی که

تو چند روزه غیبت رویا تو دانشگاه اتفاق افتاده بود صحبت 

 میکرد.بین حرفهایش بی هوا گفت:

 

 راستی میدونستی فردا مانی و پریسا میخوان از هم جدا بشن؟!_
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رویا دست از غذا خوردن کشید و قاشق روی بشقابش گذاشت و 

 سرشو پایین انداخت.

 

حلیل این خبر و نداشت،افکاری متناقصی ذهنش قدرت تجزیه و ت

تو وجودش شعله ور شد،از طرفی به خاطر ویران شدن زندگی 

پریسا و مانی،عذاب وجدان شدیدی داشت،از طرفی ام با روشن 

شدن تکلیف زندگی مانی،بهترین فرصت بود،دوباره بدون هیچ 

دغدغه و مانعی کنار هم باشن،چقدر چشم انتظار چنین روزهایی 

ما چه مانع بزرگتری از پاک نبودن و آبروی از دست رفته بود،ا

 اش!!
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 از تصور وضعیت خودش،بند بند وجودش آتش گرفت!!

باید دقیقا در این زمان که با تمام وجودش گرفتار منجلاب  

 بود،این اتفاق می افتاد؟!

 

تینا نگاه کنجکاوانه ای به اجزای صورتش انداخت و با کنایه 

 گفت:

 

 که برات مهم نبود،چرا اینجوری بهم ریختی؟!تو _

 

وقتی قیافه ی ماتم گرفته ی رویا رو دید،از حرفی که زده 

 بود،پشیمون شد و گفت:
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رویا ببخشید گلم،نمی خواستم ناراحتت کنم،حالا نهارتو بخور تا _

منم بگم دیروز این پسره اسمشو چی گفتی،آهان پویا چه 

 حرفهایی به مانی زد!!

 

 ویا سرشو بالا آورد و کنجکاوانه به چهره ی تینا چشم دوخت.ر

 

 تینا به غذا اشاره کرد و گفت:

 

 اول غذاتو بخور،بعدش.._

 

 رویا قاشقش رو برداشت و دوباره شروع به خوردن کرد.

 

 دوباره با آب و تاب شروع به صحبت کرد :
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 ...اولش که مانی یقه شو گرفت و گفت مزاحم رویا نشو_

اونم از خجالتش در اومد،به مانی گفت،تو یه هوس بازی همزمان 

 با چند نفری و برو از زنت اجازه بگیر و این حرفها..

تازه به مانی گفت که یک هفته دیگه من و رویا با هم ازدواج می 

 کنیم و واسه مراسممون تو رو هم دعوت میکنیم..

عرق سردی رو پیشونی رویا نشست و با کلافگی سرشو تکون 

 داد.

تینا حق داشت زندگی کردن با آدمی مثل پویا طاقت فرساتر از 

اون چیزی بود که فکرشو میکرد،هنوز هیچی نشده آبرو واسش 

ود که به نزاشته بود وفقط یه قضیه ی رابطه شونو از قلم انداخته ب

 مانی بگه..!!
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از سر میز برخاست و سمت اتاقش رفت و موبایلش رو برداشت 

 و عصبی شماره پویا رو پیدا کرد و پیامک داد :

 

تو منو مجبور کردی که باهات ازدواج کنم،من بدبختم قبول '

کردم،دیگه قرار نشد که بری جلوی دانشگاه و بین دوستام 

 آبرومو ببری؟

 هرچی بوده بین خودمون دو نفر بوده،قرارمونم همین بوده!

خجالت نمیکشیدی یکدفعه مینشستی ،از قضیه ی شاهکاریه اون 

 'روزتم تعریف میکردی؟!

 

تینا واسه کلاس بعد از ظهر فردا با رویا هماهنگ کرد و 

 خداحافظی کرد و رفت.



1086 

 

 

دقیقه  بی حوصله ی گوشه ای از تختش دراز کشید وبعد بیست

ای موبایلش ویبره رفت،به سمت گوشی خیز برداشت و پیام 

 جدید رو که شماره ی پویا بود رو باز کرد.

 

منظورت از دوستی که گفتی آبروت جلوش رفته، کدوم دوستت '

 دقیقا..؟

اون دختره که قبل اینکه من چیزی بگم،از همه چی خبر داشت، 

 ش تعریف کرده بودی..فکر کنم خودت سیر تا پیاز ماجرا رو برا

 



1087 

 

حدس میزنم علت دلخوریتون،اون یکی دوست محترمتون بود 

که هر چی براش رشته کرده بودی پنبه شد،از همینم داری 

 میسوزی..!

چشم اگه لازم باشه،یه روزی میشینم قضیه ی اون روزم مفصل 

 براش تعریف می کنم..

اگه براش تو نمی خواد نگران آبروت جلوی اون آدم باشی،اون 

آبرو مهم بود،با وجود متاهل بودنش با یه دختر مجرد نمی 

 گشت..!!

 

از فرط عصبانیت داغ کرده بودودستش به لرزه افتاده بود،با 

 همون دست لرزونش نوشت:
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 نه فقط تو خوبی..!_

 فقط تو آبرو داری که به دختر مجرد مردم دست درازی کردی..!

 لی مثل تو شرف داره..!!مانی هر چی ام باشه،به آشغا

 نمی دونستی، بدون من یه تار موشو با کل دنیا عوض نمیکنم..

این سری ام چه جلوی من سبز بشی،چه بیای جلوی در 

دانشگاهمون منم چشامو رو همه چی می بندم و خودم داوطلبانه 

 میرم همه چیو به خوانواده ام میگم و بعدش هر چه بادا باد..

 

 روی گوشی خالی کرد و منتظر جواب پویا نموند. تمام عصبانیشو

گوشی رو خاموش کرد و پرت کرد گوشه ای و سرشو میان 

 بالشت فرو کرد و اشکاش بی پروا رو صورتش روان شد..

 



1089 

 

یه بلوز بافت مشکی و جلوی آینه قدی ایستاد.یه شلوار زغالی و 

یه کت تک اسپرتی از روش پوشیده بود.موهاش کاملا ساده شانه 

 کرده بود و مرتب کرده بود.

 تیپ تیره اش کاملا مناسب محیطی بود که قرار بود بره.

از اتاق بیرون رفت و به طبقه ی پایین رفت.مادرش با دیدنش از 

ایستاد و دستی روی کت پسرش آشپزخانه بیرون آمد و مقابلش 

 کشید و با چهره ی دمق و گرفته ای گفت:

 

 مانی جان واقعا میخوای بری دادگاه؟_

 

 میخوای نرم!!!مگه ندیدین خودش دادخواست طلاق داده؟!_
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درسته پسرم،اما پریسا آدم عجولی نیست،از سر عصبانیت و _

 دلخوری دست به همچین عملی زده!

 

 کرد و گفت:کلافه نگاهش 

 

حالا میگی چیکار کنم،برم به دست و پاش بیفتم بره _

 دادخواستشو پس بگیره!

 

نه پسرم،من خودمم دل خوشی از پریسا ندارم،ولی بدون شک، _

خوبی هاش بیشتر از بدی هاش بوده،اگه مجبور به گفتن هر 

دروغی ام شده،فقط برای حفظ زندگیتون بوده،می دونم 



1091 

 

ای نیست،ولی حداقل برای یه مدت کوتاهم  بخشیدنش کار ساده

 شده بهش یه فرصتی بده،دوباره بتونه خودشو اثبات کنه.

 

 قیافه ی حق به جانبی گرفت و با لحن طلبکارانه ای گفت:

 

نه مادر جون،مثل اینکه بازم دوباره برگشتیم به خونه ی _

رت اولمون،قرار شد من برگردم اینجا و شما هم برید از رویا معذ

 خواهی کنین..

 بزارین یه روز از حرفهاتون بگذره و بزنین زیر حرفتون..

اگه منم مثل شما بخوام چرتکه بندازم و حساب کتاب کنم،این 

 وسط به رویا بیشتر از همه ظلم شده..
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من دیگه تحت هیچ شرایطی قصد ندارم تنهاش بزارم،هیچ کس 

 و هیچ چیزای ام نمی تونه مانع ام بشه..

 

 ز در خروجی بیرون رفت،مادرش دنبالش راه افتاد و گفت:ا

 

حق با تویه مانی جان..در حق رویا خیلی بدی شده،اما پریسا _ 

 هم از روی عمد و قصد و غرضی نخواسته بود که رویا ل...

 

متوجه سوتی که داد شد و بقیه ی حرفشو خورد.مانی برگشت 

 سمتشو و پوزخندی زد و گفت:
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پس شما هم می دونین چی سر رویا اومده و نمی جالبه..._

خواهین حرفی بزنی و هنوزم که هنوزه همون روال سابق پیش 

 میری و سنگ پریسا رو به سینه می زنی ..

همین رفتارتون باعث بی اعتمادی ایم شده و مصمم تر میشم این 

 زندگیه مسخره رو به اتمام برسونم..

 

باشه،سمت اتومبیلش رفت و با بدون اینکه منتظر جواب مادرش 

دکمه ی ریموت قفلشو باز کرد و سوار شد و برای جلسه ی 

 دادگاه یک ساعت دیگه به راه افتاد.

 

هوای اول صبح به شدت گرفته و ابری بود.وارد دادگاه شد و اتاق 

 رو پیدا کرد.مورد نظر 
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پریسا روبروی اتاقی که هنوز نوبتشون نرسیده بود،روی نیمکت 

 فلزی نشسته بود.

سمتش رفت و کنارش روی نیمکت نشست و نگاهی به پریسا 

انداخت،پالتوی شیری رنگ و شال بنفشی به سر داشت و آثار 

کبودی های صورتش حتی با وجود آرایش محوی که روی 

 بود،کم و بیش هویدا بود.صورتش 

 

انتظار اینکه پریسا سر وقت بیاد و چنین واکنش سرد و بی 

 تفاوتی نشون بده را نداشت.

 

زیر لب سلامی به پریسا داد.پریسا نیم نگاهی به صورت مانی 

 انداخت و بدون اینکه جواب سلامشو بده گفت:
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 حالا چرا تیپ تیره،مگه عزا اومدی!!_

روز مثل روز عروسیت میمونه و با خیال راحت بدون نا سلامتی ام

 هیچ عذر و بهونه ای به سمت عشقتون پر میکشی..

مطمئنا از قبل بیشتر تحویلت می گیره،هر چی نباشه،از امروز به 

 بعد یه پسر مجردی و رویا خانم دیگه در حکم یه هوو نیست..

 

هنوزم ته  اینبار از دست حرفهای دو پهلوی پریسا ناراحت نشد و

دلش نسبت به سرنوشت پریسا عذاب وجدان داشت،آروم 

 زمزمه کرد:

 



1096 

 

بابت کبودی صورتت واقعا متاسفم،واقعا نمیخواستم همچین _

 کاری کنم..

 

 پریسا پوزخندی زد و گفت:

 

 باشه باشه.._

خودتو سر زنش نکن..چهار تا سیلی واسه رسیدن به رویا که این 

ت جمع، محض آبرو داری یه هفته اس حرفهارو نداره... خیال

 خونه نشین شدم..

 

 مانی با غیظ گفت:

 



1097 

 

اما خودتم میدونی که اون سیلی ها به خاطر رویا نبوده،چون _

هنوزم نمی دونم سرش چی اومده،مطمئن باش حسابت با اون با 

 چنتا سیلی صاف نمیشه..

 

شرایط فقط و فقط به خاطر خیانتت به اعتمادم بود،من تو اون 

برزخی ایم تمام تلاشمم کردم که همه ی حرفهاتو باور کنم 

 ودوباره تو زندگی ایم فقط توباشی..

 اما تو...

 

به هر حال من مهریه تو تمام کمال،با اضافه ی سهمی که تو این 

یکسال زندگی داشتی و آماده کردم،بعد دادگاه به حسابت انتقال 

 می کنم..
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صدقه ات ندارم..کوتاهی های خودتو تو من یه ریالم نیاز به _

 زندگی مشترکمونو با پول نخر...

پولاتو بزار تو جیبت،زیاد ولخرجی نکن،واسه زندگی جدیدت 

 لازمت میشه..

 

 مانی لبخند عصبی زد و گفت:

 

خشیدن مهریه ات عذاب وجدان منو بیشتر مثلا میخوای با ب_

کنی..باید بگم که تو این مدت خوب منو شناختی و نقطه ضعفامو 

 میدونی..
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با صدا کردن نام هاشون از زبان سربازی که جلوی در ایستاده 

بود،داخل رفتن و به هر محنتی بود،حکم طلاق رو گرفتن و با 

ه ای با هم بیرون اومدند،بالاخره تمام شدن کارشان از محضر خان

 هوای گرفته تبدیل به هوای بارانی و سرد شده بود.

 

مانی چتری که همراهش آورده بود باز کرد و بالای سر پریسا 

 گرفت و تا جلوی ماشینش همراهیش کرد.

 

کنار ماشین روبروی هم ایستادند، هرم نفس هاشون به خاطر 

قابل تشخیص بود،مانی  سردی هوا،با رنگ سردی در محیط

 حصار سکوت را شکست و گفت:

 



1100 

 

بابت تمام سختی های که این یکساله متحمل شدی فقط میتونم _

 بگم ببخشید..

کاش هیچ وقت سرنوشتمون به هم گره نمی خورد،که زندگی تو 

 هم نابود نمی شد..

فقط یه چیزی تو گلوم گیر کرده و حتی تو این دم آخرم دلم 

 یشه،اونم کاری که با رویا کردی..باهات صاف نم

 

 پریسا خنده ی فاتحانه ای زد و گفت:

 

کی گفته،زندگی من نابود میشه،اتفاقا کتکی که به من زدی یه _

حسنی داشت که باعث شد سر من به سنگ بخوره و متوجه بشم 



1101 

 

که چقدر غرورم به دست کسی مثل تو که هیچ موقع حسابت با 

 میشه.. خودت روشن نیست،لگد مال

 

تو این چند روزه خیلی فکر کردم،تو همیشه راست میگفتی،هیج 

 موقع لیاقت منو و عشقم و حمایت هامو نداشتی...

از این به بعد کسی که زندگیش نابود میشه،رویا جونه،که قراره با 

یه آدم دمدمی مزاج و همچنین که کسی که من از زندگی ایم 

 انداختمش بیرون،سر کنه..!!

 

ر ضمن امیدوارم بتونی با وضعیت جدیدش کنار بیای و اذیت د

 نشی...
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سوار ماشینش شد و روشن کرد و با سرعت از آن محیط دور 

شد.وقتی حسابی از اون خیابون دور شد،در گوشه ای خلوت 

ماشین رو پارک کرد و سرشو روی فرمون ماشین گذاشت با تمام 

مونده اش،کسی که وجودش زار زد..به خاطر حفظ غرور باقی 

مثل جان برایش عزیز بود رو دو دستی به رقیبش تقدیم کرد 

بود،چاره ای دیگه ام نداشت،بعد اینکه مانی میفهمید سر رویا چی 

 اومده،قطعا واکنش ناخوشایندتر از این هم داشت..

 

مانی همانطور با ژست متحیرش ایستاد بود و هاج و واج مسیر 

بدرقه میکرد و در ذهنش علامت رفتن پریسا رو با نگاهش 

سوالی بزرگی بود،از رفتار غیر قابل انتظار امروز پریسا و وضعیت 

 جدید رویا که پریسا اشاره کرده بود..
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با اینکه امروز کلاس نداشت ولی به امید دیدن رویا به سمت 

 دانشگاه حرکت کرد.

بعد نیم ساعتی به دانشگاه رسید،شدت ریزش باران از ظهر 

شتر شده بود،داخل محوطه حیاط چشم گرداند و رویا و تینا بی

روی نیمکت سایه بانداری دید و به سمتشان رفت،از فاصله ی 

چند متری چهره ی رویا رو دید و با شادی مضاعفی لبخندی 

 زد،جلو رفت و سلام داد.

 

تینا و رویا با تعجب به سمتش برگشتن و نگاهش کردند.نگاهش 

لعاده زیبای رویا ثابت ماند و متوجه شد که روی چهره ی فوق ا

 رنگ صورتش به وضوح پریده،رویا رو مخاطب قرار داد و گفت:
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 رویا من و پریسا امروز از همدیگه جدا شدیم!!_

 

تینا به زور جلوی خنده شو گرفت و به قصد تنها گذاشتنشون 

 بلند شد و ترکشون کرد...

 

به خط و نشونهایی که رویا با چشم و ابروش واسش می کشید 

اهمیتی نداد و چشمش به مرجان تو گوشه ای حیاط افتاد و 

 سمتش رفت.

 مرجان با دیدنش لبخندی زد و سلام 

ک شد و با لحن داد،اما با دیدن رویا کنار مانی لبخند رو لبش خش

 طعنه آمیزی به تینا گفت:
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 واقعا که .. این دوستت _

انقدر دور و اطراف پسر عمه ی من پلکید عاقبت کار خودشو 

 کرد،

نذاشت مهر طلاق بدبخت خشک بشه ببین دوباره چه جوری دل  

 میده قلوه میگیره..!!

 والا زنش مثل پنجه ی آفتاب بود،همه چی تموم بود..

دا... ولی دوست عزیزتر از جونت اول مثل بختک افتاد تو بدت نیا

زندگیشون و باعث شد پسر عمه ام از زنش دلسرد بشه،بعدشم 

آواره دکتر و بیمارستانش کرد،اینم از تیر خلاصش مجبور کرد 

 زنشو طلاق بده و دنبال خانم راه بیفته..
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نم طفلکی عمه ام الان این صحنه رو می دید سکته میکرد..همچی

خانم قیافه ی مظلوما رو به خودش می گیره،آدم شک می کنه 

 همه این کارو تنهایی کرده..

 

جدیدا هم که اصلا جواب سلامم نمیده،هر چی میگم فقط کله شو 

 تکون میده،جای اینکه ما شاکی باشیم از خانم،اون رفته تو ژست..

 

 تینا کلافه گفت:

 

بهم میبافی و هر چی از دهنت  اووه چه خبرته بابا ور ور اراجیف_

 بیرون میریزه نطق می کنی..!

 

 با حالت شوخ و مغرورانه ای ادامه داد:
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عزیز دلم شما همه رو با خودت مقایسه نکن،که سال تا سال _

کسی نگاه بهت نمی انداخت وآخر سر به اون شوهره بدبختت 

 خودتو قالب کردی..

ر تا دردسر داره،طفلی دوست عزیزه من چیکار کنه خشگلی هزا

نشسته سر جایش اون پسر عمه ی گرامیت رها نمیکنه،یعنی 

حقم داره،منم جایش بودم،از همچین تیکه ای نمی گذشتم،باور 

 نداری یه نگاه به سمتشون بنداز،بفرما شاهدم که از غیب رسید..

 

هر دو به سمتشون از دور نگاه کردند،رویا بلافاصله از کنار مانی 

د و به سمت  در خروجی دانشگاه به راه افتاد،مانی هم بلند ش
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دنبالش راه افتاد و پشت سرش یه حرفهایی میزد که از این 

 فاصله قابل تشخیص نبود.

 

 مرجان سمت تینا برگشت و گفت:

 

مثل اینکه تو هم مضخرف نمیگی،این مانی ام عقلش پاره سنگ _

ر و فیس و افاده برداشته،من نمیدونم از چی این دختره ی مغرو

ای خوشش اومده،تو هم بیخود طرفداریش نکن،مثل اینکه 

 فراموش کردی کارت هنوز پیشم گیره..

 

 تینا قهقهه ای زد و گفت:

 

 بیا مرجان جونم..این گردن ما از موهم باریک تره.._
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 مرجان چشم غره ای نثارش کرد و گفت:

 

رفیق قافله..بعدشم  خیلی پر رویی به خدا تینا..شریک دزدی و_

 زشت و بیریخت خودتی..!!

 مثل تو هر سال یبار میرفتم زیر تیغ خوب بود؟!

 

 تینا اخم تصنعی کرد و گفت:

 

باشه مرجان خانم حالا هر چی دلت میخواد بار ما دو تا کن..بزار _

من و رویا با هم جاری شیم،اونوقت میدونیم حال تو فامیل 

 بنشونیمت سر جات.. شوهرو چجوری جا بیاریم و
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 مرجان پوزخندی زد و گفت:

 

باید عرض کنم حضورتون،هر دوتونم این آرزو رو به گور _

 میبرین،هیشکی ام نه عمه جان من!!

دیدی که ،کمتر از دکتر،مهندس افتخار نمیده کسی عروسش 

 باشه..

 

 تینا کمی هلش داد و پشت چشم نازکی کرد و گفت:

 

ر نوبرشو آوردن..!!فعلا که رویت کردی ما افتخار برو بابا..انگا_

 ندادیم خانم...

 

 مانی دنبال رویا راه افتاد و ملتمسانه گفت:
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 رویا تمنا میکنم یه لحظه وایستا..خواهش میکنم._

 

سمتش برگشت.مانی جلوتر رفت و رویا بدون حرکت ایستادو 

 عاجزانه گفت:

رویا امروز همه چی و تموم کردم،پریسا دیگه زن من _

نیست،دیگه هیچ مانعی بین ما نیست،می دونم هنوز منو 

نبخشیدی،ولی به خاطر روزهای خوبی که با هم داشتیم،حداقل 

 در حد یه دیدار کوتاه به من فرصت بده..

دلیل این موش و گربه بازیا چیه،یک هفته اس که نمی دونم 

 میخوام باهات حرف بزنم،اما مجال نمیدی..

 یعنی انقدر از من متنفر شدی؟!
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اون همه ی عشق و دلدادگی به همین زودی تو قلبت فرو کش 

 شد؟

 

رویا سرشو بالا آورد و با ترس تو چشم های مانی زل زد،مانی 

برق عشق تو نی نی  چشمهای لبخندی زد و به راحتی تونست 

 رویا بخونه.

تو چشماش عمیق شدو سمت ماشینش اشاره کرد وآروم زمزمه  

 کرد:

 

داره بارون میاد..هوا سرد شده ..بیا با هم برگردیم..البته _

میدونم خاطره خوبی از آخرین باری که تو ماشینم بودی 
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 نداری،اما قول میدم تمام اون خاطرات بد و از ذهنت پاک

 کنم..خواهش می کنم رویا فقط یه بار..!

 

رویا برای لحظه ای پاهایش سست شد و عمق نگاه مانی در تمام 

وجودش نفوذ کردو قلبش به شدت دیواره ی سینه می 

کوبید.تسلیم قلبش شد و به خاطر دلتنگی بی حد و اندازه اش 

سمت ماشین مانی به راه افتاد.مانی لبخندی زد و آروم دست رویا 

 رو گرفت..

 

برای لحظه ای بدنش داغ شد و تازه تونست یادش بیاد که 

 نمیتونه صحبت کنه،نمی دونست واکنش مانی چیه..
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اما اینو خوب میدونست که دیگه تحمل و گنجایش ناراحتی و غم 

جدیدی نداشت،مشکلش یکی دو تا نبود،نمی خواست مانی رو 

 و عذابش بشه.. امیدوار کنه..دلش نمی خواست بازم باعث رنج

 

کمی تامل کرد و از این ملاقات شانه خالی کرد و در چشم بهم 

زدنی دستش را از دست مانی بیرون کشید و مسیرش را عوض 

کرد و بعد گذشت دقیقه ای سوار تاکسی شد و  از اون مکان دور 

 شد.

 

مانی دستی تو موهای مجعدش فرو کرد و با چهره ی درهم و 

 غم زیر لب گفت: قلبی مالامال از
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 آخه چرا رویا..!!_

 

یک هفته از اون روز می گذشت، سعی میکرد فقط کلاسهای 

 خیلی مهم به دانشگاه برود،که کمتر با مانی روبرو بشه.

 

روزهای کسل بارش پشت سر هم طی میشدند،این روزها 

موضوعی که ذهنش را به خودش مشغول کرده بود،نبود خبری 

ی تونسته باور کنه به  خاطر پیام هایی که اون روز از پویا بود،نم

 براش فرستاده بود، بی خیالش شده..!

 حتی از نبودشم می ترسید..

آروم و قرار نداشت،از اینکه ناگهانی سر و کله اش پیدا بشه و 

 حادثه ی جدیدی رخ بده،به شدت واهمه داشت.
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نیاورد و  غرورش اجازه نمیداد،خبری ازش بگیره،سرانجام طاقت

از موبایل مادرش شماره مریم رو پیدا کرد و پیامک داد،بعد سلام 

و احوالپرسی و بحث های متفرقه،سراغ پویا رو از مریم 

گرفت،مریم هم جواب فرستاد،که پویا بیشتر از یک هفته اس از 

 ایران رفته..

 

خبری که مریم داد باعث شد در بهت و ناباوری عجیبی فرو 

است بپرسه اون که مدارکش ناقص شده بره،دلش میخو

 بود،چطوری تونست برگرده،اما روش نشد و بیخیال شد.
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با بی خیال موبایلش رو رو گوشه ای انداخت و از خوشحالی رو 

پاش بند نبود،کمی هم ته دلش ترس و نگرانی داشت،اما به 

 خودش نهیب زد که

 ..شاید هیچ موقع بر نگرده و همه چی بی صدا تموم بشه

با خوشحالی مجددا سمت گوشیش برگشت و خبر رفتن پویا رو 

 برای تینا نوشت و ارسال کرد.

اما جوابی که تینا فرستاد،باعث شد به یکباره تمام ذوق و سر 

 خوشیش فروکش بشه و آشوب و تشویش جاشو بگیره...

 تینا براش نوشته بود:
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تا اونجایی که من میدونستم،بهش علاقه مند بودی و برای '

ازدواج و آینده تون برنامه ریزی کرده بودین،حالا دلیل این همه 

 ذوق زدگیتو واسه رفتنشو نمی فهم!!

با این حال باید بگم زیادم خوشحال نباش عزیزم،چون وقتی 

تو بخاری در نمیاد و ول کن مانی نیستی،آقا عشق و دیده از 

 حالشو کرده و الانم یه جورایی میشه گفت فرار کرده!! 

 

اشکال تو اینکه فقط یه قدم جلوتر و می بینی و فکر آینده ات  

نیستی،اگه دستت بهش نرسه،به سختی می تونی اثبات کنی که 

ی،اول باید مقصر اصلی کیه،حتی بخوای با مانی ام ازدواج کن

تکلیف این قضیه روشن بشه رویا جون،درسته که مانی همه جوره 

قبولت داره،ولی در نهایتش اونم یه مرد هستش،باید بهش اثبات 
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کنی کی این بلارو سرت آورده،وقتی که پویا نباشه،هر چقدر 

 'قسم و آیه بخوری،بازم امکان داره ته دلش حرفاتو باور نکنه! 

 

ه انقدر رک و با صراحت به این موضوع اشاره هم از دست تینا ک

میکرد و هم از دست خودش و سادگیشو و زود باوریش و هم از 

دست پویا که هر بلایی که دوست داشت سرش آورده بود و حالا 

معلوم نبود،کجای دنیا ،کدوم گوریه،به شدت ناراحت و عصبی 

 بود.

 

 ای تینا نوشت:درمانده و مستاصل دوباره موبایلشو برداشت و بر
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نمی دونم چیکار کنم تینا،دارم از ناراحتی دق می کنم،اگه '

 خانواده ام بفهمن زنده ام نمیزارن!

در مورد مانی ام درسته که الان همه ی شرایطش مهیا شده برای 

دوباره با هم بودنمون،اما من دیگه اون آدم سابق نیستم،حتی اگه 

نم و با این مسئله کنار بفهمه که من دیگه نمی تونم حرف بز

بیاد،آخه در مورد اون یکی چی بگم تینا،اصلا نه روم میشه بگم و 

نه دوست ندارم هیچ موقع بدونه،حتی شده به قیمت جدایی و 

 ندیدنش تموم شه..

 

منم جای اون بودم،باور نمیکردم و اعتمادم رو از دست  

من  میدادم،نمی خوام با دونستن واقعیت طرز فکرش در مورد
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ویرون بشه و به یه چشم دیگه منو ببینه،میخوام برای همیشه تو 

 ذهنش همون رویای پاک و معصوم بمونم..

آخه تینا چطور میتونه باور کنه،منی که تو اون هفت هشت ماه جز 

دی باهاش نداشتم،همچین دختر تو گرفتن دستش ،هیچ برخور

 'زردی از آب در بیام...

به سختی تونست پیامی که نوشته بود رو ارسال کنه و پتوشو روی 

سرش کشید و بی صدا هق هق زد،از درون داغون و متلاشی 

بود،تحمل دو اتفاق سخت و ناخوشایند در ظرف کمتر از یکماه 

ر کرده بود،برایش غیر قابل تحمل که روح و جسمش را خدشه دا

 بود.
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از زیر پتو در آمد و با آشوب رو تختش نشست و صورتش را که 

 داغ کرده بود با دستش باد زد و دوباره شروع به گریستن کرد.

 

صدای زنگ موبایلش بلند شد،نگاهی به صفحه نمایشگرش 

،تینا انداخت،شماره تینا بود،دکمه ی اتصال رو زد و سرفه ای کرد

 شروع به صحبت کرد و گفت:

 

الهی قربون اون دلت برم آبجی جونم..غصه نخور _

 عزیزدلم..بیخود می کنه کسی در مورد تو فکر بدی کنه..
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رویا نمیخوام ناراحت بشی،منم رو این موضوع خیلی فکر کردم،با 

وجود  اتفاقهایی که برای مانی و تو افتاده،بودن دوباره تون با هم 

 ه ی خوبی نداره...نتیج

 

نمی دونم چی بگم،ولی همیشه شرایط زندگی اونجوری که آدم 

دلش میخواد پیش نمیره،تو باید الان قید قلب و احساستو بزنی و 

با منطق و عقلت پیش بری،باید مانی رو فراموش کنی،میدونم 

 سخته،عذاب میکشی،ولی در حال حاضر راه دیگه ای نداری..

 

طنی ایم،فقط میتونم بگم رویا جونم یه راه در بر خلاف میل با

پیش داری،نباید بزاری اون پسره راست راست واسه خودش 

 بچرخه،باید اونم تو این سرنوشت با تو بسوزه..
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هر طور شده پیدایش کن و باهاش ازدواج کن،بعد عقدم انقدر 

عذابش بده و خونشو تو شیشه کن که هم مجازات عملشو پس 

ت بیزار بشه و طلاقت بده،بعد اونم کسی نمیتونه بده و هم از

چیزی بهت بگه،خیلی راحت میتونی بگی شوهرم عوضی از آب 

در اومد و هزار تا انگ بهش بچسبونی و حتی میتونی به مانی ام 

بگی مجبور به ازدواج باهاش شدی،تو دوباره میتونی دلشو به 

زندگیت دست بیاری ،شک ندارم،بعدشم یه تصمیمی واسه ادامه 

می گیری،با گریه و ناله و شیون که مشکلی حل نمیشه،باید یه 

 کاری کنی..

خب من تماس و قط می کنم،تو ببین میتونی از خواهرش شماره 

بو شو گیر بیاری،حواست باشه،باهاش طوری رفتاری نکنی که 
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ببره و برنگرده،یکم ملایمت به خرج بده،هر طور شده راصیش 

کن برگرده ایران،خب فعلا عزیزدلم ببینم چیکار می کنی،اگه 

پات نلرزه و طبق حرفای من پیش بره،دو سه ماهه،قال این قضیه 

 این کنده میشه!فعلا بای عزیزم.

 خنده ی کوتاهی کرد و گفت:

 

و زاری نکن،اون چشای خوشگلتو خراب می انقدرم گریه _

 کنی،نقشه هامون باده هوا میشه،فعلا لازمشون داریم!

 

گوشی رو کنسول کنار تخت گذاشت و توی افکار عمیقش غوطه 

ور شد،ماجرا به اون سادگی که تینا برای خودش بریده بود و 
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دوخته بود،ساده نبود،اگه بعد ازدواج پویا راضی به طلاق نمی شد 

 ا اگر مانی بعدها نمی بخشیدش چی؟ی

 

به علاوه اون،چطور میتونست با پویا که انقدر عذابش داده بودو تا 

سر حد مرگ ازش متنفر بود،مهربون تر بشه و بتونه بعد ازدواج 

 تحملش کنه...

 

 هزاران سوال و جواب بی نتیجه،تو ذهنش رژه میرفتن..

ی تینا به این نتیجه بالاخره بعد کلی سبک سنگین کردن حرفها

رسید،هر اتفاقی ام تو آینده بیفته،بهتر از واکنش پدر و مادرشه و 

 زندگی خفت باریه که بعد اون در انتظارشه..
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بعدشم همین مانی نبود که تو شرایط سختش تنهاش گذاشت و 

 با پریسا گرم گرفت،یکمم سختی میکشید بد نبود..

 

ق مانی کرده بود،عذاب نسبت بی رحمی ثانیه قبلش که در ح 

وجدان گرفت،هر اتفاقی ام تو گذشته افتاده بود،مهم این بود که 

 الان دوباره بی ریا کنارش بود..

 

دوباره دستش به سمت کنسول رفت و موبایلش رو برداشت و به 

 مریم مسیج داد:

 

سلام عزیزم،ببخشید که باز مزاحم شدم،میخواستم بدونم '

 'ایران؟ برادرت کی بر میگرده
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 زیاد منتظر نماند و تو عرض یک دقیقه مریم جواب فرستاد:

 

نمی دونم عزیزم،بعید میدونم به این زودیا برگرده، یکی دو روز '

بعد رفتن تو من کلی باهاش حرف زدم و التماسش کردم به 

خاطر گندی که من زدم،تو رو بدبخت نکنه و دست از سرت 

انقدر اصرار کردم و به روح زنش برداره،اول قبول نمیکرد،ولی 

 'قسمش دادم،که بالاخره راضی شد

 

رویا مایوسانه نگاهی به صفحه گوشیش و انداخت و ته دلش 

ناسزا بار مریم کرد و گفت؛بمیری که غیر گند زدن هیچ کاری از 

 دستت برنمیاد!!
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 دوباره نوشت:

 

  'بی زحمت شماره اونورش رو برام میفرستی؟_'

 

 شماره پویا رو فرستاد و نوشت: مریم

 

شماره شو برات فرستادم عزیزم،ولی به نطر من صلاح نیست _'

دوباره پیگیریش بشی،ازش دوری کنی بهتره،به نفع خودتم 

 'هست

 

از لحن مریم عصبی و دلخور شد و جوابی نفرستاد،پوزخندی زد 

 و با خودش گفت:



1130 

 

 

که انگار یه دل  همچین میگه ازش دوری کن و پیگیرش نباش_

نه صد دل عاشقش شدم...نه اینکه خان داداشت خیلی تحفه اس 

 میخوام التماسش کنم!

 

 نفسشو با ناراحتی فوت کرد و ته دلش گفت:

 

 این همه حقارت و عذاب حقمه!!_

 تقصیر یا تقدیر!!

 به هر حال فعلا باید بسوزم و بسازم..
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بعد خوردن شام،سریع میز غذارو ترک کرد و به اتاقش پناه 

برد.نمی دونست پویا الان کدوم کشوره و اونجا ساعت چنده و 

 شبه یا روز!!

شماره که مریم براش فرستاده بود،تو گوشی ایش ذخیره کرد 

ری بیشتر بهش زنگ بزنه و ،دلش میخواست برای تاثیر گذا

 صحبت کنه،اما به نوشتن پیام اکتفا کرد و نوشت:

 

 سلام رویا هستم.'

 'از مریم شنیدم که از ایران رفتی،چرا بی خبر رفتی؟

 

 پیام را ارسال کرد و منتظر پاسخ ماند.
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نیم ساعتی گذشت ولی خبری نشد،هر ده دقیقه یکبار گوشی رو 

ه همون شکل گذشت ولی دریغ از چک میکرد،یه دو ساعتی ب

 جوابی..!

 

خودش را دلداری داد که  الان ساعت مناسبی نیست و حتما 

 خوابه ..

 

کلافه از اتاقش بیرون رفت و روی مبلی کنار پدرش نشست و 

 چشم به تلویزیون دوخت.
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یه ساعتی گذشت و با کشیدن خمیازه ای به سمت اتاقش 

کرد،اینبار روی صفحه گوشیش بازگشت و دوباره گوشیشو چک 

 علامت یک پیام هک شده بود.

 

 بدون معطلی پیام رو باز کرد،از طرف پویا بود نوشته بود:

 

ببخشید توقع داشتی بگم،من آشغال بی آبرو دارم از ایران _'

 میرم،کاری باری نداری..

بعدشم مگه خودت نخواستی کاری به کارت نداشته باشم،خودت 

 'چقدر حرف گوش کن و مطیعم که میدونی من

 

 رویا خندید و ته دلش گفت؛آره خبر مرگت!
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 دوباره با حالت مشمئزکننده ای نوشت:

 

خب اون روز یکم عصبی بودم،منظوری نداشتم،ولی تو باید یه '

 'خبری میدادی،حالا کی برمیگردی؟

 

 اینبار در عرض بیست دقیقه جوابشو فرستاده بود:

 

 ی باحالی تو..هه...خیل _'

چیه نکنه اون مانی خانت که یه تار موشو با دنیا عوض 

نمیکردی،بازم دستتو گذاشته تو  پوست گردو و اونم مثل پسر 

 عموت سر به کوه و بیابون گذاشت..

 از اون آدم هوس باز بیشتر از اینم نمیشد انتظار داشت..
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خودتم میدونستم اول و آخر بیخ ریش خودمی،فقط خواستم به 

ثابت بشه که هیشکی مثل من نمیشه که همه جوره پات وایسته و 

 همه ی عیب و ایراداتو با جون و دل  بپذیره..

نترس خانمم گفتم میگیرمت یعنی می گیرمت دیگه،بی تابی 

 'نکن،ترشیده نمی مونی..

پیام رو خوند و با حرص گوشیشو پرت کرد کف اتاق،مثل کوه 

آتش فشان در حال انفجار بود،دوباره سمت گوشیش خیز 

 برداشت واز روی زمین برداشت و براش نوشت:

شک نکن که یه آشغال هستی و آشغال می مونی..اون که عیب _'

 و ایراد داره و روانی به تمام معناس تویی..!
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ین منم که باید لنده هوری مثل تو رو تحمل کنم..میخوام صد ا

 سال سیاه برنگردی..

 اصلا انشالله پات بشکنه،همونجا بمونی..

در ضمن هنوزم رو حرفم هستم یه تار موی مانی رو با بی سر و 

 'پایی مثل تو عوض نمیکنم

 

انگشتشو روی دکمه ارسال لغزوند و خواست بفرسته که برای 

ی یاد حرفهایی تینا افتاد و پشیمون شد و پیام رو پاک کرد لحظه ا

 و چنتا نفس عمیق کشید و ساده نوشت:

 

 'زود برگرد...منتظرتم عزیزم_'
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 ظرف یک دقیقه پویا جواب فرستاد:

 

چشم همسر عزیزم،میدونم الان خیلی ذوق زده ای که بالاخره _'

و تحمل کن در  شوهر پیدا کردی،ولی یکمم دندون رو جیگر بذار

اولین فرصت کارامو اوکی می کنم و با این دوست دخترای این 

 'ور آبم کات کنم وبرمیگردم پیشت..

 

صفحه ی گوشیشو و قفل کرد و تو دلش گفت؛برگرد که برات یه 

 آشی بپزم که یه وجب  روغن روش داشته باشه..
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و برای فروکش کردن حرص درونیش دیواری کوتاهتر از تینا 

پیدا نکرد و اول پیامهای پویا رو برایش ارسال کرد و بعدشم کلی 

 براش فحش و ناسزا فرستاد..

 تینا هم جواب فرستاد:

 

ببینم شادوماد چی تو گوش دختر ما خونده،که اینقدر مناعت _

 طبع پیدا کردی و از این رو به اون رو شدی..

 

کاسه ات  وای رویا دارم از خنده منفجر میشم،خوب گذاشت تو

حقته،بکش،اینا همه آه یه عده صغیری مثل من و شهاب و خانم 

 دکتره..

 



1139 

 

 رویا براش نوشت:

 

کوفت...حالا هی بخند...فردا پس فردا که برگشت ایران و _

جونمو به لبم رسوند ،اون وقت من میدونم و تو و اون نقشه هات 

 و تک تک موهای سرت!

                     *        ** 

 

یکی دو هفته ای میگذشت و هوای سرد دی ماه سر رسیده 

بود،امتحاناش هم کم و بیش شروع شده،از پویا خبری نشده 

بود،هرزگاهی برای اینکه ازش بیخبر نمونه براش مسیج 

میفرستاد و طبق معمول پویا سنگ رو یخش میکرد و رویا هم، 

 هربار عصبی, به عالم و آدم بد و بیراه میگفت..
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کم کم داشت احساس میکرد،پویا قصد بازگشت نداره و فقط 

 داره از آزار و اذیت و تحقیر کردنش لذت میبره..

 

یکی دو بارم در این مدت با مانی روبرو شده بود،اما طوری  سرد 

و سرسنگین باهاش برخورد کرده بود که مانی به خیال اینکه 

ورا دورش اکتفا هنوز رویا نتونسته ببخشش به همین دیدارهای د

 میکرد.

 

اما رویا با هر بار دیدنش کلی غصه میخورد و یکی دو روز تو لاک 

 خودش فرو میرفت..
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بالاخره آخرین امتحان این ترم را هم گذراند.حس سبکی 

ونست فارغ از هر درس و دانشگاه دلچسبی داشت،تا دو هفته میت

 و دغدغه ای،استراحت کنه.

بعد خداحافظی با تینا،از دانشگاه بیرون آمد و سوار اتوبوس 

شد،این روزها،به خاطر قادر نبودنش به صحبت کردن، برای 

امنیت بیشتر ترجیح میداد مواقعی که تنها هست،مسیر برگشت 

 رگردد.رو با اتوبوس به خانه ب

تو ایستگاه نزدیک محلشون پیاده شد و  پس طی کردن مسیر ده 

 دقیقه ای به خونه رسید و کلید را داخل در انداخت و بالا رفت.
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وارد فضای گرم خانه شد ومستقیم به سمت آشپزخانه رفت،ساناز 

که در حال سالاد گرفتن بود،با دیدن رویا لبخند کشداری زد و 

 گفت:

 

خسته نباشی،بیا بشین برات یه چایی داغ سلام عزیزم _

بریزم،صورتشو مثل لبو سرخ شده،خب می گفتی زنگ میزدم 

 آژانس بیاد دنبالت،چرا تو اون سرما پیاده روی کردی؟!

 

چای و همراه چند عدد بیسکوییت مقابل  رویا روی میز گذاشت 

 و شروع کرد به تزیین سالاد و هیجان زده گفت:
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رانی پختم، تا حاضر بشه،یکم طول میکشه،فعلا شام برات ماکا_

بیا این چای و بیسکوییت بخور که یه خبر داغ دارم،اول بگو 

 امتحانت چطور بود؟

 

 رویا بافت مشکیشو از تنش در آورد و لبخند رضایت بخشی زد.

 

 ساناز شانه ی رویا رو نوازش کرد و گفت:

 

 ت میاد؟!آفرین دختر گلم،راستی کتایون خانم و یاد_

 

رویا متفکرانه نگاهش کرد و سرش به علامت نفی به چپ و 

 راست تکان داد.
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 ساناز ادامه داد:

 

بعید میدونم زیاد چهره اش تو خاطرت مونده باشه،همونی که _

میگفتم خیلی خانم خوب و متشخصیه،عروس بزرگشم چند ماه 

لی پیش، واس مراسم عروسیش از سالن ما وقت گرفته بود.خی

 خانواده با کلاس و لارجی بودن.

 

خلاصه اش امروز کتایون خانم اومده بود سالن،هی از این در و 

اون در صحبت کرده و آخرشم بحث به اون یکی پسر مجردش 

 کشوندو واسه آخر هفته برای خواستگاری وقت گرفت.
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رویا پوفی کشید و اخماش در هم گره خورد،حدس میزد آخر 

های مشکوک ساناز به اینجا ختم بشه.بی حوصله این محبت کردن

 بلند شد که سمت اتاق بره که ساناز با لحن دلخورانه ای گفت:

 

 بشین رویا کجا میری،من که هنوز حرفها م تموم نشده!_

 

به ناچار نشست و با همان چهره ی شاکی به دهان مادرش چشم 

 دوخت.

 

ی بحث،دوباره با آب و  ساناز بی توجه به بی میلی رویا به ادامه

 تاب ادامه داد:
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رویا بیخود قیافه تو واسه من اون شکلی نکن،به این خانواده _

نمی تونی نه بگی،من چند ساله کتایون خانم و میشناسم،از این 

 خانواده بهتر پیدا نمیشه..

حتی من به کتایون خانم گفتم که ،الان دیگه دوره زمونه ای 

یگرو ندیده، نشناخته راضی به ازدواج نیست که دختر پسر همد

بشن،ولی کتایون خانم گفت،پسرم رویا رو دیده و 

پسندیده،یکمم از شرایط پسرش گفت،به نظر منکه شرایطشم 

 فوق العاده بود..

 

رویا پوزخندی زد و با خودش گفت؛الحمدالله که منو 

پسندیده،خودشونم بریدن و دوختن،این وسطم که نظر منم هیچ 

 ی نداره!اهمیت
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 ساناز که غرق افکارش بود،تو چهره ی رویا دقیق شد و گفت:

 

راستی کتایون خانم میگفت دخترتونم پسر منو پسندیده و _

 مشکلی ندارن!

 

رویا قهقهه ی بی صدایی زد و گوشیشو از جیبش بیرون کشید و 

بازم دست به دامان یادداشت نوشتن شد و با همان چهره ی 

 خندانش نوشت:

 

خب خدارو شکر ساناز جون،از ظواهر امر اینطور معلومه که _'

همه چی حل شده و این وسط هیچ مشکلی نیست،میگم ما که 

همدیگرو پسندیدیم،این وسط دیگه خواستگاری و این قرتی 
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بازی ها چیه،یه مرتبه واسه عقد و عروسی هماهنگ میکردین 

 'خب!!!  

 ساناز اخم ریزی کرد و گفت:

 

حالا همه چی به شوخی و مسخره بازی بگیر..با همین سبک _

 سری ها هم،باعث شدی شهاب بره و پشتش و نگاه نکنه..

در ضمن من در مورد مشکلتم یه اشاره ی کوچیکی کردم،اما 

فهمیده و با کمالات بود که گفت؛یه چیزای کتایون خانم انقدر 

شنیده بود و حتی پسرشم خبر داشت،میگفت پسرم انقدر به رویا 

 علاقه داره،که این مسائل براش مهم نباشه..

منم از ظهره دارم فکر می کنم،به این نتیجه رسیدم،ما هم زیادی 

خودمونو دست کم گرفته بودیم،درسته که تو نمی تونی صحبت 



1149 

 

شکر خدا، چهره ی زیبا و اندام بی نقصت،باعث میشه این  کنی،اما

 کمبودت اصلا به چشم نیاد..

 

رویا آهی کشید و سرشو به علامت تاسف تکان داد و به افکار 

ساده لوحانه مادرش افسوس خورد و ته دلش گفت؛خدا بگم 

چیکارت نکنه کتایون خانم،این اعتماد به نفس کاذب چی بود که 

دی و دوباره قوت گرفته و کمر به شوهر دادن به مادر من دا

 دخترش بسته،حالا من چه خاکی تو سرم بریزم..!

 

 دوباره تو قسمت یادداشت نوشت:

 

 شما نباید بدون هماهنگی بهشون وقت میدادی،مامان جون._'
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هر کین و هر شرایطی دارن برام مهم نیست،من تا درسم تموم 

 'خودت خیالبافی نکن.. نشه،قصد ازدواج ندارم،الکی واس

 

 ساناز با چهره ی در همی گفت:

 

اووه تو سه سال از درست مونده،تا اون موقع میخوای دور _

 ازدواج و خط بکشی؟!

بعدشم من اصلا روم نمیشه،به کتایون خانم بگم،قرار پنج شنبه 

کنسل شد،زشته عزیزم،میگن یعنی در حد یه جلسه ام قابل 

 ندونستین!
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ر پنج شنبه بیان،اگه از پسرشو و شرایطشون خوشت اصلا بزا

نیومد،نهایتش میگیم،به درد هم نمیخورن،اینجوری بی احترامی 

 ام نمیشه.

 

رویا چایش را که سرد شده بود را سر کشید و کیف و بافتش را 

برداشت و سمت اتاقش رفت،ساناز رو خوب 

میشناخت،میدونست هر طور شده قرار پنج شنبه رو بهم 

یزنه،بعدشم در مقابل کار انجام شده قرارش میده و گیر میده نم

که پسر مردم هیچ عیب و ایرادی نداره و باید کوتاه بیای و ادامه 

 ی ماجرا..
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یاد تینا افتاد و خندید،همیشه عاشق این خصلت ساناز بود و هر 

بار وقتی ماجرای جدیدی میشد تا چند روز سوژه ی داغی پیدا 

 خره بازی.میکرد برای مس

 

خلاصه ای از حرفهای مادرش رو برای تینا نوشت و ارسال 

 کرد،تینا جواب فرستاد:

 

خوش بحالت بابا،کاشکی خدا بزنه منم کری کوری کنه شاید _'

بخت منم باز بشه،ساناز جونه دیگه چی میشه کرد،صد در صد 

الان در پوست خودش نمی گنجه،بیراهم نمیگه شوهر کن تموم 

 'اون مثلت مرگم برن پی زندگی خودشون.شه بره،
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 رویا دوباره مسیج داد:

 

چرت نگو تینا،من این حرفها رو نزدم که موجبات خنده و _

شادیه تو بشه،جوری حرف میزنی انگار خبر نداری چی به 

چیه،اگه زد و این خواستگار محترم خوب از آب در اومد و من 

پدرم عذر و بهونه ای ازم  نتونستم موردی ازش پیدا کنم و مادر و

 'قبول نکردن،اونوقت چه خاکی تو سرم میریزم؟! 

 

 تینا جواب فرستاد:
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زیاد غصه نخور اونم یه راهی داره..چه میدونم انقدر پپه بازی _'

از خودت درآر و تیپ و شکل و شمایلتو ناجور کن،خودشون 

 پشیمون بشن و راشون بکشن برن.. 

رو پویا خان فراری!اصلا تو هنره این کارا  تو فعلا تمرکزتو بزار

رو نداری،فردا میام یه سر بهت میزنم،سیم کارتتو میگیرم ،خودم 

به اسم تو،زیر زبانشو میکشم، ببینم تو سرش چی میگذره،یه 

  'جوری خرش می کنم برگرده

 

حرفهای تینا تاحدودی باعث دلگرمی  و امیدواریش شد و از 

وقتی پدرش به خانه اومد و ساناز  دلشوره اش کاسته شد،شب

شرایط خواستگار جدید براش توضیح داد،پدرش مخالفت 
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چندانی نشان نداد و ترجیح داد پنج شنبه، بعد ملاقاتشون نظر 

 قطعی ایشو بگه.

 

فردای اون روز, تا نزدیکای ظهر خوابید و خستگی این چند وقت 

و چون عجله امتحانو حسابی در کرد،عصر تینا زنگ خانه رو زد 

داشت،بالا نیومد و همانجا جلوی در سیم کارت رویا رو گرفت و 

 گفت:

 

اگه خبری شد،شب نتیجه شو برات به شماره ی مادرت _

میفرستم،فقط حواست باشه پیامهایی که فرستادم و زود پاک 

 کنی.
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تا شب منتظر خبری از جانب تینا شد وساعت یازده شب بود که 

 اکی رو دستش ریخته بود و نوشته بود:پیام فرستادو آب پ

 

سلام،من باهاش حرف زدم،آقا خیلی رک و روراست گفت که  _'

 حالا حالاها قصد بازگشت نداره..

زیاد امیدوار نباش رویاجون،من خیلی سعی کردم مجابش کنم 

که برگرده،ولی اون چیزی که دستگیرم شد،بیشتر هدفش 

 ون بهش نمیرسه..سرکار گذاشتنه،ما هم که فعلا دستم

 'بزار این قضیه ی خواستگاری رد بشه،باید یه فکر دیگه بکنیم.
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مایوسانه پیام رو پاک کرد و جوابی برای تینا نفرستاد،کورسوی 

امیدی که تو دلش روشن بود به نا امیدی و یاس تبدیل شد،تو 

 مخمصه ی بدی گیر کرده بودو عقلش به جایی قد نمیداد..

اقل تا روز پنج شنبه و مراسم خواستگاری به تصمیم گرفت حد

این  موضوع دیگه فکر نکنه و بعد رد کردن خواستگار تصمیم 

 جدیدی بگیره..

روزهای هفته از پس هم سپری شدند و بالاخره روز پنج شنبه فرا 

 رسید.

ی غروب رفت حمام و یه دوش مختصری گرفت و شروع دمدما

 به خشک کردن موهاش کرد.
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نیم ساعت بیشتر تا آمدن مهمون ها فرصت نمانده بود،ساناز یه 

تونیک زیبای  گلبهه ای رنگ و یه شال حریر کرم رنگ براش 

کنار گذاشته بود،لباسهایی که مادرش انتخاب کرده بود برداشت 

تختش پنهان کرد و برای انتخاب لباس سمت کمدش رفت و زیر 

و نگاه اجمالی به لباس هایش افتاد و یاد توصیه های تینا افتاد و 

 برق شیطنتی تو چشم هاش موج زد.

 

ساناز به شدت تو آشپزخانه و پذیرایی  مشغول بودو مدام به 

 کارگر خانمی که برای کمک اومده،امر و نهی میکرد.

 

اناز سواستفاده کرد ویه مانتوی بلند و تقریبا گشاد از غفلت س

نخی توسی و یه شال مشکی انتخاب کرد و روی تختش گذاشت 
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و جلوی آینه نشست و یه کرم پودر تیره تر از پوستش انتخاب 

کرد و افتاد به جون صورتش و تا جایی که تونست لبها و ابروها و 

اشم با لنز دور چشماشو مات کرد ورنگ توسی خوشرنگ چشم ه

 مشکی تعویض کرد.

 

موهای بلندش را هم با کش جمع کرد و شال مشکی رنگشو 

 برداشت و سر کردوتا روی ابروهاش جلو آورد.

 

چهره ی مات و رنگ پریده و طرز پوشش شالش ترکیب جالبی  

شده بود،حتی خودشم رغبت نمیکرد زیاد تو آینه به چهره اش 

 محترم. زل بزنه چه برسه به خواستگار
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موبایلشو برداشت و یه عکس از چهره ی متفاوتش انداخت و به 

 تینا سند کرد.

 

 زنگ آیفون به صدا در آمد،مادرش از پذیرایی صدا زد:

 

 رویا جان بیا بیرون مهمونا اومدن._

 

عمدا یه پنج دقیقه ای لفتش داد که فرصت اعتراض کردن و از 

توسی رنگشو به تن کرد و شالشو  ساناز بگیره.بلند شد و مانتوی 

کمی ام جلوی صورتش کشید و برای آخرین بار نگاهی به آینه 

انداخت و به صورت دختر محجبه و شیر برنج داخل آینه لبخندی 

پاشید،حسابی از نتیجه ی کارش راضی بود،در باز کرد و از اتاق 
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خارج شد و سمت در ورودی آپارتمان رفت،مادر و پدرش کاملا 

 و خوش تیپ جلوی در به انتظار مهمان ها ایستاده بودند.شیک 

 

رویا جلوتر رفت و کنارشون ایستاده بود و نیم نگاهی به طرز 

ایستادشون که مثل گروه سرود تو یه ردیف کنار هم ایستاده 

 بودن انداخت و آروم خندید.

 

ساناز که مشغول مرتب کردن شال و موهای رنگ شده اش 

به رویا افتاد وبا خشم سیلی آرومی به  بود،یک آن چشمش

 صورتش زد و آروم گفت:
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رویا..خاک بر سرم،این چه سرو شکلی واسه خودت درست _

 کردی..سریع برو اتاقت لباساتو عوض کن.

 

رویا از جایش تکون نخورد و همون حالت ایستاده بود،ساناز 

سمتش خیز برداشت که سمت اتاقش هلش بدهد که کتایون 

و همسرش وارد شدند و رویا با خوشحالی نفسش رو فوت  خانم

 کرد و سرشو تا جای ممکن پایین انداخت.

 

ابتدا کتایون خانم و همسرش با پدرو مادر رویا سلام و احوال 

پرسی کرد و بعدش نوبت به رویا رسید،با همون ژست سر به 

زیری ایش با سر جواب سلامشون داد.بعد آن نوبت به پسرشون 
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،بعد سلام دادن به ساناز و سهراب، روبروی رویا ایستاد و رسید

 گفت:

 

 سلام خانم محترم،از آشناییتون خوشحالم._

 

رایحه ی ادکلن گرم و خوش بوش باعث شد رویا کمی سرشو بالا 

 بیاره و نگاهی به صورتش بندازه.

 

کاملا جا خورده بود،واقعا پسر کتایون خانم تعریفی بود،از اون 

که تصور میکرد،فراتر بود.قد بلند و موهای خوش حالت  چیزی

وچهره ی جذاب و دلنشینی داشت و پیراهن سفید و همراه با 

 کت و شلوار شیک و برازنده پوشیده بود.
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چقدرم اعتماد به نفس داشت،انگار نه انگار مراسم 

 خواستگاریه،کاملا ریلکس برخورد میکرد و صحبت میکرد.

 

نداخت که از اخم های چند لحظه پیش صورتش نگاهی به ساناز ا

خبری نبود و برق تحسین خاصی از دیدن پسر کتایون خانم تو 

چشم هاش موج میزد،نگاهشو از صورت مادرش گرفت و با 

 خودش گفت:

 خدا بخیر کنه!!!_

 

ی رفت که ببندش،کتایون خانم که روی مبل سمت در ورود

 دونفره جاخوش کرده بود،گفت:
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دخترم در و نبند،بچه ها دارن میان،داشتن ماشین رو پارک _

 میکردن.

جلوی در به انتظار ایستاد،ثانیه ای طول نکشید که با دیدن مریم 

 و پویا 

 ش محو شد.در آستانه ی در،وا رفت و لبخند از روی لبها

مریم جلو آمد ونگاه شماتت باری به سر تا پای رویا انداخت و با 

 اکراه دست داد و سمت بقیه رفت.

 

تو شوک برخورد مریم بود که پشت بنده مریم،پویا جلو اومد و 

 دسته گل بزرگ رزهای سرخ مخملی رو دست رویا داد.



1166 

 

ش رویا نگاهش را از روی دسته گل رزی که تو دستش جا خو

کرده بود جدا کرد و سرشو بالا آورد و نگاهش با نگاه پویا تلاقی 

 کرد و کاملا بی حواس،تیپ پویا رو برانداز کرد.

 

حسابی به خودش رسیده بود و موهاشو به فرم خاصی شیک و 

براق کرده بود،یه کت اسپرت تیره و یه بلوز سبزآبی خوشرنگ 

وار جین تیره ای که با رنگ چشماش هارمونی جالبی داشت و شل

 به تن داشت.

 

با تک سرفه ای که پویا کرد،تازه متوجه شد که چند ثانیه اس به 

این موجوده از خودراضی خیره ایستاده ،صورتش قرمز شد با 

 شرم سرشو پایین انداخت،پویا آروم زمزمه کرد:
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 انگار واقعا دلت برام خیلی تنگ شده بود._

 

ی و تیپ عجیب وپوشیده ی رویا شده پویا که تازه متوجه چهره 

 بود، لبخند ی شیطنت آمیزی زد و آروم گفت:

 

به..خانم آفتاب مهتاب ندیده ی خودم..بازم که سنگ تموم _

 گذاشتی و خوش تیپ کردی..!!

 

کلمه ی آفتاب مهتاب ندیده ی با لحن طعنه ی آمیزی گفت که 

ه گل تو باعث ناراحتی و دلخوری رویا شد،دلش میخواست دست

دستش رو سرش خورد کنه،اما چشمش به نگاهای خیره جمع 

 افتاد و با خجالت سمت اتاقش رفت.
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پویا به حساسیت های خانواده اش در مورد تیپ و ظاهر 

ش در آینه عروسشون قبلا اشاره کرده بود،نگاهی به خود

انداخت و حس بد و حقارت آمیزی پیدا کرد،با این تیپ حسابی 

شبیه کلفت ها شده بود،به مریم حق داد که برخورد مناسبی 

 نداشته باشه.

برای تعویض لباس هایش دیر شده بود،شال رو از سرش 

 برداشت و چتری بلند موهاشو شانه کرد و کمی حالت داد .

 

ب آرایشی رو برداشت و کرم مسخره ی صورتش رو پد مرطو

پاک کرد و کمی پنکیک و ریمیل و رژ محوی زد و دوباره شالش 
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رو سر کرد و اینبار کمی از موهای جلوی سرش رو از شال بیرون 

 زد و از اتاق خارج شد و سمت آشپزخانه رفت.

 

قسمتی از آشپزخانه نشست که از تیر رس نگاهشون به دور 

زیاد در معرض دید نباشه،نگاهی به چهره ی کتایون  نباشه و

خانم و همسرش انداخت و پوزخندی نثار خودش کرد که زحمت 

 نداده بود سرشو بالا بگیره و تشخیص بده مادر و پدر پویا هستن.

 

مریم هم کاملا خوش تیپ با چهره ای مغروری کنار پویا نشسته 

 بود.
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ه خودش داشت و پکر زل نگاهی به ساناز کرد که وضعیت مشاب

زده به مهمونا،بالاخره طاقت نیاورد و لب به سخن گشود و رو به 

 کتایون خانم گفت:

 

 پسرت کوچکتون که تعریفشو میکردین ایشون هستن؟!_

 

کتایون خانم نگاهی به پویا کرد و بادی به غبغب انداخت و گفت 

: 

 

روسیش بله اون یکی پسرم امید هستش که چند ماه پیش ع_

بود،پویا هم پسر کوچکترم هست،یک ماه میشه که ایران 

 برگشته.
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 ساناز نگاه خشکی سمت پویا انداخت و لبخند تصنعی زد و گفت:

 

بله،واقعا همونجوری که تعریف کرده بودین ایشون متین و با _

 شخصیت هستن .

 

منظور ساناز این بود که خبر ندارین شازده پسره تعریفتون،چند 

 قت پیش چه طوفانی تو خونمون به پا کرده بود.و

 

کتایون نگاه فخر آمیزی نثار ساناز کردو مریم متوجه طعنه ی 

پنهان کلام ساناز شد و یاد کتک خوردناش جلوی خانواده رویا 

 افتاد و سرشو پایین انداخت.
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بعد تعارفهای معمول و بحث کردن در مورد مسائل حاشیه ای و 

آب و هوا و اوضاع مملکت و گرانی و تحریم، بالاخره بحث به 

 ازدواج کشاندند و کتایون خانم گفت:

 

 عروس گلمون نمیخواد چایی بیاره.  _

 ی صدا زد:ساناز با لبخند گفت؛چرا عزیزم و با صدای ملایم و نرم

 

 رویا جان دخترم،چایی رو بیار عزیزم،مهمونا منتظرن._

 

رویا دستپاچه برخاست و یه سینی چای آماده کرد و شالش رو 

مرتب کرد و با استرس از آشپزخانه بیرون زد و سمت مهمون ها 

رفت وحتی با اون ظاهر نه چندان مناسبش باز هم متوجه نگاه 
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و پدر پویا شد،سینی مقابلشان های مشتاق و ستایشگر مادر 

گرفت، لرزشی که تو دستهایش بود کاملا مشهود بود،بعد تعارف 

چای به بزرگترها،سینی رو مقابل امید و مریمم هم گرفت و نوبت 

 به پویا رسید.

خم شد و سینی رو مقابلش گرفت، سرشو کمی بالا گرفت و با 

سر به زیر بهت به ژست پویا زل زد،مثل دامادهای واقعی جوری 

وسرسنگین نشسته بودکه انگار واقعا همون آدمی نبود که یه 

 ماهه خونشو تو شیشه کرده بود.

 

 پویا یه استکان چای برداشت و با لحن مودبانه ای گفت:

 متشکرم._
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رویا با تعجب یه تای ابروشو بالا داد و رفت کنار مادرش روی 

 مبلی نشست.

 

 آبرو داری و حفظ ظاهر گفت:پدر پویا رو به سهراب،محض 

 

خب تا ما یکم با هم اختلاط کنیم،با اجازه تون دختر و پسر _

 گلمون برن تو اتاق با هم صحبت کنند.

 

 سهراب لبخندی زد و گفت:

 

 از نظر من موردی نداره._
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پویا که با اخم به پدرش زل زده بود، یکدفعه بدون فکر، بی 

 تمرکز گفت:

 

 زم نکرده،چه حرفی میخواهیم بزنیم..نمی خواد لا_

 

 اشاره ای به رویا کرد و ادامه داد:

 

 ایشون هم که لا..._

 

با ضربه ی محکمی که مریم با کفشش به پای پویا کوباند،به 

خودش اومد و متوجه سوتی فاحشی که تو جمع مقابل دیدگان 

ساناز و  مادر و پدر رویا داده بود، شد و نگاهی به اخم های در هم

 سهراب و نگاه غمگین و رنجور رویا انداخت و گفت:
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یعنی منظورم این بود که رویا خانم نمی تونه صحبت کنه،نمیشه _

 که من همش یکطرفه صحبت کنم...

 

 مریم مضطرب زیر گوشش آروم گفت:

 

 بسه پویا هیچی نگو..بدترش نکن!!_

 

بلند شد و مجلس حلقه ای از اشک جلوی نگاه رویا را گرفت و 

 رو ترک کرد و به اتاقش پناه برد.
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جو مجلس سنگین شد وهمه ی در سکوت نگاه های معنی دار و 

سرزنش آمیزی به پویا میکردن،مریم سرشو تکون داد و آروم 

 به پویا گفت:

 

 گند زدی رفت.._

پدر پویا،برای فرار از اون فضای سنگین، سرفه ای کرد و صداشو 

 صاف کردو بحث مهریه رو پیش کشید و گفت:

 

خب آقای جاوید،شما برای مهریه رویا خانم،چنتاسکه مد _

 نظرتون هست؟

 

 سهراب بعد لحظه ای تامل گفت:
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ا ملاک نیست،هر آقای پیشوایی این مسایل زیاد برای خانواده م_

 چیزی که عرف جامعه باشه،طبق همون پیش میریم.

 پویا ادامه ی بحث به دست گرفت و گفت:

 

اتفاقا این مسائل برای خانواده بسیار حائز اهمیته،ما مهریه کم و _

عار میدونیم،با اجازه شما، ما قبلا در این مورد فکر کردیم،مهریه 

ر نظر گرفتیم،سکه به مقدار سال تولدش ای که برای دخترتون د

و به علاوه ویلای هزار متری لواسان و یکی از واحدهای مسکونی 

 قیطریه اس که انشالله سر عقد پدرم به اسم رویا خانم میزنن.
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البته من به پدر جان اصرار کردم که بزارن رو پای خودمون 

 بایستیم،ولی ایشون قبول نکردن و گفتن دوست ندارم،اول

 زندگی کمبودی داشته باشین!!!!

 

پدر ومادر پویا از تعجب کم مونده بود چشم هاشون از حدقه 

بزنه بیرون،امید هم به حرفی که شنیده بود،شک کرد و متعجب 

 به پدرش زل زد.

پدر پویا هم کارد میزدی خونش در نمیومد و هر لحظه رنگ 

 صورتش ارغوانی تر میشد.

نه ای کنج لبش،تو سکوت ،خونسرد به پویا با یه لبخند خبیثا

پدرش وامید خیره شده بود و از دیدن حالت برافروخته 

 شون،لذت میبرد.
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ساناز که گلش از گلش شکفته بود،با دقت به دهان همسرش 

چشم دوخت که مخالفتی نکنه،سهراب نگاهی به ساناز کرد و پویا 

 رو مخاطب قرار داد وگفت:

 

خودتون مختارین،ولی مال و ثروت در مورد تعیین مهریه _

خوشبختی نمیاره،همانطور که خودتون می دونید رویا شرایط 

بخصوصی داره،من دوست ندارم اتفاق امروز چه از عمد و چه از 

سهو یکباره دیگه تکرار بشه،نمی خوام که به خاطر شرایطش،تو 

 زندگی مشترک آینده اش طعنه و کنایه ای بشنوه..

دواج تصمیم تونو بگیرین و ببین واقعا با مشکل شما باید قبل از

 حرف نزدنه رویا میتونین کنار بیاین یا نه..
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اگر الان ذره ای تردید داشته باشین،بعد ازدواج چند برابر میشه 

و زندگی مشترکتون به بن بست میخوره،من با کسی رودروایسی 

ندارم،جریان امروز کمی باعث شد نسبت به این ازدواج بدبین 

بشم،اگه قراره بعد ازدواجتونم مثل امروز رویا ناراحت بشه و هر 

 روز چشماش اشکی بشه،بهتره این ماجرا همینجا تموم بشه..!

 

 پویا با لحن دلجویانه ای گفت:

 

نه آقای جاوید،مطمئن باشین اتفاق امروز تکرار نمیشه،حق با _

نید هیچ شماست شاید لحن بیانم چندان خوشایند نبود،ولی باور ک

منظوری نداشتم،من از اولم گفتم،با مشکل رویا خانم کنار اومدم 
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و انقدری بهش علاقه دارم که این مشکلش به چشمم نیاد،در 

 اولین فرصت ازش معذرت خواهی می کنم و از دلش در میارم.

 

 کتایون خانم رو به جمع گفت:

 

ی هفته پس اگه موافق باشین،انشالله مراسم عقدشونو سه شنبه _

ی بعد که تعطیل هست برگزار کنیم،یه چهار پنج روزی ام 

 فرصت هست که بچه ها،کاراشون و انجام بدن.

 

 سهراب لبخندی زد و گفت:

 

 شما صاحب اختیارین،هر تصمیمی بگیرین ما احترام میزاریم._

 کتایون خانم پاسخ داد:
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لطف دارین،آقای جاوید.انشالله مبارک باشه،پس با اجازه تون ما _

 دیگه رفع زحمت کنیم.

از جایش برخاست و به تبعیت از اون بقیه هم بلند شدند وبعد 

تشکر و خداحافظی سمت در رفتن،پدر و مادر رویا هم تا جلوی 

 در برای بدرقه رفتن.

 ا جلوی در رو به ساناز گفت:پوی

 

از طرف من از دخترتون عذرخواهی کنین،من واقعا نمیخواستم _

ناراحتشون کنم،در ضمن با اجازه ی شما شنبه اول صبح برای 

 آزمایش و کارای دیگه دنبال رویا خانم میام.
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 ساناز لبخندی زد و بعد رفتنشان در و بست و روی مبلی ولو شد.

 

 رو برداشت،پوست کند و گفت:سهراب سیبی 

 

فقط احترام خانواده شو نگه داشتم ،چیزی بهش نگفتم،ولی هر _

زمان دیگه حس کنم داره رویا رو اذیت می کنم،نمیزارم این 

 ازدواج سر بگیره.

 

 ساناز روسریشو از سرش کند و دستی به موهاش کشید و گفت:

 

شد از دهنش تو هم حالا زیاد سخت نگیر سهراب،طفلی هول _

پرید اونجوری گفت،تو که میدونی رویا چقدر حساسه و همیشه 

 از کاه کوه میسازه!
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این حرفا رو ول کن، بهت گفته بودم،آدمای لارجی ان،دیدی 

چقدر مهریه تعیین کردن،یعنی قیافه ی سیمین دیدن داره وقتی 

عاقد مهریه رو بخونه،البته اگه خانم حسودیش گل نکنه و 

 ه..تشریف بیار

 

 سهراب اخمی کرد و گفت:

 

جای صفحه گذاشتن پشت مردم و حرفهای خاله زنکی پاشو برو _

 ببین این دختره چش شده،یکم دلداریش بده.

 

 ساناز از جاش بلند شد و گفت:

 

 باشه الان میرم باهاش صحبت می کنم._
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رویا یکساعت بود رو تختش نشسته بود و سیل اشکاشو رها 

،ولی هر چه گریه میکرد عقده های دلش باز کرده بود

نمیشد،دلش واقعا شکسته بود،هنوز نتونسته بود با این مشکلش 

کنار بیاد،اونوقت پویا به اون شکل زننده ورک تو مراسم 

 خواستگاری اونم جلوی اون همه سنگ رو یخش کرده بود.

 

ساناز در اتاقش رو باز کرد و وارد شد وچراغ اتاقشو روشن 

،هر گوشه از اتاق لباسهای رویا پرت شده بود،جلوتر رفت کرد

 کنارش نشست و بغلش کرد و گفت:
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الهی قربون اون چشمهای خشگلت برم،چرا مثل ابر بهار انقدر _

گریه می کنی،مگه چی شده عزیزم،پویا که منظوری نداشت 

دختر گلم،یکدفعه از دهنش پرید،صد بارم عذرخواهی کرد،تو 

 ر حرفی انقدر خودتو داغون کنی.که نباید سر ه

 

رویا دوباره گریه رو از سر گرفت و تو دلش گفت؛اون گفت تو 

هم باور کردی مامان جون،تو که خبر نداری چه جونوریه،فقط 

 خدا به من صبر بده،نمی دونم چجوری میخوام تحملش کنم.

 

ساناز اشکای صورت دخترشو پاک کرد وموهاشو نوازش کرد و 

 گفت:
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تو نباید جلوی خانواده اش از خودت ضعف نشون میدادی _

 عزیزم،خیلی بد شد واسه خداحافظی ام نیومدی..!

 

 لحن صداشو عوض کرد و گفت:

 

 خیلی بد جنسی رویا..اون چه تیپی بود زده بودی؟!

ولی تیرت به سنگ خورد،اون خانواده ای که من دیدم انقدر 

ی جلوشون ظاهر بشی،خم به چشمشون تو رو گرفته که با هر تیپ

 ابروشون نیارن،نبودی که ببینی چقدر مهریه تعیین کردن..!
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رویا پوزخندی زد و با خودش گفت؛آره خیلی چشمش منو 

گرفته،فقط داره به اسم من تجارت میکنه و با خانواده اش معامله 

 می کنه..!

 

 مادرش از اتاق بیرون رفت ورویا بلند شد و قرص سر دردی از

آشپزخانه پیدا کرد و قرص و با یه لیوان آب سر کشید و به 

اتاقش برگشت و گوشی شو چک کرد،یه پیام جدید داشت،پیام 

 رو باز کرد از طرف پویا بود،نوشته بود:

 

رویا نمی دونم چه جوری ازت معذرت بخواهم،باور کن انقدر _'

 روی پدرم زوم کرده بودم،نفهمیدم چی از دهنم پرید،از دست
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من دلخور نباش،نمیخواستم ناراحتت کنم،قول میدم دیگه تکرار 

 'نشه.شب بخیر

 

جوابی براش نفرستاد.گوشی رو گذاشت روی عسلی و پتو رو 

 سرش کشید و چشماشو بست.

تو اتاقش گذراند و ساناز  روز جمعه، بیشتر وقتشو افسرده ودمق

هم میدونست که حالا حالاها درگیره جریان دیروزه، جز چند 

باری که برای غذا بردن تو اتاقش رفت،سعی کرد کمتر کاری به 

 کارش داشته باشه، تا راحت تر بتونه با این موضوع کنار بیاد.

صبح رو یاد  شب موقع خوابیدن هم پویا پیام داد و قراره فردا  

 آوری کرد.
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زده بود به سرش،فردا همراهش نره و کمی اذیتش کنه،با تینا 

هم مشورت کرد،اما تینا گفت؛ نرفتنت صلاح نیست،فعلا بزار 

خرت از پل بگذره،بعد ازدواج تا دلت بخواد، وقت هست از 

 شرمندگی اذیت و آزارهای این چند وقته در بیاریش.

 

یم صبح تنظیم کرد و کمی زودتر به ساعت را برای هفت و ن

 رخت خواب رفت و خوابید.

 

صبح بعد اینکه آلارم موبایلشو خاموش کرد،با چشم های خواب 

آلود سر جاش نشست، دقیقه ای طول کشید تا حالت سستی و 

رخوت از درونش پر بکشه،کش و قوسی به بدنش داد و مستقیم 

 سمت حمام رفت.
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باس هاشو به تن کرد و روی صندلی بعد یه دوش نیم ساعته،ل

 مقابل میز توالت نشست و شروع کرد به خشک کردن موهاش.

 

بعد برس کشیدن موهای بلندش،چند دسته از موهای قسمت 

جلوی سرش را جدا کرد و با دقت خاصی با سشوار حالت داد و 

 بقیه ی موهایش را مرتب با کش بالای سرش بست.

 

به تلافی روز پنج شنبه تا جایی که می تصمیم گرفته بود،امروز 

تونست به خودش برسه و تیپ بزنه،به نوعی میخواست به پویا 

ثابت کنه،اگر یه نقصی داره،در عوض از نعمت زیبایی و 

برازندگی بی بهره نیست،میدونست این عقیده همچینم منطقی 
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نیست ولی برای احیای غرور از دست رفته اش مقابلش،راه دیگه 

 هنش نمی رسید.ای به ذ

 

موهای جلوی سرش را که فرهای درشتی خورده بود،با گیره 

کوچکی پشت گوش هایش هدایت کرد و شروع به آرایش 

 صورت کرد.

 

ابتدا کمی کرم پودر زد و با پنکیک حسابی صورتش را شفاف 

 کرد .

ریمیل را برداشت و مژه هایش را بلند تر از همیشه کرد و خط   

 شیده ای،روی پلکش کشید .چشم نازک و ک
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در نهایت رژ لب قرمز  و همراه با رژ گونه ی مات،آرایش  

 صورتشو تکمیل کرد.

 

نوبت به انتخاب لباس هایش رسید،یه بافت کرک دار نخودی 

رنگ که بلندیش کمی پایین تر از زانوهاش بود،با یه شال هلویی 

رونه روشن و یه شلوار سفید جذب،با کیف و کفش اسپرت دخت

 ای  انتخاب کرد.

 

بعد پوشیدن مانتو و شلوارش،شالش را سرش انداخت وچتری 

خوش حالت موهایش را با احتیاط از شالش بیرون انداخت و نگاه 

 موشکافانه ای به آینه انداخت.
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ذوق زده به تصویر خودش تو آینه زل زده بود،ترکیب تیپ و 

 آرایشش حسابی جذاب و نفس گیر شده بود.

ر حال خالی کردن عطر نینا ریچی ایش به سر و صورتش بود د

 که زنگ آیفون به صدا در آمد و ساناز از پذیرایی صدا زد:

 

 دخترم،برو پایین پویا اومده._

 

خونسرد نشست رو تختش و مشغول پوشیدن کفش هایش 

شد،بعد گذشت یک ربعی که دلش خنک شد که پویا رو منتظر 

 ت و بعد روبوسی با ساناز پایین رفت.گذاشته،کیفش را برداش
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پویا به در ماشینش تکیه داد بود و در حالی که سرش پایین 

 بود،ایستاده بود.

با دیدن رویا سرشو بلند کرد که حرفی بزنه، اما با دیدن تیپ 

خیره کننده ی رویا لحظاتی در سکوت به چهره اش خیره شد و 

 افتادند.بدون حرفی سوار ماشین شدند و به راه 

 

ضبط ماشین رو روشن کرد و نیم نگاهی به سمت رویا انداخت و 

 نیشخندی زد و گفت:

 

اعتراف می کنم ،با تیپ امروزت واقعا سورپرایزم کردی،فکر _

کنم راستی راستی مشکلت ترشیدگی بود،بوی شوهر به دماغت 

 خورده، حسابی سر روحیه اومدی و ناپرهیزی  کردی!!
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لام می گفتی،دلیل افسردگیت اینه زودتر میومدم خب عزیزم یه ک

 خواستگاریت!!

 

 رویا سرشو سمتش برگردوند و چپ چپ نگاهش کرد.

 

 پویا خنده ی بلندی کرد و گفت:

 

خب بابا،عصبی نشو مکاپت به هم میریزه،خواستم باهات شوخی _

 کنم اون اخمات باز شه.

 

میرسید،یه تیکه ای  از دست پویا واقعا کفری شده بود،به خودش

بارش میکرد،نمی رسید یه چیزی می گفت،انتظار داشت تیپ 

 امروزش به هر چیزی تعبیر میکرد ،الا ذوق زدگی برای ازدواج..
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برای لحظه ای زد به سرش که دستمال برداره و آرایش صورتشو 

پاک کنه،اما پشیمون شد و تصمیم گرفت،هیچ رقمه جلوش کم 

غرور خاصی به صندلی تکیه داد و با حالت نیاره و دوباره با 

 اغواکننده ای عمدا دستی به موهایش کشید و کمی تابش داد...

پویا نگاه معنی داری سمتش انداخت و دوباره به جلو خیره شد و 

 در سکوت رانندگی کرد.

 

خره به آزمایشگاه رسیدند و بعد کلی معطلی و گرفتن نمونه بالا

خون از هر دو روی صندلی آبی رنگ آزمایشگاه با کمی فاصله از 

 هم، به انتظار نشستند.
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پویا ضربه ی آرومی به بازوی رویا زد و با چشم به زوج های 

 جوانی که تو سالن چسبیده بهم نشسته بودن و با هم پچ پچ

 میکردن و میخندیدن  کرد و با طعنه و خنده گفت:

 

این جلف بازیا واقعا چه معنی ای داره،اصلا به اعتقاد من ،دختر _

باید مثل تو سرسنگین باشه که با نیم متر فاصله کنار نامزدت 

 نشستی و نیم نگاهی ام به سمتش نمی اندازی.

دیگه خبر هر کی ندونه فکر می کنه به اجبار میخوای زنم بشی،

ندارن خانم انقدر، هر شب تو گوش من نجواهای عاشقانه خوند 

 که من بدبختم از اون سر دنیا کوبوندم اومدم خواستگاری !!
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رویا پشت چشمی براش نازک کرد و گوشی شو از کیفش در 

 آورد و یادداشتی نوشت و مقابلش گرفت:

 

دی،خوب به برای تو هم که بد نشد،یه شبه ره صد ساله طی کر_'

 'اسم من وازدواج کردن، تجارت کردی !!

 

 پویا اخماش در هم گره خورد و گفت:

 

 منظورته چیه از این حرفا؟!_

من به اسم تو،از کسی مال و ثروت نگرفتم،اون یه حسابیه بین 

من و پدرمم که حتی تو هم نبودی،بازم از چنگش بیرون می 
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زدواج با تو،گرفتن کشیدم،هیچ موقع یادت نره،هدف من از ا

 انتقام غزل و عذاب دادن پدرمه!!

 

رویا ناراحت شد و بغض سنگینی به گلویش چنگ انداخت و با 

خودش گفت؛حالا نمیشه هر دقیقه یادآوری نکنه که من فقط یه 

 بازیچه ام..!

 

هر دو از حرفهای هم دلخور بودند و تا گرفتن جواب آزمایش،یه 

 و نگاهی ام سمت هم ننداختن. کلمه هم، با هم حرف نزدن

 

بالاخره بعد گذشت دو سه ساعتی،با صدا زدن نام ها به نوبت 

 جواب آزمایش ها تحویل داده میشد.
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رویا که به زوج هایی که ذوق زده جواب آزمایش های مثبت را 

تحویل می گرفتن و با خوشحالی از سالن بیرون میرفتن،زل زده 

 ادداشت گوشیش نوشت:بود،آهی کشید و تو قسمت ی

 

 'با تمام وجودم،امیدوارم جواب آزمایش های ما به هم نخوره! _'

 

گوشیشو مقابل پویا که با یه اخم غلیظی کنار رویا نشسته 

بود،گرفت،پویا با اکراه گوشی رو از دستش گرفت و یادداشت 

 رو خوند ،اخم هاش از هم باز شد و قهقهه ای زد و گفت:

 

خونمون به هم نخوره که انگار قصد جفت گیری  همچین میگی_

 داریم!!



1203 

 

شرمنده تم عزیزم،حتی اگر جواب آزمایش هامونم به هم 

نخوره،به حال ما هیچ فرقی نداره و در هر صورت با هم ازدواج 

 می کنیم.

 

 میون خنده هاش ،دستشو دور شانه ی رویا انداخت و گفت:

 

 نخوده..!قربون همسر عزیزم برم که عقلش قد _

 

رویا دستشو پس زد و خواست هلش بده که منشی آزمایشگاه 

اسم هاشونو صدا زد،پویا از جاش برخاست و با حالت خنده داری 

 زیر لب گفت:
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نه اس ضایع خدایا توکل بر تو،جلوی این دشمنی که به خونم تش_

 ام نکن.

سمت منشی رفت و بعد دقایقی با چهره ای که نمیشد هیچ حسی 

رو ازش خوند،برگشت و کنار رویا نشست،رویا به قیافه ی پکر 

پویا نگاه کرد و کنجکاوانه دستشو به علامت چی شد تکون 

 داد،پویا سرشو تکون داد و گفت:

 

 متاسفم رویاخانم!!_

 

با چهره ی متفکری سرشو پایین انداخت و به موزاییک های رویا 

 سفید آزمایشگاه خیره شد.



1205 

 

پویا برگه ی آزمایش بلند کرد و آروم کوبوند رو موهای رویا و 

 گفت:

 

واقعا متاسفم برات خانم،از قدیم گفتن،به هر حرف گربه سیاه _

 بارون نمیباره،جواب آزمایش مثبته.

 بلند خندید و گفت:

 

نیگاه قیافه شو کم مونده بود،ضجه بزنی،اینجوری دعا _

 میکردی،جواب منفی باشه!!

 

 با خنده برخاست و گفت:

 

 پاشو گربه سیاه،دم ظهره کلی کار داریم._
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رویا با اخم بلند شد و برای نهار به رستورانی نزدیک آزمایشگاه 

 رفتند و سفارش غذا دادند.

 

بود و به زور دو سه قاشقی غذا رویا هنوز تو ژست دلخوری  

خورد،پویاهم اهمیتی به اخم های در هم، رویا نداد و با اشتها 

 مشغول غذا خوردن شد.

 

بعد نهار به پاساژ طلا و جواهر رفتن و تو همون مغازه ی اول پویا 

بدون اینکه نظر رویا رو بپرسه،یک جفت حلقه ساده و شیک و 

 ز پاساژ بیرون رفتن.انتخاب کرد و پولشو حساب کردو ا
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رویا که گرفته و غمگین همراهیش میکرد،با خودش گفت؛یکی 

نیست بهش بگه تو که منو قاطی آدم حساب نمی کنی،چرا منو 

 مثل جوجه اردک دنبال خودت راه انداختی؟!

 

دم غروب بعد سفارش دادن،کارتهای دعوت مراسم،سمت 

 مزونی برای خرید لباس عقد رفتند.

 

ی کردن مسیر چهل دقیقه ای،پویا جلوی مزون لباس بعد ط

 عروسی ماشین را پارک کردو پیاده شدند.

مزون شیک و بزرگی بود و روی سر درش  با لوگوی سنتی 

 بزرگ، نام مزون عروس نازخاتون هک شده بود.
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داخل شدند و مدل لباسها را از نظر گذراندند،تک به تک  با هم

 لباس عروس ها شیک و منحصر به فرد بود.

پویا نگاهش روی لباس راسته و زیبای صورتی رنگی ثابت ماند و 

 چند ثانیه ای به لباس خیره شد و گفت:

 

 همین خوبه! رنگشم عالیه،غزل عاشق رنگ صورتی بود!_

مدیر مزون که خانم جوان و خوش برخوردی بود،کرد و رو به 

 گفت:

 

 همینو می خواهیم!_

 

 خانم جوان که اسمش الهام بود برخاست و گفت:
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عالیه،یکی از بهترین مدل های مزونه،عروس خانم برن پرو _

 لباسو بیارم، تن بزنن.

 

یا رویا با تردید نگاه کرد و دستش را به علامت نفی تکان داد،پو

 با اخم نگاهش کرد و گفت:

 

این مسخره بازیا چه معنی ای میده،بدون پرو که نمیشه،لباس _

 عروس انتخاب کرد.

 

سریع گوشی شو در آورد و یادداشتی نوشت و قاطعانه مقابل 

 صورت پویا گرفت:
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شما که خودتون به سلیقه ی غزل خانم،لباس رو انتخاب _

س رو بپوشه،خودتم حتما کردین،اون مرحومم که نیست لبا

 سایزش و میدونی،لابد به تنم میخوره دیگه!

 

پویا صورتش از خشم قرمز شد و دستشو بالا آورد و خواست 

روی صورت رویا فرود بیاره که میانه ی راه ،نگاهش به صورت 

رویا که از ترس چشم هاشو بسته بود،افتاد و پشیمون شد و از 

 لای دندون های کلید شده گفت:

 

 چرت نگو رویا..برو لباسو بپوش!!_

 

 الهام دست رویا رو گرفت و گفت:
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چرا بیخود مخالفت می کنی عروس خانم،لباس عروس که _

 بدون پرو نمیشه.

 

به ناچار وارد پرو شد و لباس هاشو در آورد و خلوتی گیر آورده 

و شروع کرد به گریه کردن،الهام لباس رو آورد و کمک کرد 

یه پیراهن دکلته ی صورتی تقریبا براقی بود که روی بپوشه،

قسمت سینه با رزهای کوچک هم جنس لباس، تزیین شده بود و 

تا روی زانو تنگ و راسته بود و زیر زانوحالت پف بود، دنباله ی 

لباس هم با رزهای درشتری تزیین شده بود،در کل لباس ساده و 

نمایش گذاشته شیکی بود و ظرافت اندامش رو به راحتی به 
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بود،تمام مدتی که لباس رو می پوشید،یک لحظه هم اشکهاش 

 بند نیومده بود،بعد پوشیدن لباس،الهام بیرون رفت و صدا زد:

 

 آقای داماد تشریف بیارین لباسو ببینین!_

 

پویا سمت پرو اومد،رویا نگاهی به سر شانه های برهنه اش 

سریع در و بست و  انداخت و شوک زده  نزدیک در پرو رفت و

 مانع ورود پویا شد.

 پویا متعجب به در بسته نگاهی کرد و با پوزخندی گفت:

 

 بالاخره که اون لباس می بینم،این امل بازیا چیه در میاری..؟!_

 

 الهام خندید و گفت:
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 حتما عروس خانم،میخوان روز مراسم غافلگیرتون کنن._

 

اومد و شرم زده سرشو پایین رویا لباس هاشو پوشید و بیرون 

 انداخت،پویا نگاهی سمتش انداخت و گفت:

 

 آره اتفاقا،عروس خانم متخصص سورپرایز کردنه..!_

 

 پوز خندی زد و ادامه داد:

باور می کنید،انقدر دختر سرسنگین و با حجب و حیایه که تا _

 بحال حتی یه بار هم مو باز ندیدمش!!
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ایه ی پویا ناراحت شد و قطره ای اشک از رویا از نیش کلام و کن

 گوشه ی چشمش چکید.

 

هزینه ی لباس را حساب کردندوسمت ماشین رفتند و تا رسیدن 

به خونه هیچ کلامی بینشون رد و بدل نشد،پویاجلوی در خونه 

ماشین رو متوقف کرد و از صندلی عقب جعبه ی لباس را 

دستش گرفت و با  برداشت وبه دست رویا داد،رویا جعبه را از

همان چهره ی بغض کرده اش،پیاده شد و طبق معمول حرصش 

را،روی در ماشین پویا خالی کرد وبا شدت کوباند و وارد خانه 

 شد و مستقیم سمت اتاقش رفت.

لباس عروس رو از جعبه در آورد و با تمام قدرت و انزجارش به  

 دورترین نقطه پرتاب کرد و روی تختش ولو شد.
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هایش رو در آورد و موهایش از حصار کش آزاد کرد و  لباس

نگاهش به لباس افتاد که روی پیانو گوشه ی اتاق افتادبود،دوباره 

 یاد مانی تو دلش زنده شد و آه از نهادش بلند شد...

از روی تخت بلند شد و لباس رو از روی پیانو برداشت و مچاله 

 کرد وبه گوشه ای دیگرانداخت..

نشست و سرشو آرام روی میز پیانو گذاشت وچانه پشت پیانو 

 اش شروع به لرزیدن کردوبه هق هق افتاد..

 روز یکشنبه بودو تا مراسم عقد دو روز بیشتر وقت نمانده بود.

و دلواپسیش  هر چه به روز سه شنبه نزدیکتر میشد،آشوب

بیشتر میشد،برای ساعت یازده ظهر با تینا قرار داشت،یه شلوار 

جین خاکستری و بافت مشکی و شال ضخیم یشمی رنگی پوشید 
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و آرایش محوی روی صورتش پیاده کرد و کوله شو برداشت و 

 کتانی همرنگ شالش پوشید وپایین رفت.

شدند و سمت پارک  سوار دویست وشش آلبالویی رنگ تینا

 جمشیدیه به راه افتادند.

بعد یک ساعتی به پارک رسیدند و ماشین را پارک کردند و از 

 پله های پارک بالا رفتن.

 چون هوا سرد بودو وسط هفته بود،پارک تقریبا خلوت بود.

شاخه های خشکیده و بدون برگ درختان سر تاسر پارک،  

 منظره ی جالب زمستانی ساخته بود.

 

بعد یک ساعت قدم زدن و پله نوردی،خسته شدند و به نفس 

 نفس افتادند ،روی نیمکتی در گوشه ای دنج و خلوت نشستند.
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تینا کمی با رویا صحبت کرد و دلداریش داد و ازش خواست،فردا 

تحت هر شرایطی خونسردیشو حفظ کنه و تا پایان مراسم دندان 

 رو جیگر بزاره وصبوری کنه.

 

ساعتی تو پارک گذراندند و ساعت سه پایین برگشتن و دو سه 

در یک فست فودی سفارش پیتزا دادن و بعد خوردن 

 غذاشون،سمت خانه به راه افتاد.

 

تینا ماشینش را مقابل خانه ی رویا متوقف کرد و صورتش رو 

 بوسید و گفت:
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نگران هیچی نباش عزیزم،فکر و خیالات بیخودم نکن،تا چشم _

زنی همه این روزها هم میگذره و حال اون بچه پرو رو به هم ب

 سر جاش میاریم و ازش جدا میشی و نفس آسوده ای میکشی..

فردا هم عصر وقت کنم میام دنبالت،با هم می ریم بیرون یکم 

 هوای میخوری و با هم حرف می زنیم..

 

با صدای چند ضربه که به شیشه کوبانده شد،حرفش نیمه تمام 

ر دو به سمت شیشه برگشتندو پویا را با چهره ی  موند و ه

 عصبی و کلافه دیدند.

 

 رویا سریع پیاده شد و میخکوب به صورتش زل زد.

 پویا با چهره ی برافروخته ای،با صدای خش داری گفت:
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 مگه بهت نگفته بودم،با این دختره نگرد،ازش خوشم نمیاد..!_

 با اجازه کی دنبالش راه افتادی؟

 لا هیچ معلومه دو ساعته کجایی؟اص

 

 تینا شیشه ی ماشین رو پایین کشید و گفت:

 

چیه باز فکر کردی اینجا چاله میدونه،صداتو انداختی رو _

سرت،فعلا که هیچ نسبتی باهاش نداری،هر موقع واقعا شوهرش 

شدی،اون موقع براش تعیین تکلیف کن و خط و نشون 

 قی نداری..!بکش،البته اون موقع ام همچین ح

 

 پویا پوزخندی زد و گفت:
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 تو که از ریز و درشتش با خبری چرا این حرفو میزنی؟!_

 

 بعد،رو کرد سمت رویا  و با خنده گفت:

 

بتی این دوستت راست میگه رویا؟!یعنی ما با هم هیچ نس_

نداریم؟تو که همه چیو براش گفتی،اینم میگفتی که من خیلی 

 وقته شوهرتم و نیازی به ثبت و سند نیست.

 

 تینا پیاده شد و غضبناک گفت:

 

احترام خودتو نگه دار آقای محترم،خجالت نمی کشی،جلو دو تا _

 خانم وایستادی و این حرفارو میزنی؟
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ز به رویا که مثل بید داره اسم خودتو گذاشتی مرد،یه نگاه بندا

میلرزه،شوهر بودن به اون افکار انحرافی و بی پایه ای نیست که 

 تو سر تویه!!

اگه واقعا ادعا میکنی،نسبتی باهاش داری و به قول خودت 

شوهرشی،پس این قضیه رو هم درک کن که قادر نیست حرفی 

ن بزنه و از حقش دفاع کنه، یکم شعور داشته باشی،از عذاب داد

 همچین کسی لذت نمی بری و احساس قدرت نمی کنی..!!

 

 پویا نگاهی به صورت گرفته ی رویا کرد و گفت:
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اشتباه برداشت کردی ،من قصد آزار و اذیتشو ندارم،به خودشم _

گفتم اگه با من راه بیاد،منم کاری به کارش ندارم،ولی این رفیق 

 !!به ظاهر مظلوم شما فعلا روی دنده ی لجبازیه

 

 دست رویا رو به دست گرفت و گفت:

 

شما هم بهتره،سرت تو کار خودت باشه وتو زندگی خصوصی ما _

دخالت نکنی و این خانم صاف و ساده ی منو چپ و راست پر 

 نکنی ..!
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تینا خونسردانه دست رویا رو گرفت و سمت خودش کشیدو 

و آرام  باعث شد دست رویا از میان دست پویا بیرون کشیده بشه

 زیر گوشش گفت:

 

ولش کن این روانی رو،زیاد جدیش نگیر،بزار هر چقدر دلش _

 میخواست ور ور کنه.

 عمدا بلند خندید و گفت:

 

 امروز واقعا خوش گذشت،قراره فردا رو فراموش نکنیا._

 

 پویا که دست به سینه با یه پوزخند کنج لبش ایستاده بود،گفت:
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و تیزهوشی نکن،خانم فمینیستی،فکر  زیادم احساس زرنگی_

نکن نفهمیدم جای رویا پیام میدادی،البته منم چندان بدم نیومد،از 

سرکار گذاشتنت حسابی سرگرم میشدم،پیام های عاشقانه ات 

هم قشنگ بود،ولی به هر حال من دیگه متاهل میشم،دوست 

ندارم به همسر عزیزم خیانت کنم،سعی کن دیگه دور این ابراز 

 اس کردناتو خط بکشی..!احس

 

رویا و تینا با تعجب به هم نگاه کردند،تینا سعی کرد به خودش 

 مسلط بشه و با لحن طعنه آمیزی گفت:

 

حالا هی تو بشین واسه خودت نوشابه باز کن و کیف کن،جوجه _

 رو آخر پاییز میشمارن آقا..
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 یادم باشه اونوقت بیام حالتو بپرسم!!

 

 شینش رفت که پویا گفت:با خنده سمت ما

 یه لحظه صبر کن کارت دارم._

 

 از داخل ماشینی چنتا پاکت برداشت وسمتشون اومدو گفت:

 

با اینکه زیاد خوشم نمیاد دور و اطراف خانمم بپلکی،ولی همین _

یه فردا رو میتونی تو مراسممون شرکت کنی،اینم کارت 

 ریم.دعوتت،خوش تیپ بیای جلو فک و فامیل آبرو دا

 تینا کارت رو از دستش پویا بیرون کشید و گفت:
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چرا که نه حتما میام،مراسم عقد رویا بدون من مگه میشه،خب _

 فعلا ،برم که واسه پس فردا تیپ بزنم..!

 

 پویا خندید و گفت:

 

آخ آخ داشت یادم میرفت،اینم کارت دعوت اون دوست خوش _

 دی..!!تیپتون،اسمش چی بود،مانی شمسی،خورشی

آخه من بهش قول داده بودم،هر طور شده دعوتش کنم،یه وقت 

 فراموش نکنیا،خیلی زشت میشه بدقول شم.

 

رویا از ناراحتی صورتش سرخ شدو سرشو با افسوس تکون داد و 

 وارد خونه شد و در وبست.
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 پویا نگاهش از روی در گرفت و به تینا نگاه کرد و گفت:

 

 ،با قضیه شکست عشقی ایش کنار بیاد..!طفلی هنوز نتونسته_

 

 تینا کارت از دستش گرفت و گفت:

 

تو چی؟میتونی با زنی ازدواج کنی که عاشقانه شخص دیگه ای _

رو دوست داره و صبح تا شب،فکر و ذکرش پیش یه نفر دیگه 

 اس وکنار بیای!

 

 پویا سمت ماشینش به راه افتاد و گفت:
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 م،تو غصه نخور!حالا یه کاریش می کن_

 

روز دوشنبه طبق قراری که با تینا داشت،عصر همراه هم به کافه 

ای رفتن و بعد سفارش دادن دو فنجان کاپوچینو،تینا دست رویا 

 را نوازش کرد و مردد گفت:

می دونم چطور بگم،ولی من دیروز کارت دعوت و به رویا ن_

هومن دادم و گفتم،تا قبل از اینکه ماجرای ازدواج تورو، مانی از 

زبون شخص دیگه ای بشنوه،خودش یه جور بهش بگه،از دیشب 

هیچ خبری نشده،نمی دونم واکنشش چی بوده،گرچه اون روزی 

م باشن و برن ام که تو فهمیدی مانی و پریسا دوباره میخوان با ه

زیر یه سقف،حال و روز خوشی نداشتی،ولی با اینحال یکم 

 نگرانم،میترسم بازم حالش بد بشه ..
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رویا نگاهی از سر ترس و نگرانی بهش انداخت و سرش را پایین 

 انداخت و تو افکارش غوطه ور شد.

 

 تینا با لحن گرفته ای گفت:

 

نار میوند،شانس آوردی که بالاخره یه روز باید با این واقعیت ک_

از ماجرای حرف نزدنت،مطلع نشده،مگرنه حالا حالاها رهات 

نمیکرد،رویا فراموش نکنیا نباید از قضیه ی اجباری بودن 

ازدواجت بویی ببره،اینطوری برای هر دوتونم بهتره،اونم کم کم 

 سعی میکنه فراموشت کنه و کمتر عذاب میکشه.
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شی رویا که روی میز کنار دستش با صدای ویبره ی کوتاه گو

 بود،گوشی رو برداشت و پیامی که از طرف مادرش بود رو خوند:

 

رویا هر جایی هستی خودت زود برسون خونه،مهمون _'

 'داریم،باید تو هم باشی

 

 پیام رو مقابل تینا گرفت و تینا بعد خواندن پیام گفت:

 

وع جدیدی زده به پاشو بریم،صد در صد اون نکبته.بازم یه موض_

 سرش!!

 

از کافی شاپ بیرون زدند و تینا رویا رو تا خونه شون رسوند و 

 رفت.
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کلید را از جیبش در آورد و وارد ساختمان شد و آینه ی کوچکی 

 از کیفش بیرون آورد وسر و صورتش را چک کرد.

 

مانتوی مشکی وشلوار جین تیره و شال زرشکی بلندی پوشیده 

صورتشم فقط شامل ریمیل و خط چشم نازکی بود و آرایش 

بود،دستی به موهایش کشید و مرتب کرد و آینه را داخل کیفش 

انداخت و از پله ها بالا رفت، سه جفت کفش جدیدی مقابل درب 

ورودی بود،نتونست صاحبشان را تشخیص بدهد و نفس بلندی 

 کشید و وارد خانه شد.

هیچ صدایی از خانه نمیاد و انگار کسی حرف نمیزد،اولین نفری 

که به چشمش خورد ساناز بود که با چهره ای در هم و گرفته 
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روی مبلی نشسته بود و سرش پایین بود،سمت پذیرایی رفت و با 

 دیدن خانم و آقای شمس میخکوب ایستاد.

 

همه ی نگاه های جمع،روی رویا ثابت ماند و رویا به سختی 

تونست چشم بگردونه و مانی رو هم ببینه،آب دهانش را به 

سختی قورت داد و تنها فکری که به ذهنش برای فرار هجوم 

 آورد،در پیش گرفتن راه اتاقش بود..

 

از جایی که ایستاده بود،دو قدم به سختی تکان خورد که خانم 

مس برخاست و مقابل رویا ایستاد و دست رویا رو میون ش

دستش با قدرت گرفت و سمت صورتش خودش برد و چند 
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ضربه متوالی با سرانگشتای یخ زده رویا به صورت خودش کوبید 

 و با خشم و بغض گفت:

 

 انتقام اون سیلی که تو صورتت زدم رو،از پسرم نگیر..!! _

ر چقدر که خنک میشی،رو بیا هر چقدر که دلت میخواد،ه 

 صورت منه مادر درمونده بزن...!

 

به هق هق افتاد وکارت صورتی رنگ دعوت مراسم عقد رو بالا 

 گرفت و  با صدا بریده ای گفت:

 

ولی نکن این کارو با پسرم...داره نابود میشه،به خاطر تو آتیش _

به زندگیش کشید،دیشب قلبش گرفت و تا صبح تو درمانگاه 
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میخوای با دستهای خودت جونش رو به لب برسونی؟به بود،

 قدری ازش کینه داری که به مرگش راضی هستی؟؟؟

 

رویا به سختی دستش و از میون دستهای خانم شمس بیرون 

کشید و نگاهی به صورت رنگ پریده و غمگین مانی انداخت و 

 بند بند وجودش آتش گرفت..

فهای دیگه ای براش دیگه توان ایستادن اونجا و شنیدن حر 

نموند و با حالت دو سمت اتاقش رفت و دروبست و سرشو میون 

 دستاش گرفت و به هق هق افتاد.
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ساناز که هاج و واج به حرکات خانم شمس نگاه می کرد و بلند 

شد و لیوانی آب به دستش داد و کمکش کرد روی مبل بشینه و 

 زمزمه کرد:

 

که الان حالش خوب و  آرام باشین خانم شمس،شکر خدا_

 سلامته،انقدر خود خوری نکنید!!

 

مانی کلافه برخاست و سمت اتاق رویا به راه افتاد،ساناز و سهراب 

با اخمهای گره خورده مسیر رفتنش و نگاه کردن و جرات 

 نکردن مقابل خانم شمس،مانع اش بشند.
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ار چند ضربه ی کوتاه به در اتاق رویا زد و وارد شد و رفت کن

رویا روی تخت نشست،رویا سرشو بلند کرد و به صورت مانی 

زل زد و دستشو به چهره ی بیحال مانی کشید و صورتشو جمع 

کرد و هق هق زد و بی اختیار،به آغوش مانی پناه برد و چشم 

هاشو بست ، عقده های این چند وقته خالی کرد و  بیصدا شروع 

 به گریه کردن کرد..

 

اکنش رویا شوک زده شده بود،تو تمام زمانی که مانی کاملا از و

همدیگرو میشناختن،اولین باری بود که این حرکت رو از رویا می 

دید،دستی تو موهای رویا فرو کرد و نوازش کرد و ناله وار 

 زمزمه کرد:
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 رویا التماست می کنم،حرف بزن،بگو .._

 بگو چرا داری با من این کارو می کنی؟؟

 نهام بزاری؟؟چرا میخوای ت

 

شدت گریه های رویا بیشتر شد, مانی رویا رو به آرومی از 

آغوشش بیرون آورد و صورتش رو میون دستهاش گرفت و 

 اشکهای صورتشو پاک کرد ودرمانده گفت:

کلام حرف بزن،تو این چند وقته هر وقت منو  تو رو خدا یه_

دیدی سکوت کردی ... بااین سکوتت داری منو دیوونه می 

کنی،میدونم از دستم دلخوری،میدونم عذابت دادم..،باورت 

نکردم..،با احساسات پاکت بازی کردم،ولی اینجوری تلافی 

نکن،یه حرفی بزن،فحش بده،ناسزا بگو،سرم فریاد بزن،ولی 
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یدونی چقدر دلتنگ اون صدای قشنگتم،بگو که همه حرف بزن،م

چی دروغه..بگو که اون بازی رو راه انداختی،فقط منو عذاب 

 بدی..!

 

 با من که به چشم تو گرفتارم و محتاج

 حرفی بزن ای قلب مرا برده به تاراج..

 

رویا دوباره بی طاقت دست هاشو دور گردن مانی حلقه کرد و 

عطرشو با تمام وجودش بویید و تو  محکم فشرد و رایحه و

خاطرش ذخیره کرد،برای تمام روزهای سختی که در پیش 

داشت،برای تمام روزهایی که دلتنگ میشد و هیچ راه چاره ای 
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نداشت..باز هم ساعات منحوس وداع رسیده بود،اینبار برای بار 

 دوم..

 

بعد دقایقی تونست کمی به خودش مسلط بشه و به خودش 

نوشت و پویا وتقدیرش را نفرین کردو در چشم بهم بیاد،سر

زدنی از آغوش مانی جدا شد و برخاست و در اتاقش را باز کرد و 

 نگاهی به سمت مانی انداخت و به بیرون اشاره کرد..

 

مانی بلند شد و سمتش رفت و مقابلش ایستادو با تعجب نگاهش 

 کرد و گفت:

 

 داری بیرونم می کنی،رویا؟_
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عزیزم،اگه بودن من اذیتت می کنه،میرم ولی با تمام وجودم  باشه

 التماست میکنم،فردا سر اون سفره ی عقد لعنتی نرو..!

اگه نمیخوای منو ببینی،منو نبخشی،باشه حرفی ندارم،اصلا قول 

میدم دیگه مزاحمت نشم،ولی با اون آدم ازدواج نکن،من مطمئنم 

ی،من طاقت ندارم یه که دوستت نداره!! اذیت میشی،عذاب میکش

 نفر دیگه عذابت بده و نتونم برات کاری بکنم..!

 

شده تا آخر عمرم صبر می کنم تا بالاخره  یه روز منو ببخشی واز 

 گناهم بگذری..

 ولی با ازدواج با کس دیگه ای نابودم نکن رویا...!!
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برای آخرین بار نگاهی عمیقی پر از حرفهای نگفته،به صورت 

اخت  واز اتاق بیرون رفت ورویا با دستهای لرزان و رویا اند

 سرد،در اتاقش و بست و روی تختش ولو شد.

 

 تـو رفتـی رد پایـت در دلـم مــاند

 

 شـکوه خنده هایت در دلـم مـاند

 

 دلم را با سحر خوش کرده بودم

 

 غــروب ماجـرایت در دلــم مــاند

 

 .شــریـک دردهـایـم بــودی امـا..
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 غــم بی انتهایــت در دلــم مــاند

 

 هزارو یک شبم چون باد بـگذشت

 

 طــنین قصه هایت در دلــم مــاند

 

 ســپردی ســرنوشتم را به پــاییز

 

 بـــهار بـا صــفایـت در دلــم مــاند

 

 علی رغــم ســکوت ســاده مــن

 

 سـفر کردی صدایت در دلـم مــاند
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  مـثله یــک رویــای بــرفیو حــالا

 

 تـو رفتــی رد پایــت در دلـم مـاند..

 

بعد نیم ساعت گریه کردن بی وقفه، ساناز وارد اتاقش شد و رویا 

رو از روتخت بلند کردوبا ناراحتی و بغض نگاهش کرد و زمزمه 

 کرد:

 

رویا معنیه این کارات چیه؟؟من فکر میکردم تو واقعا به پویا _

ه مند شدی،آخه بر خلاف بقیه مقابل اون جبهه نمی گرفتی و علاق

کوتاه می اومدی، ولی این رفتارات و این گریه ها چیز دیگه ای 

 رو میگه....!
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آخه دختر نازنین من،چرا انقدر خودتو عذاب میدی،اگه به پویا 

علاقه ای نداری و از اینکه میخوای باهاش ازدواج کنی انقدر به 

امروز به پدرت میگم زنگ بزنه و بگه ما هم ریختی،همین 

 منصرف شدیم!

 

 با سرانگشتش سر رویا رو بالا گرفت و گفت:

 

رویا با من رو راست باشی دختر گلم،تو هنوزم مانی رو دوست _

 داری؟

 

رویا سرشو پایین انداخت و قاطعانه سرشو به علامت نفی تکان 

 فت:داد.ساناز رویا رو بغل کرد و با ناراحتی گ
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 آخه پس چرا انقدر گریه می کنی عزیزدلم؟!_

 

رویا سرش رو آروم روی پای مادرش گذاشت و بی صدا اشک 

می ریخت،ساناز بدون هیچ حرفی نوازشش کرد و بعد گذشت 

مدت زمانی کمک کرد رویا رو تختش دراز بکشه،پتو روش 

کشید و بوسه ای نرم رو پیشونی ایش زد و آروم زیر گوشش 

 گفت:

 

غصه نخور دختر گلم،تا صبح وقت داری،خوب فکر کن،اگه _

پشیمون شدی،صبح بهشون میگیم که قسمت نشد،نگران هیچی 

 ام نباش عزیزم..!!
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سپیده صبح زده بود و هنوزنخوابیده بود،تمام شب لحظه ای هم 

ه ی ملتمس مانی از جلوی چشم هایش دور نشد ، احساس چهر

آدمهای گناهکار و بیرحم رو داشت، چشم هاش از شدت 

بیخوابی قرمز شده،نگاهی به ساعت انداخت،هفت صبح 

بود،سمت حمام رفت و زیر دوش نگاهی به خودش تو آینه 

انداخت و داغ دلش تازه شد و شروع کردبه زار زدن و قطرات 

 ات امواج آب گم شد.اشکش زیر قطر

بعد یکساعتی بیرون آمد و لباس هایش را پوشید و بدون اینکه 

موهایش راخشک کنه رو تختش طاق باز دراز کشید و به نقطه 

ای خیره شد،چشم هایش از فرط گریه میسوخت،با کف دستش 

 فشاری به پیشانی ایش آورد و چشم هایشو بست.
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ی مادرش از خواب برخاست،سردرد بعد دو ساعتی با صدا

عجیبی داشت،خیسی موهایش باعث شده بود،بالشت زیر سرش 

را هم تر شود،از جایش بلند شد و نشست و از سرما پاهایش را 

 جمع کرد و به بغل گرفت.

 

 ساناز نگاه مهربانی سمتش انداخت و با اخم ظریفی گفت:

 

 آخه عزیزم موهاتو خشک میکردی،یه لباس گرمی_

 میپوشیدی،خدایی نکرده سرما میخوری گلم.
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بلند شد و سشوار رو آورد و با حوصله شروع به خشک کردن 

موهای دخترش کرد و مقابلش نشست و نگاه دلسوزانه ای به سر 

 تاپاش کرد و آروم گفت:

 

رویا جان،دختر عزیزم تصمیم تو گرفتی؟میخوای امروز سر _

 سفره ی عقد حاضر بشی؟

 

 بخند تلخی زد و آروم سرش رو تکان داد.رویا ل

 

 ساناز گونه شو بوسید و پرسید:

 

 مطمئنی عزیزدلم؟_
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 رویا آرام پلکی زد و نگاهش را سمت دیگه ای سوق داد..

 

 ساناز برخاست و گفت:

 

پس اون اخماتو باز کن و الکی اینجا نشین غمبرک بزنی،پاشو _

 لن.صبحانه تو بخور،آماده شدی بیا سا

 

ساناز رفت و رویا از جایش بلند شد و موهایش را با گیره جمع 

کرد و مانتوی و شالی مشکی رنگی پوشید و سمت آشپزخانه 

رفت،مادرش بساط صبحانه را،روی میز چیده بود،با اینکه شام هم 

نخورده بود،ولی اشتهایی نداشت،به خوردن یه استکان چای تلخ 

ون رفت و به اتاقش برگشت و لباس اکتفا کرد و از آشپزخانه بیر
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عقد صورتی رنگشو از اعماق کمدش پیدا کرد و قسمت بالا تنه ی 

لباس را به دست گرفت و برداشت و به راه افتاد،قسمت دنباله ی 

 لباس مثل شی بی ارزشی روی زمین کشیده میشد.

  

سمت تراس رفت و هوای آزاد و وارد ریه هاش کرد و نفس  

شید و دوباره بغض به گلویش چنگ عمیق و تلخی ک

انداخت،لباس تو مشتش به واسطه ی نسیم اول صبحگاهی به 

رخص در اومده بود،دلش میخواست یا لباس از اون بالا پرت 

میکرد پایین،یا خودش رو،اما میدونست جرات وشهامت انجام 

 هیچ کدوم از این کارها رو نداشت،
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ردن خودش و کلافه دوباره با افسوس شروع کردن به سرزنش ک

وارد اتاق شد و دستی به پیانوی خاک خورده ی گوشه ی اتاقش 

 کشید و بعد مدتها پیامی برای مانی نوشت:

 

منو ببخش مانی...!نتونستم اون کاری کنم که به میل تو _'

باشه،میرم اما نه برای عذاب دادنت ونه از روی کینه..و نه برای له 

 کردن غرورت..

یرم این بود،چون برای هر دوی ما بهتره،دلیلشم میرم چون تقد

 نپرس..!

نشد که سرنوشتمون با هم تلاقی بخوره وعاقبت جدایی نصیب ما 

 شد..
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فقط میتونم بگم متاسفم..هیچ موقع نمی خواستم تا آخرین نفسم 

تو زندگی، زیر قولی که بهت داده بودم بزنم،ولی چه کنم که راه 

 گریزی نیست..!

وز عشقی از من تو وجودت مونده،تو رو به اون عشق فقط اگه هن

قسمت میدم  که خودتو عذاب ندی ..بزار دلم به این خوش باشه 

 که تو خوبی،سلامتی..

 سعی کنی فراموشم کنی و بتونی درکم کنی..

نمی دونم شاید یه روزی روزگاری دوباره تو این دنیا مجالی 

 داشته باشیم که دوباره با هم باشیم...

 'لطفا جواب پیامم و نده.طاقتشو ندارم.به خدا می سپارمت...

 



1253 

 

از میون اشکهای چشم هاش تونست پیام رو ارسال کنه و دوباره 

به راه افتاد و لباس پشت سرش روی زمین کشاند و برای آخرین 

بار نگاه پر دردی به تصویر ماتم زده و سیاهپوش خودش در 

شکهاش بیشتر بشه و نتونه آینه انداخت و قبل از اینکه شدت ا

 مهارش کنه در اتاق رو بست و سمت سالن به راه افتاد.

نازیلا خانم آرایشگر مخصوص سالن هنوز نیومده بودو رویا بیکار 

پویا کارت  روی یکی از مبل ها نشسته بود،از یکشنبه عصر که

دعوتها رو آورده بود،بعد اون هیچ خبری ازش نبود،کمی این 

قضیه فکرش را مشغول کرده بود،از اون آدم هیچ چیزی بعید 

 نبود،با نگرانی موبایلش رو از کیفش برداشت و ساده نوشت:

 'سلام خوبی؟کجایی؟ _'
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 :بعد دقیقه ای جواب پیام فرستاده شد که نوشته بود

 

 'قبرستوون!  _'

 

 رویا برای لحظه ای جا خورد و نوشت:

 

 'وا یعنی چی خب؟! اونجا چیکار میکنی؟ _'

 

 بعد گذشت پنج دقیقه ای پویا جواب فرستاد:

 

قبرستون دیگه،معنی کردن دارن نداره که،جایی که اموات رو _

 'به خاک می سپارن،اومدم سر خاک غزل.
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رایشگاه شد و رویا رو به اتاق مخصوص گریم نازیلا خانم وارد آ

عروس فراخواند،از جایش برخاست و سمت اتاق رفت و فوری 

 پیامی به پویا فرستاد:

 

باشه انشالله که قصد نداری،تا شب اونجا بمونی،کی میای _'

 'دنبالم؟

 

 پویا جواب فرستاد:

 

 'نترس فرار نمی کنم،دو میام دنبالت_'
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ستادن شد و برای نازیلا خانم یادداشتی نوشت و بیخیال پیام فر

 مقابلش گرفت:

 

فقط سعی کنید تا جایی که میتونید سبک و ساده کار '

 'کنید،ممنونم

 

نازیلا خانم یادداشت رو خوند و باشه ای زیر لب گفت و صندلی 

گریم را تا جایی که امکان داشت خوابیده کرد.رویا چشم هایش 

 ان زمان دوباره غرق افکارش شد.را بست و فارغ از مک

ابتدا نازیلا کمی ابروهایش را مرتب و کمی نازک تر کرد وسپس 

آینه ای به دستش داد ،ابروهایش به مراتب از قبل جذاب تر 

شده و حسابی چهره شو تغییر داده بود و حالت چشم هایش را 
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بهتر نشان میداد،نگاه بی تفاوتی به آینه انداخت و دوباره روی 

 ندلی خزید و صورتش را به دست آرایشگر سپرد.ص

 

بعد گذشت دو ساعتی،نازیلا خانم ماهرانه کار گریم را به اتمام 

رساند و نوبت به شینیون موهایش رسید،با حالت کسلی بلند شد 

و روی صندلی دیگری نشست،بعد اتمام کار شینیون، نازیلا خانم 

 ب گفت:لباس عقد رو از داخل جعبه در آورد و متعج

 

 حیفه لباس به این قشنگی چرا انقدر چروکه؟؟_

 

رویا با بی قیدی شونه هاشو بالا انداخت ونازیلا شاگردش رو صدا 

 زد و گفت:
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تا من کارمو تکمیل کنم، تو هم ببر این لباس اتو بخار بزن _

 بیار.حواست باشه ها جنسش لطیفه خرابش نکنی.

دختر جوان چشمی گفت و لباس رو بیرون برد،نازیلا خانم تاج 

ظریف زیبایی که شامل سه عدد رز کوچک کمی تیره تر از رنگ 

لباس بود،تو قسمت پشت شینیون با احتیاط فرو کرد و تور 

دش عروس ساده صورتی رنگ را به موهایش سنجاق کرد،شاگر

لباس عروس مرتب و اتو کرده آورد و نازیلا خانم کمک کرد 

رویا لباس را به تن کند،بعد تمام شدن کارش  رویا به سمت آینه 

 قدی هدایت کرد.

مقابل آینه ایستاد و با حیرت نگاه کلی به تصویر خودش در آینه 

 انداخت.
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نگینی رو صورتش با اینکه نازیلا خانم،به خواست رویا آرایش س

پیاده نکرده بود،با این حال زمین تا آسمان تغییر کرده بودو به 

 طرز چشم گیر و خیره کننده ای زیبا شده بود.

 

لباس عقد صورتی رنگش که به شدت ازش متنفر بود،با حالت 

چشم نوازی روی تنش ایستاده بود و زیبایی اندامش را چند 

الت تنگی لباس در قسمت برابر بیشتر نشان میداد،مخصوصا ح

 کمر و دنباله ی زیبای لباس.

آرایش زیبا و ملیحانه ای رو صورتش بود و موهایش کمی در 

قسمت جلو حالت داده بود و بقیه ی موهای بلندش را به حالت 

زیبایی فر داده بود و رها کرده بود،تاج کوچک رز هم زیبای 

 خاصی به موهایش بخشیده بود.
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به آیینه ایستاده بود،با فرد جدیدی که تو آیینه بدون حرکت رو 

بود،احساس غریبی میکرد و حس میکرد دختر شیک و ترگل 

ورگل تو تصویر به دختر غمگین و ماتم زده ی درونش دهن 

کجی می کند،نگاه رنجورش را از آینه گرفت و روی صندلی ای 

ولو شد و سرش را بالا گرفت که مانع ریزش قطره اشک 

 شه..مزاحمش ب

 

نازیلا خانم که با تعجب خاصی واکنش های رویا رو می 

 نگریست،گفت:
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رویا جون،عزیزم چرا بغ کردی ،یکم بخنددیگه،والا عروس بی _

 ذوقی مثل تو نوبره!!

 

رویا کلافه از روی صندلی بلند شد و شنلش را روی سرش 

 انداخت و از اتاق گریم بیرون رفت و نزد ساناز رفت،ساناز با

دیدنش کلی ذوق کرد و شروع به تعریف و تمجید کرد،حوصله 

ی شلوغی و هیاهوی آرایشگاه رو نداشت، از ساناز خواست تا 

آمدن پویا به خونه ی خودشون که نزدیک آرایشگاس 

برود،ساناز سوییچ ماشین را به یکی از خانم های پرسنل 

 آرایشگاه داد و ازش خواست که رویا به خونه برسونه.
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ارد خونه شد و از سکوت خانه غرق لذت شد،ساعت یک و

بود،هنوز یک ساعتی وقت داشت،اول وارد آشپزخانه شد و شامی 

 که از دیشب مونده بود رو از یخچال بیرون کشید و گرم کرد.

چند قاشقی غذا خورد و سپس وارد اتاقش شد و شنلش را از  

ز سرش در آوردو بدون توجه به شینیونش روی تختش درا

 کشید و دستش را زیر سرش گذاشت و به سقف خیره شد.

 

به هر محنتی که بود،ساعت دو هم فرا رسید و آیفون خونه به 

صدا در آمد.از پنجره ی اتاقش بیرون رو نگاه کرد،ماشین مشکی 

رنگ پویا رو با یه پاپیون بزرگی توری که تزیین شده بود،دید و 

برگشت و شنل را برداشت  در را باز کرد و با عجله سمت اتاقش

و سر کرد و تا جایی که میتوانست شنل رو پایین تر کشید که 
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قسمت کمتری از صورتش مشخص باشد،حوصله ی روبرو شدن 

با پویا را،با آن شکل و شمایل جدید ،مخصوصا زمانی که تو خونه 

 تنها بود و رو نداشت.

با صدای سرفه ای که از پذیرایی می آمد،از اتاق بیرون رفت و در 

کمال تعجب پدر پویا رو دید که روبروی پنجره های بلند و 

کشیده ی پذیرایی ایستاده بود،کمی شنلش را عقب تر کشید و 

 سمتش رفت و مقابلش ایستاد.

 به رویا انداخت و گفت: پدر پویا نگاه پر مهری

 

دخترم از اون روزی که دیدمت یه تردید خاصی کل وجودم فرا _

گرفته،نمی دونم چرا حس می کنم،پویا تو رو وادار به این ازدواج 

کرده،اگه چیزی که میگم صحت داره،تحت هر شرایطی تن به 
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این ازدواج نده،چون تو از عواقب بعدیش با خبر نیستی،فکر نکن 

 عقد همه چی تموم میشه،تازه شروع ماجراست.. با این

 

اگه بخوای من کمکت میکنم خودتو از این مخمصه نجات 

بدی،مطمئن باش بعدش هم نمیزارم آسیبی از جانب پسر من تو 

رو تهدید کنه،ولی اگه ازدواج کنید،شرایط یکم متفاوت میشه و 

 م..!شاید در اون صورت نتونم به صورت تمام و کمال حمایتت کن

 

رویا اجازه ی گفتن بقیه حرفاشو نداد و دستش را به علامت نفی 

 مقابلش تکون داد.

 

 پدر پویا مستاصل نگاهش کرد و پرسید:
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 مطمئنی دخترم؟_

 

رویا با طمانینه سرش را تکان داد و لبخند محوی رو لبهایش جا 

 خشک کرد.

 

داخت و آرام پدر پویا نگاه پرسشگرانه ای به اجزای صورتش ان

 زمزمه کرد:

 

 اگه مطمئنی پس این نگاه های غمگین چی میگه؟!_

 

 رویا سرش را پایین انداخت،پاسخی نداشت بدهد.
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در همین حین پویا وارد شد و جلو اومد و با اخم های درهمی به 

 رویا و پدرش چپ چپ نگاه کرد..

 

 پدر پویا لبخندی به صورت رویا پاشیدو زمزمه کرد:

 

 خوشبخت شی دخترم..!_

 

نیم نگاهی به پویا انداخت و بیرون رفت.پویا چند قدمی جلوتر 

 آمد و روبروی رویا،مقابل پنجره ایستاد.

 

کت و شلوار مشکی براقی پوشیده بود،با پیراهن سفیدو کراوات 

بنفش تیره،موهایش را هم با فرم جالب و جذابی بالا داده بود که 

 چشم هایش میشد.باعث گیرایی بیشتر 
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 با یه اخم غلیظی جلوتر رفت و پرسید:

 

 چی تو گوشت پچ پچ میکرد؟!!_

 

 رویا جوابی نداد و به پارکت های کف خیره شد.

 

 پویا نگاهی با انزجار به صورت رویا انداخت و با تمسخر گفت:

 

انقدر قیافه ی مادر مرده ها رو به خودت می گیری که کورم _

 ه یه مرگت هست..!تشخیص مید

 اونی که باید ناراحت باشه منم نه تو !!
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تو که خوش بحالت که شده با تمام عیب و ایرادات تهش یه 

 شوهری نصیبت شد...

این منم که با ازدواج با تو، هم دارم دل غزل رو می شکونم ، هم 

 باید یه عمر یه زن لال رو تحمل کنم..!

 

شیده ای ادا کرد و باعث شد کلمه ی لال رو با لحن خاص و ک

برای لحظاتی از شدت غم و ناراحتی قفسه ی سینه ی رویا 

 سنگینی کند و به سختی نفس بکشد.

شنل رو پایین و پایین کشید و بی صدا اشکاش شروع به ریزش 

کرد،حتی تو این لحظات هم،پویا دست از نیش و کنایه های تلخ 

 و سوزاننده اش،نکشیده بود،
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افتاد و از پله ها به پایین سرازیر شدند،دنباله ی  دنبال پویا

لباسش روی پله ها کشیده میشد و رویا مدام از خودش می 

پرسید، گناه من چی بود که باید پاسوزه همچین آدم سنگدلی 

 بشم..!

 

از در بیرون رفتند و پویا بدون اینکه در رو برای رویا باز کند و 

 پشت فرمان نشست.

را باز کرد و روی صندلی نشست و لباسش را  رویا در ماشین

 جمع و جور کرد.

ماشین حرکت کرد و نگاهش روی دست گل عروس روی 

داشبورد ثابت ماند و آهی کشید،حتی زحمت دادن دسته گل رو 

 به دست رویا را هم نکشیده بود.
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نیم نگاهی به نیم رخ خشک و عبوث پویا انداخت و تو فکر فرو 

ویا همیشه گند اخلاق بود،ولی تابحال تا این حد رفت،با اینکه پ

 تلخ و گزنده ندیده بودش..

 

تمام مسیر خانه تا آتلیه را با اشکهای چشمانش سپری کرد،بدون 

اینکه ذره ای هم خراب شدن آرایش صورتش برایش مهم 

 باشد....

سی دقیقه بعد به آتلیه رسیدند وماشین رو تو محوطه باز باغ 

 پارک کردو پیاده شدند.

حیاط بزرگ پر از دار و درخت با صفایی داشت،با هم وارد 

 استودیوی عکاسی شدند.
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عکاس که دختر جوانی بود ،در ابتدا چنتا عکس با ژست تکی از 

 رای چندمین بار تاکید کرد:عروس و داماد انداخت و ب

 

 عروس خانم و آقای داماد لطفا کمی تو عکس ها لبخند بزنید!!_

 

باز هم حرفش افاقه نکرد و تو عکس های دو نفره با اکراه کنار 

هم می ایستادند،مخصوصا تو ژست های نزدیک بهم،تمام وقت 

رویا کمی خودش را عقب تر می کشید و پویا با اخم نگاهش 

،خانم عکاس در حالی که چشم هاشو ریز میکرد و به میکرد

دوربینش نگاه میکرد،سرشو با خنده تکان دادو لبخند خبیثانه ای 
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گوشه ی لبش جا خوش کرد و جلوتر رفت و ژستی که تو ذهنش 

 رو بود رو توضیح داد و گفت:

 

آقای داماد دستاتونو دور کمر عروس خانم حلقه کنید و هردو _

ندید و صورت تونو به هم بچسبانید و حالت بوسه چشم هاتونو بب

 گرفتن،داشته باشید.

 

هر دو بی حوصله،دستور عمل های خانم عکاس رو اجرا کردن و 

تقریبا ژستی که خواسته بود و پیاده کردند،عکاس لبخند زد و 

 گفت:
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آفرین عالیه،باز یکم بهتر شد،فقط چند ثانیه ای تو همین حالت _

 یگه عکس بندازم.بمونید،چنتا د

 

رویا چشم هایش را بسته بود و از شدت عصبانیت،نفس های 

تندی می کشید،فکره ی اینجا مراسم رو نکرده بود،از این همه ی 

نزدیکی احساسات ضد و نقیض و دوگانه ای در وجودش رویید و 

خاطرات تلخ و آزار دهنده ی روزی که تو آپارتمان پویا بود،هر 

طرش پشت پلک های بسته اش شدت گرفت لحظه بیشتر در خا

 و نفس هایش بلند و بلندتر شد و به شماره افتاد.

 

پلک هایش را گشود و تمام نفرتی که از عذاب و تقلا کردن آن 

روزش در روانش باقی مانده بود،درونش شعله ور شد و با تمام 
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قدرتش حلقه دستان پویا از دور کمرش جدا کردو چند قدمی 

و نگاهی زخمی و بغض آلودی به صورت پویا  عقب تر رفت

انداخت ودر مقابل چشمان بهت زده پویا و خانم عکاس به حالت 

دو از استودیو بیرون رفت و سمت باغ پناه بردو در گوشه ای 

ترین مکان باغ روی نیمکت چوبی نشست،تمام وجودش به طرز 

کرده  غیر قابل کنترلی از فرط غم و نگرانی می لرزید،از کاری که

بود،به شدت ناراحت و شرم زده بود،با خجالت سرشو پایین 

انداخت و با دستهایش صورتش را گرفت و مظلومانه شروع به 

 گریستن کرد..
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پویا از استودیو بیرون آمد و از سالن مقابل نگاه های سنگین و 

توام با تمسخر عکاس و دختر جوانی که همکارش بودن گذشت 

 ر چه چشم گرداند،رویا را ندید.و سمت باغ رفت،اماه

 

کمی جلوتر رفت و رویا رو در حالی که زیر درختی،روی نیمکتی 

 نشسته بود و سرش پایین بود یافت.

 

نزدیک نیمکت رفت و کنار رویا بی صدا نشست،رویا متوجه 

آمدن پویا شد ولی سرش را بالا نیاورد و سعی کرد جوری که 

نگشتهایش اشکهای صورتش را پاک پویا متوجه نشد،آرام با سر ا

 کند.

 



1276 

 

بعد پنج دقیقه ای سکوت،بالاخره پویا لب به سخن باز کرد و در 

 همان حالی که به روبرو خیره شد بود،گفت:

 

اگه از حرفهای امروز من ناراحتی،باور کن بازم مثل همیشه _

دست خودم نبود،گاهی اوقات حس می کنم،اختیار کنترل حرفی 

میارم و ندارم،دیشب تا خود صبح واقعا برام سخت که به زبون 

گذشت،مدام تو خواب می دیدم،غزل تو جای خیلی دوری دست 

یه آدمی که صورتش تو خواب برام واضح نبود،اسیر بود و عذاب 

 می کشید و همش به من التماس میکرد که تنهاش نزارم...

ه نمی دونم حکمت این کابوس بعد مدتها اونم درست تو شبی ک

 قراره فرداش ازدواج کنم،چی بود!!
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از صبحه دارم فکر می کنم،شاید این ازدواج غلطه،شاید اصلا غزل 

راضی نیست،شایدم داره تو اون دنیا اذیت میشه،پاک گیج 

 شدم،دیگه نمی تونم تشخیص بدم چی درسته چی غلط..!!

 

پاکت سیگار از جیبش بیرون آورد و یه نخ بیرون کشید و با 

 روشن کرد و چنتا پک عمیق زد و گفت:فندکش 

 

می دونم علت رفتار الانت چی بود...راستشو بخوای یکم بهت _

 حق میدم..

میدونم دلخوشی از من و خاطره ی اون روز نداری،ولی قسم 

میخورم که هیچ موقع اتفاق اون روز تکرار نمیشه،بعد اینکه 
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ی زندگی حسابم با پدرم تسویه شد،قول میدم که بزارم بری پ

 خودت..

 

دوست ندارم وقتایی که با منی و یا اوقاتی که با هم تنها 

 هستیم،مدام دلشوره و استرس داشته باشی و ازم بترسی..

خاطرت جمع باشه،هیچ ارتباطی بین ما هرگز نخواهد بود،فقط 

تمام سعیتو بکن زمان هایی که من عصبی میشم و متوجه حرفهام 

 گیری..نیستی،هیچ کدوم به دل ن

 

اگه بتونی با من کنار بیایی و بر خلاف میلم عمل نکنی،منم قول 

میدم چه بعد ازدواج و چه زمانی که از هم جدا بشیم،هر کمک و 

 خواسته ای که ازم داشته باشی، برآورده کنم.
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 آروم دستشو گرفت و گفت:

 

 حالا هم پاشو بریم،خیلی دیر شده!_

 مهمون ها منتظرن!

در مسیر بازگشت از عکاسی،موبایل پویا زنگ خورد و مادرش 

 گفت؛عاقد آمده،سریع تر خودتون رو برسونید.

مجلس عقد در خانه پدری رویا برگزار میشد،از پله ها بالا رفتن و 

بوی اسپند و عطر و ادکلن های مختلف با هم وارد مجلس شدند،

آمیخته بود و در فضا منتشر شده بود.پویا بازوی رویا رو گرفت و 

در مقابل نگاه های مشتاق و کنجکاوانه جمع نزدیک جایگاه سفره 

ی عقد رفتند و روی مبل کنار هم نشستند،سفره ی عقد در 
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سالن پهن نهایت دقت و سلیقه،با زیبایی تمام در گوشه ای از 

شده بود،رویا سرش را بالا گرفت و افراد حاضر در جمع از نظر 

گذراند،تمام افراد خانواده ی پویا بودند، امید هم در کنار خانم 

جوان و بسیار زیبایی، که احتمالا همسرش بود ایستاده بود،چنتا 

از دوستای پویا هم بودند،از دوستای رویا یکی دو تا از همکلاسی 

 هاش بودند.

 

تینا هم پیراهن تقریبا باز قرمز رنگی تا روی زانو پوشیده بود و 

موهای پر کلاغی ایش را به طرز جالبی بالای سرش جمع کرده 

بود در گوشه ای ایستاده بود و از راه دور مدام با اشاره چشم و 

ابرو پیام هایی منتقل میکرد،که رویا متوجه هیچ کدوم از 

 منظوراش نبود.
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نا هم مرجان ایستاده بود پیراهن سورمه ای رنگ بلند کار کنار تی

شده ای به تن داشت و موهای بلوندش را هم لخت کرده بودوبا 

نگاهی پر از حرفی به رویا و پویا زل زده بود وتمام حرکاتشون 

 رو زیر نظر گرفته بود.

رویا با اخم به تینا نگاه کرد،شک نداشت که دعوت مرجان،جز 

 دیگه ای نبود. تینا کار شخص

تمام اقوام دور و نزدیک هر دو طرف هم بودند و سالن تقریبا پر 

 بود.

 

دوباره چشم گرداند و دعا دعا کرد حداقل شهاب تو مجلس 

 نباشد..
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لبخند رضایت بخشی زد،خبری از شهاب نبود،ولی زن عمو 

سیمین روی صندلی نشسته بودو با ژست مغرورانه ای با بادبزن 

هش،خودش را باد میزد و پیراهن مجلسی بلند مشکی توری سیا

رنگی پوشیده بود،حتی با وجود تیره بودن لباسش،باز هم اضافه 

 وزنش درون آن لباس به راحتی قابل تشخیص بود.

 

کنارش هم خواهر شهاب،المیرا نشسته بود.هر دو انگار که 

مجلس ترحیم آمده باشن،سر تا مشکی پوشیده بودند و نیم 

 ام سمت عروس و داماد نمی انداختن. نگاهی

 

با آمدن عاقد کنار سفره ی عقد،دست از وارسی کردن مهمون ها 

برداشت و نگاهش روی قرآن داخل سفره ثابت ماند،طبق رسم و 
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رسوم باید قرآن و برمیداشت و در هنگام جاری شدن خطبه عقد 

 به دست میگرفت..

 

بود و هیچ بویی از شرع و اما این ازدواجی که از اول نا مبارک 

 رسم نبرده بود،نیازی به انجام چنین کار مقدسی نداشت..

تینا از راه دور به سرعت خودش را کنار سفره ی عقد رساند 

وگوشه ی تور سفید بالای عروس و داماد را به دست گرفت و 

 آرام زیر گوش رویا پچ پچ کرد:

 

لی یادت نره درسته که این نکبت خان به درد نمی خوره،و_

 موقعی که صیغه ی عقد و میخونن دعا کنی.
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گوشه ی دیگر تور  را،مریم در حالیکه یه پیراهن نه چندان 

بلند،شیک بژ با سنگ های درشت وچشم نوازی به تن داشت و 

آرایش و شینیون زیبا و دخترونه ای داشت و حسابی خواهر 

 داماد بودنش به دید می آمد ، به دست گرفت.

یون کنار عاقد رفت و با صدای آهسته ای توضیح داد که کتا

عروس مشکل گویایی داردو منتظر بله گرفتن عروس نباشد و با 

 حرکت سر عروس متوجه بله گفتنش بشود.

 سکوت شد: بالاخره عاقد شروع به صحبت کرد و مجلس غرق

 

به مبارکی و میمنت،پیوند عقد دائم و همیشگی بین سرکار خانم _

 رویا جاوید و آقای پویا پیشوایی منعقد واجرا می گردد.
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دوشیزه ی مکرمه سرکار خانم رویا جاوید فرزندسهراب آیا بنده 

وکیلم شما را به عقد زوجیت دائم و همیشگی آقای پویا پیشوایی 

داق و مهریه ی معین  فلان عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به ص

و یک باب آپارتمان و یک ویلای هزار متری و یک جلد کلام الله 

مجید،یک جام آینه،یک جفت شمعدان، یک شاخه 

 نبات،درآورم؟

 آیا بنده وکیلم؟؟

 

حوصله ی اینکه عاقد سه بار این جملات مضحک رو تکرار کند و 

با لوس بازی تمام بگوید که عروس دنبال فلان و هر بار یک نفر 

بسان و گل و سنبل رفته رو  نداشت،هیچ چیزه این ازدواج 

اختیاری و به میلش نبود که حالا با در آوردن ادا و اصول و قرتی 
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بازی و گرفتن زیر لفظی برای لفظی که به قول پویا ناقص 

 بود،بیشتر کشش بدهد.

 

عانه سرش را تکان داد،کتایون که سرش را بالاتر گرفت و قاط

 شوک زده نگاهش میکرد،با صدای ضعیفی گفت:

 

 مبارکه عروس خانم بله رو گفتن!!_

 

بقیه ی افراد حاضر در جمع مونده بودن تعجب کنند یا کف 

بزنند،کمی دور از ذهن و تصور بود که عروس بار اول بله را 

 بگوید..
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ر و غریبه ها از مشکل گویایی اونم در شرایطی که بیشتر اقوام دو

 رویا بیخبر بودن و بله ای از جانب عروس نشنیده بودند.. 

بالاخره امید حصار مات زدگی جمع را شکست و بلند کف زد و 

 بقیه به تبعیت از اون کف زدند و عاقد مبارک باشه ای گفت.

 

رویا نگاهی از سر ناراحتی به نگاه های مشکوک و پرسشگر جمع 

ت و متوجه شد که امروز سوتی دومش را هم داد.باز هم انداخ

شرم زده به صورت پویا زل زد،پویا پلکی زدو لبخندی نثارش 

 کرد و اطمینان خاطری داد که کار عجیبی نکرده.

 

نوبت به گرفتن بله،از پویا شد،پویا هم به خاطر اینکه صدای بله 

ه ای که در گفتن رویا رو کسی نشنیده بود،با صدای بسیار آهست
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حد نجوا بود بله رو گفت،که بقیه فکر کنن عروس و 

 داماد،جفتشونم خجالتی ان!!!!

 

برای اولین بار از یک رفتار پویا احساس رضایت داشت و کمی از 

 شدت عصبانیتش نسبت بهش کمتر شد بود.

نوبت به جاری کردن صیغه عقد رسیدو عاقد شروع به خواندن 

 کرد.

 

زبان عربی جاری شد،جو سنگینی بود،نمی  صیغه ی عقد به

تونست باور کنه تا چند لحظه ی دیگه، همسر واقعی کسی میشه 

 که هیچ رقمه نمی تونست درکش کنه..
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باید الان دعا میکرد،اما هر چه به ذهنش فشار آورد،دعایی که در 

 خور حال و وضعیت آن لحظه اش باشه به ذهنش خطور نکرد..

چشم هاشو بست بیخیال دعا کردن شد ودلش با حالت غمگینی 

به حال خودش سوخت و قطرات اشک درشتی مهمان صورتش 

 شد.

 

بعد تمام شدن صیغه،دعای پایان عقد هم خوانده شد و بقیه هم  

 صلوات فرستادند و عاقد مجلس را ترک کرد.

 

خانم های جوان حاضر در سر عقد گفتن که آقای داماد رو نمای 

 دارد.عروس را بر
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پویا شنل رویا از سرش برداشت و تور صورتی رنگ از صورتش 

بلند کرد و با کمال تعجب و ناباوری متوجه چشم های اشک آلود 

 و غم زده ی رویا شد.

 

دستش بدون حرکتی،در حالی که تور را گرفته در هوا مانده 

بود،از دیدن صورت خیس رویا به شدت منقلب شد و دلش ریش 

عقب داد وبا ناراحتی دستمال کاغذی ای از جیب کتش  شد،تور را

 در آورد و دستش داد و آروم گفت:

 

 صورت رو پاک کن!_
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حلقه ها به دست هم کردند و لبخند تصنعی زدند و نوبت به دادن 

هدایا وروبوسی شد،ابتدا پدر پویا دو سندی که از قبل قرار بود 

که پویا نشنود زیر  جز مهرش باشد را تقدیم کرد و آروم جوری

 گوش رویا گفت:

 

 یادت باشه تحت هر شرایطی اینا رو به اسم پویا نزنی!_

 

کتایون خانم و امید هر کدام سرویس طلایی هدیه کردند و بقیه 

 ی اقوام و آشنایان هر کدام قطعه ای طلا و یا سکه هدیه دادن.

 

 زن عموسیمین از اون سر جمع خودش را سمت سفره ی عقد

رساند و پلاک و زنجیر بسیار نازک و نه چندان زیبایی هدیه دادو 
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همانطور که زنجیر را به گردن رویا میبست،با چهره ی به ظاهر 

 ناراحتی گفت:

 

الهی بمیرم برات دخترم،زبونم نداشتی که بله رو بگی...حالا چرا _

 انقدر هول کردی واولین بار بله گفتی؟!

..از اون طرز بله گفتنت و اون همه دخترم والا خوبیت نداره.

مهریه و سند و قباله ای که از داماد گرفتین،یه وقت بقیه فکر می 

کنن آقای داماد به زور مشکل تورو قبول کرده و عمدا با گرفتن 

 اون همه مهریه میخواهین که یه وقت خدای نکرده فرار نکنه!!

،به بار دوم جوری ام بله رو با عجله گفتی،یکی ندونه فکر میکرد

 برسه داماد پشیمون میشه..

 دخترم حالا که ازدواج کردی یکم تو رفتارات تجدید نظر کن!!
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رویا که می دونست زن عمو سیمین دقیقا از چی میسوزه،واکنشی 

ی اکتفا کرد،ولی در عوض پویا که نشون نداد و به یه لبخند زورک

تا آن لحظه در سکوت حرفهای سیمین رو گوش میداد،دست 

 رویا رو به دست گرفت و رو به سیمین گفت:

 

اولا که من از این دهاتی بازیا خوشم نمیاد که عروس هی ناز و _

غمزه بیاد وبله گفتن کش بده،از اونجایی هم که بنده خیلی عجله 

تم رویا جان زودتر همسرم بشه،خودم ازش خواسته بودم که داش

 زودتر بله رو بگه و زیاد منو در انتظار نزاره..

در مورد مهریه ام که همونطور که خودتون می دونید ارزش رویا 

 بیشتر از این حرفها بود..!
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 نگاهی معناداری به زن عمو سیمین کرد و ادامه داد:

 

شور چشم زیاده،خودمون زیاد شلوغش اما چه کنیم،حسود و _

 نکردیم که یه وقت چشم نخوریم..!

بعدشم رویا انقدر حسن و زیبایی و ویژگی های مثبتی داره که 

 اصلا مشکلش به چشم نمیاد،چرا من باید فرار کنم؟!

 

 با کنایه ی خاصی ادامه داد:

 

 به اعتقاد من،دور از جون شما یه نفر باید خیلی احمق تشریف_

داشته باشه و خر مغزشو گاز گرفته باشه،که از همچین فرشته ای 

 بگذره!!
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سیمین که دقیقا متوجه ی طعنه ی پویا شده بود،خون خونشو 

میخورد و لال مونی گرفته بود و جوابی پیدا نمیکرد که بگه،سمت 

انتهای سالن به راه افتاد و زیر لبی با صدای که به گوششون برسه 

 گفت:

 

جوون مردم معلوم نیست چه جوری چیزخورش کردن،که پسر _

 یه رویا میگه بیستا از کنارش در میاد!!

 

رویا که مسیر رفتن سیمین و می نگریست لبخندی زد و با تعجب 

به پویا نگاه کرد و ته دلش گفت،حتما تو آتیله سرش به جایی 

 خورده که سیصد و شصت درجه رفتاراش تغییر کرده..
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 نجکاوی به رویا نگاه کرد و گفت:پویا با ک

 

چرا اونجوری نگاه می کنی،بالاخره باید یه نفر پیدا میشد که _

 دماغ پر باد شو به طاق میکوبید!!

چیه نکنه حرفایی که بهش زدم و باور کردی که گل از گلت 

 شکفته؟!

آخه تو چه ویژگی مثبتی داری که من یه دل نه صد دل عاشقت 

 بشم؟!

و فقط من میدونم،بقیه باید فکر کنن که واقعا همدیگرو ولی اینار

دوست داریم،از این لحظه به بعد تا پایان مراسم سعی کن یکم 

 محتاط تر رفتار کنی..!!
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لبخند رو لبهای رویا ماسید،حتی مجال نداد که یک دقیقه از 

 خوشحالی بگذره و دوباره تیر بارونش کنه..!

 

از سر سفره ی عقد برخاستن و قسمت دیگه سالن روی مبلی تو 

جایگاهی که با گل آرایی برای عروس و داماد آراسته 

بودند،نشستند و صدای موزیک در سالن اوج گرفت و در کمتر از 

 یک دقیقه پیست رقص پر از دختر و پسرهای جوان شد.

 

مرجان تینا را کشان کشان به گوشه ای خلوت کشاند و چشم 

 هاشو ریز کرد و مستقیم گفت:

 

 رویا لال شده؟!!_
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 تینا هاج و واج نگاهش کرد و با اخم گفت:

 

 وا این چه طرزسوال پرسیدنه؟!_

 

 مرجان پوزخندی زد و گفت :

 

،من خودم چند وقت بود تینا فقط وانمود نکن که چیزی نمیدونی_

از رفتاراش تو کلاس و سکوت عجیب و افراطیش یه بوهایی 

برده بودم،ولی امروز دیگه با بله نگفتنش،شک ام تبدیل به یقین 

 شد!!
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تینا چتری موهایش که رو صورتش ریخته بود و کلافه اش کرده 

 بود،به پشت گوشش هدایت کرد و گفت:

 

 که چی؟! تبریک میگم خانم تیزهوش،خب_

 حالا میخوای یه کلاغ چهل کلاغ کنی و کل دانشگاه باخبر کنی؟!

 

 مرجان چپ چپ نگاهش کرد و گفت:

 

اولا دهن لق خودتی،بعدشم بقیه هم امروز اینجا بودن _

 دیگه،خنگ و کودن که نیستن،می فهمن چه خبره!!

 

 چشمکی زد و گفت:
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روز که هر کی ولی میگما خوشم اومد،واقعا زرنگن،تا دی_

خاطرخواه رویا میشد،همچین ناز میکردن و کلاس میزاشتن،حالا 

تا تقی به توقی خورد و دخترشون مورد دار شد،چه زود یکی رو 

تور کردن و زودی دخترشون قالبش کردن،اونم چه 

شوهری،دیدی چجوری رویا به مال و اموال و سکه و طلا بسته 

 بودن،خدا شانش بده!

 

 ید و شاکیانه گفت:تینا پوفی کش

 

کم پرت و پلا بگو مرجان،عوض اراجیف بافتن بیا بریم وسط _

 برقصیم.
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 مرجان خندید و دوشادوش تینا به راه افتاد و با کنجکاوی پرسید:

 

حالا اون پسر عمه ی بخت برگشته ی من خبر داره که رویا لال _

 شده؟

 

 تینا ایستاد و سمتش برگشت و گفت:

 

ااااا حالا تا خود شب میخوای بیست سوالی کنی و فکرت ای باب_

درگیره این مسئله کنی،نخیر خبر ندارن،تو هم بهتره چیزی 

 بهش نگی!!

 

 مرجان ابرویی بالا انداخت و گفت:
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سعیمو می کنم،اما قول نمیدم،خبر به این داغی چه انتظاری از _

 من داری؟!

 

 شرد و غرید:تینا با اخم و حرص دندوهاشو به هم ف

 

 مرررررجان!!_

 

 مرجان قهقهه ای زد و گفت:

 

 باشه بابا،شوخی کردم._

 

 سمت پیست رفتن و یه چند دوری با آهنگهای مختلف رقصدند.
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ن و بازوهایشان در رویا و پویا بی حوصله کنار هم ایستاده  بود

هم قفل بودو هرز گاهی لبخندی نثار اطرافیان میکردن و تظاهر 

 به خوشحالی میکردن.

پسر جوان وخوش تیپ و قدبلندی با کت و شلوار برازنده ای 

 سمتشان آمد و ابتدا به پویا وبعدبه رویا دست داد و گفت:

 

هستم،از دوستان سلام تبریک میگم،عروس خانم،من سامان _

 نزدیک پویا،واقعا باید به حسن سلیقه پویا تبریک گفت.

 

رویا لبخندی زد و با نگاهش تشکر کرد،سامان نگاهی به پویا 

 انداخت و لبخند کوتاهی زد و گفت:
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البته در حق دوستم اجحاف نشه،شما هم سلیقه ی خوبی _

 داری،باید به داشتن همچین همسری افتخار کتید.

 

ویا سمت پویا برگشت و نگاهی به سرتا پاش انداخت و ر

 پوزخندی زد.

 

 مریم سمتشون اومد و با تحسین نگاهی به پویا انداخت و گفت:

 

الهی قربون داداشیم برم،که تو این لباس دامادی انقدر خشگل _

 و خوش تیپ شده...!

 

 نگاهی ام سمت رویا انداخت و گفت:
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ز اون روزی که تو خونتون دیدمت تو هم بدنشدی،حداقل ا_

 خیلی بهتر شدی!!

 

 سامان خندید و گفت:

 

آی آی...مریم خانم،خواهر شوهر بازی و از الان شروع _

نکن،این خان داداشت یه تنه میتونی به تنهایی نقش کل فامیل 

 شوهر یدک بکشه،نیازی به یار کمکی نداره.

 

 ت:مریم صورتش سرخ شد و با عشوه ی خاصی گف

 

نه بابا این حرفها چیه آقا سامان،خودت که میدونین من از این _

 اخلاق ها ندارم،فقط عادت ندارم الکی از کسی تعریف کنم..!
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 سامان چشمکی زد و گفت:

 

 بله بله بر منکرش لعنت!!_

 

مریم پشت چشمی براش نازک کرد و مشغول حرف زدن با پویا 

 آهسته گفت:شد،سامان به رویا نزدیک شد و 

 

رویا خانم من تو تعریفم از پویا اغراق نکردم،شاید به ظاهر _

کمی گوشت تلخ و بد عنق به نظر بیاد،ولی از نظر روحی فوق 

العاده مهربون و دلسوز و صاف و ساده اس،حالا بعدها خودتون 

 بیشتر باهاش آشنا میشین..
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ایستادو  رویا برایش سری تکان دادو سامان کنار پویا و مریم

 مشغول بگو و بخند شد.

رویا نگاهی به سامان انداخت و با خودش گفت؛قضیه روباهه و 

 شاهدشه!!

 

مریم و پویا و سامان هر سه کنار هم جوری حرف میزدن و 

میخندیدن که انگار اصلا رویا اونجا وجود نداره،به شدت حس 

ای اضافه بودن را در آن جمع داشت،بی حوصله نگاهش به نقطه 

دیگر سوق داد و چشمش به ساناز افتاد که کنار چنتا از مهمان ها 

ایستاده بود و مشغول صحبت بودولباس کرم رنگ بلند مدل 

ماهی پوشیده بود و موهایش را عسلی رنگ کرده بود و آرایش و 

شینیون ملیحی داشت،روی هم رفته ترکیب لباس و آرایش باعث 



1308 

 

بیاد،از شادی و خوشحالی شده بود مثل دخترهای جوان به نظر 

که تو رفتارهای ساناز موج میزد،ناخواسته لبخندی به لبش آمد و 

همانجا تصمیم گرفت،تحت هر شرایطی  اجازه ندهد مادر و 

پدرش از مشکلاتش با خبر بشندو تا جایی که در توانش باشد 

 وانمود کند که خوشبخت است!!

 

ت رویا آمد تینا به سختی با کفش های پاشنه بلندش ،سم

وکنارش ایستاد،با دیدن تینا لبخندی از سر رضایت زد،حداقل 

 دیگه تنها نبود.

 

 آروم زیر گوش رویا زمزمه کرد:
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 اوضاع خوبه؟_

 

رویا سرش را تکان دادو نگاهش را سمت پویا و مریم سوق 

 داد،تینا دست رویا رو گرفت و با تن صدای بلندی گفت:

 

نهایت زیبا شدی،من یکی که وارد مجلس وای رویا امروز بی _

شدی،اصلا نشناختمت،باید به ساناز جون بگم برات اسپند دود 

 کنه چشم نخوری..

 

 نگاه مغرورانه ای نثار پویا کرد و گفت:

 

 واقعا آدم افسوس میخوره، این همه زیبایی حروم کی شد؟!!_

 مریم آروم گفت:
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چه بازار گرمی ام می کنند،خب زیبایی شو حروم نمیکرد،کی _

مجبورش کرده بود،ما که بلند شدیم نشستیم هی تو گوشش 

خوندیم که بیخیال این ازدواج بشه،خانم خودش کوتاه نیومد،از 

 این به بعد هر چی بکشه،نوش جونش!

 نیش خندی زد و گفت: سامان

 

خانم خواهر شوهر کم حرص بخور پوستت چروک میشه،جای _

 غرغر کردن بیا بریم اون وسط یه تکونی به خودمون بدیم.

 

مریم خنده ای ملیحی زدو همراه سامان برای رقصیدن وسط 

 سالن رفت.
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تینا هم به جبران رفتاری که پویا و مریم چند لحظه پیش با رویا 

به زور خودش را مابین رویا و پویا چپوند وکمی از پویا داشتند،

فاصله گرفت و جوری که مثلا پویا رو آدم حساب نمیکنه،شروع 

 کرد به صحبت کردن با رویاوبا صدای آرومی نجوا کرد:

 

بابت مرجان معذرت میخوام، من دعوتش نکردم،خودش از _

ند بار بچه های کلاس شنیده بود امروز جشن عقدته،از دیشب چ

زنگ زد که همراه من جشن بیاد،باور کن خیلی سعی کردم دست 

به سرش کنم،ولی میشناسیش که پررو تر از این 

حرفاست،جریان مشکل تو رو هم فهمید،خیلی بد شد رویا،خدا 

 کنه چیزی به مانی نگه.!
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پویا که گوشاشو تیز کرده بود که از پچ پچ کردن اون دو تا با 

 فت:خبر بشه،بی هوا گ

 

 این مرجان خانم چه نسبتی با مانی خانتون دارن؟!_

 

 تینا برگشت سمتش و لبخند یه وری زدو گفت:

 

خوبه،فالگوش ایستادن هم باید به صفات نیک وپسندیده تون _

 اضافه کرد!

 

 پویا یه تای ابروشو بالا گرفت و گفت:

 

 یاوه نباف،جواب سوالی که پرسیدم وبگو!!_
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 کم و صریح گفت:تینا مح

 

 بله،دختردایی مانی جان هستند،مشکلی دارین؟!_

 

 پویا نگاهی از سر تمسخر به تینا انداخت و گفت:

 

تو خودتم با واسطه و ارفاق به این مهمونی دعوت شدی،اونوقت _

 رفتی مهمونم دعوت کردی؟!

 

 تینا با لحن ریلکسی گفت:
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ت منه،هر کیو که عشقم عقد دوست منه،اینجا هم خونه ی دوس_

بکشه،دعوت می کنم،فعلا اونی که تو این خونه مهمونه 

 شمایید،البته یه جورایی مهمان ناخوانده!!

 

 پویا با غیض گفت:

 

ببین دختر خوب،یه کاری نکن که مهمان خوانده و ناخوانده رو _

برات معنا کن،سعی کن پاتو از گلیمت درازتر نکنی،فکر کنم 

د ازدواجه که اون روز میگفتی،پس از این لحظه به الان همون بع

بعد  حق تعیین وتکلیف با منه،منم دوست ندارم خانمم با هر 

کسی بگرده،سعی کن امروز از جشن لذت ببری و با دوست 

 عزیزت وداع کنی!!
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 رو به رویا گفت:تینا خندید و 

 

رویا خدا بهت صبر بده،یه گوش بیکار میخواد صبح تا شب _

 غرغرهای این مثلا شوهرتو تحمل کنه.

پویا که دید اگه همینطور بخواد هر چی تینا بگه،جوابشو بده،کار 

به بحث ومشاجره میرسه،جوابی نداد و سکوت اختیار کردو 

ی تینا رو بعدا در فرصتی مناسب ترجیح داد جواب پررو گری ها

 بدهد.

 

در همین حین مرجان که گوشه ای تنها نشسته بود و حوصله اش 

سر رفته بود،از جایش برخاست و خرامان خرامان سمت رویا و 
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تینا به راه افتاد،تینا که به مسیر آمدن مرجان خیره شده 

 بود،آروم زیر لب به رویا گفت:

 

ی دلمون بزاریم،کجا داره میاد واسه وای خدا اینو دیگه کجا_

 خودش.

 

مرجان از سه پله جایگاه بالا اومد و دستی به موهای لختش کشید 

و لبخند کش داری زد و بعد سلام و تبریک گفتن،رو به 

 رویاگفت:

 

خوشبخت شی عزیزم،درسته که تو همه ی بچه ها دعوت _

راسمت کردی و فقط منو قابل ندونستی،اما دلم نیومد که م
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نیام،بابت مشکلی ام که پیدا کردی،متاسفم،منو بگو که همش فکر 

میکردم، این چند وقته خودتو میگرفتی،جوابمو نمیدادی،ولی 

امروز که سر سفره ی عقد نتونستی بله رو بگی،تازه شصتم 

 خبردار شد چی به چیه؟!

 

رویا لبخند کوتاهی زد و سرش رو پایین انداخت،مرجان رو به 

 ت:جمع گف

 

خب من دیگه برم مزاحمتون نمیشم،فقط اگه امکان داشت _

 پایان مراسم یه عکسم به من بدین،یادگاری داشته باشم.

 

 اینبار پویا با لبخند جواب داد:
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الان که عکسی حاضر نداریم،ولی شما شماره تونو به من _

بدید،من فردا عکس ها رو از عکاس می گیرم،حتما براتون 

 میفرستم.

 

 مرجان با ذوق گفت:

 

 وای ممنونم آقا پویا.حتما!_

 لطفا شماره مو یادداشت کنید.

 

مرجان شماره شو به پویا داد و دوباره تبریکی گفت و سر جایش 

 برگشت.
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پویا رو به تینا و رویا که تو سکوت پکر ایستاده بودند،با یه لبخند 

 خاصی گفت:

 

دم، آخ که قیافه ی اون خوب شد که با مرجان جون آشنا ش_

دوست الدنگ تون،مانی دیدن داره وقتی که عکس های دو نفره 

 ی جشن و ببینه!!

 

رویا با ناراحتی نگاه کردو لایه ای از اشک جلوی دیدگانش را 

گرفت،حتی فکر اینکه مانی با دیدن عکس های جشن،اونم با 

ی ژست های عاشقانه ای که عکاس انتخاب کرده بود،چه حالی م

 شود،عذابش میداد.
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نگاه رنجوری به پویا انداخت و با خودش گفت،انگار نه انگار چند 

 ساعت پیش قول داده بود،که دیگه اذیتم نکنه!

تو فکره این بود،که این کار پویا رو چجوری تلافی کنه که تینا 

فشار خفیفی به دست رویا آورد و نگاهی به صورتش انداخت و 

 آروم گفت:

 

زیزم بسه،جلوی اشکاتو بگیر،یه وقت یکی می بینه زشت رویا ع_

 میشه،یادت رفته قول داده بودی هر اتفاقی ام بیفته تحمل کنی.

 

در همین حال، خواننده مجلس،عروس و داماد را برای رقص دو 

 نفره به وسط پیست رقص فرا خواند.
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رویا و پویا نگاهی از روی حرص و بی میلی بهم انداختند و وقتی 

با نگاه های منتظر و مشتاق جمع روبرو شدند،پویا نزدیک تر آمد 

و دست رویا به دست گرفت و دنبال خودش به سمت پیست 

 کشاند.

هر چه رویا سعی کرد با حرص پنهانی دستش را از میان دست 

پویا بیرون بکشد،فشار دست پویا بیشتر شد ورویا نتونست موفق 

 بشه...!

 

وسط پیست ایستادند ,چراغ های سالن خاموش شد و چندین 

امواج نورهای رنگی از گوشه و کنار به وسط سالن بازتاب کرد 

 وموزیک لایت و زیبای بی کلامی شروع به پخش کرد.
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ن انگشتهای دست چپ پویا انگشتهای دست راستش را در میا

رویا قفل کرد و دست دیگرش را روی کمر رویا گذاشت،رویا 

برای اینکه دست آزادش با پویا برخوردی نداشته باشد،سریع 

خم شد و دنباله ی لباسش را به دست گرفت و شروع به تکان 

خوردن کردندو افراد حاضر در جمع شروع به کف زدن و سوت 

 کشیدن کردند.

 

ه تکان میخورد،اما رویا با اینکه در این زمینه به اندازه پویا ماهران

کافی تخصص داشت،هیچ زحمتی برای تکان خوردن و زیباتر 

نشان دادن،رقص دو نفره شان نمیکرد،اما پویا اعتنایی نمیکرد 

وجوری محکم تکان میخورد که رویا هم وادار به تکان خوردن و 

 چرخیدن میشد.
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خته بود و هنوز نتونسته بود،دلخوری رویا سرش را پایین اندا

چند لحظه پیشش را فراموش کنه و ردی از قطرات اشک رو 

 صورتش مانده بود.

 

با شدت گرفتن آهنگ،نا خود آگاه سرش را بالا گرفت و نگاهی 

به صورت پویا کرد و تمام دلخوریهاو رنجش هایی که کشیده بود 

 پویا خیره شد. را در نگاهش ریخت و با اخم و نفرت به صورت

 

پویا دست رویا بیشتر کشید و با هم چرخی زدند و سرش را 

پایین آورد و صورتش را به صورت رویا چسباند، نفس های 

 داغش به صورت رویا برخورد کردوزیر گوشش زمزمه کرد:
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مگه قرار نبود،جوری رفتار کنیم که بقیه فکر کنن عاشق هم _

،یکم واسه تظاهرم شده لبخند هستیم،پس این اخم و تخمها چیه

 بزن.

 

رویا صورتش را عقب تر کشید و مستقیم به صورت پویا نگاهی 

 کرد و پوزخندی زد و غلظت اخم هایش را بیشتر کرد.

 

پویا آروم خندید و با اشاره چشم زن عمو سیمین را نشان داد که 

جوری با تمام هوش و گوشش ،میخکوب هر دو شده بود که 

 ی خواست یه حرکتشون هم از زیر دستش در بره.انگاری نم
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با دیدن زن عمو سیمین تازه یادش افتاد که الان وقت تلافی و 

لجبازی نیست،پویا دست رویا را نیم متری بالا کشید که رویا 

بچرخد،رویا که با یادآوری زن عمو سیمین در مجلس قوت 

یکی  گرفته بود،با خنده گوشه ی دامنش را به دست گرفت و 

دور چرخید وپشت بندش ماهرانه،چنتا حرکت تخصصی رفت که 

باعث شد صدای جیغ و تشویق و سوت جمع بالا بره و پویا هاج و 

 واج نگاهش کند.پویا آروم گفت:

 

 نه بابا انگار یه چیزایی ام بلد بودی و رو نکرده بودی._
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 رویا بقیه ی حرکات رو تا پایان موزیک با خنده های عمدی و

واضحی که زیبایی اش را چند برابر بیشتر میکرد،مثل یه عروس 

 خوشبخت وشادادامه داد.

 

پویا که اولین بار بود خنده های رویا رو میدید،هر حرکت 

تخصصی که رویا عمدا انجام میدادو میخواست مهارتش را در 

رقص به رخ پویا بکشد،پا به پاش باهاش همکاری میکرد و سعی 

 ویش کم نیاورد..میکرد اصلا جل

موزیک به پایان رسید و همه ی میهمانان با نگاه های توام 

باستایش و تحسین کف زدند و پویا با دو کف دست هایش 

صورت رویا رو گرفت و سرش را پایین آوردو بوسه ی کشداری 

 ی رویا زدو جوانتر ها، هم سوتی کشیدند و دست زدند.به پیشان
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رویا که غافلگیر شده بود و نمی دونست مقابل آن همه آدم 

چطوری پویا رو از خودش جدا کند،دستش را میان کت پویا فرو 

 کرد و مشت محکمی به پهلویش زد.

 و روبه جمع با خونسردی لبخند زد.

د جمع شده بودوسرخ شده بود.دست رویا پویا که صورتش از در

رو گرفت و سمت جایگاهشون به راه افتادو دست رویا رو میون 

دست هایش با تمام قدرت فشار میداد و با خنده زیر لب می 

 گفت:

 

مشت می زنی هان ...خواستی گربه رو دم حجله بکشی...نمی _

نم دونستم دست بزنم داری..نگفتی کلیه ام بترکه..یه کاری ک

 همین الان این دست بزنت واسه همیشه ناکار بشه..
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همانطور زیر لب غرغر میکرد و فشار بیشتری تو دست رویا وارد 

میکرد و همراه با تشویق دیگرون سمت جایگاه میرفتند و دنباله 

 ی لباس رویا روی زمین کشیده می شدند.

 

ر حال ساناز که چشم هایش از خوشحالی برق میزد،در حالی که د

دست زدن بود،با نگاهش مسیر رفتن رویا و پویا رو دنبال میکرد 

و ته دلش به داشتن چنین دختری افتخار میکرد که با آن رقص 

زیباو خاص و عاشقانه اش پیش سیمین،رو سفیدش کرده بودو 

هم رفتارهای محبت آمیز پویا رو نسبت به رویا در مقابل همه 

 تحسین میکرد..
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فتند و روی مبل نشستند،پویا نگاهی به رویا سمت جایگاه ر

انداخت که از شدت فشاری که به دستش آورده کم مونده به 

گریه بیفتد و صورتش کبود شده،با ناراحتی دستهایش شل شد 

ودست رویا رو رها کرد و تازه متوجه عمل ناشایستی که انجام 

 داده بود،شد.

 

بغض آروم می  رویا دستش را که به شدت قرمز شده بود،با

 مالید،پویا با نگرانی نگاهش کرد وزمزمه کرد:

 

رویا چی شد؟!خیلی درد میکنه؟میخوای دست و بده من یکم _

 ماساژش بدم.
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رویا رو ازش گرفت و سمت دیگه ای رو نگاه کرد،اما نتونست 

شدت استخوان دردش را تحمل کند و بی سر وصدا بلند شدو به 

ت سرش بست و روی صندلی ولو شد و اتاقی پناه بردودر و پش

به از فرط درد به نفس نفس افتاد،سوزش دستش هر لحظه 

 بیشتر میشد، به هق هق افتادو حس میکرد دستش شکسته بود.

 

در اتاق به ناگهانی باز شد وپویا وارد اتاق شد و یه قرص مسکن و 

همراه یه لیوان آب مقابل رویا گرفت اما رویا از قبول کردنش 

 تناع ورزید و به هق هق زدنش ادامه داد.ام

 

 پویا با صدای گرفته ای گفت:
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 لج نکن بگیر قرصتو بخور اگه خوب نشد بریم درمانگاه._

 

قرص با خشم از دست پویا گرفت و به دهانش گذاشت و لیوان 

 آب را سر کشید.

 

یه ده دقیقه ای گذشت و اوضاعش بدتر شد، صدای بلند موزیکی 

رون میامد،حالش را خراب تر میکرد،روی زمین سرد نشسته از بی

بود و از درد به خودش می پیچید و بی صدا ناله میزد و به لرزش 

 افتاده بود.

 



1332 

 

پویا هم کنارش روی زمین نشسته بودو با بغض و ناراحتی دست 

رویا را ماساژ میداد،رویا به قدری حالش خراب بود که حتی 

 قدرت مقابله نداشت.

 

پویا کلافه بلند شد و از اتاق بیرون رفت و سمت اتاق رویا رفت 

،از کمدش یه مانتو و شلوار و شال پیدا کرد و نزد کتایون خانم 

 رفت و زیر گوشش گفت:

 

رویا یکم دلش گرفته،می خواهیم بریم بیرون یه دوری _

 بزنیم،شما خودتون از بقیه معذرت خواهی کنید!
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رو میشناخت و میدونست حتما یه گندی کتایون خانم که پویا 

زده،برای حفظ آبرو صدایش را در نیاوردو مخالفتی نکرد،اما به 

 شدت دلشوره داشت.

 

پویا سمت اتاق برگشت و رویا رو از روی زمین بلند کرد و بند 

لباس عروس از پشت دستپاچه باز کرد و لباس پخش زمین 

ی رویا بندازد،مانتو و شد،فوری بدون اینکه نگاهی به بدن برهنه 

شلوارش را به تنش کرد وتور سر و تاجش را از سرش کند و 

شالش روی سرش انداخت و کمکش کرد از در رو به حیاط، 

بیرون بروند و تو حیاط رویا روی سکوی کوتاهی نشاند و سریع 

 با حالت دو سمت ماشینش که آن طرف ساختمان بود رفت.
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ک کرد تو ماشین بشیند و با خودش را به رویا رساند و کم 

 آخرین سرعت سمت درمانگاه به راه افتاد.

 

 

 وارد درمانگاه شدند و دکتر بعد معاینه با تعجب پرسید:

 

 از ظاهرتون معلومه مجلس عروسی بودین،چه اتفاقی افتاده؟؟_

 پویا برای فرار از سوال های دکتر گفت:

  

تو عروسی بودیم ,کفش پاشنه بلند پوشیده بود ،پاش پیچ _

خورد،نتونست تعادلشو حفظ کنه با دست خورد زمین واینطور 

 شد.
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 دکتر با ناباوری ابروهایش را بالا داد و گفت:

 

 عجب...ولی اینطور به نظر نمیرسه!!_

گشتهاش تحت فشاری انگار میخواست پرس بشه،به هر به نظر ان

 حال یه عکس باید بندازه نظر قطعی ایمو بگم.

 

بعد گرفتن عکس،از دست رویا دوباره با اتاق دکتر برگشتند و 

 دکتر بعد دیدن عکس،با حالت متفکری گفت:

 

خوشبختانه دستش نشکسته و نیازی به گچ نیست،اما یکی دو _

ضرب دیده و در رفته،باید دستشو جا  نقطه دستش به شدت

 بندازم و ببندمیش.
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رویا با ترس روی تخت معاینه نشست و دکتر دست رویا به 

 دست گرفت و کمی فشار داد ، آه از نهادش بلند شد و

 خواست جیغ بزند اما صدایی از گلویش خارج نشد.

پویا سریع خودش را به رویا رساند و سرش را به آغوش گرفت  

دکتر با فشار شدیدی که به دست رویا وارد کرد، شروع به جا  و

انداختن دستش کرد،رویا که قادر به جیغ کشیدن نبود،با تمام 

توانش به پویا فشار میاورد و سرش را بیشتر به قفسه ی سینه ی 

پویا فرو میکرد،انقدر لبش را به دندان گرفت که لبهایش هم 

اخت و رویا از شدت درد تو خونی شد،دکتر دست رویا رو جا اند

بغل پویا غش کرد،پویا با نگرانی رویا رو تکون داد و صدایش 

 کرد،دکتر با خونسردی گفت:
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چیزی مهم نیست ضعف کرده،فشارش افتاده،ببرینش اتاق _

 تزریقات،یه سرم بهش وصل کنن.

 

پویا بلندش کرد و رویا بیحال چشم هایش را بازکرد و به اتاق 

. پرستاری سرمی وصل کرد و یکی دو تا مسکن داخل بغلی رفتند

سرمش ریخت و بعد بستن دست آسیب دیده رویا از اتاق بیرون 

 رفت.

 

پویا رو صندلی کنار تخت نشست و رویا رویش را سمت دیوار 

چرخاند و بی صدا در سکوت اشک میریخت،اینبار اما نه از روی 
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ی خودش درد دستش،بلکه از درد قلبش،دلش به شدت برا

 میسوخت..

 

پویا با نگرانی به رویا نگاه میکرد،هیچ حرفی برای گفتن 

نداشت،تصورشم نمیکرد به خاطر یه عصبانیت ساده و بچه گانه 

 درست روزی که ازدواج کرده بودند،سر رویا همچین بلایی بیاره.

 

صدای زنگ موبایلش بلند شد و موبایل از جیب کتش بیرون 

زد و صدای گریان وبلند تینا تو گوشی  کشید و دکمه اتصال

 پیچید:
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آشغال...با رویا چیکار کردی؟کجایید الان؟!چرا لباس عقد رویا _

 رو تو اتاقی انداختی و غیب شدین..؟؟

عوضی هوس باز،یه بار بلا سرش آوردی سیر نشدی،حداقل 

میزاشتی جشن مسخره تون تموم میشد و دوباره میافتادی به 

 جونش!!

 زن،بگو با رویا چیکار کردی؟تا همه رو با خبر نکردم.!حرف ب

 

 پویا با تردید با لحن آهسته و بریده ای گفت:

 

شما اشتباه میکنی تینا خانم،قضیه اونجوری که فکر می کنی _

 ه اومدیم درمانگاه..نیست،دست رویا یکم آسیب دید

 تینا عصبی خندیدو گفت:
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تو گفتی و منم باور کردم،وسط مجلس   یهویی دستش آسیب _

دید،اصلا تو که راست میگی،گوشی رو بده دستش میخوام باهاش 

 صحبت کنم!

 

 بعد چند ثانیه ای مکث با شدت گریه ی بیشتری گفت:

 

نمی تونه بزنه،حالا من چطوری  خدا لعنتت کنه پویا ،حرفم_

 بفهمم کجاست؟!

 

 پویا آهسته گفت:
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باور کنید ما درمانگاهیم،نگران نباشید حالشم خوبه.اصلا صبر _

 کنید گوشی رو بدم به منشی از خودش بپرسین،یه لحظه گوشی...

 

از اتاق تزریقات بیرون رفت و گوشی رو به منشی ای که پشت  

 گفت: میز نشسته بود داد و

 

خانم از دوستای همسرم هستن،حرف منو قبول ندارن،شما لطفا _

 بهش بگید کجاییم و حال همسرم چطوره..!

 

 منشی گوشی رو به گوشش چسباند و گفت:
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روزتون بخیر خانم،اینجا درمانگاه هستش،خیالتون راحت حال _

دوستتون خوبه،یکم فشارش افتاده و دستش ضرب دیده،سرمش 

 مرخص میشه. تموم بشه

 

 گوشی رو دوباره دست پویا دادو پویا گفت:

 

 حالا مطمئن شدی یا بازم شک داری؟_

 

 تینا با حرص گفت:

 

شک ام که برطرف نشد،چیکارش میکردی که دستش شکسته _

و فشارش افتاده ولباسش و تور و تاجش وسط اتاق ولو 

 هست؟راستشو بگو عوضی؟!
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 پویا کلافه گفت:

 

بابا دیگه داری یواش یواش عصبی ایم می کنی،اصلا من چرا  ای_

 باید به تو توضیح بدم،گیریم که کاری ام کردم،به تو چه اصلا؟!!

 

 تینا سریع گفت:

 

 باشه..قط نکن..آدرس درمانگاه همین الان برام بفرست._

 

پویا باشه ای گفت و تماس و قط کرد و آدرس رو برای تینا 

 فرستاد.
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ال کاغذی ای برداشت و کمی مرطوب کرد و سیاهی های ودستم

که به خاطر گریه کردن و خراب شدن آرایش روی صورت رویا 

خشک بود و با دقت پاک کردو موهای بلند فر خورده اش را که 

روی بالشت تخت نامرتب رها شد بود رو جمع کرد و زیر شالش 

لب رویا فرو کرد و با دستمال کاغذی تمیزی زخم و خون مردگی 

 رو پاک کرد.

 

بعد بیست دقیقه ای تینا نفس زنان وارد مطب شد و بعد پرس و 

جو از منشی وارد اتاق شد و با عجله سمت رویا رفت و کمک کرد 

رو تخت بشینه،سر تا پای رویا رو برانداز کرد وبدون ملاحظه ی 

 پویا،با نگرانی پرسید:
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کرده این چه بلایی سرت آورده رویا؟؟کاری باهات _

 عوضی؟مگه نه؟!

 

 پویا از روی صندلی بلند شد و عصبی گفت:

 

مواظب حرف دهنت باش تینا خانم،هر پرت و پلایی که دلت _

خواست پشت تلفن گفتی و دم نزدم،دوباره اینجا چرت و پرتاتو 

 شروع نکن...!!

با اون عقل ناقصت چه فکری پیش خودت کردی؟نه که این 

م وسط مجلس بی تاب شدم و اختیارم و از دوستت عتیقه اس،من

 دست دادم و تو اتاق خلوتی گیرش آوردم؟!!
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نه خانم همون یه بارم اگه هدف دیگه ای نداشتم،حتی دستم 

بهش نمیزدم،فقط یکم به اون عقلت فشار بیار،من میخواستم 

کاری با زن عقدی ایم داشته باشم،به زور وسط مجلس عقد، 

 دستشو میشکستم ؟؟!

مشکل شما دوتا اینکه که زیادی خودتونو تحویل میگیرین،فکر 

می کنید تحفه ای هستین،محض اطلاعتون بگم،صد تا بهتر از این 

دوستت، تو دست و بالم هست و همشون دلمو زدن،این که دیگه 

 جای خود دارد!!!

 

تینا موبایلش رو از کیفش بیرون کشید و قسمت یادداشت رو باز 

 کرد و به دست رویا داد:
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الهی قربونت برم آبجی نازنینم...اصل ماجرا رو اینجا _

 بنویس..اصلا از این لندهور نترس..بگو چرا دستت ضرب دیده؟؟

ون های تینارو پویا با غیض به تینا نگاه کرد ، دلش میخواست دند

تو دهانش خرد کند،با عصبانیت سرش را تکان دادو از اتاق 

 بیرون رفت.

 

 رویا یادداشتی نوشت و گوشی رو به دست تینا داد:

 

حق با پویا هست تینا،بیخودی شلوغش نکن عزیزم،من بعد _'

رقص رفتم تو اتاق یکم استراحت کنم،لباسم گیر کرد به 

م آسیب دید،پویا هم لباس هامو کفشم،افتادم روی زمین دست
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آورد تعویض کرد و با هم اومدیم دکتر،خاطر جمع باش 

 'عزیزم،کل قضیه همینه

 

 تینا پیام رو خوند و با تعجب پرسید :

 

 واقعا؟یعنی مطمئن باشم._

 

رویا برای حفظ ته مانده آبروش،با اطمینان پلکی زد و لبخندی 

 زد.

 

 گفت:تینا لبش به دندان گزید و 
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خدا خفه ات کنه رویا..می مردی یه اشاره ای کنی...وای آبروم _

رفت...چه حرفهای که به بدبخت نسبت ندادم...اونم اونجوری 

 مستقیم..من که دیگه روم نمیشه تو چشم هاش نگاه کنم..

اصلا یکی نیست بگه یه نفر با زنش هر کاری داره،من این وسط 

 چیکاره ام..

اق و لباس های عقدتو پخش و پلا تو اتاق دیدم و وقتی رفتم تو ات

 شما رو پیدا نکردم،یه لحظه خون به مغزم نرسید..

 

 با استرس دستی به پیشانی ایش کشید وگفت:

 

وای حالا نمی دونی پشت تلفن چقدر فحش و دری و وری بود _

 که نثارش کردم!!
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 .رویا تو سکوت به حرکات تینا زل زده بود و می خندید

 

بعد تمام شدن سرم اش،تینا کمک کرد از جایش بلند شود و از 

 درمانگاه بیرون رفتند و سمت ماشین به راه افتادند.

 

پویا که کنار ماشین ایستاده بود،بادیدن آن دو در عقب رو باز 

 کرد و تینا و رویا صندلی عقب نشستند.

 

کرد و از  ماشین را روشن کرد و از آیینه مقابلش به پشت نگاه

 تینا پرسید:

 

 مهمون ها رفته بودند؟!_
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 تینا شرم زده بدون اینکه سرش را بالا بگیرد،گفت:

 

 نه آقا پویا،هنوز تک و توک یه عده مونده بودن._

 

 پویا مسیر حرکتش را عوض کرد و گفت:

 

 پس تا رفتن مهمون ها مجبوریم یه کم وقت تلف کنیم..!_

 

ای ماشین رو جلوی یه بستنی فروشی بزرگ دو بعد بیست دقیقه 

طبقه ای پارک کرد و سرش را سمت صندلی عقب برگرداتد و 

 گفت:
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 پیاده شین خانم ها!_

 

رویا نگاهی به صورت تینا انداخت و تینا دست رویا رو گرفت و 

پیاده شدند و وارد شدند واز پله ها بالا رفتندو پشت میزی 

 نشستند.

 

 فارش از روی صندلی برخاست و طبقه ی پایین رفت.پویا برای س

 

تینا نگاهی به صورت غمزده ی رویا انداخت واجزای صورتش را 

 کنکاش کردو گفت:

 



1353 

 

بازم که داری حقیقت و از من پنهان میکنی رویا، قضیه ی فقط _

یه زمین خوردن ساده نبود،چشم هات داره غم و ناراحتی تو 

 فریاد میزنه!؟

 علتش چی بوده؟! حداقل بگو

 

رویا سرش را پایین انداخت و دست هایش را روی صورتش 

 گذاشت و آرنجش را روی میز تکیه داد.

 

 تینا سرش را با ناراحتی تکان داد و با حالت گرفته ای گفت:

 

خیلی نگرانتم رویا،از روزی که پویا وارد زندگیت _

یت،بعدشم شده،همینجوری داری بد میاری،اول که مشکل گویای
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ناراحتی هات و گوشه گیریت،حالا هم اوضاع دستت،معلوم نیست 

 عاقبتت چی میشه،هیچ راهی ام برای نجاتت به عقلم نمیرسه...

 اگه همینجوری پیش بره،فکر کنم یه جای سالمی تو تنت نمونه..

یا با یه سینی در دستش بالا آمد و سینی رو روی میز گذاشت و پو

 نگاه کنجکاوی به ژست رویا  انداخت و از تینا پرسید:

 چی شده؟_

 

 تینا بی تفاوت گفت:

 هیچی!!_

 

 یه لیوان بزرگ و آبمیوه رو مقابل رویا روی میز گذاشت و گفت:
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 بخور تا گرم نشده!_

 

را بلند کرد،صورتش سرخ شده بود،با دلخوری رویا سرش 

 نگاهی کردو لیوان آبمیوه را مقابلش را سمت دیگر هل داد.

 

پویا کلافه نگاهش کرد و دوباره لیوان را جلویش گذاشت و 

 گفت:

 

 بخور برات خوبه،ضعف داری._

 

 نگاهی به تینا کرد و گفت:

 

 ه..!شما بهش بگین لجبازی نکنه،آب میوه شو بخور_
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 تینا باشه ای گفت و با مهربانی گفت:

 

یکم از آب میوه بخور عزیزم،فشارت پایینه،شاید تا رفتن به _

 خونه یکی دو ساعت طول بکشه.

 

رویا کمی با نی از آبمیوه نوشید و دوباره به صندلی اش تکیه 

 داد،پویا لیوان دیگر آب میوه رو مقابل تینا گذاشت و گفت:

 

ی شماست،تینا خانم اگه دوست ندارین،برم یه چیزه اینم برا_

 دیگه ای سفارش بدم.

 

 تینا به زور لبخندی زد و با رودروایسی گفت:
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چرا زحمت کشیدین آقا پویا،همین خوبه،چرا برای خودتون _

 چیزی سفارش ندادین.

 

 پویا با حالت گرفته ای گفت:

 

 نوش جونتون،من میل ندارم._

 

 ین انداخت و با گوشی اش مشغول شد.سرش را پای

 

بعد ده دقیقه ای سکوت سنگین،تینا، پویا را مخاطب قرار داد و با 

 حالت تاسف گفت:
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بابت حرفهایی که پشت تلفن و تو درمانگاه گفتم و سوتفاهمی _

 که برام پیش اومده بود،واقعا معذرت میخواهم.

 

مشغول ور رفتن با  پویا بدون کلامی سرش را تکان دادو دوباره

 گوشی اش شد.

 

 تینا دوباره با قاطعیت ادامه داد:

 

اما چیزی که برام کنگ و نامفهومه اینکه،نمیتونم بفهمم گناه _

رویا چی بود که درست روز جشن عقدش،قصد داشتین دست شو 

 خرد کنین؟!



1359 

 

نمی دونم والا هر چقدرم که این ازدواج از سر عشق و علاقه ام 

هیچ حسی بینتون نباشه،حداقل به عنوان یه انسان،هیچ نباشه و 

دلیلی قابل توجیه نیست که سر یه دختری که حتی قادر نیست به 

خاطر درد کشیدنش،داد بزنه،جیغ بکشه،یا اعتراضی کنه،همچین 

 بلایی بیارین..

 

 پویا سرش را بالا گرفت و با غیظ ،سرزنش وار به رویا نگاه کرد.

 

 ستپاچه به تینا نگاه کرد و تینا گفت:رویا نگران و د

 

اینجوری نگاهش نکنید آقا پویا،رویا اصلا دختر دهن لقی _

نیست،ولی فکر می کنم،انقدر بهش نزدیکم که با یه نگاه بفهمم 
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درونش چی میگذره،هر شخص دیگه ام جای من بود،می فهمید 

 قضیه از چه قراره!!

 

ویا سواستفاده میکنید و در شما دارین مدام از قضیه ی لال شدن ر

خفا هر طور که میلتون میکشه باهاش تا میکنین،پس وجدانتون 

 این وسط چکاره اس؟؟

اتفاق امروز واقعا باعث نگرانی ایم شده،دیگه واقعا نمی تونم 

اعتماد کنم که رویا با شما تنها باشه،تنها کسی که از احوالات 

ه،فردا روزی بلایی بدتر درونیه رویا با خبره منه،اگه خدایی نکرد

از اینها سر رویا بیاد،من به خاطر سکوت و سهل انگاری جرات 

 نمی کنم،تو صورت مادر و پدرش نگاه کنم...
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 پویا میان کلامش پرید و گرفته گفت:

 

نمی دونم چی بگم تینا خانم،شایدم حق با شماست،من برای _

 کارهایی که کردم هیچ توضیحی ندارم...!

 

 پوزخندی زد و زیر لب گفت: تینا

 

 همین!!!؟؟_

 

 پویا از روی صندلی برخاست و گفت:

 

خب بهتره که دیگه بریم،تا برسیم هم یه یکساعتی طول _

 میکشه.



1362 

 

 

به سمت پایین تینا و رویا بدون حرفی ،بلند شدند و از پله ها 

 سرازیر شدند و سوار ماشین شدند و به راه افتادند.

تا رسیدن به خونه،گوشی پویا حداقل ده باری زنگ خورد و پویا 

 هر بار رد تماس میداد.

 

نزدیکی های خانه بودند که باز هم گوشی  اش زنگ 

 خورد،گوشی رو از صندلی برداشت و خاموش کرد و با خشم کف

 ماشین پرت کرد.

 

 رویا و تینا با تعجب بهم نگاه کردند و سری تکان دادند.
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بالاخره به خانه ی پدری رویا رسیدند و پیاده شدن و بعد زدن 

 زنگ وارد شدند و از پله ها بالا رفتند .

 

 وارد خانه شدند،چنتا از اقوام ساناز هنوز در خانه بودند.

گران نگاهی به صورت رنگ پریده و با ورودشان،ساناز متحیر و ن

پریشان رویا و دست بسته اش انداخت و ضربه ی آرومی به 

 صورتش زد و از روی مبلی بلند شد و نزدیکشان آمد و پرسید:

 

 خدا مرگم بده،چه اتفاقی افتاده؟!_

 

 تینا هول شد و سریع گفت:

 

 من نمی دونم،از دامادتون بپرسین._
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 ت و پرسید:ساناز سمت پویا رف

 

 چی شده پسرم؟تصادف کردین؟!_

 

پویا جوابی به ذهنش نمی رسید بگوید،جلوی تینا هم روش 

 نمیشد دروغی  بگه.

 

رویا با ترس نگاه کرد و پشت به مادرش به پویا اشاره کرد که 

چیزی نگوید،بعد ملتمسانه به تینا نگاه کرد و ازش کمک 

 خواست.

 

 گفت:تینا لبخند تصنعی زد و 
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چیزه مهمی نیست خاله جان،انگاری کفشش ناجور بوده،از پله _

ها خورده زمین یکم دستش ضرب دیده،دکتر گفت دو سه 

 روزی استراحت کنه،خوبه خوب میشه.

 

 ساناز با نگرانی رویا رو به آغوش گرفت و گفت:

 

 الهی بمیرم،عزیزم چرا آخه مواظب خودت نیستی دخترم..؟!_

 

 از آغوشش جدا کرد و خبیثانه گفت:رویا رو 

 

همش تقصیر اون سیمینه،با اون چشم های شورش!!نمی دونی _

 که چه جوری به همه چی زل زده بود..
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 رو به تینا کرد و گفت:

 

تینا جان عزیزم،من برم تدارک شام واسه مهمون ها ببینم،تو _

هم برو به رویا کمک کن بره حمام،دوش بگیره لباس هاشو 

 عوض کنه،یکم استراحت کنه.

به خانواده هم زنگ بزن بگو،شام اینجا میمونی،بعد شام میگم 

 سهراب برسونت خونه.

 

 تینا چشمی گفت و دست رویا رو گرفت و سمت اتاق رویا رفتند.

 

 ساناز رو به پویا که در سکوت،گوشه ای ایستاده بود،گفت:
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،برات یه چایی تو چرا اونجا وایستادی،پسرم،برو بشین _

 ��بیارم،امروز حسابی خسته شدی.

یه زنگی هم به کتایون خانم بزن از عصر چند بار زنگ زده 

 سراغت رو گرفته.

 

پویا بدون حرفی رفت سمت پذیرایی و روی مبلی کنار دایی رویا 

 نشست.

 

دایی رویا هم برای اینکه پویاغریبی نکنه،شروع به صحبت 

سش به بحث نبود،هر چند لحظه یکبار با کرد،پویا که در کل حوا

 سر حرف های دایی رویا رو تایید میکرد.
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تینا کمک کرد رویا لباس هایش را در بیاورد وباند دستش را باز 

 کند.

رویا قبول نکرد برای استحمام کمکش کندو تنها وارد حمام شد و 

با یک دست شروع به دوش گرفتن کرد،تقریبا یک ساعتی زیر 

ب گرم ماند وبعد فارغ شدن از خستگی بدن و سنگینی دوش آ

آرایش صورت و موهایش، حوله ای دورش پیچاندو از حمام 

 بیرون آمد.

 

 تینا روی تختش نشسته بود،با دیدن رویا خندید و گفت:
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سیریش خان تشریف نبرده،واسه شام هم مونده،فقط دعا کن _

..اونوقت دیگه زیاد ساناز تعارف نکنه شب هم اینجا بمونه.

 واویلا...!!

 

رویا خندید و از مقابل آینه خرس عروسکی کوچکی برداشت و 

 سمت تینا پرت کرد.

 

تینا جا خالی داد و بلند شد و یه تونیک سفید کوتاه ویه شلوار 

جین آبی روشنو یه شال صورتی چروک از کمد رویا برداشت و 

 کمک کرد بپوشد.
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د و بدون اینکه آرایشی کند،سمت سپس موهای رویا راخشک کر

تختش رفت و دراز کشید،تینا هم کنارش دراز کشید و مشغول 

 صحبت شد.

تینا برای کمک به ساناز از اتاق بیرون رفت ورویا با خستگی 

ایش سنگین میشد که چشم هایش را بست،کم کم داشت چشم ه

 ساناز وارد اتاق شد و گفت:

 

اگه میتونی بیا بیرون شام بخور،بعد شام دوباره برمیگردی اتاق _

استراحت می کنی،زشته عزیزم،خاله هات و دایی ایت به خاطر تو 

 موندن.

رویا بلند شد و نگاهی به آینه انداخت و موهایش را مرتب 

 ثار رنگ پریدگی رو صورتش بود.کرد،هنوزم هم کمی آ
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سمت میز شام گوشه ی پذیرایی رفت،سهراب با دیدنش لبخند 

 گرمی زد و به صندلی کنار پویا اشاره کرد و گفت:

 

 دخترم تو بهتره بری پیش پویا جان بشینی،چند ساعته تنهاست._

 

رویا مات به تینا نگاه کرد که تمام سعی شو میکرد،جلوی خنده 

بگیرد،تو دلش فحشی به تینا داد و با قدم های سست اش را 

 سمت صندلی خالی کنار پویا رفت.

 

پویا که سرش پایین بود،با دیدن رویا بلند شد و صندلی رویا رو 

عقب کشید،رویا با اکراه روی صندلی نشست ودوباره نگاهش به 

تینا افتاد که دستش را جلوی دهانش گرفته بود و از خنده سرخ 
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ود،رویا هم بی اختیار با دیدن خنده های تینا خنده اش شده ب

 گرفت.

 

پویا که با تعجب به خندیدن رویا نگاه میکرد،رد نگاهش را دنبال 

کرد و با دیدن تینا که حس میکرد،در حال تمسخر کردنشان 

 هست پوزخندی زد.

 

رویا که تازه متوجه نگاه پویا شده بود،از تصور اینکه اگر بقیه 

،الان پویا میگفت؛چیه ذوق کردی،کنارم نشستی که نبودن

اینجوری تودلت داره کیلو کیلو قند آب میشه،سریع لبخندش را 

 از صورتش محو کرد و اخم ظریفی کرد.

 



1373 

 

 پویا که خنده های تینا آزارش میداد روبه رویا، بلند گفت:

 

 عزیزدلم بشقابتو بده برات غذا بکشم._

 

ای سنگین پدر و مادرش که با لبخند رویا متعجب زیر نگاه ه

رضایت به پویا نگاه میکردند،بشقابش را به دستش داد،پویا  

برایش پلو و یکی دو مدل خورشت کشید و بشقاب را جلویش 

 گذاشت و گفت:

 

 نوش جانت،گلم._

 

 رویا به زور لبخندی زد و تو دلش گفت:کوفت بخورم بهتره.
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 ه حرکاتشان زل زده بود گفت:سپس رو به تینا که با خنده ب

 

تینا خانم شما انگار دستتون به غذاها نمیرسه،شروع نمی _

 کنید،بشقابتونو بدین برای شما هم غذا بکشم.

 

 تینا با ذوق گفت:

 

ممنونم آقا پویا،زحمت می کشین فقط لطفا فسنجون نریزین _

 دوست ندارم.

 

 کشیده گفت:پویا ابروهایش را با حالت خاصی بالاداد و 

 

 چششمم!!_
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از غفلت تینا سواستفاده کرد و ابتدا بشقابش را پر فسنجان کرد 

و روی فسنجان را با پلو پوشاند و یه قطعه خیلی کوچک مرغ 

شود،روی گوشه ی بشقابش گذاشت و بدون اینکه کسی متوجه ب

 مرغ را پر فلفل تند کردو بشقاب را دست تینا داد.

تینا بشقاب را گرفت و نگاه مرموزی به بشقاب انداخت و با 

لبخند فسنجان را گوشه ی بشقابش جمع کرد و نیش خنده معنا 

داری که به صورت پویا زدوتکه ای مرغ و با کمی برنج در 

اشت ،بعد لحظه ای صورتش قاشقش پر کرد ودر دهانش گذ

 سرخ شد و قاشق از دستش افتادو به سرفه افتاد.

 

پویا که از چند لحظه پیش لیوان آبی در دستش آماده کرده 

بود،بلند شد و بالای سر تینا ایستادو لیوان آب را به دستش 
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داد،تینا سریع لیوان را از دستش گرفت و سر کشید،کمی که 

 ا نگرانی ساختگی گفت:سرفه هایش آرام شد،پویا ب

 

 بهتر شدین تینا خانم؟!_

 

 تینا با حرص سرش را تکان داد،پویا لبخندی زد و گفت:

 

سعی کنید همیشه کاملا با آرامش غذا بخورین و عجله نکنید که _

 این مشکلات پیش نیاید!!

 

تینا که از شدت خشم داشت منفجر میشد،سرش را تکان داد 

 وگفت:
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 دکتر!! چشم آقای_

 

پویا راضی سر جایش برگشت وکنار رویا که مشکوک به تینا و 

پویا نگاه میکرد،نشست و کمی برای خودش غذا کشید و تا پایان 

 شام بیشتر با غذایش بازی کرد.

 

بعد تمام شدن شام،همه از سر میز کنار رفتن و رویا یکی دو 

بشقاب با دست راستش برداشت و خواست سمت آشپزخانه 

 برود،که پویا بشقاب ها را از دستش گرفت و گفت:
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تو چرا با اون دستت زحمت می کشی عزیزم،تو این شرایط باید _

فقط استراحت کنی،برو عزیزم، برو اتاقت استراحت کن،تینا خانم 

 میز و جمع می کنه.

 

 ساناز هم به تبعیت از اون گفت:

 

یه کمک می راست میگه دخترم برو اتاقت استراحت کن،بق_

 کنن.

 

 تینا خندید و با کنایه گفت:

 

تبریک میگم ساناز جون بابت همچین داماد،دلسوزوعاشق پیشه _

 ای!!
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 پویا با لبخند گفت:

 

ممنونم بابت تعریفتون تینا خانم،انشالله که به زودی ام بخت _

 شما هم باز بشه و یه همچین شوهری نصیبتون بشه.

 

چنتا بشقاب به دست گرفت و از کنار پویا رد تینا لبخندی زد و 

 شد و آروم گفت:

 

 زبونتو گاز بگیر،خدا نصیبه گرگ بیابونم نکنه!_

 

پویا که نگاهی به ساناز که به پچ پچ کردن های پویا و تینا خیره 

 شده بود،انداخت و بلند گفت:
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نه تینا خانم دوست مجرد ندارم،ولی اگه همچین کیسی پیدا _

 ،حتما معرفی ایت می کنم،نگران نباشین!!کردم

 

تینا که از تعجب دهانش باز مونده بودوجلوی ساناز کلی کنف 

 شده بود،سریع سمت آشپزخانه رفت و خودش را مشغول کرد.

 

 بعد یه ربعی پویا وارد آشپزخانه شد و رو به ساناز گفت:

 

 نم.مامان جان اگه کاری با من نداری،من دیگه رفع زحمت ک_

 

 ساناز نگاهی به ساعت کرد و گفت:
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فعلا که زوده پسرم،چرا عجله داری،برو پیش رویا یکم باهاش _

 صحبت کن،طفلی بچه ام به خاطر اتفاق امروز خیلی گرفته بود.

 

 تینا خندید و گفت:

 

آره راست میگه آقا پویا،برو یکم دلداریش بده،بهش بگو که _

که تو رو ندیده،الهی تیکه تیکه الهی کور بشه اون پله ای 

 بشه،باعث و بانی ایش..

 

 پویا با خونسردی گفت:

 

 باشه بهش میگم،تینا خانم،تو هم دو تا چایی بردار بیار اتاق.._
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 تینا لبخند خبیثانه ای زد و گفت:

 

 ای به چشم..!_

 

چند تقه ای کوتاه به در اتاق رویا زد و معذب وارد شد و جلوتر 

و گوشه ی تختش نشست،رویا که با موهای باز،طاق باز  رفت

دراز کشیده بود،با دیدن پویا دستپاچه شالش را برداشت،روی 

 سرش انداخت و میخ سر جایش نشست....

 

می گشت که  پویا سرش را پایین انداخت و دنبال جمله ای

بگوید،به یکباره در اتاق با شدت و صدای بلندی با لگد تینا باز 

شد وتینادر حالی که یه سینی چای به دست گرفته بود وارد شد و 
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جلوتر آمد و بدون اینکه تعارف کند،یه استکان چای مقابل رویا 

گذاشت و استکانی چای هم مقابل پویا گذاشت و با لبخند دندون 

 نمایی گفت:

اگه امر دیگه ای ندارین من برم،مزاحم خلوت عروس وداماد _

 نشم.

 

پویا با خونسردی استکان چایش را برداشت و با استکان رویا 

تعویض کرد و یک جرعه ای نوشیدو با نیشخندی که گوشه ی 

 لبش بود،روبه رویا گفت:

 

م مشکوک اون چاییه نمی دونم چرا رنگش یه طوری بود،به نظر_

 بود،تو هم بهتره نخوری،تینا خانم یکی دیگه برات میاره!!
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تینا پشت سر پویا شکلکی در آورد و با حرص از اتاق بیرون 

 رفت.

 

 پویا با لحن آهسته ای به رویا که سرش پایین بود،گفت:

 

 درد دستت آروم تر شد؟!_

 

 رویا جوابی ندادو گوشه ی شالش را به بازی گرفت.

 

 پویا باحالت دلجویانه ای ادامه داد:
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نمی دونم چه جوری ازت معذرت بخوام،ولی مطمئن باش کار _

 امروزم رو جبران می کنم...

اصلا حالم خوب نیست،فکرم به هم ریخته اس،بگو که منو 

 بخشیدی،شاید یکم آروم بشم..

 رویا بخشیدی منو؟!

 

پایین بود،سرش  رویا بعد چند ثانیه ای مکث،همانطور که سرش

 را به علامت نفی تکان داد.

 

پویا با ناراحتی خواست بلند شه که رویا سرش را بالا گرفت و 

 دستش به علامت سکون تکان داد و به گوشی اش اشاره کرد.
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پویا گوشی رویا را از مقابل آینه برداشت و به دستش داد.رویا 

 یا داد.یادداشتی نوشت و مجددا گوشی اش را به دست پو

 

به یه شرط فقط کمی می بخشمت،اونم اینکه،حداقل تا یه هفته _'

 'نبینمت!

 

 پویا یادداشت خوند و گفت:

 

 پیشنهاد خوبیه،باشه._

منم تا یه هفته درگیرم وقت ندارم،تو هم یکی دو روز استراحت 

 کن و از دستت زیاد کار نکش،زودتر خوب شه.

 .فعلا تا هفته ی بعد خدانگهدار



1387 

 

 

از جایش برخاست و سمت دراور گوشه ی اتاق رویا رفت و 

 کشوهایش را یکی یکی باز کرد و به جست و جو پرداخت.

 

بالاخره از یکی از کشوها،مدارک رویا رو برداشت و در حالی که 

 از اتاق بیرون میرفت،گفت:

 

 لازمشون دارم!_

 

بسته شدن رویا که با تعجب به حرکات پویا نگاه میکرد،بعد 

اتاقش شالش را از سرش برداشت ودوباره روی تختش  ولو شدو 

چشمش به پیراهن عقدش افتاد که ساناز مرتب یه گوشه از 

 اتاقش آویزون کرده بود.
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لبخندی از سر بدجنسی زد و بلند شد و از کشو قیچی بزرگی 

برداشت و لباس رو به دست گرفت و کف اتاقش نشست و 

 تیکه تیکه کردن لباس. شروع کرد با لذت به

 

بعد اینکه لباس صدها تکه شد،برای اینکه ساناز متوجه نشود،تکه 

های لباس را داخل پلاستیک مشکی ریخت و سرش را سفت گره 

زد و داخل سطل زباله فرو کرد و دوباره سر جایش برگشت وتا 

 حدودی حس سبکی بهش دست داد.

 

*            *           *           *           * 
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پویا ماشینش را داخل حیاط خانه ی پدری اش پارک کرد و کتش 

را درآورد و روی شانه اش انداخت وخسته و آویزان سمت 

ساختمان به راه افتاد،تصمیم گرفته بود بعد عقد،برای اینکه 

 یشتر سوهان روح پدرش باشد،به خانه خودشان برگردد.ب

با ورودش به داخل ساختمان پدر و مادرش به استقبالش آمدند و 

 کتایون خانم گفت:

 

کجا بودی تاحالا؟چرا جواب تلفن هامو نمی دادی؟رفته بودین _

 هواخوری یا رفته بودی دست دختر مردم و بشکنی؟!

تو چه مرگت شده پسر،حداقل میزاشتی مهر آخه نمی دونم 

ازدواجت خشک میشد بعد شروع میکردی،اول بسم الله  به 
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ضرب و شتم،تو با خودت مشکل داری،اون بدبخت چه گناهی 

 داشت؟!

 

 پویا کلافه گفت:

 

 اگه نصیحتت تموم شد،من برم بخوابم خسته ام ..!_

 

 گفت:اینبار پدرش ادامه ی بحث رو به دست گرفت و 

 

 آره خسته اس به هر حال کتک زدن انرژی از آدم میگیره..!_

ببین پویا اگه بخوای با این رویه پیش بری،همین فردا باید به این 

ازدواج خاتمه بدی،من و مادرت نمیتونیم سرمون مثل کبک زیر 

 برف کنیم و جنابعالی دختر مردم و به کشتن بدی!!
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رد و پکی زد و با صدایی بلندی پویا کلافه سیگارش را روشن ک

 که شبیه فریاد بود گفت:

 

ای بابا،دست از سرم بردارین،چی میگین شما دو تا واسه _

 خودتون هی ور ور ور..!

اصلا معلوم هست فازتون چیه؟یه روز یکی و با تمام قدرت هل 

میدین تو کام مرگ،یه روزم ادعای انسانیت و جوانمردی می 

 رو از مرگ نجات بدین...!!کنین و میخوای یکی 
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امید و مریم و یاسمن هم با صدای دادو فریاد پویا به پذیرایی 

آمده بودند و با تعجب نگاه میکردن،پویا قوتی به صداش داد و 

 گفت:

 

دارم به همه تون میگم هیچ کس حق دخالت تو زندگی منو _

نداره،زنمه، عشقم کشید روز اول ازدواج دستشو بشکونم،اگه 

زیاد اعتراض کنید و برید رو مخم،فردا هم میرم پاش و 

 میشکنم،ببینم کی میتونه جلوی منو بگیره...؟!

 

 خواست سمت اتاقش برود،امید سد راهش شد و گفت:
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تو بیخود می کنی،مثل اینکه یواش یواش یه نموره عقلی که _

داشتی،اونم داری از دست میدی،فکر می کنی خانواده اشم بیکار 

 شینن تو همینجوری دخترشونو کیسه بوکس کنی؟! می

امروز ماست مالی کرد رفت،شک نکن به بار دوم برسه،خودشون 

 بو میبرن چه شخصیت گرگ صفتی داری..!

 

در ضمن آقا قرار نشد برگردی این خونه،هر روز شب این وسط 

خیمه شب بازی کنی وخونه رو میدون جنگ کنی خو مامان و بابا 

کنی،می دونی که هر دوشونم به خاطر داشتن گل  رو تو شیشه

 پسری مثل تو، ضعف اعصاب گرفتن.
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پویا گره ی ابروهاش و باز کرد و شروع به کف زدن کرد و رو به 

 پدرش گفت:

 

واقعا بایدبرای داشتن همچین پسری  افتخار کنی،می بینی واسه _

قی بزار دفاع از شما چه جوری نطق می کنه،یادت باشه،دو تا تشوی

 تو پرونده شو و سر ماه حقوقش دو برابر کنی!!

 نمی دونم شایدم ارزش این حرفها بیشتر از این رقم ها باشه!!

 

 رو به امید ادامه داد:

 

شه تو سرت آقای مدیر مالی چقدره مظنه اش؟؟باز هر چی نبا_

 ،تو حساب کتابه..!!
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عالیه ،آینده ات روشنه،همین جوری به این تعریف و تمجیدات و 

خودشیرینات ادامه بدی،در عرض دو سال میتونی به راحتی حتی 

 جای پدرتم تو شرکت بگیری..!

 

امید که دوست نداشت این حرفهای بی پایه و اساس،جلوی 

 ن داد و گفت:یاسمن گفته شه،سری تکا

 

 واقعا که،متاسفم برات!!_

 

 پویا خندید و گفت:
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مگه دروغ گفتم برادر من،اصلا من دارم اشتباه میکنم،تو منو از _

اشتباه در بیار،بهم ثابت کن که این محبتهای الکی بدون هیچ 

 چشم داشتی به مال و ثروت پدرته!!

 

باس راحتی برداشت منتظر جواب امید نماند و وارد اتاقش شد و ل

 و وارد حمام شدو یه دوش یک ربعی گرفت و

لباسهایش را به تن کرد و با موهای لخت خیس به اتاقش 

برگشت و چراغ رو خاموش کرد و موبایلش را برداشت،یک پیام 

 جدید داشت،از طرف رویا بود،پیام را باز کرد،نوشته بود:

 

بزاره بخوابی و شبت خوش،خوب بخوابی،البته اگه غزل خانم _'

 'بازم خوابتو پریشون نکنه!! 
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 با غیض زیر لب گفت:

 

 استغفرالله،کم بود جن و پری،اینم اضافه شد._

 

 موبایلش را به دست گرفت و پیامی براش نوشت:

 

کاری داری مثل بچه آدم پیام بده،چیکار به اموات داری،طرف _' 

 'ش.حساب تو منم،نه غزل،پس مواظب حرف زدنت با

 

پیام رو سند کرد و بالافاصله کمتر از یک دقیقه جواب پیامش 

 آمد:
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باشه،هر طور که تو بخواهی،طرف حساب تو هم منم، نه مانی _'

 که بخوای با دو تا عکس به هم بریزیش..!!

 

 پویا پیام رو خوند و پوز خندی زد و نوشت :

 

ه هم بزنه و آهان بگو،چی باعث شده خانم زنده و مرده رو ب_'

نصفه شبی یاد من بیفته،خوب شد یادم انداختی،با این حرفها 

 'واقعا مصمم شدم ،فردا عکس ها رو به مرجان جون بفرستم.

 

 بعد دقیقه ای رویا جواب فرستاد:

 

پس از این به بعد،منم مواظب حرف زدنم نیستم،اگه توهینی به _'

ی که این غزل جونت کردم،حق اعتراض نداری،چون این توی
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بازی رو شروع کردی و قصد کوتاه اومدنم نداری،اول که کارت 

دعوت براش فرستادی،حالا هم میخوای عکس های مضخرفمونو 

 'براش بفرستی!! 

 

 پویا با حرص براش نوشت:

 

برو بگیر دختر جون،من موندم تو با اون مسکن ها چه جوری _'

دت میکنه به الان سرپایی،نگران عشقتم نباش،یواش یواش عا

این موضوع،بعدشم هر موقع دوست داشتی توهین کن،ببین چه 

 'جوری فکت هم مثل دستت میشکنه..
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پیام را سند کرد و بعد ده دقیقه ای،که جوابی نیامد،سرجایش 

دراز کشید و پتویش را سرش کشید و به دقیقه نرسیده چشم 

 هایش گرم شد و خوابش برد.

فردای آن روز کتایون خانم و مریم به قصد عیادت از رویا،بعد از 

 ظهر به خانه  شان رفتند.

ای آوردن بساط وارد اتاق رویا شدند و بعد روبوسی،ساناز بر

پذیرایی بیرون رفت و کتایون خانم با ناراحتی به رویا نگاه کرد و 

 در سکوت به حالت افسوس سرش را تکان داد.

 

مریم نزدیک رویا رفت و کنارش نشست و لبخند بی جونی زد و 

 با تن صدای آهسته ای گفت:
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اون روز که شماره ی پویا رو ازم خواستی،من تصور کردم که _

ام حرفهای پویا شدی و خودت برای این ازدواج داوطلب خ

شدی،حرفهای نا خوشایند دیروزم از سر دلخوری بود،اما بعد 

رفتن ناگهانی شما از مجلس و بلایی که پویا سرت آورد،شک 

ندارم که یه اجباری تو کار بوده،منو ببخش عزیزم،اگه ناخواسته 

 باعث شدم دیروز دلت بشکنه..

 

 بانی پلکی زد و مریم ادامه داد:رویا با مهر

 

اصلا هیچ کدوم نمی فهمیم چه مرگش شده،من ،مادرم و پدرم و _

امید هر کدوم به نوعی میخواهیم کمکش کنیم،اما هر حرف 

کوچکی که می زنیم،صدتا ماجرا ازش در میاره و جبهه گیری می 
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کنه،پویا کارش از این حرفها گذشته،تو یه منجلابی اسیر شده که 

 داره لذت میبره از این اوضاعش..

اما من و خانواده ام الان بزرگترین نگرانی مون تو هستی رویا،از 

دیروز که این اتفاق افتاده،یه لحظه آرامش نداریم،می ترسیم به 

 خاطر لج و لجبازی با ما تو رو قربانی کنه.

پدرم و مادرم فکر می کردند پویا واقعا یه تکونی به خودش داده 

میخواد ازدواج کنه،اما با حرکت دیروزش همه مون نا امید که 

کرد،یه جورایی پدر و مادرمم به خاطر جور کردن این 

وصلت،احساس گناه دارند،اگه یه در صد جای امید بود،التماست 

 میکردم که تو نجاتش بدی،ولی میدونم که کار تو نیست..
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ش نداشته فقط تا جایی که میتونی ازش دوری کن و کاری به کار

 باش،شاید اینجوری کمتر آسیب ببینی..

 

با آمدن ساناز به اتاق حرفش نیمه تمام ماندو ساناز بعد تعارف 

کردن لیوان های شربت ،در گوشه ای از تخت نشست و پای 

 راستش را روی پای چپش انداخت و گفت:

 

ماشالله این دو تا جوون انقدر خوب رقصیدن که چشم نمی _

ی کردیم،باز خدا خیر بده آقا پویا صداشو در خوردن شک م

 نیاورد که مجلس بهم بریزه و سریع رسوندش درمانگاه!
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کتایون خانم با شرم با تکان دادن سرش حرفهای ساناز را تایید 

کرد و ساناز لیوان شربتش را برداشت و با ناز کمی از شربت 

 نوشید و ادامه داد:

 

نهاد ازدواج رو داد،یکم شک راستش اولش که پویا جان پیش_

داشتیم که بتونه رویا رو خوشبخت کنه،ولی این یکی دو روز 

فهمیدیم واقعا پسر مهربون و دلسوزیه،واقعا که جای پسری هم 

 من و هم سهراب از ته ازش راضی هستیم.

 

رویا و مریم و کتایون خانم،هر سه نگاه های معناداری بهم 

 ه گفت:کردند و کتایون خانم ملتمسان
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ساناز خانم،شما هم جای مادرش،هر چقدر هم خوب _

باشه،بالاخره جوونه سرش باد داره،والا قبلنا رابطه اش با ما بهتر 

بود ولی از زمانی که از خارج برگشته دیگه زیاد مثل سابق 

نیست،نمی دونم فرهنگ اونجا روش تاثیر گذاشته یا هر 

رابطه اش با شما  چی،زیاد از ما حرف شنوی نداره،حالا که

خوبه،شما یکم نصیحتش کنید،یکم بیشتر به زندگی و خانواده 

 اهمیت بده،چه جوری بگم یکم دلگرمش کنید..

 

 ساناز با طمانینه گفت:

 

متوجه ام چی میگین کتایون جان،شما نگران نباشین،پویا رو _

بسپارین به من،جوری راش بندازم که هر روز برای دست بوسی 



1406 

 

ن های این زمونن دیگه،والا شما که غریبه نیستین،همین بیاد،جوو

رویا هم تو غدی و لجبازی دست کمی از اون نداره،اگه من 

کنترلش نمیکردم،معلوم نبود الان چه سرنوشتی داشت،اتفاقا یه 

نیم ساعت پیش با پویا جان تلفنی صحبت کردم کاملا روبراه 

کردند،تا بیاد مفهوم بود،بیخود خودتونو نگران نکنید،تازه ازدواج 

 ازدواج و زن و زندگی رو بفهمه یکم زمان می بره..

 

 کتایون خانم آهی کشید و  گفت:

 

نمی دونم،شاید شما بتونین یه تاثیری روش بزارین،ما که _

 حریفش نمی شیم.
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رویا که از این همه نزدیکی و رابطه خوب مادرش و پویا حس 

ل زده بود،با این چهره ی خوبی نداشت،متفکر به گوشه ای ز

موجه ای که پویا از خودش برای،ساناز و پدرش ساخته 

بود،توجیه کردنشان برای طلاق سخت تر شده بود و با این 

 تفاسیر همه ی کاسه و کوزه ها سر رویا می شکست.

 

کتایون و مریم یه نیم ساعتی ماندند و با صحبت کردن با آدم 

می از غم و غصه هایشان را امیدوار و ریلکسی مثل ساناز،ک

 فراموش کردند و تا حدودی امیدوار شدند.
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شب موقع خوابیدن با صدای ویبره ی کوتاه موبایلش،پتو را از 

رویش کنار زد و گوشی اش را از روی میز برداشت و پیام 

 برایش ارسال شده بود را بازکرد. جدیدی که

با دیدن نام مانی برای لحظاتی ضربان قلبش بالا رفت و احساس 

کرد از درون در حال داغ شدن هست،با دست لرزان پیام را باز 

 کرد و خواند:

 

 به خاطر ارسال عکس ها ممنونم!!_'

قفسه ی سینه این جور موقع ها باید تبریک گفت،اما دردی که تو 

 ام پیچیده و تیر میکشه،اجازه نمیده بتونم تبریک بگم..

عکس های قشنگی بود،همیشه وقتایی که با هم بودیم و تو 

 محتاطانه رفتار میکردی،با خودم میگفتم چه دختر نجیبه!!
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البته سو تفاهم نشه،نمیخوام نجابت رو و زیر سوال ببرم،ولی الان 

ه،تو با من مشکل داشتی که ازم میفهمم که اشکال از من بود

 دوری میکردی..

مگرنه، هر چند که اون آدم الان دیگه شوهرته،اما چه جوری 

تونستی،تو این مدت کوتاه انقدر بهش نزدیک بشی و همچنین 

 عکس های عاشقانه ی غرق در بوسه ای بسازی!!

صورتتو نتونستم درست ببینم،ولی از پس پرده ی اشکم فهمیدم 

 زیبا شده بودی!!که خیلی 

باورت میشه،شخصیتی از تو،تو ذهنم ساخته ام که هنوزم که 

هنوزه حتی تو عکسم به خودم اجازه ندادم نیم نگاهی به بدنت 

 بندازم..
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نمیخوام از خودم و اینکه چی دارم میکشم و از دردهای بی وقفه 

ای که امانم بریده بهت بگم،تو الان داری بهترین روزای عمرت و 

پری می کنی،با شنیدن این حرفها شاید نتونی از این دوران س

 شیرینت لذت ببری،البته شاید..

 

من بازم مثل همیشه از همه چی عقبم،تازه امروز فهمیدم چی 

سرت اومده،حالا میفهم علت اون همه سکوتت چی بود،از صبح 

 هزاران بار خودم و نفرین کردم و لعنت فرستادم..
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ه یاد تو همه ی روز و شب هامو سپری می خوش باشی،منم ب

کنم،تو هم هر موقع وقت کردی،گاهی به یاد من بیافت،بزار دلم 

 خوش باشه که فراموشم نمیکنی..

 'مواظب خودت باش..خدا نگهدار..

 

پیام مانی بارها بارها در اوج عصبانیت و دلخوری خواند و عاقبت 

روی تختش افتاد  موبایلش را به گوشه ای پرت کرد و با صورت

و شروع به ضجه زدن کرد،باز هم مورد قضاوت نا عادلانه مانی 

قرار گرفته بود،هر جمله ای که مانی نوشته،مثل داغ سنگینی روی 

قلبش بود و آتشش میزد،انتظار این لحن و حرفهای سنگین و دو 

 پهلو را از مانی نداشت..
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از این قضیه  گر چه هر کسی ام جای مانی بود همین برداشت و

 میکرد .

از اشاره ای که مانی کرده بود،حدس میزد که پویا حساس ترین 

 عکس هایشان را انتخاب کرده بود.

 

دوباره یاد پویا افتادو از روی تخت برخاست و روی کف زمین به 

 دنبال موبایلش گشت و پیداش کرد و با تمام نفرتش نوشت:

 

م اگه چند روزی نبینمت،یکم چه ساده بودم من، که فکر میکرد_'

به آرامش برسم،اما تو از هر جهنمی که باشی کار خودتو 

میکنی،خیلی آشغال و پست فطرتی،بالاخره کار خودتو 

 کردی،فرستادی اون عکس ها رو..
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حداقل تو که فرستادی یکم مرد بودی،به اسم خودت 

 میفرستادی،نه به اسم من..

و بفرستی،فکر کردم که دیروز وقتی گفتی،میخوای عکس ها ر

 میخوای منو تهدید کنی،یا عذابم بدی..

ولی متاسفم تو انقدر حقیر و کوچیک بودی که به این کار بچگانه 

 جامه عمل پوشاندی..

امشب و راحت بخواب،تونستی یه آدم مریض و عذاب بدی و 

 درداشو بیشتر کنی..

گران ولی سعی کن از این به بعد کمبوداتو با عذاب دادن دی

 جبران نکنی..

 'یکم انسانیتم بد نیست ..! 
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پیام را ارسال کرد و موبایلش را خاموش کرد و کنار پنجره رفت 

ونیمه بازش کرد  که هوای یخ بیرون از التهاب گونه های 

 تبدارش کم کند...

فته ای میگذشت و هنوز کلاس هایش شروع نشده یک ه

بود،دستش هم تقریبا خوب شده بود و می توانست کارهای 

روزمره اش را انجام دهد.پویا هم طبق قولی که داده بود،به 

 دیدنش نیامده بود.

 

بعد از ظهر به پیشنهاد ساناز برای خرید بیرون رفتند و چند 

لباس خانگی و لباس زیر و لباس مناسب دست مانتو وپالتو، 
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مهمانی، به اصرار و سلیقه ی ساناز خریدند و دمدمای عصر بود 

 که به خانه برگشتند.

 

بعد نوشیدن دو فنجان قهوه گرم،ساناز کیسه های خرید رو به 

 دست رویا داد وگفت:

 

تو برو حمام یه دوش مفصل بگیر،منم میرم اتاقت این وسیله ها _

 و جور می کنم. رو جمع

 

رویا سری تکان دادوپلاستیک های خرید را برداشت و به اتاقش 

 برگشت و لباس هایش را برداشت و سمت حمام رفت.
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بعد ساعتی دوباره به اتاقش برگشت،اتاقش کاملا مرتب بود و 

ساناز گوشه ای از تختش نشسته بود و در حال تا کردن لباس 

ناز پاشید و روبروی میز هایش بود،لبخندی به صورت سا

توالت،روی صندلی نشست و بعد خشک کردن موهایش،برسی 

 کشیدو

بعد اینکه کارش به اتمام رسید،ساناز از جایش برخاست و بالای 

سر رویا ایستاد و شروع کرد با سشوار و برس به حالت دادن و 

 موج دار کردن موهای بلند رویا.

 

مادرش را نمی دانست،در رویا که دلیل این کار بی مناسبت 

سکوت به حرکات ساناز زل زده بود که چشمش به چمدانش 
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کنار پنجره افتادو با تعجب رو به آینه بشکنی زد و با اشاره چشم 

 به چمدانش اشاره کرد.

 

 ساناز با عشوه ابرویش را بالا داد و گفت:

 

بهت چیزی نگفته بودم،که سورپرایز بشی،باید برای یه _

 دو نفره آماده بشی!مسافرت 

 

رویا با علامت سوال خاصی که تو چهره اش موج میزد،لبخندی 

زد و خم شد و از کشوی مقابلش کاغذ و خودکاری پیدا کرد 

 ونوشت:

 

 'مسافرت الان، تو این سرما؟! باکی؟_'
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ساناز یادداشت را خواند و برای آخرین بار دستی تو موهای رویا 

ذاشت و کرم پودری برداشت و به شروع کشید و برس را کنار گ

کرد با حرکات دورانی سر انگشتاتش،به زدن کرم به صورت 

 رویا و در همان حال، ذوق زده گفت:

 

اتفاقا مسافرت تو این هوا،اونم اولین بار با همسرت حسابی می _

 چسبه و یه خاطره ی خوبی به جا میزاره!!

 

س کرد برای لحظاتی قادر رویا با شنیدن نام پویاو مسافرت،احسا

به نفس کشیدن نیست،دست مادرش را از صورتش پس زد و با 

 اخم نگاهش کرد و بی تمرکز روی کاغذ نوشت:
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یعنی چی آخه مامان؟! این مسخره بازی ها چه معنی ای میده! _'

نمیشه که بدون اطلاع قبلی یه دفعه بلند شی و بری 

 'رفتن ندارم...مسافرت،بعدشم من اصلا آمادگی مسافرت 

 

 ساناز با فون صورت رویا را شفاف کرد و گفت:

 

بیخودی نق نزن دخترم،الان دیگه برای گفتن این حرفها خیلی _

دیره،سه چهار ساعت بیشتر به پروازتون نمونده،خیر سرش پویا 

میخواست تو رو سورپرایز کنه،به سختی تونسته،تو یه هفته همه 

انادا جور کنه، نمیشه که به خاطر ی مدارکتو برای رفتن به ک

 آماده نبودن خانم،همه برنامه ها به هم بخوره!!
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 چقدر بی ذوقی تو دختر!!

 

رویا از شنیدن این خبر ناگهانی مات مونده بود،نمی تونست سر 

 ی اونم به کانادا،چه علتی میتونه داشته باشه.بیاره این سفر ناگهان

تا پایان کار آرایش صورتش واکنشی نشون نداد و بعد اینکه 

 مادرش اتاقش را ترک کرد،پیامی برای پویا فرستاد:

 

بازم معلوم نیست چه خوابی دیدی،زده به سرت نشستی وواسه _'

 خودت بریدی و دوختی؟

رپرایز و این مضخرفات و دیگه از کجا در قضیه مسافرت و سو

 'آوردی؟؟! 
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بعد سی ثانیه ای موبایلش زنگ خورد و شماره ی پویا روی 

صفحه نمایشگر گوشی هک شد،هیچ میلی به شنیدن صداش 

نداشت،اما از سر ناچاری مجبور به زدن دکمه اتصال تماس شد 

 وصدای پویا پشت گوشی پیچید:

 

 ل سلام!!برای هزارمین بار او_

 و بعدشم تشکر!!

 جریان خاصی نداره،یه مسافرت ساده چند هفته ای به تورنتو

یه کاری برام پیش اومده شاید یه مدتی نباشم و از اونجایی که 

همسر مسئولیت پذیری هستم،نمی تونم تو رو همینجوری رها 

 کنم و برم پی کار خودم..

 خوبیت نداره،خانواده ات چی میگن؟
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 حساب کن یه جورایی ماه عسله!! اصلا تو

جای چک و چونه زدن با من،پاشو آماده شو یک ساعت دیگه 

میام دنبالت،تا ساعت پرواز چیزی نمونده،تو فرودگاه هم کلی 

 کار داریم..

نگران مسئله ای هم نباش،من سر قول و قرارهام هستم،بهت 

قول میدم که از اومدن به این مسافرت هیچ موقع پشیمون 

 ی،یه اتفاق خوبی اونور منتظرته...نش

 

اجازه ی ادامه مکامله رو به پویا ندادو با حرص و بغض تماس را 

قط کردو پوزخندی زد و ته دلش گفت؛مگه با حضور تو،اتفاق 

 خوبی ام میافته..!
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 موبایلش را به دست گرفت و کوتاه نوشت:

 

ه ثانیه ام نمی بیخود تقلا نکن،من با تو هیچ جهنمی نمیرم،حتی ی_'

 'تونم تحملت کنم،چه برسه که بخوام باهات مسافرتم بیام!!!!  

 

 بعد دقیقه ای جواب پیامش اومد:

 

منم نمی تونم یه ثانیه تحملت کنم ،ولی دلیل نمیشه که دیگران _'

 فکر کنند که شوهر بی خیال و سر به هوایی ام..

،چمدان به تا دو ساعت دیگه بیام دنبالت،مثل دخترای خوب

دست آماده ای،در غیر اینصورت،قول نمیدم که زیاد بتونم تو 
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جلد یه شوهر مهربان و دلسوز دووم بیارم،بیخودم با رد و بدل 

 کردن پیام،پسغام وقت منو نگیر،کلی کار دارم..

 'فعلا عزیزم،میبینمت..

 

کلافه پوفی کشید و به فکرفرو رفت،نمی دانست برای شانه خالی 

مسافرت،چه فکری بکند،واهمه داشت با مخالفت  کردن از

 کردنش،پویا حادثه ی جدیدی بسازد.

 

برای مشورت گرفتن از تینا،پیامی برایش نوشت و خلاصه وار 

 ماجرا برایش تعریف کرد،اما خبری از جانب تینا نشد.
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نگاهی به چمدانش کرد،کاری برای انجام دادن نداشت،با استرس 

را به کف موزاییک اتاق می کوبید و هر  نوک انگشتهای پاهایش

 چند لحظه یکبار ساعت را چک میکرد.

 

بعد گذشت دو ساعتی، تقه ای به اتاقش خوردو در باز شد،دستی 

به لباس هایش کشید و با آشوب و نگرانی سر جایش ایستاد،اما 

 با دیدن تینا،دوباره روی تخت ولو شد و نفس بلندی کشید.

 

تینا جلوتر آمد کنارش نشست و پالتو و شال گردنش را در آورد 

 و گونه ی رویا رو بوسیدوآهسته زمزمه کرد:
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به نظرم رفتنت با اون آدم به مسافرت اصلا صلاح نیست،کسی _

بل اون همه آدم، اون بلا رو سرت که تو خونه ی خودتون در مقا

آورد،وای به حال اینکه تو یه کشور دیگه تک و تنها گیرت 

 بیاره...

 

رویا متفکر سرش را به پایین انداخت و دنبال بهانه ای برای 

نرفتن،بود که در اتاق باز شد و پویا وارد شد و با دیدن تینا و رویا 

 کنار هم نیشخندی زد و با خنده گفت:

 

 یه جلسه حل بحران گذاشتین!؟چ_

الکی فسفر نسوزون تینا خانم،هیچ عذر و بهونه ای رو قبول نمی 

 کنم!
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 رو به رویا هم گفت:

 

تو که هنوز اینجا نشستی،غمبرک زدی،پاشو لباساتو بپوش بریم _

 خیلی دیره!

 

رویا با دلهره به تینا نگاه کرد و تینا بلند شدو با لحن آرومی روبه 

 گفت:پویا

 

 هدفت از این سفر چیه؟!_

میخوای این بدبخت و ببری تک و تنها،دور از کس و کارش،به یه 

 کشور دیگه،که چی بشه؟!چقدرم که قابل اعتماد هستی!!
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چرا داری از اعتماد خانواده اش نسبت به خودت سواستفاده 

 میکنی؟!

 

پویا با لحن شمرده ای،که تمام سعیشو میکرد،خونسردی شو 

 فظ کنه،گفت:ح

 

من نمی دونم شما چرا سعی داری،همه اتفاقات رو سیاسی _

کنی،یعنی من اگه بخوام یه مسافرت دو سه هفته ای ام با زنم 

 برم،باید بیام اول بیام از تو اجازه بگیرم؟!

 

 تینا پلکی زد و با تن صدای آهسته ای گفت:
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تون ببینید آقا پویا،زندگی خصوصی شما دو تا به خود_

مربوطه،من قصد دخالت و دو به هم زنی ندارم،اما با این سابقه ای 

که تو این یکماهه از شما دیدم وهمچنین وضعیت رویا،حق دارم 

 که نگران باشم.

 

پویا چمدان رویا رو از گوشه ی اتاق برداشت و سمت رویا که 

لباس هایش را پوشیده بود و مردد در گوشه ای ایستاده 

یجه بحث آن دو بود،رفت و دستش را گرفت و در بودومنتظر نت

حالیکه به سمت خروجی اتاق میرفتند،روبه روی تینا ایستاد و 

 گفت:
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بله،شما حق داری ولی این یکبارو به من اعتماد کنید،نیت بدی _

 ندارم،خودتون به زودی از همه چی مطلع میشی..

پدر و  بعدشم هر قضیه ای بوده،مال قبل ها بوده،من قدری که

مادر رویا رو دوست دارم،پدر و مادر خودم و دوست 

ندارم،مطمئن باش،از اعتمادشون سواستفاده نمی کنم،فعلا 

خداحافظ،شماره ی اون ورمو که داری،هر موقع دوست داشتی 

 میتونی به رویا پیام بدی.

 

وارد پذیرایی شدند وبا چشم های گریان  با ساناز و پدرش و 

 و سمت در رفتند.تینا،روبوسی کرد 
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سانازدرحالیکه که اشکهای صورتش را پاک می کرد،با صدای 

 غمگینی گفت :

 

پسرم،حداقل نزاشتی ام برای بدرقه تون به فرودگاه بیایم،تو _

روخدا مواظب رویا باش،همه ی زندگی من و سهراب فقط همین 

 یه دخترمونه،مثل چشمات ازش مراقبت کن.

 

 ت:پویا لبخندی زد و گف

 

 برای هزارمین بار،چشم چشم چشم!_
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برای آخرین بار نگاه غم آلودی به مادر و پدرش و تینا که با 

نگرانی نگاهش میکرد ،انداخت و سوار تاکسی شدند و به سمت 

 فرودگاه امام به راه افتادند.

 

بعد چند ساعت معطلی در فرودگاه،بالاخره سوارشدند و هواپیما 

شدو روی صندلی کنار هم نشستند،رویا با  از روی زمین بلند

دلخوری فاصله اش را از پویا کمی بیشتر کرد و رویش را سمت 

مخالف برگرداندو سرش را به پشتی صندلی چسباندو چشم 

 هایش را بست و سعی کرد بخوابد.
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پویا بی تفاوت به حرکات رویا،کتابی که در مورد اصول اقتصاد، 

در آورد و شروع به ترجمه کردن  همراه خودش آورده بود را

 کرد.

بعد شش ساعتی هواپیما در کشور دیگری فرود آمد و برای 

تعویض هواپیما و انتقال بارها یه چند ساعت دیگه هم معطل 

ی به مقصد کانادا شدند و پس از سوار شدن به هواپیمای دیگر

 بیش از نیمه روز هم در راه بودند.

بالاخره به شهر تورنتو رسیدند،آب و هوای به شدت سردسیری 

داشت و در نگاه اول شهر شلوغی به نظر می رسید،با ساختمان ها 

 و آسمان خراش های بلند.
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ی تاکسی جلوی یه ساختمان بزرگی، در یک منطقه ی دنج و شیک

متوقف شد و بعد برداشتن چمدان ها پیاده شدند و وارد 

 ساختمان شدند.

 

یک خانه ویلایی دو طبقه بسیار بزرگ بود،با وسیله های مدرن و 

 شیک که بیشتر نمای داخل ساختمان سفید و چوبیه زیبایی بود.

 

 پویا نگاهی به دور تا دور خانه انداخت وآهی کشیدو گفت:

 

من بود،اما به خاطر تصادف تو و جا موندن از این خونه مال _

سفرم و کنسل شدن قراردادهام،شرکت کلی ضرر کرد و منم 
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مجبور شدم به جبران خسارت،این خونه رو دوباره برگردوندم به 

 کسری!!

بیخیال این حرف ها،شک ندارم که دوباره میتونم پسش 

 اتاق تو بگیرم،هر کدوم از اتاق های بالا رو که دوست داشتی،فعلا

 میشه.

 

رویا سرش پایین بود و با حرص به کف زمین نگاه میکرد و نیم 

نگاهی ام به خانه نمی انداخت،در همین حال کسری از پله ها 

 پایین آمدو با دیدن آن دو لبخندی زد و سمتشان آمد و گفت:

 

انقدر دیر اومدین که از چشم انتظاری خسته شدم وحداقل یه _

 ابیدم.دو سه دوری خو
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بعد دست دادن با پویا،سمت رویا آمد ودستش را سمتش دراز 

 کرد و گفت:

 

از آشناییتون خوشحال شدم،خانم زیبا،من کسری فلاح هستم از _

 دوستای صمیمی و شریک کاری پویا.

 

رویا سرش را بالا گرفت و با نفرت نگاهی به کسری و پویا 

که باعث شد چمدانش انداخت و لگد محکمی به چمدان پویا زد 

پخش زمین شود و چمدان خودش را برداشت و به سمت پله ها 

 رفت و خودش را به طبقه ی بالا رساند.
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کسری که مات و متحیر دستش تو هوا معلق مانده بود،با تعجب 

 رو به پویا گفت:

 

این چرا همچین کرد،مگه حرف بدی زدم؟!نکنه از این خشکه _

 راحت شد!مذهبیاست دست دادم نا

 

 پویا با بی خیالی گفت:

 

ولش کن،زیاد تو نخش نرو،یه تخته اش کمه،غذا مذا چی _

 داری،دارم از گشنگی می میرم.

 

 کسری سمت آشپزخانه رفت و گفت:
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بیا بریم غذا خیلی وقته حاضره،منتظر شما بودم،نمی خوای واسه _

 صرف نهار صداش کنی؟

 

 فت:پویا دنبالش راه افتاد و گ

 

لازم نکرده،تا بخواد از اون فازش درآد،یه چند ساعتی طول _

 میکشه،عصر خودم،غذاشو میبرم اتاقش .

 

رویا وارد یکی از اتاق ها شد و درش را قفل کرد و چمدانش را 

پرت کرد گوشه ای و شروع کرد با گریه به ماساژ دادن دستش 

لباسهایش که به خاطر برداشتن،چمدان سنگین ذوق ذوق میکرد،



1439 

 

را از تنش در آورد و یه شلوار سفید و شومیز یاسی رنگی از 

 چمدان برداشت و به تن کرد.

 

قاب عکس های پویا رو کنار یه دختر قد بلند و بوری که چهره  

اش را نمی شناخت،از روی میز جمع کرد و با نفرت درون سطل 

ش زباله ی کنار تخت انداخت و روی تخت ولو شد و پتو را سر

 کشید و با خستگی به خواب رفت.

شب با صدای ضرباتی که به در اتاق کوبانده میشد،با شدت از 

خواب پرید و با تعجب دور و اطرافش و نگاه کرد و بعد ثانیه ای 

،سراسیمه با همان موهای توانست موقعیت جدید را شناسایی کند

پریشان سمت در رفت و قفل در را باز کرد،پویا با چهره ی کلافه 
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ای وارد شد و سینی که در دستش بود روی میزی گذاشت و 

 گفت:

چقدر میخوابی تو دختر،میدونی از عصر چندبار در اتاقتو زدم،از _

 نهار که گذشت،حداقل بیا شامتو بخور.

 

دستی به صورت پف کرده اش کشید و موهایش را مرتب رویا 

کرد و روی تخت نشست،پویا با تعجب سمت عکس هایی که 

رویا داخل سطل زباله انداخته بود،رفت و عکس هارو از سطل 

 برداشت و با کف دستش تمیز کرد و با خنده گفت:
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چرا حرصتو روی عکسای ملیس بدبخت،خالی کردی،میخوای _

نجا سه ساعت جیغ جیغ کنه و اینجا رو با خاک یکسان فردا بیاد ای

 کنه؟!

 

 عکس ها رو به دست گرفت ودرحال بیرون رفتن از اتاق گفت:

 

برای فردا نه صبح آماده باش،با هم میریم جایی،چیزی ام _

احتیاج داشتی من پایینم،بیا بگو،راحت باش،کسری شب ها اینجا 

 نمیاد،فعلا.

 

ویا نگاهی به گوشه به گوشه ی اتاق در اتاق رو بست و ر

 انداخت،به نظر می رسید این اتاق متعلق به یه خانم باشه!
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با بی قیدی شانه ای بالا انداخت و سینی غذا رو مقابلش 

کشید،یکی دو روز بود،درست حسابی غذایی نخورده بود.با اشتها 

شروع به خوردن غذا که ماهی سالمون با سبزیجات کنارش 

 و بعد تمام شدن غذایش، بود،کرد

روبروی آینه رفت،لباس وصورتش خوب بود،فقط موهایش 

نامرتب بود،شانه ای به موهایش زد و سینی غذا را برداشت و از 

پله ها پایین رفت و آشپزخانه را پیدا کرد و سینی را داخل 

آشپزخانه گذاشت وبدون اینکه ظرفهایش را بشورد،از آشپزخانه 

ی بلند تلویزیون حدس زد که پویا در سالن خارج شد و از صدا

باشد،سمت سالن رفت،پویا روی کاناپه ای با تاپ مشکی و 

شلوارک رنگ روشنی دراز کشیده بود و مقابلش چند نوع 
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نوشیدنی الکی بود،با دیدن رویا نیم خیز شد و روی مبل نشست و 

 پرسید:

 

 چیزی لازم داری؟_

 

ی پویا که روی میز بود،اشاره رویا سرش را تکان داد و به گوش

کرد،پویا خم شد و گوشی اش را برداشت و مقابل رویا گرفت و 

 گفت:

 

من ظهر به مادر و پدرت خبر دادم،رسیدیم،ولی بیا بگیر گوشی _

 رو به هر کسی دوست داشتی پیام بده.
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گوشی رو از دست پویا گرفت،دلش نمی خواست با اون وضعیت 

وز هم ترسش نسبت بهش از بین نرفته پویا اونجا بمونه،هن

بود،مردد به گوشی نگاه کرد،پویا که متوجه حالات رویا 

 شد،سرجایش دراز کشید و گفت:

 

 گوشی رو ببر اتاقت،من فعلا نیازی ندارم،صبح ازت میگیرم._

با خوشحالی گوشی به دست از سالن بیرون اومد و از پله ها بالا 

رفت و وارد اتاقش شد و در را قفل کرد و لباس های داخل 

چمدانش را داخل کمد جا کرد،چند دست لباس های زنانه کوتاه 

و نامناسب هم در کمد به چشم میخورد،حدس میزد این لباس ها 

،لباس های تنش را با هم متعلق به همان دختر داخل عکس باشد

یک تاپ بلند تعویض کرد و یه نیم ساعتی مشغول پیام دادن به 
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ساناز و بعدش گزارش دادن به تینا شد و بعد پاک کردن پیام 

هایش چراغ را خاموش کرد و پنجره را باز کردونیم نگاهی از 

 پنجره به مناظر بیرون انداخت.

مجاور چشم انداز جالبی داشت اما با نمای بیرون و ساختمان های 

شدت سرمایی که به داخل اتاق یورش آورد، سریع پنجره را 

 بست و با لرز سمت تخت رفت و زیر پتو خزید.

 

یک ساعتی گذشت،ولی از بس خوابیده بود،خواب به چشمانش 

نمیاد،حوصله اش به شدت سر رفته بود،چشمش به گوشی پویا 

کرد،کمی با خودش کلنجار رفت و افتاد و حس فضولی اش گل 

وقتی نتونست حس کنجکاوی اش را سرکوب کند،مشغول به 
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جست و جو داخل گوشی پویا شد،اما چیزه خاصی دستگیرش 

 نشد.

 

نگاهی به مکالمات انداخت و با تعجب دریافت،تو این چند وقته 

هر روز چندین بار با ساناز مکالمه داشته،اما تابحال پیش نیامده 

 که مادرش را در حال مکالمه تلفنی با پویا ببیند.بود 

 

گالری عکس های شخصی موبایل را باز کرد،هیچ عکسی از 

خانواده اش تو گوشی اش نداشت،فقط یکی دو تا عکس از 

مریم،بقیه ی عکس ها را هم در کنار دوستانش و غالبا عکس 

 های دو نفره با همان دختری که پویا میگفت،نامش ملیس هست.
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یه پوشه ی دیگر عکس هم داشت که  حداقل صد و خورده ای 

 عکس غزل بود.

 

از گالری بیرون اومد و به نگاهی به برنامه های دیگرش انداخت 

و متوجه شد که چندین بار با مرجان هم چت کرده بود،با اینکه 

بیشتر پیام ها پاک شده بود،ولی میشد حدس زد که شماره مانی 

ته بود،از مرجان بیش از این هم انتظاری رو از مرجان گرف

 نداشت.

 

گوشی را قفل کرد و روی کنسول گذاشت و سرش را کشید و 

 سعی کرد بخوابد.
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صبح با صدای زنگ موبایل پویا چشم هایش را باز کرد،دکمه ی 

 اتصال رو زد و صدای نازک دخترانه ای پشت گوشی پیچید:

 

ی،الان از کسری شنیدم،همان پویا خیلی بدی،چرا نگفتی برگشت_

 جا خونه بمون دو سه ساعت دیگه میام پیشت...

 

حوصله ی پرحرفی های اون دختر و اول صبح نداشت،تماس رو 

قط کردو نگاهی به ساعت انداخت،ساعت هشت بود،زیاد وقت 

نداشت،خوشبختانه اتاقش سرویس داشت،خمیازه ای کشید 

بیست دقیقه ای  وسمت حمام رفت وسریع دوش گرفت و بعد

بیرون آمد و موهایش را خشک کردو به تقلید از ساناز سعی 

کرد،با سشوار به موهای بلندش فرم بدهد،بعد اینکه از نتیجه 
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کارش راضی شد،لوازم آرایشی اش را از کیفش بیرون آورد و با 

دقت و وسواس شروع به آرایش کرد و حالت چشم هایش را 

هایش را بلند کرد و رژ لب کشیده تر کرد و با ریمل مژه 

کمرنگ هلویی رنگ زیبایی به لب هایش کشید و از پنجره به 

بیرون نگاه کرد،به نظر می رسید،هوا سرد است،حتی نمیدانست 

جایی که میرود کجاست که تیپ مناسبش را بزند،یه شلوار جین 

روشن و همراه با یک بلوز کالباسی رنگی انتخاب کرد و پالتوی 

زدارش را پوشید و شال گردن بافت فانتزی اش نخودی رنگ خ

را با احتیاط جوری که موهایش به هم نریزد،دور گردنش به 

حالت شیکی بست و بوت بلند پاشنه دار چرم عسلی رنگی پوشید 



1450 

 

و نگاهی کلی به آیینه انداخت و لبخند زد،حسابی خوش تیپ و 

 زیبا شده بود.

 

پله های مارپیچی به  راس ساعت نه صبح در اتاق را بست و از

پایین رفت،پویا روی مبلی مشغول خواندن پوشه ای بود،با دیدن 

 رویا ابروهایش را با تعجب بالا داد و گفت:

 

چه عجب یه بار مثل بچه آدم خودت آماده شدی،فکر کنم به _

خاطر تاثیر آب و هواست،انگاری بهت ساخته،جون تو همین الان 

و تهدید آماده ات کنم،بیا بریم میخواستم بیام بالا با زور 

 آشپزخانه صبحانه بخوریم،بعد راه می افتیم.
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وارد آشپزخانه شدند،روی میز با انواع و اقسام خوراکی ها پر 

بود،پویا نشست و مشغول خوردن صبحانه شد،رویا هم روی 

صندلی ای نشست و فقط یک لیوان شیر انتخاب کرد و تا پایان 

 ام آرام چند جرعه ای نوشید.صبحانه خوردن پویا،آر

 

بعد اتمام صبحانه،پویا پوشه اش را از روی مبل برداشت و با هم 

بیرون رفتندوسوار ماشینی که در حیاط پارک شده بود،شدند و به 

 راه افتادند.

 

بزرگی ماشین را پارک کرد و دست رویا رو روبروی یک مجتمع 

گرفت و وارد ساختمان شدند و آسانسور در طبقه ی چهاردهم 

متوقف شد و وارد شدند،به نظر می رسید مطب دکتر باشد،بعد 
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ده دقیقه ای وارد اتاق دکتر شدند و پویا با دکتر صمیمی دست 

 داد و پرونده را مقابلش گذاشت وبه زبان فارسی گفت:

 

این همون پرونده ای که قبلا خدمتتون رسید بودم،الانم خودش _

 را آوردم معاینه کنید.

 

رویا گنگ به مطب و دکتر و پویا نگاه میکرد و دکتر بعد اینکه 

 پرونده رو خواند گفت:

 

یه سری عکس و آزمایش می نویسم،اگه مشکل خاصی _

قبلا قادر به مکالمه  نباشه،درمان رو شروع می کنیم،چون ایشون

بودن،کار ما تا حدودی راحت تره،باید حداقل یه ماه مرتب تحت 
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درمان باشه،البته این قضیه پنجاه پنجاهه،یعنی فقط پنجاه در صد 

احتمال بهبودی هست، یه سری جلسات توان بخشی و گفتار 

درمانی و شوک درمانی هم باید بگذرونه،تو پایان همین یه ماه 

قطعی مشخص میشه،فقط باید مواظب روحیه اش هم نتیجه ی 

باشین،اگه حتی در صدی ناراحتی و استرس داشته باش،ممکنه 

 تلاش هامون بی ثمر باشه.

 

پویا سری تکان داد و پس از تمام شدن کارشان در مطب با هم 

خارج شدند و سوار ماشین شدندو به راه افتادند،بعد ده دقیقه ای 

انداخت که گرفته و بیصدا بیرون رو نگاه  پویا نیم نگاهی به رویا

 می کرد و گفت:
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امیدوارم از دستم ناراحت نباشی،راستش اون چند وقت پیش _

پرونده تو رو به دکتر یوسفی،که یکی از دوستای صمیمی کسری 

هست نشون دادم،اونم گفت،به احتمال قوی مشکلت درمان 

گه الانم گفت میشه،دکتر خوبیه،تو حرفه خودش جز بهتریناست،ا

فقط پنجاه در صد،نخواست زیاد امیدوارت کنه که بعد اگه خدایی 

نکرده جواب نگرفتی،داغون بشی،من قبل ازدواج می دونستم،که 

مشکلت قابل حله،خودم بهت نگفتم،چون شاید اگه می دونستی 

جرات میگرفتی و به این سادگیا راضی به ازدواج نمیشدی،البته 

رمانت اقدام کنم،چون اینجوری همه ی قصد هم نداشتم واسه د

نقشه هایی که کشیدم میخوره به هم،ولی وقتی سر سفره ی عقد 
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تور سرت بالا زدم و اشکاتو دیدم،برای لحظه ای دلم برات 

 سوخت،بعدشم که جریان دستت..

 

درسته که درمان تو به نفعم نیست،اما یه جورایی میخواهم با این 

 وقته در حقت کردم و جبران کنم.کار بدی هایی که این چند 

مادر و پدرتم در جریانن،حتی اصرار داشتند همه ی هزینه های 

سنگین،درمان رو خودشون پرداخت کنند،اما من قبول 

نکردم،خواهش می کنم این یه ماهه با دکتر همکاری کن و هر 

درد و خستگی ای که بود و تحمل کن،من به پدر و مادرت قول 

 ه مشکلت حل نشده،برنگردیم.دادم،تا زمانی ک
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دوباره نگاهی به رویا انداخت که سرش پایین بود و از لرزش 

شانه هایش حدس زد که گریه می کند،ماشین رو گوشه ای از 

 گفت: خیابان پارک کرد و دستمال کاغذی ای به دستش داد و

 

 الان دلیل گریه هات چیه؟!_

اگه دوست نداری،بمونی و ادامه بدی،همین امروز برگردیم 

 ایران؟!

 این کار به اجبار شدنی نیست!

 

رویا با دستمال صورتش را پاک کرد و سرش را به علامت نفی 

 تکان داد.
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 پویا لبخندی زد و گفت:

 

کن،دیدی که  پس دیگه اشک ریختن و غم و غصه رو جمع_

دکتر گفت،باید روحیه داشته باشی،منم قول میدم تو تمام 

جلسات همراهت تا آخرش بمونم و هر کمکی که از دست 

 براومد برای برگردوندن سلامتیت انجام بدم.

 

دوباره ماشین را به حرکت انداخت و رویا به بیرون زل زد و تو 

لش قابل فکر فرو رفت؛شاید اگر قبل ازدواج میدانست مشک

حله،به قول پویا جرات میگرفت و به این راحتیاتن به این ازدواج 

نمیداد،حتی شاید خانواده اش هم وسواس بیشتری در ازدواجش 

 به خرج میدادند،باز هم ساده فریب پویا را خورده بود!!
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تا حدودای هشت شب در گیر عکس و آزمایش و سر زدن به 

 و بیحال به خانه برگشتند. چنتا کلینک درمانی شدند،شب خسته

 

با هم وارد خانه شدند،کسری و ملیسا روی مبل نشسته بودند و 

مشغول صحبت بودند،با دیدن پویا،ملیس از جایش بلند شد و 

 مقابل پویا رفت و نگاهی به هر دو کردوگفت:

 

 کسری میگه ازدواج کردی،حقیقت داره؟!حتما با این خانم؟!_

تو اصلا تو خط ازدواج و این حرفها نبودی من که باور نمی کنم 

 قضیه چیه؟!

 گوشیتم تو اتاق من،که الان خانم تصاحبش کردن جا گذاشتی!!



1459 

 

این همه اتاق تو این خونه هست،حتما باید نامزد بازی تو، دقیقا 

 تو اتاق من انجام میدادی؟!

 

 پویا بی حوصله گفت:

 

 خفه ملیس!!_

 اعصابم پیاده روی کن!!می بینی که خسته ام،کم رو 

 

 ملیس پوزخندی زد و گفت:

 

معلومه که باید خسته باشی،از صبح از این درمانگاه به اون _

 درمانگاه سرک کشیدی..
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جالبه،موسسه کمک به افراد ناتوان راه انداختی،نگو که به خاطر 

رضای خدا با این دختره مریض ازدواج کردی که کمک کنی شفا 

 بهت نمیاد همچین آدمی باشی!!بگیره،که اصلا 

 

پویا از عصبانیت رگ های گردنش متورم شد و خواست سمتش 

 حمله کندکه کسری جلوشو گرفت و گفت:

 

تو چتونه شماها،عین سگ و گربه،هی میپرین به هم،دیگه نبینم _

 این خونه صدای جر و بحث بلند بشه!!

 

 رو به رویا هم که در حال رفتن به سمت پله ها بود گفت:
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رویا جان، شما هم فعلا بالا نرو،وقت شامه همگی دور هم شام _

میخوریم،بعد میرین بالا استراحت می کنید.دیروزم که سر میز 

 حاضر نشدی!!

 

شت و روی مبلی رویا بدون مخالفتی سمت پذیرایی برگ

نشست،نمی دانست چرا بر خلاف دیگران،حرفهای نیش دار 

ملیس آزارش نمیداد،شایدم مثل ملیس فکر نمیکرد و هیچ حس 

رقابتی نداشت،فقط بدش نمیومد که با اذیت کردن ملیس یکم 

سر گرم بشه،نگاهی به ملیس انداخت که با حرص رو مبلی 

ش کرد؛قدی بلند جاخوش کرده بود و شروع به برانداز کردن

داشت و برجستگی های اندامش بیش از حد خود نمایی 

میکرد،موهای کوتاه بلوند و فرخورده ای داشت و چشم های 
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عسلی روشن و ابروهای نازک و بینی و لب کوچکی داشت،در کل 

ترکیب صورتش جذاب و با نمک بود،ملیس را با خودش مقایسه 

مام جذابیتش به پای کرد و به این نتیجه رسید،که ملیس با ت

خودش نمی رسد ودر ذهنش برای پیروزی اش لبخندی زد و 

بلند شد و پالتویش را از تنش در آورد و که اندام زیبایش را با 

 آن بلوز جذب کالباسی رنگش را به رخ ملیس بکشد.

دستی ام به موهای بلند مشکی حالت  دارش کشید و یه وری رو 

 شانه ی راستش رهایش کرد.

 

ملیس زیر چشمی نگاه موشکافانه ای به سر تا پای رویا انداخت و 

 ابرویی بالا انداخت،کسری از آشپزخانه صدا زد:
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خانم های عزیز خجالت نمی کشیدید اونجا لم دادین و من عین _

کلفت دارم تو آشپزخانه کار می کنم،پاشین بیاید یه کمکی 

ای ظریفتون بکنید،بنده قول میدم که ظرف و ظروف به دسته

 نچسبه.

 

ملیسا تکان به خودش ندادورویا با لبخند بلند شد و وارد 

 آشپزخانه شد و در چیدن میز به کسری کمک کرد.

 

بعد تمام شدن کارش،ملیس هم وارد آشپزخانه شد و روی 

صندلی نشست و کسری و رویا هم هر کدام رو صندلی نشستند و 

دقیقه ای پویا هم با شروع به کشیدن سالاد کردن،بعد پنج 
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موهای خیس وارد آشپزخانه شد،ملیسا با دیدنش لبخندی زد و با 

 عشوه گفت:

 

 حمام بودی عزیزم؟بیا بشین کنارم برات عذا بکشم._

 

پویا چشم غره ای نثارش کرد و جلوتر آمد و روی صندلی خالی 

کنار رویا نشست و در بشقابی برای رویا غذا کشید و مقابلش 

رویا سرش را بالا گرفت و نگاه فاتحانه ای به ملیس گذاشت،

 انداخت و شروع به خوردن غذایش کرد.

 

ملیس هم سرش را پایین انداخت و تا پایان شام با سالادش بازی 

 کرد.
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بعد شام کسری رفت و رویا هم به طبقه ی بالا رفت و وارد 

اتاقش شد و خسته سر جایش دراز کشید و به دقیقه نکشیده 

 خوابش برد.

 

هنوز یه ساعت نشده بود که با صدای جیغ و فریاد ملیس از 

خواب پرید و سر جایش نشست وچنتا فحش آبدار در دلش نثار 

ملیس کرد و برخاست وسمت در رفت ودر را به اندازه چند 

 ت باز کرد و به بیرون خیره شد.سان

نور ضعیفی در راهرو نمایان بود وملیس با یه پیراهن کوتاه 

ارغوانی،چند وجبی در حالیکه بیشتر قسمت های اندامش بیرون 
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از لباس بود،روبروی اتاق رویا ایستاده بود و رو به پویا که با یه 

 ی کشید:تاپ و شلوارک سفید ایستاده بود فریاد م

 

تو به چه حقی اتاق منو در اختیار اون دختره ی لال قرار _

 دادی،حالا من شب کجا بخوابم؟

 

پویا که مدام،هیس هیس میکرد و سعی می کرد آرومش کنه،با 

 صدای نجوا مانندی گفت:

 

اتاق اتاقه دیگه چه فرقی داره،این همه اتاق تو این خونه _

 ی مرگتو بزار!!است،برو تو یکی از اینا کپه 

 بزار منم برم بگیرم بخوابم چشام دیگه باز نمی مونه.
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 ملیس لبخند خبیثی زد و گفت:

 

قبول،خودت گفتی تو یکی از این اتاق ها برم،همین اتاق کنار _

 اتاق سابقم،خوبه می ریم همینجا!!

 

 پویا با چشم های خواب آلودی گفت:

 

 جهنم !میریم همونجا._

 

تاق شدند و در را بستن و تقریبا تا یه ساعتی صدای ناز و وارد ا

عشوه و صداهای بلند خنده های ملیس می اومد،رویا که می 

دونست عمدا ملیس اتاق کناری و انتخاب کرده و این سر 
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وصداها رو راه انداخته،بی خیال هندزفری شو پیدا کرد و گوشی 

ده بود و پلی اش را آورد ویکی از آهنگ های رو که مانی خوان

کرد و چشم هایش رو بست و با اینکه صدایی از حلقش خارج 

نمیشد،تمام سعیشو می کردتمام کلمات را همگام با صدای مانی 

 هم خونی کنه.

 

تقریبا دو سه ساعتی گذشت،نیمه های شب بود وسر و صدا ها 

قطع شده بود،اما با وجود خستگی ایش،حسابی بدخواب شده بود 

رش پریده بود،همانطور در حال غلت خوردن در و خواب از س

جایش بود که به یکباره، صدای فریاد بلند پویا آمد و در اتاق 

بغلی با شدت باز شد و صدای مهیب برخورد چیزی به دیوار آمد 

 وپویا با خشم فریاد کشید:
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گم شووو بیرون خسته ام کردی،چقدر رو مخی تو...از سر _

 بخوابم..!! شبه،یه ده دقیقه نزاشتی

 برو گمشو خونه ی خودت نمی خوام ببینمت..!!

 

سراسیمه از جایش بلند شد و گوشش را به در چسباندولبخند 

شیطانی زد،دلش نمی خواست به هیچ وجه،صحنه ی پخش شدن 

 ملیس را روی زمین از دست بدهد!!

سریع سمت کمد رفت و بلوز تنش رو با یه پیراهن خواب کوتاه 

ض کرد و موهایش را پریشان کرد و در اتاق را باز لیمویی عو

کرد و چشم هایش طوری نیمه باز گذاشت که مثلا حالت بین 

خواب و بیدار داره و به طور عمدی محکم به ملیس که کف 
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راهرو بود،برخورد کرد و چشم هایش را بازکرد و با تعجب به 

ملیس زل زدو سرش را به علامت تاسف تکان داد و سمت 

 س انتهای راهرو رفت .سروی

 

بعد پنج دقیقه ای دوباره سمت اتاقش بازگشت،ملیس از کف  

زمین بلند شده بود و ایستاده بود،پویا هم از اتاق بیرون اومده 

بود،با دیدن نگاه خیره ی پویا روی لباسش، تازه متوجه وخامت 

اوضاع تیپش شد و دوباره ادای آدمای خواب آلود رو در آورد و 

م های نیمه باز سمت اتاق رفت،پویا نگاهش را از رویا با چش

 گرفت و گفت:
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بفرما راحت شدی،رویا رو هم بیدار کردی،من که جهنم،حداقل _

اون بنده خدا خسته بود میزاشتی میخوابید،برو پایین تا بیشتر از 

 این کفری نشدم.

 

رویا وارد اتاق شد و در رو قفل شد و از دیدن صحنه های چند 

حظه پیش غرق در لذت شد و روی تختش پرید و با خیال ل

 راحت چشم هایش را بست.

 

 خسته عصر و شد شروع درمانش ے جلسه روز،اولین آن ےفردا

 نا با و شد اتاقش وارد و برگشت خانه به پویا ہبیحال،همرا و

 زودتر و نرفت هم پایین شام ےبرا و گریست ساعتی ےامید

 .خوابید
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 کرده منع خانه آن به آمدن از را رویا،ملیس ےراحت ےپویا برا

 ےبخش توان جلسات مرتب روز هر ہهفت آن آخر بودوتا

 حس و میشد تر ضعیف و تر خسته قبل روز از روز هر و داشت

 هیچ ےحال بی و درد و ےخستگ جز جلسات این میکرد،که

 .ندارد ای نتیجه

 

 آخر روز ےبرا.بود نکرده ےو حتی در صدی ام پیشرفت

 را روز بود،تمام کرده توصیه و بود نزاشته ای جلسه ،دکترہهفت

 .کند استراحت

 

 ہنقط به و بود ہنشست اتاق از ای ہگوش حوصله ےافسرده و ب

امیدوارش کند و کرد، ےسع چی هر بود،پویا شده خیره ےا
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 ساناز ے شماره عاقبت و ماند ہدلداریش بدهد،تلاشش بی نتیج

 قربان کمی هم داد،ساناز رویا دست به را ےگوش و گرفت

 ےصبور درمان مدت پایان تا خواست ازش و رفت اش ہصدق

 .باشد محکم و کند

 

 ےفضا و بود رفته ےدیگر شهر به ےماموریت برای هم ےکسر

 ل بود.کس نهایت بی خانه

 

 همرنگش بوت با رنگ ےبادنجان کلاهدار ےاز داخل کمد،پالتو

 مقابل از را برس و بپوشد کرد کمک و کرد انتخاب رویا ےبرا

 و گرفت را دستش و کرد شانه را رویا ےموها و برداشت ہآیین

 سوار و افتاد راه دنبالش تفاوت ےب رفتند،رویا بیرون اتاق از
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 ےا گوشه را ماشین ،پویاےانندگر ےساعت بعد و شدند ماشین

 به نهار ےبرا و رفتند تورنتو جزایر به ےکشت با و کرد پارک

 به منحصر و ےسنت دکوراسیون ہک بزرگ ےبوم رستوران

 عکس،دوباره چنتا وگرفتن نهار صرف بعد و رفتند داشت ےفرد

 شهر مرکز کاسالوما،در ی تپه در عصر وتا بازگشتند شهر سمت

پس از نوشیدن دو فنجان قهوه،در یکی از کافه  و گذراندند وقت

 .گذراندند خرید،ایتن مرکز در ام ےها،چند ساعت

 

 میداد،رویا نشان خرید ےبرا رویا به که ےپویا هر لباس و مدل 

 ہسلیق شد،به مجبور پویا دادوعاقبت نمی نشان ےخاص واکنش

 پدر و ساناز ےکندوبرا انتخاب لباس دست دو یکی خودش ی

 .بخرد ےهم سوغات رویا
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 ہخان ہب خوردندوبعدش هم را شام ےهمانجا در رستوران

 در را ملیس تعجب کمال با و شدند ساختمان وارد بازگشتندو

 .دیدند ےپذیرای

و  انداخت خریدشان ےها ہکیس به ےملیس با حیرت نگاه

 :گفت و زد ےپوزخند

 

 بچرخیم،سریع بیرون،یکم بریم میگم که موقع هر من..! ہجالب _

 ہریخت کار ےکل و ندارم وقت و ہشلوغ سرم که ےمیار ہبهون

 ...!و سرم ےرو

 ہواس و ےندار وقت من ےبرا فقط ہمشخص که طور این ےول

 !! ےمیزار تموم سنگ ےحساب خانم
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 ملیس،رویا رو مخاطب قرار داد و گفت: ےپویا بی اعتتا به حرفها 

 

رویا جان دیر وقته،بریم بالا استراحت کن،فردا صبح باید زود _

 ..ےدار ےدرمان شوک جلسه ےیوسف دکتر ،باےبیدار ش

 

 رفت بالا ها ہازپل و افتاد راه به ها پله سمت و کشید ےرویا پوف

 .شد اتاقش وارد و

 

در اتاقش خورد و پویا وارد شد و  به کوتاه ای ہتق بعد ای ہدقیق

 و نشست رویا کنار و گذاشت تخت ےرو را خرید ےها ہبست

 :  گفت
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 کادو خودت ی ہسلیق ہب ،ایناروےهر موقع حس و حال داشت_ 

 .کن پیچشون

 خبر ےدر مورد ملیسا هم من خبر نداشتم،اینجاست،خودش ب

 بره؟ کنم ،ردشےمیش اذیت اومده،اگه

 

ش را بی تفاوت بالا انداخت و همزمان در اتاق باز های ہرویا شان

 و انداخت دو هر به ےشد و ملیس داخل آمد و نگاه مشکوک

 :گفت

 

 ؟ےبمون اتاق این تو ےپویا شب و میخوا_

 

 :گفت قاطعیت با و کرد ےپویا اخم غلیظ
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 نه چطور مگه؟! _

 

ا ر پویا دست و آمد تر نزدیک و زد ےملیس لبخند پر عشوه ا

 گرفت و گفت:

 

 پس پاشو بریم،اتاق خودت،بزار رویا جون هم استراحت کنه!_

 

 پویا دست ملیس را پس زد و گفت:

 

 بخواب،فقط ےنه اصلا حال و حوصله ندارم،برو یه اتاق دیگه ا_

 ! ہبخواب میخواد ننداز،رویا صدا و سر روز اون ،مثلےرفت جا هر
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  :گفت و کرد نازک ےملیس پشت چشم 

 

 ےجا ،چونےباش نداشته ہحوصل و حال باید ہمعلومه ک _ 

 !کردی خرجشون ای ہدیگ

 بریزه هم به خانم خواب وقت ہی ہک کنم ےچشم..سر و صدا نم

 !شه ہریخت جوب تو پولات و بمونه جا ودکترش دوا از فردا و

 ...! نریز زبون و نیفت من نبود،دنبال خانم رویا ہک ام ےفقط وقت

 

با غیض از جایش برخاست و دست ملیس رو گرفت و پویا 

 کشون کشون از اتاق بیرون برد،ملیس با حرص گفت:

 

 منو؟ ےولم کن پویا،کجا میبر _
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 :گفت و زد ےپویا پوزخند

 

 !اتاقم ےبیای ےمیخوا ہنگفت ہمگ_

 داریم میریم همونجا،میخوام یکم  

 اون زبون درازتو کوتاه کنم!! 

 

دند و در اتاق بسته شد و رویا بسته ها از روی تخت هردوخارج ش

 و کرد تعویض را هایش لباس دادو ےبرداشت و داخل کمد جا

 ےنداشت،حت را کس هیچ ی ہکشید،حوصل دراز تخت روی

 .نداشت جذابیت برایش هم ملیس اصولای و ادا دیگه
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 ساعت شدن تمام بعد و داشت ےسخت بسیار ےروز بعد جلسه 

 در کسل و بیحال شب تا و برگشت ہخان به پویا ہهمرا جلسه

 و درمان جلسات ےسخت خاطر ہب وقته چند این در.ماند اتاقش

 .بود شده ضعیف و لاغر ےمیکرد،حساب مصرف ہک ےداروهای

وارد اتاق خودش شدومتوجه کاغذ  شب بعد شام،پویا وقتی

 و برداشت را شد،کاغذ اتاقش آیینه ہب چسبیده ےیادداشت

 :بود نوشته ہک بود رویا خط شد،دست دقیق هایش نوشته روی

 

من دیگه نمیخوام اینجا بمونم،خسته شدم،این جلسات و دکتر _'

 بیخود ی وهزینه درد و ےو داروها،هیچ تاثیری جز خستگ

ی کنم برگردیم ایران،دیگه تحمل ندارم،اگه م نداره،خواهش

 '..بود افتاده مدت این بیفته،تو ےقراره بود اتفاق
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 به کوتاه ای تقه و رفت بالا ها ہپکر کاغذ رو میز گذاشت و از پل

 ےرو بودورویا در کنار حاضر رویا چمدان.شد وارد و زد اتاق در

جلوتر رفت بود، پوشانده پتو رابا سرش و بود کشیده دراز تخت

 :گفت و نشست تختش ی ہو روی لب

 

 !بیداری بزنم،میدونم حرف باهات خواهم ےرویا پاشو م_

 

 به واکنش بی کشید،رویا کنار رویا صورت ےکلافه پتو را از رو

 رویا پتوی زیر را دستش کرد،آروم ےم ہنگا دیگری سمت

 و کرد نوازش به شروع و گرفت دست به رویا ودست لغزاند

 ه کرد:زمزم
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 جلسات از ےتوبعض ،میدونمےا ہخست دونم ےعزیز من..،م _

 پدر از ےودور غربت اینکه ،ضمنےمیش اذیت و ےمیکش درد

 فرصت ،بعدها وقت هیچ ہدیگ شاید ،اما ہسخت برات مادرتم و

 شرایط این با عمرت آخر تا که ے،نمیخواےباش ہنداشت درمان

 !کنی؟ سر

 برگردیم تونیم ے،نمےت نیاردس به تو سلامتی ہک ےتا زمان

 این برابر چندین ےنباش،حت هم ہهزین ایران،نگران

 .ارزه می تو ےبهبود ےبرا ہمقدارم،باش
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 رویا، کنم ےمن مطمئنم که حالت خوب میشه،ازت خواهش م

 ےخبرا ،باےکن تحمل ام ہدیگ یکم نباش،فقط امید نا انقدر

 .ایران گردیم ےبرم خوب

 

 سمت و برداشت را چمدانش و کرد رها ےامآر ہدست رویا را ب

 همان در و داد ےجا کمد درون دوباره هایش لباس و برد کمد

 :گفت حالت

 

 درد کنه،کمتر عوض کنم،داروهاتو ےفردا با دکترت صحبت م_

 از هم کننده مایوس و ےمنف افکار و بخواب بگیر ،الانمےبکش

 .کن دور خودت

 



1485 

 

غ رفت که خاموش کند که در ریلی کمد را بست و سمت چرا

رویا سریع دستش را بالا گرفت و به علامت نه تکان داد،پویا 

 :گفت ےدستش را از روی کلید پایین آورد وباناراحت

 

 اتاقت؟ تو بمونم میخوای!؟ےترس ےرویا م _

 

 پویا دادو تکان ےنف علامت به سرش تعلل ےا ہرویا بعد لحظ

 :گفت ہآهست

 

 فراموش و صبح فردا ی ہبت بخیر، جلسمیرم،ش من پس ہباش_

 .نکن
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 رویا،با جدید ےروح مشکلات مورد در روز،پویا آن ےفردا

 شوک خاطر به;گفت ےیوسف دکتر و کرد صحبت دکترش

 ےها کابوس حتی و قراری ےب و ترس ها مدت ،تا ےدرمان

 هم را ےافسردگ ضد ےداروها مقداری و هست شبانه،طبیعی

 .کرد تجویز برایش

 

 روز هر و گذشت منوال همین به هم دیگر ہهفت دو ےیک

 میشد،تا تر رویا،نامطلوب ےروح وضعیت و میشد تکرار جلسات

 ےدکتریوسف بالاخره آخر، ی ہماه،جلس یک پایان از پس اینکه

 :گفت و ریخت دستشان ےرو را ےپاک آب
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 روش هر و دادم انجام مشکلش حل برای تلاشمو ہمن هم_

 ام ےدرصد  ہرا هم امتحان کردم،ولی متاسفان بود که ےنوین

 اینکه بدیم،جز ادامه این از بیشتر بخواهیم ہنداشت،اگ پیشرفت

 بزنیم،هیچ دامن ایش جسمی و روحی ناپذیر جبران مشکلات به

 .نداره ای فایده

 

 ہب رسیدن از وپس برگشتند ہخان ہهر دو دلسرد و نا امید ب

 هم پویا و رفت بالا ها ہلپ دواز حالت ہب سریع ،رویاہخان

 پویا که ببندد را اتاق در خواست و شد اتاقش رفت،وارد دنبالش

 ےرو پویا به تفاوت بی شد،رویا اتاقش وارد و شد اش مانع

 کمی کرد،پویا گریستن به شروع وجود تمام با و شد رها تختش

 شروع آرام بعدش و کرد نگاهش وبغض ےناراحت با سکوت در
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 و شد آرام رویا که ےکرد و بعد دو ساعت کمرش ماساژ به

 .برگشت خودش اتاق ہب و کشید رویش را خوابید،پتو

 

 ہب را اشتهایش و شد بدتر رویا وضعیت بعدش روز دو ےیک

 و شد ےم خیره ای ہنقط به را مدت تمام و بود داده دست از کلی

 .شد ےم اشک خیس صورتش پهنای

 

احوالش پیش خانواده اش  دوست نداشت رویا را با این حال و

 خوب رویا حال که ےبازگرداند،قول داده بود وقت

 مشکلات به ہبود،بلک نشده بهتر که تنها ہن ،برگردند،ولیہبش

 با شاید ہاینک امید ہب بود،اما شده مبتلا ام ےجدید ےروح

 دیگر روز سه دو کند،برای تغییر اش ہروحی اش خانواده دیدن
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 انجام برگشت ےدامات لازم را برااق و کرد ہتهی برگشت بلیط

 .داد

 و بود ہبرگشت ےبود،کسر مانده شان بازگشت ہتنها دو روز ب

 . آمد می ہخان آن به کمتر بعد به روز آن از هم ملیس

 ،ےدر سکوت کسل باربودند، داده سفارش بیرون از که ےشام

 .نیامد پایین رویا و کردند صرف ےکسر همراه

 قرص ،همراه غذا بشقاب یک شب،پویا آخر ےبعد رفتن کسر

 دست وبا رفت بالا ها ہپل از و گذاشت ےسین در رو رویا های

 جوابی کوباند،اما رویا اتاق در به ہضرب چندین آزادش

ین کار را تکرار کرد،در نهایت ا مکررا هم بار نشنید،چندین



1490 

 

 کف روی ےدستش سمت دستگیره در رفت،اما در قفل بود،سین

 :گفت و گذاشت اتاقش مقابل راهرو

 

 شامتو اتاقت،حتما در ےمن میرم پایین،شامتو گذاشتم جلو_

 .بخیر شب بندازی،فعلا قرصاتو باید بخور

 

باس ل و شد اتاقش وارد و برگشت پایین ی ہطبق ہدوباره ب

هایش با تاپ و شلوارکی تعویض کرد و چراغ رو خاموش کرد و 

 مشغول تختش ےلپ تاپش را برداشت و دراز کش رو

 .شد شرکت ےمال ےها حساب به ےرسیدگ
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 خمیازه و مالید دست کف با را هایش چشم خسته ےبعد ساعت

 سرجایش و گذاشت ےعسل ےرو را تاپش لپ و کشید ای

 د و پتو رو کمی بالاتر کشید.کشی دراز پهلو به و برگشت

 

 .خورد اتاقش در ہب آروم ےا ہتق که بود ہنگذشت ای ہده دقیق

 پتو رو کنار زد و برخاست و چراغ را روشن کرد و در را باز کرد.

 در ی ہمیان در ،ےا پریده رنگ و ہرویا با چهره ی آشفت

رد آو بالا را سرش و برد رویا ی ہچان زیر را بود،دستش ایستاده

 :پرسید و کرد نگاهش ےو با نگران

 

 چی شده رویا؟!ترسیدی؟_
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 .داد تکان تایید علامت ہرویا سرش را پایین آوردو ب

 

 پویا نگاه سرزنش آمیزی انداخت و گفت:

 

 قرصاتو مرتب نمیخوری،همین میشه!_

 .بمون اینجا و شب بیا ے،میخواےحالا چرا جلوی در ایستاد

 

 شرم تکان داد و وارد اتاق شد. رویا سرش را با

 

 پویا در و بست و پتو روی تختش را مرتب کرد و گفت:

 

 .میخوابم ہکاناپ اون ےتو بیا رو تختم بخواب منم میرم رو_
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 کشیدو دراز تخت ےرویا معذب رو

 که ےودرحال کرد روشن را تخت ےباژور کوچک بالاپویا آ

 :کشیدگفت می رویا روی پتویش

 ،نگرانےنترس ےاین چراغ رو روشن گذاشتم از تاریک_

 .ےبخواب کن ےسع ببند هاتو نباش،چشم ےچیز

 

رویا چشم هایش رو بست و پویا دست سرد رویا به دست گرفت 

 از که ےبعد نیم ساعتکرد، نوازشش به شروع ےو با گرم

 داخل از و برخاست جایش کرد،از حاصل اطمینان رویا خوابیدن

 کنار ی ہکاناپ روی و برداشت بالشتی و پتو خودش ےبرا کمد

 .رفت خواب ہب ےا ہدقیق عرض در و کشید دراز تختش
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 ہآشفت رویا،پویا بلند جیغ ےصدا با که بود صبح چهار ےنزدیکا

نشست و با تعجب سمت رویا  سرجایش و پرید خواب از

برگشت و سریع از جایش بلند شد و چراغ رو روشن کرد و 

سمت رویا رفت که با دو دستش سرش را گرفته بود و هق هق 

میزد،سریع از اتاق بیرون زد و با یه قرص آرام بخش و لیوان 

 به را آب لیوان و گذاشت رویا دهان را قرص و بازگشت ےآب

 .داد دستش

رویا لیوان آب را سر کشید،لیوان را از دستش گرفت و  بعد اینکه

سر رویا به آغوش گرفت و آرام با سرانگشتش اشکهای 

 صورتش را پاک کرد و زمزمه کرد:

 

 !ےدید بد خواب فقط نیست ےآروم باش عزیزم،چیز_
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 یاددآوری با شد،پویا ےعاد رویا بدن لرزش ہک ای ہبعد دقیق

غوشش بیرون کشید و هاج و واج آ از رویا زده شوک ےموضوع

 به صورت رویا خیره شد و بریده گفت:

 

 رویا...تو...جیغ..زدی!!!_

 

 لبخند پویا.زد زل پویا به ےرویا هم متعجب با چهره ی متفکر

 :گفت ذوق با و زد ےناخودآگاه

 

 ےتونست نمی حتی این از قبل خوبیه،تو ےخیل ے ہاین نشون _

ی گفتم که مطمئنم خوب م همش ،دیدیےبکش هم جیغ

 !!هست ےامید جای یعنی زدی جیغ که ،همینےمیش
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 متقابلا و شد تزریق هم رویا صورت پوست امیدزیر از هایی ہرگ

 .زد ےلبخند

 

 بکشد دراز جایش سر دوباره رویا کرد کمک ےپویا با خوشحال

 :گفت و

 

 .ےبگیر بخواب ،صبح باید بریم پیش دکتر یوسف_

 

 را سرجایش خوابیدوپویا و بست را هایش چشم ہانرویا مطیع

 شدیدی درد سر رویا،دچار ےناگهان جیغ خاطر ہوب برگشت

 .نیامد هایش چشم ہب خواب هم ای ہلحظ صبح بودوتا شده
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 شد بیدار خواب از پویا دست های تکان با که بود صبح ہساعت ن

 چشم به ےشد،پویانگاه خیره بهش آلود خواب های چشم با و

 :گفت مکث با و کرد رویا رنگ خوش خیره، ےها

 

 ساعت ےپاشو برو صبحانه تو بخور،بعدش سریع آماده شو،برا_

 .گرفتم وقت ےیوسف دکتر از ده

 

 .کرد ترک رو اتاق و شد بلند و کشید موهایش به ےرویا دست

 از پر بالشتش و تخت کشید،تمام دراز باز طاق تختش ےپویا رو

ده بود،پلکی رو هم گذاشت و مانع ورود ش رویا ےعطروگرما

 و برخاست جایش از سریع شد، ذهنش ہب ہافکار مبهم و دو گان

 .رفت حیاط سمت و پوشید را هایش لباس
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 ہتنشس انتظار به ےصندل روی درمانگاه در دو هر ےبعد ساعت

 ساعت یک در بار چندمین رویا،برای به رو بودند،پویا

 :،گفتہگذشت

 

 بگی؟ ای ہکلم ےمیتون ببین کن ےرویا دوباره سع_

 

 کرد،اما تقلا ےرویا نگاهش را به سمت دیگری سوق دادو کم

 حین همین انداخت،در بالا را هایش شانه امید نشد،نا موفق وقتی

 .شدند اتاق وارد و شد نوبتشان

 کشیدن جیغ جریان ذوق با ،پویاےبعد سلام و احوال پرس

 :پرسید و داد توضیح ےیوسف دکتر برای را دیشب
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 ،ہکن امیدوار حدودی تا رو ما ہمیتون کشیدن جیغ این ےیعن_

 ؟ہکن صحبت ہمیتون رویا که

 

 :گفت ہطمانین با و زد لبخندی خونسردانه ےدکتر یوسف

 

 صحبت ہمئن باشید که میتونشما به طور قطع و یقین مط_

 بزرگی ترسید،کمک و دید دیشب که ےبد خواب ،شایدہکن

 درمان ایشون که میده نشون زدن جیغ وهمین کرده بهش

 هم مجدد ےتوانبخش ی ہجلس ہی ظهر، از امروزبعد فقط.شدند

 .باشن داشته
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 به ےاز مطب خارج شدند و بعد نهار سمت درمانگاه توانبخش

 ویا وارد اتاق شد و پویا تو سالن به انتظار نشست.ر افتادندو راه

 ےصندل روی از.نشد ےخبر رویا از و گذشت ےدو سه ساعت

 .کرد زدن قدم به شروع راهرو در ہکلاف و برخاست

 

*             *           *           *           * 

 

ا رویا که صورتش از هیجان سرخ شده بود،از پرستار موبایلش ر 

 ی لرزید،شماره ےم شدت ہقرض گرفت و با دستهایی که ب

 ےگوش تو ساناز ممتد،صدای بوق چند گرفت،بعد را مادرش

 :شد پیچیده
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 الو جانم بفرمایید؟_

 

 و لرزان ےرویا تمام تمرکزش را تو صدایش ریخت و با صدا

 :گفت ےضعیف

 

 سلام مامان!!!  _

 

 زده هیجان و گریان ےصدا سکوت،با و مکث ےا ہساناز بعد لحظ

 :گفت بلندی ےصدا تن با ای

 

 !؟ےرویا توی_

 !!بشم گفتنت مامان قربون ےاله
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 ےدیدم،اله و روز این و نمردم شکرت،بالاخره ہخدایا هزار مرتب

 ےبشنوم،خوب صداتو بزار بزن حرف بازم دخترم شم فدات

 !مامان؟ عزیزدل

 

 فت:گ ےآلود اشک ےصدا با و زد ےرویا لبخند

 

 ہدیگ روز دو ےخوبه،یک چی ہخوبم مامان نگران نباش،هم _

 .گردیم برمی

 

 

 شده بود،خارج رویا که ےاتاق از ہک ےپویا از دکتر یوسف

 :پرسید ےنگران بود،با
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 کنه؟ صحبت ہدکتر؟میتون شد ےچ _

 

 :گفت و زد لبخندی ےدکتر یوسف

 

 به نیاز ہ،دیگتبریک میگم،همسرتون سلامتیشو به دست آورد_

 مصرف منظم طور ہب داروهاشو مدت یه تا نداره،فقط درمان

 یکسال باشید،تا روانیش و روحی شرایط مراقب کاملا و ہکن

 ےشوک و اتفاقات یا و کننده ناراحتت شرایط هر داره امکان

 .برگرده قبلیش شرایط به دوباره ہبش باعث
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 ےد.رویا روش اتاق وارد و کرد تشکر ےپویا از دکتر یوسف

 لبخند با و نشست رویا کنار و رفت بود،جلوتر نشسته ےتخت

 :گفت و زد بدجنسی با توام

 

 ےبار سوم این که ہباش ،یادتےکرد پیدا شفا بالاخره ےدید _

 بی از بارم ہدادم،ی نجاتت مرگ از بار ہدادم،ی نجاتت که

 !!دادم نجاتت موندن لال از هم ،حالاےوترشیدگ شوهری

 که بدبخت جوریه،من ہچ صدات ببینم بزن حرف ہیک کلمحالا 

 منم و داشت موردی ہی اصلا صداتم نشنیدم،شاید صداتو کلا

 !کردم؟ قبولت ہبست گوش و چشم
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رویا اشکهای صورتش پاک کرد و سرش را بالا آورد و در جواب 

 کوتاه ہجمل یک زدوفقط ای ہقدرشناسان پویا،لبخند های ہکنای

 :گفت

 

 ازت ممنونم!! پویا_

 

 شروع خلوت در و دزدید ازش را نگاهش ےپویا با حال منقلب

 داشت، را رویا از ےجواب هر کرد،انتظار خودش سرزنش ہب

 غیر این جمله!!

 

 هم خودش رساندو ہنخا ہبعد خارج شدن از درمانگاه،رویا را ب

 .رفت شرکت سمت
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 بلیط راه سر و شدند خارج شرکت از ےشب هم همراه کسر

 .برگشتند ہخان ہب هم با و کرد هماهنگ را شب فردا ےها

 صحبت مشغول و شدند رها ےمبل روی و شدند ےوارد پذیرای

 .شدند

د و سلام آم وسمتشان شد خارج ہدر همین حال رویا از آشپزخان

 داد.

 

 زانویش ےرو تا بلندیش که جذبی مخملی، رنگ وانیݟتونیک ار

 ملایم وآرایش بود کرد لخت هم را موهایش و داشت تن به بود

 .داشت صورت به ےا کننده خیره و

 ہسرف شد،تک ےکسر و پویا سنگین ےها نگاه ہمتوج ےوقت

 :گفت آرام و کرد ای
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 ره.عه...خواستم بگم که..شام حاض_

 

 پناه ہآشپزخان ہب و شد دور آنجا از سریع و گفت را اش ہجمل

 .برد

 زدن حرف کند،از بود،صحبت ہتوانست دوباره که ےا ہاز لحظ

 خودش ےبرا موضوع این و کشید ےم دیگران،خجالت ےجلو

 .بود عجیب هم

 

 ےکسر و آوردند در تنشان از شان ےباران و کت پویا و ےکسر

 :کرد ہو آروم زمزم زد پویا به ےچشمک
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 صدای ،انصافاہمیگما حیف بود که نمی تونست حرف بزن_

 چقدر امروز نظیره،دیدی ےب شم داشت،چهره ےقشنگ

 ور این برنج شیر ےدخترا این بودم تو ےجا ہک شده،من قشنگ

 !!چسبیدم می رویا ہب ےدست دو و میکردم رها و

 

 :گفت غیظ با و کرد ےپویا اخم غلیظ

 

 بهش میرم الان بدی،همین ہادام هات بازی هیز این به ےبخوا_

 !!بگرده باحجاب تو ےجلو میگم

 

 :گفت و داد سر ےبلند ی قهقهه و کرد نگاهش تعجب با ےکسر
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 نظر بهش من کنه می فکر ہندون کی هر ےمیزن حرف ےجور_

 سر و ےکن باز چشماتو که میگم خودت ہواس من دادم،احمق

 .ےپدرجونت داری ،از دستش ند با که شتری ی ہکین

 

 :گفت اعتنا ےپویا از جایش برخاست و ب

 

 خودم ،منےتو فکر خودت باش،نمیخواد منو نصیحت کن_

 .بخوریم شام بریم پاشو کنم،الانم ےم چیکار دارم میدونم خوب

 

 با و برخاست جایش از بود صورتش روی که ےتبسم با ےکسر

 .شدند ہآشپزخان وارد هم
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 و ےرنگ سالاد و ےایران خورشت و پلو مدل ہمیز دو س ےرو

 .میکرد ےخودنمای ےنوشیدن و دسر نوع چند و شده تزیین

 :گفت و کرد نگاه میز ہب هیجان با ےکسر

 

 ےغذا من ہک ہسال چند ےدون جان،می رویا ہواوو عالی_

 خودت مثل آشپزیت و ہسلیق ہک بودم،واقعا نخورده ےایران

 .شاهکاره

 

 :گفت شرم با و زد ےرویا لبخند

 

 طعم ہک ،امیدوارمےشما در حق من لطف دارین،آقا کسر_

 .باشین ہداشت دوست رو غذاها
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 هنوز که ےکسر ہب بود،رو نشسته ےصندل ےرو ہپویا ک

 گفت: ےلب زیر بود،آروم ایستاده

 .بخوریم شام بشین شده تموم ات چه چه به به و هیجان ہاگ_

 

 نشست،رویا ےصندل روی پویا ی ہکنای به ہتوج بی ےکسر

 با و برداشت رو پویا بشقاب و نشست پویا کنار ےصندل ےرو

 :گفت مرددی نگاه

 

 !بکشم؟ برات ےکدوم غذارو دوست دار_

 

 وم زیر گوش پویا گفت:آر و زد خندی نیش ےکسر

 



1512 

 

فکر کنم مشکلش با تو سر حرف نزدنش بود،ببین چقدر _

 مهربون شده.

 

 :گفت رویا به ہحوصل ےپویا ب

 

 .ہدیگ بکش مدلش یه ،ازہکن می ےفرق ہچ میدونم ہچ_

 

 دستش ہب را بشقاب و کشید پویا ےبرا فسنجان و پلو ےکم

 .داد

 ت و گفت:کسری هم بشقابش را مقابل رویا گرف

 

 .بکش من برای هم غذا مدل یه خودت ی ہسلیق ہرویا جان ب_
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 پویا ہک بگیرد دستش از را بشقاب خواست و زدےرویا لبخند

 وبا کشید ےکسر دست از را بشقاب وسریع کرد دستی پیش

 :گفت ہطعن

 

 ہب بشقابتو، اون من نیست،بده بد ام ہسلیق  منم جان ےکسر_

 غذا بکشم. برات خودم ی ہسلیق

 

 پلو کمی حرص با پویا و انداخت بالا ےابروی پوزخندی با ےکسر

 بی و گذاشت مقابلش و کشید ےکسر بشقاب تو خورشت و

 :گفت جمع ہب رو حوصله

 

 !ہخوب سرتونو بندازین پایین مشغول بشید دیگ_
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 غذاهایشان خوردن ہب شروع ےحرف بدون ےرویا و کسر

 رویا ےصندل به را خودش ےوصندل برخاست پویا.کردند

 .نشست دوباره و کرد نزدیک

 بود،آرام مشغول و بود پایین سرش که کرد ےکسر به ےنگاه

 :گفت رویا گوش زیر

 

 تنگ لباس ،اینےاومد در ےافسردگ فاز از بدجور ہمثل اینک_

 خودت واسه ےکسر ےجلو که ہچی وضع و سر این و جذب و

 چیه؟ کارا این از ساختی،هدفت
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 آروم ےرویا چنگالش را روی بشقاب گذاشت و با تعجب خاص

 :گفت

 

 ہچ مگه من لباس ؟اصلاےمیگ ےدار چی  ےفهم ےهیچ م_

 !داره؟ موردی

 !داره؟ ےارتباط ہچ تو ،بهہباش ہداشت ام ےاصلا مورد

 

 :گفت اش شده قفل های دندان ےپویا از لا

 

که دوباره  بیارم سرت ےبلای نکن ےکار نکن،یه ےزبون دراز_

 آرایشتو اون و کن عوض لباستو این برو ،پاشوہنطقت کور بش

 !کن پاک
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 بعد و آمد آپارتمان ےورود در شدن باز ےدر همین حین صدا

ویا ر و رنگین میز دیدن با شدو ہآشپزخان وارد ملیسا ےلحظات

 حسد و حرص با و خورد جا بودند ہنشست هم کنار ہو پویا ک

 ےپالتو که ےدرحال و کرد برانداز رو رویا آرایش و لباس

 :میاورد،گفت در تنش از را سفیدش

 بودم؟ افتاده قلم از ےیک من فقط!؟ہاینجا چه خبره مهمونی_

 

و سمت رویا رفت  کرد بلند را خالی ےمنتظر پاسخ نماند و صندل

 و گفت:
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 ،میخوامےبکش تر طرف اون ےکم صندلیتو ہرویا جان میش_

 .بشینم پویا کنار

 

رویا از جایش برخاست واندام ظریف و زیبایش را با آن لباس 

 تنگ بیشتر به رخ کشیدو لبخند کشداری زد گفت:

 

 چرا که نه! با کمال میل!_

 

 ےکسر ہاعث شد بب و کشید تر طرف آن ےصندلیش را کم

 .بشود تر نزدیک

 :گفت پویا گوش زیر آرام و کرد نگاه رویا ہملیس مشکوک ب
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 ےالک و ہکن صحبت ہمیتون خانم بودم،اون ہگفت بهت ےدید_

 ہک ،توہکن جلب رو تو محبت تا ےمردگ موش ہب زده خودشو

 !شد؟ معجزه ہیکدفع شد کرده،چی جوابش دکتر بودی گفته

 

 تمرکزش تمام و نبود ملیسا ےپچ پچ کردن ها پویا حواسش به

 ےرو رویا،لبخندش ےصندل شدن نزدیک از که بود ےکسر ہب

 .بود شده تر عمیق صورتش

 رویا را مخاطب قرار داد و گفت:

 

 .بدی انجام ےکار ہرویا جان قرار بود،ی_

 

 :گفت ےخونسرد با و نوشید آب ےا ہرویا جرع
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 من راحتم!!_

 

 غذاها از ےکم شد باعث که کوباند میز ےرو ےمحکمپویا مشت 

 :گفت ےبلند ےصدا با یضݟ با و شود پاشیده میز رو

 

 اما من ناراحتم!!_

 

 برخاست ملیس و ےکسر متعجب های نگاه جلوی ےرویا عصب

 ےرو حرص با و برد پناه اتاقش به و کرد ترک را ہآشپزخان و

پایین بر  شب آخر تا دیگه گرفت وتصمیم نشست تختش

 ےجلو نباید که رسید ہنتیج این کرد،به فکر که ےنگردد،اما کم

 .بیاورد کم پویا و ملیسا
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 و کرد انتخاب ےتر پوشیده ےکاربن ےاز داخل کمد تونیک آب

 دستمال با و کرد سر به  سرسری ےنازک شال و کرد تن به

 ی ہطبق ہب دوباره و کرد تر کمرنگ را لبش رژ ےکم ےکاغذ

 .شد ہرگشت و وارد آشپزخانب پایین

 شده پویا منظور ہمتوج رویا،تازه لباس تعویض با که ےکسر

 :گفت رویا به رو لبخند با و زد ےبود،پوزخند

 

 بهت ےخیل ےچقدر تیپ جدیدت بهتر شد،رنگ آب_

 !!شدی زیباتر برابر چند اغراق میاد،بدون
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شال  و کرد تر دور ےکسر از رو رویا ےپویا بلند شد و صندل

 قسمت بیشتر که پوشاند ےجور و آورد جلوتر رو رویا سر ےرو

 .برگشت جایش سر دوباره و کند پنهان را اش تنه بالا های

 

 تا و داد تکان ےملیسا با تاسف به حرکات پویا نگاه کرد و سر

 سکوت در و نزنند حرفی ےا ہکلم کدام شام،هیچ شدن تمام

ول خوردن غذاهایشان بود،مشغ فرما حکم فضا در که ےسنگین

 شدند.

 

 در تنها رویا و کردند ترک را ہآشپزخان ہبعد شام بقی

 .کرد مشغول ظروف و ظرف با را خودش و ماند ہآشپزخان
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 سپس و داد ےجا یخچال درون غذاها ےها مانده ےابتدا باق

 ےوکم گذاشت ےظرفشوی ماشین درون را کثیف ےها ظرف

 را هایش دست کارش اتمام از پس و کرد مرتب را ہآشپزخان

 خارج ہآشپزخان از و کرد مرتب را هایش لباس و کرد خشک

 .رفت ےپذیرای سمت و شد

 مبل ےرو هم ملیس و پویا و بود نشسته تکی مبل ےرو ےکسر

 شسته بود.ن هم کنار نفره دو

 ےچشم زیر و نشست ےتک مبل ےرویا موبایلش را آورد و رو

 .کرد نگاه ملیس و پویا به
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پویا با اخم به تلویزیون خیره شده بود و ملیسا سرش را روی 

 ےانگشتهایش،پا ےدوران حرکت با و بود ہگذاشت پویا ی ہشان

 .کرد ےم نوازش رو پویا

 ےتردیدو احتیاط جور با و کرد باز را اش ےرویا دوربین گوش

 .انداخت ژستشان از عکس نشود،چنتا ہمتوج پویا ہک

 عذاب شدت ہب میداد انجام که ےکار این از هم دلش ہت

 پویا،این ہوقت چند این های لطف ےها مقابل داشت،در وجدان

 نداشت،شاید ای ہدیگ ے چاره میشد،اما محسوب ےنامرد کار

 برای بعدها ےمدرک ہک کرد ےنم پیدا فرصت همچنین دوباره

 .بدهد نشان مادرش و پدر به گرفتن طلاق
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 می و میکرد پچ پچ مدام پویا گوش زیر جمع به ہتوج ےملیس ب

 به مجبور و گرفت رو پویا دست و شد بلند هم نهایت خندید،در

 :گفت ےکسر و رویا ہب رو و کرد بلندشدنش

 

 ،فعلا.ایم ہخست ےبخوابیم،خیل میریم پویا و من ها ہخب بچ_

 

 :گفت و کرد رویا و ےکسر به ےپویا نگاه مردد

 

 .بخواب اتاقت ،برو ہدیگ هم تو ہرویا دیر وقت_

 

 :گفت و کرد پویا به ےرویا نگاه تحقیر آمیز
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 ےمن فعلا پایین کار دارم،کارم تموم شد میرم بالا،تو بهتره بر_

 .نزاری منتظر رو جون ملیس زیاد اتاقت،

 

 .افتاد راه ہب اتاقش سمت ےواکنشپویا بدون 

 خارج ہخان از ےخداحافظ با و شد بلند هم ےبعد رفتن پویا،کسر

 .رفت و شد

 ندارد،تصمیم پایین ی ہطبق در ےرویا که دید هیچ کار خاص

 .برود اتاقش به گرفت

 در تنش از را شدولباسهایش اتاقش وارد و رفت بالا ها ہاز پل

 موهایش به ےا ہرنگی پوشید و شان لیمویی بلند تاپ ویه آورد

 به گرفت تصمیم و شد عوض نظرش ہک بخوابد وخواست کشید
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 اتاق سمت پایین ی ہپروازفردا،طبق ساعت پرسیدن ے ہبهان

 .برود پویا

 

 و رفت اول ہطبق ےت راهرواز پله ها به پایین سرازیر شد وسم

 ملیسا و بودند ایستاده راهرو تو ہک دید را ملیسا و پویا

 پویا به ہملتمسان و بود کرده ہحلق پویا گردن دور را دستهایش

 :میگفت

 ہ،یےهست اینجا که ےآخر شب کنم،امشب ےخواهش م_

 ےک دوباره نیست معلوم بمونم،حالا پیشت بزار رو امشب

 ردی!برگ
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 برگشتند دو هر رویا ےصدا با.کرد ےا ہنزدیک تر رفت و سرف

 خیره رویا ہبرهن بازوان پاهاو به که ےحال در اخم با ملیسا و

 :گفت بود، شده

 

 ؟ےاومد اینجا شب وقت ،اینےداشت ےکار_

 

 :گفت و زد ےرویا لبخند تصنع

 

 !تو با نه داشتم،اما کار ہبل_

 داریم؟ پرواز ےساعت ہ،فردا چخواستم از پویا بپرسم

 

 پویا آرام گفت:
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 فردا هشت شب!_

 

 :گفت و زد ےرویا لبخند

 

 .باشین داشته ےممنونم،شب خوب_

 

 .حتما:گفت و زد ےملیس هم متقابلا لبخند

 

 دست پویا رو گرفت و وارد اتاق شدند و در را بستند.

 

 ہی عطر رویا ک رایحه ہبلافاصل و کشید دراز تختش ےپویا رو

 .پیچید مشامش بود،در مانده ےباق بالشتش ےرو هنوز
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 نیم سریع پویا ہک بکشد دراز تخت ےملیس هم خواست رو

 :گفت حوصله بی شدو ومانع شد خیز

 

 برو بیرون ملیس میخوام تنها باشم._

 

 ےدلخور بود،با شده پویا دار ےمعن رفتارهای ہملیسا که متوج

 :گفت

 

 ےم ام ہخست جدیدت ےی پویا،داری با این اخلاقاچ ےیعن_

 ! ےکن
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 ہمون می اینجا ها شب خانم کردم،پس ےانگار همچینم اشتباه نم

 مزاحمم،فکر اینجا حتما که بالشت،منم به ےچسبید اونجوری که

 !نمیدونم کودنم،هیچی من نکن

 پایین بود اومده وضع سرو اون با نفهمیدم،عمدا ےفکر می کن

 !ہزیر و رو کن حالتو ہک

 

 پویا سیگارشو روشن کرد و باغیض گفت:

 

 شر نگو ملیس،کری!_

 !ندارم ہمیگم برو بیرون حوصل

 

 ملیس سمت در رفت و گفت:
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 پای که ےوقت نیست،تا کار تو ےبرگشت ےمیرم،ول ہباش_

 .نیا من سراغ ہزندگیته،دیگ تو دختره اون

 

 دوباره و زد ےزخنددر را با شدت بست و خارج شد.پویا پو

 :گفت وباخنده کشید دراز سرجایش

 

 بیابون و کوه ہنکن این کارو با من،یه وقت از غم دوریت سر ب_

 !!میزارم

 ہهم دادو ےجا چمدانش درون را لباسهایش ہرویا هم بعد اینک

 خوابش سریع و رفت رختخوابش به و کرد جمع را هایش ہیلوس

 .برد
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 می اتاقش ہب پنجره ہشیش پشت از ہک ےصبح با نور شدید

 ہمیتون دیگه ہاینک ےیادآور وبا کرد باز را هایش چشم تابید

 و زد ےغلت جایش سر و زد گشادی ےلبخند ہکن صحبت

 ہنشست تخت ےرو ہک کرد برخورد پویا بدن به محکم دستش

 .بود

 پویا ہبا تعجب از جا پرید و سرجایش نشست و با حرص ب

 :گفت

 

 کنی؟ ےتو اینجا چیکار م_

 

 :گفت ےپویا با خونسرد
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 .شینم می بخواد دلم که اش ہنقط هر ہخودم ہخون_

 

 رویا پوزخندی زد و گفت:

 

اول  ہبین ےنفرمایید،یه وقت ملیس خانم میاد اینجا تو رو م_

 !ہکن ےم پا به شر میاد ےصبح

 

 .کشید دراز پویا ہدوباره سر جایش دراز کشید و پشت ب

 

 ہک رویا بلند موهای لای دستش و رفت تر نزدیک ےپویا کم

 و کرد نوازشش به شروع و کرد فرو بود شده رها تخت ےرو

 :کرد ہزمزم آرام
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 ہدیگملیس رو دیشب بیرون کردم،نزاشتم وارد اتاقم بشه،_

 !ببینمش نمیخوام

 

 :داد پاسخ ےرویا در همان حال با بی خیال

 

 !!!خب چه من ہب_

 

 پویا با شیطنت گفت:

 

 !؟ےنشد خوشحال ےیعن_

 

 :گفت آرام و بگیرد را اش خنده ےجلو کرد ےرویا سع
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 برو گنجم،حالا نمی خودم پوست خوشحالم،در ےچرا الان خیل_

 .بخوابم بزار

 یکی نداره عیب بگم و بدم دلداریت پاشم که ےرتوقع ندا

 ؟!ےکن ےم پیدا بهترشو

 

 ہادام رویا ےموها کردن نوازش به و زد ےپویا قهقهه ی آروم

 .داد

 کردن نوازش از که ےاحساس از رویا ےا ہبعد چند ثانی

 پشت و نشست سرجایش و شد وبلند شد ہداشت،کلاف موهایش

 :گفت و کرد نازک ےچشم
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 ہرفت یادم شب یه تو،فقط هستی ےآدم سواستفاده گرعجب _

 تو ےیعن!ببینم اینجا رو تو پاشم باید کنم،صبح قفل و اتاقم در

 !ندارم؟ امنیت خودمم ےخصوص اتاق

 

 پویا آروم گفت:

 

 برم؟!_

 

 بسیار ی ہفاصل ہرویا سرش را بالا گرفت و به صورت پویا ک

 اوهوم!_د:کر نجوا و شد داشت،خیره صورتش با کمی

 

 !میرم ہباش:گفت و کشید ےپویا نفس بلند
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 آغوش ہب را رویا اختیار ےب دادو خودش به ےتکان خفیف

 .فشرد خود به و گرفت

 از پویا ےلحظات بعد ےسخت ہرویا که متحیر مانده بود،ب

 :گفت بلند حرص با و کرد نگاهش اخم با و کرد جدا خودش

 

 !!!ہدیووون_

 

زد و بلند شد و از اتاق خارج شد،رویا هم بلند  ےپویا لبخند کج

شد و پشت بندش در اتاقش را قفل کرد و لباسش را با لباس 

 ےعمیق پوف و برگشت جایش سر و کرد تعویض ےپوشیده ا

 زد باد را را خودش دست با ےکم دادو تکان را وسرش کشید

 .شود کمتر بدنش حرارت ہک
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 از شدن جدا بعد و خوابید ہکل یه ظهر از بعد دو ےتا حدودا

 خشک را موهایش و گرفت ےطولان دوش یه اول خواب رخت

 و ےنیل بافت بلوز یک و کرد جمع سرش ےبالا کلیپس با و کرد

 ےوقت و رفت پایین ی ہطبق ہب و پوشید روشنی کتان شلوار

 سبکی ےغذا و رفت ہآشپزخان نیست،اول ہمطمئن شد پویا خان

 .کشید پویا اتاق به ےنهار،سرک خوردن بعد و کرد سرهم

 مرتب را کمدش داخل لباسهای و کرد مرتب را اتاقش ےکم

 را چمدان کارهایش شدن تمام بعد و گذاشت چمدانش داخل

 بالا برگشت. ی ہطبق ہب و گذاشت در ےجلو آماده و بست

 

 شد،از کوبانده اتاقش در به ےا ہساعت پنج عصر بود که تق

 بله؟_:گفت و رفت در سمت و برخاست جایش
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 پویا از پشت در گفت:

 منم رویا،آماده ای؟_

 رویا پاسخ داد:

 آره آماده ام._

 پویا صداشو پایین تر آورد و گفت:

 

ام نشده،از اتاق تم کارم بگیرم،تا دوش پایین میرم من ہباش_

 !ہپایین ےبیرون نیا،کسر

 

 را بیرون و رفت پنجره کنار ہحوصل ےوب گفت ےا ہرویا باش

 .کرد تماشا
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 قفل و رفت در زد،سمت اتاقش در و برگشت پویا ےبعد ساعت

 پوشیده ےروشن بافت و تیره شد،جین وارد پویا کردو باز را در

دان رویا رو برداشت و بود،چم داده حالت بالا روبه موهایش بودو

 بریم._آرام گفت:

 

 دار گل کلاه و پوشید را رنگش ےا ہنسکاف کوتاه ےرویا پالتو

 حیاط وارد و افتاد راه ہب دنبالش و کرد سر ہب را رنگش هم

 .شدند ےکسر ماشین سوار و شدند

 راه ہب و نشست عقب ےصندل و داد کسری به ےسلام کوتاه

ه فرودگاه رسیدندوموقع پیاده شدن ب ےساعت نیم بعد و افتادند

 :گفت ےروبه کسر
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 .ممنونم ازتون وقته،واقعا چند این زحمات خاطر به ےآقا کسر_

 

 :گفت و انداخت عقب به آیینه از ےنگاه و زد ےلبخند ےکسر

 

 خوشحال آشناییت از جان،واقعا کنم،رویا ےخواهش م_

قلب خوشحال  صمیم بیاین،از ورا این کردین فرصت شدیم،بازم

 منم تون ےعروس جشن ےمیشم،در ضمن فراموش نکنید برا

 .کنید دعوت

 

 پیاده ےحرف بدون و زد ےپوزخند ےرویا با شنیدن نام عروس

 کردند ےخداحافظ ےکسر از هایش چمدان برداشتن بعد و شد

 بالاخره ےساعت دو ےو با هم وارد فرودگاه شدند و پس از یک
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 ےسع دو هر و نشستند هم کنار ےصندل رو و شدند هواپیما وارد

 جز مقصد به رسیدن تا و بشینند هم کنار ہفاصل با ےکم کردند

 .نشد بدل و رد میانشان ےحرف ضرورت مواقع در

 و نشست زمین ہایران ب خاک ےرو ےثان ےفردا عصر هواپیما

 داخل از را شالش و کرد تن ہب را پالتویش هواپیما توقف از پس

 دادن انجام از پس و شدند پیاده و کرد سر ہب و درآورد کیفش

 و شدند خارج امام فرودگاه از بارها گرفتن تحویل و کارهایشان

 .افتادند راه به ہخان سمت کسل و ہخست و شدند ےتاکس سوار

 

 ےرو ہوقف بدون باران ریز قطرات بودو ےهران بارانهوای ت

 ےپدر ہخان در ےجلو ماشین بعد ساعت یک.بارید می زمین

 .زدند را آیفون زنگ و شدند پیاده و شد متوقف رویا
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 و ےپرس احوال و سلام بعد و آمد پایین ساناز ےا ہبعد دقیق

 :،گفتےروبوس

 

 بالا! بریم سرده وایستادین اینجا چرا ها ہبچ_

 

 پویا سریع گفت:

 

 !ام ہخست ہبا اجازه تون مامان جان، من برم خون_

 

 :گفت ےساناز با دلخور
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 ےمیر بخور،بعدش شامتو بالا دیدم،بیا شام تدارک ےمن کل_

 .کنی ےم استراحت ےداشت دوست چقدر هر

 

 اشاره کردو بود ایستاده سکوت در ہک رویا به ےساناز نگاه

 بگوید. ےچیز ہکرد،ک

 

 دهان ہب ایش،لب ےباطن میل خلاف مادرش،بر ےرویا جلو

 :گفت ےتصنع لبخند یه با پویا ہب رو گشودو

 

 شام باش،بعد ما پیش و شام بالا مادرم،بیا ہآره... راست میگ_

 !ےمیر

 

 :گفت رویا ہب آروم دادو تکان ےپویا سر
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 !میام ےمیکن اصرار ہهم این ہحالا ک_

 

 با هم رویا و افتادند راه ہرا برداشتند و پشت ساناز ب چمدان ها

 :گفت باتعجب ےا ہآهست لحن

 

 ےالک تعارف کردم؟یه اصرار ےجااان؟! من ک_

 !نداشت ےمورد اومدیم ے،نمےنکن قبول ےبود،میتونست

 

 :گفت آرام و زد ےپویا نیشخند

 

 بدون من اون شام از گلوتون پایین میرفت؟!_
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 :گفت ےرویرویا با پر

 

 !خوردن آب جورم،مثل ہآره چ_

 

 زیر نشستندوآروم ےمبل ےرو و شدند ہپویا خندید ووارد خان

 :رویاگفت گوش

 

 رفتم گیرن،من ےم زن میرن ہ،همےروی و چشم بی ہالحق ک_

 !درآوردم و بازار چشم

 

 :گفت و کرد ےرویا پشت چشم نازک

 

 .بخواد دلت ام ےخیل_
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 :گفت و زد ےپویا پوزخند

 

 ےتونست ےنم که ہوقت چند این ےتلاف به ےحالا میخوا_

 ؟ےکن جبران امشب رو ،همهےبد جوابمو

 ےها فنجان نوشیدن بعد و ماند ہبا آمدن ساناز بحثشان نیم

 :میرفت،گفت ہآشپزخان سمت ہکےر حالد چای،ساناز

 

 استراحت یکم اتاق تو بیاد،برید سهراب و ہتا شام حاضر بش_

 !میباره ےخستگ هاتون چهره کنید،از

 

 وارد بشنود ےجواب ہفرصت مخالفت ندادو بدون اینک

 .شد ہآشپزخان
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 ےرویا تو دلش ناسزا بار ساناز کرد و همراه پویا بدون حرف

 .شدند اتاق وارد

 

 و نشست تختش ےرو و گذراند نظر از رویا اتاق ےپویا فضا

 :گفت

 

 !نیست غارت یار اون عجب ہچ_

 

 :آورد،گفت ےم در تنش از را شالش پالتوو ہک ےرویا در حال

 

 .ندارم ےارتباط باهاش ہوقت ےنداشتم،خیل خط ہاونجا ک_

 

 :وگفت کشید دراز تخت ےپویا رو
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 !بود شده فعال غیر فکرت ،اتاقےمیگم دپرس شده بود_

 

در همین حین در اتاق کوبانده شد و پویا سریع سرجایش 

 :گفت رویا ہنشست و ساناز وارد شد و روب

 

 خبر تینا ہمیگما رویا سرگرم اومدن شما شدم،یادم رفت ب_

 باخبرش ےبرگشت بود،وقتی کرده سفارش کلی ےبدم،طفل

 تش کن.دعو شامم ہواس بزن بهش زنگ کنم،یه

 

 رویا همراه ساناز از اتاق خارج شد وگفت:
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 نگفتم،میخوام بهش زدنم وحرف درمان از ےچیز مامان،من ہن_

 .بزن زنگ بهش کنم،خودت سورپرایزش

 

 :گفت و کاشت رویا ی ہگون ےرو ےا ہساناز بوس

 

 دلم چقدر ےبره،میدون صدات قربون گلم،مامان دختر ہباش_

 گ شده بود.تن صدات شنیدن ےبرا

 

 :وگفت بوسید را مادرش ےرویا هم با خوشحال

 

 .میکردم دق وبابا تو ےدور از داشتم جونم،منم مامان ہخدانکن_

 

 دوباره وارد اتاقش شدو پویا با دیدنش با خنده گفت:
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 پیدا میارن،دمش اسمشو هست ےموجود ہمیگن تا ی_

 .تیناست ہ،قضیہمیش

 

 فت:گ و کرد ےرویا اخم ریز

 

 درست حرف بزن!_

 

 و برداشت ےمشک ساپورت و بلند تونیک ہسمت کمد رفت و ی

 :پرسید تعجب با رفت،پویا در سمت

 

 میری؟ ےکجا دار_
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 رویا پاسخ داد:

 دارم میرم لباس هامو عوض کنم._

 

 :گفت و زد ےپویا نیشخند

 ؟ےکن عوض بیرون ےحالا چرا میر_

 

 گفت: شیطنت و ہرویا با طعن

 

 !!ہمیرقص هست،نزده اینجا نفر ہچون ی_

 

 پویا بلند خندید و گفت:

 

 !کرد؟ گل سقفت ہباز اعتماد ب_
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 رویا با قاطعیت،گفت:

 

 دروغ نمیگم که!_

 

 پویا لبخندش را جمع کرد و با اخم گفت:

 

 ہدیگ چیز بیماریتو،به و تو خانواده از ےدور خاطر ہمحبت ب_

 .نکن تعبیر ےا

 

 :گفت میرفت بیرون اتاق از که ےرویا درحال

 

 !ےمیگ راست تو ہباش_
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 !ندارم تو ہتوج ی ہبعدشم من نیاز به محبت و صدق

 

 :گفت و زد ےپویا پوزخند

 

 !سیرابی ےا ہدیگ شخص محبت از ہک جریانم در ہبل_

 فرد یک حق در نیستم،ترحم پشیمون من هرحال ہب

 ه میتونستم انجام بدم...ک بود ےکار بیمار،کمترین

 

 ساناز چشم از تا برد پناه ےدیگر اتاق ہبا حرص در و کوباند و ب

 .باشد دور به

 ہکنای تحمل توان این از بود،بیشتر شده حل مشکلش ہحالا ک

 ہک ےاشت،باید همین روزها عکس هاند رو پویا دار نیش ےها
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 نشان مادرش و پدر به مستقیم غیر را بود ہگرفت ملیس و پویا از

 .میداد

 

 شدو وارد شدوتینا باز اتاق در ہک بود ور ہدر همین افکار غوط

 .کرد رها رویا آغوش در را خودش

 رویا هم به تبعیت از اون،تینا را به آغوش فشرد.

 کردن سورپرایزے ہحوصل که بود ےز دست پویا عصبانقدر ا

 در را شد،مانتویش کنده رویا از ہاینک بعد تینا.نداشت هم را تینا

 :گفت ےدلخور با و آورد

 

 ےرفت لندهور اون با ےخانم،پاشد رویا ےمعرفت بی ےخیل_

 .رفت یادت پاک دنیا،منو ور اون
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 ےون و آب نمن بهت خانت شوهر ،اونےحالا چرا انقدر لاغر شد

 داد؟

 

 :گفت ےمشکوک تو صورت رویا دقیق شد وبا ناراحت

 

 میکرد؟ اذیتت ےا ہرویا چرا گرفت_

 

 تینا و داد تکان ےنف علامت ہب را سرش ہرویا بی حوصل

 تک تک گزارش به کرد شد،شروع راحت خیالش ےوقت

 و بود افتاده کلاس در ےاتفاقات ہچ و نبود رویا که روزهایی

 و رویا عقد مراسم مورد در کلاس ےها ہبچ که ےنظرات

 ..و..و بوده کلاس تو که های ےسوت و نامزدش
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 میان دید که ےمیداد،وقت گوش را تینا ےحرفها بادقت ہرویا ک

 دستگیرش میخواست دلش که ےخبر تینا،اون های ےوراج

 ہکلاف کشیدو ےوپوف گذاشت سرش ےرو را دستش نشد،کف

 :گفت

 

 نفس ہدقیق ،یهےمیزن ور ،چقدرےکرد ام ہستخ تینا ےوااا_

 ....بده ہبکش،ادام

 

 رویا واج و هاج و کشید زدن حرف از دست ےا ہلحظ ےتینا برا

 هیجان و ےخوشحال سر از ےبلند جیغ یکباره کردوبه نگاه رو

 .خندید بلند رویا کشیدو
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 و مات کرد،تینا نگاه دو هر به و شد اتاق وارد ہساناز سراسیم

 هیجان با و بود داشته نگه دهانش ےدستش را جلو متحیر

 :میگفت

 

 بودی؟ نگفته من به ےچیز رویا،چرا شعوری بی ےخیل_

 

 رویا خندید و گفت:

 

 میخواستم سورپرایزت کنم!_

 

 :گفت رویاو جون ہتینا با حرص بلند شد و با بالشت افتاد ب

 

 .ناپیدا سرش بدم،اون نشونت ےسورپرایز ہی_
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 از دفاع ےبرا هم رویا و افتاد رویا جون ہوباره با بالشت بد

 شون کل کل و جیغ ےصدا و برداشت ےکوچک کوسن خودش

 که ےحال در و انداخت دو آن میان را خودش رفت،ساناز هوا به

 ،عاقبتہکن سواشون هم از کرد ےمیکرد،سع هیس هیس مدام

 :گفت عصبانیت با بردو بالا صداشو

 

 ہ،خستہخواب پویا ےبغل اتاق ہها،زشت بچه دیگه ہبس_

 ،چهےخستگ ہهم اون بکش،بعد خجالت یکم تو حداقل اس،رویا

 مونده؟ واست ےانرژ ہهم این ےجور
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 که ےحال در ساناز و نشستند مودب تخت ےهردو بی صدا رو

 :میرفت بیرون

 

 .نداره خوبیت ہنکنید،زشت صدا و سر ہمن رفتم،دیگ_

 

نا سمت رویا برگشت و صورتش را جمع کرد ساناز خارج شد و تی

 و گفت:

 

 !اینجاست ہایش..لندهورم ک_

 به افتادومو هاش ہغص و غم یاد دوباره و کشید ےرویا پوف

ت پیش یکساع های ہوکنای ملیسا و مداوا و درمان جریان ےمو

 پویا را تعریف کرد و گفت:
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 از ےچ تینا،هر کنم تحمل و وضعیت این تونم ےنم ہمن دیگ_

 !ہمیگ من ہب میاد در دهنش

دو دلم ،میخواهم فردا عکس هاشو با اون دختره به مادر و پدرم 

 کار کنم می فکر ام ےطرف بکنم،از رو ہنشون بدم و قال قضی

 ےکار چنین ہو این شرایط دست بت فعلا ہنباش ےدرست

 زندگیش و کار از حال هر به باشم متنفر ازش چقدرم بزنم،هر

 پرداخت هاشو هزینه ہدنیا،هم سر اون برد منو مداوا واسه و زد

 لحظه آخرین تا و نزاشت تنهام جلسات تو دقیقه یه ےکرد،حت

 ےانصاف بدم،بی نشون ام خانواده به عکسارو داد،اگه دلداریم

 زیر که ہسخت ے،ولی نمی تونم اخلاقاشوتحملش کنم،خیلمیشه

 ؟ہچی درست راه تو نظر ہمدیونشم،ب و هستم دینش
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 :گفت و کرد فکر ےکم و انداخت بالا ےتینا ابروی

 

 بی تو قول به نیست، ےبه نظر منم فعلا کار درست_

 آب به گدار بی ےجدای ےبرا کردن ہعجل با معرفتیه،بعدشم

مامان و بابات سر پویا قسم میخورن ؟نشون  ہک نزن،اونجور

دادن اون عکسا هم باعث میشه پویا عصبی تر بشه و هم خانواده 

 چی تهش ےات نسبت به تو بدبین میشن،فکر میکن

 دنبال کمتر که میکنن نصیحتت پدرت و مادر میشه،نهایتش

 ..ها حرف این میاد پیش و جوونه پویا و باش ہحاشی

 

 استرس گفت: و ےرویا با نگران
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 پس چیکار کنم تینا؟!_

 

 تینا با خونسردی گفت:

 

 جدایی ےتربرا محکم دلیل یه ببری،باید سر پنبه با کنےسع_

 ےجور ات خانواده ےجلو پویا با رفتارت باید ،بعدشم ےکن پیدا

 یه تو ےکرد پاتو روزی فردا که نره درزش ےلا مو که ہباش

 به و ےکه مقصر تو بود نکنن شم،فکر جدا میخوام که کفش

 !رسیده اونجا به کارتون تو های ےمحل بی خاطر

 

 :گفت ےرویا با بی میل
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 ہک ،منہسخت واقعا ے،ولہراحت زبون به گفتنش نه ےوا_

 و میگیره تحویل خودشو ےسرده،اونجور باهاش رفتارم

 فکرشم ےحت!برم؟ اش صدقه و قربون ہبرس مغروره،چه

 !ہمحال

 

 :گفت و زد ےک تر آمد و چشمکنزدی ےتینا کم

 

 عمر یه ہک ےنمیخوا باش بعدها ارزه،فکر می ےول ہسخت_

 !بشه؟ شکسته تو سر ےرو ها کوزه کاسه

 ،کمےبگیر هم انتقام ازش ےجورای یه ےمیتون ےاصلا اینجور

 امروز همین ےنمیگ ہنیاورده،مگ سرت بلا ہک مدت این تو

 ؟ہمیکن ہتوج بهت ترحم ےرو ،ازہگفت بهت
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 بهت که های ہکنای و ها تیکه خاطر به بار صد ےروز ےیه کار

 کن ےبده،سع خرج به هنر ،یکمہبیفت کردن غلط ،بهہانداخت

 هم، دوماه ےیک بعد و ےکن اش ہوابست

 تا کن ولش حال همون تو و بگیر کن پر دهان ےآتو ہازش ی

 تا تو مثل ےدیگر با ہک داره کره چقدر ماست من ہی بفهمه

 .ہنکن

 

 :گفت و کرد نگاهش ےرویا با گیج

 

 ےم شروع فردا از ےکنم،ول چکار باید دونم نمی دقیقا ہمن ک_

 دلم که ام ےکفر دستش از انقدر وهم ام ہخست هم کنم،امروز

 .ہنباش تنش به سر میخواهد



1566 

 

 

 

 کشید،رویا رویا ہشان ہب ےدست و زد ےلبخند محبت آمیز تینا

 :گفت من من با و انداخت پایین را سرش

 

 خبر؟ چه دانشگاه های بچه ی ہچیزه...تینا،از بقی_

 

 تینا اخمی کرد و گفت:

 

 آمار نزاشتم ہک میکردم،من لگد گل داشتم ہوا سه ساعت_

 !بره در دستم از کسی

 سریع گفت:رویا 

 



1567 

 

 ...تینا،منظورم تو ےنه بابا..چقدر خنگ_

 

 :گفت و زد ےتینا بشکن

 

 این ،توہباش ےمیخوا خبر چه ےآهااان،گرفتم منظورتو،هیچ_

 سلام ےسرسر دور از و نیومد جلو دیدمش،اونم یکبار فقط مدت

 من با هم عقدت،هومن ے ہقضی بعد رویا،از ہداد،جالب

 چه من ہب تو ازدواج ے ہالا قضیو دونم شده،نمی سرسنگین

 ..!شده عوض من با داداش،رفتارشون تا دو اون که داره ےارتباط

 

 :گفت چکیدو چشمش از ےاشک وقطره کشید ےرویا آه
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 ےهیچ ہشده،دیگ تموم ےچ ہمیدادم،هم فریب و خودم ےالک_

 ...!ہنمیش سابق مثل

یان سال کنم ےنمی دونم چقدر دلم براش تنگ شده،احساس م

 ...ندیدمش که ہسال

 بشم،جدا هم موفق ہاگ ےتینا،حت شده نابود من ےزندگ

 چقدر آخر روز ےدون ،نمیہبخش نمی منو موقع هیچ ےشم،مان

 خردش ےبدجور نکنم،من ازدواج پویا با ہک کرد اصرار

 من که ہکن می فکر میکشم،الان چی دارم که ہمیدون ہکردم،چ

 وشیام بودم..!خ و عسل ماه ےپ و ام ےخوشبخت غرق
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بعد جدایی من می مونم و یه عمر سرزنش پدر و مادرم و 

 و بیارم شانس اگه دادم،تازه دستش از همیشه ےبرا که ےعشق

 !نگه خانواده به قضیه اصل از ےچیز پویا

 

 :گفت ےتینا سر رویا رو به آغوش گرفت و با ناراحت

 

 ےتقصیر ہک نخور،تو ہعزیزدلم،غص برم قربونت ےاله_

 ی ہغص و فکر الان ،ازہقضی این تو ےآور بد ،واقعاےنداشت

 !چی ہهم میشه درست باش،انشالله ہنداشت رو آینده

 

 صورتش ےاشکها پذیرایی،سریع از پدرش ےبا بلند شدن صدا

 خارج اتاق از تینا همراه و کشید صورتش به دستی و کرد پاک را
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م چیده شد شا میز و کرد ےروبوس پدرش با ہاینک بعد و شدند

 و ساناز از رویا خواست برای شام پویا را صدا بزند.

 

 سمت و شد وارد و زد در به کوتاه ےا ہسمت اتاقش رفت و تق

 .رفت تختش

 پویا به پهلو دراز کشیده بود و غرق خواب بود.

 

 دستش.نخورد ام ےکوچک تکان ےچند بار صدایش زد،اما حت

 اد و صدا زد:د تکانش و گذاشت پویا ہشان ےرو را

 

 .بخوریم شام اومدن،میخواهیم ہپویا..پویا پاشو هم_
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 با و نشست سرجایش و شد بلند و داد خودش به ےپویا تکان

 و کرد نگاه رویا به اخم با و مالید را صورتش هاش دست کف

 :پرسید

 

 مگه ساعت چنده؟_

 

 نگاهش کردوناخوادآگاه پیانویش ےبالا ساعت به ےرویا نگاه

 تو پویا بودن از و شد تازه دلش داغ و ماند ثابت پیانو ےرو

 .کرد خیانت حس اتاقش

 

 :گفت ہپویا رد نگاه رویا رو دنبال کرد و با طعن
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فکر کنم ساعت و ازت پرسیدم،البته اگه مزاحم خلوت کردنت _

 !نیستم ات گذشته ہبا خاطرات عاشقان

 

 :گفت حواس ےرویا سریع به خودش آمد و ب

 

 ساعت نه شبه!_

 

 که شود بلند خواست و داد تکان ےناراحت و تاسف از ےپویا سر

 :گفت رویا

 

 که ےها ہهزین تمام داره امکان اگه  بگم خواستم ےصبر کن،م_

 باهات کنی،میخواهم حساب و کردی خرج من درمان ےبرا
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 یه به کردنت ترحم خاطر به ندارم کنم،دوست ہتسوی

 ! ےبیفت خرج تو مریض،زیاد

 

 و کشید ےپویا صورتش از فرط عصبانیت سرخ شد و نفس بلند

 :گفت حرص با و داد تخت ےپشت به شو تکیه

 

 اموراتت ےنکن ےرو پیاده من اعصاب ےرو ساعت یه ےیعن_

 ےکردم،راض ترحم گفتم بهت کردم اشتباه گذره،بگم نمی

 میشی؟

پیشروی می  انقدر چرا گفتم،تو بهت پرید دهنم از ےمن یه چیز

 ؟ےکن
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 :گفت و کرد پاک رو ایش پیشونی ےرویا عرق رو

 

 درمانم های ہنه..بحث این حرف ها نیست،میدونم هزین_

 ،نمیےکن پرداخت که نبود تو ی ہوظیف اصلا ہبود،آخ سنگین

 چیزه هر یا ترحم بود،یا وجدان عذاب سر از خودت قول به دونم

کنی،خواهش می کنم  لطفی من حق در نمیخواهم ،منےا ہدیگ

 ...ہازت،دیگ

 

 پویا میان حرفش پرید و گفت:

 

 ی ہاین چرت و پرت ها رو جمع کن رویا،اصلا حال و حوصل_

 که ای ہهزین ،هرےباش زنم ہک موقع هر ندارم،تا شنیدنشو
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 کی ہمربوط خودم ہب کنم،بعدشم پرداخت منه ی ہباشه،وظیف

تو امورات من بار، ده نکنم،این لطف ےکنم،ک لطف حقت در

 دخالت نکن..!

بعدشم چندین بار بهت گفتم،حرفهایی که من تو عصبانیت میزنم 

 ...نساز داستان خودت واسه و نگیر ےو جد

 قد های عقل و افتاد عزیزت دوست اون ہبازم چشمت ب

 حساب گرفتین،بیاین تصمیم و هم ےرو گذاشتین نخودتونو

 ..!کنید کتاب

 

ش نمیشه،بلند شد و سمت در رفت و زبون حریف دید ہرویا ک

 گفت:
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 پاشو بریم منتظر ما هستن._

 

با هم از اتاق خارج شد و وارد پذیرایی شدند و نزدیک میز 

 ےخال ےصندل دو و زد ےرفتند.سهراب با دیدنشان لبخند

 :گفت و داد نشان را کنارش

 بشینید بچه ها._

 

 وبه پدرش گفت:ر و زد ےلبخند رویا و نشست صندلی ےپویا رو

 

با اجازه تون من میرم پیش تینا می شینم،پویا رو که تو _

 !شده تنگ تینا ےبرا ےمسافرت زیاد دیدم،الان دلم حساب
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 کنار صندلی روی رویا و نگفت ےپدرش لبش را جمع کرد و چیز

 .نشست بود پویا ےروبرو که تینا

 

 

 

 کرد،رویا ترک را میز ےپویا از سر میز بلند شد و با یه ببخشید

 از بود،سریع شده بود،پشیمان کرده که ےکار از شدت به ہک

 را در شدو اتاقش وارد پویا دنبال استرس،به با و شد بلند جایش

به  ہوملتمسان ایستاد ایش ےقدم چند در پویا مقابل و بست

 چهره اش نگاه کردو گفت:
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 نداشتم قصد ،من میخواهم معذرت ازت واقعا.. پویا ےوا_

 دومونم هر ےبرا بشینم تینا کنار گفتم خودم کنم،با ناراحتت

 !همین فقط خدا نشیم،به اذیت هم بهتره،کنار

 مادرم و پدر ےشام،جلو میز سر برگرد کنم ےخواهش م

 !؟ہشینم،خوب ےم کنارت ،اصلاہزشت

 

 :گفت و گرفت را اش خنده ےپویا با تعجب نگاهش کرد و جلو

 

 فراموش بعدا کرده؟گفتم قهر ےچته!!؟ هول کردی!حالا ک_

 !ببرم سوغاتیاشونو کنم،اومدم ےم

 

 :گفت آروم و کشید ےرویا نفس بلند
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 !ےاه...کوفت بگیر_

 

به دست گرفت و  رو رویا ےموها از ےا ہپویا جلوتر اومد و دست

 :گفت ےبا اخم تصنع

 

 ؟!کن تکرار دیگه بار گفتی؟؟یه ےچ-

 

رویا موهایش را از چنگ پویا بیرون کشید و سمت در دوید و با 

 خنده گفت:

 

 !الهی بیاد ،خبرتےگفتم کوفت بگیر_
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 انداخت ابروهایش میان ےا گره و نشست تخت ےپویا سریع رو

 :وگفت

 

 بهشون ےتوضیح ہام نمیخورم،خودت یبرو سر میز،من ش_

 ..!بده

 

 :گفت و گرفت را دستش و آمد سمتش ہرویا کلاف

 

 ےم خواهش کردم،پاشو ےنباش،شوخ ہجنب ےای بابا...ب_

 ..کنم

 

 .داد تکان ےنف حالت ہپویا در همان حالت سرش را ب
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 :کشیدوگفت رو پویا دست مجددا ےرویا با نگران

 

 به بیفتن بابام و مامان کنم،میخواهی ےمپویا جان خواهش _

 ..!بیاد من بگیرم،خبر کوفت من کنند،اصلا سرزنشم و جونم

 خوب شد..!

 

 :گفت و زد ای قهقهه و گفت ای ہپویا بلند شد و زیر لب خدا نکن

 

 یکم خواستم نمیاد،فقط خوشم ےباز لوس تریپ از ہمن ک_

 ..!بشی ،آدمےکن التماس

 

 نازک کرد و گفت: ےرویا پشت چشم
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 ..!ہمیش من نوبت ہباش_

 

 پویا آهسته گفت:

 ریز می بینمت!_

 

وبا دست آزادش کادوها رو برداشت و دست در دست هم از 

 اتاق خارج شدند و سمت میز رفتند.

 

 تینا با کرد ےسع و نشست پویا کنار ترسش از ےرویا این سر

پایش خورد سرش  به که ےمحکم لگد با ،اماہنش چشم تو چشم

 :گفت بهش آروم ہرا بالا آورد و به تینا نگاه کرد ک

 

 شوهر ندیده ی آدم فروش...!_
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 با و زد رویا ےبازو به ےا ہضرب و شنید رو تینا ےپویا هم صدا

 :گفت خنده

 

 !گفت راست تینا رو ےاین یه سر_

 

 ساناز،پویا را مخاطب قرار داد و گفت:

 

 ؟ےپسرم تونستی راحت بخواب_

 

 :گفت کردو روبرویش به ونگاهی داد تکان ےپویا سر
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 ےخیل ہنیست؟آخ وحش باغ ہبد نبود،این نزدیکی ها ک_

 !میومد بیداد و داد و جیغ صدای

 و داد تکان ےبه تینا و رویا کرد و سرساناز نگاه شماتت باری 

 :گفت

 

 امان از دست این دو تا !_

 

 را سهراب و ساناز ےبعد تمام شدن غذاهایشان،پویا کادوها

 :گفت و گذاشت مقابلشان

 

 .نداشتیم خرید فرصت زیاد ببخشید ہ،ناقابلہکوچیک ےکادو_

 

 و گفت: کرد پویا نثار ےا ہسهراب نگاه پر تحسین وقدر شناسان
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 زحمت نداشت،چرا ےسوغات انتظار شما از ےپسرم،کس_

 به تن و ےکشید زحمت انقدر رویا درمان ےبرا ہ،همینکےکشید

 تا ساناز و کردی،من مون شرمنده ےدادی،حساب ےسخت هر

 ! کمه بازم کنیم تشکر ازت عمرمونم آخر

 داده،بدون قرار ما زندگی مسیر رو،تو تو ہواقعا لطف خدا بوده ک

 ..!ےتعارف مثل رویا،واسه من و ساناز عزیز

 

 پویا لبخندی زد و گفت:

 

 ..!بوده ام ہاختیار دارین،وظیف_
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 پویا مقابل و برداشت میز ےرو از رو ےکاغذ دستمال ہتینا جعب

 :گفت آهسته و گرفت

 

 ایت ےبگیر لازمت میشه،اون عرق های خجالت رو از پیشون_

تحت تاثیر قرار گرفتم،مثل یه  که ےیک من کن،واقعا پاک

 خانواده،چنین این خوشبحال ،واقعاےمون می نجات ی ہفرشت

 ریایی بی فداکارو و دلسوز وداماد شده نصیبشون ےسعادت

 !دارن

 

 به ہتوج بی و کشید بیرون ہجعب درون از را ےپویا دستمال

 :گفت تینا پنهان های ہکنای

 



1587 

 

 ہب تهش که ےکرد رو ها تعریف این دونم ےم ہمن ک_

 ..!تو ےسوغات اینم ،بیاےبرس گرفتن سوغاتی

 

 :گفت و گرفت پویا از را پیچ کادو ےتینا با تعجب سوغات

 

 گرفتین؟ کادو منم ےواقعا برا_

 

 :گفت و زد لبخند ہپویا با طمانین

 

 لطف همسرم حق در ہکرد،همیش فراموش رو تو ہمیش ہمگ_

 ،کمکےت در هر حالا ہنیم و نصف هوشت اون ،باےداشت

 .ےداد نشون بهش چاه و راه و ےبود فکرش
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 تینا مردد کادو را سمتش هل داد و گفت:

 

 .کنید بازش خودتون زحمت بی ےممنونم،ول_

 

 رویا ہب رو و کرد باز را کادو خندید ےم که ےپویا در حال

 :گفت

 

 ےکرد غیبت خانم تینا پیش من سر پشت ےانقدر نشست_

 مورد من خراب شده! در ذهنیتش

 

 ےزیبای طرح وےمعروف برند که ےبلوز قرمز رنگ

 :گفت و گرفت تینا داشت،مقابل
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 .نبود سوسک و موش توش ےبفرمایین دید_

 

 :گفت و کرد نگاه کادویش ہتینا با هیجان ب

 

 !ہقشنگ ےممنونم آقا پویا،خیل_

 

 :گفت آهسته و کرد نگاه پویا ہب ےرویا با دلخور

 

 !تینا؟ ہب دادیش ،چراےبود خریده من ےبرا ہاینو ک_

 

 پویا انگشتش را مقابل بینی اش گرفت و گفت:
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 ےمیخرم،طفل برات همین مثل ےنکن،یک ےهیس...آبرو ریز_

 ےنم کادو بهش داشت میکرد،گناه تعریف من از جمع تو ےندید

 ..!دادیم

 

اجازه  رفتن ےبرا و کرد ہبهان را ےبعد شام پویا خستگ

 دل توانستن نمی پویا دیدن از ہخواست،پدر و مادر رویا ک

 بعد پویا و نکردن ےاش،مخالفت ےخستگ خاطر بکندد،به

 .رفت ےخداحافظ

 

 کرد بود،تشکر آمده خودش ماشین با ہبعد رفتن پویا،تینا هم ک

 بعد و کرد همراهیش ها ہپل پایین تا هم کرد،رویا رفتن قصد و

 :گفت رویا با ےروبوس
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 مادرت و شدم،پدر گفتم،پشیمون که حرفهایی از که ےمن یک_

 !نکن اذیتش خوبیه دارن،پسر حق

 

 رویا متعجب نگاهش کرد و گفت:

 

 کلا که داشت تاثیر روت انقدر گرفتن کادو یه ےوا...یعن_

 !کرد عوض بهش نگاهتو

 

 تینا خندید و گفت:

 

 با ےز فهمیدم خیلامرو نگفتم،کلا کادو خاطر به..! خره ہن_

 اون کردم،انتظار بارش ہتیک ہهم اون من ےاس،وقت ہجنب
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 که ہکن ےم تلاش فقط من نظر ہنداشتم،ب ازش رو برخورد

 ...!رحمه دلم و مودب ےخیل ذاتا ےبده،ول جلوه بد رو خودش

 

 :گفت و داد هل ماشینش سمت تینا و کرد ےرویا اخم

 

 ے.!همچین ازش تعریف م..خونتون برو گمشو..ہخب بابا...بس_

 ..!میشدم حرفات شناختمش،جذبےنم ہ،اگہکن

 

 تینا کادو به ےتینا با خنده پشت فرمون نشست و رویا نگاه

 :گفت و انداخت

 

 به بود،دادش خریده من ہواس لباس،اونو اون تو ےخیر نبین_

 ..!تو
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 تینا قهقهه ای زد و ماشین روشن کرد و گفت:

 

بده این بلوز و بپوشم و تو هی حرص  ےحال ہجووون..،چ_

 بخوری...!

 ...!بگیر یاد شوهرت از رو ےخسیس خانم یکم بخشودگ

 

 :گفت حرص با و گرفت رو تینا ےرویا بین

 

 برو تا اون دماغ پلاستیکی تو نکندم..!_

 

 .افتاد راه به و گذاشت گاز ےتینا پایش را رو
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 تعریف ہبالا رفت، از آن هم رویا هم واردساختمان شد و از پله ها

 مادرش پدرو ےشنیدووابستگ می پویا پشت که ےتمجید و

 به پویا ہک بود تینا به کرد،امیدش ترس احساس او، به نسبت

 ذهنش ہک بود ہخست ےقدر ہبود،ب زده هم را او رای ےراحت

 شد اتاقش نداشت،وارد را ےموضوع هیچ تحلیل و تجزیه قدرت

 فرط از و شد ولو تختش ےوشید و روپ راحتی لباس دست یه و

 .شد بیهوش ےخستگ

 

 بعد و شد بیدار خواب از ظهر از بعد یک روز،ساعت آن ےفردا

 با را خودش ےساعت ہس دو و برگشت اتاقش ہب نهار خوردن

 .کرد بود،سرگرم آورده تینا ہک جدید ترم ےها جزوه خواندن
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 زنگ ےصدا که بود جزوه ہهمان طور دراز کش در حال مطالع

 ہصفح به ےنگاه و برداشت خیز ےگوش شد،سمت بلند موبایلش

 ے ہدکم و نشست جایش بود،سر پویا انداخت،شماره نمایش

 :پیچید ےگوش پشت پویا ےوصدا زد را اتصال

 

 رویا؟ ےسلام خوب_

 

 سلام ممنونم!_رویا:

 

 پویا خندید و گفت:

 

 اولین شناسیم،این ےم همدیگرو که مدت ہهم این بعد ہجالب_

 !ہمون ہطرف دو ےتلفن تماس
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 ؟ےداشت ےکار_رویا:

 

 ےمهمون ہتو،ی گرفتن شفا مناسبت ہب اوهوم،مادرم_پویا:

 دنبالت. میام شو ،آمادهہگرفت امشب واسه ےخودمون

 

 :گفت ہحوصل ےرویا ب

 

 ...اصلا من،امروز ہآخ_

 

 پویا میان کلامش پرید و گفت:

 

 ! نه یا ےبیا ےازت نظر نخواستم،یا نپرسیدم میتون_



1597 

 

 !دنبالت میام ہدیگ ساعت ندارم،دو کردنم اصرار ے ہحوصل

 

 با و شد خیره اش ےتماس را قط کرد و رویا هاج و واج به گوش

 نظر یه حد در ےحت ،پویاےا ہگوش ہش کرد بپرت حرص

 .بود نشده قائل ارزش برایش هم ےخداحافظ یه یا و پرسیدن

 

 در خودش به ےنگاه و انداخت چنگ گلویش به ےبغض سنگین

 ہب و سوخت خودش ےبیچارگ ہب دلش و انداخت ہآیین

 ہمیتون چقدر آدم ہی ہک کرد فکر پویا نقیض و ضد ےرفتارها

مع و خلوت انقدر متفاوت باشد،تصمیم گرفت،از ج تو برخوردش

 دیروز تینا که ےاین پس مثل خودش رفتار کند و همان راه حل

 .کند اجرا را داد پیشنهاد
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عث شد با خودآگاه آورد،نا هجوم ذهنش ہب که ےافکار خبیث

 در خودش تصویر قاب به ےچشمک بشیندو لبش ےرو ےلبخند

 .رفت حمام سمت و برداشت لباس دست یک سریع و زد آیینه

 ساعت کرد،یک نگاه ساعت به ےنگاه و برگشت اتاقش ہب

 اتو ےکم و کرد خشک را موهایش ےداشت،سرسر وقت دیگر

تونیک کوتاه  یک و رفت کمدش سراغ و کرد لختش و کشید

 کرم بزرگ ےروسر و روشن جین شلوار با ےحریر نخود

 کرم ےکم و نشست توالت میز پشت و کرد انتخاب  ےرنگ

 لبش ےرو هم ےملایم لب رژ و زد ےچشم خط و ریمیل و پودر

 یه را موهایش ےجلو ےهایش،چتر لباس پوشیدن بعد و کشید

 که هم را موهایش ے ہبقی و ریخت صورتش جلوی ےور



1599 

 

 رها پشت به باز همانطور بود، کمرش ےلندیش پایین تر از گوب

 و زد عطر هم ےکم و انداخت سرش ےرو را ےروسر و کرد

 رفت ہآشپزخان سمت شدو خارج اتاق از و برداشت را پالتویش

 ہاینک بعد کرد،مادرش تعریف ساناز ےبرا ےمهمان جریان و

 نصیحتش ہب پسندید،شروع و کرد برانداز را رویا آرایش و تیپ

 :گفت و کرد

 

 مثل اش خانواده ےباش،جلو رفتارات مراقب اونجا ےرفت_

 نکنیا؟ برخورد دیروز

 

 :گفت و کرد نگاهش ہرویا شاکیان

 



1600 

 

 داشت؟ ےایراد ہچ دیروزم برخورد ہوا مامان مگ_

 

 ساناز شیر آب رو بست و سمت رویا برگشت و گفت:

 

 ہب  پسره ،اونہشبا ہداشت ےایراد چه ےمیخواست ہدیگ_

 می ےمحبت و لطف جور ،هرہمیزن ےکار هر ہب دست تو خاطر

 ےبود کرده رهاش ےخستگ ہهم اون تودیروز،با وقت ،اونہکن

 !تینا ہب ےبود چسبیده و

 روت به رو تو مناسب چندان نه و سرد ےبرخوردا این ہاگ

 خودتو وظایف تو ہک ہنمیش ،دلیلہکن می ےصبور و نمیاره

 !ےکن فراموش
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 و عشق و محبت تویکم ،اما ہیه بار پایین تر از گل بهت نگفت

 ازدواجت ہب وادار اجبار به ہک ،ماےنمید نشون خودت از ہعلاق

 ہکن،ی رفتار ملایمت با یکم بود،پس خودت نکردیم،خواست

 پر ےاخلاقا این از شهاب مثل اونم فردا پس فردا که نکن ےکار

 ...بشه بیزار خشکت و غرور

 

 ہک ےحال در و برخاست جایش از ےرو از ےعصبرویا 

 :گفت لرزید می لبهایش

 

 .نکن ےالک ،قضاوتےندار خبر ےبس کن مامان،تو از هیچ_

 

 :گفت ےساناز با لحن سرزنشنگر



1602 

 

 

چرا خبر ندارم رویا،هم میدونم چقدر کله ی تو باد داره،هم _

ار ک اون خاطر به دیروز ےمیدونمم که پویا چقدر آقاست،ندید

 سر از ےجور اون،چه ےجا ہب تینا دادن ترجیح و ات ہگان ہبچ

 دوباره احترام و ادب خاطر به ےرفت،ول و شد بلند ناراحت میز

 .!برگشت

 

 و آمد در صدا ہب آیفون زنگ ہرویا خواست جوابش را بدهد ک

 کرد مادرش به ےنگاه ےدلخور با و برداشت را کیفش و ےپالتو

 .شد خارج ہخان از و

 

 .داد سلام و نشست ےصندل ےدر ماشین پویا را باز کرد و رو
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 ہب و کرد روشن را بدهد،ماشین ےسلام جواب ہپویا بدون اینک

 .افتاد راه

 

 :گفت و زد ےرویا پوزخند

 

 و سلامم جواب خط ہپدرم بودند،فقط ی و مادر ہالان اگ_

 ! میدادی

 من ہواس ہخون تو فقط رفتارات تفاوت این ،باےکن ےفکر نم

 !؟ےمیکن درست مشکل

 :گفت و برگشت سمتش ہحوصل ےب و ےپویا عصب

 



1604 

 

 ہخون تو و خورده اعصابم امروز ےکاف اندازه ہببین من ب_

 ےشروع نکن که یه چیز ےیک تو لطفا داشتم،پس اعصاب جنگ

 !میشه بد دومون هر ےبرا که میپره دهنم از

 

 رویا پکر نگاهش کرد و گفت:

 

 شده؟ ےچ ہمگ_

 

 :گفت و زد ےپویا پوزخند

 

 عروسش فهمیده ہک ےا ہلحظ از ،آقاہبش ےمیخواست ےچ_

 ہچ ےدون ےنیست،نم بند خودش ےپا ےکرده،رو پیدا شفا

 اون ته میدونستم ہ،اگہار عروسیانگ دیروز ،ازہخون تو خبره
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 ،صدہمیش پدرم ےشاد و ےخوشحال ہب ،منجرےدوندگ ہهم

 !نمیکردم اقدام درمانت ہواس سیاه سال

 

 :کرد ہزمزم و انداخت پایین را سرش ےرویا با ناراحت

 

 !؟ے،پشیمونےکرد کمک من به ہاینک از تو ےیعن_

 

 :گفت ےم ترآرا لحن با و انداخت رویا ہب ےپویا نیم نگاه

 

 واسه ام ےصورت هر در ،منےفهمید اشتباه و منظورم ہن_

 خودم دارم بگم،من طور چه کردم،اما می تلاشمو تو شدن خوب

 ہک فعلا ےبدم،ول عذاب و پدرم یکم میزنم،که آتیش و آب ہب



1606 

 

 اون نفع به چی ہهم و میشه عکس بر کارام ی ہهم ے ہنتیج

 ..!ہمیش

 

 گفت: ےا ہگرفت ےرویا با صدا

 

 پدرت و خودت ی ہکین ے ہبازیچ ،منوےمیخواه ےپویا تا ک_

 کنی؟

 که ےعذاب ہهم این ےبودم،ول مقصر منم تو قول به ہدرست

 !نبود؟ داره،بس ہادام هنوزم و کشیدم مدت این

 

 :گفت مکث ےا ہپویا بعد دقیق
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 اینو ےمن فعلا خودمم نمی دونم،دارم چیکار می کنم،ول_

 این قاطیه رو تو نمیخوام اول روزهای مثل ہیگد ہک میدونم

 کنم،به باز ماجرا این به رو تو ےپا میخواستم ہکنم،اگ ےباز

 بکشه،یکم زجر بیشتر پدرم میزاشتم و نمیدادم رضایت درمانت

 ےم مشخص مونو دو هر تکلیف روزها بده،همین فرصت بهم

 !کنم

 

 

 کردند. سکوت دو هر مقصد به رسیدن تا و کشید ےرویا آه

 



1608 

 

 به ورود بعد و شدند پویا ےپدر ے ہخان وارد ےبعد نیم ساعت

 افتاد،سریع پویا ے خانواده به نگاهش رویا ےساختمان،وقت

 .افتادند راه به شان سمت و گرفت رو پویا ےبازو و زد ےلبخند

 

 چندان نه نشستند،جمع ےمبل ےرو ےبعد سلام و احوال روبوس

نم و پدرپویا و مریم و امید و خا کتایون وفقط بود ےبزرگ

 یاسمن حضور داشتند.

 صحبت به مشغول کدام کرد،هر تعارف ها ےچا مریم ہبعد اینک

 .شدند

 



1609 

 

 چسبیده پویا به کاملا بودو ہنشست پویا کنار ےمبل ےرویا رو

 نگاه بود،پویا گرفته دست به ےمهربان با رو پویا دست و بود

 :پرسید آهسته و کرد رویا به ےمشکوک

 

 !شدی مهربون ےا ہچت شده یدفع_

 

 و فشرد بیشتر را دستش و زد پویا صورت به ےرویا لبخند گرم

 :گفت

 

 !،عزیزدلم؟ہباش مهربون شوهرش با آدم بده ہمگ_

 

 :گفت و زد ےپویا لبخند کج
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 ! میده؟ ےا ےمعن ہاون وقت این رفتارا چ_

 

 رویا ابرویی بالا انداخت و گفت:

 

 دیگران ےجلو که ےخواست ےنم همینو ہ،خودت مگےهیچ_

 !باشیم؟ داشته ےا ہعاشقان رفتار

 

 و کشید بیرون رویا دست میان از را دستش و کرد ےپویا اخم

 ...گرفت ہفاصل رویا از ےکم

ا رسیدن زمان شام،رویابا پدرو مادر فر تا و رفت اتاقش ہپویا ب

 .شدند بخند بگو و صحبت مشغول ہپویا و امید و بقی



1611 

 

 پویا ہک ےمنفور تعاریف آن از و بودند ےخانواده گرم و صمیم

 فرق آسمان تا میکرد،زمین اش،صحبت خانواده از ہهمیش

با  ےاخلاق عمیق تفاوت که بود پویا تنها میان این در داشتندو

 خانواده اش داشت و از فکر این موضوع آه عمیقی کشید..

 و مهر پر رفتار ےقدر به ہساعت دو ےامید هم  در همین یک

 که ےبرادر آن ہشبی میکرد،چقدر حس رویا ہک داشت ےمحبت

 عقد روز بعد هم است،مریم باشد میکرد،داشته آرزو ہهمیش

و تنها  بود شده تر ملایم و تر ےصمیم مراتب ہب برخوردش

 احساسات ہب نمیشد چندان برخوردش طرز از ہک ےشخص

 .بود یاسمن برد ےپ اش ےدرون
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میز شام آماده شد و هنوز پویا از اتاقش بیرون نیامده بود،دلش 

 ےجلو پویا سرد رفتار این از بیشتر ہاینک ےمیخواست برا

 شام ےبرا و اتاقش سمت نیامد،برود چشم به اش خانواده

 از ےما احتمال این را داد،که پویا رفتار مناسبکند،ا صدایش

 گرفت تصمیم و کرد اتاقش به رفتن ندهد،بیخیال بروز خودش

 .کند صبر دیگر ےکم

 و سر و نشستند هایشان ےصندل ےرو شام میز سر ہبالاخره هم

 .شد پیدا هم پویا ے ہکل

 

 ےجلو و کند جبران را دیروزش رفتار پویا ہرویا از هراس اینک

 :گفت و داد نشان را کنارش ےگران کنفش کند،سریع صندلدی
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 بیا اینجا بشین عزیزم! _

 

 رویا و نشست رویا کنار و انداخت جمع به ےپویا نگاه سنگین

 :پرسید و زد صورتش به لبخند

 

 گلم؟ ےبخواب راحت ےتونست_

 

 اکتفا بله گفتن به فقط و کرد رویا به ےپویا نگاه تمسخر آمیز

 .کرد

 پویا پدر و خانم کتایون خیره ےها نگاه ہرویا که متوج

 :وگفت کشید پویا صورت به ےبود،دست

 

 !مونده تنت تو سفر ےخستگ عزیزم،هنوز ےآخ_
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 پویا ےبرا رویا و کردند خوردن و غذا کشیدن به شروع ےهمگ

 و کشید بود،غذا نشسته صندلیش ےرو ےحرکت هیچ بدون ہک

 ور غذایش با ےکم و برداشت ےچنگال هم گذاشت،پویا مقابلش

 .رفت

 

 و کرد رویا به ےمهر پر نگاه ہنشست روبرویشان ہپدر پویا ک

 :گفت

 

 و شد،من درمان ایت ےمریض ہواقعا خدارو شکر دخترم ک_

 خوشحال خبر این شنیدن از قلب صمیم از واقعا کتایون

 و ارزش از ےنمیشد،چیز درمان هم مشکلت اگر ہشدیم،گرچ
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 هیچ ہک داریم دوست ما ےشد،ول ےام تو،مقابل ما کم نماحتر

 !ہنباش نفر شما ےزندگ تو ےکمبود و نقص

 

 

 و افتاد بشقاب درون دستش از چنگال و زد ےپویا نیش خند

ریع دست پویا را به دست س کرد،رویا ایجاد ےبلند ہنیم ےصدای

 گرفت و آرام نوازش کرد و روبه پدر پویاگفت:

 

 ہممنونم ازتون پدر جان،باید از پویا تشکر کرد ک_

 دریغ ےکمک هیچ از و بود اون گردن ہب زحماتها ے ہهم

 ..نکرد

 

 :گفت رویا به ہپویا دستش را کشید و آهست
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 !نده ہادام ےخودشیرین ہ،بہدیگ ہکافی_

 

 به هم رویا و برگشت اتاقش ہبعد تمام شدن شام،پویا دوباره ب

 ےکارها با را خودش و رفت ہآشپزخان ہب کردن کمک ی ہبهان

 .کرد سرگرم ےدست دم و کوچک

 .برگشتند ےپذیرای ہرسید،ب اتمام ہب کارشان ےوقت

 از کشید،آرام ےرویا هم که از تنها نشستن در جمع خجالت م 

 یم آدرس اتاق پویا را پرسید و سمت اتاقش رفت.مر

 



1617 

 

 ےجواب زد،اما در به ےا ہرسید،تق اتاقش در ےجلو ےوقت

 شد،اما اتاق وارد و رفت دستگیره ےرو دستش نشنید،ناگریز

 :پرسید تردید بود،با تاریک جا ہهم

 

 !؟ےپویا بیدار_

 

 !اوهوم_:گفت پویا ےا ہبعد چند ثانی

 

 روشن و کرد پیدا را برق کلید ےتاریک درمیان ےسخت ہب

 بودو کرده دراز را پاهایش و بود ہنشست تختش ےرو کرد،پویا

 .بود سیگار ےبو و دود پر اتاق ےفضا تمام



1618 

 

 عکس قاب نشست،پویا تختش ےرویا جلوتر رفت و کنار پویا رو

 رویا دیدن از و بود شده خیره عکس ہب بودو دستش در غزل

 اد.دےنم نشان ےواکنش هیچ

 

 پویا ے ہگرفت و غم از پر ے ہچهر به ےرویا با درماندگ

 و گذاشت پویا ے ہشان ےرو نرمی رابه دستش و نگریست

 !خوبی؟_:پرسید آهسته

 

 :غرید و کرد ےغلیظ اخم دادو خودش ہب ےپویا تکان شدید

 

 !!؟ہچ تو ہب_
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 پدرم دست کف افتخار با بدو بدو و ےبگیر آمارمو اینجا ےاومد

 ؟ےاربز

 هم ؟اینجاےنشد بود،سیر کم بیرونت اون ےشیرین کاریا

 !کنی؟ رهام ےنمیخوا

 !اون؟ پرچم زیر ےتو هم رفت

 ےم من به خودتو جلویش و ےعمدا پدرجون پدر جون میکرد

 ..!ےبد آزار منو فقط و فقط ہک ےچسبوند

 

 کرد رویا ہب ےمعنادار نگاه و کشید غزل عکس قاب به ےدست

 :گفت و

 

 !نیستن خانم این مثل ہک ہهم_
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 از نفرت و بغض با و  خورد جا پویا ےحرفها از شدت ہرویا ب

 ےا وگزنده تلخ لحن با پویا.رفت در سمت و شد بلند تخت ےرو

 :گفت

 

 جدا هم از فردا پس فردا کنیم،همین می تمام چیو ہصبر کن هم_

 ..!میره خودش زندگی پی ےکس هر و شیمےم

 

انش از تعجب گرد شده بود،متحیرسمت پویا چشم ہرویا ک

 .زد زل پویا صورت ہب ہبرگشت و شاکیان

 

 :گفت و زد ےپویا خنده ی عصب

 



1621 

 

 نبود،الان خودت خواست ہمگ ےمیکن نگاه ےاینجور چرا ہچی_

 ؟ےنباش بند خودت ےپا روی ےخوشحال فرط از باید که

 هم و ےخرید آبروتو شد،هم تو نفع به ےچ ہاین وسط هم

 سلامتیتو به دست آوردی!

 عوض تو مورد در تصمیمم ہبه هر حال من فکرامو کردم،حالا ک

 دادن ہادام این از نکردم،بیش باز ماجرا این به رو تو ےپا و شد

 ...نداره معنایی هیچ مسخره ازدواج این ہب

 

 اتاق از دو حالت با و نشد پویا های صحبت ے ہرویا منتظر ادام

 شد،تمام ہبست و بدون تمرکز وارد آشپزخان را در و شد خارج

 ی کوره مثل و بود ہگرفت گر عصبانیت و غم شدت از بدنش

 ہآشپزخان ےخلوت لرزید،از می شدت ہب و بود آتش



1622 

 

 آرام و گذاشت ےخور نهار میز ےرو را سرش و کرد سواستفاده

 ...کرد گریستن به شروع

 

 بالا را سرش موهایش  لمس احساس با ےبعد گذشت ده دقیقه ا

 مریم بادیدن و کرد پاک را صورتش ےاشکها سریع و آورد

 .شد آسوده خیالش ےکم

 :پرسید و کرد نگاه رویا غم از پر صورت به ےمریم با نگران

 

 ؟!جون رویا شده ےچ_

 

 :گفت مستاضل و ریخت ےرویا دوباره قطره اشک

 

 !بشیم جدا ہگفت از همدیگ_



1623 

 

 

 وآهسته نشست رویا کنار ےصندل ےرو و کرد ےمریم هیس

 :گفت

 

یکم آهسته تر صحبت کنیم،یهو یاسمن میاد،چیزی از حرف _

 بست و چفت دهنش زیاد ہخالم دختر شنوه، ےهامون م

میشه سریع کف دست خاله ام  ہخون این تو ےخبر نداره،هر

 !شین؟ جدا هم از که ہمیزاره،پویا خواست

 

 .داد تکان را سرش فقط و نزد ےرویا حرف

 

 :گفت و گرفت خودش به ےمریم حالت متفکر

 



1624 

 

 پویا تند ےها اخلاق دست از نیست،توهم بد ہخوب این ک_

 باید ،تازهہمیش روشن زندگیت تکلیف و ےمیش راحت

 زودیا این به کردم نمی فکر که ےمن یک،ےباش خوشحالم

 !ہکن رهات

 

 لحن با و کرد رویا ہگرفت ے چهره به ےدوباره نگاه مشکوک

 :پرسید پرتردیدی

 

 ناراحت شدنتون جدا از ہک ےببینمت رویا،نکنه دوسش دار_

 !؟ےشد

 

 :کرد ہزمزم و کرد تکرار را سوالش دیگر یکباره تابی ےبا ب 



1625 

 

 

 ؟ےرویا دوسش دار_

 

 قادر و انداخت مریم صورت به ےرویا سرش را بالا گرفت و نگاه

 ایش ےپیشان ےرو را دستش دوباره و نشد دادن جواب به

 .انداخت پایین را سرش و گذاشت

 

 :گفت و برخاست و کشید عقب را اش ےمریم صندل

 

 برو پاشو ےنزن،میخوا حرف ےندار عزیزم،دوست خب ےخیل_

 .کن استراحت من اتاق

 

 :گفت ےلرزان ےرویا به هق هق افتاد و با صدا



1626 

 

 

 ےچ ام میاد،آینده سرم ےچ دونم نمی....مریم بده ےحالم خیل_

 ..!شدم ،بدبختےسالگ بیست سن این،تو از بعد ہمیش

 

 و گرفت دهانش ےجلو را دستش و افتاد لرزش به هایش ہشان

 .نشود بلند کردنش گریه ےصدا تا

 

 ہب و ریخت رویا ےز کردو یک لیوان آب برامریم یخچال را با

 :گفت و داد دستش

 

آروم باش عزیزم،اول یه قلوپ از این آب بخور بعدش حرف _

 .ےمیزن

 



1627 

 

 ےتمال کاغذدس با مریم و نوشید آب از ےا ہرویا با اکراه جرع

 به ےناراحت و سکوت در و کرد پاک رو رویا صورت ےاشکها

 :گفت و انداخت پایین را سرش زد،رویا زل اش چهره

 ےجدای به ےراض پویا اگه ہمنم مثل تو فکر میکردم ک_

 ےم فکر ےچ هر روزها این ،اماہمیش حل مشکلاتم ی ہ،همہبش

 پدر نیست،جواب کردم ےکر مف ہک راحتیا این ہب بینم کنم،می

 قانع سادگیا این ہب بدم،اونا ےتوضیح هر بدم،من ےچ مادرم و

 ہدرج هشتاد و صد اخلاقاش اوناست پیش ےوقت نمیشن،پویا

 میدونن،بعد مقصر منو ام خانواده ہبیفت ےاتفاق میشه،هر عوض

 که ندن اجازه شاید ے،حتہمیش نابود من ےزندگ شدن جدا

 بزارم. بیرون ہخون از پامو



1628 

 

 

 :گفت و کشید بالا را اش ےبین

 

 ازدواجمون از یکماهم میگن،هنوز ےعلاوه بر اون دیگران چ_

 یه من حتما کنن می فکر ہهم عموم،حالا ی ،خانوادهہنگذشت

 !گرفتم طلاق یکماه سر ہک داشتم ےمورد

 

 

 :گفت و داد تکان ےسر ےمریم با درماندگ

 

 بهش و افتادم می پویا ےاپ و دست به ہک ےاون روزهای_

 ہ،واسہنکن باز ماجرا این ہب رو تو ےپا ہک کردم ےم التماس

 گناه ےب دختر یه ہبدبختی بود،نمیخواستم روزها همین



1629 

 

 که ےمشکلات ے ،همهہسخت ےخیل عزیزم دونم ےببینم،م

 اس،جز فایده ےب آدم اون با موندن کنم،اما می درک ےمیگ

 پویا ہک نداره،حالا ےا ہنتیج هیچ برات ےبدبخت و دردسر

 امروز ہنکن،چ دست دست هم ےا ہشده،لحظ جدایی به ےراض

 اون با آخر و اول ہدیگ وقت چند ہچ ےبش جدا پویا از

 طلاق زودتر ہچ هر ،ولیےمیش گیر در ےمیگ ہک ےمشکلات

 ےم تحمل گندشو ےاخلاقا کمتر وسط این بهتره،حداقل ےبگیر

 یه ےباهاشیم،این روزها حت عمره ہی و شیم خانواده ہک کنی،ما

 !تو به ہبرس ہچ بیایم کنار باهاش تونیم نمی ساعتم

در مورد خانواده ات نگران نباش،من یا مادرم باهاشون صحبت 

 .نکنند ےمخالفت تو جدایی برابر در میکنم وراضیشون کنیم ےم



1630 

 

 

 و آشوب ہنشد،بلک تر آرام تنها نه مریم ےرویا با شنیدن حرفها

 یشتر شد و دچار سر درد شد.ب سردرگمیش

 مریم دست رویا رو گرفت و گفت:

 

 ےکس بزن،تا صورتت و دست به ےپاشو عزیزم برو،یه آب_

 !نشده احوالت و حال متوجه

 

رویا بلند شد و سمت دستشویی رفت و چند مشت آب سرد به 

 و ےصورتش زد و صورتش را در آیینه چک کرد و روسر

 .رفت ےرون آمد و سمت پذیرایبی و کرد مرتب را موهایش



1631 

 

 زدن حرف و تلویزیون ےبه جمع ملحق شد و مشغول تماشا

 ےکوتاه جواب دیگران جواب و سوال برابر در ےگاه گاه شدندو

 ہب رو پویا،رویا پدر شب میزد،آخر ےزورک لبخند و میداد

 و رفت سمتش خواند،رویا فرا ےپذیرای از ےدیگر ےا ہگوش

 کرد رویا به ےرپویا نگاه پر مهرنشست،پد مبل ےرو کنارش

 :گفت دادو دستش به ےچا فنجان ویک

 

 اولین ہک ےروز اون گفت،از من به چیزایی ہدخترم،مریم ی_

 میکردم دعا دعا همش امروز همین تا ےشد خونه این وارد بار

 کمال در ےبخواد،ول ےزندگ ے ہادام ےبرا رو تو پویا ہک

اقعیت تبدیل شد،من و ہب میزدم حدس ہک ےچیز اون تاسف



1632 

 

 مثل کنم،چون ےزندگ این تو موندن ہب وادار رو تو تونم ےنم

 !ببینم تو بدبختی نمیتونم ےخودم دختر

 

 :گفت و کرد رویا دست فنجان به ےاشاره ا

 

 چایی تو بخور دخترم._

 

 .داد قورت را ےا ہرویا فنجان را بالا آورد و به زور جرع

 رویا کرد و گفت: به ےپدر پویا نگاه غمگین

 

 ..!کن کمک پسرم به ے،ولہمنطقی غیر حرف دونم ےم_

 

 :گفت ےمتعجب لحن با و زد ےرویا پوزخند تلخ



1633 

 

 

 !میاد؟ بر اون ےبرا من از ےکمک ہچ_

 ..!ہکن کمک من به میخواد ےیک

 !ہکن کمکش ےکس ہ مگه اون میزاره کاصلا

 :گفت و داد تکان ےپدر پویا سر

 

 چند این ہغص و غم خاطر ہدخترم،ب دونم می اینارو ی ہهم_

 ہک گفت دکتر روز شده،اون داغون ےخیل قلبم اوضاع ہسال

 ...نمیده جواب ام ےجراح ہدیگ ےحت و ہگرفت رگهام از چنتا

 

 مش پرید و با تاسف گفت:رویا میون کلا

 

 ...شدم ناراحت ےخیل جون پدر ےوا_



1634 

 

 

 :گفت و زد ےپدر پویا لبخند تلخ

 

 خبر هم ها بچه و کتایون ےاین موضوع رو فقط به تو گفتم،حت_

 ہدیگ من دخترم نبود،اما کردنت ناراحت هم ندارن،قصدم

اید بیارم،ش دووم ایم ےبیمار اوضاع این با میتونم چقدر نمیدونم

 !ہچند ماه،یا نهایتا یک سال دیگ

 من ےچشما ےجلو که پویایه من ےروزها این ےنگران ی ہهم

 فقط که بود،اونم ازدواجتون به ،امیدمہمیش نابودتر داره روز هر

 بدترم پویا شرایط شما ےجدای با دونم ےکرد،م بدتر رو اوضاع

 ہمیخوام،ک ازت ےول ہباش سخت ےخیل برات شاید ،ہمیش



1635 

 

 ازش کنم ےم خواهش!ےو نجات بدی،شاید فقط تو بتون پسرم

 !نشو جدا

 

 :گفت و کشید ےرویا نفس بلند

 

 ہک خواستم انگار،من ہک کنید ےم صحبت ےپدر جون جور_

 ہب برم دارین بشیم،انتظار جدا میخواد خودش ےبشم،وقت جدا

 !ہبش منصرف ہک بیفتم پاش و دست

 

 :گفت و زد ےپدر پویا لبخند

 

 من خاطر ہبخواه،ب زمان ازش یکم حداقل ےدخترم،ول ہن_

 !ہتوی به امیدش و چشم ی آخر،همه دم این که پیرمرد



1636 

 

 برداشت،تو ےقدم تو درمان ےبرا که خودش خاطر ہیا حداقل ب

 ےزندگ ہبردار،ب ےقدم یک دادنش نجات ےبرا هم

 ..!کن کن،دلگرمش امیدوارش

 

 پدر ےمل شنیدن حرفهارویا با اون اوضاع زارش بیش از اون تح

 ےکس تر دلمرده منم از ہمگ;گفت خودش با و نداشت رو پویا

 !کنم امیدوار ےزندگ ہب ام ہدیگ شخص برم ہک هست

 نیامد دلش بود،اما پویا پدر ےها ہخواست مخالف کاملا دل ہاز ت

 یک با و بیاورد زبان ہب را مریضش،مخالفتش حال خاطر به ہک

 مریم کنار و برگشت ہیش بقیپ و شد جدا ازش ےعذرخواه

 :گفت ہآهست و نشست

 



1637 

 

 ےبزن زنگ ہمریم من میخواهم برم، حالم خوب نیست،میش_

 .آژانس

 

 :گفت و کرد نگاهش ےمریم با دلخور

 

 چرا آژانس!_

 صداش میرم میبره،الان آورده،خودشم رو تو ہک ےهمون کس

 .کنم ےم

 

 رویا با عجز گفت:

 

 !ببینمش ،نمیخواهمےویا رو صداش کنپ مریم،نمیخواهد ہن_

 



1638 

 

 :گفت و کرد ےمریم اخم

 

 میگم نیومد ہاگ باش،نهایتش ہنداشت کارا این ہب ےتو کار_

 !برسونتت امید

 

 ہک کرد امید و یاسمن به ےنگاه ےمریم رفت و رویا با ناراحت

 .بودند صحبت مشغول و بودند ہنشست هم کنار ہعلاق و عشق با

 هم دیگران ہک نداشت داشت،شک ےدیداحساس حقارت ش

 در هم اون سردش ےرفتارها و جمع در امروزپویا غیبت ہمتوج

 می ےسع ےهستند،ول داشت حضور آنجا رویا که ےروز اولین

 .نیاوردند خودشان ےرو ہب کردند

 



1639 

 

 رویا کنار صدا ےب و برگشت مریم ےا ہبعد پنج دقیق

 :پرسید و کرد مریم به ےپرسشگر نگاه نشست،رویا

 

 میاد؟ شد ےچ_

 :گفت ےدلخور با و انداخت بالا ےا ہمریم شان

 

 !اشه؟ کله تو عقل والا،اون میدونم ہچ_

 

ا شد،رویا تنه دوباره رویا و رفت ہآشپزخان ہسریع بلند شد و ب

 سمت و شد بلند برداشتو را کیفش و وپالتو خورد حرص ےکم

 :گفت و رفت خانم کتایون

 

 !ہوقت دیر برم ہمامان جان با اجازه تون من دیگ_



1640 

 

 

 کتایون خانم با تعجب نگاهش کرد و گفت:

 

 میومد پویا ےمیکرد صبر یکم عزیزم بری ےمیخوا ےبا ک_

 !برمیگشتی؟ اون با پایین

 

 یا سریع گفت:رو

 

 !میرم خوابیده،خودم اس ہخست انگار جان،پویا مامان ہن_

 

 امید جلوتر آمد و گفت:

 

 بیا بریم،خودم میرسونمت رویا جان!_



1641 

 

 

 آنها به را خودشان که پویا ےصدا و کرد ےیاسمن نگاه معنا دار

 :گفت امید به که آمد سر پشت میکرد،از نزدیک

 

 !نیست تو زحمت ہب ےراض ےتو بشین سر جات،کس_

 

 سمت رویا رفت و با اخم گفت:

 

 بریم رویا!_

 

 

 :گفت ہکتایون سراسیم

 

 !میام الان کنید صبر ہلحظ ہی_



1642 

 

 

 رویا مقابل ےجواهر کوچک ی ہجعب و برگشت ےا ہبعد دقیق

 :گفت و گرفت

 

 ہخون عروسمون که ےبار اولین ،گفتمہناقابل ے ہاین یه هدی_

 !باشیم داده ےکوچیک هدیه ہمیاد،ی شام ےبرا ما ی

 

 و زنجیر و گرفت دستش از را کوچک ے ہرویا با اکراه جعب

 نگاه و کشید بیرون را کهربایی قیمت گران سنگ با ظریف پلاک

 .کرد تشکر ےلب زیر و انداخت بهش ےغم از پر

 

 :گفت پویا ہکتایون با ذوق ب

 



1643 

 

جون،ببینم چطور  پسرم زنجیر و پلاک ببند گردن رویا_

 وایمیسته!

 

 ےسنگین ےپویا سرش را سمت مادرش برگشت و چشم غره 

 :گفت و کرد نثارش

 

 رو پلاک و زنجیر الان همین ہحالا حتما واجب نیست ک_

 !بریم باید دیره کنیم،الان ےم کارو این شد وقت ببندیم،بعدم

 

ا از پوی و رویا و نزد ےحرف ےهیچ کس در جمع از فرط ناراحت

 .افتادند راه ہب و شدند ماشین سوار و شدند خارج ہخان

 



1644 

 

 مشت را شود،دستهایش شکهایشا ریختن مانع ہاینک ےرویا برا

 دادن فشار با ایش ےدرون غم و حرص توان و بود کرده

 .میکرد کنترل انگشتهایش

 

 متوقف رویا ےپدر ہخان در ےجلو ماشین ےبعد نیم ساعت

 تند رفتار از پویا ہهمیش مثل بارم این ہکاین ےهوا ہب شد،رویا

 پویا سمت و کشید ےبلند است،آه پشیمان اش دهنده آزار و

 .شد خیره و انداخت صورتش به ےغمگین و تلخ نگاه و برگشت

 پویا سریع نگاهش را دزدید و گفت:

 

 ےشرکت،برا بیار مدارکتو بود،فردا ےجد امروزم ےحرفها_

 !کنیم اقدام جدایی
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ا بیش از آن نتوانست تعادلش را حفظ کند و اشکهایش با روی

 خیس را صورتش و شدند رها چشمش ی ہگوش از ےسمج

 .بود ہگرفت را دامنش پویا ماشین شوم ےنحس هم کردند،باز

 

پویادر سکوت، با بهت به اشک ریختن رویا نگاه کرد و خواست 

آورد و  در را پلاک و زنجیر کیفش داخل از رویا که بزند ےحرف

 در ے دستگیره سمت دستش و گذاشت ماشین داشبورد ےرو

 .رفت

 

 پویا متعجب پرسید:

 

 اونجا؟ گذاشتیش ،چراہاین مال توی_
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 :گفت و زد ےخند زهر و کرد پاک را صورتش ےرویا اشکها

 

 واسه پلاک و زنجیر اون گفت،گفت ےچ نشنیدی،مادرت ہمگ_

 ہنداشت من به ےبطر کنم فکر اس،پس خانواده اون عروس

 !باشه

 

 ہخان وارد و بست را در و شد پیاده سریع و نماند ےمنتظر پاسخ

 .شد

 

 ےعمیق پک و کرد روشن و کشید بیرون جیبش از ےپویا سیگار

 و گرفت دست ہب و رفت پلاک و زنجیر سمت دستش و زد

 :کرد ہزمزم لب زیر و کشید ےآه و کرد نوازش را سنگش
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 ےروز ہک و زنجیر به قول خودشون ناقابل یشاید همین پلا_

 !بده نجات منو ہزندگی میتونست

 

 ہب و کرد روشن را ماشین و کرد رویا خالی ےجا به ےنگاه تلخ

 ..افتاد راه

 

 آدرس ہد و بعد اینککر ارسال پویا ےبرا ےفردا ظهرش پیام

 گرفت، را شرکتشان

 گاز ےرو نهار ےول نبود ہخان رفت،ساناز ہسمت آشپزخان

 را نهار و ہصبحان و کشید غذا خودش ےبرا ےبود،کم آماده
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 از و راشست بشقابش نهارش خوردن بعد کردو ےیک

 .شد خارج ہآشپزخان

همراه با شال  را دارش گل ےسمت اتاقش برگشت و بافت مشک

 آرایش و کرد تن ہب اش ےخاکستر جین شلوار و ےمشک

 موهایش به ےکم کردو پیاده صورتش روی ےمحو و کمرنگ

 .شد خارج اتاقش واز برداشت را کیفش دادو حالت

 

 شماره آژانس را از دفتر تلفن پیدا کرد و تماس گرفت.

پایین  و بست را آمد،در صدا به ہبعد یک ربع انتظار زنگ خان

 رفت.

 بعدش ہدقیق چهل و داد راننده ہبعد سوار شدن آدرس را ب

 .شد پیاده بزرگ ےتجار مجتمع یک ےروبرو
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 ہطبق ے ہآسانسور،دکم ہوارد ساختمان شد و بعد سوار شدن ب

 .زد را هفتم

 

 قاب با که ایستاد واحدی ےاز آسانسور بیرون آمد و روبرو

 ےکت صادرات واردات کسرشر'بود شده نوشته در کنار ےطلای

 'فلاح

 

 شد وارد کرد، باز را در جوان ےخانم بعد ےا ہزنگ را زد و لحظ

 :گفت و رفت ےمنش جایگاه سمت و

 

 !ببینم رو پیشوایی ےسلام ببخشید میخواستم آقا_
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 :پرسید و زد لبخندی ےمنش

 

 !؟ےکار ہبابت چ_

 

 :گفت ہرویا بی حوصل

 

 هنگ کردم!هما قبلا ہکار شخصی_

 

 می شماره ہک ےحال در و برداشت را تلفن ےمنش

 :گرفت،پرسید

 

 !؟ےدار باهاشون ےنسبت ہببخشید جسارتا چ_
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 !هستم همسرش_:گفت تعلل ےا ہرویا بعد ثانی

 

 تماس شدن وصل بعد و انداخت بالا ےابروی تعجب از ےمنش

 :گفت

 

وان با شما آوردن،میخ تشریف همسرتون پیشوایی ےسلام آقا_

 ملاقات کنند.

 

 و داد نشان را ےاتاق دست ےتماس رو قطع کردند و با اشاره 

 :گفت

 

 میتونید داخل شید._
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 پشت را در شدو بزند،وارد در ہسمت اتاق رفت و بدون اینک

 .بست سرش

 

 .نشست مقابلش چرم مبل تک ےسمت میز پویا رفت و رو

 

 تن به ےمشک کتان شلوار و رنگ ےا ہسورم ےپویا بلوز ساده 

 بود،با داشت دست به که ےکن زوم ے ہمطالع ومشغول داشت

 از فرار ےوبرا زد ےزورک لبخند آوردو بالا را سرش رویا دیدن

 :پرسید ہعریض نبودن ےخال و سکوت

 ؟ےکرد پیدا ےاینجارو راحت تونست_
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 گرفت دست به را میزش ےرو تلفن پویا و داد تکان ےرویا سر

 :پرسید و

 

 قهوه یا نسکافه؟_

 

 !ہنسکاف_:گفت تفاوت ےرویا ب

 

 خارج و آورد را هایشان ہنسکاف ےمسن مرد  ےبعد لحظات

 .شد

اند و م ثابت پویا کار میز ےرو غزل عکس قاب ہرویا نگاهش ب

 غزل ےها عکس دیدن از واقعا;گفت خودش با و کشید ےپوف

 !!نمیشه ہخست
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 و کرد رویا ہب ےنگاه و نوشید اش ہنسکاف از ےا ہپویا جرع

 :پرسید

 

 !؟ےمدارکتو آورد_

 

 :گفت و کرد نگاهش ےرویا با خونسرد

 

 نه!؟_

 

 ہآهست و گذاشت میز ےپویا فنجان درون دستش را رو

 ا؟چر_:پرسید
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 رویا با قاطعیت گفت:

 

 !نداشت ےچون لزوم_

 

 :پرسید و داد ابرویش به ےپویا گره ا

 اونوقت چرا؟_

 

 چپش پای ےرو را راستشےپا و انداخت بالا ےا ہرویا شان

 :وگفت انداخت

 

 ےا ہچون من که در هر صورت آب از سرم گذشته،هیچ عجل_

 ہجدا شدن نداشت قصد کلا اصلا ندارم،شایدم شدن جدا ےبرا
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 ےجور کردم،چه پیدا ےخوب این ہب خانواده باشم،تازه

 !کنم رهاشون

 

 :داد ہادام و انداخت بالا شیطنت با ےابروی

 

 ےاستثنا به ے؟ول خوبین ے ،خانوادهہنش سوبرداشت ہالبت_

 !!تو

 

 سرش ےپویا از پشت میزش بلند شد و سمت رویا رفت و بالا

 یت از او بلند شد و مقابلش ایستاد.تبع به هم ایستاد،رویا

 ےرو هایش دندان و انداخت رویا ے چهره به ےپویا نگاه تند

 :گفت و فشارداد محکم و گرفت دست ہب رویا ےبازو و فشرد
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 !!ہپس بگو بازیت گرفت_

 

 به پویا دست حرص بود،با شده جمع درد از صورتش ہرویا ک

ت و نگاه دلخوری به گرف بالا را سرش و کند بازویش از شدت

 :گفت و بود،انداخت صورتش ےسانت چند در ہصورت پویا ک

 

 ےکرد گرفتم،فکر یاد خودت از کردنم ے،بازہآره بازیم گرفت_

 خواست دلت ےبلای هر لال دختر ہی سر ےمیتون راحت ےخیل

 باهاش تمام خفت با ےزد ہک ےگند جبران ےبرا مثلا و ےبیار

 !خودت ےزندگ پی بری و ےنک رهاش بعدش و ےکن ازدواج
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 ہک داریم کتاب حساب ےنخیر همسر عزیزم،ما دو تا با هم خیل

 و اطوار و ادا اون با کنی می نشده،فکر ہتسوی کدوم هیچ هنوز

 بروز خودت از مادرم و پدر ےجلو که های ےخودشیرین

 ہب ما عزیزم میگن،دختر من به راحت ےخیل هم ،اوناےداد

 ےمیتون نیست میلت باب همسرت ہ،اگمیزاریم احترام نظرت

 !بشی جدا ازش ےسادگ به

 

 :داد ہادام ےلرزان ےبا صدا

 

 ذات به ےپ ام خانواده ہک ےزمان تا مونی میےجنابعال_

 !برو کشید میلت که ےجهنم هر ببرن،بعدش کثیفت

 !بدی آزار پدرتو من، دادن طلاق با ہدر ضمن من اجازه نمیدم ک
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 :گفت و زد ےپویا پوزخند

 

حدس میزدم این خط و نشون کشیدنا از کجا آب میخوره،ببین _

 هم تو و ہگرم من پدر وعید و وعده ہب پشتت ہخانم کوچولو اگ

 ےکه دار ےراه این ہک بگم ،بایدےشد هاش نمایی مظلوم خام

 ہک ےمیفهم حرفمو ےمعنا ےروز و اس ہبیراه تهش ےمیر

 !!بزاره حنا تو ہبقی مثل هم رو تو دست پدرم

 

 احساس دلش در پویا پدر ےرویا حس تردید نسبت به حرفها

 :گفت و کرد فکر ےکردوکم
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 و نمیشم جدا ازت ،فعلاہبه هر حال من تصمیمم عوض نمیش_

 دادن آزار ی ہوسیل منو ہیدم کنم اجازه بهت هم وجه هیچ ہب

 کردن ےباز نقش حق هم پس این از و ےبد قرار ات خانواده

 !ےندار و مادرم و پدر ےجلو

 

 و کرد تر نزدیک رویا صورت به را آمدوسرش جلو ےپویا قدم

 ہک آمد،رویا در نوسان ہب رویا صورت ےاجزا  میان نگاهش

 عقب ےدمق چند و گرفت شدت قلبش شده،ضربان هراس دچار

 .کرد گرد

 

 :گفت ےآمیز تمسخر لحن با و زد درآری حرص ےپویا خنده 
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 و نکنم کنم،چیکار چیکار ہبگ من به ہبچ الف ہهمین مونده ی_

 !کنه تکلیف تعیین

 

رویا با حرص نگاهش کرد و پویا دوباره سر جایش پشت میز 

برگشت و چشم هایش را ریز کرد و انگشت اشاره اش را بالا 

 ورد و گفت:آ

 

 میریم صدا و سر ےب ےمیا آدم ہبچ مثل ،یاےببین دو راه دار_

 !کنی ےم انتخاب و دوم راه شیم،یا می جدا

 

 اش ہخواست ےبود،رو ایستاده اتاقش وسط ہرویا همان طور ک

 :گفت و کرد ےفشار پا
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 ازت جدا نمیشم!_

 

 :گفت و کرد ےبلند ےپویا خنده 

 

 !کنی ےتخاب مپس راه دوم رو ان_

 

 نداریم،فقط ایم ےزندگ تو موندنت با ےاوکی، من مشکل

 خلاص ہک کنم رهات و کنم لطف حقت در میخواستم

 ہک نمیاد بدم ،منمہنمیش سرت محبت و لطف ہک ،حالاےبش

 !ےبمون
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 آخر تا ےکن انتخاب دومم راه ہ،اگہباش یادت اینو ےول

و تا موهات  نیست جدایی از ،خبریےبیفت پام ہب هم عمرت

 ! ےبمون من کنار باید ہرنگ دندونات بش

 خوش لحظات جز افتاده که ےاتفاق هر ہو همچنین تا همین لحظ

 سختیاش و اصلیمون ےبوده،زندگ مشترکمون ےزندگ خرم و

 !!میشه شروع بعد به لحظه این از

 

 به ےغرور پر نگاه و شد خم ےرویا مقابل میز پویا رفت و کم

 :گفت و زد میز به ےا ہخت و با کف دست ضرباندا پویا صورت

 

 !!!عزیزم همسر ےبکن ےتون نمی ےتو هیچ غلط_
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 را اتاق ودر شد خارج اتاق از معطلی بدون و زد ےپوزخند

 و کرد رها اش ہسین تو شده حبس نفس کوباندو بلندی ےباصدا

 .شد خارج شرکت از

 

 مقنعه کردو تعویض را هایش لباس سریع و رفت ہسمت خان

 .زد بیرون ہخان از و کرد سر به را اش

 ہب باید بالاخره غیبت ہبعد از ظهر کلاس داشت و بعد چند هفت

 .برمیگشت دانشگاه

 

از حراست گذشت  ہعجل بود،با گذشته کلاس شروع از ہده دقیق

 .کرد ےط را حیاط طول تند ےو با قدم ها



1665 

 

 صدا صاحب ،سمت سلام ےصدا با ہک شد رد ےنمیکت ےاز جلو

 .برگشت

 بود،به ہنشست نیمکت ےرو ےا تیره تیپ با ہک ےبا دیدن مان

 صورتش و ریخت فرو قلبش درون ےچیز کرد احساس یکباره

یه دل سیر  و بایستاد میخواست هست،دلش شدنش داغ حال در

 !سلام_:داد پاسخ کوتاه و سریع ہنگاهش کند،اما دستپاچ

 

 با و ایستاد رویا مقابل و پرید جا از تعجب و حیرت با ےمان

 :پرسید هیجان

 

 رویا...تو..._

 !؟ےبزن حرف ےتو میتون
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 بدون و کند نگاه چشمهایش ہرویا جرات نکرد مستقیم ب

 گرفت ےباز ہرا ب چپش دست ی ہحلق راستش دست با حواس

 :وگفت

 

 ببخشید من باید برم دیرم شده!_

 

 سرش و کرد رویا ازدواج ے ہحلق به ےوتلخ غمگین نگاه ےمان

 شده کردبود، که ےاشتباه ہمتوج تازه ہک انداخت،رویا پایین را

 وارد و شد رد ےمان مقابل از و گزید را لبش ےناراحت بود،با

 .شد دانشگاه ساختمان
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 خاطر به وجودش تمام با و نداشت ےان کلاس هیچ تمرکزتا پای

 .داشت وجدان ،عذابےمان ی ہناخواست کردن ناراحت

 

 کلاس ےبعد تمام شدن کلاس و رفتن استاد از کلاس،بچه ها

 و شوق وبا گفتند تبریک را ازدواجش و آوردند هجوم سمتش

 ماه و مسافرت قضیه و ےنامزد مراسم و پویا ے چهره از ذوق

 کردند،رویا بود،صحبت ہانداخت ها زبان سر تینا که ےسلع

 .میداد را پاسخشان و میزد لبخند ےهرازگاه

 

 میزد حرف ہک رویا به ےمتعجب و مشکوک طرز ہدوستانش ب

 شده مطمئن دیگر یقین و قطع طور به ےهمگ و میکردند نگاه
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 بود،جز پیچیده کلاس تو که رویا نکردن صحبت ہقضی ہبودند،ک

 .ندارد ےاساس بود،هیچ مرجان سر زیر ہک دروغ ای ہشایع

 

 کلاس از ہبود،بقی مانده ےساعت نیم ےتا شروع کلاس بعد

 نیامده خوردگیش سرما خاطر ہب امروز هم بود،تینا شده خارج

 شد ےخال ےها کلاس از ےیک وارد و رفت بیرون کلاس بود،از

اشته د بود،اشراف ہنشست ےمان که حیاط از قسمت آن به ہک

 باشد.

 

 ہنشست نیمکت ےرو هنوز ےاز پنجره به بیرون نگاه کرد،مان

 میرفت میخواست بود،دلش شده خیره زمین به ہگرفت و بود

 ..میزدند قدم هم با و گرفت ےم را دستش کنارش
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 و غم میتوانست ےراحت به هم دور ے ہفاصل همین از ےحت

 و تر سنگین ہلحظ هر کند،بغضش احساس را مانی ےتنهای

 ےخیس تعجب با و کشید صورتش به ےدست و شد سنگین

 .کرد احساس را صورتش

دوباره فرصت را مغتنم شمرد و به بیرون خیره شد،در همین  

 کیفش داخل ےترفت،دس ویبره موبایلش ہحال و احوال بود ک

 رد حرص بود،با پویا کشید،شماره بیرون را ےگوش و انداخت

 :گفت لب زیر و داد تماس

 

 حال تو ہلحظ یه ے،نمیزارےنیست ہک ےهای وقت ےحت_

 .باشم خودم
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 رفت خودشان کلاس سمت ،ناامیدےبا بلند شدن و دور شدن مان

تماس  با دوباره که بود نگذشته ہدقیق شد،بیست شروع کلاس و

 هم ےپویا موبایلش ویبره رفت،باز هم رد تماس داد اما چند بار

 .شد تکرار تماس آن بعد

 

 :نوشت برایش ےناچارپیام

 'داشتی؟   ےسلام کلاسم نمیتونم جواب بدم،کار_'

 

 سریع جواب پیامش اومد:

 

 'کی کلاست تموم میشه؟_'

 

 و نوشت: کرد استاد به ےموبایلش را پایین تر آورد ونگاه
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 'ہیکساعت دیگ' _

 

 پویا هم در جواب پیامش نوشت:

 

 '!دنبالت میام ہدیگ یکساعت ہباش_'

 

 رویا با تعجب نوشت:

 

 'چی؟ ہواس_'

 

 :آمد پیامش جواب ےا ہبعد چند دقیق
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 قرار و ےنکرد انتخاب رو دوم راه ہ،مگہک نداره چی ےبرا_

 ےمثل یه زن و شوهر واقع بریم دنبالت ،میامےبمون کنارم نشد

 سوال من از که ہباش آخریم ی ہبچرخیم،دفع هم با یکم

 'دارم پرسش حق من ،فقطےمیپرس

 

 شدن تمام بعد نفرستادو ےرویا تو فکر فرو رفت و پاسخ

 به ےنگاه و رفت ےبهداشت سرویس سمت تعلل بدون کلاسش

 بیرون کیفش داخل از اش آرایشی کیف سریع و انداخت آیینه

 رنگ پر را لبش رژ و داد صورتش به لعاب و رنگ ےشید، کمک

 را اش مقنعه ےکم و زد ای ہشان را موهایش ےچتر و کرد تر

 رضایت زد،لبخند کننده بو خوش ےاسپر ویکم کشید تر عقب

 پویا منتظر دانشگاه مقابل و شد خارج دانشگاه از و زد بخشی
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 ےرف روب ریز ےها ہدان و بود شده سرد شدت ہب ماند،هوا

 توقف مقابلش پویا ماشین ےا ہدقیق پنج نشست،بعد می زمین

 ..کرد باز را ماشین در و رفت جلوتر قدم کرد،چند

 

 پویا کنار ےصندل ےدر ماشین را باز کرد و از دیدن مریم رو

الش راحت تر شد،حداقل با وجود مریم خی و شد خوشحال

 احتمال اذیت و آزار پویا حداقل میشد.

سمت در عقب رفت و در را باز کرد و نشست،مریم سمتش 

 برگشت و گفت:

 

 !بشین جلو ،بیاےچرا عقب نشست_
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 :گفت ہرویا از خدا خواست

 

 !ترم راحت ،اینجاہکن ےم ےفرق چه ہن_

 

 سمت و کرد روشن بزند،ماشین حرف ےکلام ہاینک پویا بدون

 .افتاد راه ہب فرحزاد

 خاطر ہهوا،ب سرمای وجود رسیدند،با ترافیک ےو بعد یکساعت

 تخت ےرو تقریبا نبودو خلوت چندان بودن،فرحزاد ہهفت آخر

 .بود پر ها

 

 درون و شدند ےزیبای ےسنت رستوران ہوارد یک باغچ

 تند.نشس چوبی تخت ےرو ےآلاچیق
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 هم کنار پویا و رویا و گرفت ہفاصل دو آن از ےمریم کم

 .دادند سفارش را شام نشستندو

 ہبعد آوردن شامشان،مریم و رویا بدون اهمیت ب

 .شدند ےشوخ بخندو بگو پویا،مشغول ےغرغرکردنها

 ہب و خندید می ےبلند ےصدا با حرفهایشان میان هم ےگاه

 دو آن حریف ہبت پویا کنمیدادند،عاق ےپویااهمیت تذکرهای

 ے گره از ےکم و شد شریک بحثشان درون بیش و نشد،کم

 .دادند ےچا و قلیان سفارش هم شام شد،بعد باز ابروهایش

 

 سماور و ےقور و استکان ےپیشخدمتی،سین ےا ہبعد ده دقیق 

 .آورد را قلیان و رنگ ےطلای کوچک
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کل ش دودش با کرد ےسع و گرفت دست ہمریم قلیان را ب

 ہب نهایت در و نشد موفق چندان درآورد،اما ےمتفاوت ےها

 مسخره و خنده ے شب،سوژه آخر تا شد افتادوباعث سرفه

 .شود رویا و پویا کردن

 

 و کندند دل محیط آن از بالاخره ہساعت یازده ونیم شب بود ک

 خلوت کاملا و ےبرف و سرد افتادند،خیابان راه ہب ماشین سمت

 خودش و بنشیند عقب ےم اجازه نداد رویا صندلمری بار بود،این

 روشن را ماشین ضبط و نشست جلو ےصندل رویا و رفت عقب

 ےباندها و کرد زیاد ممکن حد آخرین تا را صدایش و کرد

 ہک کردند تقاضا پویا از رویا و مریم افتادو لرزه ہب ماشین

 تا و گذاشت گاز ےرو را پایش کنند،پویا زیاد را ماشین سرعت
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 ہخان ہب نشده ساعت نیم و کشید ےلای ہسیدن به خانر

 .رسیدند

 

 و کرد ےروبوس رویا با مریم و کرد متوقف را ماشین در ےجلو

 .شد پیاده و کرد ےخداحافظ

 رویا سمت پویا برگشت وبا خنده گفت:

 

 تو بار یه عجب ہبود،چ خوب ےچ ہهم ممنون امشب خاطر ہب_

 !عزیز همسر گذشت خوش ایت نکبتی ماشین این

 :گفت و زد ےکمرنگ ےپویا خنده 

 

 شمابه من و ماشینم لطف دارین،پیاده شو بریم تو!_
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 :گفت و انداخت بالا ےرویا ابروی

 

 !ہمیش دیر ،بریمہوقت دیر ہدیگ ہن_

 

 :گفت و داد پایین را در ےپویا دستگیره 

 

 !،همسرمےنزن حرف من حرف ےرو ہدیگ ہقرار شد ک_

 مادرشوهرش به سر ہی اومده اینجا تا خانواده عروس ہزشت

 .برمیگردیم هست وقت ،حالاہنزن

 

 :گفت و داد تکان ےرویا سر
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 عادت من که ےدون ےبفرمایین،م امر شما ےچشم هر چ_

 !کنم مخالفت شوهرم ے ہبا خواست ندارم

 

 پیاده شد و پویا خندید و گفت:

 

 !احتمالا نخورده ےجای ہببینم بازم سرت ب_

 

 :گفت ہوباطعن افتادند راه ہب و انداخت رویا شانه روی ےدست

 

 و ببینیم ہ،باشےکن ےنم مخالفت شوهرت ے ہخواست با ہک_

 !کنیم تعریف

 

 رویا خندید و گفت:



1680 

 

 

 حرفم ےرو تونم ےنم زیادم ہک چیزاست همین ہاسو_

 !عزیزم ےا ہجنب ےبمونم،ب

 

 :گفت ےتصنع اخم با پویا و رفتند بالا در جلو های ہاز پل

 

 !ہ،ضعیفہنباش ےحرف زیاد_

 

 و مادر و شد ہد وارد خانبده ژستشان در تغییری ہبدون اینک

 ہشان ےرو ہک پویا دست و خندانشان ے چهره دیدن پدرپویا،با

 استقبالشان ہب اشتیاق با و شد بلند جایشان از تعجب بود،با رویا

 .رفتند
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 ےچای خانم کتایون و نشستند مبلی روی ےبعد سلام و روبوس

 :گفت و آورد

 

 رو غذا برم نخوردین شام ہدین،اگنیوم شام ےچرا زودتربرا_

 کنم؟ گرم

 

 :گفت و زد ےرویا لبخند کشدار

 

 پدر و شما به ہک اومدم خوردیم،فقط شام جون،بیرون مادر ہن_

 !بزنم سری یه جون

 

 کتایون لبخند پر مهری زد و گفت:
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 !ےکار خوبی کردی دختر گلم،ما رو هم خوشحال کرد_

 

 کنار ےجمع ملحق شد ویه نیم ساعت مریم هم پایین اومد و به

  شب یک نزدیکای ساعت خوردندو میوه و ےچا و زدند گپ هم

 ہک پویا و مادر و نبود کدام هیچ ے چهره تو خواب آثار ہک بود

 ترک به دیدن،راضی می تر ملایم را پویا رفتار وقت چندین بعد

 می آرامش و شادی احساس دل ہت از و نبودن جمع کردن

 .کردن

 بود نشسته کنارش ہک پویا ہب و کرد ساعت به ےیا نگاهرو

 :گفت آرام

 

 دیر شده پاشو بریم،مامان و باباتم میخوان بخوابن!_
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 :گفت ےپویا با خونسرد

 

 تکون جام میاد،از خوابم ہکجا بریم تو این برف و سرما،من ک_

 !نمیخورم

 

 :گفت و کرد نازک ےرویا پشت چشم

 

 !مونم ےن شب اینجا نملوس نشو پویا،م_

 

 :گفت و انداخت بالا ےا ہپویا شان

 

 !ہخودت کنم،مشکل چیکار ےنمون میگ_
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 :گفت لب زیر و زد پهلویش به ےا ہرویا با حرص سقلم

 

 میگم پاشو،اذیت نکن!_

 

پویا از جایش بلند شد و ایستاد و دست رویا رو گرفت و بلندش 

 کرد و رو به خانواده اش گفت:

 

 !! بخیر شبتون میاد،فعلا خوابش بالا،رویا بریم ہخب ما دیگ_

 

 باحرص رویا و رفتند بالا ها ہدست رویا رو کشوند و از پل

 و ایستاد مقابلش کشیدو بیرون پویا ےدستها میان از را دستش

 :گفت
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 میرم من میده،اصلا ای ےپویا این مسخره بازیا چه معن _

 !خونمون

 

 را باز کرد و گفت: پویا در اتاقش

 

 !نمونم نگران بده خبر ےسلامت،رسید ہبرو،ب_

 

 رویا با حرص لگدی به در اتاق پویا زد و گفت:

 

 !ندارم ےشوخ باتو اصلا ،منےمیار در شورشو ےپویا دار_

 

 :گفت ہکشید و کلاف ےپویا پف
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 !!میشه غرغرو اینقدر ،زنمےبرد سرمو ےوا_

 :گفت و زد ےپوزخند و انداخت مریم اتاق سمت ےرویا نگاه

 

 !!میخوابم مریم اتاق نبر،میرم اصلا جهنم ہب_

 

 :گفت هایش خنده میان و زد ےبلند ےپویا قهقهه ا

 

 ا مریم؟؟!ی ےببینم تو با من ازدواج کرد _

 وقت خودشون،یک با میگن ےاصلا مادرشوهر و پدر شوهرت چ

 هم از ہک هست ےمشکل ما بین نکرده ےکنند،خدای ےم فکر

 !کنیم ےم فرار
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 :گفت و کرد ےرویا اخم

 

 !ےکوفت! رو آب بخند_

 ؟!شده مهم برات ات خانواده نظرات حالا، تا ےاز ک

 

 ہگرفت و مغروران خودش ہب ےجانب ہپویا چهره ی حق ب

 :گفت

 

 مارو ے خانواده گرم ی ہرابط ےاز همون اول عزیزم،چشم ندار_

 !!ببینی

 

 وارد اتاقش شد و از همانجا گفت:
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 ے،ولےبخواب ےراحت که جایی هر ےمیتون حال هر ہب_

 نداره،شبا عادت اصلا و اس نفره یه مریم تخت ہک بگم اینم

 !بده راه اتاقش رو ےکس

 

 داد سر ےا حرص وارد اتاق پویا شد و پویا ازدیدنش خنده رویا ب

 :کردوگفت اتاقش به ےا اشاره و

 

 شب کسی ہک ندارم ےاما تخت اتاق من دو نفره اس و مشکل_

 !ہبمون اینجا

 امشب میتونم ،ےمکان جاو بی ہک هم ندارم،تو ےا چاره ہدیگ

 !!کنم تحملت و بدم پناهت اتاقم تو
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 اخم با و کرد نثارش ےشست و چشم غره ان تختش ےرویا رو

 :گفت ےغلیظ

 

 !!ےخراب شه اینجا رو سرت اله_

 

 پویا خندید و گفت:

 

 مثل و ےکن ےم اخم اونجوری ےایت،وقت ےبا تمام زشت _

 !ےمیش جذاب ،واقعاےکن می نفرین پیرزنا

 

 :گفت و کرد ےرویا سمتش دهن کج

 

 !ات خانواده دست رو ےزشت تویی که موند_
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 :گفت عجز با و کرد تنش ےمانتو و ہمقنع به ےنگاه

 ؟!بخوابم لباسها این با ےجور چه من ہآخ_

 

 :گفت و زد ےپویا نیش خند

 

 خب درشون بیار راحت بخواب! _

 

 پ چپ نگاهش کرد و غرید:رویا چ

 

 باز پر رو شد!_

 

 :گفت و شد بلند تخت ےپویا از رو
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 خب بابا عزا نگیر،الان میرم از مریم یه دست لباس میگیرم!_

 

 هایش اخم هنوز ہک رویا به ےدر حال بیرون رفتن از اتاق نگاه

 :گفت شیطنت با و بود،کرد هم در

 

 ی!!باز چیه،قیافه تو اونجوری کرد_

 !میخوای؟ هم ست و زیر ،لباسہهان نکن

 

 و برداشت زمین کف ےرویا با حرص خم شد و دمپایی رو از رو

 :زد وداد کرد پرت پویا سمت

 

 گمشووو بیرون!_
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 پویا دمپایی را تو هوا گرفت و با خنده از اتاق خارج شد.

  

 انداخت،یک پویا اتاق دکوراسیون به ےنگاه ہحوصل ےرویا ب

 ے پرده بود،با چسبیده دیوار به ہخت دو نفره ی بنفش رنگ کت

 و میز و اتاق ہگوش در ےا آیینه درب با ےکمدها و همرنگش

 بود،به اتاق ہگوش که ےا نفره تک چرم مبل با و چوبی آیینه

 .میامد چشم

 

 ،پرےافراط طور به تخت کنار های ےطبق معمولم دیوار و عسل

 :گفت لب زیر و داد تکان ےربود،س غزل ےها عکس  قاب از

 

 !!کنیم سر ہمرحوم اون ےها عکس ےحتما بایدتاصبح با تماشا_
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 لباس دست یک و شد وارد پویا و شد باز اتاق در ای ہبعد دقیق

 دست ہها را ب لباس گذاشت،رویا رویا مقابل را تاخورده و نو

 :بود،گفت کشیده دراز تخت ےرو که پویا ہب رو و گرفت

 لباسامو میخواهم بیرون برو خودت،پاشو واسه ےکجا ولو شد_

 !کنیم عوض

 

 :گفت و کرد باز و برداشت را ےعسل ےپویا کتاب رو

 

 اتاقم تو لباست کردن عوض با ےمن راحتم،مشکل_

 !ےا عوض کنهمینج ےندارم،میتون
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 از را اش ہمقنع و داد تکان برایش تاسف ےرو از ےرویا سر

 تن به ےسفید تاپ ہآورد،ی در را مانتویش و برداشت سرش

 کتاب مشغول ظاهر ہب ہک کرد پویا به ےنگاه ہداشت،سراسیم

 بلوز ،سریع پایید ےم رو رویا ےچشم زیر ےبود،ول خواندن

 تاپش ےبرداشت و از رو رو مریم ےخردل ربع سه آستین کوتاه

 شلوار با شلوارش و انداخت پایش ےرو را مانتویش و کرد تن به

 مقابل و برخاست و کرد تعویض رنگ کرم ےنخ ےساپورت

 .بود شده آشفته ہمقنع آوردن در خاطر ہب رفت،موهایش آیینه
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 کردن ہبرس پویا را از مقابل آیینه برداشت و شروع به شان

جایش بلند شد و سمت رویا رفت و از  از پویا کرد، موهایش

 پشت دستش را دور گردن رویا انداخت.

 

 هم رو ےپلک برگشت،پویا سمتش ترس با و کشید ےرویا هین

 :گفت و داد نشان را دستش درون بند گردن و گذاشت

 

 نترس میخواهم اینو ببندم!_

 

 رویا را برگرداند و گردن بند رو به گردنش بست و گفت:

 

 این عروس ،پسےبمون آخر تا ہک شد ،قرارہین مال تویا_

 !بزاریا جاش جایی ،نبینمےا خانواده
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 گفت،پویا ای ہباش و کشید بند گردن ہب ےرویا متعجب دست

 :گفت ےا ہآهست ےصدا وباتن زد ےلبخند

 

 چقدرم بهت میاد!_

 

 و کشید دراز باز طاق و برگشت تخت ےدوباره سر جایش رو

 ےا باز کرد،رویا از مقابل آیینه کنار رفت و نگاهر دستهایش

 پیدا خودش ےبرا ےخواب جای ہک کرد اتاق ہب مرددی

 :گفت و زد ےخند نیش کند،پویا

 

بیخود دنبال جا نگرد،تو اتاقم جز این تخت جایی واسه خواب  _

 نیست!



1697 

 

 

 رویا سمتش رفت و ابرویش را بالا انداخت و گفت:

 

 تخت روی من زمین ےتو بخواب رو اینجوریاست،پس ہع_

 !میخوابم

 

 پویا صورتش را جمع کرد و گفت:

 

 کمرم دیسک بخوابم زمین ےرو نمیتونم من خودت جان به ہن_

 !ہکن ےم عود

 

 رویا بالا سرش ایستاد و گفت:

 



1698 

 

 ہداقل خبر مرگت خودتو جمع و جور کن،به منم جا بشپس ح_

 !بکپم گوشه یه

 

 و بودانداخت باز ہک دستهایش به ےپویا با تعجب ساختگ

 :گفت

 نق نق بخواب بگیر بخوابم،بیا ےمن عادت دارم همین مدل_

 !بخوابه شوهرش بازوی ےرو بزاره سرشو شبا باید زن نکن،اصلا

 

 و پویا ےتخت برداشت و محکم کوباند و روی بازو رویا بالشت

 :گفت

 

 !ےبش شوهر،اذیت آقای ہعه نه بابا!! یه وقت سختت نباش_



1699 

 

 بکش کنار ببینم!

 

 ےکم ےخیل جای ہی و کشید کنار را خودش ےپویا با خنده کم

 با رو پویا و کشید دراز کرد،رویا باز دیوار سمت رویا ےبرا

 نان گفت:غرغرک و داد هل دستهایش

 

 !شدم ہیکم اون هیکل مبارک بکش اونورتر خف_

 

 :گفت حرص با رویا و گرفت ہپویا در حد چند سانت کوتاه فاصل

 

 !اتاقت تو داری رو ےحتما پتو هم همین یک_
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 و انداخت سمتش ای ہپویا سمت رویا برگشت و نگاه مظلومان

 :گفت

 

 !نیار روم به ،انقدرہاینجا امکانات کم_

 !ہتنگ چقدر جا که بینی ،میہدیگ کن سر ےیه جور

 

 رویا چشم غره ای رفت و گفت:

 

 تکون خودت به ے،جنابعالہچاخان نکن،ببین اونور تخت خالی_

 !نمیدی

 

 :گفت و زد ےپویا نیش خند
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 !! کنی غربت احساس نمیزارم کنم می ےبده مهمون نواز_

 

 :گفت و کشید ےرویا نفس صدا دار

 

 ؟!ببینم کیو کنی،باید ےنواز مهمون تو نخوام من ہاگ_

 

 :گفت و گرفت آغوش ہپویا نزدیکتر شدورویا رو ب

 

 بازم منو!_

 

 رویا با حرص هلش داد و گفت:

 

 دست به من نمی زنیا!!_



1702 

 

 

 پویا خندید و با تمسخرگفت:

 

 ے،بگ اینجا بریزن همه ےبزن ،جیغےکن چیکار ےمثلا میخوا_

 به من دست میزنه! شوهرم

 

 که شه بلند تخت از که برداشت خیز و شد بلند ےرویا با ناراحت

 :گفت و کرد درازش سرجایش و گرفت را دستش پویا

 

 !ہمیش ناراحت زودم چه کردم ےخب بابا شوخ_

 

 و کشید سرش ےرو پتو ی گوشه رویا و کشید دراز ہپویا با فاصل

 :گفت پتو زیر از



1703 

 

 

 !بخوابم ظهر تا دارم عادت ها ہا نکنیا،من جمعصبح منو صد_

 

 :گفت و کشید ےپویا نفس بلند

 

 !ندارین ای ہچشم سرور من! امر دیگ_

 

 رویا پشت به پویا،سمت دیوار چرخیدو گفت:

 

 !میگم افتاد یادم ےچیز ،بعدمہمون نمی باز ہنه فعلا،چشام دیگ_

 

 ہب تعجب با و کرد باز را هایش چشم ہنزدیکای صبح بود،ک

 ہب پشت از برگرداند،پویا عقب ہب را سرش کردو نگاه اطراف



1704 

 

 کرده حلقه کمرش دور را هایش دست و بود ہگرفت آغوشش

 و داد تکانش شدت به حرص با و کرد نگاهش بود،متحیر

 :کرد صدایش

 به ےپویا ...پاشو پویا..برو اون طرف تر بخواب!..چرا چسبید_

 !!!من

 

 سنگینه خوابش واقعا ہچند بار صدایش کرد،اما مشخص نبود ک

 هل تر آنطرف ےکم پویارا نمیده،عاقبت جواب و شنوه ےم یا

 !خوابید و کشید را سرش دوباره و داد

 

ت دوازده بعد از ظهر بود،از ساع شد بیدار خواب از ےاینبار وقت

 شد نبود،بلند پویا از نشست،خبری تخت ےجایش برخاست و رو



1705 

 

 و جاسفیدپوش ہشد،هم خیره بیرون ہب و رفت پنجره سمت و

 .بود شده برف پر

 

از اتاق خارج شد و سمت سرویس رفت و بعد شستن دست و 

 موهایش رفت، آیینه ےوجلو برگشت اتاق ہصورتش،مجددا،ب

 رنگ ےیاس بلندتر بلوز مریم،یه ےزدو از بین لباس ها ہشان را

 کیفش،لوازم درون از و پوشید را خودش جین شلوار با همراه و

 ہب زیبایی و ملایم آرایش و آورد بیرون را اش ےآرایش

 اش ہلب ےرو و رفت تخت سمت ہحوصل ےب زدو صورتش

 با ےا ہدقیق پنج شد،بعد موبایلش کردن چک مشغول و نشست

 سرش زیر را دستش و کشید دراز تخت ی ہهمان گوش ےکسل

 .بست را هایش چشم و گذاشت



1706 

 

 

 ہب ے،نگاه شد وارد پویا و شد باز در و گذشت ےا ہده دقیق

 لبخندی و انداخت کشیده دراز تخت ی لبه ےنزدیک ہک رویا

 فرو موهایش ےلا را دستش و نشست وکنارش رفت زدوسمتش

 .کرد ونوازش برد

 

 پویا ے چهره تصویر ہکباره چشم هایش را باز کرد و برویا به ی

 و زد تبسمی کرد،پویا ےبود،نگاه نشسته سرش بالای ہک

 :گفت ہآهست

 

 !؟ ےبیدار شد_
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 موهایش به ےدست و نشست سرجایش و برداشت ےرویا خیز

 :گفت و کشید

 

 !!ہوقت ےآره خیل_

 

د و ز ےخند نیش و انداخت آلودش پف های چشم ہپویا ب

 گفت:

 

 !!ہآره کاملا مشخص_

 

 ہگون و برد صورتش سمت را دستش پویا و کرد ےرویا اخم ریز

 :گفت و کرد نوازش را اش

 !مدتها بعد بود،اونم خوبی ےدیشب شب خیل_



1708 

 

 ہک بود این خاطر ہب نداشت،شاید تو حضور ہب ےربط ہالبت

 !بود ےقشنگ و ےبرف شب

 

 رویا سرش به حالت تمسخر تکان داد و گفت:

 

 برات خوبی ےخیل شب ہک کردم پاشدم،مشاهده صبح!! ہبل_

 جدا ازم ہک گوشت زیر بخوابونم ےسیل یه مونده کم بوده،فقط

 !!ےبش

 

 پویا کنگ نگاهش کرد و با شیطنت گفت:

 

 !نزن تهمت نمیاد،بیخود یادم ےچیز_



1709 

 

 بود ےچ خوابم،گناهم می دیوار ہب چسبم ےمن شبا معمولا م

 دیوار با تورو و دارم بودم،مهمون کرده فراموش خواب تو ہک

 !بودم گرفته ےاشتباه

 

 رویا خندید و گفت:

 

 !!زیاده روتم ہآخ_

 ،احتمالاہسنت رفتن بالا خاطر ہدر ضمن عزیزم،این فراموشیا ب

 !ےبش مبتلا آلزایمر ہب ےمیخوا

 

 پویا بلند شد و دست رویا رو کشید و گفت:

 

 !ےسن افزایش ہبخور،چ ظهریتو لنگ ہپاشو بریم صبحان_



1710 

 

 همش ده سال ازت بزرگترم!

 

 از اتاق خارج شدند و رویا با خنده گفت:

 

 !ہباش سالت چهل کم کمه کنم ےجدا من فکر م_

 

 :گفت و زد پشتش ہای ب ہپویا ضرب

 

 !!ہکن ےزن بد،آدم و زود پیر م_

 

 و کرد آماده رو ہصبحان خانم کتایون و شدند ہوارد آشپزخان

 هم کنار را ہصبحان و کرد کمکش میز چیدن تو هم رویا

 .خوردند
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 ربع یک و رفت بالا ی ہطبق ہب ،پویاہبعد تمام شدن صبحان

 و سفید جذب شرت ےت کاپشن زیر از از ہک ےحال در بعدش

 داده فرم بالا ہب رو را موهایش و بود پوشیده روشن جین شلوار

 :گفت و ہآشپزخان برگشت

 

سامان میخواد ماشینشو عوض کنه،زنگ زده منم همراهش _

 !ہمیکش طول کارم ےساعت ہبرم،یه دو س

 

 :گفت هم رویا ہروب

 

 تو فعلا اینجا باش،تا برگردم._
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 حال در ہت و بعد رفتن پویا کتایون خانم کگف ےا ہرویا باش

 ی ہبوس و رفت رویا بود،سمت ہصبحان میز کردن جور و جمع

 :گفت و نشست کنارش و زد اش ےپیشان ےرو

 

 ےهستیم،م تو مدیون واقعا خشگلم،ما دختر برم قربونت ےاله_

 خوش ےرفتارها و خنده دیدن حسرت تو بود سال چند ےدون

 !!بودیم پویا

 

 پویا مادر و پدر ےواه کردن امیدوار خاطر ہب دلش ته ہرویا ک

 خانم کتایون ہب تردید سر از ےنداشت،نگاه ےخوب حس

 :گفت و انداخت
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 !نکردم ےکار ہک جون،من مادر ہخدا نکن_

 

 :گفت و زد ےنم لبخند پررنگکتایون خا

 

 این ،توےندار خبر ہک تویه،تو حضوره خاطر ہچرا اینا همش ب_

 ،دستہبش سابق آدم همون دوباره ہاینک ے،براہسال چهار ہس

 ہافاق کدوم هیچ ےشدیم،ول ےکس هر و کار هر آویزه

 !شده عوض نگاهشم جنس ےشناسم،حت ےم پسرمو نکرد،من

 

 رویا شرم زده گفت:
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 ہاگ ےنرید،اینجور پیش تند زیاد ہمادر جون شما هم دیگ_

 هم از شدیم مجبور ما ہاگ بگم ےچطور یا و افتاد ےاتفاق بعدها

 !بینین ےم آسیب ےخیل بشیم،شما جدا

 

 :گفت ےسرزنشگر لحن با و گزید ےکتایون خانم لب

 

 پویا ہشین،درست جدا هم از باید دخترم،چرا ےاین چه حرف_

 و اخلاق با بخوان تا ےزندگ اول همه ےتنده،ول اخلاقش یکم

 به ےتق تا که ہمیبره،نمیش زمان یکم بیان کنار هم ےخو و خلق

 و طلاق ہب نبینم هم ہکنید،دیگ رها بخوره،همدیگرو توقی

 هم با اصلا بشین،چرا جدا هم از میخواستین ہکنی،اگ فکر جدایی



1715 

 

 ہالان ب شدیم،از پیر ہدیگ دو هر همسرم و کردین،من ازدواج

 !ےباش پسرمون مراقب ہک تویه ہب امیدمون بعد

 

 را دستش ہآهست دادو قورت ےسخت ہرویا آب دهانش را ب

 خیره ےا ہنقط ہب کردو پاک را صورتش عرق و آورد بالا

 ،با ازدواج ہب دادن کش با نداشت ےخوشایند شد،احساس

 ہنداشت،ناخواست بهش نسبت ےحس هیچ که ےکس

 می دار ہخانواده پویا و خودش را  خدش عواطف و احساسات

 .کرد می تر سخت ےجدای ےبرا را کار و کرد

 

 :گفت و انداخت رویا به ےکتایون خانم میان کارش نگاه
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 من ےحرفا از ہعزیزم،نکن شد ےتو چرا چهره ات اون شکل_

 ؟ےشد ناراحت

 

 و برخاست ےصندل ےرویا خودش را جمع و جور کرد و از رو

 و کرد نثارش ےفت و دستش را گرفت و لبخند زیبایر کنارش

 :گفت

 

 ہک جون،شما باشم،مادر ناراحت شما از باید ےچ ےبرا ہن_

 دوست خودم پدر و مادر مثل و جون پدر و شما من میدونید

 !ام آینده نگران یکم دارم،فقط

 

 :گفت و فشرد ےکتایون خانم دستش رابه نرم
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 اول عزیزم،شماها نکن نابود بیخود،خودتو ےبا این فکرا_

 ےبحران هر بتونین تا باشین خوشحال و امیدوار باید ہزندگیتون

 !بیاین بر پسش ،ازہباش زندگیتون تو که

شت میز پ و داد سلام و شد ہمریم هم وارد آشپزخان

 نشست،کتایون خانم رو به هر دو گفت:

 

 سرما این بپزیم،تو ہرشت آش نهار ےبرا ہچی نظرتون ها ہبچ_

 !چسبه ےم

 

 رویا و مریم هر دو از پیشنهادش استقبال کردند و رویا گفت:
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 درست و نهار کنید،من آماده و مریم ے ہپس شما برین صبحان_

 !کنم ےم

 

 رد و با خنده پرسید:کتایون متعجب نگاهش ک

 

 !؟ےبپز ہرشت آش ےمیتون تو ےیعن_

 

 :گفت و زد ےرویا لبخند

 

 تنهام،بیشتر و نیست ہخب آره،من چون مادرم اکثرا تو خون_

 !کنم می ےآشپز خودم ها وقت

 

 :گفت و انداخت مریم ہب ےکتایون نگاه
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 !ےکن درست ےنیست بلد املتم ہیاد بگیر خانم،ی_

 

 :گفت رویا به ہآهست و کرد جمع شو ہب و لوچمریم ل

 

 شکرآب مادرمو و من میون نشده ےعروس خودشیرین،هیچ_

 !کردی

 

 فریزر از رو لازم ےرویا خندید و سمت یخچال رفت ومواد غذای

 .کرد آش پختن ہب شروع و آورد در

 

 آش ہکاس چنتا و برگشت آشپزخانه به ےساعت ہبعد دو س

 سمت و گذاشت ےتزیین کردو درون سین رو روشون و ریخت
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 آش کردن تعارف بعد و رفت ہشومین کنار ہبقی پیش پذیرایی

 .نشست مبلی ےرو و برداشت خودش برای ےا ہها،کاس

 

مادر و پدر پویا با تحسین نگاهش کردند و شروع به خوردن 

 کردند و از طعمش تعریف کردند.

 

 ہحین پویا هم به خان همان در ہک بود ےمریم در حال مزه پران

 ای کاسه و شد بلند دیدنش با آمد،مریم نزدیکشان و برگشت

 :گفت ےساختگ ناراحت ے چهره با و داد پویا دست به هم
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 هم برده،ما پز و پخت ہبیا داداش جون،زنت دست ب_

 بخور یکم هم تو میخوریم،بیا زور کردیم،به گیر ےرودروایس

 !شیم شه،راحت تموم زودتر

 

 پویا کنارش نشست و گفت:

 

 من جوونم،بیخیال ےخیل هنوز غذا این کردن تست ہمن واس_

 !شید

 

 :گفت و انداخت بالا ےا ہمریم با اخم شان

 !ےرشو بکشجو باید خودته ،زنہمن این حرفها حالیم نمیش_

 

 پویا قاشقش را درون آش فرو برد و گفت:



1722 

 

 

 ہاگ گلم،فقط کنم،خواهر همراهیت چیه،مجبورم چاره ہدیگ_

 !گیرم می رو تو ی ہاومد،یق سرم بلایی

 

 هر به چپ چپ و بود ہگرفت را اش خنده ےرویا به زور جلو

 .کرد ےم نگاه دوشون

 

 ا میخورد کرد و گفت:ر آشش اشتها با که پویا به ےکتایون نگاه

 

 ہآفتاب از کدوم طرف دراومده پویا،تو که لب به آش رشت_

 ؟ےنمیزد

 

 :گفت و گرفت خودش به ےناراض ی ہپویا قیاف



1723 

 

 

 عمر یه قراره رویاست،من ہاین فرق داره مامان جان،آشپزی_

 !دیگه کنم شروع ےجای ہی از کنم،باید تحمل رو دستپخت این

 

 ه مریم و پویا انداخت وگفت:ب ےپدر پویا نگاه

 

 کم سر به سر عروس گل من بزارین،دستپختش خیلیم خوبه!_

 

 :گفت و کرد نگاهش ےپویا با اخم غلیظ

 

 قبلنا ہچقدر شما عروس دوست بودین و من خبر نداشتم،البت_

 !ہسنتون کهولت خاطر به جدیدا کنم نداشتین،فکر صفتها این از

 



1724 

 

 کوباندو دستش کنار میز ،رویہنیم را دستش آش ی ہکاس  

 :پرسید آرام و کرد نگاهش تعجب با رویا

 

 ؟ےنداشت دوست شد ےچ_

 

 :بلندگفت و انداخت سمتش ےپویا نیم نگاه

 

 !شد ےنخیر اصلا،افتضاح تر از این نم_

 

 ےکل به اشتهایش و انداخت پایین را سرش ےرویا با ناراحت

 .رفت ور آشش با باقاشق و شد کور
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 کردند سعی ےشدند،ول ناراحت پویا برخورد از هم ہبقی

 .زدند نمی ےحرف کدام هیچ و بدهند نشان مشغول  را خودشان

 

 و گفت ےنداشت،ببخشید را جمع اون تو نشستن تحمل ہرویا ک

 به را اش ہتکی و برد پناه ہآشپزخان ہب و برخاست جایش از

ریزش اشکهایش  مانع ہک کرد را اش ےسع تمام و داد دیوار

 صندلی و رفت میز کنار و کشید ےشود،چنتا نفس عمیق پر درد

 و گذاشت اش ہچون زیر را دستش و نشست و کشید عقب را ای

 .شد خیره ای ہنقط به ےناراحت با

 

 می نگاه هم به سکوت تو گرفته پذیرایی تو هم ہبقی

 :گفت حرص با پویا به رو و نیاورد طاقت مریم کردن،بالاخره
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 و حرف اون چرا تو رویا با میکردم ےمن داشتم شوخ_

 ہب داریم جهنم،عادت که بود،ما زشت ےخیل ،برخوردتےزد

 !مضخرفت اخلاقای  اون

 هم ما ،جلویےداشت می نگه رو بابا رویا،احترام ےحداقل جلو

 این ہواس ام ےتوجیه ،هرےنمیزد رویا ذوق تو اونجوری

بول نیست،این رفتارات فقط ق ،قابلےبیار نامناسبت ےبرخوردا

 !ےمهم تو فقط کنی ےم میده،خودخواهی،فکر ےیه معن

 تلاش تو ہزندگی شدن بهتر ہچقدر من یا مامان و بابا واس

 !بردار ےقدم خودت کنیم،یکمم جمع گنداتو ےک کنیم،تا
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 قبول رو قضیه بود،این ہگذشت بوده،تو ما بین ام ےهر اتفاق

 فقط رفتارات این ،باہرفت شده تموم ےچ همه کن کن،هضم

 !ےمید آزار رو دیگران خودتوو ےدار

 از دلیتو و دق ےدار نبوده،چرا دخیل تو ی ہگذشت تو ہرویا ک

 کنی؟ می ےخال اون ما،سر

 بده ،طلاقشہاون چرا باید اختلافات خانواده ی ما رو تحمل کن

 !خودش زندگیه سراغ بشه،بره خلاص

 

 

 :گفت ہکتایون خانم کلاف

 

 !کنید تمومش مریم، ہدیگ ہکافی_
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 :گفت جمع ہپویا بلند شد و رو ب

 

 !برگشتم ہاصلا من اشتباه کردم،این خون_

 ےزندگ راحتتر هم شماها ہهمین امروز از اینجا میرم ک

 همه برای میرم،اینجوری ایران از نده،اصلا آزارتون ےکنید،کس

 !بهتره هم

 

 ایستاد و گفت:کتایون خانم بلند شد و مقابلش  

 

 رد من ی جنازه روی از ہاینک  ،مگرےبیخود تو هیچ جا نمیر_

 ! ےکن ترک رو ہخون این ،بتونیےبش
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 کلمه ےکس نشنوم هم ہنداره،دیگ رو  شدن جدا حق ام ےکس

 !بیاره ہخون این تو رو طلاق ی

 

 و نشست ےا ہپویا مادرش را کنار زدو وارد حیاط شد و گوش

از جیبش درآورد و چنتا نخ سیگار پشت سر  را سیگارش پاکت

 هم دود کرد.

 

 و افتاد راه به ہآشپزخان سمت و شد بلند ےمریم با ناراحت

 :گفت

 

 جمع تو بدجور رو ےمیرم یکم با رویا صحبت کنم،طفل_

 !کرد ناراحتش
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 کتایون خانم مانع اش شد و گفت:

 

 این ےک بگیم،تا ہک داریم بگی،چی ےنمیخواد،چی میخوا_

 !ہباش تنها یکم بزنیم،بزار خدا بنده اون به تکراریه ےحرفا

 و شد ہآشپزخان وارد مستقیما و شد ہخان وارد ےبعد یک ربع

 رفت،رویا سمتش قدم چند و انداخت رویا سمت ےمردد نگاه

 از ہا بالا آورد و با دلخوری نگاهش کرد و بلند شد کر سرش

 اش مانع و گرفت را هایش دست پویا که ہبش خارج ہآشپزخان

 :کرد ہزمزم و شد خیره صورتش تو و شد

 ہلحظ ہمعذرت میخواهم عزیزم،نمی خواستم ناراحتت کنم،ی_

 !شدم ےعصب
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 :گفت و زد ےرویا پوزخند

 

 !ہهمیش شدی،مثل ےبعص ہلحظ ہی_

 

 :گفت و داد تکان را سرش ےناراحت ےپویا از رو

 

 تو ےندارم،ول رو رفتارم کنترل ،منےدار حق ےبگ ےهر چ_

 انجام بگی ےکار نباش،هر دلخور ازم کنم ےم ببخش،خواهش

 !ببخش منو میدم،فقط

 

 رویا ابرویی بالا انداخت و گفت:
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 ؟ےمید بگم،انجام ےواقعا هر کار_

 

 :گفت رویا و داد تکان را سرش و گذاشت هم روی ےپویا پلک

 

 !ےکن ےخواه عذر پدرت از ےبر ببخشمت،باید ےمیخوا ہاگ_

 

 پویا لبخندش را جمع کرد و دستهای رویا رو رها کرد و گفت:

 

 !! ہمحال_

 خودش ےرو ہب و کنه ےعذرخواه ازم عمر یه باید که ےاون

 !ہنمیاره،اون

روزم بهت گفتم،میون اختلاف من و پدرم،دخالت  بعدشم اون

 نکن!
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 گذاشت پویا کتف روی را دستش و کشید ےپوف ےرویا عصب

 :وگفت داد هل و

 

 !کنار برو راهم ےپس از جلو_

 ہک منم نیست،احمق مهم برات من های ہتو اصلا خواست

 !ہبش حل مشکلاتت که کنم مدارا باهات میخواهم

 

 با و فشرد ےنرم ہاز کتفش برداشت و ب پویا دست رویا رو

 :کرد ہزمزم ےا ہگرفت ی چهره

 

 معذرت ازش برم بخوام ہاینک رویا،از ہسخت برام ےخیل_

 غزل حق در کنم ےم دارم،احساس بدی ےخیل حس بخواهم
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 ہخواست که کنم ثابت بهت میخواهم چون کنم،اما ےم خیانت

 !کنم ےم قبول ،اینباروہمهم برام هات

 انجام ہب مجبور منو نکن ےمین یه باره ها،از این بعد سعه ےول

 !کنی کاری

 

 !عزیزم ممنونم:گفت و زد ےرویا تبسم

 

 :گفت و کرد ہحلق رویا ی ہپویا دست هاشو دور شان

 

 هم امشب ےمید بخواهم،قول معذرت و پدرم پیش برم ہاگ_

 ؟ےبمون اینجا

 

 :گفت و کرد ےکوتاه ےرویا خنده 
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 تو پررویی به ےآدم عمرم تو خدایی ےمی مونم،ول ہباش_

 !!!ےمیار در شرط خودت واسه من شرط ےتو ندیدم،از

 

 

 :کرد نجوا و زد ےپویا لبخند

 

 ہرشت آش ہک بود ےبار بود،اولین خوشمزه ےآشتم خیل_

 بی نظیر بود! میخوردم،طعمش

 

 رویا با تمسخر نگاهش کرد و گفت:

 

 !گفتی می ےا ہدیگ  چیزه که جمع رویی،تو دو ےخیل..ہع_



1736 

 

 

 :گفت ےا ہپویا با لحن دلجویان

 

 پدرم که نیومد خوشم ےهمونجا هم مزه شو دوست داشتم،ول_

 !کرد تعریف

ردم،حرفمو پس ک بگم،اشتباه ہهم پیش اونجا برم ےاصلا میخوا

 !نداره حرف من همسر گیرم،دستپخت ےم

 

 !نکرده لازم_:گفت کردو ےرویا خندید و اخم ظریف

 

 صورت دستانش با و برداشت رویا ی ہپویا دستهایش را از شان

 هایش لب و آورد جلوتر را سرش و کرد ےنوازش و گرفت رویا

 .گرفت ےا ہبوس و گذاشت لبش ےرو را
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 متعجب و متحیر با و شد ہایون وارد آشپزخاندر همین حین کت

 ہب نگاهش و کرد باز را هایش چشم کرد،رویا نگاه دو آن ہب

 را هایش چشم پویا و زد پس رو پویا شرم با و افتاد خانم کتایون

 !شد مادرش ہمتوج تازه و کرد باز

 

 دلش تو ہرویا صورتش از خجالت سرخ شد وکتایون خانم ک

 وبا گرفت را اش خنده ےمیشد،به زور جلو آب قند کیلو کیلو

 :گفت شیطنت

 

 !!برسید کارتون ہب ببرم،شما رو بابا ےاومده بودم،قرصا_

 

 :گفت سریع ہمهلک آن از فرار ےپویا برا
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 بدین من قرصاشو میبرم براش._

 

 :گفت رویا ہب رو و برداشت آب ےداروها رو همراه لیوان

 

 ام بکش،میام الان!بر آش ہتا برگردم،یه کاس_

 

 لپهاش که ےحال در زیر به سر رویا و شد خارج ہاز آشپزخان

 سمت و شد بلند جایش بود،از شده قرمز و بود ہانداخت گل

 کتایون به پشت ،ہکاس تو آش ریختن حال در و رفت ہقابلم

 :کرد غرغر لب زیر خانم

 

 !ےنزاشت واسم آبرو ہنم پویا،یه رو تو الهی ےکوفت بخور_



1739 

 

 

 بالا را سرش ہبرگشت سمت کتایون خانم و بدون اینک

 :بیاورد،گفت

 

 !بریزم آش هم شما ےمامان جون برا_

 

 می رو رویا ےخاص ذوق با که ےکتایون خانم در حال

 :گفت و نشست صندلی ےنگریست،رو

 

 !خوردیم ےآره عزیز دلم،اصلا نفهمیدیم چ_

 

کنار مریم  ہک پدرش سمت و رفت ےپویا سمت پذیرای

 :دادوگفت پدرش رادست آب ولیوان دارو و ،رفت بود ہنشست
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 !دکتر؟ بریم میخواهی شده ےبیا داروهاتو بابا،چ_

 

 پدرش متعجب نگاهش کرد و با تردید گفت:

 

 !زنت پیش برو!پسرم،خوبم ہن_

 

 :گفت و زد ےپویا لبخند کمرنگ

 

 برات ہدیگ ےیک رویا بگم ،میخوایےآش ات هم کامل نخور_

 !بیاره

 

 :گفت ےپدرش با شوق وصف ناپذیر



1741 

 

 

 نه پسرم،کمتر بخورم برام بهتره!_

 

 پویا به ہآهست و داد تکان را سرش مریم و گفت ےا ہپویا باش

 :گفت

 

 خدا شفات بده!_

 

 و نشست ےصندل ےت و کنار رویا روبرگش ہآشپزخان ہب

 سر ےگاه هراز خانم شدند،کتایون غذاهایشان خوردن مشغول

 هم مریم صداشون و سر خندید،از می و میزاشت سرشون ہب

 با و کردند نگاه پویا و رویا به تعجب وبا شد ہآشپزخان وارد

 :گفت و کرد نگاهشون تاسف
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 ن!!جفتتو هر سر تو خاک ےیعن_

 نشستند،آش اینجا ےآش کوفت ما کردن،ببین خودشون چجور

 !ہراه ہب کرشون و هر و میخورن

 

 :گفت و کرد ےرو به رویا اخم

 

 خواشوهرت ہواس ملات پر آش ہپاشو بینم عروس خانوم،ی_

 از ہک نیاوردم روم ہب و کردم ےدار آبرو بس از بیار،مردم

 !میرم می ےگشنگ
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 ےکم و رفتند حیاط ہخوردند و بعد نهار هر سنهار رو دور هم 

 . کردند ےباز برف

 

مریم و رویا هم دست شدند و حرص و عقده شان رااز پویا رو با  

 آخر در و کردند ےخال صورتش ہب برف های ہپرتاب گلول

 کرد ےبرف رو پاشون تا سر و خوابوند برف ےرو رو دو هر پویا

 ہرد و با حالت دو بک رهاشون رفت،سریع هوا ہب وجیغشون

 شدند،کتایون ہخان وارد وتهدید غرغر با دو هر و برد پناه ہخان

 و کرد نگاه وضعشان و سر وبه اومد بیرون اتاق از تعجب با خانم

 :گفت
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چیکار کردین با خودتون سریع برین لباساتونو عوض _

 کنید،خدایی نکرده سرما میخورین!

 

 حالت تهدید گفت: مریم بینی اش را بالا کشید و با

 

 مامان فقط بگو اون پسرت کجات!_

 

 کتایون خانم خندید و گفت:

 

 رفت بالا دوش بگیره!_

 

مریم دست رویا رو گرفت و گفت بیا بریم،نشونش میدیم با 

 ! ہطرف ےک
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هر دو بالا رفتند و وارد اتاق مریم شدند و موهایشان را خشک 

 باز را اتاقش ےمریم پنجره کردند وبعد تعویض لباس هایشان،

 پنجره ےجلو ےسکو ےرو از برف ے گلوله مشت چند و کرد

 :گفت و زد ےچشمک و کرد پر هم را رویا مشت و برداشت

 

 !بیاریم جاش سر رو پررو ہبریم حال اون بچ_

 

خارج شدند و مقابل درب حمام رفتند و مریم به حالت  از اتاق

 :غرید پویا و کوباند رو حمام در محکم ےا ہسراسیم

 

 !مریم ہچت_

 :گفت ےا ہمریم به حالت آشفت
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پویا بیا بیرون،رویا افتاده روی برف ها نمی تونه بلند شه،فکر _

 کنم پاش پیچ خورده!!

 

 ےعجب گرد شد و دهانش را گرفت و برویا چشم هاش از ت

 !شدند پنهان اتاق از ےا ہگوش خندیدو صدا

 

 و پرید بیرون حمام از ہسراسیم و پیچاند دورش ےا ہپویا حول

 :گفت

 

 !شده ےکو.. کجایی مریم،چ_

 

 با تعجب اطراف رو نگاه کرد و گفت:
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 !؟ےمریم کجای_

 

ورچین پاورچین از به یکباره هر دوبی صدا بیرون اومدند و پا

 تنش و سر رو برف ےها ہپشت بهش نزدیک شدند و گلول

 ےا ہلحظ ےبرا و شد میخکوب ےا ہلحظ کردند،پویا ےخال

 کرد نگاهش ےنگران با افتاد،مریم ہسرف ہب و اومد بند نفسش

 :پرسید و

 

 !کجاست ات ،اسپریہچت شد پویا!! وای خدا منو بکش_

 

 سریع کرد،مریم اشاره اتاقش ہب دست با های ہپویا میان سرف

 .شد خارج اتاق از و دوید
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 و رفت ،سمتشہرویا هول شده بود و نمی دانست چکار کن

 هایش ہسرفےلحظات بشیند،بعد کرد کمک و گرفت را دستش

 با ہآمیخت خلط ےا قطره و شد ےارغوان صورتش ترشدو غلیظ

کشید  ےکوتاه جیغ ےنگران با جهید،رویا بیرون دهانش از خون

 ماساژ به شروع و شد جمع هایش چشم تو اشک ےو قطره ا

 پویا دهان ےجلو را ےاسپر و شد وارد کرد،مریم پویا کمر دادن

 .زد پاف چنتا و گرفت

 

 ےکم فقط و برگشت ےعاد حالت ہب پویا ےبعد لحظات

 :گفت و کرد نگاهش ےعصب بود،مریم شده کبود صورتش
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 !ےمیرانقدر سیگار بکش،تا آخر سر ب_

 

 پویا به زور خندید و گفت:

 

 ےم سیگار گردن ،چراےبکش داداشتو ےتو میخواست_

 !!اندازی

 

 ہگری ےمریم خواست جوابش را بدهد که با بلند شدن صدا

 :پرسید پویا و برگشتند سمتش متعجب دو رویا،هر

 

 کنی؟ ےم ہگری چرا رویا شده ےچ_
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و میون هق هق اش  رویا دست هایش را مقابل صورتش گرفت

 نالید:

 ترسیدممم!_

 

 :گفت کردو بغلش ےمریم با نگران

 

 نبود،پویا ےمهم چیزه جونم،نترس ےبرم،آبج قربونت ےاله_

 جدیدا نکش،آقا سیگار هم نخ یه ،حتیہگفت ،دکترہکم عقلش

 !کنه ےم دود پاکتو نصف ہکل یه و کرده پیشرفت

 

 :دست رویا رو گرفت و بلندش کرد و گفت
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پاشو بریم عزیزم،صورتتو بشور،بعدش بریم اتاق من یکم _

 استراحت کن!

 

 :گفت هم پویا ہرو ب

 

 بدتر ،اوضاعتےتو هم پاشو برو لباساتو بپوش،مریض میش_

 !ہمیش

 

 دست لرزان رویا رو گرفت و از اتاق خارج شدند!

 

 دراز هم کنار تختش ےرو ہوارد اتاق مریم شدند و خست

 کشیدند
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 چشم اتاق چراغ شدن روشن با ہساعت هشت شب بود ک 

 :وگفت نشست کنارشان و آمد جلوتر شد،یاسمن باز ہنیم هایشان

 ام ہحوصل!بودین کنده کوه مگه خوابین می چقدر ہدیگ ہبس_

 !ےت تنهایرف سر

 

 :گفت آلودی خواب ےمریم دمغ از جایش برخاست و با صدا

 

 پویا کجاست!_

 

 !خوابیده هم پویا_:گفت و کشید ےیاسمن پوف
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 باهم ہس کشیدند،هر صورتشان و سر به ےدست ہبعد اینک 

 آماده به هم ےکم و شدند مشغول صحبت به و رفتند پایین

 .کردند کمک شام کردن

 

 شدند،کتایون آماده میز سر ہهم و شد آماده شام میز ہکبعد این

 .بزند صدایش شام ےبرا و برود پویا اتاق خواست رویا از خانم

 

 شد، پویا وارداتاق و رفت بالا ها ہاز پل

 و رفت نزدیکش و کرد روشن را بود،چراغ ےاتاق غرق تاریک

 ےتکان زد،اما صدایش و داد تکانش و نشست تخت ےرو

 لبخند و کرد ےنگاه است خواب که ےوقت اش چهره ہنخورد،ب

 و بود اش بیداری در فقط غرورش و ےبدجنس ی ہهم زد،انگار
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 و کوچک،مظلوم ےا ہبچ پسر بود،مثل خواب ہک ےهنگام

 ےکوچک تکان و گذاشت بازویش ےرو را بود،دستش معصوم

 :گفت و داد

 

 !توان منتظر بخورن شام ،میخوانہپویا بیدار شو دیگ_

 

 خواب حالت وبا نشست تخت ےپویا چشم هایش را باز کرد و رو

 :گفت ےگیج و آلوده

 

 چنده؟ ساعت ہمگ_

 

 ےپریدگ رنگ آثار کمی هنوز که پویا چهره به ےرویا نگاه

 :پرسید و داشت،انداخت



1755 

 

 

 !شب ہساعت ن_

 ؟ےشد ؟بهترہحالت خوب

 

 پویا از جایش برخاست و گفت:

 

 !ہکن ےم گلوم درد مآره خوبم،فقط یک_

 پایین هم با و کشید موهایش ہب ےدست و رفت آیینه ےجلو

 غذاهایشان خوردن ہب شروع و شدند حاضر شام میز وسر رفتند

 ہآهست و بود،کرد ہنشست کنارش که رویا ہب رو کردند،پویا

 :گفت
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 نشونت چیزی ہی بالا،میخوام ے ہطبق بریم ےبعد شام میا_

 !بدم؟

 

 جمع شام،تو اتمام بعد و گفت ےا ہباش و داد تکان ےرویا سر

 کرد کمک خانم کتایون به ےکم ہآشپزخان ےکارها و میز کردن

 ہک پویا مقابل و رفت پذیرایی کارش،سمت شدن تمام بعد و

 ایستاد و گفت:بود، ہنشست ےمبل ےرو

 

 بدی؟ نشون ےکارم تموم شد،بریم کجا رو میخواست_

 

 و شدند خارج ہخان از ےپویا از جایش برخاست و بدون حرف

 ےچوب در یک مقابل و رفتند بالا ها ہپل از و شدند راهرو وارد
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 وارد هم با و کرد باز را در و انداخت داخل را کلید ایستادند،پویا

 .شدند

 

وشن کرد و یک آپارتمان تقریبا بزرگ با در و دیوار چراغ را ر

 .شد نمایان شان چشم ےجلو ےخام و گچ

 

 و گرفت را رویا دست و انداخت اطراف ےفضا به ےپویا نگاه

 :گفت و کشاند خودش دنبال

 

 رو مادرم،اینجا و پدر قبلا ہک اس ہاضاف واحد ہاینجا ی_

 کنه،اما ےینجا زندگا بیاد  ازدواجش بعد امید ہک بودن ہساخت

 ےزندگ مستقل ہخون تو داره گفت،دوست و نکرد قبول یاسمن
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 ہمناسبی ےجا اینجا ےعروس بعد ہک کنم ےم فکر کنه،من

 نشده،اما انجام روش ےکار هیچ ہ،البتےزندگ شروع ےبرا

 داریم دوست ہک ےشکل هر ہب ،میتونیمہخوب مساحتش

 !کنیم عوض رو دیوارها طرح و ےمعمار

 

 :گفت و زد ےپوزخند و گذراند نظر از را آپارتمان ےفضا رویا

 

 ساکن اینجا ہک زده سرت به که ہو همچنین فکر جدیدی _

 چنگ از رو ہخون این یواش یواش و ےکن خوش جا و ےش

 ےدارای ہبقی و شرکت سراغ ےبر بعدش و ےبیار در پدرت

 !!ایش
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 :گفت و زد ےپویا مقابلش ایستاد و لبخند کج

 

 بیخیال جور ،همینےندار انتظار ہک تو!! ہدرم آفتاب لب بومپ_

 !! ہبش صاحب ہنیستمون و هست ے ہهم امید و بشینم

 برگشتم ماهشون ےرو دیدن خاطر ہب من ےکن ےتو فکر م

 ؟!ہخون این

 !بکشم؟ بیرون امید حلقوم از و خودم حق ہک عزیزم،برگشتم ہن

 

 :گفت ہآهست ےرویا با حالت متفکر

 

 !داره ےسهم و حق ہخب بالاخره امیدم ی_

 

 :گفت ےخیال ےپویا با حالت ب
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 سهمشم از بیشتر ہتو نگران حق اون نباش،تو این چند سال_

 !ہکن دل ،روہبش ایش زیادی خورده،میترسم

 

 دوباره دستش را گرفت و به راه افتاد و گفت:

 

ظر ن خانوماست ہب مربوط ہک ےمسائل تو ےتو فقط حق دار_

 !باش ہنداشت کارا این به ے،کارےبد

 

 ہنقط به ہکشاند،نقط ےم خودش دنبال رو رویا ہهمانطور ک

 :میداد ےتوضیحات و داد می نشانش را آپارتمان

 و روشن در آورد.... بزرگ ہآشپزخان یه ہاینجا رو میش_
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 اتاق یه ہمیش هم اتاق این از...ہمیش ےاینجاهم سالن پذیرای

 ..آورد در ےدنج و بزرگ نفره دو خواب

 

 :داد ہسمت دیگر پذیرایی رفت و ادام

 

 اتاق و کار اتاق آورد،مثل در اتاق چنتا ہاز این قسمت هم میش_

 ..!!هامون ہبچ اتاق و مهمان

 

 ایستاد حرکت میکرد،از نظاره رو جا ہهم ےلمی ےب با ہرویا ک

 :گفت متعجبی ے چهره با و برگشت پویا سمت و

 

 !!؟؟..هامون ہبچ_
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 :گفت قاطعیت و ےپویا با خونسرد

 

 !؟ہعجیبی هامون،چیز ہآره بچ_

 

 رویا با تمسخر گفت:

 

 لابد اسمشونم انتخاب کردی؟!_

 

 پویا کنگ سرش را تکان داد و گفت:

 

 !!کنم می فکر بهش فرصت نکردم،سر وقت هنوز ہن_

 

 :گفت ےا آزرده و ےرویا با لحن عصب
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 و ،قولےگرفت جدی ےزیاد رو ہقضی این ہتو مثل اینک_

 ! رفت؟ ویادت داشتیم قبرستون تو ہک ےقرار

 ہک چیزی به ےوقت و باشیم هم کنار مدت ہقرار شد ی

 ےزندگ پی بره ےکس هر و بشیم برسی،جدا ےخواست

 !!خودش

 

 :گفت وار ہکنای و زد ےپویا زهر خند

 

 هوس ے ہمعشوق ہب ےبر زودتر ےدار ہعجل ےخیل ہچی_

 !؟ےبرس بازت

 

 :گفت ےرویا با لحن تند
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 منتظر ،ہمضخرف نگو پویا،میخواستم برم سراغش،میرفتم دیگ_

 !که نبودم ےجنابعال تصمیم

 

 :گفت و زد ےپویا خنده ی تمسخر آمیز

 

پس مشکل از مجوز دادن من برات نیست،بگو آقا تحویلت _

 چقدر باش ،منوےنشد من از جداشدن به ےراض ہک گیره ےنم

 !ام ساده

 محل ہنیست،ک خیالتم عین ہک بدی نشون بهش ےمثلا میخوا

 ..کرد رها رو تو و گرفت زنشو طرف و نداد بهت سگ
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 ام ےخیل و ےدر عوضش خودت صاحب شوهر و زندگی هست

 !!ےخوشبخت

 تظاهر ہواس ام ہوسیل ہی من وسط این ےجورای یه ےیعن

 !!خانم ےها ےنمای

 

 :کشید فریاد ےبلند ےصدا با ےعصب و ہرویا کلاف

 

 ےشخص زندگیه از ےمیخوا ،چیےکرد ام ہخست..پویا ہبس_

 ؟ےکن ےنم تموم و اراجیف این ایم؟؟چرا

 ےت کاراحساسات با ہدارم؟مگ کار ات ہگذشت با من ہمگ

 ےنم رها رو مرده یه ہب عشق چرا بدم گیر ےدارم؟دید
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 ےجا ہهم بس از شدم ہخست ہک بگم بهت ے؟دیدےکن

 !هست؟ ات مرده عشق ےپا رد و عکس ایت، ےزندگ

 

 ید:پویا صورتش از فرط عصبانیت سرخ شد و غر

 

 ےهای پرت و چرت نبر،مواظب بالا من ہببین رویا صداتو واس_

 خون پر دهنت اون نزدم باش،تا ریزه ےم بیرون دهنت از ہک ام

 !!کنم

 :گفت و شد خیره صورتش تو و زد ےرویا پوزخند
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 زد آمپرت ےکنم،اینجور سابقت ہزندگی از ہجمل دو ہجالب_

 تو ےشب خودت، ماجراهای گذشته مو میزن تا صبح بالا،اونوقت

 !!ےمیار روم ہب و سرم

 

 :وگفت انداخت سمتش ےپویا نگاه خشک و خشن

 

 برخورد باهات ہبکش عشقم ہروتو زیاد نکن،من هر جور ک_

 ہ،اگہنرفت یادم از قراری و قول هیچ من ضمن میکنم،در

 دفترم، تو خودت پیش روز چند باشین،همین نکرده فراموش

 !!ےمون می کنارم و ےکن ےم وانتخاب دوم راه ہک ےتگف

 

 :گفت ےا ہگرفت ےرویا با صدا
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 ہک نمیاد نمیشم،یادم جدا ازت ہمن فقط اون روز گفتم ک_

 !!باشم داده ےقول

 و مونم ےم ،فقطہباش کنارت ہموندن ہبعدش اگر مجبور ب

 ..کنم ےم تحمل

 ہهم داشت کنار زناشویی ےواقع ےزندگ یه ہقرار نیست ک

 ہمیدونم،بچ ہچ و نفره دو اتاق و ےزندگ و ہخون صاحب و باشیم

 !!باشیم...و

 

 سرم ہک ےبلای اون و تحملتو قابل غیر ےبا اون اخلاقها

 ےزندگ ہواس من وجود تو هم ےرغبت ےکن ےم ،فکرےآورد

 ؟ہباش مونده ےباق مشترک
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 ےلعنت روز اون یاد ناخودآگاه ،ےمیش من نزدیک ےتو وقت

 هم مشترک ہزندگی ہب کردن فکر از ےحت افتم،من ےم

 ...!دارم وحشت احساس

 

 پویا با نفرت نگاهش کرد و گفت:

 

 ...!جهنم ہب_

 !ہآره قبول،اخلاقای من مضخرف

 !ےنیست ےا ہتحف همچین خودتم ےول

 ےمناسب برخورد و خوش ےرو ہ،یہیادم نمیاد تو این چند ماه

 باشم، دیده ازت
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 خوبیای و ےام هم نمک نشناس و قدرنشناس هست فوق العاده

 ہب ےچسبید فقط و نمیاد چشمت ہب اصلا کردم حقت در ہک

 ےاخلاق بد و آوردم ،سرتےنفهم ازروی من ہک ےاتفاق اون

 !سرم ےرو ےکن ےم چماق ہلحظ هر و هام

 

 کل تو از دفاع خاطر ہب ،منہک ےنمیار خودت ےرو ہیه بار ب

 ےدادگستر و ےو اسیر کلانتر رفت باد ہب ایم ےزندگ

 حد اون تا من واقعا اگه من ہک ےنمیار خودت ےرو ہشدم،ب

 گشتم برنمی موقع بودم،هیچ ےکثیف آدم ےکن ےم فکر تو ہک

 رهات اوضاع همون وتو نمیشدم ازدواج به ےراض و ایران

 و پدر ےجلو راحت ےخیل ،میتونستمےبش رسوا ہک میکردم
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 نمیخواست دلم باشم،اما ہداشت باهات ےبرخورد هر مادرت

 !بزارن فشار تحت رو تو و ببرن مون ہرابط از بویی

 افتادم و کردم رها و بارم و کار ہ،همےیک ماه تموم از سر دلسوز

 عذاب عمرت آخر تا برگرده، سلامتیت ہدکترت،ک و دوا دنبال

 طلاقت شدم حاضر ے،حتےنش اذیت ہاینک ے،براےنکش

 !ےکن ےزندگ راحت ہبدم،ک

 یخوامم سرت منت بزارم،نم

 یکم ےنکرد ےسع موقع ،هیچےبین ےم هامو ےاما تو فقط بد

 !ےکن درکم

 

 ےبرگرد که ہخوبت ے ہمعشوق همون تو بدم،لیاقت من ہباش

 !!ہکن رهات دوباره و ےبزن دلشو مدت ہی بعد و پیشش
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 در و رفت بیرون و رفت در سمت ندادو رویا ہفرصت دفاع را ب

 ...کوباند محکم

 

 ےناراحت با کرد، ےم دنبال را رفتنش مسیر نگاهش با ہرویا ک

 فشار را هایش ہشقیق انگشتهایش سر وبا کشید ےپوف بغض و

 .داد

ه بود رفت و کار ہنیم ہآشپزخان مقابل ہک ےا ہپل ہسمت دو س

 فکر تو غمگین تاریک، ہنیم ےفضا تو و نشست ےا ے ہپل ےرو

 ےفشارها شدت از تا کند ہگری ےکم میخواست رفت،دلش فرو

 ہب ےمیل ہلجوجان هایش اشک اینبار بشود،اما کم اش ےعصب

 .نداشتند ریزش
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 اسباب بدون و تاریک ہخان آن واز گذشت ےساعت نیم ہی

 و شد خارج ہت و سریع از خاننشست،برخاس دلش بر ےخوف

 را لباسش ےها گچ راهرو ےروشن تو و آمد پایین ہپل راه از

 و بود شب یک رفت،ساعت بالا ها ہپل از و شد ہخان وارد و تکاند

 .بودند خواب ہهم و بود سکوت غرق ہخان

 

دلش نمیخواست اتاق پویا برود،سمت اتاق مریم رفت و دستش 

 خواب مریم شاید ہز تصور اینکا رفت،اما در دستگیره ےرو

 از دوباره و شد بدهد،منصرف ےتوضیح ہچ اینبار ہاینک یا و باشد

 باز را بزند،در در ہاینک بدون و رفت پویا اتاق سمت ےناچار سر

 .شد وارد و کرد



1774 

 

 

 دراز تختش ےچراغ اتاق پویا روشن بود و پویا طاق باز رو

 .بود کشیده رویش را پتویش و بود کشیده

 

 دراز کنارش و رفت تختش سمت ےسست ےمعذب با قدم ها

 جایش بیندازد،در رویا ہب ےنگاه ہاینک بدون کشید،پویا

 را پتویش و کشید دراز پهلو ہب رویا به پشت و زد ےغلت

 آزاد رویا ےبرا را پتو از هم ےقسمت ہاینک ،بدون کشید سرش

 .بگذارد
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ر کنار تخت آباژو ہب ےدست و کشید ےرویا آرام نفس عمیق

انداخت و خاموشش کرد و همانطور روباز دراز کشید و لب 

 .کرد گریستن ہب شروع صدا بی و کرد لرزش ہهایش شروع ب

 

 رویا سمت و برداشت رویش از را پتو پویا ےا ہبعد پنج دقیق

 :گفت ہآهست و انداخت

 

 بیا بکش روت!_

 

 ت:گف ےگریان ےصدا با و کشید بالا را اش ےرویا بین

 

 !ہنمیخواهم،خودت بکش سردت میش_
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 پویا بلند شد و سرجایش نشست و گفت:

 

 من لازم ندارم،نمیخوابم ،میرم بیرون!_

 

 

 آویزون ہک شلوارش جیب درون از و شد بلند تخت ےاز رو

 بود،در تنش که ےشرت ےت همان با و برداشت ےبود،چیز

 .رفت بیرون و بازکرد را اتاقش تراس

 

 و انداخت دورش را پتو و نشست تخت ےرو ہا هم کلافروی

 ےناراحت با و انداخت پایین را سرش و گرفت بغل را زانوهایش

 .شد خیره ےا ہگوش به

 



1777 

 

 دلخوری خاطر ہب پویا ہاینک فکر و گذشت ےا ہبیست دقیق

 نکرد،عاقبت رهایش ےا ہ،لحظہش تو سرما بیرون نشستا

 رخت ےرو از پویا بافت و برخاست و گذاشت پا زیر را غرورش

 ےرو رفت،پویا بیرون و کرد باز را بالکن در و برداشت آویز

 ےسیگار و بود شده خیره حیاط ہب و بود ہنشست ےا ےصندل

 .داشت دست به

 و بود،ایستاد ہنشست پشتش ہک ےمیزجلوتر رفت و کنار 

 بود میز ےرو ےسیگار ته چهارتا انداخت،حداقل میز ہب ےنگاه

 فرط از هم بازوهایش و صورت و بود روشن دستش هم ےیک و

 .بود شده قرمز سرما

 



1778 

 

 را داشت دست به ہک ےبافت و داد تکان ےسر ےبا ناراحت

 ت:گف ےا ہملتمسان لحن با و انداخت پویا ے ہشان دور

 

 ےندید کن،عصر خاموش سیگارتو اون کنم ےپویا خواهش م_

 !ےبیفت ہسرف ہب بازم شد،میخوای خراب حالت ےجور چه

 

 ننداخت رویا سمت ام ےنگاه نیم و نداد نشان ےپویا هیچ واکنش

 .داد ہادام کشیدنش سیگار ہب دوباره و

 

 سمت دستش و شد خیره رفتارش ہرویا تو سکوت با حرص ب

 از و کشید بیرون لبش ےپویا رفت و سیگار را از رو صورت

 :گفت ےعصب و کرد پرت بیرون به بالکن



1779 

 

 

 ! نکش سیگار نیستم،میگم تو با ہمگ_

 

 خیره بیرون ےفضا ہب ہسین ہب دست ےتفاوت ےپویا با ب

 .شد

 

 :گفت و گرفت را پویا ےرویا نزدیک تر رفت و بازو

 

 ےگفتےنم ہ،مگہجا پر برف ہبیا بریم تو پویا ،سرده،هم_

 !میخوریا سرما وقت ،یهہمیکن درد گلوت

 

 با نخورد،دوباره ےتکان شود،اماپویا بلند که کشید را پویا ےبازو

 :گفتےآلود بغض ےصدا



1780 

 

 

 از من ےمیخوا تو،اصلا بریم بیا کنم ےپویا لج نکن،خواهش م_

 !نشین اینجا ےمریم،ول پیش ،میرم...میرم اتاقت

 

 :گفت ےلحن سردپویا با 

 

 تو مونم،برو می راحتم،همینجا نکردم،اینجا لج ےمن با کس_

 !اتاق

 

 

 سردش دست و چسباند پویا ہرویا نزدیک تر شد و خودش را ب

 مکث ہلحظ چند بعد کرد،پویا نوازش و گرفت  دست ہب را



1781 

 

 عقب را خودش و کشید بیرون رویا دست میان از را دستش

 :گفت وار ہکنای و کشید

 

 وحشت ،حسہنمیش بد حالت نزدیکی من ہب ہاز این ک_

 !نداری؟

 

 ہب ےنرم ی ہبوس و گرفت آغوش ہرویا سر پویا را ب

 :کرد زمزمه و زد اش ےپیشان

 

 ...!ہن..ہن..ہن_



1782 

 

اصلا من اشتباه کردم اون حرف و زدم...از دستم دلخور 

بود نا خودتو من با ےلجباز و لج خاطر ہنباش...من نمیخواهم ب

 !ےکن

 

 رویا صورت به ےپویا رنگ نگاهش عوض شد و نگاه عمیق

 .انداخت

 :کرد ہزمزم و زد ےرویا تبسم آروم

 بریم داخل؟!_

 

 را در و رفتند داخل هم با و شد بلند و داد تکان ےپویا پلک

 و کشید پویا ےرو را پتو کشیدند،رویا دراز تخت ےرو و بستند



1783 

 

 ےا ہبعد پنج دقیق و کشید خودش ےرو اشم ےقسمت

 :پرسید ہآهست ےغمبار لحن ،با حالت همان در سکوت،پویا

 

 کنارم عمر آخر تا ےنمیخوا ؟ےبزار تنهام ےرویا واقعا میخوا_

 !؟ےبمون

 

 :گفت ےدتردی پر لحن سکوت،با ہرویا بعد چند لحظ

 

 !بزارم تنهات ندارم قصد ہفعلا ک_

 اما...

 

 ےصدا با شد،پویا منصرف گفتنش از و خورد را حرفش ی ہبقی

 :گفت ےضعیف



1784 

 

 !رویا؟ ےاما چ_

 :گفت و گشود دهان ےسخت ہرویا ب

 

 بمونیم؟ هم کنار عمر آخر تا تونیم ےچطور م_

 م!!نداری هم ہب نسبت ےمن و تو هیچ حس

 

 :گفت و داد تکان تایید علامت ہپویا سرش را ب

 

 بیشتر ہک بدیم فرصت بهم تونیم ےم ،اماحداقلہدرست_

 !بشناسیم همدیگرو

 

 :گفت ہحوصل ےرویا سریع و ب

 



1785 

 

 !ہباش ہداشت ےا فایده کنم ےفکر نم_

 این شناسیم،تو ےم همدیگرو ہک ہمیش ماه ہس داره ہدیگ

 با هم کنار بیایم! نتونستیم ہرقم هیچ مدت

 !اجباره سر از مون ہکل رابط

 

 :گفت آرام ےا ہمانند،گرفت نجوا ےپویا با صدا

 

 !ےراحت جور ،هرہباش_

 

 آه ،پویاےا ہلحظ بعد و رفتند فرو فکر ہهر دو تو سکوت اتاق ب

 :گفت و چرخید سمتش رویا و کشید ےبلند

 

 !؟ےاز حرفام ناراحت شد_



1786 

 

 

 .بابا ہن_گفت: حوصله ےپویا ب

 

 :گفت و شد دقیق پویا رخ نیم تو اتاق تاریک ہنیم ےرویا تو فضا

 

 !ہمشخص صدات و چهره ،ازےناراحت ہچرا دیگ_

 

 :گفت و کرد کوتاه ہپویا چنتا سرف

 

 مهم نیست!_

 



1787 

 

 ےکم و انداخت پویا ی چهره به ےرویا نگاه از سر دلسوز

پویا گذاشت و  ی ہسین ہقفس ےرو را سرش و شد نزدیکش

 :کرد ہزمزم

 

 !ےبخوا خودت ہاماقول میدم که کمکت کنم،تا هر موقع ک_

 

 :وگفت بویید را رویا موهای خوش ہپویا رایح

 

 کنی؟ ےم ترحم من ہب ےدار_

 

 :گفت و داد سر ےکوتاه ےرویا خنده 

 

 !نمیکردی؟ ترحم من ہب خودت ہاوهوم دقیقا،مگ_



1788 

 

 

 فت:گ و زد ےپویا نیش خند

 

 !همیشه ہن ےآره،ول_

 

 :گفت ےرویا با لحن قاطع

 

 و زن ہی مثل نتونیم مونم،شاید ےم کنارت حال،من هر ہب_

 حداقل ےباشیم،ول هم با ان ہهم عاشق ہک ےواقع شوهر

 کمک هم ہدوست کنار هم باشیم و ب تا دو عنوان ہب میتونیم

 ! کنیم

 کنارت در بودن واز ہباش تحمل قابل شرایط ہتا هر موقع ک

 !ہبکش طول سال سالیان شده ےمیدم،حت ہنخورم،ادام ہلطم



1789 

 

 و کنم رهات ہک نیستم فرصت منتظر ،منےبدون ہاینم گفتم ک

 !ےا ہدیگ شخص سراغ تو قول ہب برم

 ہدیگ ،منےنباش من ےزندگ هم،تو تو ےوزر یه ہاگ ےحت

 !آدم اون سراغ گردم برنمی موقع هیچ

 

 :گفت ہپویا گرفت

 

 !نرو ایم ےرویا هیچ موقع از زندگ_

 !ندارم رو تنهام،هیچکس ےمن خیل

 بودن ہب ےروز یه ہاون اوایل هیچ موقع تصورشم نمیکردم ک

 !کنم عادت تو،کنارم



1790 

 

 مثل تونم ےنم ہدت شدم،دیگبدعا ےخیل ہوقت چند این ےول

 !بدم ہادام تنها...بمونم تنها سابق

 ہک ے،گفتےنمیر که ےگفت وقتی شرکت تو ےاون روز وقت

 کردم ےم فکر ہخوردم،همیش جا شدت ہ،بےنمیش جدا ازم

 ےخوشحال بدم،از طلاقت میخوام که ےبشنو روز یه ےوقت

 !نشی بند خودت ےپا ےرو

 

شده کم،تا حدودی تغییر  ہاگ ےحت کنم ےم ےمن دارم سع

 نشات کنارم تو حضور از تغییر ہب اعتماد این بدم،شاید ہروی

 خراب و ےچ ہهم رفتنت کنم،با ےم خواهش گیره،پس می

 !نکن نابود و نوبلوغم ےنکن،باورها

 



1791 

 

 خندید آروم و برد فرو پویا ہسین ہرویا سرش را بیشتر تو قفس

 .گفت ےا ہباش و

 :کرد ہرویا زد ونوازشش کرد و زمزم موهای رو ےا ہپویا بوس

 !داری ےقشنگ ےخیل ےموها_

 

 و برگشت جایش سر دوباره و شد جدا پویا از و زد ےرویا لبخند

 :گفت و کشید بالا را پتو

 

 ،صدامےشد بیدار دارم،صبح کلاس صبح ہپویا فردا ساعت ن_

 !نمونم خواب کن

 

 پویا سری تکان دادو گفت:



1792 

 

 

 میرم دانشگاه،بعد رسونم ےاول تو رو م حتما،پس ہباش_

 !شرکت

 

 :گفت و زد ےرویا لبخند پر رنگ

 

 !بخیر میخوابم،شبت ہممنونم،من دیگ_

 

 :گفت ےا ہآهست ےپویا با صدا

 

 !ہباش دستم ،توےرویا دستت و مید_

 



1793 

 

 سمتش را دستش و زد ےوپلک انداخت سمتش ےرویا نیم نگاه

 و زد رویش ےآرام ےا ہت و بوسگرف را دستش کرد،پویا دراز

 .گذاشت اش سینه ےرو و گرفت دست ہب محکم

 

 سمتش و کرد باز را چشمانش پویا های ہسرف ےصبح با صداها

 :گفت و نشست جایش سر کرد،پویا ونگاهش چرخید

 !ےببخشید نزاشتم بخواب_

  

 دو ےصدا با و انداخت ایش ےگوش ساعت ہب ےرویا نگاه

 :گفت ےا ہرگ

 

 !شدم ےم بیدار دیره،باید ہدیگ ہن_



1794 

 

 

پویا از اتاق خارج شد و رویا بعد مرتب کردن تخت و تا کردن 

 بعد و رفت سرویس بود،سمت ہگرفت مریم از ہلباسهایی ک

 را موهایش و بازگشت اتاق ہب صورتش و دست ےشو و شست

 ای سرسری آرایش و کرد تن ہب را اش ہمقنع و ومانتو زد شانه

 ی ہطبق و شد خارج اتاق از و برداشت را کیفش و زد صورتش به

 .رفت پایین

 

 صبح و بودند،سلام ہتنها کتایون خانم و پویا داخل آشپزخان

ار سو و شدند خارج ہخان ،ازہصبحان صرف بعد و گفت ےبخیر

 ماشین شدند.

 



1795 

 

 در ےپویا ضبط ماشین را روشن کرد و آهنگ آرام و ملایم

 .کرد ےرانندگ ہب شروع سکوت در و شد پخش ماشین ےفضا

 

 و آمد در متفکرش حالت از رویا ہک بودند مسیر ے ہمیان

 پویا سمت و کرد کم را صدایش و رفت ضبط سمت دستش

 :گفت و چرخید

 

 تو ہب گفتنش دونم ےبهت بگم،نم ےموضوع ہپویا میخوام ی_

 !ےبدون هم تو باید نظرم ہب ،اماہباش درست چقدر

 

 :گفت و انداخت سمتش ےا ہپویا نگاه کوتاه کنجکاوان

 رویا؟ شده ےچ_



1796 

 

 

 :گفت تعلل ےا ہرویا بعد لحظ

 

 ےزیاد وقت ہحال پدرت خوب نیست پویا،دکتر بهش گفت_

 !نداره

 

رویا انداخت و سریع نگاهش را  سمت ےپویا متعجب نیم نگاه

 !شد خیره روبرویش ےا ہنقط ہگرفت و بدون حواس ب

 

 :پرسید و کرد نگاهش ےرویا با نگران

 

 !شدی؟ شد،ناراحت ےچ_

 



1797 

 

 :گفت و انداخت بالا ےا ہپویا سمت رویا برگشت و شان

 

 یا باشم ناراحت دارم،باید ےحس ہچ الان دونم ےنم_

 !خوشحال؟

 

 انداخت بالا ابرویی و کرد نگاهش ےرویا به حالت استفهام آمیز

 :گفت و

 

 !!ےباش نباید خوشحالم ،قطعاےنشد ناراحت ہاگ_

 

 :گفت و آورد ماشین فرمان ہب ےپویا با دستش فشار

 اعدام شهروز و ےمجتب شنیدم ہک ےز وقتراستش ا_

 !دیدم ےنم دور زیاد روزم شدند،این



1798 

 

 پدرمم مثل اونا داره تاوان پس میده!

 !بود گناه بی ے ہبچ ہی و پناه ےب دختر ہکم نبود،تقاص خون ی

 

 رویا نگاهش را از مناظر بیرون گرفت و گفت:

 

 !کنم ےقضاوت ہچ و بگم ےنمی دونم باید چ_

 دلشو اش،کمتر مونده ےاقل تو این فرصت باقحد ےول

 که ہبرس ےروز ہی بدی،شایدم ہادام همینطور ہبشکون،اگ

 !ےبد پس تاوان ےبخوا توهم

 

 .کرد سکوت مسیر ہب رسیدن تا و نداد ےپویا پاسخ



1799 

 

 رویا سمت و کرد متوقف را ماشین دانشگاه درب ےجلو

 :زدوگفت ےچرخیدولبخند

 

 هایی ےتلخ یه ہچ ،گرےپیشم بود روز دو این ہممنون ک_

 !بود خوب ے،خیلہرفت هم ےرو ےداشت،ول

 

 رویا هم متقابلا لبخندی زد و گفت:

 

 ممنونم،خب فعلا من برم مراقب خودت باش._

 

 :گفت پویا ہک بشود پیاده ہدستش سمت دستگیره رفت ک

 

 !کن صبر ہلحظ ہی_



1800 

 

 

پویا چشم  دهان ہرویا برگشت و سمتش چرخید و منتظر ب

 دوخت.

 

 :گفت و انداخت اطراف ہب ےپویا نگاه

 

 چیزه...میخواستم بپرسم اون پسره هنوزم دانشگاهتون میاد؟!_

 

 هست،بد ےکس ہچ پویا منظور دونست ےم ہرویا با اینک

 :پرسید ےمتعجب لحن با کردو گل اش ےجنس

 

 منظورت کدوم پسره اس؟_

 



1801 

 

 :گفت و زد ےپویا لبخند معنادار

 

 !ےخورشید ےهمون آقا_

 

 رویا لبخندش را جمع کرد و گفت:

 

 ترم ہمیاد،البت ہهست،بل شمس ےآقا منظورت ہاگ_

 ندرت به ہاینک مگر نداریم هم با ےچندان برخورد ،ماہآخرش

 .باشیم ہداشت هم با ےا ےومعم کلاس ہبیاد،ی پیش

 :گفت ےپویا ابرویی بالا انداخت و با حالت کشدار

 

 عجب!!_



1802 

 

 زیر بده رو سرت ےجلو ےپس یه زحمت بکش،یکم از اون موها

 !!ہمقنع

 

 زیر موهاشو کل ےدار خنده حالت ہب ےرویا بدون مخالفت

 :گفت و داد ہمقنع

 

 !؟ہچشم همسرم،دیگ_

 

 ا تو صورتش خیره شد و گفت:پوی

 

 !کن پاک رژتم بلا،اون ےچشمت ب_

 



1803 

 

 و برداشت ےدستمال بعدش ےول شد متعجب ےرویا اول کم

 :گفت و انداخت پویا به ےنگاه و کرد پاک تقریبا را لبش رژ

 

 !؟ےمورد بعد_

 

 :گفت و کرد ےپویا اخم تصنع

 

 ےشتندا ےواجب کلاس که ےزمان تا ہاینک ےمورد بعد_

 !نریز بیرون موهاتم و نکن آرایش ےمیا که نیا،وقتایی دانشگاه

 

 :گفت و زد ےآروم ہرویا قهقه

 



1804 

 

باید تو رو تو قسمت حراست دانشگاهمون میزاشتیم،بدون _

 !!ےمیشد موفق شغلت تو ےشک خیل

 

 :گفت و زد ےپویا لبخند کج

 

 !نکن ےپیاده شو خانم،زیاد شیرین زبون_

 

 :گفت و زد ےرا به دست گرفت و لبخند کوتاهرویا کیفش 

 

 !نمونده جا ہک ےچشم!مورد_

 

 پویا با شیطنت نگاهش کرد و گفت:

 



1805 

 

 از میخواد ےوقت جامونده،آدم ےچرا اتفاقا یه مورد مهم_

 دانشگاهش تا و کشیده زحمت ہک شوهرش

 ےشرایط در ؟اونمہکن باید کنه،چیکار ےرسوندنش،خداحافظ

 اک کرده ؟پ رو لبش رژ ہک

 

 پویا ےپا ےرویا چشم هاش از تعجب گرد شد و کیفش را رو

 :وغرید کوباند

 

 گم شو بابا ...!چقدر پر رویی تو!!_

 

 ہبوس و گرفت دست ہب را رویا سر سریع و زد ےا ہپویا قهقه

 :گفت نشاندو لبش ےرو کوتاه ےا



1806 

 

 

هیچ موقع وظایفتو فراموش نکن عزیزم،مخصوصا آداب صحیح _

 !ےمعاشرت و سلام و خداحافظ

 

 ےحال در و کرد نثارش ےا غره چشم و کرد ےرویا اخم درشت

 :بود،گفت ہگرفت را اش خنده ےجلو زور به که

 

 میدم ترجیح خداحافظیه،من و سلام آداب همچین منظورت ہاگ_

 !!بمونم ےباق تربیت بی همینطور

 

 گفت: میشد،بلند پیاده رویا ہک ےپویا خندید و در حال

 !!کنم ےدرستت م_

 



1807 

 

 کلید و برگشت خانه به ےظهر بعد تمام شدن کلاسش،با تاکس

 رفت ہآشپزخان سمت مستقیم و شد وارد و انداخت در درون را

 لباس ہد و دستهایش را شست و بدون اینککر باز را آب شیر و

 ی ہقابلم و رفت یخچال کند،سمت خارج تنش از را هایش

 شدن تاگرم و گذاشت گاز ےرو و کشید بیرون غذایی کوچک

 و گرفت دست ہب را موبایلش و نشست ےصندل ےغذا،رو

 .بود خاموش موبایلش گرفت،اما را تینا ے شماره

 از کدام هیچ تو و نبود ےکه از تینا خبر بود ےروز ہدو س

 که ےبلز و جلز ےصدا با بود، نکرده شرکت پیش هفته ےکلاسها

 گاز سمت سریع و شد خارج تینا فکر آمد،از گاز اجاق سمت از



1808 

 

 ےرو غذا ےدستمال با و کرد خاموش را زیرش و برداشت خیز

 .غذایش خوردن به کرد شروع و گذاشت میز

 

 برداشت را موبایلش دوباره ہک بود نخوردهےهنوز دو سه قاشق

 تینا مادرےبوق،صدا چنتا گرفت،بعد رو تینا ے ہخان ے شماره و

 :پیچید ےگوش پشت

 

 سلام بفرمایید!_

 

 رویا صدایش را صاف کرد و گفت:

 

سلام زهره خانم خوبین،رویام زنگ زده بودم حال تینا رو _

 !؟ہشم خاموشندارم،موبایل ےبپرسم،چند روزه ازش خبر



1809 

 

 

 :گفت سکوت،ساده ہمادر تینا بعد چند لحظ

 

 !ہحالش خوب_

 

 رویا خیالش آسوده شد و گفت:

 

 میتونم باهاش صحبت کنم؟!_

 

 زهره خانم سریع گفت:

 

 !ہکن صحبت ہتون نمی جان،فعلا رویا ہن_

 !خداحافظ فعلا!ہبعدا خودش بهت زنگ میزن



1810 

 

 

 با و شد خیره موبایلش ہتحیر به صفحتماس رو قط کرد و رویا با 

 زده ےحرف پویا آخر برخورد تو شاید ہک کرد فکر خودش

 !نمیده جوابشو عمدا و ہگرفت دل ہب تینا ہک

 

 

اشت و سمت یخچال رفت و یک از فکر و خیال بیخود دست برد

 خوردن مشغول دوباره و برگشت میز سر و برداشت دوغ ےبطر

 .شد غذایش

 بلند موبایلش زنگ ےصدا ہک بود ہنگذشت ےا ہچند لحظ

 تینا ی ہخون ے انداخت،شماره نمایشگرش ہصفح به ےشد،نگاه

ب آ قلوپ یه دادو قورت سریع را بود دهانش ہک ےا ہبود،لقم



1811 

 

 با ہآمیخت و ہآهست ےصدا و زد اتصال ی ہخورد و دکم

 :اومد خانم زهره ےنگران

 

 حرف باهات نتونستم ببخشید ےسلام رویا جان خوب_

 !مون؟ خونه ےبزنم،میا زنگ بهت اتاق بزنم،اومدم

 

 رویا متعجب گفت:

 

 !شده؟ ےچ ،ہمگ میام،چطور جان ہآره خال_

 

 اش گفت: ہزهره خانم با همان لحن آهست

 



1812 

 

پشت تلفن نمیشه گفت،تینا دیشب رو تا صبح تو درمانگاه _

 حرف ما با هم ہبوده،الانم حالش خوب نیست،یک کلم

 !ہکن ےم بیداد و داد اتاقش ریم می ایم ے،وقتہنمیزن

 

 :داد ادامه ےگریان ےبا صدا

 

 مرگش ہچ ،بفهمیمہتووروخدا بیا دخترم،شاید با تو حرف بزن_

 !شده

 

 :گفت ےیا با نگرانرو

 

 !!میام الان همین نباش خاله،نگران ہباش_

 



1813 

 

 رو های زدوظرف زنگ ےتلفن ےتماس رو قط کرد و به تاکس

 را اش ہمقنع و دوید اتاقش سمت و کرد رها سینک ےتو رو میز

 ہآیین ہب گذرا ےنگاه و کرد تعویض ساده ےمشک شال با

ش را برداشت و کیف و کرد مرتب بادست را موهایش و انداخت

 .شد خارج ہاز خان

 ےا ہدقیق پنج کرد،بعد زدن قدم ہب شروع ےمقابل در با نگران 

 ہک خواست راننده از و داد را آدرس و شد سوار و رسید آژانس

 !کند ےرانندگ سرعت با ےکم

 

 باز بعد و زد رو زنگ و رسید مقصدش ہب ےبعد نیم ساعت

 به ےآشوب پر ےا چهره ب خانم زهره و شد ہخان در،وارد شدن

 .آمد استقبالش



1814 

 

 

 : کرد ہزمزم ےمانند نجوا ےرویا با تن صدا

 

 !ہخال شده ےچ_

 

 وجلوتر کرد پاک رو صورتش ےزهره خانم با دستمال اشکها

 چ کنان گفت:پ پچ گوشش در و آمد

 اومد،من اتافش از ےجیغےصدا ہی دخترم،دیشب دونم ےنم _

 تو ےتیغ یه دیدیم و اتاقش سمت دویدیم سریع برادرش و

 و دوید سمتش سریع ،برادرشہمیزن دستشو رگ داره و دستش

 و خورد خراش دستش یکم کشید،ولی دستش از رو تیغ

تاخود صبحم از تب  درمانگاه، رسوندیمش و کرد ےخونریز



1815 

 

 حرف ےسوخت و تو درمانگاه نگهش داشتند،الانم با کس

 ہمیکن پرت منو و میکشه جیغ اتاقش تو میرم موقع ،هرہنمیزن

 !بیرون

 

 :داد ہبه هق هق افتاد و ادام

 

 عادت این از اصلا دختر جان،این رویا شده مرگش ہنمیدونم چ_

بزرگ شده،اما  ےپدر ےب با ےگ ہبچ از ہاینک نداشت،با ها

 !ہباش غمگین یا ہکن کز ہگوش یه ہیبارم ندیده بودم ک

 و شکل این به ہک بوده ےمهم موضوع یه نگرانشم،حتما ےخیل

 !اومده در روز

 



1816 

 

 لیوان برایش و بشیند ےمبل ےرویا کمک کرد زهره خانم رو

 :گفت و داد خوردش به ےکم و آورد ےآب

 

 ےحرف میزنم،هر اتفاق باهاش میرم ،الانہنگران نباش خال_

 !کشم ےم بیرون زبونش زیر ،ازہباش افتاده

 

 اتاق در به کوتاه ےا ہتق و برداشت قدم باریک ےسمت راهرو

 .رابست در و شد وارد و زد تینا

 

 ہبست باند با دستش و بود کشیده دراز دیوار ہب رو پهلو ہتینا ب

 را دستش و نشست تختش ی ہگوش و رفت بود،سمتش شده

 :گفت و کرد عوض صداشو و گذاشت تینا بازوی ےرو



1817 

 

 

 شو جنازه کرده،برم اذیت منو خشگل ےخانما خانم این ےک_

 !بیارم

 

 جایش سر و شد بلند ےسخت ہب دادو خودش ہب ےتینا تکان

 رنگ و ےا ہنشست خون به ےها چشم با و نشست رویا مقابل

صورت تینا  به ترس با زد،رویا زل رویا ہب نفرت با ےا پریده

 :پرسید ہخیره شد و آهست

 

 !!؟ےخواهر شده ےچ_

 

 ےدار خش و بلند ےصدا با و شد جمع تینا صورت یکباره ہب

 :کشید فریاد



1818 

 

 

 ...!ےبرو بیرون آشغال...برو بیرون عوض_

 !!ہتوی سر زیر میکشم،همش ہک ےا ےهر بدبخت

 فقط وسط این و ےدون نمی و خودت ہزندگی تکلیف ہک ےتوی

 !!!کنی ےم بدبخت منو ےدست ے،دستےارد

 

 قدم چند هراس با و شد بود،بلند خورده جا شدت به ہرویا ک

 در چاه ہت از انگار ہک ےصدای با و کرد گرد عقب

 :کرد ہمیومد،زمزم

 

 !تینا ےمیگ ےدار ےچ_

 !دارم چیکار تو ہمن با زندگی



1819 

 

 

و  تینا از جایش برخاست و با خشم سمت رویا خیز برداشت

 : غرید و فشرد محکم رویا ےبازو

 

 گمشوو هرزه!!_

 از اتاقم برو بیرون نمیخوام ریخت نحستو ببینم!!

 

 چشمش ےجلو اشک از  ےا ہولای بود کرده بغض شدت ہرویاب

 :گفت بریده بریده ےا ہگرفت ےصدا بود،با ہگرفت را

 

 .!تینا..کردم.. چیکار.. من... ہمگ_

 



1820 

 

 و گرفت رو رویا دست و شد اتاق وارد ےزهره خانم با نگران

 :گفت

 

 بیا بریم بیرون دخترم،تنهاش بزار._

 

 زور ہب نداشت ےتوان ہاز اتاق بیرون اومد و با پاهایی ک

 هق هق به و شد ولو ےمبل ےرو و رساند پذیرایی ہب را خودش

 ..افتاد

 

 

 

 زهره خانم کنارش نشست و گفت:

 



1821 

 

 دخترم،این برس کارت ہب برو شدم،پاشو هم تو مزاحم ےالک_

 !کرده لج ہهم با ےانگار دختر

 رویا صورتش را پاک کرد و گفت:

 

 !مونم ےم نگران ،همشہخون برم ہنمیش ہک ےاینجور ہآخ_

 

 را تکان دادو گفت: سرش ےزهره با ناراحت

 

 خواد ےنم و کس هیچ ہک ےبین ےموندنت فایده نداره،م_

 !!ہببین

 

 :گفت و شد بلند ےرویا با ناراحت

 



1822 

 

 زنگ بهم شد ہک ےخبر هر میرم،خواهشا من پس ہباش_

 شده تر آروم شاید زنم ےم بهش سر یه دوباره بزنین،فردا

 !ہباش

 

 در سمت ےبعد خداحافظ زهره خانم حرفش را تایید کرد و رویا

 :ایستاد میخکوب تینا ےصدا با ہک رفت ےخروج

 

 !ےمیر ےکشید راهتو خودت ہکجا واس_

 خدا از ہک گذاشتم تنهات ےداشت مشکل تو ےوقت من ہمگ

 ..ےش خلاص ہک ےمیر تر سریع ہخواست

 ...!درک برو ہباش

 !!ےخائن و زرد تو ہتو هم مثل بقی



1823 

 

 

 :گفت ےا ہلحن دلجویانرویا سمتش برگشت و با 

 

 !!عزیزم ہحرفی ہاین چ_

 گوش حرفاتو و مونم ےم کنارت شب خود تا من ےبخوا ہتو اگ

 اون با میدم،خواستم بربیاد،انجام دستم از ہک ےکمک هر و میدم

 ..نشم مزاحمت داغونت حال

 

 سمت ےتند های قدم با و کرد لرزش ہتینا لبهایش شروع ب

دنبالش راه افتاد و وارد اتاقش شد و  هم برگشت،رویا اتاقش

 .شد خیره صورتش به ےنگران با و نشست تخت ےکنارش رو

 



1824 

 

 ےتینا سرش را بالا گرفت و با مردمک های لرزانش نگاه

 و آورد پناه رویا آغوش ہب یکباره به و انداخت رویا به ترسایی

 :نالید و کرد زدن زار ہب شروع

 

 د رویا جونم..!!منو ببخش...ببخشی....جونم ےمنو ببخش آبج_

 

 ش را ماساژ دادو گفت:رویا کمر

 

 !شده؟ چی ہچرا گلم مگ_

 

 :گفت و شد بلند اش ہگری ےصدا

 

 رویا،مرجان....مرجان...!_



1825 

 

 

 :پرسید ہرویا با تعجب و بی حوصل

 .شد ےچ ببینم بزن حرف درست ؟تینا..ےمرجان چ_

 

 اشکهای آستینش ی ہتینا از آغوش رویا بیرون اومد و با گوش

 :گفت و کرد رویا ہب ےنگاه شرم با و کرد پاک رو صورتش

 

 ےخال سرت رو،تو دلیم و دق ہرویا جون ببخشید ک_

 ہکن،ب فراموش و گفتم که پرتهایی و چرت کردم،توروخدا

 !نبود دلم ہت از کدوم داداشم،هیچ جون

 

 :گفت و کرد نگاهش ےرویا با دلسوز

 



1826 

 

 ..!شده ےچ بگو نرو ہاهشا انقدر حاشیخو! عزیزم ہباش_

 

 :گفت و انداخت ےا ہگوش ہب ےغمگین ےتینا دوباره نگاه

 

 رویا مرجان به من خیانت کرد!_

 

 :گفت و زد ےرویا پوزخند

 

 گرم آبی برات مرجان نکن،از ےدور ازش گفتم بهت ہصد دفع_

 اون نرفت،از ہک نرفت خرجت بپلک دورش ،کمترہنمیش

 بار بودیم،یه کانادا ےوقت کن میاد،فکر بر ےکار هر مرجان

 و میکرده چت هم پویا با زدم،خانم دید رو پویا گوشیه ےیواشک

 !میزاشت دستش کف منو جز ہب جز آمار



1827 

 

 

 تینا چپ چپ رویا رو نگاه کرد وتوپید:

 

 رو مرجان زودتر ہک تو ہخب بابا..تو هم ذوق نکن،آفرین ب_

 !ےشناخت

 

 زد و گفت: ےرویا لبخند

 

 شو ہادام کنم،خب سرزنشت ہببخشید عزیزم،قصد نداشتم ک_

 !کرده چیکار بگو،مرجان

 

 اش ہگون ےرو اشک ےا ماجرا،قطره ےتینا دوباره با یادآور

 :گفت و چکید



1828 

 

 

 !!ہهومن ہنامزدی ،جشنہرویا چند روز دیگ_

 ؟ےبگو با ک

 

 ؟ےک_:پرسید ہرویا کنجکاوان

 

 د وگفت:کر ےتینا فین فین

 

 با خواهر مرجان!!_

 

 !ایش ےدای دختر با ےیعن

 از من بینه می ،دارهہماه ام،چندین ےمن از دست اون مرجان کفر

 !بکنه من با اینکارو شد ےراض میشم،چطور هلاک هومن عشق



1829 

 

 حرف هومن،باهاش مورد در هم پیش روز چند همین تا ےحت

 ےدارن زیر زیرک غلطایی ہچ ہک نیاورد زبون به میزدم،یبار

 ..کنند ےم

 شاخ تعجب ،ازےا ہعتیق ہچ رو دختره ےببین ےیعن رویا ےوا

 قواره بد مرجانم نداره،مثل ہقیاف تومنم، یه ے،یعنےمیار در

 !اس

 من میکشت،عروس رو خودش ہمن موندم اون مادر هومن ک

 با ےدختر کرده،همچین قبول ےجور ،چهہباش فلان و فلان باید

 !ہکن وصلت پسرش

 

 :بود،پرسید شده شوکه ہرویا ک

 



1830 

 

 ےناگهان چرا ؟نگفتےنزد حرف ؟باهاشےخود هومن چ_

 !؟ہکن ازدواج مرجان خواهر با ہگرفت تصمیم

 

 آویزان را اش ہلوچ و لب و کرد رویا ہب ےتینا نگاه شماتت بار

 :گفت ےناراحت با و کرد

 

 ےوزر اون از ،دقیقاےکرد بدبختم تو میگم ہک ہاینک ہواس_

 عوض رفتاراش ےکن ازدواج ےمیخوا تو ہک فهمید هومن ہک

 ..شد سنگین و سرد و شد

 !!داره تعصب چقدر مانی ےهومن،رو ہک ےدون ےتو نم

 

 رویا با تعجب نگاهش کرد و گفت:



1831 

 

 

 ؟..داره ےربط چه اصلا ہوا آخ_

 و لج سر نمیاد ہک ،هومنہبه نظر من حرف تو غیر منطقی

 !!ہی خودش رو نابود کنزندگ من با ےلجباز

 حتما یه علت دیگه داشته!

 

 تینا کنگ نگاهش کرد و گفت:

 

 دروغ به پشتم انقدر ندیده خیر مرجان اون والا،حتما میدونم ہچ_

 !زده مادرشو ےرا هم و رو هومن ےرا هم که ہبافت اراجیف



1832 

 

 دوست اگر میگفت،تو هومن ہهمین چند وقت پیش بود ک

 ازدواج ہب پسره اون با رویا کار ےت،نمیزاشےبود ےواقع

 !ہبکش عذاب انقدر برادرم ہک ہبکش

 

 

 :گفت و زد ےپوز خند

 

 و شد جدا زنش از که ےزمان اون رویا،تو بگو رو ےاون مان_

 و بمونم کنارش ےجور ہچ دونستم نمی من برگشت تو پیش

 ےکردم،خیل ودل درد باهاش ےوقت بدم،دیروز دلداریش

  بهتر ،خودشمہهومن ہشخصی ہزندگی;گفت تفاوت بی و راحت

 !بگیره ےتصمیم ہ،چہمیدون ےکس هر از



1833 

 

 :گفت و داد ماساژش و کشید هایش شقیقه ہب ےدست

 

ن راحت هوم با چقدر ہوقت چند این تو ےدون ےرویا نم_

 باهاش ام ےعکس مدل بودم،هر ہرفت باهاش جا ہبودم،هم

 باهاش من ہک بود شده ےراض راحتیا این ہب داداشم ہدارم،اگ

 و بود،من کرده مجابش مادرم ہک بود این خاطر ہبچرخم،ب

 ہ،همہبفهم ہاگ الان رویا ےکنیم،وا ازدواج باهم میخواهیم هومن

 !نمیزاره ام خورده،زنده هم به ےچ

 

 !نمیده هامم پیام و زنگ جواب ےاون هومن آشغالم حت



1834 

 

 داداشم دست کف عکسامو ،مباداہاینک ترس از ےحت

 ام ےچیز شده گور به گور مرجان اون ہب ندارم بزاره،جرات

 !!بگم

 

 :داد ہادام دوباره و کرد فکر ےکم

 

 

 آدمایی همچین خاطر ہب ےرویاخواهشا هیچ موقع خر نش_

 !ےلتو از دست بدگ ہدست مثل شوهر

 تهش شناسم،اینا ےمن تازه تازه اون دو تا داداش رو م

 !کنن می ےباز دیگرونم ےزندگ با خوردن آب همینن،مثل

 



1835 

 

 کاراش ی ہهم ،حداقلہباش ےپویا هر چقدرم تند وتلخ و عصب

 دادن شعار اهل فقط ےچ تا دو اون ے،ول ہکن ےم ثابت عمل با

 و صد من یه غازن! ہعاشقان و رنگین ےحرفها زدن و

 ہقضی و دووند سر رو تو ماه هشت هفت راحت چه ےهمون مان

 ہهم اون جواب ہک بعدشم و کرد پنهون ازت ازدواجشو ی

 ..داد شکل اون به رو پریسا محبت

 

 از ےکرد،الک اعتماد نمیشه موقع هیچ آدم اون ہپس بدون ب

 ےندگز بردن بین از ےبرا ےگیر ہبهون دنبال و نساز کوه کاه

 ...!نیست پویا با ہمقایس قابل اصلا ےنباش،مان ایت

 پویا ےبخوا تو ،اگرہبیفت ام ےاتفاق هر ہمن شک ندارم ک

 ..!کنه ےنم خیانت ،بهتےمان مثل ام موقع هیچ و پشتته ہهمیش



1836 

 

 

 تکان دادو گفت: ےرویا سر

 

 هومن از رفتارو این انتظار..شدم گیج پاک والا دونم ےنم_

 !نداشتم

 حالا فعلا مشکلات من مهم نیست من نگران تو هستم...!

 ،اونےبود قوی و محکم ہهمیش ہک بود،تو بدی ی ہضرب

 ؟ےبود درآورده خودت از دیشب بود چی بازیا دیوونه

 

 را به دیوار داد و گفت:تینا عقب تر رفت و تکیه اش 

 



1837 

 

 باهام مرجان فهمیدم ےپشیمونم،وقت ےخودمم خیل_

 برخورد اون ام ےمان ندادو رو جوابمو هم هومن و چیکارکرده

 ..!کردم چیکار نرسید،نفهمیدم مغزم ہب خون ہلحظ ہکرد،ی رو

 ؟...بدم برادرم مادرو به باید ےتوضیح ہنمیدونم چ

 

 ت و گفت:گذاش اش ہشون رو ےرویا دست

 

 چی ہ،همےکرد درست خودت ہواس تو ہک ےاین حال و روز_

 بیشتر حساسیتشون ےمیش باعث و ےکن ےم بدتر رو

 ،نمیےکن جور و جمع خودتو زودتر ہچ هر کن ے،سعہبش

 خورده شکست ہقیاف این با رو تو مرجان و هومن که ےخوا

 !ببینن



1838 

 

 

 ےنزدیکا تا هم رویا و نزد ےحرف و کشید ےتینا نفس عمیق

 تا تینا و کردند صحبت هم با ےکم و موند کنارش غروب

 .شد تر آرام ےحدود

 

 مشغول ہک ساناز دیدن با و برگشت ہخان ہعصر با آژانس ب

 ی ہبوس و بود شده دلتنگش چقدر ہک فهمید بود،تازه ےآشپز

 از ےکم و کرد کمکش گرفتن سالاد تو و زد اش گونه به محکمی

 صحبت بود،برایش خانم کتایون ی ہخان ہک روزه دو اتفاقات

 هم را اختلافشان و کردن کل کل جریان کرد ےسع و کرد

 .کند سانسور

 



1839 

 

 ہشام را با اشتها کنار مادر و پدرش صرف کرد و آخر شب ب

 ےکار مشغول فکرش و نشست تختش ےورو بازگشت اتاقش

 .بود بود،شده زده تینا ہک حرفهایی و  کرده تینا با هومن که

 

 پویا و ےمان ہمقایس مورد در حرفهارو آن تینا ہک ےاز وقت

 و بود کرده سنگین و سبک را ہمسئل این  ےبود،حساب زده

 با و بگزارد احساساتش روی ےپا اینبار ہک بود ہگرفت تصمیم

 ہب ہک بود شده باعث ہقضی این و بگیرد تصمیم منطقش و عقل

تمام تلاشش را  و بشود دلگرم بیشتر پویا با مشترکش ےزندگ

 .بکند سست ی ہرابط این کردن محکم ےبرا

 



1840 

 

 فراموش تینا مشکلات خاطر ہکشید،ب ےیاد پویا افتاد و آخ

 ..بپرسد را حالش ہک بود کرده

 ےاعت از دوازده گذشته بود،نمس انداخت ساعت به ےنگاه

 ...!ہن یا است بیدار پویا دانست

 بوق دو گرفت،هنوز را پویا ے شماره و زد دریا ہعاقبت دل ب

 ےگوش پشت پویا ےصدا و شد برقرار تماس ہک بود نخورده

 :پیچید

 

 داغون و فرتوت شوهر یه ہک افتاد یادت عجب ہسلام چ_

 !؟ےدار

 

 :رویا خندید و گفت



1841 

 

 

 زنگ بهت نکردم بود،فرصت شلوغ سرم ےشرمنده،امروز خیل_

 !؟ےشد بهتر چطوره بزنم،حالت

 

 :گفت ےپویا با لحن دلخور

 

 !بخوابم تونمم ےنم...!نیست خوب ،حالم..اصلا ہن_

 

 :پرسید ےتعجب از آکنده ےرویا با صدا

 

 بخوابی؟ ےچرا..چی شده نمی تون_

 

 :گفت ےکسل ےپویا با صدا



1842 

 

 

 ..!بخوابم،عزیزدلم آخه ےه جورچ_

 ےبو بالشتمم و تخت ی ہهم و ہخالی کنارم تو ےجا که ےوقت

 ..!میده رو تو

 

 رویا گونه اش از شرم سرخ شد و گفت:

 

 کوفت...من حالا گفتم،چش شده..؟!_

 ..!شده کمتر هات ہ؟سرفےشد بهتر ےحالا بی شوخ

 

 پویا خندید و گفت:

 

 ..!ہخوب میشحال من در یک صورت _



1843 

 

 ..!ےباش کنارم موقع این ،فرداےبد قول که ہاونم در صورتی

 گلم؟ همسر ےقول مید

 

 رویا مردد گفت:

 

 !ات؟ خانواده ے،جلوہنمیش زشت ہآخ دونم ےنم_

 

 

 :گفت و داد سر ےپویا قهقهه ا

 

 !!تویه ی ،چهره زشته که ےاون_

 

 :گفت و کرد ےرویا اخم ظریف



1844 

 

 

 ہسرف بمونم،انقدر پشت بیام ہاگ عمرا ،اصلاےنسبدج ےخیل_

 ..!بیاد در جونت تا کن

 

 

 :گفت ہپویا ملتماس

 

 ....کردن اختراع مواقع جور این ہواس رو کردن غلط اصلا ہباش_

 

 تو بهترین و زیباترین و نازترین دختر دنیایی ...

 ..!!شدی ےخوب شد..راض

 

 :گفت ہرویا لجوجان



1845 

 

 

 .!نبود دلت ته از...ےنداره... از سر اجبار گفت فایده ہن_

 

 :گفت و شد ےپویا صدایش جد

 

 ...بود،عزیزم دلم ہمطمئن باش از ت_

 همچین شنیدن توقع ہبود،دیگ بار یه ،همینہباش یادت ےول

 عزیزم،شبت بینمت ےم فردا ،ےباش نداشته رو حرفهایی

 ..!خوش

 

 کرد: زمزمه و زد رضایت سر از ےرویا لبخند

 



1846 

 

شب بخیر عزیزم...خواهشا مراقب خودت باش...کمترم اون _

 سیگار وامونده تو بکش..!

 

 و خوب حس ہی و کشید ےتماس رو قط کرد و نفس عمیق

 .....گرفت فرا را وجودش تمام ےدلنشین

 

 باز رو پویا طرف از که ےجدید وپیام زد کوتاهےموبایلش ویبره 

 :کرد

 

 نتظر باران استشب سردی ست و هوا م_

 وقت خواب است و دلم پیش تو سرگردان است..

 شب بخیر ای نفست شرح پریشانی من



1847 

 

 ماه پیشانی من ، دلبر بارانی من...

 

 نگاه فرستنده اسم ہبا تعجب چند بار پیام رو خوند و دوباره ب

 ..!باشد نکرده اشتباه ہک کرد

 رفتند دانشگاه ہروز بعدش،بعد از ظهر دنبال تینا رفت و با هم ب

 و برگشتند پیاده را مسیر از ےقسمت کلاس، شدن تمام بعد و

 .کردند صحبت هم با ےکم

 

 ےرو و کرد عوض را هایش ،لباسہخان ہغروب، بعد برگشت ب

 .کرد استراحت ےساعت دو ےیک و خزید تختش

 



1848 

 

بعد بیدار شدن یک دست لباس برداشت و سمت حمام رفت و 

 توالت میز پشت و برگشت اتاقش سمت ےطولان دوش ہبعد ی

 خط دادو حالت سشوار با و کرد خشک را وموهایش نشست

 ےرو به هم ےملایم لب رژ ہی کشید، ےریمل و نازک چشم

و کیفش را برداشت و  زد عطر خودش به هم ےکم و زد لبانش

چون فردا صبح کلاس داشت،وسایل مورد نیازش را برداشت و 

 سمت کمد رفت.

 

 ےرنگ کرم کتان شلوار و ےسرخاب کوتاه شرت ےیه ت

 پوشید هم را اش کاربنی ےپالتوآب و کرد تن ہب و کرد انتخاب

 ےمشک شال و کرد رها اش ہشان آزاد،دور را موهایش و



1849 

 

 انداخت ہآیین ہب ےا ہموشکافان ےگاهن و کرد سر به ےچروک

 .است آماده ہک فرستاد پویا ےبرا ےپیام و

 

 و برداشت را کیفش رویا و زد ےزنگ تک بعد،پویا ی ہده دقیق

 .رفت پایین و پوشید ےاسپورت تقریبا کفش

 

پویا در ماشین تنها بود و یک ماشین دیگر هم پشتشان 

 مریم هم بودند. و سامان کرد، عقب ماشین ہب ےبود،نگاه

 

 را پویا ماشین در و داد تکان برایشان ےسر و زد ےاز دور لبخند

 .شد سوار و کرد باز

 



1850 

 

 تک تک به ےوگیرای عمیق ےپویا سمتش برگشت و نگاه

 .داد ےسلام و زد ےلبخند و انداخت رویا صورت ےاجزا

 

 و شدند پیاده فودی فست یک ےهر دو ماشین راه افتادند و جلو

خوردن پیتزا کنار هم،سمت بام به راه افتادند و ماشین ها را  بعد

 رویا و پویا و افتادند راه ہپارک کردند و مریم و سامان جلوتر ب

 .افتادند راه به ہفاصل با تر عقب ےکم هم

 

 :گفت و گرفت دست ہپویا دست رویا را ب

 

 !نیست ہسردت ک_

 

 :گفت و زد ےرویا لبخند پررنگ



1851 

 

 

 !ہه نفعلا ک_

 

 سر مسیر ےتو و انداخت رویا ے ہدست آزادش را دور شان

 .افتادند راه ہب ےبالای

 

 رویا و شد میکردند،بلند پچ پچ باهم وسامان مریم خنده ےصدا

 :پرسید پویا از

 

 خواهرت و سامان انقدر با هم راحتن؟! که ےندار ےتو مشکل_

 

 و زد ےتبسم و کرد شوت را پایش ےجلو ےپویا سنگ ریزه 

 :گفت



1852 

 

 

 !!داری ےروشنفکر شوهر ہعزیزم،خوشبختان ہن_

 :گفت و زد ےرویا نیش خند

 

 !حالا؟ تا ےاونوقت از ک_

 میکرد،آرایش ےنه و امر دیروز ہک بود ےببینم اون ک

 ،موهاتو بیرون نریز..!نکن

 

 :گفت و کرد نگاه رویا ہپویا با تعجب ب

 

 ؟!بیرون ےمن بودم،هنوزم میگم،چرا موهاتو ریخت_

 

 :وگفت کشید ےرویا پوف



1853 

 

 

 تو...ہبین ےم منو ےتاریک این تو کی ےشب ہاه ولم کن..نصف_

 و دل چجوری ےتاریک اون تو کن،ببین جمع خواهرتو اون برو

 میدن!! هم به قلوه

 

 و داد سر ےبلند ے خنده و برداشت رویا ی ہپویا دستش از شان

 :گفت و کشید رو رویا بینی ےنرم ہب

 

 هم تو نکنه ہ،چیےحسود خانم،بهت نمیومد زیر آب زن باش_

 !گلم ہخانم نکنیا خواست،تعارف دلت

 

 :گفت و انداخت ابروهایش میان ےرویا گره ا

 



1854 

 

 برداشت خودت نفع ہمن میزنم،ب که ےکوفت...!چرا هر حرف_

 !!کنی ےم

 

 پویا دست رویا رو کشید و گفت:

 

 اون ےرو بریم ما ،بیاہاون دو تا رو ول کن،جوونن بدنشون داغ_

 !کنیم بشینیم،صحبت نیمکت

 

 سرد ےفلز نیمکت ےرو و افتاد راه دنبالش ےرویا بدون مخالفت

 :گفت پویا و نشستند

 

 شدن،دو نامزد هم با ےه پیش غیر رسممریم و سامان چند ما_

 دوست همدیگرو ہسال ،چندینہعقدشون جشن ام ہدیگ ماه



1855 

 

 بهش هام چشم ،مثلہعاقلی و خوب ےخیل پسر دارن،سامان

 ..!دارم اعتماد

 

 رویا سمتش برگشت و گفت:

 

 !؟ےدار اعتماد منم ہخوبه خوشبخت بشن،ب_

 

 :گفت و کرد  ےپویا نگاه درمانده ا

 

 تشو بگم؟!راس_

 

 !اوهوم_:گفت دادو تکان ےرویا سر

 



1856 

 

 :گفت و گرفت را صورتش ےپویا با دست جلو

 

 ...!اصلا نه ےاز حرفم ناراحت نشو..،ول_

 

 :گفت ےرویا با تعجب نگاهش کرد و با دلخور

 

 !هستی؟ کنارم ،چراےندار اعتماد من به ہتو ک_

 

 :گفت و داد سوق ےپویا نگاهش را سمت دیگر

 

 

 شده باعث و دیدم ازت موردی ہک نیست معنا این ہحرفم ب_

 ..!باشم ہنداشت اعتماد بهت



1857 

 

 هدفم ہقبلا بود و نبودت برام مهم نبود،فقط میخواستم ب

 ...!ہن عقدمون بعد ےبرسم،ول

 یکم ہک کنم ےم احساس ،همشہوجودم تو ےترس ہمدام ی

 و ےمیر ہهمیش ہواس روز ،یکہبش بهتره زندگیت شرایط

 ...!کنی ےنم نگاه پشتتم

 

 نیمکت ہگوش و گرفت ہفاصل ےکم و زد ےرویا پوزخند عصب

 :گفت ےا آزرده لحن با و نشست

 

 تو ہک کردم رفتار ےجور ہک ہمن از مشکل شاید...! ہجالب_

 ..!شدی اعتماد ےب بهم

 !ہباش اشتباه هم کنارت کنم،بودنم ےاصلا فکر م



1858 

 

 

 .نزد ےیین سر خورد و حرفپویا نگاهش سمت مناظر پا

 

 :گفت و کرد رویا به ےنگاه ےا ہبعد دقیق

 

 رویا ناراحت شدی؟! _

 

 :گفت و زد لبخندی پویا ندادو ےرویا جواب

 دلخورم و ےی دونم جوابشم که ےمیپرس رو ےچرا سوال_

 !؟ےمیش

 نفعم ہب شده ےبگم،حت و حقیقت کنم می ےسع ہمن همیش

 !نباشه

 



1859 

 

 رویا سمتش برگشت و نگاه غمگینی انداخت و گفت:

 

اما من بهت اعتماد دارم و میخواستم بیشتر بهت اعتماد کنم و _

 ..!کنم ہتکی بهت ےحت

ق ساب مثل ہدیگ و هستم کنارت راحت انقدر ےبین ےم ہاگ

 .اعتماده همین خاطره ہندارم،ب ےازت هراس

 ..!نکردم ےوشک ندارم که اشتباه

 ےتردید که ےکرد ثابت من ہتو این مدت کوتاه انقدر خودتو ب

 ...باشم ہنداشت تو ہب نسبت

 ..ےشکوند الانت،دلمو حرف این با ےول

 ...!منم ےاصل ےانگار این وسط مشکل

 



1860 

 

خودش برگرداند و سر رویا  پویا نزدیکش رفت و رویا را سمت

 :کرد زمزمه و گذاشت اس سینه ےرا رو

 

 ..!گلم همسر شکسته ہک بشم دلت قربون ےاله_

 منو شنوم،ببخش ےم تو زبون از حرفارو این ہک کنم ےباور نم

 اعتماد بهت وجودم تمام با هم من بعد به ہلحظ این عزیزم،از

 د...بخن و کن باز خشگلتو های اخم اون دارم،حالا

 

 پایین ہب ےنگاه و زد ےرویا سرش را بلند کرد و لبخند محو

 نسیم و بود پایشان زیر ےکوچک وسعت به شهر تمام ہک کرد

 چشم و کشید ےعمیق بود،نفس وزش حال در ےسرد تقریبا

 :گفت و بست را هایش



1861 

 

 

 !خوبه ےچ ہچقدر امشب هم_

 

 عجب گفت:مت و گرفت رو رویا دست و زد ےپویا لبخند پر مهر

 

 !لرزه؟سردته؟ ےدستات چرا م_

 

 پویا و داد تکان مثبت علامت به ےسر شده قرمز ےرویا با بین

 ہب صدا ےب دو هر و کشید آغوش ہب محکم را رویا و خندید

 میامدند چشم به پایین در  ےا ہنقط مثل ہک ےرنگ ےها نور

 ..شدند خیره

 



1862 

 

چید و سرش بیشتر پی اش ہمشام تو پویا تلخ ادکلن ےرویا بو

 :کرد ہزمزم و کرد فرو پویا ی شانه ےرو

 

 ...نشو ہپویا هیچ وقت مثل بقی_

 ...ہنزار اعتمادم خراب بش

 وقت هیچ..نزار تنهام موقع ،هیچےشد ایم ےزندگ وارد ہحالا ک

 ...!نکن ترکم

 

 آرام و کرد ےپویا دستش سمت صورت سرد رویا رفت و نوازش

 .گفت ےچشم

 



1863 

 

 جا شدت ہب دو هر و آمد سر پشت از ہک ےبلند پخ ےبا صدا

 .برگشتند صدا سمت و خوردند

 

 :گفت خندید ےم شدت با و بود شده دولا ہک ےمریم در حال

 

 مردها پیر و پیرزن این گرفتن،مثل ےحس ہاین دوتا رو ببین چ_

 از و ہگوش یه شینن می ےندارن،ه رفتن راه ےپا ہک

 !!میزنن حرف جوونیاشون

 اون و من نیستین،نمیگین ساعت ہمتوج ہک فاز تو رفتین ےجور

 ..!کردیم یخ پایین اون بدبخت سامان

 

 :گفت ہرویا خندید و با طعن



1864 

 

 

 !!میگذشت بد هم شماها به که ہن_

 

 راه ہب را ےسمت ماشین مسیر سر پاییناز جایشان برخاستند و 

 ہک بود شب ہس ساعت و شدند هایشان ماشین سوار و افتادند

 .رسیدند ہخان ہب

 .شدند اتاق وارد و رفتند بالا ها ہپل از صدا و سر ےب

 

 با وهمراه آورد در ےرویا تا آمدن پویا از کیفش شلوار راحت تر

ن کرد و سمت آیینه رفت و با ت به اش سرخابی شرت ےت

 به ےا ہشان و کرد پاک را صورتش آرایش از ےدستمال کم



1865 

 

 و کشید دراز تخت ےرو و کرد خاموش را چراغ و زد موهایش

 .کشید سرش را پتو

 

 ےمتعجب ےصدا با و شد اتاق وارد پویا ےا ہبعد پنج دقیق

 :پرسید

 

 کنم؟ روشن رو چراغ!ےرویا خوابید_

 

 کمدش نزدیک اتاق ےنشنید،در همان تاریک جوابی ےوقت

 حرکت با و رفت تخت سمت و کرد عوض را هایش لباس و رفت

 به ےدست و کشید دراز کنارش و کرد پیدا را رویا دستش

 :گفت کشیدو صورتش



1866 

 

 

 بوسش چنتا بزار...شده ہخست چجوری ےطفل ےآخ_

 !بره در تنش از ےکنم،خستگ

 

 نخیر..!_باز کرد و با اخم گفت:رویا به یکباره چشم هایش را 

 

 پویا بلند خندید و گفت:

 

 !داری ےسنسوره حساس_

 

 :گفت و کشید ےخمیازه ا

 

 !ام،بخوابیم ہخست ےخدایی خیل_



1867 

 

 

 :گفت و زد رویا ےپیشان به ےا ہسرش را جلوتر بردو بوس

 

 شبت بخیر خشگلم!_

 

 صورتش را مقابلش گرفت و گفت:

 

 هم با رو ےویه،قرار شد آداب صحیح خداحافظحالا نوبت ت_

 !کنیم تمرین

 

 و بوسید را پویا ی ہرویا سرش را جلو آورد و با خجالت گون

 .گفت بخیر شب آرام

 



1868 

 

 

 ہدقیق ہب و گرفت آغوش ہپویا پتو را رویش کشید و رویا را ب

 .برد خوابشان نرسیده

 

 به ےنگاهصبح با نوازش های پویا،چشم هایش را باز کرد و 

 ےدیوار ساعت سمت را نگاهش و انداخت پویا خیره چشمان

 تخت ےرو و شد جدا پویا آغوش از فنر مثل سریع و داد سوق

 :گفت کنان غرغر و نشست

 

 ،خوابےکن صدام ،میمردیےزد زل ےجور اون ساعته ہی_

 !دارم موندم،کلاس

 

 پویا هم سر جایش نشست و گفت:



1869 

 

 

 بخور،خودم تو ہنگران نباش،برو دست و روتو بشور صبحان_

 !میرسونمت زود

 

 :گفت و شد بلند تخت ےرویا از رو

 سخت ،استادشہعملی نیست،کلاس وقت ہصبحان ہواس ہن_

 !بخور تو ہصبحان پایین برو بشم،تو آماده من تا!گیره

 

سمت سرویس رفت و دوباره سمت اتاق برگشت و مانتو و  

مقنعه اش را به تن کرد و فرصت جمع کردن لباس هایش را پیدا 

 .رفت پایین ها ہپل از و داد ےنکرد و سریع درون کمد پویا جا

 



1870 

 

 پویا روبه دادو سلام کتایون ہسمت آشپزخانه رفت و ب

 !بریم_:گفت

 

 :گفت و داد دستش ےان آب پرتقالپویا لیو

 

 حداقل اینو سر بکش!_

 

لیوان را گرفت و چند قلوپ از سرش نوشید و صورت کتایون 

 .افتادند راه ہب و شدند خارج ہخانم رو بوسید و از خان

 

 و تشکر پویا از و رسیدند دانشگاه ےنرسیده،جلو ساعت نیم ہب

 بالا ها ہالت دو از پلح با و شد دانشگاه وارد و کرد خداحافظی

 .داد ورود اجازه استاد اصرار و خواهش ےکل بعد و رفت



1871 

 

 

 و نداد ےبعد تمام شدن کلاس،مرجان جلو آمد سلام داد،اهمیت

 ہآهست ےصدا و شد رد کنارش ،از نداد را سلامش جواب

 :گفت که شنید سرش پشت را مرجان

 

 !شدی لال بازم ہنکن_

 

ت بعد را نداشت و تصمیم گرفت ساع ےعموم کلاس ی ہحوصل

 .برود ہخان ہب

 

 درون و شد خارج دانشگاه ساختمان از و رفت پایین ها ہاز پل

 ےبزرگ صنوبر درخت کنار افتاد،از راه ہب حیاط ہمحوط



1872 

 

 و شد سبز راهش جلو ےمان یکباره به ہک شد رد کناردیوار

 .ایستاد مقابلش

 

 متعجب نگاهش کرد و گفت:

 

 ؟ےچیکار دارتو اینجا _

 

 :گفت و کرد رویا صورت ہب ےطولان نگاه ےمان

 

 میخواهم باهات صحبت کنم!_

 

 :گفت و کرد ےرویا اخم تصنع

 



1873 

 

 !ندارم تو با ےبرو کنار،من حرف_

 

 از خواست و کرد عوض را مسیرش رویا و نخورد ےتکان ےمان

 و داد ہتکی دیوار به را دستش ےمان که برود ےدیگر سمت

 ش را بست و گفت:راه

 

 وقتتو زیاد..ہمهم ام ےخیل...دارم حرف ےکل باهات من ےول_

 !ساعت نیم گیرم،فقط ےنم

 

 رویا با حرص نگاهش کرد و گفت:

 

 !اینجا بریزن حراست بکشم،از جیغ یا کنار ےمیر_

 



1874 

 

 :گفت و زد ےکج لبخند ےمان

 

 ،باهاتےنکن قبول تا بکش،من جیغ ےهر چقدر دوست دار_

 صحبت کنم،از جام جم نمی خورم!

 

 رویا مردد نگاهش کرد و گفت:

 

 نیم ساعت زیاده فقط یک ربع،اینجا هم نه!_

 بریم سلف الان خلوته!

 

 راه ہب سلف سمت ےحرف بدون دادو تکان سری ےمان

 ....افتادند

 



1875 

 

 هم مقابل ہنقط ترین ےا ہوارد سلف دانشگاه شدند و تو گوش

 .نشستند

 

 ہکلاف رویا و بود شده خیره رویا صورت ہب ےتو سکوت مان

 .میرفت ور کیفش بند با و بود ہانداخت پایین را سرش

 

 :گفت ےا ہگرفت ےصدا با و کشید ےعمیق نفس ےمان

 

 ترکم موقع هیچ ےبود نداده قول ہمگرویا، ےچرا رفت_

 !؟ےنکن

 

 ہب ےرویا سرش را بالا گرفت و آزرده، غیر مستقیم نگاه

 :گفت و کرد صورتش



1876 

 

 

 کار مهم ات این بود؟_

 !کردی ترکم و ےزد قولت زیر ہک ےدر ضمن این تو بود

 !نیفتی پس که ےدست پیش میگیر

 

 :گفت ےآمیز ہکنای لحن با ےمان

 

 ےتلاف منو کار مثلا ہک ےینم،با اون یارو ازدواج کردهم ہواس_

 ..!کنی

 

 :گفت و کرد نگاهش ےرویا عصب

 

 !ےکن ےم قضاوت مسائل ے ہهم مورد در راحت ہجدیدا چ_



1877 

 

 !ےقبلا از این عادتها نداشت

 

 :داد ادامه ےتر ملایم ےصدا لحن با ےمان

 

یت ا ےزندگ ےبرا ےتصمیم هر ہرویا کاش قبل از اینک_

 !ےنشست ےم حرفهام ےپا بار ،یهےمیگرفت

 اون ،توےبود تو ایم،فقط ےزندگ تموم تو من ےعشق اصل

 رو حقیقت گفتن جرات نگفتم،فقط بهت ےدروغ مدتم

 خراب رو چیز ہهم و ہبش ےعصب پریسا داشتم ہنداشتم،واهم

 !ہکن

 ہهم ہک بودم مناسب فرصت یه دنبال ہهمیش هم همین ہواس

 هت بگم ...ب خودم جریان ے



1878 

 

 دوباره و کردم گیر ےبعد تصادف هم یه جورایی تو رودروایس

 بدبین تو به نسبت ہاینک کردم،با ایم ےزندگ وارد رو پریسا

 کنم رفتار باهاش سردی با کنم می سعیمو تمام ےول بودم شده

 !ہبش منصرف من با ےزندگ ے ہادام از خودش ہک

 

 رویا نگاه سرزنش آمیزی کرد و گفت:

 

 !کنم تشویق کارتم این که ےحتما انتظار دار_

 

 :گفت و داد تکان را سرش تاسف با ےمان

 



1879 

 

 ہک بود،میدونم کرده حقم در پریسا که هایی ےبد تمام ،باہن_

 ابد تا ہک نمیشد ےبود،ول ےناجوانمرد و ےنامرد عین رفتارم

 !بود دومونم هر نفع به بمونیم،اینجوری هم کنار اجبار ہب

 ےزندگ نتونستم تو بدون هم ای ہبعدشم رویا،من لحظ

 درست باشیم،اما هم پیش دوباره ہک کردم تلاشمو کنم،تمام

 منو ازدواجت خبر اون با میشد،تو درست ےچ ہهم ہک ےزمان

 ...کردی شوکه

 

 رویا میان کلامش پرید و گفت:

 

 ازم ےچ نداره،بگو ای فایده هیچ حرفها این شنیدن الان ےمان_

 ؟ےمیخوا



1880 

 

 

 از فرار ےبرا رویا و انداخت رویا صورت ہب ےعمیق نگاه ےمان

 در را هایش دست و انداخت پایین را سرش نافذ،سریع نگاه آن

 .کرد قلاب هم

 

 دست به رو رویا ےت هادس و کرد دراز را هایش دست ےمان

 .کرد نوازش آرام و گرفت

 ہگون هر قدرت و انداخت ےرویا نگاه گذرایی به صورت مان 

 لحن با و کرد صحبت به شروع ےشد،مان سلب ازش ےواکنش

 :کرد زمزمه ےا ہآهست

 



1881 

 

 یقین ،اماےداشت ازدواجت ےبرا ےدلیل ہچ ہک دونم ےمن نم_

 من که ے،قدر اون نه و ےدار دوست رو آدم اون تو نه ہک دارم

 ..!داره ہعلاق عاشقتم،بهت

 

 وغضبناک کشید بیرون ےرویا دستهایش را از میان دستان مان

 :گفت

 

 ..!بگی ےمیخوا ےچ_

 

 :گفت و داد تکیه ےصندل ہب و رفت تر عقب کمی ےمان

 

 ..!نه من کنه،اما ےزندگ تو بدون ہمیتون ےراحت ہاون آدم ب_



1882 

 

 از کل به ہا،دارم نابود میشم،تو این چند وقتبه جون خودت روی

 زنده امید ندارم،تنها رو ےکار هیچ انجام افتادم،توان ےزندگ

 ..!ببینم بتونم رو تو بلکه دانشگاه بیام که ہاین بودم

 ..!ےکن برخورد سرد شده ےحت...دور از شده ےحت

 خودم سهم ہب کردم،اما اشتباه زیاد ہرابط این تو من ہدرست 

 رسیدن موانع کردم ےپریسا،سع دادن طلاق با و برداشتم ےقدم

 ..ببرم بین از رو تو به

 

 :داد ہادام و کرد ےمن من

 



1883 

 

 من...شو جدا ازش کنم ےم خواهش...ہرویا الان نوبت توی_

 آسیب کمترین ہقضی این تو که کنم می ےکار هستم،هر کنارت

 ...ببینی رو

 هیچ ہب چشممون که ےیاصلا بعد جداییت با هم میریم یه جا

 جدید ےزندگ ہی هم با دوباره و نخوره ےقبل ےآدما از کدوم

 ..!کنیم می شروع ےا ہعاشقان و

 

 ےصدا گشت،با ےم ےجواب دنبال و بود متحیر و مات ہرویا ک

 بلند را میامد،سرش دورتر میز چنتا از ہک ےنفر دو زدن حرف

 و کند ےنگاه م رویا به خیره ہک افتاد مرجان ہب نگاهش و کرد

 .....کرد ےته قالب

 



1884 

 

 :گفت و کرد نگاه ےمان به ےنگران و ےبا ناراحت

 

 !میزاره پویا دست کف چیو ہهم میره ،الانےهمینو میخواست_

 

 :گفت و کرد نگاهش تعجب با ےمان

 !!ہمهم برات واکنشش حد این تا ےیعن_

 ےمن ،پیشہبفهم ہمن میگم ازش جدا شو،تو از اینک

 !؟ےناراحت

 

 :گفت و شد بلند ےصندل ےرویا از رو

 

 ..!ہمهم ہبل_

 ..ام چکاره ےکرد ؟فکرےفکرکرد من راجب ےتو چ



1885 

 

 که وقت اون ہک تو ہب و همسرم راحت ےخیل ےخیال کرد

 !!فروشم ےکردی،م ،ترکمےم بودکنار باید

 ےخیل من ،همےباید بگم خدمتتون این بارو اشتباه حدس زد

 !!بیشتر تو از منده،حداقل ہعلاق من به اون هم و دارم دوسش

 

 :گفت ایستادو مقابلش و شد بلند ےمان

 

 

 !رویا ےمیگ داری ےچ_

 !کنم باور رو ها حرف این  ہمحال ہمن ک

 ،هنوز حرفام تموم نشده....!بشین کنم ےخواهش م

 

 رویا کیفش را برداشت و به راه افتاد و گفت:



1886 

 

 

 مزاحم من نشو..!_

 

 از تند های قدم با سریع و نکرد توجهی ےمان اصرارهای ہب

 .افتاد راه به ہخان سمت و شد ےتاکس سوار و شد خارج دانشگاه

 

          *           *            *           *   * 

 

 و کش ےخستگ با و برداشت تاپش لپ ےسرش را از رو

 و برداشت را میز ےرو شده سرد ے قهوه دادو بدنش به ےقوس

 خمش و کشید عقب ےکم را اش ےصندل و شیدنو ای ہجرع

 .شد ولو و کرد

 



1887 

 

 به گذرا ےنگاه و کرد راصاف ےصندل دوباره ےا ہبعد پنج دقیق

 مانده ےزمان استراحش باق از ای ہدقیق ده کرد،هنوز ساعت

 یک ،هنوز گرفت رو رویا ے شماره و برداشت را موبایلش.بود

 :گفت و داد جواب را تلفن رویا ہک بود نخورده بوق

 

 !؟ہسلام بل_

 

 پویا پاسخ داد:

 

 سلام عزیزم،کلاست تموم شد بیام دنبالت؟_

 

 رویا سریع پاسخ داد:

 



1888 

 

 !ام ہخون نه ممنونم،کلاسم تموم شده الان_

 

 پویا متعجب گفت:

 

 !ےبرگشت چرا خودت دنبالت، میومدم گفتی ےخب م_

 

 :گفت مکث ہرویا بعد چند ثانی

 

 !خداحافظ فعلا نداری کاری ،اگهہدیگ برگشتم ہدیگ_

 

 .شد قط تماس و گفت ےپویا پکر زیر لب خداحافظ

 



1889 

 

دن ز گشت با را خودش ےاینترنت موبایلش را روشن کرد و کم

 شده تمام استراحش ساعت ےتو نت مشغول کرد و وقت

 مرجان پیام ہب چشمش ہک کند خاموش را اینترنت بود،خواست

 ارسال برایش عکس پنجتا چهار کرد،مرجان باز را افتاد،پیام

 قبل از بیشتر بار هر و کرد باز تک ہب تک را بود،عکس کرده

 ےاباورن هست،با زدن یخ حال در وجودش تمام میکرد احساس

 زوم عکس ےرو ناخودآگاه و لغزید ہصفح ےرو انگشتش

 سه دو توی و بودند هم ےروبرو ها عکس تو رویا و ےکرد،مان

 آخر در و بود ہگرفت دست ہب را رویا ےدستها ےمان عکس، تا

 :بود ہنوشت عنوان این ہب ےپیام مرجان

 

 همین الان یهویی..!!_



1890 

 

 

 که ےس ها و ساعتعک ہب بار چندین ها ہمثل برق گرفت

 توانست ےسخت ہب بالاخره و کرد نگاه بود شده ثبت زیرشان

 توان تمام با را اش ےگوش و بیاد بیرون ےزدگ شک حالت از

 :کشید وفریاد کرد پرت مقابلش دیوار ہب

 

 لعنتی...._

 

 و کرد روشن ےپاکت سیگار از جیبش بیرون کشید و نخ 

 فرو کرد.... موهایش ےلا را انگشتهایش هیستریک

 

 نهار خوردن ےبرا که بود ہبرگشت کلاس از ہیک ساعت بود ک

 ےکوچک ےیادداشت ہبرگ ہمتوج و شد ہآشپزخان وارد



1891 

 

 ہک را یادداشتش و کند را ہشد،برگ یخچال درب ہب چسبیده

 بود،خواند: ساناز خط دست

 آماده نهار خوردن گازه،بعد ےسلام عزیزم،نهارت آماده رو_'

 اونجا مادربزرگت،شام ہخون آژانس،بیا ہب بزن زنگ و شو

 'دعوتیم

 

 

 به ےقاشق گذاشت،چند مقابلش و برداشت گاز ےغذایش از رو

 خوردن از دست نداشت زیادی ےاشتها چون و خورد زور

 فرو فکر ہب و داد قرار حائل اش ہتش را زیر چاندس و برداشت

 .رفت

 



1892 

 

 می ےمان با ملاقات ےاز پیامدهای غیر قابل پیش بین

 خراب ےچ ہبزند،هم پویا به ےحرف مرجان ترسید،اگر

 کشید،شاید سوت مغزش نهایت در ہک کرد فکر میشد،انقدر

 حل راه میکرد،تینا تعریف رو ماجرا و میزد زنگ تینا ہب اگر

 الان شد،تینا منصرف تصمیمش از سریع میکرد،اما ہارائ ےخوب

 این شنیدن با و نداشت ےحساب درست روز و حال هم خودش

 .میشد درگیر بیشتر فکرش فقط خبر

 

 ماجرا این از بویی پویا ہدر نهایت تصمیم گرفت قبل از اینک

 طریق این ہب کند،شاید تعریف برایش را چیز ہهم ببرد،خودش

 اعتماد پویا را بیشتر جلب کند. توانست می

 



1893 

 

 ےرو ہسمت اتاقش رفت و آرایش سرسنگین و خانومان

 شال و مانتو کردو مرتب را وموهایش کرد پیاده صورتش

 آژانس ہب زدن زنگ قبل داد ترجیح کردو تن ہب را بنفشش

 ظهرش از قبل ملاقات به هایی اشاره یه بزندو زنگ پویا ہب اول

 وضوع راحت شود.م این از خیالش و کند

 

 خورده تماس رد بوق تا سه دو بعد و گرفت را پویا ےشماره 

 را اش شماره هم دیگر بار چندین و شد شد،متعجب

 .میخورد تماس رد بوق، بعد هم باز ےگرفت،ول

 ذهنش ہب آشوب و ےنگران و نشست تختش ےفکر رومت

 پویا ے شماره آخر بار ےبرا و برداشت را آورد،موبایلش هجوم



1894 

 

 لحن با پویا و شد داده پاسخ تماس اینبار گرفت،بالاخره را

 :گفت خشکی

 بله!؟_

 

 :گفت ےرویا با خوشحال

 

 !بزنم حرف باهات میخوام!؟ےسلام عزیزم کجای_

 

پویا نشنید و دوباره سوالش را تکرار کرد و با  جانب از ےجواب

 لحن سرشار از تحیری پرسید:

 

 کجایی؟ ؟میگمےشنو ےالو پویا صدامو م_

 



1895 

 

 :گفت پویا ےا ہبعد چند ثانی

 

 پایینم،در و باز کن!_

 

 ہتماس را قط کرد و رویا متعجب از اتاقش خارج شد و دکم

ی آپارتمان رفت و در ورود در سمت و شد باز در و زد را آیفون

 .ایستاد پویا انتظار ہرا باز کرد و ب

 

 لبخند رویا و شد ظاهر در چوب چهار ہمیان پویا ےا ہبعد دقیق

 :گفت و گرفت را دستش و رفت مقابلش و زد ےرنگ پر

 

 خبر؟ بی ،چراےسلام عزیزم خوش اومد_

 



1896 

 

 میان رویا ےها دست و عکس ژست یاد ےا ہلحظ ےپویا برا

 و زد پس را رویا دست انزجار و نفرت با و افتاد ےمان دست

 :گفت

 

 !شدم؟ مزاحمت ہچی_

 

 رویا مات و مبهوت نگاهش کرد و گفت:

 

 شدم خوشحال ام خیلی ،اتفاقاہحرفی ہچ این! نه ہک ہمعلوم_

 !دیدمت

 

 :پرسید مشکوک و گذراند نظر از را ہخان ےپویا فضا

 



1897 

 

 !اس؟ ہخون ےک_

 

 :گفت و زد ےرویا تبسم

 ..!تنهام ےهیشک_

 

 :گفت و زد ےپویا زهرخند

 

 !داشتی؟ ےامروز کلاس عمل_

 

 پشت افتاد،پویا راه به ہآشپزخان سمت و گفت ےرویا اوهوم

 :گفت ےتر بلند ےصدا با سرش

 

 !فیس؟ تو فیس! عملی؟ ہعملی_



1898 

 

 

رویا به یکباره سمتش برگشت و چشم هایش از تعجب گرد شد 

 :کرد ہکنت زمزمو با ل

 

 منظورت ..چیه؟!_

 

 ہگون ےرو ای ےپویا دستش را بالا برد و با آخرین توانش سیل

 بشود،پوزخند زمین پخش رویا شد باعث ہک آورد فرود رویا

 :گفت و زد ےعصب

 

 منظورم این بود!!_

 



1899 

 

 بلند جایش از ےسخت ہب و گذاشت زمین ےکف دستش را رو

 شدت به ہک را صورتش چپ قسمت دیگرش دست با و شد

 بغض ہی با و گرفت دست ہکرد،ب ےم گزگز و میسوخت

 .شد خیره پویا ےها چشم تو ےسوال علامت با ہسنگین،آمیخت

 یا انداخت و گفت:رو ےپا تا سر ہب تمسخر با توام ےپویا نگاه

 

 و عشق و ہگذشت خاطرات از بودین ہدو تا کفتر عاشق،نشست_

 !!هم ہواس کردین ےم تعریف عاشقیتون

 جلب منو اعتماد ےتونست ،خوبےتبریک میگم موفق شد

 !ےکن

 



1900 

 

 لب زیر و کرد لرزیدن ہب شروع اش ہچان ےرویا از ناراحت

 :گفت

 

 !!ےمرجان لعنت_

 

 :گفت و داد سر ےهکوتا ےپویا خنده 

 

 !!ےموافقم مرجان لعنت_

 منم و ےبرس بازیات ےلاش به ےچرا اجازه نمیده تو،زیر آب

 !ہبمون برف زیر کبک مثل سرم ےهمینجور



1901 

 

 پدر ےب مرجان اون ہ،اگےمیرفت پیش ےخوب داشت

 بازت هوس ے ہمعشوق اون با ےمیتونست ےراحت ہنبود،ب

 !ےبرس مهم ےجاها ہب

 !ےقدر حقیران چرا تو ہآخ

 ےخانت،جد مانی ورگل،اون و ترگل و ےبود مجرد ہاون موقع ک

 اش ہوقت چند هوس کردن سیراب حد در رو تو و نگرفت ایت

 باش ،مطمئنےشد متاهل و ےدار شوهر مثلا ہک دونست،الان

 !ہمیش قبل از تر کثیف اهداف تو داشتن از اونم تلاش

 

غضبناک  ےصدا با و گذاشت هایش گوش ےدستش را رو

 :کشید فریاد ےلرزان

 



1902 

 

 ..!شو ہخف....پویا..شو ہخف_

 ...!ہ،باشےا زاده امام تو فقط.. ان ےلاش ہهم

 ےچیز بهت مرجانم اگه ےحت...ےچرا انقدر حرف مفت میزن

 ہک زدم زنگ پیش،بهت ہدقیق چند برگشته بخت من..نمیگفت

 !بگم بهت و چی ہهم خودم و اینجا ےبیا

 

 ےمتعجب ےساختگ لحن با و زد ای ےبپویا پوزخند عص

 :گفت

 

 ...!ےصفت ےوااای که تو چقدر ب_

 حرف ات ہعاشقان ےقرارها از واسم و ےاصلا روت میشد بیا

 !!ےبزن



1903 

 

 بگی؟ میخواستی ےمثلا چ

 ہگرفت دستشو و حس تو بودم ہرفت خوب ےبگ ےمیخواست

 !بودم؟

 یا بهتر بود می بوسیدمش...

 ..!نه ہیا ک

 جواب ہنمیده،اگ جواب کل به که ےسطح ےهااین کار

 بسترم هم باهاش ہبودک میداد،بهتر جواب قبلا صد در میداد،صد

 ..!میشدم

 

 



1904 

 

 جلو قدم بود،چند افتاده شماره ہب هایش نفس ہرویا در حالیک

 ہسین تو نفرت و حرص با را اش خورده گره ےها مشت و رفت

 :غرید و کوباند پویا

 حرف زنت ے درباره ےدار غیرت بی...ےآشغال...عوض_

 کثیفت دهان اون از بفهم..میگی چی ےدار ہک بفهم...ےمیزن

 ...! بیرون میریزه ےچ

 یه خودت تو..پندارد خود کیش ہب را ہاز قدیم گفتن کافر هم

 ..!خودتن مثل هم بقیه کنی ےل بی سر و پایی،فکر مآشغا

 

 سمت مهمان ےدیگر ےسیل و رفت هوا ہدوباره دست پویا ب

 دست از را تعادلش رویا ہک شد باعث و کرد رویا صورت دیگر



1905 

 

 ےا مشمئزکننده نگاه بیفتد،پویا پویا مقابل زانویش ےرو و بدهد

 :گفت و کرد رویا نثار

 

 ..!ےتو زن من نیست_

 ...نده نسبت من ہب خودتو موقع هیچ ہدیگ

 ہرقم هیچ ےاومدم،ول کنار ایراداتت و عیب و نقصات ہبا هم

 !!کنم تحمل رو هرزه تونم،زن ےنم

 

 این و برخاست جایش از و داد سستش پاهای ہب ےرویا توان

 دهانش از خون ےا ہباریک و افتاد ہگری ہب درد شدت از بار

 ہب دهان و گریان ےا ایستاد  و با صداپوی بود،مقابل شده ےجار

 :گفت اش ہنشست خون



1906 

 

 

 هستن ات خانواده اون هرزه...اته کس ہهرزه تویی..! هرزه هم_

 ...!آوردن بار تو مثل ےانگل پسر ہک

 ...!کردی هرزه منو آشغال ےتو ےاصلا منم هرزه ام قبول...ول

،با کی میرم کجا من ہک نداره ےربط هیچ تو ہب بعدم ہاز این ب

 میرم و چی کار می کنم...

 میزارم،تو قرار بخواد دلم ےهر موقع که دوست داشتم،با هر ک

 ...!بکنی ےتون نمی ےغلط هیچ هم

 

 خشم فرط از ہک ےصورت و آلود خون ےپویا با چشم ها

 :بود،غرید شده ےارغوان

 



1907 

 

 ...!بکنم،آره تونم نمی ےغلط هیچ ہک_

 

افتاد و بازو و پهلوها و پاها و سرو  رویا جون ہبا مشت و لگد ب

 زمین ےرو بیحال رویا ےوقت و رفت ہصورت را نشان

 فشار با و گرفت دست ہب را موهایش از ےا ہافتاد،دست

 انداخت کبودش صورت و سر ہب ےنگاه و کرد بلندش ےشدید

 :گفت و زد ےوپوزخند

 

 بلبل و ےبایست جلوم ہدوست دارم یه بار دیگ_

 ...!ے،کنےزبون

 تو و بکنم نمیتونم ےغلط هیچ من ہک ےباز هم اعتقاد دار

 ..!ےبگرد و ےبر ےسگ پدر هر با ہک ےمختار



1908 

 

 

 و کرد بود،بلند شده دردناک ہک را گردنش ےسخت ہرویا ب

 تحلیل ےصدا با و انداخت پویا ہب نفرت و تاسف سر از ےنگاه

 :گفت لب زیر اش ہرفت

 

 ہب ےمسائل من هیچ ربط میگم بازم..ےهزار بارم کتکم بزن_

 ..!نداره صفت حیوون ہآشغال ےتو

 

 بدنش توےسالم ےجا ے،ولہپویا دوباره خواست کتکش بزن

 دست ہب را موهایش دوباره ےارزش بی ےش مثل و نکرد پیدا

 سر از ےسر و پاهایش مقابل زمین کف کرد پرتش و گرفت

 :گفت و داد تکان برایش حقارت



1909 

 

 

 ہهزین و گذاشتم وقت ارزش بی ےتو ہواس ہاحمق منم ک_

 !ہبش باز ات مونده وا زبون اون مثلا ہک کردم

 ہک ےبگیر ےمون لال ے،همونجورےکاش میزاشتم تا عمر دار

 ..!ےنکن ےدراز زبون و ےنکن علم قد مقابلم ےاینجور الان

 ہاصلی ،شخصیتےبود لال تا حداقل...ےتو لیاقت هیچ و نداشت

 ...نبود مشخص ات هرزه

 تحمل و ننگ این تونم ےنم ام ہثانی ہی ہدیگ من حال هر ہب

 با بخوام که ہبرس چه...بیاد من اسم کنار اسمتم ےحت ہک کنم

 ..!کنم ےزندگ تو

 مثل ےبرو با خیال راحت به قول و قرارات برس،لیاقت تو یک

 ..!ہسابقت ہغیرت ےب عشق همون



1910 

 

 

رت رویا صو سمت و آورد در چپش دست انگشت از را اش ہحلق

 پرتاپ کرد و گفت:

 

 ہب چشمم ام ہثانی ےحت نمیخوام...شد تموم ےچ ہهم ہدیگ_

 ..!ہبیفت ریختت اون

 ..!نداریم هم با ےنسبت هیچ تو و من بعد به ہاز همین لحظ

 

ازکنار رویا گذشت و از آپارتمان خارج شد و در را پشت سرش 

 ...کوباند ےبلند ےبا صدا

 

 



1911 

 

 حال همان تو ےساعت ہس دو و نخورد ےاز سر جایش تکان

 ..زد زار وجودش تمام با و ماند

 

 ہک ای ےسخت هر با و آمد خودش ہب تلفن زنگ ےبا صدا

شت و بردا زمین از را پویا ی ہحلق و برخاست جایش بود،از

 انداخت،ساناز شماره ہب ےخودش را نزدیک تلفن کشاند و نگاه

 شود نگران ساناز ہاینک ترس از ندهد،اما جواب خواست بود،اول

 کرد صاف را صدایش و برداشت را ےبرگردد،گوش ہخان ہب و

 :گفت و

 

 بله مامان؟!_

 



1912 

 

 :پیچید ےگوش تو ساناز ےصدا

 

 !منتظرتم ہتساع ،چندےسلام رویا جان،چرا نیومد_

 

 :گفت ےضعیف ےبا تن صدا

 

 شب آخر تا بیایم،شما بودم،نتونستم ہخست ےامروز خیل_

 !بهتون،فعلا بگذره بمونید،خوش همونجا

 

 :گفت ہساناز با عجل

 

 ..!شدی مریض..ہصبر کن رویا...قط نکن..صدات چرا اونجوری_

 



1913 

 

 :گفت ہحوصل ےرویا ب

 

 گ زدی!بودم،زن خواب جان مامان ہن_

 

 ساناز پاسخ داد:

 

 !باش خودت مراقب دخترم،پس ہباش_

 !بخور کن مونده،گرم زیاد ظهرےغذا ،ازےشد هم ہگشن

 

 سمت و گذاشت جایش سر را ےگوش و گفت ےا ہرویا باش

 کنار را پویا ے ہحلق و شد وارد و بازکرد را در و رفت اتاقش

 ےفراوان اندوه تخت،با کنار ۍعسل ےرو کوچکش عکس قاب

 عکس درون پویا تصویر ہب ےا آزرده و غمگین نگاه و گذاشت



1914 

 

 ہگرفت تصمیم ہک بود دیشب کرد،همین بغض دوباره و انداخت

 عکس این و بماند کنارش ہهمیش ےبرا و کند ہتکی پویا ہبود،ب

 ..بود ہگذاشت تختش کنار و بود کرده قاب را

 

در  خود وحشتناک تصویر دیدن با و رفت ہسمت آیین

 شال و ےگرفت،مانتو شدت و شد بلند هایش ہگری ےآیینه،صدا

 ہآشفت شدت ہب وموهایش بود شده خون قطرات پر بنفشش

 استخوان تمام و میسوخت درد شدت از سرش پوست و بود شده

 کنار و بود شده کبود صورتش طرف دو و میکشید تیر هایش

ام حم سمت و شد خارج اتاقش بود،از کرده ورم شدت ہب لبش

 خارج تنش از را هایش لباس ہاینک بدون و افتاد راه ہب



1915 

 

 دوش زیر زمین کف بیحال و رفت آب گرم دوش کند،زیر

 ..شد گم آب دوش زیر اشکش قطرات و نشست

 

باس های خیسش را بعد یک ساعتی از زیر دوش بیرون آمد و ل

 ی سرگیجه وبا پیچاند دورش ےا ہاز تنش خارج کرد و حول

 درون یخ قطعه چند و رفت ہآشپزخان سمت اول شدیدی،

 آبی لیوان و مسکن قرص عدد چند و انداخت ےپلاستیک

 از اش گریم کرم و رفت مادرش اتاق ہب بعدش و برداشت

شلوار  و بلوز یه و برگشت خودش اتاق ہب و برداشت کشویش

 یخ ہقطع و کرد جمع کلیپس با را موهایش و کرد تن به ےراحت

 آمدن تا ہک داشت ہنگ صورتش متورم ےها قسمت ےرو را

 .شود ہکاست تورمش شدت از مادرش و پدر



1916 

 

 و ایستاد ہآیین مقابل و برخاست جایش از ےبعد نیم ساعت

ا برداشت و با ر ساناز گریم کرم ےا دهنده آزار بغض با همراه

 ےحساب فون با و پوشاند را صورتش کبود ےدقت قسمت ها

 ےیک و کشید بیرون کشو از را چشمش ے قطره و کرد محوش

 بین از اش ےقرمز آثار تا ریخت هایش چشم درون ےا قطره دو

 .برود

 

سمت تختش برگشت و رویش نشست و قرص های مسکنش را 

چک اش کرد،هیچ پیام  و گرفت دست ہانداخت و موبایلش را ب

 ےشکست،حت شدت به نداشت،دلش پویا جانب از ےو زنگ

 نگران هم ےا بود،ذره کرده رهایش که ےشرایط اون در پویا

 ےرو اش اشاره انگشت اختیار ےب و خودآگاه بود،نا نشده



1917 

 

 هم بار دو ےشد،یک پخش اشغال بوق و لغزید پویا ے شماره

 ےا ہلحظ ےمیشد،برا پخش اشغال بوق هم باز گرفت،اما تماس

 بعد شاید ہاینک فکر از و آمد سراغش ےا کننده نگران افکار

 خراب حالش و کشیده ےزیاد سیگار ےناراحت شدت از رفتنش

 تلفن و رفت ےپذیرای سمت و شد بلند جایش از شده،سریع

 ..گرفت را اش شماره و برداشت را ہخان

 

 ےشد،ول پخش آزاد بوق ہک دید تعجب کمال در اینبار ےول

 .نشد داده جوابی

 

 با را اش شماره ام ہسمت اتاقش برگشت و یک بار دیگ

 .شد پخش اشغال بوق و گرفت موبایلش



1918 

 

 

 نگرانش بیخود افکار و خودش ےپوز خند غمگینی به ساده لوح

 :کرد ہزمزم لب زیر ےعجیب ناباوری با زدو

 

 !!ہمحدودیت تماس برام گذاشت_

 

 را اتاقش چراغ و کرد رها ےعسل ےه روموبایلش را بی حوصل

 پتو با کاملا را سرش و کشید دراز جایش سر و کرد خاموش

 صورتش و سر میگردند،متوجه بر مادرش و پدر وقتی ہک کشاند

 .نشوند

 



1919 

 

 وبعد میسوخت،بست زیاد ہگری خاطر به ہچشم هایش را ک

 هایش استخوان درد خاطر ہب شدن پهلو به پهلو یکساعت

 .رفت خواب ہب بالاخره

 

 رز گل ہشاخ میرفت،تک ےسرد و ےتاریک ہهوا کم کم رو ب

 غزل اسم دور ےایره اد هایش گلبرگ با و کرد پر پر را قرمزش

 هوا در هایش نفس هرم رد و کشید ےبلند آه و کرد درست

 .شد نمایان

 

 ےلب زیر و زد ےمشک قبر سنگ ہچند ضربه با انگشتش ب

 :کرد ہزمزم ےشرمسار آهسته ےصدا با و خواند ای ہفاتح

 



1920 

 

 التماس و ےاومد خوابم ہب شبش ہکاش اون روز عقدم،ک_

 ندم ازدواج این به تن که ےتنهات نزارم،خواست که ےکرد

 !کردم،غزل ےم گوش حرفتو

 نباید موقع ،هیچہبش این ازدواج این عاقبت ہحق من بود ک

 قلبم ہزندگیم،ن تو ہرو،ن تو ےجا کس  هیچ ہک میزاشتم

 ..!بگیره

 

 :داد ادامه ےآلود بغض ےبا صدا

 

خلاص بشم  ےزندگ این از روز یه ہکشم،اگ ےازت خجالت م_

 !؟..بگم بهت ہک دارم ےو بیام پیشت،چ



1921 

 

 اعتماد قابل اولشم روز میشدم،از رویا ہمن نباید دل بست

 سابقش عشق سمت دوباره ہک بود ےفرصت دنبال ہنبود،همیش

 ام ہخون ےها ہپای و دادم فریب و خودم نفهم ہمن و ہکن رجوع

 ...کردم بنا ےا ہویرون ہچ ےرو،رو

 

 پرتت و آوردم سرت بلایی هر پناهیت ےبتو سرما،تو اوج 

 ..!ےنزد دم هم بار یه بیرون،اما کردم

 جلوم وایستاده نخورده خورده ےسیل ہاونوقت اون خانم ی

 و کرد ام خانواده و خودم بود،نثار بلد ناسزا و فحش ےچ روم،هر

 زدم آتیش و آب ہب و خودم ہک ےمن ہخوند،واس ےکر واسم

 ...!ہش باز زبونش هڪ

 ...بگیره رو تو ےجا هڪیا از هیچ نظر لیاقت نداشت رو



1922 

 

 قدر باهاش دادم،باید رو بهش حد این تا ہمقصر خود منم ک

 ..!کردم می برخورد داشت ہک ےلیاقت

اما هنوزم دیر نشده،هر طور شده باید این دندون لق رو 

 جور فردا پس ببخشمش،فردا هم امروز ہاگ ےبکشم،حت

ن هنوز تمام و کمال،فکر و خیالش از کنه،او ےم خیانت ےا ہدیگ

 بدم،زین ہادام باهاش بخوام ہنیومده،اگ بیرون قبلی ی ہرابط

 دوباره ،دلشہباش زندگیمون تو که ےوکاست مشکل هر پس

 که ےزن همچین با تونم ےنم ،منہکن ےم قدیمیشو عشق ےهوا

 کار از فقط من نم،تازهڪ کیه،سر پیش ہنباش مشخص فکرش

 و بوده هم ےا ہدیگ چیزای ہچ ہم،خدا میدونشد خبر با امروز

 ...بودم خبر ےب من



1923 

 

 

 خیز نیم و کشید قبر سنگ ہب ےاز جایش تکان خورد و دست

 :گفت و شد

 

 ہک نیست،ببخش خوب حالم اصلا برم،امروز باید ہمن دیگ_

 !میارم تو ہواس هامو ناراحتی ہهمیش

 

 

 کرد پارک حیاط در را ماشین و رسید ہخان ہب ےبعد یکساعت

 تکاند را لباسش و کرد مرتب دستش با را موهایش و شد پیاده و

 .شد ہخان وارد و کرد ےط را حیاط مسیر و

 



1924 

 

 ہمادر و پدرش و مریم تو پذیرایی مشغول نگاه کردن ب

 جایش از افتادو پویا ہزیون بودند،کتایون خانم نگاهش بتلوی

 چهره حالت و پا تا سر ہموشکافان و رفت پویا سمت شدو بلند

 :پرسید ببرد حالتش به ےپ ہاینک ےبرا و کرد کنکاش را اس

 

 !کو؟ رویا ،پسےسلام پسرم،خوب_

 ! گرده ےبرم دوباره بود،شب ہگفت ہصبح ک

 

 :گفت ہمادرش شده بود،آهست ےکنجکاو ہمتوج ہپویا ک

 

 نیست...نیومده..!_

 

 :گفت خانم کتایون ہک رفت ہچند قدم سمت آشپزخان



1925 

 

 

 خب همین الان برو دنبالش،مریم هم همراهت میاد!_

 

 ےصدا تن با و انداخت ےسمت مادرش برگشت و نگاه سنگین

 :گفت ےبلند

 

بین من و  ےچ ہمن هیچ موقع دنبالش نمیرم مامان جان....،هم_

 ..!نیاره ہخون این تو شو هیچکس،اسم ہرویا تموم شد،دیگ

 

کتایون خانم هاج و واج نگاهش کرد و پدرش و مریم هم از 

جایشان برخاستن و نزدیکش آمدند و پدرش چشم هایش را 

 ریز کرد و پرسید:

 



1926 

 

 !میده؟ ای ےمعن ہاین حرفت چ_

 

 :گفت ےخونسرد با پدرش ہرو ب

 

 تو راست و چپ خودتون ہا همینو نمیخواستین،مگشماه ہمگ_

 !شه خلاص بده طلاقش ہک خوندید ےنم گوشم

 ! ہهمیش ہخب من میخواهم خلاصش کنم،واس

 

 ےپدرش صورتش قرمز شد و سرش را خم کرد و دستش را رو

 :گفت ےا ہگرفت ےصدا با و گذاشت چپش ےبازو

 



1927 

 

من،نکن  با ےلجباز خاطر ہکنم،ب ےپویا...ازت خواهش م_

 سرم که ہدیگ روز دو ےاینکارو با خودت،با اون دختره،بزار یک

 ...!ہباش راحت تو بابت از زمین،مردم،خیالم گذاشتم

 

 :گفت ےگریان ےصدا بود،با افتاده گریه به ہکتایون خانم هم ک

 

 انتقام ہهم این از ےنشد ہخست ہدیگ ہبس...پویا ہراست میگ_

 ...جویی ہکین و

 خودت فکر ،حداقلےکن ےم لب ہهر روز جون ب ہما رو ک

 ےخیل دختر هم ،رویاےبمون تنها ےمیخوا ےک پسرم،تا باش

 ہب میتونید دوتونم هر بگذره مدت یه ہک مطمئنم ،منہخوبی

 ...کنید عادت هم های اخلاق



1928 

 

 و ےبگیر تصمیم ہعجولان ہکین و حرص ےرو از ےچرا میخوا

 ...!ےبش پشیمون تصمیت این از بار هزار بعدها

 

 :گفت مادرش و پدر ہب رو و کشید ےپویا نفس بلند صدا دار

 

 طلاق رو بدم،رویا نجات رو ایم ےاتفاقا چون منم میخوام زندگ_

 هیچ رویا و نیستم،من ہکین و انتقام فکر استثنا و بار یه میدم،این

 شما دل خاطر به ہک تونم ےخوریم،نم ےنم هم درد به ہرقم

 بدبختر هست ہک ےو هر جفتمونو از این بدم ہادام باهاش

 ...!کنم

 

 



1929 

 

 پویا آستین ے ہگوش تو خون قطرات ہب ےمریم نگاه مشکوک

 :پرسید بهت با و کرد

 

 !پویا؟ ہاینا چی_

 

 ہمتوج تازه و کرد آستینش ہب ےگ ہسراسیم با ےپویا نگاه

 :گفت ےعصب و شد پیراهنش ےرو رویا خون قطرات

 

 !اتاقم برم میخوام ام ہتبرو کنار مریم،خس_

 

 پشت افتاد،مریم راه ہب ہاز کنار مریم گذشت و سمت آشپزخان

 :گفت ےبلند ےصدا با و زد ےپوزخند و افتاد راه ہب سرش

 



1930 

 

 ..!نه ہمگ ےکتک اش زد_

 زمین بزارم سرمو باید نشناسم رو تو وقت هم این بعد ہمن دیگ

 ...!بمیرم

 

شد و شراب ارد آشپزخانه و و نکرد مریم ہب ےپویا توجه

 ےلیوان درون ےکم و کشید بیرون یخچال از را اش ےمارتین

 ....شد خارج ہآشپزخان از و ریخت

 

 :گفت مریم ہب رو خانم کتایون و رفت بالا ها ہپویا از پل

 

 رویا به زنگ ہنگرانم مریم،با موبایل خودت ی ےمن خیل_

 !ہباش آورده بلایی مردم دختر سر باش بزن،نزده



1931 

 

 مریم موبایلش را برداشت و گفت:

 

اتفاقا منم تو همین فکر بودم،بزار ببینم،میتونم، از زیر زبونش _

 !بیرون بکشم ےحرف

 

 داده ےپاسخشماره رویا رو گرفت،اما بعد چندین بوق 

 :گفت و گرفت خانم کتایون سمت نشد،موبایل

 

 !ہیازده ساعت ہجواب نمیده شاید خواب باش_

 

 :گفت دادو تکان را سرش ےکتایون با ناراحت

 



1932 

 

 ام ہدیگ بار دو ے،یکہعیب نداره فوقش از خواب بیدار میش_

 تو خون نمونیم،رد نگران بگیریم،تاصبح ےخبر بزن،یه زنگ

 !آورده سرش بلایی ہی زده ،حتماےندید پویا پیراهن

 

 اینبار و گرفت رو رویا موبایل شماره دوباره ےمریم بدون حرف

 :پیچید ےگوش تو رویا آلود خواب ےصدا بوق چندین بعد

 

 الو..سلام مریم!_

 

 مریم با چشم به مادرش اشاره کرد که رویا جواب داده و گفت:

 

 خش بیدارت کردم!،ببےبود ،خوابےسلام عزیزم خوب_

 !بودیم منتظرت اینجا ےچرا نیومد



1933 

 

 

 :گفت ضعیفی ےرویا با صدا

 

 آره خواب بودم،ببخشید نتونستم بیام یکم کسالت داشتم!_

 

 :پرسید ےمریم با کنجکاو

 

 !شده حرفتون پویا شده،با ےچرا عزیزم،طور_

 

 رویا با تردیدگفت:

 

 ؟ہگفت بهتون ےنه....خودش چیز_

 



1934 

 

 بود آشفته یکم وضعش و سر ،فقطہنگفت ےخاص چیزه ہن_

 نگرانت ہهمین ہبود،واس خونی پیراهنش یکمم...و

 زده؟طوریت کتکت!بگو راستشو روخدا تو گلم ےشدیم،رویا،آبج

 ؟ شده

 

 :گفت غمگینی ےرویا با صدا

 

 ..!نباشید نگران خوبم..! نزده کتکم..! ہن

 

 :پرسید ےا ہمریم با لحن دلسوزان

 

 درگیر هم با ےچ ،سرےبگ چیزی ےخوا ےنم..رویا ےمطمئن_

 شدید؟



1935 

 

 نمی ہمیگفت،دیگ پویا ےنشیا،ول بگم،ناراحت چطور ہآخ

 !گیریم می طلاق و کنیم ےزندگ هم با خواهیم

 رویا،آخه بگو چیزی ہی تو نمیزنه،حداقل ےچ حرفهی ہاون ک

 ہیکدفع شد ےبودید،چ خوب هم با دیروز همین تا ہک تا دو شما

 ریختین؟ هم به

 

 :گفت ےآلود بغض ےرویا با صدا

 

 بده؟؟ طلاقم میخواد ہمریم،پویا گفت_

 

 مریم با تاسف گفت:

 

 آره عزیزم...خیلی ام مصمم بود..!_



1936 

 

 

 !نداد ےد و رویا جوابسکوت برقرار ش

 

 :گفت مریم ےا ہبعد چند لحظ

 

 ...ےرویا جون ...عزیزم ...چرا حرف نمیزن_

 ؟.شدی ےرویا چ

 !بزن حرف ہتوروخدا یه کلم

 

 :گفت ےگریان ےصدا با رویا ےا ہبعد چند ثانی

 

 حالم خوب نیست مریم....!_

 ...بزنم حرف نمیتونم...ہسرم درد میکن



1937 

 

 گ میزنم..فعلا خدانگهدار..!بعدا بهت زن

 

 و نشست ےمبل رو ےتماس رو قطع کرد و مریم با ناراحت

 :گفت

 

 ہگری داشت انگار بده طلاقش میخواد پویا شنید وقتی ےطفل_

 ..میکرد

 ...!کرده سیاه مونو همه روزگار..رو پویا اون ہخدا لعنت کن

 

 کتایون خانم با چهره ی متفکرو غم زده اش گفت:

 

 چش دنبالش،ببینیم بریم امید ہمیگم مریم زنگ بزنم ب_

 !ے،درمانگاهےدکتر بود،برسونمش ےمهم مشکل شده،اگه



1938 

 

 

 :گفت ےمریم با لحن قاطع

 

 حرف تونست نمی ہک بود شده طوریش ہجان،اگ مامان ہن_

 ہچ ببرن بو باباشم و شیم،مامان تابلو اونجا بریم ے،میخواہبزن

 !شده خبر

 

 ہمیگ پویا ہک ےوقت ازتون، کنم ےش مبعدشم خواه

 طلاقش نکنید،بزارین مخالفت بابا و بده،تو طلاق رو میخواد،رویا

 چند ہ،یہبش جدا پویا از ہبره،اگ ہش راحت مردم دختر بده

 ..رو عمرش تمام ہبمون باهاش ےمیخوره،ول ہغص ےروز

 



1939 

 

 و بدبخت پویا،اون زندگیه نجات خاطر به ہک تونیم نمی ہما ک

 !کنیم ےانقرب

 

 :گفت و کشید ےکتایون خانم آه

 

 ...دخترم بگمےچ_

 و ہمن و بابات هم نمیخواستیم با این طلاق اوضاع پویا بدتر ش

 مون خانواده از نمیاد، داریم،دلمون دوست ےخیل رو رویا همم

 ...ہبش جدا

 پس بشیم،فردا ےراض جداییشون ہب باید ہتوی با حق ےول

 !ہباش گو پاسخ میخواد ےبیاره،ک سرش ےبلای ہبزن فردا

 



1940 

 

 .نزنند ےحرف و رفتند فرو فکر به ےهردو تو سکوت و نگران

 

 حال ےب و نوشید را مشروبش از ہوارد اتاقش شد و چند جرع

 تماس کرد،یک ےو نگاه برداشت را شد،موبایلش ولو تختش رو

 ےشد،ول نگران ےداشت،کم جاوید ےآقا ی خانه از پاسخ ےب

 ےخیال ےب با و پیچید سرش تو رویا امروز ےحرفها دوباره

 آستین ہب چشمش دوباره و کرد ولو تخت ےرو را موبایلش

 ہب را آستینش و برخاست جایش از ےعصب و افتاد اش ےخون

ست و خودش را نش قلبش بر ےسنگین غم و گرفت دست

 نفرین کرد.

 



1941 

 

 رویش رویا خون قطرات رد ہک ےبیش از آن تحمل آن پیراهن

 را درش و رفت کمدش سمت و برخاست جایش از و نکرد را بود

 برداشت خودش ےبرا ےاسپورت شلوار و پیراهن یک و بازکرد

 تو صبح ہک رویا ےها لباس ہک ببندد را کمدش در خواست و

 .افتاد زمین ےبود،رو داده ےویا جاپ کمد

 

 دست ہب و برداشت زمین ےرو از را رویا ےخم شد و لباس ها

 و دم و چسباند اش ےبین به و برد صورتش ےنزدیک و گرفت

 نا و کرد هاش ہری وارد را لباسش عطر و کشید ےعمیق بازدم

 ےناباور با و چکید چشمش ے ہگوش از ےاشک قطره ہخواست

 خاطر ہب ہک شد ےاش چکید،باورش نم ہگون ہب ےدست

 ..ریزد ےم اشک رویا



1942 

 

 

 

 صدای با اتاقش داخل همان از و گذاشت تخت ےلباس ها را رو

 .زد صدا را مریم بلند

 

 نداشت،بعد پویا اتاق با ےچندان ے ہفاصل اتاقش ہمریم ک

 :گفت غضب و حرص با و شد پویا اتاق وارد ہسراسیم ےلحظات

 

 ...!سرت رو ےانداخت صداتو ےبش ہچته...نصف_

 

 انزجار با و انداخت پویا مشروب کوچک لیوان به نفرت با ےنگاه

 :گفت و کرد جمع را صورتش

 



1943 

 

 مضخرفات این از انقدر...تو ڪہ ےنیست سرت،آدم بر ڪخا_

 ...ہرفت بین از عقلت ےکشید سیگار و ےخورد

 

 پویا با حرص گفت:

 

 !ندارم تو ہوصلح و نزن،حال ہمریم زر اضاف_

 حال رویا چطور بود؟!

 

 مریم چشم هایش از تعجب گرد شد و گفت:

 

 !ےپرس ےم من تویه،از زن! چطوره حالش میدونم ہمن چ_

 

 :گفت شده سرخ های چشم و ےحوصلگ ےپویا با ب



1944 

 

 

 زنگ بهش ڪہ شنیدم خودت،خودم ہیاوه نباف واس_

 !نشده ہک ،طوریشےزد

 

 را تکان داد و گفت:مریم با تاسف سرش 

 

 !ےنگران ےاینجور ہک ےآورد سرش ےبلای ہببین چ_

 زیر بگیریش ےبتون راحت که ہفکر کردی رویا هم مثل من

 ..!لگد و مشت

 !میکنن سرت از ،پوستےمامان و باباش بفهمن چیکار کرد

 

 با و ایستاد مریم مقابل و شد بلند تختش ےرو از ےپویا عصب

 :غرید ےارغوان صورت



1945 

 

 

 !کنم خرد دندوناتو بزنم یا ےمیگ_

 

 مریم با نفرت نگاهش کرد و گفت:

 

 کتکش ہک نکرد قبولم ےنگفت،حت ےچیز دونم ےنم_

 ہب صداش  بدبخت ہک ےبود کرده چیکارش دونم ے،نمےزد

 !میکرد ہگری فقط و اومد ےم در زور

 

 

 :گفت و داد تکان ےپویا سر

 

 نشده؟ طوریش ازش بپرس بزن زنگ الان همین! خوب ےخیل_



1946 

 

 

 مریم با حرص گفت:

 ہدفع زنم،همون ےنم زنگ بهش من ےشب ہنصف الان ہاولا ک_

 کردم،بعدا بیدارش خواب از درد ہهم اون با بدبخت هم پیش ی

 ےمیر بدو ،بدوےکن چیکار ےمیخوا مثلا ہشده باش طوریش مثلا

 ،ازےگیر ےم تصمیم ہاینک ،یاےمیر اش ہصدق قربون و پیشش

 بلند روش دست و ےباش ےخوب شوهر بعد ہب این

 !؟هوم؟ےنکن

 به ےمیدونست مرد،خودتم تو ےغزل هم سر همین خودخواهیا

 تو کردن،اما گوشزد بهت آدمم و عالم ے ہخورین،هم ےنم هم

 از رو ہبرگشت بخت حرفو،دختر این و نرفت فرو ات ہن کلاو



1947 

 

 آخر...دریش ہدرب ےبرد و ےکشید بیرون زندگیش و ہخون

 !ےداد باد ہب سرشو سرم

 

 بده،تا طلاق رو رویا و بایست حرفت ےحداقل الان مرد باش و رو

 !ہباش ہنداشت پویا اسم ہب ےبدبخت،کابوس اون حداقل

 

خشونت به دست گرفت و سمت در کشاند  با را مریم ےپویا بازو

 و با حرص گفت:

 

برو گمشو بیرون...همتون فقط نصیحت و بلدین...اگر اون پدر _

گور به گور شده ام پول نمیدادو چند نفر و اجیر نمیکرد الان 

 ..!ےنمیخوند ہروض واسم آشغال ےغزل زنده بود و تو



1948 

 

 

 مریم رو از اتاق بیرون کرد و

 و گرفت دست ہو دوباره لباس رویا را ب سمت تختش برگشت

 :گفت و زد ےپوزخند

 

 ےچیز خوردنش کتک از و کرده ےپس خانم آبرو دار_

 !خورده کتک ےچ سر ہبگ نکرده جرأت ،شایدمہنگفت

 

 :گفت لب زیر و کرد ہلباس را در دستش مچال

 

 ہک ےبرس عشقت ہب زودتر ہک ےداشت ہانقدر صبح عجل_

 ! ےتجاگذاش هاتم لباس

 



1949 

 

با نفرت لباس رویا را پرت کرد آن سمت تخت ،کف زمین و 

 هر روز هر ہاینک برود،تحمل پدرش ے ہتصمیم گرفت از خان

 ہاسڪ ہهم و کنند سرزنشش و نصیحت دور یه بشیندند کدام

 .نداشت را کنند خرد سرش ےرو رو ها کوزه

 

 ےسریع شلوارش را با شلوار جینش عوض کرد و ساک کوچک

 وزیپ برداشت را نیازش مورد ےها لباس و ها ہشت و وسیلبردا

 را اتاق چراغ و برداشت را ماشینش سوییچ و بست را ساک

 و شد سرازیر پایین ہب ها ہپل از و رفت بیرون و کرد خاموش

 رفت،اما در ے دستگیره سمت دستش و رفت ےخروج در سمت

 زمین ےرو را ساک و کرد خطور ذهنش ہب چیزی ےا ہلحظ

 اتاقش وارد و رفت بالا ها ہپل از سریع ہاشت و تو سکوت خانگذ



1950 

 

 تخت کنار از و کرد روشن و رفت برق کلید سمت دستش و شد

 دست ہب و کرد تا و برداشت زمین کف از را رویا ےها لباس

 درون را ها لباس و رفت پایین ے ہطبق ہب دوباره و گرفت

 .شد خارج ہخان از دادو جای ساکش

 

 

 در داخل را کلید و رسید آپارتمانش ہب ےساعت بعد نیم

 .شد وارد و کرد باز را در و انداخت

 

 سمت وزید،ابتدا ےم باد درونش و بود سرد شدت به ہخان

 وارد بعد و کرد زیاد را اش ہشعل و کرد رفت،روشنش ہشومین



1951 

 

 حالت هڪ گرفت دوش  ےسرد نسبتا آب با و شد حمام

 .بپرد سرش از رخوت و ےمست

 

 و کرد تن ہبعد استحمام،سمت اتاقش رفت و لباس هایش را ب

 و ساکش داخل از و کرد خشک ہحول با را موهایش ےسرسر

 لباس و خزید پتو زیر تختش درون و کشید بیرون را رویا لباس

 گلویش ےرو ڪےدردنا بغض دوباره و کشید آغوش ہب را رویا

 ...!نشست

 

 

 بود،پویا ہگفت و بود ہگرفت تماس مریم ڪہاز دیشب 

 درد وجود با صبح خود است،تا ےجد طلاق ےبرا تصمیمش



1952 

 

 چشمانش ہب بود،خواب خورده ڪہ ےان و مسکن هایفراو

 و دعوا ہصحن ہلحظ هر بودو بیدار صبح سپیده تا بودو شده حرام

 ..میشد رد چشمانش مقابل از خوردنش ڪتڪ

 خواب از استخوان شدید درد با ڪہساعت یک بعد از ظهر بود 

 ہآیین ہب ےنگاه سریع و برخاست جایش از و شد بیدار

 بیشتر صورتش ورم و پف و تیره ےکم صورتش ےانداخت،کبود

 .بود شده ریز و قرمز هایش چشم و بود شده

 

 از و گذاشت باز ہنیم ےکم را اتاقش در و گذشت ہاز مقابل آیین

 ہخان ےکس شد مطمئن ےوقت و کرد نگاه را بیرون در ےلا

 .شد ولو تختش ےرو دوباره آسوده خیال با نیست

 



1953 

 

 هم انداخت،باز ہصفح ہب ےنگاه و گرفت دست ہرا بموبایل 

 ...!بود جایی بی پویا،توقع از ےخبر انتظار

 

 ..!تماس محدودیت هم باز و گرفت را پویا ےدوباره شماره 

 

 فراوان ےسردرگم دچار و بود افتاده دلهره و آشوب ہدلش ب

 غلط و درست و کرد خطور ذهنش ہب ےرڪبود،ف شده

ر نگرفت و موبایلش را برداشت و شماره نظ در را تصمیمش

 :کرد ہزمزم خودش وبا کرد وارد پیام درقسمت را ےمان

 

 !ہگذشت سرم از صورت،آب هر در ڪہمن _

 

 نوشت:



1954 

 

 ها علاف عین ہک بگیر داییتو دختر اون ےسلام.خواهشا جلو_'

 آمار سریع ہمیش ہک ےخبر هر و من دنبال افتاده دانشکده تو

 ہب ہلحظ هم رو ما دیروز ملاقات ےمیده،عکسها شوهرم ہب منو

 ہبش سوءتفاهم دچار شوهرم شده باعث و فرستاده برایش ہلحظ

 ہعاجزان ایت دایی دختر و تو کنیم،از پیدا اختلاف هم با و

 بیرون من شخصیه زندگیه از پاتونو ہک کنم ےم درخواست

 'بکشید

 

 ارسال ےجواب ےپیام را ارسال کرد و تایید ارسالش آمد ول

 .نشد

 



1955 

 

 ےچیز ہخان به ساناز برگشت ساعات به ہک غروب ےنزدیکا

 تا را صورتش های گریم،کبودی کرم با بود،دوباره نمانده

 درس ے ہبهان ہب شب آخر تا کرد ےسع و پوشاند حدودی

 مقابلش چندان و باشد دور ساناز نگاه تیررس خواندن،از

 .نشود ےآفتاب

 

 

 شده بیزار دانشگاه از شدت ہروز بعدش هم کلاس داشت،اما ب

 .نداشت را مرجان و ےمان با شدن روبرو ے ہحوصل و بود

 شستن مشغول ہآشپزخان تو ڪہساعت چهار بعد از ظهر بود 

 شستن از دست شد، بلند هڪفون آی زنگ ےصدا با بود، ظرفها

 را آیفون و شد خارج ہآشپزخان از و بست را آب شیر و برداشت



1956 

 

 سمت شتاب با و کرد باز را در تینا ےصدا شنیدن با و برداشت

 باکف و کشید صورتش ہب وفون کرم ےسرسر و دوید اتاقش

 صورتش ےرو کرم ہک زد ہضرب صورتش ہب ےکم دست

 ہارد اتاقش شد و رویا سراسیمو تینا حین همین بخوابد،در

 .کرد خوش جا لبانش ےرو ےزورک لبخند و برگشت سمتش

 

 پویا سڪع قاب ہب چشمش و کرد رویا اتاق ہب ےتینا نگاه

 :گفت و شیدڪ ےسوت خنده با و افتاد رویا تخت نارڪ

 

 رفیقت از سراغ ہی روزه چند ڪہ ےاسیر همین نامزد بازیا شد_

 مونده!مرده، ےببین ،ےگیر ےنم

 ..!ام زده شرم خودم ہب نسبت ایت ےنگران ہواقعا از این هم



1957 

 

 

 :گفت و نشست تخت ےرویا نزدیکش آمد و کنار تینا رو

 

 !بودم گرفتار یکم ببخش عزیزم،منو ےحق دار_

 

 عکس به ےا اشاره و آورد در تنش از را مانتویش و ہتینا مقنع

 :گفت کردو پویا

 

 !ےشد گرفتار ےدم خیلفهمی ہک اونو..! ہبل_

 ؟ےبود نیومده کلاس چرا ہحالا خانم عاشق پیش

 

 کرد ےوارس ورا تاپاش سر و کرد تینا ہب ےرویا متعجب نگاه

 ےزیبا شرت ےت و داشت صورتش ہب ےملایم آرایش ڪہ



1958 

 

 ممکن حد تا را موهایش و داشت تن بهےشلواریشم و ےفسفر

 ےوشبویخ و خنک بودوعطر ہبست ےاسب دم و بود کشیده

 دلش نبود،تو ےخبر پیشش روز چند ےافسردگ از بودو زده

 ےزندگ مشکلات با ہتون ےنم تینا مثل چرا هڪ خورد حسرت

 !ندڪ جور و جمع را خودش زود و بیاد نارڪ

 

 :گفت و زد ےلبخند اختیار ےب

 

 ؟!ےشد ؟بهترےچطور خودت خیال ےب رو لاسڪدرس و _

 

 رو پای دیگرش انداخت و گفت: پایش و داد صداش به ےتینا ناز

 

 ..!شما ےپرسیا احوال از...عزیزم ممنونم ہبل_



1959 

 

 ہب و زد ےچشمک و انداخت پویا عکس ہب ےبا شیطنت نگاه

 :گفت ےا ہبازجویان حالت

 ،ےجنابعال بودن خور فحش مقام از ڪےن پویا خان از ببینم ای_

 ...بالاها اون ہرفت عکسش و ہگرفت ہرتب ترفیع

 

 و کرد نثارش ےرویا سمت عکس برگشت و نگاه غمگین

 هم ہب را هایش دست کف تینا ڪہ بزند ےحرف خواست

 :گفت ذوق وبا وباندڪ

 

صل ا سر برم راست ہی برات،بزار دارم داغ خبر ہعالم ہی_

 مطلب!

 



1960 

 

 :گفت ذوق با و کرد ےتصنع ےا ہسرف

 

 رفتیم و دنبالم اومدم هومن پیش روز دو ڪےی ڪہاول این_

 ..!زدیم حرف هم با ےلڪ بیرونو

 

 :گفت ےرویا با خوشحال

 

 !گفت؟ چیا...ہعالی ےخب...خیل_

 

 برخاست جایش از رویا ڪہ کند صحبت ہتینا خواست شروع ب

 :گفت و

 

 .برمیگردم ن،الانڪصبر  ہلحظ ہی_



1961 

 

 

 ےرو و اتاق برگشت پرتقال شربت لیوان دو با ےا ہبعد پنج دقیق

 :گفت و گرفت مقابلش را سینی و نشست تخت

 

 !ےخب بگو..مردم از فضول_

 

 تینا خم شد و لیوان شربتش را برداشت و گفت:

 

 ےناراحت و ےدلخور تریپ کلا من هڪ اولش...ےهیچ_

 مدت یه این مورد در مڪزدم،ی ےنم ےحرف و بودم ہبرداشت

 ;ڪہ گفت و زد حرف نمیداد حسابی درست جوابمو ڪہ

 تلاش چقدر ےمان شدن روبراه ہواس من دیدی ڪہ ےتو وقت

 ازت ے،خیلےنشد پسره اون با رویا ازدواج مانع و ردمڪمی



1962 

 

 ےنمیدادم،ول جوابتو عصبانیت ےرو از مدت یه و شدم دلخور

 دم!ش پشیمونےحساب بعدش

 

 :داد ہادام و خورد رو شربتش سر از قلوپ ہی

 

 اونم ڪہدر مورد جریان نامزدیش با خواهر مرجان پرسیدم _

 ےبرا ام خانواده هڪ بود ےتحمیل ےماجرا ہی اون;گفت

 بار زیر ہرقم هیچ منم بودندو ہگرفت ےتصمیم ہی خودشون

 ازدواج ی ہقضی ہدیگ بار ہی خواستم ےنرفتم،نم تصمیشون

 ہب ڪہ بود مرجان این هم وسط ،اینہبش تکرار پریسا و ےنما

 ..بود ہانداخت همه دهن تو و بود داده بال پرو ہشایع این

 



1963 

 

 رویا زیر لب گفت:

 

 !؟..اش ہادام خب..!ہنڪخدا لعنتش _

 

 :گفت هیجان وبا کرد نگاه رویا ہب ےگ ہرم ساختتینا با ش

 

 ..!کرد ےبعدشم ازم خواستگار_

 

 ےخوشحال بود،با شده گرد تعجب از هاش چشم هڪرویا 

 :پرسید

 واقعا؟!_

 

 تینا با لبخند سرش را تکان دادو گفت:



1964 

 

 

 ےول..! ہسختی کار مادرش کردن ےراض هڪاوهوم..! گفت _

 ..!کنه ےشده راضیش م طور هر

 ےنم فکرشم موقع هیچ..خوشحالم چقدر ےدون نمی رویا ےوا

 !ہش درست زودیا این ہب ےچ ہهم کردم

 یک ،حدودہش درست ےچ ہمن و هومن تصمیم گرفتیم،اگه هم

 ...بندازیم راه مفصل ہنامزدی جشن یه ہدیگ ماه

 !؟ہدیگ ےتو هم میا

 

 رد و گفت:ک ےریز اخم تینا و نداد ےرویا جواب

 

 ! نیای تو ہمیش ہمگ_



1965 

 

 اش خانواده و ےمان ہک ےجشن تو ےبگ ےمیخوا ہببینم نکن

 !؟ےنمیا باشن

 !نمڪ ےنم قبول ها ہنخیرم اصلا از این بهون

 و بیاری همراهت هم رو پویا و ےبیا باید من نظر ہاتفاقا ب

 بخت خوش چقدر تو ڪہ ہببین هومن مادر بدی،تا پز ےلڪ

 !!شدی

 

 :پرسید و ردڪ نثارش ےتبسم رویا زبان از تایید گرفتن ےابر

 

 !ہن ہمگ_

 



1966 

 

 ےرو را دستش دادو سوق ےرویا نگاهش را سمت دیگر

 حس دلش در ےوسوزش کرد خم را سرش و گذاشت صورتش

 .افتاد هق هق ہب آرام کردو

 

 برد اش ہتینا مات و متحیر رویا را نگریست و دستش را زیر چان

 :پرسید تعجب از مملو ےلا آورد وبا لحنبا را سرش و

 

 !تو؟ ہوا...چت شد..یدفع_

 

 همان با کردو ڪپا دستش پشت با را صورتش ےرویا اشک ها

 :گفت آلود   اشک ےصدا

 

 تینا،پویا میخواد طلاقم بده..!_



1967 

 

 

 :پرسید و ردڪتینا متفکر نگاهش 

 

 !شده؟ ےچ ہمگ ،ہچرا آخ_

 

 :گفت ےلرزان ےصدا با و شد خیره ےا ہگوش ہب

 

 صحبت ےپریروز تو دانشکده کمتر از یک ربع،تو سلف با مان_

 وتاهمڪبده، طلاقم ،میخوادہعصبی ےبرده،خیل ردم،بوڪ

 !نمیاد

 داد تکان تاسف ےرو از ےسر و کشید ےعصب ےتینا پوف

 ےا ہگران سرزنش لحن با فشردو هم ےرو را هایش ودندان

 :گفت



1968 

 

 

 ... تو به ہآخ بگم ےچ رویا ےوا_

 ..!ےنڪ ےم ےروان منو سر آخر اراتڪبا این 

 دردت ہب شو،اون ےمان بیخیال که نکردم یدڪمن صد بار تا

 !نمیخوره

رت شوه ہب نمیخوره،بچسب ےزندگ درد ہب اون هڪگفتم 

 ..!داره هواتو جوره همه هڪ

 !ےرسید ات ہخواست ؟بهےالان خلاص شد

 حلوا سرش رو میزاره رو تو ےمان این بعد ےنڪ ےم رڪف

 !ہکنےم حلوات

 

 :گفت ےعصب و ہرویا کلاف



1969 

 

 

 این بحث خودت،اصلا ہواس همونطور ےمیگ ےدار ےچ_

 بزنم،خودش حرف باهاش هڪ نخواستم نیست،من حرفها

 حرف یکم و سلف کشوند منو اجبار ہسد کرد و ب راهمو ےجلو

 گفتم و ردمڪن قبول بگیر،منم طلاق شوهرت از;گفت و زد

 ..بفروشم تو به رو همسرم ڪہ ہمحال

 فقط این وسط ...

 

 تینا با حرص پرسید:

 

 ؟ےاین وسط چ_

 

 :گفت ےرویا سرش را پایین انداخت و با بغض و ناراحت



1970 

 

 

 ہب تا من و گرفت دستامو ےمان ہثانی فقط شاید در حد بیست_

 سلف تو ےانگار ڪہ بیرون،مرجان بکشم دستمو و بیام خودم

 ےوقت اونم عکس، ازمون بودم،چنتا نشده اش ہمتوج من و بوده

 دست فڪ مستقیم و بود ہبودیم،انداخت دست به دست ڪہ

 ..!ہگذاشت پویا

 

 :گفت و انداخت بالا ےتینا ابروی

 

 آهاااان..._

 ہبود،دنبال پرت حواسم انقدر ےول میزد حرفایی ہیگم هومن یم

 !نگرفتم و بحث ے



1971 

 

 شوهر و شده بحثشون مرجان و ےمان خونشون دیشب ےانگار

 و زده کتکش همه ےجلو و داده ےمان ہب رو حق مرجان

 دنبالش حالاها حالا ہگفت و گذاشته مادرش ہخون برده مستقیم

ریز و درشت ماجرا رو بزنم، حرف هومن با هڪ نمیره،امشب

 !کنم ےدرمیارم،با خبرت م

 اون تو پام ےپس بگو خیر ندیده،چغلیه تو رو کرده،بزارم جا

 شیدنشڪ نفس از هڪ کنم ےم ےارڪ،ہبش مڪمح ہخون

 ..!ہبش پشیمون هم

 

 فت:رویا با بغض گ

 



1972 

 

 دق نم،دارمڪ چکار بدبخت من ن،بگوڪمرجان رو ول _

 تونم ےنم هم نشده،تماس ازش ےخبر هیچ روز اون نم،ازڪمی

 زبون ،ازہگذاشت تماس محدودیت بگیرم،واسم باهاش

 ..!میده طلاقم ےشرایط هر تحت گفته هڪ شنیده خواهرشم

 :گفت و داد سر ےوتاهڪ ے ہتینا قهقه

 

 میزنم زنگ بهش خودم موبایل با الان نداره،من ےکار ڪہن ای_

 !خورده...گ کرده،اصلا غلط من رفیق این میگم

 تو مثل ےگل ہاصولا یکم خنگ تشریف داره و قدر شوهر دست

 ..!ہدون ےنم رو



1973 

 

 از.. بسان و فلان و بوس و ماچ یکم و پیشش ےبعدش تو میر

 ےجور ہون چا بعد میره،ببینم ہمیش تموم ےمیار در دلش

 ..!میده طلاقت

 

 :گفت وغمگین کرد جمع را اش ہرویا لب و لوچ

 

 ..!ہعصبی ےنمیده،خیل فایده بازیا مسخره این اصلا ہن_

 

 :گفت و کرد گرد را ےتینا چشم ها

 

 آب ہب و گل ہدست بدجور اینبارو ڪہاوووه اووه...مثل این_

تفاسیر دوست  این کرد،با جمع ہنمیش جوره هیچ گندتو و دادی

 !ہمون ےعزیزم فقط یه راه واست م



1974 

 

 

 :گفت لب زیر ےرویا با درماندگ

 

 ؟!ےچ_

 

 زدو شیطنت سر از ےلبخند و انداخت بالا ےا ہتینا شان

 :گفت زدو ےچشمک

 

 ازت من ےبگ و ےبچسب رو ہمثل این فیلم و داستانها یقش_

 ےچ وسط این مون ہ،بچےبد طلاقم ےبخوا ہاگ و ام ہحامل

 !؟ہمیش

 ےم ےآشت ،باهاتےنڪ ثابت تو و بیاد خودش ہتا بخواد ب

 !ہمیش طلاق بیخیال و ہکن



1975 

 

 

 جایش از حرص با و ردڪرویا با حرص چشم غره ای نثارش 

 :غرید و شد بلند

 

 تو و کنم ےم صحبت ےجد باهات دارم من....احمق وفتڪ_

 ..!ےگرفت ایستگاهمو ہهمیش مثل هم

 

 :گفت هاش خنده میون و رفت ہتینا از خنده ریس

 

 جواب صد در نود تو ےول..ہمضحکی ہحل راه ہدرست_

 ..!ہمیش شل پاشون و دست میاد ہبچ اسم تا مردا...داده

 

 :گفت ہتینا،کلاف چرندیات ہب توجه ےرویا ب



1976 

 

 

 ...!تینا ےش ہخف ہمیش_

 شده ها زده جنون این مثل پیش روز چند همین تا ہیادت رفت

 ..!میاری در ےباز ڪدلق من ہالا واسح..ےبود

 

 و ایستاد مقابلش و رفت پنجره مقابل رویا و نزد ےتینا حرف

 :کرد ہزمزم

 

 لیڪ اول خونمون اومد روز تینا،اون ڪہتنها اینا نبوده _

 روش تو و شدم ےعصب منم و ردڪ بارم تهمت و هڪتی

 کار ےچ و میام و میرم ڪے با ہمربوط خودم ہب;گفتم و ایستادم

 ...!حرفها واین نڪن دخالت ارمڪ تو و کنم ےم



1977 

 

 بار فحش ےلڪ زد،منم صورتم ہب ےسیل چنتا ہاونم ی

 ...!ردمڪ اش خانواده و خودشو

 

 ےبهای لرزانل با و یدڪچ چشمش ی ہگوش از ڪےقطره اش

 :داد ہادام

 

 یه ےبود،یعن ےعصب تینا،اون بود بد ےخیل ارمڪمن _

 به چی دونست ےنم ہک ،اونہبش ےعصب داشت حق جورایی

 ..!چیه

 تحمل ناسزاهاشو و تهمت میکردم ےباید اول صبور

 ...!میدادم توضیح بهش و چی ہهم آرامش تو میکردم،بعدش



1978 

 

خوندنا،آتیش حرص و  ےمن احمق با اون جواب دادنها و کر

 ..!ردمڪغضبشو چند برابر 

 

 برداشت عکس قاب نارڪ از را پویا ہحلق و اومد تینا ڪنزدی

 :کرد،گفتےم سنگین را گلویش ہک ےسمج بغض با و

 

 ..!شده تموم ما بین ےچ ہهم ہداده،گفت پس اش ہحلق ےحت_

 

 تینا بلند شد و دست رویا را گرفت و کنار خود نشاند و نگاه

 ہب شروع ےخونسرد با و ردڪ صورتش ہب ےا ہدلسوزان

 :گفت و ردڪ صحبت

 



1979 

 

 روشن خودت با رو خودت تکلیف هڪ ہالان بهترین فرصت_

 ..!ہن یا ےدار دوسش واقعا ے،ببینےنڪ

 ڪہ نداد بهت ےفرصت هیچ ہالل بسم ب ڪہ ےآدم با ےمیتون

 هزاران و لگد و مشت ہب بست رو تو و ےنڪ دفاع خودت از

 سقف ہی ،زیرےمیتون عمر ،یهےا ہدیگ مثبت و ےق منفاخلا

 کنی؟ ےزندگ

 

 ےبلند آه و گرفت ےباز ہب دستش در را پویا ے ہرویا حلق

 :گفت و کشید

 



1980 

 

 ےسیل یه ےبود،حت ےا ہدیگ سڪ هر ہاگ ہباورت میش_

 می دل ہب ہینڪ ازش عمر ہمیزد،ی صورتم ہب هم کوچیک

 ...کردم ےنم فراموش موقع هیچ و گرفتم

 بهش هم ےجورای یه و نشدم دلخور ازش چرا دونم ےاما نم

 ےب خاطر ہب ےمڪ میسوزه،فقط براش دلم هم و میدم حق

 ...!ناراحتم زد بهم هڪ هایی تهمت و اعتمادیشو

 بلا کاملا و ندارم ےدر مورد دوست داشتنشم،خودم هیچ جواب

 ..!لیفمڪت

ه مثل روز ہس دو این..! ندارم دوریشو تحمل اصلا ےول

 ...!ہگذشت برام ابوسڪ



1981 

 

 بعد...نمڪ تونم،قبول ےنم اصلا بشیم،من جدا بخواد ہتینا اگ

 ..بدم ہادام تونم ےم ےجور ہچ اون

 نفس ہی و ہمیش تموم داره بدبختیام هڪتازه دلم خوش بود 

 ..!کشم ےم راحت

 

 ترس خاطر ہب فقط، صرفا جدایی، از ترسم سابق مثل ام ہدیگ

 نیست!! ام خانواده از

 نمڪ ےم بزارم،احساس تنهاش تونم نمی ہدیگ جورایی ہهم ی

  و داره نیاز من کمک به هڪ

 تونم ےنم اون بدون هڪ کنم ےهم خودم هم احساس م

 ...!نمڪ ےزندگ

 



1982 

 

 را ابرویش تای یه و زد رویا ے ہشان ہب ےا ہتینا ضرب

 :بالابردوگفت

 

 ..!.نیمڪ ےرڪف ہخب پس،اوضاع تو ناجوره،باید ی_

 

 :پرسید تردید با و انداخت تینا ہب ےرویا نگاه نامطمئن

 

 خاطر ہب و نمڪ صحبت پیشش،باهات برم نظرت ہب_

 ...!بخواهم معذرت زدم ڪہ ےحرفهای

 :گفت و ردڪ نثارش ےا غره چشم و ردڪ ےرشتتینا اخم د

 

 !؟ےچ ہنخیرررر...دیگ_



1983 

 

 ے،ولےداد ردی،جوابشوڪ ےبد ارڪ تو ہدرست ڪہاولا 

 ہب افتادت و نداد خرج ہب ےمنطق ڪہ بود بدتر اونم ارڪ

 ..!تو بعد بخواد معذرت اون باید جونت،اول

 ےم گردن را ات نکرده جرم مستقیم غیر هم ارتڪبا این 

 ..!ےنڪ ےو هم پر روترش م ےگیر

 ہنداشت ےجالب برخورد بادیدنت ،شایدہبعدشم اون الان عصبی

 ..!ہبش بدتر هست ڪہ اینم از اوضاع و ہباش

 از اونم هم و ہبخواب حرصش بده،هم فرصت بهش مڪی

 ...!ہبش پشیمون ردهڪ که ےارڪ

 

 رویا سرش را پایین انداخت و با تاثر گفت:

 



1984 

 

 ..!،تیناہبش دیرےاون موقع خیل تا ترسم ےم ہآخ_

 

 :گفت ےتفاوت ےتینا با حالت ب

 

 جدا و بگیره تصمیم موردت در ےزود همین ہب بخواد ہاگ_

 اتفاق این زودتر ہچ هر ڪہ بهتره نه،پسڪ انتخاب رو شدن

 ..!ہبیفت

 مڪ دست خودتم ے،ولےبعدشم عزیزم نمیگم مغرور باش

 بشید،از جدا ہن باش اگبیایی،مطمئ وتاهڪ مقابلش نگیر،نباید

 ..!ہنڪ ےم ضرر تو از بیشتر ،اونےروح نظر

 

 :گفت و خنده زیر زد ےپق ےموضوع ےبا یاددآور



1985 

 

 

 اون با خانم گفت،تینا ےم بود در پشت الان نڪ رڪف_

 ..!نده من زن یاد میز چیز ات ہنیم ہنصف هوش

 

 خنده با و انداخت رویا ے زده ڪغمبر ژست ہب ےنیم نگاه

 :گفت

 

 خودم ایه ے،جارےمیا داد طلاقت ن،نهایتشڪحالا بغ ن_

 ..!ےمیش

 

 :گفت حرص با و ردڪ ےرویا اخم تصنع

 

 ..!ببره شوهرتو ےمرده شور تو و تک تک خانواده _



1986 

 

 

 :غرید و گرفت رویا ےبازو از ےنیشگون کوچک

 

هوووی ..مواظب حرف زدنت باش..من رو فامیل شوهرم تعصب _

 دارما..!

 

 .شد سرخ درد فرط از صورتش و کشید ےرویا آخ بلند

 

 :گفت و ردڪتینا متحیر نگاهش 

 

 ...!اومد در جونت نیشگون یه با... ہچت_

 



1987 

 

 بودیڪ دیدن با و کشید پایین را رویا بلوز ے ہمتعجب یق

 :گفت بغض با و کشید ےهین رویا ےبازو

 

 !بوده؟ پویا ارڪاینم _

 

 .انداخت پایین را سرش ےا ناراحتب و نداد ےرویا پاسخ

 

 :ردڪ ہزمزم ہتینا با تاثر سرش را تکان دادو آهست

 

 ےحت..نڪن رڪف بهش ہرویا ..بیخیالش شو..دیگ_

 ..!نده اومد،جوابشو دنبالت هم خودش

 .. !ےبگیر تعهد ازش رد،بایدڪ اصرار ےخیل ےدید هم ہاگ

 



1988 

 

 .نزد ےحرف و ےکشید ےرویا آه بلند

 پویا از ےخبر هیچ مدت این تو بودو ہگذشت ےا ہهفت ڪی

 رویا از ےسراغ هم مریم و اش خانواده ےحت و بود نشده

 ےجلو ےمبل ےرو ےنگران و ےناراحت بودند،با ہنگرفت

 ہقاب صفح به حواس ےوب بود ردهڪ خوش جا تلویزیون

 با بودو ہگرفت انگشت به را مویش ہدنبال و شد خیره تلویزیون

 .میداد اش پیچ استرس

 

 ردڪ اشاره دستش ہگوشی ہب و آمد بیرون ہساناز از آشپزخان

 :گفت ےناراض ے چهره با و

 



1989 

 

 رده،زنگڪزن عمو سیمین جون بود،فیلش یاد هندوستون _

 ..!مون ہمیان خون دارن شام ہواس ہمیگ زده

 

 :گفت ہرویا از جایش بر خاست و دستپاچ

 

 ے ہخب پس من میرم بیرون..حوصلشونو ندارم...میرم خون_

 ...!اینا تینا

 

 :گفت و ردڪساناز چپ چپ نگاهش 

 

 ..!خودت ہواس ےمیر ےدار جاڪ_

 

 :گفت آورد در را سیمین ےمیکرد،ادا ےسع هڪ ےدر حال



1990 

 

 

 نتونستن رویا عقد ہدند،چون شهاب جان،واسخانم امر فرمو_

 با هڪ میاد بزاره،امروز چشمامون تخم رو قدم و بیاره تشریف

 ..!ہبش آشنا پویا

 ..!نیدڪ دعوت دامادتونم حتما هڪگفت 

 

 با و رفت وا مبل ےرو و ردڪ گرد عقب ےرویا دو قدم

 :گفت ےدرماندگ

 

 نه....!_

 ؟..!ردیڪمن قبول  با ےهماهنگ بدون چرا من مادر ہآخ

 

 :گفت ےساناز با خونسرد



1991 

 

 

 ہب بزن مونده،زنگ وقت ےلڪ شب شده،تا ےچ ہحالا مگ_

 شیدنڪ خجالت ہواس ےچیز ڪہ ن،ماڪ خبرش با پویا

 ..!بیاد در ہاسڪ از چشمشون بیاد،تا بگو نداریم،اتفاقا

 

 با و دوخت فڪ های پارکت ہرویا نگاه نگرانش را ب

 :گفت ےشرمسار

 

 هم با یکم مامان ےمیدون ہآخ...بیاد نمڪ ےنم رڪف_

 ...!شده حرفمون

 

 :گفت حرص با دادو تکان ےساناز با تاسف سر

 



1992 

 

 ...!نمڪ ےبگیر اون شماره اشو خودم باهاش صحبت م_

 ...!نداره ےتموم هڪ تو ےلوس بازیا

 

 لو مادرش پویا،پیش گذاشتن تماس محدود ہقضی هڪاین ےبرا

 بعد و گرفت را پویا ے شماره و برداشت را ہخان تلفن نره،سریع

 مبل ےرو کنارش و داد ساناز دست ےگوش تماس شدن وصل

 .نشست

 :گفت لبخند با ساناز ےبعد لحظات

 

 !؟ےسلام پسرم،خوب_

 



1993 

 

 از ہجمل این شنیدن بود،با امید نا پویا دادن جواب از هڪرویا 

 ساناز ڪنزدی و برخاست جایش از زده هیجان مادرش زبان

 و ےنگران وبا چسباند ےگوش ہب را گوشش و نشست

 .بشنود را پویا ےصدا ڪہ ردڪ تیز را گوشش ےدلتنگ

 

 :داد ہساناز ادام

 

ام،قراره منزل ما ش ےبرا رویا ےپویا جان،امروز خانواده عمو_

 اگه شن،خواستم آشنا باهات ،میخوانےبیاین،گفتن تو هم باش

 نمڪ ،دعوتتےباش ہنداشت ےخاص ے ہبرنام شب ہواس

 ..!بیای

 



1994 

 

 :داد پاسخ ےپویا با خونسرد

 

 بخواین هڪ ےساعت ندارم،هر ےخاص ہبرنام جان مامان ہن_

 ..!میرسم خدمت حتما

 

 ےخوشحال از ےا ہغ خفجی و گرفت ہفاصل ےرویا از گوش

 .کوباند بهم صدا ےب را دستهایش کف و کشید

 

 را سرش ےحال در و ردڪ اش ہحوال ےساناز چشم غره ا

 :گفت میداد انڪت

 

 ..!باش اینجا ہدیگ ساعت چهار ہپسرم،س ےنڪپس دیر ن_

 



1995 

 

 میان ےا گره ساناز و شد قطع ہمکالم و گفت ےپویا چشم

 :گفت و انداخت ابروهایش

 

 با ےجور چه ڪہ نڪ تمرین مڪبازیا،ی جنگولک این ےجا_

 ..ہنش سنگین سر باهات ڪہ ےنڪ برخورد شوهرت

 هیچ معدود موارد جز سال دو و بیست این تو ےمن و بابات دید

 ..!نبودیم قهر ساعتم دو ےحت هم با موقع

 

 .نداشت گفتن ےبرا جواب و شیدڪ ےرویا پوف

 

 گفت: برمیخاست که ےساناز در حال

 



1996 

 

 برس،دلم خودت ہمن برم تدارک شام رو ببینم،تو هم ب_

 ..!ہبمون باز سیمین اون بزاریا،دهن تمام سنگ میخواد

 

 راه ہب حمام سمت و گفت ےرویا با ذوق از جایش پرید و چشم

 .افتاد

 

 ہحوصل با و برگشت اتاقش ہب ےبعد یکساعت حمام طولان

 ےجلو و شد موهایش دادن حالت و کردن خشک به شروع

 با را موهایش ہبقی و کشید عقب به محکم ہشان با را موهایش

 .کرد رها کمرش ےرو و کرد جمع سرش ےبالا کش

 ہب شروع ےپشت میز توالت نشست و با دقت و وسواس خاص

 ہنتیج از خرسند و ےراض ےساعت نیم بعد و ردڪ آرایش



1997 

 

 ہب شروع ےخاص شوق و ذوق با و برخاست جایش کارش،ازے

 .ردڪ خودش ردنڪ برانداز

  

 شده باعث هایش چشم ےزیبا آرایش و موهایش ےحالت جلو

 وجذابیت برسد نظر ہب گیراتر و تر کشیده ہهمیش از چشمانش

 دش چند برابر شود.بلن های مژه و اش ےتوس چشمان

 

 و بود زده فرمش خوش ےها لب ہب هم ام ےرژ لب زیبا و سرخ

 و بود کننده خیره و زیباتر ہهمیش از صورتش آرایش لڪ در

 ہب ےزیاد چندان ربط آمدن نظر ہب تر زیبا ےبرا تقلا ہهم این

 ہب پویا دیدن ذوق از بیشتر و نداشت سیمین عمو زن آمدن



1998 

 

 هیچ که ردڪمی را اش ےمام سعت و بود افتاده تلاطم

 .باشد ہنداشت ےمبودڪ

 

 وارد ساناز همزمان ڪہ رفت لباس انتخاب ےبرا مدڪسمت 

 :گفت و برد بالا تهدید علامت ہب را دستش و شد اتاقش

 

 ...!ے،نزدےزد مدڪ اون ہدست ب_

 

 

 ڪی مثل و آمد مدڪرویا ریز خندید و ساناز سمت 

 نظر از را رویا مدڪ ےلباس ها و گرفت و ژست مد ارشناسڪ

 چندان ہن ی ہدختران و شیک ےمجلس تونیک ڪی و گذراند

 بین از و ردڪ انتخاب همرنگش بلند شال با و ےا فیروزه بلند



1999 

 

 در برایشان ےرنگ ےیخ شلوار و صندل و کشید بیرون ها لباس

 اتاق از ڪہ ےحال در ارشڪ شدن تمام بعد و گرفت نظر

 :رفت،گفت ےم بیرون

 

 سر شوهرت مادر هڪ ےرویا یادت نره اون سرویس جواهر_

 ..!ےبنداز رو داد عقد

 

 :گفت مجددا ساناز و داد تکان ےرویا سر

 

 هم را داشت ےرنگ سنگ ڪہآهااان اون زنجیر و پلاک _

 ..!ہنڪ مدهوش رو سیمین سنگاش برق نکنیا،میخوام فراموش

 



2000 

 

اس هایش را لب هڪ ےحال در و ردڪرویا هاج و واج نگاهش 

 :گفت ردڪ ےم تن ہب

 

 ...!سیارم جواهریه ےگالر من ہمگ...! مامان خبره ہچ_

 

 ےلبخند شد، املڪ تیپش ےساناز از اتاق خارج شد ورویا وقت

 ےلڪجذابش زد و  و ڪشی آرایش و تیپ ہب رضایت سر از

 .شد خارج اتاقش از و ردڪ ےخال صورتش و سر ہب عطر

 المیرا عمویش دختر و شهاب و سیمین عمو بعد،زن ساعتڪی

 همراهشان ےبزرگ ےگل ہدست و آمدند همسرش همراه به

 .بودند آورده

 



2001 

 

 حسرت از مملو لحن با و داد رویا دست را گل ہشهاب دست

 :گفت

 

 خاطر ہب هم و ازدواجت خاطر ہبریک میگم رویا جان هم بت_

 ..!آوردی بدست تو سلامتی دوباره هڪاین

 

 :گفت ہآهست و ردڪ مادرش ہب ےنگاه

 

 ردنڪ صحبت ہب قادر دوباره ڪہ شنیدم ےوقت_

 هم نیومدنم خاطر ہشدم،ب خوشحال قلب صمیم از ،واقعاےشد

،خودم رو ردمڪ ےسع ےمتاسفم،خیل واقعا عقدت جشن سر

 ..!نتونستم بیام،اما نمڪ ےراض



2002 

 

 

 :گفت و زد ےرویا لبخند محو

 

 ..!ےممنونم پسر عمو،لطف دار_

 

 بش و خوش مشغول خانواده دو هر و گذشت ےیه نیم ساعت

 حرف ڪہ ردڪ می ےدار خود ےلڪ سیمین عمو زن و بودند

 .نیاورد زبان ہب ےا گزنده

 

 :پرسید رویا ہرو ب و زد ےالمیرا لبخند دندون نمای

 

 ..!ردیڪرویا جان،پس نامزدت رو دعوت ن_

 



2003 

 

 :گفت سریع رویا،ساناز ےجا

 

 جان مونده،رویا ڪترافی تو ردیم،حتماڪچرا عزیزم دعوت _

 ...!جاستڪببین، بزن بهش زنگ ہی شو بلند

 

 سمت ببخشید ہی با دادو قورت ےسخت ہرویا آب دهانش را ب

 آن ڪہ تلفن سمت هڪ ےدر حال و برخاست جایش از جمع

 :میکرد غر غر لب زیر ےدرماندگ بود،میرفت،با ےپذیرای سر

 

 تو ڪےخا ہچ من حالا..!مامان نهڪن ارتڪخدا بگم چی_

 ..!بریزم سرم

 



2004 

 

 را ها شماره لرزان انگشتهای با و ہگرفت دست ہب را ہتلفن خان

 :پیچید تلفن پشت پویا ےصدا بوق چند بعد و ردڪ لمس

 

 الو !؟_

 

 لرزش ےجلو ردڪ ےسع دادو صدایش ہب ےرویا تحکم

 :گفت و بگیرد را صدایش

 

 ؟ےنمیا! ےجایڪسلام پویا..! _

 

 :گفت ےتفاوت ےب لحن مکث،با ےپویا بعد چند لحظات

 

 کجا؟!_



2005 

 

 

 رویا متعجب گفت:

 

 !ہخونمون دیگ_

 

 پویا دوباره با همون لحن گفت:

 

 ؟..!تون ہونخ بیام باید ےچ ےبرا_

 !باشم داده ےیادم نمیاد بهت قول

 

 :گفت و ردڪرویا نفسش را با حرص فوت 

 

 ..!توان منتظر ہهم اینجا..! ہدیگ نڪپویا اذیت ن_



2006 

 

 

 :گفت ےپویا با لحن سرد و خشک

 

 !میام ڪے..! نداره ےربط تو ہب_

 من به مادرت قول دادم بیام،پس سر موقع میام!

 

 سر را تلفن دلهره با رویا و ردڪ قط را تماس ےبدون خداحافظ

 و شد کش فرو پیشش ساعت شوق و ذوق تمام و گذاشت جایش

 ..!برگشت ہبقی سمت ،ےچندان دو استرس و آشوب با

 

 ها مهمان ہب تعارف از پس و ردڪ آماده ےچا ےسین ڪی

 و شد اتاقش وارد مستقیم و برگرداند ہآشپزخان ہب را ےسین

 .شد ولو پنجره نارڪ مبل ےرو و ندڪ سرش از را شالش



2007 

 

 ےماشین ردنڪ پارک ےصدا با ڪہ بود ہنگذشت ہبیست دقیق

 را اتاقش ے پنجره در و برخاست جایش از حیاط،سریع در

 .شد خم پایین ہب گشودو

 

 ے ہگوش شد موفق نبود،فقط مشخص ےزیاد چیزه ہز این زاویا

 نارڪ پنجره ےجلو از شتاب با و ببیند را رنگ ڪےمش ماشین

 ها ہپل از و شد خارج اتاق از و انداخت سرش را شالش و آمد

 باز را در ےخاص هیجان و تبسم با و شد سرازیر پایین ہب

 ..ردڪ

 

شهاب مقابل دیدگانش  ،ےناباور و تعجب مالڪاما ناگهان در 

 سبز شد.



2008 

 

 

 :ردڪ ہوزمزم گشود دهان ےسخت ہب

 

 !تو؟ ےبود جاڪ_

 

 :گفت و انداخت رویا حالت ہب ےاوڪنجڪشهاب نگاه مملو از 

 

 قبل بودم ہبود،رفت ردهڪمادر قرص فشارشو فراموش _

 منتظر بگیرم،انگار قرص براش خیابون سر ہداروخان این شام،از

 !بودی؟ ےسڪ

 

 و کرد ڪپا اش ےویا عرق ریز شرم و خجالتش را از پیشانر

 .ردڪ نثارش ڪےزور لبخند فقط ندادو ےجواب



2009 

 

 

 :گفت و ےشهاب هم متقابلا لبخند مرموز

 

 ها ،خیابونہمیرس الان ہباش جا ،هرےحتما منتظر نامزدت بود_

 !!بود شده خلوت

 

 با و برگشت رویا رفت،سمت می ها ہپل سمت هڪ ےدر حال

 :گفت ےا ہالت سرزنشگرانح

 

 !؟ےبمون شوهرت منتظره اینجا ےمیخوا بالا،یا ےهمراه من میا_

 



2010 

 

 شهاب مقابل را آن از بیش شدن نفڪ تحمل هڪرویا 

 آهسته و رفت شهاب سمت و انداخت پایین را نداشت،سرش

 :ردڪ ہزمزم

 

 منم میام بالا..!_

 

 نیم ہحق شدند و یمل جمع ہب و رفتند بالا ها ہهمراه هم از پل

 شب یازده ہب ساعت های ہعقرب و گذشت هم دیگر ساعت

 ...!بود نشده پیدا پویا ے ہلڪ و سر هنوز و میشد ڪنزدی

 

 بودندو شده ہخست و ہحوصل ےب جمع در همه مڪ مڪ

 .نداشتند را ہاضاف ےاه صحبت رمق دیگر



2011 

 

 و ساناز ہب رو و انداخت ساعت به ےا ہلافڪسهراب نگاه 

 :رویاگفت

 

 دیر انگار جان ،پویاہبلندشین میز شام رو آماده کنین دیر وقت_

 !نمونند منتظر ها رده،مهمانڪ

 

 آماده را میز صدا و سر ےساناز و رویا با حالت خفقان و خفت، ب

 جمع از وپس ردندڪمهمان ها را سر میز صدا و ردندڪ

 . ردندڪ شام خوردن ہب میز،شروع سر شدنشان

 



2012 

 

 جڪ لبخند یه وبا گذاشت دهانش در برنج ےسیمین قاشق

 تمسخر نگاه و داد انڪت ےسر لبش ے ہمعناداری،گوش

 :گفت ےتظاهر اندوه با و ردندڪ نثارشان ےآمیز

 

 ساعت تا اشڪشد، بد ےخیل ڪہ ےجور این...! بابا ےا_

 تشریف خان پویا بالاخره شاید ردیمڪ ےم صبر شب دوازده

 اون با شدن آشنا ہواس ےمهمون این ےسلامت میاورد،نا

 بهتون ےدیدیم،بیخودےم ہهمیش رو شما ڪہ ما ہن بود،مگر

 ..!دادیم ےنم هم پاش و ریخت ہهم این زحمت

 

 ردڪاز سان و رویا ی گرفته ے نثار،چهره ےسهراب چشم غره ا

 :گفت و زد ےا ےتصنع لبخند و



2013 

 

 

 هڪ بود ماه چند هم شما..داداش زن ہحرفی ہچ این بابا ےا_

 دامادمون دیدن ہبهون ہب باید حتما..بودین نمیومده خونمون

 ..!بیاین

 تشریف داشتین دوست هڪ موقع هر..ہخودتون ے ہخون

 ..!بیارین

 

 ہسمجانپرش، ہنیم دهان با و زد ےسیمین لبخند کش دار

 :گفت دادو ہادام را بحثش

 

 نید،اخلاقڪن ناراحت خودتونو زیاد هم شما حال هر ہحالا ب_

 ..!ہدیگ اومده در آب از جوری این هم پویا آقا ےها



2014 

 

 

 :داد ہادام ےابرویی بالا انداخت و با حالت تاکید

 

 پیدا پرورش آدم هڪ ےجای و خانواده تربیت بگما اینم ہالبت_

 ..!موثره ےخیل ہباش ردهڪ

 

 :گفت ےفخر از مملو لحن با و انداخت غبغب ہب ےباد

 

 و حد هڪ ام راضی ازش اینقدر خدا رڪالان همین شهاب،ش_

 ..!نداره اندازه

 ےجای هر وقت سر هڪاین ےقرار،رو و قول ےچقدر رو

 ..!پسرم ہ،حساسہبرس

 



2015 

 

 ےپا به ےآروم ے ہبود،ضرب ہنشست کنارش هڪشهاب 

 زیر لب گفت: و زد مادرش

 

 ..!مامان دیگه ہافیڪ_

 

 

 :گفت و زد ےگشاد لبخند و ردڪ بلند میز ےساناز سرش از رو

 

 ..!جون سیمین ہنڪخدا حفظش _

 ...!عزیزم ےپسر همچین خاطر ہب میگم ڪواقعا تبری

 ،واقعاےشد جان شهاب و رویا ہنامزدی مانع هڪ ام ےن سراو

 ...!ردیڪ ےا ہشایست و بجا کار



2016 

 

 موقع داشتم،هیچ ےوجنات با پسر همچین و بودم تو ےمنم جا

 خودم نارڪ داشت عمر تا و شدم ےنم ازدواجش ہب ےراض

 ..!داشتم ےم نگهش

 

 :گفت و زد ےسیمین تبسم

 

 ہی ےجوون هر حال هر به ےت ساناز جان،ولممنون از تعاریف_

 ےبدون هڪ ےسڪ اهلش،با با ےنه،ولڪ ازدواج باید روز

 ...!اومده جاڪ کیه،از باباش کیه اش ننه

 ..!بیارزه تنش به سرش که ڪےبا ی

 

 :گفت و انداخت رویا ہب ےنگاه پر حقارت



2017 

 

 

 ..!نیست بردار ہعجل هڪ اینکارا ہآخ_

 

 با و انداخت سیمین عمو زن به ےلافگڪ با ےرویا نیم نگاه

 ہب ام ےطور رد،همینڪ پایینش لب جویدن به شروع حرص

 و نداشت،نیش ےخوش روز و حال پویا گرفتن ےباز خاطر

 .نداشت ےتمام هم سیمین پایان بی های ہکنای

 

 

 زنگ ساناز ےگوش میز، ردنڪبعد خوردن شام،در حال جمع 

 المهڪداد و بعد تمام شدن م جواب را موبایلش ساناز و خورد

 :گفت جمع ہب رو کوتاهش

 



2018 

 

 ہبود،نتونست ردهڪپویا جان بود،گویا ماشینش مشکل پیدا _

 .!بخواهم معذرت همتون از ازطرفش هڪ بیاد،گفت

 

 تکان خودتین خر ےمعنا ہب را سرش ےسیمین با حالت خاص

 دادو

 مشغول صحبت وبه نشستند ےمبل ےرو دامڪبعد شام هر 

 ظروف و ظرف ردنڪ جمع مشغول ہدو ساناز در آشپزخانشدن

 و ردڪ پخش را میوه های کارد و ها دستی پیس رویا و شد

 ہآشپزخان ہب خواست و ردڪ تعارف را میوه ظرف

 :گفت آرام سیمین هڪبرگردد،

 



2019 

 

 صحبت هم با یکم بشین کنارم  نکن،بیا ہدخترم خودتو خست_

 ..!نیمڪ

 

 ےرو معذب و برداشت قدم سمتش ےدرماندگ و راهڪرویا با ا

 .نشست اش کناری مبل

 

 

 :پرسید ہآهست و زد ےسیمین دست رویا را فشرد و لبخند

 

 !عزیزم؟ ہخوب نامزدت با ات ہرابط_

 درونش تردید هڪ ےاش پرید و با لحنرویا رنگ از رخساره 

 :گفت میزد موج

 



2020 

 

 !عموجان،چطور؟ زن...ہبل_

 

 ،یکمےنیست خوشحال زیاد کنم ےم عزیزم،احساس ےهیچ_

 ..!پرسیدم همین ہواس ےا ہگرفت

 

 :گفت و ردڪ ریز را هایش چشم سیمین ندادو ےرویا جواب

 

 ےبزن حرف ےتونست نمی هڪ وقت اون شاید نهڪببینم ن_

 زور به رو تو و ردڪ هول وساناز شد پیدا خواستگار ہواست ی

 الانم و ردینڪ ازدواج هم با اجبار ےرو از و داده پسره اون به

 نه؟ڪ ےم برخورد باهات سرد

 والا از ساناز بعید نیست..!



2021 

 

 

 :گفت ےگ ہلافڪرویا با 

 

 ازدواج بودیم مند ہنخیر اینطور نیست زن عمو..ما به هم علاق_

 دیم!کر

 

 :گفت و زد ےسیمین لبخند کمرنگ

 

 ےخب خدارو شکر مادر جون،خیالم راحت شد،پس چرا جا_

 زنگ ساناز ہنیومده،ب ،چرا بده ،توضیحہبزن زنگ تو به هڪاین

 زد؟

 



2022 

 

 از و  ردڪرویا نفس حبس شده در سینه اش را باحرص فوت 

 :گفت ےبلند ہنیم ےصدا با ےعصب و برخاست جایش

 

 !!نزد زنگ من ہیدونم چرا بم ہمن چ_

 ارڪبرم، من تون اجازه شد،با تموم و ردناتونڪاگر سین جین 

 ..!دارم

 

 وشهاب برگشتند سمتش و شدند ساکت ےهمگ رویا ےبا صدا

 :گفت و ردڪ نگاه مادرش ہب تعجب و سرزنش با

 

 .!کنید ےمامان جان...چرا اذیتش م_

 

 :غرید ملاحظه ےسیمین ب



2023 

 

 

 ..!پسرم ےاذیت ہوا ..! چ_

 اخلاق اولم از دختره این...ردمڪمن فقط حال و احوال می

 ..!درمیرفت کوره از زود و نداشت

 

 دادونجوا قرار اش مواخذه مورد ساناز و شد ہرویا وارد آشپزخان

 :پرسید ہگون

 

 دهانتو ےجلو لحظه چند یه زدی،نمیشد ےگند ہباز چ_

 !ےبرد نمی بالا جمع تو صداتو و ےمیگرفت

 



2024 

 

 پنجره سمت ندادو ےجواب و ردڪ نگاهش ےرویا با دلخور

 یخ هوا ےکم تا هڪ ردڪ وبازش رفت ہآشپزخان کوچک

 .ندڪ مڪ را درونش التهاب بیرون

 ےند و با حالت سردبرخاست جایشان از را ها مهمان ہبلافاصل

 .شدند خارج ہخان از و ردندڪ ےخداحافظ

 ہبعد رفتنشان،سهراب سمت رویا برگشت و با صورت برافروخت

 :گفت خشم از ےا

 

 ہنگ رو مادرت و من احترام ےپویا تحت هر شرایط_

 رو تو امروز هڪ ےردڪ ےبرخورد ہچ باهاش میداشت،ببین

 خاطر ہب و ردڪدعوت رو قبول  اجبار ہب ما ےدروایس



2025 

 

 ےمهمون تو امشب تو،نتونست مناسب چندان نه ےرفتارها

 ..!شه حاضر

 

 :گفت ےآلود بغض ےصدا با و ردڪ نگاهش ےرویا با آزردگ

 

 ..!داره ےارتباط چه من رده،بهڪ ےوا ...بابا...اون بد قول_

 

 :گفت ےعصب و حوصله ےسهراب ب

 

 یکم...میخوره آب جاڪارش از ڪ این میدونم هڪد..من  _

 ےجلو ما میدادی،الان نشون شوهرت ہب محبت و مهر و نرمش

 ..!شدیم ےنم ندهڪاف سر انقدر عموت ے خانواده



2026 

 

 بحال تا هڪ نشکون،ما پویا سر رو ها وزهڪ و ہاسڪبیخود 

 الان همین تو بودیم،والا ندیده ازش نامناسب رفتار موردم یه

 ہی به مونده ،کمےدار ہتو نگخود ےنتونست ہهم اون ےجلو

 ..!ےخوابوند ےم عموتم زن گوش زیر ام ےگرگ کف

 

 :گفت ےا ہگرفت ےصدا با و افتاد لرزه ہرویا از شدت بغض ب

 

 ام،من ےروان من ام، ےعصب من...شماهاست با حق ہباش_

 ..!محبتم و مهر ےام،ب ہملاحظ ےب

 ....!دار مردم و اخلاق خوش و ہاما پویا خوب

 



2027 

 

 سمت ےبه سختی مانع ریزش اشکهایش شد و با قدم های تند

 با و داد ہتکی در ہب و بست را در و شد وارد و رفت اتاقش

 .افتاد هق هق ہب ےا شده ےارغوان صورت

 

 و ناسزا و فحش ےسمت موبایلش خیز برداشت و خواست هر چ

 و دروغ خاطر به پویا ےبرا دارد هڪ ای ےدل و دق

 هڪ آمد یادش ند،اماڪیسد و ارسال ارگذاشتنش،بنوڪسر

 !!نمیشود ارسال پیامش و هست مزاحم های شماره جز

 

 

 را قاب و رسید پویا عکس قاب ہسمت تختش رفت و زورش ب

 پرت اتاقش ے ہگوش ہب انزجار و نفرت با و گرفت دست ہب



2028 

 

 شماره به هڪ را هایش نفس و نشست تخت ےرو و ردڪ

 .ردڪ رها را بود افتاده

 

 ےمیکرد،وقت القا بهش ےیامدن پویا حس ناخوشایند و ناگوارن

 بود،این ہنداشت ہنگ را رویا پدر و مادر احترام ےحت دیگر ڪہ

 امروزش دادن قول واز زده را چیز ہهم قید هڪ میداد نشان

 بیشتر ردنڪ تحقیر و اذیت و آزار هدفش تنها آمدن، ےبرا

 ...!بود رویا

 

 بار ڪی فقط روز چند این تو و بود ہگذشت ےسه چهار روز

 هم مریم و بود نداده جواب و داشت مریم ےسو از تماس یک

 .بود نشده پیگیر چندان بعدآن



2029 

 

 آزرده شدت ہب اطرافیانش ڪت ڪاین روزها دلش از ت

 پدرش و بود،مادر ہرفت فرو خود ےتنهای ڪلا در و بود شده

 دل و درد شنیدن و شدن نزدیک ےبرا ےزحمت هیچ هڪ

 و مواخذه ےومادر پدر نقش از فقط و کردند ےنم هایش

 آن بعد هڪ هم ردند،پویاڪ ےم ایفا ےخوب ہب را نصیحت

 ڪکوچ خواه اشتباه ڪی بود،با آورده سرش هڪ ےبلای ہهم

 در را نبودش،رویا با ڪہاین از و بود ردهڪ رهایش بزرگ یا

 گذاشت می اطرافیانش و خانواده برابر در ےموقعیت ہچ مقابل

 .نبود اهمیت حائز برایش

 

 هم پویا خانواده محبت و توجه ردڪمی حس ام ےاز طرف

ن هست و تو این مدت پسرشا ےزندگ نجات ےبرا صرفا



2030 

 

 دامڪ بود،هیچ شده شکرآب پویا با اش ہرابط هڪ ےوتاهڪ

 .بودند ہنگرفت را سراغش

 

 دل تمام روزها این هم او هڪ بود تینا اش ےتنها دلخوش

 بود ےخواستگار ومراسم دلدادگیش و عشق و هومن مشغولیش

 تلخ را امشڪ راریشڪت ها دل درد با میداد ترجیح رویا و

 .باشد اطرافش و دور مترڪ و نکند

 

 بود ہنشست ای ےصندل ڪت ےرو ہحوصل ےب لاسڪسر 

 ےها بحث خاطر ہبود،ب زده زل استاد ہب زڪتمر بدون و

 هڪ شد مجبور بود،استاد شده ےاصل درس بین ڪہ ہمتفرق



2031 

 

 ہب لاسڪ ساعت و ندڪ شروع تاخیر با را درس ےاصل بحث

 برسد. پایان ہب معمول حد از دیرتر و شدڪب درازا

 

 لاسیشڪ هم ےها جزوه با اش جزوه و شود تمام لاسڪتا 

 زمستان، ےها روز بودن وتاهڪ علت به ند،هواڪ تکمیل

 .بود شده ڪتاری ےمڪ

 

 استفاده ےشخص ےاز دانشگاه خارج شد و ترجیح داد از تاکس

 .برگردد ہخان ہب ےعموم نقل و حمل ہوسیل با و نکند

 



2032 

 

 از را اش یڪل وزش بود،بافت مشحا در ےباد پر سوز و سرد

 راه ہب زنان قدم اتوبوس ایستگاه سمت و پوشید مانتویش ےرو

 .افتاد

 

 شنیدن و ےماشین بوق ےصدا با هڪ بود ہهنوز ده قدم نرفت

 .برگشت صدا سمت و ایستاد تڪحر از خودش اسم

 

 :گفت دادو پایین را ماشین ہشیش  ےمان

 

 رویا سوار شو...می رسونمت!_

 

 و ردڪ ےغلیظ اخم و ردڪ نگاهش وبڪرویا مات و میخ

 :گفت



2033 

 

 من با تو هیچ جا نمیام...دست از سرم بردار..!_

 

 اتوبوس سمت تند بسیار ےها قدم با و نماند ےمنتظر جواب مان

 ےبعد اتوبوس برد،منتظر پر اتوبوس هڪه افتاد و با اینرا ہب

 ہمیل و ایستاد اتوبوس از ےا ہگوش در شدو سوار سریع و نماند

 .پایید را بیرون پنجره از و گرفت دست ہب را سردش ی

 

 پشت ےمان ماشین ےمڪرد،ڪ تڪحر اتوبوس ےوقت

 منحرف زود،مسیرش ےخیل ےرد،ولڪ تڪحر ہب اتوبوس

 .پیچید ےان دیگرخیاب در و شد

 ےآسودگ سر از ےونفس گذاشت هم ےپلک هایش را رو

 .نداشت را شدن متهم بیگناه جدیدو دردسر ے ہکشید،حوصل



2034 

 

 را هایش دستکش و نشست جایش ،سریعےبا پیاده شدن مسافر

 .داد ہتکی ےصندل ہب و کشید بیرون دستش از

 

متوقف  خیابانشان سر ایستگاه در اتوبوس ےا ہبعد بیست دقیق

 شد و پیاده شد.

 

 ہفاصل ےربع ہی شان ہخان تا و بود شده ڪتاری املاڪهوا 

 .بود

 

 و انداخت دوش ہب را اش ہولڪسرش را پایین انداخت و 

 .افتاد راه ہب ہخان سمت

 



2035 

 

 شد ےا ہوچڪ وارد و ردڪ رد را وتاهڪ خیابان تا دو ڪےی

 گفت: و افتاد راه دنبالش و شد پیاده ماشین از ےمان هڪ

 

 ..!دارم ارتڪ بایست ہلحظ ہرویا ی_

 

 رویا هراسان سمتش برگشت و بریده گفت:

 

 درست دردسر برام بازم میخوای.. ےکن ےمانی...چرا ولم نم_

 ..!ےنڪ

 

 :گفت و افتاد راه ہب دوشادوش ےمان

 

 ..!رویا خودت جون به ہن_



2036 

 

 برات ردنڪ درست دردسر و ردنڪقصد من اذیت 

 فقط میخوام نجاتت بدم..! نیست،من

 

 صدایی بزند،با قدم ےمان از ہفاصل با ردڪمی ےسع هڪرویا 

 :گفت داشت ےنهان خشم هڪ

 

 منو ےمیخوا واقعا ہنی،اگڪمی و ارڪ همین ےاتفاقا دار_

 ..!نباش اطرافم و دور موقع ،هیچےبد نجات

 

 :گفت و ردڪ نگاهش درمانده ےمان

 

 ایستا رویا..!و لحظه ہی نمڪ ےخواهش م_

 



2037 

 

 ہحوصل بی و ےعصب ےتڪرویا سمتش برگشت و بدون حر

 و گرفت دلجویی رنگ اش چهره ےدوخت،مان چشم دهانش به

 :گفت

 

 ےندارم،ول تو زندگیه تو ےنقش هیچ ہدیگ من دونم ےم_

 رو نهڪ مکتڪ میخواد هڪ قدیمی دوست یه جایگاه حداقل

 ..!دارم هڪ

 انقدر چرا ،پسےشدن بڪمرت ےجرم هیچ الان هڪتو 

 !؟ےدار هراس

 !؟ےچرا انقدر خودتو عذاب مید

 !ےمیش نابود ےزندگ اون تو ےتو دار

 



2038 

 

 بگم خواهم ےشو،نم جدا ازش هڪمثل اون روز نمیخواهم بگم 

 ..!باشیم هم با دوباره بیا هڪ

 خاطر ہب نامزدت هڪ ےداد رو پیام اون هڪ ےاز اون روز

 ہب منو رڪرده،فڪیدا پ اختلاف باهات عکسا اون دیدن

 ...!ردیڪ گیر در ےلڪ

 ...رویا توام ہمن نگران

 آزارت هڪ میده اجازه راحت خودش ہچرا اون آدم انقدر ب

 هڪ ےعکس دوتا خاطر به هڪ رهڪف کوته انقدر ےبده،یعن

 ..!نهڪ پا ہب ہشنگ الم ےساختگ یا ہواقعی نیست معلوم

 

ست،تا بحال ه بهت حواسم دور از هڪ روزه چند ےدون ےم

 ..!بودمت ندیده ہانقدر غمگین و گرفت



2039 

 

 قول به هڪ حاضرم ےبریزم،حت هم به رو دنیا لڪحاضرم 

 هم ہب انقدر رو تو ےنباشم،ول چشمت ےجلو موقع هیچ خودت

 ..!نبینم ہریخت

 

 ہی برم هڪ سرم به ہمیزن ها ہدیوون مثل ے،گاهہباورت نمیش

رو تکیده و محزون  تو انقدر هڪ بیارم شوهرت اون سر بلایی

 ..!نهڪن

 کنم،اجازه ےم نم،خواهشڪ تحمل تونم ےنم ہرویا من دیگ

 ..!نمڪ کمکت هڪ بده

 

 هڪ میدونم مقصر رو دارم،خودم وجدان عذاب جورایی ہی

 هم روز ہی ےحت تصادف ےماجرا بعد شده،از این تو سرنوشت



2040 

 

 آزار سنگین غم ہبینمت،ی می موقع ندیدم،هر خوشحال رو تو

 بار ہی میخواد دلم نم،فقطڪ ےم حس ات چهره تو ےده ادهن

 ےخواست ہاگ اون ببینم،بعد خوشحال قدیما مثل رو تو ہدیگ

 ..!ےنبین منو وقت هیچ هڪ میخورم قسم

 

 پایین را بود،سرش ہگرفت قرار تاثیر تحت شدت ہب هڪرویا 

 ردهڪن ےفرق هیچ ےداد،مان قورت را بغضش و انداخت

 اطرافیانش،تمام بین هڪ ےسڪق تنها ساب مثل بود،هنوزم

 ..!بود ےمان بود رویا پیش حواسش

 



2041 

 

 جدیدش دهنده آزار عشق این کاش ردڪ آرزو ےا ہلحظ ےبرا

 آرامش و سابق ےروزها ہب کشید ےم پر دوباره و نبود پویا ہب

 ..!داشت را ےمان دریغ ےب عشق و

 

 

 ےرو از فقط و فقط ردهڪ اش حق در ڪہ ےخیانت ےحت

 ..!بود پریسا حال ردنڪ مراعات و ےدلسوز

 

 گدازش و سوز پر عشق ےروز ڪی ڪہاین از جدا ےمان

 ےحت ےدوست هیچ و میشد محسوب هم دوستش بود،بهترین

 ..!ندڪا پر ر توانست،جایش ےنم صمیمیت ہهم آن با هم تینا

 



2042 

 

 باارزش ڪہ خورد ےم افسوس و بود ور ہارغوطڪدر همین اف

 سمتش سرعت با ےماشین ه،ڪ داده دست از را دوستش ترین

 میدید،فرصت اش ےقدم چند در را ماشین هڪ رویا و شد ہروان

 آخر لحظات در توانست فقط و ردڪن پیدا را ےنشڪوا هیچ

چشم هایش را  ڪوحشتنا ہصحن آن مشاهده از فرار ےبرا

 ببندد..

 

 کمرش ہب هڪ ےمان ےشدید انڪت با ناگهان ےول

 رنگ با و ردڪ باز را هایش چشم و شد داده هل دیوار زد،سمت

 .ردڪ نگاه اطراف ہب پریده

 



2043 

 

 پویا و ایستاد ها ڪلاستی شدن کشیده ےبلند ےماشین با صدا

 شدت از ڪہ ےهای دندان با و شد پیاده سرعت ہب ماشین از

 و برداشت ےتند قدم رویا سابید،سمت ےبه هم م خشم

 و گرفت دست ہب شدیدی فشار با را رویا ےبازو ڪغضبنا

 ماشینش داخل توانش آخرین با و شاندڪ ماشینش سمت

 قبل و برداشت خیز ےمان سمت و وباندڪ را در و ردڪ پرتش

 با و برداشت سمتش ےقدم ےند،مانڪ ےاقدام هڪاین

 وسط را مشتش و ردڪمشت  را دستش ےمضاعف عصبانیت

 فواره پویا ےبین از خون و وباندڪ اش ےبین ےرو پویا صورت

 :شیدڪ فریاد نفرت با ےومان ردڪ

 

 ..! ےمیداد کشتنش ہب ےپدر،داشت ےآشغال ب_



2044 

 

 

 با و ماشینش اپوتڪپویا از شدت دردخم شده بود سمت 

 پیراهنش و دست تمام و بود ہداشت ہنگ را اش ےبین دستش

 در و برداشت صورتش ےون شده بود،دستش را از روخ پر

 :کشید فریاد هڪ ےحال

 

 ..!ہچ تو به هان..! ےعوض ہبه تو چ_

 ..!ےش چیکاره نم،توڪ ناقصش دارم ،دوستہزن من

 

 اش ہچان به ےمڪمح مشت و شد ور ہحمل ےسمت مان

 گلاویز شدت ہب دو هر و ردڪ دفاع خودش از هم ےزد،مان

 ..!ردنڪ ےم هم نثار ڪہبود  لگد و مشت و شدن



2045 

 

 

 

 قدرت ےحت و لرزید ےرویا داخل ماشین از شدت ترس م

 ےبلند و بریده ےها نفس با و نداشت هم را ردنڪ ہگری

 ےسخت هر ہب و بود بریده زبانش شد،اماڪب جیغ خواست

 و ردڪ لمس را پویا ماشین دستگیره لرزانش دست با هڪ بود

 رفت سمتشان ےسست ےها قدم با و شد پیاده ماشین از

 :کشید ےم فریاد مدام ےلرزان ےصدا ایستاد،با ونزدیکشان

 

 ..رو همدیگه نیدڪتو رو خدا ول _

 ... میارین هم سر ےبلای یه زنید ےالان م

 ..!نیدڪ تمومش کنم ےالتماس م



2046 

 

 

 ےحت هڪ بودند خورد و زد مشغول ےقدر ہاما آن دو ب

 را وچهڪ اطراف ےرماندگد شنیدند،با ےنم هم را رویا ےصدا

 ند،اماڪ پیدا ردنشانڪ جدا ےبرا ےسڪ رد،شایدڪ نگاه

 ہپرس ہوچڪ در سڪ هیچ سرما و ڪےتاری آن در

 ےبازو  و انداخت بینشان را خودش و رفت سمتشان نمیزد،ناچار

 :گفت و کشید را ےمان

 

 ..!نڪ تمومش تو حداقل خدا رو تو ےمان_

 



2047 

 

 کشید ےم را ےستین مانآ هڪ رویا دست ہپویا نگاهش ب

 ہقفس ہب مڪمح مشت زدن با را حرصش تمام و ردڪ ےتلاق

 .ردڪ ےخال ےمان ے ہسین

 

 فریاد و شیدڪ را پویا ےبازو اینبار و شیدڪ ےرویا جیغ بلند

 :زد

 

 بلایی یه ےمیزن...ہمریض...کنم ےم خواهش نڪپویا ...بس _

 ...!ےمیار سرش

 



2048 

 

 دعوا وسط و شیدڪن زد کتک از دست یکباره ہپویا ب

 خیره صورتش تو ہپرسشگران  و برگشت رویا سمت ہناباوران

 :کشید فریاد و شد متورم خشم شدت از گردنش رگهای و شد

 

 ..!آره..ےالان تو نگرانش_

 

 کشاند خودش دنبال  و گرفت دست ہآستین رویا را با نفرت ب

 فرمان پشت هم خودش دادو هلش ےصندل رو خشمش تمام وبا

 ودر پراند ےجا از نهڪنشست و ماشین با آخرین سرعت مم

 خیابانهابه در میشد منحرف راست و چپ ہب مدام هڪ ےحال

 با و بود ہبست هایش چشم لرز با رویا و افتاد تڪحر

 ...میفشرد را ماشین داشبورد دستهایش



2049 

 

 

 

 .شد تر مڪماشین وارد خیابان شلوغ تری شد و سرعت ماشین 

 به ےنگاه نیم ےسخت ہب ترس با و ردڪرویا چشمش را باز 

 اش ےبین انداخت،از پویا ی ہافروخت بر و ےعصب رخ نیم

 دیدن نداشت،از آمدن بند خیال و آمد می خون ہوقف ےب

 درون از ےش شد و دستمالری ریش دلش پویا ےخون صورت

 و ردڪ ہمچال و شیدڪ بیرون ےاغذڪ دستمال ہجعب

 صورتش با دستمال رفت،هنوز پویا ےبین صورت سمت دستش

 :شیدڪ فریاد ڪہ بلندپویا ےصدا با ڪہرده،ڪن پیدا تماس

 

 !نزن.. من.. ہدستتو ..ب_



2050 

 

 

 چسبیدو ماشین در ہرویا از فرط ترس از جایش پرید و ب

 لرز افتاد.. ہب آشکارا

 

 ماشین فرمان دستهایش وبا ردڪپویا با نفرت صورتش را جمع 

 :گفت فشردو

 

 نشون میخواهی ارتڪ این با درنیار،مثلا من ہادا اصول واس_

 !ےنگران هڪ ےبد

 

 ته از هڪ شد ثابت بهم پیش ہنه عزیزه من،همین چند لحظ

 ..!ےهست یڪ نگران قلبت

 



2051 

 

 و به هق هق افتاد و بریده گفت: رویا سرش را پایین انداخت

 

 ..!مادرم جان به..ہن_

 ے،گرفتارےبیار سرش بلایی ہمن...من فقط...نگران ..بودم..ک

 !بود همین بخدا...شی

 

 :شیدڪ فریاد ےبلند ےپویا با تن صدا

 

 ...!ببند دهنتو...شو...ہخف_

 !ےبزن حرف ہمیش روت ےچه جور

 اون ہین حرفهارو هم بهم ےاون پیش هڪحتما وقتایی هم 

 ..!میدی تحویل



2052 

 

 ..!پویا ہبودم،ن تو ہنگران ،منےمیگ اون پیش ےفردا هم میر

 ..!ہن منے،ولہاون شاید احمق و زودباور باش

 فقط ،منےبد توضیح و ےبزن حرف من ہواس ےتا صبحم بخوا

 دیده خودم ےها چشم با هڪ کنم ےم قبول رو ےچیز

 هڪین دو چشمم دیدم هم با پیش ہلحظ چند باشم،همین

 تهڪس بود مونده اش،کم ہسین تو زدم مشت ےوقت

 ےبیفت پام و دست به بود مونده همین ،فقطےبیافت نی،پسڪ

 ..!نزنم کتکش که نیڪ التماس

 

 نیم نگاهی به رویا کرد و ادامه داد:

 

 ؟ےبگ نداره ےباز،حرف ےشد لال ہچی_



2053 

 

 !؟ےمریضیش نگران!آره؟ ہمریض

 هم به نکن،روانتو گیر ےرودروایس اصلا ےننگرا ےخیل ہاگ

 از مو تار یه آقا نکرده خدایی دنبالش،ببینیم بریم الان نریز،همین

 ..!ہباش نشده مڪ سرش

 من فقط موندم این بین

 !رو خروس دم یا نمڪقسم روباه رو باور 

 

 نزدو ےحرف دادو ترجیح را سکوت ےرویا با اندوه فراوان

 از ردوڪ مشغول خود به را ذهنش ےاساس و بزرگ ےسوال

 لال ہهمیش من میده ترجیح پویا هڪ ےپرسید،وقت خودش

 .!شیدڪ من ےمداوا ہواس زحمت و رنج انقدر پس بمونم،چرا



2054 

 

 در جلوی ڪےرمز وحشتنات ےصدا با ماشین ےا ہبعد ده دقیق

 رویا سمت را سرش پویا و ردڪ ترمز رویا ےپدر ہخان

 :ردڪ ہزمزم ےا ہمغروران و سرد نگاه با و برگرداند

 

 گمشووو پایین..!_

 

 هڪ چرخید در سمت و ردڪرویا بهت زده و آزرده نگاهش 

 :گفت سریع پویا هڪ شود پیاده

 

 ..!لحظه ہی نڪصبر _



2055 

 

 طلاق ارهایڪ هڪ میسپارم وکیلم ہب ،ہمن پیش تڪمدار

 ےتوافق طلاق درخواست صبح فردا همین و داده انجام رو

 ..روبده

 جدا هم از ہهمیش ےمیخواهم ظرف این چند روز آینده برا

 ..!ہبش ڪپا ایم ےپیشون از هرزه زن داشتن ننگ و بشیم

 

 :گفت داشت ردنشڪ مهار در ےسع که ےرویا با بغض

 

 ...!ےکن ےم قضاوت ےزود دار ےکن ےاحساس نم_

 ےم تصمیم عصبانیت ےرو از ےدار ڪہ ےکن ےنم رڪف

 !گیری؟

 !بگیر تصمیم بده،بعد خودت ہب زمان مڪی



2056 

 

 

 :گفت و زد ےپویا پوزخند عصب

 

 و تر راحت هڪاین داره هڪ ےلطف ہاتفاقا عصبانیت ی_

 ...!ےبگیر تصمیم ےبهترمیتون

ریتم بره بالا و دوباره خام خ ے ہمیترسم آروم بشم و بازم درج

 ےمان اون ہب فردا و ےمیزن من ہب امروز هڪ ےاون حرفای

 ..!،بشمےمیزن جونت

 

 :گفت دادو انڪرویا سرش را با تاسف ت

 



2057 

 

 ہمقایس ےسڪ با رو خودت ےدار هڪ ےتو انقدر احمق_

 قیاس قابل اون،اصلا با قلبم تو جایگاهت ہفاصل ڪہ ےنڪ ےم

 ...!نیست

 

 را دستش و شد پیاده ماشین از رویا و نشد رویا منظور ہوجپویا مت

 با ہخان در و آورد در صدا ہب را زنگ و گذاشت آیفون ےرو

 .شد باز ڪےتی ےصدا

 

 .ردڪ تڪحر و ردڪ روشن را ماشین ہپویا بلافاصل

 

 و نشست ها ہپل ےرو حال ےرویا وارد شد و در را بست و ب

 !شد روان هایشڪصدا اش ےب دادو ہتکی دیوار ہب را سرش



2058 

 

 

 دلهره و ےنگران با و آمد پایین ها ہپل از ساناز ےا ہبعد ده دقیق

 :پرسید و نشست ها ہپل ےرو رویا نارڪ

 چت شده دخترم..!_

 

 گرفت سر از را هق هق دوباره و ردڪ مادرش ہب ےرویا نگاه

 :گفت مفهوم نا و

 

 ..!بده طلاقم میخواد...مامان...شدند درگیر پویا با ےمان_

 

 :گفت و گرفت دست ہساناز مضطرب دست سرد رویا را ب

 



2059 

 

 بالا پریده،بریم رده،رنگتمڪپاشو بریم بالا دخترم..بدنت یخ _

 !شده ےچ ببینم بزن حرف درست

 

 و بره بالا ها ہپل از ردڪ شڪمڪرا گرفت و  دست رویا

 قند آب ےلیوان با و ہآشپزخان رفت سریع و نشاند ےمبل ےرو

 را دخترش صورت اشکهای ےدستمال با و بازگشت سمتش

 نگران و داد خوردش به را قند آب از ےا ہجرع وچند کرد ڪپا

 :گفت و دوخت و چشم دهانش بر چشم مشتاق و

 

 !داشتند؟ چیکار هم با دوتا اون ہده،آخش ےخب بگو عزیزم،چ_

 



2060 

 

 گریه آثار هنوز هڪ صدایی با و کشید بالا را اش ےرویا بین

 :گفت میزد موج درونش

 

 ..!مامان دونم ےم ہچ_

 باهاش سلف تو که ردڪ مجبورم ےاون روز تو دانشگاه مان 

 حرف باهام روز اون از و فهمید هم بزنم،پویا حرف

 ےبرم ےوقت و شد ےمون ساعتش طولانلاسڪ ،امروزمہنمیزن

 ہلحظ ہی بالاتر خیابون چنتا همین و دنبالم افتاد ےمان گشتم

 جاڪ از پویا هم وسط این دونم ےمیخواد،نم ےچ ببینم ایستادم

 کردند،منم ےارڪ کتک و شدند گلاویز هم با و شد پیداش

 سرش بلایی ،یهہ،مریضہنزن رو ےگفتم،مان پویا به دعوا وسط



2061 

 

 ےنگران سر از من ردڪ رڪنم دچار سوتفاهم شد و فمیاد،او

 ...زدم رو حرف اون ےمان ےبرا

 

 :داد ادامه ےبا حالت غمگین

 

 طلاقم میخواد هڪ فشڪ ہی تو ردهڪحالا هم پاشو _

 رو ےمان هنوزه هڪ هنوزم من نهڪ ےم رڪف بده،پویا

 هڪ ہافت می اتفاقایی ہی هم همش من بد بخت دارم،از دوست

 ..!ہبدیل به یقین بشت اش شک

 

 ساناز با حرص از جایش بلند شد و گفت:

 

 ..!ےمان ردهڪبیخود _



2062 

 

 ..!ہچی هدفشون دونم ےم هڪمن 

 گوشش زیر مادرش ندارم نبود،شک کارا این اهل هڪاون 

 !بریزه هم ہب زندگیتو ہانقدر پاپیچت شه ک و بیاد ہمیخون

 :گفت لب رفت،زیر می تلفن دفتر سمت هڪ ےدر حال

 

 ..!ہالان نشون شون میدم دنیا دست کی_

 

 و برخاست جایش داشت،از هڪ ےزیاد ضعف و ہرویا با سرگیج

 :گفت و شیدڪ دستش از رو تلفن دفتر و رفت مادرش سمت

 

 ..!ہزشت نزن زنگ نمڪ ےخواهش ممامان _

 !دونن ےشاید اصلا خانواده اش نم



2063 

 

 

 :گفت نانڪساناز دفتر تلفن را از دست دخترش قاپید و غرغر

 

 بده من ببینم...! _

 رو آسمون و زمین ادعاش هڪوالا اون خانم شمس 

 مزاحم هڪ بگیره رو پسرش ےجلو ہتون نمی ے،یعنہبرداشت

 ..!ہنش مردم زن

 

 شد ولو بود نزدیکش هڪ مبل ےحریف مادرش نشد و رو رویا

 .ردڪ نگاه را مادرش ہلافڪ و

 



2064 

 

  هڪ ےساناز شماره منزل خانم شمس را گرفت و بعد لحظات

 خونسرد میکرد سعی هڪ صدایی با شد، داده جواب تلفنش

 :گفت باشد،

 

 نصیحت رو پسرتون هڪ نمڪ تمنا ازتون ہخانم شمس،میش_

 ہب رو زندگیش و ہل دختر متاهل من نیافتدنبا روز نید،هرڪ

 ..!نریزه هم

 

 از هڪ ےشناخت با ےخورد،ول جا ےمڪخانم شمس اول 

 هڪ بود نیست،مطمئن رویا کن ول دانست می و داشت پسرش

 :گفت و نباخت را خودش ےگوید،ول نمی دروغ خانم ساناز

 



2065 

 

 شدین توهم دچار!داره چیکار تو دختره با من پسره هڪاولا _

 خانم جاوید!

 

 شم،ازےنم اش مانع ،منہباش ہداشت ام ےارڪبعدشم اگه 

 ..!نداره ہداره،گل عوض هڪ ےچیز گفتن قدیم

 ےزندگ هم شما دختره پیش چندوقت همین تا هڪمثل این

 آتیش ہب زندگیشو و ریخت هم به رو من متاهل پسر

 و آب از و ہریخت هم به رو پسرم ےزندگ هڪ شیدوحالاڪ

اخته اش،توقع دارین پسرم سر جایش بشینه و بزاره اند خوراک

 ونڪت آب از آب و خودش ےرویا خانم بره دنبال زندگ

 ..!نخوره



2066 

 

 نم،درڪ مخالفت پسرم با اریڪنخیر خانم محترم،من تو هر 

 باید هم شما خودش،دختر ہب میدهم اختیارو بخصوص مورد این

خواسته رو شخص یه زندگی و ہبرس راه از نفر یه ے،وقتہبفهم

 ....!میده دست آدم به ےحال ہنه،چڪو ناخواسته رو نابود 

 

 :گفت و زد ےساناز لبخند عصبی ا

 

 ےحرف هیچ شما با ہدیگ من صورت این در..! ڪےپس او_

مزاحمت های  این میزدم،پشت حدس اولشم ندارم،از

 پسرتون،شما هستین...!



2067 

 

 شکایت مردم ناموس ہب مزاحمت جرم به هڪاز پسرت 

 ےم صحبت داشتی دوست چقدر هر کلانتری ردیم،توڪ

 ..!ےنڪ

 فعلا!

 :گفت حرص با و ردڪتلفن رو قطع 

 

 ...!نمیاره کم مدعا پر هڪزنی_

 ..!ہسلیطه ش مادر اون سر زیر رویا،همش گفتم بهت ےدید

 هم ہب رو تو ےچون پسرش زنش رو طلاق داده،میخوان زندگ

 ..!بریزن

 



2068 

 

 خام هڪ نیست ےآدم ےمان نیڪ ےم من،اشتباه مادر ہن_

 !ہبش من مزاحم قرض و عمد ےرو از و ہبش مادرش حرفهای

 

 :گفت و زد ےساناز پوزخند

 

 هر ،بهےنشناخت رو اونا جنس درست هنوز تو که ہپس معلوم_

 جرات بعد سری هڪ نیمڪ ایتڪش ےحال ما باید از مان

 تو ےزندگ از همیشه ہواس پاش و نده خودش ہب مزاحمت

 ..!ہش بریده

 

 :گفت ناراحت و ہحوصل ےرویا ب

 



2069 

 

 ےخیل بیا،من بیرون شمس خانواده رڪمامان از ف_

 ..!میده طلاق پویا واقعا ےنگرانم،یعن

 

 و ردڪ ےط را ہدم فاصلق سه دو و زد ےساناز لبخند پرمهر

 :گفت و فشرد ےنرم ہب را دخترش دست

 

 حرف اون عصبانیت ےرو از هڪ مطمئنم عزیزدلم،من ہن_

 عمل ہمحتاطان یکم و ےنڪن حساسش باید هم زده،تو

 !ےنڪ

 ..!ہخاطر جمع باش عزیزم،پویا هیچ موقع ازت جدا نمیش

 



2070 

 

 ہت شود،اما دلگرم مادرش ےرویا دلش میخواست با حرفها

 دل و آشوب و نداشت مادرش دلداریه به ےاطمینان هیچ دلش

 را تهدیدش ےلجباز و لج سر از عاقبت پویا هڪ داشت ےنگران

 ..!ندڪ ےعمل

 

 بردو پناه تختش به و شد اتاقش بخورد،وارد شام هڪبدون این

 ےا ہلحظ پویا ےخون ے چهره و شد خیره سقف ہب ےنگران با

 .نشد ڪپا ذهنش از هم

 

 دست ہطرب سر جایش نشست و موبایلش را بمض

 ےمعطل ےنداشت،ب را پویا با گرفتن تماس انڪگرفت،ام

 هست ےروز چند پویا فهمید ےوقت و گرفت را مریم شماره



2071 

 

 مریم از پویا آپارتمان ،شمارهہرفت خودش آپارتمان ہب هڪ

 .ردڪ ےخداحافظ مریم از و گرفت

 

 رنگ سبز ہدکم تردید با و ردڪ تماس ہشماره را وارد صفح

 .نشد داده ےجواب خورد،اما بوق بار چند فشردو را تماس

 

 داده جواب تلفن بالاخره و گرفت را شماره بار چندین ہمصران

 :پیچید تلفن پشت پویا ےصدا و شد

 

 !؟ےشب ہنصف ےمیخوا ےچ..!  ہچی_

 

 :گفت ےضعیف و زده غم ےرویا با صدا

 



2072 

 

 ؟ہپویا...نگرانت بودم..حالت خوب_

 !اومد؟ بند ایت بینی ےخونریز

 

 :گفت ےپویا با لحن خونسرد

 

 این با هڪ نیستم ام ،بیدی هستم ام زنده..! خوبه حالمم ہبل_

 ..!.نمیاد خون ہدیگ ایم ےبلرزم،بین بادها

 ....!ےنگران ےخیل تو هڪ فهمیدم الان هم املاڪو 

 ..!نزن زنگ شماره این به ام ہبخوابم،دیگ برم من ےکاری ندار

 

 :گفت ےآلود بغض ےرویا با صدا

 

 ..!نڪ قط بده،بعد گوش حرفهام ہب لحظه ہپویا ی_



2073 

 

 نبودم،فقط ےمان نگران من هڪ میخورم قسم خودت جون ہب

ر هم بیارین..شاید منظورم رو اشتباه س بلایی هڪ ترسیدم

 !ےشد سوءتعبیر دچار تو هڪرسوندم 

 خبر روحمم من افتاد،بخدا دنبالم ےمان ےاتفاق ےامروزم خیل

 ..!میارم ےبدشانس من روزا این همش چرا دونم نداشت،نمی

 

 :گفت و پرید کلامش ے ہپویا میان

 

زاحمت م اون هڪ دیدم خودم رو مورد یه این ہخوشبختان_

 این ےزنم،ول ےنم بهت ہزمین این در ےشده بود،پس تهمت

 ..!ےباش گناه ےب تو هڪ ہنمیش دلیل اصلا

 



2074 

 

 رو خودت و ےکن ےم ہتوجی و چی ہهم الان ےبعدشم چرا دار

 ..!ےنڪمی تبرئه

 ےچ موردت در من که ہمهم برات هڪ ےبد نشون ےمثلا میخوا

 ..!کنم ےم فکر

 

 هیچ و ےگناه ےب تو هڪفهمیدم  بخواب،من راحت برو ہباش

 ....!ےندار ایت ےقدیم عشق به ےاشتیاق و میل

 ےپا و دست هڪ زندگیه از رو تو ڪہ کنم ےمن فقط تلاش م

 ..!نمڪ شیده،آزادتڪ بند به تورو

 شب بخیر..!

 



2075 

 

 تشویش پر و هم در افکار هزاران با رویا و ردڪتماس را قط 

 .رفت خواب ہب بالاخره ےساعت بعد

 

 ےمهم اتفاق هیچ روز چند این در و گذشت ےروز چهار ہس

 شنیده تینا زبان از ہک ےوقت از و نبود پویا از ےخبر و نیفتاد

 نمیاد،با دانشگاه  و گرفته ےمرخص را ترم این ےمان هڪ بود

 .میشد حاضر ها لاسڪ سر راحت خیال

 

 دوازده ساعت و نداشت ےلاسڪ امروز و بود ہروز دوشنب

 د و هنوز خواب بود.بو ظهر

 



2076 

 

 ہب و برخاست جایش شد،از بلند که آیفون زنگ ےبا صدا

 کشید ےم خمیازه هڪ ےحال در و ندڪ دل تختش از ےسخت

 و بازگشت اتاقش ہب  دوباره و داد جواب و رفت آیفون سمت ،

 ردهڪ پف صورت به ےدست و ردڪ تن ہب را شالش و مانتو

 .ردڪررا باز د و رفت پایین ها پله از و شیدڪ اش

 

 و برگشت ہخان ہب و گرفت ےموتور ڪپاکت را از دست پی

 ےمحتوا دیدن با و ردڪباز را پاکت کنجکاو و ہصبران ےب

 اختیار ےب و شد رها ےمبل ےرو و شد سست ت،بدنشڪپا

 ...!رفت آرامش نا قلب سمت دستش

 

 



2077 

 

 کرد ہمچال را کاغذ استرس با و ردڪآدرس و تاریخش را نگاه 

 ساناز ہاینک ترس از ےلحظات بعد انداخت،اما ےا ہگوش و

 خیز جایش از شود،سریع خبر با محتوایاتش از و ببیند را کاغذ

 که ےدرشت اشکهای با همراه و داشت برش زمین از و برداشت

یبارید و سوز عمیق دلش،کاغذ را ریز ریز م چشمانش از امان بی

 ..ردڪ

 ..بود شده درج کاغذ در هڪ ےدو روزگذشت و رسید به تاریخ

 ےا جنازه مثل و بود افتاده ڪخورا و خواب از هڪدو روز بود 

 ہب ساعتها و اتاقش ے ہگوش ہب چسبید ےم تڪحر ےب

 ...میریخت ڪاش و میزد زل ےا ہنقط



2078 

 

 شده معنی بی برایش ےبیدار و خواب مفهوم ڪہبود  دو روز

 ...بود

 

 قورت سختی به را دهانش آب و انداخت ساعت به ےنگاه

 با ساعت ےها ہبودوعقرب ماه بهمن سرد روز ڪی صبح ہداد،ن

 .رفتند ےم پیش ہعجولان و ےرحم ےب

 

 درون دختر تکیده ے چهره ہب ےاز جایش برخاست و نگاه

 در برایش غریب بود..!انداخت،چق آیینه

 

 و برگشت جایش سر سریع و ردڪ خطور ذهنش ہب ےرڪف

 ہجلس تو امروز رد،اگرڪ ردنشڪ سنگین ڪسب به شروع



2079 

 

 نمی تشکیل ےا ہجلس اصلا داشت انڪرد،امڪ ےنم شرکت

 ..!بخرد زمان میتوانست ےراحت ہب و شد

 

 ےبیشتر،یعن رسید،زمان ہنتیج این ہب و ردڪ رڪف ےمڪ

 ...!باره هزار شدن زنده و مردن ےتر،یعنبیش زجر

 

 شروع و گذاشت هم ےرو را هایش پلک و زد ےغمگین ےلبخند

 ..ردڪ خودش دادن ےدلدار ہب

 را ردنشڪ ہتنبی قصد پویا و بود ہبهان امروز ہاصلا شاید جلس

 ..!دارد

 که تصمیمی از و ندڪشایدم امروز میتوانست در قلب پویا نفوذ 

 ند...!ڪ منصرفش گرفته



2080 

 

 و بخورد رقم ےدیگر طور تقدیر شاید امروز هڪاین امید ہب

 از و شیدڪ ےعمیق بازدم و ند،دمڪ عوض را پویا ےرا بتواند

 و ردڪ تن ہب را اش ےمشک شال و مانتو و برخاست جایش

 ردڪ هدایت شال زیر ہب را انداخت،موهایش ہآیین در ےنگاه

ن حالت ردڪ پنهان ےبرا ےرنگ ےصورت کمرنگ لب رژ و

 از بیشتر را اش ےرنگ پریدگیه لبش زد و عطر همیشگ

 فرا را پایش تا سر ڪہ ےا دهنده آزار ترس با و زد ہهمیش

 چندان نه زمان مدت بعد و شد خارج ہخان بود،از ہگرفت

 .رسید دادسرا ہب ای ےطولان

 اوج قلبش شد،تپش راهرو وارد و ردڪ ےحیاط دادسرا را ط

 که ےقدم هر و ردڪ ےگیج و رخوت احساس و گرفت



2081 

 

 خانواده به اشڪمیشد، پشیمان بیشتر آمدنش برمیداشت،از

 سرخورده،امروز و نسنجیده بفهمن بعدها بود،اگر ہگفت اش

 ...!داشت خواهد ےواکنش ہشده،چ حاضر اینجا

 

 غریب ےها آدم و ازدحام ہهم آن دیدن از و رفت بالا ها ہاز پل

 ..شد تهوع و آشوب حس دچار اطرافش

 

 با و رسید داشتند ہجلس هڪ سالن از قسمت آن ہبالاخره ب

 تند ےها قدم ایستاده،با ےچوب در ےجلو هڪ پویا دیدن

 پویا ےجفا و ظلم خاطر به هڪ نبود مهم رفت،برایش سمتش

 ےب بود،برایش آورده سرش پویا هڪمروز اینجاست،بلاهایی ا

 ڪوحشتنا برایش هڪ ےمحیط آن در دیدنش با و شد اهمیت



2082 

 

 نفوذ پوستش زیر ےاطمینان ،حسہبیگان اطراف های آدم و بود

 را بینشان ہفاصل قدم چند ےوصف بی دلتنگیه با و ردڪ

 آرامش حس با و ایستاد نارشڪ صدا ےب و ردڪپر

 سمتش و شد رویا ہیم رخش خیره شد،پویامتوجن به ےعجیب

 :گفت ہپرسشگران و شد خیره اش چهره به متحیر و برگشت

 

 !تو؟ ےخوب_

 

 با و شد تازه دلش بود،داغ ہجمل این منتظر فقط انگار هڪرویا 

 ہب داشت هڪانگار ،ےلرزان ےصدا و مضطرب ی چهره

 :رد،نالیدڪمی دل و درد ےدوست

 



2083 

 

 اومدم دونن ےتم...میترسم...مادر و پدرم نمنیس خوب اصلا ہن_

 ...!نمیزارن ام زنده اومدم خبر ےب بفهمن...اینجا

 دوست هڪ جور ن،هرڪ تنبیه ہنی،باشڪ ہمیخوای منو تنبی

 ..!ہن ےاینجور ے،ولےداشت

 

 :گفت و ردڪپویا با تاسف نگاهش 

 

 ..ہداغون اوضاعت واقعا هڪاین مثل ہن_

 ..!ےمیگ پرت و چرت داری ےزیاد

 ...! میدم نجاتت دارم من!....تنبیه دنبال ڪے

 



2084 

 

 وسمتشان انداخت دستش ی پرونده به ےنگاه در ےسرباز جلو

 :گفت و چرخید

 

 ..!داخل برید ہمیش شما نوبت ہدیگ ے ہدقیق ده نرید ےجای_

 

 دست ےرویا نفس هایش نا منظم و بلند شد و با دلهره فراوان

 :ردڪ ہوبا عجز زمزم گرفت دست ہب را پویا

 

 اون بریم نمیخواهم من...بریم بیا نمڪ ےپویا خواهش م_

 ..!میترسم بخدا..تو

 

 :گفت ےپچ پچ حالت و آهسته ےپویا با تن صدا

 



2085 

 

 ...پریده رنگت چرا...! تو ہچت_

 ..!ہبش ےچ قراره تو اون ہمگ

 ےپ میره ہمیش تموم ہیکساعت ہمعمولی ہیه جلس 

 ...!زندگیمون

 

 صورتش رنگ و نیست ارڪبده گوشش رویا ہک دید ےوقت

 و است شدنش تیره درحال وضوح به قبل ی ہلحظ از لحظه هر

 میشود،با فشرده مڪمح بود رویا دست در هڪ دستش

 کنارش و ردڪ هدایتش راهرو فلزی ےصندل سمت ےنگران

 هڪ رویارا داشت،صورت دست در که ےا ہپوش وبا نشست

 .میزد بود،باد ہنشست اش ےیشانپ ےرو عرق ریز قطرات

 



2086 

 

 رنگ و شد بهتر ےکم رویا حال شدو تمام مانده ےباق ہده دقیق

 ..برگشت نرمالش حالت ہب ےحد تا قلبش تپش و صورت

 

سرباز نام هایشان را صدا زد،رویا با استرس سمت پویا چرخید و  

 :گفت ہدوباره با دست سردش،دست پویا را گرفت و ملتمسان

 

 بیرون پویا..! بریم_

 

پویا از جایش برخاست و دستش را از میان دست رویا بیرون 

 :گفت و شیدڪ

 

 ..!تو اون بریم باید اول ےمیریم،ول بیرونم ہباش_

 



2087 

 

 ےرویا هم از جایش برخاست و کنارش ایستاد و با لبهای لرزان

 :گفت

 

 اتاق اون تو رو پام ندارم دوست کنم،من ےم خواهش ہن_

 ..!.بزارم

 

 :گفت ہحوصل ےپویا ب

 

 ....!رویا نیار در بازی ےولڪ_

 سرت از هوشت و بود عشقت دست تو دستت هڪ ےاون روز

 ...ےردڪمی رو روز این رڪف بود،باید پریده

 ...!نیست ےبد ےنترس جا



2088 

 

 خودت قول به هڪ ےآدم دست از همیشه ہواس که جایی ےمیر

 ....!ےش خلاص ےندار بهش ےحس هیچ

 

 انداخت پایین را باشد،سرش رویا نشڪوا منتظر هڪبدون این

 ...شد اتاق وارد و خورد فرو را بغضش و

 

 بود ہنشست ےصندل ےرویا همچنان سربه زیرو مستاصل رو

ار پریشانش بیرون ڪاف از در، مقابل سرباز ےصدا با هڪ

 :شد شیدهڪ

 خانم سریع تر برید داخل،وقت دادگاه رو نگیرید.!_

 



2089 

 

 اتاق وارد ےسست ےسریع از جایش برخاست و با قدم ها

 ےمنش و پرونده ےقاض جز و نبود ےبزرگ چندان شد،اتاق

 ےصندل ےرو اول ردیف هڪ پویا و کنارش چادرپوش خانم

 تاق حضور نداشت.ا در ےبود،کس نشسته

 

 چند با اول ردیف های ےصندل ےچند قدم جلوتر رفت و رو

 .نشست پویا نارڪ ہفاصل ےصندل

 ے درباره ےسوالات و ردڪ پرونده خواندن ہب شروع ےقاض

 ےبررس بعد و ردڪ دیگر مسائل و آزمایش و ہمهری وضعیت

 :گفت رویا ہروب موارد این

 



2090 

 

 ؟سنےرت جدا بشهمس از ےمیخوا هڪ ےدخترم مطمئن_

 !ےندار ام ےزیاد

 !نید؟ڪ رڪف بیشتر خواهین ےنم

 

 و بگشاید سخن ہب لب خواست و ردڪمبهوت زده نگاهش  

  ;هڪ بگوید

 ..!ہن..ہن

 شو زهرآگین ےها کلام و نیش و اخلاقیا بد ے ہحاضرم هم

 هیچ بمونم،فقط نارشڪ ےشرایط هر در نم،حاضرمڪ تحمل

 ...نشم جدا ازش موقع

 



2091 

 

 از آکنده و عمیق نگاه و چرخاند پویا سمت ہرش را بس

 نگاه ےسنگین ہمتوج هم انداخت،پویا اش چهره به ےحسرت

 ےب هردو ےهای ہثانی ےبرا و آورد بالا را سرش و شد رویا

 با بودند،نگاهشان درونش ہک ےفضای ہب حواس ےب و ہتوج

 لب بر ےسخن رویا هڪاین از قبل و ردڪ ےتلاق هم

 و خیره های چشم میان از نگاهش و گرفت ےپیش بیاورد،پویا

 پاسخ رویا ےجا و چرخید ےقاض سمت و دزدید رویا نفوذگر

 :داد

 

 رسیدیم ہنتیج این ہوب ردیمڪ فکرامونو ے ہهم جناب،ما ہبل_

 جدا هم از ےتوافق میخواهیم و خوریم ےنم هم درد به هڪ

 !شیم



2092 

 

 

ب قرار دادو مخاط را دادورویا انڪت تاثر با را سرش ےقاض

 گفت:

 

 !شید؟ جدا ،میخواهینہبسیار خب،خانم، جواب شما هم همین_

 

 

 حاضر نفر چند همان نظر از هڪ ےبا لحن آزرده و مملو از بغض

ن بود،کوتاه زمی کف ہب خیره که ےحال نماند،در اتاق،دور در

 گفت:

 ..!ہبل_

 



2093 

 

 تنها ہماه دو این تو ردڪ فکر خودش با و زد ےلبخند غمگین

 ہب قادر عقد سر هڪ بود بود،این ردهڪ ےاساس پیشرفت

 در ہبل میتوانست رسا و ےآسان ہب الان نبود،اما ہبل گفتن

 ..!بگوید طلاقش دادگاه ے ہجلس

 

 ےلامڪ تلفظ ہهنوزه،قادر ب هڪ هنوزم اشڪرد،ڪو آرزو 

 خارج دهانش از امروز منحوس و ےلعنت ہبل این هیچگاه و نبود

 ...!شد ےنم

 

 بود ہنشست آرام و ہگرفت و بود پایین سرش را ہجلس ے ہبقی

 هیچ و بود دیگران ےها صحبت از ےنامفهوم کلمات ہمتوج وفقط

 ..!نداشت ےقاض ےحرفها ےرو ےزڪتمر



2094 

 

 

 :زبانش بر ہجمل این وآوردن ےست قاضد ہب ہبا بستن پوش

 

 ہتموم شد،اینم حکم طلاقتون،میتونید این حکم هر محضر خان_

 !نیدڪ باطل رو عقد ے ہصیغ و ببرین خواستین هڪ ےا

 

 ہب ےنامطمئن نگاه و شد شیدهڪبا بهت از افکارش بیرون 

 ذهنش در بارها را بود شنیده هڪ ےکلام و انداخت اطرافش

 ..!باشد نداده رخ ےاشتباه هڪ ردڪ آنالیز

 

 ےزود و ےراحت این ہب چیز ہگنجید،هم ےنم اش ہدر مخیل

 ےسنگ ےقاض هڪ داشت ےاذبڪ باشد،انتظار شده تمام

 دیگر ماه دو ےیک به را ےنهای ےرا یا و ببندازد پایشان ےجلو



2095 

 

 ےها نگاه زیر پویا ہلحظ هر اصلا هڪ یا و ندڪ ولڪمو

 است،بگوید پشیمان هڪبگوید  و شود ذوب ملتمسش و آزرده

 ...!شده منصرف هڪ

 

 ےدنیا و نبود بیش ےا بیهوده خیال روڪف ها این ے ہاما هم

 ...!بود حرفها این از تر رحم بی ےواقع

 

 و آمد خودش ہبود،ب ایستاده سرش ےبالا ڪہ پویا ےبا صدا

 :گفت ےا ہگرفت ےصدا با بالاگرفت،پویا را سرش

 

 ..!ہجلس شد ،تمومےستنش ،چراہپاشو دیگ_

 



2096 

 

 قدم با و برخاست جایش از ےبا چانه ی لرزان و صورت سرخ

 و افتاد راه ہب راهرو طول ودر شد خارج اتاق از ےتند ےها

 لبهایش و شد تر نگاهش دادو فڪ از را اشکهایش مهار قدرت

 .افتاد لرزه ہب

 ہب را خودش و افتاد راه ہپویا هم از اتاق خارج شد و دنبالش ب

 ہب ےرویا رساند و مقابل ایستاد و سد راهش شد و نگاه مبهم

 :پرسید و انداخت رویا خیس ےها چشم

 

 .!برسونمت ے؟میخواہرویا حالت خوب_

 



2097 

 

 با ےگذرای کند،نگاه ڪپا را اشکهایش هڪرویا بدون این

 از را پویا دستش پشت با و انداخت  پویا ے چهره به ےرنجودگ

 .افتاد راه ہباره بدو و نارڪداد هل مقابلش

 

 :گفت و افتاد راه ہپویا هم دوشادوشش ب

 

 ..!محضر بریم ،بیا، میفرستم برات هڪ ےآدرس ہفردا صبح ب_

 

 ہب ےبود،سر ےرویا در همان حال که صورتش سمت دیگر

 ہفاصل پویا از و ردڪ تند را هایش قدم دادو تکان تایید ی نشانه

 مقابلش هڪ ےاولین تاکس با شدو خارج محیط آن از و گرفت

 ..افتاد راه ہب ہخان ایستاد،سمت



2098 

 

 

 و شد حمام نهار،وارد خوردن بدون مستقیما و رسید ہخان ہب

 پوشیدن و حمام از شدن خارج بعد و گرفت ےسرد نسبتا دوش

 از اش ہحلق ےاتاقش شد و با اندوه فراوان هایش،وارد لباس

 قاب نزدیک پویا ے ہحلق نارڪ و درآورد چپش دست انگشت

 ... شد اش ہگون مهمان ڪےاش قطره و گذاشت عکسش

 ےکشو و برداشت میز ےرو از ، ہحلق دو همراه را سڪقاب ع

اد و د ےجا درونش را قاب و ها ہحلق و ردڪ باز را دراور پایین

 .بست را شوڪبا بغض در 

 

 اناداڪ در پیش ماه ترڪد هڪ ےیک عددقرص آرام بخش

 قرص یک بود،همراه ردهڪ تجویز اش ےافسردگ ےبرا



2099 

 

 و خیس ےموها با و داد فرو پایین ہب آب ےلیوان با خواب

 آه و خزید پتو را زیر و شیدڪ دراز تختش ےرو ڪےنمنا

 .کشید ےبلند

 

 رو شدت ہب ہماه ہس دو این ےنش هات هاو رنج و ها ےخستگ

 احساس اواخر این هڪ ےهای رد،رنجڪمی ےسنگین تنش

 یکباره ہب بود،اما شده جذاب و ےخواستن برایش کرد ےم

 ..!شد ناپدید و معلق هوا در ےغبار و دود چون ےهمگ

 

 مکرر دادنهای انڪشب موقع شام ساناز وارد اتاقش شد و با ت

 و شهامت ہن اریشڪخاطر پنهان  ہب ہک رویا زد،اما صدایش

 را مادرش و پدر صورت به ردنڪ نگاه ۍرو ہن



2100 

 

 و شیدڪ را سرش دوباره و ردڪ ہبهان را ےداشت،خستگ

 هم ہب چشم بود،در تنش در هنوز خواب قرص آثار چون

 ..!رفت فرو عمیقی خواب در ےزدن

 

 خود ہب ےخفیف تکان موبایلش زنگ ےفردا صبح با صدا

 ساناز و نداشت را سنگینش های پلک ردنڪباز  توان داد،اما

 .. داد پاسخ را رویا بود،موبایل ہنشست کنارش هڪ

 پلک سریع و ردڪ تیز را هایش گوش مادرش ےباشنیدن صدا

 بی ی ہسرگیج با را خودش ےسخت ہب و گشود هم از را هایش

 دادو ہتکی پشتش بالشت ہب و شیدڪ بالاےکم ،ےا ہسابق

 ای ساعت را نگریست، دوازده ظهر بود..!ه ہعقرب ہناباوران

 



2101 

 

 

 را مادرش کنگ و گذاشت داغش اش ےپیشان ےدستش را رو

 :بود صحبت حال در موبایل با هڪ نگریست

 کنم ےصداش م ےچ هر خوابه هڪ پسرم،فعلا دونم ےنم_

 کوره مثل بدنش و داشت تب صبح خوده تا ،دیشبمہنمیش بیدار

 !سوخت ےم آتیش ے

 

 :گفت مکث ےا ہبعد لحظ

 

 نشد،نیم خوب ہبرس،اگ کارت ہب تو پسرم حتما،نه ہباش_

 درمانگاه،حالاچیکار ببریم بیاد سهراب میزنم زنگ ہدیگ ساعت

 !باهاش؟ ےداشت



2102 

 

 

 فتاده پویا جان؟!ا ے،اتفاقہنگفت ےچیز ہن_

 

 ہچ ےگوش پشت مخاطب هڪ برد ےبا شنیدن نام پویا تازه پ

 نیم سریع جایش در مضطرب ها زده برق ومثل هست ےکس

 ندهد،با آب را بند این از بیش مادرش ہاینک ےبرا و شد خیز

 .قاپید دستش از را موبایلش حرکت ہی

 :پرسید و ردڪساناز بهت زده نگاهش  

 

 ؟ےشد بیدار ڪے تو رویا ہع_

 

 :گفت ےوسرسر گذاشت موبایل ہصفح ےرویا دستش را رو

 



2103 

 

 مامان بیرون ےبر ہلحظ چند ہی ہهمین الان ،میش_

 !نمڪ صحبت پویا با تنها جان،میخواهم

 

 رویا نثار ڪےچشم و شد بلند تخت ی ہساناز متعجب از لب

 :ردڪ نجوا آهسته و ردڪ

 

 گردم،کار برمی ہدیگ ہیقدق ده ےمیرم،ول شیطون،باشه ےا_

 ..!باهات دارم

 

 را موبایل و ردڪساناز از اتاق خارج شد و رویا نفسش را فوت 

 سعی هڪ ےآرام بسیار ےصدا تن با و چسباند گوشش ہب

 :ردڪ ہنپیچد،زمزم اتاقش از بیرون ہب صدا داشت



2104 

 

 

سلام پویا،شرمنده خواب موندم،آدرس رو بگو تا نیم ساعت _

 می رسونم..! رو خودم ہدیگ

 

 :پرسید ےنگران لحن رویا،با حرف ہب توجه ےپویا ب

 

 رویا،مادرت میگفت مریض شدی،چت شده؟!_

 حالت خوب نیست؟!

رد و ڪ هدایت گوشش پشت ہبا سر انگشتش موهایش را ب

 :داد پاسخ سریع و بدهد صدایش به  ےتحکم ردڪ ےسع

 

 ہک رو ،مادرمہخوب حالم نیست،من ےچیز ہن_

 بیام؟ باید کنه،کجا ےم ےنمای بزرگ ے،بیخودےمیشناس



2105 

 

 

 :گفت ےپویا با لحن پر تردید

 

 ہ،خستہخوب حالت چقدر که ہآره کاملا از صدات مشخص_

 !آدرس کدوم ےنباش

 منو،کم اشتیڪ ہمحضرخون جلوی ہک ہعتسا ہالان دقیقا س

 نمی جواب که شه،موبایلتم سبز علف پام زیر بود مونده

 !رفت دارشم دفتر سر، ،آخرےداد

 

 رویا با تاسف گفت:

 

 هماهنگ فردا ہواقعا شرمنده،خواب موندم،خب میخوای واس_

 !کن



2106 

 

 

 فردا پس ہواس ہدارم،بمون ہجلس ظهر از قبل فردا! ہن_

 ےکارا از بیا،امروزم وقت سر خواهشا ےن سرای صبح،فقط

 !موندم شرکت

 

 :گفت دادو تکان ےرویا سر

 

 .میشم حاضر وقت سر حتما اینبار ہبازم معذرت، باش_

 

 ےسخت ہب من من با را چرخید ےم دهانش در ہک ےحرف

 :گفت

 

 ؟ےنمیکن سرفه ہچطوره؟دیگ ات ہسین اوضاع ےراست_



2107 

 

 

 پویا ساده جواب داد:

 

 خوبم!_

 

 :ردڪ ہزمزم ےرویا با لحن غمزده ا

 

 باشم؟ ہداشت ازت ےخواهش ہی آخر بار ےمیتونم برا_

 !بگم؟ ،حرفموےنڪ قبول خواهشمو هڪ ےبد قول ہاگ ہالبت

 

 :گفت ےپویا با لحن سرد

 

 !نمڪ قبول میکنم مو ےبگو،سع_



2108 

 

 

 :گفت ےا زده شرم ےرویا با لحن آکنده از تردید،با صدا

 

 مترڪ حداقل ،یاےنکش سیگار این از بعد ہدیگ ہمیش_

 !؟ےبکش

 

 :گفت و زد ےپویا نیش خند

 

 !ےمحال و سخت خواهش ہچ_

 

 

 :گفت ہمعترضان و ےرویا با دلخور
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 عنوان سعیتو،به ،حداقلےو بپذیرخواهشم ہک ےاما تو قول داد_

 !کنی ےازت،میتون ام ہخواست آخرین

 

 :گفت ہپویا بی حوصل

 

 ےنگفت ات خانواده ہب چرا ےکنم،راست ےم تلاشمو ہباش_

 !گرفتیم؟ طلاق هڪ

 

 :داد پاسخ زیر ہب سر و ےرویا با ناراحت

 

ن بدون بدون ہبگم،اگ بهشون چیزی تونم ،نمیہسخت ےخیل_

 !نمیزارن ام زدم،زنده ےارڪاطلاع ازشون دست به همچین 

 



2110 

 

 :گفت وصریح ےخیال ےپویا با ب

 

 ہبهتره،باش بدونن زودتر ہچ میفهمن،هر آخر اول هڪبالاخره _

 فراموش خواهشا رو فردا پس برسم،قراره کارام ہب برم من

 ...فقط و نڪن

 

 :پرسید ےاوڪکنج و ےرویا با نگران

 

 !؟ےچفقط _

 

 :گفت ےا ہگرفت ےصدا وت،باڪس ےپویا پس از لحظات

 

 فقط مراقب خودت باش..!_
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 ردڪ قط را تماس سریع ےخداحافظ بدون و گفت را اش ہجمل

 گلویش به ےبد بغض و شد خیره موبایلش ہصفح ہب رویا و

 ..گریست صدا ےب و انداخت چنگ

 

ه به در ڪ ےکوتاه ہتق با هڪ بود ہنگذشت ےا ہچند دقیق

 ہدستپاچ رویا و شد اتاقش وارد ساناز ہاتاقش خورد،بلافاصل

 ڪپا را صورتش ےاشکها سریع و رفت صورتش سمت دستش

 کنار آمدو جلو ےوقدم نماند دور ساناز بین تیز نگاه از رد،اماڪ

 را دخترش صورت غمگین حالت و نشست تخت ےرو دخترش

 :پرسید و ردڪ کنکاش
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 ؟ہوز از دستت ناراحتدلم،هن عزیز شده ےچ_

 

 به مستقیم میکرد ےسع که ےرویا لبش را گزید و در حال

 .داد انڪت ےنف علامت ہب را نزند،سرش زل مادرش صورت

 

 اینکه قصد ہب و پاشید رویا صورت ہب ےساناز لبخند پر مهر

 پر لحن بکشد،با بیرون غمگینش ےهوا و حال آن از را دخترش

 :گفت ےشیطنت

 

 ہب ےتکون یه میزدم صدات ہساعت چند من ہجوری ہچ_

 پشت جونت شوهر ہک ےبرد بو تا ے،ولےداد ےنم خودت

 !؟..پریدی جات از فنر مثل ہخط
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 :گفت دادو سر ےکوتاه ےخنده 

 

 تو از بدتر هڪ ،اونمہردنڪ قهر مدل ہمن موندم،اصلا این چ_

 ہگرفت حالش  ےنیست،طفل خوب حالت هڪ گفتم ےبود،وقت

 جور نگرانت بود..!بد و شد

 

 ےمهربان لحن با و انداخت دخترش ے ہشان ےرو ےدست

 :گفت

 

 مطمئنم نمیده،من طلاقت پویا گفتم بهت ےدخترم،دید ےدید_

 حلوا هڪ دعوا نگیر،تو ےجد داره،حرفاشو دوست ےخیل هڪ

 ..!ننڪ ےنم خیرات
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 صد دلش داغ و بود شده منقلب شدت ہب حالش هڪرویا 

 زده شرم ےصدا بود،با انفجار نزدیک ہش هر لحظبغض و چندان

 :گفت ےا

 

 میخواهم برس،من ارتڪ ہب برو شما ہمیش ہمامان جون اگ_

 .نمڪ استراحت دیگه یکم

 

 ےپیشان ہب ےمهر پر ی ہبوس و گفت ےا ہساناز با لبخند باش

 :گفت و زد دخترش

 

 قرص ،بعدشےبخور نهار نخوابیا،باید ،عزیزم،زیادہباش_

 ..!درمانگاه بریم ےنشد ،بهترےربخو
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 را پتویش رویا و شد خارج اتاق از ساناز و گفت ےرویا چشم

 ہخف پتو زیر را امانش ےب هق هق ےصدا و کشید سرش ےرو

 ....کرد

 

 ...و درد من،نکشیده مثل ڪےهیش

 !؟..بوده تنها من مث ڪے

 

 چند و ردڪ باز را آب شیر و شد سرویس وارد ےبعد ساعت

 ردنڪ ڪخش از پس و پاشید صورتش به سرد آب مشت

 .رفت ہآشپزخان سمت صورتش
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 و کشید عقب را ےساناز میز نهار دونفره شان را چید و صندل

 وتڪه تو سڪ انداخت رویا به ےچشم زیر نگاه و نشست

 :پرسید و زد ےرنگ پر بود،لبخند غذایش خوردن مشغول

 

 !عزیزم؟ ےبهتر شد_

 

 :گفت و زد ےرویا سرش را بالا گرفت و پلک

 

 ام ہحوصل شب ڪہ نبود ےآره مامان جون،مشکل مهم_

 تب ےکم اون خاطر به شاید کنم خشک نگرفت،موهامو

 .!نباش نگران خوبم ردم،الانڪ

 

 .ردڪ غذایش خوردن ہکان دادو شروع بت ےساناز سر
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 ےآه و شد خیره ےا ہنقط ہب و شیدڪرویا دست از خوردن 

 :گفت و کشید

 

 ی حوصله حتی شدم،دیگه خسته ےخیل ہمامان،این چند وقت_

 ہی ہهفت آخر میشد اشڪندارم، هم رو رفتن دانشگاه

 ..!بابا و تو و میرفتیم،من ےدور شهر ہی به نفره ہس مسافرت

 

 شد گرد هایش چشم و نوشید دوغش از ےا ہساناز جرع

 :وپرسید

 

 ! ؟..نفره ہس_

 !؟ےپس پویا چ
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رویاسرش را پایین انداختو خودش را مشغول ور رفتن با غذایش 

 نشان دادوگفت:

 

 !ہشلوغ ےخیل سرش روزا بیاد،این ہبعید می دونم بتون_

 

 :گفت و انداخت بالا ےا ہساناز شان

 

 نهڪ قبول نکنم نم،فکرڪدونم باید با پدرت هماهنگ  ےنم_

 !نمونده عید ہب بیشتر ماه مسافرت،یه بریم سال موقع این

 

 چند دوباره و نزد ےحرف و شد آویزان اش ہرویا لب و لوچ

 :گفت و خورد را غذایش از ےقاشق
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 اومد،بهش خونه نظافت واسه کارگر ہهفت این مامان ےراست_

 !ےانبار نه،بزارهڪمن رو از اتاقم خارج  ےپیانو اون بگو

 

 ساناز کوتاه خندید و گفت:

 

 !بود بسته پیانو اون جون به جونت هڪ تو شده ےچ_

 

 سمت و برداشت میز ےرو از را بشقابش ہک ےرویا در حال

 :برد،گفت می سینک

 

 !نه الان ےآره قبلا دوسش داشتم،ول_

 اقمو کلا گرفته!ات از گوشه جاگیره،یه ام ےتازه کل
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 گرفت بود،تصمیم دلگیر و تنها ہخان در عصر روز آن ےفردا

 .ندڪ صحبت فردا ے درباره ےکم و برود تینا سراغ

 تن ہو ب کشید بیرون کمدش از لباس دست یک ہبی حوصل

 خارج ہخان بکشد،از صورتش به دستی هڪاین بدون و ردڪ

 احوال و سلام بعد و رسید شان ہخان ہب ےساعت نیم بعد و شد

 ہورودش،ی محض ہب و شد تینا اتاق وارد تینا مادر با ےپرس

 چشمش ہب پنجره نارڪ ڪےشی و بزرگ بسیار گل ہدست

 .خورد

 

 داد ےخند زیبایی زد و سلاملب و ردڪتینا رد نگاه رویا را دنبال 

 :گفت و
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 اش خانواده و هومن ،بالاخرهہدیشب ےبرا گل ہاین دست_

 !اومدن ےخواستگار مراسم ہواس

 

 هیچ و ندڪ ےم نگاه ےواکنش بدون رویا دید هڪ ےوقت

 خودش ندارد،دوباره ےبعد سوالات پرسیدن ےبرا ےهیجان

 :داد ہادام

 

 ہهم بود خوب ےیلخ بود،دیشب ےخال رویا،جات ےوا_

 نشون و خط ےکل اش خانواده ہواس هومن بود ،معلومےچ

 هیچ ےول بود ےناراض هاشون چهره ته  هڪاین بود،با کشیده
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 ماه ہی ہواس مراسم و عقد قرار و ردندڪن ےمخالفت دومڪ

 .!گذاشتن ہدیگ

 

 :گفت ساده و زد ےرویا لبخند کمرنگ

 

 تبریک میگم،خوشحال شدم..!_

 

 ریز از و ردڪ صحبت ہا ذوق و اشتیاق دوباره شروع بتینا ب

 چند این هڪ برخوردهایی و ها صحبت ترین ےخصوص و ترین

 مراسم ےبرا هایش ریزی ہبرنام از و ہداشت هومن با روزه

 بپوشد ےلباس ہچ هڪاین و ےنامزد
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 ہب اش ہعلاق و عشق از و باشد تک و خاص مراسم در هڪ

 رویا نظر بین این هڪون اینبد هیجان، با و نفس ڪهومن،ی

 ..گفت و گفت و بپرسد هم

 ہب ےلامڪ طلاقش موضوع ے درباره هڪو رویا شهامت این

 پیدا را کند دل و در فردا محضر قرار ے باره در و بیاورد میان

 ہب ردنڪ اشاره با و ندڪ وتڪداد،س ترجیح و ردڪن

 خراب را تینا خوب حال و زندگیش،حس پایان ےب ےها غم

 .ندڪن

 

 ردڪ صحبت ےمڪ هم رد،بازڪ ےپذیرای هڪتینا بعد این

 ہب ،گوشےخاص حسرت با رویا وتڪس تو وقت تمام و

 چند این تو ردڪ رڪف این ہب مدام و سپرد هایش صحبت
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  دامڪ هیچ ےبرا ےدلخوش و شوق و ذوق بود، ہ،نتوانستہوقت

 ضرب مصداق نهایتم در و باشد ہداشت ازدواجش مراسم از

 ...!بود شده ہنخورده و دهان سوخت المثل،آش

 

 حدودی تا را خودش ردڪ ےسع و ماند تینا پیش دیگر ےکم

 .بازگشت ہخان ہب ےساعت نیم بعد و دهد نشان خوشحال

 

ود آماده ب هڪ ےندنڪ جان و ےفردا صبحش با هر سخت

 پنجره مقابل ای ےصندل ےرو منتظر پویا زنگ ہشدو گوش ب

 .شد خیره بیرون مناظر ہب و نشست اتاقش

 ڪےنشد،نزدی پویا تماس از ےخبر اما گذشت ساعت دو ےیک

 محضر قرار پویا شاید هڪاین خیال ہب هڪ بود ظهر ےها
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 ےماره ش و برداشت را ہخان رده،تلفنڪ فراموش را امروز

 !بود خاموش پویا موبایل گرفت،اما را موبایلش

 

 رڪمتف و انداخت ساعت به ےونگاه انداخت بالا ےا ہشان

 را اش ےراحت ےها ولباس ردڪ خارج تنش از را هایش لباس

 .پوشید

 

 شب نداشت،تا را جدید ےباز و ےلیفڪبلات ے ہحوصل

خاموش  موبایلش بار هر و گرفت را پویا ے شماره بار چندین

 شد.
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 و نشد پویا از ےخبر هم باز و گذشت ام ےروز دو ےیک

 رڪف هزاران و بود شده نگران کم بود،کم خاموش موبایلش

 ےبود،حت آورده هجوم ذهنش ہب نندهڪ نگران و مشوش

 پاسخگو ےسڪ میگرفت،اما را پویا آپارتمان ے شماره مدام

 ..!نبود

 

ک روز بعد شام محضرشان،ی قرار از ےروز ہبعد گذشت س

 آدرس سرش ہب بود،زد شده نگران و قرار بی ےحساب

 آب ہب ےگوش و سر و بگیرد مریم از را پویا آپارتمان

 .شود آسوده خیالش ےمڪ بدهد،شاید
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 تماس هڪشماره مریم را گرفت و هنوز چند بوق نخورده بود 

 :شد پیچیده ےگوش پشت مریم گریان ےصدا و شد داده پاسخ

 

 ..!ہ.بلالووو._

 

 رویا مضطرب از جایش برخاست و گفت:

 

 اس؟ ہگرفت صدات شده،چرا ےچ ےسلام مریم جان،خوب_

 

 ےصدا با بود،سریع خورده جا رویا ےصدا شنیدن از هڪمریم 

 :گفت ضعیفی

 

 خوبی؟ تو!عزیزم نشده ےطور ہن_
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 کردن پیج مثل صدایی هڪ بزند ےرویا خواست حرف

 ےپیچید و رویا سریع با رنگ پریده ا ےگوش پشت بیمارستان

 : گفت بریده

 

 !؟ہخوب پویا افتاده،حال ےمنو،اتفاق ےمید دق ےمریم دار_

 کجاست اصلا؟!

 

 :گفت تندی لحن با ےگریان ےمریم دوباره با صدا

 

 عزیزم نباش،ببخشید نگران خوبه پویا نیفتاده،حال ےنه اتفاق_

م،بعدا باهات تماس نڪ صحبت تونم نمی هڪ هستم جایی من

 ....گیرم ےم
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 تلفن پشت قطی ممتد بوق ی دهنده آزار ےتماس قط شد و صدا

 هم مریم موبایل اینبار گرفت،اما را مریم ے شماره پیچید،دوباره

 ...بود شده خاموش

 

 عمیق بازدم و دم چنتا و کرد پاک را اش ہشقیق سرد ےعرق ها

 ش چنگ زد...قلب بر ےآور جنون ی دلشوره حس و شیدڪ

 محکم و کشید بیرون دراور آخر ےشوڪقاب عکس پویا را از 

 سمت اتاقش پنجره از ےنگاه ےنگران با و گرفت دست به

 ...انداخت آسمان
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ار شماره ب هزاران و نیامد چشمانش ہب خواب ےا ہتا صبح لحظ

 را پویا ےپدر منزل شماره ےمریم و پویا و آپارتمان پویا و حت

 طاقت و سخت برایش یکسال ے اندازه ساعت هر و بود ہگرفت

 ...بود گذشته فرسا

 زمین کف ےرو هڪصبح مادرش وارد اتاقش شد و رویا را 

 در و بود گذاشته تختش ی لبه ےرو را سرش و بود ہنشست

 و زد بود،صدا ہرفت خواب ہب دستش کنار ےگوش که ےلحا

 گشود،با هم از را هایش ڪپل رویا ہاینک بعد و داد ےانڪت

 :گفت ےا ہگران مواخذه لحن
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 بپوش،مریم لباساتو ،پاشوہخوابیدن مدل ہچ این دختر ہآخ_

 ےچ جایی،هر ریم می رویا با گفت منتظرته دنبالت،پایین اومده

 ..!داره ہومد،گفت عجلنی ردم،بالاڪ اصرار

 

 و برخاست جایش از ہمادرش از اتاق خارج شد و رویا سراسیم

 لرزید،قدرت ےم شدت ہب رفت،دستهایش مدشڪ سمت

 رنگ ہچ میرود ہک ےجای دانست ےنداشت،نم لباس انتخاب

 و تیره ےلباسها ےرو از را نگاهش دلشوره طلبد،با ےم ےلباس

 ےروشن ےقهوه ا ےمانتو و شال سریع و گرفت اش ےمشک

 حالت با و برداشت را کیفش و ردڪ تن ہب ہعجل با و برداشت

 جان ڪی رنج اندازه را ہپل هر و شد خارج اتاقش از دو

 ..شد سرازیر پایین ہب ندن،ڪ
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 سرخ ےها چشم و ردهڪ پف ے چهره با و ردڪدر را باز 

 زده مبهوت و ےسخت ہب ےلرزان ےها لب شد،با روبرو مریم

 :پرسید

 

 !مریم؟ شده ےچ_

 

 ۍجلو ہک ےآژانس ےمریم دست رویا رو گرفت و سمت تاکس

 :گفت همزمان و ردڪ بود،هدایت منتظرشان در

 

 ےم تعریف ماشین تو دیره بریم عزیزم،بیا نیست ےچیزه مهم_

 !کنم



2133 

 

 یو سی ےآ ردم،توڪشرمنده دیشب گوشیم رو خاموش 

 !شدم بودم،مجبور

 

 

 با و ردڪ ڪپا را صورتش ےسوار ماشین شدند و رویا اشکها

 :وگفت فشرد را مریم دست ےملتمس و گریان ےصدا

 پویا میرم،حال ےمریم تو رو خدا راستش بگو،دارم از دلشوره م_

 !بده؟

 

 :گفت زدو ےولبخند کم رنگ ردڪمریم متعجب نگاهش 

 

 ..!ہخوب خورده،پویا هم به پدرم حال..! عزیزم ہن_
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 و کشید بالا را اش ےبین و ردڪ نگاهش وکڪرویا مش

 :گفت

 

 طاقت ہدیگ من شده،بگو ےچیز ہمریم،اگ ےدروغ میگ_

 ..!ندارم

 

 :گفت ردڪ نگاهش رڪپ و کشید ےمریم پف

 

 ..!ہخودش طوریش نمیش میده،اما دق رو ہنترس اون هم_

 

 رویا با تردید پرسید:

 

 مریم؟ ہمنظورت چی_
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 :گفت دادو انڪت را سرش ےمریم با ناراحت

 

 چند بعد شب اون پاشده یکاره عزیزم،آقا ہباش میخواد ےچ_

 و گفت،من ےا برداشت،یکدفعه و گذاشت ہن ہخون اومد وقت،

 و شد ےت و عصبریخ هم به هم گرفتیم،بابام طلاق هم از رویا

 بدبختم ےبابا سرم ردند،آخرڪ مشاجره هم با ساعت یک

 ..!بیمارستان رسوندمیش و خورد هم ہب حالش

 

 :داد ہادام و زد ےوتاهڪهق هق 
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 بیهوش  روزم دو ےرویا،یک ہخراب ےاوضاعش خیل_

 باهات میخواد تو دنبال بیام خواست بهتره،ازم مڪی بود،امروز

 !نهڪ صحبت

 

 ےاطمینان مریم ےحرفها ہب نسبت دلش ته هڪا اینرویا ب

 هم ہنشان ہب را مریم بود،دست پویا نگران هم باز و نداشت

 .نزد ےحرف مقصد ہب رسیدن تا و فشرد ےدرد

 

خانم و امید با  تایونڪ شدند، ویژه ےها مراقبت ےوارد راهرو

 تایونڪ بودند،سمت ایستاده ےا ہ،گوشےمحزون ےچهره 

 نگاهش ےنگران با و ایستاد مقابلش و برداشت قدم خانم
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 ہب را رویا و گرفت سر از را اشکهایش خانم رد،کتایونڪ

 :گفت هاش ہگری میون و گرفت آغوش

 ،دکترشہریخت هم ہب شما،اوضاعش طلاق خاطر ہب_

 ..!ہنمون زنده بیشتر ےصباح چند نیست،شاید ے،امیدہگفت

 

 :گفت زده وشرم اومد بیرون خانم تایونڪرویا از آغوش 

 

 خواستم،اینطور ےشرمنده مامان،بخدا تقصیر من نبود،من نم_

 !شه

 

 :گفت و ردڪ ڪپا را  صورتش ڪکتایون با سرانگشتش اش

 

 !نهڪاد باهات صحبت می دونم عزیزم،برو اتاق منتظرته،میخو_
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 امید جان رویا رو ببر اتاق بابا!

 

 :گفت دادو نشان را ےامید با اشاره دست اتاق

 

 اونجاست بیا بریم._

 

 و افتاد راه ہب اتاق سمت امید همراه و گفت ےا ہرویا باش

 ہب پویا گرداند،شاید چشم ےنگران راهروبا در همزمان

 از امید پرسید: آرام و نشد موفق بخورد،اما چشمش

 

 پویا نیومده،بیمارستان؟!_

 

 :گفت و زد ےجڪامید لبخند 
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 !ہچرا اومده خبر مرگش،الان نمی دونم کدوم گوری_

 

 لال زبونت_: گفت دلش ته و ردڪرویا با حرص امید را نگاه 

 ..!الهی شه

 

وارد اتاق شد و چند قدم جلوتر رفت و با دیدن حالت بیمار و 

 دست و نشست کنارش و آمد درد ہر پویا قلبش بناتوان پد

 و برگشت سمتش پویا گرفت،پدر دست ہب را چروکش و سرد

 در چاه ته از انگار ہک ےصدا با و ردڪ نگاهش ےدلخور با

 :میامد،گفت

 



2140 

 

 بودم ہنخواست ازت من ہچرا دخترم،چرا اینکارو کردین،مگ_

تش نجا هڪ بودم ہنخواست ازت ہ،مگےنش جدا پسرم از هڪ

 انتظار بود،ازت تو ہب من امید ی ہ،همےنزار ،تنهاشےبد

 ..!ےنڪ ترکش زودیا این ہب نداشتم

 

 ےپهنا میسوخت،اشک خودش حال ہب دلش بیشتر ہرویا ک

 :گفت ہگری با و پوشاند را صورتش

 رو تلاشم ے ہنداشتم،هم گناهی من نڪپدر جون،باور _

 هم با هڪ نخواست،نخواست منو اون ےردم،ولڪ

 قبول ےنگیریم،ول طلاق هڪ ردمڪ اصرار بهش ےبمونیم،حت

 ..!ردڪن

 ...دادنش نجات یا و شما خواهش خاطر ہب فقط نه ہالبت
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 :گفت ےسرش را پایین انداخت و با شرمسار

 

 ..چون...بدم،چون دستش از خواستم ےخاطر خودم،نم ہب_

 من دوستش داشتم...!

 و دارم..!

 این ےدون ےنم هڪ ،شماہراحت من ہواس کنی ےم رڪف

 شو ےجدای و شو دوری تحمل کشیدم،بخدا ےچ روزه چند

 ..!ندارم

 

 شده تزریق پوستش زیر امید از هایی ہرگ انگار هڪپدر پویا 

 و گفت: زد لبخند ےسخت ہبود،ب
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 دوباره ےکن ےنم تلاشتو ،چراےدار دوسش خودتم هڪحالا _

 !باشین؟ هم با

 

 :گفت ےدرماندگ با و کشید ےرویا نفس بلند

 

 بیشتر ردنڪفایده نداره پدر جون،اون منو نمیخواد،با تلاش _

 ..!کنم ےم لگدمال مقابلش این از بیش و غرورم

 

 گفت: پدر پویا سرش را با تاثر تکان دادو

 

 !دخترم فهمم ےم_
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 و ردڪ نوازش را دستش و ردڪ نثارش ےرویا لبخند پر مهر

 دو ےیک و بست را اتاق در و آمد بیرون اتاق از ےخداحافظ بعد

 را رد،سرشڪ برخورد ےکس ہب محکم هڪ گرد عقب قدم

 :گفت و زد ےپوزخند دید،پویا مقابلش  را پویا و برگرداند

 

 .!!ہروسش پاکدامن،عہکن ےم رڪف ےطفل_

 !گفتیا ےم چیا تو اون نشنیدم نڪن رڪف

 

 مسخره لحن با را رویا میکرد،جملات ےسع هڪ ےبعد در حال

 :گفت ندڪ ادا ای

 

 ....!ندارم جداییشو و دوری طاقت و دارم دوسش دونم ےم ہچ_
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 :داد ہادام و کرد ےاخم پر رنگ

 

 و مظلوم رو ،خودتےمیخوا ہهدفت از زدن این حرفها چی_

 من سر رو ها کوزه و ہکاس ے همه و بدی جلوه نجیب

 ..!نیڪبش

 گرفتیم،تا طلاق هم ،ازےچ واسه ےگفت ے،مےدهنتو باز میکرد

ن من جو به انقدر و شناخت ےم بیشتر پاکدامنشو عروس اونم

 نق نمیزد..
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 و من جایگاه یا ےبنداز چشم از منو حرفها این ،باےمثلا میخوا

 و ندارم اونا پیش ےجایگاه اصلا هڪ من ،بیچارهےنڪ خراب

 ...!ہمن سمت اتهام انگشت بیفته ام ےاتفاق هر تخت خیالت

 

 تهدید علامت ہب شو اشاره انگشت دادو بالا را ابرویش ےیه تا

 ت:گف و گرفت بالا

 

 ..!شده،تویی درست هڪمسبب این اوضایی _

 بخواین و رو پدرم پرچم زیر ےبر ےپس اینو بدون  بخوا

 ے ہادام ہب وادار منو دوباره و کنید ہبهون رو پدرم ےمریض

 ہخوندین،درست کور دوتونم بگم،هر کنید،بهتره تو با ےزندگ
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 ہنمیش دلیل این ناراحتم،اما ےخیل اینجاست پدرم هڪاین از

 ...شم خام بازم هڪ

 دوباره که نکن اریڪبا هزار تا بدبختی تا اینجا پیش رفتیم،

 ..!اول ی ہخون سر برگردیم

 

 از مملو و مشتاق نگاه ،باہهمیش خلاف بر اینبار هڪرویا 

 بود،نفس ہدوخت چشم پویا ےها ےخوان رجز ہب ےعشق

 اش ےسانت چند در هڪ را پویا تلخ عطر و کشید ےعمیق

 پویا ے ہشان دور دستانش و ردڪ اش ہه بود، وارد ریایستاد

 را سرش و بست را هایش چشم دادو فشارش محکم و شد ہحلق

 ےوار ہنال ےصدا با حال همان در و گذاشت پویا ی ہسین ےرو

 :گفت
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 ..!بودم،پویا نگرانت ےخیل_

 زنگ بهت چقدر ےچرا موبایلت خاموش بود،می دون

 بلایی سر خودت اومده.. ردهڪن خدایی ردمڪ رڪزدم،ف

 ...بینمت ےم سرحال و سالم دارم ہهنوزم باورم نمیش

 بزن،طعنه غر ےداشت دوست هڪتو سر پا باش،هر چقدر 

 ..!میخرم جون ہب رو ہنباش،هم دور ازم بزن،فقط بزن،تهمت

 

 ہزمزم شنیدن از شدت ہب و بود ایستاده متحیر و مات هڪپویا 

 بود،ناخود ہحت تاثیر قرار گرفتت و بود خورده جا رویا ےها

 باشد،او ہداشت رفتارش کنترل در ےاختیار ہاینک بدون و آگاه
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 چشم و چسباند خودش ہب کردو ہحلق رویا دور را دستانش هم

 ..!بست را هایش

 

 ےا ہگوش آنها از ہفاصل با هڪمریم و امید و کتایون خانم 

این  دیدن از هایشان چشم بود مانده مڪبودند، ایستاده

 ہقضی بعد بیمارستان،مخصوصا راهروی وسط هم ،آنہصحن

 ..!بزند بیرون ہحدق طلاق،از

 

 و میخورد حرص ہهم از بیشتر ہاین وسط امید از دیدن این صحن

 بود،پدرش ےکفر اندازه رفتارش،بی تعادل عدم و پویا دست از

 ہملاحظ ےب و بیخیال هم حالا و بود ردهڪ بیمارستان ہروان را
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 شیدهڪ آغوش ہو آدم،وسط بیمارستان زن سابقش را ب عالم

 !بود

 

 دو آن ہب را خودش ےبلند ےها گام با ےطاقت نیاورد و عصب

 :ردڪ ہزمزم پویا گوش زیر ہکنای با و ایستاد کنارشان و رساند

 

 زیاد تو حس نرو،پویا خان....!_

 ..!دستتون میده ،کارہمیش باطل طلاقتون حکم ای دفعه ہی

 

 شنیدن بماند،با حالت همین در ساعتها میخواست دلش هڪیا پو

 رویا آغوش از و ردڪ باز را هایش چشم ےعصب امید ےصدا



2150 

 

 و ردڪ امید نثار نفرت ای،با ےزخم و سنگین نگاه و شد جدا

 .کشید هم در شدت ہب را هایش اخم

 

 را رویا هڪامید پوزخند پر معنایی زد و از آن دو دور شدو پویا 

 هم دانست،آن می اش خانواده مقابل رسوایی این ےو بان باعث

 با روز آن طلاقش ے ہقضی خاطر به که ےا مشاجره ہآنهم بعد

 :وغرید ردڪ نگاه را رویا ڪےداشت،شا پدرش

 

 شده،فقط مهم برات من ےزندگ و مرگ حالا تا ڪےاز _

 پولم یه ی هڪس و من اینا جلو ےمیخواست

 ...ےت،به رخم بکشمقابل رو عجزم ے،میخواستےنڪ
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 واست چقدر تون،هر ہخون برو هم ،حالاےرسید هدفت به ہباش

 ....!نیا فرستادن،اینورا پیغام،پسغام

 

 

 رد پویا نارڪ از ےحرف ،بدون ےخوشایند و ڪےبا حس سب

با  و انداخت مریم و خانم کتایون سمت ےگذرای نگاه و شد

 .شد خارج بیمارستان از و ردڪ ےخداحافظ سر تڪحر

 

 رویا ے شماره مدت این در و میگذشت روز آن از ہهفت ڪی

 خواب هنگام شب هر و بود آمده در مزاحم های شماره لیست از

 ےبرا وتاهڪ پیام دو ےپویا،یک پدر حال پرسیدن ے ہبهان ہب
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 ہلمڪ ڪتاخیر جواب های ت با اغلب هم میفرستاد،پویا پویا

 .ردڪ می ارسال ےا

 

 مضمون با وتاهڪ پیام ڪشب،ی هر پیام آخرین در هم ےگاه

 غالب،این طور به هڪ ردڪ ےم ارسال داشتن، دوست و عشق

 ہب نسبت پویا هڪ همین ےماند،ول ےم جواب ےب ها پیام

 ےافڪ داد،برایش ےنم نشان ےتند ها،واکنش پیام نوع این

 ہب پایشان هڪاین قبل هڪ بود ردهڪا جزم ر عزمش بودو

 و درآورد دلش از را ہوقت چند این ےبرسد،ماجراها ہمحضرخان

 احیا خودش ہب نسبت را پویا ہرفت بین از اعتماد ےمڪ حد تا

 .ندڪ

:. 
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 باز و فرستاد برایش ے،پیامہگذشت ےامشب هم مانند شب ها

 زود ےمک پویا رد،اینبارڪ ہبهان را پدرش ہپرسی حال هم

 :نوشت و فرستاد پاسخ

 

 این گفت،با ترشڪ،دہمیش ترخیص ،فرداہسلام،حالش خوب_'

 خواهش ازت ،فقطہبمون زنده شاید سالڪی از مترڪ وضعیت

 ام نرفتیم،خانواده محضر هنوز که نکنی ےا اشاره کنم،هیچ ےم

 هم با بازم ہک کنن ےم ہدب ببرن،دوباره ہقضی این از ےبوی

 میریم ہدیگ روز ،چندہه شرایط آروم تر بشذر ہی باشیم،بزار

 'کنیم ےم تموم و ےچ ہهم محضر
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 :نوشت ساده وصفی ےرویا با غم و اندوه ب

 ..!ہباش_

*                    *                     * 

 

 رویا پیام منتظر خواب هم،قبل گذشت،امروز روز دو ےیک

 و رڪشدو پن ےخبر هیچ ہگذشت روز مثل هم باز ےبود،ول

 .شیدڪ دراز تختش ےرو ہحوصل ےب

 

 ہت،بڪشر در ارشڪ شدن تمام بعد روز،عصر آن ےفردا

 سمت احوالش،مستقیما شدن جویا و پدرش ہب زدن سر منظور

 .ردڪ پدرش،حرکت ے ہخان
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 بود شیدهڪ دراز پذیرایی های ہاناپڪ از ےیک ےپدرش رو

 ..بود کشیده پاهایش روی یڪناز پتوی و

 ےسنگین با و نشست ےمبل ےرو نارشڪ و رفت ترڪنزدی

 :گفت و زد ےکمرنگ لبخند داد،پدرش ےوتاهڪ سلام ےخاص

 

 پیش ےمناسب بیمارستان،فرصت تو ہپسرم،این چند وقت_

 گوش پشت ےه تونم نمی ےنم،ولڪ صحبت باهات نیومد

 ..باشم زنده ڪے تا نیست نم،معلومڪ دست دست و بندازم

 این تو روزه و حال امروز هڪ شد باعث من ےوتاهڪ

 زندگی ہب ےسامون و سر ہجان،ی پویا ازت کنم ےم ،تمناہباش

 ..!برم دنیا این از نگرون دل بده،نزار ایت
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 شد ملحق شان جمع ہبصداهایشان، شنیدن با هم خانم تایونڪ

 .دوخت دهانشان ہب چشم ےنگران با و نشست ےا ہگوش و

 

 :گفت ےپویا با عجز و درماندگ

 

 شروع رو ےرارڪت بحث این بابا،دوباره کنم ےخواهش م_

 هیچ ےردیم،ولڪ صحبت موضوع این مورد در بار ن،صدڪن

 هڪ ےنباشید،همونجور نگران نرسیدیم،شما ہنتیج ہب موقع

 هم این رسیدم،بعد اینجا ہب و ردمڪاز صفر شروع  زندگیمو

 ..!شمڪب آب از رو خودم تونم،گلیم می

 

 :گفت ےمهربان لحن با خانم تایونڪاینبار 
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 ےزندگ و زن صاحب ،تاےاما پسرم،هر چقدرم موفق باش_

 ..!ہنمیش تو،راحت بابت از پدرت و من ،خیالےنباش

 

 :گفت و ردڪپویا نفسش را فوت 

 

 ام رایڪف ہی ،ہمن تجرد ی ہمسئل شما لڪمش ہ،اگہاشب_

 ..!کنم ےم ہقضی اون حال ہب

 

 :گفت ذوق با و زد ےعمیق لبخند خانم تایونڪ

 

 !؟ےباش رویا با ےمیخوا ،بازمےیعن_
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 :گفت و ردڪ مادرش نثار ےپویا نگاه پر تردید

 

 تموم ہبود،دیگ اون و من بین ےچ هر بگم بار مادرم،چند ہن_

 شده،ما از هم جدا شیم!

 

 :گفت و شیدڪ درهم را هایش اخم خانم تایونڪ

 

 !؟ےنڪ حل ازدواجتو ی ہمسئل ےمیخوا جوری ہپس چ_

 

 

 :ردڪ ہزمزم و ردڪ نگاهش کنگ و انداخت بالا ےا ہپویا شان

 !دارین؟ ےپیشنهاد ہنمیدونم،شماچ_
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 انجام بخواین هڪ ےارڪ شما،هر ےنگران رفع ےمن برا

 !! رویا با مجدد ازدواج میدادم،غیر

 ہدیگ هڪکنم، ےم ازدواج ہدیگ نفر ہی میدونم،با ہاصلا چ

 ..!باشین ہنداشت رو من بودن عذب ی دلشوره

 

 :صبانیت گفتپدرش سر جایش نیم خیز شد و با ع

 

 ..! کنی ےبیخود م_

 توضیح باید اول ،اصلاےنڪ بدبخت رو ہدیگ نفر یه ےمیخوا

 دوست هڪ غلطی هر بوده،بعدش ےچ طلاقتون اصلی ،علتےبد

 ...!بکن ےداشت
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 شیدڪپویا از جایش برخاست و با حرص چنتا دم و بازدم عمیق 

 :گفت و برگشت پدرش سمت و

 

 ےبیام،ول نگم،کوتاه ےنم،هیچڪالتو ح مراعات میام ےمن ه_

 !کنید ےم سوءاستفاده بیشتر شما انگار

 ہن ےبود ےبدبخت گزار بنیان میاد،تو یادم من هڪتا اونجایی 

 ..!من

 طلاق رو زنم بدم،چرا توضیح ےکس ہبینم،ب ےنم ام ےهیچ نیاز

 ..!دادم
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 و بحث ےدوباره مشاجره بینشان سر گرفت و بعد نیم ساعت

 و رفت پویا سمت و آمد پایین ها ہمریم از پلکشمکش،

 :گفت ڪغضبنا

 

 ی ہروان رو بابا هڪ روز ن،اونڪپویا خواهشا تمومش _

 ی روانه لال زبونم ردی،ڪ نیت ،امروزمےردڪ بیمارستان

 !نیڪ زهراش بهشت

 

 آرام لحن بود،با ہلافڪ و سرخ اش چهره هڪ ےپویا در حال

 :گفت ےتر
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ما ندارم،امروزم فقط اومده بودم،حال بابا ش کار ہب ےارڪمن _

 از رو رویا رڪف و کنن ےرو بپرسم،این دوتا، منو رها نم

 ..!اندازن ےنم بیرون سرشون

 

 :گفت ےغلیظ اخم با و آمد جلوتر ےکتایون خانم چند قدم

 

 ےم هڪ نمیدازیم،ما بیرون سرمون از فکرشو که ہمعلوم_

 شقی لهڪنق بازی و تون،ع جدایی علت فقط و دونیم،فقط

 دوست رو تو هنوزه که ،هنوزمےطفل دختر اون نه ،مگرہتوی

 تابی ےب برات ےجور بیمارستان،چه تو روز اون ےداره،ندید

 ..!ردڪمی
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 :گفت و زد ےپوزخند

 

 واقعا...!_

 مون جدایی باعث من ےها اخلاق هڪکنید  ےم رڪپس ف

 ..کنم ےم ےدار آبرو دارم که ہمن تقصیره شده،اصلا

 اینجا رویا،میاد خود ہب زنیم ےم کنیم،زنگ ےکار ہبهتره ی

 بازم حرفاش شنیدن بعد گرفتیم،ببینم طلاق چرا میده توضیح

 ..!زنین ےم ہسین ہب ےاینجور سنگشو

 

 

 :گفت ےشت و با حالت دستورسمت مریم برگ
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 مریم،شماره شو بگیر،بگو همین الان بیاد اینجا..!_

 

 ے چهره از را نگاهش ہمریم از جایش تکان نخورد و لجوجان

 .چرخید پدرش سمت و گرفت پویا

 

 :گفت و ردڪ اشاره تلفن ہپدرش ب

 

 روشن ےچ ہبیاد،هم بزن زنگ ہدخترم،ی ہآره راست میگ_

 ..!ہبش

 

 گرفت را رویا همراه ے شماره و رفت تلفن سمت راهڪمریم با ا

 :گفت یڪخش لحن داد،با پاسخ رویا هڪاین بعد و
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 !خونمون؟ ےبیا زحمت بی ہرویا جان،میش_

 

 :پرسید و گرفت ےرویا صدایش رنگ نگران

 

 !اومده؟ پیش ے،مشکلہچطور مگ_

 

 جداییتون،با ےماجرا ے میخوان،درباره پویا و پدرم! عزیزم ہن_

 !نندڪ صحبت تو

 

 ...!!جان،نمیام مریم ہن_

 

 :پرسید ہبود،کنجکاوان خورده جا هڪمریم 
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 !؟ےچرا نمیا_

 

 :گفت ےرویا با دلخور

 

 اومدنم ندارم،اونجا شما ے خانواده با ےنسبت ہچون من دیگ_

 ..!نیست صحیح هم

 شرمنده ام عزیزم..!

:. 

 اش ہدهن ےد و دستش را روآور پایین را ےمریم گوش

 :گفت جمع وسمت گذاشت

 

 !نم؟ڪ ارڪنمیاد،چی_
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 :وگفت آمد سمتش ےپویا چند قدم عصب

 

 !!نمیاد ردهڪبیجا _

 ..!رو ےبده من ببینم، اون گوش

 

 :گفت و شیدڪ مریم دست از را ےگوش

 

 !داریم مهم ارڪ اینجا بیا ،پاشوےمیا عشوه و ناز ےچ ہواس_

 

 :داد پاسخ تفاوت ےرویا ب

 

 ..!نمیام ےمن جای_
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 :گفتےغرورخاص با و زد ےپویا نیش خند

 

 ..!باش اینجا ہنیم ساعت دیگ_

 

 :داد پاسخ ےبا لحن پر تمسخر

 

 !!محترم ےنم،آقاڪ اجرا اومراتو ،بایدےچ ہاونوقت واس_

 و امر هڪ هستین من ے چکاره شما هڪ بدین توضیح ہمیش

 ؟!کنین ےم ےنه

 

 سراغ خودش از هڪ ہنڪپویا با آخرین تن صدای مم

 :زد فریاد ےعصب و ہافروخت داشت،بر
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 ..!!ےرویا...تا ...نیم..ساعت..دیگه..اینجای_

 

 ..!وباندڪ هم ےشدت،رو با و مڪمح را ےو گوش

 

 را در آمد،مریم در صدا به ہدقیقا نیم ساعت گذشت و زنگ خان

 آمد سمتشان و شد وارد مریم همراه رویا ےدقایق بعد و کرد باز

 .ردڪ خوش جا ےمبل ےرو دادو ےا ہآهست سلام و

 ےعصب و بود ہنشست اش خانواده از تر دور ےپویا روی مبل

 ےرو پا ےانگشتها تڪحر بودوبا ہانداخت پایین را سرش

 ےچشم وزیر آورد بالا ےکم را بود،سرش ہگرفت ضرب زمین

 ..انداخت رویا سمت ےنگاه
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 و داشت تن ہب روشن ےآب شال و رنگ ڪےمش ےباران

 رد،بدونڪمی ےدنمایخو صورتش ےرو ےرنگ کم آرایش

 و گرفت بالا را بندازد،سرش پویا سمت ام ےنگاه نیم هڪاین

 :گفت جمع ہب ،روےسرد لحن با توام

 

 !باشم؟ اینجا هڪ خواستین من از بپرسم،چرا ہمیش_

 

 :گفت ےا ہدلسوزان و ےپدر پویا با لحن پر مهر

 

و ر تون طلاق ےدخترم،ازت خواستیم بیای اینجا،تا دلیل واقع_

 بدونیم؟!
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 :گفت و زد ےکوتاه ےرویا پوزخند

 

 داده،بعدشم طلاق رو من نگرفتم،پسرتون طلاق من هڪاولا _

 !بده توضیح تونست بود،می حاضر و حی اینجا هڪ خودش

 

 :گفت رویا ہروب و زد ےپویا لبخند تمسخر آمیز

 

 نبود،ضمن پسند ہمحکم من توضیحات و دلایل ہمتاسفان_

 علت بر هم،مزید من ردنڪ ےوسط آبرو دار این هڪاین

 !رو ماجرا کن تشریح تو زحمت بوده،بی
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 اینجا ہب شاندشڪ از پویا بود،هدف برده بو ہرویا ک

 پویا صورت ہب مستقیم میکرد ےسع ہک ےحال چیست،در

 :گفت و انداخت بالا ےنشود،ابروی خیره

 

 ..! نه هڪچرا _

 و پدر که نمڪ کردن تشریح ہب شروع کجا از ےراست

 ام ہمورچ به ےحت آزارتونم شما هڪ شن مادر،مطمئن

 .!ہنمیرس

 ..!نمڪ شروع شما آپارتمان ےماجرا از رو بحث ےاصلا میخوا

 

و  ردڪریز را وچشمش شد خیز نیم جایش ،درہپویا بر آشفت

 انگشت اشاره اش را سمت رویا گرفت و گفت:
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 هڪچرت نگو،واسه من صغری کبری هم نچین،مثل این_

 خردشون ردیڪ هوس و کرده زیادی دهنت تو دندونات

 !بوده؟ ےچ اخیرمون ےدعوا علت نم،بگوڪ

 

 :گفت خونسردی با و داد تکان ےرویا سر

 

 مادرت و پدر ےوجل آبروت ےدار دوست اگه ہباش_

 بود این فقط نمیزنم،قصدم ےحرف نداره،من لیڪنره،مش

 ..!ہش ےیاب ہریش ما بین اختلافات علت هڪ

 

 

 رویا و انداختند هم سمت معناداری ےپدر و مادر پویا نگاه ها

 :داد ہادام ہقاطعان
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 پنهون گندامو هڪمطمئن باش من مثل تو ترسو و بزدل نیستم _

 ےجلو خودم ےها اشتباه ہب هڪدارم  شهامت نم،انقدرڪ

 ..!نمڪ اعتراف دیگران

 

 :داد ہادام پویا مادر و پدر ہسپس رو ب

 

 اختلاف چرا و بوده چی مادونفر، بین این از قبل هڪاین_

 ےم تلاش شدت به پسرتون هڪ هست ماجرا ےسر ہداشتیم،ی

 این از بیش شماها پیش شخصیتش نه،تاڪ پنهانش که نهڪ

 .!.ہنش خراب
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 خودم اصلی مقصر ہاخیرمون،ناخواست ےو اما در مورد دعوا

 ..بودم

 

 رو ہدیگ نفر ہبشه،ی ایم ےزندگ وارد پویا هڪمن ،قبل از این

 هام دانشگاهی هم از ےیک شخص اون هڪ داشتم دوست

 هڪ ردڪ وادار زور ہب منو آقا اون ام پیش وقت هست،چند

 اون ہاسفانمت و نهڪ صحبت باهام دانشگاه از ےا ہگوش

 ... رو وسط،دستم

 

 شده متورم عصبانیت فرط از گردنش رگهای هڪپویا 

 جایش از و وباندڪ مبل ہای دستی ہب ےمحکم ےبود،مشت

 :گفت ہحوصل ےب و پرید رویا کلام میان و برخاست
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 ےم دوا ما از رو دردی ہالان گفتن و شنیدن این حرفها چ_

 ہهمدیگ از هم ما و ہرفت شده تموم نبوده و بوده ےچ ،هرہکن

 ..!بیاین نارڪ ہقضی این با باید ہدیگ گرفتیم،شما طلاق

 

 

 لبخند و اومد جلو ےرویا هم از جایش برخاست و چند قدم

 :گفت دادو قرار مخاطب را وپویا زد ےجڪ

 ہب ،اینمےهست راستگویی و صداقت پایبند ہهم این هڪتو _

 صرفا فقط و نشیم جدا هم از املاڪ هنوز هڪ بگو ات خانواده

 ما هنوزه هڪ هنوزم اصل در و ہنوشتاری و اغذیڪ حکم ہی

 ...!شوهریم و زن
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 و گرفت بالا را ودستش برداشت ےپویا با خشم سمتش قدم

 :گفت ڪغضبنا

 

 باز نطقت دادم،بازم رو بهت ےزیاد امروز من هڪاین مثل ہن_

 ..!شده

 

 و برداشت ےپدرش سریع از جایش برخاست و سمتش قدم بلند

 :گفت و گرفت هوا در را پویا دست

 

 موضوع ےکش ےنم نمیخوره،خجالت دختر اون ہدستت ب _

 ...!ےبود ردهڪ پنهون ما از رو ےمهم این ہب
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 ےپس زد و چند قدم عقب گرد کردو رو پویا دست پدرش را

 ےبدجنس و ےخونسرد با و کشید ےبلند نفس و نشست ےمبل

 :گفت

 

 ہاینک ےنشدیم،ول جدا هم از کاملا هنوز ما ہآره راست میگ_

 ےم تموم رو چی ہهم صبح فردا نیست،همین ےمهم ی ہمسئل

 بین این ام شکی بیاید،تا ما همراه شماها از ےیک کنیم،اصلا

 !ہنباش

 

 نشست ےمبل ےبود،رو ایستاده پا سر زور به هڪپدرش هم 

 پدرش نشستندو ای ہگوش کدام او،هر از تبعیت به هم وبقیه

 :گفت
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 بزارم هڪ ہنڪمم ہنشدین،محال جدا هم از هنوز هڪحالا _

 .!ےبمون مجرد هم باز و ےبد طلاق رو رویا

 

 :گفت و داد سر درآری حرص بلند ےپویا خنده 

 

 ارث از ےمیخوا هم باز نهڪ،نےنڪ چیکار ےثلا میخوام_

 ؟!ےنڪ محرومم

 

 و گرفت خودش ہب جدی حالت و ردڪخنده اش را جمع 

 :گفت
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 منم نیست،خب من موندن مجرد شما ےاصلا مگه، اصل نگران_

 ...!بمونم رویا،تنها دادن طلاق بعد هڪ نیست قرار

 نداره،منم ےمشکل ہنم،باشڪشما از من میخوای من ازدواج 

 ہیکسال از بیشتر هڪ ےکس رویا،با با نه ےول کنم می ازدواج

 ..!ہراضی دل ہت از هم کنم،خودش ےم ازدواج ملیسا میشناسم،با

 

ویا انداخت و پ سمت ےنگاه ہرویا سرش را بالا گرفت و ناباوران

 بغضش داشت ےسع که ےآزرده از جایش برخاست و با صدای

 :ند،گفتڪ پنهان را

 

 اینجا ہدیگ من کنم ،فکرہمون نمی ےباق ےحرف ہپس دیگ_

 !نمڪ زحمت رفع تون اجازه باشم،با ہنداشت ےکار
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 :پدر پویا سریع گفت

 

 بشین دخترم،کجا؟!_

 موم نشده!ت تو با ارمونڪهنوز 

 

 نڪرویا با اکراه دوباره سرجایش نشست و سرش را تا حد مم

 و گرفته ی چهره ہمتوج آن از بیش ےکس انداخت،تا پایین

 .نشود اش شده خرد غرور

 :گفت ےپدر پویا سمت پسرش چرخید و با لحن ملایم تر

 

 تون جفت هر به ےا ہهفت یک کن نسلڪپسرم،قرار فردا رو _

 تصمیم بگیرین..! بده،بعد فرصت
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 :گفت ہلافڪپویا 

 

 قرار چنتا بستن ہواس ہخواست ازم سریڪ، ہپدر،نمیش ہن_

 ارمڪ اونجا روزی شم،چند رامسر ےراه ظهر از بعد داد،فردا

 .!دارم وقت محضر ہواس رو صبح فردا ،فقطہمیکش طول

 

 :گفت و زد ےپدرش لبخند رضایت بخش

 

 ےهمراه تو میاد،میتون هم ،رویاہخوب ےخیل هڪخب این _

 بکنید وا هم از سنگاتونو ای ہدغدغ هر از سفر،دور تو ےروز چند

 ...بدین فرصت هم به دوباره و

:. 
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 :داد جواب پویا ےاینبار رویا از جایش برخاست و جا

 

 همراهش ےپدر جون بیخود بهش اصرار نکنید،من جای_

 .!ہبش تموم ےچ ہهم فرداصبح بدین نمیرم،اجازه

 

 ہب در سمت و ردڪ ےسمت جمع برگشت و خداحافظی کوتاه

 :گفت و رساند رویا ہب را خودش افتاد،کتایون راه

 

 ،تنهاہبزن زنگ آژانس ہب حداقل،مریم کن دخترم،صبر جاڪ_

 !برنگرد موقع این

 

 شد اش مانع بگیرد،پویا شماره هڪمریم سمت تلفن رفت 

 ت و گفت:برداش ےعسل ےرو از را اش ماشین وسوییچ
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 خودم می رسونمش..! _

 

 رویا ہب را خودش بلندی ےها گام با و شد حیاط وارد ہبلافاصل

 :گفت و رساند

 

 !رسونمت می خودم نڪمیری،صبر جاڪ_

 :گفت همزمان و داد ہن ادامرویا به راه رفت

 

 نمیخواد،زحمت نکش،خودم میرم!_

 

 جلوتر ےکم و ردڪ روشن را ماشین ےاعتنای ےپویا با ب

 :گفت و تحکم با و کرد تڪحر



2185 

 

 

 ..!دارم ارتڪبشین _

 

 و ردڪ باز را در و برداشت ماشین سمت ےرویا با حرص قدم

 .افتاد راه ہب ماشین و سوارشد

:. 

 سمت ،پویاےرانندگ در وتڪس ےنیم ساعتبعد گذشت 

 :گفت و زد ےکمرنگ ی لبخند و برگشت رویا

 

 طلاق ،هنوزےگفت ام خانواده ہبود،ب ےهدفت چ_

 می ےتصمیم ام خانواده اجبار ہب ،منےردڪ رڪنگرفتیم،ف

 !گیرم



2186 

 

 

 ہحوصل ےب و گرفت بیرون مناظر ےرویا نگاهش از تماشا

 :گفت

 

 !هستی ےک ردیڪ رڪدست از سرم بردار،ف_

 هم لحظه ہی نمیخوام ےحت دیگه هڪ بیزارم ازت ےحد ہب

 ہب باتو،متوسل ہموندن ے،برا اینکه به ہبرس نم،چهڪ تحملت

 ..!بشم هم ات خانواده

 

 :گفت و زد صدایی بی ےپویا خنده 

 



2187 

 

 حرفات ،جنسہمیفت ام خانواده ہب چشمت ےچطور وقت_

 ہز اونا هم میفهمن چرو یه نداره،بالاخره ے،مشکلہمیش عوض

 ..!داری رویی دو شخصیت

 

 رویا و رسید مقصد ہب ماشین بعد ہدقیق ده و نزد ےرویا حرف

 پویا میرفت،سمت در دستگیره سمت دستش ہک ےحال در

 :گفت ےتاکید حالت با و چرخید

 

 پس قرارمون فردا صبح شد!_

 نفس ہ،یہخواهشا فردا صبح بیا،بزار قال این قضیه کنده ش

 راحت بکشم..!

 



2188 

 

 :گفت ےا ہپویا با تن صدای آهست

 

 ہب اومدن از ہک تویی حاضرم،این وقت سر ہهمیش هڪمن _

 !ےمیر طفره موقع

 

 :گفت ےرویا دستش را از روی دستگیره برداشت و با نگران

 میام، حتما داره،فردا فرق ےسر این ہن_

 جریان در هم رو مادرم و محضرپدر ہفقط،باید قبل رفتن ب

 اریڪ همچین اونا اطلاع بدون بفهمن روز یه ہبزارم،اگ

 !نداره ےخوب عواقب شک کردم،بدون

 ..!بدم تحویلشون دروغ این از بیشتر تونم نمی ہبعدشم دیگ

 



2189 

 

 ےتصمیم ہچ بگو راست و بالا،رک ےه رفتڪخب همین الان _

 ..!گرفتیم

 

 رویا با دلهره گفت:

 

 ..تونم نمی..ہسخت ےخیل..! ہنےوا_

 سر بگن میخوان حتما نمیشن،بازم قانع ےراحت همین ہاونا ب

 بودی تو ومقصر کمه هنوز سنت میدونم چه و ردیڪ عمل خود

 .. و

 

 گفت: و شد پیاده و ردڪپویا در ماشین را باز 

 

 !!میگم بهشون و چی ہهم نیست،خودم تو ارڪاصلا _



2190 

 

 

 :گفت و شد پیاده ماشین از ہرویا هم ،سراسیم

 

 !ندارم ےآمادگ کنم،الان ےم خواهش ہن_

 اصلا خودم میگم،تو برگرد..!

 

 :گفت و شد راهرو در،وارد شدن باز بعد و زد را ہپویا زنگ خان

 

 از منو ےمیخوا ،فقطےندار گفتنشو جرات تو دونم ےمن م_

 راه باید ظهر از بعد فردا ،منےبنداز ےزندگ و ارڪ

 !شم بدقول تو بازیای ہبچ خاطر ہب بازم بیفتم،نمیخواهم

 



2191 

 

 ےرو سهراب کنار شدند،سانازکه وارد و رفتند بالا ها ہاز پل

 برخاست جایش از و زد ےلبخند بود،بادیدنشان ہنشست ےمبل

 :گفت و

 

 .! کردی ما از یادی عجب ہسرم،چپ ےخوش اومد_

 ہمشغل و کار گیریم،همش می رویا از سراغتو وقت هر هڪما 

 !کنه ےم ہبهون زیادتو ی

 !کنم ےم آماده براتون ےفور شام ہبشینین الان سریع ی

 

 پویا سریع گفت:

 



2192 

 

 ہی نیومدم،میخوام نشستن ےنکشین،برا زحمت خانم ساناز ہن_

 !نمڪ عنوان رو ےمهم موضوع

 

 رفت پویا سمت ےقدم چند ےرویا با دلهره و چهره ی مضطرب

 :ردڪ نجوا آرام و

 

 خواهش می کنم پویا،الان وقتش نیست!_

 

 اویڪنجڪ ی چهره با و ردڪ نگاهشان وکڪساناز مش

 :پرسید

 

 !اومده؟ پیش ےمشکل هم باز شده؟ ےچ_

 



2193 

 

 پویا نگاهش از چهره ی پریشان رویا گرفت و گفت:

 

 من و رویا از هم جدا شدیم!_

 !!ےچ_:پرسید شک با و برخاست جایش از یکباره ہسهراب ب

 

 :باشد،گفت مڪمح و قاطع داشت سعی که ےپویا دوباره با لحن

 

 تفاهم نداشتیم..!شدیم، جدا هڪگفتم _

 

ساناز چند قدم جلوتر آمد و با خشم و تاسف تو صورت رویا 

 خیره شد و گفت:

 



2194 

 

 دو ،هنوزہبازی ہخال ازدواج ہشدین،مگ جدا که ےچ ےیعن_

 !ردینڪ ازدواج هڪ نشده ماه ہس

 و قهر و بازی لوس حد،تو این تا ےرویا،یعن ہباورم نمیش

 !کردین؟ پیشروی آشتیاتون

 

 و زد زل پویا به ےسرش را بالا گرفت و باصورت گریانرویا 

 :گفت

 

 ..!ہدیگ ےبفرما،تحویل بگیر،همینو می خواست_

 

 :گفت ساناز ہپویا رو ب

 



2195 

 

 نوعی دومونم،به هر نبود،ما مقصر رویا خانم،فقط ساناز ہن_

 !بودیم گناهکار

 

 سهراب با حرص و غضب گفت:

 

 روشن و کنم،واضح ےل نمقبو رو پهلو دو ےمن این حرفها_

 ؟!شدین مرتکب رو عقلی بی همچین چرا که بگین

 

 در هڪ حرفهایی ےسخت ہب و ردڪپویا نفسش را فوت 

 :گفت و ردڪ مرتب را بود ذهنش

 

 ےجورای یه و نداشتیم ہعلاق هم به اولم از ما هڪاین ےبرا_

 درک رو رویا من هم که اونم نیم،بعدڪ ازدواج شدیم مجبور



2196 

 

دم و باهاش کنار نمی اومدم و هم رویا نمی تونست عشق نمیکر

 جدا هم از گرفتیم تصمیم هڪ شد ،اینہسابقش رو فراموش کن

 !شیم

 

 :گفت و داد انڪساناز با حرص سرش را ت

 

 !بخوره هم به ،زندگیتونےحدس میزدم که به خاطر مان_

 !زنین می مفت حرف بود،چرا ازدواجتون تو اجباری چه ہآخ

 

 رویا اشکهای صورتش را پاک کرد و با عصبانیت روبه پویا گفت:

 

 تعریف کامل رو ماجرا کن لطف ،پسےگفت چیو همه ہتو ک_

 .. اول ہاول ن،ازڪ



2197 

 

 میخوای یه عمر مادر وپدرم منو سرزنش کنن!

 نزد،رویا ےحرف و انداخت رویا به ےوتاهڪپویا با اخم نگاه 

 مادرش ہروب و کشید بالا را اش دید،بینی را پویا سکوت هڪ

 :گفت

 

 شدم نداشتم،مجبور شخص این به ےا ہمامان من هیچ علاق_

 !نمڪ ازدواج باهاش

 

 مواخذه لحن با وتوام انداخت ابروهایش میان ےساناز گره ا

 ای گفت: گرانه

 



2198 

 

 هڪ پدرت و نی،منڪ بود،ازدواج ردهڪکی تو رو مجبور  _

 به تن خودت ی علاقه و میل با اگه که بودیم گفته بهت بارها

 !بده ازدواج

 

 :گفت بریده هاش ہرویا به هق هق افتاد و میون گری

 

 چاره ی..دیگه ای..نداشتم...مامان..!_

 

دستش را روی  شدو رها مبلی ےساناز عقب تر رفت و رو

 :گفت و شیدڪ ےبلند آه و گذاشت اش ےپیشان

 

 ..!بود اجباری و زور چه آخه فهمم ےنم_

 



2199 

 

 هر ہسپس سرش را با شوک و نا باوری بالا آورد و با انزجار ب

 :گفت سختی ہب و ردڪ نگاه دو

 

 ....هڪمگر این_

 

ای رویا به عقب برگشت و نگاه آزرده ای به پویا انداخت و با صد

 اشک آلودی گفت:

 

 ..!ےلعنت ہدیگ بگو ےچرا لال شد_

 ..آوردی سرم ےبلای ہچ هڪبگو 

 ..!شم زنت که شدم ناگزیر آبروم حفظ ہواس هڪبگو 

 ..!کردی ارڪچی من دیگرون،با از انتقام و ہبگو که سر کین



2200 

 

 

 با و افتاد مبل ےسهراب چهره اش سرخ شد و بی حال رو

اد،ساناز هم سریع سمتش دوید و د انڪت را سرش ےناراحت

 صورتش را باد زد...

 

 ہپل و شد خارج در از و ردڪرویا سریع از آن موقعیت استفاده 

 بی اشکهای و شد ہوچڪ وارد کردو ےط دوتا ےیک را ها

 ..ردڪ رها را امانش

 

 ہآهست و رفت کنارش و شد خارج ہخان از دنبالش ہپویا هم ب

 :گفت ای ہگرفت ےصدا با

 

 ؟ےکن چیکار ےمیخوا ،حالاےزد بیرون ہچرا از خون_



2201 

 

 

 رویا سمتش برگشت و با نفرت گفت:

 

 هڪ میکردن ام سرزنش و پیچ و سوال انقدر هڪمی موندم _

 .!کنن شمڪ زجر

 :گفت و ردڪ نگاهش ےبا آشفتگپویا 

 

 بیا،بیرون من همراه ،حداقلےبر جاڪ ےاین وقت شب،میخوا_

 ..!نمون

 

 :شیدڪ فریاد و زد ےرویا میون گریه هاش،پوزخند

 

 ..ردهڪ باد ات، ہنداشت غیرت رگ ہچی_



2202 

 

 دومڪ نیست مربوط ،بهتےندار من با ےتو هیچ نسبت

 ...برو شڪب میرم،راتو ےجهنم

 ...!ہبس شیدیڪ گند ہ،بےردڪ نابود مو زندگی ےجاتا همین

 

 دور آنجا از و ردڪ روشن و رفت ماشینش سمت اجبار ہپویا ب

 .شد

 

 در مقابل ی ہپل تک ےرو و برگشت شان ہرویا سمت در خان

 زار بیشتر شدت با و گذاشت دستهایش میان را سرش و نشست

 .زد

 



2203 

 

ند آمدن،از جایش ب حدودی تا اشکهایش هڪ ےا ہبعد ده دقیق

 شالش و کرد ڪبرخاست ولباسش را تکان داد و صورتش را پا

 ےتاریک ےتو و گرفت دست ہب را کیفش و ردڪ مرتب را

 سریع برود،اما تینا سراغ گرفت تصمیم افتاد،اول راه به ہکوچ

 آنجا را شب نبود داشت،درست مجرد برادر شد،تینا منصرف

 ..بماند

 شهاب به ہفتاد،مطمئن بود اگا شهاب یاد و ردڪ رڪکمی ف

 ردڪمی جور برایش جایی روزی دو یک برای میزد،حتما زنگ

 خارج دهانش از باره این در ےحرف مادرش پیش موقع هیچ و

 تو عمر غرور،یه و ادعا ہهم این بعد میتوانست چطور شد،اما نمی

 کردن ترک راجبه میتوانست ےتوضیح ہچ و ندڪ نگاه صورتش



2204 

 

 از ےماندگ در نبود،با مناسبی ی ہم گزینه بدهد،شهاب خانه

 ہب و شد رها چشمش از ےاشک قطره دوباره و ایستاد حرکت

 ..رفت فرو فکر

 

 ےط را وچهڪ تا دو ڪےی و افتاد راه ہب مجدداےبعد دقایق

 .شد تیڪمار سوپر وارد و کرد

 

 ویترین پشت صندلی ےرو بود ےفروشنده اش مرد مسن

 تلویزیون بود. ےتماشا محو و بود ہنشست

سمت اجناس رفت و خودش را مشغول اتتخاب آنها نشان داد و 

 :نوشت ےکوتاه پیام و شیدڪموبایلش را از کیفش بیرون 

 



2205 

 

 'آدرس اون خراب مونده ات رو برام بفرست!  _'

 

 دستمال کوچک بسته یه و شد ارسال پیام جواب ےا ہبعد دقیق

روشنده رفت و ف سمت و برداشت ها ہقفس بین از اغذیڪ

 :گفت شرم با و ردڪمبلغش را حساب 

 

 موبایلم تو شو، شماره بیاد،من آژانس بزنین زنگ ہمیش_

 ..!ندارم

 

 :گفت و زد ےمرد مسن،لبخند

 

 ..!حتما دخترم ہباش_

 



2206 

 

 سر تماسش،رویا شدن تمام وبعد زد زنگ آژانس ہفروشنده ب

 :گفت زیر به

 

 اینجا منتظر بمونم! اومدنش نداره،تا لیڪمش ہاگ_

 

 هڪ زد می حدس رویا و روز و حال و چهره از هڪفروشنده 

 و داد هل سمتش پلاستیکی کوچک دارد،صندلی مهمی مشکل

 :گفت

 

 ..!باش منتظر ،بشینےمن دختر جای هم نداره،تو ایرادی ہن_

 

 :گفت و شیدڪ نارڪ را ےرویا صندل

 



2207 

 

 اینجوری راحتم!بایستم، میدم ازتون،ترجیح ممنونم ہن_

 

 جایش سر دوباره و نزد ےحرف و داد تکان ےفروشنده سر

 ماشین ےا ہدقیق پانزده شد،بعد خیره تلویزیون ہب و نشست

 خارج مغازه از و کرد رڪتش فروشنده از رویا و آمد آژانس

 ...داد راننده ہب را آدرس و شد ماشین سوار و شد

 

 زنگ ےصدا ےدقایق بعد و ردڪ تڪحر ہماشین شروع ب

 ہصفح ہب ےنگاه و شیدڪ بیرون کیفش شد،از بلند موبایلش

 ..بود شان ہخان انداخت،شماره

 ہب شروع استرس با دادو قرار صدا ےب حالت ہموبایل را ب

 هم باز هم،مکررا سر پشت بار رد،چندینڪنش پایی لب جویدن



2208 

 

 ندڪ حفظ را شد،آدرس مجبور نهایت خورد،در زنگ موبایلش

 !ندڪ خاموش را وموبایلش

 

 انداخت،پول کیفش داخل ہب ےنگاه و رسید مقصد ہبالاخره ب

 :گفت راننده ہب زده نبود،شرم همراهش ےزیاد

 

 ہاوردم،اگنی همراهم اومدم،پول ہببخشید آقا من با عجل_

 !بیارن پایین بزنم و کنید،زنگ صبر ہلحظ چند داره انڪام

 

 :گفت ہحوصل ےب و ہراننده خست

 

 !شده زودتر،دیرم خانم،فقط ہباش_

:. 



2209 

 

 جواب هڪاین از پس و زد رو آیفون زنگ و شد پیاده ہبلافاصل

 :شد،گفت داده

 

حساب منم رویا،ببخشید پول همراهم نبود،اگه میشه بیا پایین _

 کن!

 

 انتظار ہب ےدقایق و انداخت پایین را سرش ماشین نارڪ

 و آمد بیرون ساختمان داخل از پویا ےلحظات بعد و ایستاد

 و ردڪ رڪتش راننده از و ردڪ حساب را آژانس ے ہهزین

 در و شدند آسانسور سوار حرف بدون و شدند مجتمع وارد هم با

 دند.ش ہخان وارد و شدند پیاده هفتم ے ہطبق

 



2210 

 

پویا در را پشت سرش بست و رویا سمتش برگشت و با 

 انزجارگفت:

 

 ...!کردی ام آواره ات، ہضرب آخرین ،اینمےراحت شد_

 :گفت و انداخت بالا ےا ہپویا شان

 

 !اینجا؟ ےه ات میدونن اومدخانواد_

 

 سمت پویا و داد انڪت ےنف علامت ہرویا سرش را ب

 :گفت همزمان و افتاد راه ہب ےپذیرای

 

 ےبد خبری ہنگرانتن،ی الان ،قطعاےبگ بهتره من نظر ہب_

 !بهتره



2211 

 

 

 :گفت ہبود،آهست ایستاده در ےجلو هنوز هڪ ےرویا در حال

 

 ا کنن!!پ ہب خون اینجا بیاین ےمیخوا_

 

 پویا سمتش برگشت و گفت:

 

 بفرست،بگو براشون ےپیام ہدوباره اشتباه جدید نکن،حداقل ی_

 !نباشن ،نگرانہخوب جات هڪ

 

 و انداخت پویا ہخان فضای ہب آمیز تمسخر ےرویا نگاه

 :گفت و زد ےپوزخند

 



2212 

 

 !ہآره چه جورم جام خوب_

 

ادرش میداد،موبایلش را حق با پویا بود،بهتر بود،خبری به پدر و م

 ےبرا ےناراحتی،پیام با و ردڪاز کیفش بیرون آورد و روشن 

 :نوشت مادرش

 

 از ےیک نباشین،پیش نگران ہسلام مامان،من جام خوب_"

 من ہب خودتون،هم به هم ےروز دو ےیک هستن،لطفا دوستام

 ...برمیگردم بیایم،بعدش کنار ہقضی این با هڪ بدین فرصت

 باور ےطور شد و باعث ناراحتی تون شدم ولاین هڪببخش 

 مڪدر هڪ اشڪشدم، ماجرا این وارد بیگناه من هڪ نڪ

 ...! نیدڪن مجازاتم بیگناه و کنید
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 فقط منم شم،اماڪمی خجالت بابا و تو ےرو از هڪبه خدا قسم 

 ےسع شده هم یکبار ےبرا هڪ بودم،امیدوارم ےقربان ہی

 "......بفهمین کنید،منو

:. 

 ہب اندوه و غم شدت از نوشت،قلبش هڪ را آخر ے ہلجم

 با همراه و سوخت خودش تنهایی ےبرا دلش و شد ہمچال شدت

 را وموبایلش ردڪ ارسال را پیام صدایش بی هایڪاش

 .داد ےجا کیفش ہت دوباره و ردڪ خاموش
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 و شد خارج ہآشپزخان از و ردڪ روشن را ےترڪپویا زیر 

 ایستاده در ےجلو هنوز هڪ انداخت رویا سمت ےنگاه متعجب

 :گفت و شد دقیق گریانش ی درچهره و رفت بود،جلوتر

 ڪاش و ےبایست اینجا ےدار تصمیم صبح تا نهڪن_

 ..!ےبریز

:. 

 بغض با ہآهست و کرد ڪرا پا رویا با پشت دست،صورتش

 :گفت

 

 مڪدر نمیخواهن مادرمم و پدر نداشتم،چرا ےگناه هڪمن _

 !ببینن گناهکار ہچشم،ی ہب منو میخوان عمر ہنن،یڪ
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 پویا سرش را پایین انداخت و با تاثر گفت:

 

 ..!بودم من ،مقصرےنداشت ےآره تو گناه_

 اشتباهمو ےوعن ہب ازدواج این داشتم،با ےسع همینم ہواس

 ..!نمڪ جبران

 

 :گفت و رفت فرو رڪف تو ےکم

 

 بدتر شرایطتت مون جدایی ،باےکن ےم رڪف ہاگ_

 شیم،تا طلاق بیخیال مدت ہی هست،میتونیم فرصت ،هنوزمہمیش

 ای ہدیگ تاوان هر یا و نندڪ هضم رو ہقضی این ات خانواده
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 ہی ےبخوا که ےنداشت ےگناه هڪ ایستم،تو می پاش من باشه

 ..!بخری جون به رو ها سرکوفت ی ہهم ہتن

 

 بازی ہب را کیفش وبند داد انڪت را سرش ےرویا با کلافگ

 :گفت و گرفت

 

 ..!ہن_

 ے،چہدرست ےچ دونم ے،نمہنڪنمی ارڪاصلا الان مغزم 

 ..!غلط

 

 :گفت و ردڪپویا سمت پذیرایی هدایتش 

 

 !بشینیم بریم نایست،بیا ،سرپاہباش_



2217 

 

 

 با هڪ بشیند ےمبل ےم وارد سالن شدند و رویا خواست روبا ه

 ڪےمش چرم ے نفره ہس مبل ہب ےنگاه و برگشت ہب شک

 و گرفت مبل ےرو از ےناراحت و بانفرت را نگاهش و انداخت

 و منحوس رد،خاطراتڪ ےسع و گذاشت هم ےرو ڪےپل

 با و برداشت ےقدم چند و شود ڪپا ذهنش از ہگذشت تلخ

 انداخت اطراف ہدیگری نشست و نگاهی ب مبل ےرو اکراه

 :گفت پویا ہوروب

 

 ...!متنفررم ہخون این از قدرر ہچ_

 ..!!متنفرم تو از هڪ ےهمون قدر
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 لبخند و نشست نزدیکش ےمبل ےپویا هم جلوتر آمد و رو

 :گفت و زد ےجڪ

 

 ..!عزیزم داره راه دل ہدل ب_

 

 :گفت ےهم در ےرویا با چهره 

 

 ؟ےبیفت راه ےی میخواڪحالا _

 

 فردا بعد از ظهر!_

 

 :گفت ےدستور حالت ہب و داد انڪت ےرویا سر
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 ،تشریفےبرگشت مسافرت از ےن،وقتڪ ےلطف ہپس ی_

 باعث تو هڪ ہنرفت ،یادتےنمیا اینجا و پدرت ہخون ےمیبر

 این اینجام،تو من هڪ ےزمان تا بیرون،پس بزنم ہخون از ےشد

 ...!ےنمیا ہخون

 

 :گفت و زد ےویا نیش خندپ

 

 ...!ےبمون ہخون این تو روز،تنهایی چند تو بزارم که ہمن محال_

 

 :گفت ہنایڪ با و ردڪرویا با عصبانیت نگاهش 

 

 نباش،در نگران ےول نیستم اعتماد قابل من که ہدرست_

 ...!نمیارم اینجا رو سابقم نبودت،عشق
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 :گفت و ردڪ ےپویا اخم

 

 نبود،مشخص این من خودت،منظور ہو واسنگ ےور ےدر_

 ازتو من هڪ ام ےشناخت اون برگردم،با یڪ من نیست

 ..!ےبیار دووم ےبتون تنهایی هڪ ےنیست ےدارم،آدم

 

 :گفت و ردڪ ےریز ےخنده 

 

 فراموش ، ےکسر ہهنوز اداها و ترس و لرزات و تو خون_

 ..!ردمڪن

 

 رویا از جایش برخاست گفت:
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 بگی ہمیش منفجر درد از داره ام،سرم ہن خستم خب ےخیل_

 بخوابم؟ باید جاڪ

 

 

 :گفت و انداخت ہخان ہپویا نگاه مرددی ب

 

 انباری نیست،حکم مناسب خوابیدن واسه هڪ اتاق ےاون یک_

 من اتاق ےبر ے،میتونہپرت و خرت پر توش داره رو

 .!..میخوابم همینجا بیار،منم من ہواس بالشت و پتو ہ،یےبخواب

 

 پویا هڪ ےاتاق سمت ےرویا کیفش را برداشت وبدون حرف

 روشن را چراغش و شد اتاق وارد و افتاد راه ہبود،ب داده نشان



2222 

 

 هم ے پرده و کرم نفره دو تخت بود،با ےا ساده رد،اتاقڪ

 رویش هم خودش و گذاشت تخت ےرو را رنگش،کیفش

م چش تعجب از و انداخت تخت روی بالشت ہب ےنگاه و نشست

 ہب ےبود،کم تخت ےرو خودش ےهایش گرد شد،لباس ها

 و میکند چکار اینجا هایش لباس بفهمد هڪ آورد فشار مغزش

 ہعجل با ےوقت پیش ہهفت چند هڪ آمد یادش بالاخره

 ہگذاشت جا پویا اتاق در را برود،لباسهایش دانشگاه میخواست

 مچ هڪ ےکس مثل زدو شیطنت سر از ےبرق هایش بود،چشم

 ےبلند ےصدا با ےبدجنس و هیجان باشد،با ہا گرفتر ےدزد

 :زد فریاد
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 ...!اتاقت بیا ہلحظ ہپوویا ...ی_

 

 شد وارد و زد اتاق در ہب ےکوتاه ے ہتق بعد،پویا ے ہچند ثانی

 :گفت خنده با و

 

 ؟ےترسید بازم ہیچ_

 ہموزیان و گرفت بالا ےمهم شفڪرویا لباس هایش را چون 

 :پرسید ےا ہبازجویان حالت ہب و داد بالا را ابرویش

 

 !کنن؟ ےم ارڪاینا اینجا چی_
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 سرزنش را خود ےحواس ےب و جاخورد ےا ہلحظ ےپویا برا

د وبا لحن دا قورت را دهانش مکث،آب ہلحظ چند بعد و ردڪ

 :گفت ےنامطمئن

 

 ؟ہرفت ،یادتہتوئ ےلباسها_

 ہ،جاگذاشتےداشت ےعمل لاسڪ ظاهرا هڪ ےاون روز 

 ..!مدمڪ ،توےبود

 

 :گفت ہنایڪ با و زد ےمعنادار جڪرویا لبخند 
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 ےروز ہچ ردمڪن هم فراموش و ہمن ےدونم،لباسها ےم ہبل_

شتم،اینجا جاگذا پدرت ی ہخون تو من هڪاین جاگذاشتم،سوالم

 !؟ہنڪ ےم ارڪچی

 

 سماجت ہهم این از و سابید هم ہپویا با حرص دندونهایش را ب

 و گرفت تش،لجشڪحر این کشیدن رخ ہب ےرویا،برا

 :گفت ہناشیان و درمانده

 

 رو تو موقع هر هڪ بودم آورده خودم دونم،همراه ےم ہچ_

 !بهت بدم دیدم
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 مقابلش و ردڪن را پر بینشا فاصله قدم ڪرویا جلوتر آمد و ی

 دستش و گرفت ےجانب ہب حق ے ہقیاف و ایستاد رخ ہب رخ

 :گفت ہقاطعان و ردڪ دراز سمتش را

 

 ..!بده تحویل هامو منو،لباس دیدی هڪخب،الان _

 

 لباس و شد قرار ےب و ہکلاف رویا ڪےنزدی ہپویا از این هم

 ےصورت با و درآورد رویا چنگ از ےباارزش ےش چون را

 سمت و ردڪه تقریبا کمی سرخ شده بود،نفسش را رها ڪ

 :گفت و گذاشت درونش را رویا لباس و رفت مدشڪ

 

 ...!ےببر میدم رفتن ،موقعےاینجای هڪ ،فعلاہباش_



2227 

 

:. 

 پیدا ڪخا ہب پویا پوزه مالیدن ےبرا داغ سوژه تازه هڪرویا 

 ےپوزخند با توام و آمد مدڪ سمت و نشد بود،بیخیال ردهڪ

 :گفت

 

 ..!ہدیگ ہن_

 ہعلاق بهش هم ازقضا هڪ هرزه ہی ےدرست نیست لباس ها

 ..!ےدار ہنگ ات ہخون تو رو ےندار

 

 :گفت و کشید ےپوف و ردڪ نگاهش ےپویا با دلخور

 

 ..! ےکن تمومش ےخوا ےنم_
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 بهت عصبانیت اوج تو ےا ہکلم ہی ،منہدیگ نڪبس 

 ..!نده کشش زدم،انقدر

 

 :گفت لب زیر و زد ےنرویا لبخند غمگی

 

 فراموشش ہبش هڪ نبود ڪےسب نسبت همچین ہآخ_

 ..!ردڪ

 

 بالا را ،دستشہقائل شدن تمام ےبرا و داد انڪپویا سرش را ت

 :گفت ےا ہگرفت ےصدا وبا گرفت

 .. معذرت...ہتوئ با حق...ہباش_



2229 

 

 از داغونم اعصاب   خاطر ہب هڪ حرفهایی ے ہهم خاطر ہب

 ..!ردمڪن دقت معناش ہب و پرید دهنم

 

 نداشت بود،توقع ایستاده مقابلش هڪ ےشخص از هڪرویا 

 زد ےپهن باشد،لبخند آشنا ےخواه معذرت مفهوم با هڪ

 ت نشست.تخ ے ہگوش دوباره و شد آسوده ےکم وخیالش

 

 رویا سمت آخر ے ہمیرفت،لحظ در سمت هڪ ےپویا در حال

 :گفت و گرفت سمتش را اش اشاره انگشت ہمغروران و برگشت

 

 ...!نیستی گناه ےب همچین هم تو ےول_

 



2230 

 

 ہاز اتاق خارج شد و رویامات و مبهوت لبخند محوی زد،اگر جمل

عقلش شک  سلامتی به شنید،حتما ےنم پویا زبان از را آخر ے

 ،ماندنہدقیق ڪی از بیش نبود،پویا ام ےمیکرد،برخورد عجیب

 .بود ناپذیر اجتناب و سخت نادم،برایش و متاثر شخص جلد در

 

:. 

 تنش های لباس به ےمانتو و شالش را از تنش بیرون کشید ونگاه

 که بود شده خارج ہخان از ےناگهان و هوا ےب کرد،انقدر

ت لباس همراه خود دس ڪبود،ی ردهڪن فرصت ےحت

 داشت،با تن ہب ےجین شلوار و اسپورت کوتاه تاپ ہبیاورد،ی

 شده تر گرم ےحدود تا هوا و بود و اسفند ڪنزدی هڪ این
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 ےطرف از و نبود راحت خوابیدن ےبرا  ها لباس این  ےول بود

 ..نبود پویا ے ہخان مناسب ام

 

 ےها لباس همان و رفت پویا مدڪناچار بلند شد و سمت 

 و بود ہگذاشت مدڪ داخل پویا پیش لحظاتی هڪخودش را 

 ہخست و ردڪ خاموش را چراغ و ردڪ تن ہب و آورد بیرون

 را پتو و خزید تخت امروز،درون تلخ اتفاقات از حال ےب و

 .کشید رویش
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 ےکم را سرش و شیدڪوز یاسی رنگ تنش بل ہب ےدست

 را خودش ےبو هڪاین از بویید،بیشتر و ردڪ فرو لباس درون

 .بود ہگرفت خود ہب را پویا عطر ےبو هایش بدهد،لباس

 ہب تظاهر فقط و ردهڪن فراموشش کاملا پویا هڪاز تصور این

 تختش ےرو را هایش لباس شب داردوهر نداشتنش دوست

 و نشست قلبش بر ےوصف ےب ذوق و ےده،حس خوببو

 و ندڪ فراموش را هایش کوتاه،غم شده ےحت ردڪ ےسع

 .ببندد را هایش چشم

 

 

 ےم اتاق درون ہب پنجره از هڪ ےصبح با نور کم جون

 نگاه را ساعت سریع و ردڪ باز را هایش تابید،چشم



2233 

 

 ےساعت دو هنوز محضر قرار تا و بود صبح هفت رد،ساعتڪ

 ہب را اتاق در و زد نارڪده بود،از جایش برخاست و پتو را مان

 و انداخت ہدورخان تا دور به ےنگاه و ردڪ باز ےآهستگ

 .ردڪ پیدا را ےبهداشت سرویس

 

 و زد سالن در ےشد،چرخ خارج سرویس از هڪبعد این

 جلوتر و برداشت بود،قدم خواب پویا هڪ ےا ہکاناپ ڪنزدی

های دیشبش را تعویض  لباس هڪاین بدون رفت،پویا

 خوابیده ہمچال روباز و بود ہگذاشت مبل ےرو را ند،سرشڪ

 آمد یادش و کشید ےآخ ےوجدان عذاب حس با ہبود،آهست

 پتو و بالشت بود،برایش ردهڪ فراموش پاک دیشب هڪ

 و بالشت و رفت اتاق سمت صدایی بی های گام با بیاورد،سریع
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 ےو آرام پتو را رو برگشت سالن ہب ودوباره برداشت ےپتوی

 انداخت خوابش غرق ے چهره به ےمردد نگاه و کشید پویا

 ےکم را سرش و برد پویا گردن زیر را دستش شدو خم وآهسته

 پویا هڪاین قبل تا و گذاشت سرش زیر را بالشت و آورد بالا

 و شد اتاق وارد و شد دور آنجا از ند،سریعڪباز را هایش چشم

 ہکلاف و انداخت ساعت به ےنگاه و بست سرش پشت را در

 هم باز ےحوصلگ ےب سر از و شیدڪ دراز تخت ےرو دوباره

 .خوابید

:. 
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 نیم و دوازده ساعت و ردڪباز را هایش چشم ےاینبار وقت

 جایش سر و برخاست جایش از سراسیمه و ہبود،آشفت ظهر

 :ردڪ زمزمه لب زیر و گزید را لبش ےناراحت با  و نشست

 

 بیدار وقت عمدا،سر میکنه رڪندم،الان فمو خواب...ےوا_

 ..!نشدم

 

 موهایش ہب ےسریع بلند شد و مقابل آیینه ایستاد و دست

 نظر از را ہخان ےجا ہهم و شد خارج اتاق از و شیدڪ

 خودش از ےبود،ول مبل ےرو هنوز پتویش و گذراند،بالشت

 ....نبود ےخبر
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 ..پویاانداخت خالی ےجا ہب ےنگاه و نشست مبل ےرو

 و گذراند ے،تنهایہخان آن،در بعد هم ےساعت ہدو س

 ی صفحه به ےنگاه تردید با و آورد در کیفش از را موبایلش

 ہب نداشت،اما را ردنشڪ روشن انداخت،جرات خاموشش

 ان بود.ش ہخان اوضاع نگران شدت

 هڪ بود عصر چهار حوش و حول ساعت بودو ارڪدر همین اف

 سمت مستقیما شدو وارد پویا و شد باز کلید با ہخان در

 .رفت ہآشپزخان

 

 .شد ہآشپزخان وارد دنبالش ہرویا هم از جایش برخاست و ب
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 ی ہبا ورودش به آشپزخانه،پویا سمتش برگشت و با گوش

 نزدو ےحرف و انداخت رویا رنگ ےهی به بلوز یاسچشم،نگا

 لب زیر و شیدڪ عقب برایش را ےخور نهار میز کنار ےصندل

 !گفت،بشین

 

 :پرسید استفهام حالت به و نشست صندلی ےرویا رو

 

 !؟ہمحضرخون بریم ےصبح چرا نیومد_

 

 خریده بیرون از هڪ را هایی ےغذای هڪ ےپویا در حال

 :گفت و خندید ریخت،بلندےم بشقاب بود،درون
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خانم خوش خواب رو ببین،خودش خواب مونده،اونوقت _

 !!هست ام ڪےشا

 جوابی ےمحض اطلاعتون،صبح چند باری در اتاقتو زدم،ول

 شرکت ہب سری یه شدم،رفتم بود،بیخیال شده دیرم ندادی،منم

 ...!بزنم

 

 :گفت و ردڪرویا گنگ نگاهش 

 

 بود زود ےشدم،اما چون خیلمن صبح ساعت هفت بیدار _

 ..!خوابیدم دوباره
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 ےرو میز پشت هم خودش و چید میز ےپویا غذاها را رو

 :گفت و نشست صندلیش

 

 گفت ہمیش واقع شد،در حالم شامل لطفتون شدم ہمتوج ہبل_

 مثل همونطور باید نه ،مگرےشد بیدار صبح هڪ آوردم شانس

 ..!لرزیدم می بید

 

 گزید را رد،لبشڪمی ےسار شرم ہتظاهر ب که ےرویا با حالت

 :گفت ہآهست و

 

 فراموش هڪ بود درگیر رمڪشرمنده ام دیشب انقدر ف_

 ..!بیارم پتو برات ردمڪ
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 زیر و جوید و گذاشت دهانش در را غذایش از ےپویا قاشق

 :گفت و خندید و انداخت رویا به ےنگاه ےچشم

 !ےبود زده نبود،ذوق مشغول رتڪف_

 

 رویااز تعجب چشم هایش گرد و شدوپرسید:

 

 واسه چی باید ذوق زده میشدم؟!_

 

 :گفت و داد بالا را ابرویش ےپویا با شیطنت یه تا

 

 از ،گلےیدد تختم رو هاتو لباس ےوقت نکن،دیشب تمانڪ_

 و ےبود ہرفت فرو ہخلس تو خودت واسه و بود ہفتڪش گلت
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 ردهڪ فراموش حسابی رو ہباباه و ننه و لاتڪمش و درد

 ..!میخوره آب همونجا از هم پتو ،نیاوردنےبود

:. 

 :گفت و وریزخندید انداخت پویا سمت ےرویا نگاه متعجب

 

 ےازب نقش مدام هڪ نیستمےجنابعال مثل من هڪاین ےبرا_

 ..!نمڪ پنهون رو احساساتمو و کنم

 

 :گفت مصمم و گرفت خود به ہارانڪطلب ےپویا چهره 
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 نمیخواد دلم که ہکنم،درست ےمن احساساتمو پنهون نم_

 دوست لباسهاتم ہنمیش دلیل ے،ولہبیفت ریختت ہب چشمم

 ....!باشم ہنداشت

 

 :گفت و ردڪ رویا تن ےها لباس به ےاشاره ا

 

 سر ےرفت من ے اجازه بدون هڪ ےین اون لباسهاو همچن_

 ےخواست ے،وقتہامانت یه ،فقطےداشت ورش و مدمڪ وقت

 ..!سرجاشون میزاری ےبر

 

 :گفت و ردڪ نگاهش وبڪرویا میخ
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 اجازه تو از باید هم خودمم ےلباسها پوشیدن ہواس..ہجالب...ہه_

 ...بگیرم

خانم ناراحت  ملیس وقت ہنرو،ی حرکتها این از ہدر ضمن زشت

 ..!ہمیش

 

 :گفت و زد ہپویا بلند قهقه

 

 ..!هستی هڪحسودم _

 فرار افراطیه،پدرم دادنهای گیر از هڪاون حرف رو دیشب زدم 

 ..!کنم

 پیدا بیخ کار وقت یه هڪالبته ملیس رو هم در جریان گذاشتم 

 ..!نده ےرد،سوتڪ



2244 

 

 

 :گفت ےرویا با حرص از سر میز بلند شد وعصب

 

 !بشین پیر هم ےپا ہب! ہباش تونڪخب مبار_

 !؟ہمیش ےچ ما محضر ی ہپس تکلیف قضی

 

 :گفت ےشوخ و کنایه حالت به و ردڪپویا با بهت نگاهش 

 !؟..ےچرا به هم ریخت_

م که باهاش ازدواج می کنم،گفتم فقط هماهنگ نگفت هڪمن 

 لو پرسیدن،قضیه ازش چیزی مادرم پدرو وقت یه اگه ردیمڪ

 ..!نره
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 ہخاتم کن خرد اعصاب بحث این پویا،به هڪاین ےرویا برا

 ہب پویا و داد انڪت تایید علامت به را سرش اکراه بدهد،با

 :گفت ردوڪ اشاره مقابلش ےصندل

 

 !نخوردی غذات از قاشقم یه هنوز هڪتو ،ےمیر جاڪبشین _

 

 رویا با دلخوری گفت:

 

 ممنون اشتها ندارم..!_

 

 پویا ےعصب و بلند ےصدا با هڪچند قدم از سمت میز دور شد 

 :گفت هڪ
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 گفتم...بشین..!_

 

 بدون و برداشت گام میز سمت و ایستاد باز تڪاز حر

یا خیره پو صورت ہب و نشست اش صندلی ےرو ےمخالفت

 :گفت و زد ےکوتاه لبخند زور ہشد،پویا ب

 

 ..!بخور غذاتو نڪآفرین،حالا شروع _

:. 

 خورد را غذایش از ےقاشق دو ڪےسرش را پایین انداخت و ی

 :گفت پویا و
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 می راه الان تا باید شو،من بیخیال رو محضر قضیه هڪفعلا _

یرم،تو بگ  ےدوش یه تامن بخور،بعدش شده،غذاتو افتم،دیرم

 ...!شیم خارج ہهم آماده شو،تا ساعت پنج راه از خون

 

 :گفت و ردڪ نگاهش ہلافڪرویا 

 

 ..!نمیام گفتم،همراهت دیشب هڪمن _

 

 :گفت ڪےپویا با لحن خش

 

 ..!خونتون ےپس میر_

 

 :گفت و ردڪ نگاهش ےرویا با دلخور
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 اومدم ردمڪ اشتباه مونم،اصلا ےنم ات خونه تو ہباش_

 ..ہدیگ ےاینجا،میرم یه جای

 ..!ردیڪ تحملم رو ہشب یه این هڪممنونم 

 خونمون الان هم من نبود،مطمئنا شما ررڪم اشتباهات ہاگ

 ..!بودم

 

 :گفت ےا ہپویا با لحن آرام و دلجویان

 

 خودت قول ،بهےبخوا اگه نمیگم،اصلا ہخاطرخون ن،بهڪباور _

 تو ہ،امااگےام راحتر باشنمی هم اینجا مسافرت از برگشتم بعد
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 و نبودم،پدر در نیست،میترسم راحت برم،خیالم بزارم اینجا رو

 ..ہپاش به شنگه الم و کنن پیدا ہخون این رو،تو تو مادرت

 ہمیش عوض هوات ،یکمہمیش خوب خودتم ےبرا ےبعدشم بیا

 فروکش مادرت و پدر عصبانیت و حرص از ےکم ےبرگرد تا و

 ..ہمیش

 ؟..!ےنڪ ارڪچی ےمیخوا روز چند تنهایی ہونخ این تو ہآخ

 

 هڪ نیست ےآدم رسید،واقعا ہنتیج این ہب و کرد رڪف ےکم

 اش ہلوچ و ،لبہباش ہخون این تو موندن تنها روز چند به قادر

 :گفت ےاحتنار با و شد آویزان

 خودم همراه ےبشم،هیچ آماده ےجور چه من ہآخ_

 ..!ندارم هم لباس دست ہی ےنیاوردم،حت
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 :گفت و شد رڪپویا چهره اش پ

 

 از زودتر مڪحموم،ی برم کن،من جمع میزو تو ہبابا،باش ےا_

 واست هم لباس دست چند یه راه شیم،سر خارج ہخون

 ..!خریمےم

 

 اتاق سمت و ردڪ جور و جمع را ہآشپزخان ہبی حوصلرویا 

 دوباره خورده تا و مرتب و آورد در تنش از را بلوزش و رفت

 ےرو از را دیشبش مشکی ےباران وهمان گذاشت مدڪ درون

 سرش را آبیش شال و زد موهایش به ےا ہپوشیدوشان تاپش

 هڪ را اش ےآرایش لوازم قلم چند ہی کیفش داخل از و ردڪ
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 ساده و سریع آرایش ہی و ردڪه همراهش بود را خارج همیش

 را میز ےرو که عطرهایی از ےیک و زد صورتش ہب ےا

 و رفت سالن سمت و شد خارج اتاق از و زد پاف چند و برداشت

 .نشست پویا انتظار ہب ےمبل ےرو

:. 

 ےتوس شرت ےت و روشن جین شلوار با پویا ےبعد لحظات

 مرتب را موهایش هڪ ےلحا ،درےسفید سیوشرت و رنگ

 :گفت و آمد سمتش ڪےکوچ ڪسا بود،با داده حالت

 

 حاضری،بریم؟!_
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 بلند و پویاگرفت صورت از را اش خیره نگاه ےسخت ہرویا ب

 .شدند خارج ہخان از هم همراه و شد

 

 ہب رو و داشت ہنگ ےپاساژ ےجلو را ماشین ےبعد نیم ساعت

 :گفت رویا

 

 نشده ڪتاری بخریم،تا ےمیخوا ےیم هر چسریع بپر پایین،بر_

 ..!بیفتیم راه

 

 :گفت ےا ہگرفت ےرویا با چهره 

 

 خودت مشغوله،برو رمڪندارم،ف خرید ے ہمن حوصل_

 ..!بیا بخر لباس دست دو ڪےی
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 :گفت شاکیانه همزمان و ردڪپویا در ماشین را باز 

 

دل لباس م درنمیارم،صد سر ها خانم لباس از هڪ من بابا ےا_

 و ست و زیر لباس میدونم ہچ و ےخونگ و ےبیرون و مهمون

 .... و مت

 

 :گفت و گرفت را اش خنده ےجلو زور ہرویا ب

 

 ...!نده اش ہ،ادامہخب بابا بس_

 اینارو ے ہ،همہبرو داخل فروشگاه،فروشنده اش خانم باش

 ےانرژ و ےبسوزون فسفر انقدر نیست،تو ے،نیازہمیدون خودش

 ی..!بد هدر
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 :گفت و شد پیاده نانڪپویا غرغر

 

 خانم اش فروشنده هڪ امیداین این ہرفتم،ب من پس ہباش_

 در ےسوال بعدا که بگیرم شماره ازش حتما ہباش ،یادمہباش

 ..!بگیرم مکڪ اومد،ازش پیش برام ها خانم پوشاک مورد

 

 رویا بود،سمت شده دور ماشین از قدم چند ہک ےبعد درحال

 و با شیطنت گفت: برگشت

 

 ...!ےحداقل سایزاتم نگفت_

 

 :گفت و رفت ےرویا چشم غره ا
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 ..!ندارم اعصاب بینی ےوفت،نمڪ_

 

 

پویا خندید و وارد پاساژ شد و رویا با دلهره موبایلش را از کیفش 

 ،باےگوش آمدن بالا محض ہوب ردڪ روشنش و ردڪخارج 

 ڪےشد،ی ہتینا مواج و مادرش طرف از وتاهڪ های پیام انبوه

 هایش پیام ےحد ہب و ردڪ باز را ساناز های پیام از تا دو

 و خراب حال با توام هڪ داشتن عصبانیت و تهدید ےمحتوا

 موبایل ےخاموش ہگزین ےرو انگشتش دوباره ےمغشوش روان

 ...ردڪ پرت کیفش داخل را اش ےگوش و لغزید
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 عقب ےصندل و خریدبرگشت ےها ہنیم ساعت بعد،پویا باکیس

 .:و داد قرار

 را ماشین پخش و نزد ےحرف رویا ہگرفت ےبادیدن چهره 

 .افتادند راه ہب و ردڪ روشن

 صحبت،با سر ردنڪ باز ےبرا ےرانندگ ےساعت ہبعد دو س

 :پرسید و انداخت سمتش ےیا،نیم نگاهرو

 

 !؟ےاومد من همراه هڪ ےگفت خانواده ہب_

 

 استرس بود،با شده ہگذاشت نگرانیش ،دلےرو دست ہرویا ک

 :گفت
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 ماجرا روز اون تو هڪ توام،اونطور پیش هڪ نگفتم ےحت ہن_

 !گناهه از بدتر بزنم،جرم ےحرف ،الانےردڪ تعریف رو

 

 عصبانتیشون ہگذاشتنشون،ب خبر ےب ،باہیه روز گذشت_

 ..!نزن دامن

 ..!،بهترهےبزن زنگ من نظر ہب

 

 سرش را با دلهره تکان داد و گفت:

 

 ..!ہتوئ با ،حقےراست میگ_

 

 ردنڪموبایلش را از کیفش در آورد و پس از روشن 
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 ہس دو هنوز و گرفت را مادرش شماره لرزان ےش،با دستها

 تلفن پشت ساناز ےعصب و نگران ےصدا هڪ بود نخورده بوق

 :پیچید

 

 تو؟ ےجایڪالو رویا _

 

 :گفت ےضعیف ےبا صدا

 !؟ےسلام مامان خوب_

 

 :گفت داری خش ےساناز با صدا
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 ہمگ ےهست پویا دیروز،پیش جایی،ازڪ بگو ہکلم ہرویا ی_

 !نه؟

 

 :ردڪ ہزمزم ہآهست و انداخت پویا سمت ےنگاه مردد

 

 ویام!آره پیش پ_

 

 :گفت و شد بلند اش سرزنش از ندهڪآ و ڪغضبنا ےصدا

 

 ...!حماقتت از درجه این ،ہرویا باورم نمیش_

 ےب یا ےارزش ےب تو ہمگ ،دخترےکش ےخجالت نم

 ہخواست بلایی اون،هر پیش ےباره برگشتدو که ےا خانواده
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 داده،الان ،طلاقتےنخورد دردش به ہدیگ آورده،بعدشم سرت

 .!ہبش ےچ که اون پیش ےرفت

 یا بشنوه ڪےردی،یڪ رڪف اس،هیچ ہشرمان ےواقعا ب

 کنن،تو ےم راجبت ریڪف ہچ برسه، اش خانواده گوش ہب

 نامحرم ہ،یہغریب ہی مڪ،حےندار باهاش ےنسبت هیچ الان

 راه به ہدیگ ےآبروریز ہی و گند ہی بازم ےرو برات داره،میخوا

 !بندازین؟

 

 :ردڪ ہزمزم آلود بغض و ہلافڪ

 

 ..نیستیم نامحرم هم به ،ماےکن ےم اشتباه مامان،تو ہن_
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 مجال توضیح نداد و فریاد کشید:

 

 ...!رویا شو ہخف_

 ...!ہدیگ ہبس ےردڪ ےریز آبرو و ےعقل بی ےهر چ

 ..!ہخون برگرد الان ،همینےهست ےجهنم هر

:. 

 :گفت و انداخت جاده ہب ےنگاه مردد

 

 !دورم ےخیل ہخون برگردم،از تونمےمامان فعلا نم_

 

 :ند،پرسیدڪ کنترل را عصبانیش میکرد سعی ہساناز با لحن ک

 

 !رویا؟ ےجایڪ_
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 :گفت نتڪل با و ردڪلبش را تر 

 

 !شمالیم... ڪنزدی_

 

 :شیدڪهوا فریاد  ےب

  

 ...!ےچ_

 ..ہآخ ےنڪ می ےغلط ہرویا میخوای دق بدی ما رو،اونجا چ

ببین فقط چند ساعت بهت فرصت میدم،برگردی یه جوری این 

 بی آبرویی رو جمع کنیم..

 ...!نزار ہخون این تو قدمتو موقع، هیچ ہ،دیگ ےاگه برنگشت
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 شروع صدا ےتماس قط شد و رویا سرش را پایین انداخت و ب

 ہب ساناز ےفریادها و بیداد و داد ےرد،صداڪ گریستن به

 پویا بشود،سمت هایش حرف ہمتوج پویا هڪ بود بلند ےقدر

 :گفت عجز با و چرخید

 ..!ہم اوضاع از این خرابتر شپویا بیا برگردیم،نمی خوا_

 

 :گفت ہیانڪپویا شا

 

 ےجور ہویلا،چ رسیم ےم ہدیگ ساعت دو ےمیگ ےدار ےچ_

 تونم دارم،نمی ہجلس صبح فردا ضمن برگردم،در راهو ہهم این

 ..!برسونم
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 :بود،گفت هویدا درونش ہگری آثار هنوز هڪبا صدایی 

 

 ؟..!کنیم ارڪچی پس...ہآخ_

 ..!میرسی کارت ہودم برگردم..توام بپس بهتره خ

 

 :گفت ےتر مهربان لحن با و کشید ےپف بلند

 

 ےفکرتو بیخود مشغول نکن رویا،اونا هنوزم هم عصبان_

 ات ہصدق قربون ہبرگردی،خون الان نیڪ ےم رڪان،ف

 ..میرن
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 صورت دو هر ،درہخون ےبرگرد ہچ و ےبیا من با ہنه عزیزم،چ

سوال و جواباشونو حتما دارن،پس  و ها یکیه،سرزنش نتیجه

 بهتره ما طبق برنامه خودمونو پیش بریم..

 با تو و من کنن می تصور هڪبعدشم اونا بیشتر از این عصبین 

 ..محرمیم نا هم

 

 ہتکی صندلی ےپشت ہب را سرش و رفت تر عقب ےرویا کم

 :گفت و بست را هایش چشم و داد

 

 ..! شدم ہخست..دونم ےنم_
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 اتهام بهم مدل یه دومتونڪشش ندارم،هر ک ہدیگ

 خودتونم ےها گناه و ےکوتاه هم ےا ذره هڪاین میزنین،بدون

 ..!بگیرین نظر در

 

 پنجره سمت را صورتش حال همان در رویا و نداد ےپویا جواب

 .شد سنگین هایش چشم ےدقایق بعد و برگرداند

 

 ےبار چند و کرد ڪپار ویلا حیاط در را ماشین بعد ےساعات

 .زد صدا بود، خواب هڪرا رویا

 و برداشت ماشین از رویا، ےساک خودش را همراه لباس ها

 ہطبق در را ڪےکوچ نسبتا اتاق و شدند ساختمان وارد هم همراه

 .!ےکن استراحت اینجا ےمیتون;گفت و داد نشان رویا ہب پایین
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 و گذاشت تخت ےوارد اتاق شد و پویا هم وسایل رویا را رو

 :گفت

 ..!بخوریم ،شامہلباساتو عوض کن،بعدش بیا آشپزخان_

 

 :گفت و کشید ےا خمیازه و شیدڪ دراز تخت ےرویا رو

 

 ممنونم من اشتها ندارم!_

 

 پویا سمت در رفت و گفت:

 !اتاقت میارم ،شامتوہباش_
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 :گفت ڪخش و سرد و زد جایش در ےغلت

 

 !بخوابم رده،میخوامڪلازم ن_

 !نڪچراغم خاموش 

 

 خارج اتاق از ردڪ خاموش را وچراغ انداخت بالا ےا ہپویا شان

 در تنش را مانتویش هڪاین بدون و ندڪ سرش از شالش شد،

 .رفت خواب ہده بنرسی ہدقیق ہب و شیدڪ سرش را آورد،پتو

:. 

 باز ہنیم را هایش چشم شدید های انڪروز بعد،با احساس ت

 بود،زل ہنشست سرش بالا هڪ پویا صورت ہب متعجب و ردڪ

 .زد
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 پویا کوتاه خندید و گفت:

 

 مرگ کردم،دیشب ےم رڪف رسما یواش یواش ہدیگ_

 با ےگرفت الان تا دیروز ،ازےخورد ،سیانوری،چیزیےموش

 ؟!شدی ہخست کردم،تو ےرانندگ ،منےاس ها خوابیدلب همین

 

 چرخید سمتش و نارزدڪسمت پنجره قدن برداشت و پرده را 

 :گفت و

 

 د..با تواما..!_
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 بعداز ہس ،ساعتےنیاورد اینجا که خانم،خوابتو تنبل ہپاشو دیگ

 شرکت ہجلس ته،توڪشر اون رفتم ظهره،من

 ..!ےنوز خوابه خوردم،تو گرفتم،نهار کردم،برگشتم،دوش

 

 ہب ےقوس و کش و شد خیز نیم تخت ےرو حوصله ےب

 :گفت ےکسل ےصدا با دادو بدنش

 

 پیدا لباس دست ،یهےخرید هڪپاشو از اون لباسهایی _

 ..!ندارم گشتنشونو ے ہحموم،حوصل ن،برمڪ

 

 شلوار و رنگ ےلیموی شرت ےت ہپویا از داخل لباس ها ی

 و گفت: نشست تخت ےورو ردڪ جدا ےسفید
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 می پس وقت حموم،یه برو بخور،بعد چیزی ہاول برو ی_

 ..! گردنمون افته ےم قتلتم ،جرمےافت

 

 با و نشست نارشڪرویا لباس ها از دست پویا گرفت و 

 :گفت ےناراحت

 

 نزدن؟ زنگ تو ہب ام ،خانوادهہموبایل من خاموش_

 

و  رڪمتف رویا و داد انڪت ےنف علامت ہپویا سرش را ب

 نگران گفت:

 

 !؟..ہمیش ےبرگشتیم تهران چ_
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 !نخوان منو ہدیگ ہندن،اگ رام ہخون ہاگ

 

 و ردڪ دراز رویا سمت را دستش و زد ےمرنگڪپویا لبخند 

 :ردڪ نجوا و گرفت دست ہب را ظریفش و سرد دست

 

 انقدر نگران نباش رویا،تنهات نمیزارم!_

 نم!ڪ کمکت ےخواست هڪقول میدم تا هر موقع 

 

 رو ڪےاش قطره اختیار ےوب فشرد ہرویا دست پویا را آهست

 ..شد رها اش ہگون

 

 و شد بود،بلند ہگرفت دست ہب را رویا دست هڪدر همان حال 

 :گفت
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 میکنم!پاشو برو دوش بگیر،منم نهارتو گرم _

 و ےکسل حالت  ےسمت حمام رفت و زیر دوش آب، تا حدود

 همراه را رنگ ےلیموی شرت ےشید،تڪ پر تنش از رخوت

 کشیدن سشوار ے ہحوصل.ردڪ تن ہب سفیدش شلوار

 ےبرس و گرفت را موهایش نم ہحول نداشت،با را موهایش

 .شد ہآشپزخان وارد و شد خارج اتاق از و شیدڪ

:. 

 شستنش مشغول و بود ہگرفت دست ہب ےپویا لباس

 :گفت و رفت شڪبود،نزدی

 

 .شورم ےم برات من بده!کنی ےم ارڪچی_
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 :گفت و سابید کف با لباس از را ےپویا قسمت

 

 بخور غذاتو میشورم،تو شده،خودم گلیکم ہنیست،ی ےچیز ہن_

 !ہمیش سرد

 

 ہس رد،دوڪ غذایش خوردن ہپشت میز نشست و شروع ب

 میز ےرو هڪ پویا موبایل زنگ ےصدا هڪ نخورده غذا قاشق

 ڪنزدی و برداشت میز ےرو از بلندشد،موبایل بود ےخور نهار

 :گفت و گرفت سمتش را موبایل و رفت پویا

 !ہمادرت_

 

 :گفت و انداخت ےگوش صفحه به ےپویا نیم نگاه
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 .آیفون رو بزن بده جواب زحمت ےدستم کفی ایه ب_

 

 خودش و گذاشت سینک بغل ےدکمه اتصال را زد و موبایل را رو

 .ایستاد و داد ہتکی کابینت به همانجا هم

 

 :گفت و ردڪ خم موبایل سمت ےپویا سرش را کم

 

 !؟ےسلام مامان جان،خوب_

 

 :گفت حرص با خانم تایونڪ
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 کنین،الان ےم ارڪپویا،هیچ معلوم هست دارین شما دو تا چی_

  ےعصب و ڪےو مادر رویا اینجا بودن،بی اندازه شا پدر

 دیروز نبود قرار ہ،مگےبرد خودت همراه رو رویا بودن،چرا

 ..!برین محضر

 

 

 لب شد،پویا خیره پویا ہب ےرنگ از رخ رویا پرید و با نگران

 :گفت و گشود سخن ہب

 

 !؟ہمگ شده ےچ بریم،حالا نشد فرصت دیروز ہن_

 

 :گفت ہکلاف و تاب ےب دوباره خانم تایونڪ
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 و ردنڪ بارمون پرید دهنشون از ےچ ،هرہبش میخوای ےچ_

 از میگفتن میدونم ہرد،چڪمی نگاه فقط مریضتم ےبابا اون

موقع رفتن واست  هم سر کنیم،آخر ےم ایتڪش پسرتون

 و کنیم می ایتڪش و گیریم ےم ه،وکیلڪپیغام فرستادن 

 ..!زاریم ےنم واست آبرو

 کنن،مخصوصا شکایت هڪ کردیم چیکار ہمگ دونم ےمن نم

 جلوی هست ےنشدین،یک جدا هم از هنوز ےمیگ هڪ حالا

 پریشب نیست،مگه تو برداره دست هڪ بگیره خودشونو دختر

 شده ےاد و طلاق می گیره،حالا چنمی همراهت هڪ گفت نمی

 پس دست با کنه،والا ےنم رهات و افتاد دنبالت هلکِ هلِک

 ہردنڪ نصیحت ے،جاہکش می پیش پا ،باہمیزن
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 هم کنن،تو ےم پا ہب ڪخا و گرد اینجا دخترشون،اومدن

 ...شه مڪ ،شرشونہدیگ بره کن رهاش

 

 ہفاصلبلا پویا و انداخت پویا ہرویا نگاه آزرده و غمگینی ب

 در آیفون حالت از و برداشت را موبایلش و شست را دستش

 با که ےحال در و انداخت رویا صورت به ےنگاه نیم و آورد

 .شد خارج ہآشپزخان رد،ازڪمی صحبت موبایلش

:. 

 حبس ونفس گذاشت اش سینه ی ہقفس ےرویا دستش را رو

 .گرفت دستهایش حصار میان را سرش و ردڪ آزاد را اش شده
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 ےمبل ےرو محزون و شد ےپذیرای وارد ےبعد لحظات

 نارشڪ و آمد نزدیکش و شد خارج ےاتاق از هم نشست،پویا

 با توام و انداخت رویا ہنشست غم ے چهره ہب ےنگاه و نشست

 :گفت ےشرمسار

 

 ..!متاسفم واقعا مادرم ےحرفها خاطرِ ہب_

 

 :داد پاسخ ےآلود بغض ےبا صدا

 

 دلشون جور هر اطرافیانم هڪادت دارم ع من نداره الڪاش_

 نادرست قضاوت موردم در و ننڪ رفتار باهام خواست

 ..شده ےعاد برام ہنن،دیگڪ
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 مهم ےکس ےبرا من و باشن مهم برام ہهم هڪ شده ےعاد

 ..نباشم

 ..!شوهرم ے خانواده نه و شوهرم ہخودم،ن مادر و پدر ہن

 

بلند شد و از آنجا  شود،سریع سرازیر اشکهایش هڪقبل از این

 دور شدو وارد اتاق شد..!

 

 دوشش رو هڪ ڪےناز بافت ہی با هڪ بود گذشته ہپنج دقیق

 سمت و گذشت پویا نارڪ از و آمد بیرون اتاق بود،از ہانداخت

 :پرسید و شد خیز نیم جایش در رفت،پویا در

 

 !؟ےمیر جاڪ_
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 :گفت برگردد سمتش هڪبدون این

 م تنها باشم!میرم بیرون،میخوا_

 

 ےها پنجره سمت و رفت بالا ها ہپل از وپویا شد خارج ہاز خان

 و گذاشت خودش ےبرا ےا ےصندل و رفت سالن ےانتها کشیده

 نقطه،رویا این شد،از خیره بیرون ہب و ردڪ روشن ےسیگار

 ےسنگ پاره ےرو ساحل بود،کنار نگاهش تیررس در کاملا

 ...بود ہختدو چشم دریا امواج وبه بود ہنشست
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 ڪےمش دور ےمچ ساعت ہب ےنگاه و گذشت ےنیم ساعت

 نشست ےمبل ےرو و رفت نارڪ پنجره مقابل از و انداخت اش

 فردا ےقراردادها ےبرا ڪےمدار و اسناد ےبررس مشغول و

 د.بود،ش لازم

 

 ہب پنجره از ےنگاه ےنگران با هڪ بود ارشڪسخت مشغول 

 زیر اوراق میرفت، ڪےتاری ہروب کم کم انداخت،هوا بیرون

 مقابل دوباره و برخاست جایش ردوازڪ جور و جمع را دستش

 .شد ےنم دیده رویا ہنقط این از ایستاد،اینبار پنجره

 

 ہب ےنگاه ہافانڪموش و رفت سالن ته ےسمت پنجره ها

 انداخت، بیرون
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 و بودن ردهڪ طغیان آب امواج و بود ےطوفان بیرون ےهوا

 بود،با ردهڪ ےپیشرو دریا آب داخل مجاز حد از بیش رویا

 با سریع و وباندڪ دستش فڪ ہب ےمشت حرص و بهت

 ہفاصل و شد خارج ویلا از و رفت پایین ها ہپل از دو حالت

 و شد آب وارد ےپیمود و چند قدم را آب نارڪ تا ساختمان

 :شیدڪ فریاد و ردڪ ڪنزدی رویا ہب را خودش

 

 ...!نرو جلوتر ہدیگ هڪ ،بسےمیر ےدار جاڪ_

 

 از را تعادلش و شد هول یکباره ہپویا،ب بلند ےناگهان ےبا صدا

 جمع را خودش سریع هڪ بیفتد مانده کم شدو خم و داد دست

 :گفت ےو با دلخور شد متمایل پویا سمت و ردڪ جور و
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 باشم،نترس تنها میخوام هڪ ،گفتمہخون ترسیدم،برگرد ہچت_

 ..!بلدم شنا

 

 با و رفت تر ڪپویا سمتش خیز برداشت و چند قدم نزدی

 :گفت ےخونسرد

 

 !استخره اینجا ےردڪ رڪف_

 ےخال پات زیر ہلحظ ہزیاده،ی عمقش ےاینجایی که ایستاد

 ..نیست ہساخت ازت اریڪ شه،هیچ
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 حرفش وبقیه افتاد آلود،رویا ڪچشمش به صورت خیس و اش

 مقابلش و ردڪ دراز سمتش را ودستش ردڪ فراموش را

 :گفت ےازمِهر مملو ےصدا با و گرفت

 

 ،درہمیش مڪتاری داره یواش ،یواشہبیا برگردیم،هوا طوفانی_

 !عزیزم نڪن ے،لجبازےمیخور ،سرماہخیس لباسات ضمن

 

 بود شده دراز سمتش پویاکه دست ہب ےرویا نگاه مردد

 و چرخید دریا سمت و برگرداند را رویش ےآزردگ با و انداخت

 :ردڪ ہزمزم ہآهست حال همان در
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 برو شید،تو خلاص  دستم از هڪنترس از این شانسا ندارین _

 ..!میگردم بر ،خودمہخون

 

 رویا ہب را خودش و کرد پر را بینشان ہفاصل قدم ڪپویا ی

 و کشید ےعمیق ودَم گرفت آغوشش ہب پشت از و چسباند

 :ردڪ نجوا گوشش در ہآهست

 ہبقی دونم،با ےنم دارن و ےحس ہچ مورد در دیگرون هڪاین_

 ..!ےمهم من ہواس ندارم،اما ام کاری

 .....ےنفس از تر مهم...جونَم از تر مهم...ےمهم ام ےخیل

 

 :داد ہادام و گرفت خود ہلحنش رنگ شیطنت ب
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 ےجور این هم قشنگ ےموها این و گیر نفس ی ہبا این چهر_

 از ےدریای ےپر کنه ےم فکر ہمیش رد ےنایست،یک آب وسط

 ..!بیرون زده آب

 

 

 سمتش و ردڪویا را باز ناخودآگاه با دستانش حصار آغوشش پ

 لبخند شد،پویا خیره صورتش ہب ےناباور و بهت با و چرخید

 با و برد رویا صورت سمت را دستش و زد ےجون مڪ

 ڪپا از پس و ردڪ ڪپا را صورتش ےهاڪاش سرانگشتش

 و خورد سُر پایین سمت هوا بی صورتش،انگشتهایش ردنڪ

 حبس شد.. ہسین در را نفسش و ردڪ نوازش را اش ہگون آرام
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رویانگاهش را از انگشتهای پویا گرفت و متعجب در چشمانش 

 خیره شد..

 رویا ےپویا سریع به خودش آمد و دستش را پایین آورد و بازو

 :ردڪ ہزمزم و گرفت را

 

 برگردیم..!_

 

 آب از و برداشت قدم دوشادوشش ےبدون حرف و مخالفت

 و شدند خارج

 ن و وارد ساختمان شدند.برداشت قدم ساحل های شن ےرو

 

 پویا،رویا را سمت اتاقش برد و گفت:
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 ،منمےبرو لباساتو عوض کن،هوا امشب سرد شده مریض میش_

 ےم شام ہواس ام ےچیز ہدارم،ی ارڪ بیرون میرم سر ہی

 ..!گیرم

 

 ہب ےنگاه و ردڪوارد اتاق شد و لباس هایش را تعویض 

 هیچ رد،اینبارڪ ڪا را چه پیام و ها تماس و انداخت موبایلش

 و انداخت عسلی روی را موبایلش نبود،دلگیر ےتماس و خبر

 گذاشت سرش زیر را دستش و شیدڪ دراز تخت ےرو

 و کرد مرور ذهنش در را پویا پیش ہلحظ چند ےوحرفها

 لبخند ہناخواست و گرفت فرا را وجودش تمام ےخاص ےشیرین

 .ردڪ ڪجاخش لبش ےرو ےمحو
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 را،در نفره دو شام و برگشت ہخان ہپویا بو گذشت ےساعت

 کردند،تا می ےسع وهردو ردندڪ صرف ےسنگین ہنیم ےفضا

 بیشتر و نندڪ فرار نگاهشان خوردن ےتلاق از نڪمم حد

 .باشند داشته ےا ہحاشی وتاهڪ ےها بحث

 

 پویا ےبرا ےچای و ردڪ مرتب را ہبعد شام رویا آشپزخان

 شب و بود،برد ہستنش ےمبل ےرو تلویزیون مقابل هڪ

 کم ےصورت تیشرت و بازگشت اتاقش ہب و گفت ےبخیر

 عادت طبق و پوشید ےتر رنگ پر شلوار با ےطرح رنگ،خوش

 ےرو و ردڪ خاموش را چراغ و زد ہشان را موهایش شب هر
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 کشید رویش را پتو و زد ےخفیف لرز ےدقایق بعد و خزید تخت

 .شیدڪ دراز پهلو ہب و

 

 ہب رد،خوابڪ تقلا ہت و هر چگذش ےساعت دو ڪےی

 اتاق از و زد نارڪ رویش از را پتو ہحوصل ےنیامد،ب چشمانش

 ےبودند،ب خاموش راهرو و پذیرایی ےها چراغ ہشد،هم خارج

 حس مثل ےخاص ے ہبرداشت،جاذب قدم پویا اتاق سمت هدف

 و کشید ےعمیق نفس و کشاند سمت آن ہب را او ےدلتنگ

 اتاقش در ہب ےوتاهڪ ہتق و گذاشت هم ےرو ےپلک

 :شد بلند پویا ےصدا هڪ نگذشت ےا ہزد،ثانی

 

 !داری؟ ےارڪ_
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 در چهارچوب در و ردڪ باز را در و ردڪدستگیره را لمس 

 :گفت و ایستاد

 

 !نمیبره ،خوابمہرفت سر تو؟حوصلم بیام ہمیش_

 

 قرار میز ےرو که ڪےکوچ خواب چراغ ہواسط ہب ےنور کم

بید،پویا در جایش نشست و لبخند کم تا ےم فضا داشت،در

 :گفت و زد ےرنگ

 

 ..!تو ،بیاہن هڪچرا _
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 چرخیدو سمتش و نشست تخت ی ہلب ےوارد اتاق شد و رو

 :پرسید

 

 ؟!ےتو چرا هنوز بیدار_

 :گفت و ردڪ اشاره تاپش لپ ہب

 

 این تو که ہروزی زود،آخرین فرداصبح بودم، ارڪمشغول _

 فردا ہوقت چند این های تلاش ے ہداریم،نتیج ہجلس شهر

 ..!ہمیش مشخص

 

 :گفت و زد ےتبسم

 

 !نشدم؟ که ارِتڪ ،مزاحمےامیدوارم موفق باش_
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 نشست نارشڪ و آمد رویا سمت و زد جایش در ےچرخ

 گفت:و

 

 ےبودم،نم شده ہخست ہدیگ ،اتفاقاہحرفی ہچ این عزیزم ہن_

 !؟ےنڪ مهمون گرم ےنوشیدن ہی ہب مارو ےخوا

 

 :گفت و ردڪمتعجب نگاهش 

 !شب؟ ہالان این وقت_

 

 !ہمگ داره ےالڪاش ہآره،چ_

 

 :گفت و داد انڪت ےسر
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 .میکنم حاضر ہافڪمیرم،نس الان ہباش_

 

 ہگرفت،نگ را دستش پویا هڪند شود خواست از جایش بل

 :گفت و داشت

 

 ..!حالا ےنداریم،میر هڪ ہجا؟عجلڪ_

 

 ےرو را دستش وپویا نشست سرجایش دوباره تفاوت ےرویا ب

 :ردڪ ہزمزم و ردڪ نوازش ہآهست و گذاشت رویا مرڪ

 

 ! ؟ےچرا خوابت نبرد،هنوزم نگران خانواده های _
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 :گفت و انداخت بالا ےا ہشان

 

 !نیست تا ،دوےیک هڪ من های ہغُص و ےنگران_

 

 پویا سرش را پایین انداخت و گفت:

 

 ناراحت ے،خیلےشنید حرفاشو هڪ فهمید ےمادرم وقت_

 ..شد

 

 :گفت و برخاست جایش از ہکلاف

 

 و فکر بود،همین اون جای ام دیگه ََسڪمهم نیست،هر _

 .ردڪمی من راجب
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 :گفت ہپویا گرفت

 

 جا پا شدی،باز!ڪ_

 

 :گفت ےضعیف ےصدا تن با پویا ہسمت در رفت و پشت ب

 

 .!ہمیرم آشپزخون_

 

 !؟ہ،دیگےبرمیگرد_

 

 !برمیگردم_:گفت وهمزمان ردڪدر را باز 
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 ردڪ پر ہنیم تا را ےترڪ زڪتمر بدون و شد ہوارد آشپزخان

 ہوب گذاشت اش ہچان زیر را دستش و نشست ےصندل ےرو و

 فریب را خودش این از بیش توانست ےو رفت،نمفر رڪف

 نیست،در مهم برایش دیگران ےها قضاوت و برخورد هڪ دهد

 از میخورد،قلبش اطرافیان از ہک ےا ہضرب و نیش هر با واقع

 .میشد ہمچال بیشتر غم شدت

 

 ےکشو از و ردڪ رها را ،افکارشےترڪ آب قُل قُل ےبا صدا

 ےر آورد و درون لیواند را ہافڪنس ےحاضر پودر ابینتڪ

 .افتاد راه ہب پویا اتاق سمت و ریخت جوش آب همراه
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 رویا دیدن بود،با شیدهڪ دراز تخت ےرو اینبار هڪپویا 

 وت،لبڪس ےلحظات بعد و ردڪ رڪتش و زد ےلبخند

 :گفت ےسخت ہب و گشود سخن ہب

 

 باشم؟ ہداشت ازت ےخواهش ہی ہرویا میش_

 

 !آره_:گفت تردید با و ردڪ نگاهش ےاوڪبا کنج

 :گفت ےنامطمئن لحن با و ردڪ ثڪم ےا ہلحظ

 

 ےشبها بهترین ،جزءےبود من نارڪ هڪ ےاون دو شب_

 !؟ےبمون نارمڪ هم رو امشب ہبود،میش ایم ےزندگ

 

 !واقعا؟_:گفت لب تردید،زیر و ےناباور با و زد ےبرق چشمانش
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 !اوهوم_:گفت و زد خاطر اطمینان با ڪےپویا پل

 

 سرپویا بالای ، گذاشت تخت نارڪ را دستش ےرویا سین

 ےصدا با و ردڪ فرو موهایش ےلا را انگشتانش و نشست

 :پرسید ےغم ہب ہآمیخت

 

 و ترحم ےز روا هڪ یا بود ،حقیقتےزد هڪ ےاون حرفهای_

 ؟!ےگفت دلسوزی

 

 :گفت ہپرسشگران و ردڪمتعجب نگاهش 

 

 !حرفا؟ دومڪ_
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 :گفت ےضعیف ےسرش را پایین انداخت و با صدا

 

 ....ےگفت دریا آب عصر،تو هڪ ےهمونای_

 ...!مهمم برات هڪ ےگفت

 

 شاندڪ خودش سمت و گرفت را رویا دست و خندید صدا ےب

 :ردڪگذاشت و نجوا  قلبش ےرو رویا سر و

 

 آره،حقیقت داشت،از اعماق قلبم گفتم..!_

 

 ردڪ نوازش دست فڪ با را پویا سینه ی ہقفس ےبا ناراحت

 :گفت ےآلود بغض ےصدا با و
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 !بشیم؟ جدا هم از ےپس چرا میخواست_

 

 :داد پاسخ ےبا شَک و نگران

 

 چون....چون بهتِ اعتما...._

 

 و ردڪ نوازش را رویا بلند ےو موها خورد را حرفش ہبقی

 :گفت

 

 !بود؟ شده تنگ برات دلم چقدر ےدون ےم_

 

 :داد پاسخ و زد ےجڪلبخند 
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 !؟ےپیچوند رو بحث هم تو ،ےدون ےم_

 

 پویا خندید و گفت:

 !بود؟ تابلو ےخیل_

 

 اوهوم شدیدا..!_

 

 ت شیطن با و آورد رویا ےبازو ہب انگشتهایش با ےفشار خفیف

 گفت:

 

 اما..واقعا دلم برات تنگ شده بود..!_
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 ےاجبار ردند،توفیقڪ طردت ات خانواده هڪ رڪخدارو ش

 ..!ےبمون نارمڪ بیشتر ہدیگ روز چند هڪ شد

 

 :گفت ردوڪسرش را بیشتر در آغوشش فرو 

 ..!ےبدجنس ےخیل_

 

 !میدونم خودم_:گفت و داد انڪت ےپویا سر

:. 

 ران گفت:ونگ کشید ےآه بلند

 از آینده هراس دارم...!_

 

 

 :پرسید ےبا لحن مهربان
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 ..!ےاز چه چیز آینده هراس دار_

 ےلبها با و شد خیره پویا صورت ہسرش را بالا آورد و ب

 :گفت ےلرزان

 

 ..!ےنباش تو،توش هڪ ےاز آینده ا_

 

 :پرسید ہگرفت و ردڪ نثارش ےنگاه مبهم

 

 !دارم؟ اهمیت برات من انقدر ےیعن_

 

 با و یدڪچ اش ہگون ےچشمش،رو ہگوش از ےقطره اشک

 :گفت داری خش ےصدا

 



2306 

 

 تونم ےتو،نم بدون من ،پویاےدار اهمیت برام هڪ ہمعلوم_

 ...!کنم ےزندگ

 

 چشم و گذاشت پویا سینه ےین آورد و دوباره روسرش را پای

 :ردڪ زمزمه و بست را هایش

 

 ...ردمڪپویا من هیچ موقع بهت خیانت ن_

 

 شد حرفش ہبقی گفتن مانع و گذاشت رویا دهان ےدستش را رو

 !دونم ےم_:گفت ہآهست و

 

 متعجب و تمسخر آلودپرسید:

 !؟؟ےمیدون_
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 ..گفت بهم ےچیزای ہآره اون روز مرجان ی_

 

 و نشست تخت ےرو و شد جدا پویا آغوش از و زد ےپوزخند

 :گفت آزرده

 

 من های ہآی و قسم از بیشتر رو مرجان ےحرفها...! ہخوب_

 ..!ےدار قبول

 مرجان روز یه هڪ هستم ڪمفلو و بدبخت حد ہببین من تا چ

 هوس روزم ہزندگیم،ی ہب ہبزن آتیش گیره ےم تصمیم خانم

 ندگیمو نجات بده..،زہکن ےم
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 ردڪ باز را دهانش و نشست جایش سر و شد بلند ہپویا کلاف

 ےتیز و تند نگاه و نداد مجال رویا هڪ بزند ےحرف هڪ

 :پرسید حرص با و ردڪ نثارش

 

 بازم گناهم ےب من ےمیدونست هڪاون وقت،تو با وجود این_

 ..ےبد طلاقم ےمیخواست

 

 ت:گف و داد انڪسرش را با تاثر ت

 

 چون ردم،واقعاڪمی رڪف هڪچقدر احمق بودم من ،_

 با حق شیم،نگو جدا که ےمُصر ےشد اعتماد ےب بهم نسبت

 ...خوردم نمی دردت ہب ہبود،دیگ مادرم
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 سریع آمد،پویا پایین تخت ےرو از و برخاست جایش از ےعصب

 :گفت وگرفته گرفت را دستش

 

ن با هم صحبت بشی لحظه ہرد،یڪ ےقاط روغن آب ڪہباز _

 ...نیمڪ

 

 :گفت و شیدڪبا نفرت دستش را از میان دست پویا بیرون 

 

 ...باشم ہداشت تو با میتونم ےحرف ہمن چ_

 سند و دلیل برات بشینم صبح ،تاےدار قبول مو حرفها ہاصلا مگ

 ،خانمےببین ہک ہمرجان دهان ہب چشمت بیارم،تهش ڪمدر و

 ...!نه یا نهڪ ےم تایید منو
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 :ردڪ ہزمزم ہملتمسان و انداخت صورتش ہب ےنگاه عمیق

 

 ...!نمڪ ےرویا خواهش م_

 بود،اما ہگرفت قرار پویا نافذ و گیرا نگاه تاثیر تحت ڪہبا این 

 اش،ارجعیت شده دار ہجریح غرور ہ،بشده هم بارڪی ےبرا

 .وباندڪ را در و شد خارج اتاق از پویا، منتظر نگاه ومقابل داد

 

:. 
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 تخت ےرو دوباره و آمد نارڪ در ےرنجیده خاطر،از جلو

 فرط کشید،از رویا ےخال ےجا ہب ےدست حسرت با و نشست

 شیدنڪ و اتاقش ہب رفتن رغبت ےعصبانیت،حت و ےناراحت

 م نداشت.ه را نازش

 

 ےرو و شیدڪ بیرون را سیگارش تڪاز جیب شلوار جینش پا

 هم سیگار نخ یک ےحت و بود شده تمام وباند،اماڪ پاکتش

 ردوساعتڪ پرت اتاق کف را پاکت ہحوصل بود،بی نمانده باقی

 رویش را پتو حرص با و ردڪ تنظیم صبح هشت ےبرا را

اش را  ےسع تمام و گذاشت هم ےرو را هایش پلک و شیدڪ

 .بخوابد رد،زودترڪ
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 که ےزمان بود،درست دلخور و درڪم شدت ہاز دست رویا ب

 بود، ردهڪ احساس کنارش، ماندن ےبرا را اشتیاقش ہهم آن

 را پویا ے ہخواست و بود ردهڪ ترکش ڪےکوچ بحث سر

 .بود ہگرفت نادیده

 

 اول و شد بیدار خواب از موبایلش ساعت زنگ َِ ےصبح با صدا

 ہلقم ہی و پرتقال آب لیوان ڪی و رفت ہپزخانآش سمت

 ڪی بعد و شد حمام وارد سپس و مرباخورد و کره کوچک

 و کت و سفید بلوز و شد اتاقش وارد ےطولان چندان ہن دوش

 را رنگش ےدود راواتڪ و ردڪ تن ہب را اش تیره شلوار

 و ساده فرم سشوار با و ردڪ ڪخش را موهایش و بست

 ےو ادکلنش را برداشت و حسابداد موهایش ہب ڪےشی
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 و جمع را مدارکش و کیف و ردڪ ےخال صورتش و سر ےرو

 از و بست دستش مچ را اش ےقدیم مشکی ساعت و ردڪ جور

 .شد خارج اتاق

 

 ہبست در سمت ےنگاه ےورمقابل اتاق رویا رسید و با دلخ

 و افتاد راه ہب ےخروج در سمت و شد رد نارشڪ از و انداخت

 را راهش و نیاورد طاقت دلش هڪ بود ہنرفت ےقدم چند هنوز

 اتاق بزند،وارد در هڪاین بدون و ردڪ جڪ رویا اتاق سمت

 .نشست رویش و برداشت قدم نفره دو تخت سمت و شد

 و داشت تن ہراب دیشب ےشرت صورت ےرویا همان ت

 پهلو ہب بودو ردهڪ رها تخت ےرو ہآشفت را موهایش

 سرد رد،سردهڪ لمس را دستش ساعد بود،پوست خوابیده
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 و بود،برداشت افتاده تخت از ےا ہگوش هڪ را بود،پتویش

 مژه و صورت ہب ےدست اش اشاره انگشت با و کشید رویش

 موهایش ےرو ےنرم ےا ہبوس شدو خم و شیدڪ بلندش ےها

 با و ردڪ باز را هایش چشم رویا هڪ شود بلند خواست و زد

 پویا تیپ و چهره ہب ےمتعجب نگاه و چرخید پویا سمت تعجب

 ..شد تمایش محو حواس بی و ہناشیان و انداخت

 

 ہمیکرد،متوج ےخودنمای پویا لب ہگوش هڪ ےکج ےبا خنده  

و در جایش نیم  ردڪ جور و جمع را خودش سریع و شد حالتش

 :گفت ےخیز شد و با اخم ظریف

 

 !اینجا؟ ے،اومدےمیخواست ےچیز_
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 :گفت و گرفت را اش خنده ےجلو زور ہب

 

 ےرسم ،تیپہجلس میرم بده،دارم ےنظر ہزدن،ی زل ےجا ہب_

 ؟ےپسند ےم رو شوهرت

 

 ےتفاوت ےب با و داد سوق ےا ہرویا نگاهش را سمت دیگ

 ..انداخت بالا ےا ہشان

 

 موبایلش را از جیبش در آورد و همزمان، با دلخوری گفت:

 

 ...!ہخوب_
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 زیر و درآوردی بازی ےوکول ےپیچوند خوب هڪدیشب 

 چشم ندامت،پشت اظهار و معذرت ےجا هڪ ،الانمےزد قولت

 ..!ےکن ےم ڪناز من ےبرا

 

 باز را موبایلش ےجلو دوربین پویا و نداد نشان ےنشڪرویا وا

 دور را دستش و چسباند رویا ہب را خودش هوا ےب و ردڪ

 ےحال در نفره دو عکس ڪی ہبلافاصل و انداخت اش ہشان

 ےموها رویا و داشت ےا برازنده و شیک تیپ خودش هڪ

 و داشت،انداخت آلودی خواب و کرده پُف ے چهره و پریشان

 :گفت ےوعصب ردڪ نگاهش واج و هاج رویا
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 ےم عکس ےهماهنگ بدون بود،چرا ےارڪ ہاین چ_

 !کن شڪپا الان اندازی،همین

 

 

 :گفت و رفت در سمت و برخاست جایش از ہپویا با قهقه

 

 خوش شوهره ہچ ےبش ہمتوج هڪ وانداختم سڪاین ع_

 ..!نیایی ےالک ے غمزه و ناز واسش و ےدار ےتیپ

 

 :گفت حرص با و ردڪ ےرویا اخم درشت

 

 ..!کن پاکش نکن،گفتم ایم ےمرده شور ریختتو ببره،عصب_
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 در خندیدو بلند و داد تکان ےنف علامت ہپویا سرش را ب

 و گرفت سمتش را رد،موبایلشڪمی باز را اتاق در هڪحالی

 :گفت

 

 ےش کنم،بهترین عکس دو نفره اڪپا ہمتاسفم عزیزم،محال_

 ہزمین تصویر رو گذاشتم بودم،ببین ہگرفت تابحال هڪ بود

 ...!گوشیم ہصفح

 

 :داد ہادام و انداخت ےبا هیجان و ذوق به صفحه موبایلش نگاه

 

 خواب ےاخمو ی ہقیاف این ہمیرم،واس ےم هڪ من ےوا_

 ..!آلودت
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 ہگذاشت تنها شوهرتو قبلش شب هڪ ےمخصوصا وقت

 ...!ےباش

 

 ےموبایل دوباره در جیب موبایلش فرو کرد و اینبار با لحن جد

 :گفت

 

 برگردم ،تاہشڪب طول ےخیل ارمڪ امروز کنم رڪف_

 بزن گذاشتم،زنگ ہآشپزخون تو تلفن شماره ہ،یہمیش عصر

 ..بیارن نهار واست

 

 با خنده و شیطنت ادامه داد:
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 ہخوری ایت،دست بدل و من از ےدور خاطر به هڪمبادا _

 ...!ےبزن غذا اعتصاب

 

 رویا جانب از ےجواب ےوقت و گفت ےزیر لب خداحافظ

 صورتش و شد خم و رفت ونزدیکش برداشت قدم نشنید،سمتش

 اش ےپیشان ہب ےعمیق ی ہبوس و گرفت هایش دست میان را

 :گفت خنده وبا زد

 

 ممنونم عشقم،تو هم مراقب خودت باش..!_

 

 خارج اتاق از هڪحالی در پویا و ردڪف نگاهش رویا با تاس

 :گفت ہمیشد،آهست



2321 

 

 

 ..!کنیم ےشب برگشتم،با هم صحبت م_

:. 

 

 از سریع و شیدڪ داغ صورتش به ےپویا رفت و رویا دست

 در ےکم هڪ موهایش ایستاد،جز آیینه مقابل و برخاست جایش

 صورتش در ےنقص و ےطبیع غیر مورد بود،هیچ هم

یالش از بابت چهره اش آسوده شد،دوباره وارد خ ےنبود،وقت

 .خوابید ظهر ےرخت خوابش شد و تا نزدیکا

 

 موادی یخچال نداشت،از را غذا سفارش و زدن زنگ ی ہحوصل

 بعد و ردڪ هم سرَسَری،سر و ےفور نهار و شیدڪ بیرون
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 از و انداخت هایش ہشان دور ڪےناز بافت شال غذایش خوردن

 ےسنگ پاره ےمت ساحل رفت و روس و شد خارج ساختمان

 طور ہب هڪ آب های موج ہب ےساعت چند و نشست

 زد میشد،زل وبیدهڪ ےسنگ کوچک های صخره ہب ےمتدوام

 اخیر،مثل وقت چند این اتفاقات و اندوه و ےناراحت تمام و

 .شد رد دیدگانش ےجلو از ےفیلم

 

 جایش هوا،از شدن ڪتاری آفتاب،با غروب های ڪےنزدی

 ساختمان سمت دوان دوان و داد انڪت را لباسش و برخاست

 سمت و برداشت را اش ہحول و شد اتاقش وارد و برداشت قدم

 .رفت حمام
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 آستین تونیک و بازگشت اتاقش ہب ،مجدداےبعد نیم ساعت

 تن ہ،بےروشن شلوار همراه و رنگ ےسرخاب ربع،جذب ہس

 ےب سر از و داد حالت و زد ہشان مرتب را موهایش و ردڪ

 بیرون کیفش از اش ےآرایش ،لوازمےبیکار و ےحوصلگ

 رژ و زد صورتش ہب نندهڪ نرم َِرمڪ ےکم و شیدڪ

 و زد هم عطر و ریمل ےکم و شیدڪ لبانش ہب لباسش همرنگ

 .شد خارج اتاق از

 

 ےمبل ےرو و ردڪ روشن را تلویزیون شدو ےوارد پذیرای

 چک را ساعت ےنگران با بارڪی ہدقیق ده هر و خزید

 ہگذشت ےبود،ساعات ہگفت پویا صبح ہک ےزمان  آن رد،ازڪ

 ..بود
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 زنگ ے اجازه غرورش و مرجان ے درباره دیشب بحث ہتلخی

 بود. شده ہحوصل بی و قرار ےب شدت ہب داد،اما نمی را زدن

 

 

 ےآسودگ با را نفسش پویا شدن وارد و در شدن باز ےبا صدا

 .داد ےسلام و سرد و پویا،کوتاه سلام جواب در و ردڪ فوت

 

 با بعد ہدقیق ده و شد اتاقش وارد ےا ہخست ےپویا با چهره 

 در ےچرخ و آمد ،بیرونےا ےراحت شلوار و ےآب شرت ےت

 :گفت و نشست ےبلم ےرو و آمد رویا سمت و زد ہآشپزخان

 

 ..!ہگشن ام،هم ہخست ،همےمیکرد ردیف ےشام ہی اشڪ_
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 سرد و خشک گفت:

 

 !کنم می حاضر چیزی ہالان میرم ی_

 

 :گفت و آورد بالا ےنف علامت ہدستش را ب

 

 می بیرون و بیرون،شام بریم بپوش مانتوتو رده،بروڪلازم ن _

 ..!خوریم

 

 بی تفاوت پاسخ داد:

 

 ..!برو تنها نمیام،خودت ام ےاشتها ندارم،جای من_
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 نشان رد،خونسردڪمی ےسع هڪ ےصدای با و شیدڪ ےپف

 :بدهد،گفت

 

 ہک ےنشنید حرفامو هنوز هڪ ،توےنڪ تمومش ےنمیخوا_

 ...!ےخودتوگرفت انقدر

 

 :گفت و زد ےپوز خند

 

 ..!ےشنید حرفامو بدم توضیح میخواستم من هڪ ےزمان ہمگ_

 

 :گفت و داد انڪحرص سرش را تبا 

 

 ...!ےنڪ مثل ہب مقابله ےپس میخوا_
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:. 

 از جایش برخاست و آزرده گفت:

 

 ہدیگ من بزار،اما اسمشو ےدار دوست ےچ هر دونم ےنم_

 ..!ندارم رو ےحرف هیچ شنیدن ے ہحوصل

 

 و فشرد هم ےپویا هم از جایش برخاست و دندان هایش را رو

 :گفت

 

 لڪ در هڪ هم ندارم،تو ےارڪ اینجا ہدیگ هڪمن _

 تهران سمت زوده صبح فردا همین بهتره ،پسےندار ہحوصل

 ..!بگیریم ےتصمیم ہی باید نیم،بعدشمڪ تڪحر
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 :گفت و زد ےنیش خند

 

 میخواد ،تهشہبیفت میخواد هڪ ام ےبرام مهم نیست،هر اتفاق_

ه را ہخون منو ام خانواده و شیم ےم جدا هم ،ازہبش ےچ

 ...!نیست ےرنگ هڪ ےنمیدن،بالاتر از سیاه

 

 با تعجب خندید ابرویی بالا انداخت و گفت:

 

 ...!ےردڪآفرین،جسارت پیدا _

 

 با تحکم و قاطعیت پاسخ داد:
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 رو چیزا ےخیل ،بایدہمیش نشین تو،هم با آدم ےاوهوم! وقت_

 ..!بگیره یاد

 

و عصبانیت  حرص با و داد دست از را اش ےصبر و خونسرد

 غرید:

 

 از هڪ هم هستم،تو بیحال و ہخست اندازه حد ہرویا امشب ب_

 ارڪبی صبح از هڪاین ےاومدم،جا ہخون هڪ ےموقع اون

 نباشید ہخست ہ،یےمیپخت ےشام ہ،یےبود

 ےرو پیاده ضعیفم اعصاب رو ےدار ،همونطورےمیگفت

 بالا روم اون ،تاےمیگ ور و شرِ خودت ہواس و ےنڪمی

 ..شده دراز زبونت ےگمشو تو اتاقت،بازم انگارنیومده،
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 را در و رفت اتاقش سمت ےبلند ےها نفس و تند ےبا قدم ها

 ہضرب حرص با و شد رها ےصندل ےرو و بست سرش پشت

 .ردڪ وارد انگشتهایش نوک با هایش شقیقه به ےممتد ےها

 

 لباس و وسایل تمام و شد بلند و گذشت ےساعت دو ڪےی

 را چراغ و داد جای ڪےسا درون و ردڪع و جور جم را هایش

 و شیدڪ دراز جایش در و کشید ےا خمیازه و ردڪ خاموش

 ےرو را هایش ڪوپل شد گرم چشمانش کم کم ےلحظات بعد

 باز ےآهستگ ہب اتاقش در حین همین گذاشت،در هم

 چرخید پهلو ہب و ردڪ سواستفاده اتاق ڪےتاری از شد،سریع

 برگرداند.. دیوار سمت را رویش و
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 با ہتلخ،آمیخت ےآشنا عطر ےبو و تخت خوردن انڪاز ت

 تشخیص را پویا حضور میتوانست ےراحت ہسیگار،ب ےبو

 .بدهد

 

 ےعمیق نفس و داد یهڪت اش پشتی ہب و نشست تخت ےرو

 :ردڪ ہوزمزم لغزاند رویا ےبازو ےرو را دستش و کشید

 

 

 پاشو عزیز دلم،رویا جان.._

 شدم،میخوام ہخست اوضاع این از ہدیگ ،منےمیدونم بیدار

 ...!نمڪ صحبت باهات
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 ہب ےانڪت رویا و ردڪ روشن را تخت نارڪآباژور 

 پایین را سرش و نشست پویا نارڪ و برخاست و داد خودش

 .انداخت

 

 ی چهره با و آورد بالا را سرش و رفت رویا ے ہدستش زیر چون

ویا را زیر گردنش ر سر و ردڪ نگاهش ےای،بامهربان خسته

 :ردڪ ہزمزم ہآهست و ردڪگذاشت و پشتش را نوازشش 

 

 ببخش عزیزم...._

 

 این ےگرما و طعم داشت تمایل بزند،بیشتر نداشت ےحرف

،عمر  هم اگر ےباشد،حت ےموقت هم اگر ےحت را آرامش
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 پذیرا وجودش تمام باشد،با ہداشت ےا ہچند دقیق

 را هایش داشت،چشم را بود،حسرتش مدتها که ےباشد،آرامش

 پویا ی ہسین ہب را صورتش و شیدڪ ےعمیق نفس و بست

 .چسباند

 رویا ے چهره ہپویا سرش را پایین آورد و با اشتیاق و مِهر ب

 :گفت وار ہزمزم و دوخت چشم

 

 ..!ےبزن ےحرف ےخوا ےنم_

 

 ہب سرش وکوتاه زد ےزیبای لبخند و ردڪچشم هایش را باز 

 .داد تکان ےنف

 :پرسید لبش ہگوش ےتبسم با توام ہپویا کنجکاوان



2334 

 

 

 !منو؟ ےبخشید!؟ےچ ےاین یعن_

 

 قفل پویا ےسرش را پایین انداخت و انگشتهایش را میان انگشتها

 گفت: شیطنت با همزمان و ردڪ

 

 ات ساده ببخشید همون ہبخشیدمت عزیزم،پر توقع نیستم،ب_

 ..ام قانع

 ہب هڪ ےدار عادت منو کوتاه،خودت ہوقت چند تواین ہالبت

 ..باشم ےراض توجهت کمترین

 هڪ رو اخیر ےناراحتیا هم،این تو هڪ ےشرط ہاما ب

 ..منو ےببخش گذاشتم تنهات و زدم رقم برات ہناخواست
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 :گفت و زد ےصدای بی ہقهقه

 

 راحتیا همین ہشرمنده اتم عزیزم،من مثل تو کم توقع نیستم،ب_

 چون اینبارو بخشم،اما ےنم رو ےکس  ساده ببخشید یه با

 ہن ،اماےدربیار دلم از ےبتون هڪمیدم، فرصت یه بهت ےتوی

 ...ےلفظ

 

 سرش را بالا آورد و متعجب وخِنگ پرسید:

 

 ؟....!ےجور ہپس چ_
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 از که های چشم و معنادار خنده ہی با وتوام نزد ےا حرفپوی

 ..کرد نگاهشےخاص حالت میزد،با برق شیطنت

 با و افتاد کجش ےهزار دو تازه پویا شیطنت پر ےبا دیدن چهره 

 گرفته دست به که رو پویا دست پوست ےتصنع حرص

 :گفت و گرفت نیشگون ہبود،آهست

 

 ن..!بمو دلخور ،اصلاےا ہجنب ےب ےخیل_

 

بلند خندید و صورت رویا سمت صورت خودش برگرداند و 

 با و گذاشت رویا خوشرنگ ےها لب ےرو را اش ہانگشت سباب

 :گفت ےجذاب لبخند
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 من هنوز منتظر عذرخواهیه غیر لفظیتم...!_

 

 رد،دستڪ نگاهش معذب و ہمردمک چشمش لرزید و کلاف

فرود آوردو بعد  لبش ےرو لبانش و رفت رویا موهای پشت پویا

 را خودش ےکم رویا، صورت ی ہآهست نوازش با ےلحظات

 رویا ملتهب و ہگرفت گُر ی چهره ہب ےنگاه نیم و شیدڪ عقب

 :گفت ای ےجد لحن با و شد عوض نگاهش ورنگ انداخت

 

 تصمیمم هم شنیدم،باز رو مرجان ےحرفها هڪنای بعد ہاگ_

 ےحرفها خاطر به نه من، هڪ بود این بود،علتش ےجدای ہب

 ےچندان گناه تو گفت که ےزمان اون نه و شدم بیزار ازت اون

 ..،بخشیدمتےندار
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 ...!رویا بود ےا ہدیگ ہمشکل من مسئل

 :گفت سختی ہب و انداخت سمتش ےمردد نگاه و کرد ےمِن مِن

 

 به...داره ےعقاید یه کسی هر ے،ولےنش ےاز حرفم دلخور_

 ..تو..من نظر

 ..!رویا ےچطور بگم..تو بیگناه نیست

 ..ردڪن عوض رو چیز هیچ مرجانم ےحرفها

 ...!ےاز دید من هنوزم یه گناهکار

 

 نگاهش ےصورتش سمت پویا چرخید و با بهت و آزردگ

 خودش انگار که ےدزدید و باحالت را نگاهش سریع رد،پویاڪ

 :داد ہنباشد،ادام ےراض بحث این آوردن زبان به از  هم
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 ہدیگ کس با ےپنهان هڪاز نظر من خیانت تنها این نیست _

 ےپنهون احساسات یه اینکه یا و ےباش ہداشت ملاقات ےا

 قبول ازت رو ای ہبهون و عذر هیچ ،منےباش ہداشت

 همراهش که ردڪبورت مج ےجور ہچ آدم نمیکنم،اون

 ،شوهرےداشت صاحب بود،تو کار تو اجباری چقدرم ،هرےبر

 پیام ہی حداقل یا و ےبزن ناقابل زنگ یه ے،میتونستےشتدا

 قرار باهاش که ردهڪ مجبور منو آدم این هڪ ےبد

 یه اگه ،شایدےنداد خودت به زحمتم این حداقل تو ےبزارم،ول

وندم و شرایط فرق رس می رو خودم موقع ،همونےمیداد خبر

 خانواده و خودمونو نصیب ےتلخ و رنج ہهم این و ردڪمی

 ...نمیشد هامون
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 و علت هر ہب شد،تو من دلخوریه باعث هڪاین رفتاراست 

 ی ،رابطهےنشست صحبتهاش ےپا و ےرفت همراهش توجیهی

 پایبند هڪ ےداد ،نشونےبرد سوال زیر و خودت و من بین

 ...ےنیست

 

 و ےعصب ہک ےزبون خودت نشنیدم و وقتبعدشم که از 

 جیگر رو دندون ےلحظات هڪاین ےسمتت،جا اومدم ڪےشا

 و ےردڪ علم قد ،مقابلمہبش فروکش من عصبانیت تا ےبزار

 بود من جای کی ،هرےردڪ برابر چندین من تردید و شک

 ...میگرفت رو تصمیم همین

 :داد ہادام و فشرد ہدست رویا را گرفت و آهست
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 چشم گناهش رو بود بود،محال تو ےجا ای دیگه َسَڪهر _

 ...میکردم ےپوش

 اما تو..تو..نمی دونم علتش چیه،فلسفه اش چیه..

 ..ضعیفم ےخیل..کنم ےم حس نفر ہاما مقابل تو ی

 بی عقلم بود،با سخت ندن،برامڪاز تو مثل جون  جدا شدن

 ہی به هڪ بار قلبم،هر بودم،اما دادنت طلاق به مصمم، ہرحمان

 ےب خوب حس و میخورد،ذوق هم ہب محضرمون قرار علت

 ..داشت ےوصف

 ےمیخواهم باهات صادق باشم،گناهتو نبخشیدم،اما تمام سعیمو م

 ہرت باشم،بناڪ میخوام دوباره هم ہنم،اگڪ فراموش کنم
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 بهت هڪ بود ےتردید خاطر ہنیست،ب مرجان ےحرفها خاطر

 ...ہمیش رنگ کم داره روزها این و داشتم

 

 :گفت ےناراحت و دار خش ےصدا کند،با نگاهش ہبدون اینک

 

 !؟ےتردید ہچ_

 

 و انداخت رویا رخ نیم ہب ےکوتاه نگاه و ردڪلبش را تر 

 :گفت

 

 که هنوزم هڪردم،ڪمی حس شدت ہبعد اون جریان، ب_

 بعد مخصوصا ہوقت چند این ،اماےدار آدم،احساس اون به هنوزه

 مطمئنم که ےهای چشم و نگرانیات و ناراحتیت و طلاق ی ہقضی
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 خودم به نسبت ات علاقه ہب هم اگر گفتن،حداقل نمی دروغ

 ..ےردڪ فراموشش هڪ ندارم ےشک ےنشدم،ول مطمئن

 

شت و عاقبت پویا سمت گذ ےسنگین وتڪس تو ہچند دقیق

 ی وگرفته متفکر ی چهره به نگاهی ےرویا چرخید و با نگران

 :عجزگفت با و رویاانداخت

 

 ...!حرفهام از ےشد رویا،ناراحت نمیزنی ےچرا حرف_

 

 :گفت و زد ےلبخند کم جون

 

 ..رُکی ےبگم،زیاد ےچ_
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 کردن بحث و دادن توضیح میدونستم رد،اگهڪ ہکاریشم نمیش

 ریز به ریز علت و شِستم می صبح خود داره،تا ےو فایده ات با

 ےدار هامو حرف شنیدن گوش نه ےمیدادم،ول توضیح و رفتارم

 ےبیای وتاهڪ منطقت بی عقاید اون از هم ای ذره ےمیخوا نه و

 ...ندارم رو ےتوضیح و تعبیر هیچ ہحوصل دیگه من نه و

ش فراموش که ہوقت ےخیل ه،منڪفقط همین قدر بدون 

 ہدیگ موقع هیچ و ندارم بهش ےحس هیچ مطلقا و ردمڪ

 دلیت،به دو دو و شَک این خودت، مورد در داشت،اما نخواهم

 نا ہمقایس ہی درگیر رو خودت انصافیته،انقدر ےب خاطر

 ...ےنیست قلبم ےصدا شنیدن ہب قادر هڪ ےردڪبرابر

 

 :گفت و پرید لامشڪمیان 
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 هڪبهم حق بده رویا،شروع رابطمون با نفرت بوده،بعدشم _

 نمیتونه هڪ رقیبی ہی و نقیض و ضد برخورد و رفتار همه اون

 اینا ی ہ،همےزد دعوا تو روز اون هڪ ےحرفای ،ہبش بیخیالت

 به این از ےم،ولکن شک خاطرت تعلق و ہعلاق ہب ہمیش باعث

 ن،نزارڪ کمکم کنم ےم نم،خواهشڪ باورت میخوام بعد

 ...بریزه فرو اطمینانم و اعتماد دیوار این دوباره

 :کرد زمزمه ملتمسانه و گذاشت رویا صورت ےدستش را رو

 

 !خانمم؟ ہباش_
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 رضایت با زد،پویا ڪےپل خاطر اطمینان با و زد ےلبخند پر مهر

 دستش دوباره و بوسید را رویا پلک پشت آرام و ردڪنگاهش 

 :پرسید و گرفت را

 

 آدم اون موقع هیچ ےرویا من هیچ موقع عوض نمیشم،یعن_

 چهار سه این شم،تو ےنم پیش سال چندین ہمنطقی و آروم

 هڪ نمیدم بهت ےتضمین ،هیچےدید منو تندیای و ،اخلاقاهاہماه

 ہا تو،زیر و رو شم وتغییر رویب بودنه خاطر ہب این از بعد

 تو،حضور خاطر ہب فقط کنم ےم تلاشمو و ےسع تمام ےبدم،ول

 بپرسم،با ازت هڪ گفتم نم،ایناروڪ رفتار تر ملایم ے،کم..تو

 رو ہوقت این مناسب چندان نه ےبرخوردا این هڪاین وجود
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 قلبیت اختیار و خواست با عمر آخر تا که ےحاضر ،بازمےدید

 .؟..ےبمون نارمڪ

 

 

 ضعف دلش ہت و انداخت پویا منتظر ےها چشم به ےنگاه عمیق

 رها آغوشش در را خودش ہتابان ےب و اختیار ےب و رفت

 :گفت و ردڪ

 

 کنارت ےشرایط هر تحت زندگیم ہمن حاضرم تا آخرین لحظ_

 ےپذیرم،ول می دل و جون با هم تندیات و ها اخلاقی بمونم،بد

 و ہو اوج عصبانیم،علاقت ےحت هڪ ےهای چشم این من،

 زورتو تمام که ےنگاه ہمیخوام،ن رو ہمیزن موج توش خواستن
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 برات ہ،دیگےنمیخوا منو ہدیگ هڪ ےمید نشون که ےمیزن

 تحمل رو شرایط تونم ےمیشم،نم نابود ےنیستم،اونجور مهم

 ..نمڪ

 

 وادامه گذاشت پویا ی شانه روی را سرش و افتاد هق هق ہب

 :داد

 

 ےچ ہهم ےگفت هڪ ےروز از ہ،این چند وقتےدون ےنم_

 منو ہدیگ هڪ بودم ردهڪ باور کشیدم،پویا ےچ شد،من تموم

 ...ےنمیخوا
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 برخورد ےداشت دوست هڪ طور نارت،هرڪمیمونم 

 جونم ہب موقع هیچ دادنتو دست از عذاب و ترس ےن،ولڪ

 ...ننداز

 

 ہبا سر انگشتهایش اشکهای صورت رویا گرفت و صورتش را ب

 :گفت و چسباند خود

 رارڪببخش گلم،دست خودم نبود،دیگه هیچ موقع ت_

 ...!ہنمیش

 

 تخت از و بوسید را پویا ےپیشان وتاهڪ و ردڪسرش را بلند 

 رفت، مدڪ سمت و ردڪوشن ر را اتاق چراغ و آمد پایین
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 ےلحظات بعد و پرداخت جو و جست ہب و برداشت را کیفش

 اتاق ہمرتب دو و ردڪ خاموش را چراغ دوباره

 پویا کنجکاو نگاه مقابل و رفت تخت ےنیمه تاریک شد و رو

 نگاه و گرفت مقابلش را اش شده مشت ودست نشست مقابلش

 :گفت ہآهست و انداخت سمتش ےمعصوم

 

 اتو ببند!چش_

 

 ردڪباز را دستش رویا و بست را هایش چشم ےبدون مخالفت

 را وحلقه گرفت را پویا چپ دست و برداشت را پویا ہحلق و

 زد،پویا دستش ہب ےمحکم ہبوس و انداخت انگشتش داخل
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 ےشرمندگ با ےحرف بدون و ردڪ باز را هایش چشم

 :گفت و ردڪ ےظریف اخم رد،رویاڪ نگاهش ےساختگ

 

 زدیم اگه ے،حتےشرایط هیچ موقع،تحت هیچ ہیگد_

 ...!ےنمیار در دستت از کردیم،اینو هم ناکار همدیگرو

 

 پویا خندید و با شیطنت گفت:

 

 از ےخیل ہمیش باعث کار این هڪچشم همسر عزیزم،با این _

 چِشمم چشم،رو بازم ےبدم،ول دست از رو خوب های موقعیت

 هیچ موقع در نمیارم.. 
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 کوتاه ہلحظ ہدیدم،ی کش پسر و هلو مورد یه موقع ہی ہگفقط ا

 ..!اندازم ےم دستم دوباره زدم مخشو هڪ میارم،بعد در دستم از

 

 :گفت و وباندڪ پویا ےپا به ےرویا با حرص مشت

 

 داغ رو ہحلق ن،اونڪ امتحان اروڪاین بار یه ےجرات دار_

 هوس داری عمر تا هڪ انگشتت تو اندازم ےم کنم ےم

 ...ےبزن بهش دست ےنڪن

 

 رویا و شیدڪ دراز تخت ےرو خنده با و زد ےپویا قهقهه ی بلند

 و شیدڪ آغوش ہب و شیدڪ خودش سمت تڪحر ہی با را

 :گفت
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 ،امشبمےپیچوند شیک ےخیل هڪ رو ،دیشبڪخانم خطرنا_

 ہواس ےجدید ی ہبهون و عذر ہاتاقت،اگ تو توام مهمون من

 ہبخوابیم،خست هم نارڪب رو امش ہ،دیگےندار ردنڪ قهر

 ..! ردمڪ بو لباساتو اون بس از شدم

 

 ..!ہحقت_رویا کوتاه خندید و زیر لب گفت:

 

 سر و شیدڪ رویشان را پتو و ردڪچراغ آباژور را خاموش 

 کمرش ےرو را آزادش دست و گذاشت بازویش ےرو را رویا

 در ہآهست و ردڪ ہبوس غرق ےنرم به را صورتش و گذاشت

 :ردڪ ہشش زمزمگو
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 مهمون غم موقع هیچ نمیدم اجازه ہعشقم،دیگ ےخوب بخواب_

 ...!ہبش قشنگت ےچشا اون

 

 ےقدم چند و شد اتاق وارد رویا هڪ بود ظهر ےاڪنزدی

 پشت با را پویا صورت و نشست تخت ے ہو رو لب برداشت

 و زد ےتبسم و ردڪ نوازش دستش

 گفت:

 راه باید ہدیگ ساعت ظهره،چند ے ہپاشو تنبل خان،لنگ_

 !بیفتیم
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 ے چهره با و نشست سرجایش و داد خودش به ےانڪت

 :گفت ےآلود خواب

 

 ..!ےتو کِی بیدار شد_

 

 جور و جمع رو ها ،لباسہوقت ےلساعت خواب آقا،خی_

 ..!پختم بستم،نهارم رو ها ردم،ساکڪ

 

 شرت ےشد،ت خیره رویا به وتڪس تو و نزد ےپویا حرف

 و داشت تن ہب ےمات ےصورت وشلوار رنگ سفید ےزیبا

 آرایش و بود ہبست مو کش با زیبایی ہب را دارش موج ےموها

اه عمیق و نگ مقابل داشت،در صورت به ےا ہدختران و ملایم
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خیره پویا با معذوریت از جایش برخاست و سمت پویا آهسته 

 ہآهست و اشتڪ پویا موهای ےخم شد وبوسه پرمهری رو

 :گفت

 

 میرم میز رو بچینم،زود بیا..!_

 

وارد سرویس شد و دست و صورتش را شست و موهایش را  

 نهار میز دیدن با و افتاد راه ہب ہآشپزخان سمت و ردڪمرتب 

 و شیدڪ عقب را ےبروهایش را با تعجب بالا انداخت و صندلا

 .شد خیره میز ےرو طبسا به تحیر با و نشست رویش

 لازانیا ڪکوچ دیس ویه ےزعفران ےپلو با ےمرغ سوخار

 ےرو ےنوشیدن دسرو و شده سالادتزیین با بادمجان، وکشک
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بال دن را پویا نگاه رد میکرد،رویا ےخودنمای تمام زیبایی ہب میز

 :گفت و خندید شیطنت با و ردڪ

 

 ،بهہباش یادت ہدیگ هڪ ےبخور آخرش تا باید اینارو ے ہهم_

 !ےنزن من،سرکوفت نکردن ےآشپز

 

 چنگال وبا گذاشت بشقابش درون را ےسوخار مرغ از قسمت ہی

 :گفت و برداشت را ای هڪت

 

 ..!بزنم وفتڪ سر بیشتر بعد ہب این از که ہپس یادم باش_

 

 :گفت و داد سر کوتاهی ےخنده 
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 داشته عکس ے ہزدن،نتیج سرکوفت بعدی ےممکنه سریا_

 !جلوت بزارم ہسوخت ےغذاها و ہباش

@Shabfanoos 

 

 :گفت و انداخت سمتش ےنگاه مشتاق

 

 ہب بخوره تو دست هڪزیزم،مهم اینع نداره الڪاش_

 ..!هستم پذیرا سوختشم..غذا

 

 ریز خندید و گفت:

 

 ..!زیرش ےنزن ،بعداےخواست خودت پس ہباش_
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 دستاشو بالا گرفت و با خنده گفت:

 

 .!عزیزم همسر بفرمایین امر شما ےمن تسلیمم،هر چ_

 

 :گفت و ردڪصورتش را جمع 

 

 ہداشت ہجذب باید ذلیل،مرد زن ےمردا ایش انقدر بدم میاد،از_

 !باشه

 

 :گفت دادو سر ےا ہقهقه

 

 ته نمه یه فقط غذات بردم بو و ہخون اومدم موقع هر ،پسہباش_

 ..!کنم ےم بودتڪ و سیاه ،میزنمہگرفت
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 :گفت و شیدڪ سر را اش دوغ ہچند جرع

 

 خبُ حالا،جو نگیرتت!_

 

 دادندو ےرون ماشین جاد نهار،وسایلشان بعد ساعت دو ڪےی

 راه ہب و ردڪ روشن را ماشین و ردڪ قفل را ویلا در

 ہب باران درشت وقطرات بود ےباران و ہگرفت افتادند،هوا

 جا ہهم آب شُرشُر ےصدا و ردنڪمی برخورد زمین ہب ےتند

 .بود ہگرفت فرا را
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 ےآفتاب ےحدود تا هوا و شدند خارج شهر از ےبعد نیم ساعت

 و زیبا ےا هنوز نم بارون در هوا مشهود بود و منظره بود،ام شده

 .بود ہگذاشت نمایش ہب ےدلنواز

 

 رویا سمت ےنگاه بود،نیم ےرانندگ مشغول هڪدر حالی

 بیرون ہب رڪمتف بودو پنجره سمت صورتش هڪ انداخت

 :گفت و گرفت را دستش بود،آهسته شده خیره

 ..!هم تو رفته هات ہتهران،سگرم سمت میریم باز ہچی_

 

 :گفت ےدرماندگ با و زد ےسمت پویا چرخید و لبخند کمرنگ

 

 !باشم نگران نباید تو نظر ہدونم،ب ےنم_
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 :گفت و فشرد قلب قوت رابا دستش ہآهست

 

 ہدیگ گفتم بهت دیشب ہک ،منےباش نگران نباید ہن_

 ردنڪ ےنکن،راض ےهیچ ،فکرےباش ناراحت نمیزارم

 ..!میریم خودمونو راه ما نشدن ام ےمن،راض با ها خانواده

 

 دور را آزادش دست پویا نزدو ےحرف دادو انڪت ےرویا سر

 و ردڪ ڪنزدی خودش ہب ےمڪ رویا و انداخت اش ہشان

 :گفت
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 تو موندی نبود،همش ےخوب ببخشید عزیزم،مسافرت_

 حتما بعد سریای میدم قول بیرون،اما بریم هڪ نشد ویلا،فرصت

 !کنم جبران

 

 :گفت و ردڪدست پویا را با مهربانی نوازش 

 

 تو هڪ بود،همین عمرم ےمسافرتها بهترین از ےیک اتفاقا ہن_

 ےچ ہهم ےنیستیم،یعن دلخور هم دست از ہدیگ و ےنارمڪ

 !عالیه

 

 ےرو از را ونگاهش زد رویا ےپیشون ہی کوتاهی ب ہبوس

 :ردڪ ہزمزم زدو زل جاده ہب دوباره و گرفت رویا صورت
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 ..!میاد بهت ےخیل قرمز رنگ ےمیدونست_

 

 شده پوستش،دوییده زیر ہک ےپنهان ذوق با و نداد ےجواب

 .انداخت ماشین آیینه در خودش ہب ےگذرای نگاه بود،

 

 و کرد پِلی را ےملایم آهنگ و ردڪروشن پویا پخش ماشین را 

 .ردڪ زیاد را ڪموزی ےصدا

 

 ہخان سمت مستقیما و رسیدند تهران ہب بالاخره ےبعد ساعات

 .افتادند راه ہب اش ےپدر

 .شدند پیاده ماشین از دو هر و ردڪ ڪماشین را در حیاط پار
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 شدند ہخان وارد هم همراه و گرفت دست ہو دست رویا را ب

 ،ےروبوس و سلام بعد آمدندو استقبالشان ہو پدرش ب ،مادر

 با توام ،ہآهست و کشاند ای ہگوش را رویا خانم تایونڪ

 کنان پچ پچ ،ےشرمسار

 گفت: 

 

 ہاون روز ک نڪ دخترم،باور ام زده خجالت تو ےواقعا از رو_

 ... رو حرفا اون

 

 ہب را نشود،دستش ہمتوج ےکس هڪ ےجور ہرویا آهست

 :گفت وار ہزمزم و گرفت صورتش مقابل هیس ہنشان

 !نیستم ناراحت دستت از مادرجون،من نڪفراموشش _
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 و بوسید را اش ہگون ہقدمی سمت رویا برداشت وقدرشناس

 رد.ڪ هدایتشان پذیرایی سمت

 ،ےپذیرای در کدام هر شام بعد و خوردند هم نارڪشام را 

 .نشستند ےمبل ےرو ےا ہگوش

 گرفت،پدرش پدرش مقابل ابتدا آوردو ےچا ای ےمریم سین

 وسینه ردڪ ےا ہسرف ڪت و برداشت ےچا ےانڪاست

 :گفت ےجد لحن با پویا و رویا به رو ردوڪ صاف را اش

 

 ها؟ ہتون گرفتین بچ آینده ےبرا ےتصمیم ہبالاخره چ_

 ہب تصمیم روز ہی و بمونید بلاتکلیف هڪ ہتا ابد نمیش

 بر بشین،مضاف پشیمون ہدیگ روز ہی و بگیرین ےجدای



2367 

 

 اونا ہدلخورن،البت و ڪےشا هم، جان رویا ے خانواده هڪاین

 ے ہادام ہواس ہقاطعان تصمیم ہی باید دارن،شما حق هم

 !بگیرید زندگیتون

 

 :گفت تحکم با و گرفت خود ہب ےجانب ہب حق ےپویا چهره 

 

 ے ہادام ےبرا مونو رویا،تصمیم و ،منےمحض اطلاع همگ_

 !گرفتیم زندگیمون

 

 !خبُ؟_:پرسید ےاوڪکتایون خانم با هیجان و کنج

 

 :گفت نامطمئن و انداخت جمع ہب ےنگاه مردد
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 ..!دارم رویا با صحبتهایی ہاجازه بدین قبلش ی_

 

 از پویا و انداخت پویا ے چهره ہب ےنگاه بهت و ےنگرانرویا با 

 ردڪ بلندش و گرفت رو رویا دست و برخاست جایش

 خودش اتاق سمت اش، خانواده اوڪکنج ےها نگاه ودرمقابل

 بشنوند،با را صدایش هڪ ےجور ےبلند ےصدا با برد،مریم

 :گفت ہطعن

 

الان شده، ،پشیمونہبزن حرف اتاق تو نرفت ےتو خواستگار_

 ..!نهڪمیخواد جبران 
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 ہپویا سرش را سمت مریم برگرداند و با خنده انگشتش را ب

 .داد انڪت تهدید علامت

 در هم پویا و نشست ےا ےصندل ےوارد اتاق شدند و رویا رو

 خنده با و نشست رویا مقابل و برداشت ےقدم وچند بست را اتاق

 :گفت

 

 !شده؟ ےلڪش اون ات ہقیاف چرا ،ہچی_

 

 ہب ےنگران ےرویا آب دهانش را قورت داد و با چهره 

 :گفت ےسخت

 

 ؟!پویا ےبگ ےمیخوا ےچ_
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 :گفت ےخونسرد با و زد ےصدای ےپویا لبخند ب

 

 ..!دارم دوسِت هڪمیخوام بگم _

 

 :گفت حرص با و فشرد هم ہرویا لبهایش را ب

 

ی  ہحوصل و حال الان باش،من ےنم،جدڪ ےپویا خواهش م_

 ..!ندارم ےشوخ

 

 :گفت ہآهست و زد ےجڪلبخند 

 

 ..!ردمڪن ےمنم شوخ_
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 خود ہب ےجد دید،حالت را رویا قرار بی ے چهره ےوقت

 بالا ذهنش بیاورد،در زبان ہب میخواست هڪ ےوحرفای گرفت

 :گفت و ردڪ پایین و

 !دارم شرط چنتا زندگیمون ہادام ہواس_

 

 :گفت و زد ےرویا پوزخند

 !میزارن شرط ها میاد،خانم یادم هڪ ےاونجای ،تاہلبجا_

 

 :گفت خونسرد و انداخت بالا ےا ہپویا شان

 

 ..!ےبزار شرط ےخب تو هم میتون_
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 زد زل پویا ی چهره ہوب داد انڪت را پاهایش ،ہلافڪرویا 

 :گفت یڪخش حالت ہب و

 

 !!شنوَم ےم_

 

 

 :گفت آرامش و قاطعیت با و ردڪلبش را تر 

 

 درس دانشگاه اون تو ہدیگ ندارم ه،دوستڪاول این_

 ہی تو درستو ومابقی ےبگیر ےشده،انتقال طور هر ،بایدےبخون

 ..!ےبد ہادام ہدیگ دانشگاه

 رویادرمانده و مستاضل گفت:
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 دونم ےنم نم،منڪمی تلاشمو ےنیست،ول راحتیا این ہب_

 !؟ہچی بابت تو ےنگران

 

 :گفت ےمهر پر لحن با و گذاشت هم رو ڪےپل

 .!راحتره،عزیزدلم جفتمونم دو هر خیال ےاینجور_

 

 :گفت ےمضاعف ےمیل ےب با و داد انڪت ےسر

 ..!ےخب،شرط بعد_

 

 حرف هڪ بود تشخیص قابل ےراحت ہب هڪ ےبا چهره ا

 :گفت ےا ہملتمسان لحن است،با دشوار برایش زدن
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 شروع را مشترک زندگیه ڪہاین بعد خوام ےرویا نم_

 یا و ےسهو ہچ و ےعمد ہآدم،چ اون از ےرد ردیم،هیچڪ

 ،باہباش زندگیمون تو سوءتفاهم و اجبار ےرو از ڪہاین

 ےسر هڪ نمیدم ےتضمین دارم،هیچ خودم از هڪ ےشناخت

 ...!ہباش ارڪ تو ےبخشش ےعلت هر ہب بعد،

 

 بود شده سرخ عصبانیت و ےناراحت فرط از صورتش هڪرویا 

 ریتم هایش نفس هڪحالی در و برخاست ےصندل ےرو از

 در سمت و برداشت را بود،کیفش گرفته خود به بلندی و نامنظم

 ےگام چند و شد بلند متحیر و مات افتاد،پویا راه ہب اتاق

 :گفت آزرده و داشت ہنگ مڪرا مح رویا دست و برداشت
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 ےمنطق لامڪ دو تو با ہرویا،نمیش ےردڪچرا باز همچین _

 رد؟ڪ صحبت

 !!برمیخوره بهت میگم،سریع ےچرا من هر چ

 

 را داشتند ریزش ہب ےشدید میل را اشکهایش ےسخت ہب

 :گفت و صدایش در نشست بغض و ردڪ مهار

 

 مشترکمون ہروع زندگیش ےمثلا خیر سرمون ،اومدیم،درباره _

 ..!!نیمڪ صحبت

 تردید و ،شکےمان ے باره در حرفات،فقط ہت سرتا هڪتو 

 ..!تهدیده و ہدودلی و من ہب نسبت
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 ےک هر که نیست ارڪ تو ےبخشش بعد سری ےمیگ ےجور

 ےنداشت ےاشتباه سوزن سر تابحال نه،توڪ می رڪف ہندون

 ڪبس خاطر ہگرفتاریمون،ب و گیر و لاتڪمش ے ہهم و

 ..!بوده من سری

 

 بالا را دستش بزند،رویا ےحرف هڪ ردڪپویا دهانش را باز 

 :وگفت گرفت

 

 نیستم،کاملا ہابل و لوح نمیخوام،ساده ےمن ازت توضیح_

 ہب نسبت و ےندار ےاعتماد من ہب تو هڪ میدم تشخیص

 ..!ےبلاتکلیف و مردد زندگیمون شروع
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میکنم و همچنین ن ےزندگ این شروع ہمن تو رو مجبور ب

 ہنداشت من ہب ےاعتماد هیچ همسرم درونش ڪہزندگیو 

 فردا پس سوزان،فردا عشقت و ہداغ سرت نمیخوام،الان رو ہباش

 مشکلات و ےافتاد تا و تک از و شد ےعاد برات ےچ ہهم ڪہ

 صبح و ہمیش برابر چند تردید و ڪش شد،این شروع ےزندگ

 کی جام،باڪ،من هڪ ہمیش ہمسئل این درگیر ذهنت شب تا و

 ....کنم ےم پنهان ازت رو حقیقتی هڪاین یا میگم ام،راست

 

 لب زیر و شیدڪ بیرون پویا دست میان از شدت ہدستش را ب

 :گفت اندوه با

 ..نم،پویاڪ توهین خودم ہاز این بمن نمی تونم بیش _
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 از هڪ ےمیش ،باعثےدار من ہب نسبت هڪ ےتو با این دید

 ...!بشم متنفر خودم

 

 ای ہخست ولحن بیقرار ےاینبار بازویش را گرفت و با چشمان

 :گفت

 بیا بریم بشینیم،عزیزم!_

 

 در ےجلو زیر ہب سر ہگرفت همانطور و نخورد ےانڪرویا ت

 التماسش و ردڪ رارڪت را اش ہوباره خواستبود،د ایستاده

 :گفت لب زیر و ریخت نگاهش در را

 خواهش میکنم..!_
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 دلش و انداخت پویا منتظر ے چهره ہب ےدلگیر ےنیم نگاه

 پویا دست در را ند،دستشڪ ناراحتش آن از بیش نیامد

 پویا و نشستند هم نارڪ و رفتند تخت سمت باهم و گذاشت

 را نگاهش و کشید ےرویا گذاشت و آه بلند کمر ےرو را دستش

 :کرد زمزمة و دوخت مقابلش پنجره ہب

 

 اشتباه نکن،بهترینم..!_

 زندگیمون شروع ہب ہن و دارم ڪش تو ہب ہن ہمن دیگ

 ...!ےتردید

 نشده حل ی ہ،مسئلےارڪ هر ہب اقدام از قبل نمیخوام ےول

از صلح  بِه اول جنگ گفتن قدیم ،ازہباش مونده بینمون ےا

 هیچ سقف ہی زیر رفتیم هم با هڪ ےآخر،دلم میخواد وقت
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 دارم باشیم،دوست ہنداشت هم جانب از ےا دلواپسی و ےنگران

 راه از نفر ہی دوباره هڪ ہباش محکم انقدر مون رابطه

 ..!نهڪن رو و زیر نرسیده،زندگیمونو

 و ےیادآور با و باشیم ہداشت خاطر آرامش دو هر هڪمیخوام 

 مون کام ہب مشترکمون ے،زندگہدن خاطرات گذشتش زنده

 ...ہنش تلخ

 تو بودن خواستار اندازه ہچ تا هڪ ےمیدون خودت ہمگر ن

 ..نفرمونم دو زندگیه شروع و نارمڪ

 

 برگرداند سمتش را سرش و گذاشت رویا ہگون ےدستش را رو

 :گفت ےپرسشگر نگاه با و

 !عزیزم؟ ہباش_
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 ہنشان ہب ڪےپل ےو با مهربانرویا رنگ نگاهش عوض شد 

 ہشان ےرو را سرش و شد جابجا جایش در ےکم و زد تایید ے

 .گذاشت پویا ے

 و کشید ےعمیق نفس و زد رویا ےموها ہب ےکوتاه ہپویا بوس

 :گفت شیطنت با و ردڪ هاش ہری وارد را عطرش

 

 !!ےاما شرط بعد_

 

 :گفت ےا ہیانڪشا ےرویا بالحن ساختگ

 

 ..! خدا..ےوا_
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 ہی صبح خود تا ےنکنه فکر کردی اومدم خواستگاریت،میخوا

 ..!ےبزار شروط و شرط کله،برام

 از آکنده لحن با و آورد رویا ےبازو ہب ےپویا خندید و فشار

 :گفت طبعی شوخ

 

 ..نیست وارد اعتراض...ہحرف نباش_

 رڪف ردی،بایدڪ انداختنم ہحلق ہب وادار هڪ ےوقت

 برام تو ہک ےشرایط این با حال هر ہ،بےردڪمی اینجاشم

 ےنم من سمت ام ےنگاه نیم ےدختر هیچ پس این ،ازےساخت

 که نمڪ برخورد سخت و سفت ےجور کاری اول اندازه،باید

 !نره درزش ےلا ،مو بعدا
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 :گفت و داد انڪرویا با تمسخر سرش را ت

 ..!شرطتتون شماست،حالا با حق کاملا...ہبل...ہبل_

 

 :گفت مصرانه و ذوق با و ردڪ نگاه رویا ہبا هیجان ب

 

 ےها ہآینده،بچ ه،درڪاین من شرطهای ترین مهم از ڪےی_

 ..!باشیم ہداشت ی زیاد

 

نده اش را بگیرد و خ ےجلو نتوانست و ردڪرویا  با تعجب نگاه 

 .کشید ےبا خنده پف عمیق

 

 :گفت و ردڪ نگاهش ہیانڪپویا شا
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 و بحث ےجا بعدا! ےبدون هڪ بود،گفتم ےجد املاڪحرفم _

 ..!ہنباش مشق و درس و سال و سن کردن ہبهون و اعتراض

 

 :گفت ےرویا با اخم درشت

 

 ی ہلاقع ہن واقعا نم،منڪمتاسفم این شرطتتو نمی تونم قبول _

 ...ےدار ہبچ ے ہحوصل ہن و دارم ها بچه ہب ےچندان

 

 :گفت و داد تکان ےپویا سر

 

 میدم،هر اهمیت نظرت ہب چقدر هڪ ےمیدون خودت ہشبا_

 ...ےدار تمایل هڪ جور

 ..!ہباش دختر اول ے ہفقط ترجیحا بچ
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 زیادم دوست ندارم چشم انتظار باشم...

 

 :گفت ےبلند ےا صداب و ردڪرویا با تحیر نگاهش 

 

 ..!وفتڪ_

 ..!ےگذاشت احترام من نظر ہب ےجور ہالان دقیقا چ

 

 :گفت و چسباند رویا ہپویا خندید و خودش را ب

 

 ..!میشم هات ہبچ ہواس ےخوب ن،پدرڪباور _

 

 :گفت حرص با و داد هُل کمی را پویا ےرویا،با اخم کم جون
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 ےخیر ہبودنت چ شوهر نقش رده،ازڪنمیخواد لازم ن_

 !!ببینم بودنت بابا از هڪدیدم،

 

 وسط و شد وارد هوا ےدر همین حین در اتاق باز شد و مریم ب

 تاثر با و داد انڪت تاسف علامت ہب را سرش و ایستاد اتاق

 :گفت

 

 انتظار ہنگران،ب بیرون اون جماعت ہی هڪواقعا _

 ےتخاب مان هاتونو ہبچ اسم اینجا نشستین گذاشتین،اونوقت

 ..!کنید

 

 :گفت و ردڪ نگاهش ےپویا با اخم تصنع
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 ...!ہاولا که به تو چ_

 ..میزنن در هڪدوما 

 ...!ایستن ےنم فالگوش هڪسوما 

 

 زور ہب و برداشت ےمریم زیر لبش برو بابایی گفت و قدم

 :گفت و زد ےتبسم و داد ےجا دو آن بین خودش

 

 این ،حالہولتون پسر باشا بچه نهڪ بره،خدا قربونش ہعم_

 ..!بیاد جا من ےمدعا پر داداش

 

 :گفت و ردڪپویا با حرص نگاهش 

 ..!نشده تموم ما ےصحبتها بیرون،هنوز ےببر تشریف ہمیش_
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 :گفت ےخیال ےب با و انداخت بالا ےا ہمریم شان

 

 انتخاب بزنید،نکنه میخواین ےمهم حرفهای ہاوووه،حالا انگار چ_

 ..!مونده هاتونم ہگ اتاق بچرن و ہمدرس

 

 ہسنگینان سر حالت با  شد، ہمواج پویا هم در های اخم با ےوقت

 :گفت ےا

 

 نفره ہس میگم بازم ےخب من برم،انگار صدام میزنن،ول_

 ...!دانید خود میرسیم،باز ہنتیج ہب تر نیم،زودڪ صحبت

 

 :وگفت ردڪرویا با خنده نگاهش 
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خواهشا منم با خودت ببر،شرط و  ےمریم جون،هر جا میر_

 ،میترسمہشروط پویا هر لحظه سخت تر و خوف انگیزتر میش

 ..!ہبش خم شروطش این بار زیر کمرم

 

 ردڪ رویا ہب ےنگاه و ردڪپویا دست مریم گرفت و بلندش 

 :گفت و

 

 باقی شروطم و شرط کلی نمیبرین،هنوز تشریف ےشما جای_

 !مونده

 

 خارج اتاق از حالیکه در مریم و ردڪت مریم را سمت در هدای

 ! بده صبر بهت خدا_:گفت لب زیر رویا ہب رو خنده میشد،با
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و سریع از اتاق خارج شد ودر را بست.پویا دوباره سمت رویا 

 نگاهش ےا ہشاکیان ےتصنع ی باچهره وتڪبرگشت و تو س

 :گفت عجز با و ردڪ آویزان را اش ہلوچ و لب رویا و کرد

 

 ..!مونده ےباق ےشرط ہچ ہدیگ پویا_

 

 پویا قهقهه ی بلندی سر داد و گفت:

 

 !ےهیچ شده،فعلا شِرکِ ے ہگرب شبیه ات ہچون قیاف_

 

 آغوش در را خودش و ردڪ فوت ےرویا نفسش را با آسودگ

 :گفت ےشوخ لحن با و ردڪ رها پویا
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 بیرون بلند آزمون،سر این از هڪآخیش ..خدایا شکرت _

 ےهمسر ہب رو بنده هڪ میدین افتخار ےجناب پیشوایاومدم،

 !!نیدڪ قبول

 

 :گفت و گرفت خودش ہب ای ناراضی ےپویا چهره 

 !دارم هم ای دیگه ی چاره ہخیر سرم،مگ_

 

 :داد ہبلند خندید و ادام

 از وخودتو خورد دماغت ہب شوهر ےبو هڪ ےروز اون ہاگ_

 ےدم و پامو روخور ےنم تو بیرون،فریب ےردڪ پرت ماشینم

 !!نبودم گرفتار و اسیر انقدر میکردم،الان وفرار میزاشتم گاز
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نگاهی به چهره ی رویا که معلوم بود از حرفش،خفیف حرص 

 میخورد،انداخت و گفت:

 نما شرط و شروطی نداری؟توچی،خانم خا_

 

 کمی فکر کرد و با چهره ی نگرانی گفت:

 

شرط نه،ولی دو تا خواسته ازت دارم،اول اینکه التماس می -

کنم،به کل قید سیگارو بزنی،من تحمل بیماری و بدحالی تو رو 

ندارم،خودت که اون روز دیدی،وقتی سرفه هات شدید میشه و 

ی خودمو گم میکنم،نمیخوام رنگ صورتت کبود میشه،دست و پا

 دیگه تو رو تو اون حالت ببینم..
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اگه بهم نخندی و مسخره نکنی،بعدیش اینکه سر هر بحث و 

جدالی که بعدها خدایی نکرده،تو زندگیمون پیش اومد،فوری 

 حرف جدایی و قهر و تمام شدن رو به زبون نیاری..

 

 ت:پویا با خنده بوسه ای به پیشانی ای رویا زد و گف

 

 چشم عشق خشگلم،پاشو بریم بیرون منتظرمونم..!_

 

 رویا از جایش برخاست و لبش را جمع کردو با اخم تصنعی گفت:

 قرار شد به خواسته هام نخندی!؟_

 

پویا دستش را روی شانه ی رویا گذاشت و سمت در اتاق 

 هدایتش کرد و تبسمی زد و گفت:
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یدم که هر چی که تو دلت به خواسته هات نخندیدم،به این خند_

 میگذره رو به زبون میاری.!

 

دوباره به جمع ملحق شدند و کتایون خانم خمیازه ای کشید و 

 گفت:

 کجایین شما دو تا،کم کم داشت خوابمون میبرد..!_

 

 پویا لبش را تر کرد و یک راست سر اصل مطلب رفت و گفت:

 

بی،مصمم به شروع ما تصمیم مونو گرفتیم،هر دو با خواست قل_

زندگیمون هستیم،حدود یه هفته دیگه ام یه مراسم ساده و 

خودمانی جشن عروسی می گیریم،تا اون موقع ام چند روز 
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فرصت داریم که با معمار و نقاش صحبت کنم،دستی به 

 دکوراسیون طبقه ی بالا بکشند.

 

 پدرش نگاهی به هر دو انداخت و گفت:

 

یم رو گرفتین،هر چه زودتر برید سر تبریک میگم،بهترین تصم_

خونه زندگیه خودتون،بهتره و بیشتر با اخلاقهای هم انس 

 میگیرین و اختلاف و کشمکش کمتری پیش میاد.

ولی قبل هر اقدامی،باید پدر و مادر رویا رو هم در جریان بزارید 

 و سعی کنید دلشون رو به دست بیارین..

 

 ان داد و گفت:پویا سرش را به علامت تایید تک
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چشم حتما میریم،ولی الان هم دیر وقته و هم هر جفتمون _

 خسته ایم،بمونه برای فردا.

 

نه پسرم،چندان هم دیر وقت نیست،الان برید بهتره،اگه متوجه _

بشن که برگشتین و بازم سراغشون نرفتین،کار بیشتر بیخ پیدا 

 می کنه..!

 

چهره ی رویا دوخت و  روی مبل نیم خیز شد و نگاهش را به

 گفت:

 بسیار خب،من مشکلی ندارم،بریم رویا؟!_
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از جایش برخاست وکیفش را به دست گرفت و زیر لب با صدای 

 بریم!_ضعیفی گفت:

 

تا رسیدن به مقصد هیچ کلامی بینشان رد و بدل نشد و هر دو در 

سکوت به سختی غرق در افکارشان بود و از پیش بینی برخورد 

 مادر رویا،نگران بودند. پدر و

از ماشین پیاده شدند و مقابل در خانه ی پدری رویا ایستادند،پویا 

دستش بی مهابا سمت دست رویا رفت و محکم به دست گرفت و 

 با حالت متعجبی پرسید:

 دستات چرا یخ کرده عزیزم..!_
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نگاه نگرانش را به در بسته دوخت و با چهره ای که به وضوح در 

 فید شدن بود،نالید:حال س

 

 آخه من برم چی بگم پویا؟!_

بعد اون روز و ترک کردن خونه و بخصوص الان که همه چی رو 

فهمیدن،چطوری تو چشم هاشون نگاه کنم و برگردم تو اون 

 خونه!

 

 پویا با درماندگی گفت:

نمی دونم،ولی به هر حال باید،هر طور شده باهاشون صحبت _

 هتر..!کنم،هر چه زودتر ب
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قدمی جلوتر گام برداشت و انگشت اشاره اش روی زنگ لغزید 

وصدایش بلند شد و رویا آب دهانش را به سختی قورت داد و با 

تشویش و دل نگرانی تمام تمرکزش را به جوابی که تا چند ثانیه 

 ی دیگر باید می شنید،معطوف کرد.

 

 بله بفرمایید!_صدای ساناز پشت آیفون پیچید:

 

 پویا با حرکت چشم،به رویا اشاره کرد که حرفی بزند!

 

 پلکی روی هم گذاشت و با صدای لرزانی گفت:

 سلام مامان جونم،منم رویا!_

 پویا هم همرامه،میشه در و باز کنی،بیایم بالا!
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چند ثانیه ای گذشت و صدای کوبانده شدن گوشی آیفون آمد و 

رویا نامطمئن و غمگین هر دو با تحیر به هم نگاه کردند و 

 پرسید:

 

 چیکار کنم یه بار دیگه زنگ و بزنم؟!_

 

 نه،چند لحظه صبر کن،ببینیم،خودشون واکنشی نشون نمیدن!_

 

چند دقیقه ای گذشت و رویا چشم انتظار و بی قرار،مقابل در خانه 

شان شروع به قدم زدن کرد، زیاد انتظارش طول نکشید و بار 

بلند شد،سریع هجوم برد سمت در و گوش دیگر،صدای ساناز 

 هایش را تیز کرد:
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اگه قبول میکنی که از اون پسره ی بی سر و پا،به خاطر بی _

صفتی ایش شکایت کنیم و ازش طلاق بگیری،در و باز می کنم 

بیای بالا،در غیر اون صورت برو با همون شوهره بی آبروت 

 همون جهنمی که این چند روزه بودی.!

 

 تو صداش دویید و با اعتراض گفت: بغض

 

 ماماااان!_

 همون که شنیدی رویا!_

 

در جایش چرخید و نگاهی که با خودش حس،شرمساری و 

درماندگی به یدک می کشید،به چهره ی پویا انداخت،پویا سریع 
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سمت ماشینش چرخید وپشت به رویا،همراه با آزردگی که در 

 لحنش هویدابود،گفت:

 خودته رویا!انتخاب با _

 

سرش را بالا گرفت و نگاهش میان خانه و پویا، مردد و 

سرگردان چرخید و بعد چندین لحظه مکث از پشت دستهای 

پویا را به دست گرفت و سرش را روی شانه اش گرفت و زمزمه 

 وار گفت:

 هیچ موقع تنهات نمیزارم،پویا.!_

 

رویا از خودش جدا کرد و سمتش چرخید و با لحن سرد و تلخی 

 به ماشینش اشاره کرد و گفت:
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 پس بریم..!_

 

سری با اندوه تکان داد و دوباره نگاه غمگینی سمت پنجره های 

خانه شان انداخت و بغض سنگین و آزار دهنده گلویش را قورت 

ش روی دستگیره در رفت داد و سمت ماشین قدم برداشت،دست

که باز کند که به یکباره،در خانه شان باز شد و سهراب با چهره 

ی ملتهب و آشفته ای بیرون آمد و چند قدمی جلوتر آمد و با 

 نفرت نگاهی به سر تا پای رویا انداخت و گفت:

 

آفرین رویا،خوب جواب این همه سال زحمت و خون دل من و _

 مادرت رو دادی..

 ن زودی پدر و مادرتو به یه خائن فروختی..!به همی
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رویا به هق هق افتاد ودهانش را باز کرد و خواست حرفی بزند 

 که سهراب فریاد کشید:

 

 هیس هیچی نگو،حتی نمیخوام یه کلمه هم توضیحی بدی...!_

 

چنگی به آستین مانتویش انداخت و با حرص دنبال خودش 

جر کننده ای نثار پویا کرد و دندان کشاند و میانه ی راه نگاه منز

 هایش را به هم سابید و گفت:

 

درسته که دختر من،ذره ی ام عقل تو کله اش نیست و راحت _

 تونستی فریبش بدی!
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ولی بی کس و کار و بی صاحاب نیست که بدمش دست تو که 

مثل حیوون باهاش برخورد کنی،یعنی فقط بو ببرم که پات به این 

رسیده،ازت شکایت می کنم،خودتم میدونی که دور و اطراف 

 چقدر جرمت سنگینه..!

 

در مقابل نگاه نگران و آشفته ی پویا ،رویا را سمت درشان برد و 

لحظه ی آخر رویا سرش را سمت پویا چرخاند و با چشمان 

خیس و محزون نگاهش کرد،پویا سریع با حرکت دستانش،ازش 

 خواست که آرام باشد.
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شدند و مستقیما رویا را سمت اتاقش برد و با شدت وارد خانه 

تمام روی تک مبل گوشه ی اتاقش هلش داد و دستش را سمتش 

 گرفت و گفت:

 موبایلت؟!_

 

با دستهای لرزانی سریع زیپ کیفش را باز کرد و موبایلش را 

 بیرون کشید و در دستان پدرش گذاشت.

وقتی از تکه تکه  موبایل رویا را چندین بار به دیوار کوباندو

شدنش اطمینان حاصل کرد،با غضب سمتش برگشت و اشاره 

 کرد که بلند شود.

 

 با استرس و هق هق خفه ای،از جایش برخاست و ایستاد.
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اشاره کرد که جلوتر بیاید،با قدم های سستی سمت پدرش آمد و 

 سرش را پایین انداخت و مقابلش ایستاد.

تمام روی صورتش فرود دست پدرش بالا رفت و با شدت 

 آمدوساناز جیغ بلندی کشید.

 به حالات دختر وهمسرش توجهی نکرد و عصبی گفت:

 اینو زدم که یادت_

 باشه،وقتی گناهی رو مرتکب شدی از خونه فرار نکنی! 

 

صورتش را از فرط درد میسوخت و گزگز میکرد،اما واکنشی 

اشکی ایستاده نشان نداد و همان طور سر به زیر با صورت نم 

 بود.
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سیلی دوم با شدت بیشتری روی همان طرف صورتش فرود آمد 

 و گفت:

 

اینم میزنم که بدونی بدون اجازه ی خانواده ات با یه حروم زاده _

 بلند نشی واسه خودت بری مسافرت!

 

اینبار ساناز جلو آمد و با التماس بازوی سهراب را کشید و 

 فریادزد:

 

رو خدا کافیه.. بیا منو کتک بزن،ولی کاری به کار  بسه دیگه.. تو_

 رویا نداشته باش..!

 



2409 

 

با چشم های به خون نشسته ساناز با شدت سمت در هل داد و 

 گفت:

گمشو بیرون،هر چی می کشیم از تربیت نادرست و سهل _

 انگاری و لوس کردنهای افراطی تویه!

 

سمت رویا ساناز همانجا گریان جلوی در ایستاد و سهراب 

برگشت و نگاه منفوری به چهره ی خون آلود رویا انداخت و 

 سیلی سوم را به آن سمت گونه ی رویا نواخت و گفت:

 

اینم زدم بدونی،صاحب داری،اگه یه بی پدری،بلای سرت _

آورده بود،نباید حناق میگرفتی،بایدهمون موقع میومدی دستش 

 رو میکردی که دودمانشو به باد میدادیم..!
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رویش را از رویا گرفت وبا گام های عصبی سمت در رفت و از 

 اتاق خارج شد.

رویا دستش را روی قلبش گذاشت و هر لحظه صدای نفس 

هایش بلند و بلند تر شد ودر نهایت بدنش سست و کرخت شد و 

 بیحال نقش زمین شد و چشم هایش را بست.

 

ن نشست و ساناز جیغ کوتاهی کشید و سمتش دوید و کف زمی

شروع به تکان دادن و صدا زدن رویا کرد و صدای گریه و 

 شیونش بلند شد....

 ہبا حالت دو از اتاق خارج شد و با ناله و التماس سهراب را ب

 ےش اعتنایهمسر کرد اصرار ہچ هر خواند،اما فرا کمک
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 و ردڪ پر آبی لیوان و دویید آشپزخانه سمت شتاب وبا ردڪن

 دستش فڪ آب ےمشت و بازگشت رویا اتاق سمت دوباره

 هینی پاشید،رویا مکررا رویا صورت ےرو قطره چند و ریخت

 و زد ےتلخ لبخند رد،سانازڪ باز را هایش چشم و شیدڪ

 : پرسید سوال هم سر پشت

دخترم...کجات درد می کنه...حرف  خوبی عزیزدلم...چی شد_

 بزن حرف ہکلم یه توروخدا....ےبزن رویا...رویا صدامو میشنو

 ...دختر

 

 :نالید سختی ہسرجایش نیم خیز شد و ب

 خوبم مامان.._
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 افتاد زمین ےرو دوباره و رفت گیج سرش ہخواست بلند شود ک

اتاق  از کلافگی با شد،ساناز نامنظم ریتم دوباره هایش نفس و

 :گفت همسرش ہخارج شد و روب

 

 !آژانس؟ بزنم زنگ یا درمانگاه ےحالش خوب نیست میرسون_

 را در و افتاد راه ہسهراب از جایش برخاست و سمت اتاقش ب

 .بست

 

سمت  با دستپاچگی شماره آژانس را گرفت و آدرس را داد و

 بلند زمین ےاتاق رویا برگشت و جسم سرد و بی حالش از رو

 ردڪ ڪپا صورتش از را خون رد و نشاند مبل ےرو و ردڪ

 زیر را اش آشفته موهای و ردڪ مرتب را سرش رو وشال
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 اتاق از که ردڪ کمک و گرفت را بازویش و کرد هدایت شالش

تمان را باز ساخ شوند،در سرازیر پایین ہب ها پله از و شود خارج

 .ایستادند در مقابل و ردڪ

 سر آژانس ماشین رد،هنوزڪ نگاه اطراف و دور ہب ےبا نگران

 را بود رها سرش روی آزاد ہک را رویا بافت بود،شال نرسیده

 وچهڪ چپ سمت به ےنگاه و پیچید گردنش دور محکم

 .افتاد پویا ماشین ہب چشمش تعجب مالڪ با و انداخت

 ماشین از ہبود،بلافاصل شده ساناز و رویا ہجمتو تازه هڪپویا 

 رویا نثار نگران نگاه و آمد سمتشان تندی ےها قدم با و شد پیاده

 :پرسید مبهوت و ردڪ

 ؟!شده ےچ_
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 حرص با و ردڪ فرو رویا ےساناز انگشتهایش را بیشتر تو بازو

 :گفت

 ..!برو اینجا نداره،از ےربط تو ہب_

 

 جدا رویا بیحال ےاز چهره  اش خیره نگاه هڪپویا 

 دست ہب را مانتویش آستین و برد رویا سمت را نمیشد،دستش

 :گفت و گرفت

 حالش خوب نیست،بیاین سوار شین برسونم درمانگاه!_

 

 لب زیر و ردڪساناز با شدت دست پویا را از آستین رویا جدا 

 :گفت
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 !بزار نداریم،تنهامون تو کمک ہب ےنیاز_

 

 مقابلشان را ماشین و رسید راه از تلفن ے،تاکسدر همین حال

 گرفت را رویا دست سریع زد،ساناز ےبوق تک و ردڪ متوقف

 پیش سریع و شد راهشان سد شاند،پویاڪ ماشین سمت و

 جیبش از ےناسڪاس و رفت تاکسی سمت و کرد ےدست

 :گفت و داد راننده ہب و درآورد

کشوندیم،فعلا  اینجا تا روهم شما هڪممنونم آقا،ببخشید _

 !نداریم آژانس ہب ےنیاز

 

 روشن را ماشین سریع ہراننده مبلغ را گرفت و از خدا خواست

 .افتاد راه ہب و ردڪ
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 :گفت و انداخت پویا به ےساناز نگاه غضب آلود

 ردَ رو راننده ےچ ہ،واسےکن می چیکار ےدار ہهیچ معلوم_

 بره؟ کردی

 :گفت و ردڪ اشاره رنگش ےمشک ماشین ہب

 !رسونم ےسریع سوار شین،خودم م_

 

 خورده گره هم در ےها اخم با و نخورد انڪساناز از جایش ت

 :گفت ےا

 ےجای تو همراه ہبفهم سهراب نمیایم،اگه ےما با تو جای_

 !ہکن ےم پا به ے دوباره رفتیم،جنجال
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 و آمد سمتشان ہحوصل بی و ردڪحرص نفسش را رها پویا با 

 :میبرد،گفت ماشینش سمت ےحال در و گرفت را رویا دست

 این سرما این تو شب وقت نداره،این رو ہب رنگ بینی ےنم_

 !!ےمیزن چونه من با ے،دارےداشت ہنگ پا سر رو بدبخت

 

 هم بشیند،خودش رویا ردڪ کمک و ردڪدر ماشین را باز 

 ماشین سمت ناچار ہ،پشت فرمان نشست،ساناز هم برفت سریع

 های ہشان ےرو را دخترش سر و نشست رویا نارڪ و آمد

 .گرفت دست ہب را سردش دست و گذاشت خودش

 .افتاد راه به و شد ندهڪ جا از سرعت ہماشین روشن شد و ب

 بود،نگاه پشت ہب مقابلش آیینه از حواسش تمام هڪپویا 

 رویا انداخت و زیر لب پرسید: ہب ہآیین از ےنگران
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 خوبی؟!_

 .نداد نشان ےنشڪوا و ردڪرویا بی رمق نگاهش 

 متوقف ےروز ہشبان درمانگاه  مقابل را ماشین بعد ہبیست دقیق

 ےمنش ہبلافاصل و شدند درمانگاه وارد و شدند پیاده و ردڪ

 .ردڪ شب،هدایتشان شیفت پزشک اتاق ہب

 ے چهره با ترڪو تنفس،د فشار و نبض ،گرفتنہبعد معاین

 کاغذ در  سرم و قرص قلم سرخ،چند ےها چشم و آلود خواب

 :گفت و گشود سخن ہب لب و نوشت دستش زیر

 داره؟ شکُ ہداره،سابق هم فشار بود،افت ےعصب شکُ ہی_

 ساناز با قاطعیت سریع گفت:

 !دکتر ےآقا ہن_
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 :گفت و داد انڪت ےسر

 اخیرا رو ےافسردگ ضد ےابسیار خب،سا بقه مصرف قرص ه_

 !؟ہداشت

 

 باز هم ساناز با همان لحن محکم و مطمئن گفت:

 !ترڪد ےآقا ہن_

 

 :گفت دکتر ہروب و ردڪ ساناز ہب ےپشت بندش پویا نگاه

 قرص نوع چند مرتبا پیش ماه یک تر،حدودڪد ےآقا ہبل_

 !!میکرده مصرف ےضدافسردگ
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 با و ردڪیر نگاهش متح و برگشت پویا سمت شدت ہساناز ب

 :گفت نفرت و حرص

 ہ،کےآورد ما ے ہبست زبون دختر این سر بلاهایی ہچ ہدیگ_

 !خبریم ےب

 

 دست ہب را بحث ے ہادام ترڪپویا سرش را پایین انداخت و د

 :گفت و گرفت

 ہادام روز چندین تا امروز شکُ داره،اثرات انڪام حال هر ہب_

 کردم، تجویز را ےدگضدافسر ےها قرص  سری ،یهہباش دار

 اطرافش محیط و ہنڪ مصرف روز چندین تا حداقل باید هم باز

 سرم یه پایینه فشارش ،الانمہباش استرس بدون و آرام

 !ہخون برید شد،میتونید نوشتم،تموم
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 از ہیقات با فاصلتزر اتاق مقابل ساناز و ،پویا گذشت ےیک ربع

 دیگری اتاق وارد منشی ےبودند،وقت ہنشست وتڪس در هم

 و ردڪ نگاه رو پویا نفرت با و گرفت بالا را سرش شد،ساناز

 :گفت ہآهست

 پسرم ،مثلےباش فطرت پست حد این کردم،تا ےباور نم_

 !!ریختم پات به هڪ ہمادران محبت ہهم اون ،حیفےبود

 !ہخوشبخت دخترم ردمڪمی رڪف

 سوءاستفاده ما اعتماد و ہبرگشت بخت اون ےلال از هڪنگو 

 ڪطفل اون ،سرہخواست دلت هڪ بلایی هر و ردیڪ

 ...!آوردی

 :گفت ہآهست و ردڪپویا با اندوه و بغض نگاهش 
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 مامان،من....._

 

 صدایش هڪ ےجور ہساناز میان کلامش دوید و آهست

 :گفت ہنپیچد،گرفت

 ...!مامان نگو من به ہن مادرت نیستم...دیگم...شوو ہخف_

 بد پسر ہنداره،چ خبر روحش ہک خانم تایونڪبدبخت اون 

 ...!داره ےذات

 

 اتاق سمت و برخاست جایش از ہحوصل ےب و ےپویا عصب

 با و ایستاد مقابلش و رفت سمتش سریع رفت،ساناز تزریقات

 :گفت حرص

 !؟ےمیر ےکجا دار_
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 !ےن اتاق بزاراو تو پاتو ےحق ندار

 

 :گفت و زد ڪےپویا با حرص پل

 رو رویا میخوام لحظه ہی نار،فقطڪساناز خانم،لطفا برید _

 !!ببینم

 

 دخترم نمیدم،با اجازه ،منےندار رو رویا دیدن حق ہتو دیگ_

 !ےآورد سرش بلا ،کمےنڪ صحبت تنها

 

 شده قفل ےها دندان با و داد انڪپویا با حرص سرش را ت

 :گفت ےب،عصےا

 ..!ہن یا نارڪساناز خانم،میرید _
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 همسرم با ملاقاتم ،مانعہتون ےنم ،هیچکسہمن ہرویا زن قانونی

 ..!ہبش

 

 :غرید لب زیر و برگشت ےصندل سمت ےساناز عصب

 ای ےقانون زن ہباشه فعلا هر غلطی دوست داری بکن،ی_

 ..!ہبمون دلت تو رویا دیدن یبار ه،حسرتڪ بدیم نشونت

 

 پشت را در و شد اتاق وارد ساناز غرُغُرهای ہب ہیا بی توجپو

 کنار صندلی ےرو و برداشت قدم رویا تخت سمت و بست سرش

 ی ہبوس و کرد مایل رویا سمت را سرش و نشست تخت

 دست ہب را رویا آزاد ودست زد اش ےپیشان ہب ےعمیق
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 متورمش و سرخ ی ہگون ےرو اندوه با را انگشتهایش و گرفت

 و پرسید: شیدڪ

 !!ہبمیرم برات رویام،همش تقصیر من _

 ..!تو ےشد ےچ برم قربونت ےاله

 

 ہنال با و فشرد رو پویا گرم دست و چشمانش در نشست ڪاش

 :گفت

 ےگرفت،وقت آتیش نسوختم،قلبم پدرم ےها ےاز درد سیل_

 ندادن،نخواستن من ہب رو حق ام ہلحظ ہی ےحت دیدم هڪ

 در صدامو ہه بفهمن اگڪ کنند،نخواستن درکم هڪ

 نشدنشون ناراحت خاطر ہبود،ب آبروشون خاطر ہنیاوردم،ب

 موقعیت با ےچطور سن این داشتم،تو سال چند من مگه ہبود،آخ
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 و درست راه تحلیل قدرت ےمیکردم،چطور مبارزه اومده پیش

 ...!داشتم رو نادرست

 نخواستم و شیدمڪ دوش ہب ےتنهای رو دردها این ،ہاین هم

 هزاران ہب هڪهمیدن حقایق نابود بشن،حالا هم جوابم اینف با

 !کنند مجازاتم و کنند متهمم گناه

 

 :داد ہادام و افتاد هق هق ہب

 ردن،کاشڪمی حس منو ےدردا کمی...کمی فقط اشڪ_

 ...بودن تر صمیمی من با ےکم بودن،کاش پشتم

 و کرد ڪپا دست با را رویا صورت ےاشکها ےپویا با نگران

 :گفت ہآهست

 !!ہش بد حالت ےمیخوا نیار،بازم فشار خودت ہعزیزم،ب ہبس_
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 نریز،سلامتیه هم به فکرتو مسائل این ہب کردن رڪف با ہدیگ

 عزیزدلم،خودم نخور ہتره،غص مهم چیزی هر از تو

 این ےها و اشتباه ها تلخی ے ہهم هڪ میدم قول نارتم،بهتڪ

 ...نمڪ جبران رو ہوقت چند

 ہبودن،ب خیس هنوز هڪ ےها چشم با و نزد ےرویا حرف

 .شد خیره ےا ہگوش

 و داد قرار نوازشش حصار در را رویا سر ےپویا موهای جلو

 :ردڪ ہزمزم

 چند ہخودمم،ی ے ہببرمت،خون مستقیم همینجا از ےمیخوا_

 ؟..!ےباش ےس و ناراحتاستر از دور ےروز

 

 :گفت آلودی بغض صدای با و ردڪبا عجز نگاهش 
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 ہب کار خوام ے،نمہمیش تر خراب اوضاع صورت اون در ہن_

 ..!ہبرس ےکش شکایت و شکایت

 

 :گفت اندوهگین و ہگرفت

 ہب نمیزارن ہدیگ ،مطمئناہمیش بدتر خونتون هڪ ےخب بر_

 ےا ہمات بدتره دیگاقدا ببینیم،شایدم همدیگرو ےراحت این

 !کنن

 

 :داد ہادام ےبا درماندگ

 ..!ندارم دوریتو طاقت ہرویا من دیگ_
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 ےبرگرد خوام نم،نمیڪ تحمل رو ندیدنت و ےنمیتونم دلتنگ

 ےبرمیگرد بود،دوباره خوش دلم ات،تازه خانواده پیش

 ...!بخرم جون ہب ندیدنتو عذاب بازم میتونم ےپیشم،چطور

 

 وام با اندوه گفت:رویا رنجیده و ت

 چند این بعد ،مخصوصاہسخت منم ےبرا تو ےدوری و دلتنگ_

 ےردم،ولڪ عادت حمایتت ہبودنت،ب ہب سخت هڪ روز

 ناراحتی کمی هڪ بدیم فرصت مادرم و پدر ہب ےروز چند باید

 ..ہبش کش فرو عصبانتیشون و

 راضیشون شده هڪ ےطریق هر ہمن تو فرصت مناسب ب 

زندگی مشترکمونو شروع کنیم،فقط  بدن رضایت هڪ نمڪ

 .!بیا سراغم ہن و بزن ےزنگ نه ےروز چند یه کنم ےالتماس م
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 بزار یکم پدر و مادرمم آروم بشن!

 ..!ہش دار ہنزار حرص و غضبشون جریح

 

 :گفت و کشید ےآه و داد تکان ےسر ےبا نا امید

 !باشم،خانمم خبر بی ازت روز چند تونم نمی ےعزیزم،ول ہباش_

 

گوشیم رو بابام شکوند،نگران نباش،از طریق تینا بهت خبر _

 میدم.!

 

 انداخت سرمش ہب نگاهی نیم رویا و کرد اختیار وتڪپویا س

 :گفت ہحوصل ےب و
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 ام ہ،خستہتموم شده،بگو بیان از دستم بکشن،میخوام برم خون_

 !بخوابم فقط میخواد دلم

 

 و شیدڪیرون ب رویا دست از ےآهستگ ہسوزن سرم را ب

 :گفت

 نگات ہدیگ یکم بزار ،ولیےا ہخست عزیزم،میدونم ہن_

 !نمڪ نگاهت سیر دل ہی نتونم ہروز،دیگ چند تا کنم،شاید

 

 ہگوش ہب معذب پویا خیره نگاه بار زیر و زد ےرویا لبخند تلخ

 !ردڪ رها را غمگینش و دار تب ےها نفس و زد زل ےا
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 زیر را ودستش شد بلند ےلصند ےپویاطاقت نیاورد و از رو

 ہب سفت و کرد بلندش ےنرم ہب جایش از بردو رویا کتف

 نجوا گوشش زیر و ردڪ نوازش را پشتش و گرفت آغوشش

 :ردڪ

 دیشب مثل اشڪنم،نفسم،ڪ تحمل دوریتو ےچجور من ہآخ_

 ..!میکردم تماشات صبح خود تا و ےبود نارمڪ

 

شکهایش را رها ا بود،سیل پویا ہشان ےرو را سرش هڪرویا 

 :گفت کنان پچ پچ و ردڪ

 چند این بتونم نکن،بزار ترش سخت...پویا کنم ےخواهش م_

 ...!بگذرونم روز
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 :گفت و زد رویا ےموها ےممتد،رو ہچندین بوس

 ...!ہنش ےطولان زیاد بده قول عزیزم،فقط ہباش_

 

 ہب را همدیگر هڪ دو آن ہدر اتاق باز شد و پرستار با تحیر ب

 جلوتر و کرد ےبلند ے ہسرف و کرد بودند،نگاه ہوش گرفتآغ

 :گفت سرزنش با و رفت

 سرمش تموم شده؟!_

 چرا صدام نزنید! 

 

با هم از درمانگاه خارج شدند و بعد گذشت نیم ساعتی ماشین 

خانه متوقف کرد و سمت صندلی عقب چرخید و نگاه  مقابل در

عمیقش، با نگاه بی قرار رویا گره خورد و چند ثانیه ای،فارغ از 
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مکان و زمان، در صورت هم خیره شدند و ساناز نگاه چپی به هر 

دو انداخت و به یکباره دست رویا را گرفت و در ماشین را باز 

ویا را هم به دنبال کرد و بدون حرفی از ماشین پیاده شد و ر

 خودش پیاده کرد و سریع وارد خانه شدند و در را بست.

*          *          *          *            * 

چهار پنج روزی گذشته بود و در این مدت،هیچ کلامی بین رویا و 

پدرش رد و بدل نشده بود و هر بار رویا پیش قدم میشد،پدرش 

م برخورد میکرد و نیم نگاهی ام سمت رویا نمی به سردی تما

انداخت،رفتار مادرش هم دست کمی از رفتار سهراب نداشت و 

فقط گاهی صرف دلسوزی ومحض یادآوری زمان مصرف 

 داروهایش کمی نرمش و ملایمت در رفتارش به خرج می داد.
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در این چند روزه،به دلیل کنترل شدید مادرش و حساسیت بیش 

اش،هیچ تماسی با پویا نداشت و فقط یکی دوبار،آن هم از اندازه 

با کلی محافظه کاری،از طریق تینا چند پیامی رد و بدل کرده 

بودند،آخرین بار هم پویا پیام فرستاده بود که بیش ازاین تحمل 

 این شرایط را نداردو هرچه زودتر تکلیف این قضیه روشن شود.

 

طبق روال چند روز گذشته سر میز نهار و شام کنار پدر و مادرش 

حاضر نشده بود و بی حوصله و بی تاب،بشقاب غذایی که مادرش 

برایش آورده بود در گوشه ای گذاشت و به کنجی از اتاقش پناه 

برد و گوشه ای نشست و تمام سعی اش را کرد که حرفهایی که 

به پدر و مادرش را بزند،در ذهنش نظم بخشد و بالا و  قرار است

 پایین کند.
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اما به علت مصرف انواع داروهای ضد افسردگی که این روزها 

داشت،نه تمرکز درست حسابی داشت و نه حوصله اینکه تا پایان 

 زمان شام،به انتظار بشیند.

 

آشپزخانه از اتاقش خارج شد و نفس عمیقی کشید و وارد  

 شد،مادر و پدرش در سکوت مشغول ور رفتن با غذایشان بود.

تک سرفه ای کرد و سلام بلندی داد،پدرش سرش را بالا گرفت 

و با دیدن رویا،از جایش برخاست و خواست آشپزخانه را ترک 

 کند که رویا مانع اش شد و با تحکم گفت:

 

 نم!لطفا چند لحظه بشین بابا میخوام باهات صحبت ک_
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دوباره سرجایش برگشت و با اکراه روی صندلی نشست و 

 نگاهش سمت مخالفی سوق داد.

رویا هم چند قدم جلوتر رفت و روی صندلی نشست و قلبش به 

شدت به دیواره ی سینه میکوبید، بعد لحظاتی مکث نگاه پر 

تشویشی به دست های لرزانش انداخت و سریع از روی میز 

 آورد و پنهانشان کرد.برداشت و پایین تر 

 

نگاه پرتردیدی به پدر و مادرش انداخت و همراه با لرزش و بی 

 حالی که در صدایش مشهود بود، شروع به سخن کرد:

 



2438 

 

اینکه چه اتفاق های اخیرا افتاده و من تا چه اندازه تقصیر کار _

بودم و تا چه اندازه شما دو نفر نقش داشتین و کوتاهی 

 حرفی ام در این رابطه به میون نمیارم..کردین،مهم نیست،

چون مثل کوبیدن آب تو هاونه،نه شما سعی می کنین،حرفهای 

منو و موقعیت ناگریزی که داشتم رو درک کنین و نه من هیچ 

توجیه ای برای رفتارهای نامناسب و غیر منطقی، شما با 

 فرزندتون که نیاز به کمکتون داشت و داره،رو قبول نمی کنم..!

 

پدرش در حالی که رویش متمایل به سمت دیگری بود،سری 

 تکان داد و پوزخند صدا داری زد...

 

 رویا لبی تر کرد و مصرانه ادامه ی بحث رو به دست گرفت:
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 از این مسائل بگذریم..!_

بلایی که پویا سر من،به خاطر کینه و انتقامش،از خانواده مون 

 قابل بخشش...! داشت،آورد،نه قابل توجیه هست،نه

اما بعدها خودش متوجه اشتباهش شد و در این بین جریاناتی 

اتفاق افتاد که بیشتر خودش رو به من ثابت کرد،مخصوصا بعد 

 عقد و تمام کمک و دلسوزیش برای مداوای من..!

پویا ثابت کرد که واقعا به من علاقه داره و از گذشته اش بیش از 

شم رو کردم که چشمم رو به اندازه پشیمونه و من هم تلا

 جریانات تلخ گذشته ببندم..

با تمام وجود بهش اعتماد و اطمینان دارم و مطمئنم که با تمام 

 سختی ها ومشکلات که وجود داره،در کنارش خوشبخت میشم...!
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سرش را پایین انداخت و با تن صدای آهسته و لکنت آمیزی 

 گفت:

 

ه بعد یک هفته جشن ساده بعد مسافرت،قرار بر این شد ک_

عروسی مونو،بر پا کنیم و الان هم دو روز بیشتر فرصت 

 نمونده...!

 

 ساناز میان کلامش پرید و با لحن شماتت باری گفت:

 

خوبه شما دو نفر که کلا بنارو رو پنهان کاری گذاشتین،واسه _

خودتونم بریدین و دوختین،الان این نطق کردنهای صد من یه 

معنی ای میده،میخوای بگی که پدر و مادر غازت چه 
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عزیزم،ببخشید که فراموش کردم شما رو در جریان بزارم،که 

 یکی دو روز دیگه جشن عروسیم با شوهر بی سر و پامه....

 

 با بغض و کلافگی پاسخ داد:

سر و پا نیست و برای من بی اندازه نه مامان،اولا که پویا بی _

قابل احترامه،بعدشم شما مگه فرصت حرف زدن هم و در میون 

 گذاشتن تصمیم ها رو میدین؟!

جز اینکه سر هر موضوعی سرزنشم کردید و ثابت کردید در 

 حال اشتباهم،رفتار دیگه ام داشتین؟!

ایط رو و دور به هر حال نه من و نه پویا دیگه تحمل این شر

موندن از هم رو نداریم وبا تمام وجودم التماس می کنم،گناه های 
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گذشته من و پویا را فراموش کنید و هر دومونو ببخشید و اجازه 

 بدین که زندگی مشترکمون رو شروع کنیم...!

 

 پدرش صورتش را برگرداند و با لحن تمسخر آمیزی پرسید:

 و اگه نبخشیم و اجازه ندیم!؟_

 

 حالت مظلومی به چهره اش داد و با اندوه مضاعفی،گرفته گفت:

 اونوقت بیشتر التماست می کنم...!_

 

 لبخند کجی زد و گفت:

پافشاری و اصرارت،برای شروع یه زندگی جدید،قابل _

 ستایشه..!
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اما اینکه،واسه خاطر چه آدمی خودتو به آب و آتیش میزنی،اون 

 مهمه...!

ها رو تو آسیاب سفید نکردم،انقدر تجربه من تک تک این مو

داشتم و آدم های مختلف رو تو زندگیم دیدم که بهت هشدار 

 بدم که این آدم به درد تو نمیخوره...!

شاید یه مدت بهت پایبند باشه و شخصیت اصلی اش رو نشان 

نده ولی اول و آخر یه روز با تمام وجودت از انتخابش پشیمون 

دت با چشم های خودت می بینی که از میشی و در نهایت خو

نقش بازی کردن خسته میشه همون،شخصی میشه که تو ابتدا 

 شناختی...!

 

 با چشم های به اشک نشسته ای گفت:
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اما بابا،این قضاوت و پیش داوری،شما در حالی که هنوز هیچ _

شناختی ازش ندارین درست نیست،شما در موردش سخت در 

 حال اشتباهین...

 

رش از روی صندلی اش برخاست و انگشت اشاره اش را سمت پد

 رویا گرفت و گفت:

اگه تا قیام قیامتم اصرار کنی و حتی به پام بیفتی و توجیه و _

تفسیر کنی،حتی ذره ی ام نظر من عوض نمیشه و هیچ موقع به 

 ادامه ی زندگیت با پویا،رضایت نمیدم..!

ی و ازش شکایت کنیم و بعدش طلاق اما اگه با ما همکاری کن

بگیری،در اون صورت از اعماق قلبم می بخشمت و کمکت می 

 کنم دوباره سر پا شی..!
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 صندلی را کنار زد و از کنار رویا رد شد و رویا ملتمسانه گفت:

بابا نمیخوای یه فرصت به پویا بدی،نمی خوای بیشتر بشناسیش _

 بعد تصمیم بگیری...!

 

شت و با دیدن چهره آشفته و محزون دخترش،قلبش سمتش برگ

 از شدت غم فشرده شد و با لحن ملایم تری گفت:

 متاسفم رویا...!_

 تو مو می بینی و من پیچش مو...!

 نمیخوام بیشتر از این آسیب ببینی و آینده ات تباه بشه!

حتی اگر هم به قول تو پویا از گذشته ات پشیمون شده باشه،من 

حاضر نمیشم همچین آدم کثیفی که سر دختر لالم هر  هیچ موقع
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بلایی خواسته آورده و عواطف ما رو به بازی گرفته،وارد 

 زندگیمون بشه.....!

یکی دو روز بهت زمان میدم،تو باید بین من و مادرت و اون 

 شوهرت،یکی مونو برای همیشه انتخاب کنی!

 

مادرش  پدرش از آشپزخانه خارج شد و با درماندگی سمت

 برگشت و التماسش را در چشم هایش ریخت و گفت:

 مامان خواهش می کنم،تو باهاش صحبت کن،شاید کوتاه اومد..!_

 

 ساناز گره ای میان ابروهایش انداخت و گفت:

 نه رویا،منم با پدرت،هم عقیده ام!_
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کسی که این همه مدت مقابل ما نقش یه آدم عاشق پیشه رو 

تماد و مهر ما سوءاستفاده کرده،هیچ موقع بازی کرده و از اع

خوشبختت نمی کنه،فقط بیشتر از این به خاک سیاه می 

نشونتت،این تویی که باید بیشتر فکر کنی و احساسی تصمیم 

 نگیری..!

 

 

انده بود و در برزخ بی سرانجامی دست و پا تمام شب را بیدار م

میزد،ساعت هشت صبح شده بود و هنوز به نتیجه ی مشخصی 

 نرسیده بود.

یک روز هم بیشتر تا مراسم عروسی فرصت باقی نمانده بود،اگر 

خانواده اش را انتخاب میکرد،باید برای همیشه قید پویا را میزد 
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یت و دادگاه میشد و در نهایتم آینده و راضی به ندیدنش و شکا

 ای مبهم و نه چندان قابل تحمل..!

 

با انتخاب پویا هم،خواسته و ناخواسته خاطر پدر و مادرش را 

مکدر و رنجیده می ساخت و نارضایتی و رنجودگی آنها را به جان 

 می خرید!

 

 

از این همه فکر و خیال آزار دهنده به شدت خسته و بی طاقت 

و از اتاقش خارج شد و به حمام پناه برد و بعد نیم ساعتی شد 

ماندن،زیر دوش نسبتا خنک از حمام خارج شد و موهایش را 

خشک کرد و بی تمرکز یه دست لباس از کمدش بیرون کشید و 
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به تن کرد و از اتاق خارج شد و روی مبلی در پذیرایی جاخوش 

 کرد و ساعت را چک کرد.

 

ارج شدن پدرش از اتاق و رفتن به سرکار دقایقی بیشتر به خ

 نمانده بود!

تصمیم داشت با پدرش صحبت کند،درحالی که هیچ تصمیمی 

نگرفته و ذهنش خالی از هر فکری و اختیاری شده بود،فقط این 

را خوب می دانست که دلتنگ است و بیش از این تاب دوری 

 پویا را ندارد!
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ست از کلنجار رفتن با با خارج شدن پدرو مادرش از اتاق،د

خودش و آشفتگی ذهنش شست و با صدای بلندی رو به هر دو 

 گفت:

 میشه لحظه ای بیاین اینجا بشینین،میخوام صحبت کنم!_

 

هر دو با چهره ی خشکی ،سمتش قدم برداشتن وروی مبل دو 

 نفره کنار هم نشستند،پدرش موشکافانه نگاهش کرد وگفت:

 خب،می شنویم!_

 انتخابتو کردی؟!فقط سریع، من باید برم دیرم شده! بالاخره

 

 سری تکان دادو با تردید شروع به صحبت کرد:
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من بین شماها انتخابی نکردم،چون هر کدومتون به نوعی برام _

 نم نمی تونم کنار بزارم..عزیز هستین و هیچ کدومتو

@shabfanoos 

فقط...فقط میخوام برای بار آخر التماستون کنم که اجازه بدین 

من و پویا دوباره با هم باشیم،باور کنیدکه خیلی دوست داشتم 

راحت میتونستم،چشمم رو به روی پویا می بستم و هر چی شما 

ول کنم که میگفتین،قبول می کردم،ولی به خدا سخته،نمی تونم قب

 هیچ موقع نتونم پویا رو ببینم،خواهش می کنم یکم درکم کنید..!

 

 پدرش از جایش برخاست و گفت:
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نیازی به این همه مقدمه چینی نیست،تو انتخابتو کردی،وسیله _

هاتو جمع کن برو هر جایی که میخوای،فقط دیگه هیچ موقع نه 

 و نگیر!پاتو،توی این خونه بزار و نه هیچ موقع سراغم ر

 

چند قدم جلو رفت و درست مقابلش ایستاد و با دیدگانی که به 

 اشک نشسته بود،دستش را گرفت وگفت:

بابا خواهش می کنم،قول میدم،آخرین خواسته ام ازتون _

نباشه،تمام سعیمو می کنم که بهتون ثابت کنم که اشتباه می 

 کنید!

 

 دست رویا را فشرد و با لحن مهربان تری گفت:
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رویا من حرف اول و آخرم همینه،سعی نکن که با اصرار و _

التماس رای منو عوض کنی،چون من از سر لج و لجبازی و یا هر 

بحث دیگه ای با ازدواجت مخالفت نمی کنم،من فقط از سر 

مسئولیت پدرانه،از سر دلسوزیه که نمی خوام با اون آدم زیر یه 

که پدرتم ودارم می  سقف زندگی کنی،تو هنوز خیلی جوونی،منی

 بینم با چشم باز داری از چاله به چاه می افتی،باید مانع ات بشم..

 

گناه پویا هر چقدرم بزرگ باشه،اما اگه فقط همون یه اشتباه  

بود،شاید یه فرصت جبرانی بهش میدادم،ولی تنها اون اشتباه 

نبوده،شخصی که طی دو سه ماه، انقدر بلا و دروغ وغرورو نقش 

ی کردن داشت و هنوزم ک هنوزه احساس می کنم،تغییر باز

چندانی نکرده،مطمئن باش بعد از این معجزه ای در کار نخواهد 
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بودو زیر یه سقف برید،این خصلت هاش ادامه داره و بدترم 

 میشه..

 

کسی که تا این حد اخلاق منفور داره،ناگهانی نمیتونه عوض 

 یاره...!بشه،حتی اگر هم عوض بشه،زیاد دوام نم

من میتونم خیلی راحت مثل یه آدم بی منطق،تو رو بندازم گوشه 

ی اتاقتو در و به روت ببندم و نزارم با پویا باشی و همین امروزم 

برم ازش شکایت کنم،ولی میخوام که خودت انتخاب کنی،خودتو 

 راه درست و غلط رو تشخیص بدی....
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به من و مادرت ثابت  رویا دخترم،شاید تا اون روز که تو بخوای

کنی که اشتباه میکردیم،خیلی دیر شده باشه،شاید دیگه فرصت 

 جبرانی نباشه،شاید خدایی نکرده آسیب بیشتری دیده باشی...!

پس پای رو عشق و احساست بزار و منطقی و عقلانی تصمیم بگیر 

 و آینده ات رو به آتیش نکشون.!

 

دستش را از میان دست پدرش بیرون کشید و سرش را پایین 

 انداخت و با صدای گریان و بریده ای گفت:

مشکل من هم همینه،هیچ رقمه نمی تونم خودم رو راضی کنم _

 که پای رو احساسم بزارم...

ا رو کنار بزارم،تنها به خاطر عشق و البته اینکه نمی تونم پوی

علاقه ام نیست،چون در این مدت حتی شده به قول شما با صفت 
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های منفورش، هر طوری که بوده،حامی ایم بوده و با تمام وجودم 

احساس کردم که خوبی هایش چندین برابر بیشتر از بدی هاش 

 بوده!

 

وبی های شرمنده بابا جون،من نمی تونم چشمم رو به همه ی خ

پویا ببندم و فقط صرف اینکه چندین اشتباه تو گذشته داشت 

 ردش کنم..!

 

از طرفی ام پویا گذشته ی سخت و تلخی داشته،شاید هر کسی 

دیگه ای جای اون بود،بازتاب اتفاقات گذشته زندگیش اون به 

 فرد بدتر از این هم تبدیل می کرد!
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ترکش کنم و  پویا مریضه،مشکل تنفسی شدید داره،اگه من

 تنهاش بزارم،شاید بدتر هم بشه..!

حالا که شما اجازه و اختیار رو به خودم دادین،من برمیگردم پیش 

 پویا...!

ولی این به معنا نیست که بین شما کسی رو انتخاب کردم،من 

فقط کسی رو که دوست دارم رو رها نمی کنم و امید دارم که 

 بخشین و کنارمون باشی...!بالاخره یه روز،شما هر دوی ما رو ب

شاید اگر رفتارهای شما جور دیگه ای بود و کمی دوستانه با من 

برخورد می کنید و سعی میکردین بیشتر درکم کنید،سرنوشت 

جور دیگه ای رقم میخورد،ولی حالا با این شرایط یه راه بیشتر 

 ندارم...!
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سرش را بالا گرفت و نامطمئن به صورت پدرش چشم 

پدرش نگاه طولانی ای به رویا کرد و با نگاه اندوهگینی دوخت،

 ،زیر لب به سختی گفت:

 همین الان برو،رویا...!_

امیدوارم که واقعا تصوراتت درست از آب در آد و خوشبخت 

 شی....

 

به سختی نگاهش را از دخترش کند و کیفش را برداشت و با 

 انه خارج شد!چهره ای که سرخ شده بود،با قدم های تندی از خ
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با صورتی که نم اشک بود،به مادرش که هنوز روی مبلی نشسته 

بود و متفکر و مغشوش به گوشه ای زل زده بود،نگاهی کرد و 

و با  سریع سمت اتاقش دویید و روی تختش خودش را رها کرد

 تمام وجودش شروع به زار زدن کرد.

بعد گذشت یکساعتی از روی تخت برخاست و نگاهی گذرا به 

فضای اتاقش انداخت،هیچ گاه دوست نداشته این خانه و 

خاطراتش را این طور غریبانه ترک کند ولی راه دیگری پیش رو 

 نداشت!

 

و کیفش را برداشت و مانتوی مشکی و شال بنفشی به سر کرد 

نگاهی به کمدش انداخت،حالا که با این وضع خانه را ترک 



2460 

 

میکرد،دلش نیامد،چیزی همراه خودش ببردو تنها به برداشتن، 

 تخته شاسی کوچک عکس پویا کنار تخت،اکتفا کرد!

 

برای آخرین بار نگاهی در آیینه اتاقش انداخت و تمام خاطرات 

تداعی شد و بغض آزار دهنده ی تلخ و شیرینش مقابل چشمانش 

گلویش را به سختی قورت داد و با قدم های سستی از اتاق خارج 

 شد!

 

وارد پذیرایی شد و کنار مادرش روی تخت نشست،ساناز سمتش 

 برگشت و با ناباوری نگاهش کرد وبا دلخوری گفت:
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همیشه اعتراض میکردی که تربیت و برخوردم با تو اشتباه _

که خودم هیچ موقع این موضوع رو قبول نمی کردم،ولی بود،با این

حالا که تو رومقابلم آماده و مشتاق برای رفتن و ترک کردن 

مادر و پدرت،می بینم،پی میبرم که واقعا اشتباهی تو تربیتم بوده 

 که تو الان آماده و حاضر برای رفتنی...!

 

 رویا به هق هق افتاد و میان گریه هاش گفت:

 داقل،تو این حرفارو....مامان ح_

 

ساناز اجازه نداد رویا مابقی حرف هایش را بزند و از جایش 

برخاست و در حالی که سمت آشپزخانه میرفت،با صدای بغض 

 آلودی گفت:



2462 

 

 

حداقل تو که داری از خونه پدرت اونم با این خفت میری ،با _

 پای خودت نرو!

یه عمر شوهرت و  زنگ بزن به شوهرت،اون بیاد دنبالت،میخوای

خانواده اش، بهت سرکوفت بزنن که بی ارزش بودی که تنهایی 

 خودت پا شدی اومدی خونه ی شوهر..!

 

با رنجودگی مسیر رفتن مادرش رابا نگاهش بدرقه کرد و از روی 

میز مقابلش تلفن خانه را به دست گرفت و شماره ی پویا را 

،بدون سلام دادن و گرفت و بعد چندین بوق،وقتی پویا جواب داد

 هر حرف اضافه ای گفت:

 پویا بیا دنبالم،میخوام بیام خونه ات!_
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 پویا با نگرانی و تحیر پرسید:

 چی شده رویا!بازم با خانواده ات حرفت شده!_

 

 با خونسردی و غم گفت:

نه طوری نشده،مگه خودت نمی گفتی که دیگه تحمل این _

 شرایط و دوری رو نداری!

 د بیا دنبالم...!پس زو

 

سریع تلفن را قطع کرد و دوباره بغض لعنتی به سراغش آمد و تا 

آمدن پویا در همان حال که روی مبل نشسته بود،تک تک نکات 

 خانه را از نظر گذراند و در خاطرش هک کرد!
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نیم ساعتی گذشت وزنگ آیفون بلند شد و سکوت خانه را درهم 

جایش برخاست و کیفش را به  شکست،دستپاچه و بی تمرکز از

 دست گرفت و سمت آشپزخانه به راه افتاد و وارد شد.

 

مادرش پشت به رویا ایستاده بود وخودش مشغول خرد کردن 

 سبزی نشان داد، رویا با صدایی ضعیفی گفت:

 مامان پویا اومد!_

 

سریع در حالی که سبزی ها را با شدت بیشتر روی تخته خرد 

 میکرد، گفت:

 آره شنیدم صدای زنگو..._
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نمیخوای _چند قدم جلوتر رفت و با صدای مملو از بغضی گفت:

 بدرقه ام کنی..!

 

 ساناز مانع ریزش اشکش شد و با عجز گفت:

 برو رویا...خواهش می کنم زودتر برو..._

 

یک قدم جلوتر رفت و از پشت مادرش را بغل کرد و سرش را 

هایش رها کرد و بوسه ای طولانی روی شانه اش گذاشت و اشک 

روی موهایش زد و کیفش را برداشت و ودستش را روی دهانش 

 را گذاشت و سریع از خانه خارج شد.
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صدای کوبیده شدن در نشان میداد که رویا رفته،بی حوصله تخته 

و چاقو دستش را داخل سینک پرت کرد و دستهایش را شست و 

ش را روی شانه اش که هنوز روی صندلی کنار میز نشست و دست

بوی رویا را میداد گذاشت و سرش را روی میز گذاشت و به هق 

 هق افتاد...!

 

 

 

در ماشین را باز کرد و بدون حرفی روی صندلی نشست،پویا 

م های سرخ رویا انداخت و نگاهی به چهره ی گرفته و چش

سمتش متمایل شد و دستش را روی شانه اش گذاشت و با لحن 

 پر مهری گفت:
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 چی شده عزیزم..!_

 

 بدون اینکه نگاهش کند،با دلخوری گفت:

 رضایت ندادن!!_

 دیگه هیچ موقع نمی تونم به اون خونه برگردم!

 

 با عجز و درماندگی گفت:

 رم باهاشون صحبت کنم!میخوای ب_

 

 با لحن تند و غمگینی گفت:

 نه...نیازی نیست...!_
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اونها به حرفها و اصرارهای منو اعتنایی نکردن،تو رو که دیگه 

 محاله..!

 

دستش را ازروی شانه ی رویا برداشت و فرمان را به دست 

 گرفت و با تاثر گفت:

 

،دلم نمیخواست به واقعا متاسفم رویا،نمی خواستم اینطور بشه_

 واسطه ی من رابطه ی تو با خانواده ات شکر آب شه!

اگه میدونستم حرف زدن و معذرت خواهی مشکلی رو حل می 

کنه،تمام تلاشم رو میکردم،اما به نوعی اونا رو تقصیر کار نمی 

 دونم،ذهنیتشون راجب من سیاه و کدره!
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کرد و بی رویا دستی به موهایش کشید و زیر شال هدایتشون 

 حوصله گفت:

راه بیفت،دیگه نمی خوام اینجا باشم و در و دیوار اون خونه _

 مقابلم،سوهان روحم باشه و آیینه دقم..!

مشکل من با پدر و مادرم بحث دیروز و امروز نیست،اونا هیچ 

موقع نتونستن درکم کنند،اگه کمی به من نزدیک بودن،من هیچ 

ه آدمی مثل مانی که هیچ موقع واسه پر کردن حس تنهایی،ب

شناختی روش ننداشتم،پناه نمی بردم و اون هم احساسات خام و 

دست نخورده مو به بازی نمی گرفت و یکسال از بهترین سالهای 

 جوونیم هدر نمیشد..!

 به روبرو بود،لبخند تلخی زد و گفت: در حالی نگاهش
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رویا بی نهایت ازت ممنونم این چند روزه سختی رو تحمل _

نکردی و دلخوری و آزردگی خانواده تو به جون خریدی و ترکم 

نکردی،اما دوست نداشتم تکلیف این قضیه اینطوری روشن 

حتی شه،دلم میخواست زندگی جدیدمونو بدون هیچ دغدغه ونارا

 ای شروع کنیم.!

 

سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و انگشتهایش را روی شقیقه 

 هایش گذاشت و گفت:

 

نیازی به تشکر نیست،منکه بهت قول داده بودم تحت هر _

 شرایطی کنارت بمونم!
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پویاخواهش می کنم دیگه این بحث رو تموم کنیم،سرم از شدت 

 م.!درد داره منفجر میشه،دیگه کشش ندار

 

 پویا سرش را به علامت تایید تکان داد و آهسته پرسید:

 داروهاتو مصرف میکنی!؟_

 

حوصله ی دادن جواب را نداشت و فقط سرش را تکان داد و 

 چشم هایش را بست.

 

با هم وارد آپارتمان شدندو پویا سوییچ هایش را روی میز رها 

 کرد و رو به رویا گفت:

 ض کن،منم برم،صبحانه حاضر کنم!تو برو لباس هاتو عو_
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 مانتویش را تنش در آورد و بی حال و کسل گفت:

من صبحانه نمی خورم،فقط یه قرص مسکن می اندازم،میرم _

 بخوابم..!

 

باشه حداقل یه لقمه بخور،با شکم خالی نمیشه که قرص _

 انداخت!

 

سمت آشپزخانه رفت و لیوان آبی پر کرد و قرصش را دهان 

شت و همراه جرعه ای آب به پایین فرو داد و در حالی که گذا

 سمت اتاق میرفت،گفت:
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نگران نباش،من عادت دارم،میرم بخوابم،تو هم برو به کارات _

 برس،میخوام تنها باشم..!

 

اشتهایش را از دست داد و بیخیال خوردن صبحانه شد و به ناچار 

ی صدا خانه را ترک دوباره سوییچ اش را از روی میز برداشت و ب

 کرد!

دمدمای عصر بود که به خانه برگشت و فضای آپارتمان نه چندان 

بزرگش از نظر گذراند،خبری از رویا نبود وآپارتمان به همان 

 انده بود.شکلی که صبح ترک کرده بود،دست نخورده باقی م

با تحیر سمت اتاقش رفت و آهسته در اتاق را باز کرد و وارد 

 اتاق شد و چشمانش از تعجب گرد شد،رویا هنوز هم، خواب بود!
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سمتش رفت و کنارش روی تخت نشست،دستی به صورت بیحال 

و غرق خوابش کشید،با این که این چند روزه به شدت دلتنگش 

مراعات اوضاع روحی داغونش را میکرد و دم شده بود ولی 

 برنمیاورد.

 

آهسته بازویش را چندین مرتبه تکان داد و صدایش زد و وقتی 

 رویا چشم هایش را نیمه باز کرد،کلافه گفت:

 

 پاشو دیگه رویا...!_

از صبح هیچی نخوردی افتادی روی این تخت،پاشو بریم یه 

 چیزی بخور،فشارت می افته!
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ایش برخاست و دستی به موهایش کشید و نگاه کوتاهی به از ج

 پویا کرد و از اتاق خارج شد.

پویا هم از اتاق بیرون آمد و وارد آشپزخانه شد و در یخچال را 

باز کرد و شروع به کنکاش مواد غذایی کرد و در نهایت پلو و 

خورشتی که از دیروز در یخچال مانده بود را بیرون کشید و 

 گرم کردنش کرد.شروع به 

 

لحظاتی بعد،رویا هم وارد آشپزخانه شد و روی صندلی ای 

نشست،پویا محتوی غذا را درون بشقابی کشید و مقابل رویا 

 گذاشت و گفت:
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فعلا چیزی خاصی واسه نهارت نداشتم تو خونه،چند قاشق از _

 این غذارو بخور،واسه شام یه فکری ای می کنم!

 

رو کرد و بی هدف چرخوند و روبه پویا قاشق را در غذایش ف

 گفت:

 مراسم عروسی چی شد،همون فرداست دیگه؟!_

 برنامه که عوض نشده؟!

 

 برنامه عوض نشده،ولی اگه تو_

الان آمادگیشو نداشته باشی،میتونیم به تایم دیگه ای موکول  

 کنیم،یا اینکه می تونیم در کل بیخیال گرفتن مراسم شیم!
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ش فکر کرد،پیشنهاد پویا هم بدنبود،تو این شرایط کمی با خود

که اوضاع روحی نا خوشایندی داشت،چه نیازی به مراسم بود،اما 

به یکباره حرفهای صبح مادرش ،درباره ی خِفتَ وسرکوفت 

خانواده ی شوهر و قضاوتی که ممکن بود،دیگران داشته 

 باشند،در ذهنش تداعی شد و سرش را بالا گرفت و گفت:

 

 نه همین فردا باشه،هر چه زودتر مراسم رو بگیریم بهتره!_

 اینجوری زودتر از بلاتکلیفی در میایم!

 

پویا حرفی نزد و همچنان با نگاه نگرانی به رویا زل زده 

بود،قاشقی نیمه پری غذا  در دهانش گذاشت و دوباره با 

 درماندگی گفت:
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 اما ما که هنوز هیچ کاری نکردیم!_

 یکی کار هست که باید انجام بدیم...!هزار و 

 

 پویا لبخند پر رنگی زد و گفت:

تو نگران این مسائل نباش،عزیزدلم کار خاصی نداریم برای _

انجام دادن،قراره یه مراسم ساده باشه،خونه که آماده 

اس،کارهای معماری ایش تموم شده،مراسم که تو باغ اطراف 

بردار و عکاسی و آرایشگاه  شهره،بقیه ی تشریفات از جمله فیلم

 و...رو خانواده ام هماهنگ کردن!!
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در ضمن ظهر سری به خونمون زدم،قراره امشب مادرم و پدرم 

برن خونه تون،با پدر و مادرت صحبت کنن و راضیشون 

 کنن،فردا تو مراسم حاضر بشن!

 

 نفسش را با آشوب فوت کرد و گفت:

 

 وای نه پویا...!_

کف دست خانواده ات بزارن،من دیگه روم اگه همه چی رو 

 نمیشه تو صورتشون نگاه کنم!

 

 با خونسردی پاسخ داد:
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اولا که بعید می دونم چیزی مقابل خانواده ام به زبون _

بیارن،چون اگه می خواستن حرفی بزنن،تا الان اشاره ای کرده 

بودن،بعدشم اگر هم از ماجرا بو ببرن،من باید نگران باشم نه تو 

 که،هیچ گناهی نداری!

 

 به غذایش اشاره کرد و گفت:

با این فکر و خیالها،حال و روز خودت رو بدتر نکن،غذاتو _

 بخور،بعدش باید بریم انتخاب لباس عروس!

 

یه چند قاشقی از سر اجبار خورد و بعد اتمام غذا ،لباس های 

صبحش را به تن کرد و بدون اینکه نگاهی به سر و وضعش در 
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ینه بیاندازد،همراه پویا از خانه خارج شدند و ساعتی بعد وارد آی

 همان مزون عروسی که برای خرید لباس عقد رفته بودن،شدند.

 

از کنار هر لباسی که گذر میکرد،چند ثانیه ای روی لباس خیره 

میشد و دوباره سراغ لباس دیگری میرفت،پویاهم بدون حرفی 

لاخره پویا حصار سکوت را همراهیش میکرد،دقایقی گذشت و با

 شکست و کلافه گفت:

 

الان چندمین باره که این لباس ها رو دوره می کنیم،مدلی نظرتو _

 جلب نکرد؟!
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با کنجکاوی اجزای صورت رویا را برانداز کرد ودستش را مقابل 

 صورت رویا تکان داد و با سرزنش گفت:

 اصلا تو نگاهی به لباس ها می کنی؟!_

 

ن دست پویا مقابل صورتش از هپروت بیرون کشیده شد و با تکا

مردد به مدلهای لباس عروس نگاه کرد و شانه ای بالا انداخت و 

 گفت:

 

 چه میدونم کدوم قشنگه؟!_

 یکی شو خودت انتخاب کن دیگه!

 اصلا غزل لباس عروس چه مدلی دوست داشت!؟
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صورتش پویا که صورتش سمت دیگری بود،به یکباره با شدت 

سمت رویا برگرداند و با اخم  غلیظی نگاهش کرد و با حرص 

 گفت:

 چرا مضخرف میگی رویا،منظورت از این حرف چی بود!_

 

 رویا درمانده و غمگین نگاهش کرد و با ناراحتی گفت:

 

به خدا منظور خاصی نداشتم،فقط سر لباس عقد که گفتی غزل _

مدل خاصی مد  رنگ صورتی دوست داشت،گفتم شاید الانم

 نظرته...!

 

 لبخند کم رنگی زد و با لحن تلخی گفت:
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 بحث اون موقع،با الان زمین تا آسمون  فرق داره!_

هیچ کسی اون موقع مدام با خودم و احساسم در جدال بودم که 

 جای غزل رو تو قلبم نگیره!

 ولی تو الان جای کسی رو نگرفتی رویا!

تو،توی جایگاه خودت هستی،عزیزدلم،دوست دارم لباس 

 عروستو رو خودت انتخاب کنی..!

 

لبخند عمیقی زد و نگاهش را مابین مدل های لباس چرخاند و 

 یک لباس عروس سفید با بالاتنه ی ساده وشیک و دامن پفی

چشمش را گرفت و به آهستگی دست پویا را به دست گرفت و 

سمت لباس کشاند و مقابلش متوقف شدند و با هیجان روبه 

 پویا،پرسید:
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 به نظرت این مدل چطوره؟!_

 

پویا نگاه موشکافانه ای به لباس عروس  انتخابی رویا انداخت و 

 لبخند جذابی نثارش کرد و زمزمه کرد:

که توی،تن تو چندین برابر قشنگترم قشنگه، شک ندارم _

 میشه..!

 

لبخند دندون نمایی زد ودست پویا را که  در دستش بود را 

آهسته نوازشش کرد و سمت فروشنده رفتند و پس از پرو و 

خرید لباس،مستقیما راه خانه ی پدری پویا را در پیش گرفتند و 

هی خانه بعد صرف شام،پدر و مادر پویا،بلافاصله حاضر شدندو را

 آقای جاوید شدند.
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اما ساعتی بعد با دست خالی و چهره های برافروخته و گرفته ای 

 به خانه بازگشتند!

رویا که کاملا حدس میزد که خانواده اش روی خوش،به کتایون 

خانم و همسرش ندادند،آخرین کورسوی امیدش هم از دست 

به اتاق  داد و با گفتن ببخشیدی زیر لب از جمعشان جدا شد و

 پویا پناه برد!

 

نیم ساعت بعد،پویا هم وارد اتاق شد و کنارش روی تخت 

 نشست!
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حرفی برای زدن و بهانه ای برای دلداری نداشت،اما دوست 

نداشت رویا را در آن حالت ببیند،اندوهگین نگاهی سمت رویا 

 انداخت و دستش را به گرمی فشرد!

 

داد ودر جایش دراز کشید و رویا واکنش ناگهانی از خود نشان 

رویش را سمت دیوار کرد و پتو را رویش کشید و تا خود صبح 

 هیچ حرفی نزد!

 

ساعت یازده صبح را نشان میداد و پویا بی حوصله بالای سر رویا 

ه بود و با نگرانی ساعت را چک که خواب بود، نشست

میکرد،بالاخره طاقت نیاورد و دستش را لای موهای رویا فرو کرد 
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و مابین تارهای موهایش لغزاند و چندین به آهستگی نامش را 

 زمزمه کرد.

رویا چشم هایش را باز کرد و با دیدن چهره ی پویا بی اختیار 

د وباشرمساری، نگاه کوتاهی لبخندی زد و در جایش نیم خیز ش

به صورت پویا انداخت و بی هوا خودش را میان آغوش پویا رها 

 کرد و نجوا کرد:

 

ببخشید عزیزم،رفتار دیشبم مناسب نبود،شاید علتش این _

بود،که برخوردپدر و مادرمم،برام دور از انتظار بود،توقع داشتم 

 حداقل تو مراسم امروز حاضر بشن!
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بازوهایش را دور رویا بیشتر کردو دم عمیقی کشید و پویا فشار 

بوسه ای عمیقی روی موهای رویا کاشت و پشتش را نوازش کرد 

 و زمزمه کرد:

 

 میدونی این چند روز چقدر دلم برات تنگ شده بود!_

از دیروز همش میزد به سرم،محکم تورو به آغوش بگیرم و 

ه ام بپیچه،ولی دوباره عطر ناب،دوست داشتنی وجودت،توی ری

 انقدر عصبی بودی که میترسیدم نزدیک بیام..!

 

رویا خنده ی کوتاهی زد و سرش را بیشتر در به کتف پویا 

چسباند و چشم هایش را بست و خودش را اسیر آن گرمای لذت 

 بخش و پر از آرامش کرد.
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لحظاتی بعد،پویا آهسته انگشتش را زیر چانه ی رویا برد و 

 کرد و تبسمی زد و گفت: سرش را بلند

تو که خیال نداری،تا شب همینجا بشینی،لنگه ی ظهره جواب _

 اون همه مهمون رو کی میده؟!

 پاشو آماده شو،بریم آرایشگاه دیره!

 

از پویا فاصله گرفت و آه بلندی کشید و از جایش برخاست و با 

 کسلی گفت:

اشین رو روشن باشه،الان آماده میشم،تو لباس رو بردار، برو م_

 کن،منم ده دقیقه ای میام پایین!

*           *            *            *            * 
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از روی صندلی برخاست و به سختی لباسش را جمع کرد و مقابله 

آیینه ایستاد و ناباورانه خودش را در آیینه برانداز کرد،همانطور 

رایش ساده و که خودش از آرایشگر درخواست کرده بود،آ

ملیحی به صورت داشت و موهایش بالا سرش جمع شده بود و 

 تاج کوچک و ظریفی ،به زیبایی تمام روی موهایش می درخشید!

 

با خنده ای که هر لحظه عمیق تر و پر رنگ تر میشد،محو 

تماشای تصویری که از خودش در آیینه بازتاب میکرد،شد و با 

فی و زیبا زد و به یکباره غم هیجان، آرام چرخی با آن لباس پ

نبود پدر و مادرش  در مراسم جشن امروز بر قلبش هجوم آورد 

و لبخند روی لبش خشک شد و بی حوصله سمت صندلی برگشت 
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و از بین لباس های پخش و پلایش موبایلش را پیدا کرد و شماره 

ی پویا را گرفت و بعد اینکه پویا گفت،تا پنج دقیقه ی دیگر 

ع از جایش برخاست و با نگرانی برای آخرین بار سر میرسد،سری

و وضعش را در آیینه چک کرد و لبخند رضایتی زد و با یاد آوری 

این موضوع که تا چند لحظه دیگر پویا را می بیند،نفس بلندی از 

روی هیجان کشید و لبخندش پر رنگ شد و پلکی زد و خط 

ش کشید و دامنش بطلان بر روی تمام افکار زائد و آزار دهنده ا

را با دست هایش جمع کرد و با کفش های پاشنه بلندش به نرمی 

قدم برداشت و از اتاق گریم عروس خارج شد و روی صندلی ای 

جاخوش کرد و چشمش را به در دوخت و بی تابانه برای دیدن 

 پویا،به انتظار نشست...



2493 

 

 

دقایقی بعد،وقتی موبایل تک زنگ کوتاهی از جانب پویا 

خورد،شنلش را به دست گرفت و مقابل در سالن ایستاد و دقیقه 

ای طول نکشید که پویا هم وارد شد و رویا هم مشتاقانه منتظر 

 واکنش پویا شد و هیجان بند بند وجودش را فرا گرفت...

پویا کت و شلوار تیره و بلوز سفید و کراوات تیره ای به تن 

داشت و موهایش را مدلی متفاوت تر از همیشه و به طرز جذابی 

فرم داده بود و صورتش برق خاصی میزد،رویا که غرق تماشای 

پویا بود،دست از برانداز کردن تیپ و چهره پویا برداشت و با 

را به چشمان پویا دوخت و تقلا تمام اشتیاق و انتظارش نگاهش 

 کرد زودتر حسی که در چشمانش موج میزد را بخواند.
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پویا که لبخند محوی بر لب داشت،لحظاتی نگاهش روی صورت 

رویا ثابت ماند و آرام در برابر نگاه پرسشگر رویا،پلکی به نشانه 

ی تایید روی هم گذاشت و دستانش را بلند کرد و صورت رویا 

فت و کمی خم شد و صورتش را نزدیک تر آورد و را قاب گر

چشم هایش را بست و بوسه عمیقی به پیشانی رویا زد و دسته 

گل را به دستش داد،در آن لحظات احساساتش عمیق تر از آن 

بود که در قالب جملات بگنجد،بدون هیچ کلامی دست رویا را 

گرفت و از سالن خارج شدند و دو سه ساعت بعد،دست در دست 

هم وارد سالنی که در وسط باغ واقع بود،شدند و بعد از سلام 

دادن به مهمان ها وارد جایگاه عروس و داماد شدند و روی مبل 
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نشستند و صدای موزیک بلند تر شد و عده ای در پیست مشغول 

 رقص شدند.

 

پویا که چشمش به یکی از دوستای قدیمی اش خورد بود،سمت 

 آهسته گفت:رویا برگشت و تبسمی زد و 

 الان برمیگردم!_

 

پویا از جایش برخاست و رویا دامن لباسش را روی صندلی 

مرتب کرد و چند بار نفس عمیق کشید تا از شدت هیجانش 

کاسته شود و زیر چشمی با استرس مهمان ها راتک به تک از 

 نظر گذراند.

 



2496 

 

 بیشتر اقوام و دوستای پویا که دعوت شده بودند، حضور داشتند

ولی از از طرف رویا،فقط تک و توک اقوام مادرش بودند و خبری 

از فامیل های دیگر و حتی تینا هم نبود،حس غریب و نا 

خوشایندی به یکباره به قلبش هجوم آورد و بغضی آزار دهنده 

ای روی گلویش سنگینی کرد و زیر چشمی با شرم، نگاهش بین 

دی سالن که به نگاه های معنادار برخی مهمان ها و درب ورو

 شدت چشم انتظار خانواده اش بود،سرگردان ماند.

 

با دیدن شهاب و خواهرش المیرا که وارد سالن شدند،لبخند پر 

رنگی زد و از دور با حرکت سر سلام داد،تاکنون از دیدن شهاب 

در زندگی ایش تا حد حس خوبی نداشت،تا حدودی احساس 

ی کرد با لبخند به غمگین، لحظات پیشش کمرنگ تر شد و سع
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افرادی در در حال رقص بودند،چشم بدوزد و هرازگاهی از همین 

 فاصله با افتخار،نگاهی توام رضایت،نثار پویا میکرد.

سرش را سمت شهاب و المیرا برگرداند و در کمال تعجب،متوجه 

ن و خیره شهاب شد و با اینکه رویا با نگاه نگاه های سنگی

ناگهانی اش، غافلگیرش کرده بود،اما حالت شهاب عوض نشد و 

همانطور مسرانه بدون حرکت به رویا زل زده بود،رویا کلافه از 

این حرکت شهاب سعی کرد دیگر مستقیم نگاهش نکند و 

خودش را مشغول نشان ندهد،اماعاقبت شهاب طاقت نیاورد و از 

 ایش برخاست و سمت رویا قدم برداشت.ج

 

رویا که نگاهش مردد روی شهاب ثابت مانده بود که هر لحظه 

نزدیک تر میشد،سریع نیم نگاه کوتاهی سمت پویا انداخت که 
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سخت مشغول خوش و بش با دوستاش بودو با نزدیک شدن 

شهاب دامن لباس را به دست گرفت و از جایش برخاست و 

 ن لب هایش کرد و سلام داد.لبخند پهنی مهما

 

شهاب چند قدم فاصله باقی مانده را طی کرد و نزدیک تر آمد و 

 سلام داد و آهسته نجوا کرد:

 

 چی شده رویا جان؟!_

امروز که روز عروسیته،با کسی که خودت انتخابش کردی،پس 

 چرا انقدر غمگین و گرفته ای ؟!
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نداخت،شهاب تیزبینانه رویا حرفی نزد و معذب سرش را پایین ا

 حالت چهره ی رویا را کنکاش کرد و گفت:

 

خیلی سعی کردم خودم رو راضی کنم که تو احوالت دخالت _

نکنم ولی نتونستم تحمل کنم که تو انقدر پریشون باشی و من بی 

 خیال اون گوشه روی صندلی بشینم،طوری شده دختر عمو؟!

 

 رویا با ناراحتی گفت:

 غم و پریشونی چهره ی من به چشم میاد شهاب؟! یعنی انقدر_

 به نظر تو بقیه ام هم تو مجلس متوجه شدند؟!

 

 شهاب لبخند اطمینان بخشی زد و گفت:
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نه رویا جان،بیخود خودتو نگران نکن،شاید من زیادی رو دختر _

عموم تعصب دارم که از اون فاصله ام تشخیص دادم،یه گیری 

 داره!

ه رویا جان،سعی کن خوشحال باشی،هنوز اول خودتو عذاب ند

مجلسه ،من الان میرم خونه تون هر طور که شده عمو و زن عمو 

 رو راضی می کنم که بیان اینجا!

 

 رویا چشمانش برقی زد و با هیجان گفت:

 

 وای شهاب،اگه راضیشون کنی،بیاین تا عمر دارم مدیونتم...!_

 راستی چرا زن عمو سیمین نیومده!؟
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 شهاب با صدای بلندی خندید و گفت:

دختره ی چشم سفید،مگه یادت نیست دفعه ی آخر _

 چجوری،مادر منو،شستیش پهنش کردی روی بند!

 

 رویا که تازه ماجرا را به خاطر آورده بود،لبش را گزید وگفت:

وای راست میگی،اصلا یادم نبود،پس از دست من _

 دلخوره،میخوای بهش زنگ بزنم!

 

 هاب دستش را به علامت نفی بالا آورد و گفت:ش

 

نه خواهشا،بیخیال مادر من شو،بزار امروزه رو بدون غرولنداش _

 سر کنیم!
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رویا خندید و در همین حین هم،پویا نزدیکشان آمد و در حالی 

که اخم ریزی به صورت داشت ،نگاهش را بین صورت خندان 

به گردش در آورد و با شهاب و رویا و فاصله نزدیکشان به هم،

 کف دست آهسته به پشت شهاب کوباند و گفت:

 

 به آقا شهاب،مشتاق دیدار؟!_

 

 شهاب لبخندی زد و گفت:

تبریک میگم آقا پویا،ما که اون روز جهت آشنایی بیشتر منزل _

عمو جان منتظرتون بودیم،ولی انگار کم سعادت بودیم،افتخار 

 آشنایی نداشتیم!
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ز پیش کشیدن غیبت آن روزش،مقابل رویا، کمی از پویا که ا

 دست شهاب عصبی شده بود،به زور تبسمی زد و گفت:

بله حق با شماست،من یه عذرخواهی به شما بدهکارم،انشالله در _

 یه فرصت مناسب تر!

 

شهاب با لبخند سری تکان داد و نگاهی به رویا کرد و آهسته 

 گفت:

 شون!نگران نباش دختر عمو،میارم_

 

شهاب دور شد و هر دو مجددا روی مبل نشستند و پویا با اخم 

 آهسته با دلخوری گفت:
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یه دقیقه نبودم،ببین چجوری با خواستگار سابقت گرم گرفته _

بودی و تو گوش هم پچ پچ میکردین،والا از صبح که من 

دلداریت میدم،یه لبخند ناقابل به صورتت نیومده بود،ولی تا 

 ه ،به اون پسر عمو جونت،نیشت تا بناگوش باز بود!چشمت خورد

 

 رویا چشم غره ای نثارش کرد و گفت:

 

الان من باید شاکی باشم،خوب شد شهاب یاد آوری کرد،چرا _

اون روز اونجوری جلوی خانواده ی عموم منو سکه یه پول 

 کردی..؟!

 

 پویا کلافه پف عمیقی کشید و گفت:
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من بدهکار شدم،اولا که خیلی شیک از جواب نه مثل اینکه الان _

دادن سوالم طفره رفتی،ضمنا شهاب دیگه چه چیزایی رو 

 یادآوری کرده!؟

 

 رویا نگاهی رو به جمع انداخت و آهسته عصبی گفت:

 باز که شروع کردی پویا،قرارمون چی بود؟!_

 

پویا گرفته نگاهش کرد و دستش را دور شانه ی رویا انداخت و 

 یانه گفت:دلجو

 

 ببخشید عزیزم،از قدیم گفتن،ترک عادت مرض است!_

 نمیخواستم ناراحتت کنم،گلم!
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 رویا رنگ نگاهش عوض شد و گفت:

 ناراحت نشدم پویا!_

مگه میشه از دست شوهر خوش تیپ و مهربونی که الان کنارم 

 نشسته،ناراحت شد!؟

د غیبت بعدشم جهت آرامش خاطرت باید بگم که شهاب در مور

خانواده ام صحبت میکرد،قرار شد الان بره خونمون،مادر و پدرم 

 و راضی کنه،همراه خودش اینجا بیاره،خدا کنه که موفق شه پویا!

 

 پویا با تعجب یه تای ابروشو بالا داد و گفت:

نمی دونم والا،ما که موفق نشدیم،شاید اصرارهای این پسر _

 عموت،خریدار داشته باشه!
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نگاهی به ژست متفکر پویا انداخت و خنده ی زیبایی روی  رویا

لبانش نقش بست و دلش برایش ضعف رفت و آرام ضربه ی به 

 پای پویا زد و با شیطنت گفت:

 حالا نمیخواد،این وسط حسودیه تو گل کنه!_

 

شیده شد و سرش را بالا گرفت و فشاری پویا از افکارش بیرون ک

 به شانه ی رویا که دستش رویش بود،آورد و کش دارگفت:

 خانمی؟!_

 رویا عمیق نگاهش کرد و با صدای ضعیفی گفت:

 جااانم؟!_

 پویا بازوی رویا را نوازش کرد و نجوا کرد:
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 الهی فدای جانم گفتنت بشم،ببخشید که اون روزی که زن_

 عموت اینا خونتون بودن ،نیومدم!

 

 رویا در حالیکه لبخند به لب داشت،اخم ظریفی کرد و گفت:

کوفت،اون روز و یادم نیار،که هر موقع یادش می افتم،کلی _

 فحش و ناسزا بارت می کنم!

 

 پویا با شرمندگی،ساختگی خندید و گفت:

 حالا این، بارو به بزرگی خودت ببخش،عشق من!_

 

یا پلکی روی هم گذاشت و متقابلا لبخند زد و پویا هم شاکیانه رو

 گفت:
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اینجوری که بهم ثابت نمیشه که از ته دل بخشیدی منو،صورتمو _

 ببوس خیالم راحت شه!

 

 رویا با تعجب نگاهش کرد و گفت:

 عجبا، مثل اینکه من باید ببخشمت،توشرط میزاری!؟_

 

 پویا گونه اش را جلو آورد و گفت:

 دیگه چه میشه کرد،مدل منم اینطوریه!! _

 البته فرقی ام نداره میخوای من ببوسمت!

 

 رویا با استرس گفت:
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نه قربونت،ترجیح میدم خودم این کارو بکنم،یه کوچولو آبرو _

 واسم مونده،نمی خوام همونم از دست بدم!

 

نگاهی به مهمان ها انداخت و آهسته صورتش را نزدیک تر برد 

بوسه ای روی گونه ی پویا زد و عطرش را با تمام و 

 وجودش،پذیرا شد و در کسری از ثانیه به حالت قبل برگشت!

 

در همین حال موزیک قطع شد و دی جی عروس و داماد برای 

رقص فراخواند،به شدت جا خورده بود و از نظر روحی آمادگی 

و  اش را نداشت،دلش میخواست ابتدا پدر و مادرش را ببیند

خیالش آسوده شود،اما آمدن آنها مشخص نبود و نمی توانست 

دیگران را منتظر بگذارد،سرش را سمت پویا چرخاند و دستش 
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را به دست گرفت و محکم فشرد و از جایشان برخاستن و سمت 

 پیست رفتن و آهنگ ملایم و زیبایی در سالن پخش شد.

 

اشت و با برای دقایقی هم شده چشم بر روی دغدغه هایش گذ

لبخند زیبایی تا پایان موزیک لحظه ای هم نگاهش از روی چهره 

ی پویا،جدا نشد و سعی کرد،بهترین خود را سخاوتمندانه به 

 نمایش بگذارد و خاطره ای زیبا در ذهن هر دویشان،هک کند.

 

چند موزیک دیگر هم بعد آن پخش شد و تقریبا پیست شلوغ 

جوان همراهیشان کردند،میانه شد و اطرافشان دختر و پسرهای 

ی رقص بودکه چشمش به ساناز افتاد که همراه شهاب وارد 

سالن شدندوتپش قلبش شدت گرفت و به قدری هیجان و ذوق 
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داشت که فراموش کرد که پویا را دررجریان بگذارد و سریع 

دامنش رابه دست گرفت و با قدم های تندی سمت آن سمت 

داشتند قدم برداشت و بعد ثانیه سالن که مادرش و شهاب حضور 

های که به نظرش خیلی طولانی می آمدند،نزدیکشان رسید و از 

 پشت نفس زنان آهسته گفت:

 مامان..!_

 

ساناز به یکباره برگشت و متحیر نگاهش کرد و خواست به 

آغوش بگیرد ولی با هر سختی ای که شده امتناع ورزید و به یه 

رویا ملاحظه نکرد و با آن لباس سفید لبخند خشکی اکتفا کرد،اما 

عروسش خودش را در آغوش مادرش رها کرد و مثل دختر بچه 

 ی بی قرار،به هق هق افتاد.
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ساناز هم اشک هایش جاری شد و به سختی رویا را از خودش 

 جدا کرد و گفت:

 بسه دیگه،شگون نداره عروس انقدر گریه کنه!_

 

یع با وسواس خاصی،اشکهای رویا مطیعانه سری تکان داد و سر

 صورتش را پاک کرد و دوباره با دلتنگی به مادرش خیره شد.

اینبار ساناز نتوانست جلوی گریه اش را بگیرد و در حالی که 

سعی به پنهان کردن اشک هایش داشت،سرش را پایین تر آورد 

 و گفت:

 الهی قربونت برم من،عروسک مامان!_

 چقدر این لباس بهت میاد!
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 دست مادرش را گرفت و توام با لبخند پر از آرامشی گفت:

 بیا بریم،جلوتر نزدیک ما بشین مامان جونم!_

ساناز با بی میلی دوشادوش رویا قدم برداشت و میانه ی راه 

 تاد و گفت:ایس

 

 من زیاد اینجا نمی تونم بمونم،رویا!_

پدرت اصلا راضی نبود که من بیام،بعدشم دوست ندارم زیاد با 

پویا زیاد چشم تو چشم بشم،برگردم بهتره،فقط میخواستم یه 

 نظر تو رو ببینم،یکم آروم شم!

 

 رویا با چهره ی آویزانی،خیره به مادرش ایستاد و با عجز گفت:
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مامان خواهش می کنم،تازه خوشحال بودم که اومدی،با رفتنت _ 

دوباره حال منو ویرون نکن،بزار حداقل دلخوش باشم که تو 

 هستی..!

 

ساناز حرفی نزد و بر خلاف باب میلش،سری تکان داد و بدون 

اینکه مانتو و روسریش را تعویض کند،سمت گوشه ای ترین 

 ب نشست.قسمت سالن رفت و کنار المیرا و شها

 

 رویا سمت پویا برگشت و کنارش نشست و پویا با تعجب پرسید:

 مادرت اومده؟!_

 آره به زور راضیش کردم که تو مراسم بمونه!_
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 پویا از این فاصله نیم نگاهی سمت ساناز انداخت و گفت:

 

 پس من برم،ازش تشکر کنم،زشته بی اعتنا باشم!_

 

 رویا دستش را گرفت و مانع اش شد و گفت:

 نه عزیزم،فعلا نزدیک نشیم،بهتره!_

 اونا هنوز نتونستن،ما رو ببخشن!

 پویا دوباره به پشتی مبل تکیه داد و گفت:

 باشه من فقط نخواستم بی ادبی کنم!_

 هر طور که تو بخوای!
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در چشمانش با تحسین خیره شد و با احساسی توام با آرامش 

 گفت:

 ممنون که درکم میکنی!_

  

تقریبا اواخر مجلس بود که ساناز،با رویا روبوسی و آرزوی 

 خوشبختی کرد و همراه شهاب به خانه بازگشت!

 

رویا هم گوشه ای از سالن کنار مریم ایستاده بود و مشغول 

هم به نفس زنان به جمعشان ملحق شدند و صحبت بودند که تینا 

شال نباتی رنگش از سرش برداشت و موهای فرخورده اش را با 

 دست حالت داد و گونه ی رویا را بوسید و گفت:

 واقعا ببخش که دیر رسیدم،عزیزم!_
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 رویا با دلخوری نگاهش کرد و گفت:

داشتم واقعا که تینا،تو که شرایط منو میدونستی،حداقل انتظار _

 که تو امشب کنارم باشی!

 

 تینا نفسش را با کلافگی فوت کرد وگفت:

 

 واقعا شرمنده اتم،رویا جونم!_

میدونی چند ساعت طول کشید که هومن رو راضی کنم که 

 موافقت کنه،بیام جشن عروسیت!؟

 

 رویانیش خندی زد و گفت:
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خوبه پس،هومنم از پشت خنجر میزنه،از طرف من بهش _

 ،نوبت شما هم میشه!بگو

 

 تینا خنده ی کوتاهی کرد وگفت:

نه اینطور نیست رویا،با این که مخالفت میکرد،اما خودشم بدش _

 نمیومد همراهم بیاد،حتی حاضرم شده بود،اما.....

 

 رویا متعجب و پرسشگر نگاهش کرد و گفت:

 اما چی؟!_

 

 تینا نگاه سنگینی سمت مریم که کنار رویا ایستاده

بود،انداخت،بلکه تنهایشان بگذراند،اما مریم که بویی برده 
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بود،خبری هست،به روی خودش نیاورد و همچنان کنار رویا 

ایستاده بود،تینا تن صدایش را پایین آورد و سرش را نزدیک 

 گوش رویا آورد و گفت:

مانی وقتی فهمید که امروز،روز عروسیه تو یکم،حالش به هم _

 بور شد که کنارش بمونه!ریخت و هومن ام مج

 

تینا به بهانه ی تعویض لباس هایش،عذرخواهی کرد و سریع از 

 آنجا دور شد و رویا را با کلی سوال بی جواب تنها گذاشت...

 

مریم نگاهی به چهره ی گرفته و غمگین رویا انداخت و با طعنه 

 گفت:

 مگه هنوزم دوسش داری؟!_
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 ،جا خورده بود،با قاطعیت گفت:رویا که به شدت از سوال مریم

 معلومه که نه،این چه سوالیه؟!_

 

 مریم شانه ای بالا انداخت و همراه با لبخند کجی گفت:

 

به هر حال،سعی کن یکم خودتو جمع و جور کنی،پویا داره میاد _

 سمتمون..!

بو ببره که سر چه قضیه ای،اینجوری رنگ و روت پریده،عواقب 

 خوبی نداره!

 

ویا نزدیکشان آمد و مریم هم از آنجا دور شد و سمت پ

 سامان،قدم برداشت!
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 پویا دست رویا را به دست گرفت و با نگرانی پرسید:

 بازم طوری شده عزیزم؟!_

 به نظر میاد بی حوصله ای!

 

 رویا لبخند پهنی زد و گفت:

 نه عزیزم،خوبم،نگران نباش!_

 

آخر شب بعد تمام شدن مراسم و رفتن مهمان ها،سمت خانه به 

 راه افتادند و ساعتی بعد به خانه رسیدند.

آپارتمانی که برای زندگی انتخاب کرده بودند،واحد خالیه طبقه 

بالا خانه پدری پویا بود که با کمک معمار و نقاش به بهترین 
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کل تزیین شده بود و مبلمان و دیزاینی و وسیله های با سلیقه ش

 کتایون خانم و مریم هم برای خانه خریداری شده بود!

    

دست رویا را گرفت و کمکش کرد از پله ها بالا رود و مقابل در 

واحد ایستاد و  کلید راداخل در انداخت و در را باز کرد و همراه 

 هم وارد خانه شدند.

 

ا چند قدمی جلوتر رفت و با هیجان نگاهی به دور تا دور خانه روی

که تمام وسیله ها و تزیینات با سلیقه ی خاص و شیکی بیشتربا 

رنگ های روشنی چیده شده بودند انداخت و سمت پویا برگشت 

 و با ذوق نفسش را رها کرد و گفت:
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 وای ممنونم همه چی عالیه،پویا..!_

 رین جای دنیاست،مخصوصا کنار تو..!این خونه برای من بهت

 

پویا قدم کوتاهی برداشت و خودش را به رویا چسباند و بوسه ای 

روی موهایش زد و دستش را گرفت و سمت اتاق خواب دو نفره 

که با راهروی کوچکی از پذیرایی جدا میشد برد و در اتاق را باز 

 کرد و دستش را روی کمر رویا گذاشت و آهسته گفت:

 ول تو برو داخل،چشم هاتم ببند!ا_

 

رویا با کنجکاوی ،لبخند زیبایی زد و چشم هایش را بست و با 

 احتیاط وارد اتاق شد و پویا هم پشت سرش،داخل آمد و گفت:

 خب حالا میتونی چشم هاتو باز کنی!_
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چشم هایش را باز کرد و نگاهی به دکوراسیون اتاق 

یکی به رنگ بنفش کدر با انداخت،تخت دو نفره ی بزرگ و ش

پرده ی همرنگ و کمد و میز توالت و چند تا عکسهای بزرگ و 

 کوچک دو نفره شان که روی دیوار خودنمایی میکرد و

روی تخت و پارکت های کف زمین با شمع های سفید گرِد و گل 

های رز سرخ  رنگی به شکل چشم نواز و خیره کننده ای تزیین 

 شده بود.

 

جیغ کوتاهی کشید و بازوهای ظریفش را دور شانه با هیجان  

 های پویا حلقه کرد و نجوا کرد:

 واقعا بینظیره پویا..!_
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 چقدر این اتاق دوست داشتنیه!

 

 کشید و گفت:پویا تبسمی زد و کتش را از تنش بیرون 

 باید ممنون مریم باشی که زحمت تزیین این اتاق رو کشیده!_

 

 فت:رویا لبخندی زد و گ

 من برم،لباس هامو عوض کنم!_

 

پویا سریع دست رویا که مقابلش ایستاده بود را به دست گرفت 

و مانع حرکتش شد و با تمام احساسش به رویا خیره شد و زمزمه 

 کرد:
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امروز خیلی قشنگ شده بودی عزیزم،تو این لباس مثل فرشته _

 ها زیبا و خواستنی هستی!

 

ر دانی زد و با شرم سرش را پایین انداخت، رویا لبخند از سر قد

پویا انگشتانش را روی بازوی برهنه ی رویا لغزاند و با انگشتش 

صورت رویا را بالا آورد و دقیقه ای در چشمانش عمیق شد و به 

 سختی با صدای ضعیف و پر از تردیدی،پرسید:

 

 تو واقعا از ته قلبت منو دوست داری،رویا؟!_

 

که به واسطه شمع هایی که در اتاق روشن بود،به رویا چشمانش 

 زیبایی تمام می درخشید،گرد کرد و متعجب پرسید:
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 فکر نمی کنی واسه پرسیدن این سوال،الان خیلی دیر باشه؟!_

من فکر میکردم رفتار و احساسم طوری بوده که شکی به دلت 

 راه ندی!!

 

ره نشست و رویا پویا لبخند کمرنگی زد و روی لبه ی تخت دو نف

 هم کنار خود نشاند و آب دهانش را قورت داد و گفت:

 

 اسمشو نمیشه گذاشت شک!_

ولی تابحال مستقیما از زبون خودت نشنیدم که بگی دوستم 

 داری!!
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رویا آرام خندید و دستش دور کمر پویا حلقه کرد وبا شیطنت 

 گفت:

 

عماق قلبم اگه شنیدنش آرومت می کنه،پس هزار بار از ا_

 میگم،دوست دارم..دوست دارم..دوست دارم...دوست دارم..

 

پویا یک دستش را لای موهای رویا فرو کرد و دست دیگرش را 

روی شانه ی رویا گذاشت و سرش را روی سینه اش گذاشت و 

 زمزمه کرد:

 

 برام عجیبه رویا...!_
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ودی،اصلا تا جایی که یادم میاد تو همیشه از من متنفر و فراری ب

 نفهمیدم از چه زمانی احساسِ تو عوض شد! 

 رویا دوست دارم،بدونم از کِی حس کردی،به من علاقه داری؟!

 

 با یه لبخند سرشار از آرامشی به روبرو خیره شد و متفکر گفت:

 رت نشه پویا،برای خودم هم جای سوال داره!شاید باو_

ولی یقین دارم احساس و علاقه ام به تو به یکباره نبوده،شاید یه 

حس تدریجی بوده،حسی که  دقیقا زمانی که حس میکردم ازت 

متنفرم،بدون اهمیت به باورهام،ذره ذره توی اعماق قلبم ریشه 

 ی دیگه منو نمی خوای..دوونده و درست اون زمانی که گفت

گفتی که همه چی تموم شد...تازه سرم به سنگ خورد و دوریِ تو 

 در اصل،بهم ثابت کرد که چقدر بهت دلبسته ام...
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باورش عجیبه تو این چند وقتی که از هم دور بودیم و هر لحظه 

روح و احساسم تهدید به جدایی میشد،انگار قعر دوزخ دست و پا 

ینکه شاید نتونم ببینمت،قلبم رو مچاله میزدم،حتی تصور ا

 میکردوآروم و قرار رو ازم میگرفت..

 

 نگاه گنگی به چهره ی رویا انداخت و گفت:

 

یکی از دلایل مهمی که اصرار داشتم از هم جدا بشیم،این بود  _

که حس میکردم دوستم نداری،فکر می کنم که احساست به من 

که هر زنی میتونه نسبت به  فقط یه تعلق خاطر ساده و حداقلی

 همسرش داشته باشه..
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اما وقتی که با تمام وجودم لمس کردم که اون چشم های 

قشنگت،با زبون بی زبونی،برای موندنت کنارم،برای اینکه از هم 

 جدا نشیم،اصرار می کنه..

وقتی که من رو به خانواده ات ترجیح دادی،کم کم عشق تو رو 

،ولی هنوزم که هنوزه کمی این مسئله نسبت به خودم باور کردم

 برام عجیب بود،بعد اون همه تنفر و رفتارهای دو پهلو...

 

 دوباره بوسه ی نرمی،نزدیکی لاله گوشش زد و زمزمه کرد:

 

ولی امشب میخواهم یک بار برای همیشه،باورت کنم...خودت _

و  رو..عشقت رو...احساستو...موندنت کنارمو....این نگاه های زیبا

 افسونگرت...این لبخندهای بی دریغتو....
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خودش را در آغوش پویا رها کرد و سرش را روی شانه اش 

 گذاشت و نفس عمیقی کشیدو نجوا کرد:

 من هیچ خواسته و توقعی ازت ندارم پویا...._

 فقط و فقط میخوام که کنارم باشی..

 هیچ موقع ترکم نکنی..!

 به بودنت عجیب عادت کردم...

امروز توی تمام زندگیم بهترین روز عمرم محسوب میشه،معنای 

عمیق و واقعی خوشبختی و حس آرامش رو تنها تو کنار تو 

 احساس می کنم...!

 ! پویا هیچ موقع این حس رو از من نگیر...
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دستی روی موهای رویا برد و آهسته تور سر و شنلش را از 

موهایش جدا کرد و سنجاق های کوچک را با احتیاط از موهایش 

جدا کرد و بایه حرکت، موهایش بلندش را روی شانه اش 

رهاکرد و لبخند پر مهری به صورتش پاشید و انگشتهایش لای 

چسباند و نجوا  موهایش فرو کرد و لب هایش را به پیشانی اش

 کرد:

 

 مطمئن باش همیشه کنارتم،نفسم،وجودم،بهترینم...!! _

 

رویا دستش را زیر چانه ی پویا برد و کمی صورتش عقب هل داد 

 و همراه با لبخند شیطنت آمیزی گفت:
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 حالا که اعتراف منو شنیدی،نوبت توئه.._

 بگو،تو از کِی احساس کردی،دوستَم داری؟! 

 

 ی صدا خندید و گفت:پویا ب

 

تا روز عقد که به خونت تشنه بودم،با آزار و اذیت تو و خانواده _

ام یه حس کذایی،سبکی پیدا میکردم،شاید کمی  اون بیِن، عذاب 

وجدان میگرفتم،ولی هیچ چیزی باعث نمیشد از صرافت کارم 

 بیفتم...

تو تا اینکه روز عقد وقتی تور روی صورتت رو بالا زدم و اشکا

دیدم،برای اولین بار دلم لرزید و بعدشم دستت آسیب دید، به 

 شدت حس بدی نسبت به خودم پیدا کردم..
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بعد اونم قضیه ی رفتنمون به کانادا و مداوای توپیش اومد وتو 

اون خونه کنارم بودی و هر شب دلم میخواست بهت سر بزنمو 

 بیام کنارت بمونم...

های تو،دور و وَرم می  از اینکه ملیسا مدام جلوی چشم

پلکید،خس خوشایندی نداشتم،با اینکه اون زمان جز یه امضای 

ساده محضری،هیچ تعهدی بهت نداشتم،اما باز هم فکر می کردم 

 بهت خیانت می کنم...

اون روزها به ظاهر تو رو دلداری میدادم،پشتت بودم،همه جا 

تها روح بی کنارت بودم،اما در واقع این خود من بودم که بعد مد

 قرارم از آرامش وجود تو سیراب میشد..



2537 

 

هر لحظه بیش از قبل تمام وجودم،یکپارچه بودنت رو،خواستنت 

رو فریاد میزد و اما من به شدت تقلا میکردم که این حس رو از 

 خودم پنهون کنم،تکذیبش کنم...

 

 آرام خندید و گفت:_

یادته اون روزی که اومدم تو اتاقت و یکدفعه بی هوا بغلت _

 کردم و تو بِهِم گفتی،دیوونه...!

 اون موقع دیگه واقعا خون به مغزم نمی رسید..

 بقیه شم دیگه خودت میدونی..!

 و با خنده گفت:رویا به حالت تمسخر سری تکان داد و گفت 

 

 بعدشم که فقط تظاهر..._
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ولی هیچ موقع بازیگر خوبی نبودی،همیشه با وجود اخم 

هات،حست تو چهره ات موج میزد،جز این اواخر که واقعا باور 

 کرده بودم،از من متنفر شده بودی..! 

 

لبخند کجی زد و از جایش برخاست و همه ی شمع ها رو جز چنتا 

ی تخت بود راخاموش کردو دوباره روی تخت شمع بزرگ که بالا

برگشت و رویا را سمت خودش کشاند و روی پاهایش نشاند و 

سرش را روی بازوی خودش گذاشت و با انگشتهای به صورت 

 یکنواختی صورتش را نوازش کرد و همزمان نجوا کرد:

 

بعد اینکه اولین بار بهت علاقه مند شدم،هیچ موقع ازت حتی _

 نیه هم،متنفر نشدم و نخواهم شد...برای یک ثا
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 اصلا مگه میشه از تو متنفر شد...! 

 

 بوسه ی کوتاهی روی لب هایش زد و ادامه داد:

 دوسِت دارم رویا...! _

 مثل نفسی برام..!

 با تمام وجودم...تا آخرین ثانیه ی عمرم...! 

 هیچ زمانی ام، ذره ای از این عشق کم نمیشه..! 

 خواستنت...از دوست داشتنت خسته نمیشم..!  هیچ موقع از

 

قطره ی اشکی که دور چشمان رویا حلقه زده بود،با نوک 

انگشتش گرفت و مانع ریزشش شد و صورت رویا را بالا آورد و 

بوسه های ممتدی روی دو طرف گونه اش زدو آرام آرام لب 
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هایش سمت لبهای رویا سُر خورد وبا تمام اشتیاق و خواهش 

 اتی ثابت ماند!لحظ

 

به سختی صورتش را از صورت رویا جدا کرد و روی تخت 

نشست و با یک حرکت رویا را به سمت مخالف برگرداند و 

بندهای لباس عروسش را از پشت باز کرد و لباس را از تنش 

افتاد و پخش زمین شد و شمع های بالای تخت را فوت کردو 

دراز کشید و رویا با تمام اتاق تقریبا نیمه تاریک شد ودر جایش 

 بوسه و نوازش و خواسته اسیر و کشید آغوش ہوجود محکم ب

 ..کرد اش
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صبح ساعت یازده بود که صدای ویبره ی موبایل پویا بلند شد، 

هر دو به شدت خواب آلود بودند و قادر به بیدار شدن 

نبودند،صدای ویبره قطع شد و بعد چند ثانیه دوباره صدای ویبره 

 وتاهی آمد.ی ک

 

با حرص از جایش برخاست و روی تخت نشست و با چشم های 

نیمه باز و چهره ی خواب آلود،موبایلش را برداشت و نگاهی به 

صفحه انداخت و بعد لحظاتی با نوک انگشتهایش مالشی به چشم 

هایش داد و چندین بار گوشی را مقابل چشمش عقب و جلو کرد 

و رنگ صورتش به وضوح و چشم هایش از تعجب گرد شد 

 پرید..
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رویا هم از جایش برخاست و ملافه را کمی دور خودش پیچید و 

 متحیر به نیم رخ پویا نگاه کرد و با صدای خش داری پرسید:

 چی شده پویا،کی بود؟!_

 

 آرام موبایلش را زیر پایش پنهان کرد و گفت:

 اب..! چیزه مهمی نبود،از دوستام بودن،آزار دارن،تو بخو_

 

 رویا مشکوک نگاهش کرد و گفت:

 

واسه شوخی و اذیته دوستانه که اینجوری رنگ به رنگ _

 شدی..؟!!

 

 پویا همانطور با چهره ی گرفته ای مات مانده بود و حرفی نمیزد! 
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رویا عصبی با حرکت دورانی،دستش زیر پتو چرخید وموبایل پویا 

گاهی به صفحه انداخت و را پیدا کرد و سریع به دست گرفت ون

میخکوب به پویا نگاه کرد و موبایل را مقابل صورت پویا گرفت و 

 متحیر و بریده گفت:

 

 اینکه عکسه غزله....! _

 

 

 پایان فصل دوم...

 

 شروع فصل سوم)فصل آخر/زمستون(
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 فصل سکوت.فصل سوم

 

موبایل از مقابل چهره پویا پایین آورد و بار دیگر نگاهش را به 

صفحه نمایشگرش دوخت،پیامی از جانب آرزو بود که عکس 

 قدیمی غزل را ارسال کرده بود و زیر عکس ضمیمه کرده بود:

 سلام شا داماد!_'

 ه لایق ندیدی خانواده ی زن سابقت رو ک

 تو مراسم عروسیت دعوت کنی،البته حق داری،اونا از ما بهترونن! 

خوبیت نداشت بفهمن،قبلا با همچین آدمای یه لاقبایی وصلت 

 کرده بودی! 

 منم جای تو بودم،پنهون کاری می کردم!
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هر چی باشه،توام دیگه اون آدم آویزون سابق نیستی و خوب با 

 ریختی رو هم و به دَک و پزت رسیدی! خانواده ات جور شدی و

فقط عرضه و وجود نداشتی که به خاطر خواهر من،قدمی سمت 

 خانواده ات، بر داری! 

امیدوارم که حداقل زن جدیدتو مثل خواهر من،به خاک سیاه 

 نشونی و اسیر سینه قبرستونش نکنی! 

و حرف آخر اینکه من هنوزم رو حرفم هستم ویه روز تقاص 

اهرم رو ازت می گیرم،ولی فعلا صبر پیشه کردم تا یه خون خو

 زمان مناسب! 
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نگران نباش،بی انصاف نیستم،اهل حساب کتاب هم هستم،زیاد 

در حقت نامردی نمی کنم،دقیقا به همون شیوه ای که خواهرمو 

 ازم گرفتی،تاوان پس میدی!

 

ی موبایل با ناراحتی روی تخت انداخت و روبه پویا که بدون حرکت

 به گوشه ای زل زده بود،گفت:

 

 حالا تو چرا بغُ کردی،نکنه تهدیداشو جدی گرفتی؟_

 

 سمت رویا برگشت و پوزخندی زد و گفت:
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بر  آرزو که چند ساله کارش تهدید کردنه،هیج کاریم از دستش_

نمیاد،دیگه این مدل پیام هاش برام کلیشه ای شده،من از موضوع 

 دیگه ای ناراحت شدم! 

 چی؟! _تو چهره اش دقیق شد و با کنجکاوی پرسید:

 

 پتو را از رویش کنار زد و با بی حوصلگی گفت:

 بیخیال فکرتو در گیر نکن،فراموش کن این موضوع رو! _

 

جابه جا شد و نزدیک پویا رفت و از پشت در جایش کمی 

دستهایش روی شانه هایش گذاشت و همزمان با لحن آرام تری 

 گفت:
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پویا نمی خوای به من بگی،چی شده عزیزم؟قرار نشد که _

 موضوع پنهانی از هم داشته باشیم! 

 

 پویا دست رویا را که روی شانه اش بود،نوازشی کرد و گفت:

 

رو ازت پنهون کنم،ولی دوست ندارم روز اول  قصد ندارم چیزی_

 زندگیمون،ناراحتت کنم! 

 

 لبخند کمرنگی زد و گفت:

 من اگه دلیل غم تو رو ندونم که بیشتر ناراحت میشم،عزیز من!_
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با بی میلی و اکراه موبایل از روی تخت برداشت و عکسهای دیگر 

نی مقابل رویا را که آرزو برایش ارسال کرده بود،با دستهای لرزا

 گرفت و با لحن گرفته ای  گفت:

 

این عکسها رو واسه آزار من فرستاده،من هیچ موقع این عکسها _

رو ندیده بودم رویا،یعنی تا الان رو نکرده بود،به قول خودش نگه 

 داشته بود،واسه زمان مناسب! 

 

 با بغضی که به راحتی در صدایش قابل تشخیص بود،گفت:

 

 های آخریه که غزل تو بیمارستان زنده بود!واسه روز_
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رویا موبایل از دستش گرفت و بهت زده نگاهش را به عکسها 

دوخت،عکس های که غزل با وضع و اوضاع نامناسبی روی تخت 

بیمارستان بود و قسمتی از صورتش و نیمی از موهایش سوخته 

 بود! 

 

سریع تمام عکس ها و حتی پیام آرزو را پاک کرد و موبایل را 

گوشه ای انداخت و سر پویا را به آغوش گرفت و انگشت هایش 

 را مابین موهایش لغزاند و گفت:

دیگه به این عکسها فکر نکن عزیزدلم،نزار آرزو به هدفش _

عمدا،دقیقا امروز این عکسهارو فرستاد که مثلا مراسم  برسه،اون

 دیشب رو کوفتت کنه! 
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مطمئن باش اگه آدم سالمی بود و روحش بیمار نبود،هیچ موقع 

همچین عکسهایی رو از خواهرش که دیگه زنده نیست،پیش 

خودش این همه سال نگه نمی داشت،نزار همچین آدمی که 

 ه!! سلامت روان نداره،روت تاثیر بزار

 

 سری تکان داد و بوسه ای روی چانه رویا زد و زمزمه کرد:

 خیالت راحت نفسم،نمیزارم کسی تاثیری تو زندگیمون بزاره! _

 

 از روی تخت برخاست و همزمان گفت:

 من میرم یه دوش بگیرم..! _

 

 رویا لبخند پر مهری زد و گفت:
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 باشه عزیزم،منم میرم صبحانه رو حاضر کنم!_

 

وارد حمام شد و مدت زمانی بی تمرکز زیردوش ماند و بعد نیم 

ساعتی از حمام بیرون آمد و لباس هایش را بی حوصله به تن 

کرد،در حالیکه حتی دوش آب گرم هم ذره ای نتوانست از غم و 

اندوه قلبش را کم کند و لحظه ای هم آن عکس ها از مقابل 

 چشمش دور نشد.

 

 ا دیدن میز صبحانه با تعجب گفت:وارد آشپزخانه شد و ب

 تو این مدت کم،این همه تدارک دیدی! _

 

 رویا خنده ی بلندی سر داد و گفت:
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نه عزیزم،یه موقع بد عادت میشی،من تا این حد هم کدبانو _

 نیستم، اینا رو کتایون خانم آورده بود! 

چرا انقدر طول دادی حمام رو،ظهر شد،باید صبحانه و نهار رو 

 ی کنیم!یک

 

پویا هم به زور لبخندی زد وپشت میز نشست و با بی میلی چند 

لقمه ای صبحانه خورد و هرازگاهی در مقابل صحبت های 

 رویا،لبخند تصنعی میزد و جواب های کوتاهی تحویلش میداد.

 

چایش را سر کشید و کلافه نوک انگشتهایش پایش را کف زمین 

ضرب گرفت،بیش از این توان نشستن مقابل رویا و در آوردن 
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نقش یک شخص خونسرد و لبخندهای دروغی را نداشت،از 

 جایش برخاست و گفت:

 

بابت صبحانه ممنونم عزیزدلم،من باید برم شرکت،با اینکه به _

تاکید کرده بودم،برای امروز جلسه ای نزاره،ولی انگار منشی 

سهل انگاری کرده و برنامه ها ریخته به هم،شاید یکم کارم تو 

 شرکت طول بکشه،میرم آماده بشم! 

 

رویا هم از جایش برخاست ومیز را دور زد و نزدیک پویا آمد و 

 با لبخند دستش را گرفت وهمزمان گفت:

 

 گه پیش میاد!باشه عزیزم،کاره دی_
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 بیا بریم اتاق، تو آماده شو،منم موهاتو خشک کنم،سرما میخوری! 

 

با هم وارد اتاق شدند و پویا لباس هایش را تعویض کرد و رویا  

با حوصله،موهایش را با سشوار خشک کرد و گونه ی پویا را 

 بوسید و گفت:

 برای شام چی دوست داری،برات بپزم؟! _

 

دلی برخاست و کیفش را به دست گرفت و با پویا از روی صن

 مهربانی گفت:

نمیخواد آشپزی کنی،استراحت کن،شب خودم غذارو از بیرون _

 می گیرم! 

 



2556 

 

 رویا تبسمی زد و تا جلوی درب آپارتمان همراهیش کرد و گفت:

 

 پس شب زیاد دیر نکن،منتظرتم!_

 مواظب خودتم باش! 

 

 پویا سری تکان داد و گفت:

اشه سعیمو می کنم گلم،میگم مریم بیاد پیشت تا شب حوصله ب_

 ات سر نره!

 

از خانه خارج شد و ابتدا راهش را سمت آرامگاه کج کرد و یکی 

دو ساعت کنار مزار غزل ماند و درددل کرد و کمی گریه کرد و 

عقده های دلش را باز کرد و بعد اینکه تا حدودی سبک شد از 
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ت سنگ قبر را نوازش کرد و سمت جایش برخاست و طبق عاد

ماشینش  به راه افتاد و با ریموت قفل ماشین را باز کرد و روی 

صندلی اش نشست و خواست ماشین را روشن کند که در ماشین 

باز شد و در کمال تعجب و نا باوری آرزو روی صندلی کنار 

 راننده نشست و بدون اینکه پویا را نگاه کند،گفت:

 

 ی! میدونستم میا_

 

پویا نگاهی به سر و وضع آرزو انداخت و به نظرش آمد که از 

سری قبل هم شکسته تر شده بود،مانتو و شال نخی آبی روشنی 

ی به تن داشت و موهای نیمه رنگ شده اش را از شالش تا حدود

بیرون ریخته بود و بر خلاف گذشته ها هیچ آرایشی به صورت 
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نداشت و هنوز تا حدودی ته چهره ی زیبایی داشت،بوی سیگار 

خاصی که از جانب آرزو متصاعد میشد،با دقت بویید و با 

 خونسردی گفت:

به خاطر حرف های تو نیومدم،خودت میدونی که هیچ موقع از _

ی تو خالیت،ککََ ام نمی گزه،خیلی وقته فرصت نشده اون تهدیدا

 بود،بیام اینجا یه سر بزنم! 

 

 آرزو قهقهه ای سر داد و گفت:

 

 البته که شما سرتون شلوغه!! _

بالاخره نامزد بازی و شروع زندگی عاشقانه مجددت مجال 

 نمیداد،که راهت به این سمتا کج بشه! 
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ن نداره که روز اول زندگیت ولی محض اطلاعت،آقای داماد،شگو

 وقتتو تو قبرستون سپری کنی! 

 

پویا به حالت هیستریک سرش را تکان داد و سرد و خشک 

 گفت:

 

حرفتو بزن آرزو،تو که نیومدی اینجا رسم و رسوم ها رو به من _

 گوشزد کنی!

 

آرزو به گوشه ای زل زد و نگاهش رنگ غم گرفت ومحزون 

 گفت:
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فکر میکردم که این غزل بود که باعث شد،من به اون موقع ها _

 چشمت نیام و

عشقم نسبت به تو نا فرجام بمونه،ولی غزل گناهی نداشت،چرا 

هیچ موقع،سعی نکردی که دوستم داشته باشی،مگه چی کار باید 

 میکردم که نکردم!! 

 

با این که بعد مرگ غزل،حاضر بودم که سر به تنت نباشه،ولی 

 وشت نکردم پویا..! هیچ موقع فرام

چند ساله که چشم انتظارت بودم که برگردی پیشم،اما هر بار که 

 نا امید میشدم،با تهدید و آزارت خودم رو خالی میکردم! 

دیشب منو داغون کردی پویا...تا خود صبح ناله زدم و چند بسته 

سیگار رو تا ته کشیدم،آخرین امیدم هم ازم گرفتی،شاید به 
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ثیفم،هنوزم لیاقتت رو نداشتم،ولی به روح غزل نظرت هنوزم ک

قسم میخورم که چندین ساله که قید و عالم و آدم رو زدم و با 

هیچکس رابطه ای نداشتم و هیچ موقع حتی به ازدواج هم فکر 

 نکردم،فقط و فقط به خاطر تو...

تویی که همیشه تو چشمت،جز یه تفاله ی بی ارزش چیزی 

 نبودم...

 

 پویا با درماندگی و ترحم نگاهش کرد و گفت:

 

 توقع و انتظار بیجایی بودآرزو!_

تو حتی قبل اینکه غزل هم،تو زندگیم باشه،رو راست نبودی،پاک 

 نبودی! 
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ل تو فکر کنم که دستت به خون من چطور میتونم به آدمی مث

خواهرت آلوده اس و بعد این همه سال،عکس های زمان بیماری 

خواهرت رو گرو نگه داشتی که به نظر خودت،یه برگ برنده ای 

 باشی..! 

چطور دلت اومد اون عکس ها رو به من بفرستی،میدونی چند 

ساعت به خاطر دیدنشون،سر خاک خواهرت اشک ریختم و 

 خواستم...ازش معذرت 

من نمی فهمم واقعا عشق تو رو به این روز انداخته،یا حرص و 

 حسادتت!! 

 

اول که خواهرت رو تو اوج جوانی، نابود کردی،حالا هم که 

 خودت رو!! 
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من نمیگم که کاری به کار زندگی من و زنم نداشته باش،چون 

 این جلز و بلز کردنات،پشیزی هم روی من اثر نمیزاره..

 زت میخوام یکم به خودت بیای...فقط ا

از پیش کشیدن روزهای سختی که خواهرت گذرونده و لرزوندن 

 تنش تو گور،واسه خودت نردبان نساز...!

میدونم تنهایی و هیچ کدوم از اعضای خانواده ات جز مجتبی که 

تو زندونه،برات باقی نمونده،هر کمکی که از دستم بربیاد،کوتاهی 

 ه پاتو از این مسیر بیراهه بکشی،بیرون....! نمی کنم،به شرطی ک

 

آرزو سمتش برگشت و حالت چهره اش عوض شد و پوزخند پر 

 معنایی زد و گفت:
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واسه گدایی کردن مال و اموالت نیومدم،کوروش مثل تو،تو _

خالی و پست نبود،بعد مرگ غزل انقدر بهم رسیده که محتاج 

 م،به هم میرسیم پویا...!تازه به دوران رسیده ای مثل تو نباش

خیلی دوست دارم بدونم،اون موقع هم مثل الان نطقت به راه 

 میشه و منَم منَم میکنی...؟!

 

 در ماشین را باز کرد و پیاده شد و به سرعت از آنجا دور شد.

 

پویا با تاسف مسیر رفتنش را نگاه کرد و ماشین را روشن کرد و 

ن را پایین کشید که بوی تلخ به راه افتاد و شیشه های ماشی

 وناخوشاینده عطر و سیگار آرزو از فضای ماشین بپرد.
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چند ساعتی در شرکت ماند و با خودش خلوت کرد و شب موقع 

بازگشت در مسیر،چند پرس غذا و یک دسته گل رز قرمز 

 کوچک را هم خرید و راهی خانه شد.

 

 

وارد خانه شد و از پله ها بالا رفت و مقابل در ایستاد و چشم 

هایش را روی هم گذاشت و سعی کرد تمامی دغدغه ها و دل 

مشغولی های امروز را فراموش کند و لبخند پر رنگی مهمان 

 لبهایش کند.

و وارد شد و دسته گل را روی میزی  کلید را داخل در انداخت

 گذاشت و وارد پذیرایی شد.
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مریم و رویا مقابل تلویزیون نشسته بودند و مشغول صحبت 

 بودند! 

 

نزدیک تر رفت و سلامی داد و هر دو از جایشان برخاستند و 

 لبخند زدند،مریم فوری گفت:

 خب من دیگه برم پایین،مزاحم دو کفتر عاشق نباشم! _

 

 ویا خندید و گفت:پ

 

تو که همیشه مزاحمی این یه بارم روش،بمون شام رو کنار ما _

 بخور،بعدش شرتو کم میکنی! 

 

 مریم با اخم چشم غره ای رفت و رویا با خنده گفت:
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 راست میگه،بمون دور هم شام بخوریم! _

 

 پویا  پذیرایی را ترک کرد ومریم 

 ی گفت:دوباره روی مبل ولو شد و با پروی

 

 حالا که اصرار میکنید،باشه!_

 من فقط نمی خواستم مانع افزایش جمعیت بشم!!

 

 رویا ریز خندید و آهسته گفت:

خیلی پر رویی مریم،فقط دعا کن چشممون به اون آقا سامان _

 نیفته!! 

 

 مریم قهقهه ی بلندی سر دادو از جایش برخاست و گفت:
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زا گذاشتن،پاشو بریم میز شام رو غلط کردن رو واسه همین رو_

آماده کنیم،دیگه ام نبینم واسه خواهر شوهرت خط و نشون 

 بکشی!

 

پویا دست هایش را شست ولباس هایش رابا تیشرت سفید و 

رد آشپزخانه شد و صندلی شلوار مشکی راحتی، تعویض کرد و وا

ای برای خودش کنار کشید و نشست و رویا برایش کمی غذا در 

بشقابش کشید و مقابلش کشید،زیر لب تشکری کرد و شروع به 

 خوردن غذایش کرد.

همزمان که در حال خوردن غذایش بود،نگاهش را به رویا دوخته 

ی روی شانه اش ریخته بود،موهایش را حالت داده بود ویه ور
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بود و تاپ زیبای قرمز بلند جذبی به تن داشت و آرایش چشم و 

مژه هایش بیشتر از همیشه به نظر میامد و رژ پر رنگ همرنگ 

لباسش،زیبایی خاصی به لب های خوش فرمش بخشیده بود،رویا 

که مشغول خوردن غذایش بود،متوجه سنگینی نگاه پویا شد و 

نگاه خیره پویا را روی خودش غافلگیر سرش را بالا گرفت و 

 کرد و با تعجب آهسته لب زد:

 چیزی شده! _

 

پویا با شیطنت خندید و سرش را به علامت نفی تکان داد و  لب 

 هایش را جمع کرد و بوسه ای برایش فرستاد! 
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مریم قاشق نیمه پرش را دهانش گذاشت و زیر چشمی،نگاهش 

 ا اخم ساختگی گفت:بین رویا و پویا،گرداند و ب

 

وا...خب یه کلمه بگین مزاحمم،چرا با نگاه به هم آنتن می دین _

 و پیام و پسغام رد و بدل می کنید! 

 

 رویا با شرمساری نگاهش کرد و پویا با خنده گفت:

 

 نه کی گفته تو مزاحمی،ما بهت احتیاج داریم خواهر عزیزم! _

 ! پس کی قراره این ظرفها رو بشوره...

 

 مریم با بی خیالی به خوردن غذایش ادامه داد و گفت:

 نه برادر من! میخوای گربه رو دم عجله بکشی! _
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اگه من الان روز اولی پاشم،ظرفهای شامتونو بشورم،فکر می 

 کنی،فردا پس فردا این زنت از من حساب میبره!؟

 

 پویا خندید و گفت:

 چشمی ام ما رو نَپا! پس سرتو بنداز پایین غذاتو بخور،زیر_

 

 رویا لبش را گزید و آهسته با خنده گفت:

 بسه پویا..!_

 

غذایشان به اتمام رسید و مریم ادای خمیازه کشیدن در آورد واز 

 جایش برخاست گفت:

 



2572 

 

خب ممنونم به خاطر شام،خیلی دوست داشتم تو جمع کردنش _

 وابم! کمکتون کنم،ولی یهو چشام سنگین شد،میرم پایین بخ

 

هر دو با خنده نگاهش کردندو پویا هم تا جلوی در بدرقه اش 

 کرد و مریم میانه ی در ایستاد و گفت:

 

 برو دیگه،کجا دنبالم راه افتادی،خیالت راحت برنمیگردم! _

 پویا خندید و در حالی که در خانه را می بست،گفت:

 به هرحال احتیاط،شرط عقله! _
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سمت آشپزخانه به راه افتاد و دسته گل رز قرمز را از روی میز 

برداشت و وارد آشپزخانه شد و دسته گل روی مقابل صورت 

 رویا که مشغول جمع کردن میز بود نگه داشت و گفت:

 

 ن و زیباترین عشق و همسر دنیا! تقدیم به بهتری_

 

 رویا لبخند گرمی زد و دسته گل را از دست پویا گرفت و گفت:

 ممنونم عزیزم،مناسبتش چیه؟! _

 

 پویا ایستاده رویا را به آغوش گرفت و گفت:

 تو فکر کن به خاطر فراموش کردن،تلخیه امروز صبح! _

 

 رد و زمزمه کرد:اشاره ی به لباس قرمز رنگ و آرایش رویا ک
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 البته به قشنگیه گل قرمز رنگه من نیست،ولی بازهم_

 پیشکشیه،در برابر مهربونیات عشقم! 

 

 رویا خندید و گفت:

نمیخواد انقدر زبون بریزی،من ناراحت نشدم،درکت می _

 کنم،باز هم به خاطر این گل های قشنگ ممنونم عزیزم! 

 

یز را جمع کرد و داخل از پویا جدا شد و بشقاب های روی م

سینگ ریخت و شیر آب را باز کرد،پویا جلوتر رفت و از پشت 

 به آغوشش گرفت و موهایش را بویید گفت:
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ول کن این ظرف و ظروفا رو،بیایم بریم توضیح بده،اون چه _

 حرکتی بود که جلوی مریم،داشتی؟!

 

 رویا گنگ نگاهش کرد و پرسید:

 چه حرکتی؟! _

 

ه جذابی نثارش کرد و شیر آب را بست و با یک حرکت پویا نگا

 سمت و داشت نگه معلقش هوا در و گرفت آغوش ہرویا را ب

 :گفت ناله با و گذاشت چشمش جلوی را دستش برد،رویا اتاق

 بزار زمین پویا،خواهش می کنم اینجوری سرم گیج میره! _
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هایش پویا اعتنایی نکرد و سمت اتاق خواب برد و روی تخت ر

کرد و مقابلش در چند سانتی نشست و چهره ی جدی به خود 

 گرفت و گفت:

 خب توضیح بده!_

 

 رویا با درماندگی نگاهش کرد و گفت:

 آخه چی رو؟! _

 

پویا لبخندی زد و دستش را دور شانه ی رویا حلقه کرد و 

 صورتش را نوازش کرد و گفت:
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اسه خودت ساخته بگو چرا جلوی مریم،این سر و تیپ رو و_

 بودی،این چشم ها..این لبها..

نگفتی یه دفعه کنترل خودم رو از دست بدم و آبرو واسه هر 

 جفتمون نمونه...! 

 

 رویا خندید و با اخم ریزی گفت:

 دیوونه،گفتم حالا چی شده! _

 

پویا از جایش برخاست و چراغ اتاق را خاموش کرد و آباژور 

دوباره روی تخت کنار رویا دراز  کنار تخت را روشن کرد و

کشید و سررویا را روی بازویش گذاشت و فاصله ی کم بینشان 

 را پر کرد! 
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چهار پنج روزی از مراسم عروسی میگذشت و چون 

بود،خودش را به مراسم کسری)دوست پویا( موفق نشده 

برساند،قرار شده بود آخر هفته هم به بهانه ی ازدواج پویا و هم 

 برای عوض کردن آب و هوا چند روزی به ایران بیاید.

صبح کمی زودتر بیدار شد و دستی به سر و روی خانه کشید و 

اده کمی جاروبرقی کشید و بعد نهار دسرها و سالادهای شام را آم

کرد و داخل یخچال گذاشت و بعد اینکه کارهایش را به اتمام 

رساند،نزدیکی های غروب اول سمت حمام رفت و دوش 

 گرفت،سپس موهایش را سشوار کشید و

لَخت کرد و تونیک کوتاه آستین سه ربع ارغوانی رنگ و جین 

توسی رنگی پوشید و آرایش ملایم و سَبُکی روی صورتش پیاده 
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عطر به سر و رویش زد و چرخی در خانه زد و کرد و کمی 

موشکافانه همه جا بررسی کرد و با رضایت دوباره سمت 

آشپزخانه برگشت،کار خاصی برای انجام دادن نداشت،قرار شد 

بود غذای اصلی شام را از بیرون سفارش بدهند،چنتا ریزه کاری 

کوچک باقی مانده بود،با دقت و خونسردی تک تکشان را انجام 

اد و نیم ساعت بعد،پویا هم رسید و سریع آماده شد و هر دو د

 روی مبلی کنار هم، در پذیرایی به انتظار نشستند.

 

دقایقی بیشتر طول نکشید که صدای زنگ بلند شد و هر دو از 

جایشان برخاستند و سمت در رفتند و بعد لحظاتی کسری با 

وارد شد و دسته گل بزرگ لیلیوم های سفید و بنفش رنگ،شیکی 

ابتدا با پویا به گرمی رو بوسی کرد وسپس سمت رویا برگشت و 
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سلام داد و عروسی شان را تبریک گفت و رویا با لبخند،جوابش 

 را داد و تعارف کرد که وارد پذیرایی شود..

 

شغول استقبال کسری بودند که چند ثانیه بعد،به طرز غیر م

منتظره ای،ملیسا هم در میانه در ظاهر شد وهردو 

میخکوب،لبخند به روی لبهایشان خشکید وملیسا وارد شد وبا 

 تحکم خاصی و لبخند آمیخته از غروری سلامی داد.

را دستش داد و  ابتدا مقابل رویا رفت و شکلات ربان پیچ شده

سپس سمت پویا رفت و لبخند پت و پهنی نثارش کرد و دستش 

را مقابل پویا گرفت و پویا با اکراه و سردی دستی داد و خواست 

روبوسی کند که پویا به طرز مشهود و قابل لمسی،سریع صورتش 

 را دور کرد و زیاد اجازه ی نزدیک شدن ملیسا را نداد.
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یی شدند و هر کدام روی مبلی جاخوش همگی با هم وارد پذیرا

کردند و جو سنگینی بینشان حکم فرما شد و عاقبت پویا حصار 

 سکوت را در هم شکست و با لبخند مصنوعی رو به کسری گفت:

 

 نگفته بودی،ملیسا هم همراهت میاد!_

 

کسری با خونسردی،کتش را درآورد و کراواتش را باز کرد و 

ست حرفی بزند که ملیسا پیش دستی پای روی پا گذاشت و خوا

کرد و رشته ی کلام را به دست گرفت و توام با لبخند دندون 

 نمایی گفت:
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تا همین دو سه روز پیش اومدنم قطعی نبود پویا جان،کسری _

هم پیشنهاد داد،همراهش بیام و منم استقبال کردم،بهونه ی 

م سر نزده خوبی بود،خیلی وقت بود به اقوام و دوستای قدیمی ای

 بودم! 

 

پویا بدون اینکه مستقیم نگاهش کند،سری تکان داد و لبخند 

 خشک و کوتاهی زد!

 

ملیسا هم،مانتو کوتاه و شالی که با یه نگاه سطحی،اجبار در 

پوشش، به راحتی قابل تشخیص بود را از تنش در آورد و روی 

 مبل رها کرد..
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به تن داشت و تاپ سرمه ای و شلوار سفید جذب کوتاهی  

موهای بلوند فر خورده اش را روی شانه اش رها کرده 

 بود،نگاهی به فضای خانه انداخت و با تمسخر روبه پویا گفت:

 

هیچ موقع تصور نمی کردم برای زندگیه مشترکت،همچین _

 خونه ای انتخاب کنی!اونم در کنار خانواده ات! 

ون افکار و نگاه های البته دیزاین و اندازه اش بد نیست،اما با ا

 آرمان گرایانه تو خیلی تفاوت داره!

 

 شانه ای بالا انداخت و همراه با کنایه و خنده مرموزی گفت:
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نمی دونم،شایدم این خونه زندگی رو،به چشم یه اتفاق گذرا و _

 موقت دیدی!

 

 

رویا تک سرفه ای کرد و به بهانه ی پذیرایی ،برخاست 

وازجمعشان خارج شد و ملیسا با یه نیش خندی گوشه ی لبش،با 

نگاهش مسیر رفتن رویا را دنبال کرد و بعد رفتنش بیشتر در 

 مبل فرو رفت و خیره به سمت پویا گفت:

خودشون رو کردن؟!میدونستم عرضه بالاخره خانواده ات،کار _

 نداری مقابلشون بایستی!

 تو نباید حق انتخاب رو به اونا میدادی! 
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 کسری چپ چپ نگاهش کرد و جای پویا سریع گفت:

 

بس کن ملیس،پویا که بچه نیست،خانواده اش براش تعیین و _

تکلیف کنندن،رویا انتخاب خودش بود،از نظر من هم کاملا بی 

رازنده اس،پس با این حرف های بی سر و ته اوقاتمونو نقص و ب

تلخ نکن،بعد چند وقت دور هم جمع شدیم،بزار به همه خوش 

 بگذره! 

 

پویا که اصلا حواس و تمرکزی روی بحث ملیس و کسری 

نداشت،از جایش برخاست و با یه ببخشیدی زیر لب،سمت 

 برداشت.آشپزخانه به راه افتاد و وارد شد و نزدیک رویا قدم 
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رویا سرش پایین بود و مشغول هم زدن شربت های داخل لیوان 

بود،کنارش ایستاد و دستی روی موهای رویا دراز کرد و از مقابل 

صورتش کنارشان زد و پشت گوشش هدایتشان کردوصورتش  

را بالا گرفت و نگاه دقیقی به حالت چهره اش انداخت و آهسته 

 پرسید:

 ناراحت شدی؟! _

 

 :ویا با لبخند نگاهش کرد و متعجب پرسیدر

 نه واسه چی؟!_

 

 به خاطر اومدن ملیسا؟!_

 باور کن من در جریان نبودم که اونم،همراه کسری میاد!
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تبسمی زد و با دستهایش صورت پویا را قاب گرفت و با 

سرانگشتش آهسته صورتش را نوازش کرد وبا لحن پر مهری 

 زمزمه کرد:

 

عزیزدلم،متوجه شدم که از دیدنش جا خوردی،ولی مهم میدونم _

 نیست فکرتو در گیر نکن،یه امشب اس دیگه،عادی برخورد کن! 

 

 پویا نوک انگشتهای رویا را بوسید و گفت:

قربون خانمی ایم برم که انقدر شعور داره، نگران نباش،بخواد _

 چرت وپرت بگه،از خونه پرتش می کنم بیرون! 
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خندید و با چشم های گرد شده ای نگاهش کرد و  رویا بلند

 گفت:

 نکنی این کارو یه وقت..!_

هر چی باشه،امشب مهمون ماست،نباید رفتار دور از شأنی داشته 

باشیم،بعدشم تو خودت میدونی که من هیچ موقع ملیس رو جدی 

نگرفتم،بزار هر جور که دوست داره رفتار کنه،مهم من و توییم 

 ی عاشق همیم..! که در هر صورت

 

 با شیطنت نگاهش کرد و با لبخند جذابی پرسید:

 مگه نه؟! _
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پویا صورتش را نزدیکش برد و گونه اش را محکم بوسید و 

 گفت:

 صد درصد،شک نکن عشقم! _

 

 :رویا با لبخند سینی محتوی شربت ها را دستش داد و گفت

تدارک شام رو پس حالا که اینطوره،تو برو پذیرایی کن،منم _

 ببینم! 

 

پویا دستش را زیر سینی برد و با دست آزادش بینی رویا را 

 کشید و گفت:

 

 اِی سوءاستفاده گر!_
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ه شام را در کنار هم صرف کردند و بعد شام کسری و پویا گوش

ای از پذیرایی مشغول بازی تخته شدند و رویا هم وارد آشپزخانه 

 شد و شروع به جمع و جور کردن ظرف و ظروف شام شد.

ظرف های کثیف را درون ماشین ظرفشویی چید و باقی مانده 

غذاها را در فریزر جای داد و با دستمال کوچکی مشغول تمیز 

ر همین حین ملیسا وارد آشپزخانه شدن میز نهار خوری شد که د

شد و نگاهی آکنده از غروری نثار رویا کرد و صندلی ای عقب 

 کشید و رویش نشست.
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رویا دست از تمیز کردن میز کشید و لبخند مصنوعی تحویل 

 ملیسا داد و گفت:

 چیزی لازم داری،عزیزم؟!_

 

 ملیسا لبخند کجی زد و سمت رویا چرخید و گفت:

کردم زیر اون چهره ی به ظاهر مظلومت،همچین مار فکر نمی_

 خوش خط و خالی پنهان باشه!

 

 رویا مات نگاهش کرد و با لحن خشکی گفت:

 منظورت چیه!؟_

 

 ملیسا خونسردانه شانه ای بالا انداخت و گفت:
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تو باورمم نمی گنجید،یه دختر لالِ مریضه،قابل ترحم، چنین  _

شه که به همین راحتی بتونه پویا رو هنرمند قهار و زبر دستی با

 وادار به ازدواج کنه! 

 

 رویا با بی تفاوتی لبخندی زد و گفت:

سرکار خانم،منو پویا رو وادار به ازدواج نکردم،اگه حضور ذهن _

 داشته باشی،ما چندین ماهه که با هم ازدواج کردیم! 

 

داد و ملیسا با اخم های در هم کشیده ای،بی حوصله سری تکان 

 گفت:
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بله،ظاهرا عقد کرده بودین،اما پویا حاضر نبود که زندگیشو با _

تو زیر یه سقف ادامه بده،حتی این اواخر،برای فرار از مخمصه ی 

ازدواج با تو، دست به گریبان من شده بود با هم نامزد کنیم که 

هم تو دست از سرش برداری و هم زیر فشارهای روانیه خانواده 

 فت هاشون نباشه!اش و سرکو

عشق و علاقه ای تو کار نیست،من تردید ندارم که از خانواده پویا 

و حساسیتشون،برای خودت نردبان ساختی و پویا رو در مقابل 

 کار انجام شده،قرار دادی!

 

 م خندید و به کابینت پشت سرش تکیه دادو گفت:رویا آرا
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به نکته ی خوبی اشاره کردی،خانواده پویا رو ازدواج پسرشون _

 حساس بودن! 

اما سوالم اینکه،چرا تو قبل از من پیشدستی نکردی واز حساسیت 

پدر و مادرش،استفاده نکردی،در حالیکه پویا هم، حاضر بود 

 رو به عنوان نامزدش معرفی کنه!  برای فرار از ازدواج با من،تو

 

ملیسا از جایش برخاست و صندلی را با صدای ناهنجاری به عقب 

راند و مقابل رویا ایستاد و نگاه پر غضبی به سر تا پایش انداخت 

 و گفت:

 

همون موقع که،حتی با وجود بیماریتم،لباس های کوتاه و باز _

،تو اون خونه جلوی راه من و پویا میپوشیدی و وقت و بی وقت
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سبز میشدی و شب و نصفه شب به بهونه ترس و ظعف خودت 

رو تو آغوش پویا ول میکردی،باید حدس میزدم دنبال همچین 

 جایگاهی هستی! 

 ولی زیاد امیدوار نباش خانم کوچولو! 

 و تو رویاهای خودت غرق نشو..! 

ارم که بدونم تو رو به تو این چند ساله انقدری از پویا شناخت د

 چشم یه بازیچه موقت و یه عروسک رنگی می بینه! 

 

 با حرکت دست اشاره ای به فضای خانه کرد و گفت:

 مگر نه همچین خونه زندگی ای،برات مهیا نمیکرد! _

 وسعت و دیزاین خونه شو که تورنتو دیدی!! 
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زیادی باد تو غبغبت ننداز خانمی،تو هم یکی هستی مثل 

 قیه،گذرا ...!ب

 

رویا خنده ای سر داد و نگاهی سرشار از حقارتی، نثار ملیس کرد 

 و گفت:

باشه من اگه موقت و گذرا بودم،بعد من تو جامو بگیر،کسی _

 مانع ات نمیشه!

 

وارد پذیرایی شد و یکی دو ساعتی وقتشان به صحبت و بازی 

ی سپری شد و رویا بی اهمیت به نگاه های سنگین و زخم

 ملیسا،تمام مدت کنار پویا نشسته بود و غرق صحبت و خنده بود! 
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وقتی فارغ از بازی و صحبت شدند،کسری خمیازه ای کشید و 

 نگاهی به ساعت انداخت و رو به ملیسا گفت:

خب،ما دیگه یواش یواش رفع زحمت کنیم،دیر وقته،مسافت _

 اینجا تا هتل هم زیاده،زودتر راه بیفتیم بهتره! 

 

 پویا یه تای ابرویش راربالا داد و گفت:

 اون اتاقهای انتهای راهرو خالیه،حالا چرا هتل!؟_

بمون پیشمون،فردا هم تعطیله میریم به یادقدیما،میریم تهران 

 گردی! 

 

 ملیسا در مبل فرو رفت و کمی خودش را پایین تر کشید و گفت:

 حق با پویاست،کسری! _
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 هم حکم مهمون رو نداریم! پویا که غریبه نیست،ما

منم که اصلا حال وحوصله ی لباس پوشیدن وماشین رو 

 ندارم،همینجا می مونیم!

 

پویا با تحیر نگاهش کرد و آرام زیر لبی جوری که فقط خودش و 

 رویا بشنود،آهسته نجوا کرد:

 کی به این تعارف کرد،بمونه! _

 

شد که تمایلی به  کسری که از حالت نگاه های مردد پویا،متوجه

ماندن ملیسا در خانه یشان را ندارد،خندید و دستهایش را بالا 

 گرفت با شیطنت گفت:
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بسیارخُب من تسلیمم،لطفا اتاق من رو نشون بدین که دیگه نای _

 ایستادن ندارم! 

 

پویا تبسمی زد و از جایش برخاست وکسری را سمت اتاقی در 

فاوتی وسردی، رو به ملیسا راهرو هدایت کرد و سپس با بی ت

 گفت:

 

اون انتهای راهرو هم یه اتاق کوچک هست،تو هم میتونی _

 امشب رو اونجا بمونی! 
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ملیسا لبخند دندون نمایی زد و نیم نگاهی سمت رویا که کنار پویا 

ایستاده بود،انداخت و بازوی پویا را لمس کرد و با صدای نازک 

 واغواکننده ای  گفت:

 زیزم،ممنونم!اوکی ع_

 من برم لباس هامو عوض کنم!  

 

ملیسا سمت اتاق رفت و داخل شد و پویا آهسته ادایش را در 

آورد و رویا هم در حالیکه آهسته لبش را میگزید،نمی توانست 

 مانع خنده اش شود!

 

سمت رویا چرخید و نگاه عمیقی پر از مهری نثارش کرد و دو 

 طرف گونه هایش را به دست گرفت و پرسید:
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 خسته شدی عشقم؟! _

 رویا با نگاه،سرشار از آرامشی گفت:

 نه عزیزدلم،کار خاصی نکردم! _

 من برم مسواک بزنم! 

 

فره شان رفت و رویا بعد پویا سری تکان داد و سمت اتاق دو ن

مسواک زدن،ابتدا چرخی در پذیرایی زد و کمی مرتب کرد و 

چراغ های سالن و آشپزخانه را خاموش کرد و سمت اتاقشان به 

راه افتاد،آهسته دستگیره اتاق را لمس کرد و وارد شد و همانجا 

در آستانه ی در ازمشاهده ی صحنه ی مقابل چشمانش،دچار 

 شد! تحیر و مات زدگی 
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ملیسا با لباس کوتاه یخی رنگ نا مناسب کوتاهی، بالای سر پویا 

که روی تخت نشسته بود،ایستاده بود و دستش روی قفسه ی 

سینه ی پویا بود،در یک آن بند دلش پاره شد و ضربان قلبش 

شدت گرفت و دمای بدنش بالا رفت،خواست آهسته از جلوی در 

متوجه نگاه های خیره ملیسا و کنار رود و از اتاق بیرون بزند که 

پویا شد و از رفتن صرف نظر کرد و نفس عمیقی کشید و تمام 

سعی اش را به خرج داد تا آرامش خودش را حفظ کند و مقابل 

 ملیسا ضعفش را نشان ندهد.

 

جلوتر رفت و بی اهمیت به حضور ملیسا با آن سر و وضع 

د کش داری زد و ناخوشایند و نامناسبش،کنار پویا نشست و لبخن

 دستش را دور شانه ی پویا انداخت و گفت:
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انگار اتاق ملیسا جون رو درست نشونش ندادی،البته کوتاهی از _

منه،همه ی چراغ ها رو خاموش کردم،دید ملیس تو شب کم 

 شد،اشتباهی وارد اتاق دو نفره ما شده! 

 

ن سرش را روی سینه ی پویا گذاشت و دستش را فشرد و همزما

 :رو به ملیسا گفت

اشکالی نداره عزیزم،اشتباهه پیش اومده،میتونی برگردی اتاق _

 خودت،من و پویا خیلی خسته ایم میخواهیم بخوابیم! 

 

ملیسا پوز خند صدا داری زد و با قدم هایی که سعی داشت بیشتر 

حالت انحنای اندامش را به نمایش بگذارد، از اتاق خارج شد و 
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از روی سینه ی پویا برداشت و نفسش را با حرص رویا سرش را 

 رها کرد و نگاهش را سمت دیگری سوق داد!

 

 پویا گرفته نگاهش کرد و با لحن آزرده ای گفت:

باور کن عزیزم،همین الان اومد تو اتاقم،منم.مثل تو شوکه _

شدم،انتظار نداشتم این وقته شب،با اون سر و وضع،تو اتاق 

 خوابمون ظاهر بشه! 

 

رویا تکانی به خودش نداد و در همان حالت نگاهش سمت 

مخالف بود،پویا کمی در جایش،تکان خورد و دستش را روی 

 کمر رویا گذاشت و با نگرانی زمزمه کرد:

 از دستم دلخوری،رویا جونم؟!_
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 رویا...رویا خواهش می کنم جواب بده! 

 

ن حالت به یکباره سمتش برگشت و بیش از آن نتوانست در آ

 :بماندو با خنده ای که موفق به کنترلش نشد،با اخم تصنعی گفت

کوفت،فقط چون ملیس اینجا بود،قربون صدقه ات رفتم،مگر نه _

 دلم میخواست یه سیلی زیر گوشش می خوابوندم! 

 

پویا قهقهه ی بلندی سر داد و روی تخت دراز کشید و رویا سمت 

 :خودش کشاند و به آغوش کشید و گفت

 تو که نصفه عمرم کردی...! _

 یه لحظه فکر کردم،واقعا دلخور شدی! 
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 رویا اخم ظریفی کرد و گفت:

هنوزم دلخورم،که چی شه که تا دو هفته کنارت نبودم،سریع با _

 اون خانم ریختی رو هم و قرار نامزدی گذاشتی!

 

پویا خندیدو  موهای رویا را با حرکت انگشتهایش به هم زد و 

 فت:گ

 فعلا که جادوی و سِحر نگاههای شما،تاثیر گذارتر بودخانم..! _

بعدش با توجه به شناختی که من از تو دارم،تو هم آدمی نیستی 

که در مقابل فتنه های ملیس،کم بیاری،پس الکی حرص 

 نخور،پوست قشنگت خراب میشه!

 

 رویا سرش را زیر گردن پویا فرو کرد و با خنده گفت:
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 زبون رو نداشتی،چیکار میکردی!  تو اون_

 پویا بوسه ی نرمی روی موهای رویا کاشت و نجوا کرد:

 هیچی،بازم تو رو داشتم،عزیزمن...!_

 

 آن شب هم با حضور ملیسا و کسری در خانه هایشان،به صبح

رساندند و فردای آن روز کسری،بلیط برگشت ملیسا را تهیه 

 کرد و به هر محنتی که بود،راهیه تورنتو  شد.

سه چهاری بیشتر به شروع سال جدید و تحویل سال باقی نمانده 

بود و قرار شده بود که کسری، یک هفته ای نزد اقوام خودشان 

ی کند و یکی دو روز، بعد در یکی از شهرهای شمال کشور سپر

 تحویل سال ،به منظور سفر نوروزی،نزد پویا و رویا برگردد.
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کنار میزی که سفره ی کوچک، هفت سینی چیده شده بود،کنار 

هم با ظاهر آراسته ای،دست در دست هم نشسته بودندو هر دو 

در سکوت،غرق مرور و تداعی اتفاق های ضد و نقیض سال 

واه شیرین بودند و مشغول آرزوی و خ و تلخ ،خواهہگذشت

خواست روزهای بدون دغدغه و پر از آرامشی در روزهای سال 

جدیدی که پیش رو داشتند بودند،که با صدای رَسای، اعلام 

تحویل سال از تلویزیون سمت هم برگشتند و لبخند از سر عشق 

 و عطوفت نثار هم کردند و روی هم را بوسیدند.

 

رددی سمت پویا انداخت و بدون مقدمه بعد لحظاتی نگاه م

 پرسید:

 پویا واقعا سیگار رو ترک کردی؟!_
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 پویا با چشم های گرد شده ای خندید و گفت:

دیوونه این چه سوالی بود،لحظه ی اول تحویل سال،میتونستی با _

 سوال بهتری شروع کنی! 

 

 رویا با شرمساری،تبسمی زد و گفت:

ور میکردم،یهو این سوال از ذهنم آخه داشتم آرزوهامو مر_

 گذشت،متاسفم اگه ناراحتت کردم! 

فشار خفیفی به انگشتهای رویا که در دست داشت،وارد کرد و 

 گفت:

زم خواستی که دیگه سیگار اولین شبی که کنار من موندی و ا_

نکشم،برای اولین بار قاطعانه تصمیم که کنار بزارم ولی 
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بعدش،خصوصا که اون اتفاقات تلخ افتاد،دوباره سیگار کشیدن 

 رو از سر گرفتم و حتی تعداد روزانه شو به نسبت،بیشترم کردم..

اما از وقتی که یکی از شروط ازدواجت بامن،تَرک کردنم بود،تا  

مان پای قولم هستم،درسته واقعا کنار گذاشتنش بعد این همین ز

 عادت،به طبق گاهی ےهمه سال کار سخت و طاقت فرساییه ول

 که موقع هر برم،اما سراغش دوباره که میشم وسوسه شدت

 که قولی و تو ی چهره قشنگ تصویر کنم می سَرم،سعی به میزنه

ف معطو رو فکرم و کنم تجسم هام چشم جلوی و دادم بهت

 مسئله ی دیگه ای کنم..!

 

 رویا آرام گونه اش را بوسید و گفت:
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واقعا از اعماق قلبم خوشحالم که خواسته مو زمین نزدی و از _

اینکه حس می کنم،این مدت چقدر تو سلامتیت تاثیر داشته ذوق 

 بی وصفی تمام وجودم رو فرا میگیره!

ه، سالم و بزرگترین خواسته ی قلبی ایم،اینکه تو رو همیش

 سرحال ببینم!

 

 لبخند پهنی زد و گفت:

 حالا آرزوهات چی بود که دود و دَم منم ازش گذر کرد؟!_

 

 نگاهش را سمت دیگری سوق داد و آهسته گفت:

آرزوی خاصی نبود فقط دلم میخواد که همیشه عشق و _

 روابطمون،به همین شکل سرشار از آرامش،پایدار بمونه وَ...
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 وَ چی؟! _

 

 سمت پویا برگشت و با حالت محزونی نگاهش کرد وگفت:

 

دلم میخواد،دوباره با پدر و مادرم ارتباط نزدیک داشته _

باشم،دوست دارم منو،تورو ببخشن،متوجه بشن که در مورد تو و 

زندگیمون اشتباه قضاوت میکردن،دلم میخواد خوشبختی من و 

تم و بهترین انتخاب رو تو رو ببینن،بدونن که مسیر رو اشتباه نرف

 داشتم!

پویا حرفی نزد و رویا از سکوتش استفاده کرد و روی خواسته 

 اش پافشاری کرد وآهی کشید و ادامه داد:
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فته اس که ندیدمشون،پویا آخ که چقدر دلتنگشونم،دو ه_

دوست دارم امروز روز اول سال جدید،بریم سراغشون،شاید 

 کوتاه بیاین و مارو ببخشن..! 

 

پویا کنترل تلویزیون را به دست گرفت و خودش را سرگرم 

 عوض کردن،کانال ها نشان داد و بی تفاوت گفت:

 

بریم که چی شه،عین روز روشن که چه برخوردی میخوان _

ته باشن،واسه چی باید روزی اول سالی،اوقات خودمون رو داش

 تلخ کنیم! 

اونا تو این ماجرا بیش از حد دچار افراط شدن،یه اشتباهی 

 بوده،تموم شده رفته! 
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تا جایی که امکان داشت هم،سعی کردم جبران کنم،دیگه دلیل 

 این همه دوری و سخت گیری رو نمی فهمم! 

اما شَک ندارم که خودتم از این  اگه تو بخوای همراهت میام

 تصمیم پشیمون میشی...!

 

 رویا از جایش برخاست و درحالیکه سمت اتاق میرفت،گفت:

 

بیخیال! اگه براشون مهم بودم،تا الان سراغی از من میگرفتن،تو _

این دو هفته حتی یه تماسم نداشتم،من میرم یکم آماده 

 بشم،بریم پایین کنار خانواده ات!

 

 ویا هم از جایش برخاست و به دنبال رویا وارد اتاق شد و گفت:پ
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با اینکه برام سخته،برم سراغشون،اما نمیخواهم تو هم ناراحت _

و دلگیربمونی،آماده شو اول بریم سراغ خانواده ات بعدش 

 برمیگردیم،تا شب حالا فرصت هست! 

 

 رویا شال زرشکی بلندش را روی سرش انداخت و فون صورتش

را تجدید کرد و سمت پویا چرخید و دستش را گرفت و همراه با 

 لبخند زیبایی گفت:

 

نه عزیزم ناراحت نیستم،وقتی تو کنارمی چرا باید غمگین _

 باشم.! 
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بریم پایین،حق با توئه فعلا زمان مناسبی نیست بریم 

سراغشون،اونا فعلا قصد ندارن از خر شیطون،بیاین پایین،بزار 

 م زمان بگذره،بعدا یه فکری می کنیم!یکم دیگه ا

 

با هم از پله ها به سمت طبقه ی پایین سرازیر شدند و بعد 

روبوسی و تبریک سال جدید به هم،رویا در فرصت مناسب به 

آشپزخانه کتایون خانم پناه برد و موبایلش را به دست گرفت و 

 پیامی برای مادرش نوشت:

 

به تو و بابا تبریک  سلام مامان جون،سال جدید رو_''

میگم،امیدوارم همیشه سلامت باشین،دوستون دارم بی نهایت.....! 

'' 
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برخلاف انتظارش به دقیقه نرسیده بود که جواب پیامش ارسال 

 شد:

 

سلام دختر قشنگم،ممنونم همچنین عزیزم،منم دوست _''

 ''دارم،دلم برات تنگ شده،مراقب خودت باش...

 

را پایین آورد و بغض بدی به گلویش هجوم  با اندوه موبایلش

آورد،نفس بلندی کشید وسریع بغضش را مهار کرد و لبخند 

 زورکی روی لبش نشاند و از آشپزخانه خارج شد!

 

ت و همراه سامان و مریم با دو بعد یکی دو روز کسری برگش

ماشین،سمت شهرهای شیراز و کرمانشاه حرکت کردندو در یکی 
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از این مکانهای تفریحی بود که کسری به صورت اتفاقی دلبسته 

یک دختر خونگرم و زیبای خوزستانی به اسم ترنم شد و در این 

بین رویا و مریم نقش واسطه گر،برای آشنایی را ایفا کردند و در 

چند روز،ترتیب ملاقات بیشتر بین آن دو را دادند و قرار بر  آن

 این شد که بیشتر با هم آشنا شوند.

چهار پنج روزی در شیراز،وقتشان را به گشت و گدار سپری 

کردند و بالاخره هفته دوم نوروز بود که از آن سفر خاطره انگیز 

و روز کسری را به مقصد و به یاد ماندنی بازگشتند و بعد یکی د

کانادا،بدرقه کردند و قرار شد از این به بعد، به بهانه ی دیدن 

 ترنم هم شده،در بازه ی های زمانی کوتاه به ایران برگردد.
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هفته ی آخر تعطیلات نوروز بود که زمزمه های مراسم عقد با 

شکوه و مجللی که خانواده ی شمس برای تینا و هومن،تدارک 

ند، بلند شد و مراسم را برای روزهای آخر تعطیلات دیده بود

موکول کرده بودند و تینا سفارش اکیدو مخصوص کرده بود که 

 رویا حتما در تمام زمان مراسم کنارش باشد.

 

توی دو راهیه بدی گیر کرده بود،درمانده و مستاضل بود که 

 چگونه موضوع را به پویا مطرح کند که مخالفتی نکند! 

 

یکشنبه بود ویک روز به مراسم مانده بود و هنوز راجب این روز 

 قضیه،صحبتی به میان نیاورده بود!
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عاقبت دل را به دریا زد و ظهر بعد صرف نهار،چایی برای پویا که 

روی کاناپه دراز کشیده بود،برد و روی مبل نشست و سر پویا 

روی پاهای خودش گذاشت و موهایش را نوازشی کرد و 

که قصد داشت بزند را کمی در ذهنش سبک وسنگین حرفهایی 

 کرد و لبش را ترَ کرد وبدون حاشیه گفت:

 

 فردا جشن ازدواج تینا و هومنه!_

 پویا خونسرد و بی تفاوت پاسخ داد:

 به سلامتی!مبارکشون باشه،_

 

 رویا لبخند محوی زد و نامطمئن گفت:
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ما هم دعوتیم،حتما هر طور که شده باید تو اون مراسم حضور _

 داشته باشیم،تینا مخصوص سفارش کرده! 

 

پویا سرش را از روی پای رویا بلند کرد و در جایش نیم خیز شد 

ا لحن کشدار و متجبی و با حالت خاصی نگاهی به رویا انداخت و ب

 پرسید:

 

 حتما ؟؟!_

اونوقت کی مارو مجبور کرده که حتما تو اون مراسم شرکت 

 کنیم!؟

 

 رویا با چهره ی کلافه ای،با لحن دلجویانه ای گفت:
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پویا جان،اذیت نکن دیگه،تینا همیشه در همه حال کنار من _

 بود،نمیشه که مراسم عقدش حضور نداشته باشم! 

 

 پوزخند معناداری زد و مرموز نگاهش کرد و گفت: پویا

 ! ؟ہببینم،مراسم برَادر،اون مانی هستش دیگه،مگه ن_

 

 :رویا با اخم غلیظی نگاهش کرد و شاکیانه گفت

خب آره،چه ربطی داره،من فقط به خاطر تینا میرم،حالا هر کی _

میخوادتو اون جشن حضور داشته باشه،برای منم خوشایند نیست 

ه اون آدمایی که حتی حاضر نیستم برای لحظه ای هم چشم تو ک

 چشممون بشم،دوباره ملاقات کنم،اما چاره ی دیگه ای ندارم! 
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پویا دوباره سر جایش دراز کشید و سرش را روی دستی مبل 

 گذاشت و محکم و قاطع گفت:

 تو نمیری به اون جشن،رویا..!_

 بندازی! دیگه ام نشنوم دوباره این بحث رو راه

 

اینبار رویا برافروخته تر شد و با صدایی که رگه های خشم و 

 ناراحتی درونش هویدا بود،گفت:

 یعنی چی پویا...چرا باز بی منطق شدی؟! _

دلیل این همه ترس و واهمِه رو نمیفهمم، من که تنها نمیرم،تو 

 هم همراه من میایی! 

 

 شبیه فریاد،غرید:پویا تن صدایش را بالا برد و با حالتی 
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 رویا یک بار میگم تو گوشِت فرو کن،نه من میرم،نه تو...!_

 پس به این بحث مضخرف خاتمه بده...!

 

 رویا عصبی،با نفس های تندی از جایش برخاست و گفت:

بحث مضخرفی نیست پویا،جشن بهترین دوستمه،همیشه مثل _

وهرم منطقش خواهر واقعی برام بوده،منم نمی تونم بگم چون ش

کوره و نگران حضور رقیب سابقش تو اون مجلسه،متاسفانه ما 

 عذر موجه برای غیبتمون داریم!
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پویا هم از روی مبل برخاست و مقابل رویا قد علم کرد و چشم 

ایش را ریز کرد و با چهره ای که از فرط عصبانیت ارغوانی ه

 شده بود،غرید:

بازم شروع کردی به چرت و پرت گفتن،تا اون روی سگ من _

 بالا نیومده،از جلوی چشم هام دور شو...! 

من دلیل این همه یکی بدو و اصرارت رو نمی فهمم،یعنی باور 

ست،یا قصد تجدید خاطرات گذشته کنم که فقط به خاطر تینا ه

 رو داری؟! 

 

با ناباوری و بغض نگاهش کرد و مردمَک چشم هایش از فرط 

 ناراحتی و حرص می لرزیدوبا چانه ی لرزانی گفت:

 ....!داری اعتماد من به میکردم پویا،فکر ہباورم نمیش_
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 اما تو هنوزم اون آدمه سابقی..!

 هیچ تغییری نکردی..!

 

گرفته صورتش را سمت مخالفی متمایل کرد و پشت به  محزون و

 پویا ایستاد و با حرص نفسش را رها کرد! 

 

 :پویا لحنش را ملایم تر شد، اما باز هم مصرانه گفت

 چرند نگو من به تو اعتماد دارم! _

اما میخواهم ثابت کنی که خواست من برات مهم تره یا حضور تو 

 ...ہمراسمی ک
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فش را خورد و با حالت پرسشگری به دهان رویا چشم مابقیه حر

دوخت،رویا با چهره ای که از ناراحتی جمع شده بود،سرش را با 

بغض،به نشانه ی تاسف تکان داد و از کنار پویا رَد شد و با قدم 

های تندی سمت اتاقش رفت و حتی برای صرف شام هم از اتاق 

رفت و تمام روز میان بیرون نیومد و پویا هم هیچ سراغی از او نگ

 هاله ای از سرَدی و آزردگی فرو رفت! 

 

ساعت دوازده شب بود و رویا در اتاق دو نفره شان روی تخت 

دراز کشیده بود و منتظر واکنش و یا معذرتی از جانب پویا 

بود،اما هر چه منتظر شد،خبری نشدونیم ساعت دیگرم هم 

 گذشت !
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رخاست و چراغ اتاق را روشن با کنجکاوی و نگرانی از جایش ب

کرد و از اتاق بیرون زد و ابتدا فضای سالن را از نظر گذراند و 

وقتی رَدی از جانب پویا نگرفت،مجددا سمت راهرو برگشت 

وسمت اتاقی که در جوار،اتاق خوابشان بود،رفت و به آهستگی 

در اتاق را بازکرد و چند قدمی جلو رفت،پویا روی تخت یک نفره 

 نجره دراز کشیده بودو پتوی نازکی رویش کشیده بود.کنار پ

 

از این نقطه چهره اش در تیررس دید رویا نبود،دستش روی 

دستگیره رفت وبه صورت عمدی در را تکان داد،بلکه با صدای 

در، پویا واکنشی نشان دهد،اما دقیقا مشخص نبود که به راستی 

ر علتی که داشت،با واقعا خوابیده یا خودش را به خواب زده،اما ه

ناراحتی و غم مضاعفی،دوباره به اتاق خوابشان پناه برد و زیر پتو 
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خزید و با ناباوری دستی به جای خالی پویا کشید،در باورش هم 

نمی گنجید،پویا در حالی که یک ماه هم از مدت زمان از 

ازدواجشان نگذشته بود،سر یک بحث سطحی که خودش هم 

نین رفتار ناشایست و کودکانه و دور از چندان بی تقصیر نبود،چ

 انتظاری از خودش بروز دهد...

 

 

عقربه های ساعت دو بعد از ظهر را نشان میداد و کلافه و 

 سته بود.بلاتکلیف تنها در خانه،روی مبلی نش

صبح پویا،زودتر از ساعت معمول خانه را ترک کرده بود و 

 فرصت هر گونه سوال و کسب تکلیف را از رویا گرفته بود.
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میان زنگ زدن یا نزدن،به پویا دودِل و مردد بود،با توجه به 

برخورد دیشبش،حدس میزد که با رویِ گشوده،از تماسش 

 استقبال نخواهد کرد.

چه با خودش کلنجار رفت و دنبال راه چاره گشت،افاقه ای  هر

نکرد و در نهایت تصمیم گرفت که  برای حفظ رابطه و خدشه دار 

نشدن،اعتماد پویا،از صرافت رفتن به مراسم نامزدی،تینا بیافتد و 

 بیش ازاین، با پیش کشیدنِ این موضوع،پویا را آزرده تر نکند.

 

داشت و شماره ی تینا را گرفت،چند با بی میلی موبایلش را بر

بوق نخورده بود که صدای آکنده از شعف و هیجان،تینا پشت 

 خط پیچید:

 سلام رویا جونم،کجایی!_
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شب زودتر از بقیه بیا،من این ننه ی هومن رو می  

 بینم،ناخودآگاه،استرس میافته به جونم،حداقل تو کنارم باش! 

 

فی نزد و دوباره بلاتکلیفی و چهره اش از ناراحتی جمع شد و حر

 سرگردانی در ذهنش جولان داد،تینا متعجب و مرموز پرسید:

وا چی شده رویا جونم،نکنه باز با پویا حرفت شده؟! ببین از الان _

بگما،خبر مرگتون بزنین همدیگه رو شَل و پَل کنین، ولی نه روز 

 جشن من،امروز هیچ عذر و بهونه ای رو قبول نمی کنم!

 عجز و ناراحتی گفت:با 

 اجازه نداد،بیام مراسمت!_

  

 صدای شاکیانه و غیض آلود،تینا اوج گرفت:
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یعنی چی که نمیزاره،مگه قراره اونجا چه اتفاقی بیافته،دو سه _

ساعته دیگه،مانی ام مغز خر نخورده که با وجود اینکه میدونه تو 

پویا،کی با تو  دیگه متاهلی،به پرَ و پاچه ات بپیچه،اصلا با وجود 

 کار داره!؟

مشکل همینجاست تینا،حتی اگه فرض محال،اجازه بده _

 بیام،خودش نمیاد! 

 

 تینا سریع لحن کلامش را عوض کرد و با خونسردی گفت:

خب نیاد بهتر! اینجوری به هر دومونم خوش میگذره،حضورش _

م جز اینکه هی اخم و تخَم کنه و به رفتارهای تو گیر بده و مراس

 رو کوفتمون کنه،چه نفعی داره؟!
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 رویا با تحیر و شماتت گفت:

 چی داری میگی تو!! _

 همین مونده که یِکه و تنها پاشم بیام مراسم تو!

ن،این دختره حتی اول زندگیشم اون وقت،خانواده ی هومن نمیگ 

 شوهرش همراهیش نکرده!! 

من تو اون مراسم،کوچکترین واکنش و برخوردم هم،زیر ذره 

بینه،حالا بیام خودم دو دستی،یه سوژه بحث برانگیز هم 

 تقدیمشون کنم،اونم با وجود مرجان!

 تینا با صدای دلگیر و محزونی گفت:

 

ر اشخاصی،مثل مرجانه که میگم حتما باید خب منم واسه حضو_

باشی،نمیخواهم خانواده ی هومن فکر کنن،با این ازدواج رابطه ی 



2634 

 

من و تو سرد شده، از اون گذشته منم که خواهری ندارم،دوست 

 دارم تو کنارم باشی..!

سر همون مراسم شما،هومنم به اومدنم رضایت نمیداد،با هزار تا 

اقل دو ساعتی تو عروسیتون،حضور بدبختی راضیش کردم که حد

داشته باشم،الانم هزار تا کار عقب افتاده دارم وقت 

ندارم،مشکلات زندگی شما رو ریشه یابی کنم،هر طور شده پویا 

 رو راضی به اومدنت کن،مگرنه دیگه،نه من نه تو!

 

 رویا با دلخوری و بغض گفت:

نمی  این چه حرفیه که میزنی تینا،تو شرایط زندگی منو_

دونی،نمی بینی که پدر و مادرمم ترکم کردن،حالا هم نوبت 

 تویه..!
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چرا سعی داری منو تو مضیقه بزاری،توقع دارم چیکارکنم، 

دیشب سر اومدن به جشن تو،برای اولین بار بعد عروسی،با هم 

حرفمون شد و از دیروز نیم نگاهی ام سمتم نمی اندازه،خب پویا 

چند وقت پیش سر همین سوتفاهم هم به نوعی حق داره،همین 

 ها داشتیم از هم جدا میشدیم...!

 

تینا با درماندگی نفسش را فوت کرد و با حالت دلجویانه ای 

 گفت:

 

باشه،غصه نخور عزیزم،من خودم همین  الان به پویا زنگ _

 مراسمم تو بده کنم،اجازه ےمیزنم،هر جور شده راضیش م

 دارم!  کار کلی برم فعلا کنی،من شرکت
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تینا با عجله تلفن رو قطع کرد و رویا دوباره پَکر روی مبل رها 

شد،حوصله ی بلاتکلیفی رو نداشت،دوباره موبایلش را برداشت و 

اینبار شماره ی پویا را گرفت،برخلاف انتظارش،تماس سریع 

 وصل شد وصدای سرد و بی حوصله ی پویا پشت تلفن پیچید:

 سلام،کاری داری،رویا..!؟_

 

از طرز برخورد بی تفاوت پویا،کمی دلش رنجوده شد و حس 

کرد غرورش لهِ شده،اما به روی خودش نیاورد وبه تبعیت از 

 لحن پویا قاطعانه گفت:

 بالاخره چی شد پویا؟!_

 اجازه میدی برم جشن تینا یا نه!؟
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 تکلیف من رو روشن کن! 

 

 حبت می کنیم!میام خونه،ص_پویا بعد ثانیه ای مکث پاسخ داد:

 تا تو بیای،عصر شده،یه کلام بگو،حاضر شم یا نه؟! _

 

صدای پوزخند بلند پویا،پشت تلفن به راحتی قابل تشخیص 

 بود،کنایه وار گفت:

 نترس عزیزم،از اون مجلس پرسُتاره،جا نمی مونی،حاضر شو! _

 

 رویا ملایمتی به صدایش بخشید و با تردید پرسید:

 گه؟!تو هم میای دی_

 گفتم که میام،خونه صحبت می کنیم!!!_
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صدای ممتدبوق اشغال پشت تلفن پیچید وبا حرص از جایش 

برخاست و نگاهی به ساعت انداخت،یکی دو ساعت بیشتر زمان 

نداشت،سریع دوشی گرفت و موهایش را ساده حالت داد و یه 

دست لباس پوشیده مخملی رنگی را انتخاب کرد و تمام سعیش 

رد در نحوه آراستن موها و صورتش،ساده ترین حالت ممکن را ک

را به کار گیرد که کمتر ظاهرش به چشم بیاید و از طرفی هم 

پویا دچارسوبرداشت و کج فهمی نشود که به خاطر حضور مانی 

 در آن مراسم،خودش را شیک و برازنده کرده...!

 

مقابل آیینه مشغول بررسی نهایی تیپ و چهره اش بود که صدای 

باز شدن و کوباندن در،حاکی از آن بود که پویا به خانه 
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بازگشته،پیراهن خوش دوخت و ساده مخملی رنگش را در تنش 

اتاق خارج  مرتب کرد و کمی عطر به خودش،اسپری کرد و از

 شد و سمت سالن به راه افتاد.

پویا روی کاناپه کرم رنگ،نشسته بود و کیفش را کنارش روی 

مبل رها کرده بود، جلوتر رفت و کنارش روی مبل نشست، 

لبخندی روی لبهایش نشاند و طوری وانمود کرد که انگار هیچ 

 دلخوری بینشان  نبوده:

 یزی میخوری برات بیارم!خسته نباشی عزیزم،چ_

 

زیر چشمی نگاه کوتاهی سمت رویا انداخت،میل عجیب و 

سرکِشی داشت که  سمتش برگردد و نگاه عمیقی به چهره ی و 

 جانبش،به از که ای ہتیپش بندازد،خصوصا با عطر خوش رایح
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 نگاهش و شد عمل این از مانع غرورش رسید،اما می اش مشامه

 همان حال،شمرده لب زد: در و دوخت دیگری سمت را

 

میتونی تو مراسم امروز شرکت کنی،اونم صرفا چون تینا در حق _

من و تو  لطف و محبت زیادی داشته و نخواستم روشو زمین 

 بندازم!

 

 رویا کمی در جایش جابجا شد و با ناباوری پرسید:

 یعنی تو نمیخواهی همراه من بیای!؟_

 

 ن مراسم شرکت نمی کنم! نه! دیشب که گفتم،من تو او_

 اگه خیلی غیبت منم برات مهمه،میتونی نری!
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با حرص و ناراحتی نگاهش کرد و کمی خودش را جلوتر کشید و 

 دست پویا را به دست گرفت و با صدایی بغض آلودی گفت:

پویا این چه حرفیه،معلومه که حضور تو برام مهمه،باور کن هر _

حال بود پامو تو اون مراسم کسی دیگه ای جای تینا بود،م

بزارم،منم مثل تو دل خوشی از هیچ کدوم ندارم،ولی رابطه ی بین 

من و تینا فراتر از یه دوستیه،حکم خواهر رو داریم واسه 

 هم،نمیخوام از دستم دلخور بشه!

 

 پویا بی حوصله سری تکان داد و گفت:
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خیلی خُب! نیازی به مرثیه خونی نیست،گفتم که میتونی _

بری،اگه کسی ام سراغ همسرتو گرفت،بگو یه سفر کاری 

 داشت،خارج از تهرانه! 

با اینکه محال بود،اجازه بدهد رویا به تنهایی در آن مراسم 

نمیخواست به این سادگیا قافیه را ببازد،رویا  شرکت کند،اما

 پوزخند عصبی زد و گفت:

 

واقعا مسخره اس..یعنی تو انقدر بی غیرتی که زنتو به تنهایی _

 راهی جشنی  کنی که میدونی چه کسایی تو اون مجلس حاضرن!

 

 پویا با غیض نگاهش کرد و گفت:
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ه با لج و باشه ،همراهت میام،ولی پیش خودت فکر نکن ک_

لجبازی و ایستادن مقابلم و دست به گریبان شدن تینا،حرفتو به 

 کرسی نشوندی...! 

 میام که تنها نباشی..!

ولی سری آخریه که این بازیای مضخرف،تو این خونه تکرار  

میشه،تو یه بار به من قول دادی که جریانات و آدمای گذشته 

چ دلیل و عذر و زندگیتو فراموش کردی،از این به بعد هم هی

 توجیه ای رو واسه رویارویی با اون اشخاص رو قبول نمی کنم!

الانم خسته ام میخوام یکم بخوابم،دلیلی نداره که از اول مجلس 

حاضر باشیم،ما فقط قصدمون اینکه که تینا ناراحت نشه،پس 

 برای ساعت آخر جشنشون،خودمونو می رسونیم!
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ستش را مقابل چهره اش روی کاناپه دراز کشید و ساعد د

گذاشت و چشم هایش را بست،رویا هم از جایش برخاست و بی 

 هدف سمت اتاق خوابشان به راه افتاد.

با اینکه دوست نداشت،فقط قسمت آخر مراسم نزدیک ترین 

دوستش حاضر باشد ولی همینکه پویا راضی به همراهیش کرده 

برایش کافی بود و خفت تنها رفتن به آن جمع حساس رو نداشت،

 بود.

 

مقابل آیینه ایستاد و مجددا شروع به برانداز کردن ظاهرش 

کرد،به نظرش آمد که این تیپ،برای آن مجلس خاص،کمی 

سبک و معمولی بود، به خصوص که قرار بود،پویا هم همراهش 
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بیاد،نگاه ناراضی ای جانب خودش انداخت و از کمد،لباس شب 

می دنباله داشت و قسمت بلند مشکی رنگ خوش دوختی که ک

یقه و آستینش با تور مشکی ای پوشانده شده بود،انتخاب کرد و 

 به تن کرد.

 

سرویس جواهری که کتایون خانم،سر جشن عقد هدیه را داده 

قت از گردن و گوشش آویخت و موهای بلندش را به بود را با د

صورت لخَت،از دو طرف روی شانه اش رها کرد و آرایش چشم 

هایش را کمی غلیظ تر کرد و شال نازک همرنگ لباسش برگزید 

 و از اتاق خارج شد.

سمت سالن رفت و مقابل پویا کمی خم شد وتکانی خفیفی به شانه 

 و زمزمه کرد: ی پویا وارد کرد
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پویا پاشو دیره،تا بخوای آماده بشی و راه بیفتیم و یکی ساعتی _

 تو مسیر باشیم،همون موفق میشیم که به آخر مجلس برسیم!

 

پویا چشم هایش را باز کرد و اینبار بدون ملاحظه نگاهش را به 

لباس مشکی شب رویا و آرایش خیره کننده و خاصش چشم 

یکرد با این لباس چند برابر بیشتر می دوخت،با اینکه حس م

درخشد و کشیدگی و ضرافت اندامش بیشتر به رخ کشیده 

 میشود،ابروانش را در هم کشید و با صدای خشداری گفت:

 این چه تیپی زدی،چرا لباس های قبلی تو عوض کردی؟!_

 

 رویا نگاه نامطمئنی به خودش انداخت و با تردید گفت:
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قبلیم چندان مناسب نبود،آخه فکر میکردم به نظرم لباس های _

 تو همراهم نمیایی! 

 چرخ کوتاهی زد و نگاه جذابی نثار پویا کرد و با شَک پرسید:

 به نظرت این لباس بهتر نیست؟!_

 

با اینکه قادر به جدا کردن نگاه ملتهبش از روی چهره و تیپ 

ه لرزه رویا نبود و قلبش از این همه زیبایی و ظرافت به شدت ب

 افتاده بود،شانه ای بالا انداخت و بی تفاوت گفت:

 بَد نیست!!_

 

ساعتی بعد ماشین مقابل عمارت بزرگ آقای شمس متوقف شد و 

هر دو از ماشین پیاده شدند،پویا کت و شلوار شیک ذغالی رنگ 
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و بلوز روشن و کراوات تیره ای،به تن داشت و موهایش را ساده 

 بود. رو به بالا حالت داده

 

تمام طول مسیر رویا هر چه سعی وتقلا کرد به پویا نزدیک تر 

شود و سر صحبت را باز کند،موفق نشده بود و ناکام مانده 

بود،پویا به حدی اخمهایش را در هم بود که با یک مَن عسل هم 

 نمیشد خورد!

 

در ورودی را رد کردند و وارد حیاط شدند،مسیر حیاط را طی 

با کنجکاوی نامحسوسی زیر چشمی همه نقاط آن  کردند و رویا

عمارت را بررسی میکرد،در گذشته همیشه آرزو داشت که این 

خانه را از نزدیک میدید،با هم وارد ساختمان شدند و رویا سعی 
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داشت که دست پویا را بگیرد،اما پویا دستش را در جیب کتش 

لس تقریبا فرو کرده بود و عمدا از این کار امتناع می ورزید،مج

شلوغی بود و مهمان های زیادی حضور داشتند و هیچ کدام آشنا 

نبودند،با استرس نفسش را رها کرد و دوشادوش پویا با 

طمأنینه،حرکت می کرد وته قلبش خدا را شکر کرد که حماقت 

نکرد که تنها پا به این مجلس بگذارد،با شنیدن جنس صدای 

شد وسرش را کج کرد و  زنانه ای آشنایی رشته ی افکارش پاره

سمت صدا برگشت و بادیدن پریسا)همسر سابق مانی(،که 

مشغول صحبت با دختر جوانی بود،کم مانده بود چشم هایش از 

حدقه بیرون بزند،پریسا هم متوجه سنگینی،نگاه خیره ای روی 

خودش شد و سمت رویا برگشت و رویا در کسری از ثانیه از آن 
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جست و بلافاصله دست پویا را از حالت محوزدگی ایش رهایی 

جیب کتش بیرون کشید و بازوی خودش را میان بازوی پویا قفل 

کرد و لبخند آکنده از غروری نثار پریسا کرد و به احترامش از 

این فاصله کوتاه سری تکان داد،پریسا لبخند روی لبهایش 

خشکید و نگاه سرگردانش را میان دست های در هم قفل شده 

یا و چهره ی رویا که به نظرش میاد،نسبت به چند ماه رویا و پو

 پیش تغییرات اساسی کرده و خانمانه تر شده معلق ماند......!

لی که رنگ پریسا به سختی لب زد و سلام نا مفهومی داد و در حا

رخسارش به وضوح پریده بود،سریع از آنجا دور شد و خودش را 

 سمت قسمت دیگری از سالن رساند.
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با اینکه حضور غیر منتظره ی پریسا در این مجلس،علامت سوال 

بزرگی در ذهنش،آن هم فقط محض کنجکاوی ایجاد کرد بود،اما 

را از ذهنش دور سازد و سعی کرد که افکار مزاحم و کنجکاوش 

حواسش را روی خودش و پویا متمرکز کند،در همان حال که 

همراه پویا سمت تینا قدم برمیداشت،دست پویا را محکم تر 

گرفت وفشار دستش را مضاعف کرد و با این حرکت پویا سرش 

 را سمت صورت رویا چرخاند و مرموز نگاهش کرد و گفت:

جلومون سبز شد منقلب  اون دختره کی بود؟چرا یکدفعه_

 شدی؟میشناختیش؟!

 

 رویا بی حواس و مضطرب گفت:

 آره.....یعنی نه!_
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 چه میدونم از اقوام خانم شمس بود!

پویا لبخند کجی زد و با خونسردی با حرکت چشم و ابرو،اشاره 

 ای به آن سوی مجلس کرد و با کنایه پرسید:

 

یه جدال و درگیری  احتمالا،با این اقوام نزدیک،در گذشته _

 فکری ام داشتی؟

 

رویا که متوجه منظور پویا نشده بود،با حالت گنگی رد نگاه پویا 

را دنبال کرد و با  دیدن پریسا که اطراف مانی پرسه میزد،تازه 

دو هزاری کجش افتاد و متوجه حضور مانی در مجلس شد و از 

ینکه پویا این همه تیزبینی و ذکاوت پویا،دچار تحیر شد ، از ا
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شاید احساس کند،که ماجرای پریسا را از او پنهان کرده،حس 

 خوبی نداشت.

 

شانه ای بالا انداخت و خودش را بی تفاوت جلوه داد و در 

حالیکه،پویا را به آن سمت که عروس و داماد حضور 

 داشتند،هدایت میکرد،گفت:

م بیخیال،حتی نمیخوام لحظه ایم بهشون فکر کنم،برای من مه_

 تویی که کنارمی!

 

پویا با یه حالتی که در چهره اش تردید موج میزد،نگاه معناداری 

نثار رویا کردو هر دو نزدیک تینا و هومن قدم برداشتندو ابتدا 

تبریک گفت وسپس به حالت نه چندان گرم و پویا به تینا 



2654 

 

صمیمی،با بی میلی دستی به هومن داد و زیر لب تبریکی 

گفت،برخورد هومنم دستِ کمی از پویا نداشت و رغبت و شعف 

خاصی از این آشنایی نداشت،اما به طرر نامحسوسی زیر چشمی 

 مشغول برانداز کردن،سر تا پایِ پویا بود. 

م ابتدا سمت هومن چرخید وهمراه با لبخند محوی سلامی رویا ه

 داد و گفت:

تبریک میگم هومن جان،با اینکه تو افتخار حضور تو مراسم _

 ازدواج من رو ندادی،اما من رفقای قدیمی رو فراموش نمی کنم! 

 

 هومن هم متقابلا لبخند گرمی زد و با شرمساری گفت:

ا خودت که میدونی گرفتاری شرمنده رویا جان حق با تویه،ام_

 زیاده،حالا فرصت برای جبران زیاد هست!
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پویا که حوصله ایستادن در آنجا و شنیدن بحثشان را نداشت و 

 رویا را مخاطب قرار داد و گفت:

 من میرم بشینم،تو هم میای؟! _

 

 رویا نگاهی به تینا کرد و رو به پویا گفت:

 تینا حال و احوال کنم،زود میام! تو برو بشین،منم یه کوچولو با _

 

پویا  بدون هیچ حرفی جمعشان را ترک کرد و رویا وقتی که 

مطمئن شد که پویا حسابی دور شده است،ابتدا نگاه پر مهر و 

عطوفتی به چهره ی تینا که با وجود آرایش سبکش،حسابی تغییر 

کرده بود و لباس نامزدیِ عسلی رنگش، انداخت و بوسه ی 
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روی گونه اش کاشت و تبریکی گفت و سپس نیم نگاهی عمیقی 

سمت هومن انداخت ووبازوی تینا را به دست گرفت و کمی 

 سمت خودش کشاند و پچ پچ کنان پرسید:

 پریسا اینجا چیکار می کنه! _

 

 تینا آهسته خندید و گفت:

 داستانش مفصله بعدا تعریف می کنم! _

 رویا شاکیانه نگاهش کرد و گفت:

 کوچولو یه الان میرم،همین می ےاووه،تا اون موقع من از فضول_

 !کن تعریف

 

 تینا با صدای آهسته ای نجوا کرد:
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هیچی مادر هومن،زده به سرش که هر طور شده دوباره پریسا _

رو سر خونه زندگیش برگردونه،اولش که پریسا هم قبول 

لانم نمیکرد ولی بعدا خودش هم از این پیشنهاد بدش نیومد،ا

مثلا، به بهونه ی جشن ما دوباره برگشته پیششون و تمام سعیشو 

می کنه،دوباره به مانی نزدیک بشه،اما مانی به شدت مقاومت و 

 دوری می کنه،یعنی من که ندیدم روی خوش نشون بده!!

 

 که اینطور!_رویا با حالت ماتی سری تکان داد و آهسته گفت:

 

 ت:تینا تبسمی زد و با شیطنت گف
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آره قضیه اش از این قرار بود،تو هم بهتره،به جای فضولی و _

کنکاش تو زندگی مردم،بری بشینی پیش شوهرت،یکم دَم شو 

 ببینی،بلکه اون سگرمه هاش بازشه،یکم آبرو بخریم!

 

 

با اخم لبخندی زد و دامن لباسش را به دست گرفت و با دقت پله 

های سکو را پایین آمد و سرش را برگرداندوچشمی را در 

مجلس چرخاند که پویا را پیدا کند و با دیدن پویا روی 

صندلی،سرش را برگرداند و خواست مسیرش را سمت 

ش در ده پویا،عوض کند که به یکباره نگاهش به مانی که روبروی

قدمی اش ایستاده بود،افتاد و یک آن احساس کرد،چیزی در 

درونش فرو ریخت،مانی مقابلش میخکوب،با نگاه خیره و 
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مملوواز حسرتی ایستاده بود و رویا مات و مبهوت،تنها واکنشی 

توانست نشان بدهد این بود که مثل فرد گناهکاری،ناشیانه 

سرش را پایین بود  سرش را با استرس سمت پویا بچرخاند،پویا

و بی هدف مشغول وَر رفتن با موبایلش بود،نفسش را با اضطراب 

 رها کرد و سریع با قدم های تندی،سمت پویا به راه افتاد.

مانی کمی عقب گرد کرد و روی صندلی ای رها شد و با نگاه 

را با غمگینی،مسیر رفتن رویا را بدرقه کرد،اولین بار بود که رویا 

این سر و شکل میدید،مصرانه نگاهش لحظه ای هم از روی 

موهای بلند و خوش حالت رویا جدا نشد و وقتی رویا نزدیک پویا 

شد،پلکی روی هم گذاشت و بغضش را فرو خورد و نگاهش را 

 سمت دیگری هدایت کرد.
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صندلی ای عقب کشید و کنار پویا نشست و متعجب نگاهی به 

 نداخت و با غیض گفت:سیگار روی لبش ا

 

 این چیه باز دوباره،روی لبت!_

 مگه قول نداده بودی،ترکش کنی؟ 

 

 بدون اینکه سرش را از روی صفحه ی موبایلش بلند کند،گفت:

اره فراموش نکردم،ولی فعلا که تو عروسیم،مشکلی ایجاد نمی _

 کنه! 

 

 رویا با حرص نگاهش کرد و شاکیانه توپید:
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اره،چه مکانی باشیم،در هر حال واسه سلامتیت چه فرقی د_

 مضره،خواهش می کنم،خاموشش کن!

 

پویا کلافه و عصبی ته مانده سیگارش روی پیش دستی مقابلش 

فشرد و سیگارش را خاموش کرد ودندان هایش را روی هم 

 سابید و غضبناک گفت:

ازم خواستی،همراهت بیام که تنها نباشی،منم قبول کردم،دیگه _

رارمون این نبود که  را به راه به من گیر بدی،سعی کن از ق

 مجلس دوستت لذت ببری،کاری به کار من نداشته باش!! 

 

صندلی اش را کنار کشید و کمی با فاصله از رویا نشست و 

دستهایش را در هم قفل کرد و دست به سینه نشست،رویا با 
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 حالت  غمگینی نگاهش کرد ووآزرده سرش را چرخاند و

حواسش را معطوف مجلس کرد و نگاهش ناگهانی روی پریسا 

که کنار خانم شمس ثابت ماند،خانم شمس که زحمت جلو آمدن 

و خوشامدگویی هم به خوش نداده بود و پریسا هم به حالت 

زخمی و پر کینه ای رویا را می نگریست،شک نداشت که معنای 

حظه پیشش این نگاه های طلبکارانه پریسا حاصل برخورد چند ل

 با مانی بود! 

 

آروم نیش خندی زد و در جایش نیم خیز شد و کمی صندلی اش 

را سمت پویا نزدیک کرد و دوباره بازویش به دست گرفت و با 

 لحن آهسته ای گفت:

 ممنونم عزیزدلم که همراهم اومدی و تنهام نزاشتی! _
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به جمع پویا سرش را بالا گرفت و با لبخند کجی،کنج لبش نگاهی 

 انداخت و رو به رویا با کنایه گفت:

منم ازت ممنونم که داری، به دیگرون وانمود می کنی که ما _

 چقدر خوشبختیم و کاملا با هم تفاهم داریم!!

 

در مانده و سر خورده سکوت را اختیار کرد و ترجیح داد که 

دیگر واکنشی نشان ندهد،تلاشش ثمری نداشت،تو این مجلس 

به پویا بی فایده بود،هر برخورد و رفتار رویا   نزدیک شدن

را،تظاهر و فخر فروشی به دیگران تعبیر میکردو از همان ابتدا 

 دست رویا را خوانده بود..
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فاقی چندان خاصی روی نداد وبا یکساعت باقی مانده  مجلس ،ات

اینکه پویا حاضر به رقصیدن کنار رویا نشد و بقیه ی مراسم را 

روی صندلی شان گذراندند،اما حداقل برخوردش با رویا، نسبت 

به ساعت پیش گرم تر و تا حدودی صمیمانه تر شده بود و رویا 

نسبت به هم تغییر اندک هم خُرسند بود،حتی اگر به قیمت 

 !بود مانی ےصرفا تنها هدف پویا،شکنجه روح اینکه،

اواخر مجلس بود و مهمان ها تَک تک، سالن را ترک 

میکردند،رویا هم مانتو و شالش را به تن کرد و همراه پویا از 

جای برخاستند و نیم نگاهی سمت تینا انداخت،کنار تینا و هومن، 

بودند،با این شرایط بیخیال  یکی دو تا جوان دیگر و مانی ایستاده

 .افتاد راه به پویا سر پشت و شد تینا با ےخداحافظ
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میانه ی راه پویا از حرکت ایستاد و سمت رویا چرخید و بازویش 

را به دست گرفت و در مقابل نگاه های متعجب رویا،او را سمت 

آن سالن که تینا و هومن حضور داشتند،کشاند و نزدیکشان 

بار دستش را روی شانه ی رویا گذاشت و بدون توجه ایستاد و این

 به حضور مانی،روبه آن دو گفت:

خُب یه بار دیگه،ازدواجتون رو تبریک میگم،امیدوارم _

 خوشبخت بشید!! 

 

تینا و هومن تشکر کردند و پویا با حرکت دستش،رویا رو 

 :خودش نزدیک تر کرد و با عطوفت گفت

 دتر بریم عزیزدلم،دیر وقته! اگه کار دیگه ای نداری،زو_
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رویاهم به زور لبخندی زد و تبریکی گفت و روبه جمع 

خداحافظی ای کرد و لحظه ی آخر،نیم نگاه کوتاه به چهره ی 

گرفته ی مانی انداخت و در حالیکه بازویش در حصار حلقه ی 

 دست پویا بود،از آن جمع خارج شدند!

 

ز تعویض لباس ها در اتاق بعد ساعتی به خانه رسیدند و بعد ا

خواب،رویا مقابل آیینه مشغول باز کردن گردنبند و گوشواره ها 

شد و پویا پتو و بالشتی به دست گرفت و در حال خروج از اتاق 

 بلند گام چند و آمد کنار آیینه جلوی از سریع رویا ہخواب بود ک

 ےغلیظ اخم با و شد راهش سد و ایستاد پویا مقابل و برداشت

 ت:گف
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 کجا؟به سلامتی!؟_

 :گفت آلودی خواب ےبا صدا

 کجا میخواستی برم ؟دارم میرم بخوابم دیگه!_

با غیض پتو و بالشت رو از چنگش بیرون کشید و روی تخت 

 ی حرص آلودی گفت:پرت کرد و با صدا

موردی نداره،برو بخواب،ولی سر جای خودت،نه یه اتاق _

دیگه...مثل اینکه دیشب در مقابل این حرکت کودکانه ات کوتاه 

 اومدم،قصد نداری این مسخره رو بازی رو تموم کنی...! 

 پویا بی حوصله و کلافه گفت:

راه من برو کنار...این  رویا دارم با یه لحن آروم میگم از سر_

یکی دو روزه،به حد کافی،خودت رو به من نشون دادی...دیگه 
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خسته شدم از رفتارهای دو پهلوت..از این دو رنگیات...بزار 

 برم،شاید یکم تو تنهایی به آرامش برسم...!

 

هاج و واج نگاهش کرد و با مردمک لرزان و صدای غم زده 

 ای،بریده گفت:

 وای به آرامش برسی..؟!بدون من...میخ_

 تو که همیشه میگفتی،وجود من بهت آرامش میده...! 

 

 

پویا که تحت تاثیر کلام رویا قرار گرفته بود،با کف دستهایش 

 صورتش را ماساژ داد و نفس بلندی کشید و عاجزانه گفت:
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نمی دونم رویا...الان مغزم کار نمیکنه...تو من دو دِل _

گذشته برات تموم شده...ولی گاهی فکر می  کردی...فکر میکردم

کنم،شاید اشتباه کرده باشم..گاهی فکر می کنم شاید عشقت 

 خالص نباشه...

 خواهش می کنم،برو کنار بزار هر دو کمی خلوت کنیم....

 

تکیه اش را با درماندگی به دیوار داد و بی اختیار قطره اشکی 

 :روی گونه اش چکید و با بغض،آهسته لب زد

برم کنار که تو تنهایی،خودتو با دود خفه کنی...!مگه چی شده _

 انقدر به هم ریختی...! 
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فاصله ی یک قدمی بینشان را پر کرد و دست هایش را دور کمر 

پویا حلقه کرد و سرش را روی کتفش گذاشت و با صدای گریانی 

 نجوا کرد:

هم که من گناه من چی بود پویا...!؟حق نداشتم از همسرم بخوا_

 منو ،دوریتےرو جشن عقد بهترین دوستم ببره...! تو که میدون

 چرا...ندارم رو هیچکس تو غیر به میدونی که تو...میده آزار

 چی من به دیشب میدونی اصلا..کنی فرار ازم میخوای

 آرامشِ ہب عادت و کنارم بودنت یکماه بعد...گذشت

د سر سرده دیشب... برزخ تو کردی رها حضورت،منو

 بودپویا،تمام وجودم تیر میکشید ...
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سرش را از روی شانه ی پویا برداشت و صورت نم گرفته اش را 

بالا آورد و چشم هایش را بست و بوسه ای به چانه ی پویا زد و 

 باصدای ضعیفی زمزمه کرد:

 

 منو نمڪنمی دونم گناهم چیه پویا....ولی تمنا می _

نکن...من غیر تو هیچ دلخوشی  ترکم دیگه..بمون کنارم...ببخش

 ای ندارم...عذابم نده...شکنجه ام نده..خواهش می کنم...

 

پویا مات و مبهوت به چهره ی بی قرار،رویا نگاه کرد و به 

و سمت تخت برد و هر دو روی تخت  آهستگی دستش را گرفت

نشستند و پویا با سر انگشتهایش اشکهای صورت رویا را پاک 

 :کرد و سپس به گوشه ای زل زد و گفت
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نمی دونم اگه خودت هم،تو موقعیت این یکی دو روزه من _

 بودی چه واکنشی نشون میدادی..!

روم وایستادی و  دیروز که به خاطر رفتن به اون مراسم جلو

خواست من رو زیر پا گذاشتی..شاید این قضیه یه جور امتحان 

بود..اگه تو به نظر من اهمیت میدادی و طبق ادعای خودت،من 

برات اولویت داشتم..حتی خود من داوطلبانه تو رو به اون مراسم 

 میبردم..اما رفتارهای تو به شدت متناقضه رویا...

 تم...!میگی من فقط برات مهم هس

 میگی غیر من هیچکس رو نداری...!

ولی برای رفتن به یه مراسم عقد معمولی..به هر دستاویزی چنگ 

 میزنی...من ساده لوح نیستم رویا...!
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به روت نیاوردم،اما با تمام وجودم حس میکردم که هوش و 

حواست پیش اون آدمه...اینکه با هر حرکت تو چه واکنشی 

یستاده باشه...حتی حرکت های زن سابق نشون بده..کی کنارش ا

شو رو زیر نظر بگیری..تو با گذشته ات کنار نیومدی رویا...بعید 

نیست که تو اولین بحران زندگیمون،دلت پر بکشه،به روزهای 

 گذشته...

 

دست هایش را روی گوش هایش گذاشت و بی تابانه صدایش را 

 بالا برد و غرید:

 

 خیلی بی انصافی..به خدا که بی انصافی...!بس کن پویا....کافیه..._



2674 

 

همیشه کارت قضاوت کردنه...مگه تو  گذشته ات رو فراموش 

کردی که من فراموش کنم،حداقل اش اینکه،برای من هیچ و 

 ...!مونده جای به تنفر فقط هم نمونده،بلکه گذشته از ےاحساس

اما تو،هنوزم که هنوز عشق گذشته ات،به همون شکل با شکوه 

 من به که ای ہگوشه ای از قلبت مونده و شک ندارم که علاق

 ...!تره رنگ کم ایت،خیلی قدیمی عشق مقابل در داری

 اما من همیشه سعی کردم درکت کنم...

برای بار چندم میگم پویا،من اگه کششی به عشق گذشته ام 

داشتم،مطمئن باش،بارها تا الان دنبالش میرفتم...این ریشه ی 

د هیچ موقع تو وجود تو خشک نمیشه پویا...شاید تا شک و تردی

حدودی حق با تو باشه...ولی برخوردهای که از من دیدی و سعی 
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به بزرگ کردنشون داری،هیچ دلیلی نداره،جز یه کنجکاوی 

 ساده...!

 

با حرکت آهسته ی دستش،سر رویا را روی قفسه ی سینه 

ی کشید و خودش گذاشت و موهایش را نوازش کرد و دم عمیق

 نجوا کرد:

کن...انقدر خودتو عذاب نده...سر درد می گیری  باشه فراموش_

عزیزم...منو ببخش که به قول تو با تردیدهام عذابت میدم...شاید 

از حساسیت زیاد رو این عشقه..ولی به هر حال از همین لحظه به 

 بعد،تلخی های این دو روزه رو با هم،فراموش کنیم..!
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ن نفس عمیق کشید و با خستگی و ضعف خم شد و رویا چندی

سرش را روی پاهای پویا گذاشت و چشم هایش را بست و نجوا 

 کرد:

من چه جوری میتونم یه روزی دیگری رو به تو ترجیح بدم،در _

حالیکه حتی حاضرم جونم رو هم برات بدم...مشکل از منکه تو 

که توی هر نشون دادن عشق بی حد و حصر قلبم ،انقدر ناتوانم 

فراز و نشیبی،سریع من و وابستگی مو رو تکذیب می کنی،امروز 

اگه بحث دلخوریه تینا نبود،محال بود که ناخواسته باعث آزردگی 

تو بشم،در نهایت بگم بدونی...چه منو باور کنی،چه باور 

 نکنی...عزیز تر از جونی برام...! 
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ابل صورت پویا هم کنارش روی تخت دراز کشید و سرش را مق

رویا گذاشت و نفس های بی قرارش را روی صورتش پاشید و 

 آهسته لب زد:

 میدونم عزیزم...ببخش منو همه کَسَم..ببخش منو نازنینم..!_

 بوسه ی نرمی روی موهای رویاکاشت و پچ پچ کنان گفت:

دوست دارم رویا،بی نهایت...هیچ موقع نمیزارم،کسی تو رو از _

 من بگیره..

 

 این در و گذشت می شان ےماهی از مراسم عروسهفت هشت 

 های مهمانی مادرش،در و پدر با باری چند  زمانی،رویا مدت

 موفق هم یکبار حتی عروسی بعد ےول بود کرده ملاقات مختلف

به رفتن به خانه پدری نشده بود و تنها پیشرفتش در این قضیه 



2678 

 

تماس های گاه و بی گاهی بود که با ساناز داشت و بازتاب 

برخوردمادرش،به مراتب نسبت به قبل،تا حدودی،رنگ و بوی 

صمیمت و دلسوزی به خود گرفته بود و حتی این اواخر،ساناز 

 به رویا سر کشیده بود.چند باری زمانهایی که پویا در خانه نبود،

 به گرفتن انتقالی ےبه سختی اساتید و کادر آموزش دانشگاه برا

 دانشگاه در را بعدی های ترم و بود کرده راضی دیگر دانشگاه

 دوستهای و تینا از اینکه با و بود پرداخته تحصیل جدید،به

زندگی  در آرامش کردن نهادینه به ولی بود شده دور دیگرش

اش و دور کردن سایه یِ خاطرات گذشته و جلب اعتماد پویا می 

 ارزید!
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 ےاز بعد مراسم عقد تینا،هیچ حرف و حدیث و ملاقاتی  با مان

 !بود راضی بابت این از و نداشت

از آرزو هم خبری نبود،البته ظاهر امر این را نشان میداد،چون با 

که این قضیه را پنهان  شناختی که از پویا داشت،هیچ بعید نبود

 سازد.

 

بعد آن دلخوری کوچکی که بعد جشنِ تینا داشتند،تقریبا هیچ 

کشمکش و اختلافی بینشان رخ نداده بود و سایه ی شک و 

 و عشق به را خود داشتند،جای زندگی اوایل در که ےتردید

 تنها و بود داده اطمینان و اعتماد و افزون روز وابستگی

مگو های ساده و روزمره ی زن و شوهری  بگو جدالشان،در
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خلاصه می شد و  به چند ساعت نرسیده،آتش عشق و کشش 

 قلبی برای با هم بودن و پشیمانی،درونشان شعله ور میشد! 

 

رابطه ی پویا هم با پدر و مادرش،اگر چه به گرما و شدت چندین 

ساله گذشته نشده بود،اما بعد حضور رویا در زندگی اش،عطوفت 

نرمش در رفتارش نسبت به چند وقت گذشته قابل ملموس تر و 

 بود.

 

پیشرفت سریع و شگفت آورش در شرکت کسری که در ایران 

به امتیازات دایر بود،چشم گیر بود و در این مدت کوتاه یکساله 

 میان ےو سهام دو چندانی دسترسی پیدا کرده بود و اسم و رسم

 این که ےموضوع بود،اما زده هم به ترازش هم های شرکت



2681 

 

 طراوات و بود کرده مشغول خود به را فکرش شدت به روزها

 تصوری از دور و پی در پی های بود،شکست ربوده او از را سابق

قد قراردادها بود، را داشت و ع شانسی،در بد خاطر به صرفا که

وجهه و بودجه شرکت را به مخاطره انداخته بود و به آن جهت، 

این روزها کمی بی حوصله تر از قبل بود و مزاحمت های تلفنیه 

 آرزو هم مزید بر علت بود و چاشنی این کلافه گی شده بود.

 

 دروس نسبت بارِ  و بود شده شروع تیرماه ےامتحانات دانشگاه

به ترم های گذشته سنگین تر شده بود، هر روز کارش،خلاصه 

شده بود در جمع و جور کردن سطحی خانه و شست و رو و 

 آشپزی سَرسَری و نشستن پایِ کتاب و جزوه تا نیمه های شب! 
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عقربه های ساعت هشت صبح را نشان میداد و پویا نیم ساعت 

ه ی بلندی کشید و مانتو و پیش خانه را ترک کرده بود،خمیاز

مقنعه اش را مقابل آیینه مرتب کرد و دستی به چهره ی پُف 

کرده و خواب آلودش کشید،به نظرش آمد صورتش در این 

هفته کمی لاغرتر شده،کسل و بیحال از مقابل آیینه کنار آمد،تا 

پاسی از صبح مشغول خواندن کتاب درسی اش،برای امتحان 

اغ،آرایش کردن و رسیدگی به خودش را امروزش بود و دل و دم

 نداشت.

 

کیفش را برداشت و از آپارتمان خارج شد و از پله ها به پایین 

سرازیر شد و طبق عادت روزهایی که کلاس داشت،برای صرف 

 صبحانه،به طبقه ی پایین رفت! 
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مثل همیشه صبحانه کتایون خانم حاضر و آماده و چای اش در 

 حال دم کشیدن بود! 

وارد آشپزخانه شد و روی صندلی ای نشست و لقمه ای کوچک 

مربا وکره را به زور قورت داد،اشتهایش این روزها،به خاطر 

م ساعتی استرس کم شده بود وتمرکز درست و حسابی نداشت،نی

بیشتر تا شروع امتحان نمانده بود و هنوز دو سه فصل نخوانده 

 داشت،مضطرب نگاهی به ساعت انداخت و از جایش برخاست.

 و گذاشت سینی داخل و ریخت ےکتایون خانم یک استکان چا

 :گفت رویا به رو

دخترم داری میری،این چای هم سر راهت،ببر واسه پدر _

 تاق کارشه!جون،تو ا
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چشمی گفت و سمت کتایون خانم قدم برداشت و دستش را 

سمت سینی برد و به دست گرفت و خواست از دست کتایون 

خانم بگیرد که یک آن احساس سرش سنگین شد و چشم 

 گرفت رویا دست از را سینی سریع رفت،کتایون ےهایش سیاه

 :گفت ای دلسوزانه حالت وبا

کرده دست و پات میسوزه،چی شد بده من عزیزم،خدایی ن_

 عزیزم؟سرت گیج میره؟ 

 

 رویا شقیقه اش را فشار داد و گفت:

 آره...یه لحظه سرم گیج رفت،چیزه مهمی نیست! _

 کتایون خانم سری تکان داد و با لحن شماتت باری گفت:
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همش به خاطر اینکه،صبح تا شب سرت تو کتابه یه لقمه غذا _

صبحانه درست و حسابی نخوردی،با این هم نمیخوری،الانم که 

 وضع میخوای بری سرجلسه امتحان، نتیجه اش این میشه!

 

رویا کیفش را برداشت و روی دوشش انداخت و سینی چای را از 

روی میز برداشت و لبخند پر مهری نثار چهره ی نگرانه کتایون 

 خانم کرد و گفت:

 

رم گیج رفت،من بزرگش نکنید مادر جون،گفتم که یه لحظه س_

 برم دیرم شده،این چای هم ببرم واسه بابا جون!
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کتایون خانم مخالفتی نکرد و رویا سینی چای را به دست گرفت 

 سینی شدن خرد و افتادن صدای ہو هنوز چند قدمی نرفته بود ک

 هینی خانم کتایون و رسید گوش به زمین چای،روی استکان و

د خودش را به رویا رساند و بلن گام چند با نگرانی وبا کشید

بازوهایش را به دست گرفت و کمکش کرد که روی صندلی 

بشیند و سریع از آشپزخانه خارج شد و همسرش را برای کمک 

 فرا خواند....

 

زشک بعد معاینه علت بی حالی و سر گیجه اش نیم ساعت بعد،پ

را افت فشار و استرس،تشخیص داد و محض اطمینان،یکی دو 

 مورد آزمایش هم تجویز کرد. 
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بعد تمام شدن سرمَش،همراه پدر شوهر و مادر شوهرش به خانه 

بازگشت و از امتحان آن روزش جاماند و بقیه ی طول روز،بیشتر 

 استراحت گذراند!در خواب و 

 

 ساعت شدن تمام بعد پویا ہک شد این بر قرار روز آن ےفردا

 !بگیرد را آزمایش وجواب کند مراجعه آزمایشگاه کارش،به

 

نزدیکای چهار بعد از ظهر بود و هنوز پویا به خانه برنگشته 

بود،خودش را سرگرم گرد گیری خانه کرد و بعد اتمام کارش 

انداخت و با آشوب و نگرانی، شروع به  مجددا نگاهی به ساعت

قدم زدن درطول سالن کرد،با اینکه از دیروز نسبت به نتیجه ی 

آزمایشش بی تفاوت بود،اما امروز مخصوصا،با تاخیر پویا،دل 
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نگرانی،بی سابقه ای بی جانش افتاده بود و انواع و اقسام احتمال 

 های نا خوشایند به ذهنش هجوم می آورد!

 

خاندن کلید،داخل دربلند شدو سراسیمه سمت در صدای چر

 کیفش و انداخت پویا  ی چهره به ےهجوم برد و با نگرانی نگاه

 هایش سوال پرسیدن به شروع تند تند و گرفت دستش از را

 :کرد

 کجا بودی؟! چرا دیر کردی؟! _

 تلفنت رو چرا جواب نمی دادی؟! 

 جواب آزمایش چی شد؟

 

 و با چهره ی خسته ای گفت: پویا پف بلندی کشید
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چه خبرته بابا،یکی یکی بپرس،جواب همه ی سوالاتت هم _

 میخوای همینجا جلوی در بگیری؟! 

بزار برم بشینم،یکم نفس تازه کنم،جواب سوالاتم میدم عزیز دلِ 

 من!

 

به ناچار از مقابلش کنار آمد و سمت کاناپه ی وسط پذیرایی 

رفتند، رویا با کنجکاوی نگاهش را به دهان پویا دوخت،پویا لبی 

تر کرد و استرسی که در چهره ی رویا موج میزد را نادیده 

 :گرفت و گفت

اول برو یه لیوان شربت خنک برام بیار،امروز حسابی از گرما _

 پز شدم!!آب
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رویا از جایش برخاست و سمت آشپزخانه رفت و از این همه 

خونسردیِ پویا لجش گرفت،بدون تمرکز لیوان شربتی مهیا کرد 

و دوباره نزد پویا برگشت و کنارش روی مبل نشست و لیوان را 

 دستش دادو بی صبرانه گفت:

 ! ہکشتی منو تو...حرف بزن دیگ_

 

 ی از شربتش را نوشید و گفت:پویا جرعه ا

اول رفتم جواب آزمایشتو هیچی ! خبر مهمی نبود،_

گرفتم،بعدشم یه سرَی به یکی از دفترهای شرکام زدم،موبایلم 

 تو ماشین جا مونده بود،تا برگردم و بیام...

 

 رویا میانه کلامش پرید و گفت:
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 چقدر حاشیه میری،یه کلمه بگو نتیجه ی آزمایش چی شد؟!_

 

پویا نگاه ماتی به چشم های رویا انداخت و سری تکان داد و با 

 تاثر ساختگی گفت:

هیچی،چی می خواسته بشه،دکتر گفت،تو آزمایشت نشون داده _

 که....

 

 رویا با نگرانی پرسید:

 که..؟! _

 

پویا به زور جلوی خنده اش را گرفت و با لحن کاملا جدی ای 

 گفت:
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 یا!گفت که معتادی رو_

 

 مشت کوچکی روی پای پویا کوباند و عصبی گفت:

 کوفت..الان وقته شوخی کردنه،مثل بچه ی آدم بگو چی شده؟! _

 

 پویا لبخند صورتش را جمع کرد و با حالت متعجبی گفت:

 رویا قندت خیلی بالا رفته!_

 

 به آهستگی لپش را کشید و گفت:

 فکر کنم زیادی شیرینی! _

 

 غلیظی کرد و با حرص از جایش برخاست و گفت:رویا اخم 

 خیلی بی ملاحظه ای پویا...! _
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من دارم از استرس می گیرم،اونوقت توی این موقعیت، شوخی و 

 مسخره بازیت گل کرده..!

 

رویا را کشید و کنار خودش روی مبل نشاند و به آغوشش دست 

 گرفت وبازویش را نوازش کرد و زمزمه کرد:

الهی قربونت برم عزیزم،استرس برای چی؟! مگه قراره اتفاقی _

 بیفته!

تا حدودی خاطرش جمع شد و فکر و خیال زائد را پس زد و غرق 

بازوی رویا سُر خورد و  گرمای آغوش پویا شد،دست پویا از روی

 پایین تر رفت و آرام شکمِ رویا را نوازش کرد و با خنده گفت:

بابایی قربونش بره،نمی گی استرس واسه این جوجه ام ضرر _

 داشته باشه!
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رویا مثل برق زده ها از جای پرید و از آغوشِ پویا جدا شد و با 

 چشم های گرد شده ای،مبهوت و بریده لب زد:

 میگی..پویا..؟! چی.._

 

 :کرد زمزمه و زد ےپویا لبخند اطمینان بخش

 دو ماهه بارداری رویا! هفت ماه دیگه کوچولون به دنیا میاد! _

رویا لبش را به دندان کشید و دستش را مقابل دهانش گرفت و 

 گفت:

 وای نه پویا!-

 

 پویا با ناباوری نگاهش کرد و گفت:
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 خوشحال نشدی؟! _

 

 ره ی در هم پاسخ داد:با چه

معلومه که خوشحال نشدم،اولا که من هنوزم سنم برای بچه _

دارن پایینه،بعدشم من واسه درس و دانشگاه کلی زحمت و 

سختی کشیدم،با این اوصاف باید قید درس و دانشگاه رو 

بزنم،هنوز هیچی نشده از امتحان دیروز جا موندم،واقعا بی 

 مونده پویا! انصافیه،فقط یکسال از درسم 

 از طرفی ام.....

 

نگاه مرددی به چهره ی پویا انداخت و دلش را به دریا زد و 

 بدون حاشیه گفت:
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 من علاقه ای به بچه دار شدن و بچه داری ندارم پویا..! _

دست خودم نیست،اما زیاد کِششی به بچه ها ندارم...چه جوری 

 بگم،یعنی حوصله شون رو ندارم!

 

 ا امیدی نگاهش کرد و توام با دلخوری گفت:پویا با ن

 خب بالاخره میخوای چیکار کنی رویا؟!_

 

 رویا متفکر و درمانده نفسش را رها کرد و با عجز گفت:

 نمی دونم،جا خوردم،انتظار همچین خبری رو نداشتم.._

 واسه تصمیم گیری،یه کم بهم زمان بده پویا..!

 

 لحن سردی گفت:پویا از روی مبل برخاست و با 
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 باشه،فقط زودتر تصمیم بگیر! _

 

منتظر پاسخی از جانب رویا نماند و راهش را سمت اتاق 

 خواب،کج کرد...

 

داشتن بچه  بر،نگه مبنی ےیک روز هم گذشت و هنوز تصمیم

 از نداشت،اما ماجرا این به رغبتی ام ےنگرفته بود و از طرف

 نمایان پویا جریان،به این به نسبت را خودش میلی بی که دیروز

 گرفته آزردگی و سردی ےبو و رنگ کمی پویا بود،رفتار کرده

 .بگیرد تری جدی تصمیم که بود شده باعث مسئله همین و بود
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اشت با کسی در این رابطه مشورت کند،به مغزش فشار تمایل د

 این ی درباره راهکار گرفتن ،برایےآورد تا فرد مناسب

 .موضوع،بیابد

 زمینه این در کافی ی تجربه نبود،چون ےتینا گزینه ی خوب

 بودند،بی عقیده هم پویا شک،با بدون پویا ی نداشت،خانواده

 مهابا

ل شدن تماس و سلام و احوال شماره ی ساناز را گرفت و بعد وص

 شرح مادرش را اش بارداری و دیروز جریان ،مختصرےپرس

 .داد

ساناز واکنش خوبی نشون نداد و با لحن شماتت بار و سرزنش 

 آلودی گفت:
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 ہرویا هنوز هشت ماهم از ازدواج شما نگذشته،تو این شرایط بچ_

لتم در تحصی شرایط و سالت و ایه،سن عجولانه تصمیم شدن دارن

 نظر بگیر،زندگی که خاله بازی نیست،شوخی بردار نیست..! 

من و پدرت هنوز هم به این ازدواج بدبین هستیم،فکر می کنی 

چقدر شناخت از پویا داری که میخوای یه نفر دیگه ام به اون 

 زندگی اضافه کنی؟

 

 با دلخوری گفت:

و بهش  دارم شناخت روش که جان،معلومه مامان حرفیه ہاین چ_

اعتماد دارم،مثل شما هم نسبت به زندگی مشترکم بدبین 
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نیستم،چون تو این یکسال پویا به اندازه ی کافی خودش رو به 

 من اثبات کرده...

 

 ساناز پوزخندی زد و گفت:

 ےرویا جان نزار احساساتت،منطق رو سرکوب کنه،تو یک_

 ےراض زندگیشون شریک از همه تقریبا زندگی اول دوسال

هستن،مردها موجودات پیچیده ای هستند،فکر نکن با هفت 

 دار بچه ،برایےهشت ماه زندگی میتونی به شناخت کامل برس

 اون پویا بفهمی ےروز یه اگر هست،اما فرصت همیشه شدن

 پس راه نه بچه یه با وقت میکردی،اون تصور که نبود آدمی

 !پیش راه داری،نه
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 با درماندگی و کلافگی گفت:

 ےوای مامان شما هم که فقط عادت دارین،ته دل آدم رو خال_

 دست دسَ همش و بودم مجرد که زمون اون به کنین،نَه

 که دارین اصرار مُدام که الان به کنم،نَه ازدواج میکردی،زود

 ہبچ این با نظرت، شدم،به گیج پاک که ،منہجم اشتباهازدوا

 !کنم؟ چیکار

 :داد پاسخ ای ہبا لحن دلسوزان

 یه ےبله دختر عزیزم،من تمایل داشتم زودتر ازدواج کنی،ول_

 فتنه و کَلک و دوز تا هزار با اول از که ےکس با درست،نه ازدواج

 ..جلو اومد
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 ےحث ها، آبی که از سرمون گذشته،ولحالا بگذریم از این ب

 که ےخاص نگیر،اتفاق تصمیم عجولانه شدن دار بچه تو حداقل

 ..!اس ماهه دو جنین نیفتاده،یه

 ریم می هم هست،با ماما پزشک هام دوست از ےیک

 راحت بچه اون شر از دردسر کمترین زود،با سراغش،خیلی

جوونیت  بیشتراز ےسال سه دو یه که میشه ام ،غنیمتیےمیش

لذت ببری و با خیال راحت هم،بدون اینکه بچه ای دست و پا 

گیر بشه،فارغ التحصیل  شی،بعد دو سه سالی ام اگر واقعا طبق 

گفته ی خودت پویا آدم قابل اعتمادی ای بود،اقدام می کنی به 

 بچه دار شدن!

 

 رویا سری تکان داد و با تردید گفت:
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ی تونم این بچه رو نگه نم مامان،من تویه با ،حقہباش_

 هم روز یه اگه حتی..پویا به اعتمادم بحث خاطر به نه ےدارم،ول

 نمی ترکش موقع میکردم،هیچ رو تصورش که نبود اونی بفهمم

 مساعدی حاضر،شرایط حال در که دلیل این به فقط کنم،صرفا

 !ندارم

 فقط خدا کنه که پویا مخالفتی نکنه!

 

 قاطع و محکم گفت:

اون حق نداره که تو رو به کاری که میلی به انجامش رویا _

 نداری،وادار کنه!
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باشه مامان جون،با پویا صحبت می کنم،نتیجه رو بهت خبر _

 میدم!

 ن! رویا زودتر قال این قضیه رو بک_

این جریان،به گوش خانواده اش برسه،دوباره میخوان اشک و 

زاری راه بندازن که آرزو داریم نوه مون رو ببینیم و بعدشم 

میخوان روی پویا هم تاثیر بزارن،اون وقت کارت سخت تر 

 !ہمیش

تماس را قط کرد و با افکاری مشوش و درَهمی شماره ی پویا را 

 رقراری تماس،با لحن نامطمئنی به سختی لب زد:گرفت و بعد ب

سلام عزیزم،من از دیروز، خیلی سبک،سنگین کردم،به این _

نتیجه رسیدم که من با این شرایط تحصیلم،نمی تونم بچه دار 
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شم،ضمن اینکه هنوز یکسال هم نشده عروسی کردیم،به نظرم 

 هتره!این قضیه رو موکول کنیم،به دو سه سال دیگه،از هر لحاظ ب

 

 :داد ادامه و کرد استفاده سکوتش از رویا و نزد ےپویا حرف

مادرم هم یه دوست ماما داره که همین امروز میتونیم،این بچه _

 رو سقط کنیم!

 

 پویا تک خنده ی عصبی زد و گفت:

چه جالب،درسته که مادر زن و پدر زنم با ما ارتباطی ندارن و _

نن،ولی انقدر خوش شانس و با کلا ما رو قاطی آدم حساب نمیک

سعادت هستیم که از سایه ی حکم فرمایی و تصمیم گیریشون تو 

 زندگیمون مستفیض بشیم!
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 رویا با تحیر و دلخوری گفت:

 پویا این حرفها چه معنایی داره!!_

مادرم برای زندگیه ما تصمیم نمی گیره،من فقط باهاش مشورت 

 اشکالی وجود داره؟ کردم،اونم دوستش رو معرفی کرده،چه

وقتیکه میتونیم یه جای مطمئن و تایید شده کارمون رو انجام 

 بدیم..

عزیز من،در درجه ی آخر این من و تو هستیم که باید تصمیم 

 نهایی رو بگیریم! 

 

 پویا با بی حوصلگی گفت:
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اگه فقط مشکلت درسِت بود،میتونستی یکی دو ترم مرخصی _

اشه هر کاری که خودت صلاح میدونی بگیری،اما با این حال ب

 انجام بده،من مخالفتی ندارم! 

 

 رویا با پافشاری گفت: 

 باشه برای بعد از ظهر وقت داری،با دکتره هماهنگ کنم؟! _

 ! برو ساناز نمیام،همراه همراهت ےوقت که دارم،ول_

 رویا با ناراحتی گفت:

 م نمیای؟!یعنی چی آخه پویا،وقتی وقتت آزاده،چرا همراه_

 

 پویا بعد لحظه ای مکث،آهسته گفت:

 نمی خوام بیشتر از این توی این گناه شریک باشم،رویا!_
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تحمل ندارم که همراهت پام و تو اون مطب بزارم و با چشم های 

 خودم شاهده از بین رفتن بچه ام باشم! 

 

 رویا با درماندگی گفت: 

 نیستی...!  ےاین حرفت معنیش اینکه از ته دلت راض_

 پویا جوابی ندادو رویا دوباره مُصرانه پرسید:

پویا خواهش می کنم،یه حرفی  بزن،نمیخوام کاری کنم که از _

 دستم دلخور بشی...

 

 پویا با لحن آرام تری گفت:

رویا جان،من فقط نمیخوام که تو اذیت بشی،درسته که دوست _

 داشتم بچه دار بشم،اما تو مهم تری...
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ندارم که زندگی ای برات بسازم که باعث نارضایتی و  دوست

 ناراحتی تو بشم..

برای بعد از از ظهر از دکتره وقت بگیر،فقط مطمئن 

 باشه،نمیخواهم مشکلی برات پیش بیاد!

 

 با صدای گرفته ای گفت:

 من فعلا باید برم،جلسه دارم!_

 وقت کردم باهات تماس میگیرم..

 مراقب خودت باش!
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 ےط را حیاط مسیر و کرد ڪپار حیاط در را ماشین ےبا خستگ

 رویا که عصر بود،از وزیدن حال در ای شبانه خنکِ کرد،نسیم

به  مراجعه،ذهنش مامایی مطب به بود،امروز گفته تلفن پشت

شدت مشغول این قضیه شده بود،اما غرورش اجازه نداده بود که 

 علت را جویا شود.

 ی تهیه مشغول شد،رویا ہکلید را داخل در انداخت و وارد خان

 در و برخاست جایش از دیدنش بود،با آشپزخانه در سالاد

 و زد ےبود،تبسم سالاد تزیین کردن تکمیل حال در ہحالیک

 :گفت

 وقته ےسلام عزیزم،برو لباس هاتو عوض کن،بیا،میز رو خیل_

 ! چیدم



2711 

 

 

 هایش، لباس تعویض از پس و شد اتاق وارد ےپویا بدون حرف

 و رفت پنجره کنار خوری نهار میز سمت و شد پذیرایی وارد

 با پلو زرشک ی ساده بساط میز نشست،روی صندلی روی

 .کرد می دوغ،خودنمایی و سالاد مرغ،همراه

مقداری از پلو و مرغ در بشقابش کشید و بعد صرف یکی دو 

 روی مقابلش که رویا به رو و گرفت بالا را غذا،سرش ےقاشق

 :گفت ےتفاوت بی لحن بود،با نشسته صندلی

 !دکتر؟ نرفتی امروز ؟چراہجریان چی_

 

 :گفت و نوشید آب ای ہجرع

 فعلا منصرف شدم! _
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 :پویا گنگ نگاهش کرد و گفت

یعنی چی منصرف شدی؟ وقتی یه تصمیمی گرفتی،زودتر اقدام _

 کن،کِش دادن این ماجرا جایز نیست!

 

نه بحث کشِ دادن نیست،نمی تونم خودم رو راضی به انجام _

همچین کاری کنم،چون حس می کنم که تو دوست داری بچه 

مون بمونه،اما داری مرُاعات شرایط من رومیکنی،پویا نمی تونم 

 تیت رو تحمل کنم! ناراح

 

پویا چهره ی حق به جانبی به خودش گرفت و با حالت متفکری 

 گفت:
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نمیشه که تو فقط صرفا،به خاطر احساس و خواست من تصمیم _

بگیری،باید با عشق و علاقه ی خودت تصمیم بگیری،نمی خوام 

 بعدها برخوردت با اون بچه، یه رابطه ی تحمیلی و پر نقص باشه!

 هاشم سختی تونی ،نمیےتا علاقه ای بهش نداشته باشاگه ذا

 !کنی تحمل

 

 لبخند آرامی زد و گفت:

میفهمم منظورتو عزیزم،اما خب یکم طول میکشه که با این _

جزیه و تحلیلش کنم...من فقط یکی دو روزه قضیه کنار بیام و ت

که فهمیدم،واقعا انتظارش رو نداشتم...حق بده که فعلا هیچ 

 !باشم نداشته ےاحساس
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صندلی را عقب کشید،از جایش برخاست و میز را دور زد و کنار 

 کتفش روی را سرش و شد خم کمی و ایستاد پویا ےصندل

دور شانه اش حلقه کرد و لبخند  را هایش دست و گذاشت

 شیرینی زد و با شیطنت گفت:

اما شک ندارم که این احساس زود به وجود میاد،مهم ترین _

بهونه اشم اینکه بابایِ این کوچولو،تویی عشقم...چه طوری 

 میتونم عاشقش نشم!

 

پویا سمتش چرخید و با یک حرکت رویا روی پای خود نشاند و 

 و به حالت مشکوکی پرسید: با تردید نگاهش کرد

یعنی باور کنم که فردا پس فردا،دوباره با یه تلنگری نظرت _

 عوض نمیشه؟! 
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 رویا ریز خندید و گفت:

وا...خب معلومه که تصمیمم عوض نمیشه،تو فکر کردی،با یه _

 آدم سست عنصر و دمدمی مزاج طرفی؟! 

 

 پویا بلند خندید و گفت:

دم،فقط خواستم که کار محکم نه گلم،من جسارت نکر_

 باشه،بعدا موی لایِ درزش نره!!

 :گفت و کرد نازک ےرویا پشت چشم

 با زدن چونه ےنخیر...نظر من عوض نمیشه...توهم بهتره،جا_

 باشی مسلط حسابی که کنی تمرین رو بچه پوشکِ بستنِ من،بری

 !نیاری کم موارد،بعدها این تو
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 ی روی شکم رویا زد و گفت:پویا با اشتیاق بوسه ی کوتاه

عیب نداره...بابایی ایش قربونش بره،همه ی دردسرهاشم به _

 جون میخرم!! 

 

 نگاهی به چهره ی متعجب رویا انداخت و با خنده پرسید:

 چیه نکنه حسودیت شد؟! _

 

اوهوم خیلی..با _رویا لب و لوچه اش را آویزان کرد و گفت:

 رقیب تراشیدم..! دست خودم،الکی الکی واسه خودم

 

 پویا آروم خندید و نجوا کرد:

 قربون مامانی اشم میرم...!_
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 آورد فرود رویا لبهای ےصورتش را جلوتر آورد و لبهایش را رو

 :کرد زمزمه زدو کشداری ی بوسه و

 اینم حق تو حسود خانم! _

 

رویا کمی صورتش را عقب تر آورد و نگاهی به میز شام انداخت 

 خنده گفت:و با 

 فکر کنم،داشتیم شام می خوردیما..!!_

 

پویا نیش خندی زد ورویا از روی پایش برخاست و دوباره 

سرجایش برگشت ومجددا شروع به خوردن غذا کردند و پویا با 

 یادآوری موضوعی گفت:
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شامتو بخور،بعدش بریم پایین،خبر بدیم به خانواده که _

اون مریم،واقعا برازنده ی مادربزرگ پدر بزرگ میشن،مخصوصا 

 عمه بودنه! 

 

 :گفت و زد ےرویا لبخند دندون نمای

باشه بریم،خانواده ی من که در هرحالت سازِ مخالفن،اما خیلی _

 کنجکاوم بدونم،واکنش خانواده تو چیه!

 

 و پدر و رفتند پایین ی ہآن شب،بعد صرف شام همراه هم طبق

 از سه شدنشان،هر دار خبربچه شنیدن بعد مریم و پویا مادر

 شوق و شادی وبرق گفتند تبریک و شدند خوشحال قلب صمیم

 !بود هویدا کاملا تکشان تک ی چهره در
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واخر روزهای شهریور ماه وا میگذشت روزها آن از ےسه ماه

 طبق هم پویا و بود گرفته ےبود، رویا ترم جدید را مرخص

 ےزمان از بیشتر روزها واین بود کار مشغول سخت معمول

 روز هر شرکت ےبازده و هست ثمر بی میکرد،تلاشش احساس

 در پدرش اینکه با و میشود ثباتی بی و تزلزل دچار قبل، از بیش

نهاد شراکت و همکاری داده بود،اما پیش بارها وقته چند این

هیچگاه خودش راضی به رفتن زیر سلطه ی پدرش نکرده بود و 

 دارد،صورت توان در که ےتمام سعی اش بر این بود که تا جای

 از کندو حفظ را وغرورش دهد نشان سرخ ےسیل با را خود

 !ندهد بروز کاریش،چیزی شرایط نبودن مساعد موضوع
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وت خانه را در هم شکست،دست از شستن سک تلفن زنگ ےصدا

ظروف کثیف تلنبار شده در سینک ظرفشویی برداشت و دست 

هایش را شست و غُرغُرکنان از آشپزخانه خارج شد و وارد 

 ےپذیرایی شد و با گوشه ی لباسش نَم دستش را گرفت و گوش

 نمایشگر کوچک ی صفحه رو نگاهش همزمان و برداشت را تلفن

 ساعت سر شماره این که بود ے،دقیقا روز سومماند ثابت تلفن

 را نفسش حرص میزد،با زنگ هایشان خانه ی شماره به مشخصی

 حفظ به سعی که لحنی با و آورد بالا را تلفن گوشی و کرد فوت

 :ایش،میکرد،گفت خونسردی

 !بفرمایید ہبل_
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صدایی از آن سمت تلفن نیامد و طبق معمول دو روز گذشته فقط 

 م فرما بود! سکوت حک

 با حرص سرش را تکان داد و با لحن تند و تیزی گفت:

 

 ببخشید نمی دونم خانم هستین یا آقا! _

 ولی لطفا یا حرف بزنین یا مزاحم نشید! 

 ..!ہفکر نمی کنید این جلف بازی ها خیلی وقته از مُد رفت

 

 که کند قطع را خواست،تماس ڪباز هم جوابی نشنید و غضبنا

حظه ی آخر صدای مردانه ای که انگار از ته چاه میامد،پشت ل در

 تلفن پیچید:

 منم.......رویا..! _
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به شدت از شنیدن نام خودش و جنس صدای آشنا جا خورد و 

غزش فشار آورد که صاحب صدا چشم هایش را ریز کرد و به م

را بشناسد و به یکباره چشم هایش گرد شد و رنگش به وضوح 

پرید و دستش به لرزه افتاد و با صدای ضعیف و خشَ داری 

 گفت:

 چیکار داری با من؟؟!_

 

 بلافاصله پاسخ داد:

رویا یه کار خیلی مهم و واجب دارم... باید حتما هر طور شده __

 ات صحبت کنم..! باه
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صورتش از فرط عصبانیت سرخ شد و با صدایی که بیشتر شبیه 

 فریاد بود،غرید:

 من هیچ کاری با تو ندارم!_

 ..! ےدفعه ی آخریه که به این خط زنگ میزن

 

گوشی با آخرین توانش روی هم کوباند،به حدی که خودش از 

ای صدای ناهنجارش،جا خورد و روی مبلی رها شد و نفس ه

نامنظمش را رها کرد و با دو دست هایش صورت سرخش را باد 

 زد!

* 

هر چه با خودش کلنجار رفت،به این نتیجه رسید که تحمل این 

 شرایط را ندارد و باید پویا هم در جریان بگزارد!
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سمت میز مقابلش نیم خیز شد و تلفن را برداشت وشماره ی پویا 

 رده،رد تماس خورده شد! را گرفت اما هنوز دو سه بوق نخو

با تحیر به صفحه ی تلفن خیره شد و دوباره ی شماره ی پویا را 

 کلافه و گرفته ممتد،صدای و ےگرفت واینبار بعد چند بوق طولان

 :پیچید تلفن پشت پویا ی

 چیه رویا...! کاری داری؟! _

 

 با حالت مات زده ای لب زد:

 نم! نه...فقط میخواستم یکم باهات حرف بز_

 پویا با لحن بی قرار و عصبی ای گفت:



2725 

 

رویا من الان تو شرایطی نیستم که بخوام حرف بزنم،هزار تا _

 بدبختی دارم!!

اگه کارت مهم نیست،خواهشا فعلا زنگ نزن،شب میام خونه 

 صحبت می کنی! 

 

 با نگرانی و دلشوره ی مضاعفی گفت:

 پویا داری نگرانم میکنی،طوری شده!_

 

 بعد لحظاتی مکث، آرام و محزون گفت: پویا

 و گم گمرک تو جنسامون صد در هشتاد...بشه میخواستی ےچ_

 ...شده گور

 یعنی به معنای واقعی شرکت رفت رو هوا....! 
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الانم دارم میرم کلانتری،پیگیری کنم این جریان رو..بعدا حرف 

 میزنم،فعلا وقت ندارم..!

 

 د:با آشفتگی و ناراحتی زمزمه کر

 باشه...مراقب خودت باش،پویا..._

 

جمله اش به اتمام نرسیده بود که صدای بوق اشغال، روی افکار 

درهمَش رژه رفت،با ناراحتی پوفی کشید و به پشتی مبل تکیه 

داد،ناراحتی چند لحظه پیشش کم بود،نگرانیه پویا هم اضافه 

 شد..!
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شب کمی دیرتر از حد معمول به خانه برگشت و در برابر نگرانی 

ها و سوالات پشت سر هم رویا،با حالت داغون و خسته ای فقط 

به گفتن،خسته ام،میخوام تنها باشم،اکتفا کرد و حتی به 

 اعتنایی نکرد!  اصرارهای رویا،برای خوردن شام هم

با ناراحتی،سمت میز شام رفت و غذاهای دست نخورده را جمع 

کرد و در یخچال جای داد و دو سه ساعتی کلافه و بی هدف 

 مقابل تلویزیون نشست.

 

اواخر شب بود که با نگرانی سمت اتاقی که پویا درونش بود،رفت 

ابل تشخیص نبود،با و گوشش را به در تکیه داد،هیچ صدایی ق

اینکه پویا درخواست کرده بود،تنهایش بگزارد،اما تحمل نکرد و 

 دستگیره در را لمس کرد و وارد اتاق شد!
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 بود،ترسید پخش فضا در سیگار تند ےاتاق کاملا تاریک بود و بو

 پیدا را برق کلید دست حرکت بیفتد،با و کند گیر جایی به پایش

 کرد و همزمان صدای پویا بلند شد: روشن را اتاق چراغ و کرد

 خاموشش کن....!_

 

دستش را روی قلبش گذاشت و بی صدا هینی کشید و نگاهی 

سمت پویا انداخت،رو به دیوار مقابلش،روی لبه ی تخت نشسته 

بود،جلوتر رفت و کنارش روی تخت نشست و نگاه محزونش 

ته روی سیگار روی لَب پویا ثابت ماند،سمتش چرخید و آهس

 نجوا کرد:

 پویا بهتر شدی...؟!_
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پویا مثبت وار سری تکان داد و رویا لبخند تلخی زد و به سختی 

 لب گشود:

 جریان در هم رو تو میده،میخواستم آزار منو ےپویا یه موضوع_

 .....ےمشکوک تلفن شماره ظهر،یه امروز...بزارم

 

دودش را  پویا بی توجه به حرفهای رویا،پُکی به سیگارش زد و

 :در فضای اتاق رها کرد و با چشم های به خون نشسته ای گفت

 ...! نرسیدن و دوییدن و بوده،دوییدن همین من حکایت ہهمیش_

 موفقیت شیرینی که ےچند ساله که کارم این شده درست زمان

 کنه تلخ کامم به طعمشو که افتاده ناگوار اتفاق کردم،یه حس رو

 ..!.ےچ همه به بزنه گند و



2730 

 

در حالی که هنوز هم، علت این همه بی مِهری تقدیر و این همه 

 شکست رو نمیدونم...!

من این همه به خودم فشار میارم و خودخوری می کنم که به 

 جایی برسم،تهش دوباره برمیگردم سر خونه ی اول.....!

 واسه ےاونوقت اون امید ،چند ساله که بدون هیچ رنج و زحمت

کنه و حتی ذره ایم آب تو دلش تکون نمی  می آقایی خودش

 خوره..!

 

رویا دستش را روی بینی اش گذاشت که دود سیگار بیش از این 

 :وارد ریه اش نشود و با لحن دلسوزانه ای گفت
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پویا این خواست خودت بود...راهی بود که خودت انتخاب _

 کردی...تو هم میتونی موقعیت امید رو به دست بیاری،اما اگه

 یکم غرورت را بزاری کنار...!

پدرتم از خداش هست،چون هر چی نباشه،قابلیت و توانایی های 

 تو به مراتب بیشتر از امیده....!

به نظرم من که ثابت کردن خودت به پدرت و امید،ارزش این 

 همه عذاب و خون دل خوردن رو نداره...!

چقدر تو چرا نمی خوای زندگیه راحت رو انتخاب کنی...تو هر 

کارت ماهر باشی،بازم در نهایت از صفر شروع کردی،پشتوانه 

 نداری،پس شکست تو کارت طبیعیه!

 

 پوزخند عصبی زد و گفت:
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غرور نیست،بحث ثابت  تو که از هیچی خبر نداری،بحث حفظ_

کردن نیست،صحبت یه سری دردهای عمیقه،توقع داری بعد این 

 همه سال تحمل سختی،برم سمتشون چی بگم؟!

بگم که اشتباه از من بوده که از اول خوره مستقل شدن افتاد به 

 جونم...!

 یا بگم  که حق با شما بوده،من عرضه هیچ کاری رو نداشتم...!

تو کار خودم،تلاش کردم،منتهی بدشانسی ها  من بیش از حد لازم

 نذاشت،ثمره شو ببینم...!

 شانه اش را نوازش کرد و با ناراحتی و دلسوزی زمزمه کرد:

 

باشه پویا...انقدر خودتو ناراحت نکن عزیزم،درست میشه همه _

 چی،من مطمئنم...!
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 اون سیگارتم خاموش کن خواهشا...!

 ےبا حرص و جوش،داری خودتو داغون مهمین جوریشم،

 !؟..هم به بریزی هم هات ریه اوضاع کنی،میخوای

 

دست رویا را از روی شانه اش پایین آورد و با لحن سرد و 

 خشکی گفت:

 

 مگه نگفتم میخوام تنها باشم...برو بیرون رویا...!_

من الان تو حالی نیستم که یکی نصیحتم کنه و درست و غلط 

 گوشزد کنه..! کارم رو

 

 ملتمسانه به چهره اش نگاه کرد و آهسته گفت:
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میدونم الان اعصابت به هم ریخته اس...ولی بعد این همه _

 مدت،میترسم این سیگارها بازم حالت رو خراب کنه...! 

آخه یه نگاه بنداز به زیر سیگاریت،تو این دو سه ساعته،چنتا 

 ی..؟!سیگار کشیدی،کمر به نابودیه خودت بست

 

پویا کلافه و آشفته از جایش برخاست و بازوی رویا را به دست 

 گرفت و بلندش کرد و با چشم های سرخی غرید:

 

 رویا میفهمی میگم،حوصله ندارم...!_

 میفهمی میگم،میخواهم تنها باشم...!

 درک می کنی که به خودم مربوطه چه غلطی می کنم....!

 برو بیرون،تنهام بزار...!
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بغض سنگینی سد گلویش شد و با لب های لرزانی،ناله وار زمزمه 

 کرد:

 باشه میرم بیرون،تنهات میزارم...!_

 ولی اول سیگارتو خاموش کن،خیالم راحت بشه،بعد..

 

نفس پر حرصش  را با صدای بلند رها کرد و دست هایش داخل 

 موهایش فرو برد و از لای دندان های کلید شده اش غرید:

 رویا دیگه واقعا داری دیوونه ام میکنی..!_

 چرا انقدر روی اعصاب من پیاده روی می کنی...!
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اصلا عشقم میکشه،تا خود صبح سیگار دود کنم،ببینم چطوری 

 میتونی مانع ام بشی...! 

 

اینبار رویا حالت ملتمسش را کنار گذاشت و با اخم های در هم 

را از دستش بیرون کشید و کشیده ای مقابلش ایستاد و سیگار 

داخل زیر سیگاری انداخت و با صدای لرزان و غضب آلودی 

 فریاد زد:

 من بهت اجازه نمیدم هر غلطی که میخوای بکنی...!_

 

دستش را بالا برد و محکم روی گونه ی رویا سیلی فرود آورد و 

 همزمان غرید:

 تو بیخود میکنی...! _
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تش خم شده بود،صورتش را بالا رویا که از شدت ضربه ی صور

آورد و چشم های به اشک نشسته اش،نا باورانه مات و مبهوت به 

 پویا خیره شد! 

پویا دستش را که کرخت و سست شده بود،بالا آورد و با چشم 

های گرد شده ای،دستش را روی صورت رویا گذاشت و گرفته و 

 بریده لب زد:

 داره از دهانت خون میاد رویا....!_

 

 رویا دستش را روی صورتش گذاشت و به هق هق افتاد و گفت:

 میرم ..تنهات ..میزارم پویا....!_
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با قدم های بلندی به تندی،از اتاق خارج شد و پویا با زانوهای 

 سستی عقب گرد کرد و روی تخت ولو شد...

 

 پشیمانی بر ےمبن رفتاری بود،هیچ خورده ےاز پریشب که سیل

 فکرش حدی به و شد ےنم احساس پویا رفتارِ در ندامت و

 نگاه عمق در که حزُنی و غم که بود کاریش ی مسئله معطوف

 تمام و گرفت می نادیده را میزد موج رویا

روز،برخوردهایشان،مکالمه شان و حتی غذاخوردنشان کنار دی

 هم حالتِ عادی و سردی به خود گرفته بود.

بعد از ظهر بعد اتمام کارش به خانه برگشت و رویا هم به 

 روی از فقط صرفا را کاری که ےاستقبالش رفت و مثل کس

 :گفت تفاوت دهد،بی می انجام وظیفه
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 نباشی،نهار خوردی؟! سلام خسته _

 

پویا نگاهی از سر شرمساری به چهره ی رویا انداخت و لبخند 

 کمرنگی زد و گفت:

 ممنون،آره یه چیزایی تو شرکت خوردم! _

 

رویا سری تکان داد و با صدایی که هیچ حسی درونش موج 

 نمیزد،گفت:

 باشه اگه کاری با من نداری،من برم بخوابم،یه کم کِسِلم!_

 

در این یکی دو روزه،فقط در همین حد برخوردهای جزئی رویا 

دیده بود و این موضوع حسابی دلتنگش کرده بود و دلش 
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میخواست بیشتر حضورش را احساس کند،اما قبل از اینکه 

 اتاق راه شود،رویا جاری دهانش بر کلامی و دهد نشان ےواکنش

و دلتنگی  حسرت از سنگینی بارِ با دوباره و گرفت پیش در را

 تنها ماند!

 

با اینکه بعد جریان پریروز،نه تمرکز و نه رویِ معذرت خواهی از 

رویا را نداشت،اما آستانه ی تحملش خارج از این بود که هم 

دغدغه های کاریش را به دوش بکشد و هم در کنارش دوری 

 رویا را هم تحمل کند! 
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نیم ساعت  کمی وقت کُشی کرد که رویا خوابش گرفته باشد و

بعد،سمت اتاق خواب رفت و آهسته دستگیره ی در را چرخاند و 

 وارد شد.

رویا روی تخت به پهلو دراز کشیده بود و غرق خواب 

بود،کنارش روی تخت نشست و نگاه عمیقی به صورتش انداخت 

و آهی کشید و دستش سمت گونه ی چپش،آن قسمتی را سیلی 

ونه آهسته روی صورتش زده بود، رفت و انگشتش را نوازش گ

 با هم باز ےلغزاند،با این که آثار کبودی روی صورتش نبود، ول

 کرده رویا نثار دلیلی و گناه هیچ بدون که یادآوری،سیلی

 .شد مچاله بود،قلبش
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و بوسه ی کوتاهی روی گونه اش زد و صورتش را پایین آورد 

سر رویا را کمی بالاتر آورد و روی پاهایش گذاشت و پتو را 

آهسته رویش کشید و سرش را لای موهایش فرو برد و عمیق 

 بویید!

 و داد خودش به تکانی رویا که بود نگذشته ےمدت زمان طولان

جب خودش را در تع کمال با و کرد باز نیمه را هایش چشم

آغوش پویا یافت،با اینکه غرق گرمای دوست داشتنیهِ آغوشی 

 و کرد جابجا را خودش ےبود که در آن فرو رفته بود،اما کم

 و شد تر محکم پویا آغوش حصار که شود خیز نیم خواست

 :زد لبَ مغموم

 خواهش می کنم رویا.....!_
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دش را بی تفاوت پلکی زد و تمام سعی ایش را به کار برد که خو

 جلوه دهد،تا پویا متوجه التهاب درونش نشود! 

 

رویا....نمی دونم چی بگم...چه جوری ازت بخوام منو _

 موقع هیچ دیگه میخورم،که ،قسم ام بچه جون به اما...ےببخش

 ..!! نشه بلند روت دستم

ازم دور نشو،خواهش میکنم...تاب و تحملشو ندارم...به خدا 

ست...ذهنم آروم نیست...نمی دونم چرا باز همه اوضاعم خوب نی

 چی ریخته به هم...باورکن، نمیخواستم ناراحتت...
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رویا صورتش را سمتش چرخاند ونگاه پر از مهر و علاقه ای به 

 چهره اش انداخت و شانه اش را نوازش کرد و زمزمه کرد:

خودتو اذیت نکن عزیزم،نیازی به توضیح و توجیه نیست،من از _

دستت دلخور نیستم،فراموش کن همه چی رو،منم فراموش می 

 کنم!

 

پویا،موهای رویا را نوازشش کرد و پیشانی اش را بوسید و نجوا 

 کرد:

 !کنی می درکم ،ہممنون که مثل همیش_
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رویا تبسمی زد و یه آن فکرش کشیده شد به تماس آن روزِ 

ی گفتن آن برا موقعیت بهترین الان که آمد نظرش به و ےمان

 خبر باشد،گنگ و مبهم گفت:

 پویا....!_

 مشتاق  به صورتش خیره شد و لب زد:

 جانِ دلم،عزیزه من....!_

 

بین گفتن و نگفتن مردد بود،شاید با مطرح کردن این موضوع 

فکر پویا بیش از این دَرهم و مشغول میشد،مخصوصا با شنیدن 

 ! ےنام مان

کمی با خودش کلنجار رفت،از و دغدغه هاش دو چندان میشد،

 دلیلی بود،پس نشده گرفته ےآن روز به بعد دیگر تماس
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 و تر حساس را اهمیت،پویا بی موضوع یه خاطر نداشت،به

 موضوع این گفتن گرفت،از تصمیم کرد،عاقبت می تر مشوش

 داشت،آن مشکوکی تماس  هم دیگری بار اگر و بورزد امتناع

 !بزند حرفی وقت

 

 هره ی منتظر پویا انداخت و لبخند تصنعی زد و گفت:نگاهی به چ

 هیچی...!! _

 

 پویا لبخند مهربانی زد و گفت:

 بگم باید ،ےبزن کشیدنم سیگار از ےاگه میخواستی حرف_

 به روزی چند یه اما...نگرانمی میدونم...تویه با حق عزیزم،میدونم

 بشه،چشَم روشن کاری مسئله این بده،تکلیف فرصت من
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،بازم میزارمش کنار....شاید این حس کذایی باشه،ولی تو این گلم

 شرایط کمی آرومم می کنه!

 

 لباس پوشیدن مشغول آیینه مقابل پویا بعدش ساعت دو ےیک

،رویا متعجب از این حرکت بی موقعه اش با بود شدن آماده و

 تحیر پرسید:

 کجا میری؟_

 :وگفت زد ےپویا لبخند عریض

 !گردم برمی ہساعت یه جایی ،میرمےهیچ_

 

 رویا مشکوک نگاهش کرد و پرسید:

 !نداره؟ اسم میری که ےجای_



2748 

 

 پویا لبخند محوی زد و آهسته گفت:

 !برم نکردم فرصت وقته ےیلچرا داره،میرم سرخاک،خ_

 

 رویا به فکر فرو رفت و دقیقه ای بعد لب زد:

 خُب پس،منم همراهت میام!!_

 

 پویا با تحیر نگاهش کرد و گفت:

 نه بابا،تو واسه چی بیای،گفتم که یک ساعته برمی گردم!_

 

 گرفته زمزمه کرد:

 چرا دوست نداری،همراهت بیام؟!_

 

 داد و با شگفتی گفت: تای ابرویش را بالا
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این چه حرفیه عزیزم،من مشکلی با اومدنت ندارم،فقط _

 دوست اگه ےقبرستون نه واسه روحیه ات خوبه،نه وضعیتت،ول

 !نیستم اومدنت به راضی اینکه بیای،با ےداری،میتون

 

 

ساعتی بعد همراه هم وارد آرامگاه شدند و دسته گل کوچک 

 کردند. رزهای قرمز و سفید،خریداری

پویا از همراهی رویا،کاملا ناراضی بود،هم حس می کرد،با 

وجودش چندان راحت نیست وهم از طرفی هم دوست نداشت 

رویا با شرایط بارداری اش،در چنین مکان هایی حضور داشته 

باشد،اما جرأت مخالفت نداشت،کنار سنگ قبر غزل،روی سکوی 
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رد و روی سنگ قبر کوتاهی نشستند و پویا گلبرگ ها را پرپر ک

ردیف کرد و رویا مشغول وَر رفتن با موبایلش بود،پویا با 

 کنجکاوی نگاهش کرد و پرسید:

 

 داری چیکار میکنی؟!_

 

ی زد و رویا سرش را از روی صفحه موبایل بالا آورد و تبسم

 گفت:

 دارم یس میخونم عزیزم!_

 پویا آهسته،با تحیر خندید و گفت:

 مگه توام از این کارا بلدی؟_

 رویا چپ چپ نگاهش کرد و گفت:
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 آره مگه من چمِه؟!_

 

 :گفت خیره و کشید ےنگاهی به سنگ قبر انداخت و آه

زل هم حس خوبی بهش دارم،همیشه دلم براش میسوزه،اگه غ_

تو رو قدر من،یا بیشتر دوست داشت،پس کاملا می فهمش کی 

 چی کشیده....

چقدر دوریت براش سخت بوده،من که هیچ موقع حتی نمی 

 تونم،تصورشم بکنم!

 

 ربع نداد،یک ےبا حسرت و دلتنگی به سنگ خیره شد و جواب

 :گفت رویا به رو پویا بعد

 نخوریم!پاشو بریم،الان تاریک میشه،به ترافیک _
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رویا خاک های لباسش را تکاند و از جایش برخاست و با احساس 

دردی،در کمرش،کمی خم شد و آهسته آخی کشید،پویا بلافاصله 

از جایش برخاست و با نگرانی دستش را روی کمر رویا گذاشت 

 و پرسید:

چی شده؟! خوبی رویا؟ من که گفتم،این محیط مناسب تو _

 نیست!

 ونسردی گفت:رویا با حالت خ

 نه خوبم،یه درد گذرا بود،نگران نباش،بریم! _

 

پویا بازوی رویا را گرفت و همراه هم در فضای تقریبا 

 شلوغ،آرامگاه به راه افتادند!
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 شکست صدا بی نفر ڪاینجا ی

 و 

 ...!رسید ےبه مرز ویرانگ

 اینجا یک نفر کنارِتو

 اما بدونِ تو.!

 آب شد و آه شد 

 یرِ بیراه شد..! و اس

 شبنم.س

 

 )این قسمت رمان تو خاطرتون بمونه(
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 میانه ی راه رویا با حالت مرموزی به پویا نگاه کرد و گفت:

 ! ےچرا انقدر دور و اطراف رو نگاه می کن_

 

پویا در حالی که کماکان مشغول دید زدن اطراف بود،با تردید 

 گفت:

 

نمی دونم،انگار یه لحظه احساس کردم،آرزو رو دیدم،آخه _

معمولا روزهای پنج شنبه،چون من میام اینجا،بیشتر اوقات اونم 

 میاد که مثلا به خیال خودش،نزاره راحت باشم!

 رویا خندید و گفت:

 انگار زده به سرت،خیالاتی شدی!_
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 پویا لبخند کوتاهی زد و گفت:

 کتاب حساب که نیست،کاراش بعید ،هیچیےاز اون روان_

 بیای،دوست نداشتم،همراهم میل چندان همین واسه نداره،اصلا

 !بشه حساس خوام بارداری،نمی بدونه ندارم

 با شک پرسید:

 مگه باز هم خبری ازش شده؟! _

 نه!_گنگ نگاهش کرد و ساده گفت:پویا 

 

*         *         *         *         *         * 
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چند هفته ی دیگر هم سپری شد  ومیانه ی روزهای ماه مهِر بود 

و اوضاع کار پویا تغییرات چندانی نکرده بود،رویا هم  اواخر ماه 

یله های پنجم بارداری بود و این روزها بیشتر مشغولِ تدارک وس

 اتاق نوزاد بود!

با صدای ویبره موبایلش سرش را از رویِ اسنادی که زیر دستش 

بود،بلند کرد و نگاهی به صفحه نمایشگرش انداخت و با حرص 

 دکمه ی رَد تماس را فشرد!

 

اما طرفِ پشت خط سمج تر از این حرفها بود و دوباره صدای 

 ویبره ی تماس در فضای اتاق پیچید!

ام حرص و غضبی که در وجودش بود،دکمه ی سبز تماس را با تم

 فشرد و تُن صدایش را شدت بخشید و گفت:
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 چیکار داری آرزو؟! چی از جونم میخوای؟!_

 چرا نمیری ازدواج کنی،دَست از سر من برداری؟!

میخوای بازم بگی که زنم مشکوکه و قابل اعتماد نیست،باشه 

،من اصلا میخوام با یه شخص حرف هاتو می پذیرم،حق با توئه

 نادرستی زندگی کنم،تو چرا دغدغه ی زندگیه منو داری؟!

 چیکارمی که انقدر نگرانمی؟!

 

 :گفت و پیچید ےصدای قهقهه ی بلند آرزو پشت گوش

 ل درجه ی یک ات هستم،نسبت از این نزدیک تر!اولا که فامی_
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 سند و مدرک بدون ،منےبعدشم خودت که منو میشناس

 مار چه نداری میسوزه،خبر برات دلم نمیزنم،بدبخت ےحرف

 !!میدی پرورش آستینت تو داری خالی و خط و خوش

 پویا لحنش را آرام تر کرد و باخونسردی و تمسخر گفت:

 

 !ببندیم هم با ےن اصلا بیا یه شرطببی_

تو به من ثابت کن که رویا قابل اعتماد نیست،اگه موفق شدی،اون 

 موقع جدی تر ادعاهاتو بررسی می کنم!

 سبز راهم جلوی نه موقع هیچ کنی،دیگه ثابت ےاما اگه نتون

 کم زندگیم از شرت همیشه میشنوم،برای صداتو نَه و میشی

 ..!عمر آخر میشه،تا
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 آرزو با قاطعیتی که در صدایش موج میزد،محکم گفت:

باشه قبول،همین امروز بعد از ظهر بعد تمام شدن کارت،پایین _

 منتظرتم!!

 فقط زیرش نزن،شهامتشو داشته باش،با واقعیت روبرو شو!

 

 پویا خندید و گفت:

 ےرو اینکه برای میام،من ےنگران نباش،تحت هر شرایط_

 قع نبینم،تا آخر دنیا هم میرم!!مو هیچ دیگه نحستو

 

 چشم هایش را ریز کرد و گفت:

چه ضمانتی هست بعد اینکه ادعات دروغ از آب دراومد،رهام _

 کنی؟!
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 :آرزو آهی کشید و آهسته گفت

 به ارواحِ خاک پدر و مادرم،داداشام،خواهرم،قسم!_

 پویا لحنش حالت ترحم گرفت و آهسته گفت:

 باشه!_

 

 پوزخندی زد و گفت:آرزو 

عصر بیشتر با هم اختلاط می کنیم،البته اگه حالی واسه حرف _

 زدن برات بمونه،فامیل قدیمی!!

ساعت سه بعد از ظهر بود،یکی دو ساعت زودتر از 

ه،کارش را تمام کرد و از شرکت خارج شد و ماشینش را از همیش

پارکینگ خارج کرد و روبروی شرکت متوقف کرد،با آنکه به 
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شدت حس تنفر و انزجار نسبت به آرزو داشت،اما برای اینکه 

برای همیشه از شر مزاحمت های  بی وقفه اش خلاص شود،تنها 

شد و سریع راه چاره بود،تک بوقی زد و آرزو متوجه ماشینش 

سمتش آمد و در ماشین را باز کرد ودر حالی که عینک آفتابیه 

بزرگی به صورت داشت، رویِ صندلی کنار راننده نشست،پویا 

حتی زحمت سلام دادن هم به خودش نداد و تا رسیدن به مقصد 

 با حالت سرسنگینی خاصی برخورد کرد!

و بدون اینکه سرش را سمت مقابل پارکی،ماشین را متوقف کرد 

 آرزو بچرخاند،پرسید:

 همینجاست؟!_

 

 آرزو پوزخندی زد و با حالت کنایه آمیزی گفت:
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آره اینجاست،می بینی که همسرِعزیزتر از جونت،چقدر _

محافظه کاره،چه جای خلوت و دنجی انتخاب کرده که مبادا حتی 

ی ساعت اتفاقی هم کسی در هنگام ارتکاب جرم،رویتش نکنه،حت

قرارشم،حساب شده اش،میدونه دو ساعت مونده به زمان 

برگشتت به خونه،عمدا این ساعت اومده،تا برگشتت تو خونه 

 حاضر باشه!

 

 

 با لحن عصبی و غیر قابل کنترلی،غرید:

آرزو چرت نگو،دهنتو ببند،من اجازه نمیدم در موردِ زنم،هر _

 زبون بیاری..! ،بهہمیرس کوچیکت ذهنه اون به که ےاراجیف

 



2763 

 

 بدون تعلل از ماشین پیاده شد و همزمان گفت:

 کجاست؟!_

سریع نشون بده،باید برم،فقط اگه دروغ باشه،دمار از روزگارت 

 درمیارم!

 

آرزو هم از ماشین پیدا شد و جلوتر از پویا به راه افتاد،پویا هم 

پشت سرش با فاصله شروع به قدم زدن درپارک  کرد،میانه ی 

ه آرزو برگشت و سمت پویا چرخید و حالت چهره اش عوض را

 شد و با تردید گفت:

 

ببین پویا من قبلها،یعنی تا همین چند وقته پیش،در مورد علاقه _

 دیگه من که ےام به تو،دَری ورَی زیادی گفتم،ولی خواستم بدون
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 نسبت ےحس هیچ دیگه الان و کردم فراموش رو تو وقته خیلی

نم اگه تورو کشوندم اینجا،فقط محض ندارم،الا تو به

دلسوزیه،نمیخوام کسی تو رو به بازی بگیره،منو فقط جای 

خواهرت بدون،یا شایدم یه دوست قدیمی،نمی خوام دیگه از من 

 به عنوان کسی که چندین سال وابسته ات بوده،یاد کنی!

 

 :گفت قرار ےپویا کلافه و ب

جایگاهی ام برات تو ذهنم  من اصلا به تو فکر نمی کنم که دنبال_

باشم،تو فقط حکم یه مردم آزار بد پیله رو برام داری،اصلا هم 

حوصله ی حرفهای صَد مَن یه غازه تو ندارم،سریع تر اون مدرک 

 کذایی تو رو کن،برم!!
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 :گفت گرفته و کرد نگاهش ےآرزو با غم خاص

 !رسیم ےباشه بریم،یکم دیگه پیاده روی داره،الان م_

 رو آرزو و برداشتند قدم پارک ےکمی هم در مسیر سنگ فرش

 موج اش چهره در که بدجنسی و شیطنت برقِ و کنایه پویا،با به

 :میزد،گفت

 همینجاست!!_

 ےاین شمشادها بایست متوجه ما نشن،خدایفقط بیا پشت 

 !!میخوره هم شون،به عاشقانه خلوت وقت یه نکرده
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پویا با اخم های دَر هم کشیده ای نگاه برزخی ای سمتش 

انداخت و نزدیک تر آمد و کنار آرزو،پشت شمشادی ایستاد و 

 نگاهش را بادقت به آن سمتی که آرزو نشان داد،دوخت!

 

کت چوبی،کنار مردی با فاصله سی سانت،نشسته رویا روی نیم

بود،ضربان قلبش دیوانه وار شدت گرفت و تمام هوش و 

تمرکزش را به کار برد که مردی را که کنار رویا نشسته بود را 

 بود ےنبود،مان ےتشخیص بدهد،حدس زدنش کار چندان سخت

 !بود کردن نُطق مشغول و بود نشسته رویا کنار که

 

قالب تهی کرد و دنیا روی سرش خراب شد،شوک  برای لحظاتی

وبهت زده،بدون هیچ حرکتی به آن نقطه خیره شده  بود،ذهنش 
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 که ےاز کار افتاده بودوقادر به تجزیه و آنالیز تصویر منحوس

 !نداشت را بود دیدگانش مقابل

 

 :پرسید ےآرزو قدمی جلوتر آمد و تکانی به پویا داد و با نگران

 

 ..؟! پویا خوبی._

پویا چرا تکون نمیخوری...؟! خدا منو بکشه،به خدا قصد نداشتم 

 داغونت کنم،فقط میخواستم چشم تو رو به حقایق باز کنم!

 

پویا با نفرت بازوی آرزو را به دست گرفت و چند قدم آنطرف 

 تر پرتش کرد و با صدای گرفته و خش داری نالید:
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دم با همین دست هام خودم خفه شو آرزو...فقط خفه شو،تا نیوم_

 خفه ات نکردم!

 

نگاهش را از چهره ی آرزو گرفت و دوباره به همان نقطه شوم 

خیره شد،به حالتِ رویا....حسی که در چهره اش بود....فاصله اش 

 از خبری هیچ بار این.....بود کرده تن به که هایی لباس...ےبا مان

 ......نبود اجبار

 به جان و دل با و بود دوخته ےدهان مانرویا با حوصله چشم به 

 در اکراهی و استرس وآثار بود بود،آرام سپرده گوش حرفهایش

 !نبود مشهود اش چهره
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 ےباورِ نظاره این صحنه مقابل چشمانش،برایش مَحال تر از محال

 در هم خیانت،آن این و ملاقات این باور آن از تر محال بود،اما

د و تنها سه یا نهایتا چهار ماه دیگه به بو باردار رویا که شرایطی

 تولد فرزندشان باقی مانده بود!

 

احساس گُر گرفتگی شدیدی داشت و روی شقیقه هاش قطرات 

درشت عرق نشسته بود،یعنی مانی می دانست که رویا،باردار 

 هست و با این شرایط باز هم دست از فتنه هایش بر نداشته بود؟

 

رویا انداخت،با توجه به اینکه رویا تقریبا نگاهی به مانتوی تنِ 

 ےاندام ظریفی داشت و مانتویش تا حدودی گشاد بود،شاید مان

 موضوع این بودو مطلع هم بود،شاید نبرده ماجرا این از بویی
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 وجود هم ےسوم ی گزینه شاید یا و نبود اهمیت حائز برایش

ره نف سه زندگی مورد شان،در عاشقانه و گرم بحث داشت،شاید

 ای که  در آینده ای نزدیک،به دست می آورند بود!

 

این افکار مثل خوره ای بی رحم و کُشنده ای به جانش افتاده بود  

و هر لحظه بیش از پیش ذهنش را به مرز جنون می 

 کشاند،دوباره زُل زد به روبرو...

 

باید دقیقتر نگاه میکرد...باید همه جزیئات را به خاطر می 

باید تک تک حالت چهره شان را در ذهنش ثبت می سپارد....

کرد،که اگر رویا،باز هم بهانه ی اجبار و اکراه را می آورد،به 

 ...داشت هایش دروغ کردن ثابت برای مدرک ےاندازه کاف
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برای لحظه ای زد به سرش که موبایلش را از جیبش بیرون 

 بکشد و بدترین لحظات کشنده عمرش را ثبت کند...

به شدت با ناباوری به علامت نفی تکان داد،همین الان سرش را

هم با دیدن این صحنه ها مقابل دیدگانش ذره ذره جانش رو به 

زَوال میرفت،چگونه بعدها تحمل عکس هایی که یادآور 

حماقتش،اعتماد بی جایش،زود باوری اش،غفلتش و عشقِ بی حد 

 و حصرش بود را تاب می آورد؟

 

 عرض و طول ےیک ساعت تمام بود که با دلشوره و دلواپس

 خانه به پنج چهار ساعت عصر باید بود،پویا کرده ےط را خانه

 هر عصر نبود،از پویا از خبری و بود شب نُه ساعت بازمیگشت،اما

 شماره ےماره اش را می گرفت،موبایلش خاموش بود،حتش چه
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 پایین ی نداشت،طبقه خبری ےکس بود،اما ہگرفت هم را شرکت

 از یکی ختم مراسم برای دیشب واز نداشت حضور کسی هم

 .بودند شده خارج تهران از اقوامشان

 را پویا ی شماره ،ےسمت تلفن منزل رفت و با دست های لرزان

فت و باز هم پیچیده شدن آوایِ مشمئزه کننده؛دستگاه گر

 مشترک مورد نظر خاموش است!

 

استرسش دو چندان شد و معده درد شدیدی به جانش چنگ 

 مناسب مادرش و پدر میخواست،اما کمک ےانداخت،باید از کس

 و آوردند می بار به بزرگی کوچک،جنجال ماجرای این واز نبودند

وارد می کردند،تنها کسی که به ذهنش خطور  پویا به اتهام صدها
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کرد امید بود،شاید بعدا پویا از اینکه از امید کمک خواسته 

 !نداشت ےبود،مورد مواخذه اش قرار میداد،اما راه دیگر

 

شماره ی موبایل امید را گرفت و جریان تاخیر بی سابقه و بی 

حن خبری اش از پویا را کوتاه با بغض توضیح داد،امید با ل

 دلسوزانه ای گفت:

 

 ای کننده ناراحت ی نکن،مسئله ناراحت خودتو جان رویا ہباش_

 هم باز نداشته،شاید کم گذشته تو ها عادت این از نیست،پویا

 هر نباش باشه،نگران تنها اومده،میخواد پیش براش ای گیرِکاری

 فرستم می آژانس با ام کنم،میارمش،یاسمن می پیداش شده طور

 ت تنها نباشی!پیش بیاد
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 امید،متوجه که طوری آهسته و دوید اش گونه رو یڪقطره اش

 :کرد نشود،زمزمه گریانش صدای

از تنهایی نمی ترسم امید،فقط زودتر پویا رو پیدا کن،دارم از _

 دلشوره می میرم!

مغموم،روی پله های سکوی آشپزخانه نشست و دستش را زیر 

 طول ےچانه اش،حائل گذاشت و تا آمدن یاسمن که نیم ساعت

 !!ریخت اشک سکوت وقفه،در بی کشید،آهسته

با اینکه در این شرایط حال و حوصله ی یاسمن را نداشت ولی 

  فشار روحی بود.حداقل بهتر از تنها ماندن،با آن همه بارِ 
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یاسمن کمی با رویا صحبت کرد و دلداریش داد و دقیقا یک 

ساعت بعد،موبایلش زنگ خورد و با تُن صدای آرام و مشکوکی 

مشغول صحبت شد و در حالی که تمام هوش و حواسش پیش 

رویا بود،با قدم های آهسته ای هر لحظه از او دورتر شد و به آن 

این حرکات مرموز یاسمن،دل نگرانی قسمت پذیرایی پناه بود،

 اش را مضاعف و تپش قلبش را تندتر کرد!

هر چه از این نقطه تقلا کرد تا از حالات یاسمن،خبری 

دستگیرش شود،موفق نشد و به حالت هیستریک از جایش 

برخاست و سمت یاسمن قدم برداشت و مقابلش ایستاد و به 

 حالت پُرسشگری،به دهانش چشم دوخت!
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سمن موبایل از کنار گوشش پایین آورد و به زور لبخندی زد و یا

 گفت:

 امید پشت خطه،پویا رو پیدا کرده،یک ساعت دیگه برمیگردن!_

 

رویا با حالت بی اعتمادی نگاهش کرد و با لحن کنایه آمیزی 

 گفت:

 بشنوی،حتما ےخُب،این خبر رو همونجا کنار من نمی تونست_

 چ می کردی!پ پچ اینجا میومدی باید

 

یاسمن مات نگاهش کرد و حرفی نزد و رویا با چانه ی 

 :گفت ای گرفته صدای با و کرد دراز مقابلش را ،دستشےلرزان

 بِده من اون موبایلو یاسمن!!_
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 رویا و گذاشت رویا دست کفِ را موبایل ےیاسمن بدون مخالفت

 :پرسید و آورد بالا را آشوب،گوشی و ےنگران با بلافاصله

 !؟ےسلام امید،کجای_

 پویا کجاست،حالش خوبه؟!

 

 :گفت ےامید با لحنِ اطمینان بخش

 آره رویا جان،پیداش کردم،زود برمی گردیم خونه! _

 رس،نفسش را فوت کرد و گفت:رویا با است

 خیلی خُب،گوشی رو بده بهش،میخوام صداشو بشنوم! _
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 بعد و شد فرما حکم خط پشت ای دهنده آزار سکوت ےلحظات

 :گفت نامطمئنی لحن با امید ای لحظه

فعلا نمی تونه صحبت کنه،گفتم که زود میایم،میاد خونه با _

 !!دار نگه خدا کنی،فعلا ےخودش صحبت م

 

 رویا بلافاصله،با صدای بلندی گفت:

صبر کن امید،قطع نکن،مگه کجایین که نمی تونه صحبت کنه،تو _

 رو به خدا،راستش بگو،دارم دِق می کنم!

 

 طوری نیست رویا،یکم حالش نامیزون بود،آوردمش درمانگاه!!_

 

 با صدایی که انگار از ته چاه در میامد،لَب زد:
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 واای،چی شده امید؟!_

 

رنگ و رویش به وضوح رو به سفیدی گرایید و کم مانده بود که 

پخش زمین شود که یاسمن با گام های بلندی خودش را به رویا 

 رساند و بازویش را گرفت و کمک کرد روی مبل بشیند.

توان حرف زدن نداشت،با حرکت دست به یاسمن اشاره کرد که 

و سمت رویا  بپرسد چه شده،یاسمن کمی با موبایل صحبت کرد

 برگشت و دستِ سرش را گرفت و آهسته نوازش کرد و گفت:

 

عزیزم اتفاق مهمی نیفتاده،مثل اینکه باز هم تو مصرف _

سیگار،زیاده روی کرده،تنگی نفس گرفته،واسه همین نتونست 
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صحبت کنه،امید گفت تا نیم ساعت دیگه کارشون تو درمانگاه 

 تموم میشه برمیگردن!!

 

 :گفت و زد ےمهق هق آرو

الان دقیقا یک ماه بود که سیگار نمی کشید،نمی دونم بازم چه _

 بهش ےچ کرد،هر می نابود خودشو داشت که بوده ےماجرای

 برداره،گوشش دَم و دود کشیدن از میگم،دست

 !بیاد سرش نکرده،بلایی ےخدای ترسم،عاقبت بدهکارنیست،می

 

 یاسمن کتف هایش را ماساژ داد و گفت:
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نفوس بد نزن،طوری نمیشه عزیزم،خدا شکر که الان هم پیدا _

 و ےشده و هم حالش خوبه،تو کمتر خودخوری کن،فشار عصب

 !!نیست خوب برات استرس

 

 آمد،هر در صدا به آپارتمان زنگ صدای و گذشت ےمدت زمان

 در امید بعد لحظاتی و رفتند در سمت نگرانی و هیجان با دو

را گرفته بود وارد شدند،تمام نگاه و  پویا بغل زیر که ےحال

تمرکزش روی پویا ثابت ماند،رنگ صورتش کبود بود و به نظر 

می آمد،چندان سرحال نیست،تاکنون هیچ موقع،سابقه نداشت 

پویا را درچنین وضعیتی ببیند،بغضی به گلویش چنگ انداخت وبا 

صدای امید نگاهش را از چهره ی پویا گرفت و سمت امید 

 برگشت.
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 امید کیسه ی داروهایِ پویا را به دست رویا داد و گفت:

ما دیگه بریم،دیر وقته،مراقبش باش،اگه باز هم کمکی احتیاج _

 !نداره بود،موردی ام ساعتی بزن،هر زنگ حتما ےداشت

رویا از امید و یاسمن تشکر کرد و برای بدرقه شان تاجلوی در 

همراهی شان کرد و بعد اینکه رفتند،وارد آپارتمان شد و در را 

 پشت سرش بست وتا برگردد پویا پذیرایی را ترک کرده بود!

 

 

بلافاصله سمت اتاق خواب رفت و دستگیره ی در را چرخاند و 

خت،رو به دیوار دراز کشیده بود و پتو وارد اتاق شد،پویا روی ت

را تا جایی که امکان داشت،بالا کشیده بود و صورتش قابل رویت 
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نبود،بدون تعلل روی تخت خزید و کنار پویا نشست و پتو را از 

صورتش کنار زد و خم شد و با چشم های نَم داری چندین،بوسه 

 ی عمیقی و پشت سَر همی رویِ پیشانی اش زد و صورتش را

 لمس کرد و گفت:

 

الهی بمیرم برات،چقدر تَب داری،کجا بودی تو آخه،هزار بار _

 مُردم و زنده شدم!!

تو که یک ماه بود،لَب به سیگار نزده بودی،چرا بازم شروع 

 کردی...

فکر سرنوشت من نیستی،حداقل فکر بچه مون باش،خدایی 

 نکرده حالت وخیم تر بشه،ما باید چیکار کنیم..
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یادآوری بچه اش،دوباره قلبش مچاله شد و با حال نزَار و با 

داغونی بدون اینکه نگاهی به چهره ی رویا بیندازد،مجددا سمت 

 دیوار برگشت و بی حال گفت:

 میخوام بخوابم،حالم خوب نیست!!_

 

دستمال کوچک دارِ نَمداری آورد و روی پیشانی اش گذاشت و تا 

هر چند وقت یکبار حوله  چندین ساعت، بالای سرش نشست و

اش را مجددا خیس می کرد،با این حال حرارت بدنش،چندان 

 مساعد نشده بود!
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نیمه های شب بود که با احساس نوازشِ صورتش از خواب پرید 

وچشم هایش را نیمه باز کرد و در فضای تاریک اتاق به چهره ی 

 رویا خیره شد و با صدای خفه ای ناله زد:

 

 من نزن،التماست می کنم! دست رو به_

 رَهام کن،تنهام بزار...داغون ترم نکن....زجرم نده..!

 

 رویا با چشم های گرد شده ای نگاهش کرد و نجوا کرد:

 !پویا؟ ےمیگ ےچ_

 !!میگی داری چی ےتَبت شدیده،متوجه نیست

 

 پویا با بغض و عجز نگاهش کرد وآهسته لبَ زد:
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 حال بچه ام خوبه؟! _

 

 یا اینبار با آشفتگی نگاهش کرد و گفت:رو

پویا داری نگرانم می کنی،چی سَرت اومده،معلومه که _

 خوبه،مگه قرار بود خدایی نکرده طوریش بشه!!

 

دست پویا را به دست گرفت و روی شکمش گذاشت و با لبخند 

 :گفت ےاطمینان بخش

 ببین بابایی،حالش خوبه،فقط مثل مامانش نگران تویه!!_

 

 پویا دستش را کشید و کلافه گفت:
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رویا حداقل اگه از اتاق بیرون نمیری،برو بگیر اون گوشه ی _

 تخت بخواب،نردیک من نیا،حالم خوش نیست!! 

 

حرفی نزد و توام با حجمِ سنگین غم قلبش،پتوی روی پویا را 

مرتب کرد و مطیعانه سمت گوشه ی تخت هجوم برد و رو به 

 ز کشید.پویا، با فاصله درا

 

ساعت یازده قبل از ظهر بود و پویا از حمام خارج شده بود و بی 

هدف،سر به زیر مشغول خُشک کردن موهایش بود و گاه 

دردِسینه اش  گداری سرفه های خشُکی می کرد و از شدت

صورتش جمع می شد و رویا بدون مُلاحظه یک بند مشغول سر 

 زنش کردنش بود:
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 نمی من ،آخهےداری دَستی دَستی خودت رو نابودت می کن_

 و پدر اقتدارت،به کشیدن رُخ به و بیشتر پیشرفت کمی فهمم

 رو زندگی  و تلخه اوقاتت ماهه یک که مهمه حد این تا برادرت

به کام هر دومون تلخ کردی،باور کن یه کم زندگی معمولی تر و 

ساده تر،رفاه و آسایش بیشتری داره،می دونی تو این یه ماهه،با 

 اون دود و دَم کوفتی چه بلایی سر خودت آوردی؟ 

اصلا مگه شرط ازدواجمون،تَرک کردنت نبود،چرا این موضوع رو 

 استفاده می کنی؟بی اهمیت تلقی کردی،چرا از نرمِش من سوء

 چرا پایِ قولت نموندی؟! 

 

حوله را از روی موهایش پایین آورد و پرسشگر به روبرویش 

 خیره شد و در همان حالت با شکَ پرسید:
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 توچی،پایِ قول و قرارهایی که اول ازدواج به من دادی،موندی؟!_

 

 بدون تعلل پاسخ داد:

 آره...معلومه که موندم!_

 و رفت و با تردید و دودِلی گفت:کمی به فکر فر

 یعنی تمام سعم رو کردم که بمونم!!_

 

دوباره موجی از حرص و عصبانیت به صدایش بخشید و مجددا 

 شروع کرد:

 

بحث رو عوض نکن پویا،اول اینکه وقتی داری با من صحبت می _

 کنی به صورتم نگاه کن،به در و دیوار زلُ نزن!!
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ین منوال ادامه بدی و سیگار و ترک نکنی بعدشم اگه قراره به هم

و هر روز تَن و بدن منو بلرزونی،من نمی تونم این شرایط رو 

 تحمل کنم،نَه به خاطر خودم،به خاطر خودت پویا...

تاب و تحمل آب شدنت رو ندارم،نمی تونمم جلوی چشم هام 

 ببینم داری نابود میشی و بی تفاوت باشم!

 

 بغض کرد و ادامه داد:

درسته که من هیچکس رو ندارم..درسته که جایی برایِ رفتن _

ندارم.... اما اگه ترَک نکنی و سلامتیت رو به خطر بندازی،به خدا 

 میرم،دیگه یه لحظه هم کنارت نمی مونم!!
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حوله رو با حرص خفیفی،به سمتِ گوشه ای از تخت پرتاب کرد 

و تی شرتش را به تن کرد و بلند شد و چند قدم طی کرد و دقیقا 

مقابل رویا ایستاد و اینبار بر خلافِ این یکی دو روز پیش،در 

 چشم هایش خیره شد،عمیق و طولانی و متفکر!!

 لبَ زد: مبهوت و مستاضل،به سختی

 میری؟! ترکم میکنی؟! _

 یعنی باور کنم که تنها دلیلت برای رفتن،سیگار کشیدنهِ منه!

 اگه من همین امروز برای همیشه بذارم کنار چی؟!

 اونوقت چه دلیلی برای رفتن داری؟

 

 سری با تاسف تکان داد و توام پوزخند ی،زیر لب گفت:
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تا همین الانشم تنها  به نکته ی خوبی اشاره ی کردی،شایدم_

بهونه ای که باعث شده،کنارم بمونی،به خاطر اینکه جای دیگه ای 

 برای رفتن نداری!!

 

رویا هاج و واج،با چشم های گرد شده ای نگاهش کرد و با عجز 

 گفت:

 پویا چه بلایی سرت اومده،واقعا؟!_

 داری یواش یواش عقلتم از دست میدی؟!

 ه،میزنی؟!آخه دیوونه این حرفها چی

 خودت می دونی که تنهات نمیذارم!

 من فقط از سر درموندگی اون حرف رو زدم...
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خودت بگو،کاری مونده که انجام نداده باشم،با زبون و مهربونی 

گفتم ترک کن،گوش نکردی،التماست کردم،افاقه نکرد،با 

 خشونت و تهدید گفتم،جواب سر بالا تحویلم میدی!

وز به خاطر اشتباه و زیاده روی ایت کمی به جای اینکه از دیر

شرمنده باشی،جوری برخورد میکنی،هر کی ندونه فکر می کنه 

 منِ بخت برگشته،لابد یه گناهی داشتم!

 به جونِ خودت،به جونِ پسرم،من فقط نگران سلامتیه توام!!

 

 با خنده لبش را گزید و گفت:

رو بهت  وای خیلی بَدجنسی پویا،نمی خواستم جنسیت بچه_

بگم،میخواستم وقتی کار اتاقش تموم شد،سورپرایزت کنم،اما تو 

 هوش و حواس نمیزاری که واسه آدم!
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سمت میز چرخید و پاکتی را برداشت و عکسی مقابل صورت 

 پویاگرفت و با هیجان گفت: 

یکی دو روز پیش برای تعیین جنسیت رفته بودم، بچه مون _

 پسره!

ت داشتی دختر بود،می دونمم که البته می دونم که دوس

 میخواستی اسمش رو آیسو بذاری،اما قسمت نشد!

 

پویا نیم نگاه پر از حسرتی به عکسی که رویا به دست 

داشت،انداخت و با غیض رویا را از مقابلش پس زد و زیر لب 

 غرید:

 برو کنار،ببینم!_
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یا از اتاق خارج شد و با قدم های تندی سمت پذیرایی رفت،رو

هم به دنبالش از اتاق خارج شد و در اتاق را با صدای وحشتناک و 

 بلندی کوباند و پشت سر پویا با تنُ صدای بلندی فریاد کشید:

 

 هیچ معلوم هست،آخه چِه مرگت شده تو؟!_

 

پویا اهمیتی به صدایِ فریاد رویا نداد و سریع بدون فوتِ وقت از 

 خانه خارج شد و راهی شرکت شد!

پرده ی اتاق را کنار زد و نگاهی به فضای بیرون انداخت،آفتاب 

غروب کرده بود و هوا کم کم رو به تاریکی می رفت،با ناامیدی 

لی نشست سمت اتاق برگشت وروبروی میزِ توالت روی صند
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وشانه ای به دست گرفت و در حالیکه بی اختیار دانه دانه ی 

اشک های ممتدش را روی صورتش رها می کرد وهمزمان 

موهایش را شانه می کرد و به چهره ی بی حال و صورت بی 

 رنگش در آیینه خیره شده بود.

این روزها نه حال و حوصله ی رسیدن به خودش را داشت و نه 

 ده کردن چهره اش را! آرایش و برازن

برای چه کسی خودش را می آراست،برای همسری که در این 

یک هفته حتی سر سوزن،نگاهی ام سمتش انداخته ننداخته بود و 

 این روزها فقط کارش فرار کردن و دوری بود! 

یا پدر و مادری که ملاقاتش به زور و محنت ماهی شاید یک بار 

 انجام می شد! 



2797 

 

با صدای باز شدن در وسر و صدای بیرون متوجه بازگشت پویا به 

خانه شد،اما اینبار بر خلاف روزهای گذشته تکانی به خودش نداد 

وحتی غذایی هم برای شام تدارک ندیده بود و کماکمان به شانه 

زدن موهایش و رها کردن اشک هایش ادامه داد،وقتی وجود و 

را باید مثل روزهای گذشته حضورش برای پویا اهمیتی نداشت،چ

برای گناهی که علتش را نمی دانست التماس می کرد و خودش 

 را سبک تر می کرد!!

 

یک ربعی دیگر گذشت و عاقبت پویا در اتاق را نیمه باز کرد و از 

لای در با نگرانی نگاه گذرایی به چهره ی رویا انداخت و خواست 

کرده و قرمز رویا شد  در اتاق را ببندد که متوجه چشم  های پف

و در اتاق را بیشتر باز کرد و قدم های پر تردیدی سمت رویا 
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قدم برداشت و نزدیکش رفت و دقیقا از پشت سر، بالای سرش 

ایستاد و از آیینه به چهره ی رویا خیره شد و از دیدن نگاه خیس 

 و غم زده ی رویا قلبش لرزید و غم سنگینی بر قلبش نشست.

اه سنگین و خیره پویا را نیاورد و سرش را تا حد رویا تابِ نگ

ممکن پایین آورد و هیچ تلاشی برای متوقف کردن اشک هایش 

 نکرد! 

 

انگشت های پویا، بدون اختیار لایِ موهای رویا  فرورفت و 

همچنان که داخل موهایش لغزانده می شد،افکارش پَر کشیده 

جسارت و شهامت  شد به جریانات قبل عروسی،اگر الان هم نیز،

آن موقع ها را داشت،حتی لحظه ای هم با وجودِ آن صحنه ای که 

مقابل چشمش دیده بود،حضور رویا را تحمل نمی کرد،اما قدرت 
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عشق و وابستگی و خواستن، به حدی دست و پا و احساسش را به 

بند کشاند بود و درگیر حصار خود کرده بود  که عاجزتر تر از 

د و قدرت هر واکنش مخالفی را از او ربوده این تصورات شده بو

بود و تنها چیزی که تَک تَک سلول هایش فریاد می زد خواستن 

رویا بود،لمس موهای خوش حالتش..استشمام این رایحه ی 

جنون آور و خواستنی...به آغوش کشیدنش و تمنایِ آرامش 

 وجودش...!

 

د و روی در همان حال که ایستاده بود،سرش را پایین تر آور

شانه ی رویا گذاشت و آهسته در گوشش با صدای نامطمئنی 

 نجوا کرد:

 چرا گریه می کنی،رویا؟! _
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رویا از نزدیکی پویا،آن هم بعد از یک هفته و حسِ نفس های 

گرمش که به گوشش برخورد می کرد،حالش منقلب و دگرگون 

شد و سرش را پایین آورد و بیشتر در خودش مچاله شد و هق 

 هق خفه اش شدت گرفت!

دلش می خواست رابطه اش با پویا به قدری نزدیک و صمیمانه 

تر بود که بدون دغدغه و رنجشِ خاطری تمام حرفهای تلنبار 

 شده در قلبش را بیرون می ریخت و سبک می شد!

 

پویا با نگرانی از روی صندلی بلندش کرد و سمت خودش را 

برد و صورت خیس و نم دار  برگرداند و دستش را زیر چانه اش
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رویا را بالا آورد و با سرانگشت هایش سعی کرد، اشک های 

 صورت رویا را بگیرد و با لحن پر از غمی پرسید:

 رویا حرف بزن،چی شده؟!_

 اتفاقی افتاده؟!

 

پویا با نگرانی از روی صندلی بلندش کرد و سمت خودش را 

برگرداند و دستش را زیر چانه اش برد و صورت خیس و نَم دار 

رویا را بالا آورد و با سرانگشت هایش سعی کرد، اشک های 

 صورت رویا را بگیرد و با لحن پر از غمی پرسید:

 رویا حرف بزن،چی شده؟!_

 ده؟!اتفاقی افتا

 میون هِق هِق زدن هایش،بریده گفت:
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 چندین هست بیفته،حواست مهمی اتفاق چه ےانتظار داشت_

 یا کنم صحبت باهات کلام دو میام بینی،تا نمی منو اصلا که روزه

 می خودت به کلافگی حالت انقدر میدی،یا ترجیح قَرار بر رو فَرار

 ه خودم بفهمم باید خفه شم!!ک میزنی زلُ دیوار و در به و گیری

نمی دونم دقیقا گناهم چیه،به چه جرمی دارم مجازات میشم،اما 

 کنم ےمن مثل تو بی تفاوت نیستم،نمی تونم ازت چشم پوش

 بشم،مثل آروم یکم کنارت میام تا ها شم،شب می دلتنگت...پویا

 سر پشت سیگار صبح ترِاس،تا تو میری میشی بلند ها زده جن

 !!ےش میزنآتی سیگار

 

با دستِ لرزانی،دستِ پویا را از روی صورتش پایین آورد و 

 آزرده نگاهش کرد و با بغض گفت:
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خُب اگه مزاحمم،اگه ازم بیزاری،رُک و رو راست بهم بگو،گورم _

 رو گم کنم برم!!   

 کنی،مگه ےچرا با این ادا و اصول هات داری ذره ذره نابودم م

م هیچ توقع و خواسته ای ازت نگفت بهت اول همون از من

ندارم،جز اینکه ازم دوری نکنی،تو که می دونی من رو این قضیه 

 چقدر حساسم،چرا عذابم میدی؟!!

 

با حرص نفسش را رها کرد و رویَش را برگرداند که برود که با 

کشیده شدن دستش سمت پویا چرخید و متحیر نگاهش کرد و 

د،اما پویا بدون هیچ حرکتی منتظر عکس العملی از جانبِ پویا ش

ایستاده بود و کلمه ای به زبان نمی آورد و از حالت چهره اش به 

راحتی می توانست حدس زد که موضوعِ آزاردهنده ای،مثل خوره 
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به جانش افتاده،حوصله ی انتظار نداشت و همان قدمِ کوچکی که 

پویا سمتش برداشته بود را بهانه کرد و ملتهب و بی قرار خودش 

را در آغوش پویا رها کرد و محکم به خودش فشرد و اشک 

 هاش را رها کرد و نفس های حبس شده اش را رها کرد!

 

بالاخره بعد لحظاتی پویا هم از آن حالت مات زدگی اش خارج 

ده ای دستش سمت موهای رویا رفت و شد و بدون هیچ ارا

 آهسته نوازشی کرد و گرفته زمزمه کرد:

@Shabfanoos 

قصد اذیت و آزارتو ندارم رویا...نمی خوام تو رو غمگین _

ببینم...باور کن کنترل هیچ کدوم از رفتارهام دستِ خودم 

نیست،منم دلتنگتم رویا،بیشتر از اون چیزی که تصور کنی،اما 



2805 

 

ت بیام،یه چیزی مثل یه نیرویِ بازدارنده مانعم نمی تونم سمت

 میشه!!

 

رویا صورتش را بالا آورد و با چشم های نَم زده اش گنگ 

 چرا؟!_نگاهش کرد و لبَ زد:

 

 نگاهی مملو از نگرانی و ترس نثارش کرد و با تردید پرسید:

 رویا تو موضوعی رو از من پنهون می کنی؟! _

 حرف ناگفته ای هست که بخوای بگی؟!نمی دونم،بحثی،سخنی،یا 

 

رویا که انتظار پرسیدن چنین سوالی را از جانب پویا نداشت،به 

شدت یِکه خورد و بی اختیار و سراسیمه از پویا جدا شد و با 
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مردمک لرزانی،چند قدم عقب گرد کرد و سمت آیینه چرخید و 

با ترس و آشوب،به قاب تصویر رنگ پریده ی خودش در آیینه 

 نگریست!

 

پویا که با این تغییر حالات و رنگ به رنگ شدن رویا،بذر نا 

امیدی وابهام و تردید،چندین برابر بیشتر در دلش جوانه زد،چند 

قدمی جلوتر رفت و پشت رویا ایستاد و با صدای ضعیفی نجوا 

 کرد:

 چرا حرف نمی زنی رویا؟!! _

 

با شرم و ترس رویش را از آیینه گرفت و سمت پویا چرخید و 

 نگاهش کرد و با تِته پتهِ گفت:
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 میگم...همه چیو میگم..ولی الان نَه!_

 

نفسش به شماره افتاد و صورتش از فرط دردی که در ناحیه کمر 

 و دلش احساس کرد،سرخ شد و با صدای ضعیفی گفت:

 

الان آمادگی شو ندارم پویا...فردا شب همین موقع خودم همه _

می کنم،خواهش می کنم پویا...خواهش می  چی و بهت تعریف

 کنم تا فردا بهم فرصت بده!

 

با عجز نگاهش کرد و دستش را روی کمر رویا گذاشت و کمک 

ست و در حالی که کرد روی تخت بشیند،خودش هم کنارش نش
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با حرکت دورانی انگشت هایش، کمرش را ماساژ می داد،با لحن 

 پر مهری گفت:

باشه عزیزم،خودتو اذیت نکنی،حتی اگه فردا هم نتونستی _

 حرفی بزنی،یکی دو روزه دیگه ام صبر می کنم!

 نمی خوام تحتِ فشارت بذارم!!

ی از پویا،ترسش برای مواجه تنها دلیلی چنین پاسخ دور از انتظار

شدن با واقعیت و حس ترحم و وابستگی ای که نسبت به رویا 

 داشت،نشأت می گرفت.

رویا سرش را روی سینه ی پویا گذاشت و چشم هایش را بست و 

 :با صدای خَش داری گفت
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نه پویا همین فردا همه چی رو برات تعریف می کنم،دیگه _

 واد کمکم کنی!تحمل ندارم،خسته شدم،دلم میخ

 

 نگاه غم زده ای به چهره ی پویا انداخت و آهسته پرسید: 

 پویا کنارم می مونی،ترکم نمی کنی؟!_

 

لبخند غمگینی زد و کمی خم شد و بوسه ای روی موهایش 

 کاشت و گفت:

 حتی اگه خودم هم بخوام،هیچ موقع نمی تونم ترکت کنم!_

 شرایطی؟! تو چی رویا،کنارم می مونی،تحتِ هر 
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سرش را بیشتر میان سینه ی پویا فرو کرد و دستش را گرفت و 

 همزمان گفت:

 هیچ موقع ترکت نمی کنم!_

 

کمک کرد رویا روی تخت دراز بکشد و بالای سرش نشست و 

 لبخند پر رنگی زد و گفت:

 میون این همه تشویش و احوال بد،یه خبر خوب دارم!_

 

 و با کنجکاوی پرسید:رویا لبخند کش داری زد 

 چی شده؟_

 

 با انگشت سبابه اش،گونه ی رویا را نوازش کرد و گفت:
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جنس هایی که تو گمرگ گم وگور شده بود،بالاخره پیدا _

شدند،واقعا مثل یه معجزه بود،تو چنین مواردی کم پیش بیاد 

جنسا صحیح و سالم برگرده ولی انگار به خاطر یه اشتباه و سهل 

 ن اشتباه به بار اومد و خونِ مارو تو شیشه کرد! انگاری،او

 

 رویا گرفته و حسرت وار نگاهش کرد و زمزمه کرد:

بعد این همه مدت که خودتو و من رو عذاب دادی و همه ی _

 چی رو ریختی به هم،حالا باید پیدا می شد!!

 نوش دارو بعد مرگ سهراب!

 

 گره ای نازکی میان ابروهایش انداخت و پرسید:

 منظورت از جمله ی آخرت چیه؟_
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 دست پویا را گرفت و سمت خودش کشاند و خونسرد گفت:

هیچی مهم نیست،حالا که مشکلت حل شد،قول بده اون اخم _

ظهرماری ام بذاری های نامبارکت رو دیگه باز کنی و اون 

 کنار،بعدشم باید شیرینی بدی!

 پویا سر رویا روی بازوی خودش گذاشت و گفت:

اتفاقا خودم هم تو فکرش بودم،واسه همین بود که می _

 گفتم،فردا حرفی نزنیم!

 ابروهابش را در هم کشید و رُک و صریح پرسید:

 !پویا؟ ےاز چی میترس_

 

 :انداخت و نامطمئن گفتشانه ای بالا 
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با توجه به شناختی که این تو یه ساله نسبت به تو پیدا _

کردم،بازم احتمالا یه گوشه ای یه گندی زدی و کلی ام عذر و 

توجیه داری که ثابت کنی،عالم و آدم دست به دست هم دادن که 

 علیه ات جوسازی کنن! 

 غیر اینه؟! 

 

ی بازوی پویا برداشت و سمت رویا با آزردگی سرش را را از رو

 مخالف چرخید و زیر لب نا مفهوم گفت:

 کاش کل ماجرا،به همین شکلی که تو تصور می کردی بود!!_
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صبح بعد آماده شدن و پوشیدن لباس هایش،سمت تخت آمد و 

کنار رویا نشست و آهسته پیشانی اش را بوسید،رویا تکانی به 

ز کرد و با صدای خواب خودش داد و چشم هایش را نیمه با

 آلودی پرسید:

 کجا میری؟_

 میرم شرکت،کلی کار ریخته روی سرَم،حتما باید برم!_

عصر می بینمت،نگران هیچی نباش،من و تو با هم مشکلمون رو 

 حل می کنیم! 

 

رویا با چهره ی به غم نشسته ای لبخندی حاکی از قدردانی زد و 

 پویا با ایهام پرسید:

 ن دلخوری رویا؟!از دست م_
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 نه برای چی باید دلخور باشم!؟_

 شانه ای بالا انداخت و گفت:

آخه دیشب پشت کردی سمتم خوابیدی،گفتم شاید حرف هامو _

 به دل گرفتی؟! 

 

تبسمی زد و در جایش نیم خیز شد و صورت پویا را محکم 

 بوسید و گفت:

دستت  نه عزیزدلم،خاطرت جمع،تو عمر منی،مگه می تونم،از_

 دلخور باشم!

 

 لبخندی زد و بازوی رویا را فشرد وشوخی وار گفت:
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باشه،معلوم نیست چی تو سرت میگذره،فقط خدا خودش به _

خیر کنه،من برم،دیرم شده،تا عصر که برگردم،مراقب خودت و 

 جوجه باش!

 

رویا که راضی نبود دل از پویا بکند،از جایش برخاست و تا جلوی 

کرد و بعد رفتن پویا مشغول مرتب کردن خانه و در بدرقه اش 

 دوش گرفتن و رسیدگی به خودش شد.

تمامی وظایف و کارهایی که امروز می بایست انجام می داد را به 

اد و دو سه ساعتی زودتر از ساعت مقرر از صورت فشرده انجام د

شرکت بیرون زد و تمام مسیر شرکت تا خانه را فکرش معطوف 

این مساله کرد که امشب چگونه از زیر بارِ حرفهایی ناخوشایند و 
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تلخی که احتمال دارد بشنود،شانه خالی کند و به روز دیگری 

 موکول کند!

 به که کند رزِرو ےبرای شام رستوران درنهایت تصمیم گرفت،که

 از را روزه چند این های تلخی شرکتش، مشکل شدن حل ی بهانه

 بخرد رویا و خودش برای زمان کمی هم و کند پاک رویا ذهن

 برای شاید که حرفهای شنیدن و گفتن برای بیشتر آمادگی برای

 !بود می فرسا دو،طاقت هر

 

خواست زنگ آپارتمان را به صدا از پله های ساختمان بالا رفت و 

درآورد،اما لحظه  ای با فکر این که شاید این وقت ظهر رویا 

خواب باشد، منصرف شد و از جیب شلوارش کلیدش را بیرون 

کشید و در را باز کرد و با قدم های نرم و آهسته ای وارد شد و 
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بعد طی کردن پذیرایی سمت راهرو رفت و در اتاق خواب را باز 

 اما رویا را نیافت!کرد، 

راهش را سمت اتاق کوچکِ ته سالن کج کرد و نزدیک تر رفت 

و آهسته و بی صدا در اتاق را نیمه باز کرد و در کمال تعجب رویا 

را دید که تلفن خانه را به دست گرفته و با کمترین تُن صدای 

ممکنه در حال مکالمه است،هر چه گوشش را تیز کرد که چیزی 

د،موفق نشد و سریع سمت پذیرایی قدم های دست گیرش شو

تند بی صدایی برداشت و آهسته تلفن خانه را برداشت و چشم 

هایش را ریز کرد و تمام تمرکزش را برای شنیدن صدای آن 

سمت تلفن معطوف کرد،صدای نفرت انگیز مردانه ی آشنایی 

 پشت خط خودنمایی کرد:
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ام هم تحمل کن وهیچ رویا جان عزیزه من...یکی دو روز دیگه _

حرفی پیش شوهرت به زبون نیار،تا اوضاع یکم مرتب کنم و 

بعدش میریم جایی که دست هیچکس بهمون نرسه،قول میدم 

بهترین زندگی ای بَرات بسازم که حتی تو خوابم ندیده باشی،تو 

خودت میدونی که من در حدِ مرگ دوست دارم،به خاطر تو کل 

 دنیا رو بهم می ریزم!

از روز اول هم مال من بودی رویا...من به خاطر رسیدن به تو تو 

همه ی پل های پشت سرم رو خراب کردم...اجازه نمیدم یه نفر 

از راه نرسیده تمام هستی ایه منو تصاحب کنه،تو فقط یادت 

باشه،هیچ موضوعی رو پیش شوهرت بروز ندی ویه چند روزی 

اون دوسِت نداره ام سرش رو گرم کنی،تا همه چی رو تموم کنم،
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رویا مطمئنم،حتی ذره ی ام از عشق بی اندازه ای که نسبت به تو 

 دارم رو اون نداره رویا...

 

دست هایش سست شد و گوشی افتاد وبرای لحظه ای حس کرد 

خون به مغزش نمی رسد و کل فضای دورش وارونه شده و هر 

لحظه دچار کمبود اکسیژن می شود،حس گرگرفتگی شدیدی را 

زیر پوستش حس کرد و با زانوان سست و لرزانی سمت اتاق 

قدم برداشت و فاصله ای که حس می کرد هر قدمش،یک عمر 

کِش میاید را طِی کرد و بی سر و صدا وارد اتاق شد و نزدیک تر 

رفت و خودش را نزدیک رویا رساند و در مقابل چشم های گرد 

تِ رویا بیرون شده و میخکوب رویا گوشی  تلفن را از میان دس
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کشید و بالا آورد و به گوشش چسباند و باز هم صدایِ منحوسِ 

 مانی پشت خط پیچید:

 خوشبختت می کنم رویا...قول میدم خوشبختت کنم!! _

 

رویا رنگی به صورتش نمانده بود و تمام بدنش به وضوح می 

 لرزید و با ترس و التماس نگاهش را به پویا دوخته بود!

 

حالی که لحظه ای هم نگاه خیره و برافروخته اش را از پویا در 

روی چهره ی رویا برنمی داشت، گوشی را روی تلفن گذاشت و 

از برق کشید و در حالی که سیمش را دورش می پیچاند،خیره به 

 :رویا از لایِ دندان های کلید شده،با پوزخند عصبی گفت



2822 

 

اد شنیدی چی گفت،گفت خوشبختت می کنه رویا،می خو_

 خوشبختت کنه!

 

 با لب های لرزان و صورت سرخ شده ای به سختی لب زد:

توضیح میدم پویا...همه چی رو توضیح میدم پویا...آروم باش _

 خواهش می کنم...

 

 هم زمان که دستگاه تلفن را بالا آورد،با آخرین توانش نعره زد:

 توضیح میدی..چی رو توضیح میدی.._

 م رویی تو..!!بی شرمی تو...بی چش
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دستگاه تلفن بالا آمد و لحظه ی آخر رویا جیغ بلندی کشید و 

چشم هایش را بست و دستش را روی شکمش به حالت دفاعی 

گذاشت و لبه ی تیز دستگاه تلفن با قدرت زیادی به پیشانی اش 

اصابت کرد و بر اثر شدت ضربه عقب عقب رفت و کمرش 

کرد و با احساس دردِ فراوان محکم به لبه ی میز پشتش برخورد 

 پخش زمین شد...

به سختی از روی زمین برخاست و روی پارکت های سرد اتاق 

نشست و در حالی که خون جاری شده پیشانی اش،پهنایِ نیم رخ 

 بود،نفس زنان و بریده گفت: چپ صورتش را پوشانده

پویا کمک کن...تو رو خدا کمکم کن...حالم خوب _

 نیست..نمیخوام بچه ام بمیره!!
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از حالت بهت زدگی ایش خارج شد و به حرص و غضب سمتش 

هجوم برد و دسته ای از موهایش را با فشار شدیدی به دست 

ی سیلی های پِی در گرفت و از روی زمین بلندش کرد و در حال

 پی به هر دو طرف گونه اش می نواخت،نعره زد:

خفه شو آشغال....نمی خوام صدای نحستو بشنوم....تو فکر بچه _

 ات بودی،پی هرزه گریات نمی رفتی...!!

 

صدای جیغ و فریادهای رویا باعث شد که خانواده ی پویا متوجه 

هجوم بیاوردند،با مشاجره شان بشوند و سراسیمه به طبقه ی بالا 

بلند شدن صدایِ ضربه های ممتد در خانه، خسته و نفس زنان،با 

 غیظ دوباره رویا را سرجایش را رها کرد و از اتاق بیرون رفت!
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تا لحظاتی صدای کوباندن در آمد،اما بعد آن هیچ صدایی از 

فضای بیرون اتاق به گوشش نمی رسید،هرچه تقلا کرد،تکانی به 

از آن مخمصه رهایی یابد،تلاشش بی ثمر بود و  خودش بدهد و

انرژی و توان بدنش به شدت تحلیل رفته بود،لحظات سخت و 

کُشنده ای بود و با اینکه شدت درد امانش را بریده بود و 

هوشیاری اش کمتر شده بود،اما بی امان فکر سلامتی و زنده 

انی که ماندنِ فرزندش بود،آخِ بلندی کشید و با ته مانده های تو

در بدنش مانده بود،ناله وار چندین بار پشت سر هم اسم پویا را 

 صدا زد!!
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هر چه نام پویا را صدا زد،خبری از جانب پویا نشد،با این حال باز 

بر نداشت و باز هم با ناله های ضعیفی بلندتر از دست از تلاش 

قبل نامش را صدا زد و لحظاتی بعد در اتاق با لگد محکمی باز شد 

و پویا وسط اتاق ایستاد و با چهره ی ارغوانی شده و چشم های به 

 خون نشسته ای غرید:

 چتِه....چه مرگته!!_

بود، هق هق غمگینی زد در حالیکه کماکان روی زمین دراز کش 

 و ملتماسانه لب زد:

پویا اوضاع بچه خوب نیست...نذار بمیره التماست می _

 کنم...نجاتش بده....!!
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آخه این بچه که گناهی نداره،نذار به آتیش ما بسوزه...تو رو خدا 

 نجاتش بده!

 

 با نفرت نگاهش کرد و صورتش با خشم جمع کرد و فریاد زد:

 .تو همه چی رو به گند کشوندی....کدوم بچه....!؟خفه شو رویا.._

بچه ای که معلوم نیست ننه اش چیکاره اس،باباش کیه،بمیره 

 بهتره!!

 بمیره پاش به این دنیا نرسه،نبینه چه مادر لاشی صفتی داره!

 

جمله ی آخر را با نهایت خشم و برافروختگی فریاد زد و دوباره 

د پا ضربه ای به شکمش وارد سمتش یورِش برد و خواست با لگ

کند که در کسری از ثانیه، رویا واکنش داد و در خودش مچاله 
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شد و دستش را مقابل شکمش گرفت و لگد پای پویا به شدت به 

دست رویا برخورد کرد و صدای جیغ گوش خراشش به هوا 

 رفت!

 

 دوباره نگاه زخمی و پر کینه ای سمتش انداخت و غرید:

ین بچه دنیا بیاد...نمیذارم یه عمر ننگ داشتن مادر من نمیذارم ا_

کثیفی مثل تو رو به دوش بکشه....نمی خوام این بچه بهونه ای 

 بشه که باز هم روی کثیف تو ببینم....!!

 

این بار رویا ناتوان تر از آن که بود مانع ضربه ای که پویا مجدد 

یادی با لگد پا به شکمش وارد کرد بشود و ضربه با شدت ز

برخورد کرد و ناله ی خفه و ضعیف رویا بلند شد و پویا بلافاصله 
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از اتاق خارج شد و رویا با احساس خونِ گرمی که از بین پاهایش 

جاری شده بود، نفس زنان به سختی دست سالمش را دراز کرد و 

سمت پایش برد و دست خونی شده اش را بالا آورد و آه از 

ه بدنش به شدت می لرزید،مظلومانه نهادش بلند شد و در حالی ک

 دوباره گریه اش را از سر گرفت و مدام زیر لب تکرار می کرد:

 من نمی ذارم بمیری...نگران نباش پسرم..._

 تورو خدا دووم بیار...

خوابم میاد اما چشم هامو نمی بندم...اگه بخوابم تو می 

ر....اگه تو میری...تنهام نذار...التماست می کنم مادرتو تنها نذا

 بمیری،منم می میرم...دووم بیار کوچولوی من...دووم بیار..
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جملات آخر را با صدایِ تحلیل رفته ای به زبان آورد و نا خواسته 

 چشم هایش بسته شد.

خانم و همسرش و همراه مریم از پله ساعاتی گذشت و کتایون 

 ها بالا آمدند و کتایون خانم با نگرانی رو به همسرش گفت:

نمی دونم باز سر چی بحثشون شده بود،ولی این سری انگار _

خیلی جدی بود،به نظر رویا رو کتک می زد،بد جوری صدای جیغ 

باز نمی  و فریادش می اومد،اما هر چی از عصره در می زنیم،

کنن،خیلی نگرانم ...اون پسره که عقل تو سرش نیست،می ترسم 

 زبونم لال بلایی سر رویا آورده باشه!!

 

 پدر پویا با تند خویی گفت:

 بیخود کرده،پسره ی روانی!_
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 یه بار دیگه در بزن،این بار باز نکرد،در و می شکنیم!!

 

قرار دادند و هر دو با کف دست بلند و ممتد در خانه را هدف 

لحظاتی بعد در آپارتمان باز شد و پویا با چشم های پفُ آلود و 

چهره ی کبود و بی حالی میانه ی در ظاهر شد و با تعجب به پدر 

و مادرش زل زد،پدر پویا نگاهی از سر نفرت سمتش انداخت و 

 از مقابلش کنارش زد و وارد خانه شدند!

خانه غرق تاریکی بود و  کل چراغ های خانه خاموش بود و  محیط

بویِ تند سیگار فضای خانه را پر کرده بود،کتایون خانم در 

حالیکه بینی اش را گرفته بود و با دستش هوای مقابلش را باد می 

زد،دستش را سمت کلید های برق برد و چراغ ها رو روشن کرد 

و مریم سریع تر از آنها با حالت دو،در حالی که نام رویا را صدا 
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زد آن سمت پذیرایی رفت و تک تک اتاق ها را سر کشی می 

کرد و در نهایت وارد اتاق آخری شد و صدای جیغ های بلند و 

پشت سر همش باعث شد که همگی سمت صدا بدَوند و وارد 

 اتاق بشوند!

 

مریم گوشه ی اتاق ایستاده بود و صورتش را گرفته بود و هم 

 زمان ناله وار با هق هق گفت:

 ه،تکون نمی خوره!مُرد_

 

بقیه مات و شوک زده به جسم سرتاپا خونیه رویا زل زده بودند و 

 قدرت تکان خوردن نداشتن!
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پدر پویا جراتی به خودش داد و جلوتر رفت و کنار رویا روی 

زمین روی زانویش نشست و دست سرد رویا را به دست گرفت 

 و سعی کرد نبضش را بگیرد!

 لب زد: کتایون با وحشت و ترس

 زنده اس؟_

 پدر پویا نگاه مبهمی انداخت و گفت:

 نمی دونم انگار نبض نداره ولی نفس می کشه!_

 

مریم با گریه سمت پویا حمله برد و مشت های پر سرهمی 

 نثارش می کرد و جیغ زنان گفت:

 کشُتیش...بالاخره کشتیش...!_

 رویا رو کُشتی روانی...بچه تو کشتی...!!
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بدون هیچ حرکت و واکنشی ایستاده بود و نگاهش را به رد پویا 

خون جاری شده رویا روی زمین دوخته بود،کتایون سمتشان 

 دوید و مریم را از پویا جدا کرد و فریاد زد:

کافیه...بس کنید...الان وقت این حرف ها نیست...باید سریع _

 برسونمیش بیمارستان...شاید امیدی باشه!!

 

 خانم کتایون و آمد بیرون معاینه اتاق از بعد،پزشک ےساعت

 :پرسید نگرانی با و برخاست صندلی روی از بقیه از زودتر

 آقای دکتر حالش چطوره؟زنده می مونه؟_

 خشکی زد و گفت: پزشک معالج لبخند

 بله ولی باید هر چه زودتر جراحی بشه،خونریزی زیادی داره! _
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مریم که پشت سر کتایون خانم ایستاده بود و با دلهره و آشوب 

 پرسید:

 آقای دکتر،بچه اش مرُده؟!_

 دکتر در حالیکه سمت ایستگاه پرستاری قدم برمی داشت،گفت:

رایط بتونه تا پایان جراحی نه فعلا زنده اس،دعا کنید،با این ش_

 دووم بیاره!

 

در عرض کمتر از نیم ساعت کارهای پذیرش انجام شد و بعد 

انتقال رویا به اتاق عمل،کتایون خانم با چهره ی مضطرب و 

 محزون سمت پویا قدم برداشت و با لحن مواخذه گری گفت:

 

 پویا داری دیوونمون می کنی؟!_
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داشتی که سرِ زن و بچه ات همچین یک کلام فقط بگو،چه دلیلی 

 بلایی آوردی؟

یعنی جرم رویا انقدر سنگین بود که باید چنین مجازاتی پس می 

 داد؟

 

عصبی و کلافه دستش را میان موهایش فرو برد و بی هدف سمت 

پنجره سالن قدم بر داشت و تا پایان جراحی،همانجا دور از 

 یستاد.خانواده اش با فاصله بُهت زده و گرفته ا

 

دو سه ساعت دیگر هم گذشت و هیچ خبری از داخل نبود و 

مریم با نگرانی مقابل اتاق عمل قدم بر می داشت و کتایون خانم 

هم در حالی که پاهایش را با استرس تکان می داد،زیر لب 
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مشغول خواندن ذکر بود که در اتاق عمل باز شد و پزشک جراح 

 خارج شد.

 

هر سه سمت دکتر هجوم بردند و پویا هم از پشت سر به آنها 

نزدیک شد و دکتر بدون اینکه که منتظر سوالی از جانب آنها 

 باشد،با چهره ی خسته ای گفت:

شد و شکستگی  دستش به شدت ضرب دیده بود،فعلا گچ گرفته

سرش با اینکه عمیق بود،اما خوشبختانه تو عکس ها نشونه ای از 

خونریزی مغزی نبوده،یکی از مهره های کمرش هم کمی آسیب 

 دیده... 

 

 کتایون خانم با ناامیدی و بهت لب زد:
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 بچه اش چی..؟!_

 

پویا بی قرار و ملتهب نگاهش را به دهان دکتر دوخت و دکتر 

 یه ای مکث،با تاثر گفت:بعد چند ثان

 

متاسفم،ما همه ی تلاشمون رو کردیم که هر طور شده حفظش _

کنیم،اما شدت خونریزی زیاد بود،خیلی دیر رسوندیش 

بیمارستان،اگر کمی زودتر می رسوندین،شاید می شد نجاتش 

 داد،با این شرایط خودش هم زنده مونده،معجزه اس!!

 

کتر را نداشت،حس می کرد تحمل شنیدن ادامه ی حرف های د

 و رفت عقب عقب ےهوا برای نفس کشیدن کم دارد،چند قدم
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 از سریع و کرد ترک را بیمارستان آور خفقان محیط آن بلافاصله

 پارکینگ از را برد،ماشین پناه بیرون به و شد خارج محیط آن

 تاریک کاملا افتاد،هوا راه به و نشست فرمان پشت و کرد خارج

هدف و بدون هیچ تمرکزی تو خیابان ها مشغول  بی و بود شده

 .بود ےرانندگ

 

بالاخره بعد چندین ساعت پَرسه زدن های بی هدف در خیابان، 

با قدم های آهسته  نزدیکی های دو بامداد بود که وارد خانه شد و

ای از پله ها بالا رفت و در خانه را بازکرد و وارد فضای تاریک 

 خانه شد.

قدمی جلوتر رفت و چراغ خانه ی ماتم زده را روشن کرد و غم 

 سالن ته راهرو سمت اراده آورد،بی هجوم قلبش بر ےسنگین
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ه باشد،ایستاد بچ اتاق بود قرار که اتاقی در مقابل و برداشت قدم

 مثل ےو هر چه با خودش کلنجار رفت وارد اتاق شود،احساس

 تنش های لباس همان با و شد اش مانع گناه و وجدان عذاب

 سرد قطرات ایستاد،حتی سرد آب دوش زیر و رفت حمام سمت

 نزَار حال وبا نکرد کم وجودش سوزش و گرما از ای ذره هم آب

 و کرد تن به ےسَری لباسسرَ و شد خارج حمام از رمقی بی و

 بار این و کشاند بچه اتاق سمت را او داغونش افکار و غم دوباره

 به و شد اتاق وارد و چرخاند را در دستگیره لرزانی های دست با

 بلوریِ آویز جیرینگ جیرینگ صدای اتاق به ورودش محض

 کشُنده بود،سکوت شده آویزان اتاق در بالای از که عروسکی
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 اش سینه به که ےدر هم شکست و هر لحظه بغض هم را اتاق

 !شد می تر سنگین و انداخت،سنگین می چنگ

 

اولین باری که وارد این اتاق می شد،قرار بود،تا کارهای تزیینش 

تکمیل نشود،رویا اجازه ورود به این اتاق را ندهد،با نگاه غم زده 

تی ای دور تا دور فضای اتاق را از نظر گذراند و قدم های سس

سمت تخت کوچکی نوزادی که گوشه ی اتاق بود برداشت و 

لباس کوچکی که روی تخت را به دست گرفت و بالاخره بغضش 

 نوزادی لباس روی چشمش ی گوشه از ےشکست و قطره اشک

 و خورد سُر زمین دیوار،روی به چسبیده روی تخت کنار و چکید

کف دست  با ای ضربه چند اختیار وبی داد تکیه تخت به را سرش

 هایش به صورت سرخ شده اش زد و ناله وار زیر لب گفت:
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 من چیکار کردم با تو...!!_

چرا تو رو نابود کردم...به خدا،به جون خودت نفهمیدم چیکار 

 کردم...!!

 پشیمون هم ای آوردم،ذره ےاز بلاهایی که سر اون عوض

 !!نیستم

 اما تو نه...!! 

رو تو پَس می دادی،چرا من همچین  چرا باید تاوانِ ناپاکی اون

 اشتباهی رو مرتکب شدم!! 

 چرا نتونستم خودم رو کنترل کنم...!!

 



2843 

 

سرش را آرام به دیوار پشت سرش چندین بار ممتد کوباند و 

دستی به صورتش کشید و بعد مدت ها باز هم صورتش را خیس 

 و نم زده یافت،اینبار هقِ هِق مردانه اش بلند شد و با خودش

 تکرار کرد:

 

من باید مواظب تو می شدم....نباید می ذاشتم بلایی سرت _

بیاد....باید حواسم بود که اون هرزه با کثافت کاری هایش تو رو 

 ذره ذره، به کام مرگ نمی رسوند!! 

 این من بودم که نباید اجازه می دادم،اما خودم قاتلت شدم...!!

باور کنم که با دستهای  چطوری این غم رو تحمل کنم...چه جوری

 خودم قبل اینکه چشم هات به این دنیا باز شه،از بین بردمت...!! 

 نرده های چوبی تخت را لمس کرد و با ناله گفت:
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هیچ موقع نمی خواستم حتی تاری از موهات کم بشه،اما منم _

 عشق ےغفلتم،قربان و خبری بی شدم،قربانیه ےمثل تو قربان

 یی ایم...!کذا اعتماد و بیجا

 کاش نمی رفتی...کاش حداقل تو تنهام نمیذاشتی!!  

 همیشه حسرتت با من می مونه،عذاب ریختن خون بی گناهت..

حسرت لمسِ اون دست های کوچولوت...!حسرت شنیدن صدای 

 دوست داشتنی ایت...!
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شب را در آن اتاق به صبح رسانید و بعد از ظهر مریم وارد 

آپارتمانش شد و با حرص و غیض ته مانده های سیگار را از روی 

 میز مقابلِ پویا جمع کرد و همزمان شروع به سرزنش کرد:

آخه تو چرا انقدر کله شقی پویا،زدی زن بنده خداتو،آش و _

گوشه ی بیمارستان،از دیروزم نه سراغش میای،نه  لاش انداختی

 خبری ازش می گیری،بینی مُرده یا زنده اس؟

حداقل اگه زحمتی برات نداره،یه تُک پا تشریف 

بیار،بیمارستان،مادر و پدر رویا تو رو اونجا ببینن،ما به اونا گفتیم 

ا رویا از پله ها افتاده،خبر ندارن که گندای جنابعالیه،ولی داری ب

 این ادا و اطوار ها همه چی رو بروز میدی!؟ 
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از روز اول مدام بهت گوشزد کردم،اون طفلی رو رهاش بره،نذار 

 کنارت بدبخت بشه،مگه گوشتِ بدهکار بود!

چی شد اون همه عشق و علاقه ای که دَم میزدی،به همین زودی 

 تموم شد!

 

 با صدای گرفته و دورگه ای آهسته گفت:

 خبر نداری،مریم یِکه به قاضی نرو! تو از هیچی_

 

مریم متعجب نگاهش کرد و متفکر کنارش روی مبل نشست و با 

 لحن دلسوزانه ای گفت:

داری نگرانم می کنی پویا،یعنی باور کنم که این سرِی این _

 دیوونه بازیات دلیل مهمی داشت؟!
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سرش را پایین آورد وبه سرامیک های کف خیره شد و زمزمه 

 :کرد

نه دلیلی نداشت،هیچ دلیل مهم و منطقی ای تو دنیا نمی _

تونه،حماقت و اشتباه جبران نشدنیه منو جبران کنه!!بعد عروسی 

با رویا،خیلی سعی کردم،تمرین کردم که تو مواقع خشم خودم 

رو کنترل کنم،تمام تلاشم رو کردم که ریشه ی شَک و بدبینی رو 

پیش با موقعیت بدی  تو دلم بسوزونم،حتی همین چند وقت

مواجه شدم،اما خودم رو کنترل کردم،صبوری کردم،خواستم که 

 فراموش کنم،خواستم که ببخشم...
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ونم اما دیشب،حتی خودم هم متوجه حال و روزم نشدم،نمی د_

چطور تونستم تو بی رحمی تا اون حد پیشروی کنم،مریم قسم 

 میخورم که هیچ کدوم از حرکاتم دست خودم نبود!!

وقتی تو، دیشب تو اتاق جیغ کشیدی و من بدن خون آلود رویا 

رو مقابلم دیدم،شوکه شدم،زبونم بند اومد،نمی تونستم باور کنم 

که از جونم بیشتر دوست ،من با همین دست ها،کسی رو 

 داشتم،به پای مرگ بکشونم...باعث مرگ بچه ی خودم بشم....! 

حالم بده،داغونم مریم،از همیشه بدترم،تنها غم نیست،عذابم 

 هست...!

پشیمونم ولی هیچ راه جبرانی نیست،هیچ چیزی نمی تونه،بچه ام 

ر رو به من برگردونه،تموم وجودم ندامته،در مورد بلاهایی که س
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رویا آوردم،مطمئن نیستم تا چه حد پشیمونم،اما در مورد بچه 

 ام،وقتی فکر می کنم آتیش می گیرم،مریم!!

 

 مریم نگاه مبهمی سمتش انداخت و گفت:

پویا چرا انقدر حرفهات دو پهلویه،منظورت چیه از این حرف _

 ها،میخوای بگی که رویا گناهی داشت؟

 شبتون چی بوده!؟چرا نمیگی علت اصلی مشاجره ی دی

من تو رو بیشتر از هر کسی می شناسم،درسته شیشه خرده زیاد 

داری،ولی هیچ موقع سابقه نداشته تا این حد،افتضاح به بار 

بیاری،پویا موضوع ساده ای نیست،دستت به خون بچه ات آلوده 

 اس،خواهشا دلیل روشنی بیار برای گناهکار بودن رویا!!
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 دوست چی هر بزنم،اسمشو ےنخواه حرفنمی تونمم مریم،ازم _

 روم میدونم چه یا کنم می داری آبرو دارم کن بذار،فکر داری

 !!کرده چیکار کنم،رویا تعریف نمیشه

کاش جرمش قابل بخشش بود،کاش اشتباهش فقط برای یک بار 

 بود!!

 

 مریم پکر و درمانده از جایش برخاست و گفت:

گذشته،ولی اینو می دونم که  والا من که نمی دونم،چی بینتون_

رویا دختر ساده ایه،اشتباه زیاد داره،اما در صدی ام به عشقش 

 شک نکن،محاله دیگری رو به تو ترجیح بده!
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الانم پاشو آماده شو بریم بیمارستان،الان فرصت مناسبی برای 

تصمیم گیری نیست،اگه مادر و پدر رویا بویی از ماجرا ببرن،همه 

 ت خراب میشه!!ی پل های پشت سر

 

 پویا از جایش برخاست و با تاثر گفت:

کاش این معادله،به همون سادگی که تو تصور می کردی  _

بود،اگه امروز من کارم به اینجا رسیده و باعث مرگ بچه ی 

 خودم شدم،چوب همین ساده لوحی هاست که خوردم!!

همراه مریم وارد راهروی بیمارستان شد و نزدیک اتاق رویا قدم 

برداشتند،ساناز با چشم های پُف کرده و به خون نشسته ای روی 

نیمکت فلزی نشسته بود و آرام اشک می ریخت و سهراب 

کنارش با چهره ی غم زده ای،دست به سینه نشسته بود و 
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د،جلوتر رفت سلام خشک و سردی به هر دو نمیز ےحرف

داد،ساناز با اکراه سرش را تکان داد و سهراب نیم نگاه پر از 

 کینه ای سمتش انداخت.

سمت اتاق رفت و از لای نیمه باز در نگاه کوتاهی به رویا که روی 

تخت دراز کشیده بود انداخت و در را بست و روبروی اتاق 

د،ساناز تحمل نکرد و از جایش برخاست و رو به گوشه ای ایستا

 پویا،با حرص و غیض گفت:

 

چرا مواظبش نبودی،این جوری دخترمون رو به تو سپرده _

بودیم،کدوم جهنمی بودی که دختره بدبخت من سه چهار ساعت 

 بیهوش با اون شرایطش افتاده بود گوشه ی خونه!
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 ه داد:صدایش رنگ بغض و غم به خود گرفت و ادام

امروز صبح باید به هوش میومد،دوازده ساعت گذشته از اون _

ساعتی که باید بیدار می شد،اما خبری نشده،دکترش میگه اگه 

 زود می رسوندیش اوضاعش تا این خد وخیم نبود!!

حدس می زدم، تَه این ماجرا این میشه،می دونستم دخترمو به 

 خاک سیاه می نشونی!!

 

رد و بازوهای ساناز را گرفت و در حالی که مریم واسطه گری ک

 دلداریش می داد،کمک کرد بشیند!

 

 سمت پویا برگشت و آهسته در گوشش با دلهره ،نجوا کرد:
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برو دعا کن که نمی دونن اصل ماجرا چیه،مگر نه زنده ات _

 نمیذاشتن!!

 

 با صدای بغض آلودی گفت:

 ! مریم،چرا نگفته بودی،رویا به هوش نیومده؟_

 فکر نمی کردم این موضوع خطرناک باشه!!_

 با بهتُ گفت:

 مریم اگه به هوش نیاد..._

 مریم سَری تکان داد و با تاسف گفت:_

 هیچی،پات گیر میشه تو این ماجرا !!_

 اوضاع قمر در عقرب تر میشه!

 سرش را پایین انداخت و با ناراحتی گفت:
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 من،نگران خودشم... من فکر خودم نیستم،مریم،گورِ بابای_

 مریم اگه بمی.... 

 دستش را مقابل صورتش گذاشت و لب زد:

 حتی نمی تونم تصورشم بکنم!!_

 مریم اندوهگین نگاهی به چهره ی سرخ پویا انداخت و گفت:

 حالا کجا داری میری؟!_

 میرم،ببینمش!!_

 

 دستش روی دستگیره در لغزیده شد و وارد اتاق شد و با ناباوری

و بغض نگاهی به جسم نیمه جان رویا انداخت،گوشه ی پیشانی 

اش شکسته بود و با باند بسته شده بود و زیر چشمش به شدت 
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کبود بود و گوشه ی لبش پارگی دلخراشی داشت و دست 

 چپش،گچ گرفته شده بود!

ناخودآگاه لبش را با شرمساری گزید و جلوتر رفت و روی 

ست لرزانش،دستِ آزاد رویا به صندلی کنار تخت نشست و با د

دست گرفت و نزدیک صورتش آورد و آهسته فشرد و توام با 

 بغض آزاردهنده ای زمزمه کرد:

 رویا خواهش می کنم،نرو!!_

 رفتنت رو نمی تونم تحمل کنم،

 حتی اگه دیگه کنار هم نمونیم....!!

 ..!!بمون،برگرد ،ولیےحتی اگه با یک نفر دیگه خوشبخت باش
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بت رفتن رو نمی تونم به دوش بکشم،بمون حداقل دلخوش مصی

 باشم،به نفس کشیدنت،با رفتنت منو مجازات نکن!!

 

یک شبانه روز هم گذشت و اوضاع رویا نه تنها که بهبود پیدا 

 نکرد،بلکه سطح هوشیاری اش هم پایین تر آمده بود.

دوباره بعد از ظهر بود و ساعت ملاقات،تنها تو اتاق کنار رویا   

نشسته بود و دلشوره ی عجیبی به سینه اش چنگ میزد،تمام 

حرص و غرور و دلخوریه یکی دو روز پیشش،لحظه به لحظه 

 می تعویض ےو دلتنگ فروکِش می شد و جای خود را با ترس

 .کرد
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نفس بلندی کشید و انگشتش را آرام روی گونه ی کبود رویا 

کشید و زخمش را با سرانگشتش نوازش کرد و با حالت تضرع و 

 عجز آهسته زمزمه کرد:

 

 چی قلبیت ےنمی دونم چی تو سرت می گذشت،حس واقع_

همه  وجود با بودم،حتی کرده باور رو تو عشق ی قصه من بود،اما

ی تردیدهایی که هر لحظه به احساسم نهیب می زد،می دونستم 

بازم یه خبرای نحسی هست،اما نتونستم قبول کنم،می خواستم 

 یه منم و گفتی می رو چی همه خودت کنم،کاش ےچشم پوش

 بدَ،نابودم رویا،خیلی کردی تا دادم،بدَ می بهت ای دیگه فرصت

 تو ےرو ازت داشتم،ول انگاری سهل و اشتباه و خطا کردی،انتظار
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 اون دروغ های وعده و بشینی مشتاقانه که گنجید نمی باورم

 ..!!بشی مدهوش و بدی گوش جون و دل با رو باز هوس

 بچه،سر داشتن نگه برای مخالفتت شاید که کنم می فکر ےگاه

 من با ےزندگ و من به رقمه هیچ خواستی بود،نمی مساله همین

 شایدم باشه،اما ےف ها بی انصافحر این گفتن شی،شایدم وصل

 پی بری که بودی تلنگری یه بودی،دنبال فرصت یه دنبال همیشه

 نقش فقط من بود،شایدم مونده ناکام ات گذشته تو که عشقی

 گیر از دور به که داشتم برات رو بسته گوش و چشم حامی یک

 ..!! برسی اهدافت به ات خانواده کنترل و ها دادن
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استی که بذارم کنارم بمونی،شاید قبول می اگه ازم می خو

کردم،اما کاش با من و قلبم هیچ موقع این کار و نمی کردی،کاش 

 وابسته ات نمی کردی!

 

همیشه فکر می کردم،اگر روزی تو چنین موقعیتی باشم،خیلی 

راحت رها بشم و برم،ولی الان فرق داره،هیچ موقع تو زندگی 

م،با اینکه می دونم دیگه عشقت خودم انقدر درمانده ندیده بود

خالص نیست،دروغ محضه،با اینکه می دونم احساست جای دیگه 

ای درگیره،اما نمی تونم ترکت کنم،نمی تونم نبودت رو به جون 

 بخرم!

شاید خنده دار باشه،اما امروز صبح رفتم امام زاده صالح دعا 

 کردم،نذر کردم که دوباره برگردی!
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 آهی کشید و با حسرت ادامه داد:

با این شرایط که بچه مون مُرد و کمترین وجه اشتراکی بین ما _

مونده،با تمام طاقت فرسایی و غیر تحمل بودن این موضوع،فقط 

ی قشنگت رو  ازت خواهشی دارم،التماس می کنم برگرد،چشم ها

 باز کن!!

می دونم،دَووم نمی یارم،می دونم نابود میشم،اما فقط تو 

برگرد،بعدش هر تصمیمی که خواستی برای ادامه ی زندگی 

بگیر،حتی اگر برگشتت به قیمت بودن و خوشبخت شدن کنار 

یک نفر دیگه ام باشه،من خفه خون می گیرم و دمَ برنمیارم،فقط 

 برگرد...
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جمله ی آخر با غم و سنگینی خاصی ادا کرد و بغضش را فرو 

خورد و کلافه و خسته از اتاق خارج شد و از بیمارستان بیرون زد 

 و راه خانه را در پیش گرفت!

 

*             *                * 

 

فردا صبح طبق عادت این یکی دو روزه،قبل انجام هر کاری سَری 

سیر راهرو را طی کرد ومقابل اتاقی که رویا به بیمارستان زد وم

بستری بود،ساناز جلوی راهش را گرفت و با چهره ی خسته اما 

 مملو از شوقی گفت:
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امروز صبح رویاچشم هاش رو باز کرد،دردش زیاده ولی شکر _

 !!نیفتاده براش ےخدا،اتفاق خاص

فقط یه مساله ی مهم،دکترش هشدار داد،تا یکی دو روزی،قضیه 

ی فوت،بچه اش رو بهش نگیم،چون شدت خونریزی 

زیاده،احتمالا شاید به هم بریزه،خونریزی ایش زیاد بشه،نتونن 

 کنترل کنند!!

امروز صبحم درمورد بچه از من پرسید،منم گفتم،چون زود دنیا 

اومده،فعلا تو یه بخش دیگه اس،نمی تونی ببینی،حواست 

 باشه،چیزی بروز نَدی!!

 

و مسیرش را سمت  خروجی راهرو کج کرد و  سری تکان داد

 ساناز با کنجکاوی پرسید:
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 کجا میری؟ _

 آهسته و سر به زیر گفت:

 میرم،براش گل بخرم!!_

 :گفت ےبخش رضایت نگاه و زد ےساناز لبخند پر رنگ

 باشه پسرم!_

از  'پسرم'سمت مخالف چرخید و به راه افتاد،از شنیدن کلمه ی 

مدت ها،با وجود کینه ی عمیقی که بینشان بود،به زبان ساناز، بعد 

 شدت احساس شرمساری و عذاب وجدان گرفت!

از طبقه ی پایین بیمارستان دسته گل کوچکی خرید و دوباره 

سمت بخش برگشت و مقابل در اتاق،در حالی که دستش روی 

دستگیره بود،مردد ایستاده بود و از اینکه چقدر شهامت رو به رو 
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یا را داشته باشد را مطمئن نبود،اما در مقابل نگاه های شدن با رو

سنگین و کنجکاوانه ای ساناز،تعلل جایز نبود،نفسش را با آشوب 

فوت کرد و در حالیکه ضربان قلبش شدت گرفته بود،وارد اتاق 

 شد!!

از طبقه ی پایین بیمارستان دسته گل کوچکی خرید و دوباره 

سمت بخش برگشت و مقابل در اتاق،در حالی که دستش روی 

دستگیره بود،مردد ایستاده بود و از اینکه چقدر شهامت رو به رو 

شدن با رویا را داشته باشد را مطمئن نبود،اما در مقابل نگاه های 

نجکاوانه ای ساناز،تعلل جایز نبود،نفسش را با آشوب سنگین و ک

فوت کرد و در حالیکه ضربان قلبش شدت گرفته بود،وارد اتاق 

 شد!!
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چند قدم فاصله خودش با رویا را طی کرد و نیم نگاهی سمت رویا 

انداخت و بدون اینکه جرات مستقیم نگاه کردن در صورتش را 

 و داد دستش ےرا،به حالت معذب پیدا کند،دسته گل کوچک

 مکثی بعد و نشست تخت کنار صندلی روی و زد دور را تخت

 که رویا ی چهره به ےنگاه نیم و گرفت بالا را کوتاه،سرش

 و زد،انداخت می ذوق در شدت به چشمش زیر هایِ  کبودی

 :زد لبَ آهسته

 خوبی؟!!_

 

 سکوت در ےقبا نگاه گرفته ای،پلکی به نشانه ی تایید زد ،دقای

 و شکست هم دَر را سکوت حصار رویا بالاخره و گذشت سنگینی

 :کرد زمزمه غمگینی و ضعیف صدای با
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 پویا حالِ بچه مون خوبه؟!_

 مادرم می گفت،زود دنیا اومده،بستریه!!

 تو دیدیش؟سالمه؟!

 

 پنجره سمت و برخاست صندلی ےنفس صدا داری کشید و از رو

نگاهش را به بیرون دوخت، مناظر  محزونی حالت با و رفت

 بیرون را از نظر گذراندو

به سختی بغضش را فرو خورد و دوباره سر جایش برگشت و در 

 مقابل نگاهِ منتظر و نگران رویا،گفت:

 نمیدونم،من ندیدمش!!_
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دلش میخواست بیشتر در مورد بچه و وضعیتش بپرسد،اما از 

قه ای به پاسخ دادن ندارد و چهره ی پویا کاملا هویدا بود که علا

سوال هایش بی جواب خواهد ماند،بنابراین ترجیح داد،فعلا 

حرفی در این رابطه نزند،گرچه نگرانی مثل خوره ای بند بند 

 وجودش را به تلاطم انداخته بود.

خره بعد مدت زمان کوتاهی،پویا عزمِ رفتن کرد و دسته گل بالا

را داخل گلدان کوچکِ شیشه ای بالای تخت فرو کرد و ملحفه ی 

رویِ رویا را مرتب کرد و نگاه پر از حرفی،به صورت رویا 

انداخت وبرای لحظه ای نگاه شان در هم گره خورد و رویا با 

 بغض خفیفی گفت:

 رمیگردی،پیشم؟!پویا شب ب_
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 لبخند کم جونی زد و به حالت دلسوزانه ای گفت:

 آره،بر می گردم!_

 

غمگین نگاهش کرد و بین گفتن و نگفتن جمله ای که مدُام به 

زبانش می آمد و برمی گشت،مردد مانده بود و از حالاتش به 

راحتی قابل تشخیص بود که از موضوعی رنج می برد،پویا که 

 دهان رویا خارج نمی شود،با شَک پرسید:دید،کلامی از 

 چیزی شده؟!_

 

نگاهش را به نقطه ی دیگری سوق داد و با هر جان کندنی که 

 بود،نجوا کرد:

 تو در موردِمن،اشتباه می کنی،پویا!!_
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 ..نداشتم ےباور کن،من گناه

 

پویا بی قرار، منتظر ادامه ی جمله ی رویا ماند،اما رویا حرف 

 عذاب ندارد،به ےو پویا که دید حال و روز خوشدیگری نزد 

 زیر و کرد مرتب را رویا پریشان موهای و نشد راضی کشیدنش

 :گفت مهربانی لحن با همزمان و کرد هدایت اش روسری

 باشه،سر فرصت حرف می زنیم،فعلا استراحت کن!!_

 :در حالیکه از اتاق بیرون می رفت،رو به رویا گفت

 ی؟!کاری با من ندار_

 با صدای بی حالی گفت:

نه! فقط شب زود برگرد،دوست ندارم تنها بمونم،بودنه تو باعث _

 میشه،کمتر درد رو حس کنم!
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سری تکان داد و پشت به رویا پوزخندی به دروغ های ادامه دارِ 

 رویا و ساده لوحی خودش زد و از اتاق بیرون زد.

آن شب پویا، تا صبح کنار رویا ماند و تصمیم گرفت،یکی دو 

روزی،دست نگه دارد و تا روشن شدن حقیقت مرگ بچه برای 

رویا و کنار آمدنش با این موضوع،فعلا غم و دغدغه ی دیگری 

ر ندهد،گرچه شاید، یکی از اضافه نکند و مورد بازخواستش قرا

 کلیدی ترین دلایل دیگر،فرار خودش از شنیدن،اخباری تلخ بود.

تا صبح با دلسوزی و حمایت های،بی دریغی کنار رویا ماند و رویا 

دلخوش به حضورش تا حدودی جریانات پرتنش و وحشتناکی 

و آشوبی که  که گذرانده بود،هضم کرده بود و از بارِ فشار روانی

در وجودش به تلاطم افتاده بود،کاسته شده بود و مثل کودکی بی 
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قرار،حتی نبودِ چند دقیقه ای پویا را نمی توانست تحمل کند وهر 

غیبت کوتاهش،سریع آشفته اش میکرد وترسِ از دست 

 دادنش،وجودش را پر رنج می ساخت!

 

های ساعت هشت صبح بود که با احساس تیر کشیدن استخوان 

کتف و گردنش چشم هایش را باز کرد و سرش را از لبه ی تخت 

بلند کرد و دستش را از میان دستِ رویا که به سفتی گرفته 

بود،بیرون کشید و کمی ماساژ داد و سمت عقب کمی خم شد و 

 جایش از و کشید عقب را صندلی و داد بدنش به ےکش و قوس

شد،درست  شان دیشب های مشغول،برخورد فکرش و برخاست

بود رابطه شان به گرمی سابق نبود،اما هر دو مثل کسانی که انگار 
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هیچ اتفاقی بینشان نبوده،وانمود می کردند و هنوز هم باور 

 نداشتن که امتدادِ این بودن های کنار هم،خدشه دار شده است!!

 

وقتی که مطمئن شده ساناز بقیه ی روز را کنارِ رویا می ماند،با تِن 

کسلی بیمارستان را ترک کرد و روانه ی خانه شد و عصر  خسته و

سَری به بیمارستان زد و قرار شد،شب ساناز،کنار رویا بماند و 

 پویا در خانه بماند.

 

باز هم تقریبا چند ساعت اول شب را در اتاق بچه خلوت کرد و 

 مثل شب های گذشته شروع به سرزنش و عذاب دادن خود کرد.

دوشِ کوتاهی،از خانه خارج شد و مسیر  صبح پس از گرفتن

 بیمارستان را در پیش گرفت.
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وارد راهرو شدو سمت اتاق رویا به راه افتاد و مقابل ایستگاه 

پرستاری،متوجه مرد جوانی که به نظرش آشنا می آمد،محضِ 

کنجکاوی لحظه ای از حرکت ایستاد و نگاهش را معطوف آن 

 نکشید طول ےدت زمانمرد کرد و فشاری به مغزش آورد و م

 سالن وسط مبهوتی و مات حالت کند،با اش شناسایی بتواند که

 !دوخت مقابل به را نگاهش و ایستاد

 

مانی بود که خونسردانه،شماره ی اتاق رویا را از پرستار گرفت و 

سمت اتاق به راه افتاد و در برابر نگاه های ناباور و یخ زده ی 

 ر را بست!پویا وارد اتاق رویا شد و د

چند قدمی با گام های سستی جلوتر رفت و مقابل اتاق بی اختیار 

 روی صندلی وا رفت ونگاهش به در بسته ی اتاق میخ شد.
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لحظه ای نیم خیز شد که با غیض وارد اتاق شود و مجالی به آن 

دو برای حضور کنار هم ندهد،اما سریع پشیمان شد و تصمیم 

صتی مناسب مچ آن دو را بگیرد گرفت،کمی تعلل کند که در فر

 که بعدا هیچ بهانه ای برای کتِمان نداشته باشند.

دقیقه ای نگذشته بود که آستانه ی صبر و تحملش سر ریز شد و 

با خشم خفیفی از جایش برخاست و سمت در رفت و دستگیره 

در را محکم به دست گرفت و مثل کسی که قصد دارد،دزدی را 

ه در اتاق را باز کرد و به سرعت وارد اتاق غافلگیر کند،به یکبار

 شد..

دقیقه ای نگذشته بود که آستانه ی صبر و تحملش سر ریز شد و 

با خشم خفیفی از جایش برخاست و سمت در رفت و دستگیره 
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ه دست گرفت و مثل کسی که قصد دارد،دزدی را در را محکم ب

غافلگیر کند،به یکباره در اتاق را باز کرد و به سرعت وارد اتاق 

 شد..

 میانه ی آستانه ی دَر ایستاده بود و

نگاه بازجویانه اش میان رویا و مانی در گردش مانده بود ومانی 

چهره کمی دور تر از تختِ رویا، بدون حرکتی ایستاده بود و به 

 ی غرقِ خواب رویا زل زده بود.

با صدای باز شدن ناگهانی در و ورود پویا،سمتش برگشت و از 

دیدنش آن چندان که انتظار می رفت،جا نخورد و با خونسردیِ 

 دیوانه کننده ای زیر لب سلامی نثار پویا کرد.
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پویا با چشم هایی که رگه های خشمش، آشکارا نمایان 

د،جلوتر رفت و روبرویش ایستاد و با حالتی شبیه نعره،فریاد بو

 زد:

 !؟ےتو اینجا چه غلطی می کن_

 

 مانی با لحنی که پویا را دعوت به آرامش می کرد،زمزمه کرد:

 اومده بودم،تو رو ببینم،می خوام باهات صحبت کنم!!_

سرش را با عصبانیت به چپ و راست تکان داد و لب هایش را 

روی هم فشرد وچشم هایش را ریز کرد و با حالت محکم 

 تمسخر آمیزی، بلند غرید:
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آهاااان،میخوای منو ببینی،میخواستی با من صحبت کنی،اونوقت _

از نبودِ من سواستفاده می کنی و سرِ بزنگاه میای تو اتاق زنِ 

 من،تو خلوتش،که منو ببینی؟!!

پرید و هینی کشید و  از صدای بلند داد وفریاد پویا،رویا از خواب

با چشم هایی که کم مانده بود از حدقه بیرون بزند،نگاه ماتش را 

به مانی و پویا دوخت و با استرس کمی خودش را بالاتر کشید و 

 نگاه نگرانش میان آن دو سرگردان مانده بود.

مانی سمت پویا برگشت و نگاه تاثر آمیزی روانه اش کرد و باز 

 سردِ همیشگی اش گفت:هم با همان لحنِ خون
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اولا که احترام خودت رو نگه دار،مراقب افترایی که به من _

نسبت میدی باش،بعدشم اگه اینجا نمی تونی صحبت کنی،بیابریم 

 بیرون هر جایی که راحتی صحبت کنیم!!

 ویا پوزخندی عصبی بلندی زد و با کنایه گفت:پ

 یادت شدی،تازه من زن ےجالبه،بعد اینکه وارد حریم شخص_

 و شعور ادعای! کنی؟ صحبت کجا که بگیری اجازه که افتاده

 !!کنی؟ می حیثیتم

 مانی با کلافگی و عجز گفت:

 د!!آقای محترم،به هر حال حرف های من مهمه،باید بشنوی_

پویا با بی حوصلگی و حرص مضاعفی،ضربه ای تخت سینه اش 

 زد و غرید:
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برو بیرون ...برو تا از شکایت نکردم...من با توی هوس باز هیچ _

 !!ندارم ےحرف

دفعه ی آخری ام هست،چه تو خفا و چه آشکارا،سر و کله ات رو 

عه تو زندگی ایم پیدا میشه،فعلا هم باهات کاری ندارم،اما به موق

اش یقین داشته باش، جوابِ موش دووندن های تو رو تو 

 زندگیم،بی جواب نمیذارم!!

 

مانی که هیچ رقمه نتوانست پویا را به هم صحبتی دعوت کند، 

نگاه عاقل اَندر در سفیهی نثارش کرد و با حرص از اتاق خارج 

 شد.

رویا که تا همین لحظه،در سکوت با اضطراب نظاره گر،جدال آن 

 بود،بعد رفتن مانی،با ترس و دلهره  لَب زد:دو 
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 پویا!!_

 

خارج شدن همین تک کلمه از دهان رویا،کافی بود که فرصتی 

پیش بیاد،تا ته مانده های حرص و غضب پویا،تخلیه شود،سمتش 

 برگشت و از لای دندانِ کلیدهاش فریاد زد:

می  کوفتِ پویا...دردِ بی درمون...کاش خبر مرگت میومد راحت_

 شدم!!

 شده باز مون شخصی حریم پدری،به بی ےاگر پایِ همچنین آدما

 و میخورن،فقط زندگیمون،وول تو کِرم مثل موقعیتی هر تو و

 ....!!هستی تو ایش بانی و فقط،باعث

تویی که همیشه اعتمادم رو به گند کشوندی و خودت رو به مادر 

 مُردگی زدی و زیر آبی رفتی...!!
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اد و با درماندگی و ناباوری نسبت به کلماتی که از به هق هق افت

 دهان پویا خارج می شد،آزرده و گریان دوباره لب زد:

 پویا خواهش می کنم!!_

 

نبود،دستی با صبری که لبریز شده بود و خشمی که قابل کنترل 

روی میز آهنی کنار تخت کشید و تمام بساطتش را با صدای 

 :زد فریاد و کرد زمین پخش ےناهنجار و گوش خراش

 خفه شو رویا....خفه خون بگیر...!_

 انقدر اسم من رو صدا نزن....!!

حالم ازت به هم می خوره...حالم از اون صدات به هم 

اوری خودم به هم می خوره....حالم از میخوره...حالم از زود ب

 هرزه گیات به هم می خوره......!!
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دیگه از این لحظه به بعد،نه مرگت نه زندگی ایت برام مهمه،مثل 

دندون کِرم زده ی فاسد،واسه همیشه از زندگی ایم می اندازمت 

 دور...!!

 

در اتاق باز شد و پرستاری با چهره ی شاکی و دَرهمی رو به 

 گفت:پویا،

چه خبرته آقای محترم...چرا وحشی بازی در میای...بیمارستان _

رو گذاشتی رو سرت،بفرمایین بیرون...بفرمایین خواهش می 

 کنم!! 

 



2884 

 

پویا نگاه نفرت آمیزی به پرستار کرد و از مقابلش کنارش زد و 

با نفس های پر صدا و عصبی از اتاق خارج شد و رویا بی توجه بی 

 ت سرِ پویا،با اشک و ناله صدا زد:حضور پرستار،پش

 پویا وایستا...تو رو خدا نرو پویا...!!_

 

پرستار با اخم هایی که در هم کشیده بود،کمک کرد رویا در 

 جایش دراز بکشد و با لحنِ سرزنشگری گفت:

حالا تو نوبت تو شد...دراز بکش عزیزم،کی به تو اجازه داده از _

 خیه هات باز بشه،کار دستت بده!!جات تکون بخوری....میخوای ب

 

لبش را گزید و صورتش را سمت دیوار کرد و با درماندگی اشک 

هایش را رها کرد و پرستار مسکنی در سرمش تزریق کرد و 
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غرولندکنان بساطی که پویا پخش زمین کرده بود را جمع کرد و 

ا از اتاق خارج شد و رویا را با حجمِ انبوهی از غم و رنجودگی تنه

 گذاشت!

*         * 

ازماجرایِ دیروز صبح،هیچ خبری از پویا نبود و از طرفی ام بی 

 ےخبری از احوال بچه،غمش را دو چندان کرده بود و آشفتگ

 نشسته تختش کنار خانم بود،کتایون ربوده را قرارش روزها این

 دل درد برای را کرد،کسی می نوازش را دستش نرم و آرام و بود

نداشت،دلش را به دریا زد و سفره ی دلش را برای  همدردی و

 کتایون خانم باز کرد،سمتش چرخید و به حالت معذبی گفت:

 مامان جون،پویا امروزم نمیاد،دیدنم؟!!_
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انه ای نگاهش کرد و زمزمه کتایون خانم با ترحم و دلسوزیه مادر

 کرد:

 چرا میاد عزیزم!!_

 با بغض گفت:

 کِی میادپس؟!_

اینم مثل وعده ی دیدن بچه است،حالم خیلی خرابه 

مامان،خواهشا انقدر به من وعده ی سر خرَمن ندین،به خدا دیگه 

طاقت ندارم،نمی دونم این آوار چه جوری رو زندگیم خراب 

 تو سالمی جای ،یهےخودم که نمی دونم به چه جرمشد،این از 

 دونم،سالمه،ناقصه، نمی حتی که ام بچه از نمونده،اون بدنم

 !!زده غیبش دیروز از که هم دقیقا،پویا کجاست
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 اشک درون چشم هایش حلقه زد و با شرم گفت:

مامان،از رویِ شما هم خجالت می کشم،اما خواهشا از طرف _

رگرده پیشم،حالم خوب نیست،نگران بچه ام من،به پویا بگین،ب

هستم،طاقت دوری شو ندارم،بگین بیاد،همه چی رو براش 

 تعریف می کنم!!

 کتایون با حالت مواخذه گرانه ای گفت:

حتما باید اتفاقی می افتاد،حتما باید این وسط چند نفر و از دست _

 بدی،تا حقایق رو روشن کنی؟!!

 تش را پاک کردرویا با دست آزادش اشک صور

 و مات زده پرسید:

 منظورتون چیه مامان؟!_
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 کتایون خانم سرش را با ناراحتی تکان داد و گفت:

 هیچی دخترم،ببخش منو،منظوری نداشتم،به دل نگیر!!_

 اما حرف هاتون بو دار بود،شما چیزی می دونین؟!_

 آهی کشید و درمانده گفت:

بود،زندگی پسرمون بعد والا چی بگم رویا جان،دلمون خوش _

چند سال سَر و سامون پیدا کرد،نمی دونم چرا باز همه چی کن 

 فیکون شد!!

من و مریم یکی دوبار از دیروز باهاش صحبت کردیم،خودت که 

 کشید،دستِ زبونش زیر از نمیشه،حرف راحتی به ےدر جریان

 از بیشترمن رویا مقصرم،اما ماجرا این تو گفته،من آخرم

 !!گناهکاره
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هر چی مریم اصرار کرد،دلیلش رو بگه،حرفی نزد،فقط گفته 

دیگه هیچ موقع نه می خواد تو رو ببینه،نه ما خبری از تو براش 

 ببریم!!

 

لب هایش از ناراحتی لرزید و گرفته و غمزده نگاهش را سمت 

دیگری سوق داد،کتایون خانم چهره اش از ناراحتی جمع شد و 

 گفت:

با این اوضاعت،ناراحتت کنم،فقط خواستم  دخترم قصد نداشتم_

اگه حرفی می دونی بزنی،نذار به این سادگی ، زندگیتون از هم 

 بپاشه!!

 بحث این ی ادامه به ےبا برخوردی که نشان می داد،میل

 :کرد ندارد،نجوا
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 شاید حق با پویا باشه،اما من گناهکار نیستم!!_

 د و همزمان گفت:کتایون خانم پتو را رویِ رویا بالاتر کشی

 تو علیهِ سند و مدرک آدمم و عالم ےمی دونم دخترم،حت_

 خانواده اعضای از کدوم هیچ نه و من نه که باش جمع بیارن،خاطر

 ایمان قلبمون،بهت اعماق از تکمون کنم،تک نمی باور هم ای ذره

 !!مونیم می کنارت و داریم

خاکستر نگران پویا هم نباش،خودت که می دونی زود آتیشش 

 میشه،مطمئنم بازم برمی گرده پیشت!!

 کتایون واهیِ و ےخسته از دلداری و امیدهای تمام نشدن

 اشک ریزش و بود مخالف سمت صورتش که حال همان خانم،در

 :زد لبَ ےسخت نبود،به خودش دست هایش
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 خیلی دلتنگشم..._

 

از ظهر،بارها صدای زنگ موبایلش بلند شده بود،اما هر سری با 

بی اعتنایی حتی زحمت بلند شدن و چک کردن شماره را هم به 

ه دراز کشیده بود و خودش نداده بود و بی هدف روی کاناپ

 متفکر به صفحه ی خاموش تلویزیون خیره شده بود.

اینبار صدای تلفن خانه بلند شد و پوفی کشید و تکانی به خودش 

داد و گوشی تلفن رو از روی میز برداشت و تماس را وصل کرد و 

 صدای مضطرب مادرش پشت خط پیچید:

ن هام رونمیدی، سریع خودت تلف جواب ،چراےسلام پویا،کجای_

 رو بیمارستان،حالِ رویا خوب نیست!!

 با صدای بلند و کلافه ای گفت:
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 به من ارتباطی نداره!!_

تلفن را قطع کرد و دوباره رویِ مبل رها شد و صورتش را میان 

دست هایش گرفت و تپش قلبش اوج گرفت و ریتم تنفسش 

 !نامنظم شد و عرق سردی بر پیشانی اش نشست

بی اراده تلفن خانه را برداشت و سریع شماره ی مادرش را 

 گرفت و با شَک پرسید:

 مامان چی شده؟!_

 کتایون خانم محزون گفت:

 بدَ وحالش شد ےصبح فهمید بچه تون،مُرده،دچار شُک عصب_

 خونریزی شدت که بریم،الانم اتاقش نذاشتن رو ما شد،بعدشم

نیست،سریع خودتون  ےخوب موقعیت الان زیاده،پویا ایش
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برسون اینجا،تو این شرایط غیبت تو،جلویِ پدر و مادرش جایز 

 نیست!!

 

با تاثر باشه ای گفت و در عرض کمتر از یک ساعت خودش را به 

بیمارستان رساند،مادر و پدر رویا مقابل اتاقی که رویا بستری 

بود،روی نیمکتی نشسته بودند و ساناز بی صدا اشک می 

ک مریم و مادرش رفت و کنارش ایستاد و آهسته از ریخت،نزدی

 مریم پرسید:

 جریان چیه،الان حالش چطوره؟!_

 مریم چپ چپ نگاهش کرد و گفت:

هیچی عزیزم،همه چی آرومه و شرایط مساعده،تو اصلا نمی _

 !!ےخواد خاطرت رو مکدر کن
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اصلا یه در صدم فکر نکن مسبب این بدبختی ها و مصیبت ها 

 هستین!! جنابعالی

 

اهمیتی به کنایه های مریم نداد و قدمی سمت مادرش برداشت و 

 پرسید:

 کی بهش گفت،بچه مرده؟!!_

کتایون خانم در حالی که نگاهش روی ساناز ثابت مانده بود،پچ 

 پچ کنان گفت:

صبح انگاری خواب بد می دید،یکدفعه جیغ کشید و من و _

می دونم بچه ام  مادرش دوییدم اتاقش،مُدام می گفت،من

مرُده،خودم تو خواب دیدم،ما که لال مونی گرفته بودیم،نمی 
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دونستیم چی بگیم،تا اینکه دکترش اومد،نه گذاشت و نَه 

 برداشت،بی هوا گفت،حدست درسته!!

 بچه ات مُرده،قبل اینکه به دنیا بیاد مُرد!!

باورت نمیشه پویا،انقدر جیغ زد و موهاشو کشید که حتی من و 

مادرش،هر چقدر دست هاشو می کشیدیم حریفش نمی شدیم،به 

قدری به صورتش ضربه زده بود که بخیه های پیشونی ایش هم 

خونریزی کرده بود،دست آخر کلی مسکن و آرام بخش زدن 

عصبیه شدیده،الانم که خونریزی ایش خوابید،دکترش میگه شُک 

 بند نمیاد!!

تکیه اش را به دیوار داد و با صورت گرگرفته ای سرش را پایین 

 انداخت و آه بلندی کشید.
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 صدای گریه ی ساناز بلند شد و میون گریه هاش بریده گفت:

هر چقدر باهاش حرف می زنم،نه جوابی میده،نه یک کلام _

و حتی یک قطره اشکم نمی ریزه،نگرانشم،دارم از  حرف میزنه

 دلشوره دق می کنم،نکنه بازم نتونه حرف بزنه!!

 

 کتایون سمتش رفت و کمی شانه هایش را ماساژ داد و گفت:

افکار منفی از خودت دور کن ساناز جون،انشالله که چیزی _

نمیشه،شما دو روزه خسته این،بهتره برین خونه یکم استراحت 

ن،ما کنارش می مونیم،هر خبری شد بهت زنگ می کنی

 زنم،دلواپس نباش!!

 سهراب هم حرف های کتایون خانم را تایید کرد و گفت:



2897 

 

 رو نداری،امشب ےآره راست میگه،تو خودتم حال و روز خوش_

 نمی درمون رو دردی اینجا که ما کن،موندن استراحت خونه بریم

 !!کنه

ز جایشان برخاستند و بدون اینکه ساناز مخالفتی نکرد و هر دو ا

نگاهی سمت پویا بندازند،از سالن بیمارستان خارج شدند 

 ومادرش و مریم به قصد همراهی پشت سرشان به راه افتاد.

 

یک ربعی گذشت و خبری از مادرش نشد،بی هدف قدم های 

آهسته ای در طول سالن زد و موبایلش را از جیبش بیرون کشید 

 را گرفت و گفت: و شماره ی مادرش

کجایی پس،زود برگردین بالا،می خوام برم،پدر و مادرشم که _

 منو دیدن،فکر نمی کنم دیگه کاری اینجا داشته باشم!!
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 کتایون،با لحن مصنوعی ای گفت:

رم،من و مریم برگشتیم خونه،یه امشب رو دیر زنگ زدی پس_

 پیش رویا بمون،فردا صبح بر می گردیم!!

 پویا برافروخته و کلافه گفت:

این مسخره بازی ها چه معنی ای میده،شما حق ندارین من رو _

 در مقابل کار انجام شده،قرار بدین..!!

ن ارتباطی من که چندین بار تذکر دادم،دیگه مسائل رویا به م

 نداره،زنگ بزنین خانواده اش بیاین..!!

 کتایون خانم با قاطعیت گفت:

ربط داره،همه مسائل اش در حال حاضر به تو مربوطه،چون _

 !!همدمشی!!ےشوهرش
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زدی دختر مردم هزارتا عیب و ایراد پیدا کرده،شاید یه دَردی،یه 

ونی،اصلا مشکلی داره که روش نمیشه به ما بگه،تو باید کنارش بم

شاید با تو درددل کرد،یکم دردش سبک تر شد،سعی کن به 

حرفش بیاری ببینیم،خدایی نکرده بازم قدرت تکلم اش رو از 

 دست نداده نباشه،ما هم همگی خسته ایم،دو روزه بیمارستانیم..!

 

تلفن رو با حرص درون جیبش فرو کرد و با تردید در اتاق را باز 

تصورش،رویا کاملا بیدار بود و به سقف کرد و وارد شد،بر خلاف 

خیره شد،برای لحظه ای مردمک چشم اش سمت پویا چرخید و 

 دوباره بی تفاوت به گوشه ای خیره شد.
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صدای رگبار باران،سمت پنجره جذبش کرد و مقابل پنجره 

ایستاد و به مناظر بیرون خیره شد و آه پر حسرتی کشید و بعد 

برگشت و روی صندلی کنارش  دقایقی دوباره کنار رویا

نشست،هیچ حسی در چهره اش خوانده نمی شد،اما در اوج 

نگاهش غم سنگین و آزار دهنده ای موج می زد وبی صدا در 

سکوت بدون هیچ واکنشی نگاهش را به نقطه ای دوخته بود و 

کبودی های صورتش قصد ترمیم نداشتند و دستش میان حصار 

 گچ بزرگ و زخُمت اسیر بود!!

برای لحظه ای از این که عاقبت رویا به واسطه ی خودش به 

چنین مرحله ی ترحم آمیزی رسیده بود،قلبش به درد آمد و 
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واقعا از این مسئله که شاید باز هم قادر به حرف زدن 

 نباشد،دچار یاس و واهمه شد!

 

با ناامیدی از روی صندلی برخاست و کمی دورتر روی مبل جا 

ذشت ساعتی چشم هایش سنگین شد و به خوش کرد و بعد گ

 خواب رفت.

نیمه های شب بود که با صدایِ برخورد قطرات شدید باران به 

 پنجره از خواب بیدار شد و سر جایش نشست.

اتاق نیمه تاریک بود و از این زاویه وضعیت رویا هویدا نبود،با 

 نزدیکش صدا و سر بی و برداشت قدم سمتش ےقدم های نرم

 .شد
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یا رویش سمت پنجره بود و در حالی که به بیرون زل زده،آرام رو

و خفه،اشک های بی وقفه ای از چشمانش سرازیر بود،با اینکه 

گریستن برای بیماری که شک روحی را گذرانده بود،نشانه ی 

خوبی بود،اما از دیدن چشمان گریانش به شدت قلبش مچاله 

 شده بود و کاری از دستش بر نمیاد!!

جیبی در وجودش به پاک کردن،اشک های صورت رویا و میل ع

گرفتن دستش شعله ور می شد و حتی چندین بار دستش سمت 

دست رویا، به قصد نوازش و دلداری اش رفت،اما هر بار میانه ی 

 راه منصرف شد و  غرور شکسته اش مانع گرفتن دستش شد!
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بی رمق خواست دوباره سر جایش برگردد که لحظه ی 

ای اینکه از حرف زدن رویا اطمینان حاصل کند،آهسته و آخر،بر

 :زد لبَ ےنامطمئن،با صدای غمگین

 رویا.....؟!!_

 

رویا تکان خفیفی به خودش داد،اما نه جوابی داد و نه سمتش 

 برگشت!

با ناراحتی مضاعفی دوباره سرجایش برگشت و تا خود صبح 

ی هم خواب به چشمانش حرام شد و لحظه ای هم، پلک رو

نگذاشت و تمام افکارش درگیر وضعیت رویا و آینده ی مبهمی 

 که انتظارشان را می کشید،شد!!
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 خدا گرفت به دست تو،امتحان مرا.... 

از رویا  از صبح که بیمارستان را ترک کرده بود،هیچ خبری

نداشت و فقط از طریق مریم خبردار شده بود که فردا صبح رویا 

 از بیمارستان ترخیص می شود.

فکرش به شدت مشغول بود و جدال و کشمکشِ سختی بین 

غرور و احساسش برپا شده بود،از طرفی با وجود اینکه خودش 

یه فرصت  را هم در این ماجرا مقصر می دانست،اما منطقش دادنِ

دیگر را هم به رویا را جایز نمی دانست و مُدام این نکته را که 

رویا در نهایت بی پَروایی،از اعتمادش سواستفاده کرده بود و 

 عشقش را به بطلان کشیده بود،نهیب می زد!!
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از جهتی هم،تمام این دلایلی که گاه منطقی بود و گاه از رویِ 

 قدرت شان زورشان به احساس خودخواهی و لجبازی بود،با تمامِ 

و خواست قلبی اش نرسید و هر چه با خودش کلنجار رفت،در 

نهایت به نتیجه رسید که اگر فردا دنبال رویا نرود،شاید گره کور 

این کلاف سر در گم تر شود و کار بیشتر بیخ پیدا کند،از طرفی 

 ام بعد چندین ماه وابستگی و عادت ،با این که نسبت به رویا دل

چرکین شده بود ولی باز هم تحمل دوری طولانی مدتش را 

نداشت و اگر رویا به خانه ی پدرش می رفت،هیچ بهانه ای برای 

 دیدارش نداشت!

 

نیمه های شب بودو تا صبح چند ساعتی بیشتری زمان نمانده 

 بود،هنوز مطمئن نبود که فردا صبح دنبال رویا برود یا نه!!
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وز پیش خانواده اش را تهدید کرده بود ضمن اینکه از یکی دو ر

 کسی حق برگرداندن رویا را به این خانه را ندارد!! ;که

 

بدون اینکه تکلیفش با خودش در این رابطه روشن باشد،تنها ته 

مانده ی عشق و دلتنگی اش،قرارش را ربُود و خواب شبانه اش را 

انه حرام کرد و بی هدف از جایش برخاست و ابتدا سمت آشپزخ

رفت و ظرف و ظروف نا مرتب و کثیف و تلنبار شده روی سینک 

آشپزخانه را با بی حوصلگی مضاعفی شست و دستی به آشپزخانه 

و پذیرایی کشید و اتاق خواب ها رو مرتب کرد و ته مانده های 

سیگار و لیوان های مشروبش را از گوشه به گوشه ی خانه جمع 

چ و کفی از آشپزخانه آوری کرد و در آخر با خستگی اسکا

برداشت و سمت آن اتاق کوچکی که روز آخر رویا را در آنجا به 
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بادِ کتک گرفته بود،رفت و روی سرامیک های سرد اتاق نشست 

و با دقت و وسواس و همراه با غم وحزُن و شرمساری بی 

وصفی،شروع به پاک کردن و سابیدن قطرات خشک شده ی 

 د!!خون رویا روی کف سرامیک ها کر

 

به این مسئله که چقدر در کنترل خشم و عصبانیتش،عاجز 

بود،کاملا واقف بود،اما پذیرفتن این واقعیت که روزی با دست 

های خودش،خون کسی را که تا چه اندازه برایش عزیز بود را 

 بریزد،برایش غیر قابل باور و طاقت فرسا بود!!

بالاخره با هر سختی و جان کندنی که بود،اتاقی را که شواهد 

بسیاری مبنی بر بی رحمی و عصیان گری اش داشت و به نوعی 

حکم قتلگاه فرزندش را داشت را پاک سازی کرد و عرق های 
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نی که ساعتی درشت شقیقه اش را پاک کرد و بغض سنگی

بود،مثل سنگ گلویش را آزرده می کرد را فرو خورد و لگن 

کوچک کف واسکاج را در آشپزخانه رها کرد واز داخل کشو 

قرص هایش را بیرون کشید و چند پاف اسپری به داخل دهانش 

زد و دو قرص مسکن جهت تسکین سر درد شدیدش،همراه 

ا را کاملا تاریک لیوانی آب سر کشید و به اتاقش پناه برد و فض

 کرد و چشم های دردناکش را محکم بست و سعی کرد،بخوابد.

 

*             * 

 

دکتر بعد معاینه و نوشتن حکم ترخیص کلی سفارش کرد که تا 

مدت ها به خاطر آسیب کمرش و خونریزی اش،استراحت کافی 
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داشته باشد و در اسرع وقت به خاطر شُک شدیدی که گذرانده 

پزشک مربوطه مراجعه کند و مراحل درمانش را کامل  بود،به

 کند!!

 

دکتر اتاق را ترک کرد و کتایون علی رغم مخالفت پویا،رو به 

 ساناز گفت:

خب الحمدالله،که از این چهار دیواری خلاص شد،لباس هاشو _

 عوض کن،برگردیم خونه!!

 :ساناز با ملایمت گفت

می خوام یه مدت پیش شما در حق رویا لطف داری،اما من _

 خودم باشه،اینجوری خیالم راحت تره!!

 کتایون با نگرانی که سعی در پنهان کردنش داشت،گفت:
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 نه عزیزم،خونه ی خودش برگرده بهتره!!_

 

ساناز خواست حرفی بزند که اینبار رویا در حالی به هیچ 

کدامشان نگاه نمی کرد و تکیه اش را به بالشت پشتش داده 

 سته اما قاطع گفت:بود،آه

 من خونه ی خودم برنمی گردم،میرم خونه ی پدرم!!_

 

هر سه از اینکه رویا بعد دو روز کلمه ای به زبانش جاری شده،به 

شدت متعجب و ذوق زده شدند،اما به خاطر گرفتگی و ناراحتی 

رویا چیزی بروز ندادند و از بابت اینکه شاید رویا قدرت تکلمش 

 باشد،نگرانی شان رفع شد!!را از دست داده 
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سهراب لبخندش را جمع کرد و غیر مستقیم کتایون خانم را 

 مخاطب قرار داد و گفت:

اگه رویا،برای شوهرش ذره ای اهمیت داشت،تو زمانی که _

بهش احتیاج داشت ترکش نمی کرد و تا این حد نسبت بهش بی 

 تفاوت نبود!!

ش،این عدمِ حضورش نشون الان بایدجای شما پویا می اومد دنبال

میده که تمایلی به برگشت رویا نداره،فکر می کنم که به خود 

رویا هم تا الان ثابت شده که ما بیجا و کورکورانه با ازدواجش 

مخالفت نمی کردیم و داره کم کم به این نتیجه میرسه که این 

 آدم واقعا به درد زندگی مشترک نمی خورد!
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کتایون خانم که از حرف های پدر رویا دلگیر و تا حدی ناراحت 

بود،جوابی نداد و نگرانی اش برای آینده ی پسرش و رویا دو 

 چندان شد!!

ارد شد و دقایقی نگذشته بود که در اتاق به یکباره باز شد و پویا و

سلام کوتاهی به جمع داد و پلاستیکی که در دستش بود را روی 

میز گذاشت و سمت مادرش رفت و نگاه کوتاهِ گذرایی سمت 

 رویا انداخت و آهسته پرسید:

 مرخص شد؟!_

 مادرش با چهره ی دَر همی زمزمه کرد:

 بله،تا الان کجا بودی؟!_
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همه خط و نشون تو که میخواستی بیای دنبالش،واسه چی اون 

واسه ما می کشیدی،خُب یکم زودتر میومدی،انقدر خانواده اش 

 به جون من سرکوفت نمیزدن!!

 پویا نجوا کنان گفت:

از صبح تو بیمارستان بودم،ولی درگیر یه سری آزمایش _

 بودم،فرصت نشد بیام!!

 

 کتایون خانم با تعجب وکنجکاوی پرسید:

 چه آزمایشی!!؟_

 شد و در گوشِ مادرش پچ پچ کنان گفت:پویا کمی خم 

 برای جنین مُرده!! DNAآزمایش _
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 کتایون خانم با گنگی و حیرت پرسید:

 دیگه واسه چی؟! DNAآزمایش_

 

چند ثانیه ای به فکر فرو رفت و سپس در حالیکه از احتمال 

ناخوشایند و غیر قابل باوری که به ذهنش هجوم آورده بود،به 

 ود،با تحیر زمزمه کرد:شدت جاخورده ب

 یعنی تو...میخوای بگی که شاید پدرِ اون بچه..._

 

لبش را گزید و جمله اش را ناتمام گذاشت و با لحن 

سرزنشگرانه ای،با چهره ی سرخ و برافروخته ای آهسته نجوا 

 کرد:
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 استغفرالله...!!  _

 آخه این فکرای شیطانی از کجا به فکرت میرسه پویا...به خدا

 حتی فکرشم خجالت داره...!!

چه طوری روت شد بری،بگی به زنم شک دارم،یه آزمایش از 

 بچه ای که خودم کشُتمش بگیرین،ببینم،کی به کیه!!؟

 

 پویا چهره ی حق به جانبی به خودش گرفت و زمزمه کرد:

حق با شماست،شاید این کار من صورتِ خوشی نداشت،شایدم _

ن چیکار کردم،هیچ موقع نتونه منو اگه رویا یه روز بفهمه م

ببخشه،ولی فقط اگه یه در صدم احتمال داشته باشه این شکَی که 

 مثل خوره افتاده به جونم، تحقق پیدا کنه،اونوقت چی؟!
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حداقل یه عمر با این شکَ زندگی نمی کنم و خودم رو سر 

 سرزنش نمی کنم که در این مورد کوتاهی کردم!!

 

ا با ناباوری و تاثر تکان داد و پویا سمت کتایون خانم سرش ر

 رویا و خانواده اش رفت و با بی تفاوتی گفت:

 مگه مرخص نشده؟!_

 منتظر چی هستیم!؟ لباس هاشو بپوشه،بریم دیگه!!

 سهراب نگاه تاسف باری سمت پویا انداخت و گفت:

 بله میریم،ولی رویا همراه ما میاد،خونه ی شما بر نمی گرده!!_

 

پویا با خونسردی لبخند کجی زد و در حالیکه لباس هایِ رویا را 

 که همراه خودش آورده بود از پلاستیک بیرون می کشید،گفت:
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ما هم اگه رویا همراه من میاد،خونه ی خودش برمی گرده،ش_

اعتراضی دارین،خیلی راحت میتونین برین کلانتری شکایت کنید 

 که دخترمون رو همسرش برده خونه اش!! 

 شکر خدا هم که،دست به شکایتتون خوبه!!

 ساناز به حالت اعتراض گفت:

 اما رویا همراه ما برمی گرده،خواست خودش هم همین هست!!_

 

داد و متعجب با حالت پویا نگاهش سمت چهره ی رویا سوق 

 تمسخر آمیزی گفت:

چه جالب پس خواست خودش بوده،خونه ی من برنگرده،اما _

واقعا شرمنده ام که دست رَد به سینه تون میزنم،با وجود اینکه به 

 خواست رویا احترام میذارم،اما نمی تونم دوری شو تحمل کنم!!
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 سهراب با بی حوصلگی روبه ساناز گفت:

از این اصرار نکن،هر کاری که خودشون مختارن خانم بیش _

انجام بدن،من وقت اینکه اینجا بایستم و جواب های وقیحانه ی 

اون آقای به ظاهر محترم رو بشنوم رو ندارم،سریع تر تکلیف رو 

 روشن کنید برگردیم!!

 

ساناز بر خلاف میل و خواسته ی قلبش جلوتر رفت و صورت رویا 

 اراحتی گفت:را عمیق بوسید و با ن

باشه پس،ما بریم،اگه اونجا راحت نبودی،یه چند روز دیگه _

 میایم دنبالت!!ناراحت نباش،عزیزدلم هر روز بهت سر می زنم!!
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 سپس رو به کتایون خانم با نگرانی گفت:

به پسرتون که اعتباری نیست،رویا رو به شما سپردم،مراقبش _

 باشید!!

 

ه سختی از رویا خداحافظی کردند و از پدر و مادر رویا بالاخره ب

اتاق خارج شدند و کتایون خانم هم بعد رفتن آنها از اتاق خارج 

 شد و آن دو را تنها گذاشت!

 

نگاه رویا با بغض به در اتاق که مادر و پدرش چندین لحظه پیش 

ترکش کرده بودند،خُشک شده بود و پویا سمتش برگشت و 

 یکی یکی از تنش بیرون کشید!!بدون حرفی لباس های تنش را 
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از اینکه در این شرایط، بعد چند روز دوری و کینه ای شدیدی که 

بینشان بود، در حضور پویا برهنه می شد احساس بدی داشت و 

به شدت معذب بود،به خصوص که تمام تنش کبود و زخم و زیلی 

 بود!!

گرفت و  پویا با ناراحتی نگاهش را از روی کبودی های بدنِ رویا

لباس هایش را آورد وبادر نهایت وسواس ودقت،سعی می کرد 

طوری لباس هایش را به تنش بپوشاند که کمترین شدت درد را 

حس کند ولی با اینحال باز هم به خاطر تکان دادن بدنش 

هرازگاهی درد شدیدی در نقاط مختلف بدنش می پیچید،اما فقط 

کرد و سعی کرد که  به فشار دادن لب هایش روی هم اکتفا می

 هیچ صدایی از دهانش خارج نشود! 
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مانتویش را به تنش پوشاند و در حالیکه موهایش را مرتب می 

 کرد،پوزخندی زد و روسری را روی سرش گذاشت و گفت:

 کِه میخواستی،خونه ی پدرت_

 برگردی،چرا نمی خواستی خونه ی من برگردی؟پیش شوهرت!!

 تِ بزن دارم،چه ایرادی دارم؟!مگه من جز اینکه،فقط دس

 

 گره ی روسری اش را محکم کرد و با خنده گفت:

منِ ساده رو ببین،واقعا فکر می کردم که باز هم لال مونی  _

گرفتی،اما تصورشم نمیکردی که مادرت بیاد تو حضور من 

 دستت رو کنه و بگه که حرفی زدی...!

 ر شدی!!می تونم حدس بزنم که چقدر اون لحظه غافلگی
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ولی خیلی جالبه که تو همیشه تو بحرانی ترین شرایطم یه راه 

حلی به ذهنت میرسه،واقعا ایده جالبی بود که خودت بزنی به لال 

شدن و اینجوری خیلی راحت از زیرِ هر جواب پس دادن و 

 بازخواستی شونه خالی کنی!!

فکرت قشنگ بود،اما مادرت همه ی محاسباتت رو ریخت به 

 هم!!

 

بازوی رویا را گرفت و کمک کرد از روی تخت پایین بیاید و در 

حالی که صورت رویا از فرط درد جمع شده بود،شروع به راه 

رفتن کردند و پویا همچنان که بازوهای رویا را گرفته 

 بود،نزدیک گوشش گفت:
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خیال کردی من بهت اجازه میدهم که از آب گل آلود،ماهی _

هات کنم و بری خونه ی پدرت و در نبودِ بگیری و خیلی راحت رَ 

 من،با اون پاپتی هر غلطی که میخواین بکنید و به راحتی برسین!!

 نَه عزیز من،نَه عشق من،خوشی و راحتی دیگه تموم شد!!

نمیذارم دیگه حتی یه آب خوش هم از گلوت پایین بره،انتقام 

ل خودم رو،انتقام عشقی که به پات ریختم رو،تاوان اون طف

معصوم رو که به پایِ پنهون کاری های تو پَرپَر شد و حتی تاوان 

کتک هایی که باعث شدی من از سرِ بهُت و عصبانیت بهت زدم 

 رو تک به تک باید پس بدی!!

تو زندگی قبلی زیادی راحت بودی، خوشی زیاد باعث شد رو دِل 

 کنی و پشت پا بزنی به همه چی...!!
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ساعت شش عصر بود و نیم ساعتی بود که از شرکت به خانه 

برگشته بود،قرار شده بود دو سه روزی تا بهبودی نسبی اوضاع 

 رویا،طبقه پایین،در خانه پدری پویا بمانند.

ز ظهر سوهان روحش شده بود و مثل آیینه ی برگه هایی را که ا

دِقی،لحظه ای هم از مقابل دیدگانش کنار نرفته بود،به دست 

گرفت و وارد اتاق قدیمی خودش شد،با ورودش به اتاق حس 

کرد رویا که روی تخت کنار پنجره دراز کش در حالِ استراحت 

 بود،پتوی رویِ صورتش را بالاتر کشید.

 

روی تخت نشست و در جایش کمی سمتِ  جلوتر رفت و کنارش

رویا متمایل شد و دقیقه ای بدون تمرکز،به نقش پتویی که 
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صورتِ رویا را پوشانده بود خیره شد و دستش سمت پتو رفت و 

 به یکباره با شدت پتو را از رویِ صورت رویا کنار زد!!

 

چشم هایِ رویا به خون نشسته بود و صورتش نمِ اشک بود،از 

کت پویا جاخورد و تکانی به خودش داد و خواست سمتِ این حر

دیوار برگردد که پویا پیش دستی کرد و شانه اش را به دست 

 گرفت و از برگشتنش سمتِ دیوار ممانعت کرد.

و نگاه عمیق و طولانی به چهره گریان و غم زده ی رویا 

انداخت،با اینکه قلبش به شدت از دیدن این حالتِ رویا به درد 

ه بود،اما پوزخند غمگینی زد و در حالی که انگشت هایش آمد

سمت صورت کبودِ رویا رفت و سعی در پاک کردن اشک هایش 

 داشت،با تُن صدای آهسته و گرفته ای زمزمه کرد:
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 گریه نکن،برای چی گریه می کنی؟! _

 مگه اتفاق مهمی افتاده؟!

 تو که به خواسته ی چندین ساله ات رسیدی!!

  قدیمی و جاودانه ات میرسی!!به عشقِ

دیگه لازم نیست،من رو تحمل کنی و ادایِ عاشق پیشه ها رو 

 درآری و این نقشِ خسته کننده رو ادامه ی بدی!!

بچه امم که خیلی راحت،اونم به دست خودم،از زندگیت حذف 

شد،دیگه هیچ کس و هیچ چیزی نیست که دست و پا گیرت 

 بشه!!

،انقدر فکر کردم که کم کم دارم احساس  نمی دونمم این روزها

 می کنم،دارم به جنون میرسم!!
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 و انتخاب پایِ تا که بازه،درسته هوس ےدرسته که اون عوض

 رو تو و داد ترجیح تو به رو زنش راحت اومد،خیلی دادن ترجیح

 جنس با بلده خوب اون کرد،اما پول یه ی سکه همه جلوی

امشون کنه،گوششون رو خ کنه،چطوری برخورد مخالف،چطوری

 پر از حرف های قشنگ و مست کننده کنه!!

اما منم از اولشم با تو خوب،تا نکردم،تنها چیزی که از شروع 

 رابطه مون به یادم میاد،فقط نفرت بود و کینه!!

که من خوب شروع نکردم،بَلد نبودم که با یه مُشت،در درسته 

گوشی های عاشقانه،عقل و دین تو بِبَرم،اما تو این مسیر دلباخته 

ات شدم،با تمام وجودم،سعی کردم عوض شم،کینه و تردید رو 

 بذارم کنار.....
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 اما تو نخواستی..!!

میزدی که یه تو هیچ موقع نمی خواستی بمونی کنارم،لَه لَه 

فرصتی گیرت بیاد،که بذاری بری،اما وقتی گفتم که میخوام 

طلاقت بدهم و تو قبول نکردی،تمام فرضیه های من رو عوض 

 کردی...!!

کسی چِه میدونه،شایدم موندی که نابودم کنی،موندی که تَک تَک 

زجرایی که بهت دادم رو جبران کنی،موندی که با این قصه ی 

ری ترین ضربه ی ممکنه رو به من بزنی،الانم عشق کذایی ایت،کا

که با این سکوتت داری زجرکشُم میکنه،مُهر تکمیل رو به این 

 بازیِ گرفتن، تقاص و کینه ات میزنی!!
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گریه ی رویا شدت گرفت و صدای هِق هِق خفه اش بلند شد،پویا 

 صورت رویا را میان دست هایش گرفت و گفت:

 گفتم که گریه نکن...!!_

 اصلا نیازی ام نیست که گریه کنی..!!

 تو گریه نکرده هم،همه حق رو به تو میدن!!

هر کی تو رو ببینه،میگه آخِی طفلی چه اوضاع داغونی داره،چه 

 شوهره بی رحم و وحشی صفتی داره!!

خاطرت جمع عزیزم،هر کی تو رو ببینه پِی به عدم سلامت روح و 

 می دونه!!روان من میبره،هیچکس تو رو مقصر ن
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برگه هایی که شماره ی خاصی را با ماژیک لایتی،فسفری شده 

بود بالا آورد و مقابل صورت رویا گرفت و با صدای خش داری 

 ادامه داد:

 

هیچکس نمیگه که من مار تو آستینم پرورش می دادم،هیچ _

کس متوجه نمیشه که بارها خواستم بهت فرصت بدم،این خودت 

 !بودی که نخواستی!

نمی دونم چه توجیهی داری،میخوای بگی مزاحم بوده یا ادعا کنی 

 که یه سوتفاهم بوده....!!

 

رویا در حالی که با ترس گریه می کرد،تمام بدنش دچار لرز 

خفیفی شده بود،پویا برگه ها را مقابل صورتش با غیض تکان داد 
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و انگشتش را روی شماره ی مانی که در زمان های مختلفی ثبت 

 شده بود،کشید وغرید:

 

 آدم به یه مزاحم وقت و بی وقت مکالمه می کنه؟!_

 هوم...جواب بده؟!

 بحث یه روز و یک هفته نیست رویا!!

 تو یه ماه بوده که با اون آدم،مکالمه تلفنی داشتی؟!

 پوزخندی بلندی با حرص زد و گفت:

ببین تا چه حد تو دریدگی و پنهون کاری هات پیشرفت کرده _

 بودی که حتی با موبایل من با اون لاشی پیام رد و بدل می کردی!!

 برگه ی رو با حالت تاثر و تحیر تصنعی مقابلش گرفت و گفت:



2932 

 

وز آخر منِ بی خبر،متوجه اش مثلا همین مکالمه ای که ر_

 شدم،بیست دقیقه بود رویا!!

 تو این بیست دقیقه چی بهم می گفتین!؟

تا اون جایی که من رسیدم و تو جریان بودم،فقط نجواها و دلبری 

 های عاشقانه تون بود!!

والا اون حرفهای که مانی خانت میزد ،به مُرده می گفتی،زنده می 

 کمبود عقل و اختیار رنج میبری..!!شد،چه برسه به تو که از 

فکر نکن نفهمیدم که حتی باهاش قرار گذاشتی،اون روز خودم 

بودم،با همین چشم هام دیدم،تازه من فقط از یکی ایش با 

 خبرم،فقط خدا می دونه دیگه چه هرزه گری هایی داشتی؟!
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من نمی دونم تو که حیا و تعهد نداری،از منم که ذره ای شرم 

قعا از اون شرایطتت خجالت نکشیدی،اون همه زمان نکردی،وا

 داشتی،حتما باید تو دوران بارداری ایت خیانت می کردی؟!

ذره ای به اون بچه رحم نکردی،فقط سه ماه مونده دنیا بیاد،هیچ 

با خودت فکر نکردی که شاید تو این کثافت کاریات بیشترین 

 آسیب رو اون ببینه!!

 

یده ای،ولی این کار از اون هوس باز بعید تو که کلا مرموز و پیچ

نبود،کسی که با وجود تاهلش و زن و زندگی ایش یه سال با یه 

دختر مجرد رابطه داشته،جای تعجبی ام نداشت  که سر و کله 

 اش تو زندگی یه زن متاهل باردار پیدا بشه!!
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برگه های روی تخت رویا پخش کرد و در حالی که از جایش 

نگشت اشاره اش را سمت رویا گرفت و تهدید برمی خاست،ا

 کنان گفت:

 

از بچه رو دادم،فعلا که   DNAامروز صبح درخواست آزمایش _

هرچی تو این جریان بیشتر فرو میبرم،هر لحظه بیش تر از قبل 

ازت ناامید می شم،فقط دعا کن خدا اون روز رو نیاره که جواب 

ک نکن که کار اون آزمایش هم منفی باشه،در اون صورت شَ

 ناتمامِ اون روز رو تموم می کنم!!

پویا اتاق رو ترک کرد و رویا دست سالمش را تکیه گاهش را 

قرار داد و به سختی،با درد فراوان و بی وصفی،در جایش نیم خیز 

و با هر سختی که بود از روی تخت جمع کرد و شد و برگه ها ر
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برای آنکه چشمِ خانواده ی پویا به آن شماره ها نخورد،سریع 

مچاله کرد و کمی خم شد و در حالی که آخش بلند شده بود 

داخل سطل زباله ی چوبی کنار تخت انداخت و با زباله های دیگر 

 رویشان را پنهان ساخت.

بود و اتاق غرق تاریکی و غم کلافه کننده ای  نیمه های شب

بود،از عصر که پویا آن برگه ها را رو کرده بود،تا الان وارد اتاق 

نشده بود،سر شب هم پدر و مادرش کوتاه سری زدند و سریع 

برگشتند،هر چه هم کتایون خانم و مریم هم اصرار کردند،حتی 

 قاشقی ام هم لَب به غذا نزده بود.

ا صدای آهسته ای باز شد و رویا سریع چشم هایش را در اتاق ب

 بست و وانمود به خواب بودن کرد.
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چراغ کوچک آباژور روشن شد و نور ضعیفی در اتاق تابید،از 

احساس تکان خوردن تخت متوجه حضور پویا شد،ده دقیقه ای 

گذشت و فقط در این فاصله متوجه صدای نفس کشیدن پویا از 

ود،بالاخره بعد گذشت دقایقی آباژور خاموش فاصله نیم متری ب

 شد و دوباره اتاق در تاریکی فرو رفت.

پویا پتوی رویِ رویا را مرتب کرد و کنارش دراز کشید و آهسته 

و نرم سرِ رویا روی بازویش گذاشت و بی صدا بوسه ی کوتاهی 

رویِ کبودی صورتش زد و دستش را با حسرت رویِ شکم رویا 

 یش را بست!!گذاشت و چشم ها
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با وجود تمام کینه ها و آزردگی های که بینشان بود و کنایه های 

نیش دار پویا که چون خنجری در قلبش فرو می رفت،اما از 

نزدیکی پویا و بوسه ای که به صورتش زده بود،مثل دختر بچه ی 

نوجوانی،در نیمه های شب آن اتاق تاریک، ذوق دلپذیری بر 

که آمیخته با تلخی بود،حداقل تنها نتیجه  قلبش نشسته بود،ذوقی

ای که می توانست که از این حرکت پویا بگیرد این بود که عشق 

اش به طور و کمال از قلبش بیرون نرفته بود،اما از اینکه دستِ 

پویا روی شکمش بود،حس خوبی نداشت،احساس عذاب شدید 

داشت و تداعی بی رحمِ خاطرات تلخش،دلش میخواست دست 

ا را از خودش جدا کند،اما قادر به تکان خوردن نبود،شاید با پوی

 کوچکترین تکانی پویا متوجه می شد که بیدار است!!
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مثل بودن غنچه ی گل رزی کنار خارش ،شاید این نوع از زیستن 

عجیب و آزار دهنده بود،اما خواستنی بود،خواستنی که با وجود 

داشت و ناب بودن این همه تناقض ها و تضادها وابستگی عجیبی 

رابطه هیچ جای دیگر حس نمی شد،از صدای نفس های ریتم دار 

پویا متوجه شد که به خواب رفته است، چشم هایش را بست و 

سرش را بیشتر میان بازوی پویا فرو کرد و درگیرِ آرامشی 

شدکه حس می کرد چندین روز هست،کم دارد و بی قرارش 

 کرده است...!

 

ی بی وقفه و خسته کننده ی مهره ی کمرش که صبح با دردها

آسیب دیده بود،چشم هایش را از هم گشود و نگاه اجمالی به 



2939 

 

اطراف انداخت،اتاق کاملا روشن شده بود و ساعت ده صبح را 

 نشان می داد.

سرش را سمت مخالف برگرداند و با کمال تعجب پویا را دید که 

ت به رویا دراز گوشه ی تخت،با بیشترین فاصله ی ممکنه،پش

کشیده بود و غرق خواب بود،حتی پتوی مستقل و تکی هم 

رویش کشیده بود،با آن حال نزَارش،لبخند کمرنگی زد،احتمالا 

پویا دیشب روی دُز داروهای مسکن رویا و تاثیر خوابش حساب 

 باز کرده بود...

 گیری چشم تغییر رویا جسمی اوضاع و گذشت روزی دو ےیک

 طول در لجبازی، سرِ اش،از بچه فوت از شدن مطلع بعد و نداشت

 آن قاشق دو یکی حدِ  تا اینکه خورد،مگر می غذایی ندرت به روز
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جبارِ مادرش و همین موضوع باعث شده بود،گاه و بی گاه ا به هم

دچار معده درد دردناک و آزار دهنده ای شود و جز با پویا،با 

 .کرد می صحبت ای کلمه دو یکی حد در ےبقیه هرزگاه

 

پویا که حوصله ی نگاه های سنگین و کنترل کردن های خانواده 

زی از مرخص شدن رویا از اش را نداشت،بعد اینکه دو رو

بیمارستان می گذشت،پیشنهاد داد که به طبقه ی بالا واحد 

خودشان برگردند و رویا هم که از ترس اینکه مبادا پویا در زمان 

عصبانیت چیزی مقابل خانواده اش بروز دهد،از خدا خواسته 

قبول کرد و با مشقت و درد فراوان به کمک مریم و پویا از پله ها 

 فت و وارد خانه شان شدند و مریم ترکشان کردند.بالا ر
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از مقابل اتاق خواب رد شدند و رویا در حالیکه دستش را روی 

 ےدیوار برای تسهیل شدن، راه رفتنش می کشاند،چند قدم

 دستگیره سمتِ دستش و ایستاد نوزاد اتاق مقابل و رفت جلوتر

،یکی دو بار بود قفل اتاق در چرخاند،اما آهسته حسرت با و رفت

هم مجدد دستگیره چرخاند و موفق به باز شدن در نشد و با یأس 

 چرخید و نگاهی به پشت سرش انداخت!

 

غرورش اجازه ی حرف زدن را نمی داد،سعی کرد التماسش را 

در نگاهش بریزد و با نگاهش عاجزانه از پویا در خواست کند که 

با بی تفاوتی آشکاری اجازه ی ورود به آن اتاق را بدهد،اما پویا 

رویش را برگرداند و در حالی که سمت اتاق می رفت،پشت به 

 رویا گفت:
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 در اون اتاق هیچ موقع دیگه باز نمیشه!!_

 تقلای بیخود نکن!!

 و با صدای به غم نشسته ای آهسته و گرفته نجوا کرد:

 پدر و مادر شدن هم لیاقت خودش رو می طلبه،که ما نداشتیم!!_

 

 نا امید و محزون وارد اتاق شد و روی تختش دراز کشید.!

بعد برگشت به خانه ی خودشان پویا برای مراقبت و رسیدگی از 

 نرمش ےکم مدت این در و نرفت شرکت روزی دو ےرویا، یک

ش به خرج کرد و تمام سعی اش بر این بود رفتار در ملایمت و

که هر طور شده،به هر بهانه ای اصل جریان را از زیر زبان رویا 

بیرون بکشد،اما رویا که متوجه قصد و نیتش شده بود،بیشتر 

خودداری می کرد و هر بار که در موقعیت جواب پس دادن قرار 
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 می گرفت،درد و مریضی اش را بیشتر به رخ می کشید و از

 توضیح دادن شانه خالی می کرد!! 

علاوه بر علنی نکردن واقعیت و پنهان کردن ماجرا،موضوع 

دیگری که این روزها بیشتر پویا را رنجیده خاطر می کرد،کم 

خوری های افراطی رویا بود و دکتر هر بار پس از معاینه ضعیف 

،اما رویا شدن و وخیم شدن اوضاع جسمی اش را گوشزد می کرد

که حس می کرد با این کارش هم از دیگران که موضوع مرگ 

فرزندش را از او پنهان کرده بودند و هم از پویا انتقام می 

گیرد،اعتنایی به هشدار های پزشک نمی داد و با عذاب دادن 

 .داد می دلداری را خودش ےخودش و دیگران به نوع
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ود و پویا از این همه از طرفی ام هم جواب آزمایش هنوز نیامده ب

بلاتکلیفی و افکار مشوش و ضد و نقیض،به شدت خسته وآزرده 

 بود!!

 

امشب هم طبق روال چند روز گذشته هم کتایون خانم و هم مادر 

 آوردند برایش ےرویا هر کدام جداگانه سوپ و غذای مخصوص

 !!بودند گذاشته تنهایشان سرزنش و غرولند و اصرار کلی بعد و

 

در اتاق نیمه تاریک روی تخت دراز کشیده بود و نگاهش را  تنها

 به پنجره ی باران زده ی اتاق دوخته بود.
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اوایل آبان بود و باران های پاییزی خیال بند آمدن 

نداشتند،سکوت اتاق و صدای برخورد قطرات باران به 

 شیشه،حس غریب،اما آرامش دهنده ای القا می کرد.

 

ر اتاق خورد و در باز شد و چراغ اتاق روشن تقه ی کوتاهی به د

شد،از خیال اینکه شاید پویا باشد،بلافاصله پلکی روی هم گذاشت 

وچشم هایش را بست،اما از احساس اینکه آن شخص روی لبه ی 

تخت نشست و دستش را کوتاه نوازش کرد،با کنجکاوی چشم 

هایش را باز کرد و به راحتی توانست تشخیص بدهد که دست 

ویا نیست،سرش را چرخاند و امید)برادر پویا( را کنارش، در پ

 حالی که با فاصله روی تخت نشسته بود، دید!!
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 امید لبخند پر مهری زد و گفت:

 بهتری؟!_

رویا هم به تبعیت از او لبخند بی جون و تصنعی زد و پلکی به 

 نشانه ی تایید زد!

 

خش مردد چر از و نزد ےامید تک سرفه ای کرد و حرف

 مردمک چشم اش کاملا

محرز بود که دنبال کلمه ای برای باز کردن بحث است،عاقبت 

 لب به سخن گشود و با لحن دلجویانه ای گفت:

 

ا اومده که کارتون با رویا جان،من نمی دونم چی سر تو و پوی_

اینجا رسیده،با دلیل و علتِ ماجرا هم کاری ندارم و اینم بگم که 
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 سر نگفته،اما من به افتاده بینتون که ےپویا کلمه ای هم از اتفاق

 چه که بگم اینو میخوام شدم،فقط مطالبی یه متوجه خودم بسته

من باشه، زده سر تو از کنیم،خطایی باور که محاله بقیه چه و من

به پاکی و نجابت تو از ته قلبم اعتماد دارم رویا جان،مطمئنم که 

 پویا دچار سوءتفاهم شده!!

برادرمه خوب می شناسمش مواقع عصبانیت و ناراحتی،راه عقل و 

 منطق اش به کلی مسدود میشه!!

 بزنی،رویا دامن بیشتر اشتباه این به نباید که ےاما این تو هست

 !!جان
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حرفی نزد و منتظر پاسخی از جانب رویا ،مشتاق چشم به دهانش 

چشم دوخت،اما رویا به حالت متفکری فقط نگاهش می کرد و 

 واکنشی نشون نداد!

 

لب هایش را روی هم فشرد و وقتی دید که رویا سر سخت تر از 

این حرف هاست،با لحنی که سعی داشت نافذ باشد و رویا را 

 ،ادامه داد:تحت تاثیر بگذارد

 

بر خلاف تصور پویا،من همیشه واقعا مثل یه برادر بزرگتر _

دوستش داشتم و سرنوشت و زندگی ایش برام بی نهایت حائز 

اهمیت بود،درسته، یه زمانی ناامیدش کردم،اما اون زمان،اون 
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طور که باید و شاید اختیارات دست من نبود،اما تحمل غم و 

 ناراحتی شو ندارم!!

طی این چند سال هیچ موقع نه به من نزدیک شد و نه سعی پویا 

کرد مهر و محبت و پشیمونی من رو قبول کنه،واقعا متحیرم که 

این ماجرای اخیر چی سرش آورده که کارش به جایی رسیده که 

 با من درد دل می کنه!!

عذاب میکشه،به سختی با خودش درگیره،با این حال علت 

این قضیه به حدی واضح هست که  مشاجره تون رو نمیگه،اما

 بتونیم یه حدس هایی بزنیم!!

رویا همه ی ما نگرانیم،نمی تونیم با این مسئله کنار بیایم،تو حق 

داری که به این سادگیا پویا رو نبخشی و حرفی نزنی،بعد اون 
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همه کتک و افترا و سوءظن هر کسی دیگه ام تو موقعیت تو 

 داشت..!!بود،شاید واکنشی بهتر از این ن

 

اما اینم در نظر بگیر،تو با این رویه ای که در پیش گرفتی،در 

وهله ی اول به خودت آسیب میزنی،سلامتی و روانت رو دچار 

 مخاطره می کنی و در درجه ی دوم پویا رو...!

درسته که پویا گناهکاره،اما اونم داره عذاب میکشه،شایدم 

 چندین برابر بیشتر از تو..!!

ها به شدت آشفته اس،حال خوبی نداره،تمنا می کنم این روز

رویا،به حرمت همون عشق و علاقه ای که یه روز بینتون بود و 

هنوزم یقین دارم که هست،اصل این ماجرای منحوس رو روشن 

 کن،این تردیدها و ابهامات رو برطرف کن!!



2951 

 

حتی اگه نخوای با پویا هم صحبت کنی،من رو جای برادر خودت 

رازت بدون،قسم می خورم کلمه ای هم از اتاق بیرون و محرم 

 نمیره،فقط برادرم رو از این آشفتگی نجات بده!!

 

اینبار بی تابانه منتظر جواب ماند و رویا سمجانه باز هم از دادن 

هر گونه توضیحی خودداری کرد و در حالی که زیر نگاه سنگین 

نقطه ای  امید در حال رسوب شدن بود،سعی کرد نگاهش را به

 دیگر بدوزد!!

 

امید کلافه شد و با حرص و تاسف سرش را تکان داد و از جایش 

برخاست و با نفس هایی که تند شده بود و با لحنی که به سختی 

 قادر به حفظ خونسردی اش بود گفت:
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واقعا که،رویا حتی تصورشم نمی کردم تا این حد لجباز و _

 ...!!ےسرکش باش

 رفتار تو چیه؟!!می دونی اسم این 

 خودخواهیه!!

 دلت کنی،اگه ےتو داری با خودخواهیت خودت و پویا رو نابود م

 پویا حال به ای ذره دلت سوزه،حداقل نمی خودت حال به

 حاضر خاطرت به که بودی تو فقط چندین بعد که بسوزه،کسی

 سرسختِ ی پوسته اون از و بده تغییر رو خودش شد،کمی

 د بیرون!!بیا زوالش و تنهایی

 

کسی که این روزها اگه داره ذره ذره آب میشه،صرفا به این 

خاطر نیست که تَوهم زده که تو بهش خیانت کردی،بلکه دلیل 
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اصلی ایش به این خاطره که حس می کنه اون عشق بزرگی که با 

 تمام عجز و تردیدش به پات ریخت،دروغ بود!!

می مونه،شاید دیگه  فکر نکن اوضاع همیشه به همین منوال باقی

 نباشه،نذار سوءظن و کدورت رفع و دادن توضیح برای ےفرصت

 حرف باید که موقع اون که این از که برسی جایگاهی یه به

 !!شی پشیمون بار هزار کردی،روزی اختیار میزدی،سکوت

 این از بیش قضیه این تو داره،اگه ےخودت می دونی پویا مریض

 ےیی سر پویا بیاد،بیشتر از هر کسبلا لال زبونم و کنی پیشروی

 !!میشی نابود خودت

 

 سمت در راه افتاد و همزمان گفت:
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 واین کنم دوتون هر به ےاز ما گفتن بود،دوست داشتم کمک_

 بهتون دوباره رو بود شده سلب ازتون که ےآرامش

 تاپا سرا بزنم،من حرفی خواستی که موقع هر برگردوندم،بازم

 ماجرا طولانی شه!! این نذار گوشم،فقط

 

دستش روی دستگیره در رفت و خواست خارج شود که رویا 

 ےسخت آمد،به می فرود گلویش بر خنجری مثل که ےبغض

 و ضعیف صدایِ  با و گذاشت گلویش راروی دستش و داد قورت

 :زد لبَ ای گرفته

 

امید،هم تو و هم خانواده ات در مورد من اشتباه می کنین،حق با _

 !پویاست!
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 پاک نبودم امید....!!

 نجیب نبودم...!!

 

صورتش را سمت پنجره چرخاند و اشک های که با سمجی میل 

به ریزش داشتند،رها کرد و با یک حس غریب و ماتم زده ای،با 

 خفه ترین صدای ممکنه زمزمه کرد:

 من در حق پویا خیانت کردم،امید....!!_

 

دستش روی دستگیره در رفت و خواست از اتاق خارج شود که 

 آمد،به می فرود گلویش بر خنجری مثل که ےرویا بغض

 صدایِ با و گذاشت گلویش راروی دستش و داد قورت ےسخت

 :زد لبَ ای گرفته و ضعیف
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ده ات در مورد من اشتباه می کنین،حق با امید،هم تو و هم خانوا_

 پویاست!!

 پاک نبودم امید....!!

 نجیب نبودم...!!

صورتش را سمت پنجره چرخاند و اشک های که با سمجی میل 

به ریزش داشتند،رها کرد و با یک حس غریب و ماتم زده ای،با 

 خفه ترین صدای ممکنه زمزمه کرد:

 ....!!من در حق پویا خیانت کردم،امید_

امید که مبهوت و یخ زده میانه ی چهار چوب در ایستاده بود،به 

حرف هایی که گوشش شنیده بود،شَک کرد و جلوتر آمد و با 
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اخم های گره شده ای مجددا روی تخت نشست و به صورت رویا 

 زل زد و با صدایی که انگار از ته چاه در می آمد،گفت:

رویا،یک بار دیگه اون جمله ای که گفتی  نمی تونم باور کنم_

 تکرار کن!!

 

رویا رویش را سریع از زیر بار نگاه های پرسشگر و ناباور امید 

گرفت و سرش را سمت مخالف چرخاند و با حالت ناله واری 

 میان هق هق کردن هایش گفت:

 

همون که شنیدی امید....تو رو خدا عذابم نده....پویا حق _

 شک و تردیدهایی که به من داره،صحت داره... داره...تمام

 من خیانت کردم امید...خیلی وقته...
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 خیلی وقت بود امید....!!

 

امید که حالش دگرگون شده بود و تحمل جاری شدن این 

کلمات را از زبان رویا نداشت،آهسته صورت رویا سمت خودش 

 برگرداند و با حرص خفیفی گفت:

 

 ی میگی رویا...!!هیچ میفهمی چی دار_

میدونی این حرف هایی که تو دهانت می چرخه،چه بارِ سنگینی 

داره،اگه بر فرض محال،حتی در صدی ام حقیقت داشته باشه،پویا 

 زنده ات نمیذاره...!!

 باشی،با بافته اراجیف و دروغ و ےاگر هم حماقت کرده باش

دست  رو مسائل این رویا....کنی می نابود رو پویا خودت دست
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کم نگیر،این موضوع برای یه مرد غیر قابل هضم ترین قضیه ای 

که ممکنه وجود داشته باشه...می دونم رفتار و برخورد پویا هیچ 

موقع با تو مناسب نبود...می دونم به خاطر بلاهایی که سر تو و 

بچه ات آورد،ازش کینه به دل گرفتی....اما با تمام این شرایط باز 

ه،نمی تونه خیانتت رو تحمل کنه هم پویا دوست دار

رویا...عاجزانه ازت درخواست می کنم،ما رو از سردر گمی نجات 

 بده...!!

 

رویا که اینبار گریه هایش بند آمده بود،شاکیانه و پر تحکم 

 گفت:

من حرف دیگه ای برای زدن ندارم...هر چیزی که لازم بود رو _

نم بود رو قبول گفتم...وقتی هم که جرم و نسبتی که به گرد
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کردم،پس نیازی به تشریح جزییات نمی بینم،آب از سر من 

گذشته،با توجیه و تفسیر نمی تونم این آب ریخته رو جمع 

کنم،منی که اسم یه زن خیانت کار و هرزه اومده روم،دیگه چه 

فرقی می کنه که دیگران یه کلام بیشتر یا کمتر در موردم 

ام مهم نیست در موردم چه بگن...در مورد پویا هم دیگه بر

تصوراتی داره...نمی خوام تقلا کنم که خودم رو در برابرش بی 

گناه نشون بدم،مهم اصل عمله که از خط قرمزی که برام تعیین 

کرده بود،پام رو فراتر گذاشتم و روبروم هم آدمی مثل 

پویاست،که هر توضیحی داشته باشم،نمی پذیره...پس این قصه 

 نه...!!خاتمه پیدا می ک

 

 آهی پرسوز و حسرتی کشید و اینبار با صدای گرفته ای گفت:
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من نمی خوام با پویا حرف بزنم امید...نمی تونم تو چشمم نگاه _

کنم و این حرف ها رو بزنم،همه ی این حرف هایی که بین من و 

تو زده شده رو مو به مو بهش انتقال بده...نذار من رو بازخواست 

ه بار دیگه سخت تر از سری پیش مورد ضرب و کنه...حاضرم ی

شتمم قرار بده...ولی ازم نخواد که توضیح بدم...توجیه 

 کنم...تفسیر کنم...!!

 

 صدایش رنگ بغض گرفت و گرفته ادامه داد:

من وقتی اون صورت ماتم زده اش و چشم های آشفته اش رو _

 می بینم داغوون می شم امید....
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بمونم...بهش بگو همه چی رو تموم  حق من نیست که کنارش

کنه...بذاره برم...شاید با نبود من کمی به آرامش برسه...بهش 

بگو می دونم که تو پیگیری  اون مدارک و پرینت ها و آزمایش 

فقط دنبال یه ردی هستی که من بیگناه باشم...اما خودش بیشتر 

ی از این فریب نده...هیچ مدرک و سندی برای حمایت از من نم

تونه پیدا کنه....بگو که رویا به جرمش اعتراف کرد......بگو بذاره 

برم...من دیگه روم نمیشه تو صورت خودش و خانواده اش نگاه 

 بندازم....!!

 

ی رویا بود،ذهنش یاری نمی داد امید همچنان تو شُک حرف ها

 در و برخاست جایش از عجز کند،با پیدا ےکه پاسخ مناسب
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 با را سرش و بود مانده ثابت رویا روی هم هنوز نگاهش که حالی

 .کرد ترک را اتاق بلافاصله و داد تکان تاثر

آن شب رویا با یک حس انتظارِ آزار دهنده ای،هر لحظه منتظر 

پویا وارد اتاق شود و داد و هوار راه بیندازد یا مثلا  آشوبی به بود،

پا کند،یا بخواهد که تک تک جملاتی که به امید گفته بود را 

دوباره تکرار کند...اما مثل زندانی ای که هر لحظه منتظر حکم 

اعدامش هست،هر چه انتظار کشید و نگاهش به در بسته ی اتاق 

 ...!!دوخت،هیچ خبری از پویا نشد

نزدیکی های چهار صبح بود که با نگرانی،با کمر درد و دل درد 

شدیدی از بسترش بلند شد و با هر سختی ای که بود خودش را 

به اتاق کناری رساند،با اینکه این چند شب اخیر را هم پویا دلگیر 
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و عصبی بود،اما محال بود که رویا را شب هنگام با این حال تنها 

ا طوری که صدای دستگیره بلند نشود،آهسته بگذارد،در اتاق ر

 .انداخت اتاق به ےباز کردو از لای در نیمه باز نگاه

 

موبایل پویا روی تخت بود اما از خودش خبری نبود،فضای 

کوچک اتاق را از نظر گذراند و مردد داخل اتاق قدم برداشت واز 

اید بوی تند و گرم سیگاری که در اتاق پیچیده بود،حدس زد که ب

همین حوالی باشد،کمی جلوتر رفت و پرده ی اتاق را در مشتش 

گرفت و کمی کنار زد،پویا روی تِراس روی صندلی ای نشسته 

بود و سرش را به دیوار تکیه داده بود و رد دودِ سیگارش در 

فضای سرد بیرون به اشکال کج و ماوجی می پیچید،هوای بیرون 

 باران در حال ریزش بود،تا حدودی سرد بود و قطرات پراکنده 
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 را محکم و سفت دستش و نشست قلبش بر اندوه و مݟخروارها 

 حصار این خواست می بود،دلش چسبیده اتاق سرد ی شیشه به

 دورش پتویی و رفت می کنارش و شکست می هم در را بینشان

 شب نیمه سرمای درآن آن از بیش داد نمی اجازه و انداخت می

وتر می رفت و صرف هر کینه و اشتباه بماند،جل پاییز،بیرون

ورنجودگی ای که میانشان بود،فارغ از هر غم و اندوهی سرش را 

روی پاهایش می گذاشت و در آغوش گرم اش حل می شد،اما 

افسوس که تمام پل های پشت سرش خراب شده بودو تمام این 

 خیالات محال و دست نیافتنی بود!!

 

اینکه در خانه بود،وارد اتاق نشد  فردای آن روز هم،پویا با وجود

و رفتارهای مریم و کتایون خانم با رویا،توام با سرسنگینی خاصی 
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بود و حالت خشکی به خود گرفته بود و برخورد های 

جدید،خانواده پویا و تصور اینکه از تمام ماجرا مطلع ان، هر لحظه 

 بیشتر از قبل قلب رویا را مچاله و غم زده می کرد.

یر مستقیم و سر بسته،خانواده اش را هم از مکالمه ی امید غ

دیروزش با رویا،در جریان گذاشته بود و همگی در شُک و 

ناباوری عجیبی فرو رفته بود و بیشتر از مسئله ای نگران حال و 

 روز پویا بودند!!

امروز حتی سرکار هم نرفته بود و یکی دوبار مریم در طول روز 

دن سر صحبت سر زده بود،اما پویادیگر به قصد دلداری و باز کر

رمق هیچ صحبت و جستن راه چاره ای را نداشت و کل روز را 

 مغموم و دمع در اتاقش گذرانده بود!!
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امشب هم مثل شب گذشته تنها در اتاق بود و باز هم پویا کنارش 

نبود،از سر شب معده دردش به علت تحمل گرسنگی زیاد،گاه و 

و بعد گذشت زمانی دردش به نسبت کم  بی گاه اوج می گرفت

تر می شد،اما الان تقریبا یک ساعتی که دردش بی وقفه شدت 

پیدا می کرد و امانش را بریده بود،لبش را به دندان گرفته و از 

فرط درد نفس نفس میزد و با دستِ سالم اش معده اش را می 

 فشرد،اما

غیر قابل  دردش سمج تر از این حرف ها بود و کم کم به حالت

تحمل رسید و درد کشیدن های خفه و بی صدایش تبدیل به ناله 

های بلندی کشید و مشت گره خورده اش را روی تشک تخت 

 کوباند و جیغ نیمه بلندی کشید و روی تخت وا رفت!!
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دقیقه ای نگذشته بود که در اتاق باز شد و پویا با شتاب وهراسان 

اشت و با نگرانی دستش را وارد اتاق شد و روی تخت خیز برد

 گرفت و نگاهی به چهره ی جمع شده ی رویا انداخت و پرسید:

 چت شده رویا...کجات درد می کنه؟!_

 

رویا جوابی نداد و دستش همچنان روی معده اش بود و ناله های 

پشت سر همی سر می داد،پویا که به خاطر مصرف 

ی نداشت، مشروب،تمرکز و حال و حوصله ی درست و حسابی ا

 نفسش را با حرص فوت کرد و گفت:

با توام احمق...میگم کجات درد می کنه...خبر مرگت یه کلام _

 بگو چت شده،تا منم بفهمم چه خاکی تو سرت کنم....!!
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با حرص رویا را به حال خودش رها کرد و از روی تخت پایین  

آمد و اتاق را ترک کرد،رویا که حس کرد کمی از شدت دردش 

کمتر شده،در جایش نیم خیز شد و بالشت زیر سرش را پشتش 

گذشت و تکیه دادو پلک هایش را روی هم گذاشت ودقایقی بعد 

با صدای باز شدن در چشم هایش را باز کرد،پویا لیوان به دست 

دوباره سمتش قدم برداشت و کنارش نشست و در حالیکه با 

بود،سرش را قاشق کوچکی در حال هم زدن نبات داخل آب داغ 

 با تاسف تکان داد و گفت:

لیوان  را مقابل دهانش گرفت که بنوشد،اما رویا کمی سرش را 

 :عقب تر برد و بی حوصله گفت

 نمی خورم،تنهام بذار!!_



2970 

 

 

 پویا دوباره لیوان نزدیکی دهانش برد و با غیض گفت:

ی ریزم تو حلقومت....نصفه شبی حوصله ی اسیر بخور...مگرنه م_

 شدن تو درمانگاه رو ندارم...!!

 

رویا به اجبار چند جرعه ای نوشید و کمی که حالش بهتر 

شد،بدون اینکه به چهره ی پویا که حالت مستی داشت و مقابلش 

 نشسته بود و منتظر بود که درد رویا متوقف بشود،لَب زد:

مه جوره در حقت خیانت کرده و با ه که ےچرا میخوای زن_

چشم های خودت ملاقاتش رو با یه شخص دیگه دیدی و شاهد 

مکالمه های تلفنی ایش با یه مرد غریبه بودی و همه جور مدرک 
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و سند علیه اش داری و حتی خودش هم به گناهش اعتراف 

 کرده،کنارت بمونه؟!

 دنبال چی هستی؟!

 !نکنه امیدت به اون جواب آزمایشه؟

با وجود اون همه تظاهر به نفرت و گناهکاری که به من 

 داری،چرا رهام نمی کنی؟!

 موندن من اینجا چه دردی رو از تو درمون می کنه؟!

داشت و مقابلش بدون اینکه به چهره ی پویا که حالت مستی 

 نشسته بود و منتظر بود که درد رویا متوقف بشود،لَب زد:

 با و کرده خیانت حقت در جوره همه که ےچرا میخوای زن_

 شاهد و دیدی دیگه شخص یه با رو ملاقاتش خودت های چشم
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 مدرک جور همه و بودی غریبه مرد یه با ایش تلفنی های مکالمه

هم به گناهش اعتراف  خودش حتی و داری اش علیه سند و

 کرده،کنارت بمونه؟!

 دنبال چی هستی؟!

 نکنه امیدت به جواب اون آزمایشه؟!

با وجود اون همه تظاهر به نفرت و گناهکاری که به من 

 داری،چرا رهام نمی کنی؟!

 موندن من اینجا چه دردی رو از تو درمون می کنه؟!

به چهره ی رویا انداخت و با  ظارش،نگاه غمگینیبرخلاف انت

چشم هایی که به خاطر مصرف زیاد مشروب الکلی،به خون 

 نشسته بود،رنجیده زمزمه کرد:
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 واقعا دلیلش رو نمی دونی،یا نمی خوای بدونی؟!!_

 اینکه بدم،یا عذابت که داشتم نگهت اینجا کنی ےواقعا فکر م

 !!برسه؟ ےالناس احد به دستت نذارم

 

راحتی پایین انداخت و آهسته تکان داد و بعد لحظاتی سرش با نا

حالت مسکوت،آهسته دست هایش سمت شانه های رویا رفت و 

 ےدورش حلقه شد وتن خسته اش را به رویا چسباندو سرش رو

 :گرفت اوج دارش خش صدای تنُ و گذاشت اش شانه

 !؟ےچرا این سوال رو مُدام می پرس_

 ن رو می دونی...!!سوال هایی که خودت هم جوابشو

 می خوای واست اقرار کنم؟!
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 باشه اقرار می کنم..!!

نگاه به ظاهر بی رحمم ننداز،آره درست حدس زدی،هنوز امید 

دارم،امید دارم که ورق برگرده....امید دارم که همه چی مثل یه 

کابوس منفور باشه...هنوز منتظرم که بین این سیاهی ها یه رگه 

 ی گناهی ایه تو اثبات بشه...ی امیدی بتابه و ب

می دونم تصورم احمقانه اس ولی بعد این همه مجادله،نمی دونمم 

چرا مثل این پیرزن هایی که الکی  به همه امیدوارن،دلمم روشنه 

 و همتا بی عشق همون ےکه یه معجزه ای رخ بده و دوباره بش

 تصمیم روز پیش،یه سال یک شاید که ےسابقمم،عشق بدیل بی

م هر چی کینه و دو دلی هایی که تو سینه امم تلنبار شده گرفت

 بود و بذارم کنار و با تمام وجودم بهت اعتماد کنم!!
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رویا فشار دست های پویا روی شانه هایش بیشتر از لحظات قبل 

از شنیدن درد و دل های پویا،در حالتی که احساس می کرد و 

کنترل حرف هایش را نداشت،هر لحظه بیش از بیش سوزش 

 قلبش بیشتر می شد و هق هق اش شدت می یافت.

 :داد ادامه ےرویا را بیشتر فشرد و  با درماندگ

 توی لعنتی...چی از حال من می فهمی آخه..؟!_

زل رو بیشتر از تو دوست ،غےیادته همیشه بهم می گفت

داشتم،راستش رو بخوای خیلی وقت ها منم تو خلوت،نظرمم 

همین بود،با اینکه تا زنده ام عشق اش از قلبم بیرون نمیره 

وهمیشه حسرتش با منه،اما حالا تو این اوضاع قمر در 

عقرب،دارم به این حقیقت می رسم که عشق و خواستنِ تو بزرگ 
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زی که بود همیشه تصور می کردم،هیچ تر و عمیق تر از اون چی

 کس رو تو زندگیم مثل تو دوست نداشتم رویا...

 چطوری رهات کنم بری؟!!

 چه جوری راضی بشم که دیگه هیچ موقع نبینمت...!!

می دونی،تو این چند وقته قلبم روزی هزار بار عقل و منطق ام 

ور فریب میده که همه ی اون چیزهایی که شنیده و دیده رو با

 نکنه،ازم نخواه که بذارم دور بشی....!!

 تحمل دوریت برام مرگ تدریجیه...!!

ما قبلا هم یه بار روی همه کینه ها و بی اعتمادی ها چشممون رو 

 بستیم،بازم می تونیم فراموش کنیم...

 بمون رویا...جبران می کنم...جبران می کنی...!!
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ی گذاشتم،قسم می به همین جون نصفه و نیمه ای که برات باق

خورم که با تمام سوظن ها و بلاهایی که سرت آوردم،هنوزم ذره 

ای از عشقت تو قلبم کم نشده،هنوزم با تمام وجودم،می خوام که 

 باشی...که بمونی...

 

 

به سختی با تک دستش پویا از خودش جدا کرد و باز هم بدون 

نشسته  اشک به های چشم بندازد،با ےاینکه در چهره اش نگاه

 اش گفت:

برو پویا...تو حالت خوب نیست،با این حرف ها هم خودت رو و _

هم منو داغون نکن،برو می خوام بازم مثل شب های پیش تنها 

 باشم...!!
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پویا کمی خودش را عقب کشید و دستی به چهره ی ملتهب و بر 

 افروخته اش کشید و گفت:

یشت بمونم،حالت پ بذار امشب زنم،ولی نمی ےباشه دیگه حرف_

 بده،نمی تونم تنهات بذارم!!

 

رویا با کلافگی سرش را آهسته به پشتیه تخت کوباند و ناله وار با 

 صدای بلند غرید:

میگم برو بیرون پویا.....چرا نمی فهمی نمی خوام نزدیکم _

باشی...بودن تو کنارم از هر دردی کشنده تره...حالم از همه چی 

 از خودم به هم میخوره... به هم میخوره...حالم

 حالم از تو بهم میخوره...برو بیرون،بذار به درد خودم بمیرم...!!
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 عذابم نده...برو بیرووون..!

 

جمله ی آخر صدایش آمیخته با جیغ دو رگه و مستاصلی بود و 

پویا که کمتر پیش آمده بود، چنین حالت تندخویانه ای از رویا 

وی تخت برخاست و در حالی که هنوز دیده باشد،با ناباوری از ر

شُک زده رویا را می نگریست،عقب گرد کرد و از اتاق خارج شد 

و رویا بی حال، زیر پتو خزید و صدای ناله های هق هق وارش که 

 و شدید عذاب از باشد دردش معده از ےبیشتر از اینکه ناش

 !!گرفت کشید،شدت می درون از که بود آوری رنج

 

زمزمه های پویا و برادر بزرگ تر یاسمن که  صبح با صدای

پزشک عمومی بود در اتاق،با اینکه هنوز حالت رخوت و خواب 
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آلودگی داشت،چشم هایش را گشود و برادر یاسمن بعد پرس و 

جو درباره ی علایم درد معده اش و معاینه اش و تجویز دارو، 

 احتمال خونریزی معده را داد و هشدار جدی داد که با این

شرایط نحیف جسمانی اش، به کم خوری اش ادامه ندهد و در 

 صورت تکرار دردهای معده اش حتما باید بستری شود!

 

دو سه روز غیبت پویا در شرکت،باعث شده بود که حسابی از 

برنامه هایش عقب بماند و کلی کار انجام نداده داشته باشد،با 

برمی گردد عجله آماده شد و قرار شد تا عصر که از شرکت 

 مریم کنار رویا بماند!!
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لباس هایش را به تن کرد و کیفش را برداشت و از اتاق خارج 

شد و راهش را سمت اتاق رویا کج کرد و وارد شد و سمتشان 

 رفت و مریم را مخاطب قرار داد و گفت:

خب دیگه سفارش نکنم،ساعت مصرف داروها رو فراموش _

 همه چی باشه!! نکنم،تا عصر که برگردم حواست به

 

نگاه اجمالی هم به رویا انداخت و با حالتی که انگار حرف مهمی 

 برای زدن دارد جلوتر رفت وخشک و سرد، آهسته نجوا کرد:

 زیاد تو ےدقیقا یادم نیست دیشب چه چیزهایی بهت گفتم،ول_

 !!نداشتم عادی نگیر،حالت جدی رو دیشبم های حرف

 چ تصمیمی نمیشه گرفت!!تا جواب اون آزمایش نیاد،هی
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چیزی درون رویا خرد شد و بی صدا شکست و قلبش را فشرد و 

 مریم که گوش هایش را تیز کرده بود،بی مقدمه گفت:

 ببینم دیشب مگه چی گفتی پویا؟!_

 

پویا با اخم نگاهش کرد و جوابی نداد و مریم رو به رویا توام با 

 لبخند پر رنگی گفت:

 ه،جدی بگیر رویا...!!ولی هر چی که گفت_

 از قدیم گفتن مستی و راستی...!!

 

پویا که در حال خارج شدن از اتاق بود،در کسری از ثانیه سمت 

مریم برگشت و در حالیکه به شدت ابرو هایش در هم گره 

 خورد بود،چشم هایش را ریز کرد و  تند و غضبناک گفت:
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 دارم،مریم!!من الان تو این شرایط،حال و حوصله ی شوخی ن_

 

بعد رفتن پویا به شرکت،مریم که کنار رویا نشسته بود،بعد کلی 

 کلنجار وبه میان کشیدن بحث های متفرقه گفت:

ند که هر چه زودتر مراسم راستش خانواده ی سامان اصرار دار_

رسمی عقد رو برگزار کنیم،حتی تصمیم داشتند که همین پنج 

شنبه مراسم رو برگزار کنیم،اما من فعلا چندان از 

 !!ندادم نشون موضوع این به ےخودم،اشتیاق

 

حال و حوصله ی پرسش نداشت،اما جهت خالی نبودن عریضه 

 ساده پرسید:

 چرا؟!_
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 جسمی و ےروح اوضاع که ےاین شرایطآخه دوست ندارم،تو _

 شه،به پا بر بکوب و بزن و جشن خونه این نیست،تو مساعد تو

 هم کمی موقع اون بهتره،تا کنیم موکول ای دیگه تاریخ به نظرم

 !!میشه راهتر به رو تو اوضاع

 

با غم پنهانی که سعی کرد از نظر مریم دور بماند،با لحن پر 

 مهری گفت:

خاطر شرایط من،برنامه ی ازدواج تو به هم نه عزیزم،به _

 نریز،خاطرت جمع گلم،من ناراحت نمیشم...

 مریم میان کلامش پرید و با عجز گفت:

 آخه..._

 رویا با قاطعیت گفت:
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آخه نداره مریم جان...همین پنج شنبه مراسم رو برگزار _

کنید،اگه تا اون موقع کمی اوضاعم بهترشد،قول میدم حداقل یک 

تی تو مراسمت شرکت کنم،در غیر اون صورت زودتر میرم ساع

چند روزی تو خونه مادرم میمونم،اینجوری شما هم اذیت 

 نمیشین!!

 مریم کمی خم شد و با بغض پیشانی رویا را بوسید و گفت:

الهی قربونت عزیزم،اینجوری نگو ناراحت میشم،به خدا که من _

و به خاطر از دست ت که ےشرایط تو که نیستم ےاز ته دلم راض

دادن بچه ات ناراحتی،جشنی تو این خونه برپا میشد،اما برنامه 

 این جور پیش اومد!!

 لبخند گرفته ای روی لب هایش نقش بست و گفت: 
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ناراحتی نداره که عزیزم،بهترین روزهای زندگیته،تو الان باید _

شاد باشی وغم و غصه رو تو دلت نریزی،حال منم خوبه نمی خواد 

 !!بخوابم یکم برس،منم کارهات به برو ،پاشوےا شب کنارم باشت

 مریم نفس بلندش را رها کرد و از جایش برخاست و گفت:

 آره اگه اون پویا مجال بده،شاد باشیم!!_

باشه من میرم پایین،هنوزم نمی خوای لب به غذا بزنی؟نشنیدی 

 دکتر چی گفت؟!قصد داری خودت رو نابود کنی؟!!

 

ودش را پایین تر کشید و در جایش دراز کشید و برای رویا خ

 :گفت ےرهایی از اصرارهای مریم،با لحن کسل
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فعلا که خوابم میاد،دیشبم به خاطر درد معده ام _

 می غذا ےکم شدم بخوابم،بیدار ےنتونستم،درست حساب

 !!خورم

 

مریم مایوس از اتاق خارج شد و رویا را به حال خودش رها کرد 

فتن مریم از خالی بودن خانه استفاده کرد و از جایش و بعد ر

برخاست و از اتاق خارج شد و مستقیم سمت اتاق نوزاد رفت و 

 اتاق شده قفل در هم باز کشاندو پایین را اتاق دستگیره ہبلافاصل

 پویا اتاق سمت متفکر و کشید ناچیزش امید روی بطلانی خط

فرط درد تیر می  از بدنش های قسمت تمام که حالی در و رفت

کشید،دستش را روی کمرش گذاشت و به سختی روی زمین 

نشست و تمام کشِوهای دراور را به جست و جویِ کلید اتاق 
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پرداخت،اما هر چه گوشه به گوشه آن اتاق را زیر و رو کرد هیچ 

ردی از کلید اتاق پیدا نکرد و عاقبت با درد مضاعفی که نصیبش 

و عروسک کوچکی که پویا فراموش شده بود،اتاق را ترک کرد 

کرده بود پنهان کند و تنها یادگار دوران بارداری اش بود را 

محکم به خودش چسباند و روی تخت دراز کشید و با دلتنگی بی 

وصفی اشک های بی صدایش را بالشتش رها کرد و به نیم ساعت 

 نرسیده پلک های نم دارش سنگین شد!!

 

 

و یکنواختی که به صورتش تاخته می  با احساس سیلی های آرام

شد و صداهای گنگ و نا مفهومی که به گوشش می رسید، به 

سختی چشم هایش را باز کرد و در حالی که احساس سبکی 
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 اطراف به ای زده بهت کرد،نگاه می سرش در ےعجیب

 باشد،پویا غروب دمای دم که آمد می بر امر ظواهر انداخت،از

از تکان خوردن لبش مشخص بود که  و بود نشسته سرش بالای

صحبت می کند، به قدری حالش دگرگون و نامساعد بود که سر 

از حرف هایش در نمی آورد،اما از حالت چهره ی برافروخته ی 

 غرغر حال در که دهد تشخیص توانست می ےپویا به راحت

 .......باشد می کردن

 

دستِ پویا زیر گردنش رفت و کمی رویا را بالا کشید و آب 

قندی که مریم با قاشق کوچکی در حال تکان دادنش بود را از 

دستش گرفت و چند جرعه ای در دهانِ رویا ریخت و کم کم 

کرد و  مزه ی شیرینی مایعی که دهانش را پر کرده بود را حس
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 با شود،مریم خارج بارش رخوت آن،حالت از کشید طول ےکم

 خیره رویا رمق بی های چشم در ای،نگران پریده رویِ و رنگ

 :پرسید شدو

 بهتری؟!!_

 آب گلویش را قورت داد و به سختی لب زد:

 آره خوبم!!_

 :گفت و کشید آسودگی سرِ از ےمریم نفس

شتی سکته مون می دادی،می دونی از کِی خدارو شکر عزیزم،دا_

 یخ یخ دادی،بدنتم نمی نشون ےصدات می کردم،واکنش

 !!اومده سرت بلایی لال زبانم کردم بود،فکر
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جوابی نداد و در مقابل اظهار مهربانی و نگرانی مریم،فقط به زدن 

لبخند بی جونی اکتفا کرد و پویا وقتی از بهتر شدن حال 

 با و کرد رویا نثار ے،نگاه پر کدورترویا،خیالش آسوده شد

 !!شد خارج اتاق از و شد بلند حرص

 

مدت زمان طولانی ای نگذشته بود که مریم با یک سینی که 

 اتاق در و بازگشت اتاق به بود ےحاوی بشقاب غذا و لیوان آب

 و نشست تخت روی رویا کنار آمد، جلوتر و بست اش پای را

اشقی برنج پر کرد و مقابل دهان ق و آورد تر نزدیک را بشقاب

 رویا گرفت و گفت:
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دیگه هیچ عذر و بهونه ای رو ازت نمی پذیرم،باید تمام غذاتو _

بخوری،اگه می دیدی الان تو چه حال و روزی بودی،محال بود که 

انقدر برای خوردن غذا مقاومت می کردی،اینجوری میخواستی تا 

 مراسم من حالت بهتر شه!!

 

صلگی دستش را بالا آورد و به نشانه ی نفی مقابل مریم با بی حو

 گرفت و بی حال گفت:

 حالم خوب نیست مریم،اشتها ندارم،بمونه بعدا !!_

 مریم نگاه سرزنش باری به چهره اش انداخت و گفت:

خواهش می کنم رویا،با سلامتی و جونت بازی نکن،فشارت _

 زیزم!!خیلی پایینه،حداقل دو سه قاشقی غذا بخور ع
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با اینکه احساس ضعف و سردرد شدیدی داشت،اما حقیقتا  

اشتهایش کور شده بود و توانی برای خوردن غذا نداشت،برای 

 اینکه مریم را از سرش باز کند،کلافه گفت:

باشه بشقاب رو بذار کنار تختم،یکم بهتر شدم خودم کمی غذا _

 میخورم عزیزم!

انه به اصرار کردنش ادامه مریم حرف رویا را باور نکرد و سمج

داد و در همین حال در اتاق باز شد و پویا چند قدمی جلوتر آمد 

 و نگاه تند و تیزی به هر دو انداخت و پرسید:

 موضوع چیه!!_

 مریم با حرکت چشم اش به بشقاب غذا اشاره کرد و گفت:

 همون مشکل همیشگی!!_
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 فت:پویا با حرص سرش را تکان داد و رو به مریم گ

خیلی خب،تو پاشو برو پایین ،خودم غذاشو میدم،هر آدمی یه _

 قلقی داره،قلقِ این آدمم دست منه!!

 

مریم از جایش برخاست و پویا سریع جایش را گرفت ومریم 

 باهراس و آشوب گفت:

پویا خواهش می کنم شروع نکن،اصلا اشتباه کردم گفتم،برو _

 خودم کمکش می کنم!!

سمتش برگشت و با دستوری ترین و عصبی ترین  پویا به یکباره

 حالت ممکنه گفت:

 برو پایین مریم!!_

 



2995 

 

مریم با ناچاری سمت در رفت و لحظه ی آخر نگاه پر از 

 دلسوزی و نگرانی به چهره ی رویا انداخت و از اتاق خارج شد!!

 

بعد رفتن مریم،پویا سعی کرد حالت چهره اش را کمی ملایم تر 

ان بشقاب را از کنار تخت برداشت و به دست گرفت کند و همزم

 و قاشقی را مقابل دهان رویا گرفت و لبخند ساختگی زد و گفت:

 بخور عزیزم!!_

 !!نخورد ےرویا با کینه نگاه کوتاهی به صورتش انداخت و تکان

لبخند تصنعی پویا پر رنگ شد و دوباره قاشق را جلوتر برد و 

 گفت:

 خور!!جونِ من یه قاشق ب_
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دوباره چهره ی ارغوانی شده ی پویا تبدیل به آن حالتی شده بود 

که رویا همیشه هراس داشت و علاوه بر ضعف اش،کم کم به 

 وضوح لرزش خفیف بدنش را هم حس می نمود!!

 

 :پویا بلند خندید و با لحن آمیخته با کنایه  ای گفت

عزیزدلم  من رو باش،دارم جون کی و قسم می خورم،شرمنده_

 یادم رفته بود که دیگه جون من پشیزی برات ارزش نداره!!

 

 قاشق را مجددا بالا آورد و با حالت خاص و آزار دهنده ای گفت:

 خب پس یه کار دیگه!!_

 چطوره جون یه نفر دیگه رو قسم بخورم!!

 قاشق رو به دهان رویا چسباند و گفت:
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 !!جون مانیِ عزیزت حداقل یه قاشق بخور_

 

بغض رویا تبدیل به هق هق شد واین بار با رنجیدگی و 

آزردگی،نفرتش را در نگاهش ریخت و به چهره ی پویا خیره 

 شد!!

 پویا پوز خندی زد و بی ملاحظه گفت:

ای وای...حتی تصورشم نمی کردم که قسم جونِ مانی خانت رو _

 بذاری رو زمین بمونه...!!

 

  داد و گفت:تای ابرویش را با تعجب بالا

چیه نکنه اونم دلت رو زد...راحت باش بگو نفر بعدی کیه که _

 قصد داری دلسپرده اش بشی؟!!
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لب هاش را با ناراحتی و حرص مضاعفی جمع کرد و بی اختیار و 

هیستریک دستش سمت بشقاب غذا که در دست دیگر پویا بود 

 و کرد وارد بشقاب زیر ےا حرص ضربه ی محکمرفت و ب

 تکه و شد زمین پخش ناهنجاری صدای با و رفت هوا به بشقاب

 کف و پویا لباس و تخت روی بشقاب غذای، محتوی و شد تکه

 ریتم هایش نفس هنوز حالیکه در رویا و شد پلا و پخش زمین

ای صد کرد،با می نگاه را پویا ای زخمی ببر مثل و داشت نامنظمی

 بلندی فریاد کشید:

 برو بیرون عوضی....برو بیرون آشغال...._

حالم ازت بهم میخوره....دیگه حتی حاضر نیستم یه لحظه ام 

 نگاهم بهت بیافته.......!!
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ناراحتی و حرص مضاعفی جمع کرد و بی اختیار و  لب هاش را با

هیستریک دستش سمت بشقاب غذا که در دست دیگر پویا بود 

 و کرد وارد بشقاب زیر ےرفت و با حرص ضربه ی محکم

 تکه و شد زمین پخش ناهنجاری صدای با و رفت هوا به بشقاب

 کف و پویا لباس و تخت روی بشقاب غذای، محتوی و شد تکه

و پلا شد و رویا در حالیکه هنوز نفس هایش ریتم  پخش زمین

نامنظمی داشت و مثل ببر زخمی ای پویا را نگاه می کرد،با صدای 

 بلندی فریاد کشید:

 برو بیرون عوضی....برو بیرون آشغال...._

حالم ازت بهم میخوره....دیگه حتی حاضر نیستم یه لحظه ام 

 نگاهم بهت بیافته.......!!
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 با تند خویی نگاهش کرد و غضبناک گفت:

 پس که ےگرفت پیش کردی،دست ےچته باز آب روغن قاط_

 !!نیافتی

 اونیکه باید حالش به هم بخوره منم نه تو..!!

کمی صورتش را جلوتر آورد و سمت صورت رویا متمایل کرد و 

نفرت و کینه ی نهفته در عمق چشم هایش  پر رنگ تر شد و 

 گفت:

 پاک ننگ این مرگت با بمیری،شاید که کنم ےط آرزو مفق_

 !!!بشه

 

پویا از اتاق خارج شد و در باصدای بلندی کوبانده شد،کماکان 

سرگیجه و ضعف اش ادامه داشت و علاوه برآن دل شکسته اش 
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بود که تمام وجودش را به آتش می کشاند و تصور اینکه در این 

ن،کارشان به جایی برسد زندگی مشترک پر تنش و جدال آمیزشا

که پویا آرزوی مرگش را داشته باشد،برایش محال و غیر قابل 

 باور بود!!

 آزار ےدیگر بیش از این امتدادِ پر درد و کشنده این زندگ

 ےا خانه این همیشه برای امشب همین نبود،باید جایز دهنده

 را شد می مچاله و شکست می صدا بی قلبش بار هزار روزی

رد،اشک هایی که پهنای صورتش را پوشانده بود را ک می ترک

پاک کرد و دستش را سمتِ عسلی کنار تخت دراز کرد که تلفن 

را بردارد،توانِ برخاستن از بسترش را نداشت،هر چه تقلا کرد و 

دستش را بیشتر سمت تلفن دراز کرد،موفق نشد وبرخورد 
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فتد دستش به گوشی تلفن باعث شد که گوشی از روی عسلی بیا

 و خاموش شود!!

 

نا امید و مایوس به جای خالی تلفن روی عسلی نگاه کرد و 

دستش را دوباره سمت خودش برگرداند و میانه ی راه به قوطی 

 افسردگی برای دکتر که اعصابش ےکوچک سفید رنگ قرص ها

 چنگ به را کوچک قوطی و کرد برخورد بود کرد تجویز اش

ی درشت اش انداخت و تمام ها قرص به مرددی نگاه و گرفت

 ی جمله دادن جولان و انگیز زوال ےذهنش پُر شد از وسوسه ها

 :مغزش در پویا آخر

 !!ہشاید با مرگت این ننگ پاک بش_
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قرص ها را بیشتر در مشتش فشار داد و سرش را در بالشت فرو 

کرد و در حالی که نگاهش از پنجره رو به آسمان بود،با 

میان هق هق هایش آهسته و نفس بریده لب  مظلومیت زار زد و

 زد:

 منو ببخش خدا،اینجا هیچ کس منو نمی خواد!!_

 

 

 

قرص ها را بیشتر در مشتش فشار داد و سرش را در بالشت فرو 

هش از پنجره رو به آسمان بود،با کرد و در حالی که نگا

مظلومیت زار زد و میان هق هق هایش آهسته و نفس بریده لب 

 زد:
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 منو ببخش خدا،اینجا هیچ کس وجود من رو نمی خواد!!_

سرش را که به شدت دردناک شده بود روی میز گذاشته بود و با 

اکت پ ےانگشت شصت پایش روی زمین ضرب گرفته بود و حت

 آشفتگی و ےهای خالی متوالی سیگارش هم جواب گوی پریشان

 با توام گاه که برخوردی هر از دم هر و نبود روزهایش این

 شدت بود،به همراه رحمی بی و خویی تند با گاه و ملایمت

 تکلیفش حتی و داد می عقیده تغییر زود خیلی و شد می پشیمان

که این روزها با  ای خواسته تنها و نبود مشخص هم خودش با

تک تک سلول های وجودش حس می کرد،لحظه ی پایان این 

 کابوس های بی سرانجام و تشویش های آزار دهنده بود!!
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صدای ناگهانی کوبانده شدن پی در پیِ در اتاق مجاور،از حالت 

کرختی اش بیرونش کشید و گوش هایش را تیز کرد و با تداوم 

 و برخاست جایش از ےابهام یافتن آن صداها با حالت پر از

 در مقابل کاوید،رویا را جا همه تعجب با و شد خارج اتاق از سریع

 های مشت ای برافروخته ای چهره با و بود ایستاده نوزاد اتاق

 مشتی هر با انگیزی شگفت طرز به و کوبید می در به را محکمش

 اش گونه روی اشکش درشت نواخت،قطرات می اتاق در به که

خورد،باز هم تحمل دیدن این حالت بی قرار رویا تمام  می سُر

وجودش را همراه با غم دو چندانی به رعشه در آورد و به تلاطم 

 انداخت و

 چند قدم مسافت کوتاه را طی کرد و گفت:
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 !!اتاق؟ اون توی هستی ےچی شده...دنبال چ_

 

ن مشت رویا به کلام پویا اعتنایی نکرد و دوباره مُصرانه به کوباند

هایش به در بسته ی اتاق ادامه داد،پویا کلافه دستش سمت در 

رفت و مشت گره خورده ی رویا راه به دست گرفت و پایین 

آورد و با حالتی که انگار از درون در حال عذاب کشیدن 

 بود،گفت:

 

در اون اتاق هیچ موقع باز نمیشه،من و تو هر کدام به یه نحوی _

ا زنده ام اجازه نمیدم پای هیچ کدوممون قاتل اون بچه هستیم، ت

 به این اتاق باز بشه،باید هر دو متوجه مکافات عملمون بشیم!!
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نگاهش رنگ تضرع و التماس گرفت و با دستش فشار بیشتری 

به دست پویا آورد و بر خلاف چند وقت گذشته عمیق و طولانی 

شروع به نگاه به غم نشسته اس با نگاه پویا گره خوردو چانه اش 

 لرزش کرد و با عجز با صدای ضعیف و آهسته ای گفت:

 ....!!کنم،پویا ےالتماست م_

پویا که تحت تاثیر چهره ای غم زده ی رویا قرار گرفت،نگاهش 

میان در بسته ی اتاق و چشم های منتظر و ملتمس رویا به 

 گردش در آمد و با ترحم و دلسوزی فراوانی گفت:

 باشه،اما..._

ویا از میانِ دست های پویا بیرون کشیده شد و جلوتر دست ر

آمد و با نزدیک ترین فاصله ی ممکنه پیراهن پویا را به چنگش 
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گرفت و در حالی نفس هایش نامنظم شده بود،سرش را بالا 

 گرفت و خیره در چشمان پویا با حالِ آشفته ای نجوا کرد:

 

..شاید دیگه هیچ اما نداره...شرط نداره...!! بذار برم اون تو_

 موقع...هیچ موقع....

 

بقیه ی جمله اش ناتمام ماند و گره ی دست مشت شده اش شل 

شد و در مقابل نگاه ناباور پویا روی پاهای پویا سُر خورد و پخش 

زمین شد و پویا هم همگام با رویا سریع روی زمین نشست و با 

و مبهوت نگرانی و حالت شُک زده ای صورت رویا را تکان داد 

 لب زد:
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چی شد رویا...؟!سرت گیج رفت؟! رویا خوبی؟!چرا حرف نمی _

 زنی؟!

 

وقتی که دید اوضاع رویا به درستی خوب نیست و وخامت حالش 

نگران کننده است،در کسری از ثانیه دستش زیر کمر رویا رفت 

و به آغوشش گرفت و سریع وارد اتاق خواب شد و رویا را روی 

بلافاصله شماره ی سیاوش، برادر یاسمن را  تخت دراز کرد و

گرفت و عاجزانه درخواست کرد هر چه زودتر خودش را 

 برساند!!

 

 پتو را روی رویا کشید و صورتش را نوازش کرد و زمزمه کرد:
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نگران نباش عزیزم،الان برادر یاسمن میاد،یه سرُم میزنه،روبراه _

 میشی،احتمالا بازم فشارت پایینه!!

 

که همچنان با دلتنگی بی وصفی مشغول تماشای چهره ی  رویا

پویا بود،لبخند پر رنگی زد،لبخندی که تا عمق وجود پویا رسوخ 

کرد، مدت ها بود که از موهبت پذیرا بودن چنین لبخندی 

محروم بود،پویا هم متقابلا لبخندی بی ریایی حواله اش کرد و 

و از این  کرد عبور رویا های چشم از ےحس کرد برق ضعیف

شیرینی این حس،حتی در این لحظات ماتم زده و غم بار،قلبش 

 بنای کوباندن گرفت و وجودش دگرگون و ملتهب شد!!

بدون اینکه اختیاری در رفتارش داشته باشد و باز هم طبق روال 

احساساتش  چند وقته اخیر،غرور و کدورت و کینه مانع بروز
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شود،دستش سمت موهای رویا رفت و به نشانه ی دلداری و 

دادن قوت قلب شروع به نوازشش کرد و رویا که غرق آرامش 

 بود نگذشته ےاین خلسه ی خواستنی بود،دَم برنیاورد و لحظات

 و شد خیز نیم جایش در و آورد بالا را سرش رویا یکباره به که

و عُقی زد و در کمال  رفت شدن کبود به رو آن هر صورتش

ناباوری بعد چند بار عقُ زدن،مایع خونی ای از دهانش به بیرون 

جهید و پویا با ناباوری و تحیر دستش را جلوی دهان رویا گرفت 

و کف دستش پر خون شد و دوباره رویا بی حال با چشمان بازی 

 روی تخت وا رفت.!!

ن رویا که پویا مبهوت زده به دستش که خونی شده بود و دها

همچنان باریکه ای از خون از گوشه ی دهانش بیرون می ریخت 
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نگاه کرد و در حالی که حس می کرد نفس برای کشیدن کم 

 :زد لب بغض و ےدارد،با ناتوان

 خون دیگه برای چیه؟!!_

 

نگاهی به اطراف انداخت و با دیدن قوطی وا رفته و خالی قرص 

حالت شکُ و مبهوتی اش اعصاب رویا،مثل برق گرفته ها از 

بیرون آمد وسمت قوطی خالی خیز برداشت و به چنگ گرفت و 

 مقابل صورت رویا گرفت و با حالتی شبیه نعره،فریاد زد:

 این چیه رویا....!! وای خدای من...!!_

 چرا خالیه....!! چیکار کردی رویا...!!

 



3013 

 

ا دستش را مقابل دهانش گرفت و اشک دیدگانش را تر کرد و ب

ناباوری سرش را تکان داد و دستانش سمت شانه های رویا رفت 

و تکان خفیفی داد و این بار با تضرع و درماندگی با صدای بغض 

 :برآورد فریاد ےآلود و لرزان

 ....!!کنم ےبگو رویا....بگو که من اشتباه م_

 بگو این قرص ها رو نخوردی...!!

 

ده و غمگینی با صدای رویا به هق هق افتاد و با حالت شرم ز

 :کرد خوردن تکان به شروع هایش لب ےنامفهوم

من اون قرص ها رو خوردم پویا...ولی تعدادش زیاد نبود...فکر _

 نمی کردم تا این حد تاثیر بذاره!!
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 :پویا با صورت اشک آلودی سرش را تکان داد و گفت

ه چیکار کردی تو ...چیکار کردی...نابودم کردی رویا...مگ_

نشنیدی دکتر صبح چی گفت،معده ی تو خیلی ضعیف شده 

بود،حتی انداختن یک قرص هم از اون بسته برات خطرناک 

 بود...چرا بی عقلی کردی...!!

 

صورت رویا سرخ و سرخ تر می شد و نفس هایش بلند و صدا 

دار،پویا که دید در حال حاضر شرایط مناسب برای سرزنش 

ایین تر آورد و به صورت رویا کردن نیست،صورت خیسش را پ

چسباند و بوسه های پر مهری به صورتش زد و با صدای گریانی 

 نجوا کرد:
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باشه عزیزم...نترس نگران نباش...چیزی نیست...الان دکترت _

 میرسه...من پیشتم از چیزی نترس...تو خوب میشی مطمئنم...!!

 

 

پویا مبهوت زده به دستش که خونی شده بود و دهان رویا که 

همچنان باریکه ای از خون از گوشه ی دهانش بیرون می ریخت 

نگاه کرد و در حالی که حس می کرد نفس برای کشیدن کم 

 :زد لب بغض و ےدارد،با ناتوان

 !!خون دیگه برای چیه؟_

نگاهی به اطراف انداخت و با دیدن قوطی وا رفته و خالی قرص 

اعصاب رویا،مثل برق گرفته ها از حالت شکُ و مبهوتی اش 
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بیرون آمد وسمت قوطی خالی خیز برداشت، به چنگ گرفت، 

 مقابل صورت رویا گرفت و با حالتی شبیه نعره،فریاد زد:

 این چیه رویا....!! وای خدای من...!!_

 خالیه....!! چیکار کردی رویا...!! چرا

 

دستش را مقابل دهانش گرفت و اشک دیدگانش را تر کرد و با 

ناباوری سرش را تکان داد و دستانش سمت شانه های رویا رفت 

و تکان خفیفی داد و این بار با تضرع و درماندگی با صدای بغض 

 :برآورد فریاد ےآلود و لرزان

 ....!!کنم ےاشتباه مبگو رویا....بگو که من _

 بگو این قرص ها رو نخوردی...!!
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رویا به هق هق افتاد و با حالت شرم زده و غمگینی با صدای 

 :کرد خوردن تکان به شروع هایش لب ےنامفهوم

من اون قرص ها رو خوردم پویا...ولی تعدادش زیاد نبود...فکر _

 نمی کردم تا این حد تاثیر بذاره!!

 

 :ت اشک آلودی سرش را تکان داد و گفتپویا با صور

چیکار کردی تو ...چیکار کردی...نابودم کردی رویا...مگه _

نشنیدی دکتر صبح چی گفت،معده ی تو خیلی ضعیف شده 

بود،حتی انداختن یک قرص هم از اون بسته برات خطرناک 

 بود...چرا بی عقلی کردی...!!
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یش بلند و صدا صورت رویا سرخ و سرخ تر می شد و نفس ها

دار،پویا که دید در حال حاضر شرایط مناسب برای سرزنش 

کردن نیست،صورت خیسش را پایین تر آورد، به صورت رویا 

چسباند و بوسه های پر مهری به صورتش زد و با صدای گریانی 

 نجوا کرد:

باشه عزیزم...نترس نگران نباش...چیزی نیست...الان دکترت _

 چیزی نترس...تو خوب میشی مطمئنم...!! میرسه...من پیشتم از

 

پویا خواست از جایش برخیزد که رویا با دست های کم جانش 

دستش را محکم گرفت و نگه داشت،نگاهش روی دست گره 

 خورده اش در میان دست رویا ثابت ماند و با نگرانی گفت:

 میرم به سیاوش زنگ میزنم،زودتر خودش رو برسونه!!_
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به دستِ پویا بیشتر شد و با چهره ی گریان،در فشارش دستش 

حالی که به خسِ خس افتاده بود و هر لحظه رنگ صورتش به 

 کبودی می گرایید گفت:

 نه...نرو....بمون....بذار فقط نگاهت کنم...!!_

 پویا با حرص و بغض زمزمه کرد:

اینجوری حرف نزن رویا...خواهش می کنم...ته قلبم رو خالی _

 نکن...!!

 

 های نفس با کنان هق هق و شد جمع ےچهره ی رویا از ناراحت

 :گفت نامرتبی و بریده

 ببخش...منو...پویا...ببخش..!!_
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پویا بغض سنگینش را فرو خورد و در حالی که صورت رویا را در 

حصار دست هایش قاب گرفته بود،نگاه توام با دلتنگی و دلهره 

 رفته ای نجوا کرد:به صورت رویا انداخت وبا صدای گ

 

تو فقط خوب شو رویا...تنهام نذار...می بخشمت..قسم می خورم _

می بخشمت...روزی هزار بار به خاطر زخم زبون هام به دست و 

پات می افتم فقط بودنت رو از من نگیر....خواهش می 

کنم...بخشیدمت رویا...به جان خودت قسم می خورم 

 بخشیدمت...فقط نرو...
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ب هایش به سختی کش آمد و غمگین ترین لبخند ممکنه رویا ل

را با چهره ای که انگار آرامش زیر پوستش تزریق شده بود،زد و 

تقلا کرد با تمام ضعف اش دستش را بالا بیاورد و به صورت پویا 

نزدیک کند،پویا که متوجه شد رویا چه نیتی دارد،دست یخ زده 

  خودش چسباند!رویا را گرفت و بالاتر آورد و به صورتِ 

 

رویا آهسته گونه ی پویا را لمس کرد و چندین نفس عمیق و 

دردناکی کشید و در حالی که باز هم باریکه ای خون از دهانش 

به بیرون سُر می خورد،نفس زنان و پر حسرت، با صدای 

 نامفهومی لب زد:

 ....دا.... دوستِ....ےخیل_
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له ی را تکمیل کند و نفسش یاری نکرد و نتوانست بقیه ی جم

پویا برای اینکه بیشتر عذاب نکشد،بوسه ای نرمی به دست رویا 

 :گفت ےکه رویِ صورتش بود،زد وبا صدای گریان

منم دوست دارم...عزیزدلم...هیچ موقع حرف هام رو باور _

نکن...محاله روزی عشق تو از قلبم بیرون بره،نگران نباش 

 نفسم،من مطمئنم تو...

 

شدن و افتادن دستِ رویا از روی صورتش جمله اش نیمه  با لَخت

تمام ماند و با چشم های به خون نشسته ای دوباره دستِ بی جان 

رویا را گرفت و با تحیر و مات زدگی نگاهی به پلک های روی 

هم افتاده و سرد رویا انداخت و با حالت جنون زده ای چندین بار 
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ی و شُک با صدای خش داری صورت رویا را تکان داد و با ناباور

 زمزمه کرد:

رویا چرا چشم هاتو بستی...باز کن تورو خدا بازکن...اینجوری _

وحشت می کنم...الان سیاوش میرسه...تحمل کن رویا...دوباره 

 برمی گردیم به روزهایِ خوبمون...برگرد به خاطر من...!!

 

ودش با اینکه هر دم شعله های اخطار فاجعه ای دردناک در وج

شعله ور می شد، ولی سعی بر رد کردنش داشت و حتی پلک 

های بی جان و نیمه باز رویا که هنوز کماکان درخشش و زیبایی 

درونش موج می زد هم نمی توانست رفتن رویا را به پویا 

 بقبولاند!!
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ی که اولین بار بهت زده به دست دیگر رویا که عروسک کوچک

وقتی فهمید باردار است را برایش خریده بود را به دست گرفته 

بود، نگاهی کرد و عروسک را از میان دستش بیرون کشید و هق 

هق اش شدت یافت و زمزمه هایش تبدیل به نعره های بلند و 

 دلخراشی شد:

 

پاشو رویا....دیوونه ام نکن...مگه قرار نشد ببخشمت تا _

 اگه بری هیچ موقع نمی بخشمت....به خدا نمی بخشمت...بمونی...

 

به نفس نفس افتاد و دستش را روی سینه اش گذاشت وبی حال 

روی کف زمین کنار تخت نشست و اینبار با صدای به تحلیل رفته 

 ای زمزمه کرد:
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التماست می کنم رویا....ببین حالم خوب نیست...ببین دارم خفه _

  نمیاد...پاشو..می شم....نفسم بالا

چشم هات رو باز کن...به خدا قسم می خورم دیگه هیچ وقت 

حتی سرسوزن اذیتت نکنم...بذار یه بار دیگه صدای قشنگت رو 

 بشنوم...تمنا می کنم رویا...

 

به یکباره در اتاق باز شد و کتایون خانم و مریم وارد شدند و 

 کتایون خانم سراسیمه گفت:

 ...صدات گوش فلک رو هم کَر کرده...!!پویا باز چی شده_
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مریم زودتر از مادرش نگاهش به حالت پریشان و غیر عادیه 

پویا و دهان خون آلود و رنگ پریده ی رویا افتاد و با قدم های 

سستی که به سختی از زمین جدا می شدند،جلو و جلوتر رفت و با 

ت هایش را دیدن پلک های نیمه باز و بی جان رویا،بی اختیار دس

 روی گوشش گذاشت و جیغ های بلند و ممتدی کشید....

 

لیوان آب را سر کشید و با چشم های گرده شده ای ساناز را 

 نگریست و گفت:

اون دستگاه تلفن چی داره،که دو ساعته متفکر زل زدی _

 بهش؟!!

 

 گفت:ساناز آهی کشید و همزمان از جایش برخاست و 
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هیچی عزیزم،از اون موقع که تلفن زنگ خورده،نمی دونم چرا _

 فکرم رو به خودش مشغول کرده!!

 !!نزدن حرفی ےتو که گفت_

 شانه ای بالا انداخت و با چهره ی مشوشی گفت:

 بود،حرفی رویا خونه ی شماره ےدرسته حرفی نزدن،ول_

نفس  صدای بود،من خودش مطمئنم بود،ولی ثانیه ده نزد،فقط

 نتونست که بزنه ےهاش رو می شناسم،شاید می خواست حرف

 مطلع رو ما نبود،خواست خوب پویا پیش اوضاعش بگه،شایدم

 ..!!نکرد پیدا رو جراتش کنه،اما

 

سهراب در حالی که خمیازه کشان سمت اتاق خواب به راه 

 افتاد،گفت:
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 بگیر بخواب،نصفه شبی خیالاتی شدی،از یک تماس چند ثانیه_

 ای که قطع هم شد،چه ماجراهایی برای خودت ساختی!!

 

ساناز با درماندگی نگاهش را به مسیر رفتن سهراب دوخت و 

 گفت:

من مثل تو بیخیال نیستم سهراب،چطوری خوابم ببره،از اون _

موقع ده بار با خونه شون تماس گرفتم،هیچ کس جواب 

ت ندارم زنگ نمیده،موبایل رویا هم که خاموشه،به پویا هم دوس

 بزنم،آخه با اون حال رویا،جایی نرفتن که جواب تلفن رو ندادن!!

 

 سهراب کلافه نگاهش کرد و گفت:

 خب میگی،الان چیکار کنیم؟!_
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 ساناز سرش را با عجز تکان داد و مضطرب گفت:

نمیدونم سهراب،ولی خیلی استرس دارم،نمیدونم چرا از اون _

شدیدی دارم،نگران رویام...می موقعی که زنگ زدن دلشوره ی 

ترسم بازم خدایی نکرده طوریش شده باشه،من میگم بریم یه 

 تُک پا بهش سری بزنیم،خیال منم راحت بشه!!

 اینجوری تا صبح از نگرانی دق می کنم!!

 

 سهراب با چهره ی ناراضی گفت:

آخه این وقت شب کجا بریم،اصلا تمایل ندارم،با اون پسره تو _

چشم تو چشم بشم،همون یکی دوباری ام که همراهت  خونه اش

 خونه ی پدرش اومدم،به خاطر حال خراب رویا بود!!
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ساناز مانتو و شالش را که روی مبل انداخته بود،برداشت به تن 

 کرد و نزدیک سهراب آمد و با لحن دلجویانه ای گفت:

ته اینبارم به خاطر خودش بریم،اصلا مگه قرار نبود بعد یک هف_

ای بیاد ما ازش مراقبت کنیم،رویا رو هم همراه خودمون میاریم 

 خونه،یه مدتی هم کنار ما بمونه!!

 

 آه حسرت باری کشید و گفت:

 این از ناراحتی پیش،با یکسال بار آخرین که ےاز اون موقع_

 که ندادیم نشون خوش رویِ که موقع هیچ نرفت،دیگه خونه

تیم چقدر دوست داره بازم دونس می اینکه وجود برگرده،با

برگرده تو این خونه،تو این یه سال خیلی جاش تو این خونه 

خالی بوده،روزی دو سه بار فقط میرم به اتاق خالی ایش سر می 
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کشم،دوست دارم بازم مثل قدیم، این خونه سوت و کور پر بشه 

 از صداهای خنده هاش و حرف زدن هاش!!

 

سهراب که دید،جای هیچ گونه مخالفت و بهانه ای ندارد وساناز 

دلشوره ی زیادی دارد،بدون هیچ حرفی سریع حاضر شد و 

 همراه هم از خانه خارج شدند!!

نیم ساعت بعد جلوی در خانه ی پدری پویا از ماشین پیاده 

اناز زنگ آیفون را به صدا در آورد و بعد چند زنگ شدند،س

 بدون هیچ سوال و جوابی در خانه با صدای تیکی باز شدند.

نگاه متعجبی به همدیگر انداختند و بی تفاوت از پله ها بالا 

رفتند،حتی در آپارتمان طبقه ی بالا هم باز بود،چند تقه ی کوتاه 
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نشنیدند،هر دو وارد  به در چوبی آپارتمان زدند و وقتی جوابی

 خانه شدند!!

به محض ورودشان به خانه مقابل راهرویی که به اتاق های خواب 

منتهی  می شد،نگاهشان به کتایون خانم و همسرش افتادوهر دو 

با دیدن پدر و مادر رویا به شدت جا خوردند وبا نگاه های 

 هراسانی به همدیگر نگاه کردند!!

 

هره های پکر و گرفته کتایون خانم و همسرش،قالب با دیدن چ

تهی کرد ودل نگرانی اش صد چندان کرد،تپش قلبش شدت 

گرفت و آب دهانش را به سختی قورت داد و با صدایی که انگار 

 از اعماق چاه بلند می شد،پلکی رو هم گذاشت ولب زد:

 رویا...._
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نب کتایون چشم هایش را گشود و منتظر خبر نوید بخشی از جا

خانم شد،اما اوضاع کتایون خانم داغون تر از آن بود که امیدی به 

 شنیدن خبر خوبی داشته باشد!!

 

نگاهش را سمت اتاق رویا سوق داد و با نگرانی مضاعفی به 

یکباره با گام هایی تندی،سمت اتاق دویید و در اتاق را با شدت 

 باز کرد و وارد اتاق شد!!

 

رنگ پریده و شکُ زده جلو آمد و با چهره ی مریم با دیدنش 

 پف کرده ای،لرزان گفت:

 خاله تو اینجا چیکار می کنی...!!_
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ساناز که فقط با حرکت مردمک چشم هایش دنبال رویا می 

گشت اعتنایی به مریم نکرد و در حالی که سینه اش به خاطر 

اضطراب و نفس زدن می سوخت سمت تخت رویا با قدم هایی 

توام با سستی و کرختی بی وصفی بود،قدم برداشت و با دیدن که 

ملحفه ی سفیدی که رویِ صورت رویا کشیده شده بود،سست و 

بی حال روی زمین زانو زد و ناباورانه نگاهش بین چهره ی تک 

 تک افراد حاضر در اتاق به نوسان در آمد!!

 

ی نگاهی به پویا که بدون هیچ حرکت و واکنشی کنار تخت رو

زمین نشسته بود و به روبرویش خیره شده بود انداخت وبه تخت 

 اشاره کردو سرد و خش دار زمزمه کرد:
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 این رویا نیست،مگه نه؟!_

 

منتظر جوابی نماند،دستش را روی زانویش گذاشت و به سختی از 

روی زمین بلند شد و خودش را روی تخت انداخت و با شدت 

ویا کنار زد و با دیدن موهای ملحفه سفید را از رویِ صورت ر

پریشان و چهره ی رنگ پریده و چشم های بسته و دهان خونیه 

رویا احساس کرد در آنی قلبش از حرکت ایستاد و تمام وجودش 

یخ بست،ملحفه با نفرت به چنگش گرفت و با تمام قدرت به 

گوشه ای پرت کرد و خم شد و شانه های رویا را به آغوش 

کرد ودر حالی که بی اختیار و ناخواسته گرفت، کمی بلندش 

 مرواریدهای اشکش از چشم هایش جاری می شد،زار زد:
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پاشو دختر قشنگم...اومدم دنبالت می خوام ببرمت دیگه پیش _

خودم...میخوام انقدر بهت برسم که تمام زخم های صورتت التیام 

 پیدا کنه...!!

ت صورت چرا دهانت خونیه عزیزدل مامان...خودم میبرم

قشنگت رو میشورم برات...!! موهای بلندت رو شونه می کنم 

 عزیز دل من..

 

کتایون خانم با چهره ی گرفته و اوضاع پریشانی جلو تر آمد و 

شانه های بی جان رویا از میان دست های مادرش بیرون کشید و 

دوباره سر جایش درازش کرد و ملحفه با اشک و اندوه از رویِ 

و دوباره روی رویا کشید و در حالی که سرش  زمین برداشت

 پایین بود،آهسته و شرم زده بود:
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 نکن اینکارو ساناز خانم،خوبیت نداره،روحش عذاب میکشه..!!_

 

ساناز با صورتی که سرخ و چشم های خون آلودی نگاهی به 

سهراب که میانه در ایستاده بود و در حالی که سرش پایین بود و 

یش را به چهارچوب در می کوفت و اشک مشت های بی صدا

های مردانه اش را در سکوت می ریخت انداخت و دوباره نگاهی 

به ملحفه ی سفیدی که قلبش را بی رحم ترین شکل ممکن چنگ 

می انداخت و بزرگترین حصار دنیا بین خودش و چهره ی زیبای 

دخترش به حساب می آمد،انداخت و با گریه سرش را تکان داد 

 :و گفت
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ببین رویا حتی باباتم اومده...مگه خودت همیشه نمی گفتی که _

دوست داری که پدرت بیاد و خونه ات رو ببینه...بی انصاف 

 اینجوری مهمون نوازی می کنند...!!

نگاهی به تلفن اتاق که روی سرامیک های کف اتاق افتاده 

 بود،انداخت و با سوز و حزن گفت:

..چی میخواستی بگی چرا زنگ زده بودی رویا._

 دخترم...میخواستی درد دل کنی...یا...

 

 هق هق اش شدت گرفت و زمزمه کرد:

 یا میخواستی باهام خداحافظی کنی،مامان جان.._

چرا حرف نزدی رویا...چرا نذاشتی واسه آخرین بار صداتو 

 بشنوم...چرا حسرتش رو تو دلم گذاشتی... 
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به ماساژ دادن کتف هایش مریم بی صدا کنارش نشست و شروع 

 کرد..

 

مراسم خاکسپاری در نهایت غریبی برگزار شد و افراد معدودی 

در مراسم شرکت کرده بودند و علی رغم اصرارها و خواهش بی 

ا،هر چه سعی و تلاش کردند،هیچ رقمه حد و حصر خانواده پوی

 غیبتش و نکردند خاکسپاری مراسم شرکت به ےپویا را راض

 گاه و بود شده مراسم در حاضرین برای بزرگی سوال علامت

 در های پچ شدند،پچ می فارغ عزاداری و گریه از که گداری

 .گرفت می شدت هایشان گوشی

ویا،تمام شب را ساناز هم شب گذشته بعد بازگشت از خانه ی ر

درمانگاه سپری کرده بود و در مراسم خاکسپاری به زور قرص و 
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آمپول سرا پا بود و هر چند وقت یکبار روی مزار تازه خاک شده 

از حال می رفت و سهراب که خودش هم حال و روز خوبی 

نداشت زیر بازویش را می گرفت وکتایون خانم و مریم هم 

 دلداری اش می دادند.

 

ر جیغ و شیون دلخراشی که ساناز روی مزار سرمی داد،حال بار ه

خانواده ی پویا بیشتر دگرگون می شد و علاوه بر داغ و اندوه 

خودشان به خاطر از دست دادن رویا،حس عذاب وجدان و شرم 

زدگی شان به خاطر عدم صداقتی که نسبت به پدر و مادر رویا در 

یشتر شدت می گرفت رابطه با قضیه مصدوم شدن رویا داشتند،ب

 و اندوهشان دو چندان می شد!!
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زن عمو سیمین هم همراه دخترش و شهاب در مراسم 

خاکسپاری شرکت کرده بودند و شهاب با حال گرفته و داغونی 

عصای دست سهراب شده بوده بود و تمام سعی اش بر این بود 

که مراسم کم و کاستی نداشته باشد،اما در عوض او مادرش به 

دلداری هر چند وقت یکبار نزدیک ساناز می رفت و ضمن قصد 

دلداری های تو خالی اش،در حالی که چهره اش را نالان می 

ساخت و حتی در آن شرایط مصیبت بار هم خانواده ی رویا را از 

 نیش کلام هایش بی نصیب نمی گذاشت و مدام زیر لب می گفت:

دلمون خوش بمیرم برات دخترم...تو هیچی شانس نداشتی..._

بودی بالاخره عروس شدی و راهی خونه بخت شدی...حتی اون 

شوهر عاشق پیشه ات تو مراسم عزات هم شرکت نکرد...بمیرم 
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مادر برات...معلوم نیست چیکار کردن باهات که تو اوج جوونی 

 خونریزی معده کردی...

 

ساناز که متوجه کنایه های پنهان در دلداری ها و شیون های 

می شد،نه توان پاسخ دادن داشت و نه سوزش دردناک سیمین 

گلویش این اجازه را به او می داد و هر دم با شنیدن این حرف 

های زهر آلود داغ دلش بیشتر شعله ور می شد و سوزش قلبش 

 مضاعف تر...!!

 

بالاخره به هر محنتی مراسم خاکسپاری به اتمام رسید و خانواده 

خرین نفراتی بود که مزارش را ترک پویا و پدر و مادر رویا آ
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کردند و برای همیشه آن گور تازه و غمزده پذیرای جسم رویا 

 شد!!

 

 ام من.مرگ را دیده

 در دیداری غمناک، من مرگ را

 ام.به دست سوده 

 اممن مرگ را زیسته

 با آوازی غمناک

 و به عمری سخت دراز و 

 سخت فرساینده.

*** 
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ص باز کرد و پیراهن تا خورده ای که به دست در اتاق را با حر

 داشت روی تخت انداخت و با تاسف گفت:

چی از جون اون تخت می خوای،یک روز کامله که نشستی _

کنارش،نکنه میخوای ازش حاجت بگیری،نه خیالت تخت،هیچ 

 معجزه ای رخ نمیده!!

 

 بغضش را قورت داد و با لحن آرامتر اما شاکیانه تری گفت:

ه جایی برای معجزه باز گذاشتی و نه پلی رو پشت سرت ن_

 سالم!!

 

در این لحظات بر خلاف همیشه انتظار داشت،پویا از جایش  

برخیزد و داد و هوار به راه بیاندازد،اما سرد و بی واکنش از 
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پریشب در همان جایی که لحظه ی آخر رویا دستش را به 

عروسکی کوچکی  صورتش کشید و جان داده بود،نشسته بود و

که از میان دست رویا بیرون کشیده بود،به دست گرفته بود و 

 نگاهش به جای خالی و مرگ بارِ تخت دوخته بود!!

 

مریم با اینکه به خاطر مرگ رویا از پویا کینه به دل گرفته بود و 

دلش نمی خواست حتی در صدی ام در حقش ترحم و دلسوزی 

علاقه ی خواهری بی پایانش نسبت کند،اما باز هم نتوانست منکر 

به او شود و ناخواسته تمام وجودش از دیدن حال و روز پویا 

آتش گرفت! پیراهن تا خورده را از روی تخت برداشت و به 

 دست گرفت!!
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کنار پویا روی زمین،کنار تخت نشست و با بغض نگاهی به 

د صورت پویا که پایین بود انداخت و دستش را سمت بلوز پویا بر

واز تنش خارج کرد و تای پیراهن مشکی را باز کرد و به تن پویا 

پوشاند،کمی جلوتر رفت و شروع کرد به بستن دکمه های بلوز 

مشکی که به تن پویا پوشانده بود و با بستن هر دکمه ای،بدون 

اینکه به چهره ی پویا نگاهی بندازد،اشک هایش بی مهابا روی 

 گونه اش جاری می شد.

 

 دکمه ی پیراهن را بست و با صدای گریانی گفت: آخرین

 داداش جون..الهی قربونت برم پاشو..._

پاشو باید بری سر خاک رویا...دیروزم نرفتی...برو پویا 

 جان...مطمئنم که رویا چشم انتظاره...!!
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با شنیدن نام رویا سرش را بالا آورد و با چشم هایی که رگه های 

 زد،با صدای گرفته ای زمزمه کرد: خونش به شدت در ذوق می

من هیچ جا نمیرم ..از عالم و آدم بیزارم...دیگه حتی به سایه ی _

خودم هم شک دارم...تا جواب اون آزمایش کوفتی نیاد،هیچ 

 جایی نمیرم مریم...!!

 

 مریم با درماندگی نگاهش کرد و گفت:

 خب جواب آزمایش کی حاضر میشه؟!_

 

بیشتر در خودش جمع کرد و شانه ای بالا پویا زانوهایش را 

 انداخت و با صدای ضعیفی گفت:
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 نمی دونم تا الان باید جوابش میومد!!_

 

مریم از روی زمین برخاست و همزمان دست پویا را 

 گرفت،کشاند و گفت:

باشه...پاشو اول یه سر به بیمارستان بزنیم،اگه جواب آزمایش _

 آماده بود،بعد میریم سر خاک!!

با تن کوفته ای،از جایش برخاست و سمت آیینه قدم برداشت،بی 

هدف مقابلش ایستاد و چهره ی خودش را از نظر گذراند،تاکنون 

،چشم های سرخ و خودش را تا حد درمانده و تکیده ندیده بود

صورتی ملتهب شده بودو زیر چشمش گود افتاده بود و ته 

 ریشش که بلندتر از قبل شده بود...!!
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بی رمق به چهره ی خودش در آیینه زل زده بود که ناگهان 

یادداشت کوچکی که با مداد آرایشی قرمز رنگی که قسمت 

م پایینی آیینه نوشته بود نظر خودش را به خودش جلب کرد،چش

 هایش را ریز کرد و سعی کرد نوشته اش را بخواند:

 

مرگ من آخرین آرزوی تو بود و من هیچ موقع دوست _''

 نداشتم آرزویی به دلت بمونه.

 ''رویا   

 

یادداشت قرمز رنگ را بارها خواند و بغضش تبدیل به خشم شد 

و دست مشت شده اش را با آخرین توان به آیینه کوباند،آیینه 
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تکه شد و از دستش خون جاری شد، با صدای غمگینی فریاد تکه 

 کشید:

 لعنتی....لعنتی...!!_

 

 مریم هین بلندی کشید و سمتش دویید و با نگرانی پرسید: 

چی شد پویا...دیوونه شدی...ببین چه بلایی سر خودت _

آوردی...صبر کنم برم باند و بتادین بیارم زخم دستت رو 

 بشورم...!!

 یم را از مقابلش کنار زد و با ناله و درد گفت:پویا مر

نمی خواد مریم،هیچی نمی خوام،فقط زودتر بریم _

بیمارستان...دیگه حتی لحظه ای هم حاضر نیستم تو این برزخ 

 دست و پا بزنم...!!
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 مریم سری تکان داد و گفت:

باشه الان میرم لباس بپوشم،حداقل بذار دستت رو ببندم همه جا _

 ی نکنی!!رو خون

** 

 

 جواب آزمایش را روی سکوی پیش خوان گذاشت و گفت:

 آقای پیشوایی اینم جواب آزمایش شما!!_

پویا با استرس و دلهره پاکت را از روی سکوی چوبی برداشت و 

 پاکت را گشود!

 

لحظاتی بعد بی حوصله پاکت را مقابل پرستار خانم هل داد و 

 :گفت
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مایش در نیاوردم!! دکترتون هستند من که سر از جواب آز_

 باهاش صحبت کنم؟

 پرستار نگاهی به دور و اطراف انداخت و گفت:

نه فعلا که چند روزی نیستند،اما من میتونم براتون تفسیر _

 کنم،اجازه بدین نگاهی به نتیجه اش بندازم!!

 پویا بی قرار سری تکان داد و گفت:

 باشه زودتر!!_

تیجه را مقابل صورتش گرفت و با تمرکز پرستار برگه های ن

غرق در مطالعه اش شدو لحظاتی کشنده ای که انگار خیال تمام 

شدن نداشتند،به کندی سپری می شدند و بیشتر از پویا مریم 

 نگران نتیجه ی آزمایش بود.
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پرستار برگه را پایین آورد و نگاه معناداری به هر دو کرد و 

 گفت:

واهشا جایی درز پیدا نکنه که من براتون نتیجه شو میگم،فقط خ_

تفسیر کردم،اگه بفهمن خارج از وظیفه ام کاری کردم،برای من 

 مشکل ساز میشه!!

 

 مریم زودتر از پویا،لب به سخن گشود و گفت:

باشه خانم پرستار،خاطرتون جمع،فقط سریع تر جواب _

 بدین،مُردیم از دلهره!!

 

هش را به صورت پویا دوخت و پرستار لحظه ای مکث کرد و نگا

 گفت:
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 متاسفم جواب آزمایش منفیه!!_

 پویا اخمی میان ابروهایش انداخت و با ناباوری و حرص گفت:

 یعنی چی منفیه!!_

پرستار نگاهی به مراجعه کنندگان دیگر انداخت و تن صدایش را 

 پایین آورد و آهسته زمزمه کرد:

ون جنین هم خونی یعنی جواب آزمایش شما با آزمایش ا_

 نداره،شما پدر اون بچه نیستین!!

 

پویا که قادر نبود،جمله ای که شنیده بود را هضم کند، شک زده 

و زخمی نگاهی به چهره ی پرستار انداخت و صورتش از فرط 

خشم جمع شد،غضبناک مشت محکمی با دست مجروحش روی 

 پیشخوان چوبی کوباند و نعره زد:
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 مزخرف میگی....!!زنیکه احمق...چرا _

 

 پرستار از روی صندلی اش بلند شد و با حرص گفت:

 آقای محترم خانم شما هرز پریده،چرا یقه ی من رو میگیرین!!_

 پویا عصبی رو به پرستار به تندی فریاد زد:

 خفه شو دهنتو ببندد!!_

 

 پرستار که از خشم و ترس می لرزید،گفت:

،از حراست بیاین،جواب شما رو نه مثل اینکه باید زنگ بزنم_

 بدن!!
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مریم با شرمساری نگاهی به جمعیتی که دورشان جمع شده 

بودند و متوجه موضوع منفی بودن آزمایش ژنتیک بودند،انداخت 

وبازوی پویا را به دست گرفت و به سختی وادار به راه رفتنش 

کرد و از میان جمعیت دور شدند،هنوز چند قدمی دور نشده 

که پویا به شدت بازویش را از میان چنگ مریم بیرون  بودند

کشید و برگه آزمایش را مچاله کرد و با صدای بلند و خشمگینی 

 گفت:

 

کثافتِ لاشی خودش خوب می دونست چه گندی زده که زود _

خودش رو خلاص کرد  که دست کسی بهش نرسه....جالبه اونم 

آزمایش زمان باقی  زمانی که فقط یکی دو روز به گرفتن نتیجه ی

 مونده بود...
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فرمان را با دو دست سفت و سخت چسبیده بود و یک ریز 

تحلیل هایش را از جواب آزمایشی که تمام وجودش را در 

ه تلاطم انداخته بود را به زبان می ناباوری عمیقی فرو برده بود و ب

 آورد:

هنوز یادم نرفته وقتی که فهمید بارداره،چقدر رنگ به رنگ _

 شد،دو روز طول کشید تا بپذیره،اون بچه ام رو نگه داره..!!

هه جالبه در شرایطی که قرار بود بچه رو سقط کنه،نمی دونم چی 

ای اش به نگه داشتن بچه شد که یکدفعه تغییر عقیده داد و ر

 برگشت...!!

 چقدر ساده لوح بودم من،مریم...!!
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 نفس های عصبی و نامنظم اش شدت یافت و زمزمه کرد:

دیگه داره مغزم سوت میکشه...این قضیه ی جدید رو آخه  _

 کجای دلم بذارم...!!

واقعا فاجعه اس و عمق فاجعه اونجایی که من زود باور،هنوزم 

 این ماجرا رو باور کنم...نمی تونم 

 به نظرم زیادی احمقم مگه نه...!

 

نگاه درمانده اش را از چهره ی برافروخته ی پویا گرفت و از 

 :پنجره ماشین به بیرون خیره شد و گفت

نمی دونم پویا...قاعدتا باید مثل همیشه از رویا دفاع می _

 کردم...باید بهت می گفتم دروغه،باور نکن....!!
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لی مگه میشه که این همه مدارک و سند پی در پی ای که علیه و

رویا هست،همگی دروغ باشند....تو این جریان دیگه منم کم 

 آوردم پویا چه برسه به تو...!!

هیچ موقع تو مخیله ام نمی گنجید که یک روزی جواب اون 

آزمایش لعنتی منفی باشد...واقعا غیر قابل باوره،آخه درد رویا 

که این همه پنهون کاری رو پشت سر هم ردیف کرده چی بود 

 بود...!!

پس اون همه عشق و دلدادگی ای که مدام ذکر لب و قاب چشم 

 هاش بود چی شد...چرا آخه...

 

 پویا کلافه و بغض آلود غرید:

 بسه مریم...کافیه!!_
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با این حرف ها دیوونه ام نکن...شما هیچ کدومتون حتی لحظه ای 

ید تصور کنید که من چی می کشم...گاهی تا مرز هم نمی تون

جنون پیش میرم و دلم میخوام حتی جنازشو از زیر خاک بشم 

بیرون و آتیشش بزنم....گاهی ام تمام عقل و منطق و احساس و 

قلب شکسته ام یک صدا میشند و کذب بودن تمام دیده ها و 

 شنیده هام رو فریاد میزنن!!

ی با این همه  حجت و دلیلی ام که هر من خیلی بدبختم مریم...حت

دم برام رونمایی میشه،نمی دونم چرا باز هم نمی تونم ازش متنفر 

 بشم.....!!

 مریم آه پر دردی کشید و گفت:
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تنها تو نیستی که شرایط برزخی ای داری پویا...همه ی ما شک _

 زده ایم...!!

ش فعلا تو این شرایط باید چند روزی تلاش کنیم تا آرام

خودمون رو حفظ کنیم،تا ببینم بالاخره سرانجام این جریان 

 نحس به کجا ختم میشه!!

 حالا تو،کجا داری میری پویا؟!!

 

 دنده را عوض کرد و با چهره ی حق به جانبی گفت:

 کجا میخواستی برم...مگه خودت نگفتی که برم سرخاک ... _

 پوزخند عصبی زد و گفت:

 اره!!مگه نگفتی که چشم انتظ
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منم دارم همین کارو می کنم،اما دلم میخواد وقتی که برگشتم 

 هیچ رد و نشونی ازش تو اون خونه باقی نمونده باشه!!

 

تر مریم جوابی نداد و ترجیح داد سکوت اختیار کند،پرداختن بیش

به این بحث جز افزودن ابهام و گنگی بیشتر و ضعف اعصاب 

 هیچ نتیجه ی دیگری نداشت!!

 مریم،زیر روبه و کرد متوقف را ماشین ےمقابل ایستگاه اتوبوس

 :گفت لب

 پیاده شو!!_

 مریم شاکیانه نگاهش کرد و گفت:

 نه پویا منم می خوام همراهت بیام...نمی تونم تنهات_

بذارم...خودت که می دونی شکر خدا، عقل درست و حسابی که 
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نداری،میری سر خاک هم جنجال جدید به پا میکنی،قول میدم 

 اصلا نزدیک نیام فقط بذار همراهت بیام!!

 

پویا پُک کوتاهی به سیگاری که لای انگشتهای دستش بود زد و 

 بی حوصله گفت:

حوصله ی هیچکس رو پیاده شو مریم...می خوام تنها باشم.._

 ندارم...!!

از هیچی واهمه نداشته باش،یه نگاه به من بنداز،مگه چیزی ام ازم 

 باقی مونده که توان جنجال به پا کردن رو هم داشته باشم...!!

مریم با ناچاری و غُصه از ماشین پیاده شد و سمت ایستگاه 

 اتوبوس دوان دوان به راه افتاد!

*** 
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ار خاکی افتاد،تمام وجودش به رعشه افتاد و نگاهش که به مز

قلبش مچاله شد،روی زمین نشست و انگشت هایش را میان 

خاک های روی مزار فرو کرد،باور اینکه آن همه زیبایی و طنازی 

و عشق و کشش وتمنا تبدیل به مشتی خاک در برابر دیدگانش 

 شده بود،برایش سخت و طاقت فرسا بود!!

بغض آزار دهنده ی نشسته بر گلویش به چیزی تا تبدیل شدن 

اشک نمانده بود که سریع دستش را در جیبش فرو کرد و برگه 

ی آزمایش مچاله شده را بیرون کشید و با نفرت به پارچه ی 

کوچک مشکی رنگ روی مزار نگاه کردو چنگش را بیشتر در 

خاک فرو کرد و با صدای بَم و خش داری،توام با کینه ی فراوانی 

 د:لب ز
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 آره حق با تو بود؛مرگ تو، آخرین آرزوی من بود....!!_

 اما اشتباه کردم...آرزوی خطایی بود...!!

مرگ برای تو رهایی بود....رهایی از هر چی بازخواست و توضیح 

و سوال و جواب بود....بیشتر از اون دیگه تحمل نداشتی که تو 

اهر به چهره ی آشفته ی اطرافیانت زل بزنی و وانمود تظ

 مظلومیت کنی...!!

آره رویا من اشتباه کردم....اشتباه کردم که خواستار مرگ تو 

 شدم...!

 

مشت پر از خاکش را بالا آورد و خاک ها روی پارچه ی سیاه رها 

 کرد و زمزمه گفت:
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ننگی که تو به بار آوردی،با هیچ چیز پاک نمی شه.... حتی با _

 مرگت!!

م می مُردی،باز هیچ موقع صورت مسئله حتی اگر ده بار دیگه ا

 پاک نمیشد...!!

 

 صدای مردانه ای  پشت سرش پیچید:

 !؟ےچقدر مطمئن_

سایه ای بالای سرش احساس کرد و با آن حال و اوضاع حتی در 

صدی ام حس کنجکاوی اش تحریک نشد،بی حوصله و عصبی 

 گفت:

 به چی مطمئنم؟!_

 بلافاصله پاسخ داد:
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 واقعا رویا ننگی رو به بار آورده بود؟!به اینکه _

به یکباره سرش را به عقب برگرداند و با دیدن مانی بالای سرش 

 از جا پرید و مقابلش ایستاد،برافروخته و بی حال گفت:

برو به جهنم...چی از جونم میخوای ،به زنده اش که رحم _

 نکردی،حالا اومدی اینجا پی و طلبِ چی؟!

اده کردی و دو دستی هلش دادی تو پرتگاه از حماقتش سواستف

 سیر نشدی؟!!

 

مانی که صورتش قد درد چندین سال وا رفته بود و فرو رفتگی 

زیر چشم هایش عذابی که از درون بیرون می کشید را فریاد 

میزد،بی اعتنا از مقابل پویا کنار رفت و روی نیمکت کوچک و 



3068 

 

له داشت،نشست و کوتاه آهنی که چند قدمی با مزار رویا فاص

 گفت:

هر چی دوست داری نثارم کن...هر چی عقده دلته بارم کن...اما _

امروز محاله که تا حرف هام رو نشنوی اینجا رو ترک کنم..حتی 

اگه لازم بشه، به زور و جبر هم شده تو رو پای حرف هام می 

نشونم....!! بیش از این نمی تونم تحمل کنم که واسه خودت یکه 

بری و به جای خوندن دعا و یس،هر دم بیای اینجا و تن  به قاضی

 ...!!ےاون تازه مرحومه رو تو گور بلرزون

 

قطره اشکی از گوشه ی چشمش رها شد و با صدای خسته و 

 :گرفته ای گفت
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کاش اون روز تو بیمارستان به داد و هوارات اهمیتی نمی _

چی رو برملا دادم...کاش به هر قیمتی که شده می موندم و همه 

 می کردم...!!

 بغضش عمیق تر و دلخراش تر شد و به سختی گفت:

 شاید....الان ...رویا زنده بود..!!_

 

پویا که توان ایستادن نداشت،سمت مانی قدم برداشت و گوشه 

ی نیمکت با کینه و کدورت نشست ،مانی سرش را پایین انداخت 

 و با شرمساری گفت:

 نتیِ نامزدی برادرم و تینا شروع شد...همه چی از اون شب لع_
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قطره اشکی از گوشه ی چشمش رها شد و با صدای خسته و 

 :گرفته ای گفت

کاش اون روز تو بیمارستان به داد و هوارات اهمیتی _

دم...کاش به هر قیمتی می موندم و همه چی رو برملا می نمیدا

 کردم...

 بغضش عمیق تر و دلخراش تر شد و به سختی گفت:

 شاید....الان ...رویا زنده بود..!!_

پویا که توان ایستادن نداشت،سمت مانی قدم برداشت و گوشه 

ی نیمکت با کینه و کدورت نشست و مانی سرش را پایین 

 رمساری گفت:انداخت و با ش

 همه چی از اون شب لعنتیِ نامزدی برادرم و تینا شروع شد..._
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ذهنش به هزاران جا پرکشید،اما حرفی نزد،سوالی نپرسید،خسته 

تر از آنی بود که دنبال سرنخی در روزهای خط خورده یِ سپری 

 شده باشد!

 گشود: دستی روی موهای لخَتش کشید و با چهره ی مایوسی لب

همه چی از اون شب لعنتی شکل گرفت،با هر جون کندنی _

بود،تقلا می کردم که رویا رو بسپارم به خاطراتم،باور کنم که 

دیگه هیچ موقع سهم من نمیشه،مخصوصا بعد اون درگیری که 

 اون شب با تو،وسط خیابون داشتیم!!

اون شب تو مهمونی وقتی بعد چند وقت دوباره جلوی چشم هام 

مایان شد،هر چی تو اون چند ماهه تمرین وممارست به فراموش ن

 کردنش داشتم،به یکباره دود شد و رفت هوا...
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 دوباره حس و عطش خواستنش در وجودم شعله ور شد.. 

کاری رو نمی تونستم از پیش ببرم،چون ظاهرا کنار تو خوشبخت 

هم بود،نمی خواستم با خودخواهی زندگی ایش رو نابود کنم،باز 

طبق روال گذشته صبح تا شب کارم شده بود،تداعی خاطرات 

 رویا و تحمل درد فراق..!!

چند ماهی گذشت،تا اینکه یه روز تو دفتر کارم یه خانم جوونی 

سراغم اومد، از ریز و درشت تک تک مسائل زندگی ایم با خبر 

بود،اون روز کلی با من صحبت کرد و ازم خواست کمکش 

 م من رو به رویا می رسونه...!کنم،در اِزاش اون

به ذهنم خطور کرد،شاید از طرف همسر سابقم باشه و عمدا می 

 خواد واکنش من رو بسنجه...!!
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به هر حال دست رد به سینه اش زدم و اعتنایی به خواسته هاش 

 نکردم!

بعد چند روز دوباره سراغم اومد و باز هم کلی صحبت کرد،برای 

تو زندگی رسیدن به رویا بود و عطش  منی که تمام خواسته ام

این خواسته تمام وجودم رو خشکانده بود،اون روز به قدری 

صحبت هاش نافذ و تاثیرگذار بود که کم کم داشت  وسوسه ان 

می کرد،می گفت  خیلی راحت میتونه، دوباره رویا را به من 

برگردونه،ته قلبم می دونستم که حتی ثانیه ای هم  فکر کردن به 

 صی مثل رویا گناه و ممنوعه...شخ

نمی تونستم پای روی وجدانم بذارم و به قیمت بدبخت کردن و 

 نابودی زندگیش،دوباره به چنگم بیارمش..!
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برخورد تند و زننده ای نشون دادم و ازش خواستم که دیگه هیچ 

 موقع سر راهم سبز نشه...!

یه مدت به کلی سر و کله اش پیدا نشد و منم به زندگیم عادی 

 ایم برگشتم..

یه روز تعطیل اول صبح، با یکی دو تا از دوست هام رفته بودیم 

کوهنوردی،تو مسیر برگشت اون پایین خیلی اتفاقی توی یکی از 

مش،بلافاصله  راهم رو آلاچیق ها تنها درحال قلیون کشیدن دید

کج کردم که متوجه من نشه،اما اون زرنگ تر از این حرف ها 

بود،سریع سد راهم شد و پاپیچم شد که هر طور شده وقتی رو 

برای صحبت بهش اختصاص بدهم،به ظاهر خانم متشخصی 

بود،ناچارا قبول کردم و همراهش وارد همون آلاچیقی که نشسته 
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نشستم،بلافاصله از داخل کیفش  بود،شدم، گوشه ی تخت چوبی

کلی عکس در آورد و مقابلم گذاشت،عکس هارو به دست 

گرفتم و نگاه اجمالی ای بهشون انداختم،توی همه ی عکس ها 

یک دختر تقریبا زیبا با وضع و اوضاع دلخراش و صورت نیمه 

 سوخته ای ترحم هر کسی رو به خودش جلب می کرد!

ل داغونی شروع به تعریف کردن داستان غم انگیز با گریه و حا

زندگی خواهرش کرد،می گفت که تو به خاطر یک هوس زود 

گذر،اون دختر رو از خانواده اش دزدیدی و اسیر غربتش کردی 

و توی یک مکان اَسفناکی با کلی شکنجه و عذاب حبسش کرده 

بودی،گفت که تو اون مدت هر بلایی که می تونستی سرش 
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و در نهایتش یه روز بنزین ریختی روش و آتیشش آوردی 

 زدی...!

راستش دلم براش به شدت می سوخت،چون جوری با سوز دل 

سرگذشت خواهرش رو تعریف می کرد که به نظر نمی اومد،غل 

و غشی تو کارش باشه،با این حال باز هم نمی تونستم اون ادعاها 

 رو در مورد تو باور کنم...!!

د نسبت به حرف هاش سوءظن دارم،باز هم از وقتی که متوجه ش

داخل کیفش کلی مدارک و گزارش پزشک قانونی مبنی بر ضرب 

و شتم هایی که تو به خواهرش داشتی رو،نشونم داد و جای هیچ 

 شک و شبهه ای رو باقی نذاشت...!
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وقتی که دید من از شنیدن سرگذشت تلخ خواهرش منقلب 

ت که پویا مشکل روانی داره و شدم،به گریه و تضرع افتاد و گف

 الانم داره همین بلاها رو سر رویا میاره...

گفت که هر شب خواهرش به خوابش میاد و ازش میخواد که 

 رویا رو نجات بده...

ازم خواست قبل از اینکه رویا هم به سرنوشت تلخ خواهرش 

دچار بشه،به هر قیمتی نجاتش بدم،حتی می گفت واسه تک تک 

 مدرک و سند داره...حرف هایش 

ازم خواست که کمکش کنم رویا رو از زیر دست شکنجه های تو 

 رهایی بده...

 جوابی بهش ندادم، ازش جدا شدم و راهی خونه شدم...!
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حال و روز درست حسابی ای نداشتم،اون مسئله حسابی فکر من 

رو به خودش درگیر کرده بود،یه لحظه هم عکس های اون 

 ز مقابل چشم هایم کنار نمی رفت!!دختره بی گناه،ا

به نظر نمی اومد،هیچ کدوم از حرف های اون خانم،دروغ باشه،به 

حدی سند و مدارک مستند داشت که قابل پذیرش باشه،با توجه 

به اینکه خودم هم با چشم هام برخوردهای تند و غیر قابل کنترل 

تو رو دیده بودم،پس تا حدودی به صحت حرف هاش مطمئن 

 بودم!! شده

تصور اینکه حتی در صدی هم از اون بلاهایی که سر اون دختر 

آوردی،سر رویا هم بیاری،شب و روز و خواب و خوراک را از من 



3079 

 

گرفته بود،سراغ تینا رفتم و کلی ازش پرس و جو کردم و اشاره 

 کردم که نگران زندگی رویا هستم!!

ا در ارتباط اونم گفت که بعد نامزدی،هومن اجازه نمیده با روی

باشه و از احوالش خبری نداره،اما گفت که احتمال داره که واقعا 

پویا از شرایط روانی مناسبی برخوردار نباشه،چون خودش هم 

چندین بار شاهد واکنش های تند ونامعقول و حتی برخوردهای 

 فیزیکی تو با رویا بوده...

داغون تر شنیدن این حرف ها از زبان تینا و غفلت خودم،حال رو 

از قبل کرد و جز نجات رویا دیگه به هیچ چیز دیگه ای فکر 

 نکردم...
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حتی نمی خواستم ثانیه ای هم از دست بدهم...فکر اینکه  زیر 

دست آزار و شکنجه های تو کوچکترین بلایی سر رویا بیاد،من 

 رو تا مرز جنون و آشفتگی کشونده بود...

قیمتی شده در صدد نجات تعلل جایز نبود،تصمیم گرفتم به هر 

 رویا قدم بردارم!!

 

رفتم سراغ اون دختر...گفت که متاسفانه پویا به رویا علاقه 

منده،تحت هیچ شرایطی حاضر نیست طلاقش بده و فقط یک راه 

 داره...!!

 بهش گفتم هر راهی باشه برای نجات رویا تا تهش میرم...!!

 رویا بی اعتماد شه...!!گفت فقط باید کاری کنی که پویا نسبت به 

 در اون صورت حاضر به رهایی ایش میشه....
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رفتم سراغ اون دختر...گفت که متاسفانه پویا به رویا علاقه 

و فقط یک راه  منده،تحت هیچ شرایطی حاضر نیست طلاقش بده

 داره...!!  گفتم هر راهی باشه برای نجات رویا تا تهش میرم...!!

گفت فقط باید کاری کنی که پویا نسبت به رویا بی اعتماد شه...!! 

 در اون صورت حاضر به رهایی ایش میشه....!!

شماره ی موبایل رویا رو نداشت،فقط یک شماره از خونه تون و 

ی تو رو داشت،قرار شد تو اون ماجرا عجولانه پیش نریم شماره 

 و کارمون رو با احتیاط انجام بدهیم،تا بی گدار به آب نزنیم!!

یکی دو روزی تو ساعت مشخصی به شماره ی خونتون زنگ 

زدم،بالاخره بعد روز سوم تلفن رو جواب داد، بعد اینکه خودم رو 

فن را قطع کرد،بعد معرفی کردم،رویا برخوردی تندی کرد و تل
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اون روز نسبت به ادامه ی این ماجرا بدبین شدم،از صرافت انجام 

 کار افتادم و دنباله ی ماجرا رو نگرفتم!!

یکی دو هفته ای گذشت و یک روز دوباره  اون دختره طلبکارانه 

اومد سراغم و گفت؛این جوری می خواستی با من همکاری 

که دست رو دست گذاشتی و کنی،می دونی تو این بازه ی زمانی 

نسبت به حال و روز رویا بی تفاوت بودی،پویا چند بار اون رو 

 مورد ضرب و شتم قرار داد؟!

درمونده گفتم؛در شرایطی که رویا حتی ثانیه ای هم حاضر نیست 

 صدای من رو بشنوه،چه کمکی از من ساخته اس؟!!

ا تو با خونسردی گفت؛حق با توئه رویا به این سادگی ها،ب

همکاری نمی کنه،اما حتم دارم که از قضیه ی مزاحمت تلفنی 
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تو،پویا بی خبره،یعنی رویا نخواسته که چیزی بگه،من خصلت 

های پویا رو مثل کف دستم می شناسم،اگه بویی از این ماجرا می 

برد،انقدر بی سر و صدا نمی موند،پس ما می تونیم،به نوعی 

 تهدیدش کنیم!!

 

و اون یک سالی که با هم بودیم،هر چی عکس ازم خواست که ت

دو نفره داشتیم،تحویلش بدم،گویا قصد داشت از اون عکس ها 

سوءاستفاده کنه و جوری وانمود کنه که اون عکس ها واسه زمان 

حاله و با ریختن روان تو بهم اوضاع رو به اصطلاح قمر در عقرب 

 کنه!!

،یعنی دلم راضی بهش گفتم من هنر تهدید کردن رویا رو ندارم

 به اون کار نمیشه!!
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گفت،تو فقط عکس ها رو بده،مابقی کار با من،کافیه چندباری با 

پیام فرستادن به خط پویا ،رویا تهدید کنم،با ترسی که از پویا 

 داره مطمئنم که خیلی زود قافیه رو می بازه!!

یک دو هفته ای هم گذشت،نمی دونم چی بینشون گذشت،اما 

ز هیجان زده اومد و گفت،چیزی نمونده که رویا آرزو یک رو

برای همیشه مال تو بشه و از دست آزار و ستم های اون بی رحم 

خلاصی پیدا کنه،به هر سختی که شده راضی ایش کردم،فردا بعد 

از ظهر با تو ملاقات داشته باشه،از همین الان رویای رو مال 

 خودت بدون...!!

 

و زنده شدم،حتی بارها زد به سرم  تا روز بعدش هزار بار مردم

که فردا تو پارک حاضر نشم،حس عذاب مثل خوره ای افتاده بود 
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به جونم،اگه در صدی ام تو این مسیر اشتباه می کردم،با زندگی و 

 سرنوشت رویا بازی می شد!!

عاقبت با هزاران افکار ضد و نقیض سر همون ساعت مقرر تو اون 

ی آرزو نبود که احتمال مکان حاضر شدم،تنها حرف ها

بدهم،شاید کاسه ای زیر نیم کاسه باشه،صحبت های اون روز تینا 

 هم من رو در تصمیمی که گرفته بودم،مصمم کرده بود!

اقرار می کنم شاید بیشتر از هر چیزی نیتم نجات رویا بود،اما 

واقعا دیگه از اون همه دوری و جدایی خسته شده بودم،دعا دعا 

ول و وعده های آرزو عملی بشه و تو پایان این می کردم که ق

ماجرا واقعا راهی باشه برای رسیدن به عشقی که چندین سال 

 بود،آرام و قرار رو ازم گرفته بود....!
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بالاخره به هر ترتیبی که بود،اون روز رفتم به اون پارکی که آرزو 

هماهنگ کرده بود و بر خلاف تصور من رویا قبل من اونجا حاضر 

 ود...!!ب

سلامی دادم و رفتم با فاصله کنارش روی نیمکت نشستم،با دیدن 

با رنگ پریده و چهره ی مضطربی شروع به سرزنش کردن من و 

خالی کردن حرصش کرد،رنگ صورتش هر لحظه سرخ تر شد و 

کم کم حس کردم حال جسمی ایش خوب نیست،خواستم کمی 

فریاد خفه ای بهش نزدیک بشم و کمکش کنم،اما با اون حالش 

کشید و نذاشت نزدیکش بشم،نگاهش رو از من گرفت و با 

دست هایش شروع به باد زدن صورتش کرد و من تازه اون موقع 

 بود که فهمیدم بارداره!!
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حال و روزم به شدت دگرگون شد،انگار واسه لحظه ای یک سطل 

آب یخ ریختن روی سرم،از دست آرزو به شدت آزرده 

ی به این مسئله نکرده بود،شاید با علم به این بودم،چرا اشاره ا

موضوع،راضی به تحت فشار گذاشتن رویا و تهدید کردنش نمی 

 شدم...!!

با حال غریب و درمونده ای دست هاش رو جلوی صورتش 

 گرفت و شروع به زار زدن کرد و با هق هق زمزمه کرد:

 تو رو قسم به هر چیزی که برات مقدسه،اون عکس ها رو از_

زیر آرزو جمع کن...آرزو دختر سالمی نیست،تعادل عقلی 

نداره...با پویا کینه ی شتری و کهنه ای داره...اون عکس ها هیچ 

مورد خاصی نداره...اما اگه تو این شرایطی که پویا درگیر دغدغه 
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های مالی ایش هست،به دستش برسه،حتی زمینم به آسمون 

گذشته اس...خواهش  بدوزم محاله باور کنه،این عکس ها واسه

 می کنم یه کاری کن آقای شمس..زندگیم نابود میشه..!!

آخه تو چرا انقدر بی رحمی،مگر من چه بدی ای در حقت __

کردم که اینجوری کمر به ویرونی من بستی...جز این نبود که 

به نفعت  وقتی که حس کردم بودنم تو تقدیرت ممکنه

نباشه،برای همیشه سایه ام رو از روی زندگیت برداشتم...اون 

وقت تو خیلی راحت با یه زن روانی ریختی رو هم و واسه دق 

 دادن من هیچ کم و کسری نمیذاری.. !

 شدت گریه هاش بیشتر شد و نفس بریده گفت:

 



3089 

 

جرمی نکردم که نیاز به پنهون کاری باشه...اما فقط دلواپش _

ام هستم...می ترسم تا پویا متوجه بشه اون عکس های لعنتی بچه 

واسه گذشته اس و توطئه ای پشت این ماجرا هست،زبونم لال 

 بلایی سر بچه ام بیاد.... 

 

ره از سرنوشت خواهرش برام با ناباوری گفتم؛آخه اون دخت

گفته،از اینکه پویا چه بلاهایی وحشتناکی در گذشته سرش 

 آورده،حتی مدارکش هم موجوده!!

 رویا حتی می گفت،الانم تو مورد اذیت و آزار...

 

مجال نداد، ادامه ی حرف هام رو بزنم و بی حوصله و عصبی 

 گفت:
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جیف اون ناقص دروغه...همش دروغه...حتی یک کلمه ام از ارا_

 الخلقه رو باور نکن..!

به تندی کیفش را برداشت و از جایش برخاست،قدمی راه افتاد و 

 قصد رفتن کرد،مرموز پرسیدم:

اگه این ادعاها دروغه...اگه واقعا پویا اون غول بی شاخ و دمی _

نیست که آرزو توصیف کرده،پس چرا تا این حد ازش واهمه 

 داری؟!!

ش رو سمتم برگرداند و با رنجودگی  نیم نگاهی کوتاهی سر

 سمتم انداخت و حرفی نزد و دوباره قدمی رو به جلو برداشت!!

 منم به تبعیت از اون برخاستم ومصرانه پرسیدم:

 رویا جواب بده...تو واقعا با اون آدم خوشبختی؟!!_
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ورد یعنی باور کنم که جوری که با خواهر آرزو تا کرد،با تو برخ

 نمی کنه؟!

از قدیم گفتن،رنگ رخساره خبر دهد از سر درون؛تو خوب 

نیستی رویا...!!خوشبخت نیستی تردید ندارم...!!حتی هر کسی که 

 تو رو برای اولین بار هم ببینه،به این قضیه پی میبره...!!

 رویا بذار کمکت کنم...بهم فرصت بده که نجاتت بدهم..!!

 عصبی و بغض آلود گفت:بدون اینکه سمتم برگردد،

 زندگیه شخصی من به خودم مربوطه!!_

 

نمی تونستم بفهمم رویا تو اون زندگی تا چه حد خوشبخته؛اما 

حال و روز آشفته اش،رنجی که از درون می کشید رو فریاد می 

 زد..!!
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با ذهن و روان درگیرتر از قبل،نگاهم به رویا دوختم بودم که هر 

شد و سمت خروجی پارک قدم های تندی  لحظه از من دورتر می

بر می داشت،به یکباره آرزو جلوی راهش سبز شد و شروع به 

صحبت کرد،از اون فاصله چیزی قابل تشخیص نبود،ترحیح دادم 

سمتشون نرم و اون دو رو به حال خودشون رها کنم،اما دقایقی 

نگذشته بود که یک مرد جوان با ظاهر به هم ریخته و نامناسبی 

 دیکشون شد و کنار آرزو ایستاد!!نز

حس خوبی نسبت بهش نداشتم،از جای پریدم و با آخرین 

سرعت ممکنه سمتشون دویدم و از پشت سر بهشون نزدیک 

شدم،رویا با چهره ی نگران و آشوب زده ای رو به آرزو با تشر 

 گفت:
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تو هیچ غلطی نمی تونی بکنی زنیکه آشغال...امشب خودم همه _

پویا تعریف می کنم...اون وقت ببینم،بعد اون تا کجا  چی رو واسه

 می تونی  بتازونی...؟!!

آرزو مثل ببر زخمی ای نگاهش کرد و قبل اینکه واکنشی نشون 

بده،اون مرده که بعدها فهمیدم،مجتبی برادر کوچک آرزو بودو 

یک هفته ای واسه به سرانجام رسوندن اون بازی کثیف،از زندون 

گرفته بود،سمت رویا خیز برداشت و چاقوی واسه اش مرخصی 

 تیزی زیر چونه اش گذاشت و تهدید وار گفت:

تو لب از لب باز کن،ببین چه جوری با همین چاقو اول اون _

شوهر عوضی ایت رو که یه عمره به خونش تشنه ام رو راهی 

 جهنم می کنم!!
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نده چاقو رو پایین تر آورد و سمت شکم رویا نشانه گرفت و با خ

 ی کثیف و نفرت انگیزی گفت:

بعدشم نوبت این توله شه،من اول و آخر جام تو اوت _

هلفدونیه،با یه جرم این و اون ور ککم نمی گزه،پس اگه جون 

اون پدرسگ و بچه اش برات مهمه،یه چند روزی زبون به دهن 

 بگیر و خفه خون بگیر...!!

ه پویا بدونه چی به اینم بگما من با آرزو کاری ندارم، از خدامه ک

چیه و بیاد سراغم...نمی دونی واسه اون ثانیه که به درک واصلش 

 کنم چه هیجانی دارم،حالا دیگه خود دانی..!!
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سر و وضع و دندان های برادر آرزو به حدی کریح و 

مشمئزکننده بود که هر آدم سالمی ممکنه بود هر آن پس 

اون شرایط جسمی  بیافته،چه برسه به رویای بخت برگشته با

 ایش!!

خون جلوی چشم هام رو گرفت و سمت مجتبی یورش بردم و 

اون دستش که چاقو رو سمت رویا گرفته بود،با حرص میون 

 مشتم گرفتم و تاجایی که ممکن بودم پیچوندم..!!

چون غافلگیر شده بود،نتونست به درستی واکنش بده وصورتش 

حالی که درد می کشید  سرخ شد، آخ بلندی با نعره کشید و در

روی زانوش افتاد،ثانیه ای هم تعلل نکردم و بلافاصله آستین رویا 

 رو گرفتم و سمت خروجی پارک دنبالم کشوندمش!!



3096 

 

مدام هم نگاهم به پشت سر بود که مجتبی بهمون نرسه و آسیبی 

به رویا نزنه...حدسم درست بود،با چهره ای که از درد جمع شده 

بلند شد و خواست خودش رو به ما برسونه که بود،از روی زمین 

آرزو مانع اش شد و محکم نگهش داشت...دیگه مابقی ایش رو 

ندیدم چی شد...بلافاصله رویا رو سمت ماشین خودم رسوندم و 

قفل در ماشین رو باز کردم و آب معدنی رو که قبل رفتن به 

پارک خریده بودم،سمتش گرفتم و ازش خواستم حداقل چند 

ای بنوشه...آب معدنی رو گرفت و نفس زنان و بی حال  جرعه

کمی از سرش نوشید و دستش روی قفسه سینه اش گذاشت،تا 

تنفس اش به حالت عادی برگرده،با نگرانی نگاهش کردم و 

 گفتم؛زود سوار شو برسونمت،تا اون یارو از راه نرسیده!!
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 با نفرت و درماندگی نگاهم کرد و گفت:__

من با تو هیچ جهنمی نمیام...حالم خوب نیست،فقط برام یه _

 آژانس بگیر برگردم خونه..!!

مطیعانه سمت خیابان رفتم ،تاکسی در بستی گرفتم و رویا رو 

سوار ماشین کردم،کرایه رو حساب کردم وکلی به راننده 

 به وضعیت رویا باشه!! سفارش کردم که حواسش

ماشین به راه افتاد و من رو با هزاران افکار آشفته ی کشنده و 

 دنیایی از دلواپسی و نگرانی تنها گذاشت...

زو نرفتم،هر بار هم بعد اون روز دیگه به هیچ وجه سراغ آر

خودش قصد داشت،سراغم بیاد،یا تماسی می گرفت تهدید به 

 شکایتش می کردم!!
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یک هفته ای گذشت و تو این مدت تمام عزمم رو جزم کردم،هر 

طور شده رویا رو در درجه ی اول از شر آزار و گزندهای آرزو و 

در نهایت از حصار اون زندگی سختی که کنار تو،تجسم می 

 رهایی ایش بدهم!!کردم،

تو اون مدت یکی دو بار به شماره ی خونتون زنگ زدم،سری اول 

 که فهمید منم،سریع قطع کرد و بعدش موفق به تماس نشدم!!

سری دومم همون روزی بود که متوجه مکالمه مون شدی و اون 

 بلارو سر رویا آوردی!!

منم،خسته و عصبی  اینبار وقتی تلفن رو جواب داد و متوجه شد

ازم خواست،دیگه بهش زنگ نزنم،نذاشتم تلفن رو قطع کنه و 

 فوری گفتم؛قطع نکن رویا کار خیلی مهمی دارم!!
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بی حوصله گفت؛زود حرفت رو بزن،بهش گفتم که؛من از همه ی 

 سختی هایی که تو اون زندگی متحمل می شی،با خبرم!!

کنار اون آدم می دونم شرایط روحی خوبی نداری و موندنت 

 صرفا به خاطر ترس و واهمه ای هست که نسبت بهش داری!!

تو جوابم گفت؛نمی دونم این اطلاعات غلط رو کی به حضورت 

رسونده،ولی محض اطلاع جنابعالی که کاسه ی داغ تر از آش 

شدی،عرض کنم که من کنار همسرم بی نهایت خوشبختم و هیچ 

مشبم این ماجرا برای همیشه نیازی به ترحم و امداد کسی ندارم،ا

 تمام می شه و همه چی رو کف دست پویا می ذارم!!

 عجولانه گفتم:
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نه، رویا تو نباید چیزی از این مسائل به شوهرت بگی،یه چند _

روزی ام صبر کن من قول همه چی رو درست کنم رویا!!بسه این 

مدت سختی ودوری...دیگه نمی ذارم هیچ کس حتی سر سوزن 

 ت رو مکدر بشه...!!هم خاطر

اجازه نمی دم، کنار اون آدم ذره ذره آب بشی و حتی از سایه ی 

خودت هم هراس داشته باشی..!!می برمت یه جایی که دست 

هیچ کس بهت نرسه و یه عمر با آرامش زندگی کنی...حتی اگه 

 نخوای هم دوباره با هم باشیم،قبول!!

رنج و مشقت رو به من صبر می کنم،اما یه عمر زندگی پر از  

جون نخر رویا...من نمی تونم مثل کبک زیر برف کنم و یه نفر از 
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راه نرسیده هر جور که عشقش می کشه باهات تا کنه و صبوری 

 کنم...!

 

میون حرف هام تماس قطع شد و دیگه اون روز هیچ تماسی 

 نداشتم!!

فرداش آرزو با هیجان و ذوق بی وصفی اومد سراغم و گفت؛به 

 دفمون رسیدیم!!ه

گنگ و مرموز نگاهش کردم،نمی تونستم حدس بزنم خبر خوب 

 آرزو چی میتونه باشه؟!!

بعد کلی سوال و جواب تازه از خواب غفلت و نادانی بی خبری 

 بیدار شدم و تمام دنیا روی سرم آوار شد..!!
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به شدت با آرزو درگیر شدم وهر چی که از دهانم بیرون می 

م!! اونم نهایتش برای خالی کردن عقده اش و ریخت،نثارش کرد

حرص دادن من گفت که؛رویا کنار پویا واقعا خوشبخته و هیچ 

مشکل خاص و چشم گیری کنار هم ندارن و من فقط یک وسیله 

 یا یک میانبر بودم،برای رسیدن به نیت کثیف و شومش..!!

آرزو سریع محل کارم رو ترک کرد و من به قدری حال آشفته و 

 رمونده ای داشتم که حتی نتونستم مانع اش بشم..!!د

 

تصور اینکه توی این مدت،جای اینکه رویا رو از شر ابلیسی مثل 

آرزو نجات بدهم،ناخواسته باعث شدم عذاب و رنجی که رویا به 

تنهایی به دوش می کشید،چندین برابر بشه و در نهایت آتیش 

صی نداشت و من دچار بزنم به زندگی ای که گویا واقعا مشکل خا
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کج فهمی شدم و رویا رو روانه ی بیمارستان اش کنم،آرام و قرار 

رو از من گرفت و مثل جنون زده ها دورا دور به هر طریقی که 

 شده جویای حال رویا می شدم!!

وقتی که فهمیدم رویا به هوش اومده،بالاخره بعد چندین روز 

تونستم شاید یک نفس تقریبا راحتی بکشم و قاطعانه تصمیم 

 گرفتم هر طور شده،بیام سراغ تو و پرده از این راز

 سر به مهر بردارم!!

آسیبی که من ناآگاهانه به زندگی شما دو نفر زدم،خیلی عمیق و 

ران ناپذیر بود بود؛اما بعد شنیدن حرف های آرزو،تنها رویا جب

نبود که به خاطر ظلمی که در حق اش روا کردم،دچار عذاب 

وجدان باشم،بلکه در برابر تو هم تقصیر کار بودم،من ندونسته 
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در مورد تو و گذشته ات و رابطه ای زناشویی ایت با رویا،دچار 

وه بر رویا،زندگی و آینده تو قضاوت نا عادلانه شدم و این بین علا

 رو هم به ورطه ی نابودگی کشونده بودم!!

 

باید رویا رو از زیر بار تهمت های ناروا و جرم های نکرده ای که 

 بهش نسبت داده بودند،هر طور شده تبرئه اش می کردم!!

 به هر حال از این ستون به اون ستون فرجی بود!

دن رویا تو اون حال و روز و تو اومدم بیمارستان سراغ تو؛با دی

شرایطی که بچه اش رو از دست داده بود،تمام وجودم رو به 

 آتیش کشوند و هزاران برابر از خودم بیزار شدم!!
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نگاه غم زده و پر از رنج اش را به نیم رخ افسرده ی پویا دوخت 

 و با حسرت گفت:

برای کاش اون روز بهم فرصت می دادی پویا...حتی شده فقط _

 چند دقیقه...!

کاش حرف هام رو می شنیدی...شاید عذاب رویا چندین برابر 

نمی شد...شاید کارش به اینجا نمی رسید...گرچه می دونم که 

 محال بود تو ادعاهای من رو باور کنی!!

 

از روی نیمکت برخاست و مقابل پویا که صورت کبود شده اش تا 

ورده،ایستاد و ملتمسانه با حد ممکن پایین بود و مشت اش گره خ

 بغض گفت:
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پویا من دیگه نمی تونم ادامه بدم...به واسطه ی خودم،کسی رو _

که تنها دلیل برای نفس کشیدنم بود،به بدترین شکل ممکن نابود 

 کردم...!

 ساده ازم نگذر پویا...!! 

از جات بلند شو..من گناهکارم..هر خشم و غضبی که داری رو 

..انقدر بزن که جونی برام نمونه...اصلا بیا بریم سر من خالی کن.

هر جایی که لازم باشه من بازم این حرف ها رو اقرار کنم...من 

دیگه از این به بعد حتی ثانیه ای هم این زندگی بی رحم رو نمی 

 خوام..!!

 

وجودش تهی شده بود از هر چه خشم و زور و توانی ..بی حال 

ی بلند کرد و بی اعتنا به حضور جسم اش را از روی نیمکت آهن
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مانی،با حال دگرگونی و پاهایی که به سختی از روی زمین کنده 

می شدند،سمت مزار رفت،روی زمین نشست و بی اختیار دستش 

سمت جیب اش رفت،موبایل را بیرون کشید،انگشت اش  روی 

شماره ی آرزو لغزانده شد،در عرض چند ثانیه صدای آزار 

 آرزو پشت تلفن پیچید:دهنده ی و منفور 

 

می دونی چندین روزه،چندین ساعته منتظر تماست بودم،چرا _

 انقدر تاخیر داشتی شوهر خواهر قدیمی....!!

یادم میاد تو گذشته ها خیلی زودتر از الان می فهمیدی چی دور و 

اطرافت می گذره و کدوم خنجری از پشت مجروح ات می 

 کنه...!!

 بگذریم...!!
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نیستی که اینجوری خفه خون بگیری....!!حتم دارم که تا  تو آدمی

الان همه چی رو فهمیدی که اینجوری مثل ننه  مرده ها وا رفتی و 

 اون نطق درازت کور شده...!!

یادته همیشه بهت می گفتم که حتی یک روز هم به پایان عمرم 

بمونه،بالاخره یه روزی روزگاری انتقام جوونی و عمر سوخته ی 

رم رو ازت می گیرم و تو همیشه می گفتی؛هیچ غلطی نمی خواه

 تونی بکنی...!!

توی این سال ها، واسه ضربه زدن و گرفتن تقاص فرصت زیادی 

 داشتم...!!

 اما حوصله به خرج دادم که کار تمیز از آب در بیاد...!!
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وقتی فهمیدم که ازدواج کردی و اصلا برات اهمیت نداره که  

دگی و جوونی کردن یه دختر بی پناه و بی پشت سرت فرصت زن

دفاع رو ازش گرفتی و قراره به زودی یه حروم زاده ای مثل 

 خودت،پس بندازین...نمی دونی تا چه اندازه انگیزه گرفتم...!!

تو اون فرصتی که همیشه دنبالش بودم رو دستی دستی برام مهیا 

 کردی...!جای هیچ گله ای نیست پویا...!!

 ین سال بالاخره حساب من و تو پاک شد...!!بعدین چند

 شاید این واقعیت رو کتمان کنی،اما من منصف هستم پویا..!!

حتی ذره ای هم،اجازه ندادم تو این بازی کسی بیشتر یا کمتر از 

 اون چیزی که حقش هست تقاص پس بده....!!

 یک زن جوان و پاک در مقابل یک زن جوان و پاک...!!
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 گناه در مقابل یک بچه ی بی گناه دیگه..!!یک بچه ی بی 

می بینی من چقدر حساب و کتابم دقیقه پویا ..حتی ماه های 

 بارداری شون رو هم مشابه هم سنجیدم....!!

اما حالا که کار به اینجا رسیده می خوام یه اعترافی کنم 

پویا...همیشه تصور می کردم کسی رو که تو زندگی ایت 

کردی،از این دخترای اشراف زاده ی بی جایگزین خواهر من 

 عرضه و تو زردی باشه...اما سخت تو اشتباه بودم..!!

بهت تبریک میگم اون خدا بیامرز بیشتر از اون چیزی که انتظار 

 داشتم،وفادار و عاشق بود...!!

 

 پوزخندی زد و ادامه داد:
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واقعا که جای تاسف داره، جواب کسی که حاضر شد جونش رو _

 تا ذره ای جون تو و بچه ات به خطر نیافته،این نبود...پویا...!! بده

خوب شد که باز هم چنین قضیه ای تکرار شد و تو بیشتر به ذات 

 کثیف و بی رحمت پی بردی..!!

 

لب اش را گزید و عرق های درشت روی پیشانی اش را پاک 

 کرد و با صدای گرفته و ضعیفی به سختی لب زد:

 

 [02:27 24,07,17فصل سکوت(, ])��رمان فانوس

از کجا معلوم این حرف ها حقیقت داشته باشه...!!شاید بازم یه __

 بازی جدیده...!!

 اصلا جواب اون آزمایش...



3112 

 

 

صدای قهقهه ی بلند و مستانه آرزو به شکل دیوانه کننده ای بلند 

 شد و ادامه دار شد...

دید و میان خنده با صدای بلندی از روی سرخوشی خندید و خن

 هایش گفت:

پسر خوب؛مردم این روزها با چنتا تراول رنگی،دین و دنیاشون _

هم می بازن،یه جواب آزمایش معمولی که قابل من و تو رو 

 نداره.....

ل در چرخاند و وارد خانه شد،یکراست سمت کلید را داخل قف

اتاقش رفت و کلید اتاق کودک را که لای یکی از کتاب های 

کتابخانه اش مخفی کرده بوده،بیرون کشید و بدون تعلل سمت 

 اتاق رفت!
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پلکی روی هم گذاشت،آه سردی کشید و در را باز کرد،به محض 

وی زمین افتاد،خم شد کاغذ ورودش به اتاق از لای در،کاغذی ر

تا خورده را برداشت و مقابل صورتش آورد و عمیق بویید و 

همزمان حس دلتنگی و بی قراری بی وصفی،با استشمام بوی 

 آشنای آن کاغذ تمام وجودش را سخت به تلاطم انداخت!

با تن خسته و سنگین چند قدمی جلوتر رفت و کنار کمد 

ت لرزان و بغض از پیش کوچک،روی زمین سر خورد و بادس

آماده ای تای کاغذ را باز کرد،دست خط کج و ماوج و ناموزونی 

که روی برگه  خودنمایی می کرد و دلالت به حال وخیم و 

نامساعد آخرین لحظات زندگی رویا داشت،بی رحمانه بر قلبش 

 چنگ می انداخت:
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 سلام...!_"

از نشده،کسی گفته بودی تا تکلیف این ماجرا و هویت بچه احر

پاش رو تو این اتاق نمی ذاره،حالا که اینجایی حتما تا الان یه 

 حقایقی برات روشن شده...

 نمی دونم چی ها فهمیدی...

حقیقت داره یا باز هم دروغ محضه...اما خسته بودم از هر چی 

 اثبات و توجیه..!

شاید حق با تو بود،همیشه از پنهان کاری متنفر بودی و من هر 

ر ناشیانه این خصلت رو تکرار کردم...اما این بار با همیشه فرق با

 داشت،من ناگزیر شدم به پنهان کاری...
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شاید اون زمان که این ماجرای منحوس تازه پا گرفته بود و قضیه 

پیچیده تر نشده بود،همه چی رو برات تعریف می کردم،تقدیر 

 جور دیگری رقم می خورد!

روزها به خاطر دغدغه های مالی شرکتت  اما نتونستم پویا...اون

به قدری آشفته و کلافه بودی که نتونستم با این مسائل کلیشه ای 

پیش پا افتاده،خاطرت رو بیشتر مکدر کنم و حساسیتت رو 

 بیشتر..

منی که کف دستم رو بو نکرده بودم که به زودی اسیر گردباد 

 قضا و بلای تقدیر می شم!
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فکر می کردم. هراس داشتم حتی با اشاره بعد اونم فقط به بچه 

ی کوچکی هم،تو به درستی نتونی با این موضوع کنار بیایی 

 وقادربه کنترل خشمت نباشی و طفل بی گناهم قربانی بشه...!

بعدشم پای جون تو اومد وسط و قدرت هر تصمیم و حرکتی رو 

از من ساقط کرد و نابسمانی و پریشونی رو سهم روز و شب هام 

 رد...ک

 

یادته اون روز که بهم گفتی...نگاهتو نسبت به من عوض می 

کنی...از نو اعتماد می کنی...باور کرده بودم حرف هات رو 

پویا...اون روز زیر دست کتک های تو بیشتر از جسمم،قلب و 

 باورم له شد و بی صدا شکست...
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تصورشم نمی کردم پایان سختی ها و مشقت ها و آشفتگی های 

 بی اعتمادی تو باشه...!من 

تو بیمارستان هم با اینکه بی نهایت ازت دلخور و دلشکسته 

بودم،اما باز هم دلم برات سوخت،از اینکه به خاطر یه سوء تفاهم 

اشتباه،زندگیمون رو به جهنم مبدل کرده بودی و عذاب و رنجی 

 که تو چشم هات موج می زد و قلب من رو به آتیش می کشوند..

اون شرایطم تصمیم گرفته بودم که به خاطر بچه مون،به  حتی با

خاطر تو و اشتباهی که به نوعی خودم درونش دخیل بودم،چشمم 

رو به همه چی ببندم و تمام کدورت ها رو برطرف کنیم و دوباره 

 سه نفری کنار هم باشیم...!!
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اما شنیدن خبر مرگ بچه همه چی رو عوض کرد،یه بار دیگه دلم 

گرفت از اطرافیانم که چندین روز بود دل نگرانی  شکست،دلم

های من رو می دیدن و مدام امید واهی می دادند،دلم از تویی 

شکست که بعد این همه مدت کنار هم بودن نخواستی من رو 

باور کنی و سر این ناباوری و بی اعتمادی هم روح و امید من رو، 

 هم اون بچه رو قربانی کردی...

چه ی خودت رو هم باور نکردی و با پرورش تویی که حتی ب

 دادن اون تهمت کثیف تو ذهنت من رو بی صدا کشتی!!

دامن من اون روزی که به اجبار و برای حفظ جان تو و بچه ام 

مجبور به ملاقات با مانی شدم لکه دار نشد پویا...دامن من روزی 

لکه دار شد که همسرم،کسی که به خاطرش همه ی آدم های 
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یم رو پس زدم،کسی که حتی تا آخرین ثانیه های عمرمم زندگ

باز هم حاضر بودم،یک بار دیگه جونم را بی بهانه برایش تقدیم 

کنم،به خودم، عفتم، وفاداری ایم،بچه ای که از وجود خودش 

بود،شک کرد و من رو در معرض امتحان قرار داد و گناه نا کرده 

 ام رو همه جا جار زد!!

تو بودی که دامن من رو لکه دار کردی؛ من اون  آره پویا...این

روز بود که مردم،روزی که جای دلداری و همدردی،زیر بار 

 تهمت و کنایه ها و نیش زبان هات لهم کردی،مردم..!!

از اون روز به بعد بود که از عالم و آدم بیزار شدم و دیگه هیچ 

 د..رغبتی برای ادامه دادن توی این دنیای کثیف برام نمون
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و چقدر ساده لوح بودم من که انتظار داشتم بعد تحمل اون همه 

سختی که تو خفا کشیدم و رنجی که به تنهایی متحمل شدم،اگه 

تو روزی ماجرا رو بفهمی بالاخره عشق من رو باور کنی و بفهمی 

 حفظ جون تو و حفظ زندگیم تا چه حد برام مهم بود...

دیگه ای تموم می شد...دلم دلم می خواست آخر اون ماجرا جور 

می خواست آخرش من بودم و تو بودی و آغوش گرمت بود 

برای دلداری،برای از بین بودن تمام مرارت ها...امیدی که به 

 آینده روشن می دادی..اما نشد و حسرتش با من موند...

مرگ بچه همه چی رو عوض کرد وباعث شد یه کینه ای تو __

 وجود من آروم آروم جون بگیره و هر لحظه بیشتر قوت بگیره...
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جای اینکه از مرگ بچه به هم بریزی و متوجه اشتباهت،حداقل 

در حق اون طفل معصوم بشی،در به در افتادی دنبال آزمایش و 

و هر بار که تو اشتباهت ببشتر فرو رفتی،قلب من مدرک و فلسفه 

رو هزاران بار شکستی و با ادامه دادن زخم زبان هات،من رو تو 

 قعر انزجار و آزردگی هل دادی...

هر آدمی یه آستانه ی تحملی داره پویا،،بعد اون بود که دیگه 

 واسه اثبات بی گناهیم هیچ تلاشی نکردم...

داشتم که شرایط جوری رقم بخوره که با تظاهر  حتی دوست

 کردن به گناهکاری ایم عذاب تو چند برابر بشه...،،

بعد اون روز که به برادرت،به دروغ گفتم گناهکارم؛ با اینکه ته  

دلم یه لذت کاذبی داشتم،اما باز هم با دیدن چشم های 
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فر رنجورت،دوباره قلبم به سوزش انداخت و از خودم بیشتر متن

 شدم...

با خودم عهد کرده بودم به تقاص خون بچه ام و ماهیت 

معصومانه اش که به لجن کشیده شده بود،تا عمر دارم تو رو از 

این اشتباه در نیارم و هر کاری از دستم بر بیاد برای بیشتر در 

 اشتباه غوطه ورشدنت و شدت گرفتن سوءظنت،کوتاهی نکنم...!

زارت اومدی کنارم و از دردهایی که اون شبی که با حال مست و 

می کشیدی برام گفتی؛ حالم به شدت منقلب شد و تازه از خواب 

 غفلت بیدار شدم...

از خودم متنفر شده بودم...آتش کینه و کدورت تا حدی در من 

شدت گرفته بود که نمی تونستم ببینم کسی که به خاطر حفظ 
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ه ذره جونش رو جونش همه چی رو فدا کردم؛ چه جوری دارم ذر

می گیرم...تقلا برای تنفر از تو بیهوده بود و هر چی دست و پا 

می زدم نتیجه ی معکوسی در بر داشت و این عشق تمام وجودم 

 رو می سوزوند...

امروز از ادامه دادن این دروغ مسخره خسته و بیزار شدم؛ دلم 

می خواست بشینم روبروت و تو نگاه تب دارت زل بزنم و همه 

 ی رو برات بگم..چ

اما از ترس اینکه مبادا خشم جلوی چشم هات رو بگیره و بری با 

آرزو و برادرش گلاویز بشی و بلایی سرت بیاد سریع منصرف 

 شدم..
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پویا تو، دو ساعت پیش تو همین اتاق آرزو کردی من بمیرم و 

آخرین کورسوی امیدی که تو قلبم رو بود کشتی...با اینکه همه 

لخ و ناخوشایند شده بود،اما هنوزم از بودن کنارت چی برام ت

سیراب نشده بودم،دلم میخواست این بودن ها با تمام تلخی ها و 

عذاب ها سالیان سال ادامه دار بود؛ اما آخرین آرزویی که 

 کردی، نذاشت...

عزیزترینم،به خاطر تمام پنهان کاری ها و دروغ هایی که به 

 !اجبار داشتم،من رو ببخش...!

و این رو بدون که من جونت رو نخریدم،نجات ندادم که با زنده 

 موندنت تا عمر داری عذاب بکشی و خودت رو شکنجه بدی...
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من بخشیدمت پویا...از اعماق قلبم،الان که چشم هام سیاهی میره 

 و حتی دست هام جونی نداره که بنویسم،قلبم خالیه...

 .خالی از هر کینه و کدورت و دلخوری..

 همه چی رو فراموش کردم پویا...

تنها چیزی ای که ازت برام باقی مونده،عشق و دلسوزی ایت و 

 چشم های مهربونته که هیچ موقع بی رحم نشد...

منم فراموش کردم،بخشیدم پویا...پس تو هم فراموش 

 کن،ببخش پویا...!!

 

وقتی که بچه بودم،مادربزرگم همیشه  می گفت،کسایی که 

 می کنند،تا روز قیامت یه لنگه پا می ایستن... خودکشی
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نمی دونم این حرف حقیقت داره یا یه باور خیالیه خنده داره،اما 

من قصدم خودکشی نبود،نمی خواستم تنهات بذارم..فقط یه لحظه 

عصبی شدم و چنتا قرص آرام بخش رو با هم مصرف کردم..من 

آب تکون نخورده  قبلا هم تو گذشته این کار و کرده بودم،آب از

 بود...اما این بار معده ام نذاشت..

 

 به هر حال،واسه آرامشم دعا کن...واسه آرامشت دعا می کنم..!!

 و

 "هیچ موقع عشقت تو قلبم از بین نمیره و همیشه دلتنگتم....

 

کاغذ عطر دار را که با اشک های چشم اش خیس شده بود،روی 

اش، عروسک کوچک صورتش گذاشت و با دست سست شده 



3127 

 

خرسی را از روی تخت نوزاد برداشت و در آغوشش فشرد و 

اشک های بی امانش را رها کرد و تا شب تمام لحظات ندامت 

 زده و غم بارش را در آن اتاق سپری کرد...

صبح زودتر از حد معمول از خواب بیدار شد و استخوان هایش را 

که به خاطر خوابیدن گوشه ی اتاق کودک،خشک و دردناک شده 

 و قوسی داد و از اتاق خارج شد. بود،کش

پیراهن مشکی اش را همراه با شلوار مشکی ساده اش به تن کرد 

و شانه ی اجمالی به موهای کوتاه نامرتبش زد و برای آخرین بار 

چرخی در آن خانه ی ماتم زده زد و تک تک نقاط آن خانه را که 

هر گوشه اش برایش تداعی کننده خاطرات خوب و بد روزهای 

سپری شده بود را از نظر گذراند و در آخر وارد اتاق خواب 
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مشترکشان شد و سمت عکس های دو نفره شان قدم برداشت و 

با اندوه بی وصفی انگشت اشاره اش را روی چهره ی رویا کشید 

و عروسک کوچک یادگار رویا را از روی تخت برداشت و با 

 پاهای نیمه جانی از خانه خارج شد.

سمت خیابان رفت، اولین تاکسی ای که مقابلش متوقف 

کرد،سوار شد و تمام مسیر را به تصمیم جدیدی که دیشب گرفته 

ین تصمیم اش جدی بود بود،فکر کرد،تا سر حد مرگ به تحقق ا

 و هیچ کس و هیچ چیزی نمی توانست،جلودارش باشد..!!

ساعت های طاقت فرسایی که گویی هر ساعتش اندازه یکسال 

مشقت بار بود گذشت و حوالی دو بعد از ظهر از اتاق بازجویی 
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همراه سربازی که دست بند به دستش زده بود از اتاق خارج 

 شد!!

دلی ای کنار سربازی نشست و دستِ دست بند خورده روی صن

اش را به سختی بالا آورد و عرق های درشت پیشانی اش را پاک 

 کرد،سرش را به دیوار تکیه داد و چشم هایش را بست!

 

تمام افکارش معطوف ساعتی پیش شد،هیچ حسی به آینده ای 

 !که پیش رویش بود،نداشت،نه ترسی،نه بیمی و نه  امیدی...!

غم و اندوه تا زمانی که تازگی داشته باشد،برای آدمی غیر قابل 

تحمل و دیوانه کننده است،اما زمانی که از حدی فراتر می رود،نا 

خودآگاه حاصلش یک بی تفاوتی خطرناک و خنثی است و بغض 

 هایی که عادت به فرو خوردنش می کنی..
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گاه تو می مانی و زخم های عمیق خاک خورده ای که هیچ 

 مشخص نمی شود،کی دوباره دهان باز می کند...

 

امروز قضیه را جوری وانمود کرده بود که تمام انگشت های اتهام 

سمتش برگردد،گفته بود که در این یکسال بارها رویا را مورد 

ضرب و شتم های شدیدی قرار داده بودند و مدارک پزشک 

ن کرده بود و قانونی آخرین کتکی که رویا را روانه بیمارستا

آسیب های شدیدی به جسم اش وارد کرده بود تحویل افسر 

داده بود و حتی گفته بود بدون هیچ علت قانع کننده ای،از روی 

عمد همسرش را کتک می زده و حتی به نوعی در مرگش دخیل 

 هست و رویا را وادار به خودکشی کرده است...!!
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و آب و تاب این آن روز در اعتراف هایش، آنقدر گفت و گفت 

ماجرا را زیاد کرد که به این زودی ها رهایی از این پرونده 

 نداشته باشد و بار جرمش سنگین تر شود!

به ساعات نرسیده پدر و مادر رویا را هم از چگونگی مرگ رویا و 

اعترافات پویا آگاه کردند و آن دو که اصلا از قضیه ی کتک 

کردند به راستی رویا از پله خوردن رویا مطلع نبودند و تصور می 

ها افتاده،بعد متوجه شدن اصل جریان در کلانتری حاضر شدند و 

 خون خونشان را می خورد و آرام و قرار نداشتند!!

 

به محض ورودش به سالن عمومی چشم اش به خانواده خودش 

افتاد،کتایون خانم و امید با چهره های پریشانی کنار پدر و مادر 
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ایستاده بودند و کتایون خانم با تضرع و ناراحتی می رویا و تینا 

 گفت:

 

 باور کنید قضیه به اون شدتی که شما تصور می کنید،نیست!!_

 آره درسته که این پویا بود رویا رو روانه ی بیمارستان کرد..!!

اما عمدی تو کار نبوده،جریان سر یه سوءتفاهم اشتباه بوده ساناز 

 خانم!

عامل اصلی مرگ رویا بوده،فقط و فقط به این علته  پویا اگه گفته 

که بی نهایت دوستش داشت،الانم که عزاداره؛به نوعی خودش رو 

 مقصر مرگ رویا می دونه !!
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به خاطر این داغ سنگینی که به دوششه متوجه حرف هایی که می 

زنه نیست،خواهشا باور نکنید،توروخدا ازش شکایت نکنین،اون 

 نه چندان درستش،خودش رو تسکین می ده!!داره با ادعاهای 

این مدت ما کنار اون دو بودیم،اینکه پویا،رویا را کتک زده می 

 پذیریم،اما باور بفرمایین که تو مرگش هیچ دخالتی نداشته!!

 

ا چشم های سرخ و اوضاع نابسامان بی سابقه اش،با بی ساناز ب

حوصلگی چند قدمی عقب گرد،کرد و بدون اینکه به چهره ی 

 کتایون خانم نگاه کند،با کینه و بغض گفت:
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من نمی دونم شماها دیگه چطور آدم هایی هستین،چطوری _

روتون می شه بیاین مقابل یک مادر داغ دیده و هنوزم که هنوزه 

 رتون دفاع کنید!از پس

جرم شما از جرم پسرتون سبک تر نیست؛این همه مدت با دروغ 

 و فریب احساسات ما رو به بازی گرفتین.!!

 

 به هق هق افتاد و با صدای لرزانی گفت:

اگه یک کلام تو بیمارستان زبون باز می کردین و می گفتین که _

ایش  دختر مادرمرده ام من از پله ها نیفتاده،شوهر عوضی

کتکش زده و حتی به بچه ی خودش هم رحم نکرده،محال بود 

اجازه بدیم پاش به اون خونه ی خراب شده برسه که حالا 

 سیاهپوش دختر جوون پرپرشده مون باشیم.!



3135 

 

اون حیوون صفت داغ دار نیست..داغ دار ماییم که سر دختر 

مظلومم هر بلایی که خواستین تو خفا آوردین و داغش رو به 

ون گذاشتین،محاله که اجازه بدهیم حتی درصدی ام در حق دلم

 اش تخفیف بدن!

 

 کتایون خانم هم به گریه افتاد و با دلخوری گفت:

جوری حرف می زنین که انگار ما دشمن رویا بودیم،نخیر ساناز _

جان،رویا واسه ما حتی از مریم هم عزیز تر بود،ما بیشتر از شما 

ا نیستیم،اگر هم حرفی در رابطه با عزادار نباشیم،کمتر از شم

کتک کاری پویا نزدیم،فقط نمی خواستیم زندگی اون دو نفر از 

 هم بپاشه..
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ساناز چشم اش به پویا افتاد و نماند که ادامه ی حرف های 

کتایون خانم را بشنود،سمتش یورش برد،جراحت دل شکسته 

د و اش و سوزش بی امان قلبش وادارش کرد دستش به هوا برو

 با نهایت شدت ممکنه،سیلی محکمی به گونه ی پویا بنوازد!!

 

سمت چپ صورتش به شدت سوخت و گوشش تیر کشید،با 

شرمساری سرش را پایین ترین حد آورد که نگاهش به نگاه 

شاکی و غم زده ی پدر و مادر رویا تلاقی نکند و سر به زیر آرام 

 آرام اشک هایش شروع به ریزش کرد!!

با چهره ی سرخ و به اشک نشسته ای،سرش را با تاسف ساناز 

 تکان داد و با صدای گریانی گفت:
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روزی که قدم نحست رو تو زندگیمون گذاشتی،مثل پسرم _

 بودی،خاطرت برام عزیز بود،چطور تونستی انقدر پست بشی...؟!

 چه جوری تونستی دخترم رو روانه ی قبرستون کنی..؟!

نمی دیدی چطور عاشقت بود..؟نمی آخه نفهم،بی وجدان مگه 

دیدی جونش برات در می رفت،ندیدی به خاطر توی یلاقبا از من 

 و پدرش گذشت.. جوابش این بود عوضی..

تو که بچه ی خودت رو نابود کرده بودی..حداقل به دختر من 

رحم می کردی...چرا دوباره برش گردوندی تو اون خونه...چرا 

ن و باباش که غیر اون هیچ امیدی تو دخترمون رو از ما گرفتی..م

 این دنیا نداشتیم!

 

 به نفس نفس افتاد و لب زد:
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آخه لعنتی چند روز دیگه تولدش بود..می خواستم بعد این همه _

دوری و کینه خوشحالش کنم،می خواستم باز هم کنارش 

باشم..اما حالا چیکار کنم..چطوری باور کنم که دیگه برنمی 

 گرده..

 

بازوی ساناز را گرفت و سمت مخالف کشوند و لحظه ی  سهراب

آخر با نفرت و حرص نگاه اجمالی ای سمت پویا انداخت و غم 

 زده گفت:

بیا بریم ساناز...آخه این انسانه براش درد ودل کنی،روزی که _

مغز دختر ساده من رو پر کرد و از خونه و زندگی ایش دورش 

 از آب در بیاد.!کرد،حدس می زدم همچین آدم ناتویی 
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ما دیگه با این خانواده هیچ کاری نداریم..بذار انقدر بمونه زندان 

 که تک تک تارهای موهاش همرنگ دندون هاش سفید بشه..!!

 

اینبار نوبت تینا شد،سرتا پا مشکی پوشیده بود و رنگ و رویی به 

صورت نداشت،چند قدمی جلوتر آمد و مقابل پویا ایستاد،پویا 

سرش را بالا آورد و غمگین نگاه کوتاهی به چهره اش  لحظه ای

انداخت و مجددا سرش را پایین انداخت،تینا لب هایش را با 

 حرص جمع کرد و با اندوه سرش را تکان داد و گفت:

 

 تف به روت پویا...تف به روت.._

 فقط یه کلمه میگم،مَرد نبودی..!!
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شد و از حیاطش  با قدم های تندی از راهروی کلانتری خارج

بیرون زد و سمت ماشین هومن قدم برداشت،هومن که دست به 

سینه و پکر تکیه اش را به ماشین داده بود،با دیدن تینا مقابلش 

 رفت و دستش را گرفت و آهسته زمزمه کرد:

 بریم؟!_

تینا با بغض و حرص دستش را از میان دست هومن بیرون کشید 

 ش رها شد و غرید:و قطره اشکی از گوشه ی چشم ا

 

 دست رو به من نزن هومن! _

حالم بده..تو هم مقصری که مانع ارتباط من و رویا شدی و رابطه 

 مون رو به هم زدی..!!
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من و رویا، تو کوچکترین مسائل زندگیمون هم با هم مشورت و 

هم دردی می کردیم؛اگه رابطمون سست نمی شد؛اگه تو مانع 

 می زد.. نمی شدی،شاید با من حرف

شاید می گفت دردش چی بود،مشکلش چی بود..شاید نمی 

 ذاشتم که تو اوج جوونی پر بکشه.

هومن اندوه زده جلوتر رفت و شانه های تینا را به آغوش گرفت 

 و با ناراحتی زمزمه کرد:

 حق با توئه عزیزم..من نباید دوستی تو و رویا رو به هم می زدم!_

م خودم جانب داری برادرم رو می اما قبول کن من هم به سه

کردم...به خدا قسم هیچ موقع راضی نبودم که بلایی سر رویا 

بیاد..اما گفتن و شنیدن این حرف ها بی فایده اس عزیزم..خودت 



3142 

 

رو عذاب نده...رویا اون چیزی که تو تقدیرش بود،براش رقم 

خورد؛مطمئن باش حتی اگه تو هم کنارش بودی نمی تونستی 

 ش بشی..مانع مرگ

 پنج سال بعد....

 

دو هفته بیشتر تا شروع فصل زمستون نمانده و سوز سرد و آزار 

دهنده ای تنم رو می لرزونه،اما نشستن توی این هوای آزاد و 

برای من به نوعی تابیدن گرمای بی جون آفتاب آذرماه هم، 

 غنیمته!!

توپ محکمی به بازوم اصابت می کنه و من رو از افکار تکراری 

ایم بیرون می کشه،سرم رو بالا می گیرم و حواسم رو سمت 

 شخصی که توپ رو سمتم پرت کرد،معطوف می کنم!!
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طبق روال هر روز من رو به بازی مسخره شون دعوت می کنند و 

ن تمام روزهای گذشته این پنج با تکان دادن سرم به من هم عی

علامت نفی،پیشنهادشون رو رد می کنم و با فشار دادن عروسک 

کوچک که حالا مستعمل و چرکی شده، تو چنگم،هم زمان 

زانوهام رو تو شکمم جمع می کنم و از غرق شدن تو خلوت 

 تنهایی ایم درگیر آرامش نه چندان عمیقم می شم!!

 

،اما برای من مفهومی فراتر از یک اسم  "هوا خوریه"اسمش 

داره؛ این بازه ی زمانی کوتاه،برای شخصی مثل من، حکم مجوز 

 ادامه ی این زندگی بیهوده رو صادر می کنه!!

با این اوضاع ریه ام،سر کردن تو اون سلول مشمئزکننده کنار هم 

دت غیر سلولی ها کثیف وهوای خفه و آمیخته با دود سیگار به ش
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قابل تحمل و طاقت فرسا هست و تنها هدف روزهای بی حاصلم 

لحظه شماری کردن،برای فرا رسیدن زمان های هواخوری 

 هست!!

 

به شدت در عجبم در کار بقیه که چه دل خجسته ای دارند؛جای  

اینکه این فرصت کوتاه رو مغتنم بشمارند و برای لحظاتی 

خفقان آور،نفسی آزاد  کوتاهی هم شده به دور از آن محیط

کنند،هر روز کارشون این شده که با اون هیکل های نکره شون 

گله ای بیافتن دنبال یه توپ پلاستیکی و کوفتگی و خستگی رو به 

 جون بخرند!!

با اعلام تمام شدن زمان هوا خوری،به ناچار جسم کرختم رو از 

می  روی زمین بلند می کنم و دوان دوان سمت سلول ها به راه
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افتم،میانه ی راه چشمم به ملکه ی عذابم می افته که وارفته تر از 

همیشه کنار چنتا داغون تر از خودش ایستاده و حتی از همین 

 فاصله هم به خیال خودش برام خط و نشون می کشه..!!

 

گاهی فکر می کنم،هم بند شدن با مجتبی یکی دیگه از مجازات 

ه که عذاب و رنجم رو الهی هست که برای من تدارک دید

 مضاعف کنه!!

اوایل که بو بردم مجتبی هم تو همین خراب مونده اس،از اون 

جلد افسردگی و تکیدگی بیرون اومدم و عزمم رو جزم کردم که 

هر طور شده درصدد انتقام اون کاردی که باهاش رویا رو 

 ترسونده بود،بربیام!!



3146 

 

قرض کردم و صبح از یکی از هم بندهام چاقوی تیز اما کوچکی،

تا شب منتظر فرصتی برای عملی کردن فکری که روحم رو آزار 

 می داد،شدم!!

عاقبت یه روز،وسط سالن تنه اش به تنه ام برخورد کرد و منم از 

خدا خواسته به اون مجادله ی ساختگی شدت بخشیدم و میون 

همهمه ی جمع کارد رو،تو رون پاش فرو کردم وچون ضربه 

 ن پاپتی رو یک هفته روانه ی بیمارستانش کردم!!کاری بود، او

 

اون ماجرا رو باعث شد به خاطر حمل سلاح تو زندون و آسیب 

رسوندن پای مجتبی،یک سال دیگه هم به مدت حبس ام اضافه 

 بشه،اما کور از خدا چی می خواست؛دو تا چشم بینا..!!
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ناباور  هیچ شکایتی از وضعیت جدید نداشتم و در مقابل نگاه های

بقیه کاملا خرسند به نظر می رسیدم؛شاید به نوعی با عذاب 

کشیدن تو این مکانی که گویی آخر دنیا بود،اون حس عذاب و 

گناهی که نسبت به رویا داشتم و تمام این سال ها مثل خنجری 

 روی گلویم آزارم می داد،تا حدودی از شدت اش کم می شد!!

 

ن،مخصوصا که دیگه مثل سابق مجتبی بعد برگشتش از بیمارستا

نمی تونست به درستی راه برود و موقع راه رفتن می لنگید،بیکار 

نموند و از هر فرصت کوچکی برای جبران کردن جریان اون روز 

سواستفاده می کرد،اما دوستی و نزدیکی من با چنتا از کله گنده 

های بند،باعث شده بود،قادر نباشه چندان کاری از پیش ببره و 

 ناکام بمونه!!
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این اوخر هم که به این نتیجه رسیده بود،هیچ رقمه با اون اوضاع 

اعتیاد شدیدش حریف من نمی شه،قصد داشت از در دیگری 

وارد بشه و نرمش و ملایمت در رفتارش خرج می کرد،اما من که 

 از نیتش مطلع بودم،تا جای ممکن ازش کناره گیری می کردم!!

چراغ ها خاموش می شوند و کل سالن یکپارچه در تاریکی ___

عمیقی فرو می رود،روی تخت درب و داغونم دراز می کشم ،از 

تاریکی سوء استفاده می کنم و سیگاری روشن می کنم، پک 

عمیقی می زنم و تقریبا مثل هر شب ذهنم پر می کشد به سال 

 یش!!های پ
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بعد مرگ رویا تنها یک بار سر خاکش رفتم،آن هم روزی که 

مانی سر مزار حضور داشت وبرایم از آن وقایعی که مثل زلزله ی 

 چند ریشتری کل زندگیم رو لرزوند،گفته بود!!

بعد اعترافات و بازداشت شدنم،پدرم پای زبده ترین وکیل های 

تلاشش را می که می شناخت به این پرونده باز کرد و تمام 

کرد،من رو تاحدودی بی گناه جلوه بدهد و از پدر و مادر رویا 

 رضایت بگیرد!!

اما من با هیچ کدامشان همکاری نکردم و وکالت هیچ یک را 

نپذیرفتم و برای نشان دادن گناهکاریم در این پرونده از هیچ 

 تلاشی فرو گذار نکردم!!
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شده بود،از غصه ی  بعد یک هفته، پدرم که از آزادی من مایوس

این ننگ دق کرد و در عرض دو هفته بار دیگر خانه ی ما در عزا 

 و ماتم فرو رفت!!

مادر و پدر رویا هم،توی هیچ کدام از جلسات دادگاه شرکت 

 نکردند و وکیلشان این پرونده را هدایت می کرد!!

هر شب به امید اینکه حتی شده دقایقی خواب رویا را ببینم و 

یبا و بی همتایش یک بار دیگر مقابل چشم هایم تداعی صورت ز

شود و این دلتنگی کشنده تا حدودی رفع شود؛سر به بالین می 

گذاشتم،اما در تمام شب های این پنج سال آزگار دریغ از لحظه 

ای دیدن خواب رویا و من هر صبح نا امیدتر از روز قبل،به جمله 

را بخشیده شک می ی آخر رویا که در نامه اش نوشته بود،م
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کردم و افسرده و مغموم بیشتر در خودم فرو می رفتم و بغض و 

 درد مهمان هر صبحم می شد......

 

صبح با معده ی خالی سیگاری دود می کنم و هنوز یک نخ اش به 

اتمام نرسیده،دوباره ی سرفه های خشک امانم را می برد،در 

نهایت به اجبار مسیرم را سمت دستشویی کج می کنم و سمت رو 

شور متمایل می شم و پس از دقایقی سرفه های پی در پی،شیر 

ز می کنم و رد خلط های خونی را می شویم، نگاه عمیق آب را با

به آیینه ی پر از خط و خطوط می اندازم،قسمتی از موهای شقیقه 

 ام سفید شده، کمی زیر چشم هایم گودی افتاده!

در آخر رنگ پوستم را بررسی می کنم،انگار این رنگ و روی 

اعضای صورتم می  پریده قصد روبراه شدن ندارد،بیخیال کنکاش
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شوم و از دستشویی خارج می شوم؛ به راستی موجه بودن چهره 

 ام چه اهمیتی دارد!!

در حال برگشت به سلول،با شنیدن نامم به زبان سربازی 

 سرجایم می ایستم و با متعجب سمتش بر می گردم:

 پویا پیشوایی همراه من بیا دفتر معاونت!!_

 

بالش راه می افتم و در طی مسیر بدون مخالفتی با کنجکاوی دن

هر چه تقلا می کنم از زیر زبان سرباز علت احضارم را 

 بپرسم،تلاشم بی ثمر می ماند و سرباز عبوس،نم پس نمی دهد!!

 وارد اتاق میشوم و روی صندلی مراجعه کنندگان می شینم!
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معاون پشت میز بی وقفه کاغذهای زیر دستش را ورق می زند و 

اشت می کند،تک سرفه ای می کنم بلکه متوجه مواردی یادد

 حضورم بشود!!

با صدای سرفه ی من در جایش نیم خیز می شود و پرونده ای از 

روی کشوها بر می دارد و عینکش را روی صورتش جابجا می 

کند،بدون اینکه به چهره ام نگاهی بیاندازد،یک سری سوال و 

 جواب می کند و سرانجام می گوید:

شوایی کارهای اداری تون انجام بشه،تا چند روز دیگه آقای پی_

 آزادین!!

 

 نا باورانه و با اطمینان می گویم:

 اما من که از مدت زمان حبسم هنوز خیلی مونده!!_
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 دوباره خودش را مشغول ور رفتن با اوراق زیر دستش می کند:

 بله یه مدت زمانی معدودی مونده بود،اما یه خانمی پرونده تون_

رو با کمک وکیلی پیگیری کرد و موانع مالی ایش رو برطرف 

کرد،تا چند روز دیگه می تونی اینجا رو ترک کنی،البته باید یه 

 سری تعهدات رو امضا کنی!!

بی اختیار از روی صندلی بر می خیزم و مشت گره خورده ام رابر 

 روی صندلی می کوبم و با غیظ می گویم:

 واقعا مسخره اس...!!_

 

برای اولین سرش را بالا می گیرد و با چهره ی در هم و شاکیانه 

 ای می پرسد:

 دقیقا چی مسخره اس؟!_
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 تند تند و عصبی می گویم:

اینکه زودتر از زمان مقررم از حبس بیام بیرون...اینکه دیگرون _

واسه آزادی من کاسه داغ تر از آش بشن...اصلا اگه من تمایل به 

طریق خانواده ام اقدام می کردم؛دیگه چه نیازی  آزادی داشتم از

 به وکیل وصی شدن دیگران بود..!!

 

 در کمال پررویی و بی ملاحظه گی ادامه می دهم:

به هر حال من پام رو از این زندون بیرون نمی ذارم،تا زمانی که _

طبق روال اون حکمی که قبلا صادر شده مدت زمان پایان حبس 

 ام سر برسه!!
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ودکار را روی برگه می کوبد و غضب آلود اسم سربازی که خ

بیرون اتاق ایستاده را صدا می زند و به او دستور می دهد که من 

 رو به بیرون اتاق هدایت کند!!

 با اکراه سمت در می روم و همزمان معاون می گوید:

ما اینجا نه بودجه و نه جایی برای نگه داشتن امثالی مثل تو _

نکنه بی عاری و بیکاری بهت ساخته نمی خوای اسیر  داریم،چیه

 دغدغه های اون بیرون شی؟!!

والا زندونی مثل تو نوبره؛همه خودشون رو به آب و آتیش می 

زنن،حتی شده یک ماه هم تخفیف بگیرن،اونوقت تو واسه حکم 

 آزادی ایت هم طاقچه بالا می ذاری؟!!
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می دانم اصرار کردن به چنین شخصی ثمری ندارد،لحظه ی آخر 

خروج از اتاق با یادآوری موضوعی سرم را سمتش بر می گردانم 

 و با لحن آرام تری می پرسم: 

فقط جناب زندی پور،می تونم بپرسم اون خانمی که کارهای _

 ترخیص من رو انجام داد،کی بود؟!

 بی حوصله سرش را می خاراند و می گوید:

نمی دونم با این حجم کاری نمی تونم بشینم اسم و مشخصاتش _

رو برات در آرم،ولی تا همین یک ساعت پیش همینجا بود،یه 

 خانم جوونی بود!!

 

ن به راه مایوس و سر خورده از اتاق خارج می شم و سمت سال

می افتم،وقتی این مسئله برای شخص دیگری در اینجا پیش می 
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آید،تا چند روز، جو مسرورانه ای ایجاد می شود و تا زمان آزادی 

اش با شادی و خوشحالی زمان را می گذرانیم،اما این مسئله در 

 مورد من صدق نمی کند!!

ی منی که خودم را مستحق عذابی چندین برابر این می دانم،حت

یک روز هم آزادی زود هنگام باعث می شود دوباره غم و اندوه 

 قلبم تشدید شود و بار عذابم چندین برابر!!

بیشتر از اینکه به خاطر آزادی ام محزون باشم،فکرم درگیر خانم 

جوانی ایست که دلسوزانه اقدام به آزادی من کرده و از فکر این 

انم چرا باید آزادی معمای عجیب سرم به دوران می افتاد؛نمی د

 من برای او مهم باشد؟!!
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حتم دارم که از اعضای خانواده یا نزدیکانم نباشد،چون در طی 

این چندسال،در روزهای ملاقات به قدری در این باره با خانواده 

ام بحث و کشمکش داشتم که همگی مطلع هستند که آزاد کردن 

 داشت!! خود سرانه ی من چه عواقبی برایشان در پی خواهد

 

چند روز باقی مانده گذشت و من در این چند روز هر چه دنبال 

راه چاره ای گشتم که از اینجا رهایی نداشته باشم و دوباره به 

 خاطر عملی حبس مجدد بخورم،عقلم به جایی قد نمی داد!

نمی توانستم که با آسیب رساندن به دیگران،به هدف خود 

 برسم!!
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آزادی ام انجام می شود و بعد خداحافظی با مراحل لازمه را برای 

هم بندی هایم توام با بار سنگین و کمر شکنی از آن محیط 

 خفقان آور خارج می شوم!!

 

اعتراف می کنم که با وزش اولین نسیم سرد پاییزی به صورتم 

حالم دگرگون می شود و تازه متوجه نعمت آزادی می شوم، با 

و عزا و عذاب و خودخوری و  اینکه پنج سال خاکستری؛ ماتم

سختی مدت زمان کمی نیست،اما اجازه نمی دهم وجودم بیش از 

این،غنج رود و دوباره بلایی که سر رویا آوردم را به خودم نهیب 

 می زنم!!

 



3161 

 

کمی پیاده روی می کنم و بالاخره بعد گز کردن مسافتی به 

ان می خیابانی می رسم ، دستم را برای گرفتن تاکسی در هوا تک

دهم،زیاد طول نمی کشد که ماشین زرد رنگی مقابلم متوقف می 

 شود،روی صندلی کنار راننده می شینم و ماشین به راه می افتد!

دقایقی بعد متوجه نگاه های سنگین و کوتاه راننده می شوم، با 

توجه به لباس هایی که به تنم دارم و نزدیکی مسیر ندامت 

 کار سختی نیست!!گاه،حدس زدن افکار راننده 

هیچ وقت حتی تصورشم را نمی کردم که روزی در زندگی کارم 

به جایی برسد که نگاه های حقارت آمیز دیگران ،آن هم از این 

 جنس را تحمل کنم!!
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بعد رسیدن به مقصدم،اندک پولی را که دارم را از جیبم بیرون 

 می کشم و کرایه را حساب می کنم!

 

می فشارم و همزمان باز هم معمای عجیب  زنگ خانه پدری ام را

 خانمی که مرا آزاد کرده به ذهنم هجوم می آورد!

در خانه باز می شود و بعد از ورود از زن غریبه ای که در منزل 

پرس و جو می کنم،می گوید که در این خانه سرایه دار هست و 

 مادرم مدت زمان طولانی هست اینجا زندگی نمی کند!

دهم و حس تلخ و کشنده ای مرا به طبقه ی بالا  سری تکان می

جذب می کند،نگاه غمگینی رو به بالا می اندازم و قصد بالا رفتن 

از پله ها را می کنم که دوباره صدای زن سرایدار پشت سرم می 

 پیچد:
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نرو آقا،طبقه بالا خبری نیست،چند ساله  بی استفاده بود،از اونجا _

می کنیم،یه سری خرت و پرت جمع  به عنوان انباری استفاده

 کردیم توش،درهاشم قفله!!

 

از خدا خواسته قدمی عقب گرد می کنم و در راهرو می ایستم؛می 

دانم که قلبم با دیدن آن خانه و تداعی خاطرات رویا مچاله می 

 شد!!

 خانه ی مشترک من و رویا..!!

در آه سردی می کشم و به شدت دلم می گیرد که خانواده ام 

نبودم،چگونه خودشان را راضی کردند که آن خانه ای که هر 

 نقطه اش برای من عزیز و با ارزش بود،تبدیل به انباری کنند...
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با مادرم متوجه شدم که همگی در خانه ی مریم عصر بعد تماس 

جمع هستند،از داخل کمد قدیمی یک دست بلوز و شلوار جینی 

پیدا کردم، سر و صورتم را شستم و سمت آدرس خانه ی مریم 

 به راه افتادم.

@shabfanoos 

بعد پیاده شدن از ماشین،همگی جلوی در به استقبالم آمدند و با 

که دود اسپند محیط را آغشته کرده  شادی بی وصفی در حالی

 بود،به نوبه مشغول روبوسی شدند!!

واقعا انتظار چنین برخوردی از آنها نداشتم،مریم و مادرم حتی 

لحظه ای هم اشک های شوقشان بند نمی آمد،نمی دانم دقیقا چه 

حسی داشتند که روی پای خودشان بند نبودند،اما کمی این 
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قابل باور و تمسخر آمیز واکنش هایشان برای من غیر

بود؛شخصی مثل من که از زندان بر خلاف میل خود بازگشته بود 

اما برخورد خانواده ام به طرزی بود که انگار عزیز سفر کرده ای 

 از راه دور نزدشان بازگشته است!

با هم وارد خانه شدیم و همگی دور هم روی مبل های پذیرایی 

جای خالی پدرمم را حس  نشستیم،برای اولین بار در زندگی

کردم و دلم گرفت،مریم سینی چای آورد و پشت سرش دختر 

بچه ی سه ساله ای که ته چهره اش با مریم مو نمی زد،سمتم آمد 

و در حالیکه لبش را می گزید با خجالت مشغول دید زدن من 

بود،وقتی که در زندان بودم،شنیده بودم که دایی شده ام،ولی 

ت بیشتری داشت و لابه لای این همه دیدنش از نزدیک لذ
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آشفتگی و ناامیدی،دیدن دختر مریم و سامان شاید اتفاق 

 شیرینی بود!

 

تا زمان شام،کمی با مادرم و سامان صحبت کردم و مریم در 

 آشپزخانه مشغول تدارک شام شد!

میان گپ زدمان حواسم به مریم بود که جوری مثل زن های خانه 

زی و آماده کردن ظروف بود که انگار دار مدام مشغول آشپ

همان دختری نازک نارنجی نبود که در خانه حتی از عهده ی 

پختن یک نیمروی ساده هم برنمی آمد،گر چه هنوز هم یک 

 سری ناشی گری ها و شلخته بازی هایی به همراه داشت!

کم کم یخ های آوا،دختر مریم آب شد و سمتم آمد و با آن 

اش یک بند تا زمان شام در حال صحبت  گویش شیرین بچگانه
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کردن با من شد و میان صحبت های نا مفهوم اش هر بار که من 

 را دایی صدا می زد،شور و شعف خاصی وجودم را فرا می گرفت!!

سر میز شام هم از صحبت های مریم و مادرمم متوجه شدم که 

م امید برادر بزرگترم سال پیش با وکالتی که از پدرم داشت،تما

سهام کارخانه و دارایی های پدرم و حتی خانه ی دو طبقه ی 

پدری ام را متعلق به خود کرده بود و همراه همسرش یاسمن 

 ایران را ترک کرده بود!

با شنیدن این موضوع تازه پی به غیبت های طولانی امید در 

روزهای ملاقات بردم،در حقیقت چندان از دست امید عصبانی 

 وت خودم گفتم که؛نوش جانش باشد!نشدم و حتی در خل
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شاید بدجنسی باشد؛ ولی حق پدرم بود که سرنوشت دارایی 

هایش این چنین به سرانجام برسد،به نوعی حاصل اعتماد افراطی 

 اش به امید بود!

به هر حال من که همان سال های پیش هم از ارث محروم شده 

ا نداشت که بودم،برای مال و اموالی که سهم من نبود،الان معن

 معترض باشم و یا اقدامی کنم!

بگذریم که مادرم تعریف می کرد،بعد این قضیه رابطه امید و 

 همسرش تیره و تار شده بود و چندان با هم نمی ساختند!!

 

مریم که ازدواج کرده بود و وابسته به همسرش بود،اما این بین 

پیری  بیشتر از هر کسی دلم به احوال مادرم می سوخت که سر

بعد یک عمر زندگی با عزت، بدون یار و یاوری در خانه ی 
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دامادش سپری می کرد،گر چه سامان انقدر آقا بود که مثل مادر 

خودش با مادرم تا کند،ولی همین سرسنگینی و رفتارهای مودبانه 

 اش باعث شده بود مادرم بیشتر معذب شود.

 

ان نماندم و شب هر چه مریم و سامان اصرار کردند،در منزلش

همراه مادرم سمت آپارتمانی که زمان مجردی داشتم به راه 

 افتادیم!!

تمام نقاط خانه پر از گرد و غبار بود و محیط خانه سرد و تاریک 

 بود.

چراغ های خانه را روشن کردم، شوفاژها را به راه انداختم و چون 

را  خسته بودیم،به ناچار یکی از همان اتاق های نه چندان تمیز
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برای خواب انتخاب کردیم وقرار شد فردا کارگری برای 

 تمیزکاری خانه بیاید!!

صبح بعد سال ها صبحانه ی خانگی کنار مادرم خوردم و بعد یک 

حمام طولانی و مفصلی بلوز تیره رنگ و شلوار مشکی به تن 

 کردم،موهایم را مرتب کردم و از خانه بیرون زدم..!

انجام دادن داشتم،هر روز در زندان به  امروز کارهای مهمی برای

هدفی که بعد آزادی باید جامه عمل می پوشاندم فکر می کردم و 

 امروز همان روز بود...

 

امروز کارهای مهمی برای انجام دادن داشتم،هر روز در زندان به 

هدفی که بعد آزادی باید جامه عمل می پوشاندم فکر می کردم و 

 امروز همان روز بود...!!
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برای شروع، با آژانس سمت خانه قدیمی رفتم، ماشین خاک 

ه خورده ام را از پارکینگ خارج کردم و در مسیر ابتدا ماشین را ب

کارواش بردم و سرراه از گل فروشی دسته گل،گلهای رز را 

 خریداری کردم و مستقیم سمت بهشت زهرا راه افتادم!

باران پاییزی نم نم شروع به باریدن کرد و زحمات مرا برای 

 تمیز نمودن ماشینم به هدر می داد!

چکی که ماشین را گوشه ای پارک کردم و از داخل جیبم کاغذ کو

 شماره ردیف وقطعه مزار رویا را نوشته بود را بیرون کشیدم!

با اینکه قبلا یک باری سر خاکش آمده بودم،اما در طول این 

مدت زمانی به قدری تغییرات وسیع و چشم گیری ایجاد شده 
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بود که پیدا کردن مزارش کار مشقت باری شده بود و از طرفی 

 ته بود!ام ریزش قطره های باران شدت گرف

 

بیست دقیقه ای بین مزارها دسته گل به دست گشتم و هر  چه به 

دنبال اسم رویا چشم گرداندم،موفق نشدم و عاقبت کلافه و 

غمزده توام با بغض زجر آوری گوشه ای ایستادم و نگاه درمانده 

 ام به اطراف دوختم.

 پیرمرد ژولیده و صندلی به دستی از کنارم رد شد و با دیدن من

 سمتم برگشت و کنجکاوانه پرسید:

پسرم دنبال سنگ قبری می شناسی بگو کمکت کنم،من تقریبا _

 مزارهای این قسمت رو مثل کف دستم می شناسم!
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نفس سنگین و پر دردم را رها کردم و با صدای گرفته ای نام و 

فامیلی رویا را برایش گفتم،با اطمینان سری تکان داد و دوباره 

 به دست گرفت و گفت:صندلی اش را 

آهان فهمیدم،یه خانمه جوون بود،گویا خودکشی کرده _

 بود،دنبال من بیا سنگ اش رو نشونت بدهم!!

بدون حرفی با پاهای بی رمق و خسته ای دنبالش راه افتادم و هر 

 لحظه آوار بغض روی گلویم بی رحم تر و سنگین تر می شد!!

یک بند در حال حرف پیرمرد بدون توجه بی حال و روز من، 

 زدن بود:

اون اوایل مادر و پدرش تقریبا هر روز چند ساعتی اینجا _

بودند،ولی الان یه دو سالی میشه که شاید سالی یکی دوبار کسی 
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سراغش بیاد،اون جور که من از اقوامش شنیده بودم،مثل اینکه 

مادرش نمی تونست با غم اش کنار بیاد،واسه خاطر همین واسه 

 روحیه و مداواش از ایران مهاجرت کردند!!تغییر 

 

 بالای سنگ قبری ایستاد و گفت:

 بفرما خودشه،پسرم!!_

به یکباره شقیقه هام تیر کشید و تپش قلبم دیوانه وار شدت 

گرفتم،با جان کندن دو سه قدم مرگ آوری برداشتم و روی 

زمین نشستم،پیرمرد هم گویا قصد رها کردنم را نداشت و خیال 

 داشت مرا با حال داغونم تنها بگذارد!ن
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کاملا بی تفاوت،صندلی رنگ و رو رفته ی تاشویش را باز کرد و 

کنار سنگ قبر نشست،از داخل جیب کاپشنش قرآن کوچکی 

 درآورد،ورق زد و با تردید به چهره ام نگاه کرد و گفت:

 آقا یس بخونم براش؟!_

 پلکم اکتفا کردم! حال جواب دادن نداشتم و فقط به تکان دادن

پیرمرد که بیشتر دنبال کار و کاسبی اش در آن هوای سرد بود و 

نگران بود که شاید من هوش و حواس درست و حسابی نداشته 

باشم و از این فرصت پیش آمده،آبی برای او گرم نشود،لای 

 قرآن را باز کرد و با شک به چشم هایم نگاه کرد.

لوار دوتا تروال پنجاه هزاری منظورش را فهمیدم و از جیب ش

 بیرون کشیدم،سمتش گرفتم و با بغض به سختی لب زدم:
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 هر روز براش قرآن بخون!_

 

پیرمرد چشم هایش برقی زد و بدون تعلل با صوت دلگیری 

 شروع به خواندن قرآن کرد.

دست دست می کردم و دنبال بهانه ای بودم که چشمم به سنگ 

ین شخص زندگی ام به این صورت بی قبرش نیفتد و نام عزیزتر

 رحمانه برایم تداعی نشود!!

اما چه باید می کرد؛به هر حال باید با این واقعیت کنار می 

آمد،بالاخره نگاهم را با ترس و واهمه به سنگ دوختم،کهنه 

 بودن سنگ نشان می داد که رویا خیلی وقت بود که رفته بود....

ره ای هنوز در دنیای کثیف و این من بودم که با سمجی مسخ 

 نفس می کشیدم!
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شاخه های دسته گل رز را،همانند عمر و زیبایی پرپر شده ی 

 رویا،پرپر کردم و دور اسم اش چیدم!

نفسم دیگر دست خودم نبود ریزش اشک هایم و سنگین شدن ت

و باور اینکه آن چشم های زیبا وتن صدای آرام اش، صورت 

مهربان ونگاه پر از حرف اش هیچگاه دیگر تکرار نمی 

شود،جانم را به لبم می رساند و تک تک خاطرات تلخ و 

زیبایش،خنده ها و گریه هایش،عشق و علاقه اش که برای من 

مقابل دیدگانم بدون ملاحظه به همیشه در هاله ای از ابهام بود،

رقص در می آمد و غم اش بیشتر روی دوش هایم سنگینی می 

 کرد!
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دستی روی سنگ کشیدم و پلک هایم را روی هم گذاشتم و 

 حس کردم هنوز هم گونه های لطیف اش را نوازش می کنم!

 

خودم در برابر سرنوشتش مقصر و گناهکار می دانستم و این 

از من جدا نمی عذاب تا آخرین لحظه ی عمرم ثانیه ای هم 

شد،اما اگر منصفانه به این قضیه نگاه می کردیم،رویا هم در 

تقدیر پیش آمده اش بدون تاثیر نبود،درست بود که من درباره 

اش قضاوت ناعادلانه کردم و عشق اش را باور نکرده بودم،اما 

همیشه تبعات پنهان کاری را به او گوشزد می کردم و عاجزانه 

حت هیچ شرایطی موضوع پنهانی از هم تقاضا می کردم که ت

 نداشته باشیم!
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شاید طبق گفته های خودش بار آخر ناخواسته،مجبور به پنهان 

کاری شده بود،اما در طی آن دو سالی که با هم بودیم،بار اول و 

آخرش نبود که رو راست نبود و همین قضیه عاقبت کار دست 

 د حکم فرما کرد..!!هر دویمان داد و سایه جدایی را بین ما تا اب

به هر حال برای جبران گذشته ها هیچ فرصتی نبود و آن چیزی 

که از گذشته برایم مانده بود،این افکار تمام نشدنی و سر کردن 

با خاطراتی بود که حاضر بودم  تمام عمرمم را می دادم تا اگر 

شده حتی لحظه ایش را دوباره پس می گرفتم و اینبار هزاران بار 

تر و بی قرارتر،جوری که لایق آن چشم های مهربان بود،تا  ملایم

 می کردم!!
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فکر کردن به این مسائل جز اینکه سوز دلم را بیشتر می کرد و 

زخم قلبم را عمیق تر هیچ ثمری نداشت،یکی دو ساعتی آنجا 

زیرباران کنار رویا ماندم و در آخر با حال نزار و لباس های 

 خیسی روانه ی خانه شدم!

 

گلویم به شدت می سوخت و چشم هایم سویی نداشتند،بدون 

اینکه غذایی بخورم و به اصرارهای مادرم اعتنایی کنم،لباس هایم 

 تعویض کردم و روی تختم ولو شدم!!

بعد سه چهار ساعتی خواب سنگین،از تخت دل کندم و نگاهی به 

 ساعت انداختم،سریع لباس هایم را به تن کردم و از اتاق خارج

 شدم!
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خانه تمیز شده و همه نقاطش برق افتاده بود،اما هنوز هم 

چیدمانش چنگی به دلم نمی زد،مادرم مقابل تلویزیون روی 

کاناپه ای مشغول چرت زدن بود،بدون خداحافظی از خانه خارج 

 شدم،از آسانسور پایین رفتم و سوار ماشینم شدم!

 

پیدا کرده بودم  شماره ی جدید آرزو را که با کلی سختی ومشقت

وارد صفحه تماس گوشی ام کردم، دکمه ی سبز رنگ را فشردم 

 و بعد پاسخ دادن آرزو،با لحن آرومی گفتم:

 سلام آرزو،پویام،از زندان آزاد شدم می خوام ببینمت!_

 تند گفت:

 به چه مناسبتی؟!_

 لحن دلجویانه ای به صدایم بخشیدم و گفتم:
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زو،ولی هیچ کس مثل یه دوست می دونم ازدستم دلخوری آر_

قدیمی نمی شه،من اشتباه کردم،انتخاب اول و آخرم تو زندگی 

باید تو بودی،تویی که تحت هیچ شرایطی دست از خواستن من 

برنداشتی،اما افسوس که من تو تشخیص خوب و بد دچار اشتباه 

 شدم و یه اشتباه رو دوبار تکرار کردم!!

 متعجب و جا خورده پرسید:

 ازم می خوای پویا؟! چی_

می خوام ببینمت آرزو،دوباره مثل گذشته ها مثل دو تا دوست _

صمیمی کنار هم باشیم و یه عالم واسه هم درددل کنیم،الان یه 

آدرسی رو برات پیامک می کنم،اونجا حاضر باش،یک ساعت 

 دیگه میام دنبالت،دیر نکن که دیگه تحمل تنهایی رو ندارم!!
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سمت آدرسی که به آرزو فرستادم به راه افتادم و ساعتی بعد به 

لی را طی کردم و وارد خیابان آن حوالی نزدیک شدم،خیابان اص

 فرعی خلوتی شدم.

از دور آرزو با قامت بلندش و لباس تیره ای که به تن 

 داشت،هویدا شد.

پلکی روی هم گذاشتم و تمام بلاها و استرس هایی را که به جان 

 رویا انداخته بود،در ذهنم تداعی شد!

وبت آرزو فرا مجتبی تقاص خودش را پس داده بود و حال ن

 رسیده بود!
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کمی نزدیک تر شدم و همزمان دنده را عوض کردم،پایم را روی 

پدال گاز فشردم و با سرعت غیر قابل کنترلی سمتش 

راندم،ماشین به طرز جنون واری حرکت می کرد و هر لحظه 

ترس و بهت در چهره ی آرزو مشهود می شد،فقط چند ثانیه تا 

که به یکباره چشم هایم دو دو کرد و رسیدن به هدفم نمانده بود 

برای لحظه ای چهره ی گریان و ملتمس غزل مقابل دیدگانم 

هویدا شد،چند متر تا رسیدن به آرزو نمانده بود که تازه وجدان 

خفته ام بیدار شده بود و از خودم بیزار گشتم،نه من آدم این کار 

 بودم و نه می توانستم ناراحتی غزل را به جان بخرم!

آرزو شک زده قادر به انجام هیچ واکنشی نبود و لحظه ی آخر 

فقط توانست با رنگ و روی پریده ای دست هایش را بالا 
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بگیرد،درست در فاصله ی دو متری آرزو پیچ شدیدی به فرمون 

دادم و پایم را همزمان روی پدال ترمز و کلاج فشردم،ماشین با 

هنجار کشیده شدن شدت از مقابل آرزو منحرف شد و با صدای نا

لاستیک ها چند متری حرکت کرد و به جدول برخورد کردو از 

حرکت ایستاد ومن فقط توانستم برخورد پیشانی ام به شیشه 

 مقابلم را ببینم و بعدش چشم هایم سیاهی رفت!

 

با احساس ضربه های پی در پی که به صورتم نواخته می 

آرزو را دیدم که با  شد،چشم هایم را باز کردم و مقابل دیدگانم

چهره منحوس و نگرانش مدام اسم مرا زیر لب با صدای گریانی 

 صدا می زد:
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پویا خوبی؟!....پویا چت شد؟...تو روخدا یه کلام حرف _

بزن؟!...داره از پیشونی ایت خون میاد!... د یه حرفی بزن،ببینم 

 مردی یا زنده ای؟!

 

دیدی داشتم،بی سرم به شدت سنگین شده بود و سرگیجه ی ش

حال آرزو را از جلوی صورتم پس زدم و نگاه گذرایی به صورتم 

در آیینه ی کوچک راننده انداختم،پیشانی ام زخم نه چندان 

عمیقی برداشته بود و باریکه ای از خون از گوشه ی زخمم روی 

 صورتم سر می خورد!

 با نفرت نگاهی به آرزو که کنارم نشسته بود،انداختم و سمت در

خیز برداشتم که پیاده شوم که دوباره دوباره چشم هایم سیاهی 

 رفت و باز هم روی صندلی ام ولو شدم!
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 آرزو بینی اش را بالا کشید و با صدای گرفته ای گفت:

 حالت خوب نیست پویا...کله شقی نکن،باید بریم درمانگاه!_

 با صدای خش دار و کلافه ای گفتم:

ی رم،اگه می خوای در حق ام لطف من با تو هیچ جهنمی نم _

 کنی،فقط رهام کن..!!

آرزو نگاه کوتاهی به چهره ام انداخت و بلافاصله از ماشین پیاده 

شد،به خیال اینکه از شرش رها شدم،نفس صداداری از سر 

 آسودگی کشیدم!

 

در کنارم را باز کرد و دست هایش را زیر بازوهایم بردو مرا 

قلا کرد که از ماشین پیاده ام سمت خودش برگرداند و ت
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کند،بدنم به کلی سست شده بود و توان مبارزه با آرزو را نداشتم 

 ومدام زیر لب ناسزا بارش می کردم!

مرا سوار ماشین خودش کرد و خودش هم سریع پشت فرمان 

 نشست و با سرعت  به راه افتاد!

 چنتا نفس عمیق کشیدم و توانی به صدایم بخشیدم و غریدم:

منو کجا می بری لعنتی..؟!گفتم که همراه توی عوضی هیچ _

 جهنمی نمی رم؟!

 ماشین رو نگه دار،تا اون روم بالا نیومده!!

آرزو در حالی که نگاهش به روبرو بود،خنده ی کوتاهی کرد و 

 گفت:
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خوشم میاد یعنی در حال مرگم،خط و نشون می کشی...آخه _

یه نگاه به خودت بنداز بدبخت واسه چی منو تهدید می کنی! 

 دماغت رو بگیرم نفست بند میاد..!!

 

 با حرص نفسم را رها کردم و زیر لب گفتم:

 آشغال عوضی..!!_

اینبار قهقهه ی بلندی سر داد، سمتم برگشت، اخم ظریفی کرد و 

 گفت:

نترس داماد قدیمی،تو که گفتی درمانگاه نمی ری،منم تو رو _

خونه ی خودم،بهت قول می دم از جای بدی نمی برم،میبرمت 

اومدنت پشیمون نمی شی،جوری ازت پرستاری می کنم از صدتا 

 از این دکی مکی های مسخره،بهتر باشه!
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 قول می دم خودت میای ازم تشکر می کنی..!

 

بیحال چشم هایم را بستم و سعی کرد بخوابم،بهتر از هوشیاری و 

 شنیدن خزعبلات آرزو بود.

زمانی چشم هایم را گشودم و نگاهم را با بهت  بعد گذشت مدت

و ناباوری به بیرون دوختم،ماشین کلا از شهر خارج شده بود و 

 سمت یکی از فرعی های خارج از شهر می رفت.

 کمی خودم را روی صندلی بالا کشیدم و با صدای ضعیفی گفتم:

 داری کجا می ری احمق؟!!_

 سردی گفت:لبخند ژکوندی حواله ام کرد و با خون

جناب پیشوایی ما که مثل شما خونه مون قسمت های بالای شهر _

 نیست که...!!
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 ما توان مالی مون در همین حده..!

 چه کنیم مجبوریم خارج از شهر زندگی کنیم.

راستی تو یه تشکر به من بدهکاری...!!یادت باشه این من بودم 

شیدم،پس برای که تورو از اون هلفدونی و زندگی نکبتی بیرون ک

 من شاخ و شونه نکش!!

 

ماشین اینبار از فرعی هم خارج شد و وارد جاده های خاکی و 

مرموزی شد، تا چشم کار می کرد،هیچ احدالناس یا خانه ای به 

 چشم نمی خورد...

 

جاده های خاکی تمام شد و مناظر روبروی مان پر از دار و درخت 

 وخانه های پراکنده ای شد.
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یک ربع بعد وارد یکی از آن سوله ی سرسبز شدیم و بعد طی 

کردن مسیر حیاط از ماشین پیاده شد و در را باز کرد و من را 

نایی کشان کشان، در حالی که به بد و بیراه های زیر لبی ام،اعت

نمی کرد،وارد اتاقی کرد،بلافاصله بالشتی از گوشه ی اتاق پیدا 

کرد و زیر سرم گذاشت،موبایل را از جیبش برداشت مشغول 

حرف زدن شد،حال و روز خوشی نداشتم که حواسم را روی 

حرف هایش متمرکز کنم،ولی تا همین حد فهمیدم که آدرس 

 آنجا را به شخص خاصی می داد.

نمی دانم چقدر زمان گذشته بود،اما مرد جوانی که هیچ رقمه 

ظاهرش به پزشک  نمی خورد،در حال گپ زدن با آرزو وارد 

 اتاق شدند،سمتم آمد وبعد معاینه زخم ام،رو به آرزو گفت:
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زخم اش عمیق نیست،اما نیاز به بخیه داره که من وسیله هاش _

 رو همراهم نیاوردم!

 موهایش را خاراندوگفت:آرزو با نوک انگشتش 

 حالا بخیه نزنه چی میشه؟! _

 شانه ای بالا انداخت و با بی قیدی گفت:

اتفاق چندان مهمی نمی افته،خونریزی ایش یکم دیرتر بند میاد _

 و جاش ناجور روی صورتش می مونه!!

 آرزو تک خنده ای کرد و گفت:

سابی بذار صورتش داغون بشه،اون موقع که ریخت درست و ح_

ای داشت،چه گلی به سرمون زد که زین پس بزنه،حالا دلیل این 

 غش و ضعف هاش چیه دکی جون؟!
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مرد جوان پنبه ای را در بتادین آغشته کرد و به گوشه ی زخمم 

 فشرد و همزمان آخ ضعیفی از دهانم خارج شد:

ضربه ی محکمی تو سرش خورده،محض اطمینان یه عکس می _

 التون راحت می شد!!گرفت از جمجمه اش خی

 

آرزو با آن دندان های نامرتب و تیره اش که به نظر می رسید 

 اعتیاد داشته باشد،خنده ی بلندی سر داد و گفت:

می خوام صد سال سیاه خیالم از این نکبت راحت نشه،نترس _

دکی چیزی ایش نمیشه،جنس اش رو خوب می شناسم،سگ 

کن که حسابی جونیه واسه خودش،فقط دمت گرم سرپاش 

 باهاش کار دارم،مرتیکه امروز می خواست من رو زیر بگیره!!
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یه بلایی سرش بیارم هر موقع نشست پشت لگنش،چهار ستون 

 بدنش مثل بید بلرزه!

 

مرد به ظاهر پزشک،محکم کوباند پشت آرزو وتوام با نگاه 

 هیزبینانه ای گفت:

 آرزو تو هیچ موقع آدم نمی شی!_

جیبش پاکتی بیرون کشید و نخی سیگار روشن  آرزو از داخل

 کرد، لای لب های تیره اش گذاشت، پکی زد و گفت:

 آخه دکی شل مغز،من آدم بشم تو بیکار می شی!_

د و چهره اش را جمع کرد یک نخ دیگر سیگار دست آن مرد دا

 و گفت:
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فقط دکی قربون دست و پنجه ات،این لندهور بدجوری سر تک _

تک خانواده ام هوا آورده،فعلا یه چیزی بزن توی اون رگ 

وامونده اش، یه چند ساعتی نق و نوق نکنه،نعشه که شدم خوب 

 می دونم چطوری دودمانش رو به باد بدم!!

ی زد و سرنگ و آمپولی از کیفش در آورد و دکتر لبخند کج

سمتم پوستم آورد که تزریق کند،ابتدا خواستم مانع اش بشم،اما 

نگاهی به شیشه ی کوچک آمپول انداختم و وقتی مطمئن شدم 

مسکن تقریبا قوی ای هست،از خدا خواسته برای رهایی از درد 

رم پیشانی ام که به شدت تیر می کشید و به تمام قسمت های س

 دردش منتشر می شد و امانم را می برید،مخالفتی نکردم!
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آمپول را تزریق کرد،کیفش را جمع و جور کرد و آرزو بسته ی 

کوچکی که به نظر می آمد مواد مخدر باشد،در مشت اش 

گذاشت و مرد جوان در حالی که چشم هایش برق می زد از اتاق 

 خارج شد!!

 

 روع به شماره گیری کرد:آرزو مجددا موبایلش را برداشت،ش

 کجایی تو،خیره سر؟!_

 

می گم پاشو بیا سوله ی خارج از شهر،یه نفر هست،می خوام یه _

 چند ساعتی حواست بهش باشه...!
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ای بابا...داری کلافه ام می کنی...آخه تو رو سننه کی _

 هست،چکاره اس...؟!

 نترس خلاف ملاف نیست..

نباشی،شب میام خونه رو،روی  ببین تا یک ساعت دیگه اینجا

 سرت خراب می کنم..!

 

موبایل را باحرص داخل جیبش فرو کرد و دوباره سمتم 

برگشت،بالای سرم نشست و دستی به زخمم که آن مرد، گاز 

 استریل رویش گذاشته بود،کشید و پرسید:

 بهتری...؟!دردت کمتر شد؟_

 بدون تعلل گفتم:

 به تو ربطی نداره...آشغال!_
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پکر لب اش را جمع کرد و به گوشه ای خیره شد و نطق اش کور 

 شد.

حس می کردم،اینبار با دیدنش چندین برابر بیشتر نسبت به 

 گذشته عذاب می کشیدم،بدون مقدمه گفتم:

چرا رویا رو وارد اون بازیه کثیفت کردی؟!هان؟! اگه خرده _

حساب داشتی میومدی،سراغ خودم،گناهه اون چی بود که 

 رستادیش سینه قبرستون..!ف

خودش که هیچ،به بچه اش رحم نکردی؟!تو چه جور آدمی 

 هستی آخه!

نمی دونم دقیقا چی باعث می شه که تو روز به روز پست تر 

 بشی!!
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 شاکیانه گفت:

آقای با وجدان و انسان دوست...بچه ی خواهر من چی؟! اون _

 گناه نداشت..؟!

به راه وادار می کردی،بچه اش چه طوریه که خواهر من رو راه 

 رو سقط کنه...حالا بچه اون تحفه واست عزیز شد..

ببین مشکل رو تو خودت ریشه یابی کن،یقه ی من مادرمرده رو 

 نگیر!!

 

 با ناراحتی و حرص گفتم:

تقاص خواهرت و بچه اش رو باید زن و بچه ی من پس می _

 داد؟!

 سرش را تکان داد و با غیض گفت:
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...تو که اون همه بلا سرت آوردم یه بار ککت آره_

نگزید؛خواستم اون جریان رو برات بازسازی کنم،تا بدونی اون 

 غزل بخت برگشته چی ها کشید!

 پوزخند عصبی زدم و گفتم:

روی گندایی که زدی اسم غزل رو نچسبون،من که می دونم _

و تنها هدفت،خالی کردن عقده های اون دل سیاهت بود،مگر نه ت

اگه دلسوز خواهرت بودی،هیچ موقع تو زندگیمون موش نمی 

دووندی و جای ما رو لو نمی دادی که عاقبت خواهرت اون 

 بشه...!

 کلافه و خش دار گفت:
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ای بابا...مخ من رو خوردی...باشه بابا،همه عالم و آدم _

 گناهکارن،تو خوبی فقط!!

لاناست که جون مادرت یه نیم ساعت لال مونی بگیر،زنگ زدم،ا

 یکی می آد کنارت می مونه،من می رم،چرت بزنم!

 لگدی به پاش زدم و با نفرت گفتم:

گمشو ریخت نحس ات رو از جلوی چشام دور کن...حالم ازت _

بهم می خوره...گمشو تا با این حالم بلند نشدم،یه بلایی سرت 

 بیارم..!!

 

ست و با پایش را که خاکی شده بود،تکان داد و از جایش برخا

 اطمینان لبخندی زد و با غرور گفت:

 پرستاری من رو نمی پسندی،باشه،موردی نداره!!_
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 'می گم یه پرستار بهتر و همه چی تموم بیاد،ببینم واسه اونم

 میاری!!'نه

 

 از اتاق خارج شد و در را پشت سرش قفل کرد.

بعد رفتنش از اتاق با بغض و غم چشم هایم را روی هم گذاشتم 

که شاید موفق بشوم،بخوابم و حداقل ساعتی فراموش کنم که در 

چه موقعیتی هستم،خوشبختانه دقایقی نگذشته بود که چشم هایم 

 سنگین شد و در خواب عمیقی فرو رفتم!

 

حوالی ظهر،با حس اینکه کسی دستش را لای موهایم فرو برده و 

هوشیار نوازش می کند،بدون اینکه چشم هایم را بگشایم،تقریبا 

 شدم!
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صدای ناله و گریه ی شخصی که بالای سرم نشسته بود،به صورت 

خفه ای بلند شد و قطره اشکی از چشم اش روی صورتم 

چکید،متعجب چشم هایم را باز کرد و مستقیم به چهره ی 

 روبرویم خیره شدم!

تصوریش تار بود،اما نمی دانم چرا ضربان قلبم شدت گرفته 

 بود...!

بود،اما نمی دانم چرا همه ی وجودم مثل کوره ی  تصویرش تار

 آتش به یکباره ملتهب شده بود واحوالم دگرگون شده بود...!

به خیال اینکه شاید هنوزم خواب هستم،بارها و بارها پلک هایم 

را باز و بسته کردم،اما باز هم قاب چهره ی گریان خودش 

 روبروی دیدگانم بود...!
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م بفهمم چرا با آخرین تصویری که در خودش بود و نمی توانست

 ذهنم مانده بود،تا این حد تغییر کرده بود...

 دستش آرام آرام روی گونه ام سر خورد و زار زد:__

 پویا...!!_

نگاهم میخکوب و مات بود،حتی دیگر قادر به پلک زدن هم 

نامنظم شده بود و حس می کردم که  نبودم ونفس هایم ناکوک و

 شاید مرده ام...!!

شاید دنبالم آمده بود، تا از این زندگی پر رنج و پر تلاطمم 

 رهایی ام بدهد...!!

 گریان لب زد:
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پویا چی سرت اومده....کدوم نامردی این بلا رو سرت _

 آورده،الهی من بمیرم برات..!!

و گیج کننده ای  از شنیدن جمله ی آخرش در خلسه ی عمیق

 فرو رفتم،می خواست بمیرد برایم،مگر او نمرده بود....؟؟!!

 

نگاهم میخکوب و مات بود،حتی دیگر قادر به پلک زدن هم 

نفس هایم ناکوک و نامنظم شده بود و حس می کردم که نبودم و

 شاید مرده ام...!!

شاید دنبالم آمده تا از این زندگی پر رنج و پر تلاطمم رهایی ام 

 بدهد...!

 گریان لب زد:
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پویا چی سرت اومده....کدوم نامردی این بلا رو سرت _

 آورده،الهی من بمیرم برات..!!

لسه ی عمیق و گیج کننده ای از شنیدن جمله ی آخرش در خ

 فرو رفتم،می خواست بمیرد برایم،مگر او نمرده بود....؟؟!!

باور اینکه بیدارم و باید به دیده هایم اعتماد کنم،هنوز هم برایم 

 سخت و محال بود.

نگاهش خیس و بی قرار بود و مردمک چشم هایش دو دو می 

فه و بدحال نگاهش کردم، بی کرد،خودم را کمی بالاتر کشیدم،کلا

 اختیار ولکنت وار لب زدم:

 تو....تو...._
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هر دو دست هایم را در دستانش گرفت و ضربان قلبم روی هزار 

رفت وحرارت بدنم شدت یافت،چند قطره اشک از گوشه ی 

 چشم اش روی گونه اش نشست و نجوا کرد:

 من چی..؟!!_

 

بیرون کشیدم و با  شک زده دست هایم را از حصار دستانش

 تضرع گفتم:

دارم دیوونه می شم....ای خدا...آخه اینجا چه خبره...حال من _

همینجوری ام وخیمه،بدترش نکن...بگو که دارم اشتباه می 

 بینم...!

دستش را مقابل دهانش گذاشت،به هق هق افتاد و با صدای 

 لرزانی گفت:



3209 

 

ز روشن...من هیچ چیز دروغ نیست...همه چی واقعیته مثل رو_

نباید اجازه می دادم تو به این حال و روز بیفتی...اما باور کن منم 

 یه قربانی بودم،پویا...!

 

از شنیدن نام ام بر زبانش،دوباره مثل گذشته ها آرامش بی 

وصفی بر قلبم نشست،سالیان سال بود،آرامش این صدا را گم 

این وقایع ضد  کرده بودم،اما الان وقت احساساتی شدن نبود،نباید

 و نقیض را می پذیرفتم!

 

بغض و حرص با بی رحمی بر سینه ام چنگ انداخت و دلخور و 

 آزرده پرسیدم:

 این همه سال،بازیچه بودم ..؟!!_
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 کجا بودی تو....؟!تو اوج بدبختی هام،تو قعر تنهایی هام...؟! 

ی لعنتی می دونی من الان چه حالی دارم،می دونی دارم به جنون م

 رسم!!

آخه شما دو تا خواهر چرا انقدر از عذاب دادن من لذت می 

 برین؟!!

 

پتویی کهنه ای که آرزو رویم کشیده بود را با غیظ از رویم پرت 

 که از جایم برخیزم! کردم گوشه ای و خیز برداشتم

غزل دستش را عمودی روی قفسه ی سینه ام گذاشت و ملتمسانه 

 گفت:

حق با توئه پویا...من تنهات گذاشتم...اما تورو خدا _

 نرو،بمون...بمون پویا،بذار باهات حرف بزنم....!
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سرم را با اندوه و تاثر تکان دادم و در حالیکه دستم روی دیوار 

 اشتم که قادر به ایستادن باشم،گفتم:می گذ

بمونم که چی بگی...؟!قصه ی حسین کرد شبستری رو برام _

 تعریف کنی...؟! 

نه خانم،من دیگه ظرفیت ام،تکمیل شده از هر چی دروغ و پنهان 

 کاری و توجیه و اظهار به بی گناهیه...!

 

 دستم را از روی دیوار رها کردم وهنوز چند قدمی بر نداشته

بودم که با احساس تار شدن دیدم،تعادلم را ازدست دادم، غزل 

سریع سمتم دوید و خواست بازویم را بگیرد که سریع خودم را 

جمع و جور کردم و اینبار با بغضی که هر لحظه امکان ریزشش 

 بود گفت:



3212 

 

 برو غزل...سمتم نیا..تو واسه من یه غریبه ای...!_

خودم...از هر چی راسته و  دیگه بیزارم از عالم و آدم...از

دروغه....حالم از همه چی بهم می خوره....لعنت به این زندگی که 

همیشه کارش بازی و عذاب بود و منم همیشه نقش یک مهره 

 خسته و سوخته رو ایفا می کردم..!

 

میان کلامم حتی یک بارم نگاهی سمتش نمی انداختم،آسان نبود، 

اد رفته تصور می کردی،زنده کسی که تمام این سال های بر ب

نیست و با عکس هایش درد ودل می کردی،حالا روبرویت باشد 

 و رخ به رخ اش مقابلش بایستی و صحبت کنی!
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خودم را سمت در رساندم و خواستم در را باز کنم که با در قفل 

شده روبرو شدم،ضربه های پی در پی ومحکمی به در کوبیدم و با 

 را صدا زدم. نعره و ناسزا نام آرزو

لحظاتی بعد قفل در باز شد و آرزو با چهره ی خواب آلودی میانه 

 ی در ایستاد و غرید:

چیه...چه مرگت شده...نکنه این پرستارتم نپسندیدی که _

 آشوب بپا کردی؟!

 

 غزل را مخاطب قرار داد و گفت:

دیدی خانم خانم ها...دیدی می گفتم پویا خانت دیگه همون _

 اخته ی گذشته نیست...عاشق دلب
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آقا با از ما بهترون گشته،پسندش عوض شده...ببین حتی حاضر 

نشد،یک پنج دقیقه ام با تو یک جا بند بشه....پس اون بی قراری 

 های هرشب پنج شنبه ی سر خاکت چی شد...؟!

 

دستم سمتش رفت و شالش را در چنگم مچاله کردم و جوری 

تش هر آن کبودتر می شد،در فشار دادم و نگه داشتم که صور

حالی که قفسه ی سینه ام به شدت بالا وپایین می رفت،از لای 

 دندان های کلید شده ام،غریدم:

بسه آرزو...بسه امروز هر چی دری وری گفتی...می دونی که _

خفه کردنت کار ده ثانیه اس...پس کمتر جفتک بنداز...حتی قد 

 یه حیوون ام واسم ارزش نداری!!
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شدت رهایش کردم و گوشه ای افتاد،سمت در رفتم و در حالی  با

 که گردنش را ماساژ می داد،سرفه کنان گفت:

 تو هیچ جایی نمیری پویا!_

حتی از این اتاقم خارج بشی،اون بیرون بهت اجازه نمی دن از باغ 

 خارج شی...دنبال دردسر نباش...برگرد سرجات..!

یستاده بود،با اخم رو به آرزو غزل که مغموم و گرفته گوشه ای ا

 گفت:

 کاری به کارش نداشته باش،بذاره بره!_

 

 آرزو نگاه تمسخر آمیزی سمت غزل انداخت و گفت:

 تو یکی خفه شو...لازم نکرده تو کارهای من دخالت کنی...!!_
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اینبار غزل صدایش را بالا برد و انگشت اش را تهدید وار سمتش 

 گرفت و فریاد زد:

و گفتم رهاش کن بره،کاری نکن که از نون خوردن ساده ام آرز_

 بندازمت!

 آرزو با اکراه سرش را تکان داد و با حرص رو به من گفت:

 برو به جهنم!_

 

دیدن این حالت از غزل،که عصبانی بشود یافریاد بزند،واقعا از 

عجایب دنیا بود و عجیب تر از آن حرف شنوی آرزو از غزل بود 

 له سوءظن من را نسبت به غزل بیشتر می کرد.و این مسئ
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ماندن در آن جو و تحمل اتفاق های عجیبی که سمتم یورش 

آورده بود،مرا به انزجار و بی طاقتی رسانده بود،سمتم در رفتم و 

 صدای غزل را پشت سرم شنیدم:

پویا با اون حالت تنهایی جایی نرو...این اطراف که ماشین و _

 تاکسی ای نیست..!

 

سمتش برگشتم و تلخ ترین زهر خندی که در توان 

 داشتم،نثارش کردم وگفتم:

ادای دلسوزها رو برام در نیار...فکر می کنی نمی دونم تو واون _

خواهرات واسه نابود کردن زندگیم و کشتن زن و بچه 

ام،دستتون تو یه کاسه بود...توقع داری دم خروس رو باور کنم یا 
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...انتظاری داری دلسوزی و ترحم ات قسم حضرت عباس ع رو

 رو باور کنم،یه نگاه به من بنداز  من همون آدم ده سال پیش ام؟!

ببین که فقط کالبد داغونم مونده...تازه یادت افتاده دلت باید 

 برام بسوزه...!

 

 با چهره ی به اشک نشسته ای گفت:

،لااقل با باشه،من با آژانس اومده بودم اینجا،جلوی در منتظر منه_

 اون برگرد!

 ادامه دارد..

قبل از اینکه به خانه برسم،با سامان تماس گرفتم و از او خواستم 

که دنبال مادرم برود و به هر بهانه ای که شده،یکی دو روزی مانع 
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تش به آپارتمانم شود،سامان هم با وجود کنجکاوی و برگش

 نگرانی اش سوالی نپرسید و بی چون و چرا تقاضایم را قبول کرد.

نمی خواستم با آن حال و روزم مادرم را نگران کنم و ضمن اینکه 

با جریانات عجیب امروز پاک گیج و درمانده بودم و دوست 

 گی ام بشود!نداشتم مادرم متوجه آشفت

ماشین آژانس جلوی مجتمع مسکونی متوقف شد و بعد پرداخت 

کرایه با سرگیجه ای آزار دهنده ای که هنوز در صدی هم 

 کمرنگ نشده بود،با آسانسور بالا رفتم و وارد آپارتمانم شدم!

بدنم سنگین بود وتمایل داشتم حتی اگر شده کوتاه،دوش 

وزم رفتن زیر دوش جایز نبود مختصری بگیرم،اما با این حال و ر

وفقط به شستن سر و صورت ام و خون های خشک شده اکتفا 
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کردم و بعد تعویض لباس هایم سمت آشپزخانه رفتم،قرص 

مسکن قوی ای همراه لیوانی آب سر کشیدم،سمت اتاقم 

 بازگشتم و روی تخت دراز کشیدم.

 

و تازه با همزمان با دراز کشیدنم، تمام استخوان هایم تیر کشید 

گذشت چندین ساعت متوجه کوفتگی ها بدنم،به خصوص در 

 ناحیه کتف و گردنم شدم!

سرم درد می کرد و به شدت میل به خوابیدن داشتم،پلک هایم را 

روی هم گذاشتم و با ذهنم مبارزه ی شدیدی کردم که مدام 

اتفاق های سپری شده امروز را مقابل چشم هایم به نمایش 

 نگذارد!
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ل جنازه ها چند ساعتی خوابیدم و بعد اینکه تا حدودی از مث

کوفتگی و سر دردم کاسته شد،اتاق را ترک کردم، قهوه داغی 

برای خودم سر هم کردم و صندلی ای چوبی برای خودم گذاشتم 

و به عادت قدیمی که مواقع دلتنگی پشت پنجره می نشستم و به 

ی تلخ ام را بالا  مناظر بیرون عمیق خیره می شدم،فنجان قهوه

 آوردم و به پهنای تلخی این زندگی،جرعه جرعه مزه کردم!

ذهنم قادر نبود هیچ رقمه با واقعه جدید امروز کنار بیاید،راستش 

چون هیچ وقت مرگ غزل را به چشم ندیده بودم، قبلا چند باری 

حدس زده بودم که شاید همه چیز یک بازی حساب شده باشد و 

د،اما اغلب بعد این تصورات محال، خودم را به روزی غزل بازگرد

 خاطر این خوش بینی ساده لوحانه مورد مواخذه قرار می دادم!
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آن زمان ها همیشه تصور می کردم،اگر روزی دوباره او را 

ببینم،تمام مشکلات و اندوه ها به یکباره از وجودم پر می کشد و 

ی گاهی از شادی و آرامش تمام زندگی ام را فرا می گیرد،حت

 ذوق این احتمال هم دچار هیجان می شدم!

 

اما امروز با شخصیت رو نشده ی جدیدی که از غزل شناختم،تمام 

معادله ها بهم ریخت و اینبار تنها من و حسرت عشقی که در 

گذشته ها از دست دادم نبود؛من و بودم رویایی که به خاطر 

رستی از شیرینی آن اشتباهات پی در پی ام هیچگاه نتوانستم به د

عشق سیراب شوم،من بودم و تقاص زن و فرزندی که حتی اگر 

غزل در صدی ام هم در مرگ آن ها تاثیر داشت،هیچ وقت قادر 

 به بخشیدنش نباشم..!
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یک ساعت گذشته بود و به شدت در خودم فرو رفته بودم و 

هزاران سوال و معماهای ریز و درشت در مورد زنده بودن غزل 

 یبت چند ساله اش که در ذهنم نقش بسته بود!و غ

نمی توانستم خودم را فریب بدهم،از دیدن دوباره اش مخصوصا 

که سالم و سر پا بود،در اعماق پنهان قلبم باریکه ی ضعیفی از 

شعف می تابید،اما هر بار با یادآوری سرگذشت رویا و مرگ تلخ 

و و اش،سریع این احساس سرکوب می شد و آتش کینه آرز

 غزل در وجودم جان می گرفت.

صدای زنگ آیفون خط بطلانی کشید روی تمام افکار بی نتیجه و 

سر در گمم،کلافه فنجان را روی صندلی گذاشتم و سمت آیفون 
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ن نتوانسته بود به درستی مادرم را متقاعد رفتم،بدون شک ساما

 کند و حریف اش نشده بود.

سریع دکمه آیفون را زدم و در آپارتمان را باز کردم،سمت 

آشپزخانه رفتم،گاز استریل را از روی پیشانی ام باز 

کردم،صورتم را شستم و مجددا سر جایم روی صندلی بازگشتم 

 بیرون دوختم!و باز هم نگاهم را به 

صدای بسته شدن در حاکی از آمدن مادرم بود،بدون اینکه 

 سمتش برگردم سلام کوتاهی دادم!

 

فضای این طرف سالن را نیمه تاریک کرده بودم و امیدوار بودم 

که مادرم به سرش نزند نزدیکم بیاید و با زخم صورتم روبرو 

 شود!
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 حرف نزدنش عجیب بود،مشکوک پرسیدم:

 ونه ی مریم نموندی؟اونجا راحت نبودی؟!چرا خ_

 

جوابی نشنیدم و مشکوک تر از قبل سرم را سمتش برگرداندم و 

در نهایت بهت و ناباوری غزل را مقابل آشپزخانه دیدم،ابتدا فکر 

 کردم اشتباه دیده ام،اما خودش بود!

از روی صندلی برخاستم و بدون اینکه قدمی سمتش بردارم از 

 مزمه کردم:همین فاصله ز

 تو اینجا چیکار می کنی غزل؟!_

 

از داخل پلاستیکی که به دست داشت،ظرفی با احتیاط بیرون 

 کشید،روی کانتر آشپزخانه گذاشت و من من کنان گفت:
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 واست کمی سوپ آوردم،خودم پختم!!_

 نگاه تمسخر آمیزی سمتش انداختم و بازجویانه پرسیدم:

 کجا گیر آوردی!اون وقت آدرس اینجا رو از _

 سرش را پایین انداخت و با شرمساری گفت:

 آدرس اینجا رو می دونستم،خیلی وقته..!_

 

سرم با تاسف تکان دادم و در حالی که سعی می کردم کلمه ی 

 آخرش رو مثل خودش ادا کنم،زمزمه کردم:

خیلی وقته...خیلی وقته خبرهای زیادی بوده...ماجراهای زیادی _

 و این بین هیچکس مثل من بی خبر و غافل نبوده...!رقم خورده 

جوابی نداد،سمت مخالف برگشتم و قدمی سمت پنجره نزدیک 

 شدم،در حالی که پشتم به غزل بود،سرد و بی روح گفتم:
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برو بیرون غزل..ظرف سوپ اتم با خودت ببر...من اون پسر _

احمق و کم سن ده سال پیش نیستم که با مبحث شکم و عطر و 

بوی قرمه سبزی خرم کنی...دیگه هیچ موقع هم اینجا نیا...در 

واقع دیگه هیچ موقع به کل تو زندگی ایم نیا...حساب من با 

تو،صرفا به خاطر دلخوری و غیبت چند ساله ات نیست...به خاطر 

 از دست دادن رویا،هیچ موقع دلم با تو صاف نمی شه...!

 

م هایش حس می باز هم جوابی نداد و از صدای نرم قد

کردم،نزدیک ام می شود،حس کنجکاوی ام بد جور تحریک ام 

می کرد که برگردم و نگاهی به پشتم بیاندازم و مطمئن شوم،اما 

 خودداری کردم!
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پشت سرم ایستاده بودم،این را از عطر تنش حس می کردم،هنوز 

همان بوی قدیم بود و مرا می کشاند به همان روزهای پر 

ای آن اتاق بیست متری و غزل پاک و بی آلایش آن تلاطم؛اما زیب

 روزها وقلبم هیجان وار به دیواره ی سینه ام می کوبید.

 

قدمی دیگر هم نزدیک شد و اینبار تمام ریه ام که به واسطه ی 

نبودنش،غوغا کرده بود، از عطرش اشباع شد،لعنتی داشت با من 

 چکار می کرد!!

ق ام را ضعیف جلوه دهد،از قصد داشت تمام قدرت عقل و منط

 پشت به من چسبید و دستش را دور کمرم حلقه کرد!
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می دانستم این وضعیت حتی ثانیه ای هم به دراز بکشد،به شدت 

قافیه را خواهم باخت،با آزردگی و سستی قلاب دست هایش را 

از دور کمرم باز کردم، قدمی جلوتر رفتم وآب دهانم را قورت 

 لرزشش از نظر غزل پنهان نبود،لب زدم: دادم و با صدای که

 رهام کن غزل...!!_

 

سریع روی صندلی ام نشستم و دوباره در جلد نفوذناپذیری و 

سردم فرو رفتم،در شرایطی که دل تو دلم نبود که ببینم غزل چه 

 واکنشی دارد!

 

نزدیکم آمد،نگاه کوتاهی به چهره اش انداختم،پهنای صورتش 

برای لحظه ای دلم به شدت لرزید،کنار خیس و اشکی بود،
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صندلی ام روی زمین نشست و سرش را روی پاهایم 

گذاشت،روسری اش روی شانه اش افتاده بود و خرمن موهای 

مشکی و پر پشت اش،وسوسه انگیز و دلربا بود،خبری از آن 

موهای سوخته ای که قلبم را چنگ می انداخت نبود و زیبایی 

 چند برابر شده بود!موهای نه چندان بلندش،

باید از جایم بر می خاستم،نباید اجازه ی جولان دادن غزل بر 

روی احساسات و ذهنم را می دادم،او باز هم قلبم را نشانه گرفته 

 بود و این من بودم که نباید اجازه ی پیشروی می دادم!

 

بارها اراده کردم که از روی صندلی بر خیزم بلکه سر غزل از 

م جدا شود و کمتر احساساتم زیر و رو شود،اما گویی روی پاهای
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پاهایم میل همکاری با من را نداشتند و مصرانه و سرسخت تمایل 

 به ماندن در آن حالت داشتند!

در همان حال دستش را بالا آورد و آهسته پایم را نوازش کرد و 

 با صدای گریانی گفت:

 می خوام باهات درد و دل کنم پویا..!_

بغض آلودش وجودم را به درد آورده بود،اما بی رحمانه صدای 

 گفتم:

 نمی خوام بشنوم!_

 سرش را بیشتر روی پایم فشرد و گفت:

اما من می خوام بگم،برام هم اصلا مهم نیست،که علاقه ای به _

 شنیدن حرف هام نداشته باشی......
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دستش را بالا آورد و آهسته پایم را نوازش کرد و با صدای 

 گریانی گفت:

 می خوام باهات درد و دل کنم پویا..!_

صدای بغض آلودش وجودم را به درد آورده بود،اما بی رحمانه 

 گفتم:

 نمی خوام بشنوم!_

 روی پایم فشرد و گفت: سرش را بیشتر

اما من می خوام بگم،برام هم اصلا مهم نیست،که علاقه ای به _

 شنیدن حرف هام نداشته باشی!
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بدون واکنشی،در سکوت نگاهم را سمت دیگری سوق دادم،با 

سرانگشت اش اشک های گونه اش را پاک کرد و در همان حال 

 غم زده شروع به صحبت کرد:

دونم از کجا باید شروع کنم،درست و حسابی بلد نیستم با  نمی_

مقدمه چینی تعریف کنم؛اما از اونجایی تعریف می کنم که برای 

 اون عمل لعنتی،برای آخرین بار دیدمت و از هم جدا شدیم!

 

برای لحظه ای سرش را از روی پایم برداشت و دستش را روی 

سرخ شده قفسه ی سینه اش گذاشت،درحالی که صورتش 

 بود،نفس اش را به سختی رها کرد و با بغض زمزمه کرد:

حتی یادآوری اون روزها هم برام مثل کابوس کشنده اس،اما _

 باید تعریف کنم!



3234 

 

 

دوباره سرش را روی زانویم رها کرد و اشک هایش بی محابا 

 شروع به ریزش کردند:

یدی وقتی به هوش اومدم،تو بیمارستانی،با شکل و شمایل جد_

بودم وامکانات و فضاش،زمین تا آسمون با اون بیمارستان که من 

و تو،بستری بودیم توفیر داشت، جز آرزو هم کسی کنارم 

نبود،پاک گیج بودم و درد داشتم و بیشتر ازهر چیزی،نگران تو 

 بودم!

اون شب وقتی از آرزو جویای احوال تو شدم،گفت که تو اون 

حالش بدتر شد و فوت کرد و  چند روزه که بیهوش بودم،پویا

بعد فوتش لزومی نداشت تو اون بیمارستان فکسنی 
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بمونیم،کوروش زحمت انتقال تو رو به این بیمارستان مجهز رو 

 انجام داد!

با اینکه مثل مسخ شده ها بودم،اما سعی کردم،حرف آرزو را 

نپذیرم،اما انقدر مدرک و گواهی آورد و کوروش و زنش هم 

 کردند،کم کم باور کردم..حرفشو تایید 

گفتم اگر واقعا پویا فوت کرده،باید جسدش رو ببینم یا اگه 

 خاکش کردند،باید مزارش رو نشونم بدین!

فقط خدا می دونه خارج شدن این کلمات از دهانم مثل جون 

دادن بود،به قدری تو شک بودم که تمام تنم بی حس شده 

اما اونا گفتند که بود،حتی درد جراحی رو هم حس نمی کردم؛
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جنازه اش رو خانواده اش تحویل گرفتن وبرای خاکسپاری بردن 

 ایران!

 

 سرم رو با ناباوری تکان دادم و همراه با پوزخند تلخی گفتند:

 دقیقا همون دروغ هایی که به من تحویل دادند!!_

 غزل نرم سرش را تکان داد و گفت:

ترین حالت بازی آره اون لعنتی ها هر دو مون رو با بد_

دادند..باور نمی کنی پویا،حتی عکس های لحظه های آخرت رو 

هم داشتن و من ساده بعدها فهمیدم که اون عکس ها واسه زمان 

 بیهوشی تو بود..!

 بعد دیدن اون عکس به طور قطع و یقین باورم شد که تو رفتی...!



3237 

 

نمی تونم حال اون روز و شب هام رو برات توصیف کنم،باور 

اینکه به خاطر خبط و بی عقلی من جونت رو از دست دادی،من 

رو به جنون رسونده بود،نه گریه می کردم و نه ناله می زدم،یه 

 دیوونه تمام عیار شده بودم...

کارم شده فقط خود زنی و شکستن هر چیزی که دور و اطرافم 

 بود و جیغ کشیدن..!

اره همراه آرزو بعد یک هفته ای از بیمارستان مرخص شدم، دوب

برگشتم همون خراب شده ای که کوروش واسه برادرهام تو 

 استانبول اجاره کرده بود...!
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تو اون خونه شرایط خیلی سختی داشتم پویا...با هر بار جیغ و 

خود زنی که به خاطر از دست دادن تو راه می انداختم،من بودم و 

 برادرهای خمارم...!

و کتک های بی امان اون دو  من بودم و جسم زخمی و سوخته

 تا...!

انقدر با کمربند و شلنگ قلیونشون روی سوختگی های بدنم زده 

بودند که تمام زخم هام به شدت عفونت کرده بود...اما من درد 

رو از یاد برده بودم..سوختگی هام رو به باد فراموشی سپرده 

بودم،حتی نسبت به دل دردم که به خاطر از دست دادن بچه 

م،امانم را می برید،بی اهمیت شده بودم،تمام فکر و ذهن و پس ا

 مانده های علائم حیاتی ایم حول محور نبودن تو می چرخید...
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روزی هزار بار می زد به سرم به هر نحوی که شده حتی برای 

ساعتی که شده برگردم به اون خونه کوچیک و بوی تو رو نفس 

ا رهایی از اون قفس برام بکشم وشاید ذره ای به آرامش برسم،ام

 غیر ممکن بود..!

 

 هق هق اش شدت یافت،گریان و بریده ادامه داد:

می بینی پویا...اون روزها چه روزگار غریبانه ای داشتیم...تو _

یک شهر و تو فاصله ی چند متری از هم، تو واسه از دست دادن 

من تو غربت و اون غم خونه ی کوچیک زجر می کشیدی و من 

 به خاطر از دست تو،تو اون بیغوله ی فساد برادرهام...هم 

نه از وجودم هم اطلاعی داشتیم و نه می تونستیم مرحم و مونسی  

 برای هم باشیم...!



3240 

 

نمی دانستم در برابر آن همه حجم غم و اندوهش چه باید می __

راز شد و آرام شروع به کردم،آهسته دستم سمت کمرش د

ماساژ دادن کمرش کردم،با گریه سکسکه ای کرد و با صدای 

 ضعیفی ادامه داد:

یه روز که زیر دست ضرب و شتم های داداش هام بیهوش _

شده بودم،آرزو کوروش رو خبر دار کرد و بعد اون روز کوروش 

 من رو همراه خودش برد هتل،پیش خودشون!

امم و آرزو هم،پول درشتی داده بود که بی خیال من به برادره

بشن،پولی که خون بهای زجر کشیدن های من و تو بود..خون 

بهای جدایی و تنها شدن هامون..پولی که دنیا و آخرت و عاقبت 

 شون رو سوزوند..
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 شهروز و محمود اعدام شدند و مجتبی حبس ابد خورد...!

رفتار دلسوزانه و پر مهری با بر خلاف انتظارم کوروش و خانمش 

من داشتندو مدام برای مداوا، من رو به بهترین کلینک های 

 خصوصی استانبول می بردند!

بعد یک هفته ای زمزمه های رفتن به هلند و همراهی من با اون 

 دو،قوت گرفت!

برای منی که تمام دنیام رو باخته بودم و زخم های و دردهای 

پیدا کرده بود و دو تا حامی دلسوز مثل  بدنم تازه تازه،التیام

کوروش و زنش،صرف هر نیتی که تو سرشون بود،پیدا کرده 

بودم،رفتن از اون کشور و دور شدن از خانواده ام بهترین فرصت 

 بود!
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 ضمن اینکه هنوز هم ته قلبم،به زنده بودن تو امید داشتم..

ت هر من و تو، لحظه ی آخر به هم قول داده بودیم،دیگه تح

شرایطی همدیگرو ترک نکنیم...درسته که اون اواخر شرایط 

زندگیمون به اجبار به شکل دیگری رقم خورده بود،اما پویایی که 

من تو اون چند وقت شناخته بودم،آدمی نبود که زیر قولش 

 بزنه...

نمی تونستم باور کنم که تو راضی به ترک کردن من و تک و تنها 

 ی جهنمی شدی...!رها کردنم تو اون زندگ

ته قلبم به خودت نوید دادم که موندن کنار کوروش شاید به من 

اختیاری بده که در اولین فرصت برگردم ترکیه و هر طور شده 

 خبری از تو بگیرم..!
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نمی دونم چرا،اما نا خودآگاه ته قلبم حس می کردم که تو هنوز 

کم رنگ  زنده ای و این فکر روز به روز اون حال برزخی من رو

 می کرد!

همراه کوروش و همسرش راهی هلند شدیم و چون از قبل 

 کارهای اقامت من انجام شده بود،به مشکلی برنخوردیم!

 

گر چه غم دوری تو زندگی رو به کامم تلخ کرده بود،اما تو اون 

دو هفته ای که تو خونشون بودم،بعد یک عمر سختی،با مفهوم 

میخته با تلخی و بغض کهنه ای آرامش آشنا می شدم،آرامشی آ

 که از من جدایی ناپذیر بود!

یه اتاق مجهز و شکیل تو طبقه ی دوم خونه شون به من اختصاص 

داده بودند و یکی دو خدمتکار داشتند که تمام کارهای خانه را 
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انجام می دادند،به قدری امکانات خونه شون مدرن و قیمتی بود 

از نصف وسیله هاشون رو نمی که من حتی طرز استفاده بیش تر 

دونستم،کوروش و زنش هم رفتار معقول و محترمی با هم 

 داشتند و با من مثل دخترشون برخورد می کردند!

صبح تا شب وقتم را با فکر و اندوه پر می کردم و خوشحال بودم 

 که کسی کاری به کارم نداره و از شر و گزند خانواده ام به دورم!

و دمقی ایم،همسر کوروش من رو همراه با وجود افسردگی 

خودش به انواع فروشگاه ها می برد واز بهترین و گرون قیمت 

ترین برندها برام لباس و وسیله های دیگه خریداری می کرد و 

حتی گاه گداری با هم مهمونی های آنچنانی و اشرافی هم می 

رفتیم،اما هیچ چیزی نمی تونست حال من رو بهتر کنه،مخصوصا 
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ود تو و صورت سوخته و داغونم که بعد برگشت از هر نب

مهمانی،به خاطر چهره ام باز هم در جلد غم و اندوهم فرو می 

 رفتم!

 

کوروش و همسرش هم که متوجه شدند، من به خاطر سوختگی 

های صورتم حال روحی مناسبی ندارم،اقدامات لازم رو برای 

و تحمل مراحل  درمان من مهیا کردند و بعد یکسال رفت و آمد

طاقت فرسای درمان،چون سوختگی صورتم چندان عمیق 

نبود،بالاخره مداوا شدم و فقط تا حدودی از زخم های دستم به 

 طور کامل از بین نرفت!
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خانواده امم به کل بی خیالم شده بودند و فقط گاهی آرزو 

تلنگری به اون زندگی تقریبا آروممون وارد می کرد و هر بار 

 پول دهانش رو می بست! کوروش با

بعد به دست آوردن مجددا زیبایی ایم،کم کم حس می 

کردم،رنگ نگاه و برخوردهای کوروش از آن حالت دلسوزانه و 

پدرانه خارج شد و کماکان سابق بوی دیگری گرفته،مخصوصا در 

 زمان هایی که همسرش منزل نبود و با هم تنها بودیم....

بعد به دست آوردن مجددا زیبایی ایم،کم کم حس می 

کردم،رنگ نگاه و برخوردهای کوروش از آن حالت دلسوزانه و 

پدرانه خارج شد و کماکان سابق بوی دیگری گرفته،مخصوصا در 

 و با هم تنها بودیم. زمان هایی که همسرش منزل نبود
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وقتی موضوع را با گیسو همسر کوروش در میان گذاشتم،جای 

برانگیخته شدن غیرت زنانه اش،در کمال خونسردی و آرامش 

گفت؛چه اشکالی داره کوروش از ابتدا هم به تو علاقه مند بود،می 

تونی باهاش ازدواج کنی و خوشبختی و رفاه یه عمرت رو تضمین 

 نی..!ک

جوابی ندادم و تا یک هفته باهاشون سرسنگین رفتار کردم تا 

 متوجه بشوند که هیچ میل و رغبتی به این ازدواج ندارم!

در این یک هفته، این تقاضا به واسطه همسرش هر روز تکرار 

می شد و ترس و هراس من رو برای آوارگی مجددم بیشتر می 

 شد.
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ومد اتاقم وصریح و رک بالاخره یک شب قبل خواب کوروش ا

گفت که؛همسرم هدفش از ازدواج من و تو بچه دار شدن تو 

هست،اما من علاوه بر این خواسته،علاقه ای هست که نسبت به 

تو دارم و دلم می خواد مال من بشی،اما می دونم که این احساس 

یک طرفه اس،پی نمی تونم اصرار بیخود برای داشتن یک رابطه 

رفه داشته باشم،تو خودت می دونی که من و ی عاشقانه ی دو ط

گیسو تو این چند وقته هر کاری که از دستمون بر می اومد برای 

تو کوتاهی نکردیم،حالا هم ازت یه خواسته داریم،دلمون می 

خواد صدای یک بچه تو این خونه بپیچه،بعد وضع حملت هم اگه 

تی بچه دوست داشتی میتونی کنار هم بمونیم،اگه هم تمایل نداش

رو میدی به ما میری هر مدلی که دوست داشتی واسه خودت 
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زندگی جدیدی ترتیب می دیدی،به اندازه ای از نظر مالی حمایت 

می کنم که آب تو دلت تکون نخوره،تو هم که یه دختر مطهر و 

دست نخورده نیستی که این پیشنهاد برات غیر قابل هضم 

ش،مطلع ام،پس فکر می باشه،از رابطه ات با اون پسره قبل مرگ

کنم این پیشنهاد عادلانه باشه،یه بچه سفید و دلربا درست مثل 

 خودت؛ در برابر این همه حمایت و ثروت!

البته من این ها رو نگفتم که منتظر جوابت باشم،چون تو جز 

جواب مثبت حق انتخاب دیگه ای نداری،فقط گفتم که در جریان 

 باشی!
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ود به ماتم گرفتن و خودخوری شب و روزم خلاصه شده ب

کردن،هیچ راه چاره ای نبود،اون خونه ی لعنتی انقدر محافظ و 

 خدمه داشت که حتی راه فراری ام نداشت!

وقتی کوروش و زنش دیدن که من به هیچ صراطی مستقیم نمی 

شم،برای مساعدت دست به دامن آرزو شدند و دو سه روز نشده 

ند و در نهایت جبر و آرزو خودش رو به اون کشور رسو

 زورگویی بالاخره من رو به عقد کوروش در آوردند!

 

دستم را که بی اختیار مشت شده بود،بالا آوردم و آشفته در 

 غزل شدم: موهایم فرو کردم و منتظر بقیه ی حرف های

چندین ماه از اون ازدواج کذایی می گذشت و در این مدت هر _

بار که کوروش می خواست نزدیکم بشه،سر قولی که به تو دادم 
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و قسم خورده بودم که تا زنده ام اجازه ندهم هیچ کس غیر 

تو،توی زندگیم باشه،به قدری کولی بازی در میاوردم و جیغ و داد 

انداختم که کوروش هر بار دست از پا درازتر از  به راه می

 هدفش دور تر می شد.

عاقبت یک روز عصبی و کلافه گفت؛اگر راضی به همکاری برای 

بچه دار شدن نشوم،من رو می فرسته،پیش برادرهام و بعدش هر 

 چی دیدم از چشم خودم دیدم!

لا منم که دنبال بهانه ای برای سر دووندن اش بودم گفتم که؛اص

سن و سال تو بالاست از کجا معلوم،فردا بچه ی علیل و عقب 

 مونده ای نصیبمون بشه!
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اونم پا پیش نکشید و قرار گذاشته شد،هر آزمایشی که لازم 

 شد،در این زمینه انجام بدهیم!

روزی که جواب آزمایش رو گرفتیم هیچ موقع فراموش نمی 

می تونستم  کنم،شاید یکی از بهترین خبرهای تلخی بود که 

 بشنوم!

کوروش هیچ مشکلی نداشت،اما دکتر به من گفت که به خاطر 

اون جراحی سختی که پشت سر گذاشته بود،هیچ وقت قادر به 

 بارداری و بچه دارن شدن نخواهم بود!

شاید هر زنی یک روز با این واقعیت روبرو بشه،یکی از 

ودم و سر وحشتناک ترین احوال رو تجربه کنه،اما من خوشحال ب
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از پا نمی شناختم،خوشحالی تلخی که شاید بعد دو سال تحمل 

 درد و غم عایدم شده بود!

بعد اون ماجرا،دیگه علنا نپذیرفتم که کوروش حتی سمتم بیاید و 

هر بحثی که می شد،نقص در باروری ام را مثل چماغی تو سر اون 

 دو می کوبیدم!

امید پیدا کردن تو، در  وقتی خیالم از این بابت راحت شد،دوباره

ذهنم قوت گرفت و عزمم رو جزم کرد که هر طور که شده 

 خبری از تو بگیرم!

برای کوروش یه سفر کاری به استانبول پیش آمد و من هم به 

هر طریقی که شده کوروش رو راضی کردم که من رو هم همراه 

خودش به اون سفر ببره،کوروش که از این خواسته ی من 
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و به خیال خودش تصور می کرداز خر شیطون پایین  متعجب بود

 اومدم،با کمال میل پذیرفت و من رو با خودش به استانبول برد!

حس و هوای اون شهر و تداعی تک تک خاطرات تو،برای من 

حس دلگیر کشنده ای داشت و هر روز بیشتر از قبل حالم را 

سختی ای منقلب تر می کرد،یک روز که در هتل تنها بودم به هر 

که شده،اول سراغ خونه ی آزرا خانم رفتم،اما اون خونه فروخته 

شده بود و حتی معماری اش هم به کل تغییر کرده بود و صاحب 

خونه ی جدید نه اطلاعاتی داشت و نه روی خوش به من نشان 

 داد.
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سریع سمت اون بیمارستانی که بستری بودیم،راهی شدم و با 

بالاخره آب پاکی رو ریختن روی کلی مشقت و سوال و جواب 

 دستم و گفتند که واقعا فوت کردی!

کور سوی امیدم به کل از بین رفت و با حال نزار و داغونی به هتل 

برگشتم،به قدری حالم بد و آشفته بود که انگار تازه اون روز 

 خبر از دست دادن تو رو شنیده بودم!

وخیلی زود به  حتی کوروش هم از حال و روزم متوجه جریان شد

 خونه برگشتیم!

بعد اون روز،زندگی من تبدیل شده بود به جهنمی که هیچ کس 

 قادر به بیرون کشیدن من از اون حال و روز نبود!
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افسردگی ایم انقدر شدت یافت که  بعضی اوقات، حتی چند روز 

 هم از اتاقم خارج نمی شدم!

دند و بعد یکسالی خبر رسید که محمود و شهروز اعدام ش

کوروش که در این مدت از رابطه ی زناشویی حتی یک دست 

گرفتن ساده هم نصیبش نشده بود،بعد شنیدن خبر اعدام 

برادرهایم پیشنهاد طلاق و حکم آزادی من رو از اون قفس 

 خاکستری رو داد!

 

درست بود که کوروش باعث متلاشی شدن زندگی ایم و جدایی 

دانگی داشت که تو اون چند سال من و تو شده بود،اما انقدر مر

هیچ موقع از زور وتهدید برای رسیدن به هدفش استفاده نکرد و 
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بعد طلاق به قدر کفایت و شروع یک زندگی ساده به من پس 

 انداز داد و اقدامات برگشتم به ایران رو انجام داد!

 

هیچ کس از خانواده ام،باقی نمانده بود،پدر و مادرم که فوت 

دوشهروز و محمود هم اعدام شده بودند و مجتبی هم کرده بودن

 حبس ابد خورده بود!

تنها آرزو باقی مونده بود،آرزویی که با تمام جفاهایی که در حقم 

کرده بود،حس می کردم نسبت به گذشته ساکت تر و خوددار تر 

شده بود و رنگ دلسوزی و ترحم اش نسبت به من حالت واقعی 

 تری گرفته بود!

ه معمولی تو قسمت متوسط شهر اجاره کردم و مابقی یک خون

پس اندازی که برایم مونده بود رودر بانک سپرده کردم که هر 
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ماه با سودی که به حسابم واریز می شد،یک زندگی معمولی و 

 بدون دغدغه ای کنار آرزو داشته باشم!

بعد اینکه خیالم از بابت،جابجایی خانه آسوده شد،در صدد پیدا 

محل دفن تو اومدم و هر چی از آرزو بازخواست کردن 

کردم،جواب درستی نداد و تصمیم گرفتم سراغ خانواده ات برم 

 و آدرس مزارت رو از اون ها بگیرم!

وقتی آرزو از تصمیم با خبر شد،من رو به آرامش دعوت کرد و 

به هر سختی که بود که تمام ماجرا و حیله هاش را تعریف کرد و 

 ده ای !!گفت که تو زن
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وقتی آرزو از تصمیم با خبر شد،من رو به آرامش دعوت کرد و 

به هر سختی که بود که تمام ماجرا و حیله هاش را تعریف کرد و 

 گفت که تو زنده ای !

باید از دستش عصبانی می شدم،باید تمام دق و دلی و عذاب 

هایی که تو اون چند ساله کشیده بودم رو تلافی می کردم،اما 

شوق و شعف فرصت دلخوری و کینه رو به من ندادو از هیجان  

زنده بودنت ،تا خود صبح روی پای خودم بند نبودم و برای 

 .!دیدنت ثانیه شماری می کردم..

فرداش آرزو گفت،آدرسی از تو نداره اما معمولا هر عصر پنج 

شنبه سر خاک میری،قرار شد با هم، عصر برای دیدن تو، بریم 

 آرامگاه!
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اون سنگ قبری که وانمود می کردند، مزار منه،در واقع مادرم تو 

اون قبر خاک شده بود و بعد اینکه تو پولی به مجتبی داده بودی 

ن رو بده،با اون پول سنگ قبر رو تعویض که آدرس قطعه م

 کرده بودن و اسم من رو هک کردند!

 آه پر سوزی کشید و با ناراحتی گفت:

می بینی چه آدم هایی دور و اطرافم داشتم پویا،حاضر بودن به _

خاطر چندرغاز پول،هویت مادرم رو عوض کنند و منی که زنده 

وز داشتم نفس می بودم رو مرده جلوه بدهند و در حالی که هن

 کشیدم،سنگ قبرم داشتم!

 

 بعد چند ثانیه سکوت،با صدای به بغض نشسته ای ادامه داد:
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من روزهای سخت و تلخ تو زندگیم زیاد داشتم ولی هیچ کدوم _

به پای اون روز نمی رسید،یادم نمیاد چطوری آماده شدم و 

چطوری خودم رو به آرامگاه رسوندم،تنها چیزی که به یاد 

 دارم،هیجان بی حد و حصرم و تپش دیوانه کننده ی قلبم بود!

نمی دونم چی شد که آرزو یه آن برگشت و گفت؛برگردیم،یه 

 روز دیگه میایم!

 هر چه اصرار کرد،قبول نکردم و سمجانه جلوتر رفتم!

تو اومده بودی،از دور دیدمت،فاصله ی زیادی برای رسیدن به تو 

رخت از حرکت ایستادم،زانوهام سست نمونده بود اما کنار یه د

 شده بود وقدرت حرکت نداشتم!
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آرزو خودش رو به من رسوند و شماتت بار گفت؛باید بر می 

 گشتیم غزل!!

حواسم به آرزو نبود،حواسم به تو بود که زمین تا آسمون با اون 

پویایی که کنار من بودی،تغییر کرده بودی و دیگه خبری از اون 

ات گرفته از کار سنگین و اون لباس های کهنه چهره ی خسته نش

و رنگ و رو رفته نبود...حسابی شیک و برازنده شده بودی و 

کنارت یه خانم جوونی بود که با هم روی لبه ی سنگ قبر نشسته 

 بودین..!

با یه نگاه می شد فهمید که مثل من نبود...چه از حیث زیبایی و 

 واده ی با اصالت بود..!چه ظاهرش معلوم بود متعلق به یه خان
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از نگاه های نگران آرزو فهمیدم که رابطه ی تو با اون خانم،جدی 

 تر از اون چیزی بود که سعی به فریب دادن خودم داشتم!

سخت بود باور این حقیقت..من برای رسیدن به تو تمام اون __

پشت سر گذاشته بودم..من برای بودن  سختی های رو به تنهایی

با تو،تمام اون مسیر مشقت بارو دویده بودم...من و تو به هم قول 

داده بودیم،هیچ وقت تحت هر شرایطی کسی دیگه ای رو وارد 

زندگیمون نکنیم..من سر قولی که داده بودم،حاضر بودم تمام 

 هست و نیستم رو فدا کنم،له شدم..

 قلب شکسته ام داشت از کار می افتاد... تمام وجودم می سوخت و
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در مورد تو بخشنده نبودم...نمی تونستم فداکاری کنم و پا پیش 

بکشم...معنای زندگی من فقط تو بودی اما تو چطوری تونسته 

 بودی...

بگذریم،بعد اون همه بلا و مصیبت تو رو پیدا کرده بودم،درست 

اره غم دوری تو در چند قدمی تو بودم،چطوری می تونستم دوب

 رو به جون بخرم...!

پا پیش گذاشتم که بیام جلو،بیام و بگم که چرا نبود من رو باور 

 کردی...چرا این دروغ های بی رحمانه رو پذیرفتی...!

میون اومدن و نیومدن مردد بودم که همزمان اون خانم از جاش 

بلند شد و دستش رو،روی کمرش گذاشت و اونجا بود که 

 بارداره..!!فهمیدم 
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 تو هم بلافاصله بلند شدی و بازوهاش رو گرفتی...

من دیگه تو زندگی تو جایی نداشتم...جونی برام نموند و چسبیدم 

به درخت و دست هام روی زانوهام گذاشتم و همونجا سر خوردم 

روی زمین و آرزو کردم کاش واقعا همون موقع مرده 

ختی تو تکمیل بود و بودم...دیگه نتونستم نگاهت کنم...خوشب

بودن من کنارت جز دردسر برات هیچ نفعی نداشت..اگه تنها 

 اون دختره بود،شاید جرات این رو پیدا می کردم،بیام جلو..

اما بحث اون بچه هم بود،من که بچه ام نابود شده بود و تا عمر 

داشتم حسرت بچه دار شدن تو دلم مونده بود...چطوری راضی 

دم تو زندگی تو و آرامش تو و زن و بچه ات می شدم آوار می ش

 رو به هم می زدم...!
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بعد رفتن شما به هر نحوی خودم رسوندم سمت اون سنگ قبر و 

سرم رو گذاشتم روش و های های گریه کردم...گریه های من 

برای درد و دل واسه مادرم نبود که زیر اون سنگ سیاه خوابیده 

قبر بود که اسم من روش بود...گریه های من مختص خود سنگ 

هک شده بود...قلبم آتیش می گرفت و سیل اشک هام خیال بند 

اومدن نداشتم...اون نوشته های سنگ دروغ نمی گفتند..من واقعا 

 مرده بودم...خیلی وقت بود،مرده بودم و خودم خبر نداشتم...

زنده بودم و صاحب سنگ قبر بودم...زنده بودم و کسی که از 

دوست داشتم و تمام حقی که بهش داشتم تصاحب جونم بیشتر 

شده بود...زنده بودم و تمام آرزوهام سوخته بود و باید خودم رو 

آماده زندگیه سخت و بی رحمانه ای می کردم...باید سهم من از 
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تو...دیدارهای دورا دور بود و حسرت یک بار بوییدنت...باید 

 بازم می مردم..

دار نشه...من که تو اون شش  می مردم که خوشبختی تو خدشه

ماهه نتونستم لبخند و خوشی رو به تو هدیه کنم...حداقل با ادامه 

دادن به نقش یک مرحومه آرامش بعد اون رو نصیبت می 

 کردم...

چندین ساعت از تاریک شدن هوا گذشته بود و آرزو هر چی 

سعی و التماس می کرد،نمی تونست من رو از اون سنگ قبر جدا 

 .کنه..

از گریه کردن سیر نمی شدم...دلم می خواستم جای همه ی 

چشم های دنیا گریه کنم... جای همه ی عالم و آدم گریه 
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کنم..دلم می خواست انقدر گریه می کردم که بالاخره جونم به 

لبم می رسید و اون نوشته های دروغی سنگ تبدیل به واقعیتی 

 محض می شد..

 

داشت و با چهره ی گریانی، نگاه غم سرش را از روی زانوهایم بر

 زده ای به صورتم انداخت و لب زد:

هیچ کس نمی تونه حال غریبانه ی اون روز من رو درک کنه _

 پویا...من...من..

 

به هق هق افتاد و نفس های بریده اش یاری نداد که ادامه ی 

جمله اش را ادامه کند،سرش را به سینه ام چسباندم و آهسته 

 ردم:زمزمه ک
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بسه غزل..بسه عزیزم...آروم باش..بذار حالت یکم بهتر _

 بشه..بقیه اش رو تعریف می کنی..!

 ادامه دارد...

بعد اینکه ریتم نفس هایش کوک شد،تو همون حالت آهسته 

 :ادامه داد

بعد اون روز از خواب و خوراک افتادم و مثل مرده ها می افتم _

یه گوشه و بی صدا اشک می ریختم،حال و روز آرزو هم بهتر از 

من نبود و با دیدن ناراحتی من عذاب وجدان می گرفت و بعضی 

روزها ساعت ها به دست و پام می افتاد و نسبت به گذشته و ظلم 

اظهار ندامت می کرد و حس می هایی که در حق من کرده بود،

 کردم روز به روز افسرده تر می شد.
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اون روزها به خاطر وخامت حال روحی ایم کاری به کار کسی 

نداشتم و بیشتر تو خودم بودم،اما گه گداری حس ششم هشدار 

می داد که آرزو زیر زیرکی یه کارهایی انجام میده ولی از 

 دختر نرمالی نبود،زیاد حساس نشدم! اونجایی که آرزو چندان

تا اینکه بعد چند وقت با شنیدن خبر فوت رویا،تو بهت و ناباوری 

 فرو رفتم،مخصوصا که وقتی شنیدم خودکشی کرده!

از جزئیات فوتش مطلع نبودم،اما فکرم به شدت مشغول شده  

بود و بیشتر از هر چیزی برای از دست دادن بچه اش ناراحت 

ن این قضیه رو قبلا تجربه کردم و به قدری برایم بودم،چون م

تلخ و ناگوار بود که دوست نداشتم دوباره برای  شخص دیگری 

 تکرار بشه.
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به نظر می رسید تو و رویا، با هم زندگی خوبی داشتید،هر چه 

دنبال علت خودکشی ایش بودم،عقلم به جایی قد نمی داد و 

 نگران حال و روز تو بودم!

عد اون جریان،یه روز نیمه شب آرزو تشنج شدیدی یک ماهی ب

کرد و نصفه شبی با آژانس رسوندمش بیمارستان و دکتر بعد 

معاینه اش گفت که؛این تشنج باعث شده که اختلال های خفیفی 

در بدنش به وجود اومده و دیگه شاید عملکرد بدنش مثل 

 گذشته ها نباشه و با تکرار دوباره ی این حالت جونش رو از

 دست میده!

رفتم تو اتاقش و بالای سرش ایستادم،تب داشت و حالش چندان 

تعریفی نداشت،با دیدن من بغضش منفجر شد و حرف های نا 
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مفهومی از فریب دادن رویا و به هم زدن زندگی شما دو نفر رو 

 تعریف کرد!

همین چنتا جمله کافی بود که شصتم خبر دار بشه که همه این 

به واسطه ی آتش کینه و انتقام آرزوی بی عقل  جریانات باز هم

شکل گرفته و این بار هم باعث جدایی دردناک تو و رویا شده 

 بود!

 

برای لحظه ای خون به مغزم نرسید و برای اولین دست روی 

آرزو بلند کردم و تو اون حال و روزش مشت و سیلی ای بود که 

گریه می  نثارش می کردم و مثل دیوونه ها جیغ می زدم و

کردم،اون که دیده بود،من به خاطر بلایی که سرم اومد و دوری 

از تو چه حال و روزی داشتم،چطور وجدانش قبول کرده بود که 
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دوباره سر یه نفر دیگه این بلا رو بیاره و یه طفل معصوم و یه زن 

 بی گناه رو راهی اون دنیا کنه!

رتش خالی همون طور که مشت های بی وقفه ام روی سر و صو

 می کردم،فریاد می زدم:

لعنتی،چرا اینقدر پست و آشغالی...حتی حیوون هم عقل و _

شعورش از تو بیشتره...چطوری تونستی باعث مرگ یه زن و یه 

بچه بی گناه باشی...آخه گناه من بدبخت چیه که یه مشت حیوون 

 با من نسبت خونی دارند...!!

 

 با هق و هق و صدای لرزانی گفت:

حق با توئه غزل من خیلی پستم...اما من نفهم فقط می خواستم _

به خیال خام خودم در عوض بلاهایی که سرت آورده بودم،یه 



3274 

 

کاری برات انجام بدهم...مثلا می خواستم گذشته ها رو جبران 

کنم...اما خریت کردم و تو این بازی خیلی پیش رفتم...الانم به 

ست...غصه و عذاب وجدان شدت پشیمونم...اما راه برگشتی نی

منو می کشه غزل...انقدر منو بزن،بذار بمیرم...به خدا حق من 

 بدترین نوع مرگه..!

 

با نفرت و درماندگی دست هایم دور گلویش حلقه کردم و 

 فشار می دادم،با خشم می گفتم:همانطور که 

معلومه که نمی ذارم زنده بمونی...یه عالم و آدم رو از شر _

کثافتی مثل تو خلاص می کنم...آخه عوضی به چه قیمتی می 

خواستی گذشته ها رو جبران کنی..به قیمت قتل دو تا آدم بی 
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گناه...پشیمونی تو چه سودی داره...چی رو جبران می کنه...اون 

 بی گناه رو بر می گردونه...!!دختر 

گلویش را بیشتر فشار دادم و با چشم های به خون نشسته ای 

 گفتم:

به روح مادرم قسم همین امروز می کشمت و قید همه چیز رو _

می زنم...نهایتش اینکه که میرم زندون...در عوض یه عمر ننگ 

 داشتن خواهری مثل تو رو به دوش نمی کشم..!

به قدری عصبی بودم و کنترل خودم رو از دست داده بودم که 

واقعا برای خفه کردنش مصمم بودم،کم کم داشت رنگ صورت 

آرزو کبود می شد که به واسطه ی صدای فریادهام،پرستارها 
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ریختن داخل اتاق و سریع به حراست زنگ زدند و من رو از 

 بیمارستان انداختند بیرون!

لاس آرزو رو جمع کردم و پرت کردم وسط فرداش همه جور و پ

کوچه و برایش پیغام فرستادم که دیگه هیچ موقع نه پاش رو تو 

 خونه ی من بذاره و نه سراغم بیاد!

 

بعد اون جریان،دیگه تو دلم هیچ رحم و بخششی نسبت به آرزو 

نداشتم و قلبم مثل یه تیکه سنگ شده بود،کسی که به بچه ای که 

یومده بود،رحم نکرده بود،من چطور می تونستم در هنوز به دنیا ن

 برابرش سخاوت و بخشندگی نشون بدهم!
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خوشبختانه بعد اون واقعه از آرزو خبری نشد و من تقریبا با 

زندگی سختی که به تنهایی سپری می کردم،خو می کردم که با 

شنیدن خبر زندانی شدن تو،دوباره اون آرامش کوتاه مدت از من 

 و در به در به دنبال آزاد کردنت افتادم!سلب شد 

رفتم سراغ وکیلت و تمام ماجرا رو ازش پرس و جو کردم و 

 ازش تقاضا کردم که هیچ اسمی از من جایی نبره!

تصمیم گرفته بودم برای آزاد کردن تو همه ی سرمایه ی اندکی 

که دارم از حسابم برداشت کنم و هر چی دارم و ندارم به فروش 

و حتی اگه لازم شد،یه کار تمام وقتم پیدا کنم که بتونم دیه بذارم 

ای که لازم بود رو جور کنم،اما وکیلت ناامیدم کرد و گفت که 

اگر فقط مشکل مالی بود،خیلی راحت از طریق خانوده اش مشکل 
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رو حل کنیم،در واقع جرم پویا  در حدی که حبس خورده نبود و 

عی داره یه جورایی وجدانش با آب و تاب دادن به این ماجرا س

رو تا حدودی آروم کنه و از ما خواسته که هیچ کس برای آزادی 

 ایش و تخفیف گرفتن مدت زمان حبس اش هیچ اقدامی نکنه!

 

مایوس و درمونده برگشتم خونه و نگرانی حال و روز تو و شرایط 

سختی که باهاش دست و پنجه نرم می کردی،آروم و قرار از من 

 ربود!

 

منی که سال به سال ملاقات مجتبی نرفته بودم و ازش بیزار 

بودم،بعد اون کارم شده بود،روزهای ملاقات به بهانه ی دیدار 

مجتبی میومدم اونجا و با چادر صورتم رو می پوشوندم و همه 
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سعی و تلاشم رو می کردم که حتی شده ثانیه ای هم از دور 

ت به سری پیش شکسته ببینمت،اما هر بار که می دیدمت و نسب

تر و لاغر تر می شدی،غم سنگینی رو قلبم آوار می شد، دست و 

دلم به هیچ کاری نمی رفت و تحمل اون زندگی نکبتی برایم 

 دشوارتر می شد!

تو این چند سال هم، نه خبری از آرزو بودو نه من دنبال خبری 

 ازش بودم،تا اینکه یه روز اتفاقی تو خیابون دیدمش و متوجه

 شدم معتاد شده و جایی برای موندن نداره!

با اینکه دیگه هیچ ترحم و دلسوزی ای نسبت بهش نداشتم اما 

راضی نبودم که کارش به کارتن خوابی برسه و روح مادرم 

 درعذاب باشه!
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برایش یه خونه کوچک پنجاه متری اجاره کردم و هر ماه بدون 

د ووخوراک اش رو اینکه ریالی ام پول دستش بدهم،مایحتاج خور

از طریق آژانس می فرستادم..گردش روزگار رو می بینی، 

آرزویی که به خاطر پول من رو از تو جدا کرد و مسبب ازدواجم 

 با کوروش شد،حالا جیره خوار من شده بود..!

اگه تو این سال ها وجودم رو پنهون کردم و سراغت نیومدم،به 

خاطر شرمساری ایم از بی عقلی های آرزو و هراسی بوده که از 

قضاوت تو داشتم...می ترسیدم که بیام سراغت و مرگ رویا مثل 

امروز ظهر از چشم من ببینی...درسته که من بی نهایت عاشق تو 

اونم یک زنم،یک انسانم...هیچ موقع بودم و خواهم موند...اما قبل 

راضی نشدم که به خاطر خوشبختی ایم،حتی سر سوزن هم 
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گزندی به کسی برسه...با اینکه حضورت تو زندون برام سخت و 

غیر قابل تحمل بود،اما در مورد بزرگ نمایی ایت در برابر 

جرمت بهت حق دادم و به خواسته ات احترام گذاشتم و دیگه 

 ت اقدامی نکردم.برای آزادی ای

یک مددجوی خوش برخوردی تو اون زندون بود که هرزگاهی 

خارج از زندان،به دفتر شخصی ایش مراجعه می کردم و در مورد 

شرایط تو ازش پرس و جو می کردم و گاهی ام درد و دل می 

 کردم!

هفته ی پیش که رفتم سراغش گفت که؛شرایط خوبی نداری و 

هات وخیم شده و محیط کثیف زندون تشدیدش می عفونت ریه 

 کنه!
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دیگه نتونستم صبوری کنم و سراغ وکیلت رفتم و ازش خواستم 

هر کاری که لازمه برای آزادی تو انجام بده،خوشبختانه چون 

مدت کمی از مدت زمان حبس ات مونده بود،مراحل اداری ایش 

فق به آزاد طی شد وهر دوندگی که لازم بود،دنبالش رفتم و مو

کردن تو شدیم  وچون نمی خواستم اسمی از من برده شه،همه 

 جا آرزو رو پیش قدم می کردم!

امروز هم نمی خواستم باهات روبرو بشم..اما آرزو غافلگیرم 

 کرد..!!

 می اومدم سراغت چی می گفتم؟!
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می گفتم شرمنده که به خاطر نفهمی و حماقت خواهرم، زنت رو 

اصلا تو می پذیرفتی من واقعا از این ماجرا از دست دادی..! 

 خبری نداشتم؟!

 حتی همین الانشم شک دارم که حرف هام رو باور کرده باشی؟!

 

نفس بلندی کشیدم ،از روی صندلی بلند شدم و روبروی پنجره 

 ایستادم و زمزمه کردم:

حرف هات رو باور کردم غزل...چون تو بلد نیستی دروغ _

 سر در گمم...!! بگی...اما گیج و

تا کی باید بدبختی های زندگی ایم رو تقصیر آرزو و این و اون 

بندازم...من خودم بیشتر از هر کسی مقصر بودم...نباید مرگ تو 
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رو به این سادگی ها باور می کردم و این همه بلا و تنهایی رو 

 نصیبت می کردم...!

زندگی  کاش دنبالت می گشتم...کاش هیچ موقع رویا رو وارد

شومم نمی کردم...بیشتر ازهر کسی خود من مقصرم غزل...دیگه 

نمی خوام یقه ی کسی رو بگیرم...اگه خیانت رویا رو باور نمی 

کردم،اون الان زنده بود...شاید کنارم نبود ولی بهتر از جوون 

 مرگ شدنش بود...!

اما غزل،رویا هم تمام و کمال بی گناه نبود،هیچ موقع با من رو 

ست نبود،تکلیفش با خودش و عشق اش روشن نبود،بیشتر از را

توطئه ی و پاپوش آرزو خودش باعث شد که این قصه ی 

 ساختگی رو باور کنم،چون بار اولش نبود که زیرآبی می رفت!
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بغض آزار دهنده ام تبدیل به قطره اشک بی صدایی شد و زمزمه 

 کردم:

ا بیشتر از آرزو از بیشتر از هر کسی مقصر مرگش من بودم ام_

 دست خودش شاکی ام غزل...چرا حرفی نزد؟!

حداقل اگه حرفی ام نمی زد،کاش بازی رو جوری پیش نمی برد 

 که هر روز شک و سوءظن من رو بیشتر کنه...!!

اون به این بازی پر و بال داد و عمدا خیانتش رو گردن گرفت که 

گش بشم...آره کارو به جایی برسونه که من ناخواسته مسبب مر

درسته غزل من در حق اش ظلم کردم...اما ظلم اون در حق من 

 چند برابر بیشتر بود...!!
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سکوت کرد...حرفی نزد..مدارک خیانتش یکی یکی رو شد و 

جای اینکه از خودش دفاع کنه،عمدا آتیش این شک و تردید رو 

شعله ورتر کرد و من علاوه بر اینکه قربانی نیرنگ آرزو 

 بانی فریب اونم شدم..!شدم،قر

خودش مرد و راحت شد...من موندم وتحمل این زندگی ای که  

 حتی هر ثانیه اش هم برام عذابه...!

کاش همون موقع ترکم می کرد و می رفت پیش خانواده 

اش...کاش نمی موند که این بازی رو واقعی جلوه بده و آستانه ی 

 اعث مرگش بشم...!صبر و تحمل من رو لبریز کنه و ناخواسته ب
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درسته که رویا به خاطر حمایت از من و بچه ام قربانی شد و 

سکوت اختیار کرد،اما قبل اونم هیچ موقع با من صادق و رو 

 رواست نبود غزل...!

با اینکه بعد عروسی مون عشق رو پذیرفته بودم،اما هیچ موقع به 

 طور تمام و کمال عشق سابقش از ذهنش پاک نشد..!

که زنده ام و با غم از دست دادنش و عذاب مرگش،هنوز  همین

 دارم نفس می کشم،برای من سخت ترین مجازات ممکنه..!

 

 از جایش برخاست، پشت سرم ایستاد و نجوا کرد:

دوست داشتم تا صبح کنارت بودم و واسم درد ودل می _

کردی...دلم می خواست تمام عالم و آدم رو به هم بزنم تا اگر 

 ره ای هم از بار غم هایی که می کشی رو کم کنم...!شده ذ
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دلم راضی نیست که تو رو با این اوضاع داغونت تنها بذارم،اما می 

 دونم که نمی خوای من کنارت باشم...میرم که راحت باشی..!

من و تو دیگه هیچ وقت نمی تونیم مثل سابق کنار هم 

 ه ی رویا...!باشیم،حداقل به خاطر احترام به جوانی پرپر شد

اما تو رو قسمت می دهم به خود خدا،همون طوری که اگر من __

واقعا مرده بودم،راضی به عذاب کشیدنت بعد مرگم 

نبودم،مطمئنم که رویا هم الان همین حس رو داره،پس خواهشا 

 خودت رو نابود نکن...!

 ذارکنار و برای شادی روحش دعا کن...!دلخوریه از رویا هم ب

تو اون شرایط سختی که سپری می کرده،هر کس دیگه ای ام 

 جای اون بود،شاید ادامه ی مسیر رو اشتباه می رفت...!
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تو هنوز زنده ای و زندگی ادامه داره.. حداقل به خاطر دل آشفته 

 ی من هم شده،کمتر خودخوری کن...!

 

ارتمان به راه افتاد و لحظه ی آخر حرفی نزدم و سمت در آپ

 سمتش برگشتم و با شرم گفتم:

غزل به خاطر زندگی سخت و روزهای درد آوری که بعد من _

داشتی،فقط می تونم بگم شرمنده ام...هیچ حرف دیگه ای برای 

 گفتن ندارم...از اعماق قلبم خوشحالم که زنده ای..!!

 

جدا می شدیم،لبخند به عادت قدیم و زمانی که همیشه از هم 

 تلخی زد و آهسته زمزمه کرد:

 مواظب خودت باش..همیشه از دور مراقبتم...!_
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غزل رفت و نگاه دلتنگ و خسته ی من به در بسته ی خانه دوخته 

شد،چقدر خوب بود داشتن حامی دلسوزی مثل غزل...چقدر 

آرامش حضورش،تسکین دهنده بود..اما حق با او بود..بعد رویا، 

 شی و آرامش برای شخصی مثل من حرام بود...!!خو

چند روزی از آن روز پر تنش می گذرد و دوباره با مشغول شدن 

این  در شرکت سابق،به نوعی خودم را سرگرم می کنم که

روزهای بی هدف بگذرد،البته نه با پست سابقم،به هر حال سابقه 

دار شدنم،شاید برای پست مدیریت مشکل ساز باشد و من انتظار 

زیادی از کسری ندارم و به طور تمام و کمال حق را به او می 

 دهم!
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هر چه سعی می کنم،حواسم را روی کارم متمرکز کنم موفق نمی 

وباره افکار سرکشم ناخودآگاه سمت خبر عجیب و غیر شوم و د

 قابل باور امروز معطوف می شود!

شب گذشته، آرزو که چند روزی بود به واسطه ی غزل، در کمپ  

ترک اعتیاد بستری شده بود، در مراحل سم زدایی به علت 

ضعیف شدن بیش از اندازه ی بدنش،دچار تب و تشنج شدیدی 

 ارستان جان خود را از دست داده بود!شده بود و در مسیر بیم

نمی دانم دقیقا باید چه حسی داشته باشم..؟! نه برای مرگ خفت 

 آورش غمگینم و نه خوشحال!
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در واقع خالی از هر گونه حسی هستم،آرزو با نامردی 

تمام،زندگی ساده من و غزل رو به بی رحمانه ترین شکل ممکن 

 را از من گرفت!به هم ریخت و با ضربه ی دومش رویا 

نمی دانم غزل الان دقیقا چه حال و روزی دارد،شایدم وظیفه ام 

باشد که سراغی از او بگیرم؛اما چطور می توانم،برای مرگ بزرگ 

 ترین دشمنم و منحوس ترین فرد زندگی ام با او همدردی کنم!!

شب بعد برگشت به خانه،خسته و بی حال به جمع خانواده ملحق 

ای شام مریم و سامان رو هم دعوت کرده شدم،مادرم بر

بود،همگی از ماجرای زنده بودن غزل مطلع بودند و هرزگاهی در 

این رابطه بحثی به میان می کشیدند و وقتی با سردی و عدم 
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رغبت من برای ادامه ی این بحث مواجه می شدند،سعی می 

 کردند،زیاد ادامه بحث را کش ندهند!

ه ده سال پیش تا اسم غزل در خانواده واقعا عجیب بود،نه به آنک

به میان می آمد،جنجال و جنگ اعصاب به پا می شد و نه الان  که 

 با اشتیاق و هیجان از زنده بودنش یاد می کردند!

 

آخر شب در اتاق خوابم طاق باز دراز کشیده بودم و عروسک 

کوچک یادگار رویا را به دست گرفته بودم و فکرم به شدت 

 د.مشغول بو

مادرم چند ضربه ای به در اتاق زد، چراغ اتاق را روشن کرد و در 

حالی که دست هایش را خشک می کرد،نگاه کنجکاوانه ای سمتم 

 انداخت و پرسید:
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 پویا جان،زنگ زدی به غزل تسلیت بگی!_

 کوتاه و پر معنا خندیدم و گفتم:

 واقعا مرگ آرزو،سوگ و تسلیت داره!_

 شید و گفت:مادرم نفس بلندی ک

به هر حال از اعضای خانواده اش که هست،الان از تو توقع _

 داره،یه زنگ زدن و عرض تسلیت که چیزی از تو کم نمی کنه!

جوابی ندادم و سکوت اختیار کردم،حتی حرف زدن هم در این 

 رابطه،برایم بی معناست!

 مادرم متفکر به گوشه ای نگاه می کند و با حسرت می گوید:

قعا دنیای عجبیه...همه عالم و آدم رو به هم زد و حالا خودش وا_

 گوشه ی یه کمپ اعتیاد راهی جهنم شد!
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ولی بازم مادر می دونم بخشیدنش سخته،ولی حداقل یه امشب و 

 ازش بگذر،شب اولشه،دستش از این دنیا کوتاهه!

نگاه تلخی و غمگینی به عروسک کوچک می اندازم و آهسته 

 زمزمه می کنم:

دست منم از این دنیا کوتاهه ..خیلی وقته...بحث یک شب و دو _

 شب هم نیست..!

شاید بتونم از حق خودم بگذرم اما از حق رویا نمی گذرم...از حق 

 شب های پر حسرتم نمی گذرم...!

مادرم دستش را روی زانویش می گذارد و به سختی از روی 

 تخت برمی خیزد و می گوید:
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داری..ولی حداقل اگه تسلیت نمی گی یه زنگ  چی بگم والا حق_

بزن،بذار بدونه به فکرشی...درسته همه ی ما یه روز از سر غفلت 

و نادانی اشتباهات جبران ناپذیری داشتیم،اما به هر حال اون 

دخترم تنهاست،هیچ کس رو نداره...وظیفه ی انسانی ایت ایجاب 

 می کنه که تو غم و مصیبتش رهاش نکنی..!

 

 تظر جوابم نماند و با خاموش کردن چراغم از اتاقم خارج شد!من

فعلا دغدغه ی مرگ آرزو رو ندارم،باز هم یادآوری زخم های 

 قلبم،شبم را پر حسرت و دلتنگی می کند.

آن همه شرایط سختی که سپری می کردم،تحمل این  در زندان با

 غم به مراتب برایم راحت از این خانه بود!
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وقتی بوی زندگی می آید،بوی خانه و چهار دیواری نسبتا راحتی 

می آید،بیشتر از پیش،به یاد می آورم که چقدر تنهایی با وجودم 

عجین شده و به خاطر می آورم که چقدر دلتنگ کسی هستم که 

 گر هیچ وقت نخواهد بود...!دی

عروسک را محکم به صورتم می فشارم و حسرت استشمام 

 بویش تمام ریه ام را پر می کند!

نه غم مرا رها می کند و نه من دست از دامنش بر می دارم و هر 

شب قصه ی بی عطری این اتاق و تداعی خاطرات و ضجه های بی 

 .!صدای قلبم تکرار می شود.

موقع خواب یاد سفارش مادرم افتادم و شماره ی غزل را 

گرفتم،اما موبایلش خاموش بود،شماره ی خانه اش را هم نداشتم 
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که خبری از او بگیرم،با نگرانی پتو را رویم می کشم و سعی می 

 کنم خوشبین باشم!

 

*** 

چند روزی هست که مدام به شماره ی غزل زنگ می زنم،اما 

 م موبایلش خاموش است!هربار باز ه

دیروز عصر سراغ همان مددجویی که غزل می گفت،با او در 

ارتباط بود رفتم وبا هر ترفندی که بود، آدرس غزل را از او 

گرفتم و بلافاصله سمت آدرس به راه افتادم،اما آنجا هم نبود و 

 همسایه هایش هم خبری از او نداشتند!

رس رفتم و هر بار ناامیدتر از دیروز هم چندین بار سراغ آن آد

 بر می گشتم و به خاطر غفلتم از خودم بیزار می شدم!
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شب با هزاران فکر آشفته وارد بسترم شدم،نمی توانستم دلیل 

غیبت غزل را بفهمم،نه کسی را داشت و نه جایی برای رفتن 

 داشت!

کم کم نگرانی و دلهره ام شدت پیدا می کرد،شاید به خاطر 

یی سر خودش آورده بود و یا شاید هم کوروش مرگ آرزو بلا

بعد مرگ آرزو از سر ترحم و دلسوزی به دنبالش آمده 

 بود،علتش هر چه بود،نمی خواستم باور کنم!

به قدری فکرم درگیر بود که نفهمیدم کی خوابم برد،اما نیمه 

های شب با هیجان زیادی از خواب پریدم و روی تخت نشستم و 

به ثانیه آن خواب شیرین را در ذهنم ثبت سعی کردم ثانیه ی 

 کنم؛
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اولین بار بود که بعد آن همه سال در خواب می دیدمش،به قدری 

 هیجان داشتم که می خواستم از سر شوق،در خواب فریاد بکشم!

مکانش نا مفهوم بود،اما احساس می کردم،شبیه همان خانه ی 

سط خانه مشترک من و رویا بود،وقتی از درخانه وارد شدم،و

ایستاده بود،از دیدنش کم مانده بود قلبم از کار بایستد،جلوتر 

می رفتم و با هر قدم تشویش داشتم که تصویرش از مقابلم دیده 

ام دور شود...نزدیک اش رفتم و با تردید و نگرانی دستی به 

صورتش کشیدم و به یکباره به آغوشش کشیدم،عطرش واقعی 

 یقا مثل همان روزها..بود،واقعی تر از هر خیالی،دق

از آغوشم بیرون کشیدمش و تلخ و غم زده در چشم های توسی 

 رنگ اش نگاهی انداختم و با ناامیدی گفتم:
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 چرا رفتی...چطوری تونستی تنهام بذاری..!_

مصمم نگاهم کرد و آهسته لبخندی زد،چقدر لبخندش آرامش 

 بخش و خواستنی بود.

 خند زنان گفت:چند قدمی از من دورتر شد و لب

 زود بیا پیشم...منتظرتم..!_

نقطه ای که من ایستاده بودم با نقطه ای که او بود،تفاوت بسیاری 

داشت،احساس می کردم فضای پشت او زیباتر و مکانی 

 سرسبزتری بود،مبهم نگاهش کردم و نامطمئن گفتم:

 رویا تو چرا حالت خوبه؟!.._

 آخه تو،خودکشی کرده بودی..!
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ار لبخندش عمیق تر شد و در حالی که هر لحظه دورتر می اینب

شد و سمت صدای کودکی خودش را می رساند،لحظه ای سمتم 

 برگشت و با اطمینان خاطر گفت:

 من هیچ گناهی نکردم،پویا..!_

خواستم باز هم ازش سوالی بپرسم،خواستم بگویم که صدای 

وشیاری کدام کودک است که دنبالش می روی،اما بیداری و ه

لعنتی مرا از آن خلسه ی شیرین بیرون کشید و باز هم حسرت 

حضور او را بر دلم گذاشت،دلم می خواست تا ابد آن خواب 

جریان داشت و هیچ گاه بیداری و پذیرش حقیقت نصیبم نمی 

 شد!!
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نمی دانم آن خواب،دقیقا میان آن همه نگرانی برای غزل چه 

ا در خواب چون نوید آرامش معنایی می داد اما آن جمله ی روی

بخشی تمام وجودم را غرق شادی می ساخت،منتظر من بود..قرار 

 بود زود بروم پیشش..!

یاد حرف های آن روز دکتر افتادم و از ربط این دو موضوع به 

هم،برق شعفی از ذهنم گذشت،آخرین باری که دکتر مرا در 

اصلا  بهداری زندان معاینه کرد گفت بود که؛اوضاع ریه ام

تعریفی ندارد و احتمال از بین رفتن ریه هام بالاست و باید 

 آزمایش های لازم را برای تست سرطان انجام بدهم!

 

ناخودآگاه از این افکار مشوش و دو دو تا چهارتا کردنم،برای 

مرگ زودترم خنده ای بر لبم می شیند،حتی دیدن خوابش هم 
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سال بود،گمش  حال مرا خوب می کند،حال خوبی که چندین

 کرده بودم!

 

حوالی نه صبح بود که با صدای زنگ موبایلم از خواب پریدم و 

دکمه ی سبز اتصال تماس را زدم و صدای مرد جوانی پشت 

 گوشی پیچید:

سلام ببخشید از همسایه ها شنیدم که شما از بستگان خانم غزل _

 عظیمی هستین و دنبالش می گردین!

 صدای خواب آلودی گفتم: تک سرفه ای کردم و با

 بله چطور؟!_

راستش چند روز پیش،سر شب صدای جیغ و داد و فریاد از ___

واحد اون خانم می اومد،حتی صدای شکسته شدن شیشه و وسیله 
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ها می اومد،آخه اون خانم یک خواهر غیر متعادلی داشت،سر 

و نشدم و به خیال اینکه باز هم با خواهرش همینم منم کنجکا

مشاجره داره،اهمیتی به این موضوع ندادم،اما امروز از همسایه ها 

شنیدم که خواهرش هفته ی پیش فوت کرده،پس احتمال زیاد یه 

شخص دیگه بوده،راستش با این تفاسیر من نگرانشون شدم،به 

 نظرتون بهتر نیست پلیس رو در جریان بذاریم؟!

 

دهانم را به سختی قورت دادم و عرق سردی روی پیشانی ام  آب

 نشست وترس و دلشوره بند بند وجودم را فرا گرفت...

از واحد  راستش چند روز پیش،سر شب صدای جیغ و داد و فریاد

اون خانم می اومد،حتی صدای شکسته شدن شیشه و وسیله ها 

می اومد،آخه اون خانم یک خواهر غیر متعادلی داشت،سر همینم 
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منم کنجکاو نشدم و به خیال اینکه باز هم با خواهرش مشاجره 

داره،اهمیتی به این موضوع ندادم،اما امروز از همسایه ها شنیدم 

ت کرده،پس احتمال زیاد یه که خواهرش هفته ی پیش فو

شخص دیگه بوده،راستش با این تفاسیر من نگرانشون شدم،به 

 نظرتون بهتر نیست پلیس رو در جریان بذاریم؟!

آب دهانم را به سختی قورت دادم و عرق سردی روی پیشانی ام 

 نشست وترس و دلشوره بند بند وجودم را فرا گرفت...!

ایم را به تن کشیدم و حتی ثانیه ای هم تعلل با عجله لباس ه

نکردم،اون روز بعد شکایت و پیگیری،تنها موضوعی که 

دستگیرم شد،این بود که چند روز پیش غزل مجروح در یکی از 

بیمارستان های تهران بستری بود و بعد یک روز مرخص شده 
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بود،اما موفق به گرفتن خبر یا ردی از او نشدیم و هر روز دست 

دو سه باری به قصد سرکشی،تا خانه اش می رفتم و هر بار  کم

 دست خالی بر می گشتم.

 

سه چهار روزی می گذرد و همچنان از وضعیت غزل بی خبرم و 

نگرانی و دلشوره حتی ثانیه ای هم رهایم نمی کند و هر بارخودم 

را به خاطر کناره گیری و تنها گذاشتنش در آن شرایط به شدت 

 نم!مواخذه می ک

 

عصر بعد بازگشت از محل کار،مسیر پارک نزدیک خانه را پیاده 

طی کردم و روی نیمکتی نشستم،نفس عمیقی کشیدم تا افکار 

 آشفته ام را سر و سامان بدهم!
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بی اختیار نگاهم کشیده شد به فضای روبرویم،بچه های قد و نیم 

د و قد، با سر و صدای زیاد و هیجان بی وصفی مشغول بازی بودن

صدای جیغ های کودکانه شان که نشات گرفته از سرخوشی و 

 شادی بود،تمام فضای پارک را پر کرد بود.

با حسرت به تک تکشان نگاه می کردم و بین آنها دنبال پسر 

بچه هایی که سن و سال چهار یا پنج سال داشتند،می کاویدم 

وناخواسته سوال های دردآوری به ذهنم هجوم می آورد؛اگر 

سر من و رویا زنده بود،الان چند ساله بود؟شبیه کدومشان پ

 بود؟شبیه من بود یا رویا؟!
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از تجسم این افکار بغض خفیفی در گلویم پر رنگ تر می شد که 

با احساس لمس دستی روی شانه ام،از آن حس و حال بیرون 

 کشیده شدم.

یه آن برگشتم سمتش و با دیدن غزل کنارم روی نیمکت،نگاه 

نگرانم از سر تا پایش به گردش در آمد و در حالیکه نگاهم 

 خیره به کبودی صورتش بود،سراسیمه لب زدم:

 کجا بودی غزل..؟!_

 چی شده؟! چی سرت آوردن؟!

 تش جابجا کرد و با نگاه غم زده ای گفت:ساک اش در دس

امروز رفتم خونه وسیله هام رو جمع کنم،از همسایه ها شنیدم _

 نگرانم شده بودی.!
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 گرفته سرم را تکان دادم و گفتم:

آره غزل واقعا نگران بودم،چند روزه به خاطره این بی خبری،نه _

ایت  خواب داشتم نه خوراک،منو ببخش غزل...من باید تو سختی

کنارت بودم اما باور کن منم حال و روز خوشی نداشتم...ازم 

دلخور نباش ولی باور کن سخت بود،همدردی برای مرگ آرزو 

 و..

 

 میان کلامم پرید و با لحن خسته ای گفت:

لازم به توضیح نیست...می فهمم حالت رو، هر چیزی که تو رو _

 رزو...من..!یاد گذشته ی تلخت بندازه..آزار دهنده اس...آ

من خودم هم واسه مرگش چندان ناراحت نشدم چه برسه به 

 تو..!
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 این چه حرفیه غزل...؟!_

 چرا باید دیدن تو برای من آزار دهنده باشه؟! 

اگه آزار دهنده بود این چند وقته در به دنبال هر سوراخ موشی 

که تو این شهر بود،دنبالت نمی گشتم و آرام و قرارم رو از دست 

 نمی دادم..!

می دونم روزهای سختی رو می گذرونی،می دونم باید کنارت 

باشم و کاری کنم که بعد چند سال عذاب و سختی روی آرامش 

 رو ببینی...

اما من خودم هم شرایط خوبی ندارم غزل...از وقتی که از زندان 

بیرون اومدم،گیج و کلافه ام..تکلیفم با خودم مشخص نیست..از 

رنج خاطرات گذشته جونم رو به لبم می رسونه،از  طرفی درد و
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طرفی هم نسبت به سرنوشت و تنهایی تو نمی تونم بی تفاوت 

 باشم..!

بند ساک را به دست گرفت ،از جایش برخاست و بدون اینکه 

 نگاهی به صورتم بیاندازد گفت:

من توقعی از تو ندارم پویا..! نیازی ام به دلسوزی و ترحم تو _

من یه عمره به سختی و جون کندن عادت دارم...نمی ندارم...

خواهمم بر خلاف میل و خواسته ات کنارم باشی...چون اگر چنین 

بود،همون چند سال پیش سراغت می اومدم،همونطور که اون 

روز گفتم،اگر اون روز آرزو منو تو اون شرایط قرار نمی 

ری داد،شاید هیچ موقع مقابلت سبز نمی شدم...من هیچ تغیی

نکردم پویا،جز اینکه عشقت تو قلبم هزاران بار عمیق شده،اما تو 
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تغییر کردی...می دونم هیچ موقع اون آدم سابق نمی شی...می 

دونم تمام احساساتت تغییر کرده و عشق و یاد رویا حتی ذره ای 

 هم جایی برای من تو قلبت نذاشته...!

که هیچ دغدغه من از تو خسته ترم پویا...دوست دارم برم جایی 

و آشوبی نباشه و این زندگی نباتی رو بگذرونم که بالاخره سوت 

 پایانش بخوره!

 

از روی نیمکت برخاستم و بند کیفش را گرفتم و با دلخوری 

 گفتم:

 خیلی داری تند پیش می ری غزل..!!_

منم مثل تو زندگی که پایه و اساسش ترحم و دلسوزی باشه رو 

 نمی خواهم..!
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 و نمی خواهی حال و روز من رو درک کنی..!اما ت

توی اون چند سال نشد حتی یه هفته ام اومدن سر خاکت رو 

فراموش کنم و روزی نبود که با عکس هات درد و دل 

 نکنم...چطوری ادعا می کنی،عشقت تو قلبم از بین رفته..؟!

 من فقط...

 

حالت قدمی جلوتر رفت و بند کیف از دستم رها شد و در همان 

 گفت:

من دارم برای همیشه می رم پویا..بر می گردم شهرستان _

خودمون پیش اقوام مادری ایم...می دونم اونجا زندگی راحت و 

خوبی نخواهم داشت،می دونم سختی های جان فرسایی در 

انتظارمه...اما حداقل امنیت که داره...من دیگه نمی تونم توی این 
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اد آرزو ریختن تو خونه ام و شهر بمونم،اون شب ساقی های مو

هر چی داشتم و نداشتم بردن و از خودم هم طلب آرزو رو 

خواستن...وقتی گفتم من هیچ نسبتی باهاش ندارم و مسائلش به 

من مربوط نیست،این بلارو سرم آوردند...الانم اومدم که تو رو از 

نگرانی در بیارم،اتوبوس تا یک ساعت دیگه راه می افته من دیگه 

ید برم..خیالت تخت دیگه هیچ موقع نه اثر و آزار و اذیتی از با

 من و خانواده ام می بینی...!

 برای همیشه خداحافظ پویا..!!

 

 با تندی قدم به جلو نهاد و من با حرص غریدم:

 وایستا غزل..!!_
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اعتنایی نکرد و به راهش ادامه داد،اینبار دلگیر و بغض آلود 

 فریاد زدم:

غزل..؟!اینجوری می خواستی مراقبم باشی..!! تو هم  کجا میری_

که داری تنهام می ذاری...باورم نمیشه غزل تو که آدم رفتن 

 نبودی...!

از حرکت ایستاد و سمتم برگشت،سرش پایین بود اما از سرخی 

صورتش به راحتی دگرگونی حالش و چهره ی گریانش قابل 

 تشخیص بود:

ا دیگه هیچ موقع نمیشه کنارت من همیشه مراقبتم پویا...ام_

باشم...مثل همیشه از دور به یادتم...گاهی تو زندگی تو شرایطی 

قرار می گیریم که اوضاع و اراده برای ادامه،دیگه دست خودمون 



3317 

 

نیست...بازم میگم مراقب خودت باش پویا..خیلی دیره باید 

 برم...!

 

ت ولو چند قدمی عقب گرد کردم و با دلخوری وحرص روی نیمک

شدم،این روزها همه به نوعی عجیب شده بودند و غزل هم از این 

قاعده مستثنی نبود و جوری عرصه برایش تنگ شده بود که فرار 

 را بر قرار ترجیح داده بود..

 ادامه دارد..

ماهی می گذشت و بعد آن روز هیچ موقع غزل را ندیدم و چند 

تنها شماره ای که از او داشتم خاموش بود واین وضعیت هر روز 

 من را بیش از روز قبل دلگیرتر می کرد!
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جدا از احساساتم، دوست داشتم حالا که نسبت به گذشته ،از 

لحاظ مالی و استقلال وضعیت بهتری داشتم،حداقل کاری برایش 

جام می دادم و اجازه نمی دادم درگیر زندگی سخت و مشقت ان

بار در آن شهرستان کوچک و دور می شد،اما متاسفانه غزل هیچ 

مجالی به من نداد و تمام کاسه و کوزه ها را بر سرم خرد کرد و 

 روزنه ی امیدی باقی نگذاشته بود!

مادرم تست بعد دو هفته ای که از حبس خارج شدم،به اصرار 

های لازم برای سرطان ریه را انجام دادم، جواب آزمایش هایم 

تعریفی نداشت و پزشک معالجم تشخیص داده بود که شاید با 

 این وضعیت جسمی بیشتر از سه یا چهار سال،نتوانم دوام بیارم!
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بر خلاف مادرم و مریم که بعد شنیدن این خبر اوضاع نابسامانی 

به گریه و ناله می پرداختند،من نه نگران  داشتند و پنهان از من

 بودم و نه هراسی داشتم،اما خوشحالم نبودم...!

برای زندگی تباه شده ی رویا که هیچ کاری از دستم بر نمی آمد 

و تمام سهم من از عشق او،مرگ و دیدار دوباره ی او بود؛صرف 

 اینکه مطمئن به بخشش نبودم!

کترم صحت داشت و من واقعا اما دوست داشتم اگر پیش بینی د

دو سه سالی بیشتر زمان نداشتم،هر طور شده غزل را پیدا می 

کردم و حداقل برای او کاری انجام می دادم وگوشه ای از سختی 

 هایی که به خاطر عشق من متحمل شده بود را جبران می کردم!
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فکر غزل و سرنوشت اش این روزها برای من بزرگترین دغدغه 

ی بود،واقعا نا خوشایند بود که بعد تحمل آن همه و دل مشغول

سختی و زجر،روی شادی و آرامش را نبیند و یکه و تنها در 

شهرستانی دور دست،به سختی زندگی اش را بگذراند،غزلی که 

هیچ زمان نه سرسوزن بدی از او دیدم و نه حتی ذره ای کوتاهی 

 !.. 

سبت به خالصی جنس اگر یک نفر در دنیا بود که با تمام وجودم ن

 عشقش اطمینان داشتم بدون شک خودش بود..!

کسی که حتی با وجود ازدواجی که بعد من داشت،حتی ذره ای 

 هم در حقم خیانت نکرده بود!
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آخر هفته چند روزی از محل کارم مرخصی گرفتم و چون حال و 

حوصله ی رانندگی نداشتم،بلیط اتوبوس تهیه کردم و سمت 

 غزل اقامت داشت،به راه افتادم! شهرستانی که

بر خلاف تصورم، با وجود کوچک بودن آن شهر پیدا کردن غزل 

تنها با یک اسم و عکس کار ساده و سهلی نبود و هر چه بیشتر 

در آن شهر به جست و جو می پرداختم،بیشتر سر در گم می 

 شدم و تلاشم بی ثمر می شد!

لتی که به ذهنم می تمام اداره ها،نهادهای دولتی و غیر دو

رسید،سرکی کشیدم و در نهایت موفق شدم ردی از یکی از 

اقوامش را بگیرم و بعد کلی سوال و جواب و چرب کردن 

سبیلش گفت که؛تا همین چند وقت پیش در همین شهر بوده اما 
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چند هفته ای هست که از این شهر رفته،هر چه تقلا کردم آدرس 

را بیابم موفق نشدم و به راستی جدید یا اینکه حداقل شماره اش 

 اقوامش خبری از او نداشت!

بالاخره بعد چند روز سپری کردن اوقاتم در آن شهر سردسیر،با 

 کوله باری از یاس و نا امیدی تصمیم به برگشت گرفتم!

هوای سرد و نامناسب آن شهر و بعد آن ماندن چند ساعته در 

یخت و چون داروهایم اتوبوس دوباره وضعیت ریه هام را به هم ر

را همراه خودم نبرده  بودم،وخامتش تشدید شد و به سختی تا 

 رسیدن به تهران دوام آوردم..!

 ادامه دارد..
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ردآور بعد برگشت به خانه،تا چند روزی سرفه های خشک و د

امانم را برید و کارم را به بیمارستان کشاند.امروز بعد سه چهار 

روزی، بستری در بیمارستان ترخیص شدم و در اتاق روی تخت 

در حال استراحت بودم و نگاهم کشیده شده بود به قطرات 

 بارانی که بی امان به پنجره اتاق برخورد می کرد.

بعد چند روز تحمل فضای بیمارستان گرما و راحتی تخت راحتم، 

 و صدای قطرات باران عصر زیبا و دلچسبی را ساخته بود.

با بلند شدن صدای زنگ آیفون لیوان چای کمرنگم را روی 

 عسلی گذاشتم،بی حال از جایم برخاستم و از اتاق خارج شدم.

 مادرم که در آشپزخانه مشغول پخت شام بود،با دیدنم گفت:
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بلند شدی پویا جان،خودم می رفتم داشتم دستم  چرا از جات_

 رو می شستم!

 سمت در رفتم و دکمه ی آیفون رو زدم و همزمان گفتم:

 خوبم نگران نباش،خسته شدم از استراحت و چسبیدن به تخت!_

 

در آپارتمان را باز کردم و چشم انتظار نگاهم را به در آسانسور 

 دوختم.

باز شدن در آسانسور،غزل با شال و  انتظارم زیاد طولانی نشد و

روسری کرم رنگی مقابلم ظاهر شد، با دیدن من چشم هایش 

 گرد شد و هاج و واج بی حرکت ایستاد!

شرایط منم دست کمی از او نداشت و از دیدنش کاملا جا خورده 

بودم،خواستم حرفی بزنم که غزل قدمی جلو آمد و مقابل من در 
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مهابا خودش را در آغوشم رها کرد چهار چوب در ایستاد و بی 

ودست هایش را دور گردنم حلقه کرد و صورت گریانش را به 

 سینه ام چسباند!

 

من که هنوز تو شوک بودم و درمانده و مستاصل از انجام هر 

واکنشی،با بلند شدن صدای مادرم و نزدیک شدنش،تک سرفه 

 ای کردم بلکه غزل متوجه شرایط بشود.

از آغوشم بیرون کشید و سرش را پایین سریع خودش را 

انداخت و بلافاصله با سر انگشت هایش شروع به پاک کردن 

 اشک های صورتش کرد.
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جو سنگینی بود،اولین باری بود که مادرم و غزل با هم ملاقات 

داشتند؛سری پیش که خانواده ام غزل را ندیده ونشناخته رد 

 کرده بودند.

 ب زد:مادرم با شرمساری خاصی ل

 سلام دخترم،چرا جلوی در ایستادی بیا تو عزیزم!_

غزل که به خاطر حرکت بی اختیار چند لحظه ی پیشش مقابل 

مادرم حسابی سرخ و سفید و خجالت زده بود،با صدای ضعیفی و 

 مرتعشی گفت:

 نه ممنون مزاحم نمی شم!_

نگاه معنادار مادرم روی چهره ی ملتهب من و غزل به گردش در 

 مد و اینبار آمیخته با شیطنت گفت:آ
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 نه گلم،به نظر نمی آمد مزاحم باشی،بیا تو دخترم!_

 

غزل مردد نگاهی به صورتم انداخت، پلکی به نشانه اطمینان روی 

 هم گذاشتم و با لحن پر مهری گفتم:

 بیا تو!_

وارد پذیرایی شدیم و قصد نشستن روی مبل ها را داشتیم که 

 رو به غزل گفت:بلافاصله مادرم 

چرا اینجا برین اتاق یکم با هم صحبت کنید،منم برم یکم به _

پخت و پزم برسم و یه چای داغ تازه دم،بیارم که سرما از جونت 

 پر بکشه!
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بدون حرفی سمت اتاق به راه افتادم و غزل هم در حالیکه از 

خجالت در حال آب شدن بود و صورتش حسابی سرخ شده 

 ه راه افتاد!بود،پشت سرم ب

وارد اتاق شدیم و در رابستم،روی تختم دراز کشیدم و با حرکت 

 چشم به لبه ی تختم اشاره کردم و آهسته نجوا کردم:

 بشین!_

من خیره شد،دستم را  روی لبه ی تخت نشستیم و زیر چشمی به

دراز کردم و دستش را فشردم و آهسته نوازش کردم و با لبخند 

 گفتم:

 کجا بودی،خانم با معرفت؟!_
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سرش را بالا آورد، نگران چهره ام را نگریست و با ناراحتی 

 گفت:

شنیدم چی سرت اومده پویا..الهی من بمیرم همش تقصیر _

د...اگه ریه ات آسیب نمی منه...اگه اتفاق اون روز پارکینگ نبو

 دید...الان..

اشک هایش مانع ادای بقیه جمله اش شد و هق هق خفه ای 

زد.دستش را که میان دستم بود فشردم و توام با لبخند غمگینی 

 گفتم:

اوه بحث رو به کجاها کشوندی،هنوزم مثل گذشته عادت داری _

بگیری..تو تقصیری که همه ی جرم ها و بدشانسی ها رو گردن 
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نداری،سرنوشت منم این بود،چندان هم ناراضی نیستم از این 

 بیماری..

 توفیق اجباری ای شد که از رنج زنده موندن خلاص بشم...!

دستم را بالاتر بردم و موهایش را که از روسری بیرون ریخته 

بود،نوازشی کردم و نگاه عمیقی به چهره ی مهربانش انداختم و 

که بغضی کم کم در گلویم سنگین تر می شد،زمزمه در حالی 

 کردم:

فقط نگران توام غزل...بعد رفتن من بازم تنها می شی...گرچه _

 الانم تنهایی...!

 نمی دونم دقیقا چه جوری..ولی بازم ازم دور نشو غزل..!!

 بذار تو این فرصتی که باقی مونده،یه کاری برات کرده باشم..!
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د ماهه چقدر دنبالت گشتم..چطور خودت می دونی تو این چن

 راضی کردی،تو این شرایطم تنهام بذاری..!

خودش را کمی جلوتر کشاند و سرش روی بازویم گذاشت و 

 بریده و گریان گفت:

رفتم که نحسی زندگی من گریبان گیر تو نشه...اما انگار _

تاثیری نداشت...پویا فکر می کردم که تو اون شهر زندگی 

اهم داشت..اما رنج دوری تو مجال فکر کردن به هیچ سختی خو

مسئله ی دیگر و نداد...می دونم خودخواهیه،اما من دیگه ثانیه ای 

هم زندگی بدون تو رو نمی خوام،خسته شدم از این همه دوری و 

 صبوری...!



3332 

 

هق هق اش شدت گرفت و در حالی که موهای خوش بویش را از 

 داد: زیر روسری نوازش می کردم،ادامه

 می دونی چند سال شده...!_

می دونی چندین شب شده...! حاضرم تمام هست و نیستم رو 

بدهم،اما حتی اگه لحظه ای هم شده،دوباره برگردم به اون اتاق 

کوچک،شب های سردی که تو اون خونه کنار هم سپری می 

کردیم،اوضاع خوبی نداشتیم،اما دلمون خوش بود،هیچ غمی 

 دلخوشی داشتنت و گرمای وجودت...!نبود،من بودم و 

اون روزها چی شد پویا...چرا عمرش انقدر کم بود...می دونی 

چقدر برام سخته این همه سال،هر شب با حسرت حضور تو سر 
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کنم...می دونی چقدر سخته که بدونم هستی،اما باید ازت دور 

 بمونم...!

تو که می دونی تنها ذره ی روشن تمام این سی سال 

یمی...من که غیر تو هیچ امید و اتفاق خوبی تو زندگیم زندگ

نداشتم...می دونم هنوز قد تو نیستم...می دونم خواستن تو توقع 

زیادیه...اما دیگه این دل بهونه گیرم سرپیچی می کنه...دیگه 

 جونی واسه تحمل و صبوری ندارم...!

تو تمام این سال ها اگه رهات نمی کردم،اگه کنارت 

 قبت بودم..شاید الان کارت به اینجا نمی کشید..بودم،مرا

سرش را از روی بازویم برداشت و بینی اش را کشید و با چهره 

 ی گریانش خندید و گفت:
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و جنازه ی من رد شی فکر کردی می ذارم بری...اول باید از ر_

بتونی این دنیا رو ترک کنی...دیگه محاله ترکت کنم...انقدر از 

اون سوپ های معجونی فقیرانه ام به خردت می دم که از اولش 

 بهتر بشی...!

 

رد اشک هایش را از صورتش زدودم و با حرکت دستم سرش را 

 جلوتر آوردم و بوسه ی کوتاهی به نشانه ی دلداری،به پیشانی

اش زدم، صورتم را عقب آوردم و مشکوک نگاهش کردم و 

 پرسیدم:

اون وقت آمار من و مریضی ایم و حال و احوالم رو کدوم _

 فضولی به تو می ده؟!

 سرش را پایین انداخت و با لبخند کمرنگی گفت:_
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 سامان!!_

 خندیدم و گفتم:

 از اولشم شریک دزد بود و رفیق قافله..!!_

 لبخندی کوتاهی زد و حرفی نزد!

 

 با درماندگی نگاهش کردم و گفتم:

دوری ما از هم عذابه،اما بودنمون هم کنار هم رنج بیشتری _

داره...من اون آدم سابق نیستم،همه چی تغییر کرده...من تو رو 

هنوزم مثل گذشته دوست دارم و نگرانتم غزل،شاید دلگیر 

به رویا جنس دیگه ای  بشی؛اما رک و صریح می گم،عشقم

داشت..من تمام این روزهای سخت رو تحمل می کنم بلکه زودتر 

تموم بشه و دوباره بتونم بازم ببینمش..بودنت کنارم با پذیرش 
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این حقیقت شاید آزارت بده...ضمن اینکه من مریضم،شاید 

 زندگی دردناکی داشته باشی...!!

عد وابستگی بعد این هم،بازم وابستگی به وجود میاد...ب

مجدد،شاید اینبار نتونی جداییمون رو دووم بیاری...تو هنوز 

جوونی،تو زیبایی چیزی کم نداری...زندگیت رو به پای من حروم 

نکن...من هر نوع حمایتی که لازم باشه،برات دریغ نمی کنم...اما 

 دوباره روزهای سخت رو به جون نخر...!

 اخم ظریفی کرد و گفت:

ن و تکلیف نکن پویا...صلاح زندگی خودم رو بهتر برای من تعیی_

از هر کسی می دونم...احساسات تو رو هم درک می کنم،انقدر 

پر رو و پر توقع نیستم که تمام قلب و وجود تو رو برای خودم 



3337 

 

بخواهم...محاله هم اجازه بدهم،یه روزی ترکم کنی و تنهام 

 بذاری.. همونطور که من ترکت نکردم...!

ن شب بی نهایت زیبا، بعد اون مهمونی لعنتی زیر بارون یادته او

همدیگر رو بغل کردیم و قول دادیم مال هم بشیم...الانم داره 

مثل اون روز بارون میاد....بگو که میذاری بازم کنارت باشم...بگو 

که دوباره اون روزهای قشنگ و بی آلایش تکرار می شه...بگو 

 ..!که اجازه میدی جونم رو فدات کنم.

 لبخند شیطنت آمیزی زدم و گفتم:

 حتما هم انتظار داری مثل اون روز محکم بغلت کنم؟!_

 با چشم های گرد شده سرش را پایین انداخت و با خنده گفت:

 دیوونه...داری می میری ولی هنوز آدم نشدی...!_
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دست هایم را سمتش باز کرد و اشاره کردم سمتم بیاد و با خنده 

 گفتم:

نمی خواستی خاطره اون روز برات تداعی بشه،پس چرا  مگه_

 هنوز تعارف می کنی؟!

با گونه های سرخ شده،جلو آمد و در آغوشم جای گرفت و 

 آهسته گفت:

ولی پویا من دیگه هیچ موقع دیگه بچه دار نمی شم...گفتم قبل _

 هر تصمیمی این مسئله رو یاد آوری کنم!

 آوردم و گفتم: بلند خندیدم و فشاری به بازویش

دختره ی خنگ،من که همین الان شرح می دادم رفتنی ام،دنبال _

 زنگوله ی پای تابوت که نیستم!!
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 غزل هم آهسته خندید و گفت:

 به همین خیال باش..!_

یک هفته ای از آن روز می گذشت و امروز عصر پنج شنبه، بعد 

 چند روزی کلنجار بالاخره عقد ساده محضری انجام شد.

از قبل لباس های غزل رو که چندین سال بود نگه داشته بودم،از 

کمد بیرون آوردم و روسری سفید گل گلی را همراه پیراهنش 

تم این بار هم همان لباس های ساده ده کنار گذاشتم،دوست داش

 سال  پیش ترک را به تن داشته باشند.

باز هم تاریخ تکرار شد و هیچ کدام حس و حالی خوبی 

نداشتیم؛غزل به خاطر بی کسی و تصور طولانی نبودن عمر این 

ازدواج حال خوبی نداشت و من تنها مسئله ای که تمام فکرم را به 



3340 

 

و لذت و آرامش هر حسی را از  شدت معطوف خودش می کرد

من می ربود،چهره ی معصوم و زیبای رویا بود که حتی لحظه ای 

از خاطرم کنار نمی رفت، تمام آن مدت زمان عقد محضری به 

زور بغضم را مهار می کردم و تمام تلاشم را می کردم که این 

 بغض لعنتی قدیمی و کهنه راه خودش را برای شکستن پیدا نکند!

وبی نداشتم و تظاهر به خوب بودن می کردم؛ از طرف حال خ

غصه ی رویا بود و از طرفی ام نگران آینده بودم،دوست داشتم 

زودتر این زندگی به نقطه ی آخر برسد؛اما دلواپس آینده ی 

 غزل بودم.

 شایدم این ازدواج اشتباه بود،اما راه دیگری نبود.
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ه خانه رساندم و بعد بعد بیرون آمدن از محضر مادرم و غزل را ب

توقف ماشین جلوی مجتمع،مادرم اصرار کرد که سر راهم او را به 

 خانه ی مریم برسانم.

 مخالفتی نکردم و رو به غزل گفتم:

من میرم مامان رو برسونم و خونه ی سامان،بعدش یه سری کار _

 و خرید دارم،عصر بر می گردم،تو هم تا اون موقع استراحت کن!

 ه سری تکان داد و رو به مادرم گفت:غزل مطیعان

 کتایون خانم،زود برگردین منتظرتون هستیم!_

مادرم با لبخندی خداحافظی کرد و ماشین را به حرکت در آوردم 

 و گفتم:

 مامان جون چرا می ری خونه ی مریم؟!_
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همین چند روز پیش غزل گفت؛تنها شرطش اینکه شما هم با ما 

م به خاطر ازدواجم،دوباره برگردی زندگی کنید،من راضی نیست

 خونه مریم و معذب باشی!

 مادرم آه بلندی کشید و گفت:

نه پسرم بر می گردم،گفتم چند روزی برم خونه ی مریم،هم _

من آب و هوایی عوض کرده باشم،هم شما اول زندگی راحت 

 باشین!

 به نقطه ای خیره شد و با لحن پر از حسرتی گفت:

زگار رو؛یه روز من و پدرت عامل بدبختی این می بینی کار رو_

دختر بیگناه شدیم و حتی حاضر نشدیم،راهش بدیم بیاد 

خونمون،اما اون دختر انقدر دل بزرگ و بی کینه ای داره که 
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حاضر شده من هم کنارتون زندگی کنم،منی که تو گذشته حتی 

 یه بارم روی خوش بهش نشون ندادم!

ن جون..شما روی سر ما جا بس کن این حرف ها رو ماما_

داری...من مثل اون امید بی غیرت نیستم که سرنوشت مادرمم 

برام مهم نباشه...تا روزی که زنده باشم،تو هم باید کنار ما 

 بمونی..!

 سری با حسرت تکان داد و گفت:

انشالله که سالیان سال زنده باشی...!غزلم دختر خوبیه،کاش اون _

ه لجبازی نمی کردیم و فرصت زمون ما انقدر کورکوران

خوشبختی رو به اون دختر می دادیم،گر چه هیچ کس جای رویا 

 رو نمی گیره برای ما !
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من و پدرت رویا رو حتی از مریم هم بیشتر دوست داشتیم،اما با 

سرنوشت نمی شه جنگید،غزل هم پخته و هم سختی کشیده 

صبوری  اس،مطمئن باش از پس هر مشکلی بر می آد،الانم جواب

هاش رو گرفت،با تمام وجودم دعا می کنم که عمر بودنت کنار 

 هم طولانی باشه!

 

جوابی ندادم.دلم گرفته بود،حوصله ی حرف زدن نداشتم.عمدا 

 کار و خرید را بهانه کردم که چند ساعتی با خودم خلوت کنم.

اول سری به بهشت زهرا زدم،پای رفتن نداشتم،بر خلاف زمان 

ور می کرد غزل مرده و سر خاکش می رفتم،رفتن هایی که تص

سر خاک رویا به این راحتی ها نبود،حتی با وجود پنج سالی که 

گذشته بود،هنوز هم مرگش را باور نکرده بودم و هنوز هم در 



3345 

 

قاموس خیالم،سرپا و پر شکوه بود. تحمل فضای گورستان و آن 

رایم غیر سنگ قبری که رفتن رویا را بی رحمانه نهیب می زد،ب

 قابل تحمل بود.

نیم ساعت کشنده را به سختی گذراندم و موقع برگشتن،از 

اوخواستم که دعا کند این دوری و فراق هر چه زودتر به انتها 

 برسد.

بعد خارج شدن از بهشت زهرا،چند ساعتی بی هدف در خیابان 

 ها سردی که آخرین روز آذر را سپری می کردند،طی کردم.

ا بود و مردم که گویی فارغ از هر غم و دردی امشب شب یلد

 بودند،در تدارک بساط مخصوص امشب بودند.
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بعد کلی کلنجار رفتن با خودم،تصمیم گرفتم حالا که این راه را 

انتخاب کرده بودم،غم و درد و بیماری ام برای خودم باشد و 

 روی خندان و تظاهر به دلخوشی ام برای مادرم و غزل باشد.

 در این مدت زمان کوتاهی که فرصت داشتم!حداقل 

اگر چه مدت زیادی نبود،اما باید تمام سعی و اهتمام خودم را به 

کار می بستم که غزل برای یکبار هم شده،طعم خوشبختی را 

 بچشد.

خیلی وقت بود که برای خانه خرید نکرده بودم،تصمیم گرفتم 

تنقلات لازم سری به فروشگاه بزنم و خرید مفصلی بکنم و کمی 

 مخصوص امشب را خریداری کنم.
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وارد فروشگاه نسبتا بزرگی شدم و سبد چرخداری برداشتم و 

 مابین ردیف های قفسه های اجناس در حال پر کردن سبد شدم.

م و مشغول خواندن تاریخ انقضایش بودم و بسته ای برداشت

حرکت می کردم که ناگهان سبدم به سبد خانم مقابلم برخورد 

 کرد و چنتا ازخریدهایش پخش زمین شد.

خم شدم و خریدهایش را از روی زمین جمع کردم و همزمان 

 صدای اعتراض آمیزش بلند شد:

 آقای محترم حواستون کجاست؟!_

 را درون سبدش گذاشتم و ساده گفتم: بسته ها

 عذر می خواهم!_
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سری تکان داد و با افتادن نگاهم روی چهره اش،متوجه شدم او 

هم به من نگاه می کند،چند ثانیه ای طول کشید تا چهره اش را 

بجا بیاورم،تینا بود دوست صمیمی رویا؛ اما به قدری نسبت به 

ختمش،حرفی نزدم اما گذشته تغییر کرده بود که به سختی شنا

بلافاصله در حالی که چهره اش حالت کنجکاوی به خودش گرفته 

 بود،چشم هایش را ریز کرد و گفت:

 پویا...؟!!_

 

لبخندی سردی زدم، سرم را تکان دادم و خواستم از مقابلش رد 

 شم که متعجب گفت:

 کجا می ری صبر کن چند لحظه؟!_

 دم:با اکراه ایستادم و منتظر حرفش ش
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 چه خبر؟کی از زندان آزاد شدی؟!_

 پنج ماهی میشه!_

 لبخند ساده ای زد و گفت:

پویا برخورد آخرم خیلی بد بود..واقعا معذرت می خواهم تو _

 حال خودم نبودم!

درسته در حق سرنوشت رویا بد کردی پویا،اما گاهی فکر می 

کنم،شاید تا حدودی حق داشتی که دچار سوتفاهم بشی،رویا 

 معمولا تصمیم های درستی نمی گرفت!

 نگاهم را سمت دیگری سوق دادم و آهسته گفتم:

 نمی دونم،چی بگم._
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اما تو هم نباید با بزرگ نمایی جرمت،چند سالی عمرت رو تو _ 

گوشه ی زندون سپری می کردی و خودت رو عذاب می 

دادی،رویا تو رو به قدری دوست داشت که مطمئنم راضی به این 

 ت نمی شد!کار

 آه پر سوزی کشید و گفت:

هیچ موقع نمی تونم از فکر اون جریان دربیام،به نظر من هر _

دوی شما به نوعی هم گناهکار بودین و هم قربانی شدید؛حالا 

 یکی کمتر،یکی بیشتر!!

شاید علت اصلی و بنیادی ایش بر می گرده،به ازدواج 

رو با هم حل وفصل اشتباهتون،بدون اینکه مشکلات ابتدایی تون 
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کنید و ریشه یابی کنید تن به ازدواج دادین و اون عقده ها 

 بالاخره تو یه مقطع از زندگیتون سرباز کرد!

 

 با لحن پر مملو از افسوس گفتم:

حق با توئه،من خوب باهاش تا نکردم تینا،اما خیلی دوسش _

داشتم و هنوزم دارم،تمام آرزوم اینکه زودتر از این زندگی 

 خلاص بشم و دوباره ببینمش!

 

حتی تحمل بحث این موضوع را هم نداشتم وفکر کردن به 

گذشته و دلتنگی بی امانی که هر بار دامن گیرم می شد،حال و 

 احوالم را دگرگون و داغون می کرد.

 برای اینکه ادامه ی بحث را عوض کنم،پرسیدم:
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 هست؟!تو چیکاری می کنی؟!شرایط زندگیت بر وفق مرادت _

 مردد پلکی زد و گفت:

هی بد نیست، منم می گذرونم،زندگی معمولی ای دارم اما گاهی _

 اذیت ها و زخم زبون های مادر هومن صبرم رو لبریز می کنه!

 تک خنده ای کردم و گفتم:

 ببین دیگه اون چه اعجوبه ای هست که تو مقابلش کم آوردی!_

 با خنده گفت:

 قوم شوهرن دیگه چی میشه کرد؟!_

 یاد مانی افتادم و با کنجکاوی پرسیدم:

 راستی از برادر شوهرت چه خبر؟!_

 کمی از سوالم جا خورد و با چهره ی متفکری گفت:
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نم تمام وقتش رو تو اونم تا یه مدت حسابی داغون بود،الا_

آموزشگاه موسیقی ایش می گذرونه و سر خودش رو گرم می 

کنه،مادر هومنم مدام اصرار می کنه یا ازدواج کنه یا حداقل 

دوباره با همسر سابق اش باز وصلت کنند،اما پاش رو کرده توی 

 کفش و میگه؛تا عمر دارم دیگه هیچ موقع ازدواج نمی کنم!

 ه ساعتم انداختم و گفتم:نگاهی ب

 که اینطور،باشه من برم مزاحمت نباشم!_

 لبخندی کشداری زد و گفت:

با اینکه ازت کینه به دل دارم،اما خوشحال شدم دیدمت،نمی _

دونم چرا با دیدنت دوباره یاد و خاطره رویا برام زنده شد،تو 

ی خلوتت خودت رو آزار نده پویا،درسته که رویا اشتباهات زیاد
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داشت اما در عوض قلب مهربونی داشت،من شک ندارم که تو رو 

 بخشیده!

 

سبد را هل دادم و در حالیکه به راه می افتادم،با بغض کنترل شده 

 ای گفتم:

شاید رویا من رو بخشیده باشه،اما هیچ موقع خودم رو نمی _

 بخشم!

 حرفی نزد و در برابر نگاه غمگین و پر از حرف تینا از او جدا

 شدم!

 

نزدیکی های هشت شب بود که به خانه رسیدم،از آسانسور پیاده 

شدم ومقابل در آپارتمان ایستادم،برای زندگی مشترکمان که 
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مدت زمانش در ابهام و گنگی بود،آپارتمان خودم را انتخاب 

کرده بودیم؛من و غزل عادت به زندگی در خانه ی بزرگ را 

 نداشتیم!

بجا کردم و زنگ واحد را به صدا در بسته ها را در دستم جا

 آوردم.

باز هم غزل مثل گذشته عادت به بیکار ماندن نداشت،بوی 

غذایش هنوزم همان عطر گذشته را می داد،در راهرو پیچیده بود 

 و تمام مشامه ام را پر کرده بود!

 

در را باز کرد و در حالی که موهایش رابا حالت خاصی شانه کرده 

ه اش رهاکرده بود، نگاه محبت آمیزی به چهره ام بود و روی شان

انداخت و قدمی سمتم آمد و به عادت قدیم خواست صورتم را 
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ببوسد که میانه ی راه منصرف شد و با خجالت خودش را کنار 

 کشید.

به روی خودم نیاوردم و وارد پذیرایی شدم و با تحیر فضای خانه 

 را از نظر گذراندم!

تغییر کرده بود.مبل های پذیرایی را گوشه به کلی ترکیب خانه 

ای جمع کرده بود و مقابل پنجره های پذیرایی به سبک دلنشینی 

روی میز را با بساط شب یلدا تزیین کرده بود و فرشی پهن کرده 

 بود.

 متعجب،با خنده گفتم:

 اینجا چه خبره غزل؟!_

 نگاهی به دور تا دوری خانه انداخت و با لبخند گفت:
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خواستم تا حدودی فضای این خونه رو شبیه همون خونه ی  می_

کوچیک قدیمون کنم،آخه می دونی،من همیشه عاشق اون خونه و 

 روزهای خوبی که داشتیم،بودم.

 با عطوفت نگاهش کردم و گفتم:

 خوبه!_

 با شیطنت نگاه کرد و گفت:

تازه در اتاق خواب هارو هم قفل کردم،اون اتاق ها به درد ما _

 می خوره!ن

 

 قدمی سمتش برداشتم و پرسیدم:

 اون دیگه چرا؟!_
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غزل هم سمتم آمد و آهسته دست هایم را به دست گرفت و 

 نگاهش را به پایین انداخت و زمزمه کرد:

خب دوست ندارم،مواقعی که با هم قهر می کنیم،هر کدام بریم _

انقدر تو یه اتاق و دور از هم بمونیم،می خواهیم مثل اون موقع 

کنارت فین فین کنم که روانت به هم بریزه و به ناچار باهام 

 آشتی کنی!

 دست هایش را فشردم و غزل را به خودم چسباندم و گفتم:

 خوبه مغز متفکر،فکر همه جاشم کردی...!_

عد برگشت به خانه،تا چند روزی سرفه های خشک و دردآور ب

امانم را برید و کارم را به بیمارستان کشاند.امروز بعد سه چهار 

روزی، بستری در بیمارستان ترخیص شدم و در اتاق روی تخت 
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در حال استراحت بودم و نگاهم کشیده شده بود به قطرات 

 ی کرد.بارانی که بی امان به پنجره اتاق برخورد م

گرما و راحتی تخت راحتم، بعد چند روز تحمل فضای بیمارستان 

 و صدای قطرات باران عصر زیبا و دلچسبی را ساخته بود.

با بلند شدن صدای زنگ آیفون لیوان چای کمرنگم را روی 

 عسلی گذاشتم،بی حال از جایم برخاستم و از اتاق خارج شدم.

 مشغول پخت شام بود،با دیدنم گفت: مادرم که در آشپزخانه

چرا از جات بلند شدی پویا جان،خودم می رفتم داشتم دستم _

 رو می شستم!

 سمت در رفتم و دکمه ی آیفون رو زدم و همزمان گفتم:

 خوبم نگران نباش،خسته شدم از استراحت و چسبیدن به تخت!_
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در آسانسور  در آپارتمان را باز کردم و چشم انتظار نگاهم را به

 دوختم.

انتظارم زیاد طولانی نشد و باز شدن در آسانسور،غزل با شال و 

روسری کرم رنگی مقابلم ظاهر شد، با دیدن من چشم هایش 

 گرد شد و هاج و واج بی حرکت ایستاد!

شرایط منم دست کمی از او نداشت و از دیدنش کاملا جا خورده 

لو آمد و مقابل من در بودم،خواستم حرفی بزنم که غزل قدمی ج

چهار چوب در ایستاد و بی مهابا خودش را در آغوشم رها کرد 

ودست هایش را دور گردنم حلقه کرد و صورت گریانش را به 

 سینه ام چسباند!
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من که هنوز تو شوک بودم و درمانده و مستاصل از انجام هر 

واکنشی،با بلند شدن صدای مادرم و نزدیک شدنش،تک سرفه 

 ردم بلکه غزل متوجه شرایط بشود.ای ک

سریع خودش را از آغوشم بیرون کشید و سرش را پایین 

انداخت و بلافاصله با سر انگشت هایش شروع به پاک کردن 

 اشک های صورتش کرد.

 

جو سنگینی بود،اولین باری بود که مادرم و غزل با هم ملاقات 

ناخته رد داشتند؛سری پیش که خانواده ام غزل را ندیده ونش

 کرده بودند.

 مادرم با شرمساری خاصی لب زد:

 سلام دخترم،چرا جلوی در ایستادی بیا تو عزیزم!_



3362 

 

غزل که به خاطر حرکت بی اختیار چند لحظه ی پیشش مقابل 

مادرم حسابی سرخ و سفید و خجالت زده بود،با صدای ضعیفی و 

 مرتعشی گفت:

 نه ممنون مزاحم نمی شم!_

مادرم روی چهره ی ملتهب من و غزل به گردش در  نگاه معنادار

 آمد و اینبار آمیخته با شیطنت گفت:

 نه گلم،به نظر نمی آمد مزاحم باشی،بیا تو دخترم!_

 

غزل مردد نگاهی به صورتم انداخت، پلکی به نشانه اطمینان روی 

 هم گذاشتم و با لحن پر مهری گفتم:

 بیا تو!_
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نشستن روی مبل ها را داشتیم که وارد پذیرایی شدیم و قصد 

 بلافاصله مادرم رو به غزل گفت:

چرا اینجا برین اتاق یکم با هم صحبت کنید،منم برم یکم به _

پخت و پزم برسم و یه چای داغ تازه دم،بیارم که سرما از جونت 

 پر بکشه!

 

بدون حرفی سمت اتاق به راه افتادم و غزل هم در حالیکه از 

ب شدن بود و صورتش حسابی سرخ شده خجالت در حال آ

 بود،پشت سرم به راه افتاد!

وارد اتاق شدیم و در رابستم،روی تختم دراز کشیدم و با حرکت 

 چشم به لبه ی تختم اشاره کردم و آهسته نجوا کردم:

 بشین!_
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روی لبه ی تخت نشستیم و زیر چشمی به من خیره شد،دستم را 

دراز کردم و دستش را فشردم و آهسته نوازش کردم و با لبخند 

 گفتم:

 کجا بودی،خانم با معرفت؟!_

سرش را بالا آورد، نگران چهره ام را نگریست و با ناراحتی 

 گفت:

شنیدم چی سرت اومده پویا..الهی من بمیرم همش تقصیر _

نه...اگه اتفاق اون روز پارکینگ نبود...اگه ریه ات آسیب نمی م

 دید...الان..
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اشک هایش مانع ادای بقیه جمله اش شد و هق هق خفه ای 

زد.دستش را که میان دستم بود فشردم و توام با لبخند غمگینی 

 گفتم:

اوه بحث رو به کجاها کشوندی،هنوزم مثل گذشته عادت داری _

همه ی جرم ها و بدشانسی ها رو گردن بگیری..تو تقصیری که 

نداری،سرنوشت منم این بود،چندان هم ناراضی نیستم از این 

 بیماری..

 توفیق اجباری ای شد که از رنج زنده موندن خلاص بشم...!

دستم را بالاتر بردم و موهایش را که از روسری بیرون ریخته 

چهره ی مهربانش انداختم و  بود،نوازشی کردم و نگاه عمیقی به
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در حالی که بغضی کم کم در گلویم سنگین تر می شد،زمزمه 

 کردم:

فقط نگران توام غزل...بعد رفتن من بازم تنها می شی...گرچه _

 الانم تنهایی...!

 نمی دونم دقیقا چه جوری..ولی بازم ازم دور نشو غزل..!!

 ات کرده باشم..!بذار تو این فرصتی که باقی مونده،یه کاری بر

می دونی تو این چند ماهه چقدر دنبالت گشتم..چطور خودت 

 راضی کردی،تو این شرایطم تنهام بذاری..!

خودش را کمی جلوتر کشاند و سرش روی بازویم گذاشت و 

 بریده و گریان گفت:
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رفتم که نحسی زندگی من گریبان گیر تو نشه...اما انگار _

ی کردم که تو اون شهر زندگی تاثیری نداشت...پویا فکر م

سختی خواهم داشت..اما رنج دوری تو مجال فکر کردن به هیچ 

مسئله ی دیگر و نداد...می دونم خودخواهیه،اما من دیگه ثانیه ای 

هم زندگی بدون تو رو نمی خوام،خسته شدم از این همه دوری و 

 صبوری...!

ا از هق هق اش شدت گرفت و در حالی که موهای خوش بویش ر

 زیر روسری نوازش می کردم،ادامه داد:

 می دونی چند سال شده...!_

می دونی چندین شب شده...! حاضرم تمام هست و نیستم رو 

بدهم،اما حتی اگه لحظه ای هم شده،دوباره برگردم به اون اتاق 
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کوچک،شب های سردی که تو اون خونه کنار هم سپری می 

ون خوش بود،هیچ غمی کردیم،اوضاع خوبی نداشتیم،اما دلم

 نبود،من بودم و دلخوشی داشتنت و گرمای وجودت...!

اون روزها چی شد پویا...چرا عمرش انقدر کم بود...می دونی 

چقدر برام سخته این همه سال،هر شب با حسرت حضور تو سر 

کنم...می دونی چقدر سخته که بدونم هستی،اما باید ازت دور 

 بمونم...!

ها ذره ی روشن تمام این سی سال تو که می دونی تن

زندگیمی...من که غیر تو هیچ امید و اتفاق خوبی تو زندگیم 

نداشتم...می دونم هنوز قد تو نیستم...می دونم خواستن تو توقع 
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زیادیه...اما دیگه این دل بهونه گیرم سرپیچی می کنه...دیگه 

 جونی واسه تحمل و صبوری ندارم...!

ه رهات نمی کردم،اگه کنارت تو تمام این سال ها اگ

 بودم،مراقبت بودم..شاید الان کارت به اینجا نمی کشید..

سرش را از روی بازویم برداشت و بینی اش را کشید و با چهره 

 ی گریانش خندید و گفت:

ارم بری...اول باید از رو جنازه ی من رد شی فکر کردی می ذ_

بتونی این دنیا رو ترک کنی...دیگه محاله ترکت کنم...انقدر از 

اون سوپ های معجونی فقیرانه ام به خردت می دم که از اولش 

 بهتر بشی...!
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رد اشک هایش را از صورتش زدودم و با حرکت دستم سرش را 

شانه ی دلداری،به پیشانی جلوتر آوردم و بوسه ی کوتاهی به ن

اش زدم، صورتم را عقب آوردم و مشکوک نگاهش کردم و 

 پرسیدم:

اون وقت آمار من و مریضی ایم و حال و احوالم رو کدوم _

 فضولی به تو می ده؟!

 سرش را پایین انداخت و با لبخند کمرنگی گفت:_

 سامان!!_

 خندیدم و گفتم:

 بود و رفیق قافله..!! از اولشم شریک دزد_

 لبخندی کوتاهی زد و حرفی نزد!
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 با درماندگی نگاهش کردم و گفتم:

دوری ما از هم عذابه،اما بودنمون هم کنار هم رنج بیشتری _

داره...من اون آدم سابق نیستم،همه چی تغییر کرده...من تو رو 

هنوزم مثل گذشته دوست دارم و نگرانتم غزل،شاید دلگیر 

ما رک و صریح می گم،عشقم به رویا جنس دیگه ای بشی؛ا

داشت..من تمام این روزهای سخت رو تحمل می کنم بلکه زودتر 

تموم بشه و دوباره بتونم بازم ببینمش..بودنت کنارم با پذیرش 

این حقیقت شاید آزارت بده...ضمن اینکه من مریضم،شاید 

 زندگی دردناکی داشته باشی...!!

ابستگی به وجود میاد...بعد وابستگی بعد این هم،بازم و

مجدد،شاید اینبار نتونی جداییمون رو دووم بیاری...تو هنوز 
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جوونی،تو زیبایی چیزی کم نداری...زندگیت رو به پای من حروم 

نکن...من هر نوع حمایتی که لازم باشه،برات دریغ نمی کنم...اما 

 دوباره روزهای سخت رو به جون نخر...!

 د و گفت:اخم ظریفی کر

برای من تعیین و تکلیف نکن پویا...صلاح زندگی خودم رو بهتر _

از هر کسی می دونم...احساسات تو رو هم درک می کنم،انقدر 

پر رو و پر توقع نیستم که تمام قلب و وجود تو رو برای خودم 

بخواهم...محاله هم اجازه بدهم،یه روزی ترکم کنی و تنهام 

 رکت نکردم...!بذاری.. همونطور که من ت

یادته اون شب بی نهایت زیبا، بعد اون مهمونی لعنتی زیر بارون 

همدیگر رو بغل کردیم و قول دادیم مال هم بشیم...الانم داره 
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مثل اون روز بارون میاد....بگو که میذاری بازم کنارت باشم...بگو 

که دوباره اون روزهای قشنگ و بی آلایش تکرار می شه...بگو 

 میدی جونم رو فدات کنم...! که اجازه

 لبخند شیطنت آمیزی زدم و گفتم:

 حتما هم انتظار داری مثل اون روز محکم بغلت کنم؟!_

 با چشم های گرد شده سرش را پایین انداخت و با خنده گفت:

 دیوونه...داری می میری ولی هنوز آدم نشدی...!_

د و با خنده دست هایم را سمتش باز کرد و اشاره کردم سمتم بیا

 گفتم:

مگه نمی خواستی خاطره اون روز برات تداعی بشه،پس چرا _

 هنوز تعارف می کنی؟!
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با گونه های سرخ شده،جلو آمد و در آغوشم جای گرفت و 

 آهسته گفت:

ولی پویا من دیگه هیچ موقع دیگه بچه دار نمی شم...گفتم قبل _

 هر تصمیمی این مسئله رو یاد آوری کنم!

 ندیدم و فشاری به بازویش آوردم و گفتم:بلند خ

دختره ی خنگ،من که همین الان شرح می دادم رفتنی ام،دنبال _

 زنگوله ی پای تابوت که نیستم!!

 غزل هم آهسته خندید و گفت:

 به همین خیال باش..!_

یک هفته ای از آن روز می گذشت و امروز عصر پنج شنبه، بعد 

 چند روزی کلنجار بالاخره عقد ساده محضری انجام شد.
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از قبل لباس های غزل رو که چندین سال بود نگه داشته بودم،از 

کمد بیرون آوردم و روسری سفید گل گلی را همراه پیراهنش 

شتم،دوست داشتم این بار هم همان لباس های ساده ده کنار گذا

 سال  پیش ترک را به تن داشته باشند.

باز هم تاریخ تکرار شد و هیچ کدام حس و حالی خوبی 

نداشتیم؛غزل به خاطر بی کسی و تصور طولانی نبودن عمر این 

ازدواج حال خوبی نداشت و من تنها مسئله ای که تمام فکرم را به 

خودش می کرد و لذت و آرامش هر حسی را از  شدت معطوف

من می ربود،چهره ی معصوم و زیبای رویا بود که حتی لحظه ای 

از خاطرم کنار نمی رفت، تمام آن مدت زمان عقد محضری به 
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زور بغضم را مهار می کردم و تمام تلاشم را می کردم که این 

 نکند!بغض لعنتی قدیمی و کهنه راه خودش را برای شکستن پیدا 

حال خوبی نداشتم و تظاهر به خوب بودن می کردم؛ از طرف 

غصه ی رویا بود و از طرفی ام نگران آینده بودم،دوست داشتم 

زودتر این زندگی به نقطه ی آخر برسد؛اما دلواپس آینده ی 

 غزل بودم.

 شایدم این ازدواج اشتباه بود،اما راه دیگری نبود.

م و غزل را به خانه رساندم و بعد بعد بیرون آمدن از محضر مادر

توقف ماشین جلوی مجتمع،مادرم اصرار کرد که سر راهم او را به 

 خانه ی مریم برسانم.

 مخالفتی نکردم و رو به غزل گفتم:
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من میرم مامان رو برسونم و خونه ی سامان،بعدش یه سری کار _

 و خرید دارم،عصر بر می گردم،تو هم تا اون موقع استراحت کن!

 غزل مطیعانه سری تکان داد و رو به مادرم گفت:

 کتایون خانم،زود برگردین منتظرتون هستیم!_

مادرم با لبخندی خداحافظی کرد و ماشین را به حرکت در آوردم 

 و گفتم:

 مامان جون چرا می ری خونه ی مریم؟!_

همین چند روز پیش غزل گفت؛تنها شرطش اینکه شما هم با ما 

من راضی نیستم به خاطر ازدواجم،دوباره برگردی زندگی کنید،

 خونه مریم و معذب باشی!

 مادرم آه بلندی کشید و گفت:
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نه پسرم بر می گردم،گفتم چند روزی برم خونه ی مریم،هم _

من آب و هوایی عوض کرده باشم،هم شما اول زندگی راحت 

 باشین!

 به نقطه ای خیره شد و با لحن پر از حسرتی گفت:

بینی کار روزگار رو؛یه روز من و پدرت عامل بدبختی این  می_

دختر بیگناه شدیم و حتی حاضر نشدیم،راهش بدیم بیاد 

خونمون،اما اون دختر انقدر دل بزرگ و بی کینه ای داره که 

حاضر شده من هم کنارتون زندگی کنم،منی که تو گذشته حتی 

 یه بارم روی خوش بهش نشون ندادم!

ف ها رو مامان جون..شما روی سر ما جا بس کن این حر_

داری...من مثل اون امید بی غیرت نیستم که سرنوشت مادرمم 
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برام مهم نباشه...تا روزی که زنده باشم،تو هم باید کنار ما 

 بمونی..!

 سری با حسرت تکان داد و گفت:

انشالله که سالیان سال زنده باشی...!غزلم دختر خوبیه،کاش اون _

قدر کورکورانه لجبازی نمی کردیم و فرصت زمون ما ان

خوشبختی رو به اون دختر می دادیم،گر چه هیچ کس جای رویا 

 رو نمی گیره برای ما !

من و پدرت رویا رو حتی از مریم هم بیشتر دوست داشتیم،اما با 

سرنوشت نمی شه جنگید،غزل هم پخته و هم سختی کشیده 

د،الانم جواب صبوری اس،مطمئن باش از پس هر مشکلی بر می آ
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هاش رو گرفت،با تمام وجودم دعا می کنم که عمر بودنت کنار 

 هم طولانی باشه!

 

جوابی ندادم.دلم گرفته بود،حوصله ی حرف زدن نداشتم.عمدا 

 کار و خرید را بهانه کردم که چند ساعتی با خودم خلوت کنم.

ن اول سری به بهشت زهرا زدم،پای رفتن نداشتم،بر خلاف زما

هایی که تصور می کرد غزل مرده و سر خاکش می رفتم،رفتن 

سر خاک رویا به این راحتی ها نبود،حتی با وجود پنج سالی که 

گذشته بود،هنوز هم مرگش را باور نکرده بودم و هنوز هم در 

قاموس خیالم،سرپا و پر شکوه بود. تحمل فضای گورستان و آن 

نهیب می زد،برایم غیر سنگ قبری که رفتن رویا را بی رحمانه 

 قابل تحمل بود.
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نیم ساعت کشنده را به سختی گذراندم و موقع برگشتن،از 

اوخواستم که دعا کند این دوری و فراق هر چه زودتر به انتها 

 برسد.

بعد خارج شدن از بهشت زهرا،چند ساعتی بی هدف در خیابان 

 ها سردی که آخرین روز آذر را سپری می کردند،طی کردم.

امشب شب یلدا بود و مردم که گویی فارغ از هر غم و دردی 

 بودند،در تدارک بساط مخصوص امشب بودند.

بعد کلی کلنجار رفتن با خودم،تصمیم گرفتم حالا که این راه را 

انتخاب کرده بودم،غم و درد و بیماری ام برای خودم باشد و 

 اشد.روی خندان و تظاهر به دلخوشی ام برای مادرم و غزل ب

 حداقل در این مدت زمان کوتاهی که فرصت داشتم!
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اگر چه مدت زیادی نبود،اما باید تمام سعی و اهتمام خودم را به 

کار می بستم که غزل برای یکبار هم شده،طعم خوشبختی را 

 بچشد.

خیلی وقت بود که برای خانه خرید نکرده بودم،تصمیم گرفتم 

بکنم و کمی تنقلات لازم  سری به فروشگاه بزنم و خرید مفصلی

 مخصوص امشب را خریداری کنم.

وارد فروشگاه نسبتا بزرگی شدم و سبد چرخداری برداشتم و 

 مابین ردیف های قفسه های اجناس در حال پر کردن سبد شدم.

تم و مشغول خواندن تاریخ انقضایش بودم و بسته ای برداش

حرکت می کردم که ناگهان سبدم به سبد خانم مقابلم برخورد 

 کرد و چنتا ازخریدهایش پخش زمین شد.
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خم شدم و خریدهایش را از روی زمین جمع کردم و همزمان 

 صدای اعتراض آمیزش بلند شد:

 آقای محترم حواستون کجاست؟!_

 ا را درون سبدش گذاشتم و ساده گفتم:بسته ه

 عذر می خواهم!_

سری تکان داد و با افتادن نگاهم روی چهره اش،متوجه شدم او 

هم به من نگاه می کند،چند ثانیه ای طول کشید تا چهره اش را 

بجا بیاورم،تینا بود دوست صمیمی رویا؛ اما به قدری نسبت به 

اختمش،حرفی نزدم اما گذشته تغییر کرده بود که به سختی شن

بلافاصله در حالی که چهره اش حالت کنجکاوی به خودش گرفته 

 بود،چشم هایش را ریز کرد و گفت:
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 پویا...؟!!_

 

لبخندی سردی زدم، سرم را تکان دادم و خواستم از مقابلش رد 

 شم که متعجب گفت:

 کجا می ری صبر کن چند لحظه؟!_

 شدم:با اکراه ایستادم و منتظر حرفش 

 چه خبر؟کی از زندان آزاد شدی؟!_

 پنج ماهی میشه!_

 لبخند ساده ای زد و گفت:

پویا برخورد آخرم خیلی بد بود..واقعا معذرت می خواهم تو _

 حال خودم نبودم!
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درسته در حق سرنوشت رویا بد کردی پویا،اما گاهی فکر می 

 کنم،شاید تا حدودی حق داشتی که دچار سوتفاهم بشی،رویا

 معمولا تصمیم های درستی نمی گرفت!

 نگاهم را سمت دیگری سوق دادم و آهسته گفتم:

 نمی دونم،چی بگم._

اما تو هم نباید با بزرگ نمایی جرمت،چند سالی عمرت رو تو _ 

گوشه ی زندون سپری می کردی و خودت رو عذاب می 

دادی،رویا تو رو به قدری دوست داشت که مطمئنم راضی به این 

 رت نمی شد!کا

 آه پر سوزی کشید و گفت:
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هیچ موقع نمی تونم از فکر اون جریان دربیام،به نظر من هر _

دوی شما به نوعی هم گناهکار بودین و هم قربانی شدید؛حالا 

 یکی کمتر،یکی بیشتر!!

شاید علت اصلی و بنیادی ایش بر می گرده،به ازدواج 

رو با هم حل وفصل  اشتباهتون،بدون اینکه مشکلات ابتدایی تون

کنید و ریشه یابی کنید تن به ازدواج دادین و اون عقده ها 

 بالاخره تو یه مقطع از زندگیتون سرباز کرد!

 

 با لحن پر مملو از افسوس گفتم:

حق با توئه،من خوب باهاش تا نکردم تینا،اما خیلی دوسش _

 داشتم و هنوزم دارم،تمام آرزوم اینکه زودتر از این زندگی

 خلاص بشم و دوباره ببینمش!
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حتی تحمل بحث این موضوع را هم نداشتم وفکر کردن به 

گذشته و دلتنگی بی امانی که هر بار دامن گیرم می شد،حال و 

 احوالم را دگرگون و داغون می کرد.

 برای اینکه ادامه ی بحث را عوض کنم،پرسیدم:

 هست؟! تو چیکاری می کنی؟!شرایط زندگیت بر وفق مرادت_

 مردد پلکی زد و گفت:

هی بد نیست، منم می گذرونم،زندگی معمولی ای دارم اما گاهی _

 اذیت ها و زخم زبون های مادر هومن صبرم رو لبریز می کنه!

 تک خنده ای کردم و گفتم:

 ببین دیگه اون چه اعجوبه ای هست که تو مقابلش کم آوردی!_

 با خنده گفت:
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 قوم شوهرن دیگه چی میشه کرد؟!_

 یاد مانی افتادم و با کنجکاوی پرسیدم:

 راستی از برادر شوهرت چه خبر؟!_

 کمی از سوالم جا خورد و با چهره ی متفکری گفت:

تش رو تو اونم تا یه مدت حسابی داغون بود،الانم تمام وق_

آموزشگاه موسیقی ایش می گذرونه و سر خودش رو گرم می 

کنه،مادر هومنم مدام اصرار می کنه یا ازدواج کنه یا حداقل 

دوباره با همسر سابق اش باز وصلت کنند،اما پاش رو کرده توی 

 کفش و میگه؛تا عمر دارم دیگه هیچ موقع ازدواج نمی کنم!

 داختم و گفتم:نگاهی به ساعتم ان

 که اینطور،باشه من برم مزاحمت نباشم!_
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 لبخندی کشداری زد و گفت:

با اینکه ازت کینه به دل دارم،اما خوشحال شدم دیدمت،نمی _

دونم چرا با دیدنت دوباره یاد و خاطره رویا برام زنده شد،تو 

خلوتت خودت رو آزار نده پویا،درسته که رویا اشتباهات زیادی 

در عوض قلب مهربونی داشت،من شک ندارم که تو رو  داشت اما

 بخشیده!

 

سبد را هل دادم و در حالیکه به راه می افتادم،با بغض کنترل شده 

 ای گفتم:

شاید رویا من رو بخشیده باشه،اما هیچ موقع خودم رو نمی _

 بخشم!
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حرفی نزد و در برابر نگاه غمگین و پر از حرف تینا از او جدا 

 شدم!

 

زدیکی های هشت شب بود که به خانه رسیدم،از آسانسور پیاده ن

شدم ومقابل در آپارتمان ایستادم،برای زندگی مشترکمان که 

مدت زمانش در ابهام و گنگی بود،آپارتمان خودم را انتخاب 

کرده بودیم؛من و غزل عادت به زندگی در خانه ی بزرگ را 

 نداشتیم!

زنگ واحد را به صدا در  بسته ها را در دستم جابجا کردم و

 آوردم.
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باز هم غزل مثل گذشته عادت به بیکار ماندن نداشت،بوی 

غذایش هنوزم همان عطر گذشته را می داد،در راهرو پیچیده بود 

 و تمام مشامه ام را پر کرده بود!

 

در را باز کرد و در حالی که موهایش رابا حالت خاصی شانه کرده 

ده بود، نگاه محبت آمیزی به چهره ام بود و روی شانه اش رهاکر

انداخت و قدمی سمتم آمد و به عادت قدیم خواست صورتم را 

ببوسد که میانه ی راه منصرف شد و با خجالت خودش را کنار 

 کشید.

به روی خودم نیاوردم و وارد پذیرایی شدم و با تحیر فضای خانه 

 را از نظر گذراندم!



3392 

 

بود.مبل های پذیرایی را گوشه  به کلی ترکیب خانه تغییر کرده

ای جمع کرده بود و مقابل پنجره های پذیرایی به سبک دلنشینی 

روی میز را با بساط شب یلدا تزیین کرده بود و فرشی پهن کرده 

 بود.

 متعجب،با خنده گفتم:

 اینجا چه خبره غزل؟!_

 نگاهی به دور تا دوری خانه انداخت و با لبخند گفت:

حدودی فضای این خونه رو شبیه همون خونه ی  می خواستم تا_

کوچیک قدیمون کنم،آخه می دونی،من همیشه عاشق اون خونه و 

 روزهای خوبی که داشتیم،بودم.

 با عطوفت نگاهش کردم و گفتم:



3393 

 

 خوبه!_

 با شیطنت نگاه کرد و گفت:

تازه در اتاق خواب هارو هم قفل کردم،اون اتاق ها به درد ما _

 نمی خوره!

 

 قدمی سمتش برداشتم و پرسیدم:

 اون دیگه چرا؟!_

غزل هم سمتم آمد و آهسته دست هایم را به دست گرفت و 

 نگاهش را به پایین انداخت و زمزمه کرد:

خب دوست ندارم،مواقعی که با هم قهر می کنیم،هر کدام بریم _

تو یه اتاق و دور از هم بمونیم،می خواهیم مثل اون موقع انقدر 
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ت فین فین کنم که روانت به هم بریزه و به ناچار باهام کنار

 آشتی کنی!

 دست هایش را فشردم و غزل را به خودم چسباندم و گفتم:

 خوبه مغز متفکر،فکر همه جاشم کردی...!_

م غزل مثل گذشته ها سفره ای روی زمین پهن کردو در برای شا

سکوت و آرامش،در حالی که هرازگاهی نگاه هایمان در هم گره 

 می خورد،غذایمان را صرف کردیم.

بعد شام هم غزل در آشپزخانه سرگرم کار شد،من هم خود را با 

 تماشای تلویزیون و ور رفتن با موبایل، مشغول نشان دادم.

دوری ده ساله شرم خاصی بین ما ایجاد کرده بود و مثل گذشته 

 ها چندان نمی توانستیم به هم نزدیک بشویم.
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گه گداری غزل حرف یا سوالی می پرسید،منم جواب های تک 

 کلمه ای می دادم.

حتی این رابطه ی غریبی که بین ما موج می زد،برای خودم هم 

 عجیب و ناشناخته بود.

این رفتارهایم صورت خوشی ندارد و ممکن است می دانستم 

غزل حس کند،من از روی اکراه و بی میلی این ازدواج را قبول 

کرده ام،اما دست خودم نبود،نمی توانستم قدمی برای نزدیک 

شدن و صمیمیت بیشتر سمتش بردارم؛حسی مثل عذاب وجدان 

 نسبت به رویا،وجودم را آزار می داد.

و می کردم که کاش مادرم هم بود و حتی گاهی آن بین آرز

 کمکی برای از بین بردن این جو سنگین می کرد.
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قسمت سخت تره کار آخر شب و هنگام خواب بود؛اتاق خواب 

 ها به کلی،طبق حکم غزل بدون استفاده مانده بودند.

همانجا وسط پذیرایی نه چندان بزرگ آپارتمان،دو تا جا کنار هم 

 وی یکی از تشک ها دراز کشیده بود.پهن کرده بود و خودش ر

جلوتر رفتم و به هر سختی ای که بود روی تشک کنار غزل دراز 

کشیدم و حرفی نزدم،غزل هم رو به من به پهلو دراز کشیده بود 

 و ساکت بود.

لحاف را بالاتر آوردم، رویم کشیدم و تک خنده ای کردم،غزل 

 متعجب نگاهم کرد، آهسته زمزمه کرد:

 می خندی؟! به چی_

 سمتش چرخیدم و توام با لبخندی گفتم:
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موضوع خاصی نبود،یه لحظه یاد اون شب،لحاف بزرگ وحجیم _

 آزرا خانم افتادم،یادته چه تدارکی دیده بود!

 

 غزل آهسته خندید و متحیر گفت:

 هنوز یادت مونده اون روز رو؟!_

 اخم ریزی کردم و گفتم:

ته که پیرم شدم،اما حافظه ام ضعیف آره چرا باید یادم بره،درس_

 نشده..!

 آه بلندی کشید و با حسرت زمزمه کرد:

 چه شب های قشنگی بود،حیف که خیلی زود تموم شد!_

 دستم را میان موهایش فرو بردم و دلجویانه گفتم:

 باز اون شب ها تکرار میشه عزیزم،غصه نخور!_
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 غمگین نگاهم کرد و پرسوزگفت:

 ی شه،اما با یه فرق اساسی!!آره تکرار م_

 چه فرقی غزل!_کنجکاو لب زدم:

 نگاهش را از چهره ام گرفت و آهسته گفت:

 بگذریم پویا نمیخواهم امشب ناراحت بشیم!_

 دوباره انگشتم میان امواج موهایش به گردش آمد و نجوا کردم:

 بگو غزل،نمی خواهم حرفی تو دلت بمونه،راحت باش عزیزم!_

چانه اش حس کردم که اشک می ریزد،سریع با  از لرزش

سرانگشت هایم صورتش را لمس کردم،صورتش بارانی 

 بود.نگران پرسیدم:

 چی شده غزل..؟!_
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بلافاصله اشک های صورتش را پاک کرد، باصدای گرفته ای 

 گفت:

فکر اینکه زبونم لال یه روز تو نباشی،نمی ذاره از لحظاتم لذت _

ره اومدی تو زندگیم،تو رو خدا دیگه تنهام نذار ببرم،حالا که دوبا

 پویا!

 سرش را به آغوش گرفتم، به صورتم چسباندم و نجوا کردم:

به هیچی فکر نکن غزل،طبق معمول سرنوشت بازی خودش رو _

داره؛فکر چند وقت دیگه رو از سرت بیرون بنداز،توی لحظه 

 زندگی کن!

 داد و زمزمه کرد:کمی نزدیکم شد، خودش را در آغوشم جای 
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اون شب های دردناکی که تو اون خونه بودیم و توی گوشم _

زمزمه می کردی؛شب های آخریه که کنار همیم؛تمام وجودم 

 آتیش می گرفت،پویا..!!

حتی فکرشم هم جونم رو می گرفت،یادته شب آخری که کنار 

هم بودیم و وداع می کردیم،تو با نگاه گریانت گفتی،شاید یه 

 تو این دنیا،تو یه شرایط دیگه دوباره به هم رسیدیم! روزی،

نگاهت خالی از هر امیدی بود اما با اون وعده هاسعی داشتی من 

 رو آروم می کنی!

من هیچ موقع با اون امید دادن هات،آروم نمی شدم پویا..تمام 

وجودم پر ترس بود و آرزو می کردم،خدا مرگم رو برسونه تا 

 شم..!شاهد جدایی مون نبا
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صدای گریه اش اوج گرفت،سرش را میان سینه ام فرو کرد و 

 بریده گفت:

اما الان وعده ات تحقق پیدا کرده پویا،درسته که خیلی چیزها _

ره رابطه ی بین ما عوض شده؛درسته که ترس عنصر جدایی ناپذی

من و تو هست و اضطراب نداشتنت کماکان سابق هنوز با من 

هست،می دونم که قدر گذشته تو قلبت جا ندارم و تمام هم و 

غمت جای دیگه ای هست؛اما دلخوشم به عطر نفس 

 هایت،گرمای حضورت!!

پویا من فقط و فقط کنار تو احساس امنیت و آرامش دارم؛هیچ 

 من نداده و نخواهد داد. کس تو زندگیم این حس به
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از همین لحظه به بعد برای از بین بردن غبار غم و اندوهی که 

 روی دلت سنگینی می کنه،حتی شده جونم رو هم فدات می کنم!!

 محکم و عمیق در آغوشم فشردمش و در گوشش نجوا کردم:

 می دونم غزل،تو برای من ثابت شده ای!!_

که ریتم نفس هایش کوک شد و گریه هایش بعد گذشت دقایقی 

بند آمد،سرش را کمی عقب بردم،لبخندی به چهره ی مهربان و 

 پر دردش،پاشیدم و با خنده گفتم:

 یه مورد دیگه ام هست که تو رابطه ی ما جدایی ناپذیره!_

 چی؟!_با صدایی که هنوز اثر گریه درونش موج می زد،لب زد:

 گفتم: بینی اش را کشیدم و با اخم
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این فین فین کردن هات هیچ موقع تمومی نداره،اون موقع ها _

فکر می کردم بچه ای،عقلت کمه،ولی الان می بینم تو کلا 

 اموراتت رو از این طریق می گذرونی..!

 دلخور نگاهم کرد و گفت:

 خیلی بدی پویا..!_

 با تشر گفتم:

ت رو پاشو خودت جمع کن،این چه وضعشه آخه،برو اون صورت_

 بشور،بذار آخر عمری دلمون شاد شه!

از جایش برخاست،در حالیکه سمت سرویس بهداشتی می 

 رفت،معترضانه گفت:
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اه پویا..خواهشا اون کلمه رو به زبونت نیار..می شینم کنارت _

 دوباره می زنم زیر گریه ها..!

 با خنده گفتم:

ع نکن باشه من تسلیمم،هر کاری بگی می کنم،فقط دوباره شرو_

 مصیبت سرایی هات رو!!

 

غزل رفت و من به این موضوع فکر می کردم که غزل هیچ وقت 

بزرگ نمی شود و یه سری خنگ بازی های شیرینی همیشه در 

 بساطتش دارد.

 

 لحظاتی بعد صدای پر از هیجانش مقابل پنجره بلند شد:

 پویا یه لحظه بلند شو بیا!!_
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تش قدم برداشتم،کنارش با کسلی از جایش برخاستم،سم

 ایستادم،دستم را روی شانه اش گذاشتم و پرسیدم:

 چی شده عزیزم؟!_

 با ذوق از پنجره به بیرون نگاه کرد و گفت:

 داره برف میاد،ببین چه دونه های سفید و قشنگی داره!!_

 با عطوفت سری تکان دادم و گفتم:

 آره امشب اولین شب زمستونه!!_

هایش را بست و مجددا باز کرد،کنجکاو  برای لحظاتی چشم

 پرسیدم:

 چیکار می کنی؟!_

 سرش را روی شانه ام گذاشت و با لحن دلنشینی گفت:
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 آرزو کردم،سالیان سال شب یلدا،کنارم باشی!_

لبخند پر مهری زدم و برای لحظه ای چشمم به میز شب یلدا که 

 غزل تزیین کرده بود،افتاد!!

و نفس گیری از رویا چشم نوازی می  گوشه ی میز عکس زیبا

 کرد،متحیر به عکس اشاره کردم و پرسیدم:

 اون عکس رو تو اونجا گذاشتی؟!_

 با طمانینه و مهر،پلکی به نشانه ی تایید زد و گفت:

آره خواستم همیشه به یادش باشیم و فکر نکنی که قصد دارم _

 جاش رو بگیرم!

 سمت پنجره برگشتم.بغض نشسته بر گلویم را مهارکردم و 
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هر دو بدون حرفی در آن سکوت دلنشین به ریزش دانه های 

زیبا برف خیره بودیم و غرق آرامشی که از این سکوت نشات 

 می گرفت!!

 غزل همانطور که سرش روی شانه ی من بود،بی مقدمه پرسید:

 به نظرت ما می تونیم بازم بچه دار بشیم؟!_

ذهنم نمی رسید و در دلم دعا می  سوالش ناگهانی بود،جوابی به

کردم که کاش هیچ وقت این اتفاق نیفتد و مانع های کمتری 

 برای رفتنم باشد.

دلم نیامد در آن لحظه های خاص،دوباره غم را مهمان قلبش 

 کنم،نفس عمیقی کشیدم و زمزمه کردم:

 تو معجزه ی عشق رو باور داری؟!!_
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 :دستم را گرفت.محکم فشرد و نجوا کرد

 آره اگه نبود من و تو الان کنار هم نبودیم!_

در جواب محبت ها و عشق بی دریغ غزل،بوسه ای از سر 

قدردانی روی موهایم کاشتم و نگاهم بی اختیار از دانه های برف 

گرفته شد و پرکشید روی قاب عکس رویا،نگاه جذاب و توسی 

خوشرنگ چشم هایش که همیشه مرا وادار به تسلیمم می 

 د؛سادگی و قلب مهربانش...کر

رویای عزیزم، قربانی نادانی ها و سوءتفاهم های من شده بود و 

 تا ابد حسرت حضور و عشقش را درسینه ام کاشته بود..

از اعماق وجودم آرزو کردم اینبار این معجزه مرا به او برساند و 

این دلتنگی کشنده به پایان برسد ودوباره عطر دلفریب و نابش 
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مام سلول های وجودم رخنه کند و مرا سرمست و فارغ از در ت

 خیالی کند..!

 

 پاییزم انگار از موندن پشیمونه

 یلدا شروعِ قصه خوبِ زمستونه..

 قلبی که عاشق شد تو فصل زردِ عشق

 از رفتنِ بارونِ پاییزی هراسونه..

 آسون نبود اما من بغضم و خوردم

 .این سختیا حالا با تو چه آسونه.

 پاییز فصل عاشقی بود و نفهمیدى

 این راز پشت تیرگىِ ابر می مونه..
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